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واره‌نامه توصیحی ان زرتشت 


دکتر جهانگیر اوشیدری 


نشر مرکز 


به نام خداوند جان و خرد 
فو ایران را می‌ستاييم 
اوستا 
خدای بزرگ و پروردگار بیهمتا را سپاس دارم که یاری نمود تا آنچه مدتها در اندیشه 
داشتم از صورت آرزو و گفتار به کردار انجامید و توانستم این گرد آورده را هر چند نیاز به 
تکمیل و گسترش دارد در دسترس علاقه‌مندان بگذارم. 

انگیزه این کار چه بود؟ از دیرباز در برخورد با فرهنگدوستان و جویندگان دانش و 
آگاهی پرسشهای گوناگونی در زمینة آیین زرتشت و فرهنگ مزدیسنا مطرح میشد و 
پویندگان و علاقه‌مندان در پی اطلاعات بیشتر و دقیقتر و روشنتری درباره جنبه‌های 
مختلف کیش باستانی ايران بودند. مشاهده می‌نمودم که در این عرصه نادانسته‌ها فراوان 
و دانسته‌ها اندک و پراکنده و نامنظم وگاه نادرست و متکی بر شنیده‌ها وگفته‌های بی‌پایه 
است و سره و ناسره در هم آمیخته‌اند. اگرچه کوشش پژوهندگان و دانشمندان و 
ایرانشناسان بسیاری از نکته‌ها و نادانسته‌ها را روشن ساخته و از ابهام به‌در آورده است 
اما اطلاعات به دست آمده در کتابها و آثار گوناگون پراکنده است و از آنجاکه زمينه 
پرسشها بس گسترده و پردامنه است پاسخها را نیز باید در منابعی گسترده و گوناگون 
یافت که دسترسی به آنها معمولاً برای همگان به آسانی میسر نیست. از این‌رو بر آن 
شدم آنچه را که در این زمینه به مدد آثار و اسناد بازمانده از گذشته‌ها و بررسیهای 
دانشمندان و پژوهندگان روشن شده است در مجموعه‌ای یکجا گرد آورم شاید تا 

اندازه‌ای بتواند پاسخگوی نیاز جویندگان و علاقه‌مندان باشد. 
پرسشهایی که در زمینه آیین مزدیسنا برای علاقه‌مندان می‌تواند پیش بیاید در 
مقوله‌های گوناگونی جای می‌گیرد که برای نمونه از برخی نام میبریم: آگاهی بیشتر دربارة 
اهورامزدا و پیامبرش زرتشت و کتاب مقدس اوستا و آنچه در آن مطرح شده است؛ پیام 
و آموزشهاق اشنوزرتشت و تاثیر آن بر فرهنگو تمدن ابرانزمین و دیگر سرزمیتها؛ 
تاربخچه آیین زرتشت و نشیب و فرازهای آن در طول تاریخ و گذشته و حال پیروان آن؛ 
آداب و رسوم و مراسم و مناسک کیش زرتشت و مفهوم و سابقهٌ آنها و چگونگی انجام 
آنها؛ واژه‌های گوناگون اوستایی و مفهوم و معنا و ريش آنها؛ نامهای خاص کسانی که به 


دانشنامه مزد بسنا ۶ 


گونه‌ای با مزدیسنا و تاربخ آن پیوند و بستگی داشته‌اند؛ امشاسپندان و ایزدان و نیروهای 
اهورایی که در کیش زرتشت بزرگ داشته می‌شوند؛ دیوان و اهریمنان و دشمنان دين در 
طول تاریخ؛ اسامی جغرافیایی و سرزمینی و نام جایهایی که به نوعی در اوستا مقدس 
شمرده شده‌اند؛ نامه‌ها» رسالات. کتب و مقالات مربوط به آبین زرتشت؛ آتشکده‌های 
بزرگ و معروف؛ جشنها و نیایشها و مراسم رایج و مقرر در این آبین؛ دانشمندان 
خاورشناس و اوستاشناس که در مورد آیین مزدیسنا بررسی و پژوهش کرده‌اند و آثار و 
آرای آنان؛ و... همه این‌گونه پرسشها و رویهمرفته هر واژه یا نامی که به گونه‌ای میتواند با 
زرتشت و زرتشتیان پیوند و ارتباطی داشته باشد در این دانشنامه گنجانده و در حد 
مقدور شناسانده و تشریح شده است. 

نکته‌ای که یادآوری آن لازم می‌نماید آن که برخی از واژه‌ها و نامهای اوستایی و 
زرتشتی با املاها و تلفظهای گوناگون در منابع مختلف آمده‌اند که در این‌گونه موارد املا 
و تلفظی که مشهورتر یا صحیحتر به نظر می‌رسید برگزیده و توضیحات لازم ذیل آن 
آمده اما در اغلب موارد سایر ضبطها نیز چه در متن و چه به صورت مدخل آمده و به 
ضط اصلی ارجاع داده شده‌اند. 

نکتَهُ دیگر آن‌که چه‌بسا برخی از واژه‌هایی که در توضیحات متن دانشنامه به کار 
رفته‌اند برای خوانندگان ناآشنا باشند. در این‌گونه موارد بايد توجه داشت که احتمالا 
خود این واژه‌ها یکی از مدخلهای دانشنامه هستند و خوانندگان با رجوع به ماده مربوطه 
می‌توانند اطلاع بیشتری درباره‌ی آن کسب کنند. در بیشتر موارد بالای چنین واژه‌هایی 
علامت # گذاشته شده است اما از آنجا که تعداد این‌گونه واژه‌ها زیاد بوده است برای 
پرهیز از شلوغ شدن متن این نشانه فقط در مواردی به کار رفته که یادآوری این نکته 
ضرورت و اهمیت بیشتری داشته است. 

آنچه در این گردآوری آمده است همه مستند و مبتنی بر مآخذ است اما برای 
جلوگیری از اطاله کلام از این‌که در یک‌یکی موارد به منبع و مأخذ مربوطه ارجاع داده 
شود یا ذکر بند و فصل و فرگردوهات آنچه نقل میشود خودداری شد و از این رو فهرست 
منابع اصلی مورد استفاده برای تدوین این کتاب به طور کلی و جداگانه پس از پیش‌گفتار 
خواهد آمد. البته درباره برخی از این کتابها در متن فرهنگ به طور مشروحتر سخن گفته 
شده است. 

گذشته از این لازم است گفته شود در طول زمان بویژه در دو سدهُ اخیر عد زیادی 
از خاورشناسان -ایران‌شناسان -اوستاشناسان» دربارهٌ فرهنگ و ادبیات و تاریخ نیایشها 
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و آداب و رسوم و فلسفه و اخلاق دین ایران کهن و اشو زرتشت و سایر مسائل مربوط به 
آئین مزدیسنا بررسیهائی کرده‌اند که البته ثمربخش و ارزنده بوده است و در عین حال 
خالی از نقص و خطا نیستند. به هر صورت کوششهای کسانی را که از هر ملتی بودند در 
راه زنده کردن فرهنگ باستانی این مرز و بوم متحمل رنج شدند ارج می نهیم و گرامی 
می‌شمریم و برای نمونه برخی از آنها را بدنبال منابع نام می‌بريم تا هم از کار آنان 
قدرشناسی شده و هم علاقه‌مندان از آنها مطلع شده و به‌ویژه جوانان دنبال آنرا بگیرند 
و پژوهشها را کاملتر نمایند. 

اضافه می‌نماید که ضمن مطالعه کتب گوناگون در زمینه‌های مختلف و به‌ویژه حین 
مطالعة سفرنامه‌هایی که جهانگردان دربارهٌ ایران نوشته‌اند هر جا به نکته‌ای برخورده‌ام 
که با دین زرتشتی و حال و احوال زرتشتیان مناسبتی داشته است از نظر دور نمانده و 
مورد استناد و استفاده بوده است. همچنین در تدوین تاریخ زرتشتیان و فسمتهای مربوط 
به آن و به‌ویژه تاریخ معاصر زرتشتیان از بایگانی انجمنهای زرتشتیان تهران و کرمان و 
ماهنامه انجمن زرتشتیان تهران و همچنین سوابق و نوشته‌هایی که از مانکجی و 
کیخسروجی نمایندگان پارسیان هند در ايران به دستم رسیده بهره برده‌ام. 

در بایان از آنجا که سپاس و پاس فرهنگدوستان بایسته است بر خود واجب میداند 
از همکاریها و رهنمودهای آقایان موبد اردشیر آذرگشسب. موبد رستم شهزادی؛ 
اردشیر جهانیان که پیش‌نویسها را خوانده و نظریات اصلاحی خود را اظهار فرمودند که 
به جای خود مراعات گردید» سپاسگزاری گردد. همچنین از گردانندگان و کارکنان نشر 
مرکز که با کوشش و کاربرد تجربه و تخصص خود این گرد آورده را که چهار و اندی سال 
بود در گوشه‌ای خاک می خورد از بایگانی نجات بخشیدند سپاسگزاری می‌نماید. 

اینک پیش از آنکه متن فرهنگ را با رعایت حروف الفبا آغاز کنیم به شگون کار 
.رزگ و دشواری که در پیش است سخن درباره‌ی اهورامزدا خدای بی آغاز و 
بی‌انجام و پیامبر و فرستاده‌اش زرتشت و کتابش اوستا را سرلوحه و زیب فرهنگ قرار 
می‌دهیم و پس از آگاهی بیشتر در این موارد که بر سایر مطالب مقدم است دانشنامه را به 
ترتیب الفبا دنبال خواهیم کرد. در پایان سخن با توجه به این بند اوستا (بسنا ۶۸) که: اث 
جمیات یت آفرینامه (بشود چنان پیش آید که من آرزومندم) امیدوارم که آرزوها 
برآورده شود. 
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۷ تعلیمات زرتشت و پیامبری زرتشت, اثر شادروان رشید شهمردان» بمبتی» ۱۳۱۳ 

۸ - لغت‌نامة دهخدا 

٩‏ فرهنگ فارسی (مصاحب) (جلد اول و دوم) 

۰ فرهنگ فارسی» دکتر محمد معین 

۱ - فرهنگ عمید» دکتر موسی عمید 

۲ گاهشماری و جشنهای ایران باستان» هاشم رضی» تهران» فروهر» ۱۳۵۸ 

۳ اوستا و تفسیر بخشهای آن» هاشم رضی» تهران» فروهر» ۱۳۹۳ 

1 - فرهنگ پهلوی به پارسی و پارسی به پهلوی» دکتر بهرام فره‌وشی» تهران» انتشارات دانشگاه ۱۳۵۸ 

۵ گلدسته چمن آیین زرتشت» ترحمهٌ استاد خدابخش بهرام رئیس؛ بمبشی» ۱۲۹۵ یزدگردی 

۰ ماهنامه هوحت (دورءُ ۳٩‏ ساله) 

۷ . ماهنامه و بولتن سازمان فروهر 

۸ ماهنامهٌ چیستا» دوره کامل 

٩‏ پیک کنکاش موبدان (دورهکامل) 

۰ فرهنگ نامهای اوستا (سه حلد)؛ هاشم رضی» تهران» ۱۳4۲ 

۱ فرهنگ بهدینان» گرد آورده حمشید سروشیان» تهران؛ ۱۳۳۵ 

۲ فرهنگ اوستاء موبد فیروز آذرگشسب تهران» ۱۳۳۷ 

۳ مراسم و آداب و رسوم مذهبی زرتشتیان» موبد اردشیر آذرگشسب» تهران» چاپ راستی» ۱۳۵۲ 

6 نوشته‌های سرگرد مراد اورنگ از جمله: یکتاپرستی در ایران باستان» تهران» ۱۳۳۷؛ آشیدر و سوشیانت» 
تهران» ۱۳4۲؛ امشاسپندان» تهران» ۱۳41؛ بررسی یسناء تهران» ۱۳۳۸ همبستگی در اوستا» تهران» 
۱ آتش نیایش, تهران» ۱۳۵۱؛ فروهر» تهران» ۱۳46٩؛‏ بهرام یشت» تهران» ۱۳4۳؛ جشنهای ایران 
باستان» تهران» ۱۳۳۵ 

۵ -دین پایه زرتشتی؛ دکتر حسین وحیدی؛ تهران» فروهر» ۱۳۵۹ 

۰ پژوهشی در سیروزه» ترجمه دکتر آذرمیدعت دهدشتی» تهران» فروهر» ۱۳۹۳ 

۷ گنجینه اوستاه هاشم رضی» تهران» سازمان فروهر 

۸ ادبیات باستانی ایران» محمد قائمی» اصفهان» کتابفروشی تأیید, ۱۳۹۸ 

۹- سرزمین موعود» علیاصفر مصطفوی» تهران» ۱۳۱۱ 

۰ _گوشه‌ای از فرهنگ ایران باستان» دکتر آبادانی» تهران» کانون زرتشتیان شریفآپاد» ۱۳۶۸ 

۱ -سوشیانت» علی‌اصفر مصطفوی» تهران» چاپ نداء ۱۳۱۱ 

۲ ۔دینکرد» ترحمه و توضیح دکتر محمد جواد مشکور تهران» ۱۳۲۵ 


۱ € منابع و مأخذ 


۳ برهان قاطع» به کوشش دکتر محمد معین 

٤‏ نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان (دوره کامل) 

۵ یادنامةُ انکیتل دو پرن» تهران» انجمن فرهنگ ایران,پاستان» ۱۳۵۱ 

1 فرهنگ خاورشناسان» ابوالقاسم سحاب» تهران» ۱۳۵۲ 

۷ فرهنگ ادبیات دری» دکتر زهرا خانلری» تهران؛ ۱۳4۸ 

۸ -روایات داراب هرمزدیار (دو جلد) بمبئی ۱۹۲۲ 

۱۳۵۷ مزدایرستی در ایران قدیم؛ دکتر ذپیح‌اله صفا؛ چاپ سوم تهران»‎ ٩ 

۰ تاریخ زرتشتیان» دکتر جهانگیر اشیدری» تهران» ۱۳۵۵ 

۵۱ - یادداشتهای کیخسرو شاهرخ؛ به کوشش دکتر جهانگیر اشیدری» تهران, ۱۳۵۵ 

۲ ايران در زمان ساسانیان» آرتور کریستنسن» ترجمه رشید یاسمی, تهران» ۱۳۱۷ 

۳ - ایران‌کده (دوره) 

1 اشاوهیشتا یا پیام زرتشت» مهرداد مهرین» تهران» ۱۳۳٩‏ 

۵ زمان زرتشت کاترا ک» ترحمه کیخسرو کشاورزه تهران» ۱۳۵ 

1 تاریخ جامع ادیان» ج. ناس» ترجمه علی‌اصفر حکمت» تهران» انتشارات فرانکلین؛ ۱۳۵4 

۷ حماسه‌سرایی در ایران باستان» دکتر ذبیح‌اله صفاء تهران, ۱۳۲۶ 

۸ -سال دینی زرتشتیان» ترحمه رشید شهمردان» انتشارات فروهرء ۱۳۵۹ 

۱۹۳۹ پارسیان اهل کتابند» پرفسور طاهر رضوی» ترجمه پرفسور مازندی» بمبثی»‎ - ٩ 

۰ -سد در بمبلی» ۱۹۰٩‏ تهران» ۱۳۳۷ 

۱ -زرتشت. مزدیسنا و حکومت. مهندس حلال‌الدین آشتیانی» تهران ۱۳۱۳ 

۲ تاریخ مطالعات دینهای ایرانی هاشم رضی؛ تهران» سازمان فروهر» ۱۳۹۲ 

۳ -روایت پهلوی» به کوشش دکتر مهشید میرفخرایی؛ تهران» موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۹۷ 

4 -گزیده‌های زادسپرم؛ به کوشش محمد تقی راشد محصل, تهران» مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» 
۱۳۹۹ 

۵ مینوی خرد؛ به کوشش احمد تفضلی» چاپ دوم تهران» توس» ۱۳۹۵ 

۲ اساطیر ایرانی؛ ا. جی. کارنوی» ترجمه دکتر احمد طباطبایی» تبریزه ۱۳۹۱ 

۷ - آفرینش در ادیان» مهشید میرفخرایی» تهران» موسسه مطالعات و تحقیقات ایرانی» ۱۳۱7 

۸ ارداویرافنامه» ترجمه دکتر رحیم عفیفی» مشهد؛ ۱۳۸۳ 

۱۳۹٩ شایست نشایست. به کوشش کنایون مزداپور تهران» مسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛‎ ٩ 

۷ زراتشت‌نامه» زرتشت بهرام پژدو» به کوشش محمد دبیرسیاقی» تهران» ۱۳۳۸ 

۱-زردشت» عبداله رازی» چاپ مصر فاهره 

۲ - تاریخ ادپیات عصر اوستایی» پرفسور عباس مهرین تهرآن» مطبوعاتی عطایی» ۱۳۵۰ 

۳ - پرستشگاه زرتشتیان» رشید شهمردان؛ نشر سازمان"جوانان زرتشتی» بمبلی» ۱۳۹۲ 

6 هفتاد و دو ملت» از میرزا آقاخان کرمانی؛ به کوشش دکتر محمدجواد مشکور» چاپ آرمان» تهران؛ 
۱۳۹۲ 


دانشنامه مردیسنا ۱ 


۵ هفتاد و سه ملت و خلاصه ملل و نحل شهرستانی به کوشش دکتر مشکوره موسسه مطبوعاتی عطایی» 
تهران ۱۳۶۱ 

۲ راهنمای دین زرتشتی» هاشم رضی؛ تهران» انتشارات فروهر» ۱۳۵۲ 

۷ اموزشهای اشو زرتشت. رشید شهمردان بمبثی» ۱۳۱۱ تهران ۱۳۹6 

۸ -زبان و ادبیات پهلوی» ج. تاوادیاه ترجمه دکتر جم آبادی» انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۶۸ 

۹ اندرزنامه‌های پهلوی» ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب» جات راستی» تهران» ۱۳۹٩‏ 

۰ دانستنیهای آیین زرتشتی؛ دستور خورشید دابوه ترجمه رشید شهمردان» تهران» چاپ خواجه» ۱۳۵۸ 

۱ آئینه آئین مزدیسنی» کیخسرو شاهرخ تجدید چاپ ۱۳۳۷ تهران» به کوشش اورنگ 

۲ فروغ مزدیسنی؛ کیخسرو شاهرخ» تجدید چاپ ۱۳۹۰ تهران» به کوشش منوچهر و فرنگیس شاهرخ 

۳ ۔ زناشویی در ایران باستان» کاترا ک» ترحمۀ موبد شهزادی, تهران» ۱۳۶۲ 

۶ زرتشت باستانی و فلسفه اوه مودب» مصر؛ ۱۹۲۳ (۱۳۵۱) 

۵ - قصه سنجان (داستان مهاحرت زرتشتیان به هند)» بهمن کیقباد» به کوشش هاشم رضی» تهران» فروهر 
۱۳۵۰ 

7 دیانت زرتشتی» ترحمه فریدون وهمن» تهران؛ ۱۳۶۸ 

۷ -ادییات سنتی زرتشتی» هاشم رضی» تهرآن» فروهر» ۱۳۵۳ 

۸ ۔ دبستان مازدیسنی رستم و خدارحم بهرام تفتی» دمبلی» ۱۲۷ یزدگردی (۱۹۰۷ م( 

۱۳۱۲ خلاصه ادیان در تاریخ دینهای بزرگ» محمدجواد مشکور تهران»‎ ٩ 

۰ بندهش هندی» به کوشش رقیه بهزادی» تهران» مسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۹۸ 

۱ - پژوهشی در اساطیر ایران باستان» مهرداد بهار» تهران» توس» ۱۳۹۲ 

۲ - زرتشتیان یکتاپرست هستند» موبد شهزادی» تهران» فروهر» ۱۳۲ 

۳ گاهنهای زرتشتی» موبد اردشیر آذرگشسب تهران انتشارات کنکاش» ۱۳۶ 

۱۳۵۲ آئین برگزاری حشنهای ايران باستان» موبد اردشیر آذرگشسب تهران»‎ - ٤ 

۵ حقایقی از اصل و نسب ایرانیان» عبدالعظیم رضائی» تهران؛ چاپ خواحه 

1 بدانیم و سربلند باشیم؛ دکتر منوچهر منوچهرپور تهران» فروهر» ۱۳۵۷ 

۷ آتش در اران باستان» موبد اردشیر آذرگشسب. تهران» ۱۳۵۰ 

۸ پیر سبزء کانون زرتشتیان شریف‌اباد» تهران ۱۳۶۷ 

اتن زاوی زر فان مود آردشیر ادر کیت تهرآن :۱۳۶۵ 

۰ -مقام زن در ایران باستان» موبد اردشیر آذرگشسب. تهران؛ ۱۳۵۱ 

اقا ان سل رهی کی مت اردشر آذر کسیر ۱۳۱۵۵ 

۲ -ویژگیهای آئین زرتشت» مهرداد مهرین» تهران» فروهر 

او ای انم اس کرد فاد ارگ ان ۱۳۱۸ 

۱۳4۸ آئین کفن و دفن زرتشتیان» موبد اردشیر آذرگشسب تهران»‎ - ٤ 

۵ - نیایش‌هاء هاشم رضی؛ تهران» فروهر؛ ۱۳۶۸ 

۰ شن نوروز جشی آفرینش آدمیان آورنگ تهران» چهرء» ۱۳۵۱ 


۱۳ ۳ منابع و مأخذ 


۷ ایرانیان از دیدگاه قرآن» اورنگ» تهران» چاپ پرچم» ۱۳۵۱ 

۸ ماه فروردین روز خرداد. صادق کیا؛ تهران» ایران‌کده ۱۳۳۱ 

. ۱۳۱۱ -دانستنیهای دین» به کوشش راستی؛ تهران»‎ ٩ 

۰ -شناسائی زرتشت» مهربان مهر خداوندی» تهران فروه ۱۳۵۰ 

۱ -زرتشت و تعالیم او هاشم رضی؛ تهران» فروهر» ۱۳46 

۲ ای ی به قامات موب ار ر ادر کی رنه موه ۱۳۹۱ 

۳ - زرتشت سیاستمدار یا جادوگر هنینگ؛ ترجمه کامران فانی» تهران» سروش» ۱۳۵۸ 

۶ -سیری در آئین مزدیسناه مهرداد مهرین؛ تهران» فروهر ۱۳۱۱ 

۵ عصر زرین فرهنگ ایران» ریچارد فرای» ترحمه مسعود رحب‌نیا» تهران» سروش» ۱۳۵۸ 

۱ - آئین زرتشت و تأثیر و نفوذ آن در شرق و غرب» مهرداد مهرین» تهران» فروهر» ۱۳۰ 

۷ - آئین راستی و یکتاپرستی» مهرداد مهرین؛ تهران» فروهر» ۱۳٩۱‏ 

۸ _ وند بداد؛ ترجمه سید محمدعلی حسنی داعی‌الاسلام» تهران ۱۳۲۱ 

۹ - زند وهومن بسن و کارنامه اردشیر بابکان» صادق هدایت» تهران» کتابهای پرستو (امیرکییر)» ۱۳4 

۰ - نیرنگستان» صادق هدایت» تهران» کتابهای پرستو (امیرکییر)» ؟۱۳۶ 

۱ - شهر زیبای افلاطون» فتح‌اله مجتبایی» تهران» انجمن فرهنگ ایران باستان» ۱۳۵۲ 

ار تفت وان ی دوشن هی مه موه رتفا تسس فرهک اوآن بان :۱۳۵۳ 

۳ - آداب و رسوم زناشویی زرتشتیان» به کوشش دکتر جهانگیر اشیدری» تهران» ۱۳۵ 

۶ -زندگی پیامبران (قصص‌لانبیاه)؛ تألیف مولا محمد جویری» تهران» غطبوعاتی حسینی 

۵ - نوروز و بیاد نجومی آن در همیستگی با تخت‌عمشنده بحیی د کات تهران» انجفن فرعنگ ایران 
باستان؛ ۱۳۵۸ 

۹ - آرمانهای انسانی در فرهنگ و هنر ایران» رحمت‌اله مهراز: تهران» دانشگاه ملی» ۱۳۵۵ 

۷ -دین یزدانی» مهرداد مهرین» تهران» فروهر ۱۳۹۶ 

۸ - حهان‌ینی زردشتی و عرفان مغان» دکتر حسین وحیدی» تهران؛ انشا ان سنا 

۹ -دو قرن سکوت» دکتر عبدالحسین زرین‌کوب» چاپ ششم تهران» انتشارات جاویدان» ۱۳۵۵ 

۰ -نبرد با اهرمن؛ فروغ ارباب؛ تهران» امیرکبیر» ۱۳۵۰ 

۱ - تمدن ایرانیان خاوری» ویلهلم گیگرء دستور نامدار دستور شهریار بمبتی» ۱۲٩۱‏ یزدگردی (۶۱۹۲۱) 

۲ پندنامه ملا فیروزین ملا کاوس؛ به کوشش بنشاهی» بمبثی» ۱۳۲۷ 

۳ - اوستای ودردگان» کنکاش موبدان» تهران» فروه ۱۳۱۳ 

۶ - تاریخ و فلسفه مذاهب جهان» دکتر بهاءالدین پازارگاد» تهران» ۱۳۹۷ 

۵ -دین بهی (فلسفه دین زرتشت)؛ مهرداد مهرین» تهران» فروهر ۱۳۹۲ 

۲ - چهار راه حداشناسی» حبیب‌اله آموزگار تهران» اقبال» ۱۳:۲ 

۷ یت وین زر موی مه رگان سا ریه نمی ۱ بیزدگردی ۱٩۲۱(‏ م) 

۸ -زرتشت چه میگوید» ژان وارن» ترجمه عنایت‌اله شکیباپور تهران» انتشارات سعیدی 

ات اساطر رانء د مه له آمورکار و خمد فل هرات تشر م۱۳۱۸ 


دانشنامه مردیسنا ۱۴ 


۰ - فانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان» موبد شهزادی؛ تهران» فروه ۱۳۹۵ 

۱ - جهان‌فروهری» دکتر بهرام فره‌وشی» تهران» انتشارات کاویان» ۱۳۹6 

۲ - نجات بخشی در ادیان» محمدتقی راشد محصل, تهران» مسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۹۹ 
۳ - جهان‌بینی زرتشتی» موبد رستم شهزادی» تهران» فروهر» ۱۳۹۷ 

۱۳۷ خودپتت ابراهیم میرزای ناظره تهران» فروهر»‎ - ٤ 

۵ - ماتیکان يوشت فریان» به کوشش محمود جعفری» تهران؛ فروهر» ۱۳۹۵ 

7 -ادیان بزرگ جهان» هاشم رضی, تهران» ۱۳۵۵ 

۷ این منم زرتشت ارابه‌ران خورشید» سیدعلی حیاتی» تهران» نشر پاسارگاد ۱۳۲ 

۸ -کیشهای ایران در عصر ساسانیان عباس شوشتری (مهرین)؛ تهران» انتشارات آسیاء ۱۳۵۰ 
9 - مینوخرد - اندرزنامه پوریودکیشان گفتار بزرگمه به دوشش بنشاهی» بمبتی» ۱۳۱۷ 

۰ - لغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی» دکتر حسین وحیدی, تهران» ۱۳۲۱ 

۱ - پژوهشی در فرهنگ زرتشتی» دکتر حسین وحیدی» تهران؛ ۱۳۹۰ 

۲ -دیالکتیک در گاتاء دکتر حسین وحیدی» تهران» ۱۳۹۰ 

۳ - دین هخامنشیان» اردشیر حهانیان» تهران» نشر جهر ۱۳6۹ 
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الفبای اوستا یا دين دییره 


| س‎ ١ 
ریہ آ۱‎ ۲ 
ل ئی (کوتاه)‎ ۳ 
ي ئی (کشیده)‎ ۴ 
او (کوتاه)‎ ’ ۵ 
او ( کشیده)‎ ۹ ۶ 
اقر ویاو ا ل‎ ۱ ‌ ۷ 
!(کوتاه)‎ ¢ ۸ 
!(کشیده)‎ ٩ ٩ 
ر (مشدد)‎ 6 ۱ 
(کوتاه)‎ ٩۰ ۲ 
لد (کشیده)‎ . ۲ 
سم او‎ ٣ 
او أن (ن فارسی)‎ ۴ 
ان (آ در بینی تلفظ می‌شود)‎ 36 ۵ 
ک‎ 9 ۶ 
ب خ‎ ۷ 
مسا ۱ تج (مانند خ فارسی که پیش از‎ ۸ 
واو معدوله نوشته میشود)‎ ۳ 
کي گ‎ ۹ 
ê ۳ 
آنک‎ 3 ۲١ 
چ‎ ۲ ۲۲ 
چا ج‎ ۳۳ 
۲ 5ے‎ ۲۴ 
۱ : وله‎ ۵ 
که آینگ مانند 3 تلفظ میشود‎ ۶ 


پب ۳ 1 ت 
شا 
۲۸ ی 1 
۹ و د 
Š3 @& ۳‏ 
۱ £ ي 
۳۲ 3 پ 
۳۲۳ ۸۵ ف 
۳۴ زئ ب 


و (مانند س انگلیسی است) 


م 


فزه 
¢ 
۳ 
get ۳۷‏ ۶ ی (در سر واژه) 
رل 
ر 
رد 


۳۸ ی (در میان واژه) 
۳۹ ۳۹ 
۴١‏ و (در سر واژه) 
۳۲ 1 

۵ 
۳ هه ش‌ 
۴ س ه 


۵ ما ل 


Jo ۴۶‏ ي رذ (واژه پهلوی) بمنزله از فلان 


جا «تا؛ فلان جا 
هم جدا میکند 
۴۸ نشانی تمام شدن جمله است 


دانسنامة مز د يسنا 


آهوزه مَزده» آهورامَزدا 


واه ات که شیر رشت ور اوا( کانها) راغ دای یکانسنه کار رده آهورمده اسک هر 
آغاز بیشتر نیایشها, این عبارت به چشم می خورد: «خشتوتره آهورّهه مَزدا,» یعنی : بخشنودی 
اهورامزدا. اهورامزدا در فارسی امروز به شکلهای زیر درآمده است: هُرمزد» هرمُزد» اورمزد, 
هورمزد» هرمن اورتز. همچنین خدا, خداوند, یزدان به همین معنی درفرهنگهای فارسی آمده 
است. واژه هرمزد که امروز در نثر و نظم ما غالباً به معنی خداست» پس از گذراندن چند هزار 
سال به این ترکیب درآمده است. نخست از ترکیب دو واژه اریائی با معانی مختلف به وسیله 
پیامبر» «آشوزرتشت», اسم خدای یگانه ایرانیان گردید. و پس از جندین سده از زبان 
مخصوص گاتها و اوستا داخل زبان پارسی باستان (فرس) یعنی زبان دوره هخامنشی شدء 
پس از آن به پهلوی انتقال یافت و از آنجا به فارسی زبانان رسید. در گاتها که کهن ترین بخش 
اوستا است وازه مذ کور دارای ترکیب پارسی باستان (فرس) نیست بسا اهورا و مزدا حدا از هم 
استعمال شده است: مثلا در بسنا ۲۸ بند اول مردا تنها برای خدا امده است. در بند هشتم 
همین یسنا ابتدا مور و پس از جندین کلمه فاصله» مزدا آمده است. در بند ششم برعکس اول 
مزدا و پس از فاصله چندین جمله أهُورٌ دیده می شود در بند دوم مزدا اهورّ به کار برده شده 
است-- در سراسر گاتها در هر جائی از گاتها که این دو واژه با هم آمده است مزدا مقدم به 
آهورّ است. در بند ۱۱ یسنای ۲۸ پیامبر گوید: «تو ای مزدااهورا مرا از حرد خویش تعلیم ده 
و از زبان خویش آگاه سار که روز واپسین چگونه خواهد بود؟» در سایر بخشهای اوستا 
برعکس گاتها که هميشه این دو واژه با هم آمده اهورا مقدم به مزدا است البته در بعضی 
قسمتهای اوستا نیز مزدااهورا آمده است. در سنگ‌نوشته‌های میخی نیز بیشتر اهورا مقدم به 
مزدا می باشد. 


معنی واژه‌های آهورورده 
در اوستا هون و در وید برهمنان آسون هر دو از ريشه اسو که به معنی سرور و مولاست 
می باشد. در نزد هندوان آشور غالبا ار برای پرورد گاران ۹ استعمال شده است» به ویژه در 


دانشنامة مزدیسنا ۵ 


وید عنوان وارونا* می باشد. این عنوان در کتاب مقدس هندوان فقط حهار بار به انسان داده 
شده است . در اوستا هم کلمه اهور به معنی ورگ و سرور آمده‌است. این صفت برای ایزدانی 
مانند مهر* وآبان‌تپات* و همجنین به معنی امیر» فرمانده بزرگ از برای انسان استعمال گردیده 
اشتت ان 

مزدا در بعضی بندهای گاتها به معنی حافظه و به حافظه سپردن و به یاد داشتن است. این 
واژه در سانسکریت ملس به معنی دانش و هوش» می باشد. بنابراین وقتی که مزدا برای خدا 
به کار برده شده از آن معنی هوشیار و گاه و دانا اراده کرده اند. از آنحه گذشت: اهورامزدا به 
معنی سرور و دانا است. 

برخی بر آن گمانند که لفظ مزدا از دو واژه «مه» به معنای بزرگ (مز که بعداً در دری 
مس و به فارسی مه شد) و «زدا» به مفهوم دانا ترکیب گشته است که به عنوان صفت دنبال 
واژۀ اهورا می آید. پژوهندگان بسیاری بر این عقیده‌اند که برای شناخت صحیح اهورامزدا و 
صفات و نامها و یگانگی او مطالعه اوستای کهن یعنی گاتاها و برخی یشتها نتایج درست‌تری 
a CS he‏ زیرا در بخشهای اوستای متأخر که نشانگر د گرگونیهائی در این زرتشتی.و 
صور بعدی اين کیش است. مفاهیمی وارد شده است که با روح تعاليم و مقاصد پیامبر مفایرت 
دارد. 

پیش از اشوزرتشت «اهوره»‌ها خدایان قبیله‌ای بودند» و هر قبیله دارای خدای بزرگ 
واحدی ود لیکن اشوز رتشت نويد داد که در حهان, سروری دانا و خدانی یگانه وحود دارد 
که آفرید گار و منشا نیکی و راستی و پشتیبان همه مردمانی است که از میان دو راه نیک و بد 
راه نیک را انتخاب می‌کنند. 

البته با این رستاخیز بزرگ بسیاری از خدایان قبیله ای که اغلب از ارباب انواع و خدایان 
طبیعی بودند بلا تکلیف می ماندند» و مردمی که دراز زمانی این خدایان را ستايش کرده و با 
دل و حال پرستیده بودند نمی توانستند به اسانی خدایان خود را نادیده انگاشته و حدای نادیدنی 
ویکتائی را که آفرید گار همه جیز باشد مورد ستایش قرار دهند. 

اما زرتشت در رستاخیز خود عموم خدایان طبیعت را برانداخت و آنها را به مقام دیوان با 
خدایان دروغین درآورد و به حای آنها اهورامزدا - خدای یکتای حهان - را شناسانید؛ 
پرورد گاری که مفهوم محرد داشت و صفاتش حون امشاسپندان * ر کرد وی بودند. به همین 
جهت است که دایان بزرگ قدیم چون میثر (مهر) آناهیتا؟ (ناهید) ورترغن * (بهرام) و 
نوم * و فروشیها * را در گاتاها راه نیست و به هیچ روی از آنان یاد نمی شود. 

چنانکه گفته شد» اشوزرتشت واژه اهورامزدا را نام داق باه انان او کو 
پرورد گاران آریائی» که هنوز در هندوستان مقام الوهیت آنان محفوظ است» داغ باطل زد» و 


دیو را که نزد آنان به معنی خداست غول و گمراه کننده خواند. از آن پس در ایران زمین 
(«حدایرست» موسوم شد به «مزدیسنا»» و پیرو دين باطل و مُشرک «دیو بسنا» خوانده شد. 
اشوزرتشت» آنجا که به برگزید گی خود اشاره می‌نماید, اهورامزدا - برگزینندۂ خود _ را با 
این صفات یاد می‌کند: آفریننده زمین و اسمان؛ کسی که همیشه بوده و خواهد بود؛ کسی که 
از همه چیز | گاه و همه را بیناست. در دنیای آن روز تصور این مفهوم دشوار بود که یک خدا به 
تنهائی بتواند به اینهمه کارهای مهم برسد: آسمانی با این بزرگی» زمینی با این پهنا» کوههای 
بلند و دریاهای فراخ جانوران و بشر و گیاهان... . تیره‌های گونا گون آریائی پیش از زرتشت 
آنجه را که در نظرشان سودمند بود, مثل آب و آتش, یا باشکوه و زیبا بود» مثل خورشید و ماه 
جمله را خدائی دانسته و به شکرانه بخشایش و برکاتی که از این قوای طبیعت به آنان می رسید 
بدانها سجده می‌بردند. همچنین از قوای دیگر طبیعت که در بیم و هراس بودند و بسا از آنها 
آسیب و گزند می دیدند, مثل رعد و برق و غیره, هر یک را جداگانه پرورد گار غضب آلودی 
تصور نموده» و برای فرو نشاندن قهر و خشم آنان تضرع و زاری می‌کردند و فدیه و قربانی 
می آوردند. زرتشت به قوم خود گفت آنچه در بالا و پائین است جمله را یک آفریننده و سازنده 
است و جز او شایستۀ ستایش نیست» و آنجه مايه رنج و آسیب تست با آن بستیز. جنس زشت 
و ستمکان از فدیه و تضرع تو خوب نگردد, نسبت به نیک» نیکی به جای آر و نسبت به بده 
کینه ورز. چنان کن که بدی از جهان برخاسته, نابود گردد و سراسر جهان را خوبی فرا گیرد: 
«تو باید آن کسی را با ستایش پارسائی خود بستائی که هميشه مزدا اهورا نام دارد.»(یسنا 
۵ بند ۱) و «کسی که به ضد دروغپرست با زبان و اندیشه و دست ستیزگی کند 
خوشنودی مزدااهورا را به جای آورد.» (یسنا ۳۳ بند ۲). 

نخستین روز هر ماه به اسم خداوند خوانده شد» و موسوم به هرمز گردید. و هرمز برای 
شگون و تیمن و تبرک جزء اسامی اشخاص شد؛ چنانکه امروز هم هست. 

همچنین روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم (دی) هرماه نیز به شکل دیگری به نام 
خدا خوانده شده زیرا این سه روز «دی» خوانده می شوند و دی * به معنی آفرید کار است (از 
واژه بهلوی ددو مشتق است و غير از دين به معنی دين و کیش و آئین است). 
برخی صفات مینوی اهورامزدا 
سپنتامین وکه‌به معنی خرد مقدس است و از آن, قوهٌ عامل اهورامزدا اراده شده است. خود 
امشاسپندان و ایزدان هم گهی به عنوان صفات اهورامزد! یاد شده‌اند و گهی به عنوان ایزد. دو 
صفت دیگر که در اوستا ریاد استعمال شده یکی عور ونت به معتی دارنده فر و شکوه است 
که در ادییات زرتشتی خره‌مند و در فارسی دک در پهلوی رأیومند 
شده و به معنی دارنده حلال و شکوه و فروغ اه 


دانشنامه مزدیسنا شا 


اهورامزدا وهرمز؛ دريَشت‌ها 
ا در ستایش پرورد گار و نیایش ایزدان است و مضامین آنها عبارت از سنتهائی است که از 
زمان بسیار کهن» پشت به پشت میان ایرانیان می‌گردیده» و قدمت برخی از آنها تا به عهد 
آریائی هند و ایران می رسد و نظایر آنها در وید برهمنان نیز موجود است. یشتھا بعد از گاتها * 
و هفت ها" قدیمیترین حروات اوستا است» و باید دانست» يشتها که بخشی از ادبیات مردیسنا 
را تشکیل می دهد منسوب به اشوزرتشت نیست. درباره يشت و يسنا باید این توضیح داده شود 
يسنا به معنی ستایش و نیایش است به طور عموم» و حال آنکه يشت به معنی ستایش پروردگار 
و نیایش امشاسیندان و ایزدان است. يشتها از حیث قدمت یکسان نیستند و زمان تدوین پاره‌ای 
از آنها حون هرمزیشت روشن نیست. هرمزیشت که درسر بیست ویک يشت اوستا جای داده 
شده ی درواقع فهرستی است از اسامی و فضایل و صفات اهورامزدا: از بند ۱ تا ٦‏ از اسامی 
اهورامزدا که به طور عموم مقدسترین کلام رحمانی و موثرترین نیایشها است صحبت می شود. 
از بند ۷ تا ۸ اهورا ۲۱ اسم خود را برای زرتشت می شمرد و درفقرهٌ ۸ فرماید: «دوازدهمین نام 
من اهورا است.» و دز آغر همین اه کا ((بیستمین نامم مزدا است.» از ند ٩‏ تا ۱۱ اثر 
و حاصیت اسامی فوق بیان می شود. ازبند ۱۲ تا ۱۵ دوباره اهورآمزدا ع ۳ اسم دیگر خود را برای 
پیامبرش ذکر می‌کند. از بند ۱٩‏ تا ۲۰ درتاثیر و قوت اسامی خدا است. از بند ۲۰ تا ۲۲ دعا و 
بندهای دیگر کم ویش لات اهورای وو ای رید کے یرای ات ات در اغاز 
این یشت از نامهای خداوند و امشاسپندان سخن به میان می آید, و گفته می شود که این نامها 
برای مردم گراینده» بهترین وسیله جهت نیل به پاکی و پارسائی است» و دانستن و به یاد 
داشتن این نامها و به هنگام سختی یاد کردنشان» سبب گشادگی وصفای دل و زدوده شدن 
گرفتاریها و راندن نیروهای شر می شود. که متأسفانه این اثر که بیشتر جنبه روانی و ایمان دارد 
مورد سوءاستماده گروهی روحانی نما یا استفاده حو می شود و برای دکان‌داری مقادیری 
خرافات در آن وارد می نمایند» زیرا به زودی هدف اصلی نهان مانده و اسماء خدائی به 
صورت طلسم و نوشته و دعا و بازوبند و حادو و حرّز (نوشته دعا مانند) درمی آید. در صورتیکه 
در اصل موصوع آن بود تا مردمان همواره راستی و درستی و نیکی را در نظر داشته باشند و 
خداوند در نظرشان باشد. و نیروهای شر را برانند که عبارت بودند از: دیوان یا خدایان 
غیرواقعی و شیاطین که پیکهای آنان بودند, حادوان که از راه اهریمنی بر آن می شدند تا در 
کار طبیعت دست برند و موجب ترس و بیم و آزار مردم گردند. پریان یا جنیان که موجوداتی 
بودند خیالی و پنداری و نادیدنی که جادوگران ادعا می‌کردند با آنان رابطه دارند» و سرانجام 
مردمان کحرو که آئین بھی را نمی پذیرفتند. انعکاس اسماء خدائی و صفات او در زبان یا 


۲۳ اهورامزدا 


اندیشه» به آدمی نیرو می بخشید تا در مقابله با عناصر شر راسخ باشد و دچار وسوسه نگردد.(اثر 
کلام خدائی و مانتره * و وظیفه پزشکان روانی یا مانتزه تشه ). 
اهورامزدا در پاسخ زرتشت نامهای خود را چنین می فرماید: 
۱ همه حیز داننده. ۲. بخشندة گله و رمه ۳. برکت‌دهنده 4. بهترین راستی (اشونی) 
۵ آفریننده سراسر نعمتهای یاک .٩‏ نفس خرد و دانش ۷. خردمند و دانا ۸. دارنده دانش 
٩‏ دانشمند ۱۰. یاک کننده ۱۱. مقدس ۱۲. اهورا ۱۳. زورمند و سودمند ۱6. پالوده از 
دشمنی ۵ توانا "۱. بخشنده باداش ۷ نگهبان ۸ تندرستی بخش .٩‏ آفرید گار 
۰ مزدا (از بندهای ۷وه). در حای دیش در بند ۱۲-۱۵ هرمزیشت» اهورامزدا صفات و 
اسماء خداوند گاری را به زرتشت الهام کرده و جنین برمی شمرد: 

منم داناء منم روح القدس» تندرستی بخش نام من است» راهبر نام من است» بزرگترین 
راهبر نام من است, اهورا نام من است. مزدا» فرهمند, فرهمندترین پاکیء پاکترین (اشو)؛ 
بیناء دوراندیش, دوراندیش‌ترین» پشتیبان, نگهبان» دادان پاسبان پروردگان آگاه» 
آ گاهترین» سعادت بخش» مانتره سعادت» شهریار» بزرگترین شهریان آفرید گار بزرگ» [اين 
همه ] نام من است و این است همه نامهای من . انا در بندهای بعدی گفته می شود که توحه 
به این نامها است که مردم را از گزندهای اهریمنی محافظت و نگهبانی می‌کند. در بند ۱ و ۲ 
هرمزيشت, اشوزرتشت از اهورامزدا پرسشهائی می‌کند که چنین پاسخ می شنود: 

ای اسپیتمان زرتشت» اسم ما و امشاسپندان در کلام مقدس» قادرتر» پیروزمندترء بلند 
رتبه تر» برای روز واپسین موثرتره است. این پیروزمندترین, این چاره بخش‌ترین است. این 
است آنحه بهتر به خصومت دیوها و مردم غلبه کند. این است آنجه در سراسر حهان مادی 
بیشتر در اندیشه اثر نماید. این است آنحه در سراسر جهان مادی بهتر وحدان را پاک کند. به 
هر حال همواره و در هر حال باید نامهای مقدس یاد شود که سبب نیروافزونی گردد. 

توجه به مفاهیم اهورامزدا و مقایسة صفات, نامها, و پرتوهای او در گاتاها و بخشهای دیگر 
اوستاء روشن می‌کند که: وی دانای کامل است و آگاه از همه رویدادهای گذشته و آینده. 
آهنگی جز برای راستی و درستی و نیکی ندارد. وحودش ازلی است و ابدی. در اغان آفرینش 
به اراد وی انجام گرفته وپایاد جهان به فرمان ورأی واراده اوست. وهم اوست کسی که در کار 
جهان نظارت داشته و یاور راستروان و پاک کرداران است. انجه که آفریده از وحود او 
حارج نیست. و چون بشر را آفرید او را آزاد گذاشت تا راه راست را برگزیند و یا از زمره 
کجروان شود» اما او خود با تمام نیرو در کرش راستی و راه نیک کوشش می‌کند. 

البته بعدها به ویژه در عصر ساسانی فرقه هائی ظهور کردند که کمابیش از مزدیسنا نشأت 


یافته بودند و خدشه‌هانی در حنبه نحرد و معنویت اهورامزدا وارد کردند. مانند مذهب زروانی 


دانشنامه مزد بسنا ۲۴ 


که در میان طبقات اشراف رواج یافته و معتقد بود که زروان * اعظم بدر آهورامزدا و اهریمن 
است و اصطلاح دو گوهر همزاد اصطلاح زروانیهاست. این فرقه تا پایان ساسانیان هم بود و 
پس از اسلام هم فرقه‌های دهریون و قدریون که آیه و اصطلاح تعز و من تشاء, و تذل و من 
تشاء ورد کلام ایشان بود از زروانیه متاثر بودند. دین مانوی آئین مزدیسنا و دين مسیح و آئین 
بودا را در هم آمیخته بود و دین مزدکی که یک نوع مسلک اشترا کی به شمار می‌رفت . 
اهورامزدا جسم یا مرکب نیست» هستی او فروغ سرشاریا به گفته گاتها «مینوی پاک» 
است. مثینیو که درپارسی مینو شده و آن را به معنی بهشت گرفته اند. در اوستا به معنی خرد یا 
روان است. در مقابل آن «گیته» یعنی مادی و جسمانی . اهورامزدا در سر ایزدان مینوی؛ و 
زرتشت در سر ایزدان جهانی است. سینتامئینو وور بدیدارندگی مزدا است و ریش آن ذات 
اهورامزدا است و با همین برتو است که خدا آفرید گار و بخشاینده نیکی شمرده می شود. 
زرتشت در گاتها همه جا از ذات خداوند نفی رویت می‌کند و جندی و جونی و همانندی را از 
پرورد گار به دور می داند. خدای او یگانه, داد گر مهرباد» آفریننده و فرمانروای حهان و 
نگهدار و نگهبان آن است. هستی او «روان» و «فروغ سرشار» است. پرفسور گیگر می‌گوید: 
«ایرانیان در دورانهای بسیار کهن بدون اینکه از حائی آموزش يافته باشند در سایهٌ آموزشهای 
اشوزرتشت به یکتاپرستی پاک و بی آلایشی رسیده‌بودند زیرا فلسف؛ گاتها یکتاپرستی است, و 
از همین حاست که می بینیم ایزدان حانی در گاتها ندارند زیرا در خور خحداشناسی این سرودها 


نىستند. )) 


در گاتها بارها به پرسشهای اشوزرتشت از اهورامزدا دربارة آفرینش و آفریده‌هابرمی خوریم 
که پاسخ مطلوب بدان داده می شود: آفرید گار یگانۂ زرتشت بی آغاز و بی انجام است. او 
همیشه همان بوده و همواره همان خواهد ماند. او تغییرناپذیر است. او توانا» تواناترین» دادگ 
داد گرترین است. اهورامزدا آفرینندۂ جهان خاکی و مینوی است. و «سامان آفرینش» را نیز 
هم او پدید آورده است. بویژه در هات ۳۱ نند ۸ آفرینندۂ نظم و ساماد بخش سراسر آفرینش و 
حهان هستی خوانده شده است. او آفرید گار کل آفریننده راستی » سازنده منش نیک 
بخشندة خرد پاک و اندیشة روشن است تا هر کس آزادانه راه خود را برگزیند. او آفریننده 
رسائی و حاودانی است, بخشاینده نیکیها و افزونیهاست. او خدای پاکی و راستی و 
پیمان شناسی است که خشم و کین در درگاه او راه ندارد؛ و آفرید گان او نیز باید چنین باشند. 
او توانای بیمانندی است که هر جه بخواهد انجام می دهد. او دانای بیکرانی است و همواره از 
نهان و آشکار جهان آگاه است. از هر کار آشکار و نهان که در خور سزاست» و از هر کردار 
شت هر چند تیار وی و سب بزرگترین کیفر است» تو به دستیاری راستی آ گاهی و با 
ان روشن حود نگهبانی . 


۲۵ ِ اهورامزدا 


اهورامزدا ازدید برخی بونانیان و مقایسه اوبا زئوس بونانی 

افلاطون فیلسوف بزرگ 4٩(‏ ۳4۷-۲ پیش از مسیح) نخستین یونانی است که از اهورامزدا و 
فرستاده‌اش زرتشت اسم می برد. بیشتر مورخین بونانی معاصر پادشاهان هخامنشی در طی 
اخبار راجع به ایران به اهورآمزد! نیز اسم خحدای بزرگ خود زئوسر, را داده‌آند. و به همین دلیل 
ستاره برجیس یا مشتری که آنان زئوس (زاوش) می خواندند در فارسی هرمز نیز خوانده شد. 
پس از اسکندر مورخین, خدای ایرانیاد را به اسم مخصوصش اورمزس یا هورتزس نوشته اند. 
فیلسوف یونانی برفیر یوس که در سال ۳۰ میلادی درگذشته فیلسوف دیکر پونانی بعنی 
فیثاغورث را که در نیمۀ قرن ششم پیش از میلاد می زیسته از شا گردان زرتشت شمرده و از قول 
او می‌گوید: «فقط به واسطة راستی است که انسان شییه به خدا تواند شد زیرا جنانکه او از 
مغ ها تعلیم یافته است خداوندی که آنان اورمزس می نامند» جسمی است مثل نون و روحی 
أشنت مثل راستی .» یا «پیکره اش مانند روشنی و روانش بساك راستی است .)) آنجه برفیر یوس 
از زبان مغهای ایران در وصف هرمز می نویسد به کلی مطابق آئین زرتشتی است: در بند ۸۱ 
فروردین يشت آمده است: «اهورامزد! فروغ سفید و درخشان و روح کلام مقدس است» و 
آشکالی که پذیرد (معنویات مینوی) زیباترین اشکال امشاسپندان است.» پلوتارخس که در 
سال ٤٩‏ میلادی تولد یافته و در ۱۲۵ درگذشته, مفصلاً از اهورامزدا صحبت می دارد» از حمله 
می نو یسد زرتشت تعلیم داده است که در عالم کون و وحود هرمزس» اس است به نون و 
آرمانیوس (اهریمن) اشبه است به ظلمت و جهل. مورخ مزبور همچنین می نویسد که به قول 
ایرانیان» هرمزس از نور تولد بافت. البته همه نظرات بونانیان برابر اوستا نیست و نمی توان هرمز 
را به زئوس یونانیان و ژوپیتر رومیها - بزرگترین پروردگار آنان- ربط داد زیرا اصولا 
اهورامزدای ایرانیان مانند زئوس یا ژوپیتر از پرورد گاران طبیعت نیست؛ درواقع هرمزد به هیچ 
یک از پرورد گاران اقوام قدیم شباهتی ندارد؛ نه با خدایان سومر و | کاد و آشور و بابل و فنیقی 
و مصن نه با پرورد گاران ونان و رم» و نه حتی با هیچ یک از خداوندان هندو (مثل ایندرا " و 
وارونا * و غیره که روزی» قبل از حدائی هندوها, مورد احترام نياکان آریائی بوده است). وجه 
تسمیهٌ ستاره مشتری به هرمز درست معلوم نیست چه بین اهورامزدای زرتشت ( که خدای مابعد 
طبیعی است) و زئوس بونانیان و ژوییتر رومیان (که خداوندان طبیعت‌اند) اساسا رابطه ای 
موجود نیست» اما وجوه ذیل را می توان علت این وجه تسمیه قرار داد: ۱. اهورامزد! نزد ایرانیان 
خدای اعظم است و در راس همه ایزدان قرار دارد» مشتری نیز از بزرگترین سیارات به شمار 
می رود. ۲. تاثیر عقیده بونانیان و رومیان در مورد زئوس و ژوبیتر بر ایرانیان باعث اطلاق 
اورمزد به مشتری گردید؛ جه پیش از زرتشت,اهورا در نزد ایرانیان و هندوان به همان وارونا 
حدای آسمان اطلاق می‌شده است» و حون زئوس و ژوپیتر (مشتری) نیز خدای آسمان است 


دانشنامه مزدسنا ۲۶ 


شاید از این رو این اطلاق رواج یافته باشد. 

اهورامزدا سر جشمۂ نیکی ومنشاء اشا* وبالاترین آشوان است. اسشه (آرته) یعنی خی تقوی 
(به هر دو معنی اخلاقی و دینی) و دین راستین و سعادت کامل در بهشت را اشه به دست 
می دهد . اشون به معنی موحود اشه آمدی و از آن مُومن کامل متدین به دين را ستین و د بهشتی 
(برخوردار از , بهشت) اراده شده أاست. ډه حای این دو واره اکنون تقدس و مقدس ره کار 

رم 1 3 ak‏ ی ۱ 
می رود. اشو که در فرهنگهای پارسی به معنی بهشتی (در مقابل دوزخی ) آمده از همین ريشه 
است. بهترین توصیف از اهورامزدا در بند ۱ فرگرد ۱۱ وندیداد آمده است که خلاصه اوصاف 
ص ۳ 
فوق است: «اهوره‌مزده مین سپنیشته»داتره گا نام استوئیتنام» آشائوم». یعنی خدای داناء 
مینوی پاکترء آفرید گار جهان مادی» مقدس. 
اهورامزدا وامشاسپندان 
استاد پورداود در حلد نخست یشتهاء در مقالة امشاسپندان می نویسد: «در حزو خطوط میخی 
عهد آسور با نیپال پادشاه آشور (۲7- 1۷ ق.م) متوجه می شویم که از چندین پرورد گار اسم 
برده شده است» از آن حمله آسارامرسش و هفت آنوماکی» که برحی خاورشناسان احتمال 
می دهند که از این دو اسم اهورامزدا و هفت امشاسپندان مقصود باشد.» (یشتها. ج۱). در 
در فروردین بشت بند ۱ می خوانيم که اهورامزدا در ترکیب زیبای امشاسپندان تحلی می‌کند. 
نکته لازم به توضیح این است که از برای هر یک از امشاسیندان» همکان یعنی باراد و 
همراهانی ذکر شده افشت: و همحنین هر یک را هَمستار یعنی رقیب و ضد و دشمنی ات 
ا 

انکره منینو (خرد خبیثع اهریمن) در اغاز همستاریا ضد سپنت مینو بوده است. حون به مرور 
سپنت مینو (خرد مقدس) از شمار هفت گانه امشاسیند افتاده و به جای آن خود اهورامزدا در سر 
امشاسیندان قرار گرفته است لا جرم اهریمن نیز در مقابل اهورامزدا تصور شده است و مردیسنا 
ایی نوی تصور شده ۳ به عقیده بورداود ما حد اصلی این اشتاه معروف که اهریمن را 
نقطه مقابل هرمز خوانده اند همین است (البته موارد دیگری نیز می‌باشد مانند عقیدة زروانیها 
و...). 
اهورامزدا. شاهین و عقاب. فروهر 
أ ۳۹ و ۳7 
مانند سر شاهین» اوست نحستین و فنانایذیر و حاودانی» ره از کسی تولد یافت و به حیری 
نیکی است» فریفته نشود و خردمندترین خردمندان است» اوست پدر نظم و آئين و عدالت؛ 
کسی است که از خود تعلیم یافت, ساده و رسا و داناست. یگانه موجود قانون مقدس طبیعت 


۲۷ 2 اهورامزدا 


است. » هرحند در اوستا به حانی برنمی خوریم که اهورامزد! به عقاب تشبیه شده باشد اما نظر 
به سایر اوصافی که فلوس از اهورامزدا می مارد از سر عقاب یک معنی مجازی بسیار عالی 
اراده کرده است» و لابد مرغی که نقل می‌کند همان است که در اوستا سنن * نامیده شده و در 
تفسیر پهلوی اوستا سیمرغ گردیده است. ولی درک نادرست یونانیان از صفات اهورامزدا بدان 
سبب است که از برای آنها فهمیدن حضایص اهورامزدا به طوری که در این مزدیسنا هست 
دشوار بوده چرا که خدای بزرگ آنان ز نوس به کلی از معنویات بری» و تمام بزرگواری و جلال 
و جبروتش ظاهر و حسمانی بوده است. 

و اما دربارۀ فره‌وهر که نگارۂ آن را برخحی» نقش نگارهٌ اهورامزدا پنداشته اند بهتر است 
توضیح کاملتری داده شود: نقشی که در برخی کنده کاریها به چشم می خوردومتأسنانه 
گروهی نادانسته و یا به تعبیر غلط آن را نگارهٌ اهورامزدا خوانده‌اند, نگارهُ فره‌وهر است. گرحه 
ممکن است حدس زده شود که ایرانیان به تقلید بابلیها برای اهورامزدای غیرمرئی و معنوی 
خحو یش شکلی درست کرده باشند؛ جه در نقش مذکور اثر صنعت بابل دیده می شود و 
شباهت آن با نقوش پرورد گاران بابل آشکار است. ولی هردوت می نویسد: «در نزد ایرانیان 
معمول نیست که مجسمه ومعبد و مهراب بر پا کنند» به نظر آنان کسانی که آنها را می سازند 
عمل خطا و نادرستی مرتکب می شوند؛ ایرانیان مثل یونانیها اعتقاد ندارند که پرورد گارانشان 
به شکل انسان باشند. » 

گروه دیگری از خاورشناسان می‌گویند که نقش مذ کور فروهر اهورامزدا است؛ با توجه به 
اینکه فروهر یکی از نیروهای پنج گانه است شاید این عقیده از حقیقت دور نباشد اما به هر 
تعال کمانی یفن تست برخی دیگر هم با توجه به اینکه همواره از فروهر پا کان یاری خواسته 
می شده آن را نقش فروهر یادشاه وقت دانسته اند. به هر حال از آنجا که اهورامزدا حنان که در 
اوستا توصیف شده» صورت خارجی و جسمانی نپذیرد انتساب این نقش و نگار به اهورامزدا 

در سُتَتِ مزدیسنا بوی خوش موردٌ و اسمن مخصوص اهورامزدا است (بندهش ۲۷ بند 
6 مور از آنجا که همیشه سبز و خرم است و آسیب خزان نبیند مخصوص اهورامزدای 
حاودانی است» همان اهورامزدائی که اشوزرتشت در گاتها به او مناحات کرده گزید: «ای 
اهورامزدا, همان که ترا با دید دل نگریسته در قوُ اندیشۀ خود دریافتم که توئی سرآغازء توئی 
سرانجام» که توئی پدر منش پاک که توئی آفریننده, راستی که توئی داور داد گر» (یسنا ۳۱ 
نند ۸). 


ستایش هرمز در نیایش سیروزه‌های کوچک وبزرگ 
ما ۶ ٣‏ و ۶ 1 ۱ ۰ 
در معلمه سیروره بزرگک» درباره هرمزد حنین امده است: ((هرمر شکوهمند و فرهمند را 
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می ستائیم . امشاسپندان, شهریاران نیک و نیک کنش را می‌ستائیم.» در سیروزۂ کوچک 
درباره هرمز فقط حنین امده است: «هرمزد رایومند و فرهمند و امشاسپندان.» 

خانم دکتر آذرمیدحت دهدشتی در پایان نامه خود به نام سیروزهُ بزرگ و کوچک (سازمان 
انتشارات فروهر» ۱۳۹۳) دربارة هرمز چنین توضیح می دهد: «هرمز آمرزیدار است» یعنی 
هرکس برای گناهی که کرده است اگر در پیشگاه هرمزد توبه (یت) نماید در روز واپسین 
(رستاخیز)» کالبد یعنی حسد یا تن بی روانش برای رسید گی به کارهایش به شکل نخست 
در می‌آید و روان بدو بخشیده می شود که حاویدان نیک آفریده (زیبا) بود. رایومندی و 
فرهمندی اش اينکه چون خود فرهمند است هر کس را فره نیک از اوست. نشان اهورامزدا در 
گیتی مرد اشواست. چنانکه مرد اشوبه گیتی‌سودی است بزرگ همانگونه هم هرمزد در مینوو 


گیتی (دو جهان) سود همیشگی است.» 


توصیف هرمزد از ستایش سیروزه - هرمزد شناینیداره (ستایش) 

«دادار نیکی افزای توئی. خدای مهست داناء هرمزد هروس (-همه) توان» هروسف آگاه 
آفریدار و داشتار (= نگاه‌دار) همه دامها (افریده‌ها)ی گیتی ومینو. و ترا ستایم و خواهانم و 
خود را از تو دانم به هر گاه و هر زمان. سپاسدارم از تو دادار رایومند و فرهمند که مرا فراز 
آفریدی. و دادی به گیتی درستی تن و به هر جیز کام انجامی» و به هر کارو دادستان نیک» 
پایداری» خحسته, مُروای (فال) خوب, خوب فرجامی باد.» در همازوردهمان " در نیایشی که 
انجام می‌گیرد و نیشتر برای بگانگی و اتحاد است دربارة اهورامزدا آمده است: «فزون توانا 
باشد دادار اهورامزدای رایومند و فرهمند با همه آمشاسپندان پیروزگر و همه روانان پاک که 
آنها را دادار اهورمزد آمرزیده و بخشیده است» موه بخشایش او اینکه هرکس از گناهان خود 
نزد دادار اهورمزد توبه و بازگشت نماید در رستاخیز رستگاری می‌یابد. در بیشتر نیایشها و 
آفرینگانها همواره اول اهورامزدا و سپس امشاسپندان ستوده شده و گرامی داشته شده‌اند» و 
چون هر نیایشی برای مراسم ویژه سروده می شود بنابراین برحسب چگونگی آن نیایش» 
فروهرانِ سایر بزرگان و دلیران و پهلوانان و شهریاران خوب. به نیکی یاد می شوند که بالا تر و 
برتر و سرتر از همه همان اهورامزدای توانا می باشد. 


اشوزرنشت» زرت هوستر 


و درا سر د ورت او یک ین ار کا ت دست کم سه چهار هزار سال کار 
آسانی نیست به ویژه آنکه در طول زمان» آئين و نوشته‌ها و پیروانش با فراز و نشیبهائی دست به 
گریبان بوده‌اند» اما حیزی که از دشواری کارمی‌کاهد» به جا ماندن گاتها یا سرودهای پیامبر 
است که کمتر گرفتار نابسامانی شده و نا اندازه ای به همان صورت: اولیه به ما رسیده است. 
تا کنون دربارة زرتشت و آئینش» دانشمندان, استادان اوستا و زبان کهن» ایران خواهان و 
خاورشناسان و دیگر دلبستگان زیاد نوشته, و از دیدهای گونا گون اظهارنظر کرده اند» به قول 
پرفسور عباس شوشتری (مهرین): «هر نويسندهٌ باستانی که ذکری از اشوزرتشت نموده او را 
یی اا کرای ھت اوا ان اسو و تسه ای شیف که ورف( 
نزدیک به عصر خود نوشته باشد که دلالت دارد در همان موقع هم فاصله زمانی اش زياد بوده و 
همین امر برعی از جنبه‌های زندگی او را در ابهام افکنده است. 

نام زرتشت ‏ در زبان متداول پارسی آنچه که بیش از همه رایج است نامهای زرتشت و 
زردشت است. درفرهنگها واوستاء نامهای‌دیگری هم به اشکال زیر برای زرتشت ضبط شده 
است: زازنشت, زالقشت. زاروقشت» زاردشت, زارتهشت, زراذشت» زراهشت» زّزه‌هشت 
که معمولتر از همه رتشت و زردشت است که برای یکنواختی واه زرتشت به کار برده 


می شود. 


معنی نام زرتشت - زرتشت به معنی ستاره درخشان و روشنائی زرین است. البته به روال 
نامهای گذشتگان که بیشتر نام ستوران هم بنا به حصوصیتی که داشته اند جزو آلقاب بزرگان و 
پهلوانان و دلاوران ایران باستان بوده» زرتشت را برخی به معنی دارندهٌ شتر زرد گفته اند. 
ویندیشمین و مولر آن را به معنی دارندةٌ شتر با جرأت و کاسل آن را پسر ستاره تصور کرده 
است. دهارله بلژیکی به معنی رخشان و زرد مثل طلا پنداشته است. بارتولومه به معنی دارنده 
شتر پیر گرفته است. از معانی بالا برمی اید که جون زبان گاتها خیلی کهن است وبا دوران 
کنونی فاصلةً زیادی دارد هر اوستاشناسی بر مبنائی که خود از آن پیروی می‌کرده این نام را 
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معنی کرده انت ولی به نظر می اید که همان معنی ستاره درخشان و زرین مناسب‌تر است: 
حون زرنت به معنی درنعشان و آسترا (نه اشتر) به معنی ستاره است. 

خاندان وفرة زرتشت 

نا به برخعی روایات سنتی که زائيدة آداب و رسوم قومی است» برای زادن زرتشت سه عامل از 
جهان بالا (مینو) بهم پیوست: ۱. «فرۀ زرتشت» که فروغ و شکوه اهورائی بود. ۲. روان. 
ا 

۱. فر زرتشت را هرمزد (اهورامزدا) از «روشنائی بیکران» که در سپهر ششم بود برگرفت» 
پس از عبور از آنجا به خاندانِ گرم فراهیم " فرود آورد؛ این فروغی اهورائی بود که نیاز به 
چیزی برای شعله وری نداشت و فروزان بود. این فراهیم, نیای مادری زرتشت بود. فرةٌ زرتشت 
از آنجا در وجود زن فراهیم که به فرزندی آبستن بود داخل شد» پس از چندی وی دختری آورد 
به نام دغدوا" که پس از رسیدن به سن پانزده سالگی» چون دارای فره اهورانی بود« 
می درخشيد. دیوان و کژمنشان که از زادن زرتشت بیم داشتند وسیله برانگیختند تا فراهیم و 
مردمان دیگر گمان کنند دغدوا با جادوگران راه دارد که چنین می درخشد. فراهیم فریب 
خورد و دغدوا را از خانه و قبیله خویش راند. دغدوا به قبیلٌ سپنتمان * رفت و در خانه بزرگ 
قبیله فرود آمد. پس از چندی دغدوا با پوروشسب سرورقبیله زناشوئی کرد؛ و این پوروشسب پدر 
زرتشت بود. بدینگونه فر زرتشت از خاندان فراهیم به خاندان پوروشسب رسید. علاوه بر 
دغدو در تاریخ به زنال دیگری هم برمی خوریم که از قدسیت برخوردار بودند و در نوع خود 
مسبب انقلابهای دینی» اندیشه‌ ای و کشوری شده اند مانند مریم مادر مسیح» و رانداری که از 
کرد کن می‌گفت 1 رعالم غیب به او الهاماتی برای نحات فرانسه می شود و یا دختری که در 
حنگهای تروا خبر از تزویر اسب حوبی می داد و... دغدوا نیز از تیر تهمت برکنار نماند. 

۲ روان زرتشت را هرمز به صورت ایزدان بهشتی آفرید, و پیش از آنکه زرتشت به جهان 
ما بیاید روان وی در حهان بالا می زیست. جون زمان زادن زرتشت رسید بهمن " و 
اردیبهشت " از ایزدان مینوی روان زرتشت را باری نمودند. 

۲ گوهر تن ررتشت به دست خرداد * و امرداد دو امشاسیند دیگر اهورائی از اب و 
گیاه سا ته شد. 

هرچند شرح بالا اسطوره مانند است ولی نکته حالبی که از آن نتیجه می شود حصوصیاتی 
برجسته در دختری مانند دغدوا است که منجر به یدید آمدن فرزندی مانند زرتشت گردید که در 
دنیای انروز منشاء انقلاب عظیم فکری بشر شد. 
زادگاه اشوزرتشت 


ا NEO‏ ۲ 
عده‌ای او را از شرق و عده‌ای از غرب می دانند و برخی می‌گویند اول در غرب بوده بعد برای 
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نشر دین به شرق رفته اسنت» عده‌ای هم می‌گویند احدادش از ری بوده که ۳ به آذرابادگان 
نقل مکان کرده» و زرتشت در اطراف دریاجه جیجَشت؟ (ارمیه) به دنیا آمده است» و بعضی 
می‌کوشند که با استفاده از علم لغت‌شناسی این محل را پیدا نمایند. اما امروز بیشتر سرزمین 
آذرآباد گان بزرگ را مهد زرتشت می دانند: سرزمین نیایشگاههائی مانند آذرگشسب * و شیز؟ و 
نیایشگاه قدیم با کرک ورادا وای کار ی فک اھان ی اه 
آورده بود که خود به خود از نظر مردم دورانهای ابتدائی تاریخ جنبه احترام آمیز و حتی تقدس 
داشت. در این سرزمین برعی مکانها یا پدیده‌ها مانند کوههای سبلان * و سهند " و رود ارس * 
و دریاحهٌ حیحست به مناسبتهانی طرف توحه و علاقه بوده است. در ده آنبی در ۱/۵ 
کیلومتری شمال غربی شلوا از دهستان بخش کور شهرستان ارومیه» صومعه‌ای است که 
عده‌ای آن را آرامگاه زرتشت می دانند» اما برخی آن را آرامگاه مادر زرتشت (دغدوا) 
می شمرند, زیرا خود زرتشت در بلخ در راه نشردین جان‌باخت. جاکسون به نقل از اشپیگل در 
سفرنامه اش می‌نویسد که در کوه بزوداغی (کوه گوساله) در شمال شهر مردم غاری را نشان 
می دهند و می‌گویند زرتشت پیامبر در آنجا می زیسته است. جاکسون نیز گوید که نزدیک 
مراغه در کوه سهند غاری از مگ وحود دارد که آن را غار زرتشت خوانند. 


سایر افراد خاندان زرتشت 

میدیوماه از نخستین گروندان دین اشوزرتشت و پسرعموی زرتشت بود. دریسنای 4٩‏ و ۵۳ دو 
نام خانواد گی خوانده می شود.یکی سپیتمه نهمین نیای زرتشت و دیگری هجتسپ نیای 
جهارم پیامبر. پوروشسب پدر زرتشت بود و مادرش دغدوا. همسر زرتشت به نام هووی از 
خاندان هوگو* و دختر فرشوشتر؟ برادر جاماسب بود. زرتشت سه دختر داشت به نام فرنی *» 
تریتی *» پوروجیستا؟*. و.سه پسر به نامهای ایست‌واستر" اوروتدنر هورجیثرا". برابر 
دینکرد که خاندان زرنشت را برمی شمارد. زرتشت به جهل وپنج پشت به کیومرث می رسد. 


شحرهة نسب خاندان زرتشت 


دانشنامه مردیسنا ۳۲ 


بنا به قول فرهنگ‌نویسان نسبت پوروشسب به دوازده واسطه به منوچهر پور ایرج پور 
فریدون می رسد. مادر او دغدوا هم از نواد گان فریدون بوده است. 
حوادث وپیشآمدهای زند گی زرتشت به روایت دینکرد 
آنجه که در فاصله زمانی تولد زرتشت و نخستین مکالمه او با اهورامزدا روی داد حنین است: 
یکی از دیوان و کر پن‌ها * به نام دوراسرّب؟ نزد پدر زرتشت از فرزندش بد گوئی می‌کند ولی 
کوشش این کرپن که به دستیاری براتروکرش * انجام گرفت سودی نبخشید, و هنگامی که 
رت سی سالک رسید ووی از شوی یو (ختونب )یرو نازل و شودار کو 
او را برای نخستین گفت و گوهایش با خداوند به عالم بالا (گرزمان * - عرش اعلی) برد» و 
بارها (هفت بار در ده سال) این خلوت ادامه داشت, و بعد از همین گفت و گوهاست که 
زرتشت از خلوت (پناهگاهی در کوه سبلان و سهند) به میان مردم آمد و آنها را دعوت به 
پذیرش دین کرد باز هم کر پتها و کویها؟ و دیویسنان او را آسوده نگذاشته, ناجار به 
مهاجرت گردید و روانه خاوروبلخ شد ودر بلخ این وکات و خاندان او و همسرش هنوتس 
عرضه کرد که پذیرا شدند. در این دعوت وهومن و آشاوهیشت * او را پاری کردند. 

رویدادهای دیگری که از زمان ایمان آوردنِ گشتاسب تا درگذشت پیامب یعنی در ۳۵ یا 
۷ سال پس از نخستین محالمة او با اهورامزدا روی داد زیاد است؛ در این فاصله نیز کر پنها 
و کویها بسیار با او دشمنی ورزیدند. همچنین برعی از تورانیان» که شرح آن در شاهنامة 
فردوسی» به نقل از دقیقی آمده, و در گاتها هم چگونگی رویدادها, از همان آغاز که 
اشوز رتشت الهام و وحی می بذیرد تا زمانی که در بلخ جان می بازد ضبط است. در این فاصلة 
رمانی اشوزرتشت به تشریح دین مازدیسنی یا دین بهی می پردازد. زرتشت بهرام دوگ شاعر 
زرتشتی سده هفتم هجری, در منظومۀ خود به نام «زرتشت‌نامه» از رویدادهای پیش و بعد از 
تولد زرتشت سخن به ميان آورده که حکیده آن حنین است: زمانی که هرمز ائین مزدایرستی را 
به زرتشت الهام می‌کرد. تاریخ بشری عهد زرّین خود را می‌گذراند» و زمانی که گشتاسب آئین 
پذیرفت دوران سیمین تاریخ بود. زرتشت برای نخستین بار در سی سالگی مورد الهام قرار 
گرفت» و تا چهل سالگی یعنی طی ده سال هفت بار مورد الهام هرمز واقع شد, و بر اثر 
آئین پذیری گشتاسب و ایرانیان» جنگهائی بین ایرانیان و تورانیان درگرفت که سرانجام 
بسیاری از قهرمانان در حنگهای مذهبی کشته شدند, و زرتشت نیز در هفتاد و هفت سالگی به 
دست یکی از دیویسنان به نام توربرات ریش کشته شد. 

در بهمن يشت يا زند وهومن يَسْنْ نیز از عهود زرین و سیمین و پولادین و آهنین گفت و گو 
می شود. اما برانگیخته شدن زرتشت و آئین پذیرفتن گشتاسب هر دو در عهد زرین دانسته 


می شود. عهد سیمین عهد شهریاری اردشیرکی است. عصر پولادین دوران خسروی انوشیروان 


۳۳ 3 اشوزر تشت 


پسر قباد است و عهد آهنین دوران فرمانرواثی دیوان ژولیده‌موی است. در بهمن یشت» در سوم» 
بند ٩‏ اآمده است: «زرتشت که به گرزمان رفت» درختی دید که هفت شاخه بدان بود« یکی 
زرین» یکی سیمین» یکی روئین» یکی برنجین؛ یکی ارزیزین (قلع)» یکی پولادین و یکی هم 
از آهن آلوده (جدن ‏ ریم آهن) . شرح درخت به اختصار چنین است: درختِ یک بن» 
گیتی است» هفت شاخه علامت هفت هنگام است که خواهد رسید. زرین و سیمین و 
پولادین و آهنین علامت آن است که گفته شد. روئین دوران اردشیر بابکان و پسرش 
شابوراست که دين آرایند. برنحین» خداوندی ولاش اشکانی است و ارزیزین خداوندی 
بهرام گوزاست که به دين پرداعت. 
زمان زرنشت 
در سده‌های جهارم و سوم پیش از میلاد مسیح نیز اختلاف نظر فاحشی درباره زمان زرنشت 
مود وھ وان تعانگر ان است که دوزان جات ررقفت از ان رو کاران ر عدر خوریوده 
که حتی فلاسفه و پژوهندگان یونانی هم که برای فهم و درک و آموزش مزدیسنا به ایران 
می‌آمده‌اند با روایات گونا گون روبرو بوده‌اند. برخی تاریخ سنتی را ملاک قرار می دهند که البته 
امروزه با پیشرفت علم لغت شناسی طرفداری ندارد. افلاطون که از ستایند گان زرتشت بوده 
روزگار او را ٩۰۰۰‏ سال قبل از میلاد می دانست. خسانتوس بین 1۰۰۰ تا ٩۵۰۰‏ سال پیش از 
لشکرکشی خشایارشاه به پونان؛ و جون لشکرکشی وی به سال 4۸۰ پیش از میلاد بوده بنابراین 
زمان زرتشت به حدود 11۸۰ سال پیش از مسیح می رسد. 

استاد ذبیح بهروز که در علم نجوم و ریاضیات دست داشته. روز و ماه و سال تولد و 
درک افو رت راز در ال ۳ زو رین ماس کر ام مد خر مان 
۱ خورشیدی ۳۷۲۰ سال از تاریخ ولادت او می‌گذرد.»» که با این حساب در سال اول 
خورشیدی 2۲۳۸۹ ۱۳۳۱- ۳۷۲۰ سال از تولدش می‌گذشته است. و اگر بخواهيم تاریخ 
میلادی را ملاک قرار دهیم تولد وی 2۱۷۸ ۱۹۵۲- ۳۷۲۰ سال قبل از مسیح بوده. ذبیح 
بهروز در محاسبهٌ خود جزئیات دیگری را نیز مطرح می‌کند که برخی فهرست‌وار برشمرده 
می شود: 

اشوزرتشت» دوشنبه» ۲۰ ربیم الاول» برابر خرداد روز شش فروردین ۲4۰۰ سال پیش 
از تاریخ مشهور به یزد گردی به جهان آمده است. 

اشوزرتشت پس از اينکه جهل و دو سال و پنحاه و جهار روز از عمرش گذشته بود 
شالوده رصد تازه ای را ياه گذاشت؛ کبیسه را ایجاد» و تاریخ قدیم را تصحیح و تنظیم کرد. 

آشوزرتشت, سه‌شنبه خورشید (خیر یا خور) روز پانزدهم دی ماه خورشیدی. شب 
چهارشنبه هشتم رجب مطابق شب اول فروردین یزد گردی در سال ۳۵ رصدء جهان را بدرود 
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خودداری می شود. 


اوستا 


واژ؛ اوستا لخا به معانی اساسء یاد متن اصلی» پناه ویاوری آمده است. ولی معنای مشهور 
آن کتابهای دینی زرتشتیان است و زبان و خط منسوب به آن. 

در پهلوی اوستاک و در متون تاریخی عربی : بستاه» البستاه ابستاء الابستا الابستاق 
مه ان تا 

اوستاء کتاب مذهبی زردشتیان یکی از آثار قدیمی و شاید قدیمیترین اثر مکتوب ایرانیان 
است: زبان و قدمت آن بسته به تعیین زمان زرتشت که هنوز آن طوری که باید با دلایل 
تاربخی روشن نشده است همجنانکه گاتها به واسطهٌ زبان مخصوص خود دلیل قدمت خویش 
می باشد اوستا نیز دارای علائم روزگاران بسیار قدیم است. در اوستا نه ازمادها اسم برده شده 
و نه از فارسها. ساکنان ایران هنوز آریا نام دارند. و مملکت آنها خاک آریا نامیده می شود. 
معاملات جنسی و پایاپای انجام می‌گیرد نه با سکه. اوستا متعلق به عهد مفرغ است زیرا اسم 
اضر ان تست کد از رفور دراس قل کرت کوین. کل او نا ارک کت لوی ار 
کلمۀ اویستا مشتق است که معنی آن اساس و بنیان و متن اصلی می باشد. در تفسیر پهلوی 
اوستا کلم مذکور آبشتان (به معنی پشتگرمی) شد. در زبان ارمنی آپَشتن به معنی اعتماد 
است. دالا دانشمند پارسی هند احتمال می دهد کلمه اوستا از واه «وید» به معنی دانستن 
مشتق شده و مراد از آن معرفت و خردمندی است. در زمان بلاش اول اشکانی * و سپس در 
دورهٌ ساسانیان (در زمان اردشیر بابکان" به وسیلۀ تنسر" و در زمان شاپور" پسر اردشیر* به 
وسیلة آذر باد ماراسپند) به گردآوری و ترنیب و تدوین اوستا پرداختند» و گویند اوستای 
کنونی ,/۱ آن است. در زمان ساسانیان تفسیری به زبان یهلوی بر اوستا نوشتند که آن را زند 
گویند, و غالباً اوستا را با واه زند می آورند. سپس شرحی بر زند نوشتند و آت را پازند نامیدند 
که زبانش پالوده و روانتر از زبان زند است یعنی هُزوارش (واژه‌های آرامی) در آن وحود ندارد. 
اوستای اشکانی-ساسانی دارای ۲۱ نسک و در پنج قسمت است. از این قرار: بسنا (دارای 
۲ فصل» که ۱۷ فصل آن را گاتها تشکیل می دهد), ويسْپَرّد» یشتها, خرده اوستاء وندیداد. 
قسمتهای مختلف اوستا در زمانهای مختلف و به وسیلهٌ اشخاص مختلف نوشته شده است و 
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فقط گانها از خود زردشت است. بخشهای اوستا مشتمل است بر نیایش اهورامزدا و 
امشاسیندان و ایزدان و موضوعهای اخلاقی و دینی و داستانهای ملی و غیره. اوستا ظاهراً اول 
بار در سده ۱۸ میلادی به وسیله انکیتل دوپرود به زبان فرانسوی ترحمه شده و در ۱۷۷۱ در سه 
مجلد در پاریس منتشر شد و سپس اوستاشناسان بزرگ, بویژه آلمانیان به این کتاب توجه 
خاص کردند و همه کتاب یا قسمتی از آنرا ترجمه کردند مانند ترجمۀ آلمانی اشپیگل در سه 
حلد (1۳- ۱۸۵۲لایپزیک), ترجمۀ فرانسوی دوهارله (۱۸۸۱ پاریس)» و ترحمهٌ فرانسوی 
دارمستتر در سه حلد -٩۳(‏ ۱۸۹۲) ترحمةٌ آلمانی فریتس ولف (۱۹۱۰ استراسبورگ)؛ 
بارتولومه, گلدنر و دیگران. 

یشتها» يسنا و گاتها و وندیداد به فارسی ترجمه شده و در بمیثی و ایران به چاپ رسیده 
است. به گفته دین کرت یا دین گرد» در عهد هخامنشیان دو نسخه از اوستا در ايران بوده است 
که یکی را اسکندر در آتش‌سوزی استخر سوخته و نسخة دیگر را با خود برده و آنحه راجم به 
طب و نجوم و فلسفه و جفرافیا و جز آن بوده به یونانی ترجمه شده و بخشهای دیگر از ميان رفته 
است. اوستا در یک عصر و زمان و به یک زبان نوشته نشده. قسمتی را اشوزرتشت سروده که 
کهنترین بخش اوستاء موسوم به گاتها» و شامل هفده سرود است. 

به موجب روایات, در سال سی ام سلطنت گشتاسب. زرتشت این کتاب را بر ۱۲ هزار 
پوست گاو به خط زرین نوشته به گشتاسب عرضه می‌کند و او دین زرتشت را می پذیرد. ولی 
اوستای فعلی دارای ۸۳ هزار کلمه است» و تفسیر پهلوی اوستا که در دورهُ ساسانیان نوشته 
ماود از رکف و هار کل ای اوا ا اھ کرد کور کان 
اوستا پرداختند, ولی تنها ۳۸ فصل به دست آمد (از محفوظات موبدان) و آن را به بيست و 
یک تسکت تنظیم کردند. از اوستای ساسانی نیز امروز ظاهراً پیش از یک ربع آن در دست 
نیست. آنجه را که منسوب به اوستا باشد اوستائی گویند از جمله زبان اوستایی که از 
زبانهای باستان و اریائی است که کتاب‌مقدس زرتشتیان به آن نوشته شده است. زبان 
اوستائی به احتمال قوی از زبانهای نواحی شرق ايران بوده جرا که در آن دو لهج قدیم 
(گانی = گاتاهی) و جدید می توان تشخیص داد. تاریخ متروک شدن زبان اوستائی به درستی 
دانسته تست گهتترین فسبت اوسا پعن سرودهای زرزشت الا سشتر ارشسده دهم پیش 
از میلاد تنظیم شده ولی قسمت عمده آن که جدیدتر است متعلق به دورهٌ هخامنشی است. 
اوستا که تنها اثر این زبان است به خحطی که در اواخر دورهُ ساسانی برای نوشتن اوستا از روی 
خط پهلوی تنظیم شده نوشته شده است. تحقیق زبان اوستائی با توسعهٌ زبان‌شناسی تطبیقی 
پیشرفت بسیار کرده اما هنوز فهم همه نکات اوستا به اسانی ممکن نیست. اوستا به زبان 
شمال غربی (برعی شرقی می دانند) و از راست به چپ نوشته می شود و حال آنکه پارسی 


۳۷ ا یت 


باستان یا فرس هخامنشی با خطوط میخی و از جپ به راست نوشته می شد. زبان اوستانی با 
سانسکریت از یک ریشه است. طبق تحقیقات محققین فقه اللغه, زبان اوستا و بارسی باستان 
دو شکل متوازی و مستقل از یک زبان هستند. به عبارت دیگی لھجۂ اوستائی لهحة ایالتی از 
ایران بوده است و پارسی باستان لهحة ایالتی دیگر. ربان اوستائی حتی در اواخر زمان 
هخامدگی متروک مانده بود و در عصر ساسانی حتی موبدان نیز از فهم مطالب کتاب مقدس» 
آنسان که باید» عاحز بودند. جنان که گزارش پهلوی که در عصر ساسانی نوشته اند دارای 

زمان اوستا هم چون زمان زرتشت به درستی تحقیق و تعیین نشده» بنابراین نمی توان زمان 
آن را به دقت معلوم کرد ولی آنجه روشن است نمی توان از عهد سرودهای ریگ ودا و تورات 
پائین تر آورد و گاهی آنا ف بیش از ۳۰۰۰- ۲۵۰۰ سال پیش از مسیح می دانند. قدمت زبان 
اوستائی خیلی پیش از زمان زرتشت است زیرا باید زبانی آن‌قدر رایج باشد تا پیامبری برای 
فهماندن آئین خود به زبان مردم سخن بگوید. 


زبان اوستانی 
با ملاحظهٌ جدول مربوطه و توضیحات همراه آن جای زبان اوستائی در بین زبانهای ایران کهن 
و ایران میانه و ایران کنونی و سایر زبانها به خوبی روشن می‌گردد: زبان ایرانی شعبه‌ای از 
زبانهای هند و ایرانی از ريشة هند و ارویائی است که ۳ همه زبانهای آریانی رایج در 
ایران» ترکستان (یغنابی) قفقاز (آسی ) عراق (کردی) و ترکیه و قسمت عمده زبانهای آبانی 
افغانستان می شود. این زبانها همه به اصل واحدی ا ایرانی کهن خوانده می شود. 
از این زبانهاء زبانهای اوستائی» پارسی باستان مادی و سایر زبانهای قدیم ایرانی جدا 
شده اند. فارسی میانه شامل زبانهای فارسی میانه (پهلوی)» پارتی» سُغدی» خوار زمی وى 
است که از زبانهای قدیمتر ایرانی حاصل شده‌اند. زبانهای کنونی ایران شامل فارسی و سایر 
لهحه های آریائی امروزی ایران و کشورهای محاور (مانند زبانهای لری» بلوحی » پشتو تاتی و 
آسی) است. زبانهای ایرانی را معمولا برحسب شباهت یا جدائی صوتی و دستوری و لغوی 
آنها, به دو دست عمدهٌ غربی و شرقی تقسیم می‌کنند که در جدول نشان داده شده است. 
بنابراین اوستا زبان گاتها, و مادی زبان شاهان سلسلهٌ مادی و مردم مغرب ایران» و 
فارسی باستان, همان زبان فرس هخامنشی و فرس قدیم بوده است که با اوستا و سانسکریت 
خویشاوندی نزدیک داشته. پارسی میانه واسط؛ٌ بین پارسی باستان و پارسی کنونی و زبان 
رسمی ایران در دورةٌ ساسانی بوده, و فارسی نو( کنونی) یعنی فارسی دری دنباله فارسی میانه 
ویارسی باستان است. 


جدول ۱ 


جدول ۲ 


شعبه غربی 


ف سی کهن اوستائی» فارسی باستان» مادی 
ر 


فارسی میانه (پهلوی)» پارتی (پهلوی 


فارسی میانه ۱ ۱ 
اشکانی)؛ زبان قوم پارت. 
فارسی؛ لری» لاری» بشکردی» 
جنوبی 
کومزاری و غیره. 
فارسی 
کنونی کُردی» لهحه‌های اطراف دربای خحزره 
شمالی 


لهجه‌های مرکزی ایران» بلوچی 


فارسی مانه حتنی» سغد‌ی» شوارزمی 


آسی» پشتو» لیننانی (سفدی جدید 
فارسی 
۱- اوستا 
فارسی باستان ۲- سنگ نوشته‌های 
پارسی باستان. 
-١‏ بارتی+اشکانیان 
۲- بارسیگ ساسانیان 
فارسی و دیگر زبانهای 
فارسی نو ]ایرانی مثل کردی»پشتوه 
۱ لری» فارس 


۳۹ ا اوستا 


بیوست مکمل بخش اوستا 

بعد از اوستای اصلی که بدان اشاره شد تعداد زیادی کتاب و رساله با خط و زبان پهلوی که 
همه از متن اوستا حوشیده بود به وسیله دانشمندان و موبدان و مفسرین نوشته شد. زباد پهلوی 
زا کانیان ااا رنه ی آن را پا فتاه کک کو اف ان وا ی 
زبان اوستانی و فرس باستان و فارسی امروزی است. بسیاری از کتیبه‌هاء نامه‌ها و رسالات 
نف نی ونان اس 

پس از سلوکیها چون فهم متون اوستائی برای همه دشوار بود لذا اوستا را در زمان اشکانیان 
و ساسانیان به پهلوی تفسیر کردند که آنرا زند گویند. اوستا و دیگر کتب فوق الذ کر که امروزه 
در دست داریم به لهجة جنوبی ایران یعنی پهلوی ساسانی است. برخی از این نامه‌ها ازرو زگار 
ساسانی است. و بیشتر آنها پس از استیلای تازی نوشته شده و نامهای بسیاری از نویسندگان 
و زمان تالیف آنها معلوم است. برخی از این نامه‌ها هم غیردینی است که متاسفانه عده ای هر 
جه را که به زبان اوستائی و یا پهلوی یا خط دين دبیره نوشته شده باشد جزو اوستا و دين 
می‌شمارند که دربار؟ هر یک از کتب و رسالات در ردیف شود گفتگو خواهد شد و اینحا به 
ذکر نام اهم آنها کفایت می شود. برابر مندرحات الفهرست کتابهائی که در عصر ساسانیان و 
دوره نخستین اسلام به زبان پهلوی تحریر شده به فرار زیر تقسیم بندی می شود : 

۱ ترجمه‌ها و تفسیر اوستا: در این قسمت ترجمه‌های پهلوی اوستا که اصل آن فعلاً در 
دست نیست نیز داحل است. ۲. دینیات» یعنی کتابهائی که در آن ار مسائل و امور دین سخن 
می‌رود. ۳. کتب اخلاقی . .٤‏ کتب تاریخی . ۵. کتب متفرق. کتب ورساله‌های پهلوی» کتابها و 
نامه ها ومقالا تی اک بعضی حول دینکرد (دینکرت) وبندهش از حند صد صفحه نیز تحاوز 
می‌کند و بعضی حون اد گار زریران به صد صفحه نمی رسد و بعضی از حند سطر نمی‌گذرد. 

از این یاد گارها پاره ای مواظبت شده و باقی مانده, بعضی مانند کاروند و آئین نامک معلوم 
نیست به جه سبب از بین رفته است» و بعضی جون هزار داتستان و خوتاینامک و کلیلک و 
دمنک وغیره ترحمه اش باقی مانده و اصل فانی شده است. 

آنچه از اوستا به زبان پهلوی ترجمه شده است (مجموعاً ۱۸۱۰۰۰ واژه) بدین شرح است: 
یسناء نیرنگستان, ویشتاسب‌یشت, ویسپرد» فرهنگ اوئیم ایوک» اوهرمزد یشت. بهرام یشت» 
وندیداد, هادخت نسک, آئوگمدآیجا جتیک اویستاک کاسان, اتهش نیایش, وحرکرت 
دینیک (توضیح اينکه دو وجرکرت است یکی دینیک وحرکرت و دیگر وحرکرت دینیک) 
آفرینگان گاهانبان هپتان یشت» سروش يشت هادخت, سی روحک کوحک. سی روحک 
بزرگ» خورشید نیایش» آبان نیایش» آفرینگان گاثه» خورشید یشت» ماه یشت» قطعه ای از 
يشت ۲۲ آفرینگان فرورد گان که نام دیگری از برای آفرینگان دهمان‌وماه‌نیایش است. 


دانشنامه مزدیسنا ۴۰ 


کتب دینی و اخلاقی و ادبی (نزدیک به 441۰۰۰ واژه): دینکرت» بندهش (دین 
آ گاسیه), داتستان دینیک, تفسیر بر وندیداد پهلوی, روایات پهلوی, هیر پتستان, همت 
(امت- امید) اشاوهیشتا, دینیک وجرکرت, چیتکهای (منتخبات) زاتسپرم, شکند گمانیک 
وحا شایست و نه شایست» داتستان مینوک خرت, نامه‌های منوحهر» ارتای وراژنامک 
(ارداویرافنامه), ستایش سی روزه. حاماسب نامک ایاتکار حاماسپیک, ماتیکان یوشت 
فریان . 

یرسشهائی که به آنها پاسخ داده شده است: اندرز آتور یات ماراسپندان (جهار یک این 
رساله از بین رفته است), پتت ایرانیک پند نامک وژرک ستربوعتگان» پتت اتور یات 
ماراسپندان, پندنامک زرتشت» اندرج ائوشنر داناک» آفرین شش گهنبان واجکی جند 
اتور پات مارسپندات» ماتیکان گجستک ابالش» ماتیکان سی رو ج» پتت وترتکان» پتت خرت 
ماتیکان, پتت مهراسپنت» اندرزهائی به مزدیسنان و اندرز داناگان به مزدیستان» اندرز 
دستوران بر بهدینان» حصایص یک مرد شادمان, ایرخیم وخرت فرخ مَرْت (یعنی در خوی و 
خرد مرد فرخ)» ماتیکان ماه فروردین روج خورّت (روز خرداد)» آفرین هفت امهرسپنتان 
(امشاسیندان) یا افرین دهمان» پدری پسر خود را تعلیم می دهد» ستایش درون (نان مقدس)؛ 
آفرین آرتافروشی. اندرز داناک مرت اشیرواد, آفرین میزد» اندرژ خسرو گواتان» چم درون 
(نان مقدس)» نماژ اوهرمزد. سخنان آتورفر نبغ و بُوخت آفرید (دو رساله است)» نیرنگ بی 
دان نام ستایشینه» پنج دستور از موبدان و ده پند برای بهدینان, آفرین ووژرگان آفرین 
گاهنبار جشینه» اورمتن» شه ورهرام ورجاوند» داروک خرسندیه, پاسخهای سه مرد دانشمند به 
ااا س 
متون غیردینی بهلوی؛ 
(نزدیک به ۱۰۰۰ واژه): ماتیکان هزار داتستان» کارنامک ارتخشیر پاپکان» ادی و ایاتکار 
زریران. خسرو کواتان ورید گی» فرهنگ پهلویک, ابرادوین نامک پنشتن» شتروهای 
(شهرستانهای) ایران» وجارش جترنگ (ماتیکان چترنگ), درعت آسوریک, ابرستاینیی 
تاریه سورآفرین؛ افدیها و سهیکهای سگتان (شگفتیهای سیستان)» و سایر نامه‌ها مانند 
اندرج پیشیکان» وجتاک اندرج فریود کیشان, اندرچ ویه‌وات فرخ یرون ابوریج خیم 
هوسروان, اور پتمانی کتک خوتائیه (پیمان کدخدائی)» واحکی جند مچ وژرک‌متر 
(بزرگمهر )» افسون گزند.گان. ۱ 

کتبی نز بوده است که در عهد اسلامی از انها استفاده می‌شده و بعدها از ميان رفته است 
مانند آئین نامک که محموعه ای بوده است از قواعد اخلاق و فرهنگ و رسوم و آداب و بازیها و 


° ۰ ۰ ا ۰ 11 ۳ خ f Roe‏ ۰ ۰ 
ورزشها و سخنان بزرکان و ائین رزم و بزم و تزا و سور و زناشوئی و غیره... از این قبیل است 


e ۴١‏ اوستا 


کاروند و خوتای نامک که حاحظ در البیان و التبیین از فصاحت و بلاغت آنها تعریف 
می‌کند. دیگر کتاب دستوران که یکی از کتب قضائی عهد ساسانیان است و اکثر منابع آن با 
مائیکان هزار دائسعان یکی اشت. دیگر کتبی است مانند ویس ورامین؛ و کتابی در منطق 
که ترحمهٌ عربی آن باقی است» و کتاب السکبین که مسعودی نقل می‌کند, و اصل بهلوی 
شکند گمانیک وجار. به طوری که از تعداد واژه‌های هریک از کتابها و نامه ها و رساله‌های 
یاد شده برمی‌آید بزرگترین شمارهُ واژه‌ها به دینکرد (۱۱۹۰۰۰ واژه) و کمترین آن (۸۰ واژه) 
به ماکان سی نان تعلق دازد: 

وست حاورشناس نامی که اغلب رساله‌های پهلوی زا به زبان انگلیسی برگردانده است؛ 
تعداد واژه‌های هر نامه و رساله را به استثناء «حصایص یک مرد شادمان» ذ کر کرده و سرجمع 
آن را در تیتر و عنوان کتاب و رسالات اورده انت متاسفانه از این همه رسالات یاد شده.حز 


تعداد معدودی در ایران موحود نیست . 


۳ 


همزۀ مفتوحه در زبانهای باستانی ما (فُرس» 
اوستایی » پهلوی» زند و پازند) علامت سلب و نفی 
بوده, جون: آپرنایود ابرنا. هرگ بیمرگ. 
آکرانه= بی‌کنار» بی‌کرانه, نامتناهی. و این حرف 
برای جنین معنی در واه آپیشۀ به معنی بیکار وعاطل 
در زبان فارسی مانده است..بنابراین حرف آ, از ادات 
نفی است و ازبرای آن در فرس و اوستا و پهلوی مثال 
بسیار داریم. در سانسکریت و سایر زبانهای هند و 
اروپائی هم با اند ک تفاوتی بر سر یک رشته از 
وازه‌ها دیده می شود. این حزء امروزه در فارسی غالبا 
به «نا» تغییر کرده است. مثل «آگاٹا» ار لغات 
فرس هخامنشی که در فارسی می شود «ناگاه»» یا 
واژۂ اوستائی و پهلوی «آن آپ» که می شود «ناب» 
و«اخشنوت» که می‌شود ناخشنود. «آپور» اوستا را 
باید به بی فرزند و «آن امت» پهلوی را به نوميد ترجمه 
کرد. پادشاهان ساسانی خود رادرکتیبه ها ودرروی 
مسکوکات» شاهنشاه ایران و آن‌ایران (غیرایران) 
می خوانده اند. واژه‌های آمَرداد و اناهید (اناهیتا) و 
آنیران یر دارا همین جزء می باشند. بدین ترتیب 
چون حروف (آ-آن) در جلو واژه ای واقع شوند» معنی 


آن واژه را منفی می سازند مانند «دات» به معنی ' 


فانون و داد و انصاف که می شود («رادات» ره معنی, 
رفتار خلاف قانون و بی عدالتی» و با «آناخشتی » 
یعنی عدم آشتی وحنگ و ستیرء ۳ «آناهیت» یعنی 
پاک وبی آلایش وبا عفت وتقوی که به غلط ناهید 
ے ۳ ۲ کب 

گویند. «ا» نیز کاه همین نقش را دارد مانند هو به 


معنی خوب که می شود «آهو» یعنی عیب وناخوب. 
وازه‌های سودن» آسودن» کندن, آکندن, ماسیدن 
ت ۰ و ۰ و و ۾ ر 

اماسیدك» بردل» اوردن» رمیدداء ارمیدن کویا از 


همین قبیل باشند. 


نام اوران در فروردین بشت فروشی اش ستوده شده و 
از خحاندان میومعرفی شده است. 


ره 


کے“ 3 


به معنی شا گرد و آموزنده است. کلمات ائثر پئیتی و 
اتر هه تن "اناد یا آمور کار وا کرد یا آمنوزنده 
در اوستا سيار استعمال شده. (مهر بشت, نند ۱۱۱و 
فروردین بشت, بند ۱۰۵ و بسنای ۲٩‏ بند ۷). از 
سوئی واز؛ُ اوستائی آئیثریه در پهلوی هاویشت شده 
است و هاویشت دراوستا به معنی شا گرد یا پیرو بکار 
۰ ۰ ی ۰ ۷ ۰ ۰۰ ۰ 

رفته و در فرهنگهای فارسی هم حزء لغات زند و پازند 
وبه معنی أَمّت است. (یشتهاء یادد اشتهای گاتها). 


حشم . در اوستا نام بتیاره (دیو) ای است که مطه 
سے و ٤‏ ۳ ۰۱ ۳ 9 
تندخوبی و عضب شناخته شده و رقیب سروش 

فرشت؛ اطاعت است. هیچ دیوی در اوستا شدیدتر و 
۹ هه و ۳ مم ت 

سر برتر از حشم تعریف نگردیده است. در کاتها 
شش بار از خشم اسم برده شده است. در اوستا غالبا 
به «اسلحه خونین دارنده» تعریف شده است. در 
بندهش» فصل ۲۸ بند ۱۵ آمده است که به دیوحشم 


۳۳ 


هفت قوه داده شده تا با آنها سراسر موحودات را فنا 
تواند کرد. دیوها برای آنکه بتوانند زند گانی بشر را 
تباه سازند به زیر پرچم خشم پناه برده‌اند (یسنای 
۰ بند .)٩‏ 


۳ : 
یک تورانی است که دریشت سیزدهم» کردهُ ۲۷ بند 
۵ ۱۲ در شمار بارسایان وناموران فروهرش ستوده شده 
4 و هم 2 ۳۹ 
است. پسرش ار زونت پدر اورگئومی باشد. 


آئوروت اس 
آهراسب *. نام پدر گشتاسب* حامی زرتشت و به 
معنی «دارندهٌ اسبان تیزتک» است. در دینکرد 
اف کت ان در بندهش به پازند اوروذشت در 
مروج الذهب آر کا درتاریخ طبری اند ودر 
روایات, به پارسی و پازند. آنوروذشت نوشته شده 
است . صفت تیزاسب وتنداسب مکرراً برای خورشيد 
و آم نپات * هم آمده است. کی‌گشتاسب در بند ۱۰۵ 
اباد‌یشت خود را یسر لهراسب می داند. در شاهنامه 
حگونگی رسیدن لهراسب به پادشاهی و مدت 
سلطنت و سپردن تاج و تخت وبالاخره کشته شدن او 
را به دست تورانیان به سرکرد گی کهرم می خوانیم 
در نامه‌های بهلوی نسب‌نامة لهراسب را حنین 
آورده اند: لهراسب یسر اوز (تبری- کی اوس اوحی) 
پسر مئوش» پسر کی پسین» برادر کی اوس 
(کیکاوس). و اورا مردی محتاط و نیکوکار و دیندار 
می دانند. لهراسب از همزمانان زرتشت است که در 
بلخ به دست تورانیان کشته شد. ر. ک. لهراسب 

آئوروساز 
نام امیری از مخالفان ودشمنان کیخسرو که به دست 
کیخسرو شکست یافت, معنی لنظی آن معلوم 
تستتان اپورتیار از اند ایدروای خواشت که اونا به 
بت و تال یر دما جوز 
گرفتار نسازد و کیخسروبه کشتن وی کامیاب نگردد 
اما اندروای درخواست او را نپذیرفت و نذرش مقبول 
نیافتاده کامروا نشد. 


ائوگمدائجا 


س مه و 


ور 
همان کوه الوند همدان است. روددحله را نیز به اوستا 
ائورونت یا آژوندرود نامند به معنی تند و تيز جون 

جریان آب این رودخانه خیلی سریع است. این واژه 
به معنی زرنگ وحابک و فوی نیز آمده. انورونت در , 
اوستا جند معنی دارد که نخست آن تند و دلیر و 
پهلوان به ویژه به عنوان صفت از برای اسب استعمال 
شده است. دوم اسم محرد است به معنی اسب 
(مهریشت ۱۲۵). سوم» کوهی است که اروند ضبط 
شده و امروزه الوند گوئيم ودربند ۳ زامیادیشت جائی 
که از اسامی کوهها یاد شده به هشت قله این کوه 
اشاره شده است. 


۳ ی 


به قول دینکرد» مشاور کیکاوس * بوده اما کیکاوس 
از دیوها فریب خورده اورا کشت. آئوشنر در هوش و 
فراست مشهور بوده, در «آفرین پیغمبر زرتشت», 
اشوزرتشت به کی‌گشتاسب دعا کرده, گوید: 
«بکند مانند مزدا نیک شویء مانند فریدون پیروز 
گردی» ماند. خامامینی: ایرومند. باشی:. فاد 
کیکاوس بسیار زورمند گردی؛ مانند ائوشنر زیرک 
شوی...» همجنین در فروردین یشت, دربند ۱۳۱ 
فروهر پا کدین ائوشنر بسیار زیرک ستوده شده است. 
ر. ک. اندرز اوشنردانا ک. 


او 


دوسه 
رک هوش . 


توف 
به قول بارتولومه *» ائوگفیه با اشتی‌گفیه یا اسی‌گفیه از 
رقبای گرشاسب" بودند که در بند ۲۸ رام‌یشت از 
انان یاد شده است. 
نسخه پازند یکی از نامه های پهلوی و سر حشمۀ 
بسیاری از لغتهای فارسی است» مشتمل بر ۲۹ فقره 
از اوستا که ۲۸۰ وازه دارد و ترجمه و تفسیر آن شامل 
۰ واژه است» وبا متن اوستائی همراه می باشد. 


ائی بی ونگهو 


فقط پنج فقره اوستانی آن در اوستائی که امروزه در 
دست داریم یافت می‌شود و ۲4 فقره دیگر از 
نسکهای از دست رفته است. این رساله راجع به 
قا مرک استت و تايه یات که اسان باند 
همواره منتظر و آماده برای آن باشد. بنا به 
عقيده برحی از خاورشناسان این رساله از آغاز اصل 
پهلوی نداشته و گویا اساسا به بازند نگاشته شده 
باشد» ولی بنا به عقیدۀ پاره ای دیگر ائوگمد ائجا مانند 
بسیاری از نوشته‌هائی که امروزه به زبان پازند در 
شاه انستت ا هلوی بوده که بعدها کلية 
واژه‌های هزوارش * آن را برداشته و به حای آن 
واژه‌های زند و پازند گذارده‌اند. حلاصه ائوگمد ایحا 
بدین قرار است: روان نیکوکار در بامداد روز جهارم 
پس از مرگ به همراهی گروهی از ایزدان به سر پل 
جینوت (پل صراط ) رسد و از آنجا به سوی بهشت 
گراید و آدمی باید که در زندگی خود جنان زید که 
پس از مرگ در خور چنین پاداشی شود و پیوسته به یاد 
داشته باشد که از دیو مرگ تن بدر نتوان برد و هیچ 
بقامی, چه شاه و چه گدا و چه روحانی و چه 
غیرروحانی از جنگال او نتواند رست. سپس یکایک 
بزرگان و سالاران و فرمانروایان را مثال آورده» گوید 
با وجود قدرت و شوکتی که داشتند از مرگ رهائی 
نتوانستند یافت. ترحمة این رساله مانند سایررسالات 
مزدیسنی به زبان سانسکریت موجود است. 
مندرجات ائوگمدائچا راجع به رسیدن روان در بامداد 
روز چهارم پس از مرگ به سر پل چینوت با مندرجات 
فقره ۱۱۵ از فصل دوم کتاب دیگر پازندء مینوحرد» 
شباهت دارد. 

ائوگمدائجا یکی از بهترین رسالاتی است که از 
آئین مزدیسنا به جا مانده و کاملاً موافق دین زرتشتی 


ات وتو نستده آن اطلاع کاملی از دین خود داشته و . 
برای قوت دادن مطالب خود ابداً محتاج به آیه سازی ۱ 


نبوده است. 

این رساله با یک فقرۀ اوستا که در بسنای ۷» 
فقرۀ ۲٤‏ و دریسنای 4۱ فقرة ۵ نیز موجود است شروع 
گردیده و چون در نسخ اسم این رساله ضبظ نشده از 


۴۴ 


این رو آن را به نخستین کلمۀ فقره مذ کور نامزد کرده» 
ائوگمدائجا نامیده‌اند. آن فقره این است: 
«ائوگمدئجا اوسم فا سای ۱0 

آثوگم یا به معنی سخن گفتن, خواندن» 
نامیدن» یاد گرفتن و فراخواندن است. اوس هی چا 
بعنی از می‌کنم . ویسام دیْجا یعنی « که حنین 
باشیم». پس تفسیر جمله این است: «می خوانیم 
آرزو می‌کنيم, چنین باشیم». و با توجه به بخش 
حلوتر از هات ۷ چنین مفهوم می‌گردد که سرایندة يسنا 
می‌گوید ای اهورامزداء ما ستایشگران و سرود گویان 
تو هستیم. سپس در دنیال ان می‌گوید: «ای 
اهورامزدا ترا می خوانیم و از تو می خواهیم یا آرزو 
می‌کنيم که چنین باشیم یا بهتر ستایشگران و 
سرود گویان توباشیم ودراین راه پایدار بمانیم». 


آنی‌بی ونگهو 


در اوستا دوبار از وی یاد شده, آنهم بلافاصله پس از 
کیقباد و با عنوان کوی ° ( کیٰ). دريشت سیزدهم 
کردۂ ۲۹ بند ۱۳۲ فروشی «کوی آئی پی ونکهو» 
پس از فروشی کیقباد (کوی کوات) یاد شده است. 
در يشت نوزدهم ‏ کیان يشت يا زامیاد یشت- از 
این دونفر یاد شده است . 

این فرمانروای اوستائی در ادبیات پهلوی به 
کی اپیوه یا کی ائی‌پی وهو که تلفظی دیگر در 
اوستاست مشهور است. در بندهش و روایات پهلوی 
نام مادر وی فرانگ ضبط شده است, و اپیوه را فرزند 
کیقباد موسس سلسلة کیانی دانسته‌اند. برای اپیوه 
جهار بسر گفته شدهء به این ترتیب: ۱. کوی اوش یا 
کویاوسن‌ذان که همان کاووس ویا کیکاووس ° 
باشد , جنانچه می دانیم کاوس شوهر سودابه " و پدر 
سیاوش * (از مادر دیگر) و نیای کیخسرو است. 
۲ کوی ارش (کی ارش) (با آرش تیرانداز اشتباه 
نشود.) ۳. کوی‌پی سین یا پى سینگه رک ین )ار 
4 کوی بیشن (کی آرمین). آنجه مورد شگفتی 
است اینکه در روابتی کی آبیوه را جزو حاویدانانی 
می‌يابيم که در رستاخیز جهانی نقشی دارند 


۴۵ 


اثیریامن 


" (دینکرد» کتاب نهم, فصل ۲۳) همجون توس * و 
گرشاسب * و کیخسرو". در جائی دیگر از کتاب 
دینکرد» فصل سی و سوم از بندهای یک تا پنج 
داستانی دربارۀ کیخسرو در آخر زمان آمده است که 
وی پس از دیدار با ایزد وایو" که مرد گان راراهنمانی 
می‌کند» یس از ماحراهانی به محل حند تن از 
جاویدانان خفته در سرزمینی ناشتاخت می رسد که 
در میان این خفتگان حاوید, هنوشیتی و توس و 
کی آپیوه وسرانجام سوشیانس دیده می شوند. 


آئیتر ينی » هیر بد 

به معنی آموزگار است و مرکب از دو جزء آئیتر به 
معنی آموزش و تعلیم؛ وپئیتی به معنی مولا وصاحب 
و دارنده که در فارسی ((بد)) شده ودر آخریک دسته 
از لغات مرکب مانند موبد و سپهبد دیده می شود. در 
زماد ساسانیان پیشوایاك دینی عبارت بودند از 
موبدان» هیربدان» دستوران, داوران؛ و هر گروه 
وظایف معین داشتند. هیر بد در اصل سمت استادی 
و رهبری مردم را داشته و بعدها به نگهبان آتش نیز 
اطلاق شده است ولی در هیچ جای اوستا هیر بد و 
اثیتر پیتی به معنی آتربان و نگهبان آتش یا موبد 
نیامده و این معنی بعدها به آن اطلاق شده است. این 
واژه در فرس هخامنشی ائیر پت» در پهلوی اهر بت و 
امروزه هیر بد شده است. در هادخت سک (نسک 
بیستم ) نام اشوزرتشت بانام پدر و مادرش جنین یاد 
شده است: «میازار ای زرتشت, نه پوروشسب. نه 
دغدو نه هیربدان را.» و حنانکه دیده می شود در 
اینجا هیر بد (ائیتر پئیتی) به معنی آمو زگاز به کار رفته 


است . 


یا هیربدستان» یا کتاب نیرنگستان * حالیه بقایائی 
است از نسک یا کتاب هفدهم اوستا موسوم به 
هوسپارم". این کتاب با تفسیر پهلوی (زند*) به جا 
مانده است. در اثر بستان کئونی» اندکی کمتر از 
یک ثلث اثر پتستان قدیم باقی مانده» یا به عبارت 
دیگر از سه فصل ائر پتستان عهد ساسانیان یک فصل 


ناقص به ما رسیده است. اثیر پتستان و نیرنگستان با 
۰ .2 9 
هم به طور عموم نیرنگستان نامیده می شود. 


ایر پتستان چنانکه از خود این اسم برمی آید» راجع 


است به انتظام هیربدی * یا آئین ودستوربیشوابی. 


آثیرياقن 


در اوستا؛ آئیریامن با طبقة پیشوایان دینی وروحانیون 
اطلاق شده است. این لةه در ادبیات بهلوی 
«آئیرمان» و در سانسکریت و اوستا آری‌یامن به 
معنی بار و دوست بوده» ونیزنام یکی ازخحدایات ودا 
است. اثیریامن ایزد درماد‌بخش است. در 
اردیبهشت یشت. از بند ۵ تا بند ۱٩‏ می خوانیم : 
«بشود که آیریامن ارجمند برای یاری کردن و 
حمایت نمودن از منش پا ک مردان وزنان زرتشتی به 
اینجا آید با پاداش گرانبهائی که در خور ایمان 
است. من از او پاداش مطلوبة عدالت را که اهورامزدا 
خواهد بخشید خواهش دارم». 

ایرمان حزو یکی از طبقات سه گانه احتماعی 
ایران قدیم یعنی بیشوایان بوده, اما در ادبیات ما به 
معانی مختلف مانند مولا یا چا کر و بنده و به ویژه 
مهمان آمده است. در اوستا اسم یک ایزد و یک 
رهاننده است. در بندهش» ایرمان اسم ایزدی است 
که درد حهانیان را دارو و درمان بخشد. پورداود 
ائیریامن را به پیشوایان ترجمه کرده است. در بعضی 
بندهای اوستا واه ايشَيَّه با آثیريَمَن یا آثیریما آمده و 
اثیریّمن ایشیه شده که در ردیف یتاآهو" و اشم هو 
از نیایشهای بسیار شریفه شمرده شده است و امروزه 
جزو حطبه عروسی پارسیان خوانده می شود» غالباً در 
اوستا از فضیلت و تاثیر این دعا یاد می شود ؛ در بند ۵ 
اردیبهشت يشت حنین آمده؛ «اثیریمن بهترین 
نمازی است که اهریمن و جادوان و پریها را 
براندازد» و بزرگترین و بهترین و زیباترین و 
نیرومند ترین و کارگرترین و پیروزمندترین و 
درمان‌بخش‌ترین کلام ایزدی (مَنثره *) می باشد. 
واژه ایشیه صفت آثیریمن و به معنی آرزوشده یا عزیز 
استء/ اما آثیریمن که به معنی بار و دوست آمده در 


گاتها از برای تعیین طبقه پیشوایان دینی در مقابل 
رزمیان و برزیگران استعمال گردیده است. از فرگرد 
۲ وندیداد, که کراراً اثیریمن در آنجا آمده» جنین 
برمی اند که این ایزد نخستین پزشک بوده که حاره و 
درمان دردها و ناخوشیها به دست او سپرده شده بود, 
ابرمان سرای به معنی سرای سپنج و خانه عاریت 
استعمال شده (خورده اوستا بورداود). 

حای این نماز امروزه در بسنای »۵٤‏ بند اول 
است. در اردیبهشت يشت از بند ۵ تا انحام گفتگو 
از اثر نماز معروف اثیريامن ایشیه است که در خرده 
اوستا نیز غالبا یاد شدهء از آن حمله در وندیداد ف رگرد 
۲ آمده است که اهورامزدا به پاری اثیریمن ٩۹۹۹۹‏ 
ناخوشی را که اهریمن بوجود آورد شفا بخشید . 


آثیرباوه 
در اوستاء اسم خاندان منوجهر" اثیریاوه آمده است 
یعنی یاری‌کننده ایرانیان. 
ثی رنه 

۰ ۳ ۹ ۱ 1 
ایر ان (سرزمین اربانیها). اين واه در فرس هخامنشی 
آریا و در پهلوی «اران» است و آریارامنا نام جد 
داریوش اول مشتق از همین واژه است. آثیرین که 
در اشتات یشت, بند ۱ و در دو سیروزه کوجک و 
آریا و همین کلمه است که اکنون اران گوئيم. 
استاد بورداود هر حا به وارهُ اثیریه برخورده آن را آریا 
ترحمه کرده بادآور شده است شاید صواب در این بود 
که به ایران و ایرانی ترجمه کند تا صراحتاً معلوم باشد 
۳ به جه اند ازه از وطن مقدس ما در کتاب مقدس باد 
شده است. شکی در اين نیست که ایرانیان در قدیم 
خود را اریانی می نامیدند. (یشتها). 
آثیرینه وَنجّه 
درست معلوم نیستء اما و شا نکر نت وازه بیحه 


۳۶ 


نژاد آریائی گرفته اند. کوتاه سخن آنکه ایران وئحه 
اسم قطعه حا کی است که ایرانیان نخست به آنجا بار 
اقامت افکندند و از آنحا متدرحا پیشتر رفته سراسر 
ایران‌زمین را فراگرفتند و بعدها همه ممالکی که در 
تصرف آنان بوده اثیری یا ایران نامیده شده است. 
نام ایران ویچ در اوستا و کتب بهلوی زیاد آمده است 
و به ال درود فرستاده شده است. راجع به محل و 
حدود این مرز و بوم اراء مختلف است. بنا به قول 
برعی از خاورشناسان, آذربایجان همان سرزمین 
ایران و یچ است که زرتشت پیغمبر ایران باستان در 
کنار دریاحة دَرَحه که همان دریاحه ارومیه 
(جیجست) باشد متولد شده است. این دسته با اشاره 
به بند ۱۲ از فصل ۲٩‏ بندهش پهلوی» ایران ویچ را در 
شمال غربی ايران در طرف آذربایجان (اران قفقاز) 
ان که ره ری ان وتات ت 
شده است. عدة دیگر به مشرق ابران توحه کرده‌اند و 
آثرا حدود فرغانه دانسته اند, برنعی دک تون وش 
کنونی خوارزم را ایران ویچ می دانند که در اسیای 
میانه در سرزمینی که امروزه ترکستان روس خوانده 
می شود (توران قدیم) واقع است. ايراد ویچ سرزمین 
سردی خوانده شده است و در وندیداد و کتیبه‌های 
خوارزم آنجا را سردترین ایالت دانسته آند. 

خلاصه نویسندگان قدیمی یونانی و ایرانی و 
خاورشناسان نظریاتی داده‌اند که از مجموع آنها 
پیداست که ایران ویچ همان خوارزم یا خیوه حالیه و 
رود «دایْتی» هم همان جیحون است. اآنجه 
متطقی تر به نظر می آید آن است که شرق ایران 
سرزمین ایران وجه دانسته شود زیرا آریاها آسانتر 
می توانستند به حنوب بیایند» تا این که دریای خزررا 


دور بزنند وبه غرب بروند. 


. آنيزبنيم خوارنو 


فر ایرانی . در اشتادیشت که فقط دارای ٩‏ بند است و 
ازقطعات دلکش شمرده می شود این وازه» به معنی فر 
ایرانی آمده است؛ جنانکه درزامیادیشت ازفر کیانی 
صحبت می شود. معمولاً در اوستا از دو فر یاد شده» 


۴۷ 


ثیربه 


یکی فرایرانی یا اثيرينيم خوارنوودیگری فر کیانی یا 
گوئينم خوارنو؟. در دو سیروزه کوچک و بزرگ فر 
ایرانی و فر کیانی با هم ذکر شده است. در 
زامیادیشت آمده است که چگونه فر کیانی نوبه نو 
نصیب ناموران و پادشاهان و پارسایان گردید و از پرتو 
آن رستگار و کامروا شده‌اند. این فر همیشه از آن 
ایرانیان بوده و تا دامن رستاخیز و ظهور سوشیانت از 
ایران روی برنخواهد تافت. در اشتادیشت آمده که فر 
ایرانی از «ستور و رمه و ثروت وشکوه برخوردا و 
بخشندهة خرد و دانش و دولت» و درهم شکننده 
غیرایرانی است» (بشتها). ر. ک. فر. 


آثیریو(ایرج) 

ایرج نام پسر کوچک فریدون پادشاه پیشدادی است 
که کشور ایران نصیب وی گردید ولی به دست 
سلم * و تور* برادران بزرگتر خویشء کشته شد. 
منوجهر؟ انتقام حون او را بگرفت. معنی واه ایرج 
یاری‌دهنده آریائیها است. از ایرج در اوستا فقط یک 
بار یاد شده است. اما با توجه به يشت سیزدهم, بند 
۳ که از سه کشور «ایری». تویرينَ و 
«سَنیریمیَ» یاد شده است محققان برآنند که در 
زمان تدوین بشتهای متقدم, ار داستان ایرج وبرادران 
و تقسیم جهان به وسیلهٌ فریدون میان سه پسرآ گاهی 
بوده است. در فروردین یشت» کردۀ ۲٩‏ بند ۱۳۱ از 
منوجهر جنین یاد شده است: «... فروهر پا ک‌دین 
منوش حیثر از خاندان اتیری (ایرج) را می ستائیم». 


نام کوهی است که آرش * (ارخش) تیرانداز آریاثی 
از آن کوه به طرف کوه خوانونت تیر پرتاب کرد. محل 
آن امروز به درستی معلوم نیست» ولی بعضی آن را در 
آمل * (چهارجوی نزدیک جیحون) و برعی در 
تبرستان نوشته‌اند. کوه دومی را هم بعضی مرو 
نوشته اند. از آن خوانند آرش را کمانگیر/ که از آمل به 
مرو انداختن تیر. آمل شهری است در غرب حیحون» 
به فاصلۀ یک ميل در راه بخاراء از سوی مرو مقابل 
(برایافر برکه) به شرق جیحون است. برخی هم 


1 ۹ 3 0 
ناحیه وشهری بوده در تبرستاد. 


۱ ص 
چ س ص 
۰ 


۱ اتیربوشین 


یا اثیریوشیانا. حان ومان ایرانیان, آشیان ایرانیها. در 
اوستا» خوارزم * یا ایران وه * که خیوۀ حالیه باشد 
با مرو و سغد دومملکت همسایه اش دربند ۱۳ و٤‏ ۱ 
مهریشت اثیریوشین شمرده شده اند یعنی خان و مان 
یا اقامتگاه ایرانیان. 


آثیربه 


در اوستا مکرراً به وازهُ اثیریه برمی خوریم . در خیلی 
از پشتها و وندیداد* این کلمه صفت و به معنی 
آریائی (ایرانی) است. واژه‌های اثیریه در اوستا؛ 
آریا (اریه) در فرس» ایکرانی در فارسی یکی 
فن در ته ۵ ار تفع ت اهمده :اسك «اگر 
تشتر [ایزد باران] را مقرر بدارند» به ممالک آریاثی 
[ایران]» لشکر دشمن داخل نشود ؛ نه سیل» نه زهر» 
نه گردونه‌های لشکر و نه پرجمهای افراشتة 
دشمن»). 

آثیریه اصولاً به معنی نجیب و شریف ونام قوم 
آریاست و به ایرانیان و هندوها اطلاق می شود که از 
شاخه‌های نراد هندواروبایی هستند و سایر 
شاخه های این نژاد از حمله در آلمان و ونان وروم و 
غیره هر یک نام محلی مخصوص به خود دارند. این 
واژه را در فرس باستان اريه می‌گفتند. بدون اینکه به 
حزئیات بپردازد وازه‌های اریا اریائیان , اريه 
آریائیها» آریاهاء آریانها» ارینهاء آرین» آریائی و 
آریان رایکجا ذیل ماده اريه شرح می دهیم . 

آری با آری نام ایالت قدیم ایران بوده که امروزه 
مشتمل بر خراسان شرقی و سیستان است, و نام 
کرسی آن در قدیم آرتاکوآنا بوده است. اسکندر 
شهری به نام اسکندری آره ایا در کنار هری‌رود بنا 
کرد و حمعیت و ابادی انرا بدین شهر که شاید هرات 
آمروزین باشد تحویل کرد (دهخدا). 

شعبة وسیعی از نراد سفید را که در ایام باستانی 
در ایران و هند و اروپا ماندگار شدند اقوام هند و 


اثیریه 


اروپائی نامند و زبانهای هند و اروپائی از زبان 
مشترک آنان مشتق شده است. نام آریائی که 
اریائیهای شعبة ایرانی و هندی این قوم به خود داده 
بودند اصلاً به معنی شریف است و نام ايران* 
(سرزمین آریائیها) از همین لفظ گرفته شده است. 
نام ایران‌وئجه (اثیرینه‌وئجه *) که در اوستا آمده 
ظاهراً به همین معنی است و مقصود از آن مملکت 
اصلی آر یائیهای ایران است. جغرافیدانان قدیم یونان 
قسمتی از ایران را آریانا * خوانده اند. احتمالاً مسکن 
اصلی آریائیها استپ ممتد از شمال دریای سیاه و 
دریای خزر در جنوب روسیه تا ترکستان و رودهای 
جیحون و سیحون بوده است که بعدها این اقوام به 
جهاتی شاید اقتصادی مهاجرت کردند و دسته ای به 
جانب اروپا و شعبۀ دیگر (شعبة ایرانی و هندی) به 
طرف ايران و هند روان شدند. تاریخ جدا شدن شعبة 
ایرانی و هندی از سایر آریائیها معلوم نیست ولی 
می دانیم که آریاهای هندی در دورۀ ودائی (حدود 
۰ ق.م) پنجاب. را در تصرف داشتند. آغاز 
مهاحرت اریانیها را به ایران بعضی حدود ۲۰۰۰ سال 
پیش از میلاد دانسته اند. آریائیها که فلات ایران را 
در تصرف داشتند بعدها به قبایل چندی تقسیم شدند 
که نام بعضی از آنان نیز در اوستا آمده است: 
۱ مادها در شمال غربی ايران ۲. پارسها در حنوب 
۳. هیرکانیان در استرآباد (گرگان) .٤‏ پارتها در 
خراسان ۵. آریانها در مجاورت رود آریوس 
(هریرود) .٩‏ درانگیان در شمال غربی افغانستان» 
که سرزمین آنان تا سیستان ری در کتیبه‌های 
داریوش) ممتد بود. ۷. آراخوتیان در ناحية رود هلمند 
و شاخه‌های آن در اطراف قندهار. ۱۸ باکتریان در 
دامنه‌های شمالی هندوکش تا کنار حیحون که تا 
مرکز ایشان بلخ کنونی بود. .٩‏ سُغدیان در ناحیة 


کوهستانی میان حیحون و سیحون. ۱۰. خوارزمیان 


در واحة وسیم حخیوه. ۰۱۱ ماژگیان در کنار رود 
مارگوس (مرغاب) که بیشتر در واحۀ مرو ساکن 
بودند. ۱۲. ساگاژتیان در زاگرس شرقی (داهه) 
(قومی قدیم که شعبه‌ئی از سکاها بودند و در 


۴۸ 


سرزمینهای پهناوری در شمال دریای خزر زندگی 
جادرنشینی داشتند. اریائیها که به سرزمین ایران 
وارد شدند عقایدشان را نیز به مردم بومی آشکار 
ساشختند. 
مذهب آریائیهای قدیم و قبل از زرنشت. مذهب 
آریائیهای ایرانی و هندی در آغاز یکی بود ولی بعدها 
جدا شد. آریائیها معتقد به دو دسته موجودات بودند» 
یکی موحودات نیکوکار که به انسان خير و رحمت 
(خاصه نور و باران) می رسانند و دیگری موجودات 
زشتکار که منشاء بدیها هستند و با دستۀ اول در 
جنگ و ستیزند. آنان موجودات نیکوکار را گرامی 
داشته» می ستودند و برای محفوظ ماندن از شر 
موحودات زشتکار به خواندن دعاها و اوراد 
می پرداختند . در آغاز» آریائیها هم مانند بسیاری از 
ملل قدیم عناصر طبیعی از قبیل رعد و آفتاب (مهر ) را 
می پرستیدند ولی بعدها به تدریج ترقی کرده» به 
خحدای یگانه معتقد شدند , درخانواده‌های آریائی پدر 
اختیار تام داشت. زن بانوی خانه بود و آریائیها 
احترام زنان خود را بیش از سایر اقوام نگاه 
می داشتند. از وظایف مخصوص رئیس خانواده 
مراقبت آنشگاه خانواده وروشن نگاه داشتن آن بود. 
توجه به آتش و اجاق خانوادگی ما را به چگونگی 
گرامی داشت و اهمیت رفن و دودمان بهتر واقف 
می سازد». مردم به سه طبقَه اصلی روحانی وسپاهی 
و برزگر تقسیم می شدند و دیگرطبقات درمتن یکی 
ار این سه طبقه بودند , 

هرجند مولفین قدیم, از آن جمله هردوت و 
بطلمیوس» چند قوم را به نام آریائی ذ کر کرده اند» 
ولی تحقیقات حدی پیرامون این کلمه در این اواخحر 
اغاز شده است, در سدد؛ قل شناسانی دوشعبة زان 
آسیائی یعنی سانسکریت و اوستائی آغاز شد و علما 
به شباهت تام زبان سانسکریت با زبانهای یونانی» 
لا تینی و کلتی و آلمانی پی بردند و این شباهت 
معلوم کرد که کلیۀ السنه مزبور را اصلی مشترک 
است و خویشی و قرابت زبان اوستانی و 
سانسکریت به تحقق پیوست» و امروزه محققین به 


۴۹ 


ائين مهر 


وجود این خانواده لغوی همداستانند و آن را به نام 
سانسکریتی هند واروپائی و هند وژرمانی وآریائی 
می‌نامند. این زبان شامل هفت گروه مغربی 
(یونانی» ایتالیانی» کلتی» تتنی» سقلابی» 
لیتوانی» جک و آلبانی) و دو گروه زبان آسیائی 
است که عبارت است از: 

۷ کرو هندی که مشتمل بر حهارده لهحه 
مشتق ازسانسکریت است. 

۲. گروه ایرانی مشتق از اوستائی که مشتمل بر 
افغانی» فارسی بلوحی» کردی» ا ارمنی 
ابیت 

در میان لهجه های معمول اروپا تنها لهجۀ باسک 
و فنلاندی و مجارو ترک از خانوادۂ آریائی مستثنی و 
برکنار است و بعضی از علما از اشتراک این ملل در 
زبان, وحدت نژادی را نیز دعوی کرده اند (یشتها و 
فرهنگهای مصاحب و دهخدا). 

در پایان» دربارة اعتقادات قبل و بعد از ظهور 
اشوزرتشت باید اضافه کرد: جنانکه می‌دانیم 
اشوزرتشت اصل کیش کهن آریائی را تغییر داده, 
ایرانیاد را به پرستش آفرید گار یگانه رهنمون گشت؛ 
sS‏ ای تخلی نو یر مه زا 
قسمتهای دیگر اوستا (يشتها, یسنا) با اینکه دارای 
اصول زرتشتی است به خوبی یاداور کیش کهن 
آریائی است» و گروهی از ایزدان یا فرشتگان و بسا 
دیوهای ان همان پرورد گاران آریائی هستند که در 
آغاز بین ایرانیان و هندوان مشترک بودند (پیش از 
حدانی )» و در کتب دینی برهمنان نیز دارای نام و 
ات هنت وت و افستا انار ات از برآدران 
آریائی که امروزه پس از گذشتن چندین هزار سال 
می توانیم به معاونت اين دو میراث معقدس» 
احساسات و خیالات نیا کان نامور خود را دریابیم . 


ي ۱ 
نام کوهی ۳ این واژه با نام ده کوه دیکر در بند ٤‏ 
زامیادیشت آمده است که از آنها اطلاعی نداریم . 


انين 
ر. ک. آئین‌نامه‌ها. 
آئين بذ 


آئین يذ ا پت» بویژه در ايرن باستان زمان 


ساسانیان رئيس محافظین عادات و رسوم بشمار 
می رفت و ظاهراً کارهای فضانی انجام می داده 


اه 


آئین گشسب 


عم 
نام سپهبدی که هرمز او را به جنگ بهرام چوبینه 
فرستاد و اوبه دست مردی زندانی کشته شد. 


۳ 
اسن مهر 


بحث دربارة آئین مهر زیاد است که حکیده اش این 
است: آئین مهر از ایران فراتر رفت» به تمام ممالکی 
که در تحت استیلای ایران قدیم بود رسید و از بایل» 
یکی از بایتختهای ایران و اقامتگاه زمستانی 
پادشاهان, به تمام آسیای صغیر انتشار یافت. به 
یونان رسید و به هر کجا که می رفت با پرورد گاران 
مشابۀ آنها حویشی به هم می رسانید؛ مثلا در بابل با 
پرورد گار محلی آنجا به نام شمش در یونان با 
خورشید یونانی به نام هلیوس و در هند با مهر آریائی 
درآمیخت. پس از لشکرکشی های رومیها, مهر و آئین 
او در اروپا انتشار پیدا کرد و وسیلة انتشار آنه» بیشتر 
سربازان رومی بودند. به قول فیلسوف و مورخ 
معروف فرانسه» رنان (2۱۸۹۲-۱۸۲۳): «اگرعلت 
وحادثه ای رویش وترفی عیسویت را بازمی داشت» 
هر آینه جهان از آن مهر بود» . مجسمه هائی از مهر در 
قصر واتیکان موجود است و معابد ونقوش مهر در نقاط 
مختلفه به چشم می خورد. آئین مهر بیش از سیصد 
سال در ممالک روم دوام داشت و از عهد کنستانین 
() ۳۲م) رو به زوال گذاشت. ولی بسیاری از اصول 
آن مثل فدیه و نیاز و رستاخیز و عقیده به پل صراط و 
برزخ و بهشت و دورخ و میزان وئواب و گناه در دين 
عیسی باقی ماند. معبد مهر موسوم بوده به میترانوم ويا 
مترایه که سرداب‌مانند بود. از برای آثین مهر هفت 


آئین نامه‌ها 


درجه و مقام مقدس فائل بوده اند واز برای دخول به هر 
یک فسات شس و موی لازم بوده 
که ماد غسل تعمید عیسویان نیز از همینجاست. 
روز یکشنبه را که مخصوص به خورشید بوده مقدس 
می شمرده اند . بزرگترین جشن مهر دررور ۲۵ دسامبر 
یعنی ‏ کوتاهترین روز سال بوده که روز تولد مهر تصور 
می شده. در هنگام ستایش و سرودن ادعیهٌ مهر» 

نوازند گی هم در کار بوده, ودر مواقم مخصوص زنگ 
هم می زده‌ند. هنوز هم در آتشکده‌ها زنگ آویخته و 
در مواقم مخصوص نواخته می شود که از بقایای همان 
حشن است. در ای مذهبی میں نان و آب انگور پا 
شراب را جنین کنند. مشابهات دیگری نیز مانند 
پوشیدن لباس » نمازهای روبه مشرق و حنوب و مغرب 
و بسیاری از آداب و رسوم دیگر مهری» در عیسویت 
دیده می‌شود. متاسفانه کتابهای مهری در دست 
ن ردک مهرگان. مهر. 


آئین نامه ها 

ات وا فارسی به معنای قانون» مراسم, عرف 
است. یکی از کتابهانی که ابن مقفع در قرد دوم 
هجری (هشتم م) از زبان پهلوی به عربی ترجمه 
کرده. کتاب آئین‌نامه بود (کتاب الرسوم). این 
کتاب» مانند خداینامه کتابی بود نیمه رسمی از دوره 
ساسانیان و دارای مضامین پندآموز و تربیتی. در 
آنزمان در کنار این کتاب بزرگ و رسمی کتابهای 
اختصاصی کوجکتری هم وجود داشته که هریک 
جداگانه دربارۂ یکی از رشته های تعلیم وتربیت 
درباری بود» اما ممکن است هر یک از این کتب 
کوچک تنها بخشی یا منتخبی از کتابی بزرگتر مثل 
آئین نامه بوده باشد. آئین‌ نامه کلاً عنوان کتابها يا 
رسالا تی است دربارة آداب و رسوم و هنر و فنوك 
مختلف به زبان پهلوی, مانند گزارش شطرنج و 
طریقۀ نامه‌نویسی. در کتاب دینکرد به باب 
(تعلیم) از کتاب آئین‌نامه تألیف آذرفرنبغ ° 
فرخزادان- اولین مولفب کتاب دینکرد - اشاره شده 
است. مطالب منقول در کتاب دینکرد می رساد که 


۵ ۰ 


اصل کنات در بارة دین زرتشتی بوده است. مسعودی 
از آئین نامه ای یاد می‌کند که شامل «گاهنامه» نیز 
می‌شده است و تعداد صفحات آنرا هزاران برگ 
می داند؛ او می نویسد که نسخۀ کامل آن در پیش 
موبدان و بزرگان است. بعضی از آئین‌نامه‌ها با 
قسمتهائی از آنها که جنب غیردینی داشته در اوائل 
فرن دوم هجری به زباد عربی ترجمه شده است و 
چنانکه گفتیم مترجم یکی از آنها بنا بر قول 
ابن ندیم روز به, بسر دادویه معروف به عبدالله بن 

قفع * بوده است. بعضی آئین‌نامه‌ها دربارة آئین 
حنگ» تیراندازی» جوگان بازی» کو و 
راههای مختلف آن وتربیت و آداب معاشرت ومانند 
اینهاست. ابوریحان بیرونی دوباردر کتاب آلائین به 
این آئین نامه ها اشاره می‌کند: یکی در وحود مومیا در 
خزائن پادشاهان ساسانی» و دیگردر هنگام توصیف 
مارمهره. اخیراً نیز ترجمةٌ عربی آئین‌نامة مختصری 
منسوب به اردشیر منتشر شده است. این رساله شامل 
گفته هائی منسوب به این پادشاهان است در مورد 
آداب و رسومی که اجرای آنها خصوصاً برای طبقة 
اشراف ساسانی لازم بوده است. همچنین شامل 
اطلاعاتی است درباره طبقه‌بندی احتماعی 
ساسانی . 


کتابی است دربارۂ تاریخ ایران باستان تالیف میرزا 
آقاحان کرمانی (۱۲۷۰-۱۳۱۷ه). مولف در این 
کتاب مطالب تاریخی و افسانه‌ای را درهم آمیخته و 
برای کلمات فارسی معانی و اشتقافات:بی اساس 


أورده است. 


آئینه گیتی نما 


جام کیخسرو یا جام جهان‌نما. جامی متعلق به 


کیخسرو از شاهان کیانی که احوال وحوادث گیتی 
را نشان می داد. بنا به گفته فردوسی » کیخسرو در 
جام نگاه کرد زندان بیزن را دید و رستم را به 
حستجوی اوفرستاد . 


a‏ آبادیان 


آئین هوشنگ آن عبارت است اژ پیراهن سفیدی که در زیر لباس 
1 ۰ ۳ ۰ ۰ م2 ۰ ۳۹ ۳ ۰ ِ هه وت 
کتایین مذهبی ء احلافی و فلسفی‌کونه, به فارسی» در می دوسند . کشتین از عهد بسیار قدیم در میان اقوام 
بیان عقاید پارسیان, مشتمل بر جهار رساله. ۱) نامه ' آریائی معمول بوده است به طوریکه پیشوایان 
خویشتاب در اثبات واجب, از پیشتاب شاگرد . برهمائی نیز چنین بندی به گردن آویخته به طرف 
ساسان پنجم. ۲) زردست افشان درشناختن گوهر شانهًراست حمایل می‌کنند. 
تخرد از آهوشکوی شا ورد ساسا دوم. ۳) زندەرود - ١ے‏ 
و : ۱ دیوی خورد 
در مای روح » از زنده ازرم . †) زوره‌ی باستاك» در ۱ i‏ ا ۱ 
: : نام یکی از پارسایان و ناموران که در فروردین يشت 
شناختن اغاز و انجام زمان و جهان و جهانیان و . . | 3 
۱ 1 ۱ وشی اش ستوده شده است. 
شناخت راه نیک از بد» گفتار ابراهیم زردشت» E‏ 
ترحمهٌ آذر شروه اسپهانی از دیباحه رساله های اول و 
دوم و سوم برمی آید که در زمان خسروپرویز تالیف 
شده است و رساله جهارم در رمان انوشیرواد, 


آئیویسروثریم گاه 
گاه جهارم از پنج گاه شبانه روج است و آن ازسرشب 
است که ستارگان در آسمان پدیدار شوند تا نیمه 
کی ی ا و یر و ا هام ار ا ای نان 
نوشته متذ کر کردیده که ترحمۀ این رساله ها از بهلوی 
و در ۳۰۰ سال قبل از طبع کتاب صورت گرفته 
است. کتاب در ۱۹۲ در تهران به طبع رسیده 


ل إه ۰ ق .72 ۰ م2 ت 
شبانروز. و نیز نام ایزد نگهبان این گاه» سرونر یم 
۲ ائیوی به معنی بر بالا رو است و جزء دوم به 
7 معنی سرودن و خواندن. باره‌ای از اوستاشناسان 
انت ها اد ده را رل اک ا e‏ 

ی4 ر برحی ائیبی گیه را مرادف آن دانسته و گیه را از کلمه گاه 

می د انند. ۰ E ele‏ ۰ 

به معنی سرودد و خواندد مشتق می دانند. باره‌ای 

کے ا ت ا ص 
ائين باو دیکر ائیبی‌گیه را ایزد نکهبان زند گی شمرده اند. دو 

در فروردین بشت» نام او با پسرش ویوارشو ستوده همکار ائیوی سرونر یم یکی (فرادت ویسپم 

۱ 2 ۱ 
ن کو کات وگ ان فسن رف روش وتر هوجیائیتی *» است ودیگری «زرتشتروتم *». 


ع ۳۹ ۰ ت ۳۹ 
دیگرش به نام وهو پرس ستوده شده است . أت 
اثیوبانگهن (در اوستانی 7 و در بهلوی» آو) یکی از هار 


و کمر بند» همیان» و آن عبارت از کمربند آحشیج (عنصر) بیشینیان است که ایرانیان باستان 

یا بندی است که هر زرتشتی پس از سن هضت نمی بایستی ان را الوده سازند. اب بعد از اتش 
۰ ی هه ۰ ۰ 0 11 

سالگی ناگزیر از داشتن آن است. از بندهای ۱۳و کرامیترین عنصر بوده است. در آثین مازدیسنی و 

4 تیریشت برمی آید که در گذشته پس ازسن پانزده زردشتی به وازه‌های زیادی از این ريشه مانند ابان " 

n IE. ٩ ۷ 1 ۰ "=‏ 2 ۲ 
سالگی ۳ می بسته اندء حه در بند ۱۳ امده که ابان يشت ° و حشنهای ابانگان* ابر يزان * و 
۱ ۱ 1 ۰ 2 
تشتر با همیانش به صورت جوانی ۱۵ ساله ظاهر ی ر و 
ے شرت ۰ = ی 

می شود. این بند از ۷۲ رشته از پشم سفید گوسفند یا فرشتة نگهبان آب آپّم نپات * نام دارد . 

کرک بز بافته می شود و ۳ بار به دور کمربند بندند. . آیاده زرتشت 

عدد ۷۲ به مناسبت ۷۲ فصل یسا است و۳باربه دود زام یکی ازچهارمحلة نیریز ازشهرهای‌فارس. 

کمر بستن اشاره است به اندیشه و گفتار و کردار 

نیک. در روری که مراسم کشتی بندی به عمل آبادیان 

می اید در همان وقت به بحه نیز سدره * می پوشانند» و أمتان مه اباد * را گویند. و گفته اند آن نخست 


ص 


ابان 


۵۲ 


پیامبری بوده است که به عجم مبعوث شد ودر کتاب 
اورا دساتیر* خوانند(به تقل از برهان قاطع) 


آبان 

نام ماه هشتم از سال خورشیدی ونام روز دهم از هر 
ماه. و آن بودن خورشید باشد در برج کزدم. آبان ایزد 
موکل بر آهن است و تدبیر امور ومصالح ماه آبان به او 
تعلق دارد. «پارسیان روز آبان از آبان ماه راعید کنند 
وآبانگان نامند». آبان از آپ * اوستائی و اپی پارسی 
باستان و آپ بهلوی است به معنی آب بر آمده است. 
در اوستا بارها «آپ» به معنی ایزد نگهبان آب و همه 
حا به صیغةٌ جمع آمده ی نام هشتمین ماه سال و 
دهمین روز هرماه نیز که آبان است به صیفه جمع و به 
حا مانده است > باسبانی این ماه واین روز به ایزد آبها 


این روز بود که به همۀ مردم کشور آ گاهی رسید که 
پادشاهی از ضحا ک * بشد و فریدون * به پادشاهی 
رسید و مردمان پس ازدورانی دراز ایمن و آسوده حاطر 
شده و به کارهای خود پرداختند. انگیزه‌ای دیگر 
برای این حشن» آنکه مدت هشت سال در ایران 
باران نبارد وبر اثر این مصیبت» خشکسالی وقحطی 
به وحود آمد. بسیاری از مردمان تلف شدند وسیاری 
ترک شهر و دیار کرده به حاها و سرزمین های دیگر 
رفتند. سرانجام پس از هشت سال» در چنین روزی 
باران بارید و خشکسالی و بیماری و ناداری و رنج از 
ميان رفت. به همین حهت مردمان این روز را گرامی 
داشته و هر ساله به حشن و سرور و شادمانی 
پرداختند. 


سپرده شده استه. حنانکه ار یشدهش برمی ید نام ماه آبانگاه 


و روز مزبور آپان است. ضرب المثلی درباره آبان: 
«آبان‌ماه را بارانکی دیماه را برفکی» فروردین‌ماه 
شب ببار روز ببار» یعنی "برای خوبی زرع بارانی 
اند ک به آبان و برفی کم به دی و به فروردین باران 
بسیار باید . 


آبانگان 

بنا به رسم کهن هروقت نام روز وماه یکی بود آن روز 
جشن گیرند. روز آبان (دهم) از ماه آبان را آبانگان 
گویند. روز دهم آبان در جشن آبانگان» پارسیان به 
ویژه زنان در کنار رود یا دریا ایزد نگهبان آب را 
نیایش کنند. این روز ویر یکی از بزرگترین ایزدان 
مورد ستایش ایرانیاد قبل از زرتشت یعنی ابزد 
اناهیتا *» ایزد سر پرست آبهای روان و ایستا ودریاها 
و رودها و جشمه‌سارهاست» يشت پنجم اوستا 
موسوم به آبان‌یشت * در توصیف مقام و نیرو وستایش 


این ایزد است. از حمله رویدادهای این روز آنکه در ' 
دوران جنگهای میان ایرانیان و تورانیان» به فرمان . 


افراسیاب کاریزها و نهرهای آب‌ویران و پر شده 
است. زو" پسر تهماسب دستور داد تا آن کاریزها را 


نام ایزد موکل بر آاب ۳ و نام رور دهم فروردین ماه 
گویند اگر در این روز باران ببارد آبانگاه مردان است 
و مردان به آب درآیند و اگر نبارد آبانگاه زنان باشد و 
زنان در آب شوند و این عمل را بر خود شگون دانند 
(برهان). 


آبان‌نیایش 


.سر 
یکی ار نیایشهای پنحگانه: خورشید» مه ماه, اب 


آیان نیایش با ردویسور نیایش درستایش 
ایزد زاهید ° است. اردو یسور با آرژویسور ناهید با 


1 


آردویسور آناهیت * (اوستائی) سرچشمۀ مینوی 
آبهای جهانی است. بندهای ۱ تا ۷ اردویسورنیایش 
که آبان‌نیایش نیز نامیده می شود از فقرات اولیة 
آبان يشت است يا از یسنای 1۵. آردویسورنیایش در 
کنار رود و حوی و نیز در آبان روز هر ماه خوانده 
می‌شود. خواندن آبان‌نیایش را ثواب می‌دانند» به 
ویژه در روز آبان» کنار جوی و دریا. نزد پارسیان 
معمول است در جنین روزی کنار دریا به نیايش 
می برد ازند . ررک. آب» آبان. 


آباد ولایروبی کردند و آنهان‌بزرگ آب روان ساختند آبان‌بشت 


و به همه جا ترتیبی دادند تا جویهای آب برسد. در 


آبان‌یشت که متعلق به فرشتۀ آب وناهید است یکی 


or 


ص 


ابخاز 


از یشتها یا قصاید بسیار بلند اوستاست که مرکب از 
۰ کرده و محموعاً ۳ بند است. مندرحات آن را 
به دو جزء می توان تقسیم کرد. قسمتی در مدح و 


۱ ۲ ۳ 9 
توصیف ناهید است وقسمت دیگر ازستایند گان وی ۱ 


صحبت می شود. این جزء آخیر را قسمت تاریخی 
این بشت می توان محسوب داشت جه در آن از 
پادشاهان و نامدارانی یاد شده است که هر یک به 
نوبت حویش ناهید را ستوده وخواهشی داشتند. 

در میان این نامداران از غیراریائیانی مثل 
ازی‌دها ک * (ضحا ک) وتورانیانی مثل افراسیاب و 
برادرش ارجاسب که از برای ناهید فدیه آورده و توفیق 
و رستگاری درخواست کردند اما کامروا نشدند نیز 
نام برده شده أست . برحی از این بادشاهان ونامداران 
نیز همانند که در شاهنامه حزو شهریاران سلسلةً 
پیشدادی شمرده شده‌اند» مثل هوشنگ ° و جم * و 
فریدون و گرشاسب *. ولی در آبان‌یشت از سایر 
شاهان پیشدادای مثل تهمورس * و منوچهر* ونوذر* و 
زاو * (زاب) اسمی نیست جز اینکه در بندهای ۷۹ و 
۸ از خاندان نوذر ذکری شده است. اما در 
رام‌یشت» در بند ۱۱ در حزو پیشدادیان پس از 
هوشنگ از تهمورس (تخموأرٌټَ) یاد شده است. 
اسامی برحی از پادشاهان سلسلهٌ کیانی نیز مغل 
کیخسرو" کیکاوس* و کی‌گشتاسب* در 
آبان‌یفت مذ کور است و از کیقباد» میسس سلسلاة 
کیانیان در سایر قسمتهای اوستا حنانکه در بند ۱۳۲ 
از فروردین يشت و دربند ۷۱ از زامیادیشت ذ کری 
شده است. از لهراسب * (اوزوت اسپ) نیز در بند 
۱۰۵ آبان بشت اسم برده و گفته شده که پدر 
ویشتاسب (گشتاسب) می‌باشد. نامداران و 
پادشاهانی که از برای ناهید فدیه آورده اند گروهی 
پیش از زرتشت می زیستند و گروهی دیگر معاصر 
وی بودند. مندرجات آپان‌یشت بنا به ترتیب بندها 


بندهای ۱ تا ۱۵ در مدح ونای اردویسور ناهید : 


بندهای ۸٤‏ تا ٩٩‏ از مینوی نراد بودن ناهید ونزول وی 
از کرة ستارگان به طظرف زمین صحبت می دارد و 
حاوی دستور ناهید است که چگونه باید مردم اورا 
بستایند. بندهای ٩۷‏ تا ۱۱۸ دگرباره از ستایش 
پادشاهان و نامدارانی صحبت می دارد که معاصر 
زرتشت بودند. و بندهای ۷۱۱٩‏ ۱۳۲ در تعریف و 
توصیف ناهید است. استاد بورداود در تفسیر 
آبان‌یشت تذ کر می دهد که نامدارانی که در 
آبان‌یشت و سایر یشتها فدیۀ خونین نثار فرشتگان و 
ایزدان می‌کنند متعلق به عهد پیش از زرتشت 
می باشند هر جند که نامداران معاصر زرتشت نیز فدية 
خحونین آورده‌اند که مسلماً این طرزعبادت آنان پیش 
از گرویدن به دين زرنشت بوده است تاریخ تدوین 
آبان‌یشت يا يشت پنجم عهد هخامنشی و محتملا 
سده چهارم پیش از میلاد است. برای آ گاهی بیشتر 
به یشتهای پورداود مراحعه گردد 


ره ک. آب ریزان. 


آبتین »بین »آثو به 


بدر فریدون است و در اوستا از او حزو دانایان که 
رهنمای مردم و پیشوای دینی بوده یاد شده است. 
آبتین را یکی ازستایند گان فرشتۀ هوم * دانسته اند که 
در عوض خدا به او پسری جون فریدون عنایت فرمود. 
صاحب برهان معني آن را نفس کامل و نیکوکار و 
صاحب گفتار و کردار نیک و اسمدالسعد آورده 
است. در اوستاء آئویه " ضبط شده وبنابراین صحیح 
آن آثبین است که ناسخان در رسم الخط آن را به 
آبتین تبدیل کرده‌اند, اما در سانسکریت ایتیه با 
تقدیم «پ» بر «ت» آمده و بنابراین آبتین نیز 
محملی پیدا می‌کند. 


است. بندهای ۱٩‏ تا ۸۳ از پادشاهان ونامدارانی که آبخاز 


پیش از زرتشت ناهید را ستوده‌اند یاد می‌کند. 


ری 


نام قومی و نیز ناحیتی به قفقاز. آبخاز مسکن این قوم 


ص 


ابرت 


بود این ناحیت در حنوب کوبان در مرتفعات اول 
قفقاز از سوی دریای سیاه واقع شده و به دو بخش 
آبخاز بزرگ و کوچک تقسیم می شود. صاحب 
مویدالفضلا گوید در قدیم شاه و مردم آنجا مُغان 
بوده‌اند. و صاحب برهان قاطع گوید که «بدانجا 
دیریست عظیم ». این مملکت سابقاً حزو ایران بوده و 
سپس عشمانیان انحا را متصرف شده اند . 


ا 
e‏ 


ت 
ره ۲۳ 
یکی از طبقات هفت گانۀ پیشوایان و حنانکه از 
نامش برمی آید حدمت آب در آئین یزشنه به اومحول 
سس مس و 
بوده است ومانند سَروشاورز * در هنگام پزشنه جائی 


۰ 
ہے 


برای اودریزشنگاه معین نشده» حه وظایف اورفتن و 
آوردن چیزی و به جای خود گذاردن است. بنابراین 
مقتضی آن نیست که حائی مانند سای ر موبدان داشته 
باشد. آبرت دارای جهارمین رتبه در مراسم موبدی 


اتا 


آترویز 
معرب پرو بر» نام پادشاه‌ساسانی ۰ 


آبرهام 

به معنی طبیعت. و گویند نام ایزدی است که 
تدبیرکنندةٌ عالم است و نام پیغمبری هم هست 
(برهان). درفارسی پرهام. 

آبریزان» آبریزگان 

ابوریحان بیرونی در سخن از ماهها و حشنهای 
ایرانیاد در «آثارالباقیه» گوید؛ («روزسی ام آزبهمن 
مارا کته ان ان تور اشد دو اضیهان ار نان 
(آفریچگان) خوانند یعنی ریختن آب» و این نام از 
این روست که در روزگار پیروز (فیرون) نیای 
انوشیروان باران نبارید و مردم ایران دجار خشکسالی 
شدند. پیروز در این سالها بار وساو از مردم نگرفت و 
درهای گنجینه‌های خود بگشود و آنجه خواسته 
(اموال) در انشکده‌ها بود به مردم وام داد و همه را 
مانند یدری که فرزند خود را بنوازد» بنواخت» 


۵۴ 


آنگاه پیروز به آنشکدۀ نامبردار آذرخوروا (ابوریحان 
آذرفرنبغ * را آذرخوروا می‌نویسد) که در 
فارش اسست انذرامد؛ در انجا نماز گذارد و سعایشن 
خدای به جای آورد و درخواست که این گزند را از 
مردم گیتی بگرداند. یس از آن به سوی آتشدان 
(کانون) روی آورد» دید نگهبانان و هیربدان که 
پیرامون آتشدان ایستاده بودند و درودی که باید از 
برای پادشاهان به جای آورند از برای او به حای 
نیاوردند. پیروز سه بار دست و بازوی خود گردا گرد 
آن زبانه بگردانید و آن به سینه خود نزدیکت کرد با 
آیکه آن ران ا ر کروی رسد اها نیو رانید: آنگا: 
گفت پیروز: «خداوند گارا» هم نامهای توفرخنده 
است» اگر فرو نباریدن بخشایش باران از گناه من و 
نهاد بد من باشد مرا از آن | گاه سار تا من خود را از 
ميان پردارم» و گرا خی دیگر انیت از آن هم مرا و 
همه مردم جهان‌رابیا گاهان. خدایا» بخشایش باران 
خود را از ما دریغ مدار.» سپس پیروز از گنبد بیرود 
رفت و بردنبکا (دْنْبُکا تخت مانندی است کوحک 
که از زر ساخته شده و روی آن نشینند] برنشست. 
رسم چنین بود که در آنشکد؛ بزرگ یک ذنبکا اززر 
می نهادند و هر آنگاه که بادشاه بدانجا می آمد به 
روی آن می‌نشست. بس ازآنکه پیروز نشست» 
نگهبانان و هیر بدان بر او گرد آمدند و آنجنان که در 
آین پادشاهان بود بدونماز بردند ودرود گفتند. پیروز 
به آنان گفت حه سخت‌دل و ستمکار هستید که 
آنگاه» آئين درود به جای نیاوردید. آنان بدوگفتند: 
چون در آنگاه, نزد برتراز توایستاده بودیم روا نبود که 
ادب فرو گذاشته ترا نماز بریم. پیروز پاسخ آنان را 
شنید و پسندید» پس آنگاه از شهر آذرخوروا بدرامد: 


به سوی شهر دارا روی آورد؛ تا به جانی رسید که 


. کے ۰ 2 
اکنون در این روز کار ما در فارس انحا رأ روستای 


کامفیروز خوانند» در این روز آنحا بیابانی بیش نبود و 


هیچ گونه آبادانی نداشت. همینکه پیروز به آنجا 


رسید ابر برعاست و باران فرو بارید بارانی که تا 
آنروز مانند آن دیده نشده بود. آنجنان که سراپرده 


آنچنان که کسی در این سالها از گرسنگی نمرد. ‏ پادشاه را آب فراگرفت از ریزش این باران. پیروز 


۵۵ 


ابن مقفع 


دانست که درحواست نیایش وی ره درگاه حداوند 
۰ وس 
پذیرفته شد. انگاه سپاس به جای آورد و به مردم بینوا 


جیز بخشید و بزم شادمانی برآراست و از آنجا بیرون 
۰ ۳ وم س 
نرفت تا در آن سرزمین روستای بزرگی بنیاد نهاد و انرا - 


کامفیروز نامید. پیروز (فیروز) نام اوست و کام به 
معنی خواست و آرزوست» یعنی پیروز در اینجا به 
کام خود رسید. مردم از خوشی و شادی که به انان 
روی داده بود به روی همدیگر آب پاشیدند و این آئین 
تا به امروز در ایراث پایدار است از ابنرو است که در 
همه جا و در اصفهان نیز به یاد روزی که بر ایرانیان 
باران فرو بارید جشن می‌گیرند و آب و گلاب 
می‌باشند . » در برهان و بعضی کتب دیگر حشنی 
است که به سیزدهم تیر (تیر روز از تیرماه) ضبط 
کف اند بانط ان یادهش 
آب‌ پاشان و آب‌تیرگان نیز گفته اند. 


آشتا آیشتا 
همان اوستا است: جو اینجا معنی قرآن ندانم /روم 
آنجا که آبستا بخوانم (خاقانی). 


ابن البلخی 

نویسنده کتابی در تحقیق تاریخ قدیم ایران و ذکر 
فارس و مختصات نواحی ان. ابن البلخی اين کتاب 
را به این‌ملکشاه سلحوقی (4۹۸-۵۱۱) تقدیم 


داشته امیت 


ابن حوقل ۱ 

شهرتِ ابوالقاسم محمد بغدادی معاصر منصور بن نوح 
سامانی بود. در ایام همین پادشاه در ۱۳۳۱ به عزم 
سیاحت و تحارت از بغداد بیرون شد ممالک 
اسلامی را در مدت ۲۵ سال طی کرد و محموعة 
اطلاعات خود را در کتاب المسالک والممالک نقل 
کرده است که در آن راجم به زرتشتیان نیز مطالبی به 
چم می خورد. 

ابن خلد ون 

(۷۳۲-۸۰۸ه). مورخ ومتفکر نام آور اسلامی زادۀ 
تونس. وی در مقدمۀ کتاب تاریخ خود که به مقدمة 


ابن خلد ون معروف است شرح عظمت وعلم ایرانیان 
را در دوران باستان نوشته است و آورده است که 
حگونه اسکندر ویونانیها و اعراب آن نوشته ها و آثاررا 
آزبین بردند. 


این مقفع 


عبدالله یا روز به فرزند دادویه, مقتول به سال 1۲ ۱ه 
یا ٤۳‏ ١ھ‏ یا ٤۵‏ ۱ه که اصل وی از فیروزآباد فارس 
است. او در اغاز کاتب عیسی بن علی بود ویکی از 
ناقلات بترک کت از فارسی به عرتین اشت. از 
تألیفات اوست: التاج در سیرت انوشیروان, 
آئین نامی کلیله و دمنه الادب الكبيرء 
الادب الصغیر. او به تحریک سفیان بن معاویه و 
موافقت منصور خلیفه در ۳٩‏ سالگی به وضع فجیعی 
کشته شد: ابتدا دستها وپاهای اورا قطع کردند وجلو 
حشمش به آتش تنور انداحتند؛ در کیفیت مرگ او 
روایات مختلف است. در کتب لغت عرب آرند که 
نام او پیش از مسلمانی روزبه و نام پدرش دادبه یا 
دادویه یا داد حشنش و کنیت او ابوعمرو بوده» و پدر 
او را از آن روی مقفع گفتند که حجاج او را بزد و 
دست وی «تیرا» (حیز و جروک و شکنحی که در 
اثر ضر به در اندام به هم رسد) گرفت و ترنحیده 
گشت. این روایات در بارة ابن مقفع قابل تأمل وتوجه 
است : 

۱ شب روزی که می بایست به دست عیسی بن 
علی» عم سقاح و منصور دوانقی نخستین دو خلیفة 
عباسی, مسلمانی اختیار کند, حون عشا بگستردند 
ابن المقفع بر خوان» هم به رسم مجوسان زمزمه 
گرفت» عیسی بدو گفت: «با نیت مسلمانی نیز 
زمزمه آری؟» گفت «آری نخواهم شبی را بیدین به 
روز کردن» و بامداد در محضر عیسی و گروهی از 
فاندین اسلام آورد. 

۲ ابن‌المققع» سفیاد بن معاویه بن يزيد بن 
المهلب بن ابی صفره را سبک داشتی و استهزا 
کردی و او را جز به نام ابن المُغتلمه (یعنی زن 
تیزشهوت با هر حنس ماده که شهوت بر اوغلبه کرده 


اپن الند یم 


Q۶ 


باشد) نخواندی ودر آن راه گزاف و اغراق رفتی . 

۳. برای از بین بردن ابن المقفع توطه کردند و 
حتی به حط او امان‌نامه پیش نویس کردند که هرگاه 
خلیفه به عم خود عبد ال غدر آورد زنان اورا بی طلاق 
بیزاری و ستور او وقف و بند گان او آزاد و مسلمانان از 
بیعت او یله باشند. منصور نامه را که برای توشیح او 
برده بودند از نویسنده جویا شد و گفتند ابن المقفع 
کاتب عَمّان تو و عیسی و سلیمان. منصور نامه به 
سفیان والی بصره نوشت وبه کشتن اوفرمان داد. 

6 , سفیان نیز وقتیکه ابن المقفع به حجره اش آمد 
رت («آنجه مادرم را بدا برمی شمردی بیاد 
داری؟» ابن المقفع بهراسید و به جان خویش زنهار 
طلبید» ولی سفیان گفت: «مادر من مختلمه باد اگر 
ترا نکشم بکشتنی نووبی مانند»» پس فرمان کردی 
تا تنوری برتافتند و اندامهای اویک یک باز می‌کرد و 
در پیش جشم او به تنورمی افکند تا جمله اعضای او 
بشذء پس سر تنور استوار کرد و گفت: «بر مثله تومرا 

مواخذتی نرود جه تو زندیقی بودی و دین بر مردمان 
تیاه ان در این هنگام از عمر ر ابن المقفع ۳۹ 
الم کشت 

۵. بن المقفع بر سفيان بسیار استخفاف کردی 
و از حمله جون سفیان را بینی سخت کلان بود هرگاه 
به وی درآمدی گفتی «سلام علیکما» یعنی درود بر 
شمایان باد؛ برتووبینی تو. 

وروزی سفیان می‌گفت:«ما ندمت علی سکوت 
قسط» یعنی من هیچگاه بر خاموشی پشیمانی 
نخوردم. . ابن المقفع گفت : کنگلاجی زیب و آذین 
توانت چگونه برآن پشیمانی خوری؟ وکنگلاجی 
بعنی آلکنی زبان» گرفتگی زبان. ویک روز درسر 
جمع از وی پرسید : «حه گوئی درحکم ارث مرده ای 
که از او زنی و شوئی بازمانده است؟» و سفیان 
گفت: : «سوگند با خدای که تن اوریزه ریزه از هم باز 
کنیم» و اورا به قتل مثله کشتن می خواست, تا نامة 


.٩‏ این را نیز گفته اند موقعی که از برابر در مهر 
می‌گذشت و فردایش بایستی تغییر دين بدهد حنین 
گفت: ای خانۀ دلدار که ازبیم بداندیش/روی ازتو 
همی تافته و دل به تودارم/روتافتدم را منگر زانکه به 
هر حال /جال بهرتومی بازم و منزل به تودارم. 

یات مین گرشدم ازتو برون/ با نی 
اشکبار وقلبی پرخون/سوگند به خاک درت ای درگه 
مهراتن بردم ودل نهادم آنجا به درون. شرح خدمات 
ابن المقفع مفصل است وجنانجه آمد, در ۳۹سالگی 
که به قتل رسید دارای تالیفات بسیار بود. از آثاری 
که از پهلوی به عربی ترجمه کرده است کلیله و دمنه 
و خداینامه است. بعضی از کتب و رسایل ارسطورا 
در منطق نیز به عربی دراورد. از دیگر آثارش 
اتب اسن ادف الک و اله حاب زشنده 
است . منصوردیوان انشاء خود بدو داد. در صحت 
اسلام او بعضی تردید کرده‌اند و او را از زنادقه 


ابن الندیم 


است در ده مقاله که آن را در ۳۷۷ هه به بایان 
رسانده و مشتمل است بر فهرست کتابهای موحود 
کلیۀ ملل از عرب وغیر آن. 


ابور بحان بیرونی 


(۳۹۲ تا ٤۰‏ ٤ھ)‏ کتب آثارالباقیه و التفهیم اوما را 
به خیلی از آداب وسنتهای گذشتگان ایران باستان و 
دین قدیم راهنماست. 


ابوزرجمهر 


رد رکه 


خلیفه در امر فتل ابن المقفع برسید و او وی را آنفرگ 


کشت . طرق دیگری نیزاز جمله در چاه افکندن وی 
با دمه حمام قتل اورا گفته اند. 


از موبدان و مفسرین و شارحین زند و اوستا در زمان 
سامت نان 


ات تاوخشیه هایتی 


باختر*. در اوستاء آپاختر شمال است. در مزدیسناء 
ص ب 
باتر پایگاه اهریمن و دیوان» و در دوزخ و اسیب 
۳ م ۰ ۰ 
دانسته شده است. جنانکه حنوب حایگاه فروع و 
سے . 0 
گذربهشت است . 


اپارسن, 
رہ ک. آوباثیری‌سنن: 

پایز 
از واژه‌هائی است که با يسنا و مشتقات آن همراه 
می آید و به معنی ستایشی است که رفع بلا از آن 
خواستارند. یعنی با ستایش حاره کردن و با پرستش 
درمان کردن و یا زدودن و دور کردن و برکنار کردن 
آسیب ورنج با نماز ودرود. 


پتواورویم 

یعنی «نه پیش از اين» یا «انحنان که پیشتر نبوده». 

مراد پیامبراین است که درود وستایش تو انحنان که 
۳ ر 

در دین مزدیسنا تاز کی دارد و هنوز کسی این کونه 


سرود ونیایش نشنیده است. 
۳ و“ 
آپسوش 
دیوعشکی . در تیريشت یا تشتر بشت» از دیوحشکی 


ھا هب 


یا آپئوش یاد شده که در برابر تشتر * ایزد باران است 
ولی تشتر به قدرت اهورامزدا بر او پیروزی یابد. این 
مبارزه در ادبیات مزدیسنا و يشتِ مربوطه از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است» به ویژه در مملکتی چون 
ایران که کم ابی داشته است. تشتر ستارة باران نیز 
خوانده شده است و اپئوش که لفظاً هم به معنی 
حشک کننده است, رقیب تشتر فرشته باران است . 


اپخشیرا و انگهو نام دو سرزمپن است. در بند ۱۲۷ 
فروردین یشت» فروهرهای با کدینانی به نامهای 
ا“ چت ۳ ت ۰ 2 س ۰ 


گاو و دازگرو گا و (از مملکت ایخشیرا) ستوده شده 
است. تعیین محل این دو مملکت فعلاً ممکن 


ليست » همین قدر می‌دانیم که هر دو در ابراد زمین 


وافع بوده است حرا که اسامی اشخاصی که منسوب 
خود دلیل ایرانی بودن این مملکت است جه این 


کلمه به معنی بی شیر است. 
ابرواز 
۰ 0 
پرویز . 
ابرو بز 
. 90 
پرویز . 
ابروبز 


اپرویژ برادر مسمغان * ری بود که در سال ۱۶۱ با 
برادرش در سرلشکریان خویش گرفتارتازیان شدند. 
دو دختر مَسْمَغان به رسم ارمغان به بغداد نزد خلیفه 
فرستاده شد , حلیقه در ال زمان المتصو بود, 


ابم بات 
ایزد نگهبان آب. ر. ک. اناهیتا. 

آب ناو با 
یعنی آبی‌که در آن ناوروذ. با ناو د ر آن تواند تاخت» 
اب قابل کشتی رانی. در کزارش پهلوی (زند) اب 


ناوتا ک آمده (تیر بشت بند .)۲٩‏ 


آت تاوخشیّه هایتی 
هر یک از فول کاتها به کلمة:یا کلمانت اول خود 
نامیده می شود چنانکه فصل سوم اهنود گات * به نام 


ات جمیات ی ثآفرینامی 


۵۸ 


تاوعشیه هایتی نامزد شده است. 


آت جمیات بث آفرینامی 

در انجام سروش باژ" نیز این نیایش آمده و از یسنای 
۸ ففرهة ۱٩‏ برداشته شده است. در انجام هر جهار 
آفرینگان تکرار گردیده و در فقرة ۱۲ از نخستین 
آفرینگان ‏ (آفرینگان دهمان؟) نیز به آن 
برمی خور یم . اتخات شه است یه امین 
عبری که از دين يهود به عیسویت رسیده و بعدها در 
اسلام رواج یافته و امروزه پیروان ادیان سامی مذ کور 
در انجام دعا به زبان ارند . در پازند وفارسی به حای 
كلمة آمین («اید ون باد» گویند که معنی آن می شود 
«جنان پیش اید که من ارزوهندم». 


رن 
هبان اش و ادر اسک هھ کرد «آگڑ» و 
«هیر» . آذر نام ایزدی است که مظهر و نگهبان آنش 
باشد. نهمین روز و ماه زرتشتیان به همین نام موسوم 
است. به معنی نور» پرستش سو (فبله) نیز هست. 
آدریان یا معبد زرتشتیان ازهمین واژه اتریا آذرمشتق 
شده و به معنی محل نگهداری آتش آذر و اتشکده * 


ات 


آتربات 
آذرناد: کس که در تاه اکن است. نند ۱۰۲ 
فروردین يشت . 

اترت 


بدر گرشاسب, وبرابر ملحقات شاهنامه از نواده‌های 
حمشید می باشد. حمشید پس ار کشت از 
فراسیاب به زابلستان رفت و در آنجا مخفیانه با 
سمن‌ناز که شیفته او شده بود ازدواج کرد. کورنگ 
شاه زابلستان می خواسنت اورا دشعگیر کند و تضویل 
داد. پس از آنکه سمن‌ناز پسری به نام تور زائید 
حمشید رهسپار جین و در آنجا دستگیر و به فومان 
ضحاک با اره به دو نیم گردید. خبر به سمن ناز که 


بور شید سب پور تور بورحمشید است . 


بنا به فرگرد ۱۸ وندیداد» بند ۵۲ آتر جیتریا آذرجهر 
نام یکی از پهلوانان منسوب به خانواده گشتاسب 


آترخوارنه 
این نام در اوستا یک بار در پشت سیزدهم آمده و 
فروشی اش ستوده شده است. به احتمال» وی یکی 
از پسران کوی ویشتاسب بوده. این اسم از دو جزء آتر 
به معنی آذر و اتش و خوارنه يا خوره به معنی فر 
تشکیل شده که مجموعاً به معنی دارندهٌ فر آذرء 
تراسا 
آتردات 
آذرداد؛ در وند ید آد فرگرد ۸ بند ۰۵۲ و نیز بند ۱۰۲ 


فروردین يشت به چنین أسمی برمی خور یم . 


.2 
بعنی هیکت ادر» درفرگرد ۱۸ بند ۵۲ وندیداد به 


جنین اسمی برمی خوريم, و یعنی کسی که ایزد 
آذن پاسبان کشوربشت ویناه او است. 


۳۳۳۹ ص 
۰۰ 


‌ 


اترزنتو 
آتش برگنه؛ بعنی کسی که از سود ایزد ادن پرستار 
پرگنه (ایالت) برخوردار است. در پهلوی آتورزند به 
معنی از ناحیه آذر آمده است فرگرد ۱۸ وندیداد, بند 
۲ فروردین یشت. 


۳ 


ترسوه 

1 T° ع‎ £ ۰ 0 

دارنده سود ایزد نگهبان اد انش سود . (بند ۱ 
فروردین یشت). 


او در بغداد در زمان خلافت مأمون (۱۹۸-۲۱۸) 
کتاب معروف دینکرد را که مهمترین و بزرگترین 
کتاب پهلوی و راجم به مسائل دینی و عادات ورسوم 
وسنت ها و تاریخ و ادبیات مزدیسنا است در نه حلد 


۵۹ 


آتروخش 


a ۰ 2‏ ۰ ع 
به زان بهلوی تالیف کرد. ودستور دیگری موسوم به 
آتر پت پسر هومت آن را به انجام رسانیده است. در 


کتاب سوم دینکرد فصل 4۲۰ بند ٤‏ نام آترفرن بغ 


پیشوای یا کدینان و از خاندان آذر یاد ذکر شده 


است . علاوه بردینکرد, یک رسالهٌ مختصر پهلوی هم ۱ 


از آترفرن‌بغ در دست است. آذرفرنبغ * فرخزادان 
همان آترفرن بغ است. 


اترمهان بد رمیتر خورشیت 
این نام وزوانتتانا دشک ۶ از نوشته های بهلوی آمده 
است. میترخورشیت پسر آترقهان ومزدیسنان دیگر 
نود و دو پرسش از منوشجهر موبد بزرگ کرده اند که 
وی پاسخ گفته ات 
آنزوان» آئورنان 
آتروان که به صورتهای آتور بان اثورنان و آذربان هم 
آمده عنی نگهبان آتش و عنوان پیشوای مذهب 
زرتشتی است امروز به جای این کلمه موبد گفته 
می شود. در ریگ‌وید * هندوان ودر اوستای ایرانیان 
اسم پیشوای دینی هر دو دسته آریائیها آترون یمنی 
آفر بان استو آن کسی ایت که اربرای تکهبانی 
آتش * گماشته می شود (آذر پیرا*). در برابر طبقة 
اتورنان, طبقات رزم‌جویان و کشاورزان و 
پیشه‌وران بودند که به ترتیب رتیشتاران" 
واستریوشان *» هوتخشان؟ خوانده می‌شدند. 

اتورنان پیشوایانی بودند که در پرستشگاهها به 
عبادت و کارهای چند سرگرم بودند, دانندگان 
دانش بودندء می خواندند» می نوشتند و مورد اعتماد و 
وتوف مردم بودند . در آتشکده‌ها به تعلیم و ترست 
کود کان و جوانان می پرداختند» و اغلب گروه مومنان 
از برای بازگشا ئی دشواریهای خودشان به آنان رجوع 
کرده و آنان را حکم قرارداده وحکمیت آناڼ را 
می‌پذیرفتند. آتربانان در دوران کهن به جهت 
راهنماتی مردم و تبلیغ به مسافرتهای دور و درازی 
می رفتند. در يشت دوم هفتن‌یشت بزرگ 
(هفت‌ها), در آویسروتریمگاه* و ویسپرد ‏ 
اشاراتی به این دو دسته از پیشوایان یا آتربانان شده 


است که دسته ای در داخل مملکت دارای مشاغل و 
مناصب بودند و دسته ای صرفاً تربیت می شدند تا در 
سفرهای تبلیغی برای انتشار این بھی کامیابی هائی 
یابند. در خرده اوستا می خوانیم : «(موبد) پاک و 
سرور پا کی را که در داخل مملکت در خدمت است 
ما می ستائیم. (موبد) فرخنده پا ک وسرورپا کی را 
که در حارج در گردش است ما می ستانیم . » 
اویسروتریمگاه بند ۸» خرده اوستا. 


آتروبات مهراسپند 


زره که ادن یاد مهر اسپندان. 


آترو يتنه 


۱3 ۰ مر 
حغرافی نویس یونانی, استرابو" که در روز کار 
اشکانیان می زیست از سرزمینهای ماد و خاندان 
آتر بات حنین یاد می‌کند: «ماد دو بخش است: 
بخشی از آن را ماد بزرگ نامند و پایگاه آن همدان 
شهر بزرگی است و کاخ ماد در همان جا است. 
بخش دیگر ماد را آتروپتنه خوانند و نام این بخش به 
نام ساتراپ * (خشنهر پاون) آن یرو پانیس باز خوانده 
e‏ ات آنجنانکه ایولنیدس a‏ آترویتنه از 
می تواند ده هزار سوار و حهل هزار لشکر پیاده داشته 
باشد. دریای کبودان (درياجة ارومیه) در آنجا 
ا دزروی ات ان نیک می‌بندد) . آترو باتن یا 
آتروپتنه همان آذربایحان (ماد کوجک) است که 
گویند نام خود را از این والی گرفته است» که در 
لغت به معنای نگهبان اتش (آذربد) است. 


۲ نت 


اتروپونهر 


در بسن هات ۰ پارۀ ۱۵ آمده. یعنی آتربان‌پور یا 
کسی که فرزندش بیشوای دینی است . صفت است. 


آتروخش 


یکی از طبقات روحانی . در قدیم پیشوایان دینی 
هفت طبقه بودند و هر یک به حسب مقام و وظیفه 
اسم مخصوصی داشت. آنروخش واره ای پهلوی و نام 
پیشوایی بوده که به حدمت آذر مقدس می برد أخته 


آترونش 


۱ 2 
است. اسامی این طبقات در وندیداد, فرگرد ۵ در 
بندهای ۰۵۷ ۸ ودرویسپرد» کردۀ ۳ بند ۱ محفوظ 

وبا اند ک تفاوتی دریهلوی موحود است. 


اترزش 
دوستار اتش . بند ۱۰۲ فروردین يشت . 


اش 
آتش نزد اقوام مختلف از قدیم الایام گرامی بوده ودر 
ادیان اریائی و سامی اهمیت ویژه‌ای داشته است. 
آتش مثل هم عناصر و کلیۂ جیزهائی که از جانب 
آن فایده‌ای به انسان می رسد در مزدیسنا ستوده شده و 
در نزد ایرانیان قدیم و کنونی و نزد زرتشتیان گرامی 
بوده است. نظربه اینکه در آلین مزدیسناآفریدة نیک 
اهورامزدا باید گرامی داشته شود, ایرانیان آریائی آذر 
را که همان آتش است موهبت ایزدی دانسته شعلة 
اتش را یاداور فروغ رحمانی خوانده اند» و اتشداب 
فروزان را در پرستشگاه به منزلۀ مهزاب قرار داده اند. 
ایرانیان به این عنصر و به فرشته موکل آن اتر نام 
نهاده اند . در اوستا ارش آمده و در فرس هخامنشی 
نیز آترودر پهلوی آتور خوانده می شد 

لغت آثورنان * که در فرهنگهای فارسی هم 
صبط شده و نام طبقه ای از پیشوایان دینی است از 
همین کلمه است. واه آذر* فارسی نیز از همین 
یه ات واش هت یکی انس از ان دی 
اسامی مانند آذرباد پارسی که اوستائی آن آتر پات و 
پهلوی آن آثر پات است و نام بزرگترین و مهمترین 
ایالت ایران, آذربایجان (آتور پاتگان) زادبوم 
اشوز رتشت نیز از همین اسم گرفته شده است. 

آذر در مزدیسنا از نعم ایزدی به شمار می رود و از 
برای سود و بهرة انسان از عالم بالا به سوی جهان 
خاکی فرستاده شده است لاجرم آن را از ضرر و 
اسیب رسانیدن نیز عاری دانسته اند. در یسنای ۰۱۷ 
بند ۱ پنج قسم آتش تشخیص داده شده وبه هریک 
حداگانه درود فرستاده شده است؛ از این قرار؛ 
(۱) برزی سونگهه که در تفسیر پهلوی به بلندسوت 
(بزرگ سود) ترحمه گردیده, در توضیحات» الاسم 


عمومی اتش بهرام» خوانده شده است. 
(۲) وهوفریان» و آن آتشی است که در کالبد انسان 
و دام است. به عبارت دیکر زارت غریزبه است. 
(۳) اورواريشت, و آن آتشی است که دررستنی ها 
و جوبها موحود است. (4) واز يشت و ان آتش برق 
ی E‏ یزد زاره 
کرد و دیو شاک را هلاک کرد؛ گویند از 

صربت گرز ت تشتر خروش بزرگی از نهاد سپنچکر 
برحاست» این خروش همان است که هنوز هم پیش 
از بارند گی از رعد شنیده می شود . (۵) سپینشت وان 
آتشی است که در گرزمان * (خانه سرود و ستایش) 
حاویدان فروزان است. در فصل ۱۷ از بندهش که 
مخصوصاً از آتش صحبت می دارد همین پنج قسم 
اتش یاد شده است. 


آتش وفریا ره 

خلاصه و حوهر اش دراوستا موسوم است به 
خوارنگهه که در فارسی فره یا فر گوئیم و ان عبارت 
است از فروغ یا شکوه و بزرگی و اقتدارمخصوصی که 
از طرف اهورا به پیامبر یا پادشاهی بخشیده می شود. 
eT‏ 


را سحن رفته»..در بای CE‏ * آرامگاه 3 


حایگاه آن شمرده شده است. ضحا ک برای به دست 
آوردن آن کوشید, و افراسیاب تورانی بیهوده خود را 
سه بار برای رسانیدن به آن به فراخگرت 
حمشید پس از آنکه خودستائی اغاز کرد فر از او به 
صورت مرغی حدا شد. اعتقاد به فر بعدها از مزدیسنا 


انداعت و 


به دين بهود وارد شده و شخنیا در این دين عبارت از 
همین فروغ و اقتدار مخصوص خدائی است که 
ممکن است انسان هم دارای آن گردد. 


۱ آتش با آذر بسر اهورامزدا 


در حائی آتش را بسر اهورامزدا می خوانند و در حایی 
زمین را دختر اهورامردا. این مطلب بیشتر حنة 
تمثیلی و محاری دارد . وارهٌ پسر در اصل ار کلمة 
اوستائی بوتهره آمده که به معنی فرزند ويسر ویس و 


۶۱ 


بور است که باید گفت منظور آتش اهورامزدا داده با 
آفر يده اهورامردا بوده است و این تمثیلها اشاره‌ای به 


وه , 
باراورند گی زمین و چالاکی و نیرو و پرتلاشی اتش 


وده است 2 


اینها از ریزه کاریهای ادبی ودانشی است که در ۱ 


نوشته های همه دینها دیده می شود . حنانکه در آغاز 
بخش ششم دفتر پیدایش تورات می خوانیم : «پسرآن 
خداء دختران ادمیان را دیدند که نیکو جهره اند و از 
هر کدام که خواستند زنان برای خویشتن 
می‌گرفتند». در انجیل هم می بينيم که عیسی را پسر 
خدا می‌خواند و از خدا به نام پدر آسمانی یاد 
می‌کند. اینها همه به حای خود درست است» زیرا 
که خدا آفریننده و پدیداورندۀ مردم و به راستی پدر 
همه است, و وارهُ پدر را هم می توان به معنی 
بدیدآورنده گرفت. 

بايد افزود که حون خدا نور کل دانسته شده 
می توان آتش یا هر فروغی را پرتوی از اهورامزدا 
دانست؛ بعلاوه در الا از پنج گونه آتش نام برده شد 
که یکی از آنها آتش درونی یا همان آنش غریزه 
است. این غریزه همواره مانند نیروی پسر جواد در 
جوش و خروش است که سبب پیشرفت می‌گردد» 
پس وقتی گفته شد اشوزرتشت آتش جاودانی 
داشت که خاموش نمی شد ودست را نمی سوزانید» 
همان آتش درونی بود. ان نزد همه مردم دنیای 
قدیم وقبایل نقشی داشته است. اریانیان به نوريا سو 
سوگند یاد می‌کردند و هنوز هم ملل شرق» در هر دین و 
مسلکی به محض روشن شدن جراغ درود و نهنیت 
می فرستند . ودر گذشته نزدیک هم مردم می‌کوشید ند 
هیچ گاه نگذارند اجاق خانواده خاموش گردد. 
بونانیان و رومیان وستا الهه آتش و گرمی را مقدس 
می‌داشتند و آتش مقدس را در معابدی که نگهبانان 
آن را دوشيزگان تشکیل می‌دادند» روشن نگه 
می‌داشتند. در مهاجرنشینهای یونانی آتش هر 
مهاجرنشین را با اتش مادر شهر می افروختند و این 
نشانۀ علاقه بین آن دو بوده. نکات مشترک فراوانی 
میان اقوام اروپانی به ویره یونانیان ورومیان با هندیان 


اتش بهرام 


و ایرانیان یافت می شود» همۀ این اقوام آنشگاه‌های 
مقدس داشته اند. در نزد اقوام کهن که دارای اتش 
خانواد گی بودند حون فردی از خانواده ازدواج می‌کرد 
و تشکیل کانون خانوادگی حدیدی می داد» طی 
مراسمی شعله‌نی ارا حانواد گی را بدو می دادند 
تا آتش کانون تازه را به آن بیفروزد. اما هنگامی که 
شهرنشینی آغار شد آتشگاهها ومعابد بزرگ بر پا شد. 
در هر شهری به نسبت جمعیت و گسترش یکی یا 
جند آتشکده بزرگ بر پا شد و آتش جاودان و مراسم 
عبادت عمومی بدانها متقل گشت. البته آنشگاههای 
خانوادگی نیز پس از آن مدتها برقرار ماند و هر 
او وا از ا آتفکده بزرک انشکناه 
خانوادگی خود را روشن می‌کرد. اقوام مختلف دیگر» 
ازاسترالیا وژاپون و حین وهند, آریائیان ویونان وروم و 
افریقا تا سراسر امریکا (شمالی » مرکزی و جنوبی) و 
هم جنین دینهای مختلفه جه ابتدانی و غیرتوحیدی و 
چه توحیدی هر کدام به نحوی در گرامیداشت آتش و 
هدارا آن نوشن داشتند حتی برخحی ها 
قربانی نثار آن می‌کردند. نکته آحر اینکه نیا کان 
ما گرجه آتش را گرامی می‌داشتند اما به آن 
جثبة خدائی نمی دادند (آ گنی هندوها) ونه دربارة 
آن تصورات خارق العاده و ماوراء‌طبیعی داشتند که 


پر باية پنداردور می زده. 


آتش آماردیبهر 


دبیر درآمدهای آنشکده ها بوده است (زمان 
ساسانیان). 


آتشان 


واه آتشان در بهلوی به معنی آتشکده آمده است . 


بهرام 


یا آذر بهرام. پارسیان, آتشکده‌های بزرگ را آتش 
بهرام (آتش ورهرام) گویند که در برابر آن آذران یا 
آدران یا آدریان یا آ گیاری به آتشکده‌های کوحک 
اطلاق می شود . ترتیب تهیۀ آتش برای آتش ورهرام 
با دیگران فرق دارد و با اسلوب و روش خاصی 


آتشدان 


توت ف گرد که امان انش تفه اش اراق 
یا او 
همیستگی داشته باشند؛ درقدیم رسم بوده هر قومی یا 
ایل و طایفه‌ای که مهاجرت می‌کرد آتش اجاق 
خانوادگی را که از احترام خاص برخوردار بوده با 
خود به محل جدید می برده وبا آتشٍ اجاقق خانواد گی 
محل جدید پیوند می داده تا اتحاد برقرار گردد. 
آتشدان 

ظرف خاصی است که در آن آتش روشن کرده و 
اسفند و کندر و صندل و بخور بر آتش می‌نهند تا بوی 
خوش در هوا پراکنده گردد. این ظرف را زرتشتیال 
آفرینگان * هم می نامند. در نام پهلوی داتستان 
دینیک * فرگرد 4۸ پارة ۲۳ از یزشنه * به جای 
آوردن» به دستیاری حند تن از پیشوایان با هم یاد 
گردیده که برخی از آنان اوستا سرایند» برخی 
آتشدان بیارایند» برحی به خدمت آب مقدس 
گماشته شده و برخی دیگر هم به نظم و اداره پزشنه 
بردازند. 

آتشکده 

مرکب اسّت ازآتش+ کده. حزء اخیرنیژمرکب از 
کد+ه نست است EE.‏ 
نیز از مصدر کن به معنی کندن مشتق واشت انشکله 
مکان مقدس زرتشتیان است که همواره در آن آتش 
نمایندة فروغ ایزدی فروزان است. شکل و بنای 
آتشکده ها در همه حا یکسان بوده: معمولا هر 
آتشکده هشت درگاه و حند اطاق هشت گوشه داشته 
و آتشدان در وسط بنا قرار داشته که پیوسته آتش 
مقدس در آن می سوخته. به تدریج دو رفت 
زرتشت مقرر شده بود که آفتاب بر آتش نتابد 
بنابراین آتش را درفضای باز نگهداری نکرده اطاقی 
در وسط بنا ساختند که آتشدان در آن قرار داشت. 
تعداد آتشکده‌ها بسیار بود و خيس انهه رما 
خیلی پیش از ظهور زرتشت, یعنی زمان پیشدادیان 
-هوشنگ و حمشید. می رسید» ولی در عهد 


ساسانیان, سه آتشکده مشهور آذر شب دز رين 


۶۲ 


۵ ne 


مهر * و ادرفرنبع * مر بودند . زرتشتیال معبد و 
آتشکده را درب مهر هم می‌گویند. 


آتشکدءبارس 


پس از اضمعلال. ساسانیانم: برعی تویسند گان 

5 ۷1 عم ممِ 
بعدی از معجزات و پیش‌امدهای‌شکفت انگیز و 
2 ۰ ۰ ۰ سس 1 
پیشگوئیهای باورنکردنی در مورد سقوط انان سخن 
گفتند که از آن حمله حاموش شدن آتشکده پارس 
و با شکاف برداشتن ایواث مداین و حشک شدن 
دریاجه ساوه نوده (برحی در بای کویر نمک را 
گویند) که صحیح نیست. 


آتشکدۂ ری 


اتشکد؛ ری به ویژه گرامی شمرده می شده و یزد گرد 
از بیم اينکه ری به دست دشمن افتاده آتشکده ویران 
شود » آن آذرپاک را از انجا برگرفته با خود به مرو برد و 
در اناور کا فرونهاد: 


آتشکدة کار بان 


همان آتشکده معروف آذرفرن بغ * (آتش فره‌ایزدی) 
است در کاریان * که امروزه کاخ فروریخته اش در 
لارستان موجود است و روزی از زیارت گاههای 
بزرگ ایران بود. ابن الفقیه همدانی در کتاب ألْیلدان 
از.آتشکدۀ کاریان یاد کرده» گوید: «نارجم الشید 
(حمشید), همان است که آذرخره خوانند. این آتش 
در خوارزم بود. انوشیروان آن را به کاریان آورد... 
لارستان که اکنون خاموش است oT‏ 
با نام و نشانی بوده است». بنا به سنت کهن این 
اتش ويره موبدان و بیشوایان دين و دانایانه و 
روحانیان فروفرستاده شده بود . 


آتشکدة ناهید (اداهیتا) 
آر. ک. آنشکدة اردشیر. 


آتشگاه 


7 س موم 
م رکب امت ار اتش + گاه (در اوستا گاتو ودر هلوی 
گاس) و به معنی | آتشکده است . در حدود العالم 
حنین آمده ؛ «آتشگاه. ار به ناحیت بارس) 


۶۳ 


یکی آتشکده است که آن را بزرگ دارند و زیارت 
کنند و بنیاد او را دارا نهاده است. و اندر کاریان به 
ناحیت پارس آشکده‌ای است که آن را بزرگ 
دارند. اندر بشاورد به ناحیت پارس دو آتشکده است 
که آن را زیارت کنند. و اندر وی (کازرون پارس) 
دو آتشکده است که آن را بزرگ دارند. گویند 
بارسیان هفت آتشکده معتبر به عدد هفت کوکب 
سیار داشته‌اند و نامهای آنها بدینقرار بوده است: 
آذرمهن, آذرنوش» آذربهرام آذر آئین» آذرخرین» آذر 
برزین ادرزردشت.» 

آتشگاه نام محلی در نزدیکی با کونیز بوده که 
سابقاً ایرانیان جند آتشکده معروف در آنجا 
داشته اند. در محل آتشگاو با کوجاه نفتی بوده است 
با دهان بیضی به طول جهل گر که پیوسته در حال 
احتراق بوده است. در اطراف آن هر کحا زمین را 
گود کنند نفت در آن جمع شود و چون کبریتی 
نزدیک زمین آتش زنند درحال» زمین مشتعل گردد 
(البته در سایق که تاسیسات فعلی نفت با کو نبوده 
است). آتشگاه همچنین نام محله‌ای در نزدیکی 
اصفهان و نیز نام قلعه‌ ای محکم بوده است به ترشیز, 
همجنین بر کوهی منفرد در حنوب بخش ماربین» 
کنار راه شوسه اصفهان به نحف آباد» بقایای آتشکده 
عهد ساسانی و ابنیه خشتی عهد مغول قرار دارد که به 
آنشگاه معروف ات گاهی آنشگاه را به 
آتشدانهای سنگی اطلاق کرده اند . 


آتش نیایش 

(آتش بهرام نیایش). اصولاً نیایش درپهلوی همچون 
فارسی به معنی دعا و درود و آفرین أست. در زند» 
کلمۀ وضع به معنی دعا ونماز وستایش است. کلمة 
نِمّه که همان نماز فارسی است نیز در پهلوی نیایش 
ترحمه گردیده است . در خرده اوستا پنج نماز و آفرین 
و نیایش راجم است به خورشید و مهر و ماه واب و 
اتش *. اغلب آتش‌نیایش را اتش بهرام‌نیایش 
گویند که مویدان در پنحگاه در آتشکده می سرایند و 
در آذر روز (نهم هرماه) نیز خوانده می شود . بهرام در 


اتویه 


اینجا صفت و به معنی پیروزهند استء و بسا پنجمین 
نیایش را بدون این.صفت, آتش نیایش می نامند.در 
روایات داراب هرمزدیار " آمده: «خورشیدنیایش و 
مهرنیایش و اردویسور بانونیایش» پیش آتش کردن 
روا نیست.» درفرضیات نامه ° مندرج ات 
«آذرنیایش و آبان‌نیایش خواندن از واجبات دین 
نیست اما اک کی هر روز ویا درروزهای مخصوص 
به آنان, در آذرروز (نهم) ودرآبان روز (دهم) هر ماه 
بخواند ثواب است. آبان‌نیایش در شب نشاید 
خواند د)) . 


آتش ورهرام 


آتورمترو 


ر. ک. آتورنریشن. 


آنورنریشن 


در بخشی از کتاب ششم دینکرد سرگذشتی بدین 
شرح امده است: ۱ دو تن موبد به نامهای 
آنورنريش و آتورمترو جز میوه درختان و گیاهان 
بیابان جیزی نمی خوردند و بالاخره از این بخلی که 
بر تن حویش می ورزیدند سرزنش شدند. ۲- نیز 
در آنجا از قول موبد موبدان وقودات‌ی آتور اوهرمزد 
از داستان دو تن موید ياد شده که حامل هیمه برای 
افروعتن آتش مقدس بودند و کیفیت ملاقات ایشان 
با موبد مز بور بحث شده است. 


اتوسی‌مان 


کتابی درباره اساطیر و میتولژی درلایپزیک به حاپ 
رسانیده است (۰ ۹۱). 


ےھ 


ویه. همان اتبین پدر فریدون است که در 
فتادسکرفنت آپتیا گویند. معمولا در اوستا آنو یانه 
آمده است و این صفت است به معنی از خاندان 
آئویه, همین کلمه است که در پهلوی آسپیان شده 
اشتت, اتن که ھور است درت یسک 


اثار زر تشت 


۶۴ 


آثارزرنشت 
ره ک. انکیتل دوپرن. 


آثریادیه 
یکی از ٩‏ ماهی است که دررسنگ نبشته بیستون آمده. 
و از ماههای فرس هخامنشی است. آثریادیه یعنی 
ماه ستایش آذر. ر. ک. ماه» ماونگهه. 


اختر 
ستارۀ سیار» ستارهٌ بخت و اقبال» نیک‌بختی و 
نیک روزی» درفش و پرجم و رایت. نام فرشته ای 
موکل بر کرهٌ زمین (برهان). 


اختر کاوبان 

«همان درفش کاویانی است که به كاوه آهنگر 
۳ ۲ ع ‌ 
منسوب است و پیش بند چرمی آهنگری اش بود. 
جون ۱۳ پسرش به دست عمال ضحاک کشته شده 
بودند» پیش بند را برافراشت و بر او شورید و یکی از 
شاهزاد گان به نام فریدون را به پادشاهی برگزید. 
۰ عم 
گویند این درفش مزین به در و گوهرهای زیادی بوده 
رت ص 

و شگون آور بوده و در جنگها سبب پیروزی می شده و 
در هر حنگ گوهری بدان اضافه می شده است و 
سرانجام در زمان عمر و در جنگ قادسیه, 
ضراربن الخطاب درفش را به غنیمت گرفت که در 
مقابل سی هزار درهم آثرا از وی بخربدند وقیمت آن 
هزار هزار و دویست هزار درهم بود . و به فرمان عمر 
قطعه قطعه شده و بین لشکریان تفسیم گردید» 
(آثارالباقیه). 

اخترماران سردار 
سو و بزرگ اعترشماران. اخترمار از حمله کسائی بود 
که در مزاج شاه نفوذ داشت ورئیس آنان اخترماران 
سردار با سالار گفته می شد و در ردیف دیبهراد و 

ا و . 

پیش کویان قرارمی‌گرفت. 

اختیه 
اختیه یکی از دیویسنان و رقیب يوشت "» یکی از 
نامداران تورانی از خاندان فان" ۰ است. 


یوشت‌فریان یکی از یاران اشوزرتشت است و در 
اوستا از او به یکی یاد شده است. در پهلوی اختیه را 
احت گویند. داستان يوشت و اخت موضوع کتاب 
پهلوی کوجکی است موسوم به ماتیکان يوشت فریان* 
(۳۰۰۰ واژه)یا کشت فریانو, شرح مختصر داستان 
بدینقرار است: آختِ جادوگر با لشکر بزرگی به 
شهری درآمد» شهر را به ویران کردن و مردمان را به 
کشتن تهدید کرد در صورتیکه آنان نتوانند ۳۳ 
معمای اورا حل کنند (در اوستا از ۹٩‏ پرسش سخن 
رفته). در این میان یکی از یا کدینان» یوشت‌فریان؛ 
فرا رسید وتمام پرسشهایش را پاسخ گفت. پس ا زآن 
از خود اخحت سه پرسش کرد که وی از پاسخ آنها 
عاحز ماند, آنگاه بوشت‌فریان آن‌نابکاررا بکشت و 
شهر را از گزندش برهانید. یکی ازپرسشها که ارزش 
اخلاقی را سی زشاند. ان ات پوت وران از 
احت جادو می پرسد جه جیز است فضیلت و ارزش 
کسی که زمین را با گاو (ورزای) برای زراعت شخم 
و شیار می‌کند. اخت از جواب گفتن عاجز مانده و 
حل مسئله را از حرد خبیث می خواهد» خرد خحبیث 
(نیروی اهریمنی) از پاسخ گفتن دریغ نموده, 
می‌گوید اگر ترا از فضیلت و ثواب آن مطلع سازم هر 
آینه جنود دیواز پیرامون من پرا کنده و بریشان شود« 
جملگی به کیش اهورا روی آورند» فورا جهان معنوی 
آغاز کند و روز رستاخیز برانگیخته شود, بهتر است 
که تویکی را فدای گروه انبوه دوستان خود و جمع 
گناهکاران نمایم. برو و گردن به زیر تيغ 
تفت قران کار و کیت ما را روا بان نامه 
يوشت فریان در ۱۸۷۲ به وسیلۀ وست و هوگ به 
کی ترجمه و حاپ شد ودر ۱۸۸۹بارتیلمی آنرا 
در پاریس به فرانسه ترجمه کرد. د کتر معین کتابی 


تحت عنوان يوشت ‌فر بان ومرزبان‌نامه نوشته است. 


آخروز 


ار خاندان خحسرو و از دوستان کات بوذ است . 
معنی آن به درستی رون نیست. در نند ۱۳۷ 
فروردین يشت ادخ «فروهر با کدین آخرور از خاندان 


۶۵ 


آدرکنی 


خسرو را می‌ستائيم از برای مقاومت کردن برضد 
موم 
دروفگویئی که دوست خود را هم می‌فریبد و برضد 
بخیل ویران کننده حهان...» بنا به یادداشت 
پورداود؛ که در فصل کی لهراسب * اسمی از آحرور 
به میان می آورد معلوم نیست که وی پسر کیخسرو 
پادشاه است یا اینکه خسرو در فقرۀ مذ کور غیر از 
کرو نادشاه اسست»: وق الجر تشر اعمان 
دارد. و نیز می توان تصور کرد که این بسر پیش از 
غیبت کیخسرو درگذشته و لذا تاج وتخت به لهراسب 


رسید , 


اخش 
نام موبدی پارسی نراد (برهان) که مایة عناصر را 
پرورد گار می شناسد . 


a 


اخشیح 

آحشیگ هم گویند. هر یک از عناصر اربعه یعنی 
خاک و آب وهوا و آتش. 
در يشت سیزدهم یک بار نامش آمده که فروشی 
پسرش ژهواوشترستوده شده. در ترجمه‌های ند 
اوستا ۳ املااء حندی امده است. 


آخوربتان سردار(سالار) 

وار پهلوی است. سردار و سالار هر دو به معنی سر و 
رگ است» و آخور پتان سردار یعنی سر و بزرگ 
آخور و اصطبل, استوربان. آخوربذ یا اخورسالار هم 
گفته می شده است. شغل دیگری به نام آخورآمار 
دیبهر (دبیر اصطبل شاهنشاهی) نیز در زماد 
ساسانیان وحود داشته است. 


٩ 


آخورین 
به گفتة بسیاری از تاریخ و جغرافی نویسان آخورین 
دیهی از بناهای ساسانی است و مردمان آن کرد 
هستند. در آنحا آتشکده‌ای است که زرتشتیان 
(مغان) بسیار گرامی دارند و از جاهای دور به 
زیارت آن آیند و شوارتز محل آن را بین مرج القلعه 


پیرامون کرند * کنونی و جائی به نام قصریزید دانسته 
کوشک دانسته اند. 


" آدا 


پاداش اخروی است» جنانکه در گاتهاء یسنای )4٩‏ 

بند ۱ ویسنای 1۸ بند ۲۱ ودرو سپرد» کرده »٤‏ بند 

۹ آدا و ارت ° ا هم یاد شده اند . آدا| اسم دیگری 
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است از برای ایزد توانگری. 


معاید واتشکده‌های کوحک زرتشتیاد. 


آدر باد مهراسپند 
از حمله اوستادانان و دستوران مشهور زمان ساسانی 
است. ر. ک. آذر پاد مهراسپندان. 

آدرنْ 
آدرن و بين و ایشکت اوپاثیری سَینَ * نام سه کوه 
است که در بند ۳ زامیاد بشت آمده و ذکر شده که 
پوشیده از برف است و فقط مقدار کمی از ان آب 


می سود . 


ادلجی سهرابجی دوباش 
ادلحی سهرابحی دوباش یکی از اوستاشناسان 
پارسی است که کتابی دربارة بهداشت و قرنطينة 
زرتشتیان» در بمبتی, به سال ۱۰۰۲ میلادی به 
جاپ رسانیده است. 


۳ 


ادم 
در مزدیسنا کیومرس * (گیه‌مرتن *) همتای آدم 
ابوالبشر سامی است. به طوری که در وجه تسميةٌ 
جشن سده آمده است در این روز فرزندان آدم ابوالبشر 
به صد رسیدند؛ مشیا و مشیانه * که از ريشة مر و 


مرت * آمده به منزلة آدم وحوای سامی است. 


آدوکنی 


یکی از ٩‏ ماه فرس هخا منشی است‌که در سنگ نشتة 


آذر 
پیستون ازان یاد شده است. ر. ک. ماه» ماونگهه. 


آذر 
آؤں ایزد نگهبان آتش» یکی از بزرگترین ایزدان 
است. آریائیان (هندوان وایرانیان) بیش از دیگر 
اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند. ایزد آذر در نزد 
هندوان آ گنی خوانده شده و در ودا از خدابان بزرزگ 
به شمار رفته است. در اوستا» قطعة «آتش نیایش *» 
در ستایش این ایزد است. در بسنای ۳٩۱‏ بند او 
آذر» وسیلة تقرب آفرید گان به آفرید گار محسوب شده 
است. در سیروز؛ بزرگ و کوجک در ستایش آذر 
حنین می خوانیم : «ستایم و خوانم دادار هرمزد 
رایومند فرهمند و امشاسپندان راء سپاس دارم ازدادار 
به افزونی بخش که فراز آفرید و آفرید آذرفرنبغ و 
گشنسب وبرزین مهررا برای پناه وپاسبانی کشورهای 
ایران. آذرفرنبغ پرفر» بس ورز (پرکار) آیفت 
[نیازء حاجت ]بخش که می آید به هرزمان به یاری و 
همراهی دیگر آذران و آتشان برای زدن [نابود کردن] 
هرا ود دروخ [نامی برای اهریمن] پتیاره به دامان 
[آفرید گان] هرمزد, آذرگشسب‌تین تکاور و ارتشتار 
پیرو زگ برای زدن و نهفتن و نابود ساختن هرا کد 
پتیاره» با آن نیروی شگفت برای بهان و دیگر دام 
هرمرد . آذر برزین مهر ارحمند دروح کش دین آرای 3 
[دین] روا کننده و بازداشتار و اوکد ازدام سپنامینوگ 
با نیروی فزایندۀ کیان فر که به فرمان هرمزد بدان 
آمیخته است. من نیزکه آفریده هرمزدم ایشان را ستایم 
که پاینده و هميشه سوز و پردرخش و تکاور و نیرومند 
و جیر و پیروزگر باشند برای زدن و نابودساختن و از 
میان بردن دام گنامینوگ. » 

در سیروزۂ کوجک يا سیروزه خرد ک دربارة آذر 
چنین می خوانیم : «آتش افرید؛ هرمزد [آذرفرنبغ ]» 
فر و سود هرمزد داد» فر ایرانی هرمزد داد وفر کیانی 
هرمزد داد [ و کار آسَرّونی او این که به آن تاحیه 
آسرون (آذربان) داناتر و کاری‌تر بود به راه او کسی 
که با ضحاک پیکار کرد او بود]. آتش هرمزد 
[آذرگشسب ] کیخسرو, ور [دریاحه] خسزو [به 


۶۶ 


آذرباد گان]» اسنوند گر [ کوء] هرمزد داد وحیحست 
ور هرمزد داد, [ از حیجست به آن ورجهارفرسنگ]. 
فر کیانی هرمزد داد [و کار ارتشتاری او این که در 
ناحية آذر باد گان ارتشتار تیزتر و نیرومند تر بود به راه او 
بود]. آتش هرمزد [آذربرزین] ریوند گر [ کوه] هرمزد 
داد و فر کیانی هرمزد داد. و کار او وستر یوشی 
[ کشاورزی]» و وستریوشی این که وستریوش به 
ابرشهر [نیشابور] تخشاتر و کارورزتر و پا ک حامه‌تر 
است به راه او آن که با گشتاسب پیکار کرد اوبود, 
پیداست که در این هربیشه» اندر هرسه هر سه است 
چه آسرونان با اسرونی اشنا [یند]. ارتشتاری آنها 
کشتن دروج مینو و وستریوشی آنها پزشن ساختن. 
ارتشتاران به ارتشتاری اشنا[یند ], ایشان را اسرونی 
بشت‌کردن ووستریوشی آنها زین ابزارساختن واراستن . 
واستریوشان به وستریوشی آشنا[یند]. و آسرونی آنها 
شت کرد و ارزشتاری آنها گرگ و دزد را باز 
داشتن. آتش هرمزد, آتش افزونی ارتشتار, ایزد پرف 
ایزد بسیار درمان کننده [ارتشتاری او دروج زدد پر 
فرهی اش و فرهمندی و درماد‌بخشی مینویانه اش 
کشتن و از بین بردن دردهای مادی از دامان 
سپنامینو ای آتش دارای. ] آنش هرمزد با همه آتشها. 
[و] خدای ناف نریوسنگ ایزد [خدائی نافی اش این 
که ناف [دوده] ايزدان و دهیو پتان ودودۀ آزادگان و 
وکات ا اا تمه راود ووه ا او 
است ]. 

ار سیروزه رگ «آتش هرمرد را می ستایم . فر 
هرمزدداد را می ستایم . سود هرمزدداد را می ستایم . 
فر ایرانی هرمزدداد را می ستایم. فر کیانی چیر 
هرمزد داد را می‌ستایم. اتش هرمزد را می‌ستایم. 
کیخسرو را می‌ستایم. ور خسرورا می ستایم . 


اسنوند گر هرمزد داد را می ستایم . حیحست ور 


هرمزدداد را می ستایم. فر کیانی چیر هرمزد داد را 
می‌ستايم. آتش هرمزد را می‌ستايم. ریوندگر 
هرمزدداد را می‌ستايم. فرکیانی جیرهرمزدداد را 
می‌ستايم. اتش هرمزد را می‌ستايم. اتش ارتشتار 
افزونی را می ستایم» ایزد پرفره را می ستایم. ارد 


۶۷ 


آذرباد پسر امید 


درمان بخش را می‌ستايم. (آتش دارای) آتش هرمزد 
را می‌ستایم. همه آتشان را می‌ستایم. خدای ناف 
نریوسنگ ایزد را می ستایم .» در آثارالباقیه آمده آذر 


به معنی آتش * است. و نام ایزدی است که امورو . 


مصالحی که در روز آذر و ماه آذر واقع شود به او تعلق 
دارد. و نام ماه نهم از سالهای شمسی, و اد بودن 
آفتاب است در برج قوس . و نام روز نهم از هر ماه 
شمسی. و به موحب رسمی که میان فارسیان مقّرر 
است» حون نام روز با نام ماه موافق اید آن روز را 
جشن گیرند و در این روز از این ماه عید کنند و 
آتش‌خانها را بروبند و مزین گردانند. و در اين روز 
نیک است ناخن حیدن و موی سترده و به آتشخانه 
رفتن (آثار الباقیه). 

آذرآئین 

نام آتشکده جهارم از هفت آتشکده ایرانیان است که 
به شمارةٌ هفت سیاره کرده بودند» بخوری که متعلق به 
آن کوکب بوده در آن می سوخته اند. آن را آذر آبتین 
نیز ضبط کرده‌اند که برخحی آن را منسوب به يدر 
فر یدول نوشته اند . 


آذرافروز 


یکی از 4 یسر اسفندیار است که دقیقی در شاهنامه 
اورده: بهمن» مهرنوش » ادر افروز» نوش اذر. 


آذرانشاه 
لقب اذر بهرام که نام اتشکدة سوم از هفت اتشکده 
فارس است . 

آذرباد 


نام آتشکده‌ای در تبریز گفته شده است. آذرباد را به 
معنی آذربایجان وتبریز هم گفته اند. 

آذرباد 

هم نام موبد بانی آذربایجان و هم معادل و به معنی 
آذر بایحان نوشته اند. ر. ک. آنروتپنه. 

آذرباد باوندان 


یاد می‌کند. از معرفت اجمالی که راجم به آذرباد 
پاوندان داریم برمی اید که این شخص یکی از 
قدیمی ترین شارحین اوستا است حنانکه از تعلیمات 
او نیز در کتاب آذرفرنبغ نقل شده است, ولی این نام 
در کتاب دینکرد مشاهده کو و از اين حهت 
هویت وی برما محهول است, وشاید کتاب دینکرد 
وی همان کتاب مینوی خرد باشد (دینکرد دکتر 


مشکور). 


آذرباد پسرامید 


آذرباد یا آتور پاد دستور بزرگی بود که پس از 
آذرفرنیغ * (آتور فرنبغ) دینکرد را در زمان مأمون 
(۱۲۸-۱۹۸ه سده نهم ع) به انجام رسانید وپس از 
تدوین آن دینکرد مرجم سایرنسخ گردید. نام پدروی 
را همد و هَمّت نیز خوانده‌اند. اخیراً استاد 
مارکوارت خاورشناس معروف آلمانی این نام را 
امیت به معنی امید خوانده است. در کتاب بندهش 
ایرانی از آذربد پسر همد یاد شده, و بنابر مندرحات 
آن کتاب» وی ازمعاصر ین زات اسپرم * بوده که‌درقرن 
نهم میلادی می زیسته و در زمانی که سومین رسالة 
منوجهر برادر زات اسپرم نوشته شده» حیات داشته 
است. از همت» پدر او ظاهراً رساله‌ ای به زبان 
پهلوی باقی است که روایات همت اشاوهیشتان "نام 
دارد. بنا به نوشتۀ مسعودی اذرید پسر همد دارای 
پسری بوده به نام اسفندیار " که موبد بزرگ زرتشتیان 
ایران شمرده می‌شده است. آذرباد پسر امید یا اذر بد 
ادان در پایان کتاب سوم دینکرد که جگونگی 
تالیف کتاب را ذکر می‌کند آورده است که پس از 
آذرفرنبغ فرخزادان (نخستین مولف) کتاب به دست 
پسرش زردشت رسید. اما بر اثر حادثۀ بدی که برای 
زردشت روی داد کتاب پرا کنده شد» سپس من 
(آذر باد امیدان) کتاب را از آشفتگی رهائی بخشیدم 
و آن را مرتب کردم و بخشهائی بر آن افزودم و آن را 
دینکرد هرارفصل نامیدم. از اينکه آدرباد نام خود را 
در آخر کتاب سوم دینکرد ذکر کرده است می توان 
حدس زد که وی در تالیف آین قسمت بیش از 


آذرباد زرادستان 


بخشهای دیگر دینکرد دست داشته است. 

از تاریخ زندگی او اطلاع دقیقی در دست 
نیست» از روایتی که مسعودی آو رده می توان حدس 
زد که وی در اواحرفرن سوم هجری می زیسته است. 
مسعودی از موبدی به نام اسفندیارین اذرباد بن المید 
یاد می‌کند که در سال ۳۲۵ برابر ٣۹۳م‏ به دست 
الراضی در بغداد به قتل رسیده است. احتمالا اذرباد 
بن المید (تصحیف آن انمید) همان آذرباد بسر امید 
گرد آورندۀ دینکرد است . 
آذرباد زرادستان 
نام حکیمی به زمان بهرام گور که بهرام را به نصیحت 


ازشعر بازداشت. 


آذربادگان 

نام آتشکده‌ای که در تبریز بوده است و معنی ترکیبی 
آن نگهدارنده و حافظ و حازن آتش است› جه آذر به 
معنی اش و بادگان به معنی نگهناز و خانه‌دار 


آذربایجان» آذرآبادگان 

آذربایحان موطن اصلی اشوز رتشت پیامبر ایران است 
که در پهلوی آتور پاتکان می‌گفته اند و از آتور پات به 
معنی نگهیان آتش می آید. آذربایجان جزو اقلیم 
میانی از هفت کشور است که آن را ایران‌زمین 
خوانند و فریدون آن را به ایرج داد و اقلیم میان 
شامل عراقین» ادربایجاد» پارس» خراساك» حجاز 
تا خد یمن می باشد. آنشکدة معروف آذرگشسب * در 
خاک آذربایجان در شهر شیز " واقع و زیارتگاه بوده 
است» و کوه معروف اسنوند * در آذر بایجان واقع 
است. گنجک * یکی از شهرهای بسیار قدیم ایران و 
پایتخت آذر بایجان بوده که با شیز یکحا آمده است. 
در شتت آمده که یک حلد اوستا در آذربایحان در 
شهراش: در آنشکدة آثرکفسب محفوظ بوده است. 
حمزهٌ اصفهانی می نویسد که درسال سی ام سلطنت 
کی‌گشتاسب و سال پنجاهم عمرش زردشت از 
آذربایحان به سوی وی امد و دين خود را. اشکار 


۶۸ 


ساسانی نظر به اهمیت این 
سرزمین» یکی از مرزبانان را به حکومت 
آنجامی‌گماردند, و در اواعر آن دوره خاندان فرخ 
مرزبان آنجا بوده‌اند. شیز یا گنزگ (گنجک) که 
بایتخت بود مطابق است با ویرانه‌های لیلاد در 


ساحعت. در دوره 


جنوب شرفی دریاحة ارومیه. شیز آتشکدهٌ مشهوری 
داشت که شاهان ساسانی به هنگام رسیدن به 
سلطنت به زیارت آن می رفتند. بعد ها این اتشکده به 
قلعةٌ اشکانی تیب ارمائیس (یا تب آرمائیس» تخت 
سلیمان کنونی) که کمتر قابل دسترسی بود منتقل 
گردید. گشودن آذر بایجان به دست تازیان به تفاوت 
در صمن رویدادهای سالهای ۱۸ تا ٩۳۹(-۵۲۲‏ تا 
14( مذ کور است. گفته اند در ایام خحلافت عمر 
خذیفه بن یمان از نهاوند روی آورد و آذربایجان را 
ت ت 

گرفت و لشگرهای دیکری هم از شهر زور رهسپار 
آذربایجان شد. حذیفه با مرزبان آذربایجان که 
بایتختش اردبیل نود معاهده ای دست » مرزبان 
پذیرفت که ۰ درهم بپردازد و تاریان قول 
دادند که کسی را به بردگی نگیرند و آتشکده‌ها و 
کردها (یعنی چادرنشینان) بلاسّکان (بلاشکان) و 
میان‌رودان و سبلاد و شاترودان محافظت کنند., 
پیمانی که بین مُغیرةین شعبه فرستاده عمر» یعنی 
خد تی یمان سردار عرب)برای اش سنه شد از 
نظر تاریخ آذربایجان دارای اهمیت است. از موارد 
پیمان یکی این بوده که فاتحان متعهد شوند که 
آتشکده‌ها را ويران نسازند و به اکراد تلاشحان 
(نلاشکان) و میان‌رودان و ستلان کاری ند اشته 
باشند ونیز مخصوصاً مردم شیز را از بر پا داشتن آداب 
دینی و رسوم و اعیاد خود باز ندارند, د گرا کزاد داد 


۱ شده در پیمان ظاهراً به این جهت بوده که افراد این 


حادرنشینان قسمت عمدۀ سپاه مرزبان آذر بایحان را 
در جنگ با اعراب تشکیل می‌داده‌اند و اینان 
مخصوصاً این ماده را در پیمان به نفع خود گنجانیده 
بودند . 

درزمان ساسانیان شهر شیز اهمیت فراوان داشته 


۶۹ 


اشتتةن ار مداین را تیسمون راهی نه شیر بوده انت و 
شهر زور در نیمۀ این راه فرار داشته و به همین جهت 
انرا نیم از راه می خوانده اند . نامیده شد شهر زور به 


شهر شیز و نیز خود شهر شیز بوده است. به گفتة 
یاقوت, مردم مراغه شهر شیز را گنا می خواندند. به 
که وکا نی گرر یا کش یکی ازدو 
پایتخت آذربایجان قدیم بوده است. مولفان اسلامی 
نیز برای شیز موقعیت مهمی در زمان اشکانیان و 
ساسانیان ذ کر گردیده اند. به کته مسعودی شهر 
شیز بایتضت تابستانی اشکانیان بوده و 
آتشکده معروف آذرکشسب (آذر خشتس و به 
تصحیف آذرخحش) در آن قرار داشته است. در سال 
۰ ق.م رت بَرَرَْ» پادشاه آذر بایجان قلمرو خود را 
تا حدود دریای سیاه بسط داد. از پادشاهان دیگر 
آذربایحان در دورهُ اشکانیان آریوبرزن * و پسر او 
اتو را می شناسیم. پادشاهان آذربایجان در 
دور اردشیر اول ساسانی به عنوان اتوریاتکان شاه یا 
آذر با گان شاه شناخته می شدند . 

تا ها انش داز تلو رن تفت بیع 
تعظیم آتشکدة آذرگشسب اده به شیز می رفتند و 
نذرها و تحفه‌ها به انجا می‌بردند. آثار عجیب و 
نقش ونگارهای آتشکده آذرگشسب تا زمان مسعودی 
باقی بوده و از جمله این نقشها صور افلا ک وستارگان 
و نقشة جهان‌نما از حشکیها و دریاها و آبادیها و 
تصاویر اتات و خیوانات بوده است. به کا 
بن مْهَلهلْ آتش آتشکده‌های زردشتیان از این 
آتشکده روشن می شد و بر بالای قبۀ آن هلالی از نقره 
نصب شده بود که حکم طلسم داشت. به گفتة 
مش در زمان او از بنای این آتشکده ۷۰۰ ستال 
SNE‏ 
اذربايحان در دوران ساسانیان شهر اردبیل بوده 
است. بلاذری تصریح کرده که اردبیل به هنگام 
حملة عرب فصبهة ادربایحاد بوده است و مرزبان 
آذر بایجان در آن می نشسته وجمع مالیات آذر بایجان 


به دست این مرزبان بوده است. بودن دو پایتخت در 


ادربرزین مهر 


آذر بایجان شاید به این معنی باشد که شیز پایتخت 
زمستانی و اردبیل به جهت سردی آب و هوا پایتخت 
تایه آم کر مات ادان 
آذربایحان را ھت می‌گفتند. مارکوارت کلمه 


" شهپٍ را صورتی از خشثره پاوه (ساتراپ) دوره 


هخامنشی می دائد. هنگامی که حسرو انوشیروان به 
تخت نشست ایران حهار پادوسبان " داشت که یکی 
از انان پادوسبان آذربایحان و ارمنستان و تبرستان 
بود. به گفتۀ طبری, انوشیروان سپاه ایران را زیر نظر 
حهار سپهبد قرار داد که یکی از ایشان سپهبد 
آذربایحان بود. سپهبدان آذربایحان در سالهای آخر 
ساسانیاد, فرخ هرمزد و پسرش رستم فرخزاد سردار 
ایران در جنگ قادسیه بودند. فرخزاد برادر رستم نیزاز 
افراد مقتدر ان رمان بوده است. تعالبی» رستم را 
آذری می خواند و این حا کی از آن است که اصل این 
خانواده از آذر بایحان بوده است. ظاهرا بس از کشته 
شدن رستم» برادرش اسفندیاذ (اسفندیار) اسپهید 
راتان تواست نا سارن یله عر و 
آذربایجان» در صلح‌نامه‌ای که برای تسلیم 
اذر بایحان تدوین شده نام او امده است. طبری 
تصریح کرده که او برادر رستم فرخزاد بوده است. 
برادر دیگر اسفتدیاذ به نام بهرام نیز در آذربایجان با 
اعراب جنگیده و شکست خورده است. واژه‌های 
آذر بادگان و آذربادحان همان آذربایحان است. 


آذربد 


- س سم تس 
یا اذرباد» آتوریات» به‌معنی نگهبان اتش است. 


ر کا: آنورتر‌نشن: 


آذررز ین مهر 


در فصل ۱۷ بندهش از آتش سه آتشکد؛ معروف 
ایران قدیم که عبارت باشد از آذرگشسب" شیزه 
نزدیک ارمیه و آذرفرویا* در کاریان* فارس و 
دوشن مھر درو یود زامان صخت فده انس 


و کت شده این سه آتش از اسمان فرود آمده, حندی 


آذر بهرام 


ار خن ناد دوز کیت کی کھت ا آنکه:هرریک در 
عهد یکی ار پادشاهان پیشدادی یا کیانی به محلی 
فرود آمد. سه آتشکده مد کور در عهد ساسانیان از 
زبارتگاه‌های خاص و عام بوده است. ریوند» اسم 
یکی از محلات قدیم نیشابور (أبَرُشهر) است که به 
واه انش که مروف اذز وزی ههر زبارنگاه مهو 
ایران قدیم معروف بوده و نام کوهی در خراسان بوده و 
صورتی از کلمۀ اوستائی رَیونت است. به قول 
بندهش» فروغ آذربرزین یکی از سه شراره مینوی بوده 
که به جهان خا کی از برای امداد حهانیان فرود آمده 
و تفر نحرآن ا و رخ نت 
صفت است به معنی باشکوه و بسا در اوستا که به 
عنوان صفت مردمان یا اپزدان غالا با صفت فرهمند 
یکحا استعمال شده. ی و 
آمده: «آذر برزین‌مهر تا زمان گشتاسب در گردش 
بوده» پناه حهان می بود تا اينکه زرتشت انوشه روان 
دین اورد وگشتاسب دین پذیرفت, آنگاه گشتاسب آذر 
برزین مهررا در کوه ریوند که آن‌را پشت ویشتاسبان‌نیز 
خوانند فرونهاد . » بنابراین پشت و یشتاسبان که به‌معنی 
پشت وپناه گشتاسب است اسم دیگری است از برای 
کوه ریوند. درفقرهٌ ٩‏ دوسیروزه ودرفقرةٌ اتش نیایش نیز 
از کو ربوند باد شده که لابد به مناسیت اتک ده 
آذرنرژین‌مهر اسنت که زریارتگاه بود. دربارة این 
آتشکده گفته اند: روزی کیخسرو سوار بود نا گاه 
اواز رعدی برحاست حنان به هیبت که کیخسرو خود 
را از اسب درانداحت, و آن آتش برزین اسب فرود 
آمد و زین افروخته شد. دیگر نگذاشتند آن آتش فرو 
نشیند و هم بدانجا برای آن آتش» آتشکده ساخته و 
آذربرزین نام نهادند. آذرمهربرزین را برخی 
فرهنگ نو یسان به صورت دو واژه جدا گانه (آذرمه 
آذر برزین) یاد کرده اند . آذر برزین مهردرپهلوی اتور 
بورگین میتر یعنی اک مهر بالنده آمده است. 
(گشتاسب) نخست آذر مهر برزین نهاد/به کشور نگر 
تا حه آئین نهاد (دقیقی ). 

بخواه جام وبرافروز آذر برزین/ که برشمامه ۹ 
که وبرزن (عمعق). 


۷۰ 
آذربهرام 
نام آتشکدهُ سوم از هفت آتشکده بزرگ ایرانیان 
است . 
آذرباد زرتشتاں 


آدرباد مهراسپندان است که آدرباد زرتشتان گفته 


شده است؛ او نیز به نوبۀ خود موبدان موبد ایران بود. 
و در رساله‌ ای به زبان پهلوی, از گفتار بخت افرید 
(یکی از مفسرین اوستا در زمان خسرو انوشیروان) 


آذر باد رشان معاصر انوشیروال داسته: شده و 


مندرج است: «آنر پات زرتشتان ۱۵۰ سال زیست 
و در مدت ٩۰‏ سال موبدان موبد بود.» اما به تصریح 
کتاب سوم دینکرده آتر پات ررتشتاد در رمان 
یزد گرد اول (۲۰٤-۳۹۹م)‏ پسر شاپور موبدان موبد 

بود. بی شک این > 
زرتشتان معاصر یزد گرد اول بوده. 
ررتشت لو آذر باد مهراسیندان در سال ۳۹۵ تولد 


خبر آخیر درست است و آذر اد 


آذر پاد پسر 


ی ی 
سلطنت يزد گرد 
اول جانشین پدر خود شد و موبدان موبد گردید و در 
سال 4۲۰ یا اند کی بعد درگذشت. هر چند که تاریخ 


ودر سال ۰۰ یعنی در دومین سال 


ر ا 
ولادت و درگذشت ادرباد و فرزند و نوه اش تقریبی 
است ولی یقین است که هر سه به ترتیب» معاصر 
: ‌ تفت > 
رساله ای ده پهلوی مانده به نام سخنان آذر باد 
زرتشتان که با گفتار آذرفرنبغ * و سخنان 
کےا کا در یک ملد آمده انیت 


آذر باد مهرامپند ان 


که به صورتهای آتروپات ماراسپندان» آذربد 


مهراسپند» آدر باد ماراسپند, اتر باته, نیز نام برده شده 
است» در سنت مزدیسنان معروف است. به هنکام 


نیایش و آفرینگان به فروهرش درود فرستاده می شود و 
از او به نام یکی از دستورال وردان رک در ردنت 
اولین دستورها ذام برده می شود. او از مشهورترین 
موبدان عهد ساسانی و از مقدسین زردشتیان است. 


۷۱ 


در سنت مردیسنان معحزات و کراماتی از برای او 
قائل شتهاند ون کلب ونبانگهای بهلری‌توبازند را 
به او نست داده‌اند. در تفسیر پهلوی (زند) جندبار 


از یساوند های ز بان پهلوی و به منزله ياء نسبی است. 
آدرباد» آذر پات و آذربد از اسامی معمولی ایران 
قدیم بوده, و در اوستا اتر پات آمده است حنانکه در 
فروردین یشت» بند ۱۰۲ فروهر پاک‌دین آتر پات 
ستوده شده است. همین واژه است که مورخین 
یونانی » آتر پاتس ضبط کرده اند و درپهلوی آنروپات 
آمده و لفظاً به معنی پناهنده و نگهبان آتش است. 
مهراسپند یا ماراسپند که مارسپند و ماراسفند هم 
نوشته شده در اوستا منثره سپنت آمده بعنی کلام 
مقدس . بیست و نهمین روز هر ماه نیز ماراسپند یا 
مهراسفند (مانترسفند) نامیده می شود . 

در فصل ۳۳ بندهش که سلسله نسب برنعی از 
موبدان بزرگ و معروف ذ کر شده» در بند۳ آن» سلسله 
نسب اذرباد مهراسپندان به منوجهر پبوسته است. این 
سلسله نسب که لابد سنتی است نه تاریخی از این 
قرار است: آترویات پسر مارسیند پسر داد اردا؛ بسر 
داد ایراد بسر هودین یسر آتروداد يسر منوحهر يسر 
وهومن پسر فریان پسرباهک (در اوستا باونکهه» 
فروردین یشت» بند ٤‏ ۱۲) پسر فریدود پسر فرشوشتر 
پسر پوروشسب پسر ویناسب پسر تیور پسر وخش پسر 
وهیدرش یسر فرشت پسر کا ک پسر وخش پسر فریان 
پسر رجن پسر دوراسرب پسر منوجهر. نظر به این 
ساسله نسب, آذرباد به بیست و دو پشت به منوچهر 
نبیرة فرید ول پیوسته است. جنانجه می دانیم سلسله 
نسب پیغمبر ايرا زرتشت نیز در یازده پشت به رجن 
پسر دوراسرب پسر منوجهر می رسد. در روایات 
داراب هرمزد دیار مندرج است: «موبدال موبد 
ادر یاد مهرسفندان از سوی پدر تخمه‌زراتشت 
امات ود و از شین ادر از خانوان: کاس 
شاه.» در سنت نیز پیشوایاد دینی از خانداد ز رتشت 


اس 9 


آذریاد مهراسپندان 


نخستین موبد بوده» می باشند. تولد ادر باد به عهد سوم 
(یولادین) است. در کتاب نهم دینکرد که از ۲۳ 
فرگرد سوتگرنسک * سخن رفته چنین مندرج انیت 
«هفتم فرگرد (فصل) سوتگرنسک عبارت است از 
نمودن جهار هنگام به زرتشت در هزارة وی. نخست 
عهد زرین» عهدی است که اهورامزدا دين به 
زرتشت نمود. دوم عهد سیمین» عهدی است که 
کشتاسب از زرتشت دین پدیرفت. سوم عهد پولادین» 
عهدی است که آذر پاد مهراسپندان پاک و آراستار 
(آرایندۀ دین) زائیده شد. چهارم عهد اهن آلوده» 
عهد کفر و زشتی و روزگار تباهی دین وفرمانروائی 
است . ) 

آدر باد یسر هرمزد دستور ایراك» ازمردم گیلان بود 
و در زماب شاپور دوم ساسانی (۰-۳۷۹ 1م( 
می زیسته است. به فرماد شاهنشاه معاصر خود به 
اوستا مرور کرده وآن را منظم ومرتب ساخت چنانکه 
تثتر؟*هیربدان هیربد» به فرمان اردشیر پاپکان 
رسال ساسانیان یکین از گرداورند گان اوسا 
است. پس از استیلای اسکندر و پرا کنده شدن نامة 
مینوی» نخستین بادشاهی که به جمع آوری اوستا 
فی کات وش لاش اکا انست: 
پس از او اردشیر پایکان به دستیاری تنسر کتاب 
دینی ایرانیان را مدون سانعت. شاپور پسر اردشیر 
فرمان داد تا آنجه از اجزاء اوستا راجع به طب و نجوم 
و حغرافیا وفلسفه که در هند ویونان پرا کنده بود جمع 
کنند» شاپور دوم پسر هرمزد به نوبۀ خود از برای 
مرتفع ساختن مناقشات دینی اذرباد مهراسپنداد را بر 
آن گماشت که به کات مقدس مرور کند و حجتی 
برصحت تدوین آن به دست بدهد . در کتاب جهارم 
دینکرد بند ۲۷ مندرج است: «(یس از آنکه آذرباد 
مهرامپندان به اوستا مراجعه کرد و نسکهای آن 
رامیب مات تا فتاه انور مر فرت نت از 
اد سم 
محاز نیست». 

آدر باد را پسری بود به نام زرتشت و زرتشت را 


پسری بود ار پاد نام که هر دو در زمان ساسانیان 


اذرپاد مهراسپندان 


مویدان موبد ایران بودند. حهار سده و نیم پس از 
ادرباد مهراسپندان. باز موبدانی از خاندان وی 
پیشوایان دين شدند که در کتاب سوم دینکرد فصل 
۰ بند ٤‏ نام اترفرن‌بغ ° (یا آتروفرویغ) پسر 
فرعرات» نخستین مولف محلدات دینکرد که در 
سدهٌ سوم هجری می زیسته و پیشوای پا کدینان و از 
خحاندان آذر یاد بوده» ذ کرشده است. در کتاب هفتم 
دینکرده فصل ۷ در بندهای ۲۰ و ۲۱ مندرج است 
«ادر پاد مهراسیندان را بسری شد نامزد به اورئرته و 
این بسر نیز مانند پدر دين آراء نود)) . ۲ 
آذرباد» کتاب بهلوی نامزد به اندرز آتر پات 
ما رامتیند ال را ترای ترش ر غه ات راوس 
احتمال می دهد که: «آذرباد مهراسپندان در سال 
۰ متولد شد» یعنی نوزده سال پیش از تولد شاپور 
دوم که درسال ۳۰٩‏ به دنیا آمد وفوراً یا یک سال بعد 
به پادشاهی برگزیده شد. درسال ۳۲۰ به درجة 
موبدان موبد رسید و در ۳۷۱ در سن ۸۱ سالگی 
درگذشت. ۵۱ ساله بود که پسرش ز رتشت درسال ۳۱ 
متولد گردید. زرتشت در سال ۳۷۱ حانشین پدرش 
شده موبدان موید گردید» سا (٠‏ درگذشت» . 
گذشته از اندرزء بسا نیایشها و رسالات دیگر به 
زبان پهلوی و پازند به آذرباد مهراسپندان منسوب 
است. از ان حمله است يتت آذرباد مهراسپندان که 
پت پشیمانی گفته می‌شود. دیگری واچک چند 
آذر پاد مهراسپندان (سخنان جندی از آذرباد) و نام 
ستایش و آفرین گهنبار وغیره. خلاصه اینکه آذرباد 
مهراسپندان یکی از مؤمنین مزدیسنا و آرایندۀ دين 
بهی است. همیشه نامش به بزرگی یاد شده و 
دستورهای وی مقدس و محترم است. در پتت 
ایرانیک (توبه‌نامه ایرانی) آمده: «من به دين پاک و 
نیک مزدیسنا پایدارم» به آن دینی پایدارم که 
خداوند گار هرمزد و امشاسپندان آن را به فروهر ستودۀ 
زرتشت سپنتمان آموختند» و زرتشت آن را به 
کشعانت: شاه میت و کشناسب‌شاه آنا به 
فرشوشتر و جاماشب و اسفندیار آموخت. ایشان آن را 
به نیکان گیتی آموختند» و بشت به پشت به آزاينده 


۷ 


دین راستین آذر باد مهراسپندان رسید» کسی که آن 
را بیاراست و در سر آن رستگار ماند». در اوستاها و 
نیایشها اغلب سروده می شود: «به دستوری دادار 
اهورامزداء به دستوری امشاسپنداد. به دستوری 
سروش‌اشوی فیروزگ به دستوری آدرباد 
مهراسپندان به دستوری دستوراد زمان) . 

بعضی از مورخحین عرب او را زرتشت انی 
نامیده‌اند. او به فرمان شاه انحمنی تشکیل داد و این 
انجمن متن صحیح و قطعی او ارا تونب و انرا 
به بیست ویک نسک یا کناب تقسیم کرد. دستور 
آذر پاد برای رفع اختلافات مذهبی وصحت کتاب 
مقدس و اأنبات حمانیت مزدیسنا امتحان ور" داده فلز 
گداخته به روی سینه اش ریختند و به وی آسیبی 
نرسید. به قول سوگندنامه: «ه من روی گداخته روی 
سینه آذربد مهراسپند ريختند. » شایست ناشایست ؟ 
در فصل ۱۵ ندهای ۱۵ تا ۱۷ ور را معنی کرده. 
می‌گوید: «آزمایش فلز گداخته روی دل (سینه) به 
عمل می آید. دل باید به اندازه ای پاک و بی آلایش 
باشد که وقتی فلز گداخته روی آن ریخته شدء 
نسوزد. آذربد مهراسپند جنان زیست که وقتی فلز 
گداخته به روی سینه اش ریختند به این می ماند که 
به روی سینه اش شیر دوشیده باشند. اما وقتی فلز به 
روی سین زشتکردار و گناهکاری حکیده شود سوخته 
و خواهد مرد». 

قطعة پهلوی نامزد به حقیقت روزها * که دارای 
۰ کلمه است وبنا به جند نسخة قدیمی جزو اندرز 
آذر یاد مهراسپند است. دعای تندرستی دعانی است 
نسبتاً متاخر و به زبان پازند که انشا آن به آذر پاد 
مهراسپند نسبت داده شده است. 

در فصل ۱۹۹ از کتاب سوم دینکرد» ده اندرز به 
او نست داده شده و تصریح گردیده که این گفته ها 


در برابر آموزش های ید مانی بوده است. از این مطلب 
اهمیت این موبد بزرگ در مبارزه با ادیان 


غیرز ردشتی حصوصاً با مانویان» که هنوز قدرت 
مذهبی خود را در زمان شاپور دوم کامله از دست 
ند اده نودند ی معلوم می‌گردد . 


۷۳ 


آذرخرداد 


به حز این ده اندرز در کتابهای پهلوی اندر زهای 
دیگری نیز به آدر یاد سینت داده شده اشن از حمله 
در کتاب ششم دینکرد» و همین اندرزها را مسکو یه 


در کتاب جاویدان‌خرد به عربی ترجمه کرده و 


غزالی آنها را در نصیحه الملوک بدون انتساب آنها به 
آدرپاد آورده است. در روایات پهلوی نیز 
اندر زنامه ای است منسوب به آذرباد که به صورت 
پرسش و پاسخ میان وی و یکی از شا گردانش نوشته 


له امیت . 


آذر پیرا 
خادم اتشکده. یعنی کی که مواظیت از آتش با 


اوست . 


آذرجشن 

عید آذرحشن, اول» در چهارم شهریور (شهریور روز 
از شهریور ماه) بود. آذرجشن, عید خانگی محسوب 
می‌شد در داخل خانه‌ها» آتشی می افروختند و در 
ستایش خدا و شکر نعم او سعی بلیغ می‌کردند. 
مردمان گرد هم فراهم شده با هم غذا می پختند و 
تفریح می‌کردند. ظاهراً این عید فقط در بعضی نواحی 
ایران معمول بوده است. (کربستنسن. صفحة 
۳ زادوبه گفته است که این روز را «آذرحشن» 
می‌گویند, و این روز برای آتشهائی که در خانه‌های 
مردم است عید است؛ و این عید درقدیم آغاز زمستان 
بوده» و دراین عید آتشهای بزرگ در خانه‌ها 
می افروعتند و عبادت خداوند و ستایش او را زیاد 
می نمودند» و برای صرف غذا و دیگر شادمانیها به 
گرد هم جمع می آمدند» و می‌گویند که اين آتش را 
برای رفع سرما و عوارض فصل زمستان می افروختند و 
می‌گفتند انتشار حرارت جیزهائی را که برای نباتات 
ژزیان آور باشد دفع می‌کند . «حورشید موبد» کفته 
است که: آذرحشن روز اول ماه بود و اين عید برای 
خاصه بود و از روزهای معروف ایرانیان محسوب 
می شود » اگر جه در ماههانی فارسی است. مردم 
تخارستان آن را معمول می داشتند و این آتش را برای 
تغییری که در هوا بیدا شده, که اول زمستان است» 


می افروختند» ولی در زمان ما اهل خراسان این عید 
۳ ۰ £ م ۰ ۰ ۰ 
را در اغار پادیز می‌گیرند و این روز» روز مهر است که 


م2 ی و 


در این روز خداوند حانوران- زا آفرید و نام آن 
میدیاریم گاه * است (فرهنگ اعلام). 


آذرجهر 
ررک. آترجیتهر. 
آذ ر خراد 


برابر لغت نامه در جند موضع از شاهنامة فردوسی به 
نام این آذر برمی خوریم, که در فرهنگها ضبط نشده 
است: دل شاه [اردشیر بابکان] از اندیشه آزاد 
گشت/سوی آذر رام و خراد گشت (فردوسی). تنها 
صاحب برهان در ردیف خا خرادمهر ضبط کرده آن 
را یک کلمۀ مرکب دانسته و گفته است که نام 
آتشکده‌ای در زمان بابک بوده است» ولی از شعر 
فردوسی «جو آذرگشسب و جوخراد و مهر» روشن 
است که خراد نام آتشی و مهرنام آتشی دعر است: 
و شاید از دو كلمة آذرخراد و آذرخرداد ٩‏ یکی 


تخت دیمع اس 


آذرخرداد 


نام آتشکدۀ شیراز است که بعضی آن را اتشکدة 
پنجم ار هفت اتشکده بزرگ دانسته اند ؛ و گفته اند 
نام ملکی است که به اعتقاد فارسیان به محافظت این 
آتشکده مامور است» یا نام یکی از موبدان و 
دانشمندان که بانی آن بوده است. اما آذرخرداد» 
آذرخورداد, آذرخراد و غیره تصحیفی از آذرخره بغ یا 
آذرفرنیغ (یعنی آتش فره ایزدی) است که یکی از سه 
آتشکده مهم عهد ساسانی است که مرکز آن به 
احتمال قوی در کاریان فارس بوده و به پیشوایان 


و و 


دینی اختصاص داشته است. اگرچه آذرفرنبغ نام دو 
» ۰ .سر ۰ ۰ 

تن از بزرگترین موبدان ایران است ولی هیجیک از 
آن دو بانی این آتشکده نبوده اند . امشاسیند 
اردیبهشت و ایزد اذربه محافظت آتشکده‌ها ما رل 


ص ۳ 
و خحورداد نگهبان اب است نه اتش. تصور می رود 


آذرخش 


خرداد از ماده خره (فره) مشتق باشد. این آتشکده را 
آذرخرین نیزنامند. 


آذرخش 

هم به معنی برق وصاعقه آمده و هم نام روز آذر ازماه 
آذر. آذرگشسب * را هم گاه آذرخش گفته اند. برخی 
خش را به معنی نیک دانسته اند و مسعودی نوشته 
خش نیست بلکه رعش به معنی روشنی وفروغ است 
که در ترکیب با آذریک («ر» افتاده است. 


آذرخورمهندس 

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه صمن شرح زمزمه ° 
نامی از آذرخور مهندس به ميان آورده بدین شرح : 
«زمزمه دعائی است که آهسته به زبان رانند آنجنان 
کشت فده ود و آن در هنگامی است که به 
نماز و نیایش خداوند ایستند ويا درسرخوان. جود در 
میان نماز سخن گفتن نشاید» این است که به اشاره 
پردازند نه به گفتار, این است آنچه آذرخورمهندس به 
من گفت» دیگران گویند زمزمه برای این است تا 
بخاردهان به طعام رسد».  .‏ 


آذررام 

در بیت زیر اگر تصحیفی راه نیافته باشد ظاهراً نام 
آتشکده بوده است . 

دل شاه [اردشیر بابکان ] از اندیشه آزاد گشت/ سوی 
آذررام وخراد * گشت (فردوسی). 


آذرزردشت 

نام آتشکده‌ای بوده از هفت آتشکد؛ بزرگ ایرانیان 
که آذرزردهشت هم گفته شده؛ اما طبق برهان, نام 
آتش خاصی نبوده بلکه مطلق آتشها را به ییامبر 
ایران نسبت می دادند. حنان که فردوسی در هجوم 
ارجاسب به بلخ گوید: زخونشان بمرد آتش 
زردهشت/ ندانم چرا هیرید را بکشت. و هم او 
و ره ۰ 1 ۳ 
گوید: پرستنده ادر زردهشت/ همی رفت با باز و 
آذرکشسب بوده است . ۱ 


۷۴ 


آذرشب 


نام آتشکده‌ای است که گشتاسب در بلخ بنا نهاد و 
گنجهای خویش را درآن پنهان کرد. نام فرشتة موکل 
انش و به معنی سمندر نیز امده است. در بعضی از 
فرهنگها به معنی برق است. ظاهراً مخفف 
آذرگشسب نیز آمده است. 


آذ رسسب 


ر ۲ = مر ح-, 
طاھرا مخفف آذرکشسب" با آذرگشنسب نیز آمده 


ات 


آذرشین 


ت 
بعضی فرهنگها به استناد شعری از منوچهری به جای 
آذرشب *» آذرشین ضبط کرده و همان شعر را شاهد 
مثال آورده اند. 


در ردیف آترفرنبغ اشارۂ کوتاهی شد» اینک مشروح 
آن: آذرفرنبغ پسر فرخزاد» نخستین مولف کتاب 
پهلوی دینکرد است و از نام وی به عنوان پیشوای 
بهدینان در این کتاب یاد شده است. در قرن سوم 
هحری می‌زیسته و در حضور مامون 
(۱۹۷-۲۱۸ه.ق) با شخصی مناظره داشته و شرح 
این مناظره در رسالۀ پهلوی گزستگ ابالیش یا 
گجستگ ابالیش * (ابالیش یعنی ملعون) آمده 
است. آذرفرنبم از دانشمندان بزرگ ز ردشتی بوده که 
غالباً به اقوال او استناد شده است. مردان‌فرخ» پسر 
آوهرمزداد, مولفی شکند کنانکت ویحار؟ حندین 
بار از وی یاد کرده و از کتاب دینکرد او بهره گرفته 
است» تا جائی که فصل نهم شکند گمانیک درواقع 


همان فصل ۲۳۹ (الف) کتاب سوم دینکرد است»› 
اگر جه این فصل در نسخۀ فعلی نیست اما مقايسة 


عنوان آن با عنوان فصل نهم شکند گمانیک و نیز 
اینکه مردآن فرخ صراحتاً می‌نویسد که مطالب این 
فصل را از دینکرد گرفته» شکی باقی نمی‌گذارد که 
این فصل شکند گمانیک منقول از دینکرد است. 


۷۵ 


منوجهر در داتستان دینیک * از او به عنوان برترین 
پیشوای بهدینان یاد می‌کند. همین نویسنده در یکی 
از نامه‌های خود (نامۀ یک» فصل ۳ بند )٩‏ به گفتة 
او استناد می حوید. 


آذرفرنبغ مولف کتابی در اصول دين ررشتی ۱ 


بوده است به نام آئین نامه * به پهلوی که خلاصه ای از 
آن کتاب جهارم دینکرد را نکل می د هد این 
کتاب برای ما روشن می‌کند که آذرفرنبغ عالمی 
متفکر بوده و با دید فلسفی به بیان اصول دین زرنشتی 
می پرد اخته انت کات پنجم دینکرد نیز شرح 
پاسخهافی است که آذرفرنيغ به سژالات یمقوب 
خالدان و لخت‌ماری در ارد اصول عقاید و اعمال 
دینی زردشتی داده است. در متون پهلوی اندرژهانی 
به آذرفرنبغ نسبت داده شده است. آذرفرنیغ مطالبی را 
که در زمان تنس * جمع آوری شده وپس از چیرگی 
تازیان پراکنده و صدمه دیده بود از نوجمم و تدوین 
کرد و بعد از وی آذربد پسر همد * کار تدوین آن را 
کک كلمة آذرفرنیغ در اصل آتورفرنبغ یعنی 
تش جلال ایزد یا آتش فرة یزدانی و ماخوذ از نام 
۳ 6 واقع در کاریان * پارس بوده است. از قرار 
شرحی که در بند دهم فصل مزبور (سوم) مذ کور 
است مصرح می‌گردد که آذرفرنیغ پسر فرخزاد دارای 
فرزندی به نام زرتشت بوده که پس از وی سمت 
پیشوائی بهدینال را داشته است. در ضمن در کتاب 
شکند گمانیک ویجار به روشن نامی اشاره می شود 
که بنا به تصریح مرد ان فرخ مولف کتاب مز بور» پسر 
آذرفرنیغ است. علاوه بر بر دینکرد ار دو اثر دیگر 
سیر ۲ به نامهای گفتار آذرفرنبغ و ماتیکان 
گحستگ ابالیش " نیز باد شده است. رسالهة گفتار 
ا که به پهلوی سخوایوچند آتورفرنبغ فرخ زاتان 
نامیده می شود دارای صد کلم بهلوی بوده و در 
پیرامون نحرد ورشد ونموآن گفت و گومی‌کند. گفتار 
آذرفرنبغ دارای دو الحاقیه است. الحاقیه اول را 
دین‌یناه نامی در ۱۳۵۵ و الحاقه دوم را 
مهربان‌نامی در ۱۳۲۲ میلادی نوشته است. 


آذرکیوان 


آذرفرنبغهای دیگر 

به غیر از آذرفرنبغ» مولف دینکرد» به آذرفرنبنهای 
دیگری برمی خوریم : ۱. در زند هومن یسن, آذرفرنبغ 
نام موبدی است که در زمان خسروانوشیروان پسر 
قباد " می زبسته است. ۲. در رسالهٌ بهلوی شایست 
ناشایست * آذرفرنبغ نام مفسری است. احتمال 
می رود آذرفرنبغی که در دینکرد آمده نام همان 
موبدی باشد که به نقل کتاب زند و هومن‌یسن *» در 
زمان خسروانوشیروان پسر قباد می زیسته است. 


آذرفرو با 


آذرفرن‌بغ * - در فصل ۱۷ بندهش از اتش سه 
آتشکدة معروف ايران قدیم که عبارت باشد از 
آد رکفت * در شیز نزدیک ارمیه و آذرفروبا در 
کاریان فارس و آذربرزین‌مهر " در ریوند * خراسان 
صحبت شده است و گفته شده این هآ رن از اسمان 
فرود آمده» حندی از جنیش باد دور گیتی می‌گشت تا 
آن که هر یک در عهد یکی از پادشاهان پیشدادی يا 
کیانی به محلی فرود آمد. سه آتشکده مذ کور در عهد 
ساسانیان اززیارت گاه‌های حاص وعام بوده است. 
فروغ آذرفروبا هم یکی از سه شرارۀ مینوی بوده که به 
حهان خا کی از برای امداد حهانیان در کاریان 
فارس فرود آمد. آتشکدۀ مزبور به پیشوایان دینی 
احتصاص داشت . ابوریحان در آثارالباقیه از آن به 


نام آذرخوروا یاد کرده هر 


آذ ر کیوان 


روحانی زردشتی ایرانی و موسس فرقۀ آذرکیوان» از 
مردم شیراز یا حوالی آن و معاصر شاه‌عباس اول 
صفوی بود که در دور سلطنت نورالدین جهانگیر 
(پسر اکبرشاه, مخترع دیانتِ توحید الهی) با گروهی 
از مر بدان خود به هند سفر کرد» دریتنة اقامت گزید 
و در همان حا در سن ۵ سالگی درگلشت. این 
آذرکیوان ترکیبی است از ادیان اسلام» زردشتی» 
بهودی» مسیحی, مانوی» مرد کی و بودانی . فرفة 
آذ رکیوان به حکمت اشراق شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی * توحۀ خاص داشتند. از شخص آذرکیوان 


آذرگان 


۷۶ 


ثر مهمی در دست نیست ولی شاگردان و پیروان 
زردشتی و مسلمان او ادبیات نسبتاً وسیعی بوجود 
آوردند که از ميان آنان" 
دستان المذاهب “° جام کیخضروث 
زردشت افشار" معروف است. بزعم بعضی » آئینش 
ساختگی است. برحی اورارئیس فرقه ای ازمتصوفة 
برهمنی ین ایرانی می دانند. 

در دیباحۀ شارستان حهارحمن که در ۱۲۲۳ 
یزدگردی در بمبئی به جاپ رسیده و نویسندۀ آن 
بهرام بن فرهاد بن اسمندیار پارسی معروف به فرزانة 
بهرام بوده و گویا در حدود ۱۰۳ هحری می زر بسته 
ناشر آن» سیاوخحش بن اورمزدیار بن سیاوحش 
آذری» جنین می نویسد: «فرزانة بهرام تلامذه 
حضرت سپهز فضل آذرکیوان ابن آذرگشسب, که 
نسب بزرگوارش به حضرت وخشور ساسان پنجم 
می رسد , . .۰ درگذشت او را در ۱۰۲۸ قمری 


نوشته آند , 


دساتیر“» 
سارشعان ۴ 4 


آذرگان 

آذر روز (روز نهم) در آذرماه را حشن 
آذرحشن * خوانند. دراین و به آتشکده رفته 
آتش نیایش سروده می شود. به موجب رسمی کهن 
هر حانواده‌ای اخگری از آتش مقدس آتشکده فراهم 
اورده و اتش زمستانی و ضروری در خانه را بدان 


حشن آذرگان یا 


له ور نی مسا نت 

اتب 

یکی از سه آتشکدۂ معروف ایران قدیم می باشد. 
ار کیت کان مد روف شی ات کر کار 
دریاچۀ جیجست *. خرابه‌های شیز نزدیک به 
تخت‌سلیمان است. یاقوت حموی از مِشعّربىن 


المَهنْهل نقل می‌کند که در بالای گنبد آذرگشسب ۱ 


هلال سیمین برافراشته بوده» و او خود به شخصه 


عم ‌ ۰ نت ۱ 
ادر کت را دیدهء و باقوت ار او نقل کرده است. 


مسعر در اواسط فرن جهارم میلادی در دربار 
ساسانیان می ز بسته و سفرنامه ای داشته که بدبختانه 


.2 
تسیار عتیر که درعهد ساسانیان زیارتگاه خاص وعام 
۰ ى ی + ۰ 

و چندین سال پس از چیرگی تازیان نیز بر پا و مورد 
توحه بوده است . در بندهش وگ است آذرگشسب 
تا هنگام یادشاهی کیخسرو هماره یناه حهان بود , 
وقتیکه کیخسرو بتکده دریاجۂ جیجست را ویران 
کرد آتش به یال اسب او فرو نشست سیاهی و 

ت و ۶ ٤ n‏ 
تیرگی را برطرف کرده روشنائی بخشید به طوری که 
او توانست بتکده را ویران کند ودر همان محل بالای 


کوه ا داد گاهی (معبدی) بسارد و 


آذرگشسب را آنجا فرونشاند. درشاهنامه, فروغی که 


تیرگی را برطرف کرده روشنی نامیده شده است اما 
در بندهش این فروغ موسوم به آذرگه رگشسب ویکی ازسه 
شراره مینوی است که به حهان خا کی از برای امداد 
حهانیان فرود آمده و در آذر بایحان قرار گرفته ۳۹ 
در مدمه کتاب هفتم دینکرد» در بند ۳٩‏ نیز تاسیس 
آذرگشسب به کیخسرو منسوب است. از این قرار: 
«فر به کیخسرو پسر سیاوخش رسید. از پرتو آن او به 
افراسیاب حادوی تورانی و یاران بد کنش وی حیر 
گشته. شکست داد؛ چنانکه گرسیوز و سایر اران 
ویران کن وی را. و او کامیاب گشته, بتکدۂ کنا 
دریاچۀ جیچست را که آرامگاه دروغ سهمگین بوده 
ویران کرد. در باداش اعمال نیکش اینک بر تختی 
نشسته, ستوده است. در محلی بنهان» یک حاودانی 
تا روز رستاخیز تن او را پاسبانی می‌کند.» همجنین 
در بندهای ۵٩‏ و ۱۳ فصل ۲۷ مینوخرد مندرج است : 
«و از کیخسرو سود این بود که افراسیاب را کشت. و 
در کنار دریاحةٌ جیجست بتخانه را ویران کرد. و 
کک کاو اما رای وشات ری کر زور 
روز واپسین یاری خواهد کرد.» 

این خرداد به (۲۰۰ه) می نو یسد این آتشکده 
نزد زرتشتیان محترم است ورسم پادشاهان بر این بود 
که پس از تاحگذاری پیاده از مداین به زیارت آنجا 
می آمدند. در اواخر سلطنت خسروپروین در سال 
4 ۷ پس از شکست ایرانیان امپراطور هرا کلیوس 
(هرقل) آن را غارت و خراب ِ" و گنج و ثروت 
هنگفت این معبد که به قول تئوفانس مورخ بیزانس 


۷۷ 


(۷۵۰۱-۸۱۷م) شبیه گنجهای کرزوس بود دستبرد 
رمی ها شد. به ملاحظه اينکه آذرگشسب آنش 
پادشاهی بود, گذشته از نذورات معمولی مردم» از 
طرف بادشاهان هدایای گرانبهائی نیز به این 
پرستشگاه تقدیم می شده که رفته رفته ثروت هنگفتی 
در آن جمع شده بود که نام گنجک از همان است. 
بهرام پس ازشکست خاقان جین (بادشاه هیتال) 
برای سپاس به آذرگشسب آمد و آنچه را که از جواهر و 
ياقوت به دست آورده بود بدانجا سپرد. بنا به تعریف 
مفصلی که مسترین المُهّلهل کرده در نزدیک 
آذرگشسب معد نها و جشمة نفتی بوده که آتشکدة 
آذرگشسب به واسطه آن روشن بوده است جنان که در 
با کو, بنا به نوشتۀ مسعر: «به ویژه جیزی که در اینجا 
حال دق استته این اس که انم ای مدت 
هفتصد سال است که مشتعل است, نه حا کستری از 
آن می ماند و نه حاموش می‌شود. می‌گوبند که این 
شهر را پدشاه هرمزد از وای نهاد. ان 
آتشکده وعمارات بلند وباشکوه اطراف آن را اوبر با 
ساعت». اهالی مراغه این محل را گزن می نامند. 
اینکه آمده کیخسرو آتشکد؛ آذرگشسب را در کوه 
اسنوند بنا نهاد. حاکسون گمان می‌کند که این کوه 
همان سهند باشد؛ کوهی که در جنوب تبریز است؛ و 
بعضی گفته‌اند کتاب زند و اوستا نیز بدانجا بوده 
است. و گفته اندمعنی ترکیبی آن آتش جهنده باشد 
چون آذر به معنی آتش و گشنسب به معنی جهنده و 
حیزکننده آمده است و این معنی مناسبت تامی با برق 
دارد. 

در پهلوی آتورگشنسب مرکب از آتور به معنی آذر 
و گشنسب مرکب از گشن به معنی نر و نرینه و اسب 
به معنی فرّس» بنابراین این کلمةٌ مرکب به معنی 
«آنش اسب نر» است و آنجنان که در برهان و دیگر 
فرهنگها آمده به معنی «آتش حهنده» نیست. 


آذرگشسب» خانواده 
اردشیر آذرگشسب. تولد ۱۲۸۹/۱۱/۱۵ه.ق یزد . 


پسر دستور نامدار پسر دستور شهریار پسر دستور 


تمراندان دستور 


کیخسرو تا حند پشت همه دستور بوده اند و در پشت 


هشتم به دستور حاماسب ولایتی می رسند. دستور 


. کیخسرو یاد شده در زمان فتحعلی شاه قاحار به 
پرسشهای حکمران برد پاسخ مناسب داد که در اثر 


توحه پادشاه وقت فرمان باحکم مستمری سالیانه 
مادام الحیات برای وی صادر شد که بعد ازدرگنشت 
به فرزندانش نیز داده شود (فرمان مورخ صفرالمظفر 
۲۰ هک ۱۱۹ یزد گردی). 

موضوع قابل توجه درباره دستورجاماسب *» 
مشهور به ولایتی و استاد اوستای دستور داراب پشوتن 
سنحانا (استاد انکیتل دوپرد فرانسوی), این که 
برنحی او را کرمانی و برخی یزدی می دانند و به قول 
خود دستور اردشیر شاید دو نفر دستور حاماسب 
بوده‌ اند . دستور اردشیر آذر تیه دارای تألیفاتی 
است از قبیل آئین های سدره‌پوشی اداب و رسوم 
مذهبی, برگزاری جشن‌ها, آئین کفن و دفن, زن و 
آتش در ایران باستان» رد اتهامات» گاهشماری در 
ایران باستان و خرده اوستای با معنی و مقالات 
گوناگون. و هم‌اکنون با سن بالا مدتهاست که 
سر پرستی کنکاش موبدان را برعهده دارد وسالها نیز 
عضو انجمن زرتشتیان یزد و تهران و هم چنین شرکت 
نفت بوده است. برادرش موبد فیروز نیز در ترحمه 
گاتها خدماتی انجام داد. 
نیراند از دستور 
دستور تیرانداز دستور اردشیر شوهرخواهر دستور 
شهریار دانشمند وارسته ای بود به نیابت از طرف 
دستور شهریار امور دستور بزرگی را اداره می‌کرد و از 
سوی او نزد فرماندار یزد وعلمای شرع وغرف امد و 
شد می‌کرد و با شاهزاد گان حلال الدوله وعماد الدوله 
حکمرانان وقت برد نزدیک بوده است و نیز به حضور 
ظل السلطان فرماندار اصفهان (پسر ناصرالدین شاه و 
پدر حلال الدوله) می رسد و فرمان مستمری دریافت 
می‌کند. دشتور تیرانداز مسافرتی به بمبثی نیز 
می نماید . در انحا کتاب خرده اوستای بامعنی را به 
کمک تهمورس انکلساریا " جاپ و منتشر می نماید 
(سال ٤۲‏ ۱۲ی= ۱۲۵۲ خورشیدی) این کتاب در 


شهریا دستور 


اغلب خانواده‌های قدیمی زرتشتی دیده می شود و به 
موقع جهت آشنائی به معنی اوستا, خوب بوده است. 
به موجب یادداشت دستور اردشیر آذرگشسب 
وقفنامه ای نیز ار دستور تیرانداز موحود است که حزو 
اسناد شخصی و خانوادگی ایشان به شماره ٩‏ ثبت 
است . 

شهریار» دستور 

دستور شهریار پور دستور نامدار پور دستور کیخسرو 
پس از درگذشت پدر (۱۲۳۱ی) به جای او به مسند 
دستور بزرگی تکیه می زند. به موجب ورقه‌ای که در 
تاریخ ٩‏ آذرماه ۱۲۳۱ی نوشته شده و به امضای 
عده‌ای از زرتشتیان یزد رسیده (به موجب اسناد 
موجود نزد دستور اردشیر آذرگشسب) فرزند ارشد 
دستور نامدار دستور کیخسرو به سمت دستور بزرگی 
زرتشتیان انتخاب می شود. به موجب حکم دیگری 
از سوی وزارت امور خارجه یک طاقه شال ترمه خلیل 
حانی به رسم تحلعت به دستورشهر یار د اده شده است 
(تازیخ: آن ۰ هحری-< 
۵ زد گردی). در اولین دوره انجمن ناصری 
زرتشتیان برد که در روز ۱۱ شهر یورماه ۱۲۲۱ی 
توسط کیخسرو جی خانصاحب دومین نماینده 
پارسیان هندوستان تشکیل می شود دستورشهریار 
نایب مناب انجمن می شوند. به موجب سند دیگری 
مستمری دستور شهریار و ملابهرام کلانتر به ترتیب 
سی و یک تومان و دو قران و جهل تومان ذکر شده 
است. تاریخ, شهر رمضان ۱۲۹۹ ه است. دستور 


حمادی الاخری 


شهریار در سالهای آخرعمربه واسطه پادرد» نیابت را 
به دستور تیرانداز دستور اردشیر شوهرخواهرش 
می دهد . 

رید 

دستور کیخسرو پور دستور خدابخش پور دستور 
»2 ۰ سے ت ۳ ج عم 
نوشیروان حل جهارم دستور اردشیر ادرگشسب 
می باشد. استاد یاد گار حسرونویسنده کتاب پندنامه 
شرحی در آن کتاب آورده است مبنی بر اینکه در 
زمان فتحعلی شاه قاحار حکمران یزد از زرتشتیان 
سوالاتی می‌کند که دستور کیخسرومی تواند با دانش 


۷۸ 


فراوان خود همه آنها را به نحو احسن پاسخ گوید و 
بدین جهت از سوی کلیه زرتشتیان به سمت دستور 
بزرگی برگزیده می شود و از طرف پادشاه وقت هم 
فرمان مربوطه با حکم مستمری سالیانه به دستور 
کیخسرو مادام الحیات و بعد از درگذشت او به 
فرزندانش در دست است. این فرمان مورخ 
صفرالمظفر 4۰ ۱۲ هجری (٩۱۱۹یزد‏ گردی) نوشته 
شده و مربوط به پرداخت مستمری سالیانه بيست 
تومال است. 

نامدار» دستورراول) 

دستور نامدار پور دستور کیخسرو دستور بزرگ زمان 
لی هنشت فسوی مد ار تس ارد ر گنه بان 
به جای او به سمت دستور بزرگی انتخاب می‌شود. 
هنگامی که مانکجی لیمجی هاتریا نخستین نماینده 
انحمن اکابر صاحبان پارسیان هندوستان در اوایل 
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به ایران می‌آید وانجمنی 
از زرتشتیان بزد به نام پنجایت در روز خورداد 
فروردین‌ماه ۱۲۲۲ یزد گردی تشکیل می دهد نام 
دستور نامدار دستور کیخسرو را در صدر اسامی 
اعضای پنجایت می يابیم. فرمانی نیز از امیرکبیر در 
دست است که نشان می دهد موبد موبدان» موبد 
نامدار شرف اندوز حضور پادشاهی گشته و به 
مأمورین دستور داده شده است که نسبت به او و 
زرتشتیان همراهی وحمایت کنند. تاریخ این فرمان 
ذی‌حجه ۱۲۹۵ه است (۱۲۲۰ یزدگردی) 
درگذشت او به سال ۱۳۲۳۱ یزد گردی است که 
فرزندش دستور شهر یار به جای اوبرگزیده می شود. 
نامدارء دستور(د وم) 

دستور نامدار پور دستور شهریار پور دستور نامدار پور 
دستور کیخسرو است که باید او را دستور نامدار دوم 


۱ 5 سم ۱ ۲ 
نامید ویدردونفر دستوران ادرکشسب فعلی (اردشیر و 


فیروز) می باشد . 

دستور نامدار فرزند ارشد دستور شهریار یس از 
درگذشت پدر به سمت دستور بزرگی زرتشتیان یزد 
انتخاب می شودء او که متولد سال ۱۲۳۳ی است 
پس از طی دوران کودکی و انجام مراسم نوزودی 


۷۹ 


(دستوری) راهی هندوستال می‌شود و در ذرمهر 
SC OS aN‏ 
جندی به ایران مراجعت و با دختر عمه خود خرمن 
دستور تیراند از پیوند زناشوئی برقرار می نماید و حاصل 
ازدواج پنج فرزند پسر می باشند وچند نوبت به بمببی 
مسافرت و کتاب یسنا یا یشت بزرگ از تألیفات 
دستور نامدار است که با کمک موبد رستم صداقت 
در بمبتی به حاپ می رساند. کتاب تمدن ایرانیان 
خاوری (ترعمه ای ار کنات کیکر لمانن) که در 
سال ۱۲۹۲ یزد گردی در بمبئی چاپ ومنتشرشده از 
کارهای دستور نامداراست. درسال ۱۳۱۲ی درسن 
۹ سالگی به عالم شنو ر هبار شد یس بر گت از 
نوشته های او که نشان‌دهنده روزهای زن د گی اش 
می باشد به شماره ۷ نزد دستور اردشیر آذرگشسب 


فرزندش موجود می باشد. 


آذرمهر 

آذرمهر حزو کسانی است که در زمان خسرو 
انوشیروان آنها را برای بررسی وضع مزد ک گرد 
اورده بودند. در زند و هومن يشت می خوانیم : «در 
زمان خسرو انوشیروان, مزدک نایا ک» پسر بامداد 
که دشمن دين بود بیدا شد و خسرو انوشیروان» 
ماهدادان و نوشایور و دادهرمز را که از دستوران 
آذربایجان بودند با آذر فروغ بغ (آذرفرنبغ *) که مردی 
E‏ بود با آذرباد * و آذرمهر و بخت آفرید * نزد 
رانك وة انقان کت که 


آذرمهر 

نام آتشکدة نخستین از هفت آتشکد؛ بزرگ ایرانیان و 
ظاهراً اصل آن آذربرزین‌مهر است. در کارنامة 
اردشیر آمده: «شب سوم باز چنین دید که آذرفرنبغ ° و 
آذرگشسب * و آذربرزین‌مهر به :خانة ساسان" 
فروزانند.» 

آذرنوش ۱ 
نام آتشکده‌ای است که فردوسی آن را «نوش آذر» 


خحواند ه و حای آن را بلخ داند. در اکر کین 


آذرهوشنگ 


اراس وی وشوا تراشب زر شهر 


بلخ/بکشتند وشد روز ما تار وتلخ/ وزآنجا به نوش آذر 


, اندرشدند/رد و هیربد را همه سرزدند (فردوسی). 


" آذرنوش» نوش آذر 


یکی از چهارپسران اسفندیار. 


آذروان 


Pr‏ 5 ۳ 2 و ی 
اثروان» پیشوا و دستور مردیستی » نکهیان انش . زه 
ک. آذربد, اتروان. 


آذرهرمز 


یکی ار شارحین و مفسرین زند و اوستا در زمان 
ساسانیان است که در کتب دینی پهلوی نام آنان 
برده شده است که از کتاب ابران درزمان ساسانیان 
تألیف پرفسو رآرتور کریستنس نقل می‌کنيم : 

اهر که هکوش مت کوک سا کی ان 
بوزة» سوشیانس, روشن, آذرهرمزد, آذرفرنبغ» 
نرسی» مَذوگما؛ فرخ» آفروغ» آزادمرد. ظاهراً اکثر 
این مفسران در اواخرعهد ساسانی می ز بسته اند. 


آذرهمایون 


در افسانه‌ای که درزیرمی آید ومنشاء آن اسکندرنامة 
نظامی است. نام دختری بود از نسل سام و سادنه 
(خادم) آتشکدۀ اصفهان. گویند اوساحبره بود و 
حون اسکندر خواست اتشکده اصفهان را حراب کند 
خود را به صورت ماری مهيب به اسکندر نمود . بلئیاس 
سحر او را باطل کرد. اسکندر, آذرهمایون را بدو 
بخشید و بلئیاس او را به زنی برد. و بلنیاس را 
بلنیاس حادو از آن رو گفته‌اند که از این زن 
حادونی ها آموحته هن جنانکه کت شده افسانه 
0 موم ر ra‏ 
حانی ندارد . 


نامی جعلی است که فرقة آذرکیوان " سازندگان 
کتاب دساتیر*» ان را به نخستین بیامبری که به 
ایرانیال فرستاده شد داده‌اند. هموست که مهاباد 


آذری» آذربه A:‏ 


نیزنامیده می شود . ۱ دو پسرش برزیش نو و کسوپتو ستوده شده است. 
همچنین نام بیماری ناشناخته ای است که دربند ٩۳‏ 


آذری. اد به 1 1 
زی» ادر « ابان يشت همراه حند بیماری دیگر از ان اسم پرده 


زبان ایرانی مردم آذربایجان پیش از رواج زبان 


2 شده است . 
تک ی که به اذری در اذر بایحات در طی 
نخستین سده‌های اسلامی و همچنین ایرانی بودن ان آراد» ارد 


زبان در ماعذ مختلف تصریح شده است. قدیمیترین ‏ , . ۱ ۱ ۱ 
نام رور بيست و پنجم ار هر ماه شمسی » و نام ایردی 
که موکل بر روز ارد می باشد. وامورومصالح این روز 
به او تعلق دارد. آرد یا آرت یا آشی از جمله ایزدان 


مرجع در این مورد گفتة ابن‌مقفع (متوفی ۲) است 
که به گفتۀ ابن‌نديم زبان آذربایجان را پهلوی 
(الفهلویه)» منسوب به فهله, یعنی سرزمینی که 
شامل اصفهان و ری و همدان و ماه نهاوند و 
آذر بایحان بوده است» می داند. این زبان تا قبل از 
رواج ترکی از گویش‌های مهم ایرانی بوده و به 
مناسبت نام آذریایحان انرا ادری خوانده‌اند. حند 
واژه که با زبان دری یا بهدینی زرتشتیان نزدیکی 
دارد ذ کرمی‌شود : هارده= خورده» زونر= داند» وون = 
خون, هشک- خحشک, دورد داشته باش» بوژی< 
بگوئی» پویدور- پایدار ودنهود- بدنهاد . ۱ 
ياقوت از قول ابن‌مقفم می‌نویسد: «مردم 

آذربایحان را گویشی است که آن را به آذریه خوانند 
و حز از خودشان کسی آن را درنمی یابد...» 
آذر بایحان در رو زگار عمر گشوده شد و مرزبان آنجا 
با حذیقه سازش کرد که هشتصد هزار درهم بپرد ازند 
به این شرط که دیگر کسی را از مردم آذر بایجان 
نکشند و برده نگیرند و آتشکده‌ها را خاموش 
نکنند... و مردم شیز " را در آراستن حشنهای: دینین 


دینی زرتشتی است که در گاتها از او اسم برده شده 
است. در گاتها گذشته از امشاسپندان (وهمن 
اردیبهشت, شهر یور» سپندارمد خرداد» آمرداد) و 
آذر» سروش و آرت به اسامی هیچ یک از دیگر ایزدان 
مزدیستا برنمی خوریم, آرت مثل سپّندارمذ و ناهید و 
حیستا (فرشتۀ دانش) مونث تصور شده و ایزدی است 
که در حهان مادی ثروت و نعمت و حلال و خوشی 
دینداران از برتواوست. 

دارستتر از بندهش بزرگ نقل می‌کند که: 
«ارثٌ ایزد خانۀ بهشتی است؛ او به فر و شکوه خانه 
می افزاید زرا هرکه به دیگران جیزی دهد همان جیز 
افزوده و بزرگتر شده به خاته اش برمی‌گردد. »‌همچنین 
ارت پاسبان گنجينة پارسایان است برای اینکه 
بهشت به منزلۀ خانه ای است که از حواهرات ساخته 
شده باشد. گفته شده است که سراسر جهان مادی 
بدون دين اهورا به اندازه خانه و نشیمتگاه یک مرد 
پارسا ارزش ندارد. کلیه لوازم حوشی و آسایش یک 


با زندارند. حاندان پارسا از پرتو توحة ایزد ارت ات رای 
آذریان زند گی باشکوه وپرنعمت بايد به اومتوسل شد. به هر 

پیروان آذرهوشنگ * را گویند. خاندانی که ارت به صورت دختر زیبائی روی کند 
وم - برکت و وسعت لازمة نزول اوست. در فروردین بشت 
اد ونوه 


بند ۱۰۷ آمده است: «کسی که در خان و مانش 

[خانه کرْسَن] آشی نیک زیبای درخشان به درآمد, 

در کالبد دختر یبای بسیار نیرومند» خوش اندام» 

ار کمر بلند بسته, راست بالای محلل آزاده نژاد. کسی 
نام یکی از پارسایان است که درفروردین یشت» بند. که مغلوب نشدنی در رزم» با بازوان خویش بر صد 
٩‏ به فروهرش درود فرستاده شده. در این بند فروهر ‏ هماوردان بهتر می‌جنگد.» 


یعنی کوهی که بر آب مسلط است. ازاین کوه با جند 
کوه وقله دیگر در بند ٦‏ زامیادیشت یاد شده است . 


۸۱ 


دربندهای ۱ تا ۳ یسنای ۵۲ از آشی ياد شده که 
جاره و درمان آبها و جانوران و گیاهها با اوست و 
ستیزگی دیوها ومردمان را که بدخواه خانواده‌ای 
باشند تواند درهم شکست. و پاداش نیک اخروی 
دردست اوست. 

در اساد اتاد شت پندهتن, و دیگر 
نوشته ها از فضائل آرت مانند اسایش بخشنده ستور و 
علوفه ارژانی دارنده اقسام بهارها و گلهای 
مخصوص به او یاد شده است. در جائی که ازدریا ها 
صحبت شد گفته شده دریای خوارزم پر از سود 
است برای اينکه از توانگری آرت بهره‌مند است. 

از همکاران و یاران ایزد ارت یکی بارئدی * یا 
بارند و دیگری آدا (به معنی پاداش اخروی) است. 
در ارت‌یشت " نیز برای علومقامش دختر اهورآمزدا و 
خواهر امشاسیندان خوانده شده که از حرد سوشیانتها 
نیز برخوردار است. در بند ۱۲ اهورآمزدا پدرش» 
سپندارمذ مادرش» سروش » رشن مهر برادرانش و 
دین خواهرش شمرده شده‌اند. در مقدمۀ ارت يشت 
آمده* ((به عشنودی ارت نیک» حیستای نیک ارث 
نیک» رَسَسْتات نیک» فر و سود مزداآفریده». ارث 
وات ا غالب اوا ا0 رای ودر 
و عدل و انصاف و مروت ترجمه کرده‌اند. إرث و 
رسستات دو ایزد مزدیسنا می باشند و نظر به اینکه 
همیشه با ارت و حیستا امده اند باید اناد را از یاران 
مخصوص همدیگر پنداشت (یشتها). ريشة بسیاری 
از نامهای فارسی از همین واه ارد یا ارت آمده است 
مانند اردشیری اردوان, اردلان» اردبیل... . همی 
رفت سوی سیاوخحش گرد /به ماه سپندار و روز آرد 
(فردوسی). (سیاوشگرد: از شهرهای بناکرد؛ 
سیاوش درترکستان). 

ارد در پهلوی به معنی رامش آمده. ارد همحنین 
ام ایزد موکل بر دین و مذهب است. در اوستا اشی 
ونگهویی * آمده است . کلمه ونگهوئی صفت است؛ 
به معنی نیک و خوب و کلمۀ مزبوریعنی اشی نیک . 
همین تر کیت در پهلوی به صورت ارتشونگ | (وصّور 
دیگر) به همین معنی آمده. در اوستا اشی گاهی اسم 


اراد. ارد 


En 0‏ مه 2 ۱ 
محرد است به معنی توانگری و بخشایش و برکت و 


۰ 2 ۰ a 
نگهبان مال و خواسته است در حهان مینوی و در روز‎ , 


وابسین» پاد اش کارهای نیک و سزای کردار زشت 
به پاری او انجام خواهد شد. اردا به معنی ارد 
(مقدس ) است. ارد نیز به همین معنی امده است. در 
گاتها حنبة تجرد شخصیت ایزد ارت مثل 
امشاسپندان» برجسته شده است. و نه فقط پاداش 
کردار نیک پارسایان بلکه سزای کردار زشت 
گناهکاران نیز با او است» جنانکه در گاتهاء یسنای 
۳ بند ۲ آمده است: «و هنگامی که تو به من 
گفتی : تو باید از برای تعلیم یافتن به سوی راستی 
روی آوری من سر نپیجیدم از آنچه تو گفتی : خود را 
اا بیش 
گنجور مزد هرد و گروه را ازسود وزیاد د نقسیم کند». 
در بسنای ۳4 بند ۱۲ آمده است: «جه جیز است 


نی از اينکه سروش من به مصاحبت اشی 


آیین تی جه را حواستاری ؟ جه ستایش» جه عبادت؟ 
بیا گاهان ما را ای مزدا تا بشنوند که جه پاد اشی اک 
خواهد بخشید. به واسطهة اشا [راستی ]» راه نیک و 
هومن [منش پا ک را] به ما بیاموز.» 

ستایش ارد یا اهر یشونگ(ارشیشونگ):«ستایم 
و خوانم» دادار هرمزد رایومند فرهمند و امشاسپندان 
را. سپاس دارم از تودادار مهربان که توفرا ز آفریدی 
اهریشونگ مینوی فرهمند که همه فر بر گیتیان و 
فرهی هر نیکی افزار و افزون به‌یاری اهریشونگ 
است. و هر خانه که اهر یشونگ بدان حای گرفت 
هميشه سود و رامش و آسانی و زندگی خوب آنجا 
همان اس کی را که نو افر کرک هرای 
کنی او را نیروی قفشگی دھی » پس اورا خویش 
خود کنی» وپس اورا کامکار کنی به بسیار زر و 
سیم و مروارید و گوهر درخشان و گوسفند پرسَرَده از 
هر رمه» زمین آبادان, آوژور (گیاه) پرسود از هرگونه و 
مان و میهن شگفت پیراست؛ فراخ نیک چهر و بستر 
[فرش ] گسترده, حامةٌ جابک وزن زیبای نیک تن 
نیک کرپ به دیدار دوست‌داشتنی ترین» اسب 
تیک شهریاری بر مردمان و کشورها وتخت‌مندی 


ص“ 


آرارات 


AY 


[پادشاهی] و دیهیم اومندی و پیرایه‌مندی و 
خوش بوئی و دارائی پاک خواهم از دادار به 
افزونی بخش که مرا بدهاد و از خویش کناد آبادی و 
نیکی بسیار وسود ورامش که به وسیلۀ تواهریشونگ 
فراز داده شده است که بوم اندر گیتی وفرهمند ترین 
پرکارترین و به مینو پارساترین و برترگاه‌ترین [دارنده 
برترین گاه].» 

ارد درسیروزه کوجک: 

«ارشیشونگ نیک وفرزانۀ نیک وزس نیک 
رس استشنی نیک فر و سود هرمزد داد» بارند روان 
گردونه [پرفرۀ پارند پنجاه ستاره که با ارشیشونگ 
امشاسپند سود دهد آن گونه گوید که پارند روان 
گردونه ] وفر ایرانی هرمزدداد وفر کیانی هرمزد داد و 
آگرفت [نایافتنی] فر هرمزدداد و نیز فر زرتشت 
هرمزدداد. [ای نیکی ارشیشونگ اینکه خواستۀ همه 
بهان را یاری و نگهداری کند. هرکه خواسته خود] را 
به حویشی یزدان و سود بهان دارد. بدان را از آن باز 
دارد. اگرفت فر [فر نایافتنی ] هرمزد داد مهست فربه 
مان [خانه] میان ایرانی که به یاری او خویشکاری و 
تخشاکی به خویش شاید کردن.» 

ارد درسیروزة بزرگ: 

«ارشیشونگ نیک را می ستایم» روشنی بلند 
زورمند نیک رسته [خوش اندام] بخشنده راء فر هرمزد 
داد را می ستایم . سود هرمزد داد را می ستایم. پارند 
روان گردونه را می ستایم. فر ایرانی هرمزدداد را 
می ستایم. فر کیانی جير هرمزد داد را می ستایم. فر 
زرنشت هرمزدداد را می ستایم .» 


آرارات 
کوهی است در ارمنستان. بنا به مندرحات تورات در 
یف پدایش, باب هشتمء کشتی نیع پس از طوفان 
در بالای اد فرو نشست. در زامیادیشت. بند ۲ از 
کوهی به نام مزیشونت" نام برده شده که لفظاً به 
معنی دارندة بزرگی است (از واژه مزیشتا به معنی 
بزرگتر یا مَهست) و احتمال داده‌اند که این کوه 
همان مزیس باشد» یعنی اسمی که ارمنیها در قدیم 


به کوه آرارات داده‌اند (یشتها). 


آراشتی 
عموی زرتشت. وی بسر پیترسب. برادر بوروشسب" 
(پدر اشوزرتشت)ء پدر میدیوماه" (یسرعموی 
زرتشت) بود . 

آرامیان 
شعبه‌ای از نراد سامیء فرزندان ارام بنحمین بسر 
سام» ساکن سوریه وبين النهرین . 

اران اسیهید 
چهار سپاهبد که مأمورین مهم دولت به شمار 
می رفتند و هر کدام در قلمرو خود صاحب اختیار 
بودند و بر یک ربع مملکت حکومت می‌کردند و 
معاونی در اختیار خود داشتند که موسوم به مرزبان 
بود. 

اران آمارکار 
ریس شورای اداری را بدین نام می‌خوانده اند. 

اران وژ 
ره ک. انير ينه ونحه . 

آرتاباز 
نام سپهدار دارای سوم که پس از دارا از جانب 
اسکندر خِترَ پت باختر و بلخ گردید. نام چندین 
پادشاه ارمیه, و ارمنستان» و اسیای صغیر در دوره 
هخامنشی واشکانی. 


لظ ارمنی اردشیر» ونام جند پادشاه ارمنستات, 
آرتا گزریسس 
نامی که یونانیان به اردشیر درازدست * داده اند . 


ارتشتاران 
ارتشتاران یکی از طبقات چهارگانة ایران قدیم بودند 


AY 


که در آفرین‌دهمان* همه نیکان این جهار طبقه 
ستوده شده اش به طوریکه می دانیم آفرین‌دهمان 
را به مناسبت ذ کر اسامی امشاسپندان در آن» آفرین 


همت امشاسپند هم می نامند . و در آن آمده اتشکدة ۱ 
a‏ جایش ذر کو اتوت اسک کار 


آذرگشسب ( ارده نشتاری است )؛ از اوست که 
حنگاوران ( ارت تشتاران) در آتر پاتکان (آذر بایحان) 
تیزتر و دلیرتر (تک تر) هستند. 

آرت وزده 


te 
سس‎ 1 


پادشاه آذربایجان در زمان فرهاد چهارم که به 
تحریک او سردار رومی آنتینوس که استرابواز او نام 
می برد» در سال ۳٩‏ پیش از میلاد با بیش ازصد هزار 
جنگجو و پشتیبانی پادشاه ارمنستان * که او هم آرت 
وسدس (در پارسی باستان رت وزده) نام داشت به 
جنگ فرهاد چهارم اشکانی شتافت. گنجک ° 
(فراذه اسپ *) پایگاه پادشاه آذربایجان که او هم 
به محاصرةٌ لشکر رم افتاد. بس 
از کوشش بسیان در بشت دیوار و باروی گنحک. 
سپاه رم نوميد شده وکت حورده» با زگشت. نام 
پادشاه آذر بایجان در زمان اردوان اشکانی و نام پسر 


ارت وزده نام داشت 


ارد وان نیز ارټه وزده بود . 


يا اردشیر ى راستگوو درست کردار. این 


وازه ار (ارته + حشتره) مشتق ۾ است› ر. ک . اردسیر. 


این يشت با این مقدمه آغاز می شود : «بخشنودی ارت 
2 حیستای نیک [ا سم ایزد دانش است ]ء ارب 
e E‏ ارت 
و جیستا با هم آمده ] فر و سود مزداآفریده. » مطالب 
مهم این يشت از این قرار است: بندهای ٦‏ تا ۱ 
دا است به حاه و حلال مذ کور. تمام خوشی 
زند گانی و لذایذ دنیوی و شکوه و نعمت و سازش و 
آرامش وغذاهای فراوان و گونا گون و آذوقۀ بسیار در 
انبار ذخیره شده و بوهای خوش و بسترهائی با 


ارت بشت 


بالشهای اراسته و خانه های خوب و مستحکم ساخته 
شده و ستوران و گله و ایوانهای زیبا تس 
نیکوبا انواع زینتها مثل دست بند و خلخال و طوق و 
کمربندٍ آراسته و اسبهای تیزتک و گردونه‌های 
خروشنده و نیزه وتیر وشترهای مهیب و کوهان بلند و 
زر و سیم و لباسهای فاخر نصیب خاندان مرد 
پارسائی شود که ایزد توانگری ارت از اوخشنود گشته 
بدو روی آورده باشد. بندهای ۱۵ تا ۲۲ راجع است 
به ملافات و مکالمة اشوزرتشت با ایزد ارت. در این 
بندها که ی و شاعرانه اوستا محسوب 
است » ہہ پیغمبر ایران با ماح و وتنا توحة ایزد ارت را به 
خود کشیده؛ به او می‌گوید که جهان از تولدش ره و 
ی ای و 
شکست یافته» رهسپار دیار تیره گردید. ایزد ارت نیز 
پیغمبررا ستوده, درب ر گرفت. 
بندهای ۲۳ تا ۵۲ راجع 
پادشاهانی که ایزد ارت را ستوده نیازهای خود را به 


امیت اران و 


او عرضه داشته و تمنای رستگاری نمودند. این 
نامداران که هوشنگ پیشدادی و حمشید وفریدود و 


۰ ظط « م 
هوم " پارسا و کیخسرو و اشوزرتشت و کی‌کشتاسب 
باشند به همان ترتیب در گوش‌یشت ° هم یاد 


شده‌اند. بندهای ۵٤‏ تا ٩۲‏ را می‌توان در ستایش 
ارت و مراسم وی محسوب داشت. در این فقرات 
مطالب مختلف نیز گنحانیده شده است, مثلاً اینکه 
در بند ۵٤‏ آمده زنان و مردان عقیم و کودکان 
خردسال و دختران نابالغ نباید از اب زوری * که نذر 
ارت شده استفاده کنند. و در بندهای ۵۵ تا ۵۷ به 
رقابت تورانیان اشاره شده است. و بندهای ۵۷ تا ۵٩‏ 
دارای بلندترین درحۀ اخلافی است و به خوبی 
خاندان پاک و بی 
می نمایاند. 


آلایش ایرانیان قدیم را 
در این فقرات ایرد ارت خروش 
برآورده» گله‌مند است از زنی که فرزند با ورد یا از 
زنی که بچه سقط کند و آمیزش با چنین زنی را نهی 
می‌کند. ار زن شوهرداری که ازبیگانه آبستن است و 
ار مردی که به زور دختری را از راه بدر برده آبستن 
می‌کند اما اورا به زنی نمی‌گیرد نیز گله‌مند است. 


ارث 


ارب 

نام یکی از ایزدان مزدیسناست که دربارۀ وی 
آگاهی چندانی نداریم. این ایزد وسه ایزد دیگر در 
اوستا با هم یاد شده‌اند که عبارتند از ارت» ایزد 
ثروت واه حیستاء ایزد دانش» و رسس تات» 
ایزد عدل و داد. ارث وازه ای است اوستایی به معنی 
درستی و داد» وا در اوستا که بدون تشخص و به 
عنوان کلمه‌ای مجرد استعمال شده است. جون 
همواره به همراه ارت ایزد و جیستا آمده وی را از پاران 


این دو ایزد شمرده اند . 


اج 


نیای دوازدهم اشوز رتشت . 


ارجاسب آرجت اس 

نام پادشاه توران و مرکب از دو وازٌ ارج و اسب 
فارسی و به معنی دارای اسب با ارج و ارزش. 
اا اع ا ةة اد اعات ات با شلات 
آفراسیاب تورانی خوانده نشده بلکه به قبیلۀ خیون منسوب 
شده است. در آبان‌یشت» بندهای ۱۰۸ و ۰۱۰۹ 
کی‌گشتاسب" رو به دریاچة ردان" با نیایش و 
درخواست از فرشتة اردو یسور ناهید " تقاضا می‌کند 
که به دشمنانش» از جمله ارجاسب (ارجت اسپ) 
ظفر یابد. پس از آنکه ارجاسب دیویسنا پادشاه توران 
از گرویدن گشتاسب به مزدیسنا و ایمان آوردن وی 
نف رشت ۲ گاه شد نو توت هر اندها 
[کشتی ] از کمر باز کن/به شادی» می روشن آغاز 
کن. همین» انگیزۂ حنگهای مذهبی ایران و توران 
شده و عاقبت ارجاسب به دست اسفندیار رونین‌تن 
پسر گشتاسب کیانی کشته می‌شود. در گاتها 
ارجاسب به نام دروغ پرست و دشمن کیش زرتشت 
نام برده شده. در شاهنامه دودختر کی‌گشتاسب که 
پس از افتادد بلخ به دست ارحاسب اسیر شدند و بعد 
برادرشان اسفندیار آنان را نحات داده, یکی همای * 
و دیگری به آفرید * نامیده شده‌اند. اسم این دو خواهر 
در اوستا هومیا و واریذ کانا ضبط شده (وه آفرید 
به آفرید). ارجاسب روئین تن دژی ساخت و دختران 


Af 


و 1 ۰ ۰ ۰ ± 

کات را در انحا زندانی کرد» در به دست 
۰ ء ۳۹ ۳3 ۰ 

اسفندیار گشوده شد و اسرا رهابی دافتند و ارحاسب 


کشته شد واسفندیاردین زرتشت رارونق داد . 


ارجذرشن 


نیای هفتم اشوزرتشت» ارجذرشن یا هردرشن بوده 
است. در سلسله نسب پیغمبر ایران» هفتمین پشت 
منوجهر و هفتمین نیای زرتشت به شمار آمده است. 
این نام در دینکرد» (به بازند) ارحذرشن و در بندهش 
(نیز به پازند) هرشن یا هردرشن و درزات‌سپرم * (به 
پازند) آرگدرسی آمده است . همچنین در روایات» به 
پازند و پارسی هردرشن ضبط شده است. در 
مروج الذهب ارجدس نوشته شده است ولی چنین 
نامی در اوستا به حای نمانده و معنی لفظی ان نیز به 
درستی دانسته نشده است (یادداشتهای گاتھا). 


ارجود 


از پارسایان و نام آورانی است که فروشی اش در 
فروردین بشت ستوده شده است. 


ارجهوت 


در بند ۱۱۳ فروردین يشت آمده است که فروهر 
پا کدین ارجهوت پسر تور را می‌ستانيم. و ارجهوت به 
معنی ارجمند می باشد . 


آرخش 


آرش . بهترین تیرانداز آریائیها . در بندهای ٩‏ و ۳۷ از 
تشتریشت» تشتر ایزد باران در جستی و چالا کی به 
تیر آرش (ارخحش) تشبیه شده است. در نوشته ها آمده 
پس از آنکه افراسیاب به منوجهر غلبه کرده» او را در 
تبرستان محاصره کرد به ناجار ایرانیان با تورانیان 
صلح کردند» برای تعیین حدود, ابرانیاد و تورانیان بر 


رم ی ِ و ی 
ان قرار دادند که تیر آرش» کمانگیر معروف ان 


زمان, به هرجا که فرود آید همان موضع سرحد باشد. 

پس از انداختن تین بدن ارش متلاشی شده, تیر 
به حدود فرغانه» به تن درحت گرد کان که در دنیا 
بزرگتر از آن درختی نبود نشست» پس آن موضع را 
سرحد ایران و تورات قرار دادند. بنا به‌بند ٩‏ و ۳۷ 


۸۵ 


تیریشت» تیر آرش از کوه ایر یوخشوت * به طرف کوه 
خوانونت* پرتاب گردید. اگرچه نمی توان محل 
کوهها را تشخیص داد ولی می توان حدس زد اولی در 
تبرستان و دومی در خاور ايران واقع است. این 
موضوع» به جنگ هفت‌سالةٌ ایران و توران خاتمه 
بخشید. آرش نام یکی از مرزبانان ایران زمان یزد گرد 
نیز بوده است. در ارمنی وازهٌ آرشین و ارسن هر دو ار 
همین ريشه و به معنی مرد وپهلوان است. 

دربارة آرش کمانگیر و کمانداری و تیراندازی 
او گزارشهای زیادی است که حکيده آن از این قرار 


فت : 

۱ آرش می دانست که حانش در حطر است 
بنابراین نخست بدن خود را عریان کرده» به همگان 
نشان داد که در او هیچ عیبی نیست اما اوتمام نیروی 
کو را سر این کار کل ازده وس از انکه کر در 
کمان نهاد و آن را رها کرد بدن پهلوان پاره پاره 
گت 

۲ ایزدان آن تیر را که به احتلاف روایات از 
دماوند یا ساری یا آمل (درست آن همین آمل است 
ولی نه آمل مازندران بلکه آمل یا جهارجوی فعلی 
ترکمنستان) رهاشده‌بود بگرفتند و مدتی دراز در هوا 
ببردند و سرانجام تیر آرش در مرو به تن درعت 
گردوئی فرود آمد و مرزایران تعیین شد. 

۳ تیریشت قدیمترین ماخذی است که در آن 
بدین موضوع اشاره شده است. صورت اوستانی نام 
این قهرمان رخشه است و همراه با صفات تیزتیر و 
تیزتیرترین ایرانیان از اویاد شده است. 

٤‏ . در رسالۀ ماه فروردین روز خرداد بند ۲۲ (متن 
پهلوی) آمده است که در روز خرداد (روزششم) از ماه 
فروردین» منوجهر و آرش زمین ایران را از افراسیاب 
نا 

۵ بنا به آنجه در آثارالباقیه آمده فرشتة 
اسفندارمذ به منوحهر دستور داد که تیر و کمان 
حاصی را بسازد.بنابر روایت غررالسیر جوب. 
بر و آهن لازم برای این تیر و کمان هر کدام ار 
حنگل وعقاب و معدن خاصی تهیه شد. جون این تیر 


ارخش 


و کمان آماده شد برنامه به همان نحوی که قبلا آمده 

.٦‏ پس از رهائی تیر» خدا باد را فرمان داد که تیر 
را از کوه رویان بردارد و به اتصای خراسان» ميان 
فرغانه (احتمالاً) فرخار و تبرستان (احتمالاً 
اسان با طالفان) رما که کو ر که وة 
گردوئی نشست . 

۷ بنا بر روایت غررالسیر این تیر» که افراسیاب 
بر آن نشانه‌ ای از خود نهاده بود در هنگام طلوع 
خورشید رها شد و ازتبرستان به بادغیس رسید. همین 
که نزدیک به فرود آمدن بود به فرمان خداوند 
فرشته ای (بادهاء بنا به روایت مقدسی) آن تیر را به 
پرواز درآورد تا به زمین حلم در بلخ رسید و آنجا در 
محلی به نام کوزین (مصحف گوزبن) در هنگام 
غروب فرود آمد. سپس این تیر را از خلم به تبرستان 
نزد افراسیاب باز اوردند» و به این طریق مرز ایران و 
تورات معین شد. 

۸ در همه حا این واقعه درزمان منوحهر ذ کر شده 
است جز در غررالسیر که به زمان زو پسر تهماسب 
منسوب شده است . 

.٩‏ محل پرتاب تیر به اوستائی کوه ایرتوخشیوه 
ذکرشده که نمی توان جای دقیق آن‌را معین کرد. در 
منابع اسلامی گفته شده است که تیر از تبرستان» یا 
کوه رویان» یا قلع امل» یا کوه دماوند یا ساری 
پرتاب گردیده است . 

۰. در مورد جای فرود آمدن تیر آرش نیز 
احتلاف نظر زیادی دیده می‌شود: در اوستاء کوه 
خوانونت ضبط است. مینورسکی» این نام را با 
احتمال با کوه همایون که ظاهراً یکی از قله های 
شرق الله یال رشان امت برا می داند, 
عده‌ای باز بنا بر احتمال حای فرود آمدن را در حدود 
ناحیۀ هر یرود می دانند. در مجمل التواریخ محل فرود 
آمدن تیر» عقبۀ مزدوران بین نیشابور و سرخس ذ کر 
شده است وبنا به ویس ورامین وتاریخ تبرستان» تیر 
ارش به مرورسیده است . 

۱ در کتاب پهلوی مینوخرد» بدون ذکر 


آردافتن 


تیراندازی آرشء آمده است که منوجهر از 
بدشخوارگر* تا بن گوزک را از افراسیاب باز ستد. به 
قول برحی » به ظن قوی تشاب نام جغرافیائی گوز بن با 
گردوبُن سبب پیدایش این روایت اخیر شده است. 

۲ در مورد رور آند احتن تیر هم دو روایت در 
دست است. یکی روز خرداد ماه فروردین است و 
دیگری به روایت آثارالباقیه روز سیزدهم از تیرماه 
(جشن تیرگان کوچک). روزی که خبر جای فرود 
آمدن تیر را آوردند روز چهاردهم تیر (روز گوش 5 
تیرگان بزرگ) بوده است. به احتمالي قوی روایت اول 
فدیمتر است و روایت دوم بر اثر تشابة اسمی «تیر» 
(اندازی) و روز و ماه «تیر» پیدا شده است. ذکر نام 
آرش و تیراندازی او در تیر یا تیشتریشت نیز شاید در 
پیدایش این روایت بی‌تاثیر نبوده است. بنابر 
روایت تاریخ طبری» ارش پس از تیراندازی به 
ریاست تیراندازان منسوب می شود ؛ که متاخر است و 
با متلاشی شدن بدنش منافات دارد. 


آرداشس 

ره کک ارتاشس. 

ارد افروش (آفرینگان) 

ونیا ک وزات وف روش به هی فوفر ارت 
دعا که لفظاً به معنی دعای پا کان است؛ در هنگام 
جشن فروردین که بنا به آثين مزدیسنا هنگام فرود 
آمدن فروهرهای درگذشتگان است از آسمان به سوی 


زمین» خوانده می شود . 


آردای وبراف 

یا آرتای ویراف يا آرتای ویرال موبدی پارسا به زمان 
ساسانیان که سفری روحانی به جهان مینوی کرد و 
رسالهٌ ارداویرافنامه در شرح مسافرت و سیر او در 
بهشت و دوزخ است. اردای ویراف مقدس در سیر 
بهشت و دوزخ پس از آنکه از یل جینوت * گذشت 
ایزدان مهر * ورشن * و اندروای * «باد» وبهرام * با او 
در گردش همراه شدند . ارداو یراف وی ابا در 


مر 


دومین گام به کره ماه وبه مقام هوحت " یعنی جائی 
که گفتارنیک آرام دارد» زرسید و در آنحا گروهی از 
مقدسین را مشاهده کرد. اردای ویراف در سیر 
آسمانها و بهشت و برزخ و دوزخ با ایزد اذر و ایزد 
سروش همراه بود وتمام پرسشهای او را این دو ایزد 
حواب گفته اند. در اردای ویرافنامه, در فصل اردای 

۰ 2 م 2 
ویراف مقدس می‌گوید: «وقتی که به همراهی 

ا چ ر ِ 
سروس ممدس و اذر ایزد ار بل حینوت گذشتیم»مهر 
ایزد و رشن و باد ایزد نیک و بهرام ايزد توانا و اشتاد 

2 E 
اد و فروهرپاکان و فرشتگان دیگر به اتقبال من‎ 
آمد ند و به من درود و آفرین خواندند. من خود در آنجا‎ 
رشن راست * را دیدم که ترازوی رین در دست‎ 
گرفته اعمال یک و زشت مردم را می سنجد.) در‎ 
ارداو بر افنامه باز مندرج است که ارداویراف ضمن‎ 
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سیر بهشت و دوزخ وپل جینوت به روانهای گناهکار 
ونیکوکار برخورد کرده است؛ نتیحۀ اعمال‌نیکوکار به 
صورت زیباروئی بر او نمودار شده و نتیجه اعمال 
گناهکار به صورت بتیاره جلو او آمده است. ر. ک. 


رواد. 


آردای و برافنامک 


این رساله که در زبان پهلوی ارتای ویراونامک باشد 
تقریباً دارای ۸۸۰۰ واڑة پهلوی است. ارتای ویراف 
که بعضی از محققان آن را آرتاک ویراژ خوانده اند 
از موبدان عصر اردشیر وشاپور اول است که درعالم 
سیر یارویا, بهشت ودوزخ را گردش کرد واحکامی 
اخلاقی آورد و کتاب او جزو کتب ادبی ودینی 
مزدیسنی أست, و زرتشت بهرام پزدو در سده هفتم 
یزد گردی آن را به شعر فارسی ترجمه کرده است. 
ارداویرافنامه در ۱۸۷۲ میلادی توسط هوشنگ * و 


هوگ * به انگلیسی و در ۱۸۸۷ میلادی به وسیله 
بارتلمی به فرانسه ترحمه شده استت:. کات کدی 


الهی دانته شاعر ایتالیائی که در اواحرسده‌سیزدهم و 
اوائل سده جهاردهم به رشتۀ نظم درآمده کاملاً شبیه این 
کتاب است. رسالة مز بور به قول وست " در سد؛ نهم 
بیلادی تدوین شده. اردای ویرافنامه را می توان 


AY 


اردشبر 


کتاب بهشت و دوزخ و برزخ زرتشتی گفت. و از آن 
جهت واجد اهمیت است که هرج و مرج مادی و 
مذهبی ايران را بر اثر حملهٌ اسکند و احیای ملی و 
دینی ایرانی ساسانی را در قرد سوم میلادی» وعقاید 
ىا دربارۂ آخرت مجسم می سازد. 


اردبیل 
مورخین ایرانی و عرب» پس از استیلای اسلام 
کرسی نشین دوم آذربایحان را اردبیل نوشته اند. 
محققاً اردبیل پایگاه تابستانی بوده جه ابن الفقیه آن را 
سردتر ین دشت ایران شمرده. بلاذری صراحتاً اردبیل 
را پایگاه مرز بان نوشته» برحی هم اردبیل را محل 
آتشکدۀ آذرگشسب شمرده اند که پایه ندارد. 
می‌گویند کیخسرو پس از گرفتن دژبهمن که در 
اردبیل قرار داشت به پادشاهی و حانشینی کیکاوس 
رسید و به خائ آن دن اتغکنه‌ای: |آذرکشیت] 
ساخت. بنابراین باید این دژبر کوه سبلان بوده باشد 
که اردبیل در پای آن قرار دارد. حمداله مستوفی نیز 
می‌نویسد که قلعة کوه سبلان را دزبهمن یا 
روئین دز خوانده‌اند. فریبرز پسر دیگر کیکاوس 
نیز مدعی سلطنت بود اما نتوانست دژرا تصرف نماید. 


ارت فدری 

مادر سوشیانت ‏ . ارات فذری یعنی کسی که مايه 
آبروی پدر است. وی مادر سوشیانت آخرین موعود 
e ۰‏ ۰ ص 

خواهد بود و او را ویسپه سوروییری نیز گویند یعنی 
همه را شکست د هنده. نا به مندرحات دینکرد 
مادران موعودهای مزدیسنا دوشیزگان ۱۵ ساله 
می باشند که هر یک به نوبت خود مادر یکی از 
موعودها حواهد بود ازخحاندان بهروزپسرفر یا . 


اردستان 

اردستان نزدیک کویر در سر راه نائین و کاشان و 
اصفهان است. به قول مورخین عرب و ایرانی» 
اردشیر او ساسانی آتشکده‌ای در آنحا بنا کرد و 
روان ور انا ملد دیدن طرف انان که 


مشهور است به مفازه کوه کرکس واقم شده؛ بنای 
آن محکم بوده باروئی داشته و در هرمحله‌ یک قلعة 
امحکم و در هرقلعه یک آتشکده بوده است . وت 
بهمن پسر اسفندیار در اردستان آتشکده ساخته 
است. 

مولف مجمل التواریخ و القصص از جملهة 
آتشکده‌های اردشیر آرد ؛ «سیم نام مهر اردشیرء اندر 
دیهی اردستاد. » 


اردشیر 


در اوستا و تاریخ گذشتة ایران به اردشیرهای زیادی 
برمی خوریم که برخحی از آنها فروهرشان ستوده شده و 
برخی در راه نگهداری و پیشرفت دين وه مزدیسنی و 
زردشتی تلاشهائی کرده و خدماتی انجام داده‌اند 
که یکی از آنها اردشیر پایکان سرسلسلهٌ ساسانیان 
است. او و اعقابش به دستیاری موبدانی چون تلسر * 
و آدرباد مهراسپندان * در گردآوری اوستا و برگردان 
آن از زبان اوستائی به پهلوی زبان عهد ساسانیان و 
زند سهم ورگ داشته اند . ایک درردیف خود 
یاد خواهد شد. اردشیر به زبان اوستائی ارْتخشتره. 
به پهلوی ارتخشیره و به زبان یونانی» ارتا کی رکس 
خوانده شده است و اسم سه شاهنشاه ایران از سلسلۀ 
ساسانیان و نیز اسم چند شاهنشاه هخامنشی بوده 
است. درپارسی باستان اردشیر به کسی می‌گفتند که 
درقوت و شحاعت و تهوربی حبن و ترس باشد: «جه 
دیدش بدانگونه ویرا دلیر/همی خواند از این پس ورا 
اردشیر. » ارتخشتره یا اردشیر مرکب از دو جزء رنه 
(ارد» اشا) به معنی مقدس» متدین» درستکا و 
خشتره به معنی شهر» شهریاری است که مجموعاً به 
معنی شهریاری مقدس و کسی است که حکومت 
مقدس دارد. و برهان فاطع که به معنی شیر 
خشمنا ک آورده صحیح ست 

وا اردشیر» گاهی بر سر و گاه بر آخر مکانها 
دیده می شود حول اردشیر خره» بهمن اردشیر» خرداد 
اردشیر» رام اردشیر» هرمزد اردشیر» برکه آردشین نا 
پادشاه اردشیر. 


اروق ارکاششن 


اردشیر آرناشس 
با آرداشس پسر ارتک, پادشاه ارمنستان که ۲۰ سال 
لطت کرو 


اردشیر آتشکده 

انشکده اردشیر در استخر همان آتشکده ناهید 
(اناهیتا) می باشد. حنانکه می دانیم اردشیر» 
بنیانگذار شاهی ساسانیان» از یک خاندان پیشوای 
دینی بوده, در طبری و بلعمی امد و انشخانة استخر 
(نام وی اناهید) به دست وی [ساسان پدر اردشیر] 
بود. در تاریخ آمده پس از آن که دست فرخزاد را از 
تخت و تاج ساسانیان کوتاه کردند» از هر سوی 
حویای کسی بودند که از خاندان شاهی باشد تا 
اینکه یزد گرد (سوم) را یافتند که نوه خسروپرویز بوده 
است و پدرش شهریار را شیرویه کشته بود. بزرگان 
استخر این جوان را به اتشکدة اردشیر برده آئین 
تاجگذاری به جای آوردند و به تیسفون فرستادند. 


اردشیر اول» اردشیر درازدست 
یادشاه هخامنشی. در اوستا (بند ۲۲ ارت یشت) 
درغوباز به معنی درازبازو و در بند ۱۱ همین يشت 
لفت 3 رغوانگشت به معنی درازانگشت آمده است و 
وان نکھت د وتار یک اراو ده است. 

ممکن است که از درازبازو و یا درازدست» 
زیردشقی + ساط او افتدار آرادهخده اشد یی 
کسی که دستش به همه جا می‌رسد؛ چه پنجمین 
پادشاه هخامنشی اردشیر اول (۳۲-456 پیش از 
میلاد) را دراردست می گفته اند که نزد مورخین 
یونان ما کروفیر و نزد مورخین رم ُنگی مانوس نامیده 
می شده است. عنوان مذ کور اصلاً به معنی مقتدر و 
زبردست بوده وقدما نیز به همین معنی گرفته اند اما 
مورخین متأخ رآن را به معنی حقیقی کلمه گرفته و از 
آن کسی که دارای دستهای بلند بوده مقصود 
دانسته اند. از بهمن یادشاه کیانی نیز با لقب 
دراردست باد شده است و جنین می نماید که در 
سلسلة کیانیان پس از گشتاسب تصرفاتی شده باشد 
از این جهت است که این اردشیربهمن * ملقب به 


۸۸ 


درازدست یا به قول مورخین عرب طویل الباع به 
خوبی یاداور اردشیر اول» پنحمین بادشاه هخامنشی 
است» واين دورا یکی دانسته اند . 

نام اردشیر اول هخامنشی در کتیبه‌های 
هخامنشی آرت خششر, درنسخهٌ بابلی کتیبه ها 
ارت عشت سه6 به ز بان ایلامی «آرته جخر جه» 
به مصری» بر روی گلدانی «ارته خیش »» هرودوت 
«ارتا کرک سیس»» کنزیاس «آرت کسرک 
سس » بلوتارک «آرتا کسرکس ماک روفیر» آمده و 
لفظ آخحری به معنی درازدست است. اردشیر ٤‏ برادر 
داشت و دو خواهر. داریوش و ویشتاسب برادران 
ارشد او بودند و جنین به نظر می رسد که داریوش قبل 
از سلطنت خشایارشاه متولد شده باشد. اردشیر پسر 
حشابارشاه است . 


اردشیربهمن 


در کتب پهلوی از اردشیربهمن جانشین کی‌گشتاسب 
بیش از یادشاهانی که پس از او به سر کار آمده اند 
سخن رفته و وی بادشاه پارسا و دینداری معرفی شده 
است. درفصل سوم کتاب پهلوی زند بهمن يشت“ در 
بندهای ۲۰ تا ۲۹ مندرج است که اهورامزدا درختی 
به زرتشت نشان داد و گفت: «اين درعت عبارت 
است از گیتی و هفت شاخة فلزی که از آن سر زده 
عبارت است از هفت دورۀ آینده حهان.» شاه 
زرین آن اشاره است به عهد زرتشت و گشتاسب. 
شاخة سیمین آن اشاره است به عهد ارتخشترا 
(اردشیر) کی که وهومن (بهمن) سپندداتان 
خوانندش. شاخه‌های دیگر این درعت که 
شاخه های رونین و برنجین و ارزيزین و بولادین و 
آهن آلوده و تیره (آهن گومیخت) باشد به حسب 


م :سای ایدگ ان هر ها ا ردیر بایگاق و 
1 3 ۰ ا ۰ ۲1 


شاخحه که آهن آلوده و تيره باشد اشاره دارد به عهد 
سلطنت دیوهای ژولیده‌موی خشم نژاد (انشم 
تخمّک). در کتاب مذ کور بهمن جندین بار کی شاه 
خوانده شده است . در کتاب هفتم دپنکرد» فصل ›٦‏ 


۸۹ 


بند ٤‏ (جاپ سنحانا) آمده: «در میان شهریاران و 
پارسایان که پس از زرتشت می زیسته اند وهومن 
(بهمن) سپئدداتان از برای مزدیسنان شهریار راست 
کردار وعاملی نود.)) از او با لقب دراردست باد شده 


و او با اردشیر درازدست * هخامنشی یکی دانسته 


شده ۳۹ 


اردشیرپایکان 

محمد پن جریر طبری در آغاز تاریخ ساسانیان» نسب 
ساسانیان را به پادشاهان کیانی رسانده و در سلسله 
نسب اردشیر پاپکان می نو یسد : «اردشیر پسر بابک 
پسر ساسا پسر بابک پسر ساسان پسر مهرس پسر 
امات بسن و ی اس ر ی پیز 
اهراسب پسر اوگی پسر کی‌مانوش بوده است.» 
آردشیر حدمت به جمع آوری اوستا کرد و بعد از 
ولخش پادشاه اشکانی که سعی درجمع اوستا کرده 
بود» او نخستین بادشاهی بود که به این کار همت 
کرده» هیر بدان هیر بد تنسر" را به در بار خود خوانده بدو 
گفت مابقی ماندۂ اوستا را گرد آورده در یکجا مدون 
سازد. در بند ۳۰ از فصل ۳۱ بندهش آمده که سلسله 
نسب اردشیر بابکان ساسانی به اسفندیار متصل 
است. به قول حمزه اصفهانی » شهر رامهرمز از بناهای 
اردشیر بابکان است و اصلاً رام اردشیرهرمزد بوده 
است. اردشیر بابکان و خسرو انوشیروان در روز 
مهرگان رت نو به مردم می بخشیدند. آنشگاه 
فیروزآباد (جور) ظاهراً از بناهای اردشیر بابکان 


4 


تن 


ارد شیرپسربیژد 
ا ههد ی راا وو استا: 


اردشیرپسر کی‌گشتاسب 
در شاهنامه نام جند تن ازپسران کی‌گشتاسب که در 
حنگ با تورانیان کشته شدند برده شده که هیجیک 
دواد گان تیان امد انتآ بان از انم 
قرارند: اردشیر» شیرو, شید اسب, نیوزاد. 

در نوشته ها به نام سواری از لشکر گشتاسب در 


۳ 
جنگ با ارجاسب به نام اردشیر نیز برمی خوریم که 


ردشیربسریزد گرد 


در سلسلة ساسانیان سه تن به نام اردشیر پادشاهی 
کرده‌اند. نام پدر هیچ یک ا زآنان یزد گرد نبوده است 
و ناگزیر در این مورد خلطی شده است (آن سه تن 
عبارت بودند از : اردشیر بابکان» اردشیر دوم و آردشیر 


اردشیر چهارم هخامنشی 


به روایتی به هنگام حملۀ اسکندن, بسوس * سردار 
نحائن داریوش سوم به باختر رفته خود را اردشیر چهارم 
نامید و حون خبر آمدن اسکندر را شنید به ماوراء 
حیحون فرار کرد ددرا دستگیرشد. اسکندر وقتی 
از کنار سیحون برگشت در باختر مجلسی از ایرانیان 
بیاراست تا در باب محازات قاتل داریوش رای دهند 
و بسوس برحسب رای مجلس مزبور در همدان به دار 


او بخته شد. 


اردشیر خره 


یکی از بخشهای قدیم فارس» که شهرهای شیراز و 
فیروزآباد و خضرّو میمند و سیراف و کازرون در آن 
واقع بود. بسا شهرهای قدیم ايران دارای کلمة خره 
بود که از آن حمله است اردشیرخره. این نام را اردشیر 
بابکان به شهر گور (معرب آن جور) و به ایالت آن 
داد. استخری اردشیر خره را دومین ایالت بزرگ ایران 
شمرده و کرسی نشین آن را حور نامیده است. 

در تاریخ بلعمی مندرج است: «اين شهر خوره 
شهری است اندر پارس» از او خرم‌تر نیست, با 
سپرغمها و درختان و میوه‌های بسیا و این گلاب 
که از پارس آرند از این شهر خوره آرند. اردشیر آرزو 
کرد که آن شهر رانشستنگاه خود کند...» بس از 
چیرگی تازیاد. شیراز به جای اردشیرخره 
کرسی‌نشین فارس گردیده و عضدالدوله 
(۳۳۵-۳۷۲ه) که از سلاطین آل‌بویه بود گور 
(جور) را که اسم اردشیرخره بود تغییر داده فیروزآباد 


اردشیر دوم ساسانی 


ناهد , 


اردشیردوم ساسانی 

۳۷۸-۶م. اردشیر دوم برادر و حانشین 
شاپورذوالاکتاف بود. پادشاهی سست ولی 
نیک فطرت بود» مالياتها را متوقف کرد به همین 
جهت اورا رپ کرمارّیا نیکوکار گویند. جانشین 
او شاپور سوم است. در طاق بستان نزدیک 
کرمانشاه در کنده کاری» اردشیر دوم حلقَه پیمان را 
از دست یکی از بزرگان می‌گیرد که برخی او را مهر 
می دانند و برخی هم به غلط اهورامزدا پنداشته اند, 
اما درواقع زرتشت پسر آذرباد مهراسپندان موبدان 
موب زمان اردشیر دوم بوده است که به قول وست» در 
۱ متولد و در ۳۷۱ به جای پدرش موبدان مورد 
گردید ودرسال ۰۰ م درگذشت. 


اردشیردوم هخامنشی 

ارسال ۰ تا ۳۵۹ پیش ازمیلاد مسیح پادشاه بود . 
کتیبه‌ ای از اردشیر دوم در شوش روی ینک صفه 
ستونی کشف شده است. در همدان نیز کتیبه ای از 
اردشیر دوم بیدا شده که احداد خود را تا به هخامنش 
می رساند. نام مادر اردشیر دوم و کورش صغیر 
(همسر داریوش دوم) پریزانیس بوده و در عهد خود 
اهمیتی داشته و مایل بوده که کورش به سلطنت 
ایران برسد. این اسم که به هیأت یونانی درآمده 
بایستی در فرس پروشیاتی بوده باشد. پئوروشیاتی در 
اوستا به معنی پرشادی ۳ اردشیر دوم پسر و 

۳ ۳ ۱ 

جانشین دار یوش دوم اسن و در زمال او حنگهایی 
داخلی و خارحی روی داد. دسر ارشد او به نام 


اردشیر سوم هخاهنشی 


بسر و حانشین اردشیر دوم هخامنشی که ار ۳۵۹ تا 
۸ پیش از میلاد سلطنت کرد و در 
سنگ نبشته های تخت حمشید کون «اهورامزدا 
وبغ‌میثره مرا و این مملکت را و آنجه را که به توسط 
من ساخته شده است باید نگهداری کنند.» او به 


اردشیر مو بد موبد ان 


۰ ۳۹ ۰ عم ۰ 
موبد موبدان شاه فیروز یزد کرد. اوتا زمان انوشیروان 


حیات داشت. 


ارد وان 


یا ارتبان نام پنج تن ازشاهان اشکانی ونام پادشاهی 
بوده از نسل گشتاسب. این نام مرکب است از ره به 
معنی مقدس و درستکار و بان یا پان به معنی حافظ و 
حامی و نگهبان. اردوان یعنی نگهبانِ درستکاران. 
نام پسر وشتاسب پسر ارشام هخامنشی که برادر 
داریوش اول و عم خشایارشاه است و نام رئیس 
قراولان . مخصوص خشایارشاه نیز اردوان بوده است . 


ارد وی 


به موحب اوستا نام رودخانه‌ ای است. اهورامزدا به 
اور ر یکوت این رود مقلمن ا و ا 
مردمان و نطفةٌ آنان و شیرزنان را پاک و پاکیزه 
می سازد. در حانی دیگر از وندیداد که اهورامزدا 
حمشید را از سرمای فوق‌العاده وبارش برف 

می ] گاهاند می‌گوید آنقدر برف خواهد بارید که از 
زرفای رود آردوی تا قل کوه را فراگیرد. EY‏ 


۱ ر ق آردویسور. 
داریوش به امر او مقتول گردید. سر دیگرش اخس 

۶ ۰ ع 0 ۰ ۰ 
وسیلةٌ نابودی دو برادر دیگر خود را فراهم کرد وپس ارد و سور اناهیتا 


از اردشیر دوم به نام اردشیر سوم سلطنت کرد . ر. ک. اناهیتا ناهید. ابان. 


اردشیر سوم ساسانی اردویسورناهید 


م م7 
وی را پس ازمرگ پدرش قباد دوم در هفت سالگی 
به تخت نشاندند (حدود ۹۲۹م) ویس از یکسال و 
نیم شهر براز * اورا هلاک کرد. 


اسم کامل ایزد آب در اوستا اردوی‌سور اناهیت آمده 
است. این اسم مرکب از سه کلمه است که هر سه 
یه افا یواست شا از شاف 


٩۱ 


اردشبر دوم ساسانی 


اقاس دان و اردان مر کی ,ات ارک سفت و 
یک اسم. ازدۈوشسۈور اشد ىگان اسم حاص اوستائی 
است که از سه صفت ترکیب بافته است. حزو اول 
اردوی از کلمة آرد به معنی بالا برآمدن» منبسط 
دت تون وبال ياست 
و در اوستا اسم رودی است به این معسنی. 
بارتولومه معنی لفظی آن را رطوبت و نمناکی ضبط 
کرده است. ولی غالباً با کلمات سور و آناهیت 
یکجا آمده است. جزء دوم سور صفت و به معنی قوی 
وقادر است. این صفت بسا در اوستا به اسان و سایر 
ایزد ان مثل مهر و ایرمان وسروش داده‌شده است. حزء 
سوم آناهیت قبلا توضیح داده شده است. این صفت 
نما از رائ :ازات و اشيا امال تم اسر غالا 
مهر؟ و تشتر؟ (تیر) و هوم * و برسم * و آبزون فروغ و 
غیره در اوستا به صفتِ اناهیت یا به صفت پا کی و 
بی آلایشی متصف شده‌اند. از آنجه گذشت 
اردویسورناهید مجموعاً به معنی رود قوی پاک یا آب 
توانای بی آلایش می باشد. حون این ایزد مونث است 
گاه واه بانورا به آن می افزایند. 

درفارسی ناهید اسم ستاره زهره نیز هست. یعنی 
همان ستاره زیبائی که رمیها اسم الهه وحاهت ونوس 
را به ان داده‌اند. اردویسور ناهید اسم رودی نیز 
هست و آن طوری که این رود در اوستا تعریف شده 
است باید آن را یک آب مینوی تصور کرد چه آن 
رودی است به گستردگی تمام آبهای روی زمین که 
از فراز کوه هکر؟ به دریای فراخ کرت * فرو ریزد و 
آقیانوس را به جوش و خروش درآورد. رودی است که 
و فان وتاسسان کان وان انیت رو انت 
که از آن هزار رود و دریای دیگر منشعب است و هر 
یک از رودها و دریاهای آن به اندازه ای بلند و فراخ 
است که سوار تندروی, در مدت حهل رون طول و 
دور ان را تواند بیمود. یکی از آن رودها سراسر هفت 
کشور روی زمین را سیراب کند. در کنار هریک از 
این رودها و دریاها قصری هزار ستون با هزار دریحه 
درحشان برای ناهید بر پاست. در هر قصری, در 
بالای ایوانی» بستر پاکیزه و معطری گسترده است. 


ناهید زنی است حوان و خوش اندام و بلندبالا و 
برومند و زیباجهر, آزاده و نیکوسرشت بازوان سفید 
وی به ستبری شانه اسبی است (بنا به نوشته پورداود» 
آبان‌یشت» دلکش‌ترین قصیده‌ای است که از 


" ایرانیان قدیم به یادگار مانده است. تعبیرات و 


تشبیهات این يشت و یشتهای دیگ در اشعار 
سخن سرایال بعد هم دیده می شود. فردوسی درمقابل 
بازوان سفید ناهید که به ستبری شانه اسبی است در 
توصیف گرشاسب گوید: برش چون بر شیر و چهره 
جو خون/دو بازوش مانند ران هیون.) با سینه های 
برآمده و کمربند تنگ درمیان بسته دربالای گردوند 
خویش مهار جهار اسب یک رنگ و یک قد را در 
دست گرفته, می راند. اسبهای گردونۂ وی عبارت 
است از باد و ابر و باران و ژاله. ناهید با جواهرات 
آراسته, تاجی زرین بر سردارد به شکل جرخحی که بر 


ر ما : و 
ان صد کوهر نور پاش نصب است. و از اطراف ان 


نوارهای پرجین آویخته. طوقی زرین دور گردن» و 
گوشواره‌های چهار گوشه در گوش دارد.کفش‌های 
درخشان را در یاهای خود با بندهای زرین محکم 
بسته» جبه ای از پوست سی ببر که مانند سیم و زر 
می‌درخشد درب رکرده, حامةٌ زرین پر جين در برکرده در 
بلندترین طبقه آسمان آرام دارد. و به فرمان پروردگار 
از فراز آسمان باران وتگرگ و برف و ژاله فرو بارد. 
از اثر استغاثه پارسایان و پرهیزکاران ازفلک ستارگان 
یا از بلندترین قله کوه هکر به سوی نشیب بشتابد و 
نطفه مردان و مشیمه زنان را پاک کند. اوزایش زنان 
ا اسان سار یی را کد و به که و هه 
بیفزاید. سراسر کشور از پرتو او از خوشی و نعمت و 
ثروت برخوردار گردد. یک اثردرشوش ویک اثر در 
همدان از اردشیر دوم هخامنشی (۳۵۹-) 4۰ پیش از 
مسیح) به جای مانده که در آن با خط میخی از ناهید 
و مهر یاد شده, همحنین معابدی در همدان» شوش 
کنگاور بوده است که در آنها به ویژه شوش مجسمه 
و خزاین بسیاری بوده که به غارت رفته است. و از 
گوشه و کنار تاریخ برمی آید که از عهد هخامنشی تا 
زمان چیرگی تازیان در تمام نقاط ایران معابد ناهید 


اردو یسورنیایش 


۹۲ 


وحود داشته است. 

گذشته از آثار معابد در جزو حجاریهای نقش 
رستم درفارس و در جوار تخت حمشید. نقشی نیز از 
عهد ساسانیان از ایزد ناهید باقی است. در این نقش» 
ناهید برومند و بلندبالا به پا ایستاده. تاحی 
جواهرنشان بر سر گذاشته و نوارهای پرچین از ان فرو 
آویخته است. طوق دور گردن و سایر زینتهای او 
یادآور اوصافی است که در آبان يشت از این فرشته 
ده اش تا و دران وس فتاه این ترس 
(۲۹۳-۳۵۳)_ به پا ایستاده و نگینی که علامت 
قدرت و اقتدار است از او می‌گيرد. 

این را نیز بايد دانست که ناهید خود دینی نبوده و 
دارای پرستشگاه مخصوصی نیست. ناهید از ایزدان 
دین مزدیسنااست و در جزوعبادات و مراسم مذهبی » 
مثل فرشتگانِ سایر مذاهب ستوده می‌شده است. 

معبدهای ایران قدیم به طور عموم آتشکده نامیده 
می شده و برخی از این آتشکده‌ها به ناهید تخصیص 
داشته است. شاید در آنجا ناهید را با آدابی که 
مناسب مقام او بود می ستودند و خواهشها و استغائاتی 
از او می‌کرده‌اند. حنانکه امروزه بسیاری از 
کلیساهای عیسویان به اسم مقدسین ومقدسات این 
دین است. درایران و درمملکت همسایه مخصوصاً 
دفت داشته اند که پرستشگاه ایزد آب درنزدیک آب 
باشد. اناهیت اوستائی در یونان ارتمیس (فرشتة 
عفت وعصمت) و در رم دیانا شده است. و خلاصه 
اینکه ناهید در ایران قدیم از ایزدان و در سایرممالک 
از پرورد گاران بوده است. در ممالک وسیعی که در 
تحت تصرف ایران بوده آتشکده وی نیز وحود داشته 
اهاز ال نله ور ا واد که مایت 
شزا ار عاتوادة اخکانیان در این کور ساطت 
داشته است. 
آب وابان در سیروزه بزرگ : 
«آب نیک هرمز داد اشو (پارساء پاک) را 
ا اردویسور آب پاک اشو را می‌ستائیم. 
همۀ آبهای هرمزد داد اشورا می ستائیم . همه گیاهان 
هرمزداد اشو را می‌ستائیم.» درسیروزۀ کوچک نیز 


همین توصیفات داده شده: ... و بن خان او به 
دریاست. و به ستاره زرین پایه شود» و درستاره پا ک 
شود» باز از ستاره پایه به بلندی یک هزار مرد به کوه 
اوسیندام (از فلز درخشان که گوهر اسمان است.) 
که درمیان زره فراعکرت فرو آید و آبها را پاک کند. 
اردویسور از آفریدگانِ هرمزد آن گونه فرهمند است 
که پوست گوسفند روی استخوان برای بالیدن 
درستایش آبان؛ 

«ستایم و خوانم دادار هرمزد بخشاینده و 
آمرزیدارمهست مینویان و گیتبان را. ستایش به توو 
سپاس تو دارم که فراز آفریدی فر آبان» اردویسور 
پاک بامی (درخشان) خوب جهر روشن فرهمند و 
زرشمند آبادیمند پاک (یوش داس) افزونی بخش به 
کام هرمزد را که تو آمیزی نران و ماد گان درست و 
پاک داری کش به خون و ریم نيامیزد و که زایش 
فرزند ازش بود» ازبینشمندان تو خوب جهرتر وبامی تر 
وفرخ‌ترین آفریدگانی» و به چابکی وخوب چهری و 
درخشند گی و فرهمندی ارزانی داشته هرمزدی. از 
این چنین فر و درخشش و خوب جهری بهره ور شوند 
نران و ماد گان جهان استمند (مادی) ازفرهمندی تو 
به کام هرمزد و آفرین ازما گیتیان (به تو) که همیشه 
ازفر و خواری (= آسانی) توبه دهش هرمزد افزونی و 
پا کی برساد». رک . آناهیتا 


ارد ویسورنیایش 


ر. ک. آبان‌نیایش. 


اردی 


ek‏ ارد ۳ ت*: دی و بهمن و اردی و فروردین/ 


اردیبهشت 


در اوستا اشاوهيشت, در پهلوی اشاوهیشث یا ارت 
۳ ۰ & هه ع ۶ 1 

کلمه, اشا * از حمله لغاتی است که معنی آن بسیار 

منبسط است؛: راستی و درستی, تقدس» قانون و آنین 


۳ 


ایزدی» تاک 
شده است ؛ فمّط در گاتها که ۸٩۰‏ فرد شعر است صد 
و هشتاد بار کلم اشا تکرار شده است. تشخیص 
معانی آن نیز دشوار است؛ بسا در یک قطعه یا یک 
خملهع کمن به یکی ارفغانی هد کوز است و کهی از 
آن ابزدی اراده شده است. ارت نیز به معنی راستی و 
درستی است. این واژه در سانسکریت رتا و در 
لا ئینی.راتوس است. بسا در گاتها » از خانه یا بوستان 
آشا» فردوس مقصود باشد. حنانکه بوستان و سرای 
وومنه نیز به همین معنی است. 

حزء دیگر این واژه که وهیشت باشد صفت 
تفضیلی است یعنی بهتر» بهترین. بهشت فارسی به 
معنی فردوس از همین کلمه می‌باشد. پس معنی 
اردیبهشت بهترین راستی و درستی است. اردیبهشت 
در عالم روحانی نمایندهٌ صفت راستی و یا کی و 
تقدس اهورامزدا است ودرعالم مادی نگهبانی کلية 
آتشهای روی زمین به او سپرده شده است. سومین 
بشت مختص به این امشاسپند است و دومین ماه بهار 


۰۰ و بسیار هم در اوستا به کار برده 


و سومین روز ماه نامزد به آردیبهشت. در روز سوم 
اردیبهشت ماه به واسط؛ اتفاق اسم روز و ماه در 
رن قدیم جشنی ‏ می‌گرند موسوم ب 
اردی‌بهشتگان. به قول بندهش» گل مرزنگوش 
مخصوص به او است. مرزنگوش یا مرزنجوش گل 
ریز وسفید ومایل به شی دارد و کل آن مانند خود 
کا خوشبو است. ایزدهای آذر و سروش و بهرام از 
همکاران و یاران امشاسپند اردیبهشت شمرده 
می شوند. ایندرا " که به قول بندهش و دینکرد» دیو 
فریفتار و گمراه کننده است قَمَشتار و دشمن بزرگ 
اردیبهشت محسوب است. نماز معروف اشم وهو" 
نماز اشا وهیشتا (اردیبهشت) نیز گفته می‌شود. در 
حرده اوستاها که ازسی روز ماه وصف شده 
اردیبهشت با صفت «شناینیتاره» یاد شده که معنی 
تحت اللفظی آن اردیبهشت قابل احترام و نیایش و 
گرامی شمردنی است. دراینجا » پس ازوصف وستایش 
و نیایش به درگاه اورمزد رایومند و امشاسپندان و باز 
سپاس از دادار اورمزد که فزاینده و آفریننده دو گیتی 


ردیبهشتگان 


انتنک ره اردیبهشت اشاره می‌نماید که اورمزد او را 
آفرید» اردیبهشتی مینوی واشوی " رو ی ادن 


ت نگهبان اش 


,زد اینده اند وه أاست . و حود اردیبهشت 


هم بوده» اشاره می شود که تورا 7 آتش سرخ 


سوزنده و برطرف کنندهٌ حاجت هر موجود و آفریده 
اورمزد است. به آتش سرخ و فروزان اشاره می‌گردد 
که نیک جهر و زیبا است و در تاریکی راه‌نماست تا 
پیش از طلوع خورشید. باز در وصف اردیبهشت 
می‌گو ید: در پیش تو ای اردیبهشت, تاریکی نابود 
شود. و هر کس که خواستار گردد در هر کاری باشد 
اردیبهشت او را یاری می دهد و زداینده رنج و هر درد 
وغم وتنگنائی است . اشاره می‌گردد که ازتونیروئی 
است که هرگونه خاک و گل و هرگونه سنگ و گوهر 
دوب شود و دین اورمزد از تو(اردیبهشت) رواج یابد و 
هرنوع گل وسنگ و گوهر وفلزات بدون توهیچکاره 
باشند. و جدائی از تو را جاره نیست. هماد‌طور 
ساختن هر چیزی و هرگونه خوراک گوارا و همه نوع 
وسائل دادهٌ اورمزد از توو روشنائی تواست. درپایان 
باز می آید که: «سپاس دارم از اورمزد, هرگاه که 
روشنانی تورا ببینم . ) 

دربارة اردیبهشت مولف «برهان قاطع » حنین 
آرد: «معنی ترکیبی این لغت به معنی «مانند 
بهشت» باشد حه ارد به معنی شبیه و مانند امده 
است. و حون این ماه وسط فصل بهار است و نباتات 
در غایت نشوونما و گلها وریاحین تمام شکفته و هوا 
در نهایت اعتدال» بنابراین اردیبهشت خوانند. و هم 
نیک است در روز اردیبهشت به معبد و آتشکده رفتن 
و از بزرگان حاجت خواستن وبه نبرد و کارزاردشمن 
رفتن» . مولف برهان آرد که اردیبهشت همچنین نام 
امشاسپندی است که محافظت کوهها کند واو را 
موکل بر بیماری وشفا نیز گویند و در روایت است 
که خداوند ۳ و حوا را در این روز از بهشت بیرون 
کرد ولباس بهشت از ایشان کند. 


اردیبهشتگان 


روز سوم از ماه اردیبهشت که نام ماه وروزیکی شود و 


ارد د, سهست در نشت 


۹۴ 


جشن گیرند. دراردیبهشت روز از اردییهشت ماه جشن 
اردیبهشت گان ویا به قول کوشیار «گلستان حشن» 
برگزار می شد حون گلها و سبزه‌ها در این فصل 
می شکفند و روزوماه‌همنامند. امشاسپنداردیبهشت» 
درجهان مینوی نمایندۂ پا کی وراستی و نظم وقانون 
اهورائی است و در زمین نگاهبانی آتش بدو محول 
است. در این مورد اخیر نیز منظور از آتش, نظم و داد 
وراستی و پارسانی است حون دربندی ازاوستا ملاحظه 
می‌شود که اهریمن با ظهور زرتشت و با فریاد: 
«زرتشت مرا بسوزانید با آشا وهیشته و از زمین براند 
مرا» (یشت هقدهم بند ۲۰) و اهریمن نمایندة 
بی نظمی و آشوب و دروغ وناپاکی است و به آتش 
با کی و راستی و داد و قانون گریزان می‌گردد. به 
همین حهت است که خلف تبریزی در «برهان 
قاطع» می‌گوید این واژه به معنی آتش است. اما 
ابور یحان معنی نزدیک تری به اصل را آورده است : 
«... ومعنای این نام آن است: راستی بهتر است» 
وبرخ یگفته اند که منتهای خیر است» و اردیبهشت 
فرشته یا ملک آتش ونور است و این دوبا اومناسبت 
دارد و خداوند او را به این کار موکل کرده که نیزعلل 
و امراض را به یاری ادویه و اغذیه ازاله کند وصدق را 
از کذب ظاهر کند ومحق را از مبطل به سوگندهائی 
که گفته اند در اوستا مبین است تمیز دهد.» 

خلف تبریزی در برهان می نویسد که: «در این 
روزنیک است به معبد و آتشکده رفتن و ازپادشاهان 
حاجت خود خواستن و به جنگ و کارزار شدن. و 
معنی ترکیبی این لغت مانند بهشت باشد. برخی 
دیگر گویند آرد به معنی شبیه و مانند آمده است و 
حون این ماه وسط فصل بهار است و نبانات درغایت 
نشو و نما و گلها و ریاحین تمام شکفته و هوا در 
نهایت اعتدال, بنابراین اردیبهشت خوانند.» به 
همین حهت است که کوشیار آن را « گلستان 
حشن» آورده. 

مطالبی که بیرونی راجم به اردیبهشت راجع به 
درمان و درمان گیری وتمیزمیان راستی ودروغ وحق 
و باطل گفته همان است که در اردیبهشت یشت نیز 


باشد. 


آمده است و مراسم این جشن بیشتر در معابد و 


آتشکده ها برگزار مى گنای 
اردببهشت بشت 


سومین بشت اوستا مختص است به دومین امشاسیند 
۳1 5 ت ۳ ۶ء 
اشاوهیشتا که اینک اردیبهشت کوئیم. درمیان شش 
امشاسیندان فقط اردیبهشت و خرداد دارای يشت 
هستند یه سا انا مان زا ات 
یشتی نوده که ۱ 
اردیبهشت یشت را به دو حزء می توان قسمت کرد: 
حرء اول از فقرهة ۸ تا ۵ که در توو صیف اشاو هیشتا و 
دربارۀ اثر نماز معروف اشم وهو" که نماز اسه وهشته 

م2 ۳ ۰ ۰ ۹ ۰ 
هم گفته می سود ات هعنی نماز مذ کور ازاین قرار 
است: «راستی بهترین نعمت و هم [مایة ] سعادت 
است» سعادت از آن کسی است که خواستار بهتر ین 
که اهورامزدا به پیغمبرش از تاثیر وقوت نماز اشم وهو 
خیرمی دهد . 

جزء دوم از بند ۵ تا انجام دربارة اثر نما معروف 
دیگر آئیزيامن ایشیا" می باشد که در هفتن‌یشت * 
وندیداد» فرگرد ۳۲ نیز آمده است. معنی نماز مذ کور 
از این قرار است: «بشود که آثیریامن * ارحمند برای 
یاری مردان و زناد زرتشتی [و] برای یاری ازمنش 
پاک به سوی ما آید؛ با پاداش گرانبهائی که در خور. 


اهورامزدا خواهد بخشید خواستارم.» 


امروز در دست یست. 


ارزازسبه 


نام دو تن از پارسایان است که در بندهای ۱۳۲ و 


۱ فروردین يشت به احترام یاد شده اند. معنی این 


واژه دارندهُ اسب راست‌رو است. برابر کتاب هفتم 
دینکرد با اسپیتوایش * برای پرسیدن مسائلی دربارة 


دین مزدیسنی نزد فرشوشتر " می آیند. 


ارزانی 


شایسته» مستحق, بی چیز» صورت اوستائی ان از 


ریشه اردی امده ات 


ّ. ۰ 
ارزو ارزونت 


نام زن سلم : زن سلم را کرد نام آرزوی/زن تور را نام 
آزاده‌عوی/ زن ایرج نیک پی را سهی/کجا بد 
سهیلش بخوبی رهی (فردوسی). و نیز نام دختر 
ماهیا رکه بهرام گور اورا به زنی گرفت. ۱ 


ارزو 
۰ له به ام +< و ۶ "1 و 

در فروردین یشت از فروشی این نام اور با دیکر 
پارسایاد یاد شده اي 

ارزود 
در بندهای ۱ و ۲ زامیاد بشت ار کوههانی نام برده 
شده است که از حمله» ششمین کوه, در بند ۲ ارزور 
است. در بندهش» فصل ۱۲ بند ۱5 از ارزور یاد 
شده که کوهی است که در طرف آروم (روم) واقع 
است. در فقرةٌ ۲ همین فصل بندهش این کوه با کوه 
کرای ابات هی کی ق 
شده» یک جا یاد گردیده و ارزوربوم خوانده شده 
است. در مینوخرد " و رسالٌ ماه فروردین و روز 
خرداد ° این اسم به ديوی داده شده که کیومرس او را 
کشته است. دربارۀ این کوه که اقامتگاه دیوان بوده 
در کتب پهلوی روایات و داستانهائی آمده است. 


بنا به بند 4۱ آبان‌یشت که فتوحات گرشاسب ذ کر 

می شود » او ٩‏ یسر از جند خانواده» من حمله خانواده 

ارزوشمنه را کشت. از اشخاص ٩‏ خانواده اطلاع 

درستی در دست پیست ی همین قدر می دأنیم که آنان 

از ذیویسنان بوده اند. در کتب متاخرین به بعضی از 

آنان اشاره‌ ای شده است مثلاً ٩‏ پسر از حاندان پشنیه * 

که درروایت هفت راهزن شده اند . 

آرزوک 

در کتاب‌هفتم دینکرد از موبدانی نام برده شده است 
pm + ¢‏ مه سط ۹۳۹ ۶ 

که پس از زرتشت در گسترش دین کوششهائی 

نموده‌اند» آرزوک موبدان موبد وقت به همراهی سه 

هَ ٤‏ ۳ ه4 

تن دیکر در سد چهارم دین مزدیسنی را رونق بخشیده 


ت 0 


در فروردین يشت یک بار هنگامی از وی یاد شده که 


۵ ۳۹ 7 ی ۳ 
, فروشی پسرش اور کنو ستوده شده است. به موجب 


همین یاد کرد» خود ارزونت. پسر ائوایفمن * تورانی 
می باشد. 


ارزونت دثینگ قوش 


در فروردین يشت یک بار هنگامی از وی یاد شده که 


۱ 
فروشی پسرش ارواشتر ستوده شده ات 


یا ارزیز دراوستا به فلزات (قلع و سرب) گفته شده 
است که با ک نگهداشتن آن توصیه شده است. ونام 


یکی از هفت کشور؟ (ارزهی *). 


سے ی 
۰ 


ارزهی 


نام یکی از هفت کشور* است که در بند ۱۵ 
مهریشت آمده و اشاره شده که مهر توانا بدین کشور 
نگران است» آنجائی که ستوران آرام دارند وپناهگاه 
سالم ستوران است. ارژهی کشورواقع در معرب بوده 


ات : 


ارزی 


نام رودی است که به درياجة هامون می ریزد و در بند 


سم ۳۲ 
۷ زامیادیشت از ان وحند رود دیکریاد شده است . 


ارزیش 


ارزیش نام یازدهمین کوهی است که در بند ۲ 
زامیادیشت از آن یاد شده است. در لغت به معنی 


ارزیفیه 


کوهی است که در بند 4۵ آبان‌یشت از آن یاد شده 
که کیکاوس در آنحا فدیه نثار کرده است. در بند ۲ 
زامیادیشت نیز از آن یاد شده است. دارمښتت * 
احتمال می دهد که از قله های البرز باشد؛ جه در 
سنت آمده که کیکاوس در بالای البرز هفت قصر 
ساخته و فدیةٌ او در یکی از این قصرها به عمل آمده 
است. ارزیفیه دراوستا نیز به همین املا به معنی مرغ 


ارژنگ 


شاهین و باز است. دهارله * آنرا یکی از قلل بلخ * 
می داند. 

ارزنگ 

الف) نام دیوی از سالاران دیو سپید مازندران به 
هنگام جنگ کیخسرو که به دست رستم کشته شد. 
ب) نام پهلوانی تورانی» پسرزره, که به دست توس * 
کته سل 

ج) نام جاهی به توران زمین که افراسیاب, بیژن را در 
آن بند کرد (حاه بیژن). 

د) ارژنگ یا ارتنگ, نام کتاب مانی * بود که به 
تصاویردلکش منقش بود. 


رود ارس در آذر بایحان به عقَيدة بعضی مستشرفین 
همان رود دائی تیا ی مذ کور در اوستاست؛ که 
r & r ۳‏ 
رودی است در اریاویچ و بعصی ان را رود ارس 
۰ . ۰ ص ۵ ۰ 
دانسته اند و عضی دیکرززافشان ". 


ارسکین» وبلیام ۲ ,۱۷۷ 
کسی است که ملافیروز " به دستیاری او دساتیر " را 
در دو محلد به انگلیسی ترحمه کرده و انتشار داد. 
نخستین محلد متن و تفسیر و فهرستی از لغات دساتیر 
است ودومین ترحمه انگلیسی آن امتستار 

آرشام 

نام جد داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی و به معنی 


دارندۂ زور خرس يا خرس نیرو است . 


ارشتات 

یا اشتاد نام بیست وششمین روز هر ماه نزد زرتشتیان 
و همچنین ایزد نگهبان راستی و عدل وداد است. 
اشتا گشسب نام یکی از پهلوانان ایران باستان از 
همین واژه مشتق است. و واه اردامنش که نام یکی 
از سرداران داریوش و به معنی نیک اندیش و 
راست‌منش است نیز از همین ریشه ارته و اشتا 
می باشد. ارشتی هم ترکیب دیگری از ارشتات است 
وبه معنای نیزه نیز هست. ۱ 


۹۶ 


ارشتات با اشتاد ایزد درستی وراستی است . در 
مهریشت و فروردین یشت» یسنای ۱ بند ۲ وبند ۷و 
یسنا ۱5 بند ٩‏ این اسم به تکرار و غالباً با صفت 
فزایندۀ حهان و پرورانندۀ گیتی آمده است. نظر به 
مندرحات بند هش بزرگ» اشتاد در روز واپسین در 
هنگام محاکمۀ اخروی و سنجیدن اعمال» وظیفه و 
شغلی دارد. اشتاد رهنمای مینویان و حهانیان است 
وزامیاد موکل زمین است. گفته شده است که رشن» 
روانهای مرد گان را شمرده و اشتاد وزامیاد آنها را به 
پله ترازو می‌گذارند. و باز از بندهش نقل شده: «در 
هنگامی که روانهای مرد گان از برای حساب کردار 
رشت ونیک خود به سر یل جینوت آیند, آنگاه اشتاد 
همکار امرداد [موکل گیاهها و بیمرگی ] به همراهی 
رشن و زامیاد فرا رسند.» در اوستا هرجند يشت 
هیجد هم نامرد است به ایزد اشتاد اما در آن فشر ار فر 
ایرانی * سخن گفته شده است. بنا به «برهان» نیک 
است در اشتاد روز صدقه دادن و حامه یوشیدن و 
حاجت خواستن. مسعود سعد گوید: اشتاد روز وتازه 
گل بوستان/ ای دوست می ستان ز کف دوستان. 

درستایش اشتاد» مانند ستایش سایرروزها»حنین 
می خوانیم : («...ستایم وخوانم دادار هرمزدٍ رایومند 
فرهمند و امشاسیندان را» سپاس دارم از هرمز 
افزونی بخش, دادارمینویان و گیتیان که هرنیکی از 
او و هر اميد به او» که چون فراز آفرید اشتادٍ فراوانی 
آفرین [فریه دادار] حهان و دادار بالندگی بخش 
گیهان و نیرومند پیروزگر که هر فراخی و پربهری و 
افرایش مندی و بیشه‌مندی این زمین و همه دام و 
دهش هرمزد به اوست» و جونکه دامان هرمزد فراخ و 
فراوان و پرسود باشند افزونی و نیکی آنها به یاری 
توست. ستایم هرمزد و خواهم که مرا از تو اشتاد 


. آبادی و افزونی و سود و رامش خواری و پربهری و 


فراخی برساد و به حاودانی بایاد. ..» 

در سیروزة بزرگ نیز آمده: «اشتاد گیهان[جهان ] 
افزای را می‌ستایم. گراوشداشتار [یعنی شفق و 
حائی که قرمزی بامدادی از آن سر می‌زند] 
هرمزدداد. ایزد اسانی اشوئی‌بخش [اهلائی 


۷ 


خواری ] را می ستایم. » در سیروز؛ کوجک نیز اشتاد 
با جنین صفانی ستوده شده. حتی تقسیم اب 
[ اب‌بختاری] به کشورها به اومر بوط است. پيش؛ او 
یکی بی آغاز است. اهلائی خواری یعنی اسایش و 
راحتی و آسانی و پارسائی بخش ایت که می توان 
آن را با شادخواری و دشخواری سنجید. 


آرش کمانگیر 


> 


1 


ارشن 


کا 

آرشن و ارشن و آرسن به معنی مرد و پهلوان است. 
اشک, نام مؤسس سلسلة اشکانی نیز از همین ریشه 
است. درفرس باستان مترادف این واژه اک ذ کر 
شده, ارشام» نام جد داریوش اول وپدر گشتاسب نیز 
از همین ريشه و به معنی مرد نیرومند است. نام یکی 
ازنواد گان کیقباد نیز هست (ر. ک. کی آرش). 


یکی از نامدارانی بوده که در بند ۲۰۹ فروردین يشت 
فروهرش ستوده شده است. ولی نه از معنی نام او و نه 
از حود او آ گاهی در دست نیست. آنجه از بند باذ 


شده برمی آید یکی از پا کدینان بوده است. 


۰ 
غ“ 


سبه 
ر 

ارشیه نام پدر ونگهو (یعنی نیک) می باشد. ارشیه 
یعنی راست و درست. در بند ۱۰۸ فروردین يشت در 
بخشی ار آن حنین آمده: «فروهر پا کدین ونگهو یسر 
ارشیه :را می‌ستائیم . آن ارشیۀ انحمنی را که درمیان 
مزدیسنان بخشاترین است.» آن جنانکه از ارشیه 
توصیف شده» وی میان گروه مزدیسنان دارای شهرت 
و اعتبارفراوانی بوده است . 


ا 


آزغنداب 


رود هلْمّند (هیرمند؟) از سرجشمه اش تا هامون* 


هزار کیلومتر است. این رود از دره‌های باریک ‏ 


ا 
گذشته در وسط حط سیرش می رسد به دشتهای 
سر رمینی که در قرون وسطی ان را زمین داور 


می‌گفتند. در آنجاء ارغنداب از جمله رودهای مهمی 
است: که به آن فی ادد این رود و مملکتی که 
گذرگاه آن است نزد مورخین و جغرافیونِ قدیم یونان 
آزخوزیا نامیده شده و در کتیبه‌های داریزش 
قراووتی نام دارد و در اوستا قرخوائیتی و دهمین 
مملکتی است که اهورامزدا بیافرید. اسم این 
مملکت لفظاً به معنی رودمند یا حوی‌مند است که 
امروزه فندهار می‌ناهند. در بندهش» رود هلمند 
زرین‌مند " نامیده شده است؛ و شاید زرنومئیتی که 
در بند ٩۷‏ زامیادیشت از آن‌یادشده رودی‌باشد مثل 
ارغنداب که به رود هلمند پیوسته, به دریاحة هامون 
می ریزد؛ حون در مزدیسنا هامون از ویژگی خاصی 
برخوردار است لذا این رود هم که به او می ریزد 
دراوستا از اد یاد شده است . 


ارگ 


در زمان ساسانیان قلعةٌ مستحکم را می‌گفتند» که 
هنوز بدین معنی متداول است. 


ارگبّذ 


یا هرگیذ *. در اصل معنی فرماندۂ یک قلعة مستحکم 
(ارگ؟) را داشته و بعد عنوان یک منصب لشکری 
مهم شده است. اردشیر بابکان دارای این منصب بود 
و چون به پادشاهی رسید لقب ارگیذ مخصوص 
خانواده سلطنفی گردید وعالیترین منصب لشکری به 


شماررفت . معرب آن ازحبد شده است. 


ارهمیتی 


به معنی فروتنی وپاکی ومحبت است. ایزد ارمنیتی 
یا سپنتا آرمئیتی (سپندارمذ *) در ادبیات مزدیسنا 
اوی و فت شفاخته شدم و نگهبانی زمین با او 
است. پنحمین روز هر ماه ودوازدهمین ماه هر سال 
به نام این ایزد» به سپندارمذ یا اسفند معروف است. 
به معنی پارسائی هم هست و گاهی هم معنی مراد 
می دهد. ارمتی یا ارمنیتی از دو واره امیزش بافته: 
نخست آرم به معنی درست يا («آنجنان که شاید» یا 


فرمانبردار. دوم مَّتی از مصدر «من» یعنی اندیشیدد. 


ارمرد 


آرمئیتی را به معنی بردباری» سا زگاری وفروتنی نیز 
گرفته اند در برابر واه ترمئیتی که به معنی بادسری و 
خیره‌سری و ناسازگاری وغرور و سرکشی است؛ و 
این همستار یا دشمن سفندارمد محسوب است. در 
بند ۱۳۹ فروردین بشت» فروهر پا کدین تشُنامئیتی کا 
یکی از زنان بارسا بوده ستوده شده. توشنامئیتی یعنی 
اندیشه نرم و آرام ونیز اسم ایزدی است که در گاتها, 
پسنای ٤۳‏ بند ۱۵ آمده است درواقع اسم دیگری 
است از برای امشاسپند سپندارمذ (سپنت ارمنیتی ). 


ارمزد 

ر. ک. اهورامزدا. 

ارمن» ارمنستان 

ولایتی است کوهستانی دساف غربی و محدود به 
گرجستان و دریای خزر ودجله وفرات ومولد شیرین 
مشهور آنجا بوده و ابریشم ارمنی منسوب بدانجا 
است. این نام در کتيبة بیستون (بغستان) ارمینا 
است: اکنون آن ناحیه را ارمنستان و قوم ارمن را 
ارمنی (به پهلوی ارمنوک) گویند. ارامنه خود را 
هیگ و کشور ارمنستان را هیسدان گویند. 


ارمنستان وآیین مزدایی 

بهرام ايزد پیروزی است. از زمانهای قدیم در 
ارمنستان به اسم وها گنن به‌جای «نیم پرورد گار» 
یونانی هرقل (هرکول) لقام و منزلتی داشت؛ از برای 
او مجسمه می‌ساختند و به یاد مقاخر او اشعار 
می سرودند. مولد او را دریا می بنداشته اند و او را 
کشندة اژدهائی گمان می‌کرده‌اند. درتاریخ آمده که 
تیرداد پادشاه ارمنستان, برادر بلاش اول اشکانی 
(۵۱-۸۵م)» که از خاندان وهای ررتشتی 
بود طبق توافق ایران وروم می بایست در سال 17 م به 
رم رفته در آنحا به دست امپراطور نرو تاج ارمنستات را 
ر شر دازو جون در ارمنستاد شعبه ای از خاندان 
اشکانیان سلطنت داشته است دین زرتشت در این 
عهد در آنجا نفوذ کرده» مهر و ناهید و بهرام و سایر 
فرشتگان مزدیسنا در آنحا ستوده می شده اند. در 


ارمیا 


۹۸ 


تاریخ ارمنستان غالبا به اسم ناهد و معید آن 
برمی خوریم . به قول استرابون, خشتر پاون (ساتراپ) 
ارمنستان در حشن مهرگان بیست هزار کره اسب به 
رسم ارمغان به دربارشاهنشاه هخامنشی می فرستاد. 
سرزمین ارمنستان را می توان یکی از نقاطی دانست 
که از انجا آئين مهر به وسیل سر بازان فاتح رمی به رم 
برده شده سیت ۳ 

و کت ارمنیهای قدیم در هر حا که ار تاریخ 
دين ایران ذ کری لاه کر و دشمنی دیده می شود» 
به خصوص نوشته های الیشه* و از نویسندگان 
ارمنی عهد ساسانیان جز این هم منتظر نباید بود زیرا 
که بس از نفود دين مسیح در اواخر فرن سوم میلادی 
در ارمنستان, در آن سرزمین هماره آتش جنگ در 
میان ایرانیان و نوعیسوی‌شدگان ارمنی که تمایل 
مخصوصی به رقیب ایران» یعنی دولت بیزانس» 
داشتند زبانه می‌کشید . 


ارمنیه 


مولف برهان گوید «شهری است معروف که 
آتشکدهٌ درخش در آنجا است. گویند بانی ارمنیه و 
شیراز و آتشکدۀ درخش راس مجوسی بوده که الحال 
به راس البغل مشهور است و درقم بغلی منشوب به 
آوست» . اما گویا منظور ارومیه بوده است وظاهراً 
آتشکده آذرگشسب (آذرحشن, آذرخش) را که در 
کنار درياجة ارمیه نزدیک شیز بوده به صورت 
درخش» و شیز را به صورت شیراز تحریف کرده‌اند. 
و ارمنیه هم تحر یف ارمیه (ارومیه) است. 

مولف برهان درهم بغلی را مسکوک زری 
می داند منسوب به راس بهود یا مجوسی . 


یکی ازپیامبران بزرگ بنی اسرائیل است که درزمان 


یوشع و حانشینانش مردم را در اورشلیم موعظه 
می‌کرد. شکست سیاست خارحی بهود دررابطه با بابل 
را کو کرد» و اصرارداشت که مردم از مقاومت 
بیهوده در برابر بابل دست بردارند. برای همین نصایح 
اورا به زندان انداختند که پس از سقوط اورشلیم آزاد 


۹۹ 


شد (۵۸7ق م). بنابراین اشوز رتشت پیامبر ایرانی را 


که در خراسان و بلخ دین عرضه کرد از شا گردان . 


ارم شمردن نادرست وناشی از خلط تاریخ ایران با 
قصص اقوام سامی و گاه مفرضانه است. 

ارندش 

در کتاب هفتم دینکرد دربار؛ ظهور وهزارۂ هوشیدر 
حنین نوشته شده: در آغاز هزار یازدهم دوشیزه‌ای که 
نایک بیت نام دارد به سوی آب آبستن کننده رفته و 
بر اثر فرو رفتن وغسل در آن به هوشیدر نامدار آبستن 
و ۰ ۰ - a‏ و 0 
گردد. نسب این دختر به توسط آرندش به وهورتشوی 
فرزند فراماهیان و ازطریق اوبه خانوادة ایست وستر * 
پسر ر رتشت می بیوندد. 


یا رنگها. اسم این رود در آبان‌یشت آمده وجندین بار 
هم در سایر یشتها از آن ذکر شده است اما به درستی 
محل ان معلوم نیست. و هر اوستاشناس و 
خاورشناسی حدسی زده است؛ یکی آنرا سند و 
دیگری حیحون و آن دیگری سیحون و یکی دیگر 
ولگاء برعی هم دجله یا زرافشان * (درشُغد)» برخی 
هم ان را رودی معنوی دانسته اند. با توحه به بند ۸۱ 
آبان‌یشت می توان استنباط کرد که رنگها در مشرق 
واقع شده و احتمال دارد که سیردریا باشد (یشتها). 


نام خواهر حمشید است که در اوستا ارنوک نامیده 
شده. ضحاک " پس ازغلبه بر حمشید اورا با خواهر 
دیگرش به اسم شهرناز (اوستائی سنگهوک) به 
همسری برگزید که بعداً فریدون آنها را نجات داد. 
ارنواز مرکب است از ارنه اوستائی به معنی سزاوار و 
خوب و واز به معنی واژه و سخن که ترکیب آن به 
می آورد. در درواسپ‌یشت * از این دوزن اسم برده 
شده که از برای توالد و تناسل بهترین و از برای 
نان رز هت U‏ 
پاکیزه از خانه جم شید /برون آوریدند لرزان چوبید/ 


ارومیه 


که حمشید را هر دو خواهر بدند/سر بانوان را جوافسر 
‌ ۳ ۰ ۾ ا ٤‏ 
بدند/ ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز/د گر ماهروئی به 


' نام ارنواز. 


آژواد بهمن جی ذهابار 


روایات پارسی را به سال ۱۹۳۲ میلادی در بمبتی به 


حاب رسانیده است. 
ي 3 ی 


ازواشتر 


در فروردین يشت فروشی اش ستوده شده و پسر 

: ۹ 2 ۳ کف‎ bs ore 
ارزونت دانکهو با اررونت دار یس معرفی‎ 
شده ات‎ 


سر ي ص 


زوتدنر 


ر.ک. اوروتت نر. 


آژور 


به لغت زند وپازند به معنی نباتات ورستنی ها است و 
در اوستا اور و است. آربرع۸۲0:6 فرانسوی و ۸۳90۲ 
لا تین از همین ريشه است. از اوستا جنین برمی‌آید 
که برسم * باید از جنس ازور (نباتات) باشد. 


ارومیه 


یا أُرُمیه ویا اورمیه. ناحیۀ مرزی در شمال باختری 
ایران و آذربایحان در کنار دریاحهٌ ارومیه, که برابر 
روابات متأنحره مولد زرتشت شمرده شده است. 
چنانکه می‌دانیم آب وبه تبع آن دریا در ایران باستان از 
توحه بسیار برخوردار بوده است. اب درياحة ارمیه با 
آنکه بسیار تلخ و شور است مقدس است. بسا در 
اوستا به اسم چیچست " (درشاهنامه خنجست) از آن 
یاد شده است. گویند افراسیاب تورانی پس ازفرار خود 
را به دریاجۀ جیجست انداخت که دستگیر شد و از او 
و کرسیوز برادرش انتقام خون سیاوش را گرفتند. 
آتشکدۂ آذرگخسب در شیز در نزدیک ارمیه بوده 
است. دریاحه ارمیه از این حهت مقدس شمرده شده 
است که بنا به سنت کهن» پیامبر ایران اشوزرتشت 


در نواحی دریاجة ارمیه بوجود آمده است. 


آروند 


به معنی دحله و نیز تند وتیز وحالاک وتوانا ودلیر و 
پهلوان در اوستا آمده. در اوستا مخصوصاً در 
بهمن‌یشت» از آخرالزمان و علائم ظهور موعود 
مزدیسنا (سیوشانس) حنین یاد شده است که علامت 
۳7 

ظهور سیوشانس این است که جنگی در عراق واقع 
خواهد شد» و از اروند اسم می برد. بنابراین اروند در 
انجا به معنی دجله است (یشتها). 

آزوند اسب 

در شاهنامه بدر ضحاک مرداس نام برده شده ولی 


حمزه و بیرونی » اروند اسپ ذ کر کرده اند. 


آرویس 

و ۳7 ت 

تختگاه سنگی را گویند که اسباب نیایش را بر 

بالای آن گذارند. در اصطلاح رات اروت کار 
سم عم سم 

نشکا بررکی ایت چهارگوشه که در مراسم دینی 

آلات ویژه از قبیل هاون و دسته هاون و برسمدان و 

انت و ورن را بر روی آن می نهند. بندی را نیز 

گویند که از موی بز بافته شده باشد, در اصطلاح 

ا ص ۲ ى ۰ 

زرتشتیان ورس بندی را گویند که از موی گاوبافته 
شو اف شاه ها تس را با ان 2 

۳ 8 ع‎ ٣ 3 4 

می پیوندند. اوروئس در لغت به معنی گردش و 

a 

کردیدن است. 


آریاء آریان 
ر.رک. اثیرینه وئحه اثیریه. 


آریازمکه 

نام حد دار بوش رک و پدر آرشام. مر کنیا از آریا و 
«رمنه» یعنی رامش حمعا یعنی رامش دهندۀ 
آریائیان. اریارمنه پسر چیش‌پیش " و او پسر 
هخامنش بود. 


آریامن 
امیرالبحر خشایارشاه, و اوسرداری رشید و شجاع بود 
در حدال سالامین *. ۳ 


آریاهنش 
مورخ یونانی پلوتارخس (فرن اول میلادی) از 
۳ - ر 
اریامنس (آریامنش) پسر داریوش بزرگ نام می برد . 


معنی این اسم آریانهاد یا آریاسرشت است. 
آربانا 

نامی است که حغرافی دانان بونانی به قسمتی از 
ایران, یعنی سرزمین اریائیها داده بودند. آراتشتن 
آریانا را از شرق به رود سندء از شمال به کوههای 
باروتامیسوس و کوههای دیگر تا دربند بحر خز از 
حنوب به دریای عمان» از مغرب تا دره دحله و از 
شمال تا بلخ و سند ممتد می دانست که بدین ترتیب 
شامل ماد وپارس نیز بوده است. 

اطلاعات جغرافیون قدیم از بیشتر این نواحی 
محدود بود به آنجه که از لشکرکشیهای اسکندر 
مقدونی و حنگهای یادشاهان یونانی سوریه و يا 
توسط سودا گران به دست آمده نود . 


آریانام وجه 
ر.ک . اثیرینه وئجه. 

آر باوزنه 
هندوان آریائی نژاد پس از ورودشان به سرزمین هند 
آنا را آریاورته خواندند. آریاورته نام دیرین سررمین 
هندوستان یادآور نخستین اقامتگاه هندوان آریائی 
است و یعنی سرزمین ومنزل و مسکن آریاها. 


آری‌برزن 
۲ ۰ رم ۳۹ ۳ 
یکی از سرداران بزرگ وشجاع ایران درعهد دار یوش 
سوم. 


اریکدسف 
. نیای سوم اشوزرنشت. 
آریوتس 
والی سارد از حانب کوروش. 
آزات 


در بند ۱۰۸ فروردین پشت ازات و دو برادرش به 


۰١ 


اژن 


aA‏ و س 

نامهای ویراسپ وفرای اد از پسران 0 نام برده 
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شده و فروهر همه‌شان حدا کانه ستوده شده است. 

ون 

ازاته به معنی آزاد و نحیب امده وازاد گان طبقۀ نحبا و 


سوارکاران ساسانی بوده‌اند. این واژه را به فرس ‏ 


باستان آداته گویند. 


آزادچهر 
آزادجهره. در پهلوی | کاتی‌سی‌راک. نام بعضی 
کسان در ایران باستان. از حمله یکی از قهرمانان 
مرزباد‌نامه. 


آزادسرو 
به روایت فردوسی نام پیری بوده که در مرومی زیست 
و نامه وان تعن شاهتامه) را از داشت و 
داستانهای آن را روایت می‌کرد. ظاهراً فردوسی هم 
درتدوین شاهنامه از اوسود بسیارحسته است. 


آزادشاذ 
از مویدان مویدهای رمان خسرو اول ساسانی ۲ 


آزادمرد 
یکی از موبدان زمان ساسانیان است. ر.ک. 


آذرهرمز. 


آزئینتی (زند) 
زند که در پهلوی به معنی تفسیر اوستا است از واژه 
اوستائی آزئینتی آمده است. واه اخیر دریسنا ۵۷) 
بند ۱۸ آمده و به معنی شرح و بیان است. زند اوستا 
یعنی متن اوستا با تفسیر پهلوی آن» بنابراین زند یک 
زبان یا لهجه نیست. گاهی در ادبیات ما همین 
کلمه به حای اوستا نیزبه کاررفته است. 


آزرمه 
هميشه جوان و پیرنشدنی . آزرمیدخت * یعنی دختر 
همیشه حوان. این وازه مشتق از دو جزء است ۱+ زرم 
که حزء اول حرف نفی و جزء دوم پیری و کهولت 
می باشد . 


آزرمید خت» آذرمیدخت 


نام دختر خسروپرویز است و او چهار ماه و بعضی 

, گویند شش ماه پادشاهی کرد. و نام شهری هم 
هست که او بنا کرده است. پس از خواهرش 
پوراندحت» لشکریانش او را به پادشاهی برداشتند. 
واژۀ آزرمیدخت از دو حزء آزرمی و دحت تشکیل 
شده است. حزء اول در اوستا آزرمه حود مرکب است 
از علامت نفی وزرمه همریشه با زئورمه وز ثبریمه که 
هر دو صفت است به معنی فرتوت و شکسته وزرنت 
یا حرنت در سانسکریت به همین معنی آمده است. 
زئوروه که در پهلوی زرمن شده نیز به معنی پبری 
است و درفرهنگهای فارسی هم به معنی پیر و فرتوت 
آمده است. نام و لقب پدر رستم «زال» و «زر» نیز 
هردو از یک ریشه و به همین معنی پیر فرتوت است. 
پس آژرمه یعنی پیرناشدنی و فرسوده ناگشتنی و 
آزرمیدخت لغتاً یعنی دختر پیرنشدنی با دخحت هميشه 
جوان. اینکه بعضی آن را آزرمین دخت به‌معنی دختر 
شرمگین دانسته اند مبتنی بر فقه اللغه عامیانه است. 

ياقوت گوید شهری که آزرمیدخت بنا کرده وبه 

نام این ملكة اواخر عهد ساسانی نامیده شده شهرکی 
است قرب قرمسین (= کرمانشاه) ومن از کسی ان را 
به تقدیم «ر» بر («ز» شنیده ام و گویا درست همان 
باشد. نوشته اند فرخ هرمز یکی از بزرگان ایران و 
سپهبد خراسان, خواست که آزرمیدخت را به زنی 
بگیرد اما به فرمان این ملکه کشته شد و بعد پسرش 
رستم فرخزاد شهار سروف که درک فاد در 
سر لشکریان یزد گرد سوم کشته شده بود برای 
حونخواهی بدرش از خراسان به مدائن شتافت و 
آزرمیدخت را به سزا رسانید . 

| زنیک 
کین ارف که در سده پنجم میلادی می زیسته و 
در کتاب خود شرحی از عقاید ایرانیان ذ کر کرده و از 
عقاید فرق ز روانیه " سخن رانده است. 


ان 
نام نوعی بیماری است که در وندیداد» فرگرد ۳۰( 


آزهو 


بند ۳ اران یاد شده. حگونگی آن روشن نیست. 
ارشو 

2 
نام نوعی بیماری است که در وندیداد» فرگرد ۰۳۰ 
بند ۳ از آن یاد شده. جگونگی این بیماری شناخته 


نشده است. 


ری 

در اوستا اژی و درسانسکریت ودردین آریائی آهی 
اهر یمنی مارسان است که در کوه مسکن دارد و 
دیوان را به یاری خود می طلبد. اهی رعدی سياه و 
بورانی وطوفانی است که با هزاران حلقه وپیچ وتاب 
بر فراز قلة کوه می پیجد و دیوار مانند به سوی اسنمان 
بالا می رود. ایندرا "رب النوع رعد با اومصاف دهد و 
او را بکشد. در ریگ ودا بارها از این مبارزه سخن 
رفته است وبقیداً ماری که در اساطیر و ادبیات 
حماسی و افسانه‌های اغلب ملل موجود است همان 
آهی یا ای آریائیان قدیم است که متدرجا مشبه» که 
ابرهای سیاه باشد از یاد رفته, مشبة‌به یعنی اژدهای 
بد کار در خاطره‌ها محفوظ مانده است. داستان 
آژی‌دها ک * نیز به این افسانه مرتبط است. 


ازی‌دها ک 

در اوستا» E‏ به صورت ازی‌دها ک آمده استت. 
این اسم مرکت است از دو حزی اولی که اری باشد 
خود حداگانه غالباً در اوستا آمده است. درفرگرد اول 
وندیداد, در بند ۲ اهورامزدا می‌گوید: «نخستین 
کشوری که من بیافریدم آریاویچ می‌باشد که در 
انجا بلای (پتیاره) اری (مار) سرخ نیز بوحود 
آمد». در بندهای ۵ از فرگرد ۶4 وبند ٩۵‏ از فرگرد 
۸ و در بند ٩‏ از آبان‌يشت اژی به معنی مار 
می‌باشد. بسا از ای یک جانور اهریمنی اراده شده 
است. درست به همان معنی که امروز از کلمۀ ازذها 
یا اژدر در فارسی برمی آید. در یسنای ٩‏ دهاک نیز 
جداگانه به معنی یک مخلوق اهریمنی دیوسیرت به 
کار رفته است. و برعی آن رأ به معنی دارندۀ ده اک 
(عیب) دانسته اند. در یسنای ۰۱۱ بند ٩‏ غالباً اڑی با 


۱۰ 


کلمۂ دهاک یکحا امد از آن نیز یک مخلوق 
دیوسیرت اراده می شود . ضحا ک را بیوراسب نیز به 
معنی دارندهٌ ده هزار اسب خوانده اند. اودرشاهنامه 
و کتب تاریخ مرد جبار و بیداد گری از نژاد بیگانه و 
دشمن ايران تصور شده است. نام پدر ضحاک در 
ھت مدای ور کح و ر 
ارونداسب * ضبط شده است. به قول شاهنامه پس از 
آنکه حمشید خحودستائی آغاز کرد فر ایزدی از او حدا 
گشته و او مغلوب ضحاک شد. مدت ساطت 
ضحاک ودورة‌ستم وبیدادش هزارسال بوده است تا 
آنکه فریدون او را شکست داده به کوه دماوند به 
زنحیر بست. از اوستا نیز برمی آید که اژی‌دها ک از 
قومی دیگر و از مملکت بابل است یعنی از همان 
سرزمینی که ایرانیان قدیم یک طایفۀ عرب‌نژاد از 
ساکنین آنجا را تازی می‌نامیدند که بعدها اسم این 
طایفةً مخصوص را به کلمة اعراب اطلاق کردند. در 
شاهنامه هی ضحاک تاری نامیده شده است که 
لابد مقصود فردوسی یکی از جباران بابل بوده ویژه 
که مناسبتی هم با سلاطین قدیم خونخوار و ظالم بابل 
یا اشور دارد. 

در بند ۹ آبان‌یشت آمده است که «ازی‌دها ک 
سه‌پوزه در مملکت بَوّری * صد اسب و هزار گاو وده 
هزار گوسفند برای ناهید قربانی کرد و از او خواست 
که وی را به هی کردن هفت کشور از انسان موفق 
سازد اما حاحت اوبرآورده نشد.» (توری همان بابل 
است بوری به معنی بابل را نباید با بوری به معنی ببر 
که با همین املا نوشته می شود اشتباه کرد.) در بند 
٩‏ از رام‌یشت آمده است که اژی‌دهاک در 
کویریِثت * در بالای تخت زرین برای وایو* (ایزد 
هوا) فدیه آورد.کویر ينت همان است که الحال 
موسوم است به کرنذ. این قصبة کوچک آن روز در 
بالای کوهی واقع است که میان سرزمین بابل و ایران 
حایل است» همان کوهی که در بندهش فصل ۱۲در 
بندهای ۲٩‏ و ۳٩‏ آسّپروج * و در شاهنامه آسپروز 
نامیده شده و بونانیها آن را زاگروس خوانده‌اند. 
سلسله نسب ضحاک در فصل ۳۱ بند ٦‏ بندهش 


اسیانور 


اینطور مندرج است: دها ک بسر خروتاسپ پسر 
ی ۳ پسر فرواک پسر 

سیامک. ازطرف مادردها ک پسراودی پسربیک یسر 
تمیک پسر ۳3 پسر پاورو یسم پر کدولیویظر 
دروگاسکان بر کاک مینوی (زشت‌نهاد) . 

در بندهش» در بندهای ۸ و ٩‏ فصل ۹ امده 
است: «وقتبکه اژی‌دهاک زنحیر گسسته آزاد شود 
آنگاه سام گرشاسب برخاسته اورا هلاک کند» این 
اژدهاک را نیز بیوراسب می‌گویند, در کوه دماوند 
زنحیر شده است چه وقتی که فریدون بدو جیره 
گشت نتوانست او را دکشد. » در شایست ناشایست 
در فصل ۲۰ بند ۱۸ آمده است که فریدون خواست 
ضححاک را یکشد اما اهورامزدا به او گفت تونباید او 
را اکنون بکشی زیرا که زمین پر از مخلوقات موذی و 
مر خواهد شد. در سنت است که در هزارة 
هوشیدرماه» دومین موعود مزدیسنا, ضحاک از کوه 
دماوند زنحیر خواهد کته دست طاول کشوده 
یک فلت از هات و رانو ودا تۇ ساد 
مخلوقات ایزدی را نابود خواهد کرد آنگاه اهورامزدا 
گرشاسب را از دشت زابلستان برانگیخته آن نابکار را 
نابود خحواهد ساعت (یشتها). 

در پایان باید افزود افسانة نزاع ترانیتانا با 
مارسه‌سر که در ودا آمده در اوستا به صورت ستیزه 
تراُْون (فریدون) با مارسه‌سرشیبا آمده. فردوسی نیز 
ضحاک را به نام ادها می‌خواند: نهان بود 
[حمشید ] جند از دم ادها [ضحاک]/ به فرجام هم 
زو نیامد رها/ بکشتی و مفزش برون آختی [یعنی 
حورشگر هر روز مردی حوان را بکشتی ]/ مر آن اژد ها 
[ضحاک] را خورش ساختی. و نیز او را 
«ادهافش » و «ازدهابیکر» می خواند. 
آژ یواک 
در وندیداد» فرگرد ۰ بند ۳ از اين بیماری یاد شد 
که در اثرمارگزیدگی حاصل می‌گردد . 
آسا 
کون ها کی اسر اسان )له راهن مار 


آسپانور 


هوگ* کتابی دربارۂ فهرست معانی پهلوی پازند در 
سال ۱۸۷۰ در بمبئی به جاپ رسانیده است. شکند 
, گمانیک ویجار" را نیزبا وست * در ۱۸۸۷ دربمبئی 
حاپ کرد. کتابهای ارداویراف, یوشت‌فریان و 
هادعت نسک * را در ۱۸۷۲ به حاپ رسانید. 


۳۹ ص 


از ریشۀ اس به معنی دونده یا تیزتک. حون اسب 
تیزتک‌ترین جانور اهلی است چنین نامیده شده 
است. «اسپه‌باری» در فرس باستان به معتی نشسته 
براسب است که واژه‌های اسوار واسواران وسوار از آن 
ريشه است. وازه اسپست نیز که به معنی بونحه است 
از دو جزء اسپ و استه ترکیب یافته و به معنی 
خوراک اسب است. واژه‌ی اسپریس یعنی راه یا 
که مرکب است از اسب و ریس . 
ریس فارسی کاملاً مترادف با 138206 انگلیسی 
است. واه اسب با صورتهای مختلف جون اسپاء 
اسب اسپ اسف وغیره در نام بسیاری از ایرانیان 


۰ ۰ مر 
باستان دیده می شود جول کاس لهر اسب 
ل سم ۰ 
اذرگشسب, وغیره. 


سے میس 


اس‌تَن 


نام حاندان وقبیله ای از تورانیان است که دربندهای 
۲ و ۷۳ آبان‌یشت ت نیایش کننده از فرشتة اب 
(أپَم نپات )و اردویسور " ناهید می‌خواهد که به 
تورانیهای دانو و کُر از خاندان اس‌بن وبرور از 
خاندان آم بن وبر دور کیت درمیدان جنگ گیتی 


جیر گردد. 


س نی 


دریشت سیزدهم یکی از زنان پارسا ونام آوری است 
که فروشی اش ستوده شده. طبق کرده ۰ نند ۰ ۱ 
وی همسر بنورود اعشتی * می باشد , 


و 
7 


در آفاز اندرز خسرو کواتان * آمده: «درهنگام مردك» 
خسرو گفت چون روان از تنم جدا گردید کالبدم را به 
اسپانور نهید.» اسپانور یا اسفتبر نام بخش جنوبی 


اسپ پذ 
شهر تیسفون * بوده. در کتاب روایات به تفصیل از 
مرغوزن نوشیروان عادل (مرغوزن در لغت اسدی به 
معتی گورستان آمده) یاد شده است, 

نوشته اند مامون در بالای کوهی به آرامگاه حسرو 
رفت و آن را تازه یافت و این جهار سطر (اندرز) که 
به زبان عجم نوشته شده بود بخواند: گیتی که یزد ان 
کرد از من چه کوشش/ عمر که بنبشت بر من چه 
کوشش / گیتی نه جاوید» برمن چه رامش/ شاید که 
نشاید دانست. 


در فروردین يشت از پارسایان و نام آورانی استت: که 
امش امده ونه فروشی اش درود فرستاده شده است. 
وی پسر خش تی معرفی شده. برادرش یگ هر نیز 
درشمارپارسایان ستوده شده است. 


اسپرم 

که به صورتهای سیر شاه اسپرم» شاه اسپرغم , شاه 
اسفر هم آمده همان ر یخان است که به تازی آن را 
ضمیران گویند. گل ریحان مخصوص امشاسپند 
شهریور " است. 


اسپروج 
۱ عم ‌- 

در بندهشء در فرکرد ۱۲ بند ۳۰ امده: « کوه 
اسپروچ از ور (دریاجه) حیحست ° تا پارس کشیده 
رم اس درشاهنامه حندین با راز اسپرور یاد شده) 
یکی از آنها در مازندران است که کیکاوس بر پیش 
RTE‏ ی ٩ ۰ r‏ ۳ عم 
ان فرود امده: همی رفت کاوس لشکرفروز/ بزد گاه 

7 ۰ و و ۰ 
بر پیش کوه اسپروز. و دیگر کوهی است در مشری 
اران کف افراشانب کزان اران ا کشت ول 


هیچکدام اینها به کوه اسپروچ (اسپروز) بندهش 


زا گرس خوانده اند. 

اسینتمال ۱ 
یا سپیتمان. نیای نهم اشوزرتشت و نام خانوا د گی او 
است. سپیتمه ظاهراً به معنی از راد سفید یا از 


اند آ لته بات 


اسینداد جشن» اشپّندارجشن 


سپندارمذ روز (روز پنحم) در سپندارمذ ماه (اسفند) 
اسپنداد جشن می باشد که هنوز در میان زرتشتیان 
مانند زمان باستان معمول است. در این حشن قطعات 
مخصوصی از اوستا و پهلوی درروی کاغذ نوشته به در 
اف اوتتها اشر مال ان انار ارو 
فور و غیره: امن اندي نن جن وا عفن 
برزیگران نیز گویند زیرا که افسون مذ کور را از برای 
محفوظ داشتن کشتزار از سیب حشرات موذی 
می‌نوشتند. این جشن را ابوریحاده بیرونی 
مود گیران * با مردگیران نامیده و نیز آن را در کتاب 
التفهیم جشن رقعها کردم * نامیده که در این جشن 
زنان از شوهران خود هدیه می‌گیرند. . 


اسپند ارمد 


در آوستا عیشت ارت * در پهلوی سپندارمت و در 
ارمنئیتی * نیز در جای خود یاد شد. پس اسپندارمذ 
یعنی ارمئیتی مقدس . در ودا نیز آمده است. در یک 
موضم از ریگ ودا و گاهی نیز در اوستا این کلمه به 
معنی زمین استعمال شده و درپهلوی انرا خرد و کامل 
ترحمه کرده اند. سپندارمذ یکی از امشاسپندان است 
که مونث و دختر اهورامزدا خوانده شده است. 
سیند ارمد موظف است که همواره زمین را خرم و اباد 
و پاک و بارور نگه دارد. هر که به کشت و کار 
فراهم کرده است. خشنودی و آسایش در روی زمین 
سپرده به دست اوست» و نیز خود زمین. این ایزد 
شکیبا و بردبار است و مخصوصاً مظهر وفا و اطاعت و 
صلح و سازش است . ایزدهای آبان * ودین * و ارت * 
از همکاران ویاران او شمرده می شوند. درقدیم» رور 
سپندارمذ (پنجم) از اسفند ماه را جشن می‌گرفته اند. 


اسپیتوابش 


برابر کتاب هفتم دینکرد» اسپیتوایش و ارزراسب * 


۱۰۵ 


استوت ارت 


مزدیسنی به نزد فرشوشتر " می ایند . 


استب 


در زماد ساسانیان ر نیس تشر بات در بار بوده امنت ۔ 5 


اندیمان کاران سردار هم می‌گفتند . 


استخر 
شهری که ساسان* نتربزرگ اردشیر بایکان ° در 
آنجا پیشکار و متولی معبدی موسوم به آتشکدة آناهد 
(ناهید) بود. در دوره ساسانی مرکز دینی و سیاسی 
ایران بود. استخر مدتی در مقابل کشورگشایان عرب 
مقاومت کرد ولی سرانحام در ۲۳ ه (01۳ع) به 
دست ابوموسی اشعری و عثمان ابن‌عاص گشوده 
شد. 


استر» ستر 
در آئين مزدیستا جنین آمده که اک کے رد و 
فرزندی نداشته باشد برای او فرزندی انتخاب 
می‌کنند» کسی که انتخاب می‌شود استر یا ستر 
نامیده می شود (فرزند خوانده). 


استرابون 
(۳«ق.م). مورخ و جغرافی دان یونانی که دربارۀ 
ایران و دیدن معبد بهمن و امرداد در اسیای صفیر 
شرقی مطالبی نوشته است. 

استروتس بذ 
برابر کتاب هفتم دینکرد» این شخص به همراهي دو 
تن دیگر به نامهای زرایان و اسپینتوخرتو به همت 
موبدان موبد آرزوک" در جهارمین سدۀ دين 
مزدیسنی و در زماد «راشن رش » مرتد» دين زرتشت 
را توسعه دادند. 


استوبهات 
که در اوسا استوویذوتو" خوانده شده دیومرگی است 
که افراسیاب نتوانست از چنگ آن بگریزد. در 
بسنای ۵۷ بند ۲۵ و وندیداد» فرگرد 6 بند 4٩‏ و 
وندیداد, فرگرد ۵ و فقرات ۸ و ٩‏ از او اسم برده شده 


است . در وندیداد» فرگرد ۵ نند ٩‏ می خوانیم : «ای 
آفریدگار جهان ای پاک ایا آتشس انسان را 
می‌کشد ؟ آن گاه اهورامزدا در پاسخ گفت: اتش 
انسان را نمی‌کشد» بلکه دیو مرگ استوویذوتو او را 
بسته و دیو «وابو» او را این جنین بسته همی راند» 
آنگاه آتش تن و جانش را بسوزاند. در این صورت 
بخت وّسمت در انجام دادن زند گانی وی ذیمدخل 
است .» در اینحا باید گفت جول آذر در مزدیستا از 
بزرگترین نعم ایزدی به شمار مي رود و از برای سود و 
بهره انسان از عالم بالا به سوی جهان خا کی فرستاده 
شده است لاحرم ان را ازضررواسیب رسانیدن‌نیزعاری 
دانسته اند. در بند ۲۵ سنای ۷ آرزومی شود که در 
برابر زیانکاران از جمله دیو مرگ سروش پاک آنها 


را یناه بخشیده نحات دهد . 


در اوستا زياد آمده و به معنی ستودن وستایش استے, 
در آئین مزدیسنا به سه سوشیانس یا سوشیانت یعنی 
موعود قال شده‌اند که هر یک به فاصلۀ هزار سال از 
م 
همدیگر ظهور خواهند کرد. این سه موعود که از 
فروردین بشت مرتباً باد شده اند. و نیز نام مادران آنان 
در بندهاي ۱4۲ ۱۵۱ مندرج است. در هر جای 
اوستا که سوشیانت مفرد آمده سخن از سوت ارت 
یعنی آخرین سوشیانت و اخرین افريده اهورامزدا 
۰ ۰ 0 .72 ۰ 
است که از ظهور وی رستاخیز برانگیخته, جهان 
معنوی روی خواهد داد . ظهورسیوشانت ودوبرادرش از 
خاور ایرال رمین در کنار دریاحة هامون خحواهد نود . 
است. در بند ۰۱۲۹٩‏ ۱۲۸ فروردین بشت می خوانیم : 
«فروهر پاکدین استوت ارت را می‌ستائیم. کسی 
که سوشیانت پیروزگر نامیده خواهد شد و از این 
جهت سوشیانت که او به سراسر جهان مادی سود 
حواهد بخشید. از این جهت استوت ارت که آنجه را 


استودان 


از برای مقاومت بر ضد دروغ جنس دوپا [بشر]». 
برابر روایات» در دوازدهمین هزاره دوشیزه‌ای از 
خاندان بهروز در هامون خود را شسته آبستن خواهد 
شد» از اوسوشیانت, آخرین آفریدۀ اهورامزدا روی به 
جهان خواهد نمود» جون به سن سی سالگی رسد 
مانت الت هر دسا به وی بر کذار شود از یور 
وی دیو و دروغ و کارهای بد اهریمنی نابود گردد. 
یاوران حاودانی آن حضرت که کیخسرو و گیو و 
گودرز و توس و پشوتن و گرشاسب نریمان و غیره 
باشند نیز قیام کنند و رستاخیز بر پا شود و جهان 
معنوی روی نماید. در بند ٩۳‏ زامیاد يشت امده: 
«استوت ارت پیک مزدااهورا با گرز پیروزمندی از 
آب کیانسه [هامون] به در خواهد آمد.» در بندهای 
بعد همین يشت که بندهای ٩۳‏ تا ٩٩‏ باشد از اثر این 
ظهور سخن رفته است: «استوت ارت حهان را از 
دروغ پاک خواهد نمود» سراسر حهان مادی را با 
دیدگان خرد خود خواهد لگ ست و گیتی را 
فناناپذیر خواهد نمود. ياراب سوشیانت که با وی 
ظهور خواهند کرد همه نیک اندیش ونیک گفتار و 
نیک کردار و نیک دین اند. آنان هرگز درغ به زبال 
نیاورند. در مقابل آنان خشم روی به گریز نهد 
راستی به دروغ حیره گردد. . منش زشت از منش 
حوب شکست یابد. خرداد و امرداد گرسنگی و 
تشنگی [مرگ] را نابود سازند. نیروهای اهریمتی از 
گیتی سرنگون گردد.» در پایان باید یادآورشویم که 
در عهد هوشیدریا اوشیدر"» پادشاهی به سرکار خواهد 
آمدکه او را بهرام ورجاوند* خوانند» این پادشاه که 
ایران را نحات خواهد داد و در داد گستری هوشیدر را 
باری خواهد کرد و از يشتِ پادشاهان کیانی است. 
جنان که ملاحظه می شود در مزدیسنا هميشه و در هر 
زماد و به هر حال» دین زرتشتی ارتباط تمامی با 
سلسلهٌ کیانی دارد» زیرا ظهور زرتشت در زمان 
فرمانروانی سلسلة ان بوده و آنان بوده‌اند که در 
رواج وپذیرش دین با پیامبر همکاری داشته اند. 


یا ستودان نام حفره‌هائی است که به صورتهای منظم 
۰ ۳ ۳۳۹ ۰ م 
و جهارضلعی يا بدون ترتیب و ساده‌تر درون سنگ 
کوه ایحاد کرده استخوانهای مردگان را در آن 
می نهاده ودهانة آنرا می بسته اند. بعضی استودانهای 
عهد ساسانی مشتمل بر نوشته های مذهبی و نام در 
ر ., 1 ٤‏ 
گذشته نیز بوده است. در وسط دخمه ها نیز حائی 
بدین منظور بوده است. لفظاً یمنی حای استخواد. 


استوربان 


در رمان ساسانیان» رئیس اصطبل شاهی نود. ر 
ک. آخور پتان سردار. 


۵ سي 6 


آشتونت 


یعنی خاکی. این صفت از واه ستّ آمده که 
ترکیباتش در فارسی موجود است: است و آسته و 
قسته و استخوان گوئیم. استونت یعنی خاکی و 
جهانی, یا مادی و حسمانی در برابر مینوی یا معنوی و 
روحانی . در اوستاء استونت به حای وارهُ تن آمده. در 
بند ۲» هات ۲۸ این صفت از برای گیتی آورده شده 


افتت از 


استوو ید وتو 


(استویهات) دیومرگ است که با دیووایو" می آید. در 
برگرد ۵ وندیداد صراحتاً اورک تاد شته که در 
سر پل جینوت می‌کوشد روان را به دوزخ‌بکشاند. ر. 
E‏ استوپهات. 


استی گفيه 


یا آش یگقیه و ائوگفیه به قول بارتولومه* از رقبای 
گرشاسب * هستند. ازقرينة کلام نیز چنین برمی آید» 
حه همراه سومین رقیب نا میت که کندروه ۳ 


میم ۰ 
کندرت معروف باشد یاد شده اند , در بند ۲۸ 


۱ رام يشت از استی‌گفیه نام برده شده است . 


اسدی طوسی 


ابوالحسن على بن احد الاسدی طوسی مولف لغت 
فرش و از ماس راان بزرگ ایرات است. داستان 


۱۰۷ 


اسفند یار پسر کی گشتاسب 


گرشاسپنامه را به شیوة فردوسی در ۰۰ ۰ بیت به نظم 
اورد . اودرعلم لغت متبحر بود. 


آشروت 


در فروردین بشت ازشمارنام اورانی است که با فراتورَ . 


از حاندان ین تور فروشی شان ستوده شده است. 
به احتمال این دوبرادر هم باشند . 


اسروش. 
E, a a1. ۰ “tT‏ 
به معنی اواز خوش باشد و فرشته را نیز گویند. و 
٤‏ ۰ ۱ ع 
حبرئیل وهاتف غیب را نیز گفته اند. ر.ک. سروش . 


آشروشتی 
واژه‌ای است که در برابر سروش* آمده است» 
اسروشتی به معنی نافرمانبرداری» ناشنوائی یا 
حودسری است . 

آسروشنه 
نام شهری است از ماورالئهر و از بناهای گشتاسب. 
شهری بزرگ وراء سمرقند, دون سیحون. 

رو 
در گزارش پهلوی, اترون یا آتروان تبدیل به اسرون یا 
آسروک شده است. 


اسفندیار(خاندان) 
یکی از خاندانهای هفت گانه ساسانی (ویس 
بوهران *). مقر افراد این حاندان ری بوده. 


اسفندیارپس رکی‌گشتاسب 

اسفندیار که در بند ۱۰۳ فروردین يشت از اویاد شده 
نوه لهراسب و پسر گشتاسب و همسرش قوتس بوده و 
پدر بهمن معروف است. بنا به شاهنامه» رستم به 
دستور سیمرع. تیری از حوب گزبه دوجشم وی رده و 
هلا کش کرد. وی د رگسترش دین زرتشتی سهمی به 
سزاداشته است . 

این وازه در اوستا به صورت سپنتودات به معنی 
سپند آفریده, سپند داده» حداگانه مکرراً استعمال 


شده است. سپنتودات درفقرة؛ زاميادیشت حزو 


کوهها شمرده شده استء و شاید همان کوه سپند 
باشد که درشاهنامه آمده است. 

از اسفندیان بهمن, آتروټرسّه» میتروترته و 
فرزندان دیگر بوجود آمدند . دقیقی گوید که اسفندیار 
4 پسر داشت از این قرار: بهمن. مهرنوش 
(میتروترسه), آذرافروز (آتروترسه)» نوش‌آذر. در بند 
۰ از فصل ۳۱ بندهش نیز سلسلۂ اردشیر پاپکان 
ساسانی به اسفندیار می رسد. در بند 4۱ یادگار 
زریران' آمدہ: کر گشتانب* پس از آنکه 
ا شند و از ق 
هولنا ک آینده آگاهی یافت به خاک افتاد» یک 
یک شاهزاد گان از او التماس کردند که از خاک 
برخیزد و به تخت بنشیند اما سود نبخشید تا اينکه 
اسفندیار از در به در آمدء به هرمزد و دين مزدیسنا و 
عمر شاهنشاه سوگند ياد کرد که فردا در میدان 
کارزار تنی از تورانیان را زنده نگذارد. کی‌گشتاسب 
از شنیدن این پیمان از خاک برخاست و به تخت 
امیت در انجام داستان یاد گارزریران نیزمندرج 
است که پس از کشته شدن زریرٌ» برادر 
کی کشا میاه سه تن از دلیران داد مردانگی ۶ ادند. 
یکی نشتور پسر رریز دیگری گرامی کرت پسر 
جاماسب سومی اسفندیار پسر کی‌گشتاسب. 
اسفندیان ارجاسب پادشاه توران را گرفتار 
ساحت »یک دست ویک پا ویک گوشش را برید و 
یک چشمش را به آتش بسوعت, آنگاه اور سوار خر 
دم بریده‌ای کرده» گفت اینک به توران برگرد و آنجه 
از دست یل نامور اسفندیار دیدی نقل کن (یشتها). 
در آفرینهای دهمان" و میزد از اسمندیار یاد شده و به 
فروهرش درود فرستاده شده است. در پتت ایرانیک 
(توبه‌نامه ایرانی) آمده: «من به دين پاک و نیک 
مزدیسنا پایدارم به آن دینی پایدارم که خداوندگار 
هرمز و امشاسپندان ان را به فروهر ستوده زرتشت 
سینتمان آموختند و زرتشت آن را به گشتاسب‌شاه 
آموحت که گشتاسب‌شاه آن را به فرشوشتر و 
حاماسب و اسفندیار آموحت» ایشان آن را به نیکان 


کے س 
e». 0‏ ت مه ل ۰ ۰ ع ۰ م„ 


انتکشترک 


آذرباد مهراسیندان رسید کسی که آن را بیاراست و 
در سر آن رستگارماند.»پس ازآنکه اسفندیار به فرمان 
پدزشن کی کناب دین زرتشت به گرد جهان هو يدا 
ساحت روات آئين نو به گشتاسب جنین نوشتند: 
ببستیم گشتی و گشتیم ساز/ کنونت نشاید ز ما 
خواست باژ. در شکند گمانیک ویجارٌ که یکی از 
نامه های گرانبهای پهلوی است در کرده دهم در 
پاره‌های 1٩‏ و ۷۰ آمده: «و اسپنددات (اسفندیار) و 
زریر و شهریاران دیگر آزاده و جنگاور پس از دين 
پذیرفتن آن‌رابه آن‌سوی‌مرز به کشورهای روم و هند 
رواج دادند, آنگاه آن دین به بغان و عدایگان از تخمة 
برزمند کیانیان پیوست. پس آنگاه در رو زگار حدائی 
(شاهی) بغ شاپور شاهنشاه پسر هرمز گمراه 
کنندگان دین (آشموغان) به ستیزه برخاستند 
پا ک‌سرشت آذر باد مهراسپندان, از برای نمودن 
درستی دین در آزمایش ایزدی (وو*) تن به‌روی 


ر 
کداخته درداد. 


اسکجموک 

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه می‌نویسد: «جون 
قتیبه بن مسلم بار دوم خوارزم را گشود, اسکجموک 
را بر ایشان امیر گردانید... وقتیبه هر کس را که حط 
خوارزمی را خوب می نوشت و از اخبار ایشان آ گاه 
بود و دانستنیهای آنان را فرا گرفته بود به کلی فانی و 
معدوم نمود و پرا کنده سانحت» از این رو اخبار و 
اوضاع ایشان به درجه ای پوشیده و مستور مانده است 
که به هیچ وجه وسیله ای برای شناختن حقایق امور 
در آن کشور بعد از ساسانیان دردست‌نیست.» 
ابوریحان نیز گوید: «چون قتیبه ابن مسلم 
نویسند گان ایشان [نویسند گان خوارزم] را هلاک 
نمود و هیر بدان ایشان را بکشت و نوشته‌های آنان را 
بسوعت, اهل خوارزم ی و بی اطلاع ماندند و در 
اموری که بدان نیاز داشتند تنها به محفوظات خود 
اتکا نمودند و حون روززگار درازبر ایشات بگذشت امور 
جزئیۀ مختلفه فیه را فراموش کردند و فقط مطالب 
کلیۀ متفق عليه دریاد ایشان باقی ماند. » در این هورد 


شواهد ریادی دردست امت : 


اسکندر مقد ونی 


اسکندر در تاریخ ایران‌جائی برای خود باز کرده ولی 
نه حای خوبی؛ حنانکه می دانیم در استیلای 
اسکندر قسمتی از اوستا از بین رفت و در عهد 
ساسانیان همه اوستای عهد هخامنشیان در دسترس 
نبود . در سنت قدیم ایرانیان و در کتب پهلوی است 
که اسکندر ملعون یک حلد اوستا را نیز که در دژ 
نبشت (دفترخانه) کوشک شهریاری پارس بود 
بسوخت. تدسلّ هیربدان هیربدٍ اردشیر پاپکان در 
حزو کاغذی که به حسنفشاه یادشاه تبرستان نوشته و 
تا ای ون 
«می‌دانی که اسکندر, کتاب دین ماء دوازده هزار 
پوست گاو بسوخت به استخر» و در ارداویرافنامه 
آمده: «زند اوستا که در روی بوستهای گاو به حط زر 
نوشته شده بود در استخر پایکان بود در دفتر خانه, 
اهریمن پتیارة شوم» اسکندر بد کنش را بر آن داشت 
که آن را بسوزاند.» 

در تاریخ می خوانیم که داریوش سوم («۳۳ تا 
۰ پیش از میلاد) اخرین بادشاه سلسلةٌ هخاهنشی 
نبیرةٌ داریوش دوم در اول ماه | کتبرسال ۱ بیش از 
میلاد از اسکندر شکست دیده و در ماه ژوئیه با اوت 
سال ۳۳۰ در مشرق ایران در خاک پارتها به دست 
مرزبان بلخ کشته شد. تاج وتخت ایران‌بی‌مدعی مانده 
به اسکندر و بعد به جانشینان یونانی وی رسید. به 
گفتة تاریخ نویسان یونانی که در لشکرکشی اسکندر 
به ایران همراه وی بودند, پس از آنکه دژی به نام 
سی‌سیمیترس به دست اسکندر افتاد وی درسال ۳۲۷ 
دختر فرماندار آنجا» روشنک را به زنی گرفت. این 


دز در سر پل سنگین» در جنوب فیض آباد کنونی» در 


بدخشان واقع بود. روشنک را که اوستایی آن 
رئوعشن است یونانیان رخمانا یا رکسانا می خواندند 
و فرماندار دژ که از بزرگان بلخ (باعتر) بود به نام او 
کسیارتس یاد شده که این نام درپارسی باستان باید 
اوخشترا (هووخ شتره) بوده باشد. یکی دیگر از زنان 


۱۹ 


ت 


اسمان 


ایرانی اسکندر دختر دار یوش موی بود که در شوش 
زت اسکندر گردید: گروهی از نویسندگان یونانی 
اسم او را سَتهێِئير نوشته اند. برخی رخسان را با او 
یکی دانسته اند که اشتباه است. 


آسمان 

دراوش امن افده ومع کین است, ره 
ان کلمة آسمن و اشن است که در اوستا و 
سانسکریت به تک ]تن جول در قدیم 
آسمان را به سان سنگی می‌بنداشته اند. آس به معنی 
سنگ در زبان فارسی کنونی باقيمانده آن لفت 
است . روز بیست و هفتم هر ماه اسان تاشنه 
می شود . اسمان مانند زمین در مزدیسنا مقدس است و 
هر دو در اوستا یکجا نامیده شده‌اند. بسا از زمین و 
آسمان ایزدانی اراده شده که به نگهبانی سپهر و 
خاک گماشته شده‌اند . در بسنای ۰۱۲ ند ٣‏ ودو 
سیروز؛ٌ کوک و بزرگ در بندهای ۲۷ و ۲۸ هر دو 
ایزد در ردیف سی ایزدان ماه یاد شده اند و به آنان 
درود فرستاده شده است. ایرد اسان با ایزدهای 
خور» مهر و انیران از همکاران امشاسپند شهریور 
می باشد. در سیروز؛ُ بزرگ بند ۲۷ آمده «آسمان 
درخشان را می‌ستائیم. بهترین سرای [بهشت] 
پاکان [آن] روشنی سراسر خوشی بخشنده را 
می ستائیم .» در اساطیر ایرانی و زرتشتی ودر کتبی 
مانند بندهش؟ دینکرد *» زادسپرم * روایات‌پهلوی * 
آسمان نخستین مخلوق گیتی (جهان مرئی -- 
مادی) اورمزد است. در روایات پهلوی آمده که 
اورمزد مخلوقات را از «روشنی بی بایان» بساعت 
یعنی سه هزار سال آنها را رشد داد و بهتر کرد و 
سرانجام هر یک را به ترتیب از خویش خلق کرد که 
نخستین آن اسمان است. در میتو (حهان روحانی » 
نامرئی) فروهرها یا فره‌وشی‌ها اورمزد را یاری 
می‌دهند تا آسمان را از زمین حدا نگاه دارد اما در 
حهان گیتی (مادی» مرئی) آسمان را جیزی نگه 
نمی دارد و به این حهت با صفت «بی ستون» 
توصیف شده است (خرده اوستا» زادسپرم). 


حوهر مینوی آسمان در دینکرد «وای*» (هوای) 
مینوی دانسته شده است. بنابر معتقدات قدیمی و 


۰ روایات پهلوی» آسمان دارای حهار طبقه بوده که به 


ترتیب نزدیکی آنها به زمین عبارت بوده اند از: پایگاه 
ستارگان» پایگاه ماه» پایگاه عورشید وپایگاه روشنی 
بی پایان (بهشت). گاهی پایگاه ابرها نیز بر این 
شمار اصافه می شده است. در ادبیات پهلوی برای 
اینکه شمارۂ این طبقات را با تعداد خلقتهای اصلی 
اورمزد و نیز با تعداد امشاسپندان وفق دهند و نیز 
تحت تاثیر عقاید نجومی بابلی - به شش و گاهی به 
هفت طبقه اسمانی قائل شده‌اند. به این طریق که 
طبقۀ ستارگان را به طبقۀ ستارگان ابت و 
اختلاط ناپذیر تقسیم کرده‌اند (بندهش). در 
تقسیم بندی پهلوی و چهارگانه, فاصلة زمین تا پایگاه 
ستارگان و از بایگاه ستارگان تا پایگاه ماه و از پایگاه 
ماه تا پایگاه خورشید و از پایگاه خورشید تا آحرین 
پایگاه هر یک ۳6۰۰۰ فرسنگ دانسته شده است. 
بنابراین» فاصلة زمین تا اسمان محموعاً ۱۳۹۰۰۰ 
فرسنگ محسوب شده است. (توضیح اينکه برابر 
دانش نحومی امروزه. فاصلهٌ زمین تا ماه حدود 
۰ کیلومتر یبا 14۰۰۰ فرسخ ٩‏ کیلومتری و تا 
خورشید حدود ۱۹/۵ میلیون کیلومتر است. برای 
آسمان, مینوئی (وجود غیرمرئی و مثالی) تصور 
می شده است بسیار قدرتمند» و همین مینو است که 
در مقابل حمل اهریمن پایداری می‌کند. این مینو 
تشبیه به مردی شده است که کشتی (کمربند 
زرتشتیان) بر میان بسته است. این کمربند را همان 
فره دین مزدیسنی می د انستند ودرنظر آنان ظاهراً این 
مر نند در اسمان به صورت: کهکشان متحلی است. 
در ادبیات فارسی» از آسمان جهارم از ان روی که 
عیسی در هنگام عروج خود از اسمان جهارم نتوانسته 
است فراتر رود و در ان اسمان حای دارد بیشتر سخن 
رفته است. 
ازستایش سیروزه‌درباره آسمان: 

«ستایم و خوانم دادار هرمزد همه نیکی و 
امشاسپندان راء سپاس دارم از دادار به افزونی بخش 


مهر بان بخشاینده, کش فراز آفرید اسمان نیک کرده 
روشن شگفت گوهر شگفت نقش پر پيراية مینویانه 
وراه شده» که ایستد ونان مینوی بی ستون و 
بی پایه و دور کرانه [کرانه‌های دوردارنده ] به فرمان 
هزمرد آنگون اراسته شده ابیت که له زیر اید وه از ر 
آید. از پیرامون زمین زیر و بالایش از هر سوهمسان 
است. که دوریش از زمین به هر طرف یکسان است 
پرسود و پریاری است به زمین هرمزد داد. وما را 
افزایش روشنی بخش» بینش چشمان از تو است 
جدانکه فر حانه از آشکوب آن است همان گونه نیز 
همۀ دام و دهش هرمزد بر این سپندارمذ زمین رب 
پیراسته تر وفرهمند تر وپرسرور. » 

درسیروز؛ کوچک وبزرگ نیز آسمان با صفاتی 
مانند آسمان بلند افزار (پرنیرو) و هستی برترین اشوان 
(پارسایان) روشنی همه خواری (آسانی) بلند 
سودی» همه آسانی و اینکه همه نیکیها به فریاد مردم 
در آنجا (اسمان) می رسد امده است. در سیروزۀ 
بزرگ آمده: «آسمان نیک کرد [نیک آفریده شده ] 
را می‌ستایم. هستی برترین اشوان [پارسایان] را 
می‌ستايم. روشنی همه خواری [اسانی] را 


11۰ 


r 


۰ ای ۰ ۳-2 ۲ ۰ 
یکی از طبقات هفت کانۀ پیشوایان که شست وشوی 


افزارها و آوندها و کار تصفیهٌ هوم" با او بوده است . 


اسن خرد 


۰ ۳۷ ۰ 0 مء 
یعنی خرد فطری و مادرزادی» درمقابل گئوشوسروت 
ص 
به معتی گوش سشیده واکتسابی 


اشئونت؛ اسنوند 


کوهی است درخاک آذربایحان که کیخسرودرآنجا 
دادگاه (داتگام مد سات و اد رکشت را فو 
نشاند (بند ۷ از فصل ۱۷ بندهش). در زادسپرم" در 
فصل ۱ بند ٩‏ مندرج است: «آذرگشسب در کوه 
اسنوند د رآثروپاتکان است» در دوسیروزۀ کوجک و 
بزرگ در فقر؛ٌ ٩‏ و در آتش نیایش, بندهای ۵ و ٩‏ از 
کوه استوند (اسنونت) و کوه ریوند" که در نیشابوں 
محل آنشکدهٌ معروف آذر برزین مهر بوده یکجا ذ کر 
شده است. برابر مندرجات بندهش و زادسپرم 
اسنونت باید در نزدیکی دریاحة حیجست" (ارمبه؟) 
باشد. حا کسون, سهند را اسنونت می داند. عده ای 
هم آنرا سبلان می دانند. 


می ستأیم .» ۲ 
استیه 


وم ۳ و 
ایزدان نکهبان اوقات ینحکانة شبانه‌روز. كلمة 
اوستائی اسنیه به کا و هنگام ترحمه ال اشتز 


آسموخوان ونت 
اسئیه از کلمه اسنه به معنی روز امده و وقتی يه به ال 


یکی از نخستین پروان زرتشت است. در بند ٩٩‏ 
: ۳ ۱ : 1 ۰ اصافه س ۳ رانه با تھ ت رور را ۲ 
فروردین‌ یشت» در جائی که به فروهر همۀ پاکان و اضافه e‏ وه ات سس تا 
در نماز وسرود که بایستی دراین پنج گاه سروده 
شوند همه نیکان» همه عناصر سود رسان طبیعت» 
فروهران ایزدان امشاسینداد» صفات و اعمال نیکو 
و خداوند پر که موده شو آن: رک. سرد. 


دینداران و ناموران درود فرستاده می شود اسموخوان 
ونت در سر آنها جای دارد. معنی لفظی این واژه 
فروغ آسمان است. در بند ۳۰ هرمزيشت چنین 
آمده: «فروهر این مرد پاک را که موسوم است به 
اسموخوان‌ونت می‌ستائیم. پس از آن. من 
می خواهم که مثل مرد معتقدی (فروهرهای) سایر 
پا کدینان را بستائيم.» آشنوخوان ونت در معنی لفظی 
با اسموخوانونت یکی است. در يشت سیزدهم آسوشت 

بلافاصله پس از مئیذیوئی ماونگه (میدیوماه) از اونام دریاجه‌ای است که در پرگرد ۲۲ وندیداد, بند ۱ با 


اسواران سردار 
۵ و ۰ 
" سَرّوبزرگ سواران. 


برده شده است . دریاجه های سویر", خوارزم" فرزدانو » زرینمند" 


e 11۱‏ شت‌الورونت 
اشاهوز 
در فروردین يشت فروشی اش ستوده شده است. وی از 
' خاندان جیس تی معرفی شده است و دراوستا همی 
یک بارنامش آمده است. 


خسر و" سشتّویس » اور ویس" برشمرده شده است. در 
پاره ۲ آمده" «من د گرباره گویم» دریاحه حي > 7 
ت 
در اتور پاتکان است» ابش گرم و از گزند برکنار 
فراخکرت پیوسته است). 
اشپیگل. فرید ریش فون 
اب ا ۰ i‏ 
ا (۱۸۲۰-۱۹۰۵ع). خاورشناس و ایران‌شناس المانی 
۰ ۶ ۳۹ ۳ ۰ ط مه ۰ ر 
یکی از کوههائی که دربن + رما دیشت ار که در ۹٤۱۸م‏ استاد زبانهای شرقی دردانشگاه ارلانگن 
انها یاد سید ه أست و درباره انها اطلاعی در دست گردید. هم خود را صرف : فد در زبانهای ایرانی و 
زرتشت کرد وازسالهای ۱۸۵۸۱۱۸۵۱ کتاب اوستا 
۶ ر 
اشا را در دو حلد منتشر د. تألیفات دیکر او عبارتند از: 


F.Spiegel 


ی کاو دستور زبان ایران باستان» دستور زبان یارسیان» 
فطلعات منتخبه پارسی » مدخحلی به روایات پارسیاد 
اش زوت (دومجلد)» متن میخی زبان ایران باستان با ترجمه و 


لخت نامه (۱۸۰۲ میلادی و ۱۸۸۱ میلادی) ایران 
سرزمین ميان رود سند و دحله, مطالعات اریانی 
(۱۸۷۳ میلادی) و کتاب مهم فرهنگ ایران باستان 
(۱۸۷۱) در سه حلد» دستور مقایسه ای زبانهای ایران 
قدیم (۱۸۸۲ میلادی), دوره آریائی و اوضاع آن 
(۱۸۸۷ میلادی)» و مقالات مهم در انتشارات 
کادمی سلطنتی باویر ومحلةٌ حمعیت خاورشناسان 
آلمانی در باره اوستا وشاهنامه. 


از حمله نام آوران و پارسایانی است که در حدول 

اسامی فروردین يشت فروشی اش ستوده شده است. 
آشاوزد نگة 

افه وزدنکه. از پسران سابوزدی" یکی از مقدسین 

است که در آبان‌یشت از او و برادرش تریت نام پرده 

شده که نباید با تریت که از خاندان سام است اشتباه 

شود. در فروردین بشت دز بندهای ۱۱۲ و ۱۱۳ به 


۰ 21 ر 9 ك o‏ 
فروهر دو آشوردّنگه» یکی بسر پورو ذاحشتی ویکی 
هم پسر سایوردی» درود فرستاده شده است . معنی شتا 


وم 
لفظي اشوزدنکهه عبارت است از «راستی بایدار». ر. ک. اشتود: 
‌ ۰ .72 ۰ 
اشوزدنکه يسر پورودانعشتی یکی ار هفت رک و 
اشت انورونت 


۱ ا ا 1 ۱ 
و توس و گیوو کودرز شمرده شده که در رستاخیز با 
سیوشانس موعود قیام خواهد کرد (یشتها) . 


آشاونگهو . 


له مي ٠‏ ی تشه هه °|“ ۳ 1 
در يشت نهم ( گوش‌یشت) نامش جزو رقیبان و 
دشمنان کوی ویشتاسب آمده است. نامش لفظاً به 
کی ای باق کر وا از 
پرای ایزد درواسپ رویروی رودخانه داییتبا فربانی 


در فروردین‌یشت» در جدول اسامی آن» پسر 
بیونتنگه معرفی شده وفروشی اش ستوده شده است. 
استاد پورداود می‌گو ید احتمال دارد که اشاونگهودر 
پهلوی تحریف شده آشاشگهه بوده باشد که در فصل 
٩‏ بندهش, فقرۀ یک به عنوان بزرگ روحانی کشور 
ارزه» یعنی کشورغربی» از اویاد شده است. 


کرده و درخواست کامیابی می‌کند تا بر آاشت 
ائورونت» پسر ویسپ تئورواستی که دارندۀ هفتصد 
شتر و سلاح سنگین است در دشت زئی 
نیاورخویذ اهه "در پیکار پیروز شود و ایزد مز بور وی را 
کامیاب می سازد. اشت ائورونت لابد ازدیویسنان و 


از تورانیان خیون می باشد. 


در وندیداد» فرگرد ۳۰ بند ۳ آمده که نام یک نوع 


رهب 


شتود 
یا اشتاوئیتی نام گات دوم از پنج بخش گاتها و نام 
روز دوم ازپنج وه است. ان ازیسنای ٤۳‏ آغاز می شود 
وبا یسنای 4٩‏ پایان می پذیرد. اشتود از کلمة اوشتا 
به معنی سلامت و عافیت است که نخستین کلمۀ 
بسنای ٤۳‏ است. 


آش زایرتنک 
در فروردین يشت یک بار هنگامی از وی یاد شده که 
فروشی پسرش سرد ستوده شده است . 

اش شتمبانا 
این‌نام در بند ۵ زامیادیشت جزو نام برخی کوهها یاد 
شده وبه معنی تکیه ساز اشا* (راستی ) است. 


مین میم 


ی 

آشستو پسر میدیوماه است که پسرعموی زرتشت و 
اولین کسی بود که دین زرتشت را پذیرفت. در بند 
٩‏ فروردین یشت» به فروهر او ۳ میدیوماه 
درود فرستاده شده است. معنی لفظی اشستوعبارت 
است از «کسی که نماز اشا (اشم‌اهو) به جای 
می آورد». به موجب بندهش» فصل ۳۲ از 
نی تی راسپ دو پسر به وجود آمد: «پوروشسب» و 
«آراستی ». از پوروشسب» زرتشت به وحود E‏ 
آراستی میدیونی ماو که با رتاو 


اش سرد 
در فروردین‌یشت از اش سرد پسر شس ایرینک یاد 
شده و به فروهرش درود فرستاده شده است. 


اش سو 
سم 


س سر 
در فروردین بشت» فصل ند 117 حزوپارسایان و 
نام آورانی است که فروهرشان ستوده شده اسست: 


اش شی ان 
در کرد ۰۲ بند ٤‏ ۱۱ فروردین يشت حرو پارسایان و 
نام آوران از خاندان کی‌ذاستی معرفی شده و 
فروشی اش ستوده شده است. 

آشمنوغ آشموگان 
در پهلوی اشموگ یا اشموغ ودراوستا شْمَنوع و لفظاً 
به معنی برهم زن اقا (راستی ) است» که در اوستا 
غالباً به معنی گمراه کننده آمده».از آنجمله دربند ۱۰ 
هرمزدیشت در تفسیر پهلوی (زند) همین فقره از 
هرمزیشت سه قسم آشمنوغ تشخیص داده شده است: 
نخست فریفتار» دوم خود دوستار (خودپسند)» سوم 
فریفته یعنی کسی که به فریفتاری دل داده وی را 
پیروی کند. آشموغ وآسموغ هم گویند وآن نام دیوی 
اهریمنی است که سخن‌چینی وفتنه انگیزی و دروغ 
گفتن ومیان د و کس جنگ انداختن وعداوت به هم 
رسانیدن به او تعلق دارد. (گفته اش جملگی دروغ 
بود/اوسخن چين چو اسموغ بود.) 


آشم وهو آشه وهیشته 
این نماز معروف جزو های بیستم می‌باشد که 
فرامروت يشت نیز نامیده شده است معنی آن دیل 
اردیبهشت" يشت آمد. نمازهای اشم وهو و یتااهی در 
آغاز و انجام بیشتر نیایشها می آید. اولین نیایشی که 
ا 1 
به یک نویاوة زرنشتی اموخحته می شود همین دونماز 
کوتاه است. این دو نماز با نماز ینکهه ها تام که آن 
نیز از ادعیةٌ شریفه است از زمان بسیار قدیم بر سر 
ران ایرانیان دوده اشن این ادعیه» هر سه منظوم واز 
قطعات گاسانیک یعنی در انشا مانند گانها است. 
اشم وهو در حود اوستا اش نامیده سل استتاء و 
زرتشتیان قدیم ایرانی (مگر آنان یکه به حط دین دبیره 
و یا آموزشهای جدید آشنائی داشته باشند) اغلب 
ت ۳ ۲ مج o‏ ص 5 
اشم وهی می‌گویند که ناشی از تفاوت کویشهای 
محلی است. اشم وهو را بعضی نثر و بیشتر نظم 
دانسته اند. این سه نماز بدون فاصله پیش از گاتهاء 


یعنی در یسنای ۲۷ جای دارد. به این ترتیب که 
آخرین بندهای بسنای ۲۷ که بندهای ۱۳ تا ۱۵ باشد 


۱۳ 


اشور وچه 


به حسب ترتیب عبارت است از یتاآهو اشم وڅو 
ینکهه هاتم . 

هرجند که این سه نماز امروزه جزو گاتها نیست 
و بعدها برخی از آنها را در انجام فصول گاتها 
افزوده اند اما نظر به انشاء آن آنها را باید از قطعات 
بسیار قدیم اوستا وبه خود گاتها متعلق دانست نه به سار 
قسمتهای اوستا که بعد از گاتها نوشته شده است, در 
وندیداد آمده که برای توبه از گناه بايد سه بار اشم وهو 
و چهار بار یتااهوو ینکهه‌هاتام خواند. درفضیلت این 
نمازها سخن بسیار رفته و گفته شده اشم وهویکی از 
جنگ افزارهای برنده برضد دیو و دروغ است» و 
زرتشت اولین کسی است که نماز اشم وهو بسرود. 
در موارد بسیاری اشم وهو می سرایند به ویره در دو 
مورد یکی وقتبکه خبر مرگ کسی را می‌شنوند و 
آهسته می سرایند» ودیگری به هنگام مرگ کسی که 
یا به زبانش می دهند یا برایش می خوانند. به حای 
برحی نیایشها نیز که نتوان خواند برحسب نیایش 
تعدادی اشم وهو و یا یتااهو سروده می شود (خرده 
اوستاء ۱۳4 ۵۷). 


ا 
در کرد ۲۷» بند ۱۲۰ فروردین یشت فروشی او ستوده 


شده است . 


در کردۂٌ ۲۷» بند ۱۲۰ فروردین يشت فروهرش ستوده 


سل ۵ است . 


آشم تھمائی اوشت 

در بند ۰۱۲۰ کردۀ ۲۷ فروردین یشت فروهرش ستوده 
شده است. در منابع بهلوی یکی ار حمله حاو یدانال 
مزدیسناست و نامش به شکل أَشمْیَحمّی» هوشت 
آمده. در داتستان دینیک و بندهش" به وی اشاره شده 
که در شمار جاویدانان است و در خونیروس" یا در 
زوا ناوت کیا انا کسر رده 


اش نمنگة 


ا 


در فروردین یشت» کرد ۲۷ بند ۱۲۷ جزونام آوران» 


فروشی اش ستوده شده است. وی از کور ان زو 
می‌باشدء کشوری که نامعلوم تاج 


ش نمه 


ر. ک. ایخشیرا. 


اشنوخوان ونت 


ر ۹3 اسموخوال ونت . 


سور 


پاک و مقدس. اشو از ریشۀ اشا اوستائی به معنی 
پا کی وراستی است و اشوان یعنی مقدس. درپهلوی 
اهوو به همین معنی است. این واره به لغت زند و پازند 
به معنی بهشتی مقابل دوزخی می باشد: هزاران درود 
و هزاران دعای/بر آن ارجمندی اشوپاک رای 
(انندراج), 


اشوینوایری 


در فروردین بشت » کرده ٩‏ ند ۱۱۷ فروشی اش 
ستوده شده است . 


اشوداد 


یا اشوی‌داد به معنی خیرات است. در روزهای 
گهنبار* که از روزهای رادی و نیکوکاری است هر 
کس باید به اندازه توانائی خود به دهش پردازد و 
مستمندان و ارزانیان را دستگیری کند. درهای 
توانگران در این روزها به روی بینوایان باز است. 
هنوز در گهنبارهاء پارسیان هند و زرتشتیان ایران 
آئین دیرین به حای آورده مانند نیاکان رادمنش 
خویش اشوی‌داد (خیرات) می‌کنند. نیز حلوار 
سفیدی را که در مراسم بعد از درگذشت» پس از 


سرایش اوستا می بخشند اشوداد خوانند. 


آوزئوچه 


یکی ازسه پسر فرانیه اشوریُوجه یعنی کسی که فروغ 
وروشنانی راستی (اشا؟ ) با اوست. دربند ٩۷‏ فروردین 
باه ۱ ص 

يشت فروهراوبا فروهرپا کدین وپارسای عد ۀد یکرستوده 
۱ سے سا و 

شده است (یشتها). اسم دو برادر دیکر وهوراجه و 


۳ ۳ 
ورسموراچه انتت ر 


آشورستان 


آشورستان 

حائی در نزدیک بغداد که دینکرد در آنحا انجام 
پذیرفته است . در الحاقيةٌ نخستین دینکرد حنین نوشته 
شده: «اين فرحامین بخش دینکرد, در خوشکند که 
واقع در اشورستان از شهر بغداد با شکوه بود» به خرمی 
و شادمانی از روی نسخة آذربد پسر مارسپند" که از 
اسلاف دانایش تا به امروز رسیده است» انجام 


۱۱۴ 


اشی ونگوهی 


یا اشیش‌ونگوهی . همان ایزد ارد و ارت" است. 
ونگهوصفت است» وبه معنی نیک وخوب. لغت وه 
ازهمین ماده است. البته اشی (ارت) 
گاهی اسم مجرد است به معنی توانگری و بخشایش 
وبرکت و نعمت ومزد و پاداش و بهره, و گاهی هم 


یا به درفارسی 


اسم حاص ایزدی است که نگهبانی تروت و دا رائی 


پذیرفت. من که ماه‌ونداد پسر نریمان پسر بهرام به عهدهٌ اوست. ارت از حملۀ ایزدان است که در 
مهربان هستم جون خحلفی صالح وبا ایمان درروزدین 
از ماه تیر که سیصد وشصت و نهمین سال (۳۹۹) از 
بیستمین سال مرگ یزد گرد پسر شهریار شاهنشاه 
ایران (مطابق ۲۰ جولای ۱۰۲۰ میلادی) می‌گذرد به 
یاری دین نیک مزدیسنی و زرتشت اسپنتمان 
استنساخ آن را به اتمام رسانیدم.» 


گاتها از او اسم برده شده اسننتت. 


ٍِ 

۳۹ 
نام نوعی بیماری ت فرگرد ۳۰ 
بند ٩‏ از آن یاد شده است. 


آغُریٴٹ 
در اوستاء اسم دو برادر افراسیاب عبارت است از 
اغریرث» لفظاً به معنی کسی که گردونه اش درپیش 
می رود» و کرسّوزد "به معنی استقامت و پایداری 
کم دارنده. اغر یرث در اوستا و شاهنامه از نیکان» و 
گرسوز که باعث مرگ سیاوش شده از بدان شمرده 


اشون 

کسی که پیرو قوانین مزدا و معتقد به دين راستین 

است اشون شوانده می شود. غالبا خود زرتشت در 

اوستا اشو" خوانده شده است. برعکس, آنکه از اشا 
ور ر رس م 

روی:. بگرداند و به کیش دروعین گرود» درکونت 

بعنی پیرو دروغ نامیده می شود . آشا ۳ ارت" در سر 

بعضی نامها آمده است. 


شده است. بسا در اوستا اغریرث با صفت «نرّو» 

آمده به معنی از بشت دلیر تر» بهلوان. اغر یرٹ 
۳ ۹ ۳9 ۳ ج ۰ 

پور بسن پسر زادشم پسر تور پسر آفریدون است که 

به حهت موافقت با ایرانیان به دست برادر شته سد . 


جح ضوع 
آشونت 
هھ ۳ هم ۳۹ ا ]و ۰ 9 
واره‌هانی مانید آشو اشی» اشون» س وهسیت » در 4 ۱ 
از ۱ .م2 سک 
نوعی بیماری که در وندیداد» فرگرد ۲۰ بند ۳ از ان 


باد شده است» جشم بدء نظربد. 


دین مازدیسنی زياد آمده است که در ردیف خود یاد 
شده آند , تمام آمال و آرزوهای یک فرقنتنا کش 
باید این باشد که به درجۀ اشوئی (آشونت) برسد 


بعنی راست و پا ک باشد و به صفت ایزدی راستی اغف 

ات کت نوعی بیماری که در وندیداد, فرگرد ۲۰ بند ٩‏ و 
شه وهيشته فرگرد ۲۲) بند ۲۱ از آن یاد شده است. 

ر کک اردیبهشت افراسیاب 
آشیروا٩‏ بادشاه توران زمین که شمواره با آیرانیان دز نگ 


پثمانگ کتک ختای. پیمان کدخدائی یا خطبة 


عروسی است که نزد پارسیان هند به اسم گجراتی 
حود آشیرواد معروف است. 


بود و به فرمان او سیأوش, فرزند کیکاوس (شوهر 
فرنگیس دختر افراسیاب) به هلاکت رسید, و 
اشاره حافظ به همین داستان است : شاه ترکاد سخن 


۱۱۵ 


مدعیان می‌شنود/شرمی از مظلمۀ حون سیاووشش 
باد. افراسیاب در اوستا فرّنگرسین یعنی بسیار به 
هراس اندازنده, و در پهلوی فراسیا ک می باشد. در 


: ± ۰ 2 ۳ 5 3 


فریدون است و ترک‌نژاد نیست. طوای ترک. و 
مغول نژادی که بعدها به سرزمین تورانیان قدیم کوج 
کرده با ایرانیان بنای زد و خورد گذاشتند متدرحاً با 
تورانیان مشتبه شدند. و همین است که بسا در 
۱ و 
حای ترگ آمده است. در فقرات ۱۸ و ۲۱ 
درواسپ‌یشت و ۱۳۱ فروردین‌یشت افراسیاب 
هميشه با صفت منیریه یعنی مجرم و سزاوار مرگ 
آمده است. افراسیاب سرانجام به دست کیخسرو به 
انتقام حون پدرش سیاوش کشته شد. منوچهر» نو 
فریدون به منظور انتقام خود پدرش با افراسیاب 
حنگید و سرانجام پیروز گردید و نهر جیحون» خط 
مرری توران و ایران گردید. بعد از آن» افراسیاب در 
زمان نوذر پسر منوجهر لشکر کشید و نوذر را به قتل 
رسانید و سرزمین ایران را حدود ده سال تصرف کرد 
ولی بر اثر ظلم و تباهی» ایرانیان به سرکردگی 
قهرمانان خود قار و کشواة قیام کردند و افراسیاب را 
از ايران بیرون راندند و دوشاهزاده ایرانی را به نامهای 
زاب و گرشاسب مشترکاً پادشاه ایران کردند و اینان 
آحرین پادشاه از سلسله پیشدادیان ایران باستان بودند 
و پس از انقراض این سلسله سلاطین کیانی به 


حکومت رسید نك , 


قرغ 
یکی از موبدانل و شارحین اوستا در اواخر دوران 
ساسانی است. 


آفر یجگان 


E 
. ابر یز گان"‎ 


آفریدون» افریدون 
ر.ک. فریدوك. 


آفرین خوانی ‏ 


افرین 


نحسین و درودء از ریشة فرین. در اوستا واره‌های 


" آفرین, آفریتی و آفریون زياد استعمال شده و همه به 


معنی آفرین است. آفرینگان" از همین واژه است. 


آفرین بزرگان 


این آفرین به مناسبت اینکه گروهی ازنامداران ایران 
کهن مانند زر سیاوش» بیژن؛ گشتاسب, سام 
نریمان» رستم» اسفندیار و جاماسب در ان یاد شده و 
از صفات بارز هر یک از آنان سخن رفته» آفرین 
بزرگان نامیده شده است. این آفرین جزو دعاهای 
آئین همسری هم خوانده می شود. و از برای هر کسی 
که خوانده شود درخواست می‌گردد که آن کس به 
صفات نامداران مذ کور نائل شود» و مثلا مانند رستم 
زورآزما ومانند حاماسب دانا گردد. 


آفرین بیغمبر زرتشت 


در اوستای وسترگارد و ترجمۀ دارمستتر در حزو 
قطعات یشت, قطع؛ دیگری موسوم به آفرین پیغمبر 
زرتشت مندرح است که بهتر است نظر به مندرجاتش 
جزوی از ویشتاسب‌یشت شمرده شود ؛ یعنی فطعه ای 
از دهمین نسک مفقود شده, نه يشت ۲۳ جنانکه 
وسترگارد محسوب داشته است. آفرین پیغمبر زرتشت 
درمیان آفرینهای دیگر که همه به زبان پازند است به 
زبان اوستاست. درواقع نمی توان آن را جزو آفرینها 
شمرد زیرا که هیجوقت پس از آفرینگان خوانده 
نمی‌شود اما نظر به مندرجاتش بجاست که چنین 
نامیده شود زیرا که در اين آفرین از زبان پیغمبر ایران 
به پادشاه معاصرش کی‌گشتاسب دعا شده است. 


آفرین خوانی 


در بند ۲٩‏ ازیسناء یا های ۷ آمده: «آهون وثیر یه * را 
می‌ستاییم .۰ . و بخور را می‌ستائیم از برای 
ری تایه کرت که پارب .۷ راد 
می نو یسد کلمه ای که آفرین خوانی ترحمه شده در 
متن» فرسستی آمده و در تفسیر پهلوی 
۰ 11 2 3 

فراج افرینگانی یعنی مدح وثنا ترجمه شده است . 


آفرین دهمان 


آفرین دهمان 

آفرین دهمان یعنی دعای پا کان و نیکان و پارسایان. 
این آفرین حنین نامزد گردیده است زیرا که در آن 
همه نیکان طبقات چهارگانۀ ایران قدیم که پیشوایان 
و رزمیان و برزیگران وپیشه وران باشند یاد شده‌اند» 
به ویژه از روانهای انوشه‌روانان (آمرزیدگان) 
کیومرس» هوشنگ, تهمورس» جم و فریدود» 
منوجهر بامی» زو پسر تهماسب. کیقباد» کیکاوس» 
کیخسرو» کی لهراسب کی‌گشتاسب. بهمن پسر 
اسفندیار وز رتشت اسینتمان نام برده شده است. این 
آفرین را به مناسبت ذ کر اسامی امشاسپندان" در ان» 
آفرین هفت امشاسپند هم می‌نامند. و آن را به 
مناسبت اینکه همکاران ویاوران امشاسپندان با خود 
امشاسپندان یاد شده‌اند آفرین همکاران نیز 
خوانده اند . چنانچه می دانیم چند تن از ایزدان را از 
یاران مخصوص هر یک از هضت امشاسپندان 
دانسته‌اند که در پهلوی همکار گویند. ر. ک. 
سیروزه» آفرینگان دهمان. 


آفر بنگان دَهْمَان 
همان به معنی پا کان ونیکان ویارسایان است. دهمان 
جمع دهم * است که در اوستا صفت و به معنی 
آزموده و از کار درآمده و در مسائل دینی آگاه و دانا 
است. نیز اسم مجرد است از برای تعیین کسی که 
نیک و یاک و پارسا و از آئین برخوردار است. در 
تفسیر پهلوی این وازه تغییر نکرده ودظم نوشته شده و 
از برای توضیح افزوده‌اند: وفقرت (به مرد). این 
کلمه از ريشة ده به معنی آموزانیدن ویاد دادن است 
که غالبا همراه آفریتی به کار رفته است. 

در بعضی فقرات یسنا و وندیداد. از آفریتی یا 
آفرین دعائی اراده کرده اند که از روی این مقرره و به 
حسب دستور پرهیزکاری و پارسائی باشد. غالبا 
دهم آفریتی * با داموئش أوبَمنَ * یعنی نفرین 
نیکوکار و پارسا که شخصیت یافتۀ ایزدی است 
یکجا باد گردیده است. بنابراین دهما افریتی ایزدی 
است نمایندۀ آفرین و درود یک پارسا در مقابل 


1 


۱۱۶ 


ا نماینده نفرین یک مرد پارسا. در 
بندهش بزرگ» دهمان آفرین ایزدی است که دعا را 
به هدف اجابت می رساند. خود ده به معنی 
نیکوکار و پارسا در مقابل تنوپرث ي گناهکارو 
بزهکار است. آفرینگان دهمان از بسنای ٩۰‏ 
بندهای ۲ تا ۸ برداشته شده و این بسنا در خود 
اوستا در بند ۱ از سنای ۱ دهم آفریتی نامیده 
شده است. حون آفرینگان دهمان را برای طلب 
رستگاری فروهر پارسایان نیز می خوانند. برحی از 
دانشمندان پارسی این یسنا را تندرستی نامیده اند 
اما تندرستی که معمولاً در روز برگزاری آئین پیوند 
همسری به عروس و داماد می‌خوانند و در روز 
کشتی " بندی به نوباوه خوانده می‌شود, دعائی نسبتاً 
متأخر و به زبان پازنداست و انشاء آن به آدر پاد 
مهراسیند نسبت داده شده است. در برخی از نسخ 
خطی پهلوی تحت عنوان آفرین دهمان» آفرین شش 
گهنبار و آئوگندیُچا" و آفرین هفت امشاسپند باهم 
نوشته شده است . 

در آفرینگان دهمان» به خاندان پا کدین پارسا 
درود فرستاده شده و از برای آن دولت راستی» 
دینداری» شکوه و جلال» گله و رمه, فرزندان نیک و 
خصلتهای پسندیده و غیره درخواست گردیده است. 
در بند ۲ آمده است: «بشود که به این خان و مان 
برسد خوشنودی پا کدینی و درود و دهش و پذیرائی 
[وی]. بشود که اینک به این جایگاه فرا رسد راستی 
و توانائی و سود و فر و خوشی وپیشوانی بلند این دین 
اهورائی زرتشت.» از بندهای ۸ تا ۱۲ که نیایشی 
است برای خدمتگزاران» پیروزی بر دشمن و دیر 
زیوی» کامیاب زیوی» بهترین جایگاه (بهشت) 
با کان» روشنی خوشی برای آنان آرزوشده و دربایان 


ند («بشود جناد پیش آیدء جناد که من 


آرزومندم. (( 


آفرینگان ر پیتون 


ر پیتونگاه دعانی است ره هنگام نیمرور. در اران 
قدیم هفت ماه از سال» یعنی از آغاز فروردین ماه تا 


۱۷ 


انجام مهرماه را تابستان, وپنج ماه دیگر یعنی از آغاز 
آبان ماه تا انجام اندرگاه*را زمستان به شمار 
می آوردند. آفرینگان ر بیتون نمازی است مختص به 


+ 2 م ۰ ۰ 
اتان بزرگ از برای خحشنودی ر پیتون * ایزد . 


تابستان» که به گفتۀ بندهش در فصل ۲۵» هفت ماه 
تابستاد را به روی زمین بسر می برد» پس باید در آغاز 
و انحام تابستان, فرود و بدرود اویادآورشوند و درود 
و سپاس به حای اورند. حنان که انتظار می رود 
بایستی در هرمزد روز از فروردین ماه» و در انيراك روز 
از مهرماه که نخستین و پسین روز تابستان بزرگ 
هستند» آفرینگان ر پیتون خواند و مراسم سپاس به 
حای آورد. اما زرتشتیان ایران در خرداد روز از 
فروردین ماه, یعنی درششم این ماه» ودر اسپندروز از 
مهرماه» یعنی در بیست و نهم این ماه» جشن ر پیتون 
می‌گیرند زیرا خرداد روز از فروردین ماه روز بسیار 
شریفی است, و بنا به مندرجات ابوریحان بیرونی 
نوروز بزرگ ایرانیان است. بارسیان هند اردیبهشت 
روز از فروردین ماه» یعنی سوم این ماه را جشن ر پیتود 
اختیار کرده‌اند زیرا که امشاسیند اردیبهشت که در 
جهان نگهبان آتش است و پاسبانی روز سوم ماه 
سپرده به اوست با ر پیتون» ایزد تابستان که به زمین 
گرما می بخشد و پس از زمستان به کالبد افسرده 
گیتی دیگرباره جان می دهد» ارتباط و مناسبتی 
دارد. 

آفرینگان فرورد گان با گاتها 

ر. ک. آفرینگان گاتا. 

آفرینگان گاتا (آفرینگان‌پنجه) 

آفرینگان گاتا نمازی است که در پنج روز آحرین 
گهنبار* سال به نام همسپتمدم * سروده می شود» 
چون آحرین گهنبار سال بزرگترین جشن و هنگام 
فرود آمدن‌فروهر*هاست به روی زمین. می‌دانیم که 
پنج روز آخحر سال به نام پنج فصل گاتها نامزد شده 
است. این آفرینگان را آفرینگان فروردگان نیز 
گویند جون دعا و درودی است از برای خوشنود 
ساختن فروهر ها درمدت اقامت آنها به روی زمین . 


آفر بنگان‌ها 


آفرینگان گهنبار 


آفرینگان گهنبار نمازی است که در هر یک از پنج 
.روز جشن شش گهنبار* سال خوانده می شود که 
عبارت است از روزهای ۱۱ تا ۱۵ اردیهشت, ۱۱ تا 
۵ تیرماه. ۲۰ تا ۳۰ شهر بورماه, ۲۲ تا ۳۰ مهرماه» 
۷ تا ۲۰ دی ماه و بنج اف اقا یا اتث رگا بعنی 
پنج روز کبیسه سال که پس از اسفندماه‌می افزایند. 
شش گهنبار به حسب ترتیب بدینقرار است: 
میدیوزرم *» میدیوشیم"» پیته‌شيم "ی ایاسرم گ 
میدیارم * همسپتمدم ", در آفرینگان گهنبار ار این 
شش حشن یاد شده است. این افرین دارای ۱۳۷۰ 
واژه است. فقرات اوستائی که در آن آمده دارای 
۰ کلمه است. آفرین گهنبار ممکن است در هر 
پنج روز جشن هر یک از شش گهنبار (جشنهای 
سال) خوانده شود , 


آفرینگان‌ها 


یک رشته از نمازهای زرتشتیان نامزد است به 
آفرینگان که در مدت سال در حشنها و هنگامهای 
مختلف به جای آورده می شود . چهار تای آنها که 
مهمترین آفرینگانها است» در متن اوستای گلدنر به 
این ترتیب ضبط شده است: آفرینگان دهان 
آفرینگان گاتا آفرینگان گهنبارگ آفرینگان 
ر پیتون *. آفرنگان یا آفرینگان از همان کلمۀ آفرین 
و به معنی دعای نیک وستایش است درمقابل نفرین 
که دعای بد است. در برخی فرهنگهای فارسی 
آفرینگان به معنی یکی از ۲۱ نسک (کتاب) زند 
ضبط شده است. مفهوم واژۀ آفرینگان و آفرینها چه به 
زبان اوستائی و جه به زبان پازند که امروزه دردست 
داریم مطابق معنی لغوی آن است زیرا که در آنها به 
روان مردگان آفرین و درود فرستاده می شود با به 
زند گان دعا می‌کنند. در اوستا کلمات آفرین و 
آفریتی و آفریون زیاد به کار برده شده و همه جا به 
معنی آفرین است. آفرین از ریشه و بنیان فری به 
معنی دوست داشتن» ستائیدل» خوشنود ساختن و 
آفرین خواندن است. واه آفریتی در اوستا نان که 


افرین میزد 


وار دعا در عربی (دعای له و دعای علیه) از برای 
دعای خوب و دعای بد» هر دو آمده است. و به معنی 
دعای نیک همیشه با کلمۂ دهم * یعنی نیک وپاک 
بکار برده شده, آفریتی در پهلوی آفرین و در 
سانسکریت آشیرواد * ترجمه شده. از برای بجای 
آوردن مراسم آفرینگان» در مهریا پرستشگاه و معبد و 
جای مخصوصی لازم نیست وبرخلاف مراسم دیگر» 
این حشن را در حای معمولی و در خانه شخصی هم 
می توان ارات همحنین پیشوایانی که به احرای 
مراسم این جشن گمارده می شوند شرط نشده که 
دارای رتب مخصوصی باشند» هر هیر بد و موبدی به 
مباشرت آن مجاز است. معمولاً دو موبد و بسا بیشتر 
از دو نفر به اجرای این مراسم گمارده می شوند. 

موبدانی را که به اجرای وظایف مهم گمارده می شود 
یکی را زوت ھی امد و دیگری را زاسیی ۲ وا کر 
بیش از دو موبد باشند زوت در سر آنان قرار گرفته با 

هم وظایف راسپی را بجای می آورند. واگر دو موبد 
حاضر نباشند» یک موبد به تنهائی می تواند به کار 
مراسم جشن پردازد. و نیز ممکن است بهدینی 
تکالیفی را که از برای یک راسپی مقرر است به 
انجام رساند. در مراسم آفرینگان مانند هم مراسم 
دینی یادیاب (وضو و شستن دست و رو و پاها) و 
کشتی * لازم است یعنی که پیش از خواندن 
آفرینگان آداب تطهیر و وضو فرض است. در جشن 
آفرینگان در خوانچه‌ای گلها و میوه‌ها و شیر و آب 
میوه و شربت و آب نهاده و در پهلوی آن آتشدان با 
چوب صندل و لبان و کندر و عود می‌گذارند. زوت 
سراپا سپید پوشیده در طرف پائین خوانجه و آتشدان 
جای می‌گزیند و راسپی روبروی او. هر یک از 
آفرینگان را دیباجه‌ای است به زبان پازند. زوت 


E ۰ ۰ ۲‏ 
سروع به خواندن می‌کند و در سرودد خود افرینگان 


راسپی با او هم اواز می‌گردد. گذشته از جهار . 


آفرینگان یاد شده بالا چند آفرینگان دیگر هم 
موحود است؛ از این قرار: آفرینگان دادار هورمزد, 
آفرینگان فرشتگان یا ایزدان» آفرینگان سیروزه, 
آفرینگان اردافروش, آفرینگان سروش» آفرینگان 


۱۱۸ 


۱ م عم 
مینو ناور يا نوناور. حملات افرینکانها یا از 
ازستاهای فقود ایتا اسان تفای اتا 
مانن پشتها, يسنا وسروش یشت. آخرین فقرات تمام 
آفرینگانها مثل هم است و این فقرات همان است که 
در بندهای ۸ تا ۱۳ آفرینگان دهمان آمده است. هر 
جح رم رم 
یک از افرینگانها را در هنکامی ویژه طی مراسمی 
۰ | ۳ 4 رم 
می خوانند. پاره‌یی اوقات صرفا برای برگزاری 
ر ص میم س 
کای حهت شکرگزاری و بزرگداشت کسی است: 
2 ۰ 
زمانی برای درگذشتگان» در روزرهای معیتی یس ار 
م2 2 1 
در سا و وفتی نیز برای دعای زند کان؛ که در 
آغاز و مقدمة آفرینگان» نام زنده یا مرده یا بانی و 
علت بر پاداشتن آن را ذکر می‌کنند. آفرینگانها 
۳۹ ۰ ۰ ظط ء٠“‏ و 
جشن خوانیها سروده می شوند و هم در موقع سوگواری 
مانند روردهه و شیرورفوسال د رگد شت مزوستقا نار 
دراین آفرینگانها, سراینده, سعادت ورفاه و خوشی و 
ا ج ۳ 
شادکامی زند گان و امرزش و شادی روان 
درگذشتگان را از اهورامزدا خواستار می شود. .. در 
۰ ۰ ص_ ۳3 ۰ 
مراسم روز جهارم. دهه و سیروزه درگذشت یک نفر 
مزدیسنی به سرودن یک کرده آفرینگان همان 
اکتفا می‌کنند. در مراسم سال اول درگذشت» یک 
۳۳ ص ت بے 
کردة آفرینگان دهمان و به دنبال آن‌همازور دهمان 
سروده می شود. ولی در مراسم سیروزه و سال دوم 
درگذشت و بعدها و ساير موارد, اعم از سوگواری یا 
ایام خوشی» دو کردۀ آفرینگان به انضمام کردۀ 
سروش و همازور د همان خوانده می شود . 
س کر مک ۾ء مر 
آفرینگان گهنبار ویره مراسم گهنبار است و 
آفرینگان پنجه و هماورز فروردینگان, همانگونه که 
از نامشان پیداست» اولی در چهرةٌ گهنبار پنجه و 
دومی در ایام فروردینگان که عبارت از ده روز آخر 


سال باشد, طی مراسم سروده می شود. 
آفرین میزد 


٤‏ ۲ 2 به 

آفرین میزد " جنانکه از اسمش برمی آید درهنگام نذر 
صر N‏ - 

میوه و گل واب وشیر خوانده می شود. این افرین کم 


۱۹ ا آگاسیاس 


و بیش منسوخ شده» بسیار کم سروده می شود. میزد دستورهای گاتها؛ بر خرد» و حکومت آل بر انسان و 
در اوستا مَيَرْدٌ و درسانسکریت میدهه آمده است. و بر نظم استوار می باشد. خصائل اساسی به نظر 
آن عبارت است از نذر و تقدیمی غيرمایم؛ چیزی , افلاطون عبارتند از عدالت» اعتدال, شجاعت» 
خوردنی در مقابل نذر روان و اشامیدنی که‌زئوترا و حکمت. 
در پهلوی زهر و در فارسی زور" (آب زور) گویند. آقاخان کرمانی 
میزد در ادبیات فارسی به معنی بزم امده» چنانکه AN‏ 
۳2 1 : ر.ص. اينه ری. 

فرخحی کفته: ای به میزد اندرون هزار فریدوت/وی به 
ترد اندروتا ها رتهتن. وتو زان ریه انیت کت 

آفرینه آک» عیب و نقص و زیان و اسیب. ر.ک. 
یک دسته از نمازها و نیایشها به نام آفرینگان ویک تن 
دسته دیگر هة زبان پازند موجود است که آفرین نامیده اکرن 
می شود . آفرین مانند آفرینگان درودی است به روان بدون کناره و کرانه» بیکران: آ حرفب‌نفی + کران به 
درگذشته, یا دعائی است برای کسی که زنده است ؛ معنی کنار. 
مانندآفرین دهمان"ء آفرین گهنبر" آفرین ر پیتود » آ کون 
آفرین اردافروش*» آفرین بزرگان*» آفرین کهنبار 
چاشنی *» آفرین میزد"ء آفرین پیغمبرزرتشت؟. آفرینها 
معمولاً پس از آفرینگان خوانده می‌شوند» مثلاً آفرین 
دهمان معمولاً پس از آفرین اردافروش وپس زآفرین 

تس 

بزرگان ی و ی پیت ای است مظهر اندیشه‌های پست و شریر در مقابل 
بس از هر آفرینگان نیز حوانده ۰5۵ نموت (بهمن) مظهر اندیشه‌های نیک. گل ارشوان 
ك در هر پنج روز جشن مرک از شش را کا 
گهنبار (جشنهای سال) خوانده شود . افرین دج هقنو 
پس از آفرینگان ر پیتون خوانده می شود. آفرین 
اردافروش پس از آفر ینگان ارد افروش؛ در هنگام 
جشن فروردین» خوانده می‌شود. آفرین بزرگان پس از 


ا دیوی است که رس را به دریا انداحت و به 
O E 1‏ او ی 
دست رستم کشته گردید. بعضی محققاں این نام را 
که در شاهنامه آمده, محرف اکومان دانسته اند که در 
اوستا اکامته به معنی اندیشۀ پلید آمده» وآن نام دیوی 


شرافرین است که در ویدیودات ” از وی ياد شده 
است. دیو اکومنو را بسیاری از پژوهندگان همان 


آفر ین اردافر وش مے آید. 3 1 
گرین اردافر وش می اید اکوان " دیو خوانند که در شاهنامه هم وصفش آمده 
آفرین هفت امشاسیند است. 
ر. ک. آفرین دهمان. اعد 
آفرین همکاران در فروردین‌یشت» کرده ۷ بند ۱۲۷ فروشی‌اش 
ر. ک. آفرین دهمان. ستوده شده. وی منسوب به خانواده پوذا با پیزا بوده 
است. 
افلاطون 


٩(‏ یا 1۲۷ - ۳۱۷ ق.م) فیلسوف بزرگ بونان. او آگاسیاس 


تا است که از اهورامزدا و فرستاده‌اش ‏ (۵۸۲- ۵۳۹ م( این نویسنده یونانی از اعتقادات 
زرتشت اسم می‌برد. فلسف؛ افلاطون همانند ایرانیان به اصل نیکی و ستیزه با بدی و نیز از 


آگر 


ِ 
اهورامزد | سخن می‌گو ید . 
آگر 
3 ۹ عم ۳ ۲ 
عود است. در اوستا از بسیاری کیاههای خوشبو و 
بخور اسم برده شده که در مراسم بر آتش می نهند ار 
رب 
حمله جوب صندل) کندر اسپند» لبان» عود و غیره 
که عود در اوستا وهوکرتی نامیده می‌شود. به جای 
عود درفارسی زادنوی وداربوی * گفعه شده است. بنا 
ره نوشته دستور هوشنگ حاماسب ° در بهلوی 
O‏ 5 ۲ ت 
هوکرت» در اوستا وهوکرتی و در فارسی «اگی») 
است. در فرهنگها نیز «آگر» به معنی عود ضبط شده 
ره 
درتحفة حکیم مومن مندرج است: «ا گر به ف 
و در حکیم مین € 2 
اول وسکون کاف اسم عود هندی است)) . شاهدی 
بر فارسی بودل «آگر» به معنی عود دردست نیست 
بلکه به يقین می توان گفت که این کلمه هندی است 
مر 
به معنی عود در هند اس ریا اور بت یه 
و ده همعی ر روت رر اکر 
خود عود در ان سرزمین گفته می شود که هميشه در 
7 -. ۱ 
برستشگاهها به کار می رود و ان را نیز عود بتی 
می‌گویند که امروزه پارسیان معمولا جوب صندل از 
برای سوزانیدن در مراسم به کار می برند و از برای 
هھ ے 4 1 j»‏ ۾ e‏ ۰ ۰ 
بوی خوش لبان در انها می سوزانند. زرتشتیاں ایران و 
سایر هممیهنان» اسپند و گر دود می‌کنند. 


البرز 
در بند ۳ هفتن يشت " به قله کوه هرا درود فرستاده 
شده» این کوه قرائیتی * نیز گفته شده که در ترجمۀ 
پهلوی هر برز و در فارسی البرز گوییم که قله معروف 
آن دماوند ۵٨۲۸‏ متر ارتقاع دارد ولی در ادبیات 
مردیسنا تعیین این کوه بیرون از اشکال نیست. در 
بندهش از این کوه به تفصیل یاد شده و گفته شده 
است که در ۸۰۰ سال به درحه کمال رسید و٤٤‏ ۲۲ 
کوه دیگر روی زمین از البرز منشعب شده است. با 
حصوصیات و تعبیراتی که دربارۀ کوه را آمده باید. 
یک کوه معنوی و مذهبی بوده باشد. در فصل ۲۰ 
بندهش آمده: همان طوری که روشنائی از البرز» بدر 
آمده د گرباره به سوی آن فرود می آید آب نیز از البرز 
بیرون آمده وبه آن فرومی رود . 


۱۳۰ 


در فصل ٩‏ مینوخرد آمده که ونثد* برای 
میتافظت دروازه بو گر اترن کماشته شده اشت: 
می دانیم که ونند که در اوستا وننت شده یکی از 
ستارگان است و يشت بيست ویکم که مختصرترین 
يشت است مختص به اوست. سروش * که هرگز به 
حواب نمی رود و مخلوقات مزدا را پاسبانی می‌کند 
مانند مهرمقامش دربالای کوه البرز می باشد . 

در شاهنامه, داستان سیمرغ ˆ که زا * را در 
بالای کوه البرز برورش داده مشهور است. 

در فصل ۱۲ بندهش در بند ۲ جنین آمده: «زردز* 
که ان را E‏ یت ۱ او شاه قیال از 
است » . در تاریخ بلعمی » در شرح حال تهمورس ° 
آمده که او ابلیس را و دیوان را فرمانبردار خود کرده 
بود (تهمورس دیوبند) و با تسلط بر ای دریا و کوه و 
فراز ونشیب البرزرا می پیمود . وسرانجام تهمورس در 
البرز به دست ابلیس ودیوان به هلا کت رسید . در بند 
۵ رام‌یشت از هکریا که اسم بلندترین قله کوه 
هربرز (البرز) است یاد می‌شود. در کتاب نهم 
دینکرد» فصل ۲۱ بندهای ٤‏ تا ۱۲ مندرحات 
نخستین نسک اوستای عهد ساسانیان, که موسوم 
بوده به سوت گرنشک * تجزیه گردیده, شرح داده شده 
است که چگونه کیکاوس دربالای البرز هضت کاخ 
بر پا نمود یکی زرین» دو سیمین دو پولادین و دو 
آبگین (بلورین) و چگونه گروه دیوان مازندران را در 
بند کرد و... در شرح حال کیخسرو آمده که گیوبه 
امر پدرش گودرز رهسپار دیار توران شد و او را با 
مادرش فرنگیس به ایران آورد اما کیخسرو پس از 
ورود به شاهی برگزیده نشد زیرا توس با سران دیگر 
همداستان نبود و می‌خواست که فریبرز پسر 
کیکاوس جانشین پدر گردد نه کیخسرو نوه 


" کیکاوس که از طرف مادر به افراسیاب تورانی 


تاج و تخت ايران به کسی می رسد که دارای فر 
ایزدی باشد اگر نه با بودن توجرا کیقباد را از البرز 
دراورده پادشاهی بدو واگذار کردیم. در نند اول 
زامیادیشت از کوهی به نام هرئیتی یاد شده که بعدها 


۱۳۱ 


این اسم را به کوه معروف ایران اطلاق کرده البرز یا 
هربرز گفته اند. تییر که در پاره‌ای از قسمتهای اوستا 
از ان یاد شده به معنی قله یا کوه سروتیغۀ کوه البرز 
ات تلاضته امک الرن هرن هران ور ادمات 
مزدیسنا دارای مقام بلندی است و گذرگاه و مسکن 
عده‌ای از ایزدان مینوی و دلاوران بوده است . 

نگارنده در سالهای ۳٤‏ ۱۳۳۳ که برای اولین 
بار به لار ودماوند ‏ همانحائی که امروز سد لار بسته 
شده- رفته بودم» یکی از ارتفاعات آنحا به نام 
تیس کوه یا توس کوه معروف بود و برعی از 
ریش‌سفیدان می‌گفتند که هنوز در بالای آن 
باقیمانده‌های تیر و کمان‌های زمان توس دیده 


می‌شود. ر.ک. هرابرزئیتی . 


الفهرست 

ر.ک. فهرست ابن ندیم . 

آل نوبخت 

خانواده ایرانی از اولاد نوبخت زرتشتی ستاره‌شناس 
معروف که در زمان منصورء خلیفه دوم عباسی 
(۱۳۰۰-۱۵۸ه)» می زیسته و افراد این خاندان 
شرفت 
یا بنی نوبخت یا نوبختیان یا خاندان نوبختی نامند. 
این خاندان نسبت خود را به گیو پسر گودرز پهلوان 
ایرانی می رسانند. نوبخت پسری داشته به نام 
اپوسهل که کتابهای نجوم پهلوی را به عربی ترجمه 
کرده است . 


اليشه 

نام یک ارمنی که در فرك پنجم میلادی در کتاب 
خود انتباه‌نامه‌ای از سوی نرسی ° وزير یزد گرد دوم 
(۳۸) تا ۵۷٤م)‏ ضبط کرده است. این انتباه‌نامه به 
آرمنیان نوعیسوی خطاب گردیده» و آنان را به 
برگشتن به دین قدیمی زرتشتی دعوت کرده است. 
در قسمت اول نامه با طرز مخصوصی عقاید دینی 
ایرانیان بیان شده و در قسمت دوم ایراداتی به دین 


عیسی وارد آورده و حواب خواسته است. 


امر داد 


به معنی نیرو و زور و حرات می باشد. در نیایش 
سروش باژ " هم آمده که اسم ویژۀ ایزدی است که 


غالبا همراه بهرام باد شده است و ایزد رور و نیرو 


است. آم صفت هم هست به معنی قوی و زورمند. در 
پهلوی اماوند و در اوستا آمونت به معنی باجرات و 
زورمند است. در مینوخرد آماوند صفتِ بهرام آمده 
است. در سیروژه بند ۲۰ بهرام * و ام و اویرتات * هر 
سه با هم نامید ه شده اند و در بهرام يشت نیز از اویاد 


اه ان 


اما وند 


ر.ک. امه ونت . 


آم دبیره 


رہک. هام دبیره. 


امرتات و وهومّنا (معاند) 


استرابون جغرافیدان یونانی‌که ٩۰‏ سال پیش از مسیح 
تولد یافته حبری می‌دهد که ازنظر اطلاع ازسابقه عبادت 
امشاسیندان بهمن و امرداد مهم ا ۳ او اشاره 
می‌نماید که در کاپااک (آسیای صغیر) پرستشگاه 
«اومانوس» (وهومنا) و «اناداتوس» (مُرتات) را 
دید ه است› بنابراین دو معید مذ کور متعلق بوده أت 
به اولین و ششمین امشاسپند» بهمن و آمرداد. 


امرداد 


(ایرتات) نام هفتمین روز و پنحمین ماه زرنشتیاد 
انست ان وار یه علط داد مرک و فردن 
حوانده شده د که آن ام داد رى 
خوا ر صورتی تفت مرداد یعنی 
حاودانی و بیمرگی ات این واره مشتق از سه حرء 
است که اولی حرف نفی | دومی از ریشه مر به 
معنی مردن و حرء موم تات پسوند انتنت (+ مر+ 
تات). 
در ادبیات مردیسنا آمرداد یکی از امشاسپندان 
است که نگهپانی نیاتات با او است و همیشه با 
و زر ثٍٍِِ_ 
امشاسپند هه‌اروتات یا خرداد" نکهبان اب 
همراه است (گاتهاء یسنای ۵۱» بند ۷). در 


امرداد 


مزدیسنا, شخص باید به صفات مشخصه پنج 
امشاسفند دیگر که عبارتند از نیک اندیشی» صلح و 
سازش» راستی و درستی» فروتنی و محبت به 
هم‌نوع تامین اسایش افراد بشر به وسیلۀ برقرار 
ساختن حکومت آسمانی وتامین صحت وتندرستی» 
مجهز باشد, تا بتواند به درجۀ کمال که مطلوب همه 
و ازحصایص امرداد است نایل‌گردد. امشاسپندان امرداد 
و خرداد از لحاظ معنوی مظهر کمال و حاودانی 
اهورامزدا هستند. در حهان دیگر این دو بخشایش 
رحمانی» حزای اعمال نیکوکاران است. اهورامزدا 
خوشی خرداد و جاودانگی امرداد را به کسی بخشد 
که در دنیا اندیشه و گفتار و کردارش بر طیق این 
مقدس بوده است. ۱ 

روز هف ازماه امرداد که با این ماه همنا است 
ا ۷ می‌باشد که در قدیم 7۷ 
می‌گرفته اند. روز مرداد مژده داد بدان/ که حهان شد 
به طبع بازخوان (مسعود سعد). 

ایزدان رشن * و اشتاد * و زامیاد * از باران و 
همکاران امرداد شمرده می‌شوند. و دیوهای 
گرسنگی و تشنگی تئورو * و زثیریک * که در 
بند هش تاریچ و زاریچ نامیده می شوند از همیستاران 
ودشمنال خرداد و امرداد هستند. این دودیونیز مانند 
دو ایزد رقیب خود همیشه یکجا نامیده می شوند. گل 
حمبک (زنبق) از آن امرداد است. 
امرداد درستایش سیروزه: 

(«ستایم و خوانم دادار هرمزد رایومند فرهمند و 
امشاسپندان را. سپاس دارم از دادار به افزونی بخش » 
مهست مینویان و گیتیان» کش فراز آفرید تو امرداد 
را کت گیتی است «أوروث» بخشندة بسیار تخم 
بسیار خوارم» بسیار گون شکوفه» که دارش وروش 
گیتیان است. امید خم دامان گیتی » زور و نیروی 
دادار به حانمندان» کشان اراوست دارش. و ایشان 
را بدوست پایش جان» هم از بر بهاران و هم از بر 
زمستان و هم از برهامین [تابستان] وپائیز بسیار گون 
پرسود بسیار نیکی» که هم دارا و هم درویش را 
زند گی و دارندگی ار اوست» و نیز هر دام و دهش 


گیتی را بهره‌وری از اوست. یعنی از افزونی و 
آفرینی که هرمزد به توداده است همه دام و دهش را 
بهره وری از او یعنی «اوزوز» است که گیتی [مظهر 
مادی ] تو اس یرای این هن همشکی دادار 
که حون (دادار) این ستایش مردم راء که از باری تو 
است [یعنی توفیق عبادت به یاری توست]. وخشک 
گیتی تو امرداد است که کسی گناه و تباهی بدان 
نکند چه کام هرمزد نیز آنجا بود که انبار فراوانی 
[نیکی ] تو امرد اد» جه کسی از فرارونی انبار کند به 
روان خویش اندر این حهان بدهد پس مینوی رادی 
نیز به او یار بود» آن گون که در هنگام فراخی و 
نیک بختی بود انبار کند و برای تن آنگدیه (کمال 
تن» صدقه) خود به درویشان بخشد پس او روان خود 
را به آمدن به بهترین هستی ارزانی دارد. هر دو بهر را 
به پاری توشاید از آن خوی شکردن هم خسروی و هم 
اشوئی . و از بهره توبه نیکوکاری و از نیکی خواهی به 
نیکی اش بهان و ارزانیان را بهره‌ور کند. پس او کار 
به کام هرمزد کرد و از او کاربه کام امشاسپندان کرد 
و او خواست راه روان خویش به امدن به اسروشنی 
اندر گروتمان * همه آسانی. در دو سیروزه بزرگ و 
کوجک نیز در وصف امرداد می خوانیم : (از سیروزه 
بثرگ) («(امرداد امشاسیند را می ستایم, فراوانی رمه 
را می‌ستایم. افزونی جورد گان (غله) را می ستایم . 
گوکرن (هوم سپید) نیرومند هرمزد داد را می ستایم. 
مهر فراخ چراگاه را می ستایم» رام نیک چراگاه را 
می‌ستایم. بهترین پارسائی و نیز آتش هرمزدداد را 
می‌ستایم . برز» ایزد ماد گان روشن» آبان, ناف اروند 
اسب را می ستایم, و هم اب هرمزد داد اشو را 
می ستایم .» 

ازسیروزه کوجک: 

۱ «رّدی امرداد» فراوانی رمه و افزونی غلات و 
گوکرن (هوم سپید) نیروی هرمزد داد (به هاونگاه) 
مهرفراخ چرا گاه» (فراخ چراگاه صفت برای مهر) رام 
نیک نیک چراگاه (به گاه ر پیتون). [رامش و هم 
نام ایزد رام س پهنا ورنیک - خوب. «آن مینوئی که 
مردم به راه او مزه خورش دانند.» برای آن کرده 


۱۳۳ 


باشند. نام روز بیست و یکم هم رامش خوارم آمده 
است] بهترین اشوئی و نیز آتش هرمزد (داد) (به گاه 
ازیرن) برز ایزد ماد گان روشن و آبان ناف اروند اسپ 
و هم آب هرمزد داد. [ناف ارونداسپ = اپم نپات = 


تردن که اه ار )و هم اب ۱ 


هرمزد داد (ردی امرداد گیاهان است ای که همه 
دام از امرداد خورند و به رادی امرداد زيند و نیز به 
هنگام تن پسین [رستاخیز] آنوشکی [بی مرگی ] به 
امرداد آمیزند با مرگ [مغز» استخوان] و میجوک 
ونیک پیه گاو مدهیاس و گوکرن و هوم سپید و 
aT‏ 
امرداد به مینو و گیتی سودهند وبزرگ سود است). 
اند مقو اراب شه نید اعد این ات که اکر 
این آئین نیایش سی روزه را در هاونگاه * به جای 
آورند ا امرداد امشاسیند و مهر و رام را 
نیایش کنند. و اگر در ر پیتونگاه * این آئین انجام 
شود به جای e‏ بهترین اشوئی و آتش هرمزد 
داد را بستایند. و اگر در ازیرینگاه* انجام شود به 
حای انها ام نپات ابهای هرمزد داد ستوده شود . 


آمردا دگان 

آمرداد نام ششمین و به عبارتی هفتمین و آخرین 
امشاسیندان است. در اوستا به گونة آمرتات به معنی 
نمردنی ورک وحاودانی اناد این نام در اوستا 
بو بره در سرودها صفتی ات از برای اهورامزدا» 
مظهر زوال ناپذیری و پایند گی . اما در جهان خاکی 
سم ا 

نگهبانی و سر پرستی کیاه و رستنی با وی است. 
روز هفتم هر ماه امرداد نام دارد ومطابق معمول» رور 
همتم از ماه امرداد حشن امرداد گان رار شود 
که در دوران باستان وعصر ساسانی ویس از آن 
مراسم و ادابی در دشت وفضای باز انجام می شد. 
انور یحان گوید: ره معنای امرداد آن اس که 
مرگ و تیک خداشته با شده و امرداد فرشته ای انت 
که به حفظ گیتی و اقامۀ غذاها و دواهائی که اصل 
آن نبات است و مزیل جوع و ضررو امراض هستند 
موکل است.» در برهان قاط آمده است که این روز 


امشاسپند 
همان حشن نیلوفر است که البته اشتباه می باشد» 
حون حشن ياد شده در ششم تیرماه دار زو 


۱ 


در کردهٌ ۰۲۵ بند ۱۰٩‏ فروردین‌یشت در جزو 
نام آوران و پارسایانی که فروشی‌شان ستوده شده» 
فروشی دوتن به نامهای امرو و جمرو نیز ستوده شده 
است. اما بایستی درنظرداشت که میان این دونام با 
نام دو مرغ به نامهای امروش و جمروش که در 
مینوخرد* وبندهش" آمده هیچ وجه مناسبتی نیست . 


86 ح 


یا آمشه سینتّه . این وازه از دو حزء آمشه به معنی 
س ت 

جاودانی و بیمرگ (صورت دیکر آن امر است) و 

سپنته به معنی مقدس و پاک و بی آلایش ترکیب 

یافته که معنی آن می شود «مقدسان بی مرگ» ويا 

«حاودانان پاک». امشاسپندان از صفات پاک 
بگ ۰ ۱ a.‏ س 

اهورامزدایند. شش امشاسیند یا مقرب درگاه 


اهورامردا عبارتنداز بهمن *» اشه وهيشته *» 
خشتروثیریه " یا شهریون سپنتا ارمه‌نیتی* یا 


سپندارمذ» ەا وتات با خرداد ‏ و آمرتات یا 
امرداد *, 

امشاسپندان جمع امشاسپند است که 
امشاسفند» اموسپند و امهوسپند نیز کفته اند. 

وازه‌های مَرتیا در کتیبه‌ها و میا در اوستا به 
معنی درگذشتنی و فناپذیر و مردم آمده است» و در 
گاتها نیز مش و مرت به معنی انسان و بشر و 
درگذشتنی می باشد. واژه‌های مزبور در پهلوی به 
مرتم ترحمه گردیده و مردم هم که در فارسی به حای 
انسان عربی است به معنی مردنی و درگذشتنی و 
فنایذیر است. 

سپنته, علاوه بر معنی مقدس و پاک به معنی 
سود و فان و دزمان بر لته است که ریشه و 
بن کلمة آریائی سومی باشد. سوا که غالبا در گاتها و 
اوستا استعمال شده است شکل دیگری از کلمة 
سینت می باشد. این کلمه در اسم دوازدهمین ماه 


امشاسپند 


ح م7 
سال (اسفندماه) در زبال ما بافی انیت و اسم یاه 
معروف» اسپند نین که تخم ان را هنوز درایران برای 
بوی خوش و رفع ای جشم بد دود می‌کنند از 
همین لغت اوستانی برحا مانده است. سپند همحنین 
نام کوهی است در سیستان که درشاهنامه از آن یاد 
شد ه ۳ اسفندیارهم که در اوستا سپنتودات 
می باشد به معنی بخشيده سینت است. امشاسیند به 
یک دسته از بزرگترین ایزدان مردیستا گنته شده که 
اهورامزدا در سر آنها قرار دارد, و به هفت امشاسپند 

پیش از اهورامزدا سپنتامینو" در راس 
امشاسپندان جای داشت. در هیچ جای از گاتها به 
وار امشاسپند برنمی خوریم ولی ازهمه آنها کرارا به 
صورت مجردات و صفات اهورامزدا و گاه به صورت 
فان رک فیکر از ایزدان باد شد اس این از 
خحصایص دین زرنشتی است که هر یک ار صفات 
خداوند, یکی از ایزدان نگهبان جنس بشر است. در 
یسنای ۰:۷ در بند اول و دوم صفت هر همت 
امشاسیند ذ کر شده است. از این قرار: «نسبت به 
خرد مقدس [سپنت مینو] و ائين ایزدی [اشا ], نیک 
اندیشیدن و نیک گفتن ونیکی به جای آوردن سبب 
می شود که اهورا به توسط خشتراوارمتی [شهریور] به 
ما کمال [ هروتات] و حاودانی [امرتات] بخشد». 
و در یسنای ۵١‏ نند ۷ آمده است ۰ «ای کسی که 
ستوران و آب و گیاه و جاودانی [آمرتات] و کمال 
[هرونات] آفریدی» از خرد مقدس [سپنت مینو] و به 
واسطةٌ وهومنا [بهمن] به من قوه و پایداری بخش.» 
سمال .شنم انیت اها حصت انها تات 
گشته» به مجموع آنها اسم امشاسپند داده شده و از 
ایزدان بزرگ شمرده شده‌اند. حنانکة ملائک در 
تورات . 

برای اینکه انسان بتواند در این حهان خا کی با 

ص 3 ۰ ۰ 
پرورد کار خویش که نور مطلق امت در رابطه اشد 
این ایزدان را واسطه قرار داده از اینرو برای آنان دو 
جنبه قائل شده‌اند, یک وجه لاهوتی و یک صوزت 


۱۳۴ 


ناسوتی . آنچه درعالم کون و وجود می‌گذرد جملگی 
به دستیاری اینها صورت می‌پذیرد. انانند 
احراکنندگان مشیت و اراد خداوندی و وزیران 
پادشاه حقیقی . جائی که برای نخستین بار به کلمۀ 
امشاسپند برمی‌خوريم در هفتها (هپتن هایتی*) 
یسنای 4۷ بند ۱4 می‌باشد, چه پس از گاتهاء 
هپتن هایتی از فدیمترین حزوات اوستا بشمار است. 
حیزی که در امشاسپندان بویژه حالب دقت است آن 
هفت تن بودن آنان است عددی که از زمانهای قدیم 
در میان اقوام آریائی و سامی مقدس بوده است و 
شواهد زیادی مانند هفت‌بوم, هفت کشور» هفت 
طبقة زمین» هفت اقلیم» هفتن‌هایتی و خیلی جهات 
دیگر. 

یکی از مورخینی که ذرباره امشاسپندان مطلب 
نوشته است یلوتارخوس (۲۹ - ۱۲۵) است که 
مأخذش نوشته‌های فیلیپینا" بوده که در سدۀ چهارم 
پیش از مسیح می زیسته. او از شش ایزد به نامهای 
ایزد منش پاک یا نهاد نیک ایزد راستی » ایزد قانون 
و نظم» ایزد خرد و دانائی» ایزد ثروت و مال و ایزد 
خوشی بخشنده و نیکی دهنده (اهورامزدا آفریده) 
نام می برد که معانی آنها با معانی امشاسپندان برابر 
می آید. اصول فلسفه امشاسیند از حصائص اين 
مردیسنا وازارکان مهم این دين است وبه طوری پیوسته 
ومربوط به آن است که به هیچ وجه تفکیک آن ازسایر 
تعلیمات اوستائی ممکن نیست. از دلائل تاریخی و 
لغوی نیزیرمی آید که اصول امشاسیند با مزدیسنا یکی 
بوحود آمده. بنیان و ريشه این اصول حنانکه دیدیم در 
ود کاتها است. عضي خاورشناسان. متجمله 
دارمستتر که خود بهودی بود سعی می‌کرد تاریخ گاتها 
را به قرن اول میلادی بکشاند و ایحاد امشاسیندان را 


۱ از تاثیر نفود فلسفه فیلون بونانی و بهودی بداند» در 


صورتی که سوابق آن در تاریخ مشترک ایران و هند 
موحود است. دارمستتر میل داشت که مزدیسنا را در 
تحت نفوذ دین بهود قرار دهد ولی عقاید او در میاد 
دانشمندان دیگر طرفداری پیدا نکرد و در رد نظریات 
اومپاحثات بسیار کرده اند. 


۱۳۵ 


اشامت 


جنانجه می دانیم آریائیهای باستان یعنی هند و 
ایرانی در اغاز با هم بودند و امشاسپندان ایرانی 
مربوط اند به هفت «آدی‌تیا»‌ی هندو و عدد هفت. 


۲ ۱ م2 ی 
بنا نه شواهد ودا واوستا حنانحه گفته شده ار زمان 


بسیار قدیم ميان اقوام هند وایرانی اهمیت مخصوصی 
داشته است. در آئین هندوان آدی‌تیا عبارت است از 
هفت تن از پرورد گاران.ولی نام هم آنها معلوم نیست 
و اسامی هم ۳۳ پرورد گاری که در وید از آنها 
صحبت شده به ما نرسیده است. ادی‌تیا یعنی 
پسران آدی‌تی که الهه‌ای می باشد در ميان هفت 
پرادر. اسم ورونا * و مترا * غالباً تکرار شده است و 
گاه هم ایرمان در جزو آنان شمرده می شود. 

در سراسر اوستا درباره امشاسندان سخن گفته 
می شود و ازمجموع آن برمی اید که انسان باید درطی 
زند گانی بکوشد که: دارای خصلت راستی ودرستی 
و نظم (اشا) اهورا گردد؛ باید چنان پاک و آراسته و 
نیک اندیش باشد که به صفت پا ک منشی (وهومنا) 
رسد؛ محبت وفروتتی و بردباری (آرمتی) راباید یگانه 
مايه رستگاری خود شمرد. در صورتیکه راستی و 
درستی آرزوی انسان شد» خمیر و نهاد پاک و 
اندیشه اش بی آلایش گردید, تواضع ومحبت را پیشه 
ود ساعت به دو کلت دیگر رنعمانی. کمال 
(هروتات) و جاودانی (امرتات)نائل گردد. جون 
جنین شد آنگاه شهریاری ایزدی و قدرت خداوندی 
(خشترا) او را در پناه خود گرفته, هماره در کشور 
حاودانی و مملکت روحانی (عشترا) در ساحت 
قدس پرورد گار و معبود خویش بیارامد. در همه 
قسمتهای اوستا همین معانی این شش ایرد 
(امشاسپندان) برمی آید. 

در قطعات بسنای ٩‏ که گفت و گووپرسش و 
پاسخی است میان اهورامزدا وز رتشت وبرخی از این 


ایزدان» 4 امشاسپندان واضصح و 


11 و ۰ ۰ 5 
آشکار می‌گردد. در هفت‌هاء فروردین‌یشت» 
ماه‌یشت» وندیداد ره واره امشاسپندان برمی خوریم. 
در نحستین بد ون که مختص به هرمز است : ۱ نسبت این 
72 م2 ص ت 

فرشتگکان به پرورد کار معین کردیده امده است: (« 


وهومن آفریده من اسک :ای زرتشت هب ازدی فقس 
آفریده من است. ای زرتشت, شهریور آفریده من 
است. ای‌زرتشت» سپندارمذ افریده من است. ای 
زرتشتء خرداد و امرداد هر دو از آفریدگان من 
هستد , )) ۱ 

در بندهای ۸۲ و ۸۳ و ۸٤‏ فروردین ت اه 
است: «ما به فروهرهای نیک و توانا و مقدس پاکان 
درود می فرستیم . و به آن فروهرهای امشاسپندان 
درخشنده و تندنظر و بزرگ و بسیار توانا و دلیر و 
جاودانی و مقدس و آفریده اهورا که هر هفت 
یکسان اندیشند, که هر هفت یکسان سخن گویند» 
کف هت کان رار کیت کات را کیک 
خیال ویک کلام ویک کرداراست» کسانی را که 
یک بدرویک سروراست. واوست افریدگاراھورا دا 
کسانی که یکی از آنها ناظر روح دیگری است؛ 
کسانی که به هومت انديشند و به هوخت آندیشند و به 
هورشت اندیشند» کسانی که راه آنان روشن و 
درحشان است وقتی که به سوی زوْرٌّپروا زکنند. » 

فقرات فوق گویای مقام اتحاد و یکرنگی 
امشاسپندان و منسوب بودن آنان است به یک مبداء 
بزرگ. دریکی از دعاهای متاخر مزدیسنان (کشتی 
افزودن) که در حزو خورده اوستا است» از سی و سه 
امشاسندان صحبت شده است. گذشته از این یک 
فقره» دیگر در هیچ جا به چنین عددی برای 
امشاسپندان برنمی خوریم. جنانچه پیشتر در ارتباط 
با ادی‌تیای هندوان امده» در انجا هم آزعدد سی وسه 
نامی به ميان آمده که نام همه به ما نرسیده است. 
شاید اینحا این رقم سی و سه را با ان پیوندی درمیان 
باشد.) 

در حرده اوستا» نماز دیگری نسبتاً متاخر» موسوم 
است به آفرین هفت امشاسپندان * که ازفقرۂ یک تا 
هشت مرتباً از امشاسپندان و یاران و همکارانشان و 
هماوردان و دشمنان آنان اسم می برد. در سیروزه 
کوحک وبزرگ و همین شاش سی روز به هر 
یک از امشاسپندان درود تقدیم می‌گردد. به فول 
زرتشتیان» در فدیم هر یک از امشاسپندان را در 


امشاسپند 


اوستاء يشت مخصوصی بوده ولی آمروز فقط درمیان 
۱ یشت. يشت دوم مخصوص به هفت امشاسپندان 
ویشت سوم و جهارم از ان اردببهشت و خرداد است. 
احتمال دارد که نظر بالا درست باشد حه رساله 
پهلوی بهمن‌یشت که امروز در دست است هرچند 
تالیف آن متأخر است ولی از روی مواد کهنه‌تری 
ترتیب داده شده است. بنابراین رسالهٌ مذ کور به اسم 
نخستین امشاسیند است. 

در کب پهلوی نیز مانند اوستا غالبا از 
امشاسیندان برده شده است. به قول دینکرد» 
امشاسپندان» گشتاسب را به دین زرتشت دلالت 
کردند. بندهش امشاسیندان را که صفات خداوندی 
هستند دارای شخصیت دانسته از مقربان درگاه 
پرورد گار شمرده گوید: 

و هومن که به منزلۀ بزرگ فرمدار (نخست وزیر) 
است دارای نخستین رتبه است. پس از آن اردیبهشت 
و شهریور در دومین و سومین درحه هستند» و 
سفندارمذ و خرداد و امرداد به حسب ترتیب دارای مقام 
جهارم و پنجم وششم هستند. وهی وهیشت» وثیریه, 
سپنت از صفات و به ترتیب به معنی نیک و بهتر و 
آرزو شده و مقدس هستند که بعدها حزء لاینفک 
هار تن از امشاسپندان گردیدند و شدند: وهومنا 
(بهمن) اشاوهیشت (اردیبهشت) خشتروتیریه 
(شهریور) سپنت ارمئیتی (سپندارمذ) که شش ماه از 
سال و شش روز از ماه به اسم این اییزدان است 
(یشتها). 
توضیح تکمیلی دربارة امشاسپند: 

بعد از وازه اهورامزدا» دو واره امشاسپند وایزد نیز 
در فرهنگ مزدیسنی و برحی بخش‌های اوستا و 
یشتها و نیایش‌ها به حشم می خورد. جنانجه 
می دانیم » پیش از اشوزرتشت» اریائیهای هند و 
ایرانی با هم بسر می بردند و برای مظاهر طبیعت 
پرورد گارانی قائل بودند که هنوز آن برورد گاران 
مانند ایندراء ووارونا نزد هندوان باقی و برقرارند. 

«اقوام آریایی از آنجه بهره و سودی داشتند مثل 
آب و آتش ويا آنجه به نظرشان باشکوه و زیبا بود 
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مثل خورشید و ماه را حمله خدانی دانسته از بی 
شکرانه بخشایش ونعمتی که ازاین قوای طبیعت به 
آنان می رسد سحده می بردند و همجنین ازقوای دیگر 
طبیعت که از آنها دربیم و هراس بودند و بسا از آنها 
آسیب و گزند می دیدند مثل رعد و برق و غیره هریک 
را پروردگار غضب‌آلودی تصور نموده از برای 
فرونشاندد فهر و حشم آنان تضرع وزاری می‌نمودند» 
فدیه و فربانی می آوردند...». و همین نکته 
مشترک در اندیشه اقوام آریائی قبل از زرتشت باعث 
شده که برخی بدون توجه به آنچه اشوز رتشت فرموده 
آیین او را جند خدایی پندارند. حال آن که او 
فرموده: ۱ 
«آنجه در بالا و پائین است حمله رایک آفریننده 
و سازنده است. حز از او کسی شایسته ستایش 
نیست؛ وآنجه مايه رنج و آسیب تست با آن بستیز. 
جنس زشت و ستمکار با فدیه و تضرع تو حوب 
نگردد, جز با بجای آوردن نیکی و مبارزه با بدی. 
حنان کن که بدی از حهان برخاسته» اود کرد و 
سراسرجهان را خوبی فرا گیرد. توباید آن کسی را با 
ستایش پارسای خود بستائی که همیشه مزدااهورا نام 
دارد» و... که پاسخگوی دعوی باد شده است. 
امشاسپندان نیروهای محرد و معنوی هستند که در 
تمام درات مخلوقات وحود دارند و دروأقع روح هستی 
و فره‌وهر عالم وجود می باشند که آنها را حفظ و 
نگهداری می‌کنند و رشد وترفی می دهند. 

جهان پر از نیروی معنوی است که‌باعث قوام و 
دوام مادیات و حسمانیات می شود این نیروها را ایزد 
(فرشته)» ملانکه و امشاسپند می‌گویند. این نیروها 
روی هم رفته بر دو قسمت تقسیم می شوند: کلی و 
جزنی . 

نیروی کلی همان‌هائی هستند که به نام شش 
امشاشیتد :با فهین فرفتکان. دکر شدهاند و 
اهورامزدای قادر مطلق در راس آنها قرار گرفته است. 
این نیروهای شش گانه مامور حفظ و انتظام امورعالم 
وجود می باشند. قسمت دوم نیروهای هر یک از 
مخلوقات حزئی است به طور حداگانه, مثلاً آنتاب و 
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ماه,هر یک از ستارگان و هر یک از حیوانات و 
درختال و سایر اجزاء عالم وجود» نیروی بخصوصی 
دارند که حافظ و مربی آنهاست. این نیروهای 
حزیی که ایزدان نامیده می شوند از نیروهای کلی 
تین از انز 

نکته قابل توحه این است که به موحب آئین 
زرتشت» پرورد گاران آریائی در اثر پیام زرتشت از 
بارگاه خدائی به زیر آمده و پرتوهائی از اهورامزدا 
شدند که امشاسپندان و ایزدان باشند پرتوهائی که 
در پسین بخشهای اوستاء امشاسپندان نام گرفته 
است. آنها روانهای اسان هستتد و در گاتها 
شاعرانه» نخستین آفرید گان مزدا نموده شده اند. در 
حقیقت, برتوها و شناسه‌های اهورآمزدا نماینده 
تصورات معنوی و مفاهیم مجرد هستند و شماره آنها 
بسیار کم است. در هیچ جای اوستاء از گاتها گرفته 
تا تازه‌ترین بخشهای آن» هیچ گونه نظر همانندی و 
تحسمی دربارهٌ آنها وحود ندارد. تنها سروش است 
که در گاتها ازمفهومهای معنوی و دراوستای جدید از 
شامه‌های. ردان اسک امفانشتدان. اه 
فرشته ای نموده می شوند اما در همین هنگام هم 
شناسه‌های معنوی و فلسفی انها هویدا است. 
بالاخره این امشاسپندان همه از ذرات با ک اهورامزدا 
سرچشمه می‌گیرند و اوست که این صفات را به 
مردمان می بخشد. 


آمل 

آمل که را قضیه آرش * کمانگیر ارتباط دارد درتاریخ 
و اوستا حائی دارد و نباید آن را با شهرستان آمل 
مازندران اشتباه کرد. نام کنونی آن جهارجو یا 
جهارحوی است که در جنوب شرقی ترکمنستان 
شوروی (توران قدیم) به فاصلهٌ حدود ۵ کیلومتری 
ساحل چپ امودریا (حیحون) واقع است. برای تمیز 
آن از آمل مازندران آن را امل زرم (به نام شهر زمٌ» در 
۰ کیلومتری جنوب شرقی آمل) آمل جیحون» 
آمل الشط می خواندند» ونام دیک ران اموا آمو نه بود 
که آمودریا * از آن نام گرفته است. اسم این آمل» 


امهر که 


مانند آمل مازندران, محتملاً با نام قوم مارد * یا آمارد 
مرتبط است. شوروی بعداً در ۱5 کیلومتری چارجوی 
قدیم» حارحوی نوی ساخحت. حهارحوی کهنه حالیه 
شهر کوچکی بیش نیست ولی جنبۂ بومی قدیمی 
خود را حفظ کرده است. امل اا حزنی از 
ایالت خراسان بزرگ بود و با آنکه از همه طرف آن را 
بیابان احاطه کرده بود سابقاً به عنوان محل 
تقاطع راههائی که خراسان را به ماوراءالنهر و خیوه 
متصل می‌کرد مرکز مهمی به لحاظ بازرگانی 
کاروانی بود. نام جدید جهارجوی وابسته به گذر 
مهمی از حیحون است که با این شهر حندان 
فاصله ای ندارد. اکنون جهارجوی با راه آهن از مفرب 
به مرو و کراشنوودسک و از شمال شرقی به بخارا و 
سمرقند و تاشکند مربوط است. املی که آرش از ان 
تیر انداخته به احتمال قوی همین آمل باشد. 


آمودربا 


نام باستانی حیحون است. و آن رودی است میان 
خراسان و ماوراالنهر. بونانیان از آن به نام اوکسوس 
یاد کرده اند. در تاریخ طبری آمده تیری که آرش * 
اندا حت بر لب حیحون به زمین امد. روضه الصفا نیز 
می نویسد تیر از وقت طلوع آفتاب تا نیم روز در 
حرکت بود و هنگام استواء برکنار جیحون افتاد. آمو 
مخفف آمون است و آن رودخانه ای باشد مشهور و 
معروف واقع میان ایران و توران. آمو در لھج ترکی 
خلج و نیزترکمنی نام شهری است به کنار جیحون که 
همان آمل * باشد (با آمل مازندران یکی نیست), و 
نام قلعه ای هم بدانجای است. 


اهر که 


بدون مرگ» جاویدان: آ» علامت نفی + مهرکه یعنی 
فرگا: 


امه ونت 


سم ۵ 


امه ونت 


ان 


ماوت دارا زوو ورات وشامت در 
وبی باک. مرکب ازام * وونت یا وند که پساوند دارا 


نود ۲ 


علامت نفی . ر. ک. آ. 


آن‌آبه 


انا 


انا 


بدون اب. 


ر 

انار در سنت زرتشتی یکی از میوه های مینوی شمرده 
شده و آن را باشگون می دانند. درمراسم و جشنها به 
ویره هنگام آئین پیوند همسری از میوه هائی است که 
برای نوپیوندیافتگان آرزوی داشتن فرزند می نمایند. 


رفرهاد 

درخت اناری است که در بیستون واقع است. حون 
فرهاد از شنیدن خبر درگذشت شیرین تيشه بر سر خود 
رد دسته تشه خون الود گردید و از کوه برزمین افتاد و 
برزمین نشست, حون دسته تبشه از حوب انار بوده سبز 
شد و درخت آناربه هم رسید و انار آن را چون باز کنند 


اندرون آن سوخته و خا کسترشده است. 


آناهمک 


انامک یکی ازماههای نه گانه فرس هخامنشی است 
که در کتیبۀ بیستون * از آن یاد شده است. انامک به 
معنی بی نام است. شاید بتواد حزو ماههای دینی به 
e ۹‏ ر ص 

شمارش اورد» حه از اسم مذ کور پروردگاربزرک را که 
برتر ازنام ونشان است اراده‌کرده اند. رک . ماه»ماونگهه 


آناهتا 


اناهید, ناهید, در آئین مزدیسنا کلیة عناصر جهارگانه 
که آتش و آب و هوا و خاک باشد گرامی است و هر 
یک از آنها دارای يشت مخصوصی است. آب» بعد 
از آتش گرامی ترین عنصر است. در ایران باستان» 
گرامی داشت ایزد آن موسوم به ناهید ( که صحیخ آن 
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آناهید به معنی پاک و باعفت وباتقوی است و ارامنه 
این وازه را صحیح تلفظ می‌نمایند.) در کلیه 
سرزمین های ايران و ممالک همسایه رونق تمام 
داشته و در اوستا و کتب پهلوی کراراً وبه تفصیل از او 
ذکر شده است. 

واژۀ اناهید تشکیل شده از دو حزء «آن» که 
حرف نفی است» به اضافه آهیته به معنی پلیدی و 
عیب ونقص که با آهو به معنی عیب از یک ریشه 
است» و روی هم رفته می شود عاری ازعیب و نقص» 
پاک و بسی‌آلایش. 

آناهیت همان افرودیت یا الهة عشق و زیبایی 
بونائیان است و در ادبیات مزدیسنا ایزد آب شناخته 
شده و یکی از یشت‌های مفصل و قدیم به نام 
نات کش دا وی وتر وتو یی له ا ساب ور 
مذهب زرتشت برای کلیۀ مخلوقات نیک اهورامزدا 
ایزدی معین شده است و يشت پنجم ار حلال و 
عظمت ایزد موکل آب یعنی آناهید صحبت می دارد. 

در خرده اوستاء نیایش جهارم موسوم است به 
آبان نیایش * که از آبان‌یشت * استخراج شده. و در 
موقعی که در کنار حویبار و ابشار و سرجشمه ای 
باشند می سرایند. درمیان یسناها ازیسنای ٩۳‏ تا خود 
یسنای ٩٩‏ موسوم به آبزور" می باشد که در پهلوی 
آپ زهر گویند. زوریا زئوتراای اوستای مخصوصاً 
در مراسم مذهبی به کار برده می شود و به منزلۀ آب 
مقدس عیسویان است. و به مناسبت آنکه در این 
یسناها از آب ایزد موکل آن ناهید صحبت می شود 
آبزورنامیده شده. 

زور یا ز وزرا اوستانی عبارت است از نی‌از 
مایم مثل آب و شیر و غیره که در هنگام رسومات 
مذهبی بکار برده می شود و به ویژه آب آمیخته به شیر 


که در وقت پزشنه * کردن استعمال می‌گردد. در 


اوستا از یک ايزد دیگر که نیز مستحفظ آب و 
پاسبان سر جشمه رود و دریا است یاد شده. این ایزد 
موسوم است به آپام نپات» معنی لفظی آن سر چشمه 
یا ناف وزادهُ آب می باشد, و آن اسم ایزدی است که 
او را عموماً ایزد برج * می‌نامند. درفرس هخامنشی 


۱۳۹ 


نیزنپات آمده است. کلمات نوه و نبیره هم از همین 
لغت است. نپوس و نپتیس لا تین که به معنی نوه 
است با نپات فرس ازیک ریشه ونان است. 

درپاره ای ازیسناهای دیگر مثل فروردین يشت و 
زامیاد بشت نیز از آن یاد شده است و به حصوص 
بسنای ٩۵‏ از بند یک تا خود بند پنج همانند پندهای 
یک تا پنج آبان يشت می باشد. 

هردوت می نویسد که ایرانیان خورشید و ماه و 
زمین و آتش و آب وباد را گرامی داشته و برای آنها 
فدیه و نیاز می آورند. همچنین می نویسد: «ایرانیان 
در ميان رود بول نمی‌کنند و در آب روان تفو 
نمی اندازند. در آن دست نمی شویند و متحمل هم 
نمی شوند که دیگری آن را به کثافاتی آلوده کند 
احترامات بسیاری برای اب منطورمی‌دارند.» 
استرابون جغرافی نویس یونانی می نویسد: «ایرانیان 
در اب جاری استحمام نمی‌کنند. در آن لاشه و مردار 
نمی اندازند. و عموماً آنجه ناپااک است در آن 
نمی ریزند.» استرابون از مراسم قربانی در کنار آب 
SG‏ رت E ES‏ 
ررنشتی سا زگار نیست و مربوط به آریائیان قبل از 
زرتشت می باشد از آن ذکری نمی شود فقط یادآور 
می‌گردد که اشوررتشت در گاتها به صراحت خحلاف 
قربانی و یک جنین کارهایی فرمان داده است. 
دریاحه‌هاء به ویژه دریاحهٌ ارمیه (اوستانی ان 

جیجست ؟) با آنکه تلخ و شور بوده گرامی بوده 

ا در اینحا لازم به‌یادآوری است که در برنعی 
ممالک همجوار ایران قدیم و یا دورتر مجسمه هانی 
برای ناهید داشتند و آن را ستایش می‌کردند که هیچ 
ارتباطی با گرامی داشت عناصر سودمند نزد 
زرتشتیان ندارد» و اشوزرتشت همه پرورد گاران 
آریائی را ازمقام خدائی به زیر آورده و به‌مقام ایزدی 
تنزل داده است. 


نوت 

ما سس وم ۰ ۰ 

انوشه به معنی بی مرگی و حاودانی است (ان حرف 
ےت ع و 

نقی و اوشه به معنی مرگ است). «انوشه بری» 


انترماانگهه 


یعنی جاودان زند گی کن. 


E 


آنئیزق 
غیرآریائی » غیر ایرانی . ان» حرف نفی آئیری یعنی 
ی 


انبار 
ر. ک. شهر اناز 


انبارگبذ 
یا ایران انبارگید. رئیس مخازن و مهمات بوده 
است. «وشدین شاهپور ایران انبارگیذ» یکی از آنان 
بوده که به فرمان پادشاه یزد گرد به سال 4۵۱م برای 
دفع فتنه به ارمنستان فرستاده شد. 


انترانگهو 
در بند ۲ از زامیادیشت از ۱۲ کوه اسم برده که 
انتردنگهی دهمین آن است. این واژه حداگانه صفت 
است به معنی واقع درمیان مملکت و به همین معنی 
نیز درمهریشت بند ٤)٤‏ آمده است. 


ات 4 


یعنی کوهی که درمیان کنگ است. سیجی دوه * 
که در آغاز ند ۵ راهنادشت آمده شمه ای اشست از 
کوه انترکنگهه. انترکنگهه در بند ٤‏ زامیادیشت به 
همراه ده کوه دیگر یاد شده و معنی لفظی آن 
«اندرکنگ» است. ظاهراً این کوه همان است که 
درفصل ۱۲ بندهش به آن اشاره شده است: « کوهی 
که در آن کنگ واقع است در آنحائی که آسایش و 
آرامش است ۰ گویند سیاوش درزمانی که درتوران 
بوده رک دزی ساخته است. کت او 
گنگ دڑ. 


آنترماآنگهه 


در بند 6 از ماه يشت به سه وازه پهلوی اندرمامب پرماه» 
و ویشپتت بر می‌خوریم که بدانان فرود فرستاده شده 
این سه وازه به اوستایی انترمانگهه 
پرنومانگهه» ويشپتت بوده که صورت دو واژه نخست 


است: 


انتونیوس 


در پهلوی تغییر کرده و سومی به همان شکل اوستائی 
خود محفوظ مانده است. اندرماه وقتی است که هنوز 
قاه هه ایک یی وف اس کو اند 
باشد» و در سرسومی اختلاف است؛ شاید ان وقتی 
باشد که ماه رو به کاهش است. بندهش بزرگ 
می نویسد که اندرماه از اول تا پنجم» پرماه از دهم تا 
پانزدهم و ویشچِتت از بیستم تا بيست و پنجم ماه 
است. این وازه‌ها دریسنای ۱ بند ۸ ویسنای ۲ بند 
۸ نیز آمده و از آنها ایزدانی اراده شده است که موکل 
سه اوقات ماه می باشند (ماه یشت -یشتها) . 


آنتونیوس 

سردار رومی در جنگ به ضد اشک پانزدهم (فرهاد 
جهارم ۲-۳۷ میلادی) بود. در این جنگ یک 
مخینمة سنکن زاهید. که از طلا ماشه شه بود به 
غارت رفت و پلینوس " مورخ رومی که در سال 
۷۹م درگذشت آن را درتاریخ خود ذ کر کرده است. 
آنتیا 

ادلحی کرساسپ حی آنتیا کارنامۂ اردشیر بایکان ° 
را در ۱۹۰۰ دربمبنی به جاپ رسانید. 


انجمن 

مر ۰ 
مجلس و مجمع را گویند» به معنی گروه و فوج 
مردمان هم آمده است. در پهلوی و اوستائی هَنْجَمَنَ 
بوده است مرکب از جم (آمدن) وهن (هم) ویعنی با 
هم آمدن» حای گرد آمدن گروهی برای مشورت در 

مسر تحت ا 
امری بطور موقت يا دائم . مجمع مردم. گرد آمدنگاه 
مردم در کنکاش ومشورت. 


انجمن زرتشتیان 

پیش ازنشکیل انجمن» امورزرتشتیان به وسیل ریش 
سفیدان و اشخاصی به نام کلانتر" که از سوی 
دولتهای وقت تعیین می شدند» حل و فصل می شد. 
در زمان ناصرالدین شاه (۵ ۱۳۲ یزدگردی) مانکحی 
هاتریا, نمایندهُ پارسیان هند به ایران آمد و شالوده 
انجمن‌های زرتشتی کرمان ویزد را که پیش از این 
زیرنظر ملا دینیار فرزند ملا بهرام بود» ریخت, وچون 


۱۳۰ 


تعداد زرتشتیان تهران در آن موقع کم بود (حدود ۱۰۰ 
نفر) لذا مانکجی درمنزل خود و نزدیکی آن جائی را 
به نام وکالتخانه پارسیان تعیین کرده و به امور 
زرتشتیاں رسید گی می‌کرد. مدرسة ز رتشتیان نیز ابتدا 
همان جا بود» یک نفر معتمد نیز ازمیان زرتشتیان به 
نام وکیل الرعایا تعیین شده بود که به کارهای 
زرتشتیان رسید گی کند. این وضع ادامه داشت تا 
زمانی که شادروان کیخسرو شاهرخ ( که پیشتر دبیر 
انجمن کرمان بود.) شالودهٌ انجمن زرتشتیان را در 
سال ۱۳۲۵ قمری به شرح زیرپی ریزی کرد: 
زرتشتیان تهران در تاریخ جهارشنبه زامیاد ایزد 
اسفندماه ۱۲۷۲ یزد گردی (۱۲۸۲ شمسی ) برابر ۲۷ 
حمادی الاخری ۱۳۲۵ قمری در کاروانسرای مشیر 
خلوت تهران که مرکز تجارت زرتشتیان بود گرد 
آمدند, ۱6 نفر نمایندگان انجمن را از طرف خود 
برگزیده و برای دو سال تا زمان تجدید انتخابات بر 
کلیة امور زرتشتیان به هر قسمی که مقتضی و 
مصلحت دانند مختار و مسلط کرده و نظامنامة داحلی 
انحمن را که شامل بر ۵) ماده بود تصویب کردند. 
دو روز بعد (۲۹ حمادی‌الاخری) ۱ نفر 
برگزیدگان» با حضور اردشیر جی سومین نماینده 
اکابر صاحبان پارسیان هندوستان (اولی مانکجی 
هاتریا و دومی کیخسرو جی خانصاحب بود) در 
وکالتخانۂ پارسیان تهران حاضر شدند» هيت ر یسه 
تعیین و سوگندنامه هم تهیه شد تا برگرید گان پس از 
ادای سوگند ذیل آن را امضا کنند. و دفتر آن موحود 
است. ضمناً قبل از تشکیل انجمن زرتشتیان تهران, 
انجمن خیریه ای به نام انجمن خیریه مزدیسنان نیز در 
تهران بوده که بعداً سوابقش به انجمن تهران منتقل 
گردید. بدیهی است که غیر ازیزد و کرمان که حتی 


: قبل از تهران دارای انحمن بودند» شیرازو کاشان وبم 


و رفسنجان هم انجمن هائی داشتند» و هم اکنون هم 
غیر از تهران و یزد و کرمان شهرستانهای اصفهان و 
شیراز و اهواز و زاهدان و دهات یزد دارای انحمن 
می باشند. فعالیت انجمن زرتشتیان تهران کماکان 


ادامه دارد. 


۱۳۱ 


انجمن مغان 
اشوزرتعت از پاران غو انحمتی بنیانگذاری کرده 
بود تا دین بھی را ۴ کسترش دهند. این انحمن را 


انجمن مزمگ (مغ بزرگ) نامیدند. انجمن مغان . 


ت 


انجمنی بوده ساده که در آن همبستگی و برادری را 
آموزش می دادند و نخستین آموزشگاه دینی به وسیلۀ 
باران انتخمن مان کاش یافت:ویس از زرتشت 
یتدواستر* بانی آن به شمار می رفت. در گاتهاء 
بسنای 41 بند ۱6 نیز عبارت انحمن مغان که 
تشکیل دهندگان آن اولین پیروان و یاران زرتشت 
هستند به چشم می خورد. آنجمن مغان باید انجمنی 
ساده باشد که همبستگی و برادری را رواج دهد و از 
هرگونه پنداربافی بدور باشد و اعضای آن با رایزنی 
و تصمیم گیری در امور دینی و عمومی به سود همه 
مردمان جهان گام بردارند. از گاتها برمی اد که 
زرتشت انحمنی را که از یاران نزدیک خود بنیاد 
گذاشت مگ یا مغ خواند. چنان پیداست که این 
یاران همان کسانی بودند که آنان را «خودمانی » یا 
«آزاده» می نامند» و این همان انجمن مغان است که 
گشتاسب برای نیکنامی آن تلاش می‌کرده. و 
پیداست که هستهٌ پیروان زرتشت را تشکیل می داد. 
ررتشت درنظر داشت که اين هسته پیشرو ابادانی 
حهان گردد. فقط در گاتها از انحمن مغان سخن به 
مبان آمده اشتا: 


اندرزآذرپاد مهراسپندان 
این اندر زنامه یکی ار قطعات تال کت پهلوی و 
دارای بلندترین مرتبة اخلاقی است. چهاریک این 


رساله بد بختانه از بین رفته است. وست نسخۀ کامل 


این رساله را بیشتر از سه هزار کلمه تخمین زده است. 
هیربد شهریار جی داداباهای نخستین بار در سال 
۵۹ میلادی ان را در بمیئی به جاپ رسانید. 
دستور پشوتن سنحانا ° متن اندرز را به انضمام سه 
رسال دیگر پهلوی به نامهای گنج‌شایگان*» ماتیکان 
شترنگ *» اندرز خسرو کواتان * (قبادان) به خط زند 


(به خط اوستائی ) نقل داده و به گحراتی و انگلیسی 


اندرز جمشید 


ترجمه کرده است. گنج شایگان را همان پندنامک 
وزرگ مهر دانسته اند. همچنین ازبند ۱5۰ تا ۱3۹ 
که آخرین بندهای گنج شایگان دستور پشوتن است 
متعلق است به یک قطعۀ دیگر پهلوی, نه به پندنامۀ 
بزرحمهر. و متن پهلوی اندرزنامهٌ آذر پاد فقط دارای 
۰ کلمه است (جاپ شهریار جی و سنحانا). 
اندرزنامة آدرباد وسیل دستور خدایار دستور شهریار؟* 
با دیگر اند زنامه‌ها به فارسی ترجمه شده است. 

یکی از قطعات پهلوی که حقیقت روزها نامیده 
شده و در آن از برای هر یک از سی روز ماه کار 
مناسبی که باید به جای آورد ذکر گردیده متعلق به 
اندرز آذرباد است که در حزو ترحمه وست منظور 
است. دهارله ی دکتر مولر دینشاه ایرانی ؟ و 
بسیاری دیگ اندرزنامه‌ها را به زبانهای فرانسه, 
آلمانی وفارسی منتش رکرده اند. 


اند رزاوشنرداناک ‏ 


در اوستانی آنوشتن در پهلوی اوشنرء و در کتابهای 
متاخر پهلوی هوشور یا هوش آور, به معنی استاد 
است. رساله‌ای اخلاقی است به زبان پهلوی که 
ظا هرا در حدود ۱۲۰۰ واره است. و به اوشنر وزير 
کیکاوش گنای تست دادو کو ات تک این 
متن که با دو ورق نقص به دست آمده و در ۱۹۳۰ به 
طبع رسیده دازای حدود ۰۰) ۱ وازه می باشد. ترجمۀ 
فارسی این رساله در ۱۳۱۳ شمسی درتهران به حاپ 
رسیده است . 


اند رزید 


در اردیبهشت يشت بند ۱ و ۲ زرتشت» زوت (پیشوا) 
موم 
و سرود کوی و اندر زید و پارسا خوانده شده اشتتتا: در 


۰ ا 
فارسی نخستین وزیربزرگترین اندرزید است. 


اندارز حمشید 


در نامه معروف پهلوی دینکرد که در زمان خليفة 
عباسیء ماموت (۱۹۸-۲۱۸ه) و خلیفةٌ معتمد 
(۲۵-۲۹۷ ه) نوشته شده از اندرزهای زرتشت و 


~~ 


21 ص 
اش وان داد ا 


اندرز خسرو کواتان 


۱۳۲ 


نام او خوانده شده است. البته در زماد ساسانیان این 
کر اندر زنامه ها که بیشتر حنبهٌ احلاقی داشته زیاد 
بوده است ولی اا سمس ازبین رفته اعت 


اندر زخسرو کواتان 

(اندرز خسرو پسر قباد). رساله ای به پهلوی در پند و 
اندرزهای منسوب به خسرو انوشیروان پسر قباد 
بادشاه ساسانی» مشتمل بر ۱۳ بند و در حدود ۰۰ 
واژه. اول بار باترجمۀ گجراتی و ترجمهٌ هفتم آن به 
انگلیسی در ۱۸۸۵ به اهتمام پشوتن دستوربهرام جی 
سنجانا * در بمبلی» ضمن مجموعه گنج شایگان * 
حاپ شده و سپس به تکرار در بمبتی با ترحمه 
e‏ 
فارسی رساله در ۱۳۲۰ شمسی در تهران منتشر شده 
است. این اندرزنامه نیز توسط دستور خدایار دستور 
شهریار" به فارسی ترجمه گردیده است. 

اند رزدانا کان ومزدبسنان 

رساله ای در اندر به زبان پهلوی که با ترجمة 
انگلیسی و گجراتی؛ در ۱۹۳۳ میلادی دربمبئی به 
طبع رسیده است. 

اندرزگر 

در زبان ساسانی به معنی مشاورومعلم است» و این 
یک عنوان بوده است نه نام عادی. ظاهراً ریس کل 
فرق مزد کی را اندر زگر می‌خوانده‌اند» باری 
مالالاس و فان روایت کرده اند که این اندرز گردز 
قتل عام مزد کیان به هلا کت رسید. 


اند ر زنامه ها 

يا پندنامه‌ها. از حمله رساله‌هائی که به زبان پهلوی 
باقی مانده» رساله ای حند است به عنوان اندر زنامه» 
هر یک مشتمل بر حکم و پند و اندرز و دستورهای 
اخلاقی و دینی » و متعلق به دور ساسانیان, که مفاد 
بسیاری از انها در آثار دوره قبل از ساسانیان و در 


۰ 2 ۰ ۰ “¬ ۰ 
مزبور به یکی از بزرگان دین زرتشت ویا به یکی از 


سرا و پادشاهان باستانی و یا داستانی نسبت داده 
شده و ترجمۀ فارسی برخی از آنها درشاهنامه محفوظ 
است. متوب بهلوی قسمتی از این اندر زنامه ها آمروز 
دردست است و از آنها به زبانهای انگلیسی 
گجراتی و فارسی ترجمه گردیده و به طبع رسیده 
است. بسیاری از نامه‌های پهلوی در روزگار 
ساسانیان و بیشتر آنها پس از ساسانیان نوشته شده و 
نامهای بسیاری از نویسند گان و زمان تالیف آنها 
معلوم اه نام برخی آندرزنامه ها به شرح زیر 
ات 

اندرز ادرباد مهراسپندان اندرز داناک 
اوشنردانا ک» اندرز حسرو کواتان» حیتیک اندرز 
پور یوتکیشان. اندرز زرتشت پسر اذریاد 
مهراسپندان, اندرز آذرپاد زرتشتان نوه آدرباد 
مهراسپندان» اندرز بخت آفرید» اندرز بزرگمه 
اندرز آذر یاد فرنبغ» اندرز داناکان به مزدیسنان 
اندرز پیشینکان» اندرز وهزاد فرخو پیروز, اندرز 
دسو دران رواد :اندز ر ز رشت اندرز مت 
اندرز جمشید» اندرز نوشیروان و غیره. که برخی در 
ردیف خود معرفی شده‌اند. تاریخ تالیف برخی 
رساله ها درست معلوم نیست وبرخی از آنها به عربی 
ترجمه شد و در کتب اسلامی ضبط گردیده است. 
خود پیداست که اندرز حمشید پیشدادی و اندرز 
اوشتر * وزیر کیکاوس کیانی و اندرزسئن * که در 
سنت» زمان او صد سال پس از وخشور زرتشت 
دانسته شده بعدها به نام این بزرگان خوانده شده اند. 


اند رزوهزاد فرخوپیروز 


رساله ای مختصر در پند و اندرن به زبان پهلوی که با 
۳ م س 
ترجمهٌ انگلیسی و گجراتی در ۱۹۳۳ در بمبئی به 


طبع رسیده است. 


نام ایزد هوا است. ر. کک وات» وایو, در پهلوی و 


شدها ست . 


۱۳۳ 


اندر بمان 
یا اندریمن» د رآبان‌یشت و اوستا وندرتئیییش, از 
شاهزاد گان تورانی از قبیلة خیون * و برادر ارجاسب ° 


موم ۳ 
دی وان و ور تاد 


کی ۳۳ شکست خورده و کشته شد. معنی 
لفظی این اسم عبارت است از «کسی که منش و 
خیالش دریی شهرت و مدح باشد». در شاهنامه نیز 
این اسم موجود است ولی مثل اسم نستور* خراب 
شده و به جای آنکه وندریمان باشد اندریمان یا 
اندریمن شده است. اندریمان نیز در تاریخ طبری و 
شاهنامه اسم برادر افراسیاب است که به دست 
کرک کد هان آندوییات ها شیر گر که 
بگذاشتی نیزه بر کوه وتیر. 


اندیمان کاران سردار(سالان 
رئیس تشریفات دربار در عهد ساسانیان. استبذ هم 
می‌گفتند. 


اهمه 

یعنی فضای تیرگی بی پایان. برابر ارداویرافنامه گ 
برای دوزخ سه طبقه قائل شده‌اند. روان گناهکارپس 
از رسیدن به سر یل حینوت * در گام اول به دژمت ° 
(انديشه بد)» در گام دوم به جژوخت *( گفتار بد) و 
در گام نوم به دژورشت * ( کرداربد) داخل شود و از 
این مهالک گذشته به فضای تیرگی بی پایان 
(آنغرتمنگه) درآید. مقر بدکاران و اهریمن صفتان 
که خان و مان دروغ نامیده می شود در آنجاست و نیز 
در دزانگة "یعنی جهان زشت که در فارسی دوزخ 
شده است (فرگرد ۳ هادخت نسک). 


آنفزه رائوخه» آنیران 

فضای فروغ بی پایان که انیران پهلوی و فارسی ان 
است. انیران به معنی غیرایرانی از این ريشه نیست. 
در بند ۵۷ فروردین يشت آمده: «فروهرهای نیک 
توانای پاک مقدسین را می ستائیم که به ستارگان و 
به ماه و خورشید (و) به انیران راه‌های پاک 


بنمودند...» هومت " و هوخت " و هورشت * که در 


انکلسار با 


انکیتل دوبرون 


انکیتل دویرون 


کتاب مینوخرد» فصل ۵۷ بند ۱۳ هومتگاه و 
هوختگاه و هوورشتگاه نامیده شده سه طبقهٌ بهشت 
است. در ارداویرافنامه در فصل ۷ و ۸و٩‏ مندرج 
است که اولی د رکره‌ستارگان» دومی در فلک ماه و 
سومی در فضای بلندترین روشنانی واقع است. روان 
نیکوکار پس از طی این سه مرحله به فضای فروغ 
بی پایاد یعنی به نیراد یا انغره زنوجه می رسد. و در 
آنجاست که عرش اعظم یا بارگاه جلال اهورامزدا 
که آن را در ادبیات پارسی گرزمان * (گروتمان) 
گویند یعنی خان و مان ستایش. و آنگهووهیشت * 
یعنی بهترین جهان که در فارسی بهشت شده است 


انکسن 


از پارسایان و نام آورانی است که فروشی اش در بند 
6 ۷ کرده ۲۷ ستوده شده است . 

Anklesaria 
خانوادۂ انکلسا ریا در زند و پهلوی و زبان اوستا استاد‎ 
بودند و خدماتی کرده‌اند. از این خانواده آرواد‎ 
تهمورس و دیگری بهرام گوررا می توان نام برد. زند‎ 
وهومن يسن“ ودو متن پهلوی به وسیل انکلساریا در‎ 
بمبتی در سال ۹۹م به حاپ رسیده است. او‎ 
داتستان دشک ° را نیز در بمبتی به حاپ رسانید.‎ 
بهرام گوں کارنامۂ اردشیر * را در ۱۹۰۰ در بمبی‎ 
چاپ نمود.‎ 


Anquetil 0‏ 
در سال 4 ۱۷۵م پس از آشنایی با نسخ اوستائی «بود 
لین» و کتاب توماس هاید برای فرا گیری اوستا به 
ایران و هندوستان مسافرت کرد. روی این تصمیم به 
ارتش فرانسه وارد شده و در سال ۵۵م به 
هندوستان روانه گردید. ابتدا به پوندیشری و بعد به 
نندر سورت رفت (2۱۷۵۸). به کمک دستور 
دارات شا کید دوز امات کرای ویک 
را با دقت نحواند و به فرانسه ترجمه کرد و در ١٣۱۷م‏ 
به اروپا با زگشت. پس از ده سال کار سرانجام در 


انگره مئینو 


سال ۸۱۷۷۱ هفده سال پس ازتاریخ حرکت حود از 
پاریس» کتابی تحت عنوان «آثار زرتشت» در سه 
مجلد درپاریس جاپ نمود. ترحمه انکیتل به یکی از 
زبانهای ارو پایی سبب گردیده که دانشمندان درپی 
تحقیق برآیند و از دین ایران که در گوشه و کنار 
تألیفات قدماء نیز ذکری از ان شنیده بودند اطلاع 


انگره مین 

خرد خبیث, اهریمن. این واژه مرکب است از دو 
جزء انگره + مئینو که اولی به معنی نابودکننده و 
کاهنده و دومی به معنی روح و خرد و از ریشۀ من 
یعنی عقل و اندیشه است. که ترکیب این دوجزء می‌شود 
روح نابود کننده ويا خرد خبیت. این واژه اول به صورت 
آخره مینو و بعد اهره مثینو و سپس به شکل آهرمن و 
اهریمن که معادل شیطان است درآمده. در کیش 
زرنشت آنگره-مئینو و سپنتامئینویعنی دو قوف بدی و 
نکن همیشه باهم و مقابل هم ذکر گردیده است. 
گاتها کتاب مذهبی زرتشتیان و سرودهای پیغمبر 
ایران؛ سپنتا و انگره منینو را دؤ گوهر همزاد دانسته 
است که در مخیله انسان و درعالم تصوربوجود آمده و 
همیشه با هم در نبرد و ستیزاند که عاقبت فیروزی با 
سپنتا مینو یا قونیکی خواهد بود. در هیچ جای اوستا 
انگره مینویا اهریمن در مقابل و در ردیف اهورامزد! 
آفرینند؛ بزرگ و هستی بخش مطلق ذ کرنشده, حتی 
دازا وجود خارحی دانسته نشده تا بتوان به ان مقام 
خدای شر بخشید. در مزدیسنا مقابله با انگره مینو و 
قوای اهریمنی و مقاومت در برابر هوای نفس و 
وسوسه های شیطانی و یاری کردن سپنتامنینو (قوای 
نیکی) سخت تا کید شده است. این کلمه در بهلوی 
گناک منوک و در فارسی به صورتهای اهریمن» 
اهرمن» اهرامن, اهرن, آهریمی آهرن, آهریمن؛ 
آهریمه هریمن آمده ات 

انگهُوی 

ظاهراً این واژه تحریف شده که در نسخ مختلف با 
املاء متفاوت نوشته شده اسم مملکتی است. همین 


۱۳۴ 


قدر می دانیم که در ایران زمین وافع بوده و اسامی 
اشخاص بدان منسوب است. در بند ۱۲۷ فروردین 
يشت می خوانیم : «فروهرهای پا کدینان آشّنِمّه (و) 
وید گوازمملکت انگهوی رامی ستائیم.» 


انگهویو 


در فروردین نشت کرده ۳۷ تمد ۱۱۸ فروشی اش 
ستوده شده است . 


انماذین ۳ هشت 


به نقل از کتاب التنبیه والاشراف مسعودی: «۱ کنون 
که سال ۵٤۳ھ‏ و زمان نگارش این کتاب [التنبیه 
و...] است موبد ایشان [زرتشتیان] که در حبال و 
عراق و دیگر شهرهای ایران «انماذین اشرهشت» 
است و پیش از وی اسفندیار [اسپندیار] پسر آذر باد 
پسر انمید که وی را الراضی خلیفه به سال ۳۲۵ در 
بغداد بکشت, موبد آنان بودي وما داستان کشته شدن 
او را با حکایت سلیمان بن حسن بن بهرام خبابی 
فرمطی صاحب بحرین» در شرح حال الراضی در 
کتاب مروح السذهب آورده ایم .» کلمهٌ اشرهشت 
همان اشاوهشت * پهلوی ممکن است باشد 


(دینکرد حواد مشکور). 


آنوشْیَوذ 


قلعهٌ فراموشی . قلعةٌ مستحکم فدیم خوزستان که در 
مان شاسایان ھن سیاشی ترا که خط ناک 
شمرده می شدند در آنحا بند می‌کردند. وجه تسمية آن 
از انجاست که نام زندانیان را کسی حق نداشت به 
زبان براند» و حتی اگر کسی نام آن مکان را به زبان 
می راند حیاتش در خطر می افتاد. برحی دخمه ای را 
که در قدیم مرد گان را در آنحا می‌گذاشتند برج 


. خاموشی و يا برج سکوت می‌نامند و احتمالا 


انوشه 


و + و 3 ۰ ۳1 ۳3 ۰ 3 
ت 
شاپور هم هست. پادشاه نوجوان را نیز کویند. به 


۱۳۵ 


انبران 


معنی آفرین و بارک الله هم آمده که به عربی مرحبا 
خوانند. در پهلوی انوشک به معنی حاوید است و در 
اوستائی ان -ائوشنگه؛ که جزء اول» علامت نفی و 
۱ ماع ده م ع 
جزء دوم از ائوشه به معنی هوش " و مرگ و نیستی 
است که حمعاً یعنی بی زوال و زوال نایذیر. 


انوشیروان 
در پهلوی انوشک روان (دارنده روان جاوید) لقب 
خسرو اول ساسانی (خسرو انوشیروان) است. 
نوشروان و نوشیروان و انوشروان نیزضبط شده است. 
وست. اوستاشناس نامی درباره تاریخحه زند بهمن 
يشت می نویسد: «بطوریکه برمی ید قدمت آن به 
عهد خسرو انوشیروان یا اند کی پس از او می رسد جه 
در کتاب مز بور از بادشاهان پس از انوشیروان اسمی 
برده نشده است.» از بایبندی او به کیش زرتشتی 
حنین نوشته اند که خسرو انوشیروان در مدت ده روز 
جشن فرورد گان» سفیر امپراطور رم زوستین را 
نپذیرفت حه مشغول به حای اوردن اعمال عید بود. 
قصة وامق و عذرارا حکما به نام نوشیروان جمع کرده 
بودند که به دستور عبدالله بن طاهر به آب انداخته 
شد. هاماوران شاهنامه و شمیران بندهش بزرگ را 
که انوشیروان در سالهای ۵٩۲‏ و ۵۷۲ گرفت باید 
همان یمن امروزی دانست. ابن الفقّیه همدانی در 
کتاب البلدان که در حدود سنۀ ۲۹۰ه تاليف شده 
می‌نویسد: آذرجشنسف (آذرگشسب؟) در ر 
آذربایحان بوده اما انوشیروان آن را به شیز " نقل داده 
است. انوشیروان را وزير دانشمندی بود به نام 


مر 
بزرگمهر ˆ . 


انوشیروان پسرمرزبان کرمانی 
یکی از شعرا و دستورهای کرمان زمین که پهلوی و 
وتا رف ری نات و رغال 
قصیده ای درسنت زرتشت سرانیده است. ازاو اشعار 
زیادی به جا مانده و در کتاب روایات داراب 
هرمزدیار* از اویاد شده است. 


آنوفیه 
به معنی چار پایان کوچک است مثل بزو گوسفند؛ 
. درمقابل ستئور (ستور) که به معنی جار پایان بزرگ 
است مثل شترو اسب و خرو گاو (گوش یشت). 
انی 
نویسنده المانی کتابی دربارة اسطوره یمه 
(حمشید *) در اس اورک در سال ۰ به 


جاپ رسانیده است:, 


انیران 

یا انارام نام روزسی ام ماه و نام یکی از ایزدان است. 
در اوستا آنغررئوجه "» درپهلوی و پارسی انیران است 
که حزو اول آن مرکب از ان علامت نفی و اغره به 
معنی پایان و حد و حصن و حزء دوم به معنی روشن 
است که جمعاً یعنی روشنی بی پایان. آنغرهرَوجه 
بارگاه جلال اهورامزدا یا عرش اعظم محسوب شده» 
و نیز نام ایزدی است که نگهبانی روز سی ام به او 
سپرده شده. ابوریحان در فهرست روزهای ایرانی این 
روز را انیران و به سُغدی نغراً و به خوارزمی اونرغ 
آورده. زردشتیان امروز «انارام» گویند. 

معنی دیگر انیران, از واه اوستائی «آن ائیریا» 
مرکب از ان علامت نفی و جزء دوم به معنی آریائی و 
ایرانی گرفته شده و به معنی غیرایرانی و ناایرانی 
است. سفندارمذ ماه رفته تمام/بروزی که خوانی 
انیرانش نام/ در این روز زردشت با کیزه دین/درآمد 
سوی حد ایران زمین (زرتشت بهرام پزدو). 

در ستایش سی روز و سیروز؛ بزرگ و کوچک 
درباره انیران یا آنارام جنین می خوانیم: «ستایم و 
خوانم اسروشنی [روشنی بی آغاز] گروتمان روشن 
همیشه سود گاه خدای را که همۀ خواریها [آسانیها] 
از همیشه تا همیشه [از ازل تا ابد] به اوست و از 
اوست برای جهانیاد رسش به راه راست» حینودیل 
که برای‌بارسایان بفراخد به درازی ٩‏ نیزه که درازی 
هریک از سه نی باشد و به دروندان جنان تی [لبه» 
نوک دم ] آستره [ کارد] بوذ و به دوزخ افتند. روانهای 
پارسایان از گذرگاه راه فراخ [چینودپل ] به آسانی به 


اواراشتری 


۱۳۶ 


هستی بهترین [بهشت] گرامی دار [پذیرائی شد 
گرامی ] رسیدن توانند. همواره ستایم و یزم دادار 
مهرباد هرمرد و امشاسپندان و همه ایزدان را. خواهم 
که اندر هستی بهترین [بهشت] روانم را ارزانی 
دارند آندیمانی [ملاقات» معرفی] با هرمزد و 
امشاسپندان و بیاموزندم به دل که دردرازای زند گی » 
خویشینیدن [از آن خویش کردن] راه و پندی راکه 
بدان [با کاربستن آن] شایستۀ آمدن به هستی بهترین 
و همه آسانی گروتمان باشم خواستار [و در انحام 
دادن آن] نیرومند باشم. فرمان همه اسانیها و 
کان ری کان از ٹر انیت ان گنه تن 
نیکی بسیار و سود و فره و آسانی را ارزانی کن. 
سیروز؛ کوجک: ایزد اسروشنی [روشنی بی آغاز] 
گرزمانِ روشن هميشه سودگاه خحدای [ای: گاه 
هميشه سود خدای این (است) که جون یک بارشد 
(=پدید شد) همه سود از او شد (عپدید شد)] و 
حینوت یل هرمزد داد. 
انیران درسیروز؛ بزرگ: 

«ایزد اسروشنی [روشنی بی آغاز] را می ستایم» 
گرزمان را می‌ستايم. گاه هميشه سودخدای را 
می‌ستایم . حینودپل هرمزدداد را می‌ستایم .» 


آوارأشتری 

در فروردین يشت کرده 4 ۲.بند ۱۰۳ فروشی اش 
ستوده شده است. ممکن است ازخویشان ومنسوبان 
کوی ویشتاسب ( گشتاسب؟) بوده باشد چون در 
بندی که ازوی یاد شده ازنزدیکان گشتاسب جندین 
کس مذکورند» چون پشوتن *. اسفندیار" بشتور"» 
فرشوشتر "و کوارس من * ( کرزم " درشاهنامه). 


می‌باشد.» اپارسن در بند ۳ زامیادیشت او باثیری 
سن نامیده شده است. این کوه را می توان شعبه ای از 
هندوکش تصور کرد ( کوه بابا) که در بند ۱۱ یسنای 
۰ نیز از اویاد شده است. درلغت یعنی برتر ازیرش 
عقاب, 


او پاپ 


دربند ۱۲۹ آبان يشت آمده که ازیوست اوپاپ حامه 
درست می شده تن در قدیم» کلیهٌ جانوران را به 
پنج طبقه تقسیم می‌کردند و اوپاپ که به ببر ابی 
ترحمه شده درطبقه حانوران ابی بود. 


او برتات 


به معنی برتری و تفوق و نیزنام ایزدی است با جرأت و 
رورمند. اوپرتات که در آحرین فقره بهرام يشت آمده 
ایزد برتری و زبردستی است که به آن درود فرستاده 
شده است. همحنین در بندهای ۵ و ۱۰ هفتن بشت و 
دریسنای ۱ بند " ویسنای ۲ بند ٣‏ و درسیروزه‌بند 
۲۰ بهرام *» آم ° و اویرتات هر سه با هم ناهیده 
شده‌اند. در ویسپردگ کرده ۲ بند ۸ بهرام و 
اوپرتات یکحا آمده اند. در ویسیرد» کردۀ ٩‏ بند ٤‏ 
a A‏ 
با ایزد بهرام و ایزد آَم ایزد نیرو و قدرت قرار گرفته 
و ی 


ق سر 


اوپسم 


۰ ۰ ۰ 3 عم 

خزنده‌ای که در زیر زمین زندگی می‌کند و در 
۹ صرح 7 2 ا ۰ 

سوراخها بسربرد؛ ویکی از طبقات پنجگانۀ حانوران 

نامبرده در اوستا است که در بند ۱۰ فروردین بشت 

بدائان اشاره شده و نیر درفمره ٤‏ ۷ فروردین بشت از 


آنها نام برده شده است. 
اون 
بخشش در راه خدا» نذر کردن و وقف کردن است. 
نیرر. ۳ «دا» وییری. ۱ 


او پین 
۰ سنت گهن. دراوستا همیشه با صه صفت درغ که به معنی 
دیر و بلند است آمده. در هر حا از اوستا که ازسنت 
کهن ذ کری شده‌با منشرسپنت" (ماراسپندیا مهراسپند) 
و دات" (قانون) یکجا آمده است (بند ۲۹ سیروزۀ 


اوپاثیری سين 
در بندهش» فصل ۰۲۰ بند ۱۷ مندرج است: «رود 


ملمند* در سیستان است و سرحشمه اش در اپارسن کوحک). دربند ۱۷ ازسروش يشت هادخعت ازباران 


۱۳۷ 


کهن. دربندهای ۱۳ ازیسنای ۱ و ۲ ودربند ۵ ازیسنای 


رامی ستائیم . 


اوت ونی 


در فروردین بشت؛ کرده ۷ نند ۱۳۲ فروشی اش 
ستوده شده است. وی یسر ویت کنوی معرفی شده 
که ناشناخته مانده اند. 


اوخسیارنس 


۱ 


در حدم بت مورحین قدیم بوناك یک دسته از اسامی 
خحاص مردمان قدیم ار ان برای ما محفوظ مانده که 
بخوبی دلیل است که در آن دوران هم مانند این زمان 
هه ر تش ص ۳ ۰ 
شده بود. مشلا کتزیاس از اوخسیارنس پسر 
داریوش دوم و برادر اردشیر دوم ذ کری کرده ایت 
4 م2 + ۰۱ ۰ ۰ پیب ۰ 4 
نی دیگر یونانی فیلارخس هم که درقرن مو تن 
از میلاد می زیسته همین اسم را ضبط کرده است. 
ص ۲ 
کتزیاس از اوخسیارتس دیگر و بسیار قدیمتری هم 
اسم می برد که بادشاه باختر نوده ست و نینوس 
موسس مملکت نینوا او را تکیت ادات مورح 
رومی دیودُر که در پایانِ قرن آخر پیش از میلاد بسر 
می برده نیز همین اسم را یاد و انت , 
اوخسیارتس با به قول مورخین دیگر اوخحشارس 
صورت بونانی هووعشتر | است که غالا در اوستا به 
معنی فرمانده حوب و خسرو ونیک امده و در این نام 
اسم امشاسیند خشترا " (شهریور) دیده می شود. 


gde 


۰ 


وخ 


۰ اا ۰ ۰ ۰ ۵ 
یکی از بزرگان بلخ در زمان داریوش و اسکندر. ر. 
۳9 اندر اوحسیارتس. 


در فروردین بشت › کرده ۷ نند ۰۱۱٩‏ در حدول 
اسامی نام اوران ویارسایاں مذ کور بوده و فروشی اش 
ستوده شده است. وی پسرویذیسرّومعرفی شده. 


او 2 ت مل 


اوخشیت ارت 


یعنی پروراننده قانون مقدس که امروز اوشیدر یا 
هوشیدر* گویند. در کتب پهلوی» خورشتیدر يا 
اوش اماه اسه کاهی ورد ای روش 
درعشان) را به آن افزوده هوشیدربامی حاصل 
می شود. در فروردین يشت (۱۳۷ و ۱۲۸) آزوی و دو 
برادرش به نامهای اوخشیّت نمه" و سوت اٍرت * یاد 
شده و فروثی شان ستوده شده و موعودهای مزدیسنا 
هستند که برابر روایات دینی از اعقاب زرتشت 
هستند و به ترتیب در رستاخیز ظهور می‌کنند و شر و 
فساد را برانداخته و عدل و داد و نیکی را شایع 
می کنند. نطفهٌ این سه پسر در دریاحه هامون پنهان 
است که به فاصله ظهور خواهند کرد. نام سه پرادر به 
ترتیب در پهلوی خورشیتدر یا اوشیتر» خورشیتماه یا 
اوشیترماه» و سوشیانت؛ و در فارسی هوشیدره 
هوشیدرماه و سوشیانت یا سوشیانس ضبط شده است. 


۹ گرم 


مادرانشان به ترتیب سروتت فذری "و ونگهوفدری ٌو 
ارت فذری "نام دارند. این نامها در پهلوی به صورت 
سب ۳ مم ا 

شمیک ابو شییرابو و کوبا ک ابو و در «سد در» به 


شکل وود ارود بستنم ایب 


اوخ مس ۰۰ نمه 


یعنی بروراننده نماز و نیایش. امروزه اوشیدرماه يا 
هوشیدرماه گویند. در فروردین‌یشت از وی و دو 
برادرش داد شده و فرّوشی‌شان ستوده شده. این سه 
پسر از اعقاب زرتشت هستند که به ترتیب در 
رستاخیز ظهور می‌کنند و نطفه‌شان در دریاجۀ هامون 
پنهان است. ر.ک . اوخشیت ارت . 


در فروردین بشت بند ۱۰ از زنان مقدسه و 
پارساست که فروشی وی ستوده شده. به موحب 
همین اشاره است که می دانیم هنکن 
وهيشته _ اشیه یعنی به جا اورنده نماز اش وهیشته 
بوده است که در بندهای ۲٩‏ تا ۱۱۱ همین يشت 


فروشی او نیز ستوده شده ۳ 


اودر 


اودر 
سگ آبی. در انگلیسی ۸۱۱6۲ مترادف این واژه 
است بیجن اس موی ای این کم« بیان 
آب» باشد. از اودر به معنی فک در وندیداد 
سخن رفته است. در سانسکریت اودر مطلق جانور 
ا شنت 

اورثرنه 
در فروردین بشت, بند ۱۰۰ از یک آورثربه پسر 
راشتروغنی یاد گردیده و فروهر پاکش ستوده شده 
است . در کتاب هشتم دینکرد و نیز درفصل ۱۳ بند 
۱۸ ادر یاد مهراسیندان» يدر اورتر به خوانده شده 
است که با اورثربه بالا فرق دارد. به هرحال اویکی 
ازپارسایان بوده است. 


آورگنو 
در فروردین يشت کرد ۲۷ بند ۱۲۵ فروشی اش 
ستوده شده اشت, به نظر یری اوستاشتاسان آورگنو 
پسر ارزونت, پسرآئوایغمن * تورانی می باشد. دربند 
۱۳ آز همین يشت به نام یک اروت دیگر با نام 


خانواد گی دیگری برمی خوریم . 


اورمزد يشت 
ر.ک, هرمزدیشت؛ اهورامزدا. 

ورد 
نام یکی از پسران کی پیشین بسر کیقباد و بدز 
لهراسب: که لهراسب بد پوراورند شاه/ که او را بدی 
آن زمان نام و جاه (فردوسی). در لغت به معنی 
اورنگ وتخت و شأن و شوکت وفروشکوه وعظمت 
و زیبایی و بهار آمده است. رودخانه عظیم و بزرگ و 
دریا را تن کون سیاهی را نیز گفته اند که در 
مقابل سپیدی است. گاهی به معنی مکر و حیله نیز 
امه ات افد و آمرنده اوقد ن کت شا ات 


آوزو خشیه 
ار 
برادر شاف" و پسر تریت ° از حاندان سام ° 
ار 
است. اورواخشیه زاهد و قانونگذار بود» گرشاسب 


۱۳۸ 


دلیر ونام آور بود« و پدر آنان تریت ازاولین پزشکان و 
اولین درمان بخش نوع بشر است. بنا به بند ۲۸ 
رام‌یشت, هیتاسپ, اورواخشیه را کشت و برادرش 
گرشاسب از او انتقام کشید. در بند ٤١‏ زامیادیشث 
نیز همین موضوع مندرج است درو پعت دا سای 
٩‏ تد راو تفت کته شوه «اين 
نیک بختی به او رسید که او را دو یسر زائیده شدند» 
اورواخ‌شی و گرشاسب. آن اولی یک داور و 
قانونگذان و آن دیگری یک زبردست, جوان گسوو 
گزورا [یعنی ان کتورف کرردازها دارای و 
گرز]». در یشت ۱۵ نیز از او نامی به میان آمده 


است . 


اوروازیشت 
یکی از آتشهای پنجگانه. اوروازیشت لفظاً یعنی 
شادمانی بخشندهتر» خوشی ‏ دهنده‌تن صفت 
تفضیلی است از فعل اورواز (شاد بودن» خرسند 
شدت). بنا به تفسیر بهلوی» آتش گیاهها (یکی ار 
نواع پنجگانه‌ی آتش, ر. ک. آنش) است. 


اوروبی 
گونه ای سگ است. حدا گانه در اوستا آمده. 

اوزونت‌نر ۱ 
نام پسر دوم زرتشت است که درفروردین يشت (۲؟ 
و )٩۸‏ با نام دو برادر دیگرش یاد شده و فروشی شان 
ستوده شده است. وی برادر میانی است, و برادر 
بزرگتر ایست‌واستر؟ و برادر کوچک هورجیتر* یا 
خورشیدجهر *رئیس وبزرگ سپاهیان بود و اینک در 
گنگ دژ" بسر برده و سپه سالار لشکر پشوتن * پسر 
گشتاسب می باشد. به موجب بندهش (۲۹ و 4) 
اوروتت‌نر یکی از حاویدانانه است که در 
"ورجَمُکرد * بسر می برد. اروتت نر 
ا یت و انت و ردان هه 
وان وشات فراردادة کته ات 


در سنت 6 


اورونت نررابرزات) 
در اوستاء فروردین بشت (۲۷ و ۱۲۷) با دو 


۱۳۹ 


اوروتت‌نر مواجه می شویم» یکی پسر میانی 
+ مب بل و ۰ »© ۰ 

اشوزرتشت است و دیگری به حهت امتیاز با توضیح 
«بعد زائیده شده» (اپرزات) امده که از وی هیچ 


شم ۰ ۳۹ ۰ ۳ ۰ ۰ 
| کاهی نداریم . در هم 1 لست یس از اوروتت‌نن از ۱ 


دو کس دیگر به نامهای جاماسب و میدیوئی ماونگه 
(میدیوماه) پسرعموی زرتشت نام برده شده و برای 
مشخص بودن, از این دو نیز با عنوان و موخرة «بعد 
زانیده شده» ياد رفته است. 


اورود 
همان رود فارسی است که در اوستا اورود گویند و در 
پارسی باستان که زبان رایج روزگار هخامنشیان 
است رنوت بوده است. 

اوروذا 
نام رودی است که به هامون * می ریزد (؟) البته 
درست مشخص نشده. در کرده ٩‏ بند 1۷ 
زامیادیشت از آن یاد شده است و یکی از ٩‏ 
رودخانه ای است که در خاک سیستان حاری است. 


وکەو 


اورودو 
در فروردین بشت و بشت پنجم يکي از افراد خاندان 
مشهور پئوروداخشتی * می باشد که فروهرش با 
بسیاری از افراد خاندانش یاد شده است. 


اوروذین 
در فروردین يشت دربند ۱۱ از هشت دوشیره بارسا 
نام رفته و فروشی شال ستوده شده است که دوسیره 
آوژورام 
شاه درعت انار(اوستایی). 
اورون 
روح» روان. در پهلوی رووان. در بند ٩‏ ازهات ۳۳ از 
روانهای امشاسیندان خرداد و آمرداد. و در بند ۲ از 
هات ۵) از روان مینویان سخن رفته است. در گاتها 
۰ 8 ع ۳ ۰ 
بسا از روان پس از مرگ سخن رفته. در خیلی از 


اوردان 


بندهای کاتها به خوبی پیداست که روان در دین 
زردشت حاودانی است. در روز واپسین روانهای 
مردم‌انی که در گیتی نیکوکار بوده اند در بهشت 
درآیند و روانهای گناهکاران به دوزخ روند. در 
بندهای دیگر اوستا روان یکی از نیروهای پنحگانة 
مردمی شمرده شده که عبارتند از: نخست آهو(حان) 
دوم دیا (دین) سوم بوذ (درا که) چهارم رون (روان) 
پنجم فروشی (فره‌وهر). فروردین یشت» بند .۱4٩‏ 


فاو 6۹ گفتاردین. 
اورونیووا ایذ ک 


یا اورنیوواایذیمذ ک در مقدمۀ يشت نوزدهم» بند ۵ 

زامیاد یشت» که از اسامی کوهها ناد شده از این کوه 

نیزیاد رفته» ولی از آن هیچ آ گاهی نداریم. 

آوژوپس 

دریاجه ای است که در بندهش فرگرد ۲۲ پار ۱ با 
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فردان گ ی رو و باد شده 


0 
‌ 


اوه 
ابر. معنی لغوی این واژه دارنده آب است . 


اوزییوس 

مورخ رومی قرد جهارم میلادی. وی به 
نقل ار فیلوس بیبلیوس" (۱۳۰ - ۸۰ع) از زبان 
ررتشت می‌گو ند («خداوند, نخستین است و فنانایذیر 
و حاودانی. نه از کسی تولد یافت و نه حیزی است 
قابل تقسیم. بی مانند و بی نظیر است. آفرینندۂ کل 
حیزهای نیک است. خود بهترین نیکی اتان 
فریفته نشود. و خردمندترین خردمندان است. اوست 
پدر نظم و آائين و عدالت. کسی است که از خود 
تعلیم یافت. ساده و رسا و داناست. یگانه موجد قانون 


اوزدان 


استخوان دان؛ محل قرار دادن استخوان مرده. این 


اوزدس چار 


واژه در فرس باستان» استودان ذکر شده است. حون 
باورمزدیسنا براین است که هنگام رستاخیزبه کالبد 
مرده حال تازه دمیده شده و دومرتبه زنده شود. 
استودان را معمولاً ازسنگ سخت می ساختند ود رآن 
حفره‌ای برای جای گرفتن استخوان تعبیه می‌کردند. 
پیشینیان بنا به عقیده خود به رستاخیز سعی می‌کردند 
عنام رده در اسان موف رام هرید 
هنگام رستاخیز اشکالی بیدا نشود. 


اوزدس چار 

بتخانه ای بوده که کیخسرو ویران کرد و به‌حای آن 
آذرگشسب * را نهاد. در بندهش فرگرد ۷ پارة ۷ 
آمده؛ «آذرگشسب ۳ شهریاری کیخسرو همواره یناه 
جهان بود. آنگاه که کیخسرو بتخانه اوزدس‌حار 
me ® ۳‏ ۳ ۳ ی 
بش [یال ] اسب وی فرونشست, تاریکی وتم [ثیرگی ] 
را بزدود وروشنی یدید آورد تا اينکه بتخانه برافتاد» در 
قاتا بی کی یشم ادر ی را در گا 
(داد گاه, آتشکده) فرو نهاد.» در مینوخرد» ف رگرد ۲) 
ياره ٩۳‏ آمده «(از بت پرستی و ستایش دیویپرهین حه 
پیداست که اگر کیخسرو بتکدة دریاچة چیچست را 
برنمی‌کند هر اينه در این سه هزار سال هوشیدر و 
هوشیدرماه و سوشیوس [سوشیانت] که هر یک 
جداگانه در پایان هزارهُ خود پدید آیند و جهان را 
د گرباره بیارایند و پیمانشکنان و بت‌پرستان را درین 

ص ص 

کشور براندازند» پتیارگی سهمگین تر بودی و رستا خیز 
روزیسین نشایستی کردن.» درمینوخردء فرگرد ۰۲۷ 
بند ۵٩‏ امده: «و از کیخسرو سود این بود که 
افراسیاب را کشت و بتکدة حیحست را ویران کرد.» 


آوزوارش. هزوارش 

مصدر اوزوارش (هزوارش) در پهلوی به معنی سرح و 
تسیر و توضیح و بیان است. در سراسر نوشته های 
پهلوی» حه در سنگ نبشته ها وجه دز کرارق بهلوی 
و اوستا (زند) و در نامه های پیش از اسلام و پس از 
اسلام (به استثناء آثار تورفان مانوی) صدها کلمة 
ماش ار لته اراش به کار رفت استة به :این که 


۱۴۰ 


کلمات که فقط د رکتابت می امده و به زبان رانده 
نمی شده «هزوارش» نام داده‌اند. به عبارت دیگر 
هزوارش ایدئوگرام یا علامت و نشانه ای بوده به هيت 
یک وارهُ آرامی که هنگام خواندن کلمۂ ایرانی 
معادل آن رامی خوانده اند؛ مثلا ایدئوگرام هائی را که 
بایستی به زبان آرامی شیداء جلتاء ملکاء شپیرء 
بقیمون می خوانده اند معادل آنها را که لغات ابرانی 
دیوانف بوست» شاه وه= به استادن باشد به زبان 
می آوردند. خود کلمه‌فزوارش ازمصدراوزوارتن 
به معنی بیان کردن» تفسیر کردن و شرح دادن است. 


وی پسر ونگهوذات و ونگهوذات پسر خواذات 
می باشد و در فروردین بشت کرده ۲۷ بند ۱۱٩‏ 


فروشی انش ستوده شده ۳ 


اوزں ازبرنگاه 


مرکب است از دو جزء» اوز (اوس) که به معنی «آن 
طرف و خارج» است و ایَرّیعنی روزبنابراین اوزیر 
یعنی حروج روز و سپری شدن روشنایی . از برینگاه از 
سه ساعت بعد از نیمروز است تا سر شب. هنگامی 
است که خورشيد دور گشته وعمرروزدر کا ربه انجام 
رسیدن و گرائیدن فروغ است به دیگر سوی. اوزیرین 
مانند اسامی سایر گاههای شبانه روز نام ایزدانی 
است که به نگهبانی گاه مر بوطه کا ا 
فراذت ویر و دخیوم * یا داخیوم از همکاران 
اور نر ھی ادد ف ادت عفر انزدی اسک که ن 
افزودن نوع بشر گمارده شده و لفظاً به معنی پروراننده 
مردان است» و دخیوم یا داخیوم ازواژه یو (به معنی 
ده که امروزه باید ایالت يا مملکت ترحمه شود) 


! داضت که کیان اا لت ات 


اوردن ون 


نام رودی است که از آن در اوستا تنها یک بار یاد 


۱۴۱ 


۲). هنگامی که افراسیاب برای به دست آوردن فر 
کیانی به دریای وئوروکش * شناور می شود. فر به 
این رودخانه می‌گریزد. بارتولومه این ترکیب را دارندۀ 
رود اب معنی کرده است. حای آن دانسته نیست. 


در فروردین يشت کرده ۲۷ بند ۱۲٩‏ نام خاندانی 
است که فروشی یکی از افرادش به نام تیرتکلو 
ستوده شده. نسب این خانواده نیزبه قدیس مشهور 
سن *می رسد. 


اوستان زست 
به معنی دست بلند شدهء دست بالا کرده دست به 
نار راو ا وان س فت اس وم کت 
از دو وا اوستان و زست که اوستان اسم مفعول 
است از مصدر تن (تنیدن) که با حزء اوس به معنی 
کشیدن و دراز کردن است (هات ۲۹ بند ۵)؛ و واره 
زست که درفرس هخامنشی و کنونی و پهلوی دست 
گوئیم درهزوارش یدمن (ید) شده است. 

بسا «ز» اوستانی درفارسی «دال» شده حنانکه 
زرینکه در فارسی دریا شده. در مهریشت در 
باره‌های ۰۵۳ ۵۷۳ ۰۸۳ ۸6 ۸٩‏ و در بند ۸ از هات 
۵۰ سات امه انیت اک درنماز گفته می شود 
با دستهای افراشته منظور همین «اوستان‌زست» 
است (یادداشتهای گانها). 


اوسن 

در فروردین يشت کرده ۲۷ بند ۱۲۱ فروشی اش 
ستوده شده است. اوسدن به معنی دارای حشمه ها 
انیت وای اسان غر از ارات ھور دز اوا 
است که یکی از شاهان سلسلهٌ کیانی بوده و همان 
کیکاوس مشهور است. در بند ۱۳۲ اوسذن در حزو 
پادشاهان کیانی ضبط شده است. در بند ۷۱ 
زامیادیشت نیز در ردیف پادشاهان کیانی به این اسم 
برمی خوریم. همین اسم در اوستا آوشن اف 
جنانجه در بند 4۵ آبان‌يشت و در بند ۳۹ بهرام يشت 


اوسمج 


کاوس گوثیم که در بندهای بالا کیکاوس دومین 
بادشاه کان نوه کیقباد " ویسر کی اییوه * اراده شده 


۳ 1 


اوسمانر 


از جمله پارسایانی است که در جدول اسامی 
فروردین یشت» بندهای ۲4 تا ٩۷‏ فروهرش ستوده 
شده آممتان وی وسر شت رف شده د کر همین 
حدول در بندهای ۲۷ تا ۰ هم با نام این پدر وپسر 
مواجه می شویم . در همین يشت در نندهای ۲۲ تا 
۵ فروهر پارسائی دیگر به نام ناراس‌تی پسر 
مشت یر سود شنم المت وبه نظر می رسد که این 
دو یعنی اوسمانرونناراس تی برادر باشند. 


اوس ناک 


درفروردین بشت» فروشی اش ستوده شده است. 


اوسیج 


نامی است که به پیشوایان کیش دیویسنا داده شده 
است. در گاتها, دریسنای ؛ 6 بند ۲۰ (اشتود) از او 
یاد شده. و جزهمین یک باردرهیچ جای دیگر اوستا 
از او نامی نیست و در گزارش پهلوی (زند) نیز همان 
واژه به کار رفته است. اوسیج با كر که آن 
هم نام گروهی از پیشوایان دیویسناست وبا 
کوی" که نام دسته‌ای از فرمانگزاران و شهریاران 
دیویسناست یکحا یاد گردیده؛ «ایا دیوها 
[پروردگاران آریائی ] را باید از خداوند گاران نیک 
شمرد؟ آنان که روا می‌دارند کر بانها و اوسیحها 
همجنان که کویها حانداران را قربانی کنند! به 
حای آنکه آنها را از برای کشت و ورزبپرورانند؟» 
در اینجا پیداست که زرتشت مخالف آئینی است که 
کشتن جانورانی جون گاو و گوسفند را از برای 
خشنودی خدایان روا می‌دارد . او پیشوایان حنین دینی 
را نکوهیده است. چنانکه مي‌دانيم در دين 
یکاپرستی زرتشت» گروهی از خدایان که نز 
ایرانیان قبل از او پرستیده می‌شدند از دیوان نابکار 


ت 4 ۰ زوس 
بشمار رفته‌اند. نا گزیر پیشوایان دینی ان 


اوسی نمه 


پرورد کاران» نزد پیغمبر ایران از دشمنان و بدخواهان 
ائین نو به شمار آمده‌اند؛ از آنانند اوسیحها. در 
جیتکهای زادسپرم" در فصل ۰۱۵ در پاره‌های ۱ و ۲ 
سس ۲ ۳ ۳ ۱ ۰ ۳ 
کفته شده کرینها و اوسیحها ار دشمنان زرتشت و 
0 س ۰ ۰ 2 
ويران کنندکان ایران بودند. وارهُ اوسیج از مصدر وس 
به معنی خواستن و ارزو داشتن و خواهش داشتن 
E‏ وم 
است. اوسیج لفظا یعنی خواستار. در اینکه گروهی 
۱ و ا 
در دین هندوان, برادران آریائی ایرانیان» گروهی از 
. ۱ موم 
پیشوایان حنین خوانده شده اند , در ریگ ودا 


کهن‌ترین بخش ودا" جندین بار به او برمی‌خوریم 


که در هنگام برگزار کردن مراسم دینی یاد گردیده 
است. 
وسی نمه 


در فروردین يشت در بندهای ۲۰ تا ۱۱۳ فروشی او 
ستوده شده است. در بندهای ۱۰-۳۰ از همین 
يشت فروشی همسرش به نام فرنی نیز ستوده شده 
است. در بندهش (۳/۳۱- ۳۱) داستانی حالب 
اله کد خلاصة آن جنبن است: 

وفجرگا می‌کوشد تا فر شاهی یا فرفریدون را که 
در ساق نی در دریاحه رئوروکش * پنهان است, به 
سه پسر خود منتقل سازد اما برخلاف انتظارش فر 
فریدون به جای آنکه به پسرانش منتقل شود به 
مر فنص E‏ 
تعقیب دخترش می پردازد تا فر را باز پس گیرد. 
فرانگ گریخته با خود عهد می‌کند که نخستین 
فرزندش از اوشبام پدید آید. پس اوشبام فرانگ را 
پناه داده و از پدرش رهایی می بخشد و فرانگ نیز به 
پیمان خود وفا کرده و فرزند. که فرفریدون بدومنتقل 
گشته از اوشبام پدید می آید. اسم اوشبام تحریف 
شکل اوستائی اوسی‌نمه می‌باشد که در پهلوی 
صورت پذیرفته است. و به همین قیاس می توان 
کشت که زوحة اوسی نمه که در اوستا فرنی است و به 
فروشی او درود فرستاده شده» با فرانک در بندهش 


۱ 


۱۳۲ 


کی است و کی اپیوه * فرزند این دو است. 


وسوم 
یکی از کوههایی اش کد در نند ۵ رامیادیشت از آن 


باد شده است ومعنی آن معلوم نیست. 


اوشبام 


زره eg‏ اوسی نمه . 


اوش بس نو 
در فروردین يشت کرده ۲۷ بند ۱۲۱ درحدول اسامی 
نام آوران و پارسایان» یک بارهنگامی ازوی یاد شده. 


که فروشی پسرش به‌نام سپی‌تی ستوده شده اسنت. 


اوشتاخوازنة 


حزو کوههانی است که در بند ۵ زامیاد يشت از ان 
یاد شده است. و معنی آن ((دارنده فر ارزو شده)) 


4 


اوشتازنت 


در فروردین يشت کردهٌ ۰۲٩‏ بند ۰۱۱5 فروشی اش 
ستوده شده است. 


اوشتره 


اشتر شتر. در فرس باستان «اوشثره» و در کردی 
«وُشتر». نام بسیاری از بزرگان و نام آوران ایران 
باستان با کملۂ شتر یا اسب ترکیب یافته است: مانند 
پوروشسب, ارجاسب, گشتاسب, فرشوشتر و غیره. 
ضمناً اوشتر از شمار پارسایانی بوده که در فروردین 
يشت (کرده ۲٩‏ بند ۱۱۵) فروشی اش ستوده شده 
است, وی بسرشدن است. 

اوشت وئیتی» اوشت وبتی 

یا اشتود گاه» نام دومین فصل گاتها است و نیز نام 
دومین روز پنجه وه. همچنین اوشت وئیتی‌به موجب 
زامیاد يشت (کرده ٩‏ بند )٩۷‏ نام یکی از نه 
رودخانه ای است که در سیستان حاری بوده و به 
دریاحه هامون می ریزد. همحنین در بند ۱۳٩۹‏ 
فروردین يشت از ده زن پارسا یاد شده و به فروشی شان 


۱۴۳ 


درود فرستاده شده است که حز از ؟ تن از دیگران 
اطلاعی در دست نیست ویکی از آنان بدین نام بوده 
است. 

اوه 


عبارت از مت دم اشت؟ ار نیمشب ی برخاستن 


۰ 3 ۹ و 
خورشید. ر. ک. اوشهنگاه. 


اوشهین گاه 
ر 2 ۰ 
اھ کاو از نتب ا رامد ورا ات و تراز 
کے ۲ ۱ ۳ ۰ 
موکل ران گاہ» یکی ازهمکاران اوبرجیه ‏ (یرنج) 
ر 
ایزد موکل بر حبوبات است و دیگری نمانیه * ایزد 
ی ۰ ۰ ۳ 
مستحفظ خان و مان است. انب شهینگاه به دو قسمت 
شده: نخست اوشم سور که عبارت ات از 

3 مرا ماو ام ره 

تا سپيدهدم» و دوم رَئوچلکټم فر کی که از 
سپیده دم تا راسد نور أفتت. 
ین م2 4 | ۰ مم ۰ ° 
جهار وقت دیکر شبانروز عبارتند از رفتون» 

72 ۲ ۳2 
هاونگای ازیرینگاه» اتیوی سروتریم گاه که در 
ردیف خود آمده‌اند. درزمستانها که روز کوتاه است 

e 2‏ ۳ 
جهار وقت محسوب می‌دارند. رفتون نمی‌گیرند و 

م2 ۱ 7 

هاونگاه از برامدن خورشید تا ازیرینگاه امتداد 
می‌یابد. 


هھ 


زسی 
هوش» خرد» زیرکی . 


اوشیدر 

یا هوشیدریا آوخشیت ارت. نخستین موعود مزدیسنان 
است که در کنار درياجة فرزدان* (واقع در سیستان) 
تولد خواهد یافت (بهمن يشت فصل ۳ بند ۱۳). 
ر.ک. اوخشیت ارت . 


اوشیدرن 

احتمال دارد کوه اوشیدرن یا اوشیتم که هردویکی 
است و مکرراً در اوستا یاد شده همان سلسله کوهی 
باشد که رود هلمند ار آن می خیرد. سیاری از 
خاورشناسان به کوه بايا که ۰ متر ارنفاع دارد 


متوحه شده اند. در مقدمه زامیاد يشت از کوه اوشیدرن 


اوغر 


اولمستد 


اولمستد 


یاد شده. و در بند ۲ زامیاد يشت و در بندهای ۲۸ و 
۱ هرمزد يشت غالباً اوشیدرن تنها آمده است» در 
بعضی جاهای دیگر اوستا نیز با اوشیدم یا اوشیذم 
همراه آمده است. در اکثر بندهای اوستا اوشیدرن 
کوه سهولت یا اسایش یاد شده است. 

حزء اول اوشیدرن از ماده کلمۀ اوشه به معنی 
سپیده دم و بامداد می باشد. این کوه در پهلوی 
اوش داشتار نامیده شده و به قول بندهش در سیستان 
است. بنابراین در سرزمینی است که درستّت کهن 
وطن کیانیان است و از این جهت غالبا با فز کیانی 
یکجا نامیده شده است. گیگ ر آن را درنهبندان فرض 
کرده است. بعضی معتقدند که زرتشت در بالای 
کوه اوشیدم په الهام غیبی رسید. پورداود کوه 
خواحهٌ * فعلی را همان اوشیدرن می‌داند که روزی 
زیارتگاه نامبردار سراسر اران زمین بزرگ بود وبر 
بالای آن» کاخها وپرستشگاههای باشکوه بر پا بود. 
هنوز هم مردم سیستان به زیارت آن ویرانه‌ها می روند 
و بالای آن کوه شگفت انگیز قربانی می‌کنند و از 
خداوند رستگاری و کامیابی خواستارند. 


ت ار 
به موجب فرگرد ۲۰» بند ٩‏ و فرگرد ۲۲» بند ۲۱ 
وندیداد نام نوعی بیماری بوده ات 


اول فزوزد گان 


روزی باشد که ده روز به اول فروردین ماه مانده 
است. همچنانکه به اعتقاد اهل اسلام روز جمعه 
زیارت قبور و اموات افضل است. به زعم فارسیان در 
اول فرورد گان زیارت آرامگاهها کردن بهتر است و 
در این ایام موبدان به جهت ارواح درگذشتگان زند 
حوافند. 

A.T. Olmstead 
06۱۸۸۰ - ۱۹:۵( البرت تن ایک اول مستد‎ 
خاورشناس آمریکانی که در سال ۱۹۳ میلادی‎ 
دربارهٌ تاریخ هخامنشیان کتابی وشته و منتشر کرده‎ 
است که به فارسی هم ترجمه شده است.‎ 


اونوالا - جمشید حی مانکجی 


اونوالا- جمشيد جی مانکجی 
۶ م 
ترجمۂ سانسکریت نریوسنگ * از هوم يشت (یسنای 
٩‏ تا ۱ را همراه با متن اوستانی و پهلوی در سال 
6 دروین به حاپ رسانید. 


اونوالا - هیربد مانکجی رستم جی 
روایات داراب هرمزدیار را دریمبتی به سال ۱۹۲۲ در 
دو جلد به حاپ رسانید. 


اونیتاربانیسم 
است نه در سه شخص (چنانکه معتقدین به تثلیر" 
می پندارند). این عقیده مقارن اصلاحات دینی 
توسط اشخاصی حون سروتوس و موکینوس شایع 
۳2 ا ازگلستان حان بیدل ای مکتب را رواج 
داد ودر امریکا از ۱۷۸۵ گسترش یافت. 


اوی 
در فروردین يشت بندهای ۱۲۳ تا ۱۲۷ فروشی اش 
ستوده شده است. وی پسر پارسانی به نام سپنت يا 


سک اش اد 


آویژه 
او یزه» و بر خالص ویا ک. 


اویشن 

e‏ £ ۰ ص ۰ ٤‏ ۶ ی 
گیاہ یا بو معطری از نوع تیموس از تیرةٌ نعنائیان 
است که برای معطر کردن مواد غذائی به کار 

27 a 
می رود. بنا به سنت» زردشتیان به جهت شکون و‎ 
نیکبختی پس از آب و حارو کردن حياط خانه‎ 
۳. سر 3 چ‎ 
برگهای خشک اویشن را در درگاه و سکوی منزل‎ 
و‎ ۵ ] ۶ ۰ 5 

می ریختند و نیز در کاسة اب هفت‌سین و هنکام 


سدره یوشی و عروسی همراه دانه‌های برنج روی ,۲ 


شانه های نوحوانان می ریزند. 


اهریمن ۲ 
يا اهرمن . هر انکره میینو, 


اهل حق یا علی الھی 

فرقه ای مذهبی در بلاد غربی ایران» که دارای عقاید 
و آداب خاصی هستند و مخصوصاً در زهاب» کرند» 
همدان و دربین ترکمانان واکراد کرکوک و سلیمانیه 
عراق وحود دارند. دیانت آنها ترکیبی از عقاید غلاة و 
آداب صوفیه و بقایائی از عقاید آنها است. نام على 
الهی که به این طایفه داده شده است ظاهراً از 
مسامحه خالی نیست (دايرة المعارف اسلامی ). 
ر.ک. شهرزور. 


اهل ذمه با ذمی 
در مقابل حربی» کسانی از اهل کتاب (یهود» 
نصاری» صائبین و مجوس) که در کشور اسلام با 
قبول حزیه و خراج» در دمه اهل اسلام درامده اند. 
عنوان ذمه فقط شامل اهل کتاب است و مشرکین و 
دهریه به هیچ وجه داخل ذمه نتوانند شد. معذالک» 
عنوان دمه در عمل» على الخصوص در فرون بعد از 
فتوحات اسلامیء تا حدی شمول بیشتر یافته و گاه 
بعضی ازمشرکین را نیزشامل شده است. باری» اهل 
ذمه تا مدتی که احکام اسلام را ملتزم می شوند و از 
انجه متافات با امان دارد (مثل کمک به مخالفین و 
سوءقصد به مسلمین) اجتناب می نمایند و از فتنه و 
راهزنی و جاسوسی و قتل نفس و اظهار منکرات و 
سب (دشنام) رسول و استخفاف اسلام برکنارند, در 
ذمه اهل اسلام هستند ومال وحان آنان درامان است. 

اهمائی زئیشچه 
نیایش و دعائی از یسنای ۷۲ بند ٩‏ است که در 
سروش باز" وخیلی نیایشهای اوستا نیز دیده می شود. 
معنی این دعا حنین است: «[ کسی که ترا بستاید] 
از برای اوست شکوه و فر از برای او تندرستی, از 
برای اوپایداری تن» ازبرای او پیروزی تن ازبرای او 
خواسته [ثروت] بسیار اسایش بخشنده. ازبرای او 
فرزندان برازنده» از برای او زندگی بلند [و] طولانی . 
از برای او بهشت پاکان [و] روشنائی همه گونه 
آسایش بخشنده.» این دعا در بند ۱۱؛ بسنای ٩۸‏ و 
در انجام تمام يشتها و در انجام پنج نیایش» و هر پنج 


۱۴۵ 
گاتا نیز آمده می شود. 
اهتوجوسی 


بنا به گفتةٌ شاهنامه یکی از طبقات جهارگانة ایران 
بوده که کاتوزیان, نیساریان نسودی, اهنوحوشی 
باشند» که درست نیست و تصحیف بوده است. 
گویند جمشید طوایف را بر چهار قسم کرد: اول را 
کاتوزی * نامید و گفت که در کوهها و غارها مکان 
کنند و به عبادت خدا و کسب علوم مشغول باشند و 
دوم را نیساری خواند و گفت سپاهگری بیاموزند, و 
سوم را نسودی نام کرد و حکم کرد که کشت و زرع 
کنند و چهارم را اهنوخوشی لقب داد و گفت به انواع 
حرفه ها بپردازند. فردوسی درباره طبقات جهارگانة 
زمان جمشید گوید: چهارم که خوانند 
اهنوخوشی /همان دست‌ورزان با سرکشی/ کجا 
کارشان همگنان بیشه بود/ روانشان همیشه براندیشه 
بود. 

ی ی سر ریا ای 
آن مرکب است از دو جزء: جزء اول هوبه معنی خوب 
و جزء دوم از مصدر توخشیش (تخشیدت) به معنی 
کوشیدن و ورزیدن. هوتخش یعنی خوب ورزنده و 
کو کر ود ان طا هی کر مت 
ی ی 
است: اهتوخوشی » هوتوخشی» هوتوخوشی . 


6 
۰ 


هنود 

ر 2 "۰ ور 
نخستین گاتا موسوم است به اهون وئیتی یا اهتود. این 
اسم ترکیبی صفت است ویعنی گاتاهائیکه با هون 
شروع می شود (نماز معروف اهون وثیریو" (یتااهو) 
حرو ان است.) معنی خود این کلمه سرور و مولا و 
هستی بخش می باشد. اهنود نام روز اول پنجه‌وه " و 
نام روزاول فروردیان " نیز هست . 


اهورا 

ر ک. اهورامزدا در آغاز دانشنامه . 
اهورانی 

منسوب به اهورا. دین اهورانی . 


اهون وثیر به 


ق ا 
اهورن 


یا آهُون. آهورنْ یعنی کوه خدا» از کلمهٌ اهورا. در 
۲ فصل ۵ صددر بندهش گفته شده کوه خدا نزدیک 
درياجة هامون است. دربند ۵ زامیادیشت با جند کوه 
دیگر ار اهورن یاد شده که کنار دریاحة کانفسه 
(کس ای کیانسه گ زره» هامون) در سیستاد واقع 
است و برفراز آن گروهی از خاندان پارسایان زن د گی 
می‌کنند. شاید آهورن و آهون در اوستا و کوه خدا در 
ماخذ مذکور یکی باشند. همچنین بایستی وجه 
قرابتی میان این کوه با کوه اوشیدم یا اوشیدرن * 
حستجو کرد. 


هوره مزده 


ر. ک. اهورامزدا. 


اهوم استوت 


بنا به مندرجات دینکرد, اهوم استوت پدر ی * از 
<J‏ 4 و وا که ۷ 3 
یکی هی باس فروهر پسرش در 
فروردین يشت ستوده سل اس ذکر شده که سر 
" ۰ ۰ ۰ س 3 ۰ 
فربرتار* (یکی ازطبقات هفت گانۂ پیشوایان دینی ) 
حواهد بود. 


اهون وثیربه. 


همان نماز و دعای معروف یتااه و" می باشد که معنی 
آن جنین است: همان‌سان که خواست هستی بخش 
یکتاست, همان‌سان رهبر دين يا رتو“ [رد] 
(اشوزرتشت)» برابر قانون اشا آن را انجام می دهد 
بخشش وهومن رائ کی است که کاررا به نام و 
یاد خحدا انحام دهد. شهریاری اهورا از برای کسی 
ات که شان (نکهبان) نیارمندان و درماند گان 
اسار 

یتااهو با دو نماز معروف اشم وهو“ 
وینگهه هاتام " از ادعية بسیارشریفۀ زرتشتیان شمرده 
می شود. یتااهو از حیث فضیلت دارای رتبۀ نخستین 
ات دز فونی. یک که عبارت. است: ۲۲-۱ 
فرگرد (فصل), درفرگرد اول ازیتا اهو که اساس دین 
است سخن رفته و در آنحا فهرستی درتاثیروفضیلت 


اهون ویتی 


۱۶ 


تا آهو مندرج است که در مواقم مختلف باید آن را 
یک یا جند بار تکرار کرد؛ بدین قرار: وقتیکه به 
جائی روند» یا مصمم به کاری باشنذ و به دیدب مرد 
بزرگی روند» و ا زآب رود گذرند, وپس از انجام دادن 
کاری» و دروقت سفر کردن ودرهنگام دعا کردن 
به و و در موقع رفتن به جنگ و پیروزمند از 
جنگ برگشتن» و در فصل تخم افشاندن و درعت 
ی و در وقت عروسی کردن و زن خواستگاری 
کردن» در وقت جار پایان خریدن, وبر کوه برآمدن» 
و درقلعه درآمدن» و از پل گذشتن» و درغار رفتن» و 
وقتیکه راه را گم کنند وغیره. . 
در بندهای ۱ تا ۸ سنای ES ۱٩‏ 
بتااهو آمده؛ «اهورامزدا نماز اهون وتیریه را پیش از 
آفرینش آب و زمین و جانور و گیاه و آتش و آدمی و 
پیش از سراسر جهان نیک مادی بيافرید. اگر کسی 
یک بار آهون وتیریه را بدون انقطاع و بدون درنگ 
بسراید, مقابل تلاوت تمام گاتهاست. اگر کسی در 
این جهان مادی اهون وثیریه را به حافظه سپرده» بلند 
یا آهسته بسراید, اهورامزدا روان آن کس را به بهشت 
وتا زد 
آهون ویتی 
نام یکی از روزهای ینجه وه " آخر سال ونام اولین روز 
پنجه وه است که اهنود گاه * هم آمده ایت 
آهه ره 
دعانی است بدین معنی : «به حهت شکوه و فری که 
او دارد من می ستایم با سرود یسنا خورشید بی مرگ 
نورانی تیزاسب را.» 
آهیاس هائتی 
هر یک از فصول گاتها به کلمه یا به کلمات اولی 


خود خوانده شده است که اهیاس هائتی فصل اول ا 
اهنود گات * انت , 


به موجب وندیداد» فرگرد ۰ بند ۳ نام نوعی بیماری 


ا . 


ایانکارجاماسپیک 
نسخۀ پازند یکی از نامه‌های پهلوی و سرجشمة 
سیاری از لغتهای فارسی اقفن ره کک تاو گار 
جاماسب. 


ایانکارزریران 
ره کک ياد گارژریران. 
ابازه 
دقیقی شعری سروده که دران این واژه را به کار 
برده: ببینیم آخر روزی به کام دل خود را/ گهی ابارده 
۲ سر ار ۳ و ۱ 
خوانم شها گھی خرده. در شعر فوق ((حرده)» همان 
۳ 
حرده اوستاست ولی از ابارده بطور دیق حیزی 
٣ 2 ۰ ۰‏ 8 ۰ 
نمی دانیم . در برحی فرهن‌کها مانند لغت فرس 
اسدی, ان را تفسیر بازند نوشته اند و حال آنکه خود 
پازند تفسیر زند (پهلوی) است. 


یکی از افراد حاندان مشهور پئوروذاخشتی * می باشد 
که در شمار نام آوران مذ کور در فروردین نشت 
فروشی اش ستوده شده است. 


ایاسرم گاه 
چهارمین گهنبار" سال موسوم است به ایاسرم گاه» در 
مهرماه از اشتاذ روز تا انیران (انارام) روز (۲۰ تا ۳۰ 
مهرماه). یعنی روزهای. اشتاد. اسمان. زامیاد» 
مانترسپند و انارام» جشن ایاسرم است. و از سومین 
کار اه ترس رور ات یاسرم درتابستان 
بزرگ اتفاق می افتد. ایاسرم یعنی برگشت و از آن 
هنگامی اراده شده که جوپان با گلۀ خود از برای 
نزدیکی زمستان از جراگاه تابستانی به خانه 
برمی‌گردد. و وقت جفتگیری گوسفندان است. 
برخی گهنبارها را اوقات آفرینش گیتی دانسته اند 

. چنانکه گویند در ایاسرم گیاه آفریده شده است. 
ایاسرم آغاز سرما و زمستان بزرگ است. 


ار پل 


در سال ۹۳7م در برلن کتابی درباره آنین قدیم 


P.Eipper 


۱۳۷ 


ایدون 

ایدون همان آت اوستائی است که در پهلوی اتون 
شده است. «ایدون باد» یعنی «اين حنین باد» که 
اغلب دربایان نماز و دعا می اید و همان است که در 
فارسی آمین گویند. و «آت جمیاد ی آفرینامی» به 
معنی «بشود جنال پیش آید که من آرزومندم» که در 
انجام اغلب نیایشها و آفرینگانها و سروش با تکرار 
شده است ازیسنا ۰۸ بند ۱٩‏ برداشته شده است. 

به ایزد نگهبان روز گفته شده است. 


ابر 
ره که سرد. 


ابران 

مرکب از اثیریه (آریایی) و «ان» پسوند مکان» یعنی 
سرزمین آریاییان. در پهلوی اران و ارانشهر گفته 
می شد. واه اثیرین یعنی منسوب به آریا دربند یک 
اشتاد يشت و بند ٩‏ دو سیروزه بزرگ و کوجک آمده 
است. در بندهای ۱٤٤‏ و ۱٤۵‏ فروردین يشت در 
ردیف فروهرهای ایرانیان به فروهرهای پا ک مردان و 
زنان ممالک خارحه نیز درود فرستاده شده است. 


ایران دیبهربد 
به اصطلاح دیگر دیبهران مهیست» که به ریس 
ر 
دبیران گفته می‌شد. 
ابران شاه 


نام آتشی است که ایرانیان پس ازمهاحرت به هند در 
سنجان * (گجرات) برافروختند. طبق روایت» این 
اش از ايران برده شده و اکنون در بخش اودواده 
حدود صد کیلومتری بمبئی مستقر است و ایرانیان و 
پارسیان به زیارت آنجا می روند. 


¢ 


ایرانشهر 
وازه بهلوی ارانشهر در عهد ساسانیان به کشور ایران 


ایر بسته 


اطلاق می شده: سرزمین ایران» کشور ایران. 


ابران وجه 
ر. ک. اثیرینه وجه . 


س 1 
دربندهش» فصل ۳۱ بند ۷ آمده است: «ازفریدون 
سه پسر بوجود آمدند: سرم (سلم) و توچ و ایریچ. 
داستان این سه پسر و تقسیم کردن فریدون ممالک 
خود را در میان انان معروف است.» وزان پس جو 
نوبت به ایرج رسید/مر او را پدن شهر ایران گزید. و 
ایرج اسم خود را به سرزمین ایران داد. سلم * و تورگ 
دسیسه کردند و ایرج برادر خود را کشتند. ومنوجهر ° 
برای انتقام پدربزرگش سلم و تور را به هلاکت 
رسانید. در فصل ۳۱ بندهش, بندهای ٩‏ تا ۱ 
می خوانیم که از ایرج دو پسر و یک ذختر بوجود 
آمدند. دو پسربه وانتیار و اناستوخ موسوم بودند و دختر 
موسوم بود به گوزک. ایرج و پسرانش را سلم و تور 
کشتند اما دخترش را فریدون نحات داده پنهان کرد. 
ازاین دختریک دختر متولد شد» سلم و تورا زآن آ گاه 
گشته مادرش (گوزک) ر کشتند؛ فریدون دختر بحة 
نوزاد را پنهان کرده و جند پشت او را حفظ کرد تا 
اینکه منوجهر بدنیا آمد و به خونخواهی جد خویش 
ایرج انتقام کشیده و سلم و توررا کشت. در کتاب 
هفتم دینکرد موسوم به زرتشت نامه ایرج پسرفریدون 
ومنوجهرپسر ایرج یاد شده است. 
ایرمان 
کا اتیریامن. 


ایریا 
ر. ک. ائیرینه وئجه . 

ایردسته 
ریسته به معنی مُرده است و وارهُ رستاخیز از این وازه 
مشتق ات به معنی برنعاستن مرد گان. رستاخیز 
هنگامی را گویند که بنا به سنت به کالبد مرد گان 


۰ 4 م 
باز جان دمیده می شود و سراسر کیتی پراز داد وعدل 


ایرد 

ازیزویشن ریشه گرفته است. ايزد در اوستا رت ودر 
سانسکریت يجت آمده» صفت و به معنی در خور 
ستایش است. غالباً در اوستا از ایزدان مینوی و از 
ایزدان حهانی یادشده است و اهورامزدا در سر ایزدان 
مینوی و زرتشت در سر ابزدان جهانی شمرده شده اند. 
بسا در اوستا از این کلمه کلية ایزدان را اراده 
کرده اند. در پهلوی یزد و یزدان گویند و کلم اخیر 
که در فارسی باقیمانده» جمع یزد می باشد که در 
فارسی » جنانکه در پهلوی» به همین هيت و ات 
معنی مفرد خداوند گرفته اند. نظر به اینکه اهورامزدا 
سرورو بزرگ مینویان است و درعالم روحانی هر آن 
کسی کا در خوراش و قافن باکد ور ذانت ار که 
آفریننده همه است تمرکز دارد» از این جهت او را به 
صیغهٌ جمع یزداں نامیده اند. لفت حشن فارسی نیرار 
لقت یسح * اوستانی. به باد گازمانده ات عون 
اصلاً تمام اعیاد مانند عید فروردگان* و عید 
مهرگان * حنبه دینی داشته و در این اوقات» به 
خصوص به ستایش و پرستش و مراسم دینی 
می برداختند, يا به عبارت دیگر زاشنه می‌کردند» از 
این جهت روزهای متبرک را جشن خوانده اند. 
اسامي گروهی از ناموران عهد کهن که درتاریخ به 
حا مانده از همین لغت اوستانی است. سه تن از 
شاهنشاهان ساسانی نامزد بوده‌اند به یزد گرد که این 
اسم بایستی در اوستا رورت یعنی کرده یا آفریده 
ایزد باشد. در میان ناموران عهد ساسانی از این قبیل 
نامها بسیار است حون یزدان کرت یزدان داد یزدان 
بخش » یردان یناه یزدان بوعت, بزدان دحت و 
غیره. همحنین قطعه ای از وطن ماء یزد که امروزه 
بیشتر مزدیسنان ابرات در آنحا بسر می برند دارآی این 
اسم مقدس اوستانی است. در انین مردیسنا هر ماه 
بیش و کم سی روز است و در پایان سال پنج روز به 
ان می افزایند تا سال درست ۳۹۵ روز باشد. 
نگهبانی هر یک از سی روز ماه به یکی از ایزدان 


1 


۱۴۸ 


سپرده شده و به نام همان ایزد نامزد گردیده است. 
نیایش سیروزه به عده روزهای ماه دارای سی فقره 
است و در هر فقره مرتباً ایزد مخصوص همان روز با 
همگنان و یارانش یاد شده است. سیروزه, از جمله 
قطعاتی انیت که دران گروهی ار ایزدان مزدیسنا با 
هم باد شده‌اند. دریسنای ۱۱ و در هفتن ست یز 
ایزدان معروف ا هم امده اند. در سراسر اوستا به 
حصوص دریسناها (غیر از گاتها) و دریشتهائی که 
متعلق به برحی از این ایزدان است ایزدان با همین 
صفات مکررا یاد شده‌اند. اسماء محرد را که در هر 
یک از فقرات با ایزد همان روزیاد شده نیز ایزدانی 
دانسته اند؛ مثلاً آشتی و آمررش و دانائی و توانائی و 
سود و جوانمردی و غیره نیز شخصیت يافته ایزدانی 
هستند برازنده ستایش و نیایش» و این یکی از 
خصایص دین زرتشتی است که از برای هر چیز 
خوب و نیک ایزدی قائل شده و به او درود و سپاس 
تقدیم می‌کنند. در خورشید يشت هم از صد و هزار 
ایزدان مینوی سخن رفته و در بند ۱ امده: («در 
هنگامی که خورشید بتابد» صد و هزار ایزدان مینوی 
برخاسته» این فر را برگرفته» در روی رمین اهورا 
آفریده پخش کنند» تا با آن جهان‌راستی و هستي 
راستی را بپرورانند.» پلوتارخس مورح یونانی که در 
قرب اول میلادی می زیسته» می‌نویسد اهورامزدا 
٤‏ یزد بیافرید که حندان از حقیقت دور نیست. 
ایزدان ار همکاران مهین ایزدان که آنان را 
امشاسپندان * گویند» شمردهاند. در اینجا یادآور 
می شویم که اساسا در سر امشاسپندان, خرد مقدس 
آفریدگار که سپتومینو* باشد حای داشته. بعدها 
اهورامزدا را به حای سیندمینو قرارداده اند. درکتب 
دینی همکاران امشاسپندان از این قرارند: 
امشاسیندان ایزدان همکار 


۱ هرمزد دی به آذ دی به مهر؛ دی به دین. 
موم 
۲. همن ماه» گوش» رام. 


۳. اردیبهشت آذر» سروش» بهرام. 
.٤‏ شهریور خورء مهن آسمان, انیران. 
۵. سفندارمذ آبان دین» ارت ماراسپند. 


ایست وستر 


تشتر (تیر)» فروردین» باد. 
رشن» اشتاد زامیاد. 


7" خرداد 
۷ امرداد 
جنانکه دیده می شود هر یک از سی روز ماه به 
اسم یکی از امشاسپندان یا یکی از همکاران آنان 
تاه شاه انس کته ار ا ان یه مرو وه 
ایزدان مهم دیگری درمردسنا داریم که ا زآنحمله اند 
تک و و آپمنپات * و غیره که همه در 
ردیف همکاران ایزدان بزرگ یاد شده‌اند. نخستین 
روز ماه را به اسم هرمرد خدای یگانه, دومین روز تا 
خود هفتمین روز را به اسامی امشاسیندان که بهمن» 
اردیبهشت. شهریور» سیندارمد» خرداد و امرداد 
باشند نامزد کرده‌اند. به استثناء روزهای هشتم 
پانزدهم و بيست و سوم که نیزبه اسم آفرید گار دی" 
E‏ ی 
ایزدان معروف حون آذر» آبان» خورشید ماه 
تیر» گوش» مهره سروش» رشن, فروردین» بهرام» 
رام باد دین» ارت (ارشنگ), اشتاد» آسمان» 
زامیاد» مهراسپند (ماراسپند) و انیران (انارام) را 
داده اند که هر یک در ردیف خود یاد می شوند. در 
فصل ۲۷ بندهش. بند ٤‏ ۲» همه این ایزدان را با هم 
می بینیم» وبه هریک گلی مختص کرده اند. 
ابزدگشسب 
وا آنزد کلب مرف است از اوه کک رن 
فحل)+ اسب و یعنی دارنده اسب نر ایزدی. در 
شاهنامه نام یکی از دانشمندان دربار انوشیروان, و 
نیز نام سرداری از ایرانیان است که در شورش بهرام 
چوبینه " بر خسرو پرویز به یاری بهرام برخاست و با 


1 
یی ۱ 
ورت مان ب دومن شسکت: آوستا 
آنگاه که روز پسین فرا رش وتان شد کی از 
e‏ 
دران روت 5 کر هوستی " پسرسن اويه ° 
در آن برشنهء هاونان وا وا »از 


نله ان ی 


آهوم ستوت " از سرزمین ی : جای فر بر 
اباشد» کشا ٥‏ ار خاندان نوذر * 1 در آن برشنه حول 


سرزمین توران * به حای آتر 


5 سَروشاورژ* باشد (یستا بخش ۲). «ایزم» که نیازم 


و هایزم نیز خوانده شده و یازدهمین نیای زرتشت 
دانسته شده است دربندهش (حاپ یوستی ) به بازند» 
يرن و در بندهش ترحمة وست 1 در زاداسپرم " 
نیز حنین» در دینکرد (سنحانا) به پازند» نيازم نوشته 
شده است . در روایات, در حائی» به پازند» آنیزم ودر 
جای دیگر نیز ایزم آمده ست. درتاریخ طبری دورا و 

E‏ مروج الذهب مسعودی ایزم یاد گردیده اء 
هینت لغت باستانی است ومعنای ان روشن نیست. 


ایزیدروس خرا کس 


جغرافی نویس یونانی (۳۷م) که از همدان پایتخت 
ماد و از معبد و خزانهٌ آنجا ومعبد ناهید کنگاور ذکر 
کرده است. 


6 ~~ هه 


ابست وستر 


پیامبر ایران یکی ازپسران خود را در گاتها یاد می‌کند 
و در وهیشتوایشت گات» بسناء هات ۵۳ بند ۲ 
در جائی که از یاران خود نام می برد» فرماید: 
«کی‌گشتاسب * و پسر زرتشت سپنتمان و فرشوشتر " 
راه راست دین را بیارایند و در جهان دیگر از کسانی 
باشند که به پاداش حاودانی ایزدی برخوردار 
گردند». در اینجا از این پسرنام برده نشده» اما باید 
منظور ایتت واستر (در پهلوی ایست واسثر) باشد که 
رر کر پسر زرتشت است. در سنا ۲۳ پارم ۲ 
آمده: «خواستار ستأنیدنم» ورد کیومرس » ز رتشت 
امانا کی کات اسدواستن سر زرنشت و 
همه نخستین آموزگاران کیش را». در فروردین 
یشت» بند ٩۸‏ از ایسدواستر و دو برادرش اوروتدنر "و 
خورشیدچهر" یاد گردیده و به فروهرهایشان درود 
تافو یه سای اقا ادام با تراسا 
کشتزار معنی کرده. در سنت» این سه برادر از یک 
مادر دانسته نشده اندء ایسدواستر و سه خواهرش از 
یک مادرند, اروتدنر و خورشیدجهر از زن دیگر, مادر 


۱۵۰ 


جهار نفر نخست اورویج و مادر دو فرزند دیگر 
آرنیج‌بیردا. در بندهش» فصل ۸۳۲ از خاندان 
ررتشت سخن رفته امده: «ایسد واستر پیشوا و موید 
موبدان بود. صد سال پس از [تاسیس] دین 
درگاش «اوزتنن. رد مار وتان 
(کشاورزان) بود» او در ورزخمکرد " [ورساخته شده 
حمشید] به سر برد. خورشید جهر رد ارتشتاران ° 
(سپاهیان) است در کنگ در" فرمانده لشکریان 
يشون ؟ سر گشتاسب است.» هووی » دختر 
فرشوشتر, زن دیگر زرتشت است که هوشیدر و 
هوشیدرماه و سوشیانت که پس از این ظهور خواهند 
کرد از يشت او دانسته شده اند. دینکرد» بخش 
هفتم» گوید سه دوشیزه که هر یک در هزاره خود 
مادرهای هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانت خواهند بود 
نسب هر سه به وهورئوخنگه فرانیه * پیوندد و از 
تحاندان ایست واستر باشند. 

ایسونت 

در بند ٩٩‏ فروردین يشت فروهر پا کدین ایسونت پسر 
و ستوده شده است. نوت بعنی دارنده و 
توانگر. به موجب دینکرد, هنگام رستا حیز جهان با 
حند تن از پارسایاد دیگر در معیت زرتشت خواهد 
بود. ( کتاب نهم» بندهای ۵ تا ۳۲). 

اش کت 

در بندهای ۱۳ و ۱ ( کرده 6) از بشت دهم آمده 
است که میثر" از قله کوه هرا* به سراسر مسکن 
آریائی E‏ که در آن رودهای رک به سوی 
ايش کت و پئوروت (يا پوروت) و به سوی مئورو 


oa‏ ۲1 ت 
(مَرْۇ؛) و اریا و کو(سغد*) و خوائیریزم * (خوارزم) 
روانند, 


بارتولومه ایش کت را به صخره و پئوروت را به 
کوه ترجمه کرده و گو را همان سغد دانسته انست. 
برخی دیگ آنها را نام دو شهر دانسته اند. و شاد 
منظور از ایشکت همان ایشکت اویاثیری سن ° 
باشد. به نظرمی رسد که بندهای ۱۳ و4 ۱ يشت دهم 
اشاراتی حغرافیانی است به عهودی بسیار قدیمتر از 


تدوین فرگرد اول وندیداد که نام کشورها در آن آمده 


است. 
اشکت اوباثیری سن 


در سنای ۹ درد ۱۱ نیز آمده کوهی است که در 
آنجا گیاه هوم" می روید. این واژه مرکب از سه 
کلمه وبه‌قول بارتولومه ایشکت به معنی اد 
اشتتان اویانیری سىن یعنی برتر از پرش سیمرغ یا 

در بندهش, مکرراً این کوه آپارشن نامیده شده و 
گفته شده کوه آپارسن گذشته از البرز بزرگترین کوه» 
و آغازش از سکستان و انحامش خوزستان است. 
اوپاثیری‌سنن در اوستا و بندهش عبارت است از 
قسمت غربی هندوکش که سلسله کوه بابا باشد. این 
کوه که ۵4٩۰‏ متر ارتفاع «دارد و سنگهای خارای آن 
که دندانه‌ها و شکافها و تیغها تشکیل داده و همیشه 
بوشیده از برف استت ممذ معنی اکت می باشد, 
کلیةٌ خاورشناسان معتقدند که اوپاثیری‌سنن 
شعبه ای از هندوکش است. بلندی این کوه مناسیت 
تامی با معنی لفظی آن دارد زیرا سُن * که مکرراً در 
تفسیر یشتها از ان صحبت شده به معنی سیمرغ است 
که ظاهراً عقاب باشد چه در سانسکریت سین به 
معنی شاهین است. اوپائیری سنن یعنی برتر ازپرش 
سیمرغ پا عقاب. مقصود این است که آن کوه جندان 
بلند است که عقاب بلندپرواز هم به فراز آن نتواند 
رسید (یشتها) . 


@ هرس 


ابشوی 


یا ویشو کوهی است که در زامیادبشت, بند ٤‏ فقط 


یک بار از آن باد شده است. 


برابر فرگرد ۰ بند ٩‏ وندیداد نام نوعی بیماری 


ینت 


۱۱ 


ایندرا 
دروصف هرمرد با اهورامزدا می خوانیم که اهورامزدا 
با هیجیک از خداوندان هندو مثل ایندرا و وارونا و 
غیره که روزی معبود و مسجود اریائیان ایرانی قبل از 
زرتشت هم بوده اند مناسبتی تدارن, در کت مذهبی 
oy‏ رم 
برهمنان بسا پرورد گارانی مثل ایندراو | گنی * که به 
م و 2 ۰ .€ ۰ 
عقاب تشبیه شده‌اند. ایندرا که روز گاری از 
پرورد گاران مشترک آریائی نود در مزدیسنا از دیوان به 
مار ارت و ریب امشاسیند اردیبهشت خوانده شده 
ات ولی امروزه هم ابندرا برد هندوان از 
پرورد گاران بزرگ به شمار است. در آئین هندو 
خدای اسمان و طوفان بودء باران را او می فرستاد و 
ارواح خبیثه را دفع می‌کرد. با طلوع مذهب برهمنی » 
تثلیث برهما - ویشنو شیوا جای آن را گرفت. در 
تفسیر پهلوی بسنای 4۸ در توضیحات بند ۱ آن قید 
شده که در روز رستاخین ایزد اردیبهشت. دیو ایندرا 
را شکست خواهد داد. در ندهش, فصل ۲۸ بند ۸ 
آمده که دیو ایندرا خیال آدمی را از اعمال نیک 
منصرف می سازد. در کتاب نهم دینکرد» در فصل 
۳ بند ۳ ایندرا دیوفریفتارتعریف شده است. 
اینگه 


تم س سم 
يا «ایو»» اهن» که درپهلوی اسن می‌گفتند . 


ابهی 


اینوسترانزو 
کتابی دربارۂ اثر ایرانیان برفرهنگ اسلام نوشته که 
, بخش اول آن را نریمان از روسی ترجمه کرده است 
(بمبنّی ۱۹۱۸). 
در فروردین پشت بندهای ۲۷ تا ۱۱۷ در شمار 
پارسایان و نام آوران یاد شده و فروشی اش ستوده شده 


است . 


ابوخشوسته 
۲1 2 3 
ابو حشست . فلزیا ک سده, این واره مشتق E‏ از ابو 
۳ 
به معنی فلز و حشوسته به معنی شسته و یا ک شده. 


آبومَرد 
در فروردین يشت ازوی یاد شده که فروشی پسرش به 
نام تریت " ستوده شده اش 


ای هی 
e.‏ 
برابرفرگرد ۲۲» بند ۲۱ وندیداد نوعی بیماری است. 
آیھی 
ِ سم 
برابر وندیداد» ف کرد ۱ بند ۰۱۷ وعی بیماری 
است ولی دارمستتر آن را دیوی بنداشته است. 


ټپ 


بابک 

۰ ص‎ ۰ ٤ 
در پهلوی پاپک *. یکی از بزرگان سرزمین پارس.‎ 
وی پسر ساسان روحانی معبد آناهید در استخر بود و‎ 
5 َء‎ ۰ ۰۰ ۰ 
خود نیز به شغل بدر منسوب کشت ویدر اردشیر اول‎ 


ات 


بابل 


تا توا 


دارای معانی مختلف است. در اوستا ایاختر و به 
معنی ما ات اصل آن آباعتر با آیاختر یعنی 
اور و اشر اش دو اوسا دسا رانک 
اهریمن و دیوها وجای دوزخ خوانده می شود. گاهی 
از آن مشرق و گاهی هم مغرب منظور شده» ولی در 
زبان فارسی بیشتر به معنی مغرب امده است. در 
قدیم» باختر یا با کتریان به ناحیهٌ مشرق خراساد 
یعنی بلخ * کنونی گفته می شد. 


باد 

باد یکی از جها رعنصر (هوا) ونام ایزدی است موکل بر 
ترویج ونکاح» ودرتفویم مردیسنی نام روربیست ود 
از هرماه شمسی باشد که تدبیر و مصالح آن روز به ایزد 
باد تعلق دارد؛ یک ات در این روز نو بریدد و نو 
پوشیدن و بر اسب نو سوار شدت (برهات). در زبان 
آریائی قدیم از برای باد دو لغت داشته اند نخست 
وات" دوم وایو ", این دو لغت در سا کر تاو اوش 


اسم مخصوص پرور د گار و ایزدی هم هست. در 
وید" برهمنان لغت وایو به‌ندرت از برای باد 
استعمال شده و غالباً اسم پرورد گار مخصوص عنصر 
باد است و اکثر با اندرا * یکحا نامیده شده است. 
وات در سانسکریت از برای باد استعمال شده و به 
ندرت اسم حاص پر ورد گار باد است. وا در اوستا 
نیز جون در وید معمولاً به معنی باد و گاهی هم اسم 
حاص ایزد باد باشد. در يشتها سه باروات به معنی 
ایزد آمده است. وات همیشه با صفت پیروزمند و با 
فور یکا امه ات از رای یرواد یقت 
مخصوصی نداریم اما روز ۲۲ ماه در محافظت این 
ایزد است. درفصل ۲۷ بندهش, بند 4 ۲ واترنگیوی 
(باد رنگبوی) گیاه و یه ایزد باد نامیده شده است. در 
اوستا انزدی که در ردیف ایزد آب و ایزد آتش و 
خاک می توان نام برد تا عنصر جهارگانه کامل گردد 
همان وی بات که ایام مطلی هوا نات و انا ا 
ایزد باد می توان نزدیک دانست. وایورا دریهلوی وای 
گفته اند و اندروای به معنی اندرهوا (معلق) آمده 
ات مراتتی از یرون کوک و بر رگ در سق اشن 
باد 

(«ستایم و خوانم دادارهرمز رابومند فرهمند و 
امشاسپندان را. سپاس دارم از داداربه افزونی بخش» 


کف فیار افرنت داد تکوکا رهز زوا نکر فلت 


دفاع ]. دلیری مردان و زندگی همه جانوران که در 
گیتی زنده و کامروا وکردارروا و نیرومندند به راه باد 
است. اسب را اروندی و تیزتکی » ومرد راتکاوری و 
نیرومندی و بایداری در کارزار و یافتن دشمناد» 


۱6۳ 


بازداری و سیوختاری و نابود ساختن دشمناد به 
نیروی باد است. یاری او به همه رزم و کارزار 
برساد. هر که را باد پشتیبان است پیروزی همیشه با 


س 
dM dh‏ 


س سے ~~ 
اوست. به ايش بیروز گری اوردار به سوش بدی 


سپوختارست» و دم برآوردن و دم فرو بردن جانوران» . 


جنبش همه جانوران و گیتیان از اندرون یا بیرون به 
باد است. یارمندترین و فریادرسترین به دامان گیتی 
است» به زنده‌داری و بایداری و زور و نیرو افزودن 
کامکارترین لت ستایم دادار نیک و خواهم که 
همه سود و یاری و نیکی باد نیکوکار پرنیرو به پاری 
من رساد. که فریادرسترین و به پرنوری» هر دشمن را 
زدن و بازداشتن توان بواد. هر کجا که‌بُوم ومانم باد 
بائین و بالا وییش ویس ان جنان که مرا بایسته‌تر 
باشد» برای سود ویاری و همراهی من تيز و به تخت 
ترسك .)) ۱ 

باد در سیروزهُ کوحک: باد نیکوکان زیرو ازبرو 
فرازتر و پسین» نیز دلیری مردان [باد زیر: باد 
زیرزمین. ازبر: بادی که ازبرزمین است. فرازتر باد: 
رپیتون * (نیمروز). از پس: باد دیگر جاها. باد 
دلیری مردان : برآوردن و فرو بردن دم است. ]. 

باد در سیروزه ورک باد افزونی بخش نیکوکار را 
می ستایم . باد زیررا می ستایم . باد زبررامی ستایم . 
فرازتر را می‌ستایم. پستر را می ستایم. باد دلیری 
مردمان رامی ستایم . 


بادافراه 
یا بادافره به معنی عقوبت و جزای گناه و مکافات 
بدی باشد. پادافرا وبادفره نیز گفته اند. 


بادا بیروز 
يا بادان فیروژ. نام شهر اردبیل که فیروز پادشاه 
ساسانی آن رابنا کرده است. 


بادیره 
ِ ۰ 2 2 ۹ ۰ 
ابوریحان بیرونی می‌کوید درقم و حوالی ان بادروزبا 


مراسم بسیار مفصلی که با شادی و پایکوبی همراه 
است برگرارمی شود» و بازاری تدارک می‌بینند که در 


بارید 


بارتلمی آدرین 


بارتلمی» آدرین 


آن بازا وسایل شادی و رفت و آمد و گونه‌ای 
کارناوال بر پا می‌گردد. اما در اصفهان این روز را 
کز ین می نامند و حشنی که تدارک می شود به مدت 
یک هفته چون جشنهای بزرگ به طول می انجامد. 
کوشیار در کتاب المدخل فى صناعه احکام النجوم 
این جشن را واذیره و در زیج خود باذوره ضبط کرده. 
امیت کر کات منتهی الادرا ک واذیره, در برهان 
قاطع » بادبره و در کتاب دبستان مازدیسنی بادبره 
ثبت شده است. سه مورد نخستین آشکار است که 
شکلی قدیمی از ضبط بادیره می باشد. اما ضبط دو 
کتاب اخیر یکسان می باشد. وجه تسمیهٌ این حشن 
در وجه انتساب عنوان آن است به بادبره: ... گویند 
هفت سال درایران باد نیامد. دراين روزشبانی پیش 
کسرا آمده» گفت: دوش آن مقدار باد آمد که موی بر 
پشت .گوسفندان بجنبید. پس در آن روز نشاطی 
کردند و خوشحالی نمودند و به این نام شهرت یافت و 
سالیان پس از آن بدان تخحاطره جشن بادبره برگزارشد. 


بادغیس 


مرن انس ور فرشا افیا ان وکا 
زامیادیشت. بند ۲ از کوهی به نام وائیتی گنس * یاد 
شده و آن را سرحد جائی به نام واتگیسان که پرازدار 
و درحت است می داند. و این محل همان است که 
بعدها بادغیس نامیده شده. کوهی است در شمال 
هرات. و حنظلۂ بادغیسی شاعر معاصر آل طاهر 
(حکام مأمور در خراسان از جانب مامون) که در 
حدود ۲۰۰ هحری به بعد بوده است از همین سرزمین 
تفا 


سے ° 


(پهلبذ). یکی از رامشگران و مغتیان دربار 
خسرو پرو یز است. تعالبی او را ازمردم مرو دانسته که 
به نحوی صدای خوش خود را به گوش خسرو پرو یز 
رسانید. و بدونزدیک شده بود. 


A.Barthélemy 
خاورشناس معروف فرانسوی که رسالهٌ ماتیکان‎ 


بار تولومه کریستیان 


گحستک ابالیش * را برای نخستین بار» ترحمه کرده 
و همراه با متن آوانویسی شدة پهلوی زند و پازند به 
انضمام بادداشتهائی در سال AAV‏ حاپ و منتشر 
کد نامبرده, همحنین ارداویرافنامه را در سال 
۷ ترجمه کرده که رشید یاسمی ان را به فارسی 
کا ی قاتا ار 
۸ درپاریس حاپ کرده است. 


با رتولومه: کربستیان ٩)‏ 
(۱۸۵۵-۱۹۲۵م). خاورشناس المانی» که ازسال 
۰۹ استاد سانسکریت و زبان‌شناسی تطبیقی 
دانشگاه هایدلبرگ بود. از آثار اوست: افعال ایرانی 
کهن (2۱۸۷۸), تحقیقات آریایی (۱۸۸۳-۸) 
کتاب لهجه های ایرانی کهن (2۱۸۸۳)) تحقیقاتی 
در تاریخ زبانهای هند و زرمنی (۱۸۹۱-۹6ع) و 
لغتنامة ایرانی کهن (4 ۱۹۰م). 


بارنوا 
آتشکده بارنوا همان آتشکده کاریان * فارس است. 


باز 

در توس دیهی است که آن دیه را باز (پاز) گویند و 
استاد ابوالقاسم فردوسی که از دهاقین توس بود از دیه 
ازاافت E e‏ 
امروزی همان است که در اوستا دخیو یا دهیو* 


گویند. 


باز 
واه باژ که باج و باز و واژ هم گفته می شود در اوستا 
به صورت وچ آمده. باژ به معنی کلمه» سخن» گفتار 
و گوش است و نیز زمزمه *» سرودن, ستائیدن. از 
همین ماده است کلمات آوان آوازه را همحتین 
گواژوگواژه که به معنی نکوهش وسرزنش است. کلیۀ 
ادعیه مختصر را که اهسته به زبان می رانند باژ 
3 زمزمه هم که غالبا در کتب متقدمین راجع به 
ایرانیان قدیم و زرتشتیان ذکر شده عبارت است از 
همین باز که لب فرو بسته و ارام می خوانند. در 
شاهنامه هم امده: فرود امد از اسب و برسم " به 


۱0۵۴ 


دست/به زمزم همی گفت لب را ببست. زمزمه 
کرد میرن ازغذامعمول بوده, اما نه دروسط طعام» و 
ایرانیان قدیم در وقت غذا خوردن سکوت را رعایت 
ی کر دار بعضی ادعیه کوحک بازند یا فارسی» ,در 
میان فقرات اوستا می آید که باید آنها را باژ گرفت یا 
زمزمه کرد. در تاریخ نیز زمزمۀ حسرو پرو یز و یزد گرد 
سوم یاد شده. حتی زمرمه ابن مقفع در سر خوان 
میزباد خود عیسی بن على عم منصور خلیفه دوم 
عباسی نیز مشهوراست . 


بافرگ» مو بد میشان 


در زمان ساسانیان» سرزمین ايران از حیث دین به 
مناطق مختلف تقسیم می شد و هر ناحیه را موبدی 
بود. چندین سنگ قیمتی بدست آمده که صورت و 
نام موبدان بر آنها منقوش است از جمله یکی پایک 
(موبد خسرو شادهرمزد) دیگر داد شاهپور (موبد 
اردشیر خوره *) دیگر فرخ شاهپور (موبد اران خوره 
شورف کر ی ناف رک (موتتاسشان ) اسك 


با کو 


یکی از شهرهای معروف آذربایجان که سابقاً به 
ایران تعلق داشته ودر کنار فر ناهن خزر است. نام ۷ 
ازريشة بغ * است. آتشکدهٌ معروف باک و که حالیه در 
دهی موسوم به سوراخ خانه درنزدیک شهر واقم است 
همیشه به واسطهٌ وحود حشمه نفت در آنحا روشن بود 
وهنوزهم بدای آن بر پاست. 


با کو(آتشکده) 


۰ ۳ ۰ سم ۰ 
به مناسبتِ وضع خاص طبیعی و نفوذ کاز و نفت از 
زمین آتشکده‌هانی طبیعی دربا کو بوده. 


باگ آبادیش 
اسم هفتمین ماه فرس که در بفستان یا بیستون 


محفوظ مانده است. اک ایادیش به معنی پرستش 

باگ (بغ*) است. دردهم ماخ‌یا ک انادیش مظاین 
۳ ۹ 9 ع 

٩‏ ماه سپتامبر ۵۲۲ پیش ازمسیح» داریوش بزرگ به 

سرو ۱ موم 

گماتای مغ دست یافت» وی را با بزرگترین یارانش 

بکشت و تاج و تخت هخامنشیان را از غصب بیرون 


۱۵۵ 


آورد. 
به قول هردوت این روزرا به اسم جشن مغ کشان 
. . ر 
(مغ های دروغین) عید می‌کرفتند که بعدها مهرکان 
کات آن زا رفت ماف عاونگون: 


نامداد 
مردم استخر بوده است. مزد ک بامدادان یعنی مزدک 
بسر بامداد. 


بامی 
یعنی درخشان و به صورت صفت برای بلخ " و نیز 
برای اشر امن اس ات 


بامیان 
هرات» و در آن دو نت رک اس کر کرو بت 
کرده اند؛ یکی را سرخبد ° ویک را کک 
کته و درد ی ال ات ارتفاع آنها به قدر ٩۰‏ 
زرع ومیان آنها توخالی است چنانچه از کف پایشان 
راه هست و بله های نردبانی دارند. در زامیادیشت» 
بند ۳ و بندهای ۱۳ و ۱ و ۲۸ از فصل ۲4 از 
کوههائی ياد شده است که سر جشمۀ بلخ رود و حزو 
کوههای آیارسن * دانسته شده اند و این مشخصات به 
بامیکان (بامیان) می آید. اپارسن در بندهش عبارت 
است از قسمتِ غربی هندوکش که سلسله کوه بابا 


تاش 


بامیه 

بامیه اصولاً در اوستا به معنی فروزنده و تابنده بسیار 
آمده. کلم بام به معنی روشن و درخشان در اوستا 
بامیه و در پهلوی بامیک است. همین صفت به 
نخستین موعود مردیسنا هم داده شده و او را 
هوشیدر"بامی نامیده اند. بام در بهلوی و فارسی به 
معنی سپیده دم و سحرگاه نیز آمده است و بامداد به 
معنی داده و بخشیده و یا آفریده فروغ است که نام پدر 
مزد ک نیز بوده است. بلخ بامی به معنی بلخ درحشان 


اسک 


باورد 


بانوء بانوک 


بانو. در پهلوی بانوک و در ترکی خاتون یا خانم 


رم سیم 
کو به مناسیت اینکه اردو یسور "ناهید ایزد اب 


دراوستا مؤنث آمده اورا بانوخوانند. 


7 
یا کشسب بان نام دختر رستم زال» خواهر زربانوو 

ص ے1 7 و 
زت کیویسر کودرز بوده است, شنک و زك از وی 


تولد یافته اند. حاقان و فغفور جین به خواستگاری او 


آمدند ولی درخواستشان قبول نشد. 
ر 


منظومه ای حماسی است به فارسی» ظاهراً از قرن 
پنجم ه. موضوع اساسی آن, داستان پهلوانیهای 
بانوگشسب می باشد که دختر رستم و همسر گیومادر 
بژن و از زنهای پهلوان ایران است. نام این زد در 
برزونامه * و بهمن‌نامه * بسیار آمده. نسخدٌ موجود 
بانوگشسب نامه که منظومهٌ کوجکی است در حدود 
۰ بیت» مشتمل بر شرح هار واقعة جداگانه 
می باشد که ارتباط کاملی با هم ندارند. یکی از 
حکایات جهارگانه دربا جنگ میان فرامرز و 
باتوکفنیت با رستم است که در این جنگ 
بانوگشسب پس از مجروح کردن رستم او را شناعت. 
هرا انم واا ی ق فیک و کی 
است. از این منظومه نسخه‌ای در کتابخانه ملی 
پاریس و نسخه‌ای در کتابخانةٌ موز بریتانیا موجود 


است. 


باورد 


باورد قدیم که | کنون ابیورد گفته می شود ناحیه ای 
شوروی ا ناجیه مشتمل بر نساء و ابیورد 
در سال ۱۸۸۵م حزء ترکمنستان روس ردنك 
ویرانه های شهر ابیورد قدیم ( کهنه ابیورد) اينک به 
۲ ر 2 

فاصله ۸ کیلومتری ایست‌گاه فهفهه بر راه اهن ماوراء 
خزر واقم است. بعضی از آثارقدیمی ابیورد ظاهراً از 


باوندیان 


دور اشکانیان و برحی ادوار ماقبل تاریخ است. در 
داستانهای ملی» باورد یکی از فرزندان گودرز* و 
برادر گیو * است که گویند کیکاوس سرزمینی را به 
اقطاع بدو بخشید و او شهر باورد را در آن سرزمین به 
نام خود بنا کرد. بدین ترتیب باید بخشی ازفرهنگ و 
دین را درماوراء مرزها حستحو کرد. 
باوندیان 

با آل باوند سلسله ای از امرای محلی مازندران بودند 
که سه شاخهٌ آنها به نامهای کیوسیه, اسفهبدان» 
کینه خواریه تقریباً به طور متوالی و روی هم نزدیک 
به ۷۰۰ سال یعنی از حدود ۵٤ھ‏ تا ۷۵۰ در 
تبرستان * فرمانروانی کردند. هر سه شاخه این سلسله 
منسوب بوده اند به باوند پسرشاپون اسپهبد تبرستان» 
که نسبت خود را به کیوس (نام کیوسیه منسوب به 
اوست) برادر خسرو انوشیروان می رسانید. او در 
روزگار آزرمیدخت ویا یز د گرد سوم» بعد ا زآنکه یک 
چند به جنگ و زد و خورد با مخالفان و دشمنان 
شاهنشاه برداعت» عزلت و انزوا گزیده به خدمت 
آتشکده‌ای اشتغال داشت. 


باونگهه 
2 72 ۳۹ ۰ ۳۹ 
باونگهه پسر ساونگهه می باشد که فروهرش در بند 
۲ فروردین يشت ستوده شده است. در تلفظ و 


املااء این دونام میاد مترحمان احتلاف است. 


باهمک 
باهک ازنیا کان آتروپات مهراسپندان" و پسر فریدون 
در تب صر 9 ج & . ۰۱ 3% ۰ 
دسر فرسوستر دسر بوروسسب خوانده شده است. 


ص 
حلص مه سے 
۳ 


نام خانوادگی دو تن از پارسایان و نام آورانی است 
که در يشت سیزدهم (فروردین یشت) بند ۱۲۵ 
فروشی شال ستوده شده اسار 


e 
2 f 


سود 
قوه درا که. معمولاً در اوستا پنج قوهٌ باطنی برای انسان 
تشخیص داده شده ات اين قوا از حت رنبه با هم 


مه 


مساوی نیستند. برخی از آنها بی آغاز و بی انجام 
است. برخی فناپذیر و برخی دیگرمُحیِث که بعد به 
حیات حاودانی و ابدی بیوسته گردد. این قوای 
پنجگانه با هم دریسنای ۰۲٩‏ بند ٤‏ ذ کر شده اند که 
سومی انها بود است. این واژه را در پهلوی بود و 
اکنون بوی گویند و آن قو دراکه و فهم انسانی 
است. بنوذ موظف است حافظه و هوش و قوه ممَیژه را 
اداره کند تا هر یک تکلیف خود را به حای آورده, 
بدن را خدمت نمایند. به نظرمی رسد که بوی با بدن 
بوجود آمده اما پس از مرگ فانی نمی شود و با روان 
پیوسته به حهان دیگر می شتابد. حه بسا در اوستا 
می بینیم که بوی با روان یکحا ذ کر شده» از انحمله 
در وندیداد» فرگرد ٩‏ بند ۲۹ آمده است: («پس 3 
آنکه روح در روز چهارم پس از مرگ به پل چینود * 
رسد بوی و روان وی را از اعمال حهانی نیز 
بازخواست کنند.» 
۱ پنج قوه به ترتیب عبارتند از: آهوگ دیْناگ بنودّی 
اورون " فروهر. 
(ده هزار چشم دارنده) در يشتها اغلب اعدادی با 
ارقام صد هزان ده هزان صد هزان هزارها هزار» 
ده‌ها هزارهای ده‌هزارها صدهزارها .. . آمده است که 
نشانۀ فراوانی و بزرگی می باشد. مثلا وقتی می‌گویند 
هزار با نه اینکه هزار پا دارد بلکه تعدادی با دارد که 
شاید فقط بیست پا باشد. در اینجا هم مثلاً در آبان 
یشت ‏ ده هزار چشم یعنی جشمان بسیار دارنده. 
همجنانکه بنورسَپَسن به معنی ده هزار پاسبان دارنده 
سای بعش اول ات وا هل میور فا رس ات 
از واژۀ بیشه زو به معنی درمان و دار وکردن و حاره 
بخشیدن می آید. و در وندیداد» فرگرد ۷» به معنی 
۱ درمان بخش است. همان که درفارسی پزشک» در 
پهلوی بحشک. و درتازی طبیب گویند. هرآنگه که 
دل و کدی ز رشک /مر آن‌درد را دیوباشد پزشک 


(فردوسی ) . 


۱5۷ 


است. دراردیبهشت بشت نند ٦‏ امده: 


۱. آشوبیْش زو: آسیب‌زدائی وسیله اشو 


(پاکی). ۲. داتوبیْش زو: اسیب‌زدائی وسیله داد . 


(قانون). ۳. آرور بیش زو: آسیب زدائی وسیله گیاه. 
او ا اس ا 
(جراحی). ۵. مانثره بیش زو: آسیب ‌زدائی وسیله 
بئیشه مروت 

دوبار گفتنی. برخی قسمتهای اوستا به ویژه در 
هفت هات * (یسنای ۳۵) دومرتبه باید تکرار شود. 
این بندهای تکرارشدنی را بئیشه مروت گوئیم. 

بت 

در تفسیر پهلوی اوستا در تقسیر بندهای ۱ و ۲ و ۰1۳ 
فرگرد ۱٩‏ از وندیداد بوئیتی دیو به بت شیدا ترجمه 
شده است. شیدا واژه ای سامی (آرامی) و به جای 
کلمۀ آریائی دیو است و درفارسی به معنی آشفته و 
دیوانه شده است. بت در روال ادبی و دینهای اولیه 
تمثالی است که به تصور معتقدان به آن» حایگاه 
قوای فوق طبیعی است وبه همین جهت توانائی انجام 
دادن کارهای فوق طبیعی دارد. بت نماینده استقرار 
نیروئی روحانی در حسمی مادی است. و با آثار 
بازمانده قدیسان و فتیشها از این حهت متمایز است 
که بّت را به صورت انسان يا حیوان می سازند. 
فتیش * (مثلاً طلسمی سنگی) ذاتاً نیروئی فوق 
طبیعی به همراه دارد ولی در مورد بت پیش از 
پرستیدن آن باید با انجام مراسم ومناسک خاص این 
نیرو را به آن وارد کنند. و این عمل از راههای مختلف 
صوزت می‌گیرد؛ مثلا حینیان با گذاردن حانور 
زنده ای در سوراخ يشت محسمه حنین می‌کردند و 
هندوان را رسم آن است که کاهن, ارواح را به داخل 
شدن در تمثال دعوت می‌کند. بتهائی را که به صورت 
یزان سا تن هه رای انا شا رت 
آنها خورااک می دهند و شست وشوو روغن مالیشان 


می‌کنند و بر آنها لباس می پوشانند و تاج بر سرشان . 


می‌گذارند و حتی همسری برای آنها انتخاب 
می‌کنند. در گذشته» فاتحان بتهای ملل مغلوب را 
می‌گرفتند وگاهی آنها را زنجیر می‌کردند. بت‌پرستی 
منشاء بسیاری از آثار بزرگ هنری بوده و در مواردی" 
توحه به زیبانی بت اعتقادات دینی را تحت الشعاع 
قرار داده است. در بعضی از دینهای بت پرستی 
قدیم» هنگامی که تلطیف بت به حد اعلی رسیده؛ 
عکس العمل دینی ایجاد شده ؛ مثلا در دور هلنیسم 
یونانیان دوباره به پرستش خدایان ابتدائی باستان 
با زگشتند. پرستش تمثالهای انسان و حیوان به عصر 
حجر قدیم می رسد اما هم اکنون نیز در قسمتهای 
رک از جهان رایج است. در زبان عربی لفظ صنم 
که جمع آن اصنام است به هرچیزی جز خدا که مورد 
پرستش قرار گیرد اطلاق می شود. بعضی از اصنام 
اعراب بت‌پرستِ دو ره حاهلیت محسمه‌های تراشیده 
بود مایت تفیل ساف ادو کیان که دران 
کعبه می‌گذ اشتند؛ و بعضی دیگر درختانی بوده است 
مانند عزی؛ و بسیاری از آنها پارهسنگی بیش نبوده 


ادلا تروس کان نیز که آر یف شکل با زنگ 


مه 


یا بزرگی خصوصیتی داشت مورد پرستش قرار 
می‌گرفت, و آنها را نب می نامیدند (جمم آن 
انصاب). هر صنم متولی خحاصی داشت به نام سادن 
که قربانی کردن برای صنم توسط او صورت 
می‌گرفت و وی خود قربانی را به صنم می پاشید. و 
این منصب اغلب موروثی بود. درپی عقیده به اينکه 
کلیةٌ اشیاء موجود در عالم دارای شعور و مقداری 
شخصیت اند حامعه‌های ابتدائی درختان, کوههاء 
سنگها و امثال آنها را دارای شخصیت و روح 
می پنداشتند و معتقد بودند که این ارواح را باید ارضاء 
یا اغفال کرد جرا که این ارواح ممکن است ارواح 
اموات باشند. آنیمیسم در ادوار اولیۀ فرهنگ انسانی 
شایم بوده ولی پس از رشد دینهای منظم ازمیان رفته و 
فقط در مذهب شینتوی ژاپنی آثاری از آن مانده 
است. هردوت درباره خداپرستی و محسمه و معبد 
نزد ایرانیاد جنین می نویسد: «محسمه ساختن و 
معبد و محراب بر پا کردن‌نزد ایرانیان مرسوم نیست و 


بحیره‌المیته 


کسانی که به حنین اعمالی می پردازند به نظر آنان به 
کار ناصوابی مرتکب می شوند برای اینکه آنان مثل 
یونانیها به پروردگاران آدمی شکل اعتفاد ندارند.» 
این اشاره گویای خیلی جیزها درباره خدایرستی و 
توحید ایرانیا است. در بخش اهورامزدا و 
امشاسپندان و ایزدان هم گفته شد که ایرانیان و 
مادها و مغان در فضای باز و آزاد بندگی به جا 
می آورند. رسم ایرانیان است که پرستش خداوند را 
بر قلۀ کوههای مرتفع به جای می آورند» (هردوت). 
نزد گرگانیها هرنقطه که پاک بود برازندگی داشت 
که محل ستایش واقع گردد (استرابو). 


بحیره المیته 
همان دریای مرده یا دریای بدبو (بحیره لمنتنه) 
است که برحی آنرا به لحاظ آب با دریاحۀ 
خت و رات 0 ا 
( کوه طور) مقایسه کرده اند. 


بخت اردشیر 
به موحب روایات کارنامک اردشیر بابکان در بخت 
ارش که در ساحل دریا بوده یک اتن ورهران 
آتش بهرام * وجود داشته است. محل آن را برخی 
همان بندر بوشهر کناردریای فارس می دانند. 

بخت آفرید 
یکی از مفسرین اوستا در زمان انوشیروان. رساله 
مختصری به زبان پهلوی از او در دست است که 
آذرباد زرتشتان * آن را از عصر انوشیروان دانسته 


اه 


بخت آفرید راندرن6 
یکی ازاندرزنامه‌های پهلوی است. 


خت النه 
نبوکدنزر (۵1۲- ۰۰۵ پیش از میلاد) یکی از 
پادشاهان مقتدر کلده و فاتح بيت المقدس و 
اسیرکننده یهودیان است. از این جهت نامش دراین 
دانشنامه امده که ایرانیاد را غرور ملی شاب 2 


۱۵۸ 


آن داشت تا جنین شخصی را از فرزندان گودرز و از 
سرداران کی لهراسب بشمارند حنانکه از همین غرور 
ملی بوده که اسکندر را پسردارا شمردند, و گفتند که 

۰ |“ ۷ ۰ و 2 
دارا دحتر فیلقوس (فیلیپ) ۲ به ری گرفته و 
اسکندر از او بوحود آمده است تا او را ایرانی بدانند 
که هیحیک از اينها بایه ای ندارد. 


بخت ماری 


با نوخت ماری. در کتاب پنجم دینکرد ار مناظره و 
مباحثه و گفتگوی مردی عیسوی (ترساک) به نام 
بوعت ماری صحبت می شود. بايد دانست که 
گروندگان به دین مسیح را ایرانیان در پهلوی 
(ترساک) می‌گفتند که درفارسی ترسا شده است و از 
ماده ترسیدن و به معنی ترسنده است. کلمۀ راهب و 
رهبا عربی که از ريشهٌ رهب به معنی ترسیدن 
می آید نیز ترجم کلم ترسااک پهلوی می باشد. در 
زبان سریانی نیز رهب به معنی ترس و اضطراب و 
قلق و وحشت امده است, طبق کتاب پنجم دینکرد» 
آذرفرنیغ» سی و سه پرسش بوخت‌ماری را که به دین 
ترسائی (مسیحی) گرویده بود در مناظره ای پاسخ 
داده و حریف را محاب می‌کند. در زمان ساسانیان 
بارها موبدان زرتشتی برای مباحثه ومناظره با ارباب 
ادیان غیرز رتشتی محالس و محافلی تشکیل داده‌اند 
که اشاراتی از انها در دینگرد دیده می شود. در زمان 
خلیفه عباسی نیز به حنین مناظرانی برمی خوریم که 
رسالات علمای اسلا * و گحستک آبالیش * ازآنان 


۳۳ 


بختیا نامه 


یا قصه ده وزیر. کتابی داستانی است به فارسی 
منسوب به دقایقی مروزی شاعر سده ششم هجری. 
این کتاب مشتمل است بر ده داستان. گویند اززمان 
ساسانیان است و از پهلوی ترجمه گردیده. موضوع آن 
حکایت پسر آزاد بخت بادشاه ایران است که اسیر 
دزدان گشت و او را نزد بادشاهان کرمان بردند و در 
انحا بزرگ شد و کوشید تا غضب پادشاه و ده وزیر او 
را با ده قصه خود برطرف کند. 


۱۵۹ 


برد بر ۹ 


رد خشان 
بخشی از افغانستان فعلی است. اسکندر یس از 
رسیدن به حدود بلخ و بدخشان, روشنگ (رکسانا؛ 


رنحشان) دختر فرماندار دز سیسمیترس را در ۳۲۷پیش 


از لاد به نی گفت. نام ان فراندر گرا 
اکسیارتس بوده که تلفظ یونانی اوخشتر اوستایی 
است. دز ياد شده در سر بل سنگین» در حنوب 
فیض اباد کنونی » در بدخشان واقع بود و منأسبتی با 
حکام ایالت خراسان بزرگ قدیم و ایران داشت. 


برات روگرش 

نام قاتل اشوزرتشت پیامبر ایرانی است. بنا به سنت 
کهن و به شهادت کتب دینی» پیامبر ایران در هجوم 
دوم تورانیان, در شهر بلخ " به دست یک تورانی 
موسوم به برات روکرش در سن هفتاد و هفت سالگی 
شهید گردید. و تا روز شهادت کیل و هفت سال از 
رسالتش گذشته بود. هرحند در شاهنامه صراحتاً 
نیامده که حضرت زرتشت هم در همان روز درمیان 
گروه هیربدان در بلخ جان باخته باشد اما قريب به 
بقین است که منظور از کلمه «رد ؟*» درشعر: وزانجا 
به نوش آذر اندر شدند/رَد و هیربّد را همه سر زدند» 
همان پیامبر ایران اراده شده که در آتشکده نوش آذر 
در هنگام پرستش» با هشتادتن ازهیربدان وموبدان 
یعنی پیشوایان دینی کشته شدند. 


براون» اد وارد (گرنویل) E.G. Brown‏ 
(۱۸۲-۱۹۲۰ع). یکی از خاورشناسان معروف و 
بزشک اکس است که سهم عمده‌ای در 
شناساندن ايران و ادییات ان به ارویائیان داشته 
است. مسافرتهاثی به یزد و کرمان و تهران داشته و با 
زرتشتیان ايران در تماس بوده و از احوال آنها در 
کتابش به نام یکسال در میان ایرانیان و انقلاب 
مشروطه یاد کرده است. 

برتهلول ۱ 

در منابع سریانی راجم به اوستا مطالبی آمده است. 
کتاب اول تفسیری است به زبان سریانی که درسال 


برتوله 


ر 


۲ عیشوداد نوشته و از کتاب اوستا به شکل 
آبهاستا یاد کرده ونوشته است که آن کتاب مقدس را 
زرتشت در دوازده زبان گونا گون انشاء کرده است. 
دبک نو یسنده ای است به نام بربهلول که در ۳٩۹م‏ 
لغتنامه ای از سریانی به عربی نوشته و در آنجا بیان 
نویسنده قبل را راجم به اوستا تکرار کرده. 
A.Bertholet‏ 
تون برتوله کتابهانی دربارهٌ اسیای مرکزی قدیمی و 
جنوب شرقی در سال ۱۹۳۰م در پاریس به جاپ 
رسانید, 


ترجاسب 


مبارزی تورانی که با پیران» فرزند ویسه» سرلشکر 
افراشات نف نک کردرر هلار اش کاراب 


امده نود. 


بر چیس 


برجیس و ژاوش را به معنی ستارة مشتری گرفته اند. 
بعضی فرهنگهای فارسی نیز آن را مرادف هرمزد 
نوشته اند. جرا که زاوش (زئوس) خدای خدایان 
یونانیان را با هرمزد خدای یکتای ایرانیان همتا 


دانسته اند 


یکی از همکاران و یاوران اوشهن * موسوم است به 
برجیه (برنج)» و ال ایزدی است موکل برحبوبات که 

2 ِ ۱ ت 
به افزودن دانه ها ارده شله ست برج درفرهنکها 
دستورو رسم آمده ۳ 


بردغ » بردعه 


حائی بوده در آذربایجان, (اکنون در روسیه) نزدیک 
گنحک * یا شهر شیز*. هنگامی که کیخسرو به 
خوزخواهی سیاوش برخاست افراسیاب دربالای کوه 
به نزدیک بردع (بردعه) درغاری پنهان شد که بعداً 
وسیله هوم * عابد دستگیروبه دست کیخسرو به انتقام 
حون سیاوش به هلااکت رسید. بردعه معرب پرتو 


(پارت) است. ياقوت به نقل از حمزه می نویسد: 


بردنشانده 


((بردعه معرب از واره فارسی برده‌دار می باشد یعنی 
حائی که برده [اسیر] نگاه می داشتند.» 


تردنشانده 

سنگ‌نشانده . صفه ای در حدود ۲۰ کیلومتری شمال 
رف و ا 
آن و معبد دیگری از دور اشکانیان اشعتاب د کتر 
کته کرای را ارت انار هخا ان 
می داند. یک ستون سنگی معبد را در ادوار بعدی 
مجدداً بر پا کرده‌اند و اکنون به صورتی شگرف 
منحرف مانده است. نام محل نیز ناشی از ان 
می باشد. 

تردیا 

پسر کوروش بزرگ و برادر کبوجیه که کبوجیه پس 
از جلوس وی را مخفیانه کشت . هنگامی که کبوجیه 
در مصر بود گوماتای ° مغ خود را بردیا معرفی کرده و 
قیام کرد و به همین مناسبت به بردیای دروغین معروف 
شد و سرانجام سرکوب شد. 

رز 

برز در فارسی به معنی بلندی و بزرگی و شکوه است 
جنان که عنصری گفته: فرو کوفتند آن مان را به 
EOS‏ نو ول گنه 
به معنی کوه البرز* آمده حنانکه فردوسی گفته : حو 
خورشید برزد سر از برز کوه/میانها ببستند یکسر 
گروه. البرز یا ربرز همان قرابّرزئیتی * اوستائی 
است که اساسا یک کو مینوی و مذهبی بوده و بعدها 
این اسم به کوه معروف اران داده شده است. 


رر 

یکی ار ایزدانی است که درنیایش برساد * با دو ایزد 
دیگر (هوم *» ایزد درمان و ایزد نیریوسنگ *» ایزد 
پیک و وحی اهورائی) یاد شده است» و 
حشنودی اش را خواستار شده‌اند. برزایزد کشاورزی 
است که موکل بر افزایش دانه‌ها وغلات می باشد و 
درتأمین خوراک وظیفه‌مند است. شاید با برجیه " از 
یک ریشه باشد. 


1 


۱۶۰ 


برزئیذی 


. در آبان پشت» بندهای ۱۰۸ و ۱۰۹ 
ا برزتیذی یعنی بلندهمت خوانده شده 


۱ 


برزو برزونامه 


بررو يسر سهراب ° است و برزونامه منظومه ای 
حماسی به فارسی در بارة برزو است . سهراب هم 
مانند پدرش رستم در سرزمین شنگان به دحتری 
رت تاه برزو از زاو نید آمد و انگشتری 
شهرانت به توان باد کار فا او ماند. برزونامه منسوب 
به خحواحه عمید عطانی اش بعقوب (فوت ۷۱ هر) 
معروف به عطاتی رازی» معاصر مسعود سعد سلماك» 
است. برزونامه را تا 1۵۰۰۰ بیت نوشته اند ومی توان 
گفت متمم شاهنامه است. موضوع این منظومه که از 
منظومه های درگ زبان فازسی است» داستان برزو 
است به ضمیمه همه روایات مربوط به خاندان رستم 
وسیستان که فردوسی بدانها توحه نکرده است. 


من 6 


کم 
در يشت سیزدهم بند ۱۱٩‏ نامش یک بار هنکامی 
آمده که فروشی پسرش دوراسروت ستوده شده است. 
.ر 
در همین یشت» جای دیگرفروشی پسردیگرش به نام 
فر حیثر ستوده شده است. 


برژو به 


پزشکِ خسرو انوشیروان بود که به دستور انوشیروان به 
هند سفر کرد و کتابهائی درطب و بازی شطرنج و 
داستان پَنحتنتره * ( کلیله و دمنه) را به ارمغان آورد» و 
این داستان را از سانسکریت به پهلوی ترحمه کرد. 
برزویه ریس پزشکان ممتازعهد خود بود و شرحی از 


احوال خود نوشته که ابن المقفع آن را در مقدمة نسخه 


عربی کلیله و دمنه قرار داده که به اختصاربدین شرح 
أست: 

««یدر من از لشکریان بود و مادر از خاندان علماء 
دين زرتشت. اول نعمتی که خدایتعالی بر من تازه 
گردانید دوستی پدر و مادر بود. حون عمر به هفت 


۱۶۱ 


رسید مرا بر خواندن علم طب تشویق نمودند وپس از 
حندی فضیلت آن را بشناختم. علاقه‌مند به درمان 
بیماران شدم. با نفس خویش در جدال شدم که ميان 
چهار کار چه را برگزینم : وفور مال» لذات حال» 
ذکر سائ ثواب باقی» که طب را به مناسبت راه 
ثواب برگزیدم که فاضلترین اطباء آن است که بر 
علاج از جهت ثواب آخرت مواظبت نماید که عزت 
ذنیا ودرشتکاری آخرت در اناس من درمان 
بیماران را برای پاداش عقبی قرار دادم. مدتی بعد 
شیطان وسوسه کرد که دنبال جمع مال بروم با نفس 
درجدال بودم که وجدان گ کفت عاقبت همه سوی گور 
است و این عالم فانی سرآید» از اندیشه مال وجمع آن 
درگذن وهمت بر ئواب بدار و توشه آخرت جمع کن 
که يه جاره دردهندان پرداختم زیرا باید جود عود 
سوخت و بوی خوش پراکند که خداوند نیز در روزی 
برمن بگشاد. و در تماس با مردمان و دینها دیدم هر 
یک در ترجیح مرام و دین و مسلک خود سخنی 
تاویل بر پی ایشان نتوانستم رفتن و درد خویش را 
e‏ ۰ ۰ 
هوی بود و هیچ جیزنکشاد که ضمیر اهل خرد را قبول 
کردی. بالاخره انيشیدم که اگر از پس چندین 
اختلاف رأی متابست این طایفه گیرم و قوم صاحب 
غرض باور دارم همحنان نادان آن درد...» 
ار حمله بارسایان و نام آورانی ات که در يشت 
سیزدهم بند ۱۰۱ فروهرش ستوده شده است . 
برزی سونجم 
در بسنا ۷ بند ۱۱ پنج قسم اتش تشخیص داده شده 
و به هر یک حدا گانه درود فرستاده دهاشت اران 
۲ ۳7 ع 
ميان برزی سونکهه که به بلند سوت (بزرگ سود) 
اه ا عموه 3 ۱ خوانده 
ر گرد به اسم صموبی آنش مرا هم 
سده, حهار اتش دیکر وهوفریان» اوروازیشت» 
وازیشت و سپنیشت هستند که در ردیف خود 


رم آنل نیر ر. کا 


برزین‌مهر (آتشکده) 


۰ ۰ ۰ رح 22 1 
در بندهش» فصل ۷ برزی سونگهه اتشی 
دان شنه انت که در کر ان فزوزان اشک حال 


ا که رسا این ٠‏ به اتش ہنی ۰ ۱ ږَ 


داده شده ۹ 


برزیش نو 


در حدول اسامی پارسایان ونام آوران م ذ کوردریشت 
سیزدهم بند ۱۱۰ پسر آرَ معرفی شده و فروشی اش 
ستوده شده است. 


برزین مهر(آتشکده) 


برزین مهر یکی از آتشکده‌های سه گانه است (دو 
تای دیگر: آذرفرنیغ - آذرگشسب). آذربرزین مهر 
پایگاهش بالای کوه ریوند* در آبرشهر (نیشابور) 
است. بسا آنشکده‌های دیگر ایران به نام یکی ازاین 
سه آتشکده نامور خوانده شده. گرد گلشن ز فروغ 
لاله/ گویی آتشکده برزین است (ابوالفرج رونی). 
در نوشته های پهلوی جندین بار به نامهای سه آتشکده 
بزرگ که از آنهاست «بورژین میتر» برمی خوریم 
که همان برزین مهر باید باشد و این اتشکده 
کشاورزان در خراسان بوده است. به گفته دقیقی» 
نخستین آتشکده‌ای که گشتاسب شیاد نهاد 
آذربرزین مهر بود: پس آزاده گشتاسب برشد به 
گاه/فرستاد هر سوبه کشور سپاه/ پراکند گرد جهان 
موبدان/نهاد از بر آذران گنبدان/نخست آذر مهر 
برزین نهاد/به کشورنگرتا چه آثین نهاد. 

برزین مهر که به معنی مهر بزرگوار است نام 
کسان هم بوده, چنانکه گروهی از ناموران در ایران 
باستان گشنسب و فرنبغ خوانده می شدند. در آتش 
بهرام نیایش". در باره ٩‏ ان از کوه ریوند یاد 
گردیده. در گزارش پهلوی نیز همین بند آمده: «حای 
آذربرزین در کوه ریوند است. کار آذربرزین مهر» 
یاری کشاورزان [واستریوشان] است. ازیاوری این 
اتش است که کشاورزان [واستریوشان] در کار 
کشاورزی داناتر و تخشاتر و پاکیزه‌تر [شستک 
جامهتر] هستند. بهقول جا کسون این آتشکده در قرب 
مهر در سر راه خراسان به یک فاصله از میاندشت و 


برساد 


۱۶۲ 


سبزوارقرار دارد. 


برساد 

برساد نیایشی است که در خرده اوستا آمده و 
زرتشتیان همه روزه در اوقات مختلف روز می سرایند 
ودرآن حشنودی اهورامزدا و امشاسیندان و ایزدان همکار 
آنها را خواستار می‌شوند. و علاوه بر این به اوفات 
پنحگانه شبانه روز و ۵ گات (گاه) و سه ایزد هوم ˆ و 
برز" ونیریوسنگ * نیز درود فرستاده حشنودی آنها را 
می خواهند. و در پایان با ذ کر خشنودی روز و ماه و 
گاه مر بوطه نیایش پایان می پذیرد. ای تا در 
مراسم» جه بزم و سور و چه سوگواری در پایان سایر 
نیایشها با به یا نحواستن باشند گان سرانیده می شود . 


رسد ۵ 


e 


رتم برشن 

برسم عبارت است از شاخه های بریده درختی که هر 
یک از آنها را دریهلوی تاک وبه پارسی تای گویند. 
ز اوستا برمی آید که برسم باید از جنس رستنیها 
باشد, مانند انار و گز و هوم. شاخه‌ها معمولا با 
کاردی به نام ترسَمحین ˆ بریده می شود. در 
فرهنگهای پارسی آمده: «برسم شاخه‌های باریک 
بی‌گره باشد به مقدار یک وحب که آن را از درعت 
هو ببرند, و آن درختی است شبیه به درخحت ک و 
اگ هوم نباشد درحت گر والا درخحت انار که با 
نیایش و باز“ و زمزم * وسیل برسمچین می برند.» 
گاهی در مراسم برسمهای فلزی از برنج و نقره به 
جای گیاه به کارمی برند. هریک ازتایهای فلزی به 
بلندی ٩‏ بند انگشت وبه قطر ۱/۸ بند انگشت است. 
در اوستا شماره برسمها از ۳ تا ۳۵ د کر شده است. 
دوز برسمها را با بندی که از برگ (الیاف) خرما 
بافته‌اند می‌بندند,‌نظیر کشتی* و کمربند 
زرتشتیان» این بند نیز کشتی نامیده می شود. به 
هنگام اجرای مراسم» برسمها را روی میزسنگی 
که آلانگاه یا تخت لات گویندمی کارت آداب و 


رسوم آن مفصل است. مقصود از برسم گرفتن و دعا 
خواندد سپاس به جای اوردد نسبت به تنعم از 
بات اس کهمایه ان ویجهار نا دوس 
حمال طبیعت است . مراسم برسم که برسم را دراب 
زور" می‌گذارند و از رطوبت به آن نیرو می دهند به 
خوبی یادآور باران و بالیدن زستنیها و آبیاری 
محصول و بارآور ساختن زمین است. در قدیم» پیش 
از غذا برسم به دست گرفته دعا می خوانده اند و 
سپاس نعمت به حای می‌آوردند. دربخشهای مختلف 
اوستا ازبرسم یاد گردیده است. 


برسم چين 


ظرفی که برسم * را در آن می‌گذارند و شاخه‌ها را به 
وجه تسمیۀ آن از ان روست که قسمت فوقانی ان که 
دو انتهای برسمها ۴ کف می دارد به شکل تیخه ماه 


انت 


E E 


برشنوم 


انجام دادن مراسمی برای پاک کردن تن وروان. به 
موجب صددر بندهش » درهفتاد و دوم» برشنوم بر همه 
کس واجب است. برشنوم همان نشوه (نه شبه) است 
که زرتشتیان در آن هنگام نه شبانه روزباید از دیگران 
جدانی حسته و با حامة سفید وتن و حان و روان پاک 
به گوشه ای بنشینند و در کشش این زمان دهان از 
خوردن گوشت بربندند و جزپرستش اهورامزدا به کار 
TEE‏ اندیشه و گفتار و کردار بد 
که تا آن هنگام دانسته یا ندانسته از آنان پدید آمده 

* (توبه) کنند و از اهورامزدا آمرزش بخواهند و 


سپس به نیکی استوا 


ر بمانند. پیدايش واره نشوه 


۱۶۳ 


(نه شبه ) برای آن بوده که در هنگام آشکاز شدن ‏ 


و ۰ چگ اه ۰ ۰ ۰ و 
بیماری وا گیر نه شبانه روز مردم خود را از یکدیکر 
ار 7 رم رم 
جدا و پاک نگهدارند تا بیماری و الود گی به دیگری 
سر کوه و نوک بلندی است. 


سل ج 
نام شهری درفارس و ازشهرهای ششگانه که اردشیرآن 


رابنا کرده ۲ 


برمایون 
در بند ۷ از فصل ۳١‏ بندهش درسلسله نسب فریدون 
ذکر شده فریدون (فریتون آسپیان پسر پور تورا 
آسپیان) که انتقام جم را از ضحاک کشید دو 
برادر داشت به نامهای برمایون و کتابون که فریدون از 
آنها پرهی زگارتر بود. البته درواقع برمایون یا برمایه یا 
پرمایه , نام گاوی بود که فریدون را در کود کی شیر 


داد , 


برمک» برمکیان 

برمک از پیشوایانٍ معبد نوبهار بلخ وابسته به بودائیان 
بود که بعضی به غلط این معبد را آتشکدة نوبهار 
خوانند. برمک لقب جعفر» جد یحیی بن خالد 
برمکی» نام جائی و مقامی وولایتی است. وی در 
نهایت فضل و کرم بود و نسبش به ملوک فرس 
می رسد. متولی سدانیه از موقوفات نوبهار و بتخانه 
فا تون فا ری او زاوی کاک 
درست نیست. پس از اسلام اوردن به حانب دمشق و 
به حضور سلیمان بن عبدالملک آمد. گویند چشم 
تیان که اه ا فاد یر که کت او را ترفن 
بر نک بی تیا ند کت بازوبندی با دو مهره دارم 
که هر کس زهر همراه داشته باشد حرکتی می‌کند 
حضار کیفیت از حعفر پرسیدند. جواب داد بلی 
قدری زهر زیر نگین انگشتر دارم به جهت آنکه در 
هنگام شدتِ الم برمکم (بمکم) لهذا او به برمک و 
ولد او مینک مسب و معهو رشن 


بروسرسن 


برمک پسرفیروز 


" وزیر شیرویه بود. 


در حدول اسامی پارسایان ونام اوران م ذکوردریشت 

سیزدهم نامش یک بار آمده وفروشیش ستوده شده. 
رن 

در بند ٩‏ زامیادیشت از چند کوه و قله‌های آنها نام 

برده شده که بر یکی از آنهاست و تحت الفظی به 

معنی برنده است. 


E.Bornouf 
دانشمند فرانسوی است که متون سانسگر دت گاتھا‎ 
را به فرانسه ترجمه و منتشر کرده است. از روزی که‎ 
برنوف خاورشناس فرانسوی, هات اول يسنا را با‎ 
یادداشتهای فراوان در سال ۱۸۸۳م و هات نهم يسنا‎ 
انتشار داد اوستاشناسی‎ AE را در سالهای‎ 
ا علمی گرفت و در همان زمان دانشمند آلمانی‎ 


برنوف» ارن 


بوپ "به سنحش زبانهای هند و ارویائی پرداخت و 
ور ست 5 ر 
پیوستگی زبانهای اریائی هند و ایران به همدیگر 
هو یداتر شد. ازمهمترین آثار او کتاب تعلیقات يسنا 
۳ 2 ن rE‏ 
(۱۸۳۳-۳۵) است. اثر دیکرش مدخل تاریخ ائین 
هندی بودا (۵٤۱۸م)‏ می باشد. 


بروج با بهروج 
E‏ رورس رس یت 
رود نریدا» یکی ار نقاط زرتشتی نشین و بارسی هند 
است که دستور شهریار بروجا از انجا است. 


بروشرین 
از این کوه و قله آن در بند ٩‏ زامیادیشت گفتگو شده 
است. صفتی ترکیبی و به معنی دربردارنده نیکوئی و 
زیبانی است. کا و دارمستتر* ان را صفت 
گرفته اند از برای واه تثبرا که به زعم آنان کوهی 
است» ولی این اشتباه است و صواب این است که 


یر را به معنی قله یا کوه سر و تیف کوه بگیریم. این 


پر وسوس 


کلمه مکرر در اوستا آمده و به و یره از ان تیغۀ کوه 


البرزارأده شده است . 


برزسورس 


کتاب بروسوس» پس از کتب شا گردان افلاطون 
قدیمترین ماخذی است که در آن» از زمان ز رتشت و 
خود زرتشت یاد شده است. بروسوس» مورخ و 
پیشوای معروف بابل» در سد سوم پیش از مسیح 
می زیسته. تاریخ بابل و آشور او که قدما خلئیکا 
(کلده‌ئیکا) یا بابیلونیکا نامیده اند در عهد سلطنتِ 
آنتیوحس اول (۲۸۰-۲۹۱ پیش ازم) تالیف شده. 
بروسوس پیشوای معبدِ بل (پرورد گاربزرگ بابل) بوده 
است. الکساندر یولی هیستور که در سده اول پیش از 
مسیح می زیسته از این مورخ فطعاتی آورده که در 
کت نو یسند گان ذیگر مانده است. در خبری از 


ماحد بروسوس > زرتشت ياد شاه ماد خوانده سشده شخ 


برهان فاطع 

فرهنگ برهان قاطع تالیف محمدحسین بن خلف 
تبریزی متخلص به برهان است که به سال ۰۹۲٣ھ‏ 
تدوین شده و به اهتمام دکتر معین تصحیح» به سال 
۰ حاپ شده در این n‏ از 
وازه‌های آوستائی و ایرانی معنی و تفسیر شده است. 


برهما 

از خدایان عمدۀ ین هندو که با ویشنووشیواء تثلیث 
هندوئی یا «تریمورتی» را تشکیل می دهد. وی 
خالق است و ویشنومحافظ و شیوا مخرب. برهما را 
به صورت انسانی مجسم می‌کنند که دارای جهار سر 
و حهار دست است و در دستهای خود یک کوزه 
یک تسبیح, یک قاشق مقدس و نسخه ای از ودا را 
نگاه داشته است. وی مصنفی وداها و قانونگذارهند 


س 
0 


است و پرستش او قدیمترین ائين پرستش در این 
کشور می باشد. برهما در سانسکریت به معنی 
دنت وا ارد و او ا 
هندوان باستان است. 


۱۶۴ 


مر ها سر 
۰ 


در سنسکریت به معنی مطلق پیشوای روحانی » یکی 
از سه طبقّه مردم در ائین برهمانی وطبقهٌ اعلی در آئین 
هندوودر نظام طبقاتی هند است. وظیفهٌ اصلی 
برهمن مطالعه و تعلیم وداها و احرای مراسم دینی 
ات ماس امن امه رش م وا 
قدیمترین زمانی که از آن خبر داریم برهمنان درهند 
قدرت داشته اند. برهمن حق پرداختن به کارهاتی 
که هدف آنها به دست آوردن مال است ندارد و 
مالک چیزی نتواند بود. زندگی برهمن به چهار 
مرحله تقسیم می شود و درمرحلهٌ چهارم به کلی از این 
دنیا و علائق آن منقطع می شود و هم خود را وقف 
کارهای نیک و تفکر در امور الهی می‌کند. 


بریده‌بل 


در کتاب صددر بندهش در ٩۲‏ جنین آمده: ((هر 
کس از جهان بشود و او را فرزند نبود روان آن کس به 
سر حینودیل * می شود و حنان پندارد که میان پل فرو 
شده است بدین در بریده پل خوانند و امشاسفنداد 
حساب آن روان نکنند آن روان انحا بماند. متحیر و 
پشیمان نه بازپس تواند آمدن نه برپل گذریابد و به 
جای خویش نتواند رسیدد تا رستا خی زو تن پسین» ر. 


کریستن‌سن می نویسد که روحانیون نه فقط مامور 
اجرای تشریفات مذهبی بودند بلکه هدایت معنوی 
قوم و تهذیب نفوس نیز به عهدهٌ آنان بوده است. 
تعلیمات به طورکلی اعم از ابتدائی یا عالی به دست 
زوحانیون اداره می‌شد. الیزه نام یک نفر موید را 
ذ کر کرده که به سبب احاطه برعلوم معقول, به لقب 
افتخاری هَمَگ دين (یعنی کسی که تمام احکام 


دین را می داند) ملقب شده بود. موبد مذ کور پنج 


قانون‌نامه زیر را که حاوی کلیۀ این مغان است؛ 
خوانده بود. از این قرار: آنت پرتک اش بز پائیت» 
پهلویک (قانون‌نامۀ پهلوی) و پارسیک دين (دین 
پارسی). او علاوه بر اینها رسوم مخصوص موبدان را 


۱۶۵ 


مه 


ر 


هم می دانست. از آنچه که توضیح داده شد پیداست 
که بز پاثیت یکی از قانون‌نامه‌های پهلوی زمان 
شاسا نان ات 


بزرگ فرمدار 

دز مات ساساتیان به عبت ویر کشا قدت 
این کلمه تا به عهد هخامنشیان می رسد. در حطوط 
میخی نیز فرمٌدار به معنی حکمران و فرمانروا آمده 


۳ 


بزرگ کوشان 

از قدیم الایام رسم بر این بوده که پسران پادشاه به 
سلطنت نشینند محبور بودند تا با قبول فرمانفرمانی 
ایالات خود را برای حرفهٌ پادشاهی مهیا و آماده 
کنند. دو برادر شاهپور اول» اردشیر و فیروزنام به 
رتیت له عوهت رمان و کوان کماشته دنت 
شخص اخیر لقب پادشاه بزرگ کوشان داشت. 


حکومت نصب می شده اند» 


بزرگمهر 

وزیر خردمند انوشیروان. هر جا که سخن از انوشیروان 
به میان می آید نامی هم از بزرگمهر برده می شود. 
دربارهٌ کیاست و درایت زک فراوان رفته 
است ولی هنوز شخصیت چنین مردی بر ما مجهول 
اش وی :خاورشاسان ررگمھن زا هرن 
بخصوصی ندانسته بلکه عنوان و نام مقامی از 
مقامات کشوردانسته اند. در دور ساسانی و زرگ 
فرمدار (بزرگ فرمدار) وزیر اعظم را می‌گفتند که 
ظاهراً هم بزرگمهریا بزرجمهن تصحیف عنوان بزرگ 
فرمدار بایستی باشد. این بزرگ فرمدار زمان 
انوشیروان را پسر سوخرا (زرمهر) دانسته اند. جون 
سوخرا ملقب به بختگان بود از این جهت بزرگمهر را 


را بکشت. گفته اند بازی نرد را او در مقابل شطرنج 
اختراع کرد. 


بزرگمهر(اندرن6 


همان اندرزنامۀ ابوذرحمهر است که به نام پندنامک 
وزرگمهر بختگان (پندنامة بزرگمهر پسر بختک) 
معروف و به او منسوب است. دارای ۱۳۰ کلمه 
می‌باشد. این رساله به زبان پهلوی است و به فارسی 
هم ترجمه شده است . 


بستور بست‌وثیری 


پسرزریر" که درپهلوی بستورو در اوستا بست وئیری 
آمده است. این اسم مرکب است از بست و وثیری. 
وثیری در اوستا به معنی دریاجه است. ور در پهلوی 
ون در فارسی بر (سینه) را گویند. نستور هم در 
شاهنامه همان بستور است که برادرزاده گشتاسب 
می باشد و «ن» اشتباهاً به حای «ب» نوشته شده 
است. در فروردین يشت بند ۱۰۳ فروهر پا کدین 
بستوری (نستور) ستوده شده است. بنا به مندرحات 
شاهنامه و یاد گار زریران بستور (نستور) به همراهی 
عمش اسفندیار (برادر زریر) از خون پدر خود زریر 
انتقام کشید. سلسله نسب بستور به لهراسب" و 
کی پشین * و بالاخره به کیقباد می رسد. سرگذشت 
بستور و دلاوریهای أو درمیدان رزم یکی از داستانها 
و حماسه‌های رزمی است که در شاهنامه یا کاز 
زریران آمده است و برای ایرانیان به ویژه, آموزنده و 
سرافرازی بخش است و خواندن آن توصیه می‌شود. به 
کتاب حماسه‌سرائی د کت صفا نگاه کنید. 


نسوس 


در سدهة چهارم ق م» والی بلخ بود. داریوش سوم را 
زحمی مهلک زد و فرار کرد. به امر | سکندر مقدونی 
۳ ی 

گرفتارومقتول گردید. 


۲ ۱ ۳ وس موم ۰ 

نیز پسر بختگان نوشته اند. گویند بزرگمهر در ابتدا پشتر 

هرمز یسر انوشیروان بود که شاه به کثرت دانایی اوپی همان شر و تیر" ایزد موکل باران می‌باشد که 
پرده او را به مقام وزارت رسانید. دربعضی نوشته‌های رسانیدن باران و روزی خلق محول به اوست. و 


3 ۳3 ۳ ۳ ۰ و 
دور اسلامی امده که خسروپرویز سرانجام بزرگمهر مصحف تشتر است. 


ص 


بشو تن 


بشودن 


همان یشوتن " است. 


بش ویش 


در بند ٩۰‏ آبان یشت از حانوران زهرداری نام برده 
۱ ۳۹ ر ۳ 
شده که بش ویش یکی از آنها و دیگری ورنوویش 
است که معلوم نیست جه جانورانی هستند. بارتولومه 
ورنوویش را یک قسم عنکبوت زهردار می داند. در 
اوستا ویش به معنی زهر بسیار استعمال شده ات 
۳ 5 س ۳ ۰ ۶ 
که در پهلوی وش و در پارسی بش گویند. در بحمه 
حکیم مومن ضبط است «بیش به هندی بش نامند و 
او بیخی است مَبّت اوبلاد جين و کوهی که هلاهل 
نامند» و لهذا زهر هلاهل عبارت از اوست. و او 
ار دو ساعت قاتل انت و از بلاد هند نيز اقسام او 
می باشد.» میت با زبر اول و سوم و سکون دوم در 
اینجا به معنی حای روئیدن گیاه و رستنی است و 
K7‏ منت به معنی کنده کاری خوانده نمی شود. 


از بشی همراه با بوحی * و هشی "و سنینی * فقط 
در بند ۳ خرداد يشت ياد شده و گویا نام پیماری یا 
دیوی بوده است. مرد با ک با توسل به امشاسپندان و 
ایزدان از بلیات و آفات و صدمات و بیماریها و دیوان 
من حمله جهار بیماری يا جهار دیو مذ کور ایمن 
حواهد بود . 


واژه ای است بسیارکهن» در گاتها بگ به معنی برخ و 
بهره و بخش نخست آمده وبع دربخشهای دیگر اوستا 
به همین معنی بکار رفته. در سنگ نبشته های 
یادشاهاد هخامنشی نگ هميشه به معنی خدا یکار 
رفته. در دین زرتشتی خحداوند گار اهورامزدا خوانده 
می شود ولی در اوستا هم جندین بار بغ به معنی 
خداوند و سرور بزرگ آمده است. از این قرار: 

۱ می ستایم آب و بغ را. (رام یشت» بند ۱). 
۰ می ستایم ماه پرورانندهُ چار پایان سودمند؛ آن بغ 


۱۶۶ 


با فر و شکوه را. (ماه‌یشت» بند ۵). ۳. آنان را 
می ستایم» در برابر آنان به درود و ستایش ایستاده ام 
آن امشاسپندان. شهریاران نیک کنش راء آن بغ 
بزرگوار را می ستایم» آن اهورامزدا دادار پناه بخش و 
سازندهُ همه حیزهای نیک را. رای ۷۰ نند ۱), 

در پسنای ۰ بند ۱۰ دربارة گیاه 2 آمده: 
«ترا ای آفریدۂ جالاک» بغ هنروری ساخت, ترا ای 
آفریده حالاک بغ هنرمندی بر زبر کوه البرز 
برنشاند.» 

در مهریشت, بند ۰۱4۱ درباره مهر» ایزد فروغ و 
پاسبان پیمان آمده: «آن مهر پیروزمندی که زین افزار 
خحوب ساخته شده با خود دارد کسی است که ۳ 
تیرگی پاسبان فریفته نشدنی است. در میا 
نیرومندان نیرومندترین و در میان دلیران دلیرترین 
است. در میات بغان داناترین است: بیروزمندی 
است از فره ایزدی بهره‌ور و به هزار گوش و ده هزار 
دید بان برخوردار. » 

از انجه در بالا آمده به خوبی پیداست که بغ در 
اوستا به ععتی سرور و بزرگ؛ درست مانند وار خدا 
است که در فارسی از برای دادار و آفرید گار و به 
مفهوم سرور و بزرگ و دارنده یا صاحب به کار 
می رود» جون کدخدا و خدایگان و خداوند گار. (ر. 
کی ما از ۱ 

بغ در اوستا حند بار هم با واژه‌های دیگر 
درامیخته حون بغودات که صفت است به معنی بغ 
داده (بغداد) یا خداداد یا خدابخش يا افریده خدا که 
در عربی و ترکی عطاءالله و اله‌وردی گویند. در 
وندیداد فرگرد ۱٩‏ بند ۳۲ این صفت از برای ستریعنی 
ستارهٌ حداداده آورده شده. 


و۳ ۳3 .4 ۰ 
در گزارش پهلوی اوستا (زند " ویا تفسیر) همین 


ص 
صفت مركب به بغ دات گردانیده ام ان 


بغوبخت نیز صفت و به معنی از بخت بغ برخوردار یا 


بهره ور ار بخشایش ایزدی است. خلاصه اينکه بغ به 
هر دو معنی» خواه به معنی بهره و برخ و بخش و 
بخت» و خواه به معنی خداوند و هرمز و سرورو بزرگ 
ازیک بنیاد وازمصدربگ به معنی بخشیدن است. این 


۱۶۷ 


واژه به اشکال تغییر یافته دیگری درز بانهای اسلاوند» 
واژه های مشترک هند و ارویائی» بلغا اسلاویهای 
بالتک اد شده: است. نزد مردم آریائی نژاد که 
ایرانیان و هندوان باشند» پیش از برانگیخته شدن 
ررشت» نحداوند گار بغ خوانده می شده» از ان یس 
خدای یگانه اهورامزدا خوانده شد. بغ نزد ایرانیان 
رم ۲ ۱ مر 1 
کاهی از برای بزرکان نیز به کار می رفته و بسا 
بادشاهاب ساسانی که خود را بغ خوانده اند. در 
سنگنبشته های پادشاهان هخامنشی که از داریوش و 
خشایارشاه و اردشیر یکم و اردشیر دوم و سوم در 
تخت جمشید ونقش رستم و شوش و الوند و همداد و 
وان و سوئز به جای مانده» واه بغ (بگ) مانند واه 
یرت " اوستائی به کاررفته است و بسا نبشته های این 
شاهان که به نام بغ آراسته است: «بغ بزرگ است 
اهورامزدا, کین که اه زمین داد (بیافرید), کسی 
که آن اسمان بیافرید. کسی که مردم را بیافرید. 
کسی که ازبرای مردم شادی بیافرید.» درمیان این 
نوشته ها» در تیستتون * یا کوه ایردی (بعستاد) که 
داریوش پیش آمدهای سال چهارم و پنجم پادشاهی 
خود را باد می‌کند» درحانی کو « این است انجه 
از من به خواست اهورامزدا انجام گرفت. اهورامزدا و 
بغان دیگر مرا یاری کردند.» در جای دیگر گوید: 
«از این رو اهورامزدا و بغات دیگر مرا پاری کردند زیرا 
a‏ ۰ ۰ ۰ 

که من کینه ورو دروغگوو ستمکارنیستم؛ نه من ونه 
خاندان من .» 

در حای دیگر: («(اهورامزدا مرا باری کردع در 
دهم ماه باگ یا دی * بود که من آن گماتامغ را با 
چندین تن از مردانِ دیگر که از پیروانِ برگزیده اش 
نودندي کشتم .» همحناد که امروزه نامهابی ار حدا 
مانند خداداد و خدایارو خحدابخش و هرمزدیار و هرمز 

۳ ۰ ۰ ب ۰2 
رایج است در سایق هم بر ی نامها برای شکون و 
تبرک با بغ همراه بوده است. در رو زگارساسانیان بسا 
ډه نامهانی برمی خوریم که را واره بغ ساخته شده ره 
ویژه نام اتشکده آذرفرنیغ. نویسنده کتاب بسیار 
سودمند پهلوی دینکرد نیز آذرفرنبغ فرخزاد ات 
۰ .272 و و ا 
پس از برانگیخته شدد وخشور زرتشت و رواج 


بغان نسک و بغان بشت 


یافتن نام خدای یگانۀ اهورامزداء بغ همچنان در 
.2 ۰ . هھ ۰ ۰ ۶ 
سراسر روز کار هخامنشی و اشکانی و ساسانی پاي 
خداوند گاری خود را از دست نداد. در انین مردیسنی 
حه در اوستا و حه در نامه های دینی و پهلوی و بازند 
کمتر به واژهُ بغ برمی خوریم» و در هر جا که یاد 
م 0 
کردیده مانند واره انزد ره کار رفته است. و در 
سنگنبشته‌های ساسانی و هخامنشی همیشه گفته 
شده «اهورآمزدا و بغان دیگر, ) که اگر خواسته‌باشیم 
.1“ ۹۹ ۰ م 
این بغان را به یک وارهُ رایجتر فارسی برگردانیم» 
برازنده‌تر و درستتر از هر وا دیگر همان ایزدان 
ات سومین نسک اوستا» بغان نسک ؟ خوانده شده 
است. در پایان باد یاد کرد که واژۀ بغ (بگ) از 
ایرانیان به مغول نژادان و ترک زبانان رسیده و یک 
هر راهان رال AE GT‏ 
بیگ به معنی سرو سروریا حدایگان نزد ترک زبانان 
رواج دارد. بیگلربیگ (بغان بغ)» اتابگ, اوزبگ» 
یم ر ر 
کر oS‏ 
ا مهم 
ریشه کرفته اند. (از کتاب آناهیتا) کلمۂ باکو نیز 
کلمهٌ فغفور عنوانی است که آیرانیان به پادشاهان 
حین داده اند بعنی پور بغ يا يسر خدا. 


بغان نسک وبغان بشت 


های نوزدهم و بیستم وبیست ویکم ازیسنا به ترتیب 
در فضیلت و شرافت و تفسیر سه دعای معروف 
یتاآهووتیریه *» اشم وهو" و ینکهه‌هاتام * می باشد. 
این سه دعا در یک نسخة معتبر حطی بغان پشت 
نامیده شده. در سایر نوشته ها نیز از این سه دعا به نام 
بغان یاد شده و به همین نظر است که بغان‌یشت 
نامیده می شود. اوستای عهد ساسانیان دارای بیست 
و یک نسک (فصل یا کتاب) بوده که سومین آن 
بغ نسک نام داشته و دارای ۲۲ فرگرد (فصل) بوده 
است. بابهای ۰۲ ٤۷‏ و 4۸ از کتاب نهم دینکرد نیز 
درباره این سه دعا بوده است و مندرحات ال درست 
مطابق مندرحات یسنای ۱٩‏ تا ۲۱ می باشد. بنابراین 
بسنای ۱٩‏ تا ۲۱ که گفته شد بغان بشت نامزد 


بغ ایادیش 


گردیده بقایائی است از سومین نسک اوستا (بغ 

نسک). اما نام حهاردهمین نسک اوستا بغان يشت 

بوده و در کتب روایات بغان يشت پانزدهمین نسک و 

دارای ۱۷ فرگرد ضبط شده است. بنابراین بغان يشت 

۱ و بغان نسک نام چهاردهمین نسک است و دعاهای 
فوق بغ نسک را تشکیل می‌دهند. 


بغ ایادیش 
5 کک , با گ ایادیش. 


بغد اد 

بغداد یعنی خداداده. نیز گفته اند یعنی باغ داد که در 
آن انوشیروان هفته‌ای یک بار بار عام دادی و 
دادرسی مظلومان کردی. که درست به نظر 
نی ا 


پکینگں وکیگر 

نام کوهی است. در بندهش, فرگرد ۱۲ بند ۲۰ 
آمده: «وکیگر پابکیگر کوهی است که افراسیاب 
تورانی در استواری در آن ساحته وپناهگاه وی بود .») 
در بخش هفتم دینکرد که ز رتشت‌نامه خوانده شده 
در بند ۳٩‏ دیباحة آن آمده: آن [فره ] به کیخسرو و 
پسر سیاوخش رسید و از پرتوآن» او افراسیاب تورانی 
جادو را با همدست بد کنش وی کرسیوز, و بسیاری 
زبانکاران دیگر جهان» در «وکیگر» برانداعت. او 
همجنان بتخان کرانه دریاحة جیجست؟ را 
بشکست: آن [خانه] سهمگین دروغ را. 


بگ داتی 

نام یک ایرانی که در کتيبه سارگون یادشاه آشور به 
چشم می خورد. در کتيبة سارگون پادشاه اشور که از 
سال ۷۱ تا ۷۰۵ بیش از مسیح سلطنت داشته امین 
به اسم یک ایرانی نامزد به بگ داتی برمی خوریم که 


در خنگی ابر گشته به فرفان سارگون بوست از" 


بدنش کشیدند. بگ‌داتی درست به معنی بغداد ° 
e‏ است که هنوز در کنار دحله يا آدور خعدای 


بل 


«بل» و «نبهو» دو خدای معروف بابل بوده اند که 
نو بسنده نامه اعمال شهیدان [مسیحی ] ایا را 
اشتباهاً حرو خحدایان پارس می شمارد. اتفاقاً 
تئوفیلا کت هم میثرا و بل را دو تن از خدایان پارس 
0 از کتيبهٌ عر بسون در کایادوکیه (۲ سده 
کایادوکیه رفته و دین ایرانی با آئین محلی وفق داده 
شده و گفته اند حدای بل» دين مزدیسن را که دحتری 


تلقی شده است به عمد خود دراورد. 


پیش از میلاد) درمی یابیم دیانت ایران به ولایت 


بلاش 


نام حند تن ازیادشاهان اشکانی است و همچنین نام 
پسر یزد گرد دوم و برادر فیروز ساسانی. یکی از 
بلاش های اشکانی که ولاش ولاشان خوانده شده به 
موحب دینکرد اوستا را که در زمان حمله اسکندر 
پرا کنده شده بود جمع آوری کرد. که شاید همان 
بلاش اول باشد (۵۱ تا ۷۸م) که در تاریخ ایران 
حداپرست و پرهیزکار تعریف شده و نیز احتمال دارد 
بلاش سوم باشد )2۱1۸-۱٩۱(‏ که فرمان داد 
قطعات باقیماند؛ اوستا را که پر کنده" و پریشان شده 
بود, خواه آنجه مدون باقی مانده بود و خواه آنجه په 
یادها مانده بود» جمع آوری کنند. بلاش اول برادری 
داشت به نام تیرداد که پادشاه ارمنستان بود. 


ب 


از شهرهای خراسان بزرگ و به فدری مهم و مشهور 
بوده (مانند استخر فارس) که بعداً آن را قبة الاسلام 
گفتند. و لقب ان بامي , است بعنی درخشان. گویند 
برامکه از آنحا بوده اند. برحی سازنده آن را لهزاسب و 
برحی دیگر اسکند رگفته اند. آن‌را باختر وباختریس 
نیز می نامیدند (با کتریا). در زمانهای پیش از اسلام 
بلخ از مرا کز دين بودانی و محل معبد معروف نوبهار 
بود. در دین زرتشتی نیز اهمیت داشت؛ بنابراین 


معبد نوبهار و بودانی ۲ نباید با آتشکدۂ بلخ یکی 
دانست که اغلب به غلط آتشکدة نوبهار گویند. بلخ» 


۱۶۹ 


در ۲۰ کیلومتری آن رو به انحطاط گذاشته است. 

:2 
کیگشتاسب عرضه کرد. و نام بلخ در فرگرد اول 
وندیداد امده است. دین بودا نیز از هند بدانحا امد و 
معابد بودانی در بلخ بر پا بود. در آنجا شمنهائی به سر 
می بردند که نامشان در نوشته مورخ یونانی الکساندر 
بولی هیستور (۸۰ تا ٩۰‏ پیش از م) آمده است. میر 
خواند در روضه الصفا می نویسد که مدفن تهمورس 
دیوبند در بلخ است. مسعودی می نویسد کیکاوس 
ات خود را ازعراق به بلح قل داد. از لهزاسب به 
بعد صحبت از پایتخت استخر نیست بلکه بلخ 
پایتخت ایران است. پس از افتادن بلخ به دست 
تورانیان و کشته شدن لهراسب بود که به آفرید* و 
همای * دو دختر گشتاسب اسیر ارجاسب * شدند و 
بعداً برادرشان اسفندیار آنها را نجات داد. پس از 
افتادن خوارزم به دست ایرانیان و بر هم خوردن 
سلطنت قدیم آن» سرزمین بلخ در عهد هخامنشیان 
پایتخت خراسان و مقر خشتر پاون یعنی شهرباد یا 
مرزبان که نزد یونانیان ساتراپ شده بود گردید. و 
نوشته اند داریوش سوم در مشرق ایران درخاک پارتها 
به دست مرزبان بلخ (بسوس) کشته شد. کیزیاس 
معلوم نیست با حه ماخدی زرتشت را پادشاه بلخ 
نوشته است. شاید منظوریادشاه روحانی و درن ردان 


حهانی نوده اشمتا: 


بلعمی 

ابوعلی بلعمی (فوت ۳۸۳ه). از رحال عهد سامانی 
و پسر ابوالفضل بلعمی است. به اهتمام او تفسیر 
طبری وتاریخ طبری ازعربی به فارسی ترجمه شد. او 
منسوب به بلعم» قریه‌ای در مرو است. تاریخ 
بلعمی از اوست که اقتباسی از تاریخ طبری است و 
درباره ایران قدیم نیز مطالبی دارد. درباره زرنشت 
نیز نکات نادرستی آورده که سبب اشتباه مورخین 


بعدی شده ات 


بلوهروبود اسف 
۰ ۰ م 1 ِ ۶ ¢ 
کتابی دینی و فلسفی گونه و اخلاقی دربارهُ طريقة 


,ون 


هدایت بوذاسف (همان.بودا) شاهزادهة هندی است 
که به وسیلهٌ بلوهر زاهد وظاهراً نخست به زبان پهلوی 
' نوشته شده و مشتمل است بر اطلاعاتی از مذهب 
بودا. بعضی گویند که ترجمه‌های عربی قدیم, از 
ا اه ا کاب 
فارسی نیز ترجمه شده است. 


تمیعی 


از مهمترین بنادر هند ویکی ازمرا کز صنعتی است. 
بیشتر پارسیان در این شهر سکونت دارند و دارای 
معبد» مدرسه و تاسیسات و بنگاه‌های خیریه 
می باشند که فهرست آنها در کتب پرستشگاه‌های 


شور دات امه امتت 


بنام ایرد 


یعنی به نام خدا و این کلمه را درمحل تعجب گویند. 

گویند «نام خدا جه حلد وحالاک است». و گاهی 
۳ ے. و 

به جهت قسم نیز کفته اند: ماشاالله, حشم بد دور. 


گاهی بنامیزد هم نویسند. 
بنام ستایش 


نیایشی است به نام خدا که همه اوقات می توان سرود 
و با این حمله آغاز می‌گردد؛ «به نام حدای ستایش 
می‌کنم, آنکه هميشه بوده و هميشه هست و همیشه 
خواهد بود. خدای غيب دان که اول و آخر ندارد و از 
معا ان مت تاد شمه سا خاض رز 
هویدا. خدا یکتاست و نام عزیزش اورمزد. خدای 
که از خودی خود پیدا شده. همتا ندارد و رگ 
است. و دانا و توانا وبرهمه حیزفادراست. پاسباد و 
خلقت کنندهٌ نورها و آمرزنده و رحیم و مهربان و 
هميشه بیدار و پاک و بینش خوب و داد دهنده. و 
نماز و ستایش وسپاس گویم به بزرگ خداوندی که 
همیشه بوده و هست» که آفرینش کرد خود را یعنی از 
خحودی خود بیدا شد. ..» . 


سب تن 


بند و 


سدره * به ميان نندند, 


6 رم 


بند و 

دریسنای 1٩‏ بندهای ۱و ۲ دو بار از اونام برده شده 
که افیر گوند: زدیرگاهی: است: که دو از 
بزرگترین دشمنان من است . اوس تکه مرا بازمی دارد 
از رهنمون شدد مردم به دين راستین .» بندو بايد نام 
کسی باشد. کسی ازسران دیویسنان * و بزرگان آنها 
که یا رردت ست و آئين او در ستیره است. برحی از 

۰ ۰ و تھ ماد 

دانسته و برخی دیگر این وازه را به معنی ناخوش» 
تباهکان نابودشدنی » بیماری گرفته اند. 


بندوی 

کرو هزماب فان 
رسم بوده است که پیش از غذا برسم * بگيرند. در 
شاهنامه مکرراً به این رسم برمی خوریم, از آن جمله 
است در ضیافت نیاطوس (باید همان تنودوسیوس يا 
تاییدوس باشد)سفیر روم نزد حسروپرویز. وقتی که 
بندوی» یکی از گماشتگان پادشاه پیش از غذا با 
برسم داخل و به ذکر باج (باز) مشغول شد 
ر فد کون دراه از سر شون ر کات دما 
وی با رومیان/نشستند با فیلسوفان به خوان/جو 
خسرو فرود امد از بخت‌یار/ابا جامۀ روم 
گوهرنگار/ خرامید خندان و برخوان نشست/بشد تیز 
بندوی برسم به دست/حهاندار بگرفت بار مهان/به 
زمزم همی رای زد دربهان/نیاطوس کان دید انداخت 
نان/ز آشفتگی بازپس شد زخوان/همی گفت باژو 
جلیپا بهم / ز فیصر بود برمسیحا ستم . 


بند هش 

کتابی دینی و تاریخی است. بندهش یکی از 
کتابهای مهمی است که به زبان پهلوی به دست ما 
رسیده است. در حدود ۱۳۰۰۰ کلمه است. 
مطالبی دربارةٌ آفرینش و بعضی اطلاعات تاریخی و 
حغرافیانی دربر دارد. فصل سی و یکم آن درباره 
نواحي مهم ایرانشهر (کشور ایران) است که مقر 


کیانیان است. فصل سی و سوم بندهش که یک 

دوره از تاریخ داستانی ایران را تا اخر دوره ساسانیان 
نشان می دهد دارای اهمیت خاص می باشد و 
قسمتی از این فصل را دارمستتر" به فرانسه ترجمه 
کرده و با حواشی و تعلیقات در جلد دوم زند اوستای 
خود به سال 1۸۹۲م دز باریس میتفر کرده ست 
بندهش به فرانسه» انگلیسی و آلمانی مکرّرترجمه و 
منتشر شده است. نسخۀ کامل آن به وسیلۀ آزواد 
تهمورس دینشاه انکلساریا * دربمبی انتشاریافته 
است. بندهش همان کتاب پهلوی دین ا 
(آ گاهی) می باشد. کتاب بندهش را نخستین بار 
انکیتل دوپرن * ازهند به ارو پا برده وبه سال ۷۱م 
به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده است. از روی 
سخه‌ای که در کینهاک بود» وسترگارد در سال 
۸۵۱م بندهش را مطابق اصل جاپ سنگی کرده, 
منتشر ساخت. مارتین هوگ * در سال ٤۱۸۵م‏ و 
اشپیگل * در سال ۱۹5۰ بخشهائی از آن را به 
المانی ترحمه ومنتشرساختند. وویندیشمان درسال 
۳ کتاب را با متن وحواشی منتشر کرد. ترحمه 
دیگری نیز ازاین کتاب به آلمانی همراه با متن پهلوی 
و ترانویس فارسی ویک لغت‌نامه به توسط بوستی * 
در سال ۱۸۹۸م چاپ سنگی شد. کتاب بندهشء 
به بندهش هندی و ایرانی قسمت می‌گردد. اختلاف 
آن دو را از روی موضوعشان می‌توان حدس زد. 
بندهش بیشتر دربارهُ آفرینش جهان از آغاز تا انجام 
گفتگومی نماید. بندهش ایرانی به 45 فصل قسمت 
می‌گردد و مطالبش بیش از بندهش هندی است. 
وتا انار ادرال ۰ درآ کسفورد ترجمه نموده 


است. 


بنگهه 


بنگ. در بند ۵۷ ارد بشت درباره زنان بدعمل و 
روسیی (حهیکا؟) و آنان که جنین پس می اندازند 
است. دراين بند ازجهاردارویا گیاه که شيره آنها از 


۱۷۱ 


برای جنین افکندن به کارمی رفته اسم برده شده که 
از آن جمله است بنگ که در اوستا بنگهه و در یهلوی 
72 ۳۹ ۵ 9 و و 

منگ می باشد. بنج و مَنخْ هم معرب بنگ و منگ 

ر 

است. حرس یا حشیش از همین گیاه که درلا تینی 
آندیکا یا Camalis Sativa‏ استخراج می‌گردد. در 
فرهنگها نگ بذرا لبنج ضبط شده. معانی دیگر هم 


برای آن امده است. 


بنونیست» امیل E.Benevensite‏ 
دانشمند و اوستاشناس فرانسوی که برای بررسی 
لهحة مراغیان رودبار قزوین مسافرتی هم به انجا 
کرد. او استاد صرف و نحوتطبیقی در کولر دوفرانس 
و متخصص در مطالعات ایرانی بود. آثار فراوان دارد 
که از آن حمله است صرف ونحوسغدی» دین ایرانی 
قدیم» مُغها در ایران قدیم» متون سغدی» کتاب 
صرف ونحوفارسی ES‏ 


نی اسرائیل 

نام عمومی قوم یهود. اسراثیل یعنی کسی که همراه 
خدا می‌جنگد» واسمی است که در تورات به بعقوب 
پیامبر داده,شده و فرزندان او را که همان عبرانیان یا 
قوم بهود باشند بنی اسرائیل می نامند. دوازده قبیله يا 
اباط :دوزت یه ناسا انم سوت 
بهودا» زبولون؛ پساکان دان؛ جادء آشیر» نفتالی؛ 
بنيامین» افرایم» منسی, به نام ده پسر و دو نواده 
(پسران یوسف) یعقوب نامیده شده‌اند. برای سبط 
سیزدهم» هنگامی که در زمان سلطنت رجبعام 
مملکت بنی اسرائیل قسمت شدء بخش شمالی آن به 
نام اسرائیل و بخش حنوبی به نام یهودا خوانده شد . 


بنی لخم 


خاندان بنی لخم» سامی‌نژاد و گویا از جنوب 
سرزمینهای عرب نژاد, از خاک یمن باشند که نسبعاً 
از تمدنی بیشتر برخوردارند. اینان به سرزمین سواد یا 
عراق کنونی مهاجرت کرده, در مرز و بوم نحف و 
کوفة کنونی , شهرباری به هم رسانيدند. پایگاه این 
شهریاری در شهر حیره * دریک فرسخی جنوب کوفه 


بوپ 


بود. از این شهر تا به نحف بیش ازیک ساعت سواره 
راه نبود. این شهر در کرانه دریاجه ای بود که امروزه 


۰ شک است و ازسوی دیگر به ریگزاریا کو برپیوسته 


بود. ملوک بنی لخم» دست‌نشانده (واسال) 
ساسانیان بودند و همیشه خدمتگزار اینان و هماره 
وفاشناس بودند. بهرام 5 در کودکی نزد آنان 
پرورش یافت و قصرهای خورنق" و سدیر* که آنان 
ساختند درتاریخ و ادبیات معروف است. 


بنی نوبخت 


نویس 


دیو بت‌پرستی . وارهُ بوئیتی سه بار با واه دیو یکجا 
آمده است: بوئیتی ذیو,. در بندهای ۱و ۲ و۳٤‏ در 
.ص Er‏ 

فرکرد ۱٩‏ وندیداد از ان یاد شده است. دارمستتر بدون 
هیچ دلیل محکمی مایل است آن را با بودا یکی 
بداند. از معنی فقرات وندیداد برمی آید که بوئیتی 
دیوی است که مردم را به بت برستی وادارمی‌کند. در 
تفسیر پهلوی وندیداد بوئیتی دیو بت شیدا ترجمه شده 
که در فارسی به معنی آشفته و دیوانه است. کليۀ 
آنهاست و همه در اوستا دیوها و پروردگاران باطل 
نامیده شده اند درمیانل هندوان ستایش می شده وتا به 
امروز هم ستایش می شوند. علاوه بر وندیداد در 
کتاب هفتمء باب سوم بندهای ۳٩‏ تا ۳۹ هم از دیو 
بوئیتی یاد شده است. در وندیداد» فرگرد ٩‏ نند ۳) 

¢ ی ۰ ۰ 
بوئیتی با گروهی ازدیوها با هم ذکرشده‌اند. ر. ک. 


‌ ۵ 


بوئیذ ی 


ع . ۰ ۰ 
در ف کرد ۱ وندیداد. بند ٩‏ از دیوی موسوم به بوئیذی 
و ماده او بونیدیرا نام برده شده که احتمال می رود 


رک دیگر ازبوئیتی باشد, 


بوپ 


یکی از دانشمندان اوستاشناس آلمانی که به سنحش 
۰ ۰ ۸ ع 
زبانهای هند و ارویانی پرداعت وپیوستگی زبانهای 


بو جس رو 


۱۷۲ 


آریائی هند و ایرانی به یکدیگررا هویداتر کرد. 


بوجس رو ۱ ۱ 
در یشت سیزدهم یک بار ذکرش آمده و فروهرش 
ستوده شده تن 


وی 

با جند نام دیگر در بندهای دو و سه آزیشت جهارم 
امده است. به درستی معلوم نیست ایا از این اسامی 
بیماریهانی اراده شده‌اند یا دیوهانی . مطابق ماخذ 
مذکور هرگاه کسی به هنگامهای ویژه اسامی 
امشاسپندان را بارها یاد کرده و کلام مقدس را زمزمه 
کند دی تسواز وی گریزان شود و قشی * بش *, 
سَنْینی *» بوحی از وی دورشوند. میان این نامها تنها 
نسورا می شناسیم که به معنی لاشه و مردارمی باشد 
و به موجب ویدیودات دیو تسو از دیوان خطرناک 


۱ ت 


0 


بوختن 

ص ۱ 
ره معتی ۳ ساختن» رهانیدك» نحات دادن و 
بوختار به معنی نحات دهنده و رهاننده است. 


بودا 

ودا ( در سانسک ری ی روش و۱ کا شرت 
گاوتمه یا گوتمه سدهارته موسس آئین بودا بوده. 
سرگذشت او توام با افسانه‌هاست. تاریخ تولد او را 
حدود ۵٦۳‏ ق.م و وفاتش را در 4۸۳ ق.م نوشته آند. 
پدرش از قبیلة ساکیا و مردی ٹروتمند و فرمانروای 
ناحیه ای نزدیک نپال در شمال بنارس کنونی بود. 
بودا در رفاه می زیست. ازدواج کرد و صاحب پسری 
شد, ولی در ۲٩‏ سالگی بدبختی نوع بشررا دریافت و 
به دنیا پشت پا زد و زاهد شد. سرانجام در بوده گایاء 
درزیریک درخت بویا (انحیرمعبد) «اشراق عظیم» 
بر وی تابید و اصول آئین بودا را به او الهام کرد. 
نزدیک محلی که برطبق روایات مولد او بوده است» 
در سال ۱۸۹ میلادی یک استل و درسال ۱۸۹۸ 
میلادی ظرفی بیدا شد که هر دو از زمان پیش از 
طفته است؛ می‌گویند آن ظرف محتوی قایای 


1 


اسک ان وا یکی ارادا رک عهان استا, 
درآغاز شبیه به آثین برهمائی بود وبا آن‌ارتباط نزدیک 
داشت ولی ظاهر پردازی آن کمتربود وبه ترک نفس 
و ترحم بیشتر توجه داشت. چهار اصل مهم بودا این 
است: زندگی رنج است. منشاء رنج آرزوی نفس 
است. حون آرزوی نفس زایل شود رنج به پایان 
رسد. راه زایل ساختن آرزوی نفس سلوک درطریقت 
است . 

ارکان هشتگانة طریقت عبارتند از: اعتقاد 
درست. ارادهٌ درست (ترک لذات جسمی؛ 
خودداری از آزار حانوران و غیره)» گفتار درست و 
رفتار درست. معیشت درست. کوشش درست. 
اندیشه درست. خلسه و حال درست. غایت مرد 
دیندار آن است که از وحود به نیروانا (در 
الب کیت نابودی) یا عدم سعادت آمیز پناه ببرذ. 
فرد انسانی مرکب از عناصری است که قبل از او بوده 
است و هنگام رگن از هم جدا می شوند ولی باز 
ممکن است به نحو مشابه به یکدیگر بپيوندند. 
انسان می‌تواند از این سلسله وجود به وله زند گی 
دینی رهائی یابد. بوذاسف هم همان ودا است. 


بوذر 


در جدول اسامی يشت سیزدهم, فروهر بودر» پسر 
دا زگراسپ ستوده شده أست. 


بوراند خت 


خسروپرویز و شیرویه به پادشاهی رسید. از لحاظ 
عم e‏ ۰ 
لغوی عده ای می‌کویند بوران صحیح است نه پوران» 


گلرنگ, گلگون یا سرخ رنگ مانند سهراب * یعنی 


سرخحاب. بوراندخحت .در سال ۱۳۱ میلادی؛ ۱۰ه 


. 
ور دت 


بورشسف 


همان بوروشسب ° يدر اشوزرتشت 


۱۷۳ 


مسعودی در کتاب التنبیه والاشراف می نویسد: 
«زرادشت بسر بورشسف در ابستا» کتابی که به او 
الهام شد» خبر داده که پس از ۳۰۰ سال به مملکت 


ایران آشوب بزرگی روی خواهد داد بدون اینکه دين . 


آن منهدم شود. » 


توری (س) 

بوری اوستائی به معنی ببر نیز هست و در بند ۱۲۹ 
آبان نت امته: اس منطو بر زر که ان بعانوو 
درنده نیست, بلکه جانوری است شبیه به گربهة 
دشتی که آن را وبر نیز گویند. این جانوربه مناسبت 
مخصوصش حنین نامیده شده. در زبان فرائسه 
به کاستور موسوم است. پوست آن بسیار قیمتی 
آستت و دو غده در زیر دم دارد که درطب به اسم 
کاشتورئوم معزوف است و از داروهای پربهاست و آن 
عبارت است از دو ناف خوشب و که درطب قدیم ایرانی 
نیز به اسم جندییدستر معروف بودء و به فارسی 
آش بچگان گویند. برهان درباره فان حیوانی که از 
آن جندبیدستر استخراج می‌کنند می نویسد: «قندز 
جانوری است شبیه به روباه. و پوستی باشد که 
سلاطین پوشند و کلاه نیز سازند. و بعضی گویند 
حانوری است شبیه به سگ. و در ترکستان بسیار 
است. و بعضی دیک کرد سکاب است و 
آش‌بچها که جندبیدستر باشد خصیه او است.» 
برهات دربارة ببر می‌نویسد: «حانوری باشد 
صحرائی شبیه به گربه, و از پوست آن پوستین سازند 
و در پهلوی برک و بقرک و درفارسی وبر و ببر شده 
است. این‌جانور به خصوص دم بزرگ و پهنی دارد اما 
بی مو. » در علم جانورشناسی می خوانيم که قسمت 
عمد معماری این جانور برای ساختن لانه دومرتبة 
منظم ومرتب در کناررودها به واسطهٌ همین دم انجام 
می‌گیرد. از فقرۀ ۱۲۹ آبان يشت برمی آید که از مان 
بسیار قدیم ایرانیان ازپوستِ بر لباس می ساخته اند. 
فردوسی در خصوص هوشنگ می نویسد که او است 
کی که ار وون اوران وا کر ما اعد بر 
پویندگان هر که مویش نکوست/ بکشت و ازایشان 


بوزدپدرکی اذر 


برآهیخت پوست/جو سنجاب و قافم چو روباه 
نرم/چهارم سموراست کش موی گرم. 

هردوت هم از لباس پوستین خبر می دهد. 
دون وا از اقسام سگ می شمارد و در فصل 
٤‏ بند ۱٩‏ می‌نویسدکه ده قسم سگ موجود 
است و از آن حمله از بورک آپیک (وبر آبی) 
اسم می برد و به ویژه قید می‌کند که آن را نیز سگ 
آبی گویند. حتی کته اند حامه ناهید از سیصد 
پوست ببر می باشد لذا لابد همین حوان کوجک 
منظور بوده نه ببر معروف. باز ازببری سخن رفته که ٤‏ 
بچه زاید. در جانورشناسی نیز آمده که این جانور 
معمولاً ۳ تا 1 بجه می زاید و مدت حمل آن 4 ماه 
است. ببر در ایران قدیم ریاد بوده است. بنا به آنجه 
پولا ک می نویسد هنوز هم در رودهائی که به خزر 
می ریزد این جانور دیده می شود. رستم هم جامه ای 
داشته مشهور به ببر بیان که از پوست ببر بوده. معنی 
بیان را نمی دانیم. 


بوری 


این واژه گذشته از معنی ببریا گرب وحشی اشاره ‏ 
به سرزمین پابل * است که در گذشته درغرب ایران و 
از همسایه های ایران بوده و در کتیبه های هخامنشی 
باییروش شده است. 


بوزد پدر کی آذر 


(کی آذر بوزد). درزمان ساسانیان عده ای از مفسرین 
و شارحین کتاب زند و اوستا اقدام به گردآوری 
اوستای پرا کنده کرده و تقسیرهائی به زبان پهلوی 
نوشتند که بوزد نیز بدر یکی از آنان است. پرفسور 
آرتور کریستنسن نام بعضی از مفسرین و شارحین 
عهد باستان را در کات ایران در زمان ساسانیان 
آورده است. بدین شرح: ابهرگ, مگوشنسب» 
کو گت کی آذر بوزد» سوشیانس» روشن آذر 
هرمزد» آذرفرنبغ» نرسی» مذوگماه» فرخ افروغ» 
آزادمرد. ظاهراً اکثر این مفسرین در اواخر عهد 
ماتا می زه اند 


پوشاسپ 


بوساسپ 

ا ا وت خرات با دکراب 
است که تنبلی آرد. در بند ٩۷‏ مهریشت» در 
وندیداد, فرگرد ۱۱ و ۱۸ و اشتادیشت, بند ۲ ار او 


اسم برده شده, درپهلوی وفارسی بوشاسب و در اوستا ۱ 


8 عم ۳ رم 
بوشیانست گویند. در فرهنگهای بارسی نیز این 
کلمه ضبط شده و به معنی خواب ورویا گرفته اند. در 


م سس 
وندیداد» فرگرد ,۱۸ امده است: «خروس * در 


سپیده دم آواز بلند نموده می‌گوید ای انسان برخین 
نماز اشا (نماز معروف اشم وهو*) به جای آور» به 
دیوها نفرین فرست» اگ دیو درازدست به شما 
غالب آمده و دوباره جهان خاکی را که در سپیده دم 
بیدار گشته, به خواب انداخته گوید ای انسال حوش 
بخواب» هنوز وقت برخاستن تو نرسیده» ترا با آن سه 
جر راز متس اتشه و گنتازو کردار یک 
کاری نباشد, ترا جز با اندیشه و گفتار و کردار 
زشت کاری مباد.» غالباً بوشاسپ با صفت درغوگو 


یعنی درازدست امده است. 


بوشر ۱ 
rE‏ ۲ مر 

کلنل آرتور بوشر. یکی از نویسندگانی است که 
ماحرای آثاباز یعنی با زگشت ده هزار نفری مزدوران 
یونانی از پیکار با کوروش کوجک پس از نبرد 
کوناک را شرح داده است. بایه کار او نوشته مورخ 
مشهور گزنفن به نام آناباز است. 

بولسارا 

یکی از دانشمندان بارسی است که ماتیکان هزار 


۱ 7 7 
داتستان "را به انگلیسی برگردانده است. 


بومی» 
صفت است؛ یعنی خاکی و زمینی . باید از کلمهٌ بوم 
به معنی خاک مشتق شده باشد. وبومیه کوهی است 
که در ند ۲ رامیادشت هفتمین کوه شمرده شده 


۳ ۱ 


بونا ک ل 
یکی از اوستاشناسان است که سه دعای معروف 


۱۷۴ 


اشم وهو" يتا اهو و ینکهه هاتام * را نظم می داند. در 

5 2 ۰ ۳3 ۰ ۰ ۰ 
صورتی که کلدنر اشم وهو را نثر و یتااهو را نظم 
می داند. باری میات خاورشناسان در نظم و نثر بودن 
این نمازها اختلاف است. 


بها مهرداد 


یکی از استادان زبانهای پهلوی و اوستائی دانشگاه و 
ا ا کر ا ان مس ات 
او واره نامه جند کتاب پهلوی را به فارسی برگردانده 
الف فرزند ملک الشعراء بهاراست. 


به آفرید» به آفرین 


نام خواهر اسفندیار پسر گشتاسب که ارجاسب او را 
با خواهر دیگرش همای یا هماک به اسارت برد. در 
اوستا (گوش بشت) به آفریل (واریذکیا) آمده است. 
در شا هنامه مفصلا از گرفتاری این دو دختر به دست 
ارجاسب و محبوس شدنشان در روئین دژ و آزادیشان 
وف اورشان ايار کی هلو اس برد 
پس دخترانت اسیر/چنین کار دشوار آسان مگیر/ا گر 
نیستی جز شکست همای/خردمند را دل برفتی ز 
جای/د گر دختر شاه به آفرید/ که باد هوا هرگز او را 
ندید/ که از تخت زرینش برداشتند/برو باره و طوق 
بگذاشتند. 


بهافرید 


فوت ۱۳۱ه.. رئیس فرقهٌ معروف بهافریدیه و مدعی 
نبوت که در اواخر عهد بنی اميه در خواف نیشابور 
یدید آمد وبه امرابومسلم خراسانی کشته شد. بهافرید 
یسر ماه‌فروردین و از اهل روزن بود. او هفت سال يه 
۰ 2 ۳ ۰ 7 ۰ 
جین بود و جون باز کشت در خواف به دعوی پیغمبری 
برحاست و جود نبوت زردشت را تصدیق داشت 
عده‌ای از زرتشتیان خراسان بدو گرویدند و او کتابی 
به پارسی برای پیروان خود آورد. خلاصه ای از تعالیم 
و عقاید او را که درواقع اصلاح و تجدید نظری در 
دیانت ررنشت بوده ات ابوربحان بیرونی در 
آثارالباقه آورده است. 


گویند موبدان و هیر بدان خراسان در نیشابور از 


۱۷۵ 


او به ابومسلم شکایت بردند که او دين اسلام و 
محوسیت‌هر دو را تباه کرده است و ابومسلم او را 
ان قولی هم هست که او قبول اسلام کرد و 
سپس مرتد شد و به همین سبب به قتل رسید. آئین و 
مذهب این فرقه دروآقع اصلاح و تجدیدنظری در دين 
زرتشت بوده است. نویسند گان ملل و نحل این فرقه 
را یکی از جهار فرقهٌ مجوس شمرده اند. بهافریدیه 
ظاهراً تا زمان ابوریحان بیرونی وحود داشته اند و 
منتظر و معتقد به بازگشت بهافرید به عالم بوده اند. 
چون آئین این جماعت درواقع بدعت تازه ای در دين 
مجوس بوده علمای اسلام آنها را قبول نداشته و ظاهرا 
سبب عمده از بین رفتن آن فرقه نیز همین نکته بوده 


ا 
دیسا و 


نام سالهای سیزده ماهه بود. پارسیان پیش از ظهور 
اسلام از کبیسۀ ۱۲۰ سال اعتبار می‌کرده اند» یعنی 
بعد از هر ۱۲۰ سال یکسال را سیزده ماه 
می شمرده اند و آن را بهترک می‌نامیده اند» و این سال 
در زمان هر پادشاه که واقع می‌شد دلیل تشه کت :و 
عظمت آن پادشاه بود. جنانکه درزمان نوشیروان واقع 
شد و در آن سال دو اردیبهشت وقوع اف در 


بهدین 

در آئین زرتشتی بهدین به زرتشتی اطلاق می شود 
چنانکه در بعضی بخشهای اوستا نیز دین و آئین بهی 
آمده است. در هات ۲۰ به خاندان بهدین و پارسا 
درود فرستاده شده و خوشی درخواست شده است. 
بهدین به معنی مرید و شا گرد و پیرو زد" نیز آمده, و 
معادل است با رَتونیه که در اوستا یعنی مرید رد یا 
هاوشت یعنی شاگرد و پیرو-و به معنی امت هم 
گرفته‌اند. لهجة بهدینی نیز لهجة زرتشتیان را 
گویند. 


بهرام 
در اوستا و تاریخ به نام بهرام (و نیز وهرام و ورهرام) 


بهرام 


زیاد برمی خوریم که برحی ار ایزدان بوده اند و برحی 
ار فرمانروایان و پادشاهان» و نیز نام ستاره مریخ 
باست» که در زیر از یک یک آنها جداگانه یاد 


می‌کنيم. 


بهرام 


که وهرام و ورهرام نیز گفته اندي رشان کرو ایزدان 
ر 
مردیسنا ایزد بیروزی و یکی از یاد گارهای بسیار 
شایان توحه لور کاز ارا است . رور بیستم ماه به 
نام او خوانده اه این ایزد در اوستا ورترفن ° 
خوانده شده است. بهرام پشت که یکی دنگ از 
سرودهای نغز و دلکش اوستاست از آن اوست. بسا 
۰ ‌ , م E‏ ۳ ھر ا 
خود وازه بهرام به معنی پیروز گر گرفته شده» و صفت 
اورده شده از برای سوشیانت *» هوم *» سروش "و جز 
اینها. ورترغن مرکب است از ورتره (ییروزی) وغن 
(کشنده و زننده)» که با مقایسه با سانسکریت وودا 
همتای ایندره حداوند پیروری در ودا استت.۰ که 
لزدهائی را کشت. 
جون ایرانیان ازبرای‌هرچیزنیک ونغز و سودمند 
۲ 2 ن و۶ ۰ "۳ ۰ ۰ 
۲ 
پیروری و رستگاری کردید و به حای ایندره نزد 
ایرانیان ستوده شد؛ به ویژه ایرانیان پهلوان و رزم آما به 
او روی کرده و بیروزی خود را در کارزار از او 
درعواست می داشتند. همین وان اوستائی است که 
در فارسی بهرام و در پهلوی ورهرام شده است. و 
۶ ۰ سے 
ستاره مریح را هم که در لا تین به نام پرورد کار 
ار 
حنگ. مارس» خحوانده می شود » بهرام خوانده اند , در 
زبان ارمنی» وها گن همان بهرام است. ایزد بهرام» 
پارمه ° ایرد بیماد اسان درند 1۷ بهرام يشت بهرام 
3 سم 
با مهر و رشن * جلوه کر است و جویاست که 
فریبند گان مهر یعنی مردمانِ پیمان‌شکن و مهر و 
۳-۹۹ ‌ ۰ د ۳ ۳ 2 ۴ 
عهدنشناس را بسزا رساند و خوار شمرند گان رشن 
یعنی عدالت را دجار درد و رنج و گزند کند. در 
: ۳ 
ارمنستان» بهرام به اسم وها گن به جای نیم پرورد گار 
یونانی هرقل (هراکلیوس» هرکول) مقام و منزلتی 
بیدا کرده و ار برای او محسمه می ساخته اند و به ياد 


بهرام 


مفاخر او اشعارمی سروده اند . نگهبانی روزبیستم ماه 
سپرده شده به بهرام ایزد پیروزی ات زرتشتیانل آن 
روزرا جشن گرفته ِ پرستشگاه 1 اتش بهرام و زیارت 
اما کنی به نام شاه ورهرام ایزد می روند. در مینوخرد 
آمده که روان در روز چهارم يس ار وفات در سپیده دم 
ده ٠‏ همراهي سروش E‏ نیرومند 
نیکوکارو گناه کا ری 9 ازروی آن بگذرد. 

گیاه سیسنبر مخصوص ده ایزد ورهرام ات . به 
یک قسم بیدمشک اسم این ایزد را داده و بهرامج 
(بهرامک) نامزد کرده‌اند. پشت چهاردهم که 
بهرام یشت * نام دارد یکی ازقصاید رزمی قدیم است 
که در شرح بهرام يشت ویژگیهای آن خواهد آمد. 
اماوند نیک اندام و نیک رسته زور گر هزد داد و 
شکستان برای بر روشنی [معنی أین وازه را اغلب 
ملت و امت دانسته اند. ] 

[ایزد بهرام» اماوندی او شکوه, و نیک اندامی او 
۰ ۳۳۹ مج ۰ ۰ 
نیک رستی ن بهر ویبروز کُری اوشکست بی دینان 
و شکشتا رق او این که هر دام بد را جنین شکست 
دهد , ] 
۰ »+5 ى 
ازسیروزه بزرگ: 
اماوند ننک اندام نیک رسته را می ستایم. پیروزگر 
هرمزدداد را می ستایم [ایزد بهرام] و نیز شکستار 
برای برروشنی رامی ستایم. 
ازستایش بهرام: 

ستایم و خوانم دادار هرمزد رایومند فرهمند و 
امشاسیندان را . سپاس دارم از هرمزد مهربان کرفه گر 
که فراز آفرید توبهرام درفشدار پیرو زگر کیهان داشتار 
پر پیرو زگر کشنده دشمناك» دیوان» بدان که به زون 
نیرو اماوندی و پیروزگری دادا رنیک آفریده شده‌ای و 
بپانی همه راهها را از کیکان +[ طرفدار کو یها و از 
شمان زرنعت و دین او دزدان گرگان و 
خرفستران راهزنان» ستمگران» دیوان» دروحان» 
جادوان» پریان و دیگر آزاردهندگان» گناهکاران و 
گزند رسانند گان که بمانند در حانه» دشت / کوه و 


۱۷۶ 


بیابان» رود» دریا و اندروا [در هوا] و در سوراخ و 
حاهای شکسته‌اند تو تند و نیرومند اپرویز و 
پیروز گر[ی] و در جنگ و رزم و کارزاردلاوران زین 
افزارپوشنده‌ای که با چیرانتر کوشند و هم پیرو زگری 
بهان و بدان به همراهی و یاری تو بهرام» پیروزگر 
ارتشتاران است که به هر کس [ که خواهی ] برسی» 
جون سود بزرگ بدان را هرمزد بسیار ا گاه داند که او 
را آنگونه پر زور و پیروزگر آفرید هرمزد که چون نیز دو 
سپاه به شهری به هم جنگند و نیز بسیار مر [عدد» 
شماره] بزنند بهدین بر بددین پس پیرو زگری و جیری 
به آن سپاه دهد که به شهر سودمندتر [است] . خواهم 
از دادار هرمزد مهر بان به همرآهی بهرام اماوند زیبای 
خوش نام پیرو زگر هرمزد دادء فرب رو ور 
در جنگ و کارزار و هم در دادستان [فضاوت ] 
جنگمند و پیکار با [مر] کسی مرا بر 
پیروزی وپیرور گری باشد.» 


او جیری و 


بهرام 
نام ستاره مریخ که مکان او اسمان پنجم ات 


بهرام 


۰ & ۰ ۰ وه ع ۰ ع 

از پهلوانان داستانی» فرزند کودرز و برادر گیو و در 
4 ع 0 3 م2 ۰ ۰ 
لشکرگاه سیاوش بود» و سیاوش هنگام رفتن به نزد 
افراسیاب سپاه را بدو سیرد. بهرام در دوران 
فرمانروائی کیخسروبه دست تزاو کشته شد. 


بهرام 


از نویسنده‌های دینکرد» (۱۹۸-۲۱۸ه). دینکرد 
که در زمان مأمون نوشته شده بود بعدها به وسیلهة 
عده‌ای دیگر رونویسی و الحاقاتی به آن افزوده شدء 
یکی از این الحاقات که الحاقیۀ سوم نامیده شده به 


حط بهرام موصوف بالا است و در آن جنین یاد شده: 


پسر رستم ترک آبادی که نویسندۀ الحاقیه دوم را به 


دعای خیریاد می نماید» در روزتشتر ازماه بھمن سال 
۸ بزدگردی (مطابق با هیجدهم اگوست 
۵۹) گواهی فتاه کردا است .)) 


۱۷۷ . بهرام پنجم بهرام گور 
بهرام آذربهان پشوتن سنجانای معروف می‌باشد . 
نام موبدٍ انوشیروان (ولف). 


بهرام اول ساسانی هرام پنجم؛ بهرام گور 


حهارمین پادشاه ساسانی و فرزند شاپور اول (حلوس ‏ ۱ 


۳۷۲ درگذشت ۸۷۹ در زمان یادشاهی بهرام 
اول و در سال ۲۷۳ سال اول پادشاهی او مانی به 
فتوای پیشوایان مزدیسنا در گندشاپور به دار آویخته 
شد. ر. کت مانی . 

نقش برحسته ای از بهرام در کوه‌شاپورهست که 
اورا در حال گرفتن حلقه پیمان نشان می‌دهد. 


بهرام پزدو 

همان زرتشت بهرام یرزدو شاعر زرتشتی است. اهل 
خواف خراسان و به قولی اهل ری بوده. ظاهراً اواخر 
سا سای تخد را ها افو 
حتی تا عهد هلاکوخان و پسرش _ اباخان در قید 
حیات بوده ورات او بعد از ٦۷۷‏ هه بوده اأست. 
از آثار وی منظومه های 
۱. زرتشت‌نامه شامل ۱۵۷۰ بیت متضمن سرگذشت 
و ظهور سوشیانت؛ ۲ ارداو برافنامه؛ ۳ منظومه ای 
در باب زرتشت و هزاره‌های زرتشتی؛ ٤‏ . داستاد 
چنگرنگهاچه» مبنی بر مناظرۂ او با زرتشت؛ 
۵. داستان شاهزادة ایران و عمر حطاب شامل ۵۵۸ 
بیت که در آن از آبادانی ایران سخن می‌گوید؛ 
٩‏ مخحمسه زرتشت که ظاهراً مجموعه یا منتخبی از 
محموعه منظومه های پنجگانه مذ کور درفوق می‌باشد. 


آنجه باقی است: 


بهرام پسرفرهاد پسر اسفندیار 

و تیه کان یو ی شا زان ها ر 
در حدود ۱۰۳ه می زیست و ازپیروان آذرکیوان * 
بود. آذرکیوان با باران و بیروانش از فرق دینی آبادی 
یا سپاسی بودند. این طریقه چنانجه از دساتیر " پیدا 
است به هیچ روی سازشی با دین زرتشتی ندارد. 
بهرام پشوتن سنجانا. 

یکی از کسانی است که مقدمه بر ترحمه جلد اول 
دینکرد نوشته و یکی از اوستاشناسان پارسی و پسر 


بهرام گوو ۱ OVE)‏ پسر و جانشین 
یزد گرد اول بود. ر بس از یرد کد بزرگان شاهزاده ای 
TT‏ تخت نشاندند» بهرام که ازکودکی در 
حیره * نزد نعمان بن هنذر* پادشاه آن دیار پرورش 
یافته بود به یاری او تاج وتخت را به دست آورد. در 
۱ حنگی بین او و امپراطور روم درگرفت» 
فرماندهی سپاه ایران با مهر نرسی بود» به موجب 
صلح‌نامه ای که در 4۲۲ امضاء شد ایرانیان در کشور 
خود به عیسویان ازادی دینی دادند و رومیان هم 
همین حق را برای زردشتیان مقیم بیزانس قائل 
شدند. هیچ یک از پادشاهان ساسانی غیر از اردشیر 
بابکان و خسرو انوشیروان مانند بهرام محبوب عام 
نبوده است. یزد گرد دوم حانشین او است. قصرهای 
خورنق * و سدیر که نعمان برای بهرام ساخته بود در 
تاریخ و ادبیات ما بسیار نامبردار است. ر. ک. 

بهرام گور و آذرکشستب: رسم بود که پادشاهان 
پیش از آن که به میدان جنگ بروند از برای 
درخواست پیروزی و کامیابی به آذرگشسب 
می رفتند؛ بهرام گور پیش از آن که به نبرد خاقان 
درآید» با سران و بزرگان ایران به آذربایحان رفت و در 
آدر کشت ت ازو مان اتاد وسن از شت 
خاقان (پادشاه هیتال) زرو گوهر فراوان به گنجينة 


آذرگشسب بخشید آنجنانکه فردوسی گفته : : بفرمود تا 


تاج خاقانٍ چین/به پیش آورد موبد پا کدین/ گهرها 
که بود اندر آن 9 و دیوار آتشکده/ به زروبه 
گوهر بیاراستند/ سر تخت آذربپیراستند. 

طبری نیز مانند فردوسی گوید که بهرام گور 
بیش از رفتن به حنگ خاقان به آذربایحان رفت و در 


آتشکده آنجا به ستایش پرداخحت وپس از شکست 


a r ۱ ۳۹ ۰‏ 
دادن دشمن و گرفتن کشورش وبدست اوردن تاج و 
۰ موم ور 
دیهیم وی» فرمود که ياقوت و کوهرهای دیکر تاج 
۰ ص ۰ ر موم 
خاقان و شمشیرش را که به مروارید و گوهرهای دیکر 


بهرامحی رستمحی 


7 
درنشانده بود و بسیاری از زینتهای دیگر او را به 
آتشکده شیز بخشیده و خاتون, زن خاقان (ملکه 

هیاطله) را به خدمت آن پرستشگاه گماشت. 


بهرامجی رستمجی ۱ 

نامبرده موبد بزرگ کدمی (قدیمی به گفته؛ هندیها) 
بمبتی بود. و کون است که با دستور حاماسب حی 
منوحهرحی " برای مدتی درازنسخهٌ ناقص دینکرد را 
به وست * خاورشناس معروفِ پهلوی‌دان انگلیسی 
عاربه داد تا رونوشتی از آن بردارد که نامبرده نیز 
بهره‌برداری کرده و بعداً نسخه‌ای از کتاب سوم 


دینکرد را برای اوتهیه کرد. 


بهرام چو بین یا بهرام ششم 

در ۵۸۸م که خبر تاخت و تاز ترکان به هرمز جهارم 
رسید وی بهرام را به ترکستان فرستاد و او مهاجمین را 
مغلوب و باجگزار ایران کرد. بعداً که بهرام مغلوب 
رومیان شد هرمز به طرز موهنی او را خلع کرد که 
بهرام عصیان کرد. هنگامی که خسروپرویز پس از 
کته شدن پدرش هرمز جهارم در سال ۰٩۵م‏ به 
پادشاهی رسید رشته کارها گسیخته شد. بهرام 
چوبین که یکی از سرداران بزرگ و دلاور پسدرش و 
از خاندان نامورمهران اشکانی بود خود را شاه خواند. 
و حون مردی کارآرموده ودلیر بود بیشترسپاهیان ایران 
به سوی او رفتند و در جنگی که بین پرویز و بهرام 
چوبین درگرفت (حدود حلوان یا قصرشیرین 
امروزی) خسرو شکست خورد و به سرزمین سوریه 
شتافت . در رو برونی دیگر به سرداری بندوی» خالوی 
خسروء سپاهیان بهرام فراری و خودش نیز به ترکستان 
گریخت و در آنجا به دست نوکر خاقان که تطمیم 
شده بود با دشنه زهرا گین کشته شد. خسرو پرویز به 
هنگامی که می خواست به نبرد بهرام جوبینه برود 
یک ماه در آذرگشسب ؟ به نیایش پرداخت و با 
سپاهیانش در آنجا به سر برد و آذوقه فراهم کرد و در 
آنجا از خداوند پیروزی ویاری درخواست کرد. به باز 
اندر آمد به آتشکده/ دلش بود یکسر به درد از رده/ بشد 
هیربد زند واستا به دست/به پیش حهاندار ایزد 


۱۷۸ 


تست ره کا ای داور داد با ک/سر دشمنال 
اندراوزنه خاک 

جنگهای حانماد برانداز خسروپرویز با بهرام 
جوبین حکومت را به ضعف برد که بر اثر تندبادی 
خاموش شد. گویند گردویه, خواهر یا زن زیبای 
رام که فان هیوهت ود از مت اه 
حون خفتهٌ بهرام خروشی برکشیله گفت؛ («حنین 
است سرانجام کسی که به خداوندگارش خیانت 
کند.» همین زن است که پرویز او رأ به همسری خود 
رکز فردوسی در شاهنامه» بهرام را نواده گرگین 
خوانده است. بهرام چوبین را پسری بود به نام مهران 
او را هم پسری بود به نام سیاوحش. سیاوخش از 
سوی یزد گرد سوم فرمانگزار و شهریار ری بود و 
سرداری لشکریان ایران را در زاد گاه خود داشت. 
فرخان که یکی از بزرگان و دهگانان بود با سیاوخش 
دشمنی داشت همینکه سپاه تازی به فرماندهی 
حذیفة یمانی به نزدیکی ری رسید» فرخان 
نمک‌نشناس خود را به نعیم فرمانده عرب رسانید و 
خود با ده هزار عرب به شهر درآمد که هزاران تن از 
مردم ری به خاک و خون خفتند و ذخیره هنگفتی که 
نوشته اند کمتر از اندوختهٌ تیسفون نبود در شهر 
باستانی ری به غارت تازیان رفت. 


بهرام چهارم 


(۳۸۸- ۳۳۹). بادشاه ساسانی» بسر شاپور 
ذوالا کتاف و جانشین شاپور سوم. درزمان او ایران و 
روم» ارمنستان را طوری تقسیم کردند که قسمت 
شرفی و وسیعتر تحت حمایت ایران و بخش غربی 
تحت تسلط رومیان قرار گرفت. جانشین او یزد گرد 
اول است. بهرام جهارم ملقب بود به کرمانشاه 
(یادشاه کرمان). 


بهرام دوم . 
(۲۷۵-۲۹۲ع). پنجمین یادشاه ساسانی . جهار 


شاپور و بهرام دوم به ربانل پهلوی به حای مانده افتییت 
که کهنترین نوشته های پهلوی است. 


۱۷۹ 


بهرام ورجاوند 


در سر مشهد نیز آثاری از بهرام دوم بجای مانده بهرام ششم 


است. بیشتر سنگنبشته های پادشاهان اول ساسائی 
به سه زبان و به سه حط است: پهلوی اشکانی یا 
پارتی» پهلوی ساسانی یا پارسیک, و یونانی. در 
زمان بهرام دوم جنگ با رومیان پیش آمد که با مرگ 
فیصر روم خانمه یافت. برادرش هرمز فرمانفرمای 
خراسان,به همراهی سکاها و کوشانیان طغیان کرد 
که شورش او خاموش و سیستان مسخر گردید. نقوش 
حالبی از بهرام در نقش رستم کوه شاپور دیده 
می شود. 


بهرام سوم 
او پسر و حانشین بهرام دوم بودء حدود 6 ماه سلطنت 
کرد (۲۹۳م) و نرسی بر اوغالب شد. ممکن است 
بهرام سوم پس از ۳٩۲م‏ نیز دربعضی فسمتهای شرقی 
ایران به شاهی مانده باشد. 
بهرامشاه جنگاه شاه 
یکی از سران و بزرگان پارسیان نوساری * درسد؛ نهم 
یزد گردی. وی پیکی به نام هوشنگ نریمان از هند 
به ایران فرستاده و پرسشهانی دینی کرده بود که پاسخ 
آن به وسیلهٌ شاپور جاماسب شهریار بخت آفرین نوشته 
شده و خطاب به بهرام شاه بوده است (۷٤۸ی).‏ 
درنامة زرتشتیان» بهرامشاه را انحمنی و نامخسرو 
خوانده اند بعنی انحمن آراء و نامبردار, همو در سال 
۰ یزد گردی نیز به همکیشان ایرانی خود نامه 
نوشت و پاسخ آن را نوشیروان خسرومرزبان اسفندیار 
به هند آورد. این نامه از سوی ٩‏ هزار نفر زرتشتیان 
ایران در روز هرمزد, ماه خرداد, سال ۸۸۰ى برابرنهم 
شوال ۱5٩ه‏ به دستوران و موبدان و هیربدان و 
بزرگان بهدینان پارسیاد نوساری» بروج و مکبای» 
سورت وا انکلسر به هندوستان فرستاده شده بود : 

از شرف اناد و ترکاباد ۰ نن» ازیزد ۰ تن» 
از کرمان ۷۰۰ تن از سیستان ۲۷۰۰ تن از خراسان 
۰ تن» جمع ٩‏ هزار تن. حنان که ملاحظه 
می شود در آن تاریخ عده زیادی زرنشتی در خراسان 
وسیستان می زیسته اند. 


بهرام گور 
۱ ر. ک. بهرام پنجم. 


بهرام ورجاوند 


پادشاهی است از دودۀ کیانیان که در دین مزدیسنی 
به آمدن او در یایات هزاره دهم ار هند نويد داده شده 
است. از نوشته های پهلوی حکامه ای بازمانده با 
عنوان اپرمتن ی شه هرام ی ورجاوند (درآمدن شاه 
بهرام ورحاوند) و در ان از او جنین یاد شده است: 
«کی باد که پیکی آید از هندوان که امد ان شاه 
بهرام از دود کیان که [ش] پیل هست هزار [و ] بر 
سراسر هست پیلبان» که اراسته درفش دارد به انين 
خسروان.» 

در نیايش تندرستی که هر روز زرتشتیان 
می سرایند به عده‌ای از جاویدانان و بزرگان از حمله 
شاه بهرام ورحاوند درود فرستاده می شود. دربندهش 
آمده است: «از کوستة (طرف» ناحیه) کابلستان 
یکی آید که فرّ بدوست [فر با اوست]. از دود بغان 
[پادشاهان] کی بهرام خوانندش. همه مردم با اویار 
بوند. و به هندوان و روم و ترکستان همه کوسته 
پادشاهی کند. همه آپارون گروش [اپارون» بدء 
دادرست. روش عقیده] بردارد. دین زرتشت 
گنارد [إنظم دهد. سر و سامان دهد.] کس به هیچ 
گروش به پیدائی نتواند آمدن. و اندر همان زمان 
بشوتن * گشتاسبان از 9 اناور رنه 
وهومن‌یسن آمده است: « گفتش اورمزد که [ای] 
سپنتماد ز ردشت, حون دیو گزارده گوس [ گزارده به 
معنی پریشان و گوس به معنی موی است. ] خشم به 
پیدائی اید به کوست خراسان. نخست نشانه ها پیدا 
شود. .. و به کوست حینستان, اندر هندوان» پدر 
کی بهرام ورجاوند زائیده شود که بعداً کی بهرام 
ورحاوند زاده شود» که بعداً کدخدائی به او رسد. آن 
وقت که بهرام هماوند اید و مملکت E‏ پس 
اوشیدربامی بیاید و اوستا و زند نسکی زیادت از آن 


بهرامء يشت 


که زرتشت آورده است بیاورد. و بهرام هماوند 
[زورمند, ورحاوند] آن را در جهان روا کند. مر او را 
یکی پور شایسته نام/نهاده بر آن پور بهرام نام/به 
هنگام آبان مه و روز باد/براید همان خسرو 
نیک زاد/شب تار بگذشت و آمد سحر/سحر هم 
بزودی نماید بسر. ر. ک. شاه بهرام ورحاوند. 


بهرام يشت 
یا ورهرام یشت. جهاردهمین يشت اوستا ویزه ایزد 
پیروزی بهرام است. این یشتِ نسبتاً بلند یکی از 
فصاید رزمی بسیار قدیم است. برخعی از قطعاتِ ان 
شاعرانه» بدیع و عالی سروده شده است. این يشت 
یاداور عهد اریانی و ترحمة ان بسیار دشوار است. از 
حیث مضامین با یشتهای دیگر فرق دارد. مندرجات 
آن را به پنج قسمت می توان تقسیم کرد. در قسمت 
اول ایزد پیروزی در ده ترکیب مختلف حلوه کرده خود 
را به زرتشت می نماید» ازاین قرار: نخست در کالبد 
باد در در کالبد ورزا سوم در کالبد اسب جهارم 
در کالبد شترء پنجم در کالبد گرا ششم در کالبد 
حوانی بانزده ساله. هفتم در کالید مرغ شکاری 
وارغن * (شاهین)» هشتم در کالبد میش نر دشتی» 
نهم د رکابلد بر نردشتی » دهم در کالبد مردی دلیر. 
به مناسبت اینکه بهرام» ایزد پیروزی است. انواع 
و اقسام زور و نیروی طبیعی و انسانی و حیوانی که 
لازمة فتح و نصرت است از برای اوقائل شده است. 
از هریک از ان ترکیبهای دهگانه یک قسم قوت و 
قدرت و شحاعت اراده گردیده است. درقسمت دوم 
در بهره‌مند شدن زرتشت از پیروزی معنوی و مادی 
سخن رفته است. در قسمت سوم در اثرات تود پر 
وارغن که یکی از اشکال بهرام ایزد پیروزی | 
صحبت شده است. از قسمت چهارم چنین برمی آید 
که ان سکم پرهای وارغن که درهوا پرا کنده 
شده باشد اگر در سریکی از دو گروه هماورد سایه 
افکند رستگاری و پیروژی با همان گروه هماورد 
خواهد بود. در قفسمت پنجم آمده که حگونه ایزد 
پیروزی از نذر خونین و قربانی دیو یسنان (مشرکین) 


۱۸۰ 


روگردان و دلتنگ است. گذشته از اینکه در بهرام 
یشت» مهر* ایزد پیمان و جنگ» و رشن * ایزد 
عدالت ازیاران بهرام شمرده شده اند. دو ایزد دیگر نیز 
در مصاحبتِ وی دیده می شوند؛ نخست ام" که ایزد 
زور و نیرو می باشد و در اوستا آمَونت * به معنی 
بااجرأت و زورمند است (در مینوخرد اماوند صفت 
بهرام آمده است.) دوم اوپرتات * ایزد برتری و 
زبردستی است. دربر خی بندها بهرام» ام و اوپرتات 
هر سه با هم نامیده شده‌اند. کوتاه سخن آنکه 
زرتشتیان برای ایزد بهرام ارج زیادی قائلند و 
روزهای ورهرام را گرامی شمرده و به زیارت پیر 
ورهرام ایزد یا آتش بهرام رفته نیایش کرده و داد و 
دهش می نمایند؛ در بیشتر شهرها و روستاهای 
زرتشتی نشین اما کنی متبرکه به نام پیر شاه ورهرام 
ایزد دارند که برعی شان سابقَه قدیمی دارد. از لحاظ 
روانی و پیشرفت و پیروزی نیز همواره از ایزد بهرام 
یاری می طلبند, 

این یشت یکی از آثار حماسی و رزمی باستانی 
ایران است و قطعات شاعرانه نیز در بر دارد و ان 
قسمتها به زبان پهلوی ترجمه گردیده. متن پهلوی 
بهرام شت ظاهراً در حدود ۰ کلمه است و 
مکرراً جاپ و به اغلب زبانهائی که اوستا ترجمه 


س ف ِ 
شده پر گردان اه اش 


بهرود 


وه روت» وهرود» به رود. در قرون وسطی نهر حیحون 
را نیز به رود می نامیدند. و ا اسم همان صفت 
فنگوهین. ابیت که در اوسا غالبا از ورای :رود 
دائیتی " آمده ات در دهن ر مکزرا وو روت 
(بهرود) ذکر شده است. ياقوت به نقل از حمزه 
می نویسد اسم اصلی جیحون در فارسی هرون 


می باشد. لا بد این کلمه باید تحریف سده وهرود 


(به‌رود) باشد. 


بهروز بهروج 


نام خاندانی پارسا و پرهیزگارو خداپرست که در سه 
هزاره» دوشیزگانی ار این خاندان در دریاحه 


۱۸۱ 


ر شت کک 


کیانسو* (هامون) آب‌تنی خواهند کرد و از نطنة 
اشوز رتشت -- که به وسیلۀ ایزد نریوسنگ؟ به ایزدآب 
(ناهید) سپرده‌شده- آبستن خواهند شد. این 
دوشیزگان مادران اشیدر* (هوشیدر)» اشیدرماه * و 


سیوشانس* حواهند بود . 


بهروزه دبیح الله 

شادروان ذبیح‌الله بهروز یکی از پژوهشگران و 
استادان فرهنگ ایران زمین بوده که به ویثه دربارۀ 
زمان زرتشت و دین دبیره " و خط تالیفاتی دارد. 


بهروز 
جائی است در جنوب بعقوبا و در حدود پنج 
کیلومتری آن؛ مرکب از به و روز. 
(«در ند ۱۵ هادخت نسک می خوانیم که «روان مرد 
پا کدین نخستین گام را برداشته به هومت * دراید. 
دومین گام فرا برداشته به هوعت * دراید. سومین گام 
فرا برداشته به هورشت * دراید. چهارمین گام فرا 
برداشته به انیران * (فروغ بی پایان) درآید.» هومت و 
هونعت وهورشت که در کتاب مینوخرد *» فصل ۰۵۷ 
بند ۱۳ هومتگاه و هوختگاه و هورشتگاه نامیده شده 
سه طبقَهٌ بهشت است. در ارداو برافنامه *» درفصل ۷ 
و ۸ و ٩‏ مندرج است که اولی در کره ستارگان» 
دومی در فلک ماه و سومی در فضای بلندترین 
روشنائی واقع است. پس از طی این سه مرحله روان 
نیکوکار می رسد به فضای فروغ بی پایان (انیران< 
آنغره رئوچه*) بارگاه جلال اهورامزدا یا عرش اعظم -- 
که آن را در ادبیات فارسی گرزمان * (گروثمان) 
گونند یمتی ان ومان شدایشن, در اسمات .و نیز 
آنگهووهیشت" یعنی بهترین جهان که در فارسی 
بهشت شده در انحاست. 

بهشت که در اوستا وهیشت آمده‌صفت عالی 
امه مع کین رخفت ونکهو که درفارسی 
وه يا به گوئیم یعنی خوب. وهیشت صفت آورده 
شده از برای انگهو که به معنی جهان وزندگی وبودو 


هستی است. بنابراین در اوستا سرای حاودانی» 
آنحائی که نیکوکاران به باداش ایزدی رسند» زند گی 
" بهترین يا حهان بهترین خوانده شده است. در 
فارسی » موصوف افتاده و فقط صمت مد نفضیلی یعنی 
بهشت مانده است. ر. ک. اشاوهیشتا 


بهشت کنگ ۱ 


با کنگ دزی کنگ دز حانی است که سیاوش در 
توران زمین در کوه انترکنگه* ساخته است. در 
بندهای ‏ ۵ و ۵۷ دوبار به اسم کنگه بر می‌خوریم که 
بلندیایه و مقدس خوائده شده است. کک در 
شاهنامه بسا بهشت کنگ خوانده شده است. پوستی 
می‌نویسد : «به نظر می رسد این محل را که جینیها نیز 
تحت اسم کنگ می‌شناخته‌اند و یک قسم بهشت 
روی زمین ایرانیان محسوب می‌شده دسته‌ای از 
اک دروف ا که انش مه 
دریا بر پا کرده بودند». لابد همین کنگ است که 
برعی از شعرای ما آن را بتخانه پنداشته و فرهنگها 
محل آن زا :در بر کنتان جين قرار داده‌اند. بنابه 
شاهنامه) پس ازشکست وراناب در کنگ به دست 
کیخسرو افتاد. در فصل ۲۷ بندهای ۵۷ و ٩۲‏ از 
مینوخرد جنین مندرج است که «سیاوخش پدر 
کیخسرو کنگ دیز را ساخت و بعد کیخسرو آن را 
تصرف نمود. » درسنت مزدیسنا آمده که کنگ هنوز 
بر پاست و پشوتن " در آنجا سلطنت می‌کند؛ پشوتن 
جزو جاودانیهاست. افراسیاب در جنگی از چنگ 
کیخسرو گریخته به بهشتِ کنگ پناه برد» کیخسرو 
ازپی او رفت» افراسیاب خود را رهانیده و مجدداً فرار 
کرد. در آحرهزارةُ دهمین پشوتن با صد و پنجاه تن از 
یارانش از کنگ دیز ظهور خواهند کرد. در بهمن 
یشت, فصل ۳ بندهای ۲۵ تا ۲۹ آمده: «در انجام 
دهمین هزاره, اهورامزدا دو پیک سروش* و 
نریوسنگ" را به کنگ‌دیز که سیاوخش ساخت 
خواهد فرستاد. آنان خروش برآورده گو بند ای پشوتن 
تامدان ای پسر کیگشتاسب» ای افتخار کیانیان» تو 
ائ اک و استوار تقد دين ارا کور اران 


بهمسن 


1A۲ 


ی > م2 و ۳۳ ۰ ۹ 
برخیز! انگاه بسوین با ۰ نن از باورانش 
بر حیزند ۰( پشونن در سنت مردیسنان از 

عم 
جاودانیهاست. در هنکام ظهور سیوشانت" با 
< و ۰ ۰ ۰ ۰ 
کک کی وی مامترینات: ار زاززان 
سوشیانت خواهند بود. خورشید جهر“ پسر 

شا اه مس مب 5 ی مم ‏ د 
اشوزرتشت و سپهبد لشکر پشوتن نیز در کنگ دژبسر 
می‌برد. 


بهمن 

نام یکی از امشاسپندان و نیز نام روز دوم ماه و نام 
یکی ازنیایشها ونام برحی اشخاص است که درزیر 
ازیک یک جداگانه یاد می‌کنيم . 


بهمن 

نام یکی از امشاسپندان می باشد. بهمن در اوستا 
وهومَته در پهلوی وهومن و در فارسی وهمن یا بهمن 
افتنت: این وازه مرکب است ار دو حرء وشو به معنی 
حوب و نیک ومّنه از ریشۀ من که درپهلوی منشن و 
منیتن از آن آنه و در فارسی منش دة تیان این 
ریشه در اوستا وفرس هخامنشی به معنی اندیشیدن و 
شناختن و به باد آوردن و دریافتن است. در حند واره 
مانده حنانکه در شادمان (شادمنش)» یشیمان 
(پژمان)» نریمان (نیرم) که در اوستا نثیرمنه * و 

اج ۰ ۰ 1 و 4 

صفت است به معنی نر یا مردمنش و در گزارزش 
پهلوی اوستا که زند خوانند به مرت منش ترجمه شده 
است. واژه دشمن نیز که به معنی بداندیش و بدخواه 
است ازذش (یعنی بد) ومن ترکیب یافته است. البته 
پسوند «مان» در بعضی وازه‌ها مانند دودمان و 
موم ۹ 

گرزمان (عرش» بهشت» بارگاه قدس) به معنی خحانه 
«مّن» به تنهایی هم در ادبیات فارسی به معنی منش 

۰ ۰ . م ۳ 

و روان و دل به کار رفته فردوسی گوید: سرش سبز 
باداء منش ارجمند/منش برگذشته ز چرخ بلند. با 
توضیحات بالاء وهومنه که در پهلوی وهو و در 
فارسی بهمن شده به معنی بهمنش و نیک نهاد و 


خوب منش است. بسا به جای وهی صفت وهیشت 
مهن ((وهیشت منه») گفته اند یعنی بهترین منش. 
وهیشت صفت عالی وهو (ونگهو) می باشد. وهمن 
یا نهادٍ پاک و منش نیک, نخستین آفریدهٌ اهورامزدا 
است و یکی از مهین ایزدان مزدیسناست در عالم 
روحانی و مظهر اندیشۀ نیک و خرد و دانائی خداوند 
است. انسان را ازعقل و تدبیر بهره بخشد و او را به 
آفرید گار نزدیک کند. بهمن همان ایزد بزرگ 
(امشاسپند) است که در خواب» روج زرتشت را به 
پیشگاه حلال اهورا راهنمائی کرد. از همان زمان 
قدیم در ایران زمین و ممالک مزدیسنا این امشاسپند 
مورد توجه بوده و بنا به نوشته های استرابون, در اسیای 
صغیر ستایش او معمول بوده است. یکی ار وظایف 
بهمن این است که به انسان گفتار نیک تعلیم 
می دهد و از ژازگوئی و هرزه‌سرانی باز می‌دارد. 
خروس که از مرغکان مقدس به شمار است و در 
سپیده دم با بانگ خویش دیوظلمت را رانده» مردم را 
به برحاستن و عبادت و کشت و کارمی خواند ویره 
بهمن است. همچنین لباس سفید مخصوص به این 
امشاسپند است. درمیان گلها یاسمین سفید هم از آن. 
وهمن است. جنانکه آمده هر یک از امشاسپندان را 
دو حنبه است: روحانی و حسمانی. در عالم مادی 
حفاظت و پرستاری مخلوقات اهورامزدا سپرده به انان 
است. همه جانوران سودمند به حمایتِ بهمن سپرده 
شده آند و کشتار زندبار در بهمن روزمنع شده است. 
دومین ماه زمستان که یازدهمین ماه سال باشد موسوم 
است به بهمن . و نیز دومین روزماه منسوب به اوست. 
به واسطه این توافق اسمی در قدیم در این روز حشنی 
بوده به اسم بهمنگان یا بهمنجنه *. 

بنا به نوشتة ابوریحان بیرونی و اسدی طوسی 


ع ۳ 
۰ بهمن اسم کیاهی نیز هست که به ویژه در جشن 


بهمنحنه خورده می شد. درطت یر ان كاد مروت 

(بهمن سرخ و بهمن زرد). سابقا ريشه آن را به اسم 

بهمن سرخ و بهمن سفید در داروخانه‌ها استعمال 
1 ۲ 

می‌کرده اند. نام فرانسوی این کیاه بهن (۵۲۱) نیز 


۱۸۳ 


۳ ۰ 3 ر 

از همکاران بهمن می باشند و در این جهار روز نباید 
س ت 

کوسفند کار کرد و گوشت حورد. همحنتيین هر 


یک از این ایزدان را همیستار یعنی رقیب و ضد و 


دشمنی است. آک‌منه یعنی بدمنش یا زشت‌نهاد 
دشمن بزرگ و رقیب بهمن است. استرابون که ٩۰‏ 
سال پیش از مسیح تولد یافته صراحتاً در کتاب 
حغرافیای خود از معبد بهمن و امرداد در کایاتوکا 
(اسیای صغیر آناتولی) خبر داده» می‌گوید که خود 
دیده است محسمه بهمن را در روز حشنی 
می‌گردانیده اند. (توضیح اینکه زرتشتیان, پیران و 
معایدی به اسم وهمن امشاسیند دارند ولی محسمه 
آنجنانکه گفته شد ندارند؛ اصولاً اینها از 
محسمه‌سازی به دور بودند.) در نوشته‌های پهلوی 
مانند دینگرد و بشدهش, بهمن نخستین آفریده دادار 
است. آنجنانکه در اوستا دوزخ, خانۀ دروغ نامیده 
شده» بهشت هم خانۀ منش نیک يا بهمن خوانده شده 
است. نیکوکاران در سرای بهمن (بهشت) به پاداش 
ایزدی رسند. در بعضی نوشته‌های قدیمی مانند 
ماتیکان سی روز“ اندرز ادرباد مهراسپند* و 
فرضیات‌نامه *» کارهانی که برای هر روز باید انجام 
شود ذ کر شده و برای روز بهمن این کارها سفارش 
شده است: کار ازروی خرد به حای آوردن و به حانة 
داتابات فان وبا بازان مطورت نموت وبا دشتغان زاه 
آشتی پیش گرفتن ورعت خوب پوشیدن. 

در سیروزه کوچک» بهمن جنین توصیف شده: 

«روزبهمن آشتی پیروز گر که سرآمد [دیدبان] 
آفرید گان دیگر است دانش فطری مزدا داده» دانش 
ا کسان مزدا داده.» 

د کر واژۀ آشتی و دانش و خرد (خرتو) به این 
مناسبت است که امشاسپند بهمن نمایندۀ منش نیک 
و حرد و دانائی اهورامزدا است. کلمات فطری و 
اکتسابی ب‌جای آَسْنَ یعنی طبیصی و 
مادرزادی» و گئوشو سروت " یعنی به گوش شنیده 
(اکتسابی ) آمده است. 


۰ 1 ۰ 3 بو‎ Ee 
: در سیروره برر د یر جنین امده‎ 


بهمن 


«بهمن امشاسپند را می ستائیم» آشتی پیرو زگر 
را که سرآمد [دیدبان] افریدگان دیگر است 
می ستائیم . دانش فطری مزدا داده و دانش اکتسابی 
مزدا داده را می ستائیم». توضیح بیشتر: وهومن [به 
اندیشی ] خواستار آشتی و در عین حال پیروزمندی 
است تا شک به آفرید گان خوب خدا نرسد بلکه 
شکست و نبرد را برای از کار انداعتن آناشتی [ان+ 
آشتی» جنگ] می‌خواهد. خردهای ذاتی و 
اکتسابی نیز ستوده است و آمده که بهمن» روان 
اشوان را به جایگاه بهمن [وهومن گاه] به هستی برتر 
برد» و به پیشگاه هرمزد راه نماید. در سیروزه‌ها 
اشاراتی نیزبه سرنوشت کسانی شده که نیایش کرده 
و حامه اشو داد داده اند و نیز کسانی که این کارها را 
نکرده‌اند. اشارتی هم به همستار بهمن (کومن) شده 
که در برابر بهمن گریزان شود. آسن خرد (خرد 
ذاتی) و گوشان سرود خرد (خبرد اکتساسی) 
نیز دو نیروی نیک اند و اندر تن.مردمان آفربده 
شده‌اند. خانهٌ آنها حدا است و کسی را که اسن خرد 
شتا کرات سرود ند یود کس که یشان 
سرود خرد نیاموخته است» اس خرد به کار نداند 
رده اس ردو کوشان سرود رد را ای دروم 
ومانترسیند است یکی اندردگر. گوسپند به گیتی به 
و 
گوشفند: ارک و است. 
ستایش بهمن ‏ بهمن شناینیداره: ستایم و خوانم 
دادار هرمزد رایومند و فرهمند و امشاسیندان را 
ساس دارم از دادارمینوی افزونی, خدای مهربان 
کرفه گر نیکی ده [خداوند نیکی‌ ده رهنمایء 
نیکی آفریننده] کش فراز آفرید تو بهمن. مینوی 
آشتی و نیک منشی و فروتنی را به یاری دامان 
هرمزد. اندر کار بهدینی واشت نه تباهی . پس دام 
[ آفریده] اهریمن از او بودن نتواند [منظوریاری بهمن 
درو مرن ]مومت و مرن ود 
به بردباری و جهش [بخت, سرنوشت] نیک و 
بی‌کینی و بی خشمی و فرارون کامی و گیتی تو 
است. گوسپند [دام نیک و دام یعنی آفریده] پر 


بهمن اردشیر 


سرده» هوده [مفید], که هر کس را از اوست زند گی 
و دارائی و هم بستر(های) (-فرش) فراز گسترده 
سزاوار با نقشهای شگفت که آزادان بدان گشند 
[خوشند] و دیگر آن که باز دارد» سرما و گرمای 
سخت را ازهر کس که توبهمن را به درون گاه کند» 
پس او را از درون بگریزد خسم و بگریزد آز و ورن 
[شهوت ]. بگریزد همه کارو کنش دیو کامۀ پارسا. 
بود آنکوبه خویشی توبهمن دراید, مینوی آسن خرد و 
گوشان سرود خرد به تن مهمان دارد که به بی دادی 
نکشد اسب اروند و کاو یک آفریده شذه برسرده را 
که یاری دامان هرمزد از او است. جون به نیکی آنها 
را به کار دارد و به بی دادی تباه نکند.» 

در اندرز گواه گیران» جگونگی ویژگیهای 
امشاسپند بهمن به زبانی ساده‌تر حنین بیان شده 
انت 

«داد و آئین وهمن امشاسیند اشن و 
نیک اندیشی است. کینه‌ورز و رزم کام مباشید» 
نیکخواه و وه‌منش بید. بدی مکنید و پیرامون بدکاران 
رديت دانش اندوزید و خردمندی پيشه کنید. 
فرهنگ گسترید و دژمنشی براندازید. آوا دشمنان به 
داد کوشید. آوا دوستان نیکی ورزید. جهار پایان 
سودمند را خوب نگهداری کنید و کار آپدمانشان 
(بیاندازه) مفرمانید.» 

در همازوردهمان که یکی ازنیایشها به هنگام 
مراسم بایستهٌ دینی است» درباره نیایشی که به 
وهمن امشاسفند می شود حنین امده: 

«فزون توانا باشد وهمن امشاسفند نیکومنش که 
مظهر اشتی و با همت‌ترین و والاترین همه 
آفرید گان نیک است. و اورمزد به او خرد طبیعی و 
خرد اکتسابی عطا فرموده, و اوموکل است در گیتی 
به ستوران گونا گون که هر کس برای زیست و 
نگهداری و پرورش مردم گیتی و برای فرش و 
بوشاک ار آنها استفاده می‌کند.» دربیشتر نیایشها و 
آفرینگانها همواره امشاسیندان ستوده شده اند و در 
پتت نیز درباره بیدادی که به ویژه به حانوران شده 


۳ شحص توبه و درحواست بخشش می نماید. ٠‏ 


۱۸۴ 


بهمن اردشیر 


کا وا 


بهمن اسفندیار 


پیک اعزامی از هند به ايران. در گذشته, پارسیان 
هند بیکهانی به ایران فرستاده وپاسخ پرسشهای دینی 
را دریافت می‌کردند. این باسخها به نام روابات " در 
دو جلد در بمبئی به کوشش اون والا (موبد مانک 
رستم) در سال ۱۹۲۲ به جاپ رسیده و به نام 
روایات داراب هرمزدیار" معروف است. بهمن 
اسفندیار یکی از پیکها بوده که روایاتی در کتاب 


مذ کوربه نام اوبه ثبت رسیده است. 


بهمن بسر اسفندیار 


در داستانهای ملی» بهمن بسر اسفندیار روئین تن 
است که پس از کشته شدن پدرش» نیای او 
کشتاسب تاج و تخت را بدوسپرد و اوپس از رسیدن 
به پادشاهی به خونخواهی پدرقیام کرد. بهمن را در 
حماسه ملی و تاربخهای داستانی اردشیر نیز 
خوانده اند. داستانش به تفصیل در بهمن‌نامه * و 
شاهنامه آمده است. 


بهمن بس رکیقباد 


سرایندۀ قصَهُ سنجان* که شرح آن دربارةٌ مهاجرت 
ایرانیان پس ازساسانیان به هند است. 


بهمن پسرملابهرام 


نامبرده موبدی در يزد بوده و درسال ۳ نسخه ای 
از دینکرد را به بندر سورت هند برد که در کتابخانة 
بمیئی ضبط است و از روی حرف اول نام ان شهر 
طبق فقاعده اخحتصارنوبسی, به نسخه (ب) اشتهار 
دارد. به طوریکه ملافیروز در کتاب «اویژه دین» 


. چاپ بمبتی (۱۸۳۰م) شرح داده است نسخه مز بور 
را در سال ۱۷۸۳م ملابهمن در بندر سورت به 


(«اسپندیارحی راتانحی شاه يسر وطن حی شاه» 

عرضه کرده و وی ان را به کاوس‌جی رستمحی که 

در ان هنگام دستور سورت بوده است برای استنساخ 
و ۰۲ 

امانت داد. ملابهمی درباز گرفتن آن دحارمشکلا تی 


۱۸۵ 


شده» با کوشش بسیار آن را دریافت داشت 


اسپندیارحی هدیه داد. 


بهمنجنه (بهمنگان) 
دومین ماه زمستان که بازدهمین ماه سال باشد موسوم 
است به بهمن» که دومین روزماه نیز منسوب به 
اوست. در بهمن روز از بهمن ماه به واسطۀ توافق اسم 
روزبا اسم ماه درایران جشن بزرگی بوده به اسم بهمنگان 
يا بهمنجنه. بنا به نوشته ابوریحان بیرونی و اسدی 
طوسی در جشن بهمنجنه گیاه موسوم به بهمن خورده 
می شد: «در آين روز بهمن سقید به شیر حالص 
یاک ردو کن که ا [حافظه ] فزاید مردم 
راء و فرامشی ببرد, و اما به خراسان مهمانی کنند بر 
دیگی که اندرو از هر دانه خوردنی کنند و گ شت هر 
حیوانی که حلال اند و آنجه در آن وقت بقعت یافته 
شو ار توو ات ات ری در لت فر 
نوشته: «بهمنحنه حشنی است که دوم روز از ماه 
بهمن کنند و طعامها سازند و بهمن سرخ و زرد بر سر 
کاسه‌ها نهند و ماهی و تره و ماست آرند.» آن گونه 
ان اشا رات ور انار مکتوب در دوران اسلامی 
دریافت می شود» جشن بهمنگان یا بهمنجنه درقرون 
پس از ساسانیان تا پیش از حمله مغول بسیار مرسوم 
بوده و آداب و تشریفات ان رواج تقریبا عام داشته 
أاست . 

برخی از آداب و رسومی که از این جشن باقی 
است و رسومی که از یاد رفته و به ما نرسیده است 
منسوب میب به حاماسب وزير خردمند شاه 
ویشتاسب که گویند در جنین روزی این کارها را 
انحام می داده» به همین حهت ایرانیان بر این بودند 
که انجام چنین رسوم و اعمالی در این روز نتایج 
پرسود دارد. پختن نوعی آش موسوم به دیگ بهمنجنه 
بسیار رایج و معمول بوده است. در خانه بزرگان و 
رسای خانواده‌ها دیگ بهمنگان مهیا و میهمانی 
دایر بوده است. طبّاخان اغلب در این روز اش و یژه را 
بخته و در معرض فروش می نهاده اند. در این آش ار 
هر نوع حبوب و سبزی تازه و گوشت که موجود فصل 


6 ھ 
بهمن در 


بود ریخته و می پختند. در هر خورا کی از گیاه 
بهمن سرخ و بهمن سفید استفاده می‌کردند. این 


: 
, گیاه دارای خواص داروئی است و در روز کار 


باستان» ایرانیان معتقد بودند که خوردن آن به 


2 تقوبت حافظه بسیار کمک می‌کند. آن را به صورت 


تازه درخورا کها می پختند, خشک شده آن را دم کرده 
می‌نوشیدند و یا به صورت گرد بر روی غذا 
می ریختند و یا با گرد قند و نبات آمیخته و 
می خوردند. یکی از رسوم نیک این روز آن بود که 
طی تشریفاتی به کوه و دشت رفته و گياهان ویژه ای 
که رام او واش کد نا د ررق سل 
مورد استفاده قرار دهند. همجنین تهیهٌ شیره‌ها و 
روغنهای نباتی و سافه‌ها و حوبها و برگهای 
سوزاندنی که بوی خوش پراکنده و گندزدا باشند در 
این روزانجام می شد. 

در دربار شاهان و بارگاه خلیفه گان و حضور 
امیران و فرمانداران این جشن با تشریفاتی ویژه برگزار 
می شد: شاعران و حطیبان برای تهنیت عید سرود و 
خطبه می سرودند و می‌گفتند و دیگ بهمنجنه با همة 
تشریفات آن» به هنگام نیمروز میهمانی بزرگی را 
پاسخگو بود. منوجهری گوید: رسم بهمن گیر و از نو 
تازه کن بهمنجنه/ای درخت ملک بارت عز و 
بیداری تنه/اورمزد بهمن و بهمنجنه فرخ بود/فرخت 
باد اورمزد بهمن و بهمنحنه . 

فرخی گوید: فرخش باد و خداوندش فرخنده 
کناد/عید فرخنده و بهمنجنه وبهمن ماه. 

نات هخاری گرید یه است اد وا 
آرا جراغ ۶ دی/تا برچینیم گوهرشادی ز گنج می /اين 
یک دومه سپاه طرب را مدد دهیم /تا بگذرد زصحراء 
فوج سپاه دی . 

به مناسبت اینکه امشاسیند بهمن * در حهان 
مادی موکل جهار پایان سودمند است دراین حشن از 
خوردن گوشت پرهیز می‌کنند. 


بهمن دز 


بهمن دژ همان اردبیل است که جایگاه اهریمنان و 


۵ + 


تمس 


دیوان خوانده شده است؛ و این همان دزی است که 
بین کیخسرو نوه کیکاوس و فریبرز پسر کیکاوس 
فرار گذاشته شد هر کدام دز را تسخیر کردند به 
پادشاهی برگزیده شوند که پیروزی از آن کیخسرو 
شد. فریبرزعموی کیخسرو بود. 


۳۹ 


ی نت امه و شاخه ای از رود کارون است که در 
حدود ۱۰ کیلومتری سابله از کارون منشعب شده و از 
طریق خور بهمنشیر به خلیج‌فارس می ریزد. نامش 
ظاهرا مخفف بهمن اردشیر و منسوب به نخستین 
خوزستان کانالهای فراوانی حفر کرد. جنوبی ترین: 
بخش ساحلی این ایالت و شهری مقابل ابله» بر 
ساحل چپ شط العرب نیز به نام بهمن اردشیر خوا انده 
می شد. بهمنشیر با شط الاعمی (شاخة دیگر 
کارون)» جزیرهٌ قبان و شط العرب» جزیره آبادان را 


بهمن نامه 

منظومة حماسی به فارسی» منسوب به ایرانشاه ابن 
ابی الخیر و حمالی مهریجردی (منسوب به مهریجرد 
یا مهریگرد از نواحی قدیم کرمان» نزدیک بم). 
حدود ده هزار بیت است و موضوع ان داستان بهمن 
پسر اسفندیار است. مشتمل بر حهار فسمت: 
۱ دربارة حلوس بهمن به تخت سلطنت و حدیث 
وی با کتایون دختر بادشاه کشمیر و همای دختر 
حدیو مصر. ۲. در جنگ بهمن با بهلوانان سیستان. 
۳. ی نی 39 زا در شقان 
و اسیر کردن آنان. ٤‏ . 
فرامرز است. 


بهمنیارابن مرزبان» ابوالحسن 

۲ 1 ۰ م ۳ 
فوت ۵۸ه. فیلسوقف و از شا کردان معروف 
ابوعلی سینا» از زردشتیان آذربایجان بود ونزد ابوعلی 


بیشتر درباره اذز بر رین سر 


۱۸۶ 


تقرب داشت. کتاب المباحثات ابن سا عمدتاً 
سوالات بهمنیار و پاسخهای این‌سینا است. از 


آثارش کتاب التحصیل در منطق و طبیعیات و 
الااهیات و کتاب فى مراتب الوجود است. 


یگی از یشتهای اوستاست. متن اوستائی آن در 
دست نیست. کان پهلوی به نام «زند وهومن یسن » 
یا «زند بهمن یشت» یعنی تفسیر پهلوی بهمن يشت 
در دست می باشد که دارای 4۲۰۰ کلمه است و 
ظاهراً در زمان انوشیروان از اوستائی ترجمه و تالیف 
گردیده -زیرا از پادشاهان پس از او در این کتاب 
نامی برده نشده. دار مستتر تاریخ نسخه موحود زند 
وهومن یسن را بین ۸۱۰۹۹ ونیمه قرك ٤‏ ۱ م قرار داده؛ 
نسخهٌ اصلی آن بیش از ۰ سال قبل از اد ین تاریخ 
نوشته شده. موضوع این رساله پیشگوئیهائی راجع ب 


آیندهٌ ملت و دین ايران و ظهور سوشیانتها و آخرالزمان 


است. در آخر راتشت‌نامه *» از بهرام پزد وگ که در 
14¥ یزد گردی )1۷۸م( به نظم درآمده نیز اشعاری 

یشگوئیهای زرتشت هست و چنین می نماید که 
نسخة پهلوی اصلی تر است. این کتاب در ۰ ۰ به 
وسیلاٌ وشت نک یه تاه انیت وی 
مجموعةٌ متون پهلوی به طبع رسیده. بهرام گور 
انکلساریا ° نیز آن را تصحیح و به انگلیسی ترجمه 
ره 9 6۱۹۱ خزیصی به سم ae‏ 
هدایت آن را به فارسی برگردانده است که اول باردر 


منتشر گردیده أاست. 


۸ھ درتهران م: 


بهيزک 


کبیسه. همان پنج روزی که پس از انجام اسفندماه 
بدان می افزودند ودر اصطلاح آن را کبیسه با بهيژک 
ودرفارسی پنجه دزدیده" یا حمسۀ مسترقه (عربی ) و 
در پهلوی هیجک می‌گفتند و پنجه و پنج وه و گاه و 


اندرگاه* و روزهای کاتها نیز نامیده شده , حول سال 


دوازده ماه سی روزه تقسیم می‌کردند و۵ روزباقیمانده 


۱۸۷ 


3 


بیزن 


بی بی شهربانو 

بقعه ای سنگی از قرن چهارم هھ در کوهستانِ مشرق 
شهرری (کوه بی‌بی شهربانو). گویند مدفن 
شهربانو" دختر یزد گرد سوم ساسانی است. نمونه ای 
است از آبادیها و معماری عهد آل بویه و سلجوقی. 
صندوق منبّت از سال ۸۸۸ھ و ڌر مُنبت از عهد 
صفوی و الحاقاتی از دور قاجاریه دارد. شهر بان را 
همسر امام حسین نوشته اند. 


محل تولد حضرت عیسی. در باب دوم انحیل متی 
آمده که به هنگام تولد عیسی سه نفرمغ که ستاره اورا 
در شرق دیده بودند به بیت لحم آمدند و او را دیدار و 
ميته گردندمشخازن شود را کفوده ارطادو کندزو 
مُربه اوپیشکش کردند. بنا به سنت مسیحی نام آنان 
EE‏ مسیحی - ایرانی امل انیت وگو یند 
آرامگاه آن سه مغ درساوه است. 

یا بيجٌ. واه بیج در سانسکریت به معنی تخم 
می‌باشد, به همین مناسبت خاورشناسان ارين 
وجه" را به معنی سرزمین تخمه ونژاد اریائی 


گرفته اند. 


بیدبای 
کلیله و دمنه. پادشاه نواحی کابل دره (نواحی رود 
کابل تا رود هند در قدیم) پس از ث هکس از 
انوشیروان از جمله هدایاثی که تقدیم کرد یکی 
e‏ 5 ۳ ۹ 
کتاب بیدپای و دیگری ظرف کرانبهانی پر از 
مروارید بود. ظاهراً این ظرف همان کشکول فقر بودا 
بود. گویند کشکول و دندان بودا در کابل دره بوده و 
پس ا زآن به ایران آورده شده (از نوشته هوان تسنگ). 


بیدرفش 

بیدرفش سپهبد سپاه توران بود که در جنگی به 
خحیانت و ازیشت. زریر* دلاور ایرانی را بکشت که 
بعدها بستور" یسر زریر فصاص بدر را گرفته, 
بیدرفش را در نبرد به هلاکت رسانید. شرح ان در 


بیزن 


ر 1 ت 
یاد کارزریران؟ وشاهنامه آمده است. 


بیذخش (بداشنخ) 


درآغاز تسلط ساسانیان یادشاهان اشکانی ارمنستان 
خراحگزار شاهنشاه شذند و مرزبانان ارمنستان و 
گرجستان در آن زمان لقب بیذخش (بداشنخ) را 
کمافی السابق نگاه داشتند. در سال ۳۰ میلادی 
ارمنستان یکی از ایالات دولت شاهنشاهی ایران شد 
وحکومت آن را به یک نفر مرزبان محول کردند. 
(ایران در زمان ساسانیان). 


بیزانس 


نام باستانی شهر قسطنطنیه یا استانبول است. 
امپراطور کنستانتین (۳۰۱-۳۳۷م) آن را به نام خود 
کرده, شهر کنستانتین خواند. و نام باستانی این شهر 
که بیزانس بوده به سراسر امپراطوری روم شرقی 
اطلاق گردید. قسمت عمدهٌ امپراطوری روم شرقی 
عبارت از شبه جزیرة بالکان و آسیای صغیر بود. 
امپراطوری بیزانس در عمر هزار سالۀ خود گرفتار 
مهاحمین خارحی بود و مرزهای آن برحسب 
پیروزیهای نظامی و قدرت دولت مرکزی همواره تغییر 
می‌کرد و با ایران قدیم نیز اغلب در زد و خورد بود. تا 
سرانجام به دست عشمانیال ساقط شد, 


‌ 


در داستانهای ملی » پهلوان ایرانی » پسرگی و" است وبه 
روایت شاهنامه, به فرمان گیخسرو * همراه گرگین به 
ا ص ۱ 
جنگ با گرازها عزیمت کرد ولی گرگین اورا فریب 
داده و به دشتی که منیژه (دختر افراسیاب) در آن 
E :‏ 3 ۲ 77 
خیمه برافراشته بود برد و بیژن و منیژه عاشق یکدیگر 
شدند و منیژه أو را نزد خود برد. افراسیاب که ار این 
قضته] کا شده بود بیژن را اسیر کرد و در حاهی 
انداحت و منیژه را از قصر بیرون کرد. منیژه هرروز بر 
۰ م ٤‏ 
سر جاه می رفت و نانی را که از کدائی به دست 
آورده نود به تون می رسانید. سرانجام رستم در حامه 
۰ ا 2 د“ 2 
بازرگانان به حست‌وجوی بیژن به شهر (کشور) 
توران آمد و به راهنمانی منیژه او را نحات داد و به 


بیژن نامه 


ایران آورد. بیژن پسر گیونواده گودرز * و خواهرزاده 
رستم از پهلوانان و دلاوران داستانی ایران به روزگار 
کیخسرو است. 
بیزد نامه 

داستان منظوم حماسی منسوب به خواحه عمید 
عطانی رازی (فوت ۷۱ ه). ابیات ان از ۱۰۰ تا 
۰ است. موضوعش که داستان بهلوانیهای بیژن 
ر ونی واد از داستان بیژن و منیژه و رزم بیژن 
با گرازان از شاهنامه اقتباس گردیده, ولی در 
سیاری ازفسمتها با متن شاهنامه احتلاف دارد. 


بیستون 
در اصل بغستان» بعدها بهستون. کوهی در حدود 


حهل کیلومتری کرمانشاه» کنار حاده و دارای 


۱۸۸ 


حجاریها و نوشته‌ها و کتیبۀ مشهور بیستون که مفتاح 
رمز كلية نحطوط گردیده است. کتیبه از داریوش و به 
زبانهای پارسی باستان» بابلی و عیلامی» و خط 
میخی است. 


س ت 


دربند ۳ زامیاد يشت ازبعضی کوهها نام برده شده که 
یکی هم بین می باشد که معلوم نشده است جه کوهی 


ات 


پیوراسب 
در کتب متاخرین ضحاک ازی‌دهاک * را 
بیوراسب خوانده اند که به معنی دارنده ده هزار اسب 
است. فردوسی گوید: همان بیوراسبشس همی 
خواندند/ جنین نام برپهلوی راندند. 


پ 


بائورو هست که موبد خسرو شادهرمزد خوانده می شده و نام 
یکی از کارهای فریدون این است که کشتیران‌ ماهر او با نام عده‌ای دیگر از موبدان روی جند سنگ 
پائورو را به صورت کرکس دراورده» در هوا به پرواز فیمتی منقوش است. 
ن واداشت که در بند ٩۱‏ آبان بشت این داستان ۱ ۱ 
گرد واد در ر 1 0 س بایکان» بایکان سالار 


آمده است: اورا کشتیران ماهر پائورو ستایش نمود 9 
٥‏ ورا توت بایکان فسمتهانی از پیاده‌نظام نود 3 
رملد ردول ره 

وقتی که یل پیروزمند فریدود وی را درهوا به صورت رئیس خود پایکان سالار تحت اختیار حکام ایالات 


یک از تخودلداهافاسنته 
یک کرکس به پروازنمودث و بوده و کار امنیه و دژخیم وغیره را می‌کرده اند. 
پائوژوویفرنواز 


بات 
فط ف ي ۰ رتا پب ت ° ۴ 
در با یم و بیس و سر و م ا 2 اسم مفعول است از مصدر با که در اوستا و فارسی 
این نام یاد شده است که مورد يشت ۲۳ که موسوم ص ۱ 1 ۱ ۱ 

8 ت باستان به معنی نگاهداشتن ویاس داشتن وپناه دادن 
است به آفرین پیغمبر زرتشت " [به کی‌کشتاسب] 


زر ۳۳ : بسیار به کار رفته است. از همین ریشه است در 
حنین است: «مانند خاندان ابتین * از گله و رمه 


۹ ت ۱ 
معنی یاسبان و نکهیان است. و همجنین است در 
-ٍ = ن. 7 
اذر باد (اذرید» نگهبان اتش). به معنی اصل و 
خداوند و داماد و هر حیز که به سیرت و صورت از 
ص ۰ 2 
امثال و اقران خود بهترو بزرگترباشد نیز هست. 


بسیار بهره‌ور شوی. مانندہ پوروشسب * دارنده 
اسبهای بسیار شوی. مانند زرتشت مپنتمان پا ک 
شوی. بکند مانند پائورو ویفر‌نوازز بردست بدان سوی 
رنگ گرائی . بکند دوست داشته شد؛ ایزدان شوی؛ 
جنانکه رردوست داشته شده مردمان است» . 


باحک نسک 
بابک و 
۳ ششمین نسک اوستاست که در کتب روایات پاجم 


یا بابک *» پدر اردشیر؟ پاپکان است. در شاهنامه 

اف اک ی راف ادوا وا شی ا 

و برزین مهر" به خانۀ پدرش ساسان * فرود آمدند؛ بادافراء بادافره 

ساسان» نیای اردشیر» در معبدِ آناهیتا در استخر ہزاء مکافات, بازخواست. 

مت وتاسته:داشت: که پس از او پسرش پایک 

جانشین او شد و این خواب را به معنای رسیدت پادوسبان 

بادشاهی به خاندان او تعبی رکردند. (فادوسفان). عنوانی است به معنی مرزبان يا 
پاپک نام یکی از موبدان زمان ساسانی هم نگهبان پرگیه (ایالت). پاذ گوسپان یا پاذ گسپان (هر 


پاد یاب 


وان ی درغ ماما عر هن یکت از 
جهارتن مأمورین مقتدرو عالیرتبه بود که نایب شاه در 
بعضی از کشورها بوده اند. چهار پا ذ گوس یا پایگوس 
(ایالت) بر طبق مدارکی که درتورفان به دست آمده 
عبارت بود از: باعتر (شمال)» خراسان (مشرق)ء 
نیمروز (حنوب) و خاوران (مغرب). همجنین 
پادوسپانان نام یکی از طولانی ترین سلسله‌ها بود که 
از ۵) هه تا ۱۰۰۰ هم در گیلان و مازندران حکومت 
کردند ومدتها جلواعراب را گرفتند. 


پادیاب 

پادیاب که در پهلوی پادیاو گویند به معنی وضو و 
اداب تطهیر است. 

(«حشنوتره آهور هه مزداو» (به خشنودی دادار اورمزد) 
می خواند و پس اززآن یک بار «آشم وه و*» می سراید 
آنگاه دست و روی و پاهای خود را می شوید و ازآن 
پس» کشتی " نومی‌کند. پادیاب در پهلوی به جای 
ات وا ه: اس روگنا تک 


ص 
3 
+ 
۰ 


پارنها 

از قوم دهه از اقوام سکائی . پارتها از طایفه ای از قبیله 
برنی بودند که دسته‌ای از آنان در خراسان کنونی 
(شمال شرقی ایران) اقامت. گزیده, اسم خود را از آن 
سرزمین گرفتند. داریوش در کتیبة بهستان و درنقش 
رستم» در جزو ممالک خود چندین بار خاک آنان را 
به اسم برو یاد می‌کند. و به علاوه در کتیبة بهستان 
می‌گوید که یک بارپرنووورگان ازمن سر پیچیدند» 
پدرم ویشتاسب ( گشتاسب) آنان را در ۲۳۲ ماه ویخن 
(برابر ۵ فوریه ۵۲۱ پیش از میلاد) شکست د 
سلسلهٌ اشکانیان که بعدها در ایران و شعبه ای از آنان 
در ارمنستاد و شعبه دیگری دز ارعتد ات و سان 
سلطنت یافتند همان بارتها هستند. و 
شعبه ای از پارتها گفته اند . 


۱۹۰ 


بارس»بارسی 


معرب آن فارس. قوم پارس از قبایل آریائی ایران 
است؛ این کلمه پعدها بر تمام کشور ایران اطلاق 
شده است. نام چند تن از پهلوانان نیز بوده است. 
پارسی» هم به اهالی پارس گفته می شد و هم زبان 
آنان» که از ریشۀ هند و اروپائی بود و در زمان 
هخامنشیان زبان درباری محسوب می شده و آن را 
لهجه پارسی باستان وفرس قدیم نامیده اند. این لهجه 
با زبان سانسکریت و لهجه اوستائی از یک اصل 
می باشند. 


پارسیان 


پارسیان همان بازماندگان زرتشتیانی هستند که از 
یورش تازیان به هند رفتند و در آنحا زیستند و امروزه 
در آنحا دارای تشکیلات و معابدی هستند و شرح 
مهاحرت آنان در قصه سنحان* امده است 
2۱۰ 

بارسیان بیشتر در شهرهای بمبئی» کلکته. 
مدرس و کراچی زندگی می‌کنند. اطلاعاتی که از 
پارسیان درد وره بین انقراض‌ساسانیان در ۱۵۲ تا ورود 
اناك به هند در ۷۸۵م در دست است بسیار مختصر 
است و شرح ال در فصه سنحان و فصه زرتشتیان 
هندوستان (اواخر فرن 1۸م( امده است. به موحب 
این ماخذ, اولین دسته زرتشتیان از خراسان به جنوب 


ایران رفتند و در ۸۷۵۱ به جزیره هرمز رسیدند و در 


آنجا به ناحیهٌ ديو“ در کنار خلیج کمبی و سپس ه 


طرف حنوب به ساحل کاتهیاوار رفتند )۷7م( و 
پس از ۱٩‏ سال اقامت در آنجا» سفر خود را به طرف 
حنوب ادامه دادند و درسال ۷۸۵ به سنحال رسیدند 


و آتش مقدس را که از ز ایران با خود برده بودندء در 


آنجا مر دند در سنحان گروههای دیگری از 


کوچند گان زردشتی به ایشان پیوستند و به زودی 
حامعة پررونقی تشکیل دادند که توسعه یافت. یس از 
سال ۱۰۰۰ میلادی, زرتشتیانی نیز در شمال هند 
زندگی آغاز کردند که احتمالاً مستقیماً از اران به 
این نواحی سفر کرده بودند. 


۱۱ 


در سال ۰ ام یارسیان که در ایستا د گی در 
مقابل سلطان محمود بیگرّ با هندوان همداستان شده 
بودند» ناچار سنجان را ترک گفتند و به نواحی 
کوهستانی برهوت پناه بردند ولی پس از قطع فشار 
مهاحمین» در ۵۱۵۱۹ دوباره اتش مقدس ارات را به 
سنجان با زگردانیدند. گرچه گروهی ازز ردشتیان در 
نیمه دوم قرن ۱۰م در سورات مستقر شده بودندء در 
سال ۳ در ان شهر به تأسیس معبد پرداختند. 

پارسیان هند» در نتیجه پیروی از سه اصل دینی 
خود یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک و احتراز از 
تبلیغ برای ترویج دین خود» کمتربا مخالفت سا کنان 
هند رو برو می شدند» چون مردم قابل اعتماد وفعالی 
بودند و نیز از قبول آداب زند گی مغرب زمینی: ابائی 
نداشتند کارشان به حائی رسد که یکی از اقلیتهای 
پیشرفتة هند شدند. درقرت ۱5 م هیئتی ازپارسیان از 
هند به ایراد آمدند» اطلاعات بیشتری در باب دین 
خود از زرتشتیان ایران کسب کردند و از آن پسء نشر 
دین زرتشتی و آثار آن» یکی از کارهای فضلای 
یارسیان هند شد و هنوز ادامه دارد. با آنکه پارسیان از 
لحاظ اصول دینی با یکدیگر توافق کامل دارند. از 
لحاظ جزئیات و تشریفات عبادت میان گروههای 
مختلف تفاوتهائی موجود است که برحی ناشی از 
دور افتادن از کانون اصلی زادگاه آموزشهای 
اشوزرتشت و آمیزش و شاید تأسی ازعادات و آداب 
و اخحلاق بومیان هند است. 

مهمترین این اختلافات مسئله گاهشماری است 
و از این لحاظ بارسیان به دو دسته شاهنشاهی و 
قدیمی تقسیم می شوند؛ بر طبق تقویم اوستائی که 
نزد پارسیان رایج است» برای پر کردن کسر ربع روز 
در هر سال شمسی لازم است که پس از گذشتن هر 
۱۲۰ سال یک ماه بر سال بیفزایند» ولی این امر در 
دوره‌ای که زردشتیان تحت فشار بودند عملی نشد و 
به همین حهت در سال ۵ ۷ گروهی ار مومنان به 
فکر اصلاح گاهشماری افتادند و اینان» که نام 
فدیمی به خود گرفتند» با مخالفت دسته دیگر یعنی 
شاهنشاهیان روبرو شدند که طرفدار تبعیت از 


پازند 


گاهشماری هندی در محاسبة نامها بودند» به همین 
حهت» تقویم شاهنشاهیان یک ماه از تقویم قدیمیها 
۱ عقب است. 


آغاز گاهشماری پارسیان هند تاریخ جلوس 


یزد گرد )۱1 رون ۳۲+ ۲ بارسیان پیوسته در 


فکر همکیشان خود در ايران بوده‌اند و در زمان 
فاحارها سفرانی ره ابرانل فرستا دند. از ۳3 تاریخ 
زرتشتیاد. 


پارندی 


فراوانی . نام ایزد گنج و خواسته است ومعنی فراوانی 
وفیض و برکت را می دهد. غالبا دراوستا ازپارندی 
ایزدی اراده شده است که مثل آشی * مونث است و 
مانند او نیز برای محافظت گنج و ثروت گماشته شده 
است. بسا این دو در کتاب مقدس با هم نامیده 
شده اند و پارند غالبا با صفت رَئورت آمده یعنی با 
گردونة جست و سبک رونده. در مهر يشت آمده: 
«ایزد پیروزی بهرام * و ایزد فرمانبرداری سروش " و 
ایزد دادگری رشن * و ایرد درستی ارشتاد* و ایزد 
نیک بختی و فراوانی پارند* و ایزد توانگری و ثروت 
اشی * (ارت*) از پیش و پس و حپ مهر" 
می تازند» . تک می نویسد که بارند پاسبان 
گتحهای نهانی است که لابد مقصود از گنجهای 
نهانی » معادت می باشد . 


بازند 


پازند که بسیار به فارسی نزدیک است گزارش زند 
است؛ به این معنی که از تفسیر پهلوی اوستا (زند) 
لغات آرامی را بیرون کرده و به حای آن لغات ایرانی 
آورده اند و ار حط بهلوی به حط اوستا نقل داده بازند 
نامیده اند. امروزه مقداری از نوشته های پازند» که 
قسمتی از آنها را می توان تفسیر برحی از قطعات 
اوستا شمرد» و بسا ادعیه و رسالات و کتب به همین 
زان در دست داریم. در حزو فطعات حرده اوستا نیز 
به یک رشته ادعیهٌ مختصرپازند برمی خوریم . گذشته 
از اینکه این اسناد پازند گنجینه ای است از لغات و 
ممکن است خواستاران زبان پاک و بی آلایش 


پازینه 
پارسی را از واژه‌های بیگانه بی نیاز سازد, از لحاظ 
اخلاقی نیز گنجی است شایگان که هر ایرانی نژاد 
از آنها بهره‌مند تواند شد. گویند نخستین سخن از 
نام پازند/ آنست که با مردم بداصل مپیوند (لبیبی) . 

مقداری از ادعیه به زبان پازند که در قرون 
مختلف انشاء گردیده. در نسخ مختلف خرده اوستا 
فیط شم اس فی مسرن .ماهد کلدترن 
قطعات پازند را در تفسیر خود نیاو رده اند ولی اغلب 
آن را جزو خرده اوستا آورده اند. برخی ازادعیۀ پازند 
که در نسخ خطی آمده و از ادعیة معروف زرتشتیان 
است آزاین قرارمی باشد؛ 

الف. بتتها " (توبه‌نامه‌ها): پتت آذرباد مهر 
اسپندان, پشت ایرانی» پتت خودء بتت ودرد گان 
(درگذشتگان). 

ب. آفرینها"*: آفرین اردافروش» آفرین پیغمبر 
زرتشت» آفرین گهنبان آفرین بزرگان» نیایش 
تتدرستی» اندرز گواه گیران (ییمانک ختای -- 
پیمان کدخدائی یا خطبۀ عروسی که نزد پارسیان 
هند به اسم گجراتی خود اشیرواد معروف است.)؛ 
نام ستایش وغیره. 

در میان نامه‌های پازند سه نامه را که سودمند تر 
است و باید در ردیف ماأحذی که ازیارسی باستان و 
اوستا و پهلوی به حا مانده به شمار آوریم و از 
سرجشمه‌های بسیاری از لغتهای فارسی بدانیم 
عبارتند از: دانای مینوخرد * ائوگمدئجا" ‏ آیاتکار 
جاماسپیک *. 

اصولاً بازند مرکب است از پا+ زند. اصل کلمه 
در اوستا باید پئیتی ازانتی (ر. ک. زند) باشد و آن 
اصطلاحاً عبارت است از زبان پهلوی لغات 
ھڑوا رشن اده اینکه: بازند زا است راسا 
میان زبان پهلوی و فارسی کنونی . متون پازند را گاه 
به حط اوستائی می نوشتند گاه به خط فارسی . 


پازبته 
در حدول اسامی پارسایان و نام آو ران مذ کوردریشت 


سیزدهم فروشی اش ستوده شده است. 


باسارگاد 


شهر قدیم ایران» پایتخت کوروش بزرگ, در شمال 


شرقی تخت جمشید و شیراز. 


لاس 


نویسنده بزرگ رومی که در اوائل سده‌های میلادی 
از کتابی دربارة اصول آئین مهر و نماز و ادعیه و 
طریقهٌ ستایش و رسوم وعادات آن اسم برده است که 
از این کتاب جز این اطلاعی نداریم ولی آثارمعابد 
مهرونقوش آن درتمام اروپا پیدا شده است. 


پایکولی 


پایکولی در جنوب سلیمانیهُ عراق و شمال قصر 
شیرین واقم است و سرزمین کردنشین کنونی عراق 
اسر سک رک وهی ار انار تشن در 
آنحاست که دو نفر از خاورشناسان به نامهای 
راولینسون (2۱۸۳۰) و هرتسفلد (در ۶۱۹۱۱-۱۳) 
اثار ان بناهای فروریخته و خطوط انها را مورد 
آزمايش و بررسی قرار داده اند و به دو حط پهلوی 
اشکانی و ساسانی یی برده اند. بیکر برحسته نرسی 
بر هر چهار طرف برج که خراب شده مرتسم بوده 
است. حدود سالهای ۱۹۱۰ بوست یار کهنه ای در 
کاوشهای روستای هزارمیرد استان سلیمانیه به دست 
امد که در آن چهار بند سرود به زبان کردی سره و با 
نویسه پهلوی نوشته شنده است. این حهاربند حامه که 
به نام هرمزگان نامیده شدهء یادآور حمله تازیان به 
سرزمین کردستان است. برابر داوری دانشمندان» 
این نبشته از همان سرآغاز هجوم تازیان است. این 
جامه از آن تهاجم چنین یاد می‌کند: 

هورمزگان رمان آتران گڑان /ویشان شاردوه گوره 
گورکان/شن و کنیکان وه دیل بشنیا/ گنای پاله ئی 


هتاشار زور / روشت («زردشتره» مانوه 


بی‌کس/بزیکانیکا «هورمزوه» هو یچ کر. 
ر ‌- 
یعنی : هورمز کان» اتش آتشکده‌ها که حای 
#۳ 
پرستش اهورامزدا است خاموش شد و ویران کردید. 
2 ممِ 1 ِ ۰ 

بزرگان بزرگ خود را نهان کردند. ستمکاری تازی 
روستای «کارگرها» تا «شهر زور» را ویران کرد. 


۱۹۳ 


9 ۰ مر مس ۱ 
زنان و دختران به رد کون رفتند» اراد مردان به روی 


حون تلیدند , روش ررنشت بی دستیار ماند» اهورامردا 
به هیچکس مهرورزی نکرد. 
تمشی ته 
7۳ ت ۰ 
در حدول اسامی پشت سيرد هم هنکامی که فروهر دو 
پسرش اوسمانر ونتراس تی ستوده شده»سه بار ازوی 
یاد رفته منت . 
س 2 ن 
سوایربه ابینی 
ستارهُ پروین است که در بند ۱۲ تیریشت با ستاره 
تشتر" ستوده شده است. 
در اوستا یک باز نامش آمده است و رقیب زثیری 
وثیری (زریر*) می باشد. زریرخواست که درمیدان 
رم رم 
جنگ بر هوم‌یک *» ارجاسب" و پنوجینکه 
شود که درخواستش روا شد. بورداود بنا به فرهنگ 
۳ ر ص ك ِ- 
بارتولومه آنها را پشوتنگنه و آشتوکان آورده است. 
رم 
یعنی جنگ گشوده؛ و هشت خان (خانه- کن): 
بُوروبَنگة 
در شمار پارسایان و نامآورانی است که در حدول 
اسامی يشت سیزدهم بند ۱۲6 نامش آمده و 
فروشی اش ستوده شم OI‏ وی بسرز وش معرفی 
شده أشنت : 
وروت 
یا بوروت, در بندهای ۳ و ۱ از بشت دهم نام 


شهرهانی حند از جمله پئوروت و «ايش کت» آمده 


بُوروتات 
به معنای‌پیشوانی (پیشبانی) جندین بار در اوستا به 
۱ ا e‏ 
کار رفته. در گزارش پهلوی به پیش رفتار و پیشروی و 
4 3 س 2 
بیشوانی کرد انیده سده آنتت ی در ند 1 کرده + ۹٩‏ 
ى ۳ ِ ۰ ۱ # 3 # 
ویسپرد » بنورودات در ردیف ارتب و اسی و 
حیستی * شخصیت یافته و ایزد پیشروی است. 


بسیتاره 


پئیتی دان 


بنوروذاخشتی 
EET‏ ای استی . 


در پهلوی پتیارک و در اوستا پیتاره به معنی نکبت و 
آفت و زشتی است و بسا از آن دیو وغول اراده شده 
۱ ِم ۳ سر سس 
بود/ که آن ازدها طرفه پتیاره بود. در اصطلاح فارسی 
نیزبرای اشخاص بد عمل وزن بد کاربه کارمی رود. 
پتیاره و بتیاره و پتیره و بدیاره هم گفته شده. در بند ۷ 
اردیبهشت بشت آمده: اخوشیها فرار کنید! مرگ 
بگریز! دیوها بگریزید! پتیاره ها فرار کنید! آمو زگار 
۰ ۰ ۹1 72 

دروغین کینه‌ور از آئین پاک بکریز! مرد ستمکار 
رم ۱ 

بکریز! 


يته شهیم گاه 

سومین گهنبار* سال. وآن‌موقعی است ازسال که گندم 
وغلات بدست آمده, خرمن شده و به آنبارمی رود. به 
قولی دیگر در پئیته شهیم» زمین آفریده شده است. 
گهنبار پثیته شهیم» در یکصد و هشتادمین روز 
سال. از اشتاد * تا انارام * روز به مدت پنج روز در 
شهریور ماه است که جشن پایان تابستان هم 
می باشد. 


۶ 


این وازه در اوستا با آیثرا آمده که می شود آثثرا پییتی و 
۰ : ۲1 و 7ي 
در فارسی هیربد " کونیم به معنی آموز کار. آئتر به 
وازه های موبد و سپهبد و آندرزید و دییربد و حزاینها 


دیده می شود و به معنی دارنده است. 


تی آزئونث 


در حدول اسامی نام آوران و پارسایان يشت سیزدهم 
ند ۱۰۹ فروشی اش ستوده شده است. حز این یک 
بارازوی هیچ نام ونشانی نداریم. 

بمیتی دان 
در اوستا پنیتی دان و درپهلوی يدام ویندام وینوم و در 


پثیتی دراث 


فارسی پنام * گویند. و آن عبارت است از قطعه ای 
پارجۀ سفید از حنس پنبه که بر روی دهان آویخته و 
با دو نوار به پشت سر گره زنند تا آبخرةٌ دهان و 
ترشحات به خوراکی و سایر چیزها نرسد و آتربانان 
نیز آن را به کارمی برند. 

در قدیم نیز کسی که نزد بزرگی می رفت بایستی 
برای احترام و ادب پنام بیاویزد. این طرز ادب در 
دربار پادشاهان چین هم معمول بوده است. در زاین 
هم هنوز کسانی که مبتلا به سرماخوردگی و یا 
چشم درد هستند در مجامع به ویژه در ترد و آتوبوس 
جلو دهان خود را با پارجهٌ سفیدی می بندند که باعث 
سرایت بیماری نشوند. در بند ۱۲۳ آبان يشت آمده: 
«پنام زرین در بر کرده» و آن عبارت است از 
جامه ای که در زیر زره می پوشیده اند. در فرگرد )۱ 
وندیداد در بند ٩‏ پنام در جزو اسلحه و لوازم یک مرد 


جنگی شمرده شده نت 


بمیتی دراث 
در شمار بارسایان و از نام آورانی ات که در نت 
سیزدهم بند ۱۰۹ فروشی اش ستوده شده است. جر 
این یک مورد ازوی نام ونشانی نداریم . 


E 


این نام در سلسله نسب زرتشت دو بار دیده می شود 
که یکی پدربزرگ زرتشت و دیگری نام نیای ششم 
زرنشت است: زرتشت» پوروشسب» بیترسب» 
اریکدسب, هجدسب» جنینش» پیترسب. 


۳ £ 


یا پنی ریش تور دریشت سیزدهم بند ۱۱۰ یک بار 
هنگامی ازوی یاد شده که فروشی پسرش جردنگهو 
ستوده شده است. 


e‏ ص 
" 


دیوی است که بر ضد آنحه نیک است در کار و 
کوشش است؛ يا به عبارت دیگر قوه‌ای است 
اهریمنی که برای تباه کردن حهان درمقابل هر جیز 
نیک حیزی زشت یدید می آورد (وندیداد).. . . 


۱۴ 


ببیتی ونگة 
در جدول اسامی نام آوران و پارسایان یشت 
سیزدهم بند ۱۰٩‏ فروشی اش ستوده شده است. از 
رم 
وی نام ونشانی درحاهای دیکرنداريم. 


بنیری» یربکا 

پری. در اوستا نیز تقریباً به همان معنی است که در 
فارسی؛ و آن عبارت است ازیک وجود لطیف بسیار 
حمیل از عالم نامرئی که به واسطهٌ حسن حمال 
خارق العاده خود انسان را می فریبد. این کلمه در 
گانها نیامده است. در ساير قسمتهای اوستا پری 
جن موت اوو است که ار طف اهریمن کماشته 
شده تا مزدیستان را از راه راست مدحرف سازد و از 
اعمال نیک باز دارد؛ حنانکه یکی ار این بریها 
موسوم به خته نئیشی» گرشاسب را فریفته بود. 
همچنین این پریها در جزو جنود اهریمن برضد زمین 
و گیاه و آب و ستوران و آتش در کارند. همین پریها 
هستند که به شکل ستارگان دنباله دار با تشتر * (ایزد 
باران) در سر ستیزه و رزصند تا وی را از بارندگی 
بازدارند و زمین را از حشکی ویران سازند. هریک از 
آنان افسانه‌ای و اساطیری بسیار زیبا و روحانی و 
لطیف دارند و گاه حن شمرده شده اند و گاه برای 
آنان مانند ملانکه بال وپرقائل شده اند. 

در اساطیر یونانی پری یا نومفه به الهگان‌فرعی 
گفته می شد؛ آنان به صورت زنان بسیار زیبا و جوان 
مجسم می شدند و عمده‌ترین آنها وایسته به آب» 
پریان کوهها, پریان درختها وغیره بوده اند. 


۳ سے‎ f~ 


۲ عم .€ وا اه 
باغهای بزرگ یا پارکها در روز کار هخامنشیان به این 


پردیس وفردوس (بهشت) تبدیل شده ۵ 


به سترون ترحمه شده, و در پهلوی پتبریک شوسر * 
شده است یعنی منی خشکیده. این صفت از برای 
مرد سالخورده ای آورده شده که از کار افتاده و قوه 


۱۹۵ 


الد تان زان ده باخد, 


۶ سے ۶ 


پسیری هسیتی 


به معنی خیال و انديشة بد و فاسد بی اساس و نیز به 


معنی دیومی باشد. جزء اول آن پثیری * به معنی پری 
ات 
در اردبهشت شت ند ۵ آمده است که سرودن 
۳ ۳7 
نماز ائیریامن *» که رز کرو کلام ایزدی است 
تمام خردٍ خبیث و همه جادوان وپریها را براندازد. در 
ص 1 
يشت سوم جندین بار با دیوی دیگر به نام ترْمَیتی * 
غ کے ص 
تنیسنگ هنو 
در حدول اسامی پارسایان و نام آوران م ذکور دریشت 
سیزدهم, در بند ۱۱ از هشت دوشیره پارسا نام رفته 
و فروشی شان ستوده شده است که دوشیزه بئسنک 


پیشه‌ور. معنی این وازه را پیشه‌ور یا هوتخشان " 
نوشته اند و در زمان ساسانیان به سه طبقه پیشوایان 
رزمیان, برزیگران (واستر یوشان*) اضافه شده 
است. ولی اساسا مردم به سه طبقه منقسم شده 
هوتخشان را حزو واستر یوشان می شمرده اند. 
ینگ ر 

وی پسر پا کدینی به نام مخش تی می بوده است که 
فروشی برادرش به نام اسپ ید ستوده شده است. 


توبه. در اوستا تیت و در پهلوی و بازند بتت و به 
همین هیأت در ادبیات زرتشتی باقی مانده به معنی 
توبه و [نابه است. چهار توبه نامه به زباد پهلوی و 
پازند در دست داریم: پتت آدرباد مهراسپندان * که 
معمولاً پتت پشیمانی نامیده می شود پتت ایرانیک » 
پتت خود یا خود پتت» پتت وذُرد گان (استغفار از 


پتشخوارگر 


دین پاک ونیک مزدیسنا پایدارم» به آن دینی پایدارم 
که خداوندگار هرمزد و امشاسپندان آن را به فروهر 
ستودهُ زرتشت سپنتمان آموختند و زرتشت آن را به 
کا ا 
فرشوشتر وحاماسب و اسفندیار آموخت, ایشان آن را به 
نیکان گیتی آموختند و پشت به پشت به آرایندۀ دين 
راستین آذرباد مهراسپندان رسید؛ کسی که آن را 
بیاراست و در سر آن رستگار ماند.» در سایر پتتها 
بطور کلی چه آنکه یک نفر برای خود بسراید و یا 
برای شخص درگذشته و شادی روان ای از مواردی 
سخن به میان آمده که اساس آن بر اه کارهای 
بایسته است که می بایستی انجام بدهد و نداده و با 
بالععکس کارهای نابایسته است که نمی بایستی 
انجام بدهد و انجام داده است» و توصیه می‌کند که با 
مَنش خوب دنبال کارهائی برود که با کرفه کاری 
راه دوزخ بسته و راه بهشت گشوده شود. و همجنین از 
آنکه امشاسپندان بر آن موکلند و مردم پاس آن را نگاه 
نداشته اند توبه می نمایند» مانند نگهداری ستوران 
سودمند» پاس آتش اجاقو خانواد گی و فروغ ایزدی 
داشتن» نگهداری فلزات یاک نگهداشتن رمین و 
آب و گیاه. در پتت سایر وظایف دینی و اخلاقی و 
انسانی نیز توصیه شده که شخص باید انجام بدهد و 
اگرنداده توبه می نماید. مثلاً حتی اگربه تازه وارد و 
مسافر غریب جا و پناه و خورا ک نداد و بعد از این 
غفلت یشیمان شود» بخشش می خواهد . برای روابط 
خانواد گی» زن و شوهری» پاس آئین درگذشتگان نیز 
سفارش شده. 

از آنجه درپتت آمده درمی یابیم که همواره گناه 
(وناه) کمتر ریشه اش خشک و نابود شده از ميان 
برود و برعکس» کرفه یا ثواب افزایش یافته بیشتر و 
بهتر و رویاتر شده بلند و ارجمندتر گردد تا آنکه راه 
دورخ بسته و راه بهشت گشاده شود و پرورد گار 
امشاسپندان حشنود وتن با ک و روان تابنا ک باشد. 


برای درگذشتگان) که پتت روانی هم نامیده شده پتشخوارگر 
7 


است. دریتت ایرانیک (توبهٌ ایرانی) آمده: «من به 


واه بتمان که در متن اوستا به صورت آنشمن آمده» 
در گزارش پهلوی اوستا گاهی به یتمان (پیمان) و 
گاهی به گاس گردانیده شده و آن یک مصراع یا 
یک لنگه شعر است و از آن سخن منظم اراده شده 


۱۹۶ 


فرجوارجر و غیره. استرابون نام پتشخوار را به سلسله 

جبال البرز داده است. الفاظ پتشخوارگرشاه و 

پتشخوارشاه با صورتهای مختلف حرزء اول در حزو 

القاب وعناوین بعضصی ازفرمانروایان قدیم امده است 
و 

و مثلا کفته اند که کسری انوشیروان را در زمان 


ات پدرش فدشخوارگرشاه گفتندی؛ زیرا که او پادشاه 
تبرستال نود . 
پتیاره N‏ 
ر ک. بنیتاره. رات سر 
ِ پرات پدر برشت کو امین که در فروردین بشت» 
aE‏ ۱ ۳ ۱ پارهٌ ٩٩‏ نامش آمده است. پرات لفظاً یعنی دارنده 
در بند ٤۱‏ زامیادیشت» در فتوحات گرشاسب ذ کر گاوهای ابلق. 
می‌شود که او نه پسر از خاندان پثنیه و پسران جند 
حانوادة دیگر را کشت. برامون. برامون بشت 
خرده اوستا با دو دعای معروف اشم وهو“ و یتااهو 
س ص 
بدشخوارگر اغازمی‌گردد. این دونماز خرد را با هم پرامون یشت یا 


در هرمزیشت که از ۲۰ نام هرمزیاد شده در بند ۱٩‏ 
آمده که این ۰ نام مانند جوشن وزره است درمقابل 
گروه غیرمرئی دروغ و نابکاران ورنا *. ورنا بنا به 
سدت» همان مملکتِ بتشخوارگر است که عبارت 
باشد از دیلم و گیلان حالیه. نی ناسی؛ کرهستانی 
حنوب قفقاز و ناحیه جنوب غربی دریای خزر. از این 
مملکت در تخستین فرگرد وندیداد» در بند ۱۸ باد 
شده است و حهارمین مملکت روی زمین» و 
مسقط الرس فریدون خوانده شده است. دربند ۲۱ از 
فصل ۳۱ بندهش امده: «وقتی که فراسیاو 
(افراسیاب)» پادشاه ایران منوجهر را با لشکرش در 
پدشخوار اسیر نمود و سبب ویرانی و قحطی در میان 
ایرانیان شد اغریرث * از خداوند درخواست نمود که 
وی را به نجات دادن لشکریان و دلیران ايران موفق 
سازد» حاحتش نیز برآورده شد. ایرانیان به توسط او 
رهائی یافتند فراسیاو از این کار براشفته, اغريرث را 
کشت. خداوند در پاداش عمل نیک اغریرث پسری 
به او داد موسوم به گوپت شاه*. پدشخوارگر نام 
سلسله حال حنوبی تبرستان بوده است. 

اسم این کوهها در ماخذ مختلف به صورمختلف 


۰ 5 ۾ ۳ م و 
تحریف شده است از قبیل: بدشوارگی بدشوارج 


کم ےھ 
ردو 


فرامون يشت نامیده‌اند. این اسم فقط به دو نماز 
مذ کور اطلاق می شود نه به همه خرده اوستا . 

پرامون در پهلوی و بیرامون در فارسی گردا گرد 
چیزی را گویند. نظر به معني امروز لغت پیرامون» 
شاید وجه مناسبت نامیده شدن اشم وهو و یتااهو به 
پیرامون این باشد که این دودعا گردا گرد ادعیة دیگر 
را فراگرفته و سراسر نمازها و نیایشها با این دو دعا 
احاطه شده است . 


پراهوم 


فشردۀ گیاه هوم باشد که با آب زور" و شیر و فشردۀ 
ساقۀ هذاننچتا* آمیخته شده باشد و در ستّت بارسیان 
هدانسا عبارت است از درخت انار. امروزه, فشرده 
شاخه انار به جای هذانئپتا با آب زور و پراهوم آمیخته 
می شود. انار و چوب و میوه آن در میان اقوام قدیم 


جنبه تقدس داشته و هميشه مورد توحه وده است . 


پَهلّو. ولایت خراسان (شمالی) است که قوم پرتوه 
(پارت) نام خود را از آنا گرفت ور زباتی..است 
منسوب به قوم پرثویا پهلو. لغت پهلوان نیز که به معنی 
دلیر و نامور است از همین قوم مانده است. یوستی 


۱۹۷ 


خود کلمۀ پرثورا به معنی پهلوو کنار گرفته است؛ به 
اعتبار اینکه مسکن اصلی پارتها در کنار کوهی بوده 
است. اما خراسان, اسمی که بعدها به مملکت پرئو 
داده شده لفظا به معنی خوراسان یعنی برخاستن 
خورشید یا مشرق است. این اسم در قدیم به کلیة 
مالک شرق ایران تا دود ترکستان جال زوس 
اطلاق می شده است. فخر گرگانی در داستان ویس 
و رامین گوید: به لفظ پهلوی هر کس سراید/ خراسان 
آن بود کز وی خور آید/خراسان پهلوی باشد خور 
آمد/عراق و پارس را زو خور برآمد/ خراسان است 
معنی خوراسان/ کجا زو خوربرآید سوی ایران. 

در زمان هخامنشیان» پیش از افتادن خوارزم به 
دست ایرانیان و بر هم خوردن سلطنت قدیم آن 
سرزمین» بلغء پایتخت خراسان و مقر تشر پاوّن 
ی یردان ا میات( هر وتان ارات 
شده) بوده. ر. کار پهلوی . 


م ت 

درت وقس من 

2 3 ۰ ۱ ا ۵ 
در ان ای اش سور نج نام ورسم راحه 
ستوده شده است . 


بردی زی 
یکی اریارسایانی ایت که دریشت مرد از اویاد 


شده وفروهرش ستوده شده است . 


رین 
زد کک ری دیره: 

رذات 
صفت است که در فارسی پیشداد شده. و مرکب 
است. از پر به معنی پیش و مقدم‌و دات به معنی داد و 
قانون و مجموعاً یمنی کسی که درپیش قانون گذارد 
و داد گری نمود. این کلمه همیشه با هوشنگ * آمده 
است. در تفسیر پهلوی آمده برذات «یعنی نخستین 
کسانی که قانون گذاشته اند؛ مثل هوشنگ» . 


برس پرشیا 
نام ایران در بعض زبانهای اروپائی؛ و آن از نام 


«پارسه» عهد هخامنشی مأخوذ است. 


برس پلیس 


۲ 


پرسه 


پرسیدن و احوال پرسیدن و به عیادت بیمار رفتن» 
پرسش و تفقد. صحبت ار خواهی درین دير 
کهن/ خستگان بینوا را رسه کن (ابوالقاسم فخری). 

در فرهنگها دیل ماده پرسه» محلس ختم) 
ترحیم» عراخحانه, حق» انحمن عزایرسی وماتم آمده 
است و در اصطلاح زرتشتیان معمولاً به روزی که 
مجلس ختم درگذشته را برگزار می نمایند اطلاق 
می‌گردد. دربیشتر نقاط ایران مانند شیراز, اطراف یزد 
و بومیان و درمیان عشایر نیز پرسه را به همین معنی به 
کاربرند. 


پرسیاوش با برسیاوشان ‏ 


نباتی است که بر لب جوی و جاهای مرطوب و 
نمنااک روید و بادشکن و مدر باشد و برگ او شبیه به 

۰ م 
کرفس است. منسوب است به سیاوش * و گویند که 
ون و وه ان 


ّت گنو 


در فروردین يشت بند ٩٩‏ ضمن ستودن فروهر پا کلین 
چند نفر» فروهر پاکدین پرشت گئو پسر پرات نیز 
ستوده شده است . 

نام پرشت گی دربندهش, فصل ۲۹ با پنج تن 
از نخستین پیروان آئین مزدیسنا آمده و حزء حاودانان 
شمرده شده است. درفصل ۲۹ بندهش مندرج است 
که پرشت کاو خنبه در دشت بیشیانسی " (در 
کابلستان) سرور جاودانی است. او را از این حهت 
خنبه گویند که از بیم دیو خشم او را در خم پنهان 
کرده بودند. ر. ک. ایخشیرا. 


یکی از دانشمندان ومورخین است که در حدول اول 
کتاب تاریخ خود به نام مادها و فارسها از رمان 


پرفیر یوس 


مه * مق ۷ ى 0 
ولادت ررست سخن کفته و تاریخ سنتی را اورده 
است که صحیح نیست. اوفاصلة بین تاریخ ولادت و 


و 
برقیر دوس 
مه 2 

او که در سال ؟ ۳۰ میلادی درگذشته است» فیلسوف 

و el»‏ ۷ ۰ ۷ ۰ 3 
دیگر یونانی یعنی فیثاغورس معروف را» که در نیمه 
سد شش پیش از مسیح می زبسته ‏ از شاگردان 
زرتشت شمرده و در شرح احوالش می نویسد: 
«فیئاغورس به ویژه در راست بودن توصیه می نمود و 
در سر آن پافشاری می‌کرد. به عقیده او فط به واسطه 
راستی است که انسان شبیه به خداوند تواند شد زیرا 
خحداوند 1۴ حنان که او از مغها تعلیم رافته است 
همان خداوندی که آنان اورمزس می نامند- 


پرنوماونگهه 

بُرماه. پرماه یکی از حالات قرص‌ماه می باشد در 
طول ماه. در بند ٩‏ ماه نیايش جنین می خوانیم : «در 
هنگامی که ماه روشنی بتابد گیاه سبزرنگ یکسان 
در بهار از زمین بروید. اندرماه پاک وسرورپا کی را 
ما می‌ستائیم. پرماه پاک و سرور پاکی را ما 
می‌ستائیم. ویشپتت پاک و سرور پاکی را ما 
می ستائیم .» که اندرماه همان روز اول ماه یا روزی 
است که تیغة ماه نمودار می شود. و پرماه» پانزدهم 
ماه است بعنی روزی که دایره ماه پر است. ویشپتت 
باید هفت روزیس ازنیمه ماه یا هفت روزپس از آغاز 
ماه باشد. در ندهش بزرگ مندرج است: اندر 
ماه عبارت است از اول تا پنجم» پرماه از دهم ۳ 
پانزدهم» ویشپتت از بیستم تا بیست و پنجم. استاد 
پورداود عقیده دارد که ویشیتت بايد اوفانی باشد که 
دیگرباره ماه روی به کاهش نهاده تیغه می شود. در 
اندرماه و پرماه‌و ویشپتت هرکار نیک شاید» و به ویژه 
روزهایی سعیدند. به موحب بعضی بندهای یسا (۱ 
تا ٤‏ وغیره) اندرماه و پرماه و ویشپتت ایزدانی موکل 
اوقات ماه می باشند. ۱ 


تروازه 


ذرمنه. آتشی که پارسیان به شب عروسی پیش پای 
عروس بیفروزند و دامن عروس و داماد به هم بسته 


گرد آن طواف کنند. 
پروذزش 


خروس *. اسم حروس در اوستا پرودرزش می باشد و 
پرودرش واژه‌ای دینی است به معنی پیش بیننده و 
مقصود این است که خروس فروغ روز را ازپیش دیده 
مزده ورود آن را می دهد. پرنده سحرخیز خروس از 
طرف سروش ایزد شب زنده‌دار گماشته شده که 
بامدادان بانگ برداشته مردم را ازپی ستایش خداوند 
بخواند به ویژه که سحرخیزی نزد مزدیسنان بسیار 
پسندیده و از فضایل بزرگ شمرده می شود. بنابراین» 
خروس که در سپیده‌دم مزده سپری شدن تاریکی 
شب و برامدن فروغ رامی دهد نزد انان مقدس است و 
خوردن گوشت آن را به خود روا نمی دانند. 

در اوستا کلمهٌ خراوش را نیز داریم که خروس 
فارسی از همان ماده است ولی نه به معنی نرینه 
ماکیان بلکه همیشه معنی خروشیدن وفریاد برآوردن 
از ان اراده شده است. کلمات خروس و خروشن هر 
دویکی است مگر آنکه حرف سین وشین به هم بدل 
شده است. و حروس را به مناسبت بانگ زدن وفریاد 
کن و خروش برآوردن به جنین اسمی نامزد 
کرده اند. به اعتقاد مزدیسنان خروس در بامدادان 
بانگ برآورده گوید «ای انسان برخین نماز اشا به 
جای آون به دیوها نفرین فرست» اگر نه دیو 
درازدست بوشاسب ؟ به شما غالب آمده دو باره جهان 
خاکی را که در مپیده‌دم بیدار گشته به خواب 


a ۵‏ ت ۰ س‌ سا 
انداخته, کوید: ای انسان خوش بخواب» هنوز وقت 


برخاستن تونرسیده» ترا با آن سه چیز بهتر از همه یعنی 
اندیشه و گفتار و کردارنیک کاری نباشد. ترا جز با 
اندیشه و گفمار و کردار زشت کاری مباد. » 
فردوسی نیز در شاهنامه خروس را پیک ایزدی 


می شمرد. 


۱۹۹ 


بروردگان 
فرورد گان *. پنج روز پنجة دزدیده؟ را به پنج رو زآخر 
آبان ماه افزوده فرورد گان گویند و حشن گيرند. 


برو بر 
اصل ان ابهرویز به معنی پیروز و مظفر و فاتح است. 
نام خسرو یرو یز بادشاه ساسانی . 

بردین 
ره ۹1 پنوایریه انینی . 

رهام 
نامی است پارسی باستان که معرب آن ابراهیم 
اد 

پری 


ره کسی 


پبریچهرة 
نام دخترزابل شاه و همسر = حمشید و مادرتور. 


بریدخت 
در داستانهای ملی ایران نام دختر پادشاه چین است 
که سام نریماد عاشق اوشدورال پدررستم ارو زاد. 


پربزائیس 
همسرداریوش دوم ومادراردشیر دوم و کوروش صغیر 
بود. در عهد خود اهمیتی داشته و مايل بوده که 
کورش به سلطنت ایران برسد. این اسم که به هیأت 
بونانی درامده بایستی در فرس» پروشیاتی باشد 
مطابق پنوروشیاتی در اوستا یعنی پرشادی. 


پریسوز 
نام دیری و معبدی بوده در زمان حسرو پرو یز. بعضی 
گویند نام مقامی است که شیرین از دشت انجوک به 


انحا رفت . 
0 
بشکم پشکم پچکم 
2 ص را ¥ 


از وازه‌های کهنسال اریانی است و در تفسیر پهلوی 
اوستا آشکپ آورده سشده (اشکوب). زرنشتیاد به 


ایوان و صفه پسکم گویند. در گذشته با توجه به 
سبک معماری سنتی و محلی بیشتر مراسم درپسکم 

به ویژه پسکم مَس (اشکوب بزرگ) انجام می شد. 
در اوستا بره شکب آمده و آن ساختمانی شبیه به 
شکمبه و بدون درو پنحره است. درخانه‌های قدیمی 
همواره ایوان بزرگی به نام پسکم مَس بوده. 


پسما روپیشمار 
درپهلوی به مدعی ومدعی عليه گفته می‌شد. این واژه‌ها 
درنامه‌های پهلوی به ویژه ماتیکان هزارداتستان به کار 
برده شده, وقتی که دو طرف دعوی هیحگونه گواهی 
نداشتند به خدا پناه برده و به آزمایش ایزدی یا ور" 
می پرداختند. 

بسو تسوک 
پسوک همان جنگرنگهک یعنی طبقۀ جرندگان 
اهلی مثل بز و میش است که در حراگاهها یسر 
می‌برند و کلمهٌ مزبور در مقابل حانوران برّی 
استعمال شده است. لغتِ شبان فارسی از همین 
کلمه است. شبان یعنی پسوبان یا فشوبان. ازطبقات 
پنج گانه حانوران که در اوستا به آنها درود فرستاده 
شده حانوران مفید اراده گردیده است. همه حائوران 
ودد در تحت مایت ایرد کوش یا اند 
درواسپ * قرار داده شده اند 


بسرش هموزوستان 
نام یکی ازفرگردهای شانزدهمین نسک اوستا است 
ومعنی آن «قوانین از برای سگ شبان» است. این 
نسک ٩۵‏ فرگرد داشته. 


بشت آب وشیب آب 
دو بخش از شهرستان زابل که از اب هیرمند مشروب 
می شود» در یکی از دهات آن به نام قاسم آباد مناره 
معروف به میل قاسم آباد است. در شمال ده آدیره 
خرابه‌هابی به نام تپه بارانی و در غرب ان اثار 
مخروبه‌ای به نام په جمشید موجود است. 
ویرانه‌های شهر قدیم زرنج * نزدیک دهکده زاهدان 


(زاهدان خرابه) قرار دارد. 


پد بست ویشتاسپان 


پشت ویشتاسپان 

در بند ٤۳‏ از فصل ۱۲ بندهش آمده: («(کوه گناود 
(گناباد) در نه فرسنگی طرف غربی پشت 
ویشتاسپان واقم است در آنجائی که محل آذربرزین 
مهر* است.» در فصل ۱۷ بندهش» بند ۸ آمده: 
«آذربرزین مهر تا زمان گشتاسب در گردش بوده » 
پناه حهان می بود» تا اینکه زرتشت انوشه روان دين 
آورد و گشتاسب دین پذیرفت. آنگاه گشتاسب» 
آذربرزین مهر را در کوه ریوند که آن را پشت 
ویشتاسپان. به معنی پشت و پناه گشتاسب» نیز 
خوانند. فرو نهاد.» پشت ویشتاسپان اسم دیگری 
است ازبرای کوه ریوند نیشابور. 


بشتیانل سالار 
سر وبزرگ پاسبانان ونگهبانان. 

دشته بشتیگبان» بشتیگان 
نگهبانان شاهی در عهد ساسانیان. رئیس آنان را 
پشتیگبان سالارمی‌گفتند. 


رقیب گشتاسس 9 و از دنو یسنان است. يشن ده 
همین املاء در اوستا لغتی ات نه میگ و 
پیکار. احتمال دارد که اسم خحاص پشنگ مختصر 
شده و جزء اخیر آن افتاده باشد. نام پدر منوجهر نیز 
بشن با پشنگ آمده است؛ پشن شاه. 

يشن در داستانهای ملی نام موضعی افتنت: که در 
آنجا میان پیران ویسه و طوس نوذر جنگ افتاد و 
پسران گودرز در این جنگ کشته شدند؛ این جنگ 
ر جنگ پشن گویند و وجنگ لادن هم گفته شده. 

پشن نام پسر بانوگشسب دختر رستم است و این 
نام در اصل بشنگ بوده است: پشن مخفف پشنگ 
نام پدر آفراسیاب هم بوده است. 

پشنگ نام این اشخاص نیز بوده است: 
الف. برادرزاده فریدون و پدر منوجهر و شوهر 
ماه آفرید دختر فریدون. ب. نام پسرزاده تور پسر 
فریدوك» يدر اف اسیاب شاه توران. پ. نام داماد 


۳۰۰ 


توس سردار ایرانی. ت. نام دیگر شیده پسر 
افراسیاب؛ در شجرهٌ افراسیاب جنین آمده: افراسیاب 
پسر پشنگ پسر زادشم پسر تور پسرٍ فریدون. 
تار اکر رت نیز پسر پشنگ بوده و برخلاف 
برادرانش کرسیوز" و افراسیاب از نیکان و دوستدار 
ایرانیان بوده و به همین حهت افراسیاب اورا کشت . 


بشونن 


پشوتن بزرگترین پسر کی‌گشتاسب است» در ست 
ORT TI TOE‏ 
بداد و او را فنانایذیر و حاودانی ساحت. در بندهش 
آمده «خورشید چهر * جنگ آوری بوده. اینک سپهبد 
لشکر پشوتن پسر و یشتاسب می باشد» در گنگ دژ* 
به سر می برد». خورشید چهر بنا به سنت» نخستین 
رزمی است. بهمن يشت که به ویژه از اینده و ازظهور 
سوشیانسها و آخرالزمان صحبت می دارد مکرراً از 
ظهور پشوتن در آخر همین هزاره با صد و پنجاه تن از 
یارانش از گنگ دیز (دژ) یاد کرده است» درفصل ۳ 
گوید: «در انجام دهمین هزاره, اهورامزدا دو پیک 
خود» سروش * و نریوسنگ * را به گنگ دیز که 
سیاوخش ساخبت خواهد فرستاد» آثان حروش 
برآورده گویند ای پشوتن نامداه ای پسر 
کی‌گشتاسب. ای افتخار کیانیان» تو ای پاک و 
ات انشا دوف و ارات کقور ادان زیت ایکا 
پشوتن با صد و پنجاه تن از یاورانش که از پوست 
سمور سیاه لباس پوشیده‌اند» برخیزند.» در کتاب 
دینکرد نیز به حنین حیزی اشاره شده است: «پشوتن 
با صد و پنجاه تن از یاورانش که پوست سمور سیاه 
دربر دارند ۳ کندک (خندق) و ده 
هزار درفش دارند بدر ایند .۰ از این فقرات اخیر معلوم 
می شود که پشوتن ویاورانش از مملکت بسیارسنردی 
می آیند» جه پوست سمور دربر دارند. در اوستا فقط 
یک بار به اسم پشوتن, «پشوتنو» برمی خوریم انهم 
در ویشتاسب یشت؛ که معمولاً در جزو اسامی حالیه 
نوشته نشده است. درفرگرد اول يشت مذ کور در بند 


6 زرنشت به کی ات دعا کرده گوید: 


۲١۰١ 


پلینیوس 


«بکند که توازناخوشی و مرگ ایمن بشوی جنان که پغمان( کوه) 


پشوتن شده.» در هنگام ظهور سوشیانت» پشوتن جزو 
هفت جاودانان: کیخسرو, گیو توس سام نریمان» 
گرشاسب, اغریرث از یاوران سوشیانت خواهد بود. 
در بندهش نیز ۱۵ زن و ۱۵ مرد یاران سوشیانت 
شمرده شده اند. پشو به معنی به سزا رسانیدن و کیفر 


سر حشمۀ رود هلمند * که در اوستا رود مقدس 


, ایرانیان است و در شاهنامه هیرمند نامیده شده از 


سلسلا غربی کو نان اس یمان سلیله گوهی 
نزدیک کابل است که به هندوکش و کوه بابا پیوسته 


اه 


دادن و تنوبه معنی تن است که جمعاً می شود تن به ۲ 
نات 
سزاء ارزانی» محکوم, به کیفر ارزانی. در بهمن 
۳ ۳ ۱ ۲ ۱ بلی که در فده رور چهارم درگذشت. روان 
يشت امده که زرتشت از اهورامزدا خواست که 
۾ ع بر 5 درگذشتگان نیکوکار و کا کناه کار باید از روی آن 
بت شاه و کشت فریان و حتروک‌میان پسر 
گذشته به بهشت گرایند یا به تک دوزخ سرنگون 


کا ا تن باشد فناناپذیر کند تا به 
یاری حاودانان دیگ سوشیانس را در کار نو کردن 
جهان و تازه گردانیدن گیتی همراهی نماید, و ازپرتو 
فر ایزدی که با آنان است» دروغ رحت بربسته 
زند گی راستی جاودانی روی خواهد کرد. 


گردند. این پل بر زب رکوه البرزبرافراشته شود. موضوع 
روز پسین و پل چینوت و سنجش کردارهای خوب و 
بد و پاداش و سزا در بهشت و دورخ که در دینهای 
دیگر آمده همه از دین مزدیسنا سرجشمه گرفته اند. 
در اسلام به نام پل صراط (راه) می باشد» و در قرآن 
بیش از 4۰ بارو غالباً همراه کلم مستقیم (راست) 


پشوتن سنجانا 9 
امده ایت که مقصود اران راه حق و راه حداست . 


یکی ار اوستاشناسان و بهلوی دانان پارسی است که 
در سال ای در بمبی درگ شبن دستور 


اندرز حسرو رو کواتان* را در جزء کناب پهلوی ک 


. ل 

پلونارخس 
(۱۲۵--٦٤م).‏ مورخ یونانی سده اول میلادی است 
که دربارۀ آفرینش ایزدان مطالبی نوشته گوید 


شایکات انش و کدرا جه کرد انیت 1 
یگان* به انکلیسی و گجراتی ترجمه کر اهورامزدا 4 ۲ فرشتگان بیافرید که ظاهراً منظورش 
ل همات امشاسندان و ایزدان همکار آنهاست او مفصلا 
پندان و ایر رانهاست او 


یعنی سربه سزاء آرزانی . دریسنای ۱۱ (هوم یشت)» از اهورامزدا صحبت می دارد. بی شک عمده مطالب 


بند ۳ واره بسوسار یعنی کس که یرای ناهن 
پیش از مسیح استخراج شده است. از حمله 


تا می‌نویسد که درعالم کون وجود هرمزس اشبه است 
شين به نورو آهرمن آشبه است به ظلمت وجهل . 
دربندهش فصل ۳۱ بند ۲۵ مندرج است: «از کواد» 
کی اپیوه؟ به وجود آمد» کی ارش *» کی ویارش ؟» 
کی پسیان * (پشین) و کی‌کاوس از کی آپیوه بوجود 


او از کتاب مفقود شده تئوپومپوس مورخ قرن جهارم 


بلینیوس 


(۷۹ س ۳م( مورخ رومی است که درباره ناهید 


اقل ساو جر از کیکاوس بوحود آمدء ۲ کیخس و از 
سیاوخش بوجود آمد.» فروهر کی پشین با فروهر تنی 
حند در بند ۱۳۲ فروردین يشت ستوده شده است. 
بدین ترتیب کی بشین نوه کیقباد و برادر کیکاوس 


امیت 


می نویسد «در معبد ناهید شوش یک محسمةٌ بسیار 
سنگین ناهید از طلا بر پا بود؛ این مجسمه در اوقات 
جنگ سردار می آنتوان (انتونیوس) به ضد اشک 
پانزدهم (فرهاد جهارم ۸۲-۷) به غارت رفت.» 
بنابراین در میان سالهای ۳۵ و ۳۳ پیش از مسیح» 


پنام 


۲ 


معبد ناهید در کنگاور که هنوز خرابه اش موجود و از پنج نیاش 


آثار بسیار مهم ایران قدیم است» برپا بود. او 
همجنین دربا خندیدن زرتشت به هنگام ل 
مطالبی نوشته است. 


پنام 
پارجه ای بوده که آن را روی دهان آویخته وبا دو نوار 


ر کمن فیک این بارحه در وقتی به کار 


می رفته که موبد در مقابل آتش و انجام مراسم بوده 
که از آلود گی نفس و بخار دهان برکنارباشد. صورت 
اوستایی آن بیتی دال * است 


بنج بوخت 

یک دسته از اسامی ایرانیان با کلمهٌ بوخت از فعل 
بوعتن و بختن که در پهلوی به معنای نحات دادن و 
زیت ایک گتشه کل هه توت ارف 
نجات دادۂ هومت " و هوعت " و هورشت *؛ و پنج 
بونعت یعنی نحات داده اهنود *» اشتود گ اسپنتمد *» 
هوخشترو"» وهشتواشت* (پنج گاتها). همچنین 
است ماه بونعت و یزدان بوعت. و هفتان بخت ° 
همان است که درشاهنامه فردوسی هفتواد " شده. 


پنج روزی 

اندرگاهان, بنحی » ینحه دزدیده " بنحه گزیده 
خمسه مسترقه. «نحسروان حون نوروز بودی بر تخت 
فشستند و پنج روز رسم بودی که حاجت مردم روا 
کردندی و عطاهای فراوان دادندی و حون این پنج 
زک یه تون کر ان و... مشغول شدندی .» 


رساله منسوب به پسر آورباد مارامپند " موسوم به 
ررشت ات ررتشت در رمان اردشیر 
)۳۸4 با ۳۷۹-۳م) مویدان موبد بود. فرزند این 
ررتشت هم موسوم به آدریاد است که نوه آذرباد 
مهراس‌ندان است و او را آذرباد زرتشتان گویند. او 
نیز به نویه جود موبدان موید ايرأث بود. آن ۲ بند 


نامک زرتشت هم گویند. 


پنج نیایش است به نامهای خورشید نیایش» مهر 
نیایش» ماه نیایش» آبزور نیایش» ان نیایش» که 
در حرده اوستا موحود است و تفسیر پهلوی ان نیرز در 


دشت ات 


بنجه دزدیده 


به عربی » خمسه مسترفه اسٽت› و آن پنج روز آخر 
سال باشد. از آنحا که در ایران باستان سال دوازده 
ماه سی روزه داشت که در جمع ۰ روز می شد به 


آحرماه هشتم (آبان ماه) و بعدها در آخر ماه دوازدهم 


(اسفندارمذ) پنج روز می افزودند تا سال کامل (۳۹۵ 
روزه) شود و ان را پنجۀ دزدیده یا خمسةٌ مسترقه 
می نامیدند. حمسه مسترقه در تاریخ ایرانی قدیم پنج 
روز باشد از آخر آبان و نام آنها این است: آهنودگ 
اشتود ‏ سپَْتَمَدَ *» هوخشترو وهشتوایش *. و این 
پنج روز را از دوازده ماه نشمرند. نامهای دیگری که 
به این روزها داده اند: فرورد گان *» فروردحان» گاهی 
اندرگاه» روزهای گاتهاء اندرگاهان» وهیحک» 
بهيزک *» پنجه» فنجه» پنجک» پنجی » فنجی» پنج 
روزی» بنحه گزیده» ایام المسترقه ایام المختاره» 
پنجه فضل السنه و بالاخره پنجه کبیسه, که زرتشتیان 
همان واه اندرگاه یا پنجه را به کار برند. نيا کان ما 
اعتقاد داشتند که فروهرهای نیا کان از برای سرکشی 
بازماند گان از آسمان فرود ایند و ده شبانه روز در عان 
و مان پیشین خود به سربرند» این ده روز» آخرین پنج 
روز از آخرین ماه سال و پنج روزی بود که به سال 
می افزودند تا سال خورشیدی درست دارای ۳۰۵ روز 


باشد. 


g~ 
1 
۶ ای کل تس ي‎ 


متن هندی اصلی کتاب کلیله و دمن فارسی است 
کک از سدۀ سوم میلادی باشد. همان است که 
در زمان حسرو انوشیروان از را نگ منت به پهلوی 
گردانیده شده و به نام دو شغال کرتکه و دَمَتکه (در 
پهلوی کلیلک ودمنک) معروف است. 


۳۳ 


پور تهماس 


بند نامک بندنامه 
بند نامک به تعدادی از نامه‌های پهلوی اطلاق 
می شده که شامل پند و اندرزهائی بوده است در امور 
مختلف. ر. ک. اندرنامه‌ها. 

بند نامک وزرک مهر 
(یاد گار وزرک مهر). کتابی است به زبان پهلوی که 
دستور پشوتن سنجانا" آن را به خطا گنج شایگان* 
خوانده و با دو رسال دیگر به نامهای ماتیگان شترنگ 
و اندرز خسرو کواتان (قبادان) به خط زند نقل داده 
و به گجراتی و انگلیسی ترجمه کرده است. پند 
نامک وزرک مهرب پند نام بزرجمهریا یاد گاروزرک 
مهرنیز خوانده شده و به فارسی نی زترجمه شده است. 

پونی تی 
نام نوعی بیماری است» فساد و حراحت اعضا 
(وندیداد), 

پونی تیک 
به موحب اشارات وندیداد *, نام دریاچه ای است که 


دارمستتر آن را با دریاحهٌ ارومیه تطبیق کرده است. 


مر 
۱ آرتر آپم پوپ» تولد ۱۸۸۱م» یکی از خاورشناسان 
امریکائی که دربارۂ آذرگشسب" بررسیهائی کرده 
است. کار او بیشتر روی آثار هنری بوده از دولت 
ایران نشانهانی نیز دریافت کرده است. 


لوب 
حان الگزاندر پوپ» متولد ٩‏ ۱۹۰. از حاورشناسان 
است که درباره هنر ایران بررسی کرده و مسافرتی 
هم به تهران داشته است. 


پور 
پور و پسر. پوثر همان است که درفارسی بوریا پسرو. 
پس گوئیم. این لغت در اوستا به معنی مطلق فرزند و 
زاده و بجه آمده ے جه نر و چه ماده؛ پرتو هم آمده 


ات 


پورانبین 
مراد فریدون بسر آتبین یاور کاوه آهنگر و از بين 


پورادر 
مراد» ابراهیم پدراسماعیل امت 

پوراسفندیار 
مراد» بهمن بسر اسقمندیار است, 

وراك 
جمع پوره پسران» خلیفه » حانشین» یاد گار. 

زران 
به موجب هوم يشت, نام کوهی است که درقلهٌ آن 
صفت آوزده اند 

پوران تروش 
نام ساحری معاصر ز رتشت بوده اصت: 

بوراندخت 
یا بوراندت"؟ دختر خسرو پرویز که بیش از 
آذرمیدحت سلطنتی هجده ماهه داشت. اوبیست و 
پنحمین شاه ساسانی است. 

بوراند خت نامه 
ات است که استاد پورداود به نام دخترش 
بوراندحت نوشته و حاوی اشعار حندی دربارة دين و 
اران و فرهنگ وتاریخ می باشد. دراین کتاب شرح 
مها جرت بارسیان منعکس است. 

پوربشن» پورپشنگ 
مراد»؛فراسیاب است. 

پوردوس 
پسرتوس است. 

پورنهماس 
مراد» زو“ از بادشاهان بیشدادی و يسر تهماسب ° 


است . 


پورداود 


بورداود 
استاد ابراهیم بورداود» پسر حاحی داود در ۱۳۰۳ه 
برابر ٦۱۸۸م‏ و اسفند ۱۲6ش دررشت جشم به دنیا 
گشود. یکی از ایران‌شناسان و خاورشناسان و 
اوستاشناسان بنام است که درطول عمر خود خدمت 
شایانی به فرهنگ این سرزمین کرده است. در 
کنگره‌های زیادی شرکت داشته و احترام همه را 
فان است. اوشا گردان زیادی تربیت کرد ونه 
موجب تقاضای رابیندرانات تا گور* برای تدریس» 
در سال ۱۳۱۱ه.ش به هند رفت و در دانشگاه 
شانتی نیکیتان به تدریس پرداعت. 
اگر بخواهيم از استاد پورداود سخن بداریم باید 
کتابی بزرگ نوشت. بخش عمدۀ این فرهنگنامة 
مزدیسنی متاثر از نوشته‌های ایشان است. عمده 
کارهای استاد عبارتند از: 
گاتهاء بشتها (دو جلد)» خرده‌اوستا» دومین 
گزارش گاتها, بیژن و منیژه» ویسفرد» ایرانشاه, 
خرمشاه» سوشیانس» بوراندعت زامه, یزد گرد 
شهریار» زین آبران گفت و شنود پارسی » فرهنگ 
ایران باستان هرمرد نامی فریدون و تعداد زیادی 
گفتار و نوشته که پنجاه گفتار آن در کتاب 
«آناهیتا» گردآوری شده و به کوشش مرتضی 
گرجی در ۱۳:۳ ه.ش به جاپ رسیده است. 
استاد در سحرگاهان روز ۲٣‏ آبان ماه ۱۳۷ در 
حالی که در کتابخانة منزلش سرگرم بررسی و مطالعه 
بود با عشق به فر و فرهنگ ایران» زندگی جاوید 
یافت. روانش شاد باد. 
بوردستان 
مراد» رستم بسرزال است. 
بوردگان 
به نوشته برهان فاطع («فارسیان خمسه مسترفه را بر 
پنج روز آخر آبان ماه می افزایند که مجموعاً ده روز 
شود و آن ده روز را بوردگان می‌گویند و در این روزها 
حشن کنند و شادی سازند. معرب آن فوردحان 
است» (ر. ک. بنحهٌ دزدیده). البته صحیح آن 


۳۰ 


:1 سم ۰ ۳ aT‏ 
پرورد گان انت و بورد کان مصحف ان ۳ ره 
۰ مه ۰ 


پورزال 
مراد» رستم بهلوان داستانی معروف است. 


بورزریر 
۰ ۰ 5 کے 
مرادء نستوریسرز ریرو برادرزاده کشتاسب کیانی 


بورساسان 
اردشیر ساسانی ات هت 


پورسام 
راد رال انست: 


پبورسیاوخش 
مراد کیخسرو است: پور سیاوش. 
بورعنقا 
عم ۰ 
۰ 0 موم 
بزرگ کرد وسیمرغ راعنقا گویند. 


پورقباد 
مرادء انوشیروان بادشاه ساسانی است. 


پورک 
نام دختر بور (فور) رای فنوج (کنوج» ازولایات هند) 
5 7 مر 
که در حبالهة بهرام گور بود واورافورک نیز کو یند. 


پور کاوس 
سیاوش. 


بورگشسب 


بورمغان 


۳۰۵ 


پور 


بوروجیستا 

کوجکترین دختر زرتشت و همسر جاماسب از 
خاندان هر تراد فشو . اماس فرش 
دانشمند کی کش ایت و از بزرگان بوده است. اسم 
پوروجیستا از جیستا» یزد علم ومعرفت به معنی بسیار 
دانا و یردان می باشد. او حوانترین دختر زرنشت 
است. در گاتها, یسنای ۵۳ بند ۳ پیامبر ایران از این 
دخترش نام می‌برد و او را از پشت هیچتسپ و 
خاندان اسپنتمان و حوانترین دختر خود می نامد. بند 
مذ کور در گاتها و بندهای بعد از آن را 
عروسی این دختر با جاماسب وزیر کی‌کشتاسب. 
این اسم در پهلوی و حالیه نزد زرتشتیان پوروجیست 
گفته می شود. در بندهش» فصل ۳۲ بند ۵ که از 


خانداد زرتشت 


سخن رفته» فرد» تریت و 
بوروحیست سه دختر پیغمبر به شمار رفته اند. در 
وجرکرت دینیک * آمده است: «از اورویچ که 
نخستین زن زرتشت بود جهار فرزند متولد شدند» یکی 
پس موسوم به ایسدواستر" ی 
سرنیک» و پوروجیست. ارا رینج بردا که دومین زد 
زرتشت بود دو پسر متولد شدند ۳ موسوم به 


لر جر سر 


آروتدنر * و دیگر موسوم به خورشیدجهر " . 


بوروذاخشتی 

از پوروذاخشتی که ازخاندان خشتاو بوده در فروردین 
یشت» فقرهٌ ۱۱۱ یاد شده و به فروهرش درود فرستاده 
از ایرانیان پارسا و مزدیسنا کیش بوده و 
امروز در سنت از مقدسین شمرده می شود . در نندهای 
۲ و ۷۳ می بینیم که دسته ای از ایرانیاد در مقابل 


شده 0 


دسته ای از تورانیان در وو یا زاین 
بندها ازو اوه اسم برده شده است که یکی 
پسر بوروذاخشتی و دیگری بسر سایوزدری برادر 
این تریث غير از تریث پدر 
گرشاسب و اورواخشیه (از خاندان سام) است. 


تریٹ می باشد. 


بوروشسب 
aa‏ 
اسب بیر. در تسای ۹ ی : «در صبعگاهی او 


۳ کست؟ ایزد هوم و کت ا 


نخستین بار هوم بفشرد و به او در عوض پسری مثل 


جمشید داده شد. دومین ستاینده هوم این اسنت دز 
عوص فریدون به أو عنایت شد. سومین ازور 9 
می باشد که در پاداش دو پسر مانند ارواخشیه " و 
گرشاسب* به او بخشیده شد و بالاخره چهارمین 
پوروشسب است که درپاداش پسری مثل توزرتشت 
از او بوحود آمد.» در بند 4 از آفرین پیغمبر زرتشت؟ 
معنی لفظی این نام پراسب آورده شده است. یکی از 
یاکان دستور آذرباد مارامپند؟» هم پوروشسب 


نامیده شده است. 


بوربوتکیشان 


دریسنای ۱ بند ۱۸ ویسنای ۲۳ بند ۲ و فروردین 
یشت» بند ۱۷ آمده» و به معنی نخستین آموزگاران 
کین استن درست متا خر برش رتافد ارات را در 
حزو آنان شمرده اند که از این حمله اند ویونگهان * و 
تریت *. پلوئیریوبه معنی نخستین و تکنیش به معنی 
کیش است. خاورشناسان پوریوتکیشان را به 


نخستین اموزگاران دین یا نخستین پیامبران يا 
بحستین گروند گان و پیروان اولیه ترحمه کرده‌اند. 
نبانزدیشتان * نیز با پوریوتکیشان به معنی نخستین 
آمو زگاران و دانایاه پیش می باشند. در خود اوستا 
هم به جنین دانایانی که رهنمای مردم و پیشوای 
از آن جمله و یونگهان 


۰ ° 4 
پدر فریدون و اترزت پدر 


دینی بوده اند اشاره شده است 
يدر حمشید و 
ک را ت و پوروشسب * پدر زرتشت. به قول کتب 
پھلوی ا گر آنھا را به معنی داناکان پیشینکان بگیریم 
به خطا نرفته ایم . 


ور 


نام خانواده ای است که فروشی یکی ازپارسایانش به 
نام كيد ستوده شده ا 


پوزانیاس 


پوزانیاس 

مورخ و حفرافی دان قرن دوم میلادی است. او از 
یکی از مدعیان تاج و تخت داریوش بزرگ موسوم به 
فرورتی نام می برد. (فرورتی در فرس هخامنشی 
همان فروشی یا فروهر است.) داریوش در کتیبه 
میخی بیستون از او اسم برده» گوید: «او را در ۲۵ 
ماه آدوکنیسش (برابر پائیز سال ۵۲۱ پیش ازمیلاد) 
شکست دادم». 


بوسان وه آزاد مرداد» بوسان وه بزرآذرفر بغان 

در کتاب مادیگان هزار دایستان * (گزارش هزار 
فتوای قضانی ) نام جند تن ازقضات دورهٌ ساسانی با 
نظر فضائی و فتوای هریک قید شده است که دو نفر 
بالا جزو انها می باشند. 


وی 


پوسی واژه ای جینی و به معنی ایران است. درفصل 
۲ تاریخ چینی که در سال ۵۷۲م نوشته شده 
(موسوم به وی‌شو در تاریخ سلسلهٌ وی) و از وقایع 
سالهای ۳۸۲-۵۳۵ میلادی صسصت می دارد» 
شرحی راجع به ایران (پوسی) در عهد ساسانیان 
آمده؛ در آنحا از موهو نیز که در زباد حینی به معنی 
ر 2 8 ۳ 

مغ است اسم برده شده است . 


پولیبیوس 

یکی از نویسندگان متق و موق عهد قدیم است که 
در سدهٌ دوم پیش از مسیح می‌زیسته و در کتاب 
ار دران مغانت اهت هیدات گور و 
شوش مطالبی دارد که درردیفهای خود آمده است. 


پهلوی (زبان) ۱ 

پهلوی را معمولا پارسی میانه خوانند. بین پارسی میانه 
و پارسی نو و کنونی, زبان دیگری فاصله نیست. 
پهلوی یعنی لهجهٌ سرزمین پارت که در 
سنگ نبشته های هخامنشی نو" خوانده شده و آن 
نام خراسان کنونی است. جنانکه پارسی باستان و 
پارسی نو (فارسی) به سرزمین پارس بازخوانده شده 
زبان پهلوی هم به مرز و بوم پارت (خراسان) 


بازخوانده شده است. واه پهلوی به زبان دور 
اشعانیان و دورهٌ ساسانیان اطلاق می‌شود . نامی که 
خحاورشناسان در این اواخر به این ران داده و یارسی 
میانه خوانده اند به این اعتباراست که زبانی ات در 
میان زبان رایج روزگار هخامنشیان و زبانی که پس 
از اسلام در ایران رواج رافته أا دور رسمی ربال 
پهلوی نهصد سال است یعنی از ۲۵۰ بیش از میلاد با 
روی کار آمدن نخستین اشک» سرسلسلة اشکانیان 
که از پارت (خراسان) برخاست تا ۵۱٦م‏ (۳۱ه) 
بعتی سال کشته شدن یزد گرد س یسین پادشاه 
م2 و ۰ ۳ ۰ 
سال دیگر نیز باید افزود زیرا در قرن سوم و جهارم 
+ .۰ و ۰ ۰ 4 
هحری نیز حند کتاب بسیار گرانبهای پهلوی نوشته 
شده و امروز از اسناد خوب و پرمايةٌ این زبان به شمار 
n‏ ۰ ۰ مج ۰ ۰ ۰ 
می زود . درتالیفات نویسند کان ایرانی وعربی ورول 
پیش نامهای بسیاری از کتب بهلوی یاد شده است . 


بهلوی روایات 


حزو نامه‌های پهلوی است که از ساسانیان مانده 
است و دربارهُ دین» فوانین و تاریخ است و اخیر 
وسیله موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی با ترحمه 
مهشید میرفخرانی چاپ و منتشر شده است 
(۱۳7۷). 


بیتا گورس 


پیتا گورس یا فیثاغورس بسر منسارخوس, حدود 
(۹۵ - ۵۷۰ق.م.)یکی از فلاسفة یونان 
باستان بود. او حمعیتی سری مرکب از زن و 
مردء با مقاصد انحلاقی ودینی و سیاسی تشکیل داد. 
اعضای جمعیت در ده سال نخستین باید سکوت 
اختیار می‌کردند. یاد گرفتن موسیقی, ریاضیات؛ 


2° ۰ مج ۰ 59 ‌ 

طب و ورزش و نیز گیاهخواری و امتناع از حوردن 
ار 2 م َ‫ ار 

کت مخصوصا کوشت ورز کاو ( کاو 


شخمی ) - از حمله احتصاصات این حمعیت بوده. 
این حمعیت حون سری بوده» دستورهای ان نیز سری 
وبه صورت رمز بوده است» مانند «آتش را با کارد به 
eT ۰ 9‏ ° ى 
هم نزنید» یعنی ان را که بر سر حشم ات کر 


۳۰۷ 


eT‏ و 


اما آنجه که ار دید این فرهنگ واحد اهمیت 


آمده, و آن ملاقات و برخوردش با زرتشت نامی بوده 
که معلوم نیست کدام زرنشت هی باشدء که به لحاظ 
اهمیتِ گفتگوهایش با زرتشت مضمون بخشهائی | ر 
آن را نقل می‌کنیم : فیثاغورس درمکالمه با زرتشت و 
درب وضع کراهت انگیز و حزن‌افزای اخلاق این 
کی (بایل) و مناظری که دیده است می‌گوید 
ای زرتشت تو از غیر ممکن درگذن بابل را هرگز 
نتوانی دارای تقوی و فضیلت کنی. مردم اینجا دو 
دسته کاملا متمایزند؛ یک دسته از کثرت تنگدستی 
به زبونی افتاده اند و حماعتی از بسیاری تنعم به 
تباهی دجار شده‌اند. در بابل از غیبت کمبوحیه 
(کامبیز) سخن به ميان می آید ( که معلوم می شود 
همزمان او بوده است).ز رتشت می‌گوید: اگر کامبیز 
نبود نمی توانستم در شوش بمانم و آماج دشمنی مغان 
و پیشوایان روحانی حسود باشم. برگردیم» باید آئین نو 
خود را براساس ان استوار سازم. داریوش به زودی به 
اکباتان یا پرسپلیس خواهد رفت» بشتابیم و در قصر 
شو موی سل وو ال و 
زرتشت و فیثاغورس, درباره خرد و دانش خلق ودين 
و مذهب وپاکی وصفا گفتگوبه عمل می اید. 

شرح گفتگوو شرکت درجشن و درمان اسب شاه 
و خیلی موضوعهای دیگر در سفرنامه یا سیاحتنامه 
فیثاغورس در ايران آمده که یوسف اعتصامی بخش 
مربوط به ایران را در سال ٤‏ ۱۳۱ وب نز 
که در ۳٩۱۳ه.ش‏ نیز تحدید حاپ شده است. به 
درستی نمی دانیم که بانی دین زرتشتیان ایا همین 


زرتشت است یا نه ! 


بیترو دول واله 

جهانگرد ایتالیائی که از سال 6۱5۱ (۱۰۲۵ه) تا 
فوریه ٤۱۹۲م‏ (ربيع الاول ۳ مه را در ایران 
گذرانیده و شاه عباس به او مهربان بود. او درسخن از 


اصفهان از برزن زرتشتیان آن‌حا نام می برد. 
سفرنامه ای از او باقی است که به فارسی برگردانده 


شده است . 


ت 


پیتون 


۳ ے ۳ 
در بند 4۱ زامیاد يشت آمده که کرشاسب نه پسر از 
۰ ۰ ۰ ٌ4 ۰ 5 5 م2 ۰ 
خحاندان بسینه و حند خانواده دی از حمله حاندان 
پیتونه را کشت. 


پیر 
برخی اماکن متبرکه را نزد زرتشتیان پیر نامند مانند 
پیرورهرام ایزد وغیره. اما پیردرلفتنامه ها وفرهنگها ره 
معانی مراد» مرشد» پیشواء شیخ و راهنما آمده که نزد 
ز رتشتیان نیزمراد راهنماست. 


نام مردی از مردم ری از اعصاء خانواده معروف 


مهران به عهد ساسانیان. وی مرزبان گرزان و اران و 
فرمانده جندین هزارسوار بود. 


بیرا و بسه 


نام پهلوانی مشهور از توران» سپهبد سپاه افراسیاب. 
او فرزند ویسه بود و در مبارزه با گودرز یکی از 
پهلوانان سالخورده ايران به قتل رسید. پیران دختر 
خود جریره را به سیاوش که پس از ماجرای اتهام 
سودابه به توران بناهنده شده بود به زنی داد و از او 
پسری آمد موسوم به فرود. پس از حندی سیاوش به 
ميل خود پیران, دختر افراسیاب موسوم به فرنگیس را 
به زنی گرفت و نزد بادشاه توران منزلتی یافت و 
کنگ د در" را بنا نهاده در آنجا بسر برد. پیران در 
نگهداری کیخسرو و جلوگیری از مرگ او به وسیلۀ 
افراسیاب مصدر خدماتی بود و او را به ان طرف 
دریای جین ارام داد. 
پیرسبز کرمان 


در خرابه های وصل به گیرمحله واقع است ۳ 
تمه افاغته: ند کر مان همان شبی که در محل 


شاه‌ورهرام ایزد پرجم سبزی ازمیان لشکریان افغانی 


پیر سبز برد 


1 72. ۰ ۰ Te 
یرولب امد در این محل نیز پرجم سبز رنگی اشکاز‎ 
ف ۰ س‎ ۰ ِ 
شد و سیب فرار افاغنه کردید؛ از این حهت این محل‎ 
۳۹۳ به لیر س مر پوشال و‎ 


پیرسبریزد 
یا جَحُحکی زیارتگاهی است در ٩۸‏ کیلومتری 
شمال شرقی یزد که پیر چکچک هم گویند. معروف 
ات که ور انشا هرن نار ام ایت که از انار 
مخفی بوده است. می‌گویند شبانی در حوالی این 
محل مشغول جرانیدن گوسفندان خود بود, ناگهان 
گوسفندانش رم می‌کنند و فراری می‌شوند. شبان 
دست به درگاه خداوند بلند کرده و راه حاره از او 
طلبید. در حین جستجو تشنه و خسته به کوهی 
رسید که آب از ان حکه حکه فرو می ریخت. آبی 
نوشید و استراحتی کرد. درعالم خواب, مزار پیر سبز 
نف او شوت تما شدم ار وات رخات کوسفندان 
را جمع کرد وبه شهربرد. 

بعدها حای فعلی را ساختند تا نیازمندان» 
حاجت بدانجا برند و مقصود خود بيابند. در حال 
حاضر زرتشتیان در آنجا ساختمانهای زیادی کرده و 
همه ساله به ویژه در اواخر خرداد» یعنی از اشتاد روز 
(۲4 خرداد) به مدت پنج روز برای زیارت بدانجا 


می روند. 


پیرشالیار پیرشهریار 
نام پیری روحانی از مفان زردشتی در اورامان 
تیار مرف برش بیان صاب مرک از 


ار ‌ ی 
کوشت به رواته بیرشالیار بو 


کے 8 س ر 
یعنی به گفتارپیر شهریار گوش کن وبه نوشتۀ دانای 
سیمبار (زرتشت) هوش خود را بسپار. باری» در 
سخنان پیر شهریار اشارات بسیار راجم به حفظ آئین 
قدیم است و اهل محل در محوس بودنش شکی 
ندارند ولی معتقدند که شخص دیگری هم به این اسم 


بوده است . 


وم 
پیر گبر 


ی a a‏ 
سالخورده را گویند. 


بیروز 


(فیروز) پسر یزد گرد دوم نوه بهرام گون پدربزرگ 
انوشیروان بود که در سالهای ۵۹-4۸۳ میلادی 
پادشاهی داشت . قرو گار ای که به کفته طبری و 
مسعودی ۲۷ سال بادشاهی کرد» هفت سال باران 
نبارید و ایران دچار خشکسالی سخت گردید؛ در 
همه نوشته‌های تاریخی از این خشکسالی یاد 
گردیده است. به گفتة طبری و بسیاری نویسند گان 
دیگر کسی از گرسنگی نمرد جزیک تن در روستای 
اردشیرخره. وفردوسی نیز گوید که پیروز ستایش و 
نیایش به حای اورد تا خداوند بخشایش باران را به 
مردم فرو بارید (ر. ک. آبریزگان و آذرفرنبغ). 
پیروزمدتی با برادرش هرمز که مدعی تاج وتخت بود 
گیل و دو ارت مت ها رشان دشک .ور تقو 
سلطنت می‌کرد تا سرانجام رهام از خاندان مهران اورا 
پاری نموده و پیروز به تخت نشست. او دارای 
احساسات دینی و مزدیسنی بود. سلطنت او حندان با 
آسایش نگذشت؛ جنگ با'دشمنان شمالی و شرقی و 
مبارزات عقیدتی بین بهودیها و موبدان از آن حمله 
بود. در زماد پیروز, یهودیان گرفتار آزار شدند و سیب 
آن انتشار این خبر بود که یهودیان دو تن از موبدان 
زردشتی را زنده یوست کنده اند این کشتار ظاهراً 
در شهر اصفهان که آن وقت مثل امروز مسکن 
جماعت کثیری از بنی اسرائیل بود شدت فوق العاده 


یافت ( کریستنسن» ص ۲۰۳). 
بیروز خسرو 

نام خفه کننده اردشیر سر شیروی پسر خسرو پرویز 
تیا متا یج 

بیروزد حت 


یا فیروز بخت دخت» نام دحتر فیروز پسر قباد 
م7 ۱ 
ساسانی. این دخحشص هنکامی که فیروز در خندقی 


۲.۹ 


پبوراسب 


که خوشنواز یادشاه هیاطله کنده بود افتاد و کشته شد بیشمار 


با قباد و موب موبدان و بسیاری از مهتران» گرفتار 
سم 
دشمن كردن 


پیروز د وم 
برادر خسرو چهارم که مدت کوتاهی درسال 11م 
پادشاهی کرد. 


بیروزرام 
عم 


دیگر از قراء قدیم ری بوده است. 


پیروزسوم 
(فیروز)» پسر یزد گرد سوم که برای برگرداندن 
سلطنت به جین پناه برد فغفور او را پذیرفت (۱۸4ع) و 
احازهُ بر یا ساختن آتشکده و معبد در حان کان داد. 
پیروز در آغاز به تخارستان رفت و فغقور جين در 
تر کان به او پادشاهی داد که از آنحا بر اثر حمله 
اعراب به سرزمین اصلی چین رفت . 


پیروزشابور 
نام شهری, بنا کرده شاپورپسر ارد شیر بابکان. 
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پیروز گرد ۱ 
شهری که پیرور پادشاه ساسانی ساخته و ا کنون 
ترود کرد امت که فرشا یزور کرد اس 


بیشداد 
لت هوک تساک در آوبتا د یزان 
نخستین بادشاهان کهن ايران است. پرذاته مرکب 
ا از پر به معنی پیش و ذاته به معنی داد که روی 
هم به معنی کسی است که در پیش قانون وضع کرد 
وداد گری نمود: نخستین واضع. 


ر. ک. سمار. 


1 
که 


دریاچه یا دشت برمی خوریم. کليۀ اعمال 
ات در مواضع مختلف اوستا ذ کر شده است» 
از ال حمله در بند ۳۷ ابا بشت امده است: 
«گرشاسب نریمان (دلیر) در کنار دریاجة پیشینگه 
فدیه نیاز اردوی سور" ناهید نمود و از او درخواست 
که وی را به شکست دادن کدرو درساحل دریای 
فراحکرت * موفق سازد.» پیشینگه در 
کجاست؟ در بندهش» فصل ۲٩‏ بند ۱۱ آمده 
است: «دشت بیشیانسی در کاولستان [ کابلستان] 
واقم است. گفته شده است که در کاولستان پشتۀ ` 
پیشیانسی عجیب‌ترین مملکت است. آنجا بسیار 
گرم است ولی بلندترین محل آنجا گرم‌نیست.» 
امروز این دشت موسوم است به پیشین که دشت بسیار 
پهنی است. بیشتر از پنجاه کیلومتر پهنای آن ژهشتاد 
کیلومتر درازای آن است. دارای جرا گاهان بسیار 
مرغوب می باشد. مردمان آنجا به پرورش گوسفند 
می پردازند. گله و رمه فراوان دارند. قسمتی از رود 
لورا که از طرف جنوب غربی آن می‌گذرد به اسم 
دشت نامیده شده در بلوجستان به دریاجۀ (باتلاق) 
آب ایستاده می ریزد. پیشین نام محلی هم هست در 
مرز جنوب شرقی خا ک بلوجستان. 


پیلسم 


پیلسم برادر پیران ویسه * است که در جنگی به 
سپهسالاری رستم با سرخه پسر افراسیاب کشته شد. 


بیوراسب 


ا بیوراسب» همان ضحاک *تازی است. 


E 


تاو 


۵ 


مذهب تائوئیزم, مذهب فلسفی چین است» که بیشتر 
آن از کتاب تائوسیّه کینگ منسوب به لائودزه ناشی 
شده و چوانگ-تسه در روشن کردن اصول آن سهیم 
بوده است . تاو در معنی وسیع خود عبارت است از 
راهی که امور طبیعی با خلاقیت خود به خود و توالی 
منظم ب رآن جریان دارند؛ مانند روز و شب. 

هر کس پیرو تائو باشد باید از کوشش و تلاش 
دست بردارد و هدف عالی وی آن باشد که با 
مشاهدات عرفانی از وهم و غرور و آرزوی نفس 
بگریزد. این مذهب که از قرن ۵ به صورت دینی در 
جين توسعه بیدا کرد خدایان متعدد پذیرفت و 
طریقتهای رهبانی آن پدید آمد. بعدها بود که پیروان 
این مذهب برای کیمیا سازی و حستجوی اکسیر 
حبات آبد, اهمیت قائل شدند. ظاهراً اين مذهب 
نسبت به مذهب رقیب آن یعنی کنفوسیوسی مهیجتر 


u ۱ 


تابو 


لفظ پولینزیائی, که اصلا به معنی مقدس یا نجس یا 
ممنوع است» و اصطلاحاً دلالت دارد بر شخص یا 
شئی یا عملی خطرناک که چون مقدس یا نجس ویا 
منهی و حرام است باید از آن احتناب کرد. نقض 
حرمت تابو را معمولاً قوای فوق طبیعی کیفر می دهند 
و کسی که جنین کند دجار مرگ یا بیماری یا 
بدبختیهای دیگر می‌گردد. در بعضی موارد نیز جامعه 
آن را کیفر می دهد جنانکه سابقاً در هاوائی کیفر 


نقص حرمت‌تابو مرگ بود. قبایل پولینزی برای 
سرکرد گان خود جنان قدرت مافوق طبیعی قایل بودند 
که تماس مردم عادی را با شخص اووبا اشیاء متعلق 
به وی خطرنا ک می دانستند. بنابراین سرکردۀ قبیله 
تابو بود. و در بعضی جزایریک رئیس سخنگو رابط 
وی با مردم بود. بعضی امکنه نیز تابوبود. در زلاندنو 
جنگلها را تابو می دانستند ولی برحسب احتیاج به 
جوب وشکار با شعاثر حاصی, موقتاً از آنها رفع تابو 
می‌کردند. 


تابور» تابورستان. 


آمو یا آموی یا آمل اسم یک قبیلۀ غیرآریائی بوده در 
تبرستان (مازندران امروز) و شهر آمل به اسم همین 
قبیله نامزد گردیده است. اصلا اسم این قبیله درفرس 
مرد یا مر بوده که لفظاً به معنی مضر و مخرب و 
زیان‌رسان یا بسیار مخرب و مضر است. یک قبیلة 
دیگر غیراریائی موسوم به تاپور از ناحیۀ تاپوران 
(طابران) (توس مشهد) آمده حای آنان را بگرفت و 
اسم خود را به آن سرزمین داده وتاپورستان (تبرستان) 
نامید. اسمی که بعدها درروی مسکوکات تاپورستان 


ضرب شده است. ۱ 


تاتار 
یا تتر, نامی که به بعضی از قبایل آسیای مرکزی 


اطلاق شده و اصلاً نام قبیله ای از مغول بوده که بعد از 
سدهٌ پنجم میلادی در مغولستان شرقی و منجوری 
غربی مستقر شدند. درتاریخ ایران ودین کهن اغلب 
بین اریانیاد ابران وتاتاران زد و خوردهانبی روی داده 


تاگور 


ی 


اجک 

قوم ایرانی سا کن تاحیکستان و افغانستان و شمال 
ایران.لقظ تاحیک که صورتهای قدیمتر آن تازیک با 
تاژیک است به قولی اصلاً از نام قبیلٌ طی از قبایل 
عرب گرفته شده و درآغاز معنی «عرب» داشته است 
که بعدها به صورت تازی, به همین معنی باقی مانده 
است. و ظاهراً اقوام ایرانی آسیای مرکزی, 
کور انان امات راان لوان من خراتزند: 
قول دیگ ذر تاب این لفط این است که لفط اجک 
از ریشه ترکی است. و اصل ان به معنی تبعهٌ ترک 


بوده انست ۹ 


تاریخ زرنشتیان 

تاریخ زرتشتیان همزمان با ظهور زرتشت و عرصه 
آئینش به کیگشتاسب, فرمانروای بلخ» در نجراسان 
آغاز می‌گردد و در طول زمان با فراز و نشیبهائی روبرو 
بوده است که حلاصهٌ آن. جنین است: ۱. تا هجوم 
اسکندر در حال شکوفائی است. ۲. در دوران 
سلوکیها از شکوفائی ان کاسته شد. ۳. در زمان 
اشکانیان, با گردآوری اوستا به امر ولخش (بلاش) 
اشکانی, رونق تازه گرفت. 4. با روی کار آمدن 
ساسانیان و اردشیر پایکان محدداً شکوفا شد. 
۵. پس از هجوم تازیان مجدداً سیر نزولی طی کرد و 
به حسب زمان و مکان و شدت و ضعفب عمل 
فرمانروایانِ وقت» ويا هحوم اقوام دیگر مانند مفولها رو 
به ضعف نهاد. .٩‏ در دوران اعزام مانکجی هاتریا 
نمایندۀ پارسیان هند (زمان ناصرالدین‌شاه) تا 
اندازه‌ای ازفشاربه آنها کاسته شد؛ اقدامات امیرکبیر 
نیز موثر بوده است. ۷. با رونق گرفتن دانش 
اوستاشناسی و خاورشناسی از لحاظ علمی و معرفت 
به متون اوستائی » فرهنگ اوستا ازنوزنده شد وا کون 
تقریباً زرتشتیان در پنج قاره دنیا دیده می شوند و برای 
حود تشکیلات و تالارها و معابد و احتماعات دارند. 
ر. ک. زرتشتياد, 


تازی 


عرب. دربارۀ وجه اشتقاق آن گفته اند: تاز نام یکی 


, از پسران سیامک * بوده و تازیان از نسل اویند. و از 


بعضی تواریخ جنین برمی آید که تاز پسرزادهٌ سیامک 
پسر میشی پسر کیومرس بوده؛ و پدر جمله اعراب 
است و نسبت تمام عرب به تاز می رسد؛ جنانکه 
نسبت همه عجم به هوشنگ‌شاه می رسد 
(آنندراج). و نیز گفته اند از تاخت وناز می آید و 
لفظ تازی به معنی تازنده نیز آمده جون در اواثل 
اسلام, عربان تاخت و تاراج بسیار در ایران کرده‌اند 
بدین جهت نسبت به تا ز کرده اند (غیاث‌اللغات). 
بعضی آن را حادرنشین معنا کرده و واه تاژ وتاز را به 
معنی خیمه و جادر آورده و تازی را مقابل دهقان و 
ناشین دان اند نی کرد ا زی تان ی 
(نسبت) است و ایرانیان» قبیلة طى از فبایل يمن را 
که با آنان تماس بیشتر داشتند تاز و منسوب به آن را 
تاژیک می‌گفتند که سپس این اطلاق را به همه عرب 
تعمیم دادند. برعی نیز تازی را با تاحیک 
بی مناسبت نمی دانند. 


تا گور 


رابیندرانات تا گور از سخن‌سرایان و شعرا و فلاسفۀ 
نامدار سده اخیر است که در ۵۱۸۲۱ جشم به دنیا 
گشوده و در ۹41م پس ار هشتاد سال و سه ماه 
زندگی درگذشته است. او از یاران گاندی و در راه 
استقلال هند با گاندی همگام بود و تا روز مرگ 
گاندی با او مکاتبه داشت و هنگامی که پس از ۲۹ 
روز روز خود را شکست به دیدارش رفت. تا گور به 
اشوزرتشت و آموزشهای او و ایران و فرهنگ آریائی 
علاقه‌مند بود و در این باره گوید: «از مهمترین وفایع 
تاریخی ايران همان ظهور دینی است که‌به واسطه 
توت فور کی او کو کی اس 5 
یک اخلاق ثابت ویک خط سیر معین از برای دین 
برقرار کرد و در آنِ واحد مردم را به پرستش خدای 
کا رهشون کت و یک اسان جاردا ازترای 
نیکی و تکامل نهاد...» (گاتها و آناهیتا از 


تاورنیه 


پورداود). 

تا گور درآوریل ۲ به همراه دینشاه ایرانی ° 
برای شرکت در جشن هزارۀ فردوسی به ایران آمد و 
هفتادمین سال تولد خود را در دومین ماه بهار 
۱ سه. ش در تهران حشن گرفت و در همان موقع 
از دولت ایران تقاضا کرد که یک نفررا برای تدریس 
زبان اوستائی به دانشکده شانتی نیکیتان بفرستد که 
دولت ایران پورداود را که در آلمان سرگرم مطالعات 
ایرال شناسی و اوستا بود ماموراین کار کرد. 


تاورنیه 

ژان باتیست تاورنیه بازرگان فرانسوی که سالها در 
ایران گذرانید, در جائی از سفرنامه خود گوید: «در 
پایان سال ۸۱۹۵ (۱۰۹۵ه) برای انجام داد و 
ستدی که با گبرها داشتم سه ماه در کرمان ماندم. در 
این شهر بیش از ده هزار گیر هستند و به داد و ستد 
پشم می پردازند. در چهار منزلی کرمان پرستشگاه 
بزرگ آنان است و پیشوای آنان در همائجا جای 
دارد. هرزرتشتی نا کرات درهنگام زند گی حود 
به آنجا به زیارت برود.» از جای این پرستشگاه 
اسمی به میان نیامده شادروان شهمردان آن را حدود 
رابرمی‌داند. 


۳ 
یہ کاس 


ر 
قل کوه هرا * را گویند. با توجه به مندرجات بندهش 
کوه هرا را باید یک کوه معنوی و مذهبی تصور کرد 
که از فرازینگاه آن خورشيد و ماه و ستارگان طلوع 


۳ 
بو يوون 
مولف کتاب فیلیپینا" که امروزدردست نیست. وی در 


سده چهارم پیش از مسیح می زیسته و معاصر فیلیپ 
پدر اسکندر بوده است. این کتاب مطالبی راجع به 
مذهب ایران نوشته است و درباره اهورامزدا نیز 
شرحی دارد که در عالم کون» هُرمزس أشْبّه است به 
نور. در جزو هشتم کتاب فیلیپینا ازآئین مفها صحبت 
شده و حتی از آفرینش فرشتگان (که منظور 


امشاسپندان و ایزدان است) سخن گفته است. 


a 
ص‎ n 


نسوخمه 

توخحمه به معنی تخم می باشد. در داستان حمشید 
امده حون خبر سیل و طوفان به او داده شد امر شد 
جائی بساز و در آن تخمهای مردان و زنانی را که در 
روی زمین بهترین و ریباترین هستند با تخمهای 
جانورانی که بزرگتر و بهتر و زیباترند در ور (باغ 
مشهور) گرد آون تا بعد از بارندگی و طوفان و سیل 
محفوظ بمانند (مانند حادثه طوفان نوح). 

تم در فرس هخامنشی و گاتها وسایررقسمتهای 
اوستا به معنی تَهّم و دلیر و پهلوان. تنْوخمَن واژه‌ای 
است که برای خویشان آمده است. ` 


ae 


سورر 
۳ سر 
است . 
7 7 
وروا ی 


وم 
دریشت سیزدهم بند ۱۱۵ یک بارهنگامی ازوی یاد 


نع أشنت که فروشی بسرش فراحی ستوده شده 


ی 


به موجب وندیداد --جائی که از دیوان یاد شده 
است - تئوروی یکی ار دیوانی است که در کارعالم 
مادی به شر و فساد می‌پرد ازد. دیوتئوروی رقیب و ضد 
امشاسیند خوردادء ودیو گرسنگی استتار 


fw 


ُوفانس 
مورخ بیزانسی (۷۵۰-۸۱۷م) که دربارة ذخاثر و 
روت گنجين؛ آتشکدة آذرگشسب * مطالبی نوشته و 
آن را شبیه گنجهای کرزوس دانسته و می‌گوید 
گنجین؛ آذرگشسب مورد دستبرد ژمیها شده و امپراطور 

' هرا کلیوس در اواخر سلطنت خسرو پرویز در سال 
٤م‏ آن را تصاحب کرده است. 

رن 

نون یونانی نویسنده‌ای انت که‌ظاهرا درسال ۱۳۵ 


۳۱۳ تخارستان 


میلادی می زیسته و با برخی از نویسندگان دیگر 
مانند روس تینوس رومی (۱۲م) از نینوس پادشاه 
آشور و زنش سمیرامیس و پسرش نینیاس مفصلا 
محبت داشته. ضمناً می نویسد: نینوس پس از رام 
ساختن آسیا آنحرین جنگش به ضد زرتشت بادشاه 
بلخ بوده است و می‌گویند که زرتشت آئین مغ آورده و 


یشت * (گوش یشت) نیز از او اسم برده شده است. 
در بندٍ مذ کون کی‌گشتاسب فدیه نشار ایزد ستوران 
کف امان امن که ود گروهی از دشمنان 
هویش ک همه را سم می رده ا جمله به 
تثریه ونت پیروزی یابد. در ارت یشت باز اسم 
تثریه‌ونت آمده است؛ در بند ٩‏ ابان يشت حنین 


از اصول کائنات و سیر اخترال بحث کرده رت 

رم 
زرتشت دراین جنگ کشته گردید ونینوس پس ازال 
درگذشت؛ برعی نام پادشاه بلخ را اوخسیارتس 


آمده: «و از او درخواست این کامیابی را به من بخش 
ای نیک ای تواناترین» ای اردویسور ناهید که من 
به تثریهونت زشت این و به پشن دیویسنا و به 


نوشته اند که لفظاً به معنی شهریار خوب می باشد. دروغ پرست [دروند] ارجاسب ظفريابم در [میدان] 


ے عم ۱ , و 

۲ جنک گیتی .» در شاهنامه, میدان این حنگ دینی 
نب 
۳ سم 
ند س ۳ در حدود حیحون قرار داده شده اما در باد کا 
با این اسان اف ها وا ...۰ ۰.۸۸ ۰.۳ ان 
زریران ۾ بند ۱۲ مرو میدان این کار زار دانسته شده 


است. خلاصه اینکه تثریاونت با عده‌ای از قبیلۀ 
خیود " وابسته به تورانیها دربرایر کی‌گشتاسب ایستاد 
وبالا خره مغلوب گردید. 


2 : 
به معنی حرارت و کرمی اشن : وازه‌ های فارسی تب 
و تاب و تابیدن وتفت و غیره از یک ماده است. در 
اردیبهشت یشت, بندهای ۱4 و ۱۵ می خوانیم: 
اهریمن تبه کار از دست بهترین اشا ثالیدهی گوید: 


وای بر من از دست بهترین اشا زیرا او درمیان تبها تحارتخانه حمشیدیان 
آنجه بیشتر تب است خواهد برانداخت در میان تبها ر. ک. حمشید بهمن. 
با اه ایام هر اه تخود : ۱ 
ر ین ی تجا رتخا نه جهانیان 


تبرستان 
ر کاو 


ر. ک. حهانیان: 


۳۳ 
(مکتب). پور یتیویسم . هرکونه مذهب فلسفی که 
مابعدالطبیعه را رد می‌کند و علم بشری را منحصراً 
مبتنی بر تحارب حسی و علوم تحققی می داند. این 
ص 
اصطلاح بالاخص به تعالیم اوگوست کنت اطلاق 


تبرمائیس 
. ۱ ۲ 
به طوری که نویسند گان بیزانس نوشته اند موقعی که 
سپاهیان هرا کلیوس * در زمان خسروپرویز (حدود 
ر س 
(e14‏ به کنحک * روی اوردند از انجا به سوی 


مشرق رفته و تبرماییس را متصرف شده و اتشکده می شود. 
انا را سوه و از فان ردنك ۲ 
ا و ار ھاب بر تخارستان 


راونت یا طخارستان. ناحیة تاریخی برمسیرعلیای آمودر یا * 


که ازمردم قدیم آن تخارها نام گرفته است. تخارها را 
بعصی 
زبان تخاری در تورفان * (ترکستان شرقی جین) به 
دست امه نام تخارستان در شاهنامه و 
۱ ا , 

آمودریا و بدخشان قرار داشته است. پس از مرگ 


تثریه ونت. لفظاً به معنی تیره و ظلمانی و یکی از 
دیویسنان است. این واژه با پشن * و ارحاسب " 
یک جا ذکر شده است. در هر جائی که به این اسم 
برمي حوریم او را رقیب کیگشتاسب می بینیم که به 
دنت اه کته ملع ست حون با ارحاسب یک حا 


ذکر شده باید از تورانیان باشد. دربند ۳۱ از دُرواسپ 


از محقفین از سگاها دانسته اند. آثاری از 


نخت سلیمان 


یزد گرد سوم ساسانی (4۳۸م) هفتالیان, تخارستان 
را گرفتند. بعدها تخارستان جزه مملکت غوریان 
گردید. ظاهراً از قرن هفتم میلادی استعمال کلم 
تخارستان به عنوان نام ناحیه متروک شده است. 


فت نلان 

از آثار تاریخی مهم ایران» نزدیک ده نصرت آباد از 
دهستان احمداباد سفلی در شهرستان میاندواب 
حنوب آذربایجان و در 4٩‏ کیلومتری شمال شرق 
تکاب. ظاهراً مطابق شیز* قدیم و مشتمل بر بقایای 
ابنیۂ مهمی از دوران ماد تا عهد مغول است. محل 
آتشکدهٌ مخصوص شاهنشاهی و لشکریان عهد 
تاسانات. «اتشکنه آدرکییت € ردد قاغان 
ساسانی هنگام نیل به پادشاهی از پایتخت خود 
تیسفون ˆ پیاده بدانجا می رفتند و در مواقع حساس و 
خطیر نذر و هدیةٌ فراوان به آنجا نیاز می‌کردند. 
دریاحه بیضی شکلی هسته مرکزی این اثرتاریخی و 
شگرف زا تک می دهد. این دریاحه دهانة 
آنشفشان خاموشی است که ۱۲۰ متر طول و ۸۰ متر 
عرض و از 4۵ تا ۱۰۰ متر عمق دارد. و اب از کف 
آن می حوشد و در هر ثانیه 44 لتیر آب از آن بیرون 
می رود. محوطة اطراف دریاجه به طول شمال 
جنوبی ۰۰ متر و عرض شرفی غربی ۳۱۰ متر به 
وسیله برج و باروهای سنگی عهد اشکانی (مجموعاً 
۷ برج) محصور است و دود درواز؛ همان عهد» از 
حانب سمال و حنوب. راه ورود وخروج بوده است. در 
عهد مغول» به جانب قبله, باروی سنگی را منهدم 
کرده راه تازه‌ای گشودند. بقایای دیوارهای حشتی 
غود ماد و تیه آتشکده‌ساسانی آزسنگ وفسمتی از 
ایوان مرتفع آحری عهد مغول نزدیک استخر باقی 
است. نزدیک آن» محل شگفت انگیزی به نام زندان 
سلیمان قراردارد که مشتمل است بر بقایای معبدی از 
دوران ماقبل تاریخ و عهد ماد که در اطراف قله 
آتشفشان خاموشی به بلندی ۱۰۵ متر و قطر دایره ای 
۰ متر واقع است. تخت سلیمان به قول مارکوارت 
و استاد پورداود اقامتگاه تابستانی شهریاران سابق 


11۴ 


آتر پات (آذربایجان) بود که درمحلی موسوم به فراذه 
اسپ یعنی اسب خیز در کوهی واقع بوده و امروزه این 
محل تخت سلیمان سامیده می‌شود. و آثارآنشکده 
آذرگشسب در آن واقع است. برخی گنجک ؟ را در 
نزدیکی تخت سلیمان دانسته اند. ویرانة تخت 
سلیمان سده‌ها در زیر خاک نهفته بود و آنجه هم که 
از کاخهای فروریخته در روی زمین نموداربود کسی 
را به سوی آن راهی نبود تا اينکه دانشمندان بدان 
دست بافتند. در این محل تخت با ذش 
(طاقدیس *) و تالار آن قرار داشته است که روی آن 
صور فلکی و ستارگان نقش شده بود و امروزه آن را 
آسمان مصنوعی (پلانتاریوم) می نامند. 


خت طاقدیبس 


یا طاقدیسی . نام نوائی از نواهای باربد. و نیز تختی 
بوده است چند طبقه که صور فلکی و جمیع بروج و 
کوا کب و اقاليم هفت گانه را بر آن نقش زده و آلتی 
در آن تعبیه کرده بودند که ساعتهای مختلف روز را 
تعیین می‌کرد و آن از فریدون به خسروپرویز رسیده 
بود. 


نخم 

ر. ک. تنوخمه تهم 
۳۹ 

تجو ارپ 


تهمورس (طهمورس). تهمورس زیناوند (دارنده 
سلاح و زین) پسر ویونگهان یکی از پادشاهان 
پیشدادی است که دیوو دیوان اهریمن را مرکوب خود 
ساحت و هفت قسم خط از او آموعت. به تهمورس 
دیوبند مشهور است و روانش به همراه روان گروهی 
دیگر در آفرین دهمان * ستوده شده است. در رام 


بصع رم 
یشت» بند ۱۱ از تهمورس بس از هوشنگ در حزو 


پیشدادیان یاد شده است . 

نام تهمورس در اوستا تخموارُوپَ آمده؛ جزء اول 
این اسم تخم * به معنی دلیر و پهلوان است که در 
پهلوی و فارسی تهم " شده. معنی جزء دوم یعنی 
کلم أروپ به طور تحقیق معلوم نیست اما در 


۳۱۵ 


ترکستان 


وندیداد نوعی سگ است. دو صفت دیوبند وزیناوند 
برای تهمورس به کار می رود. در رام يشت آمده: 
«تهمورس زیناوند از ایزد هوا حنین درخواست نمود 
که وی را به همه دیوها و مردمان و حادوان و پریها 
یر سازد که وی اهریمن را به پیکر اسبی درآورده؛ بر 
او سوار گشته» تا به دو انتهای زمین راند.» او در 
مدت سی سال به دو کرانة زمین همی تاخحت. در 
سنت» شکست اهریمن به دست تهمورس در روز 
خرداد و درماه فروردین روی داده. 


تَخم ساد 

2 ۱ ۰ ۱ 
یکی از سرداران دار یوش بوده که در سنکد 
بیستون از او اسم برده شده. معنی ان دارنده سپاه دلیر 


۵ 


هر ۶ 


اصل و نراد تخم» دوده» تبره حاندان» ريشه» 

۹ 

تخوار 
در داستانهای ملی پادشاه دهستان بود که ملک 
بامیان باشد» در عهد کیخسرو. او از مبارزان و 
پهلوانان آزموده لور کیخسرو بود. سردار سپاه 
۰ ر ۰ ه ۳۹9 ۰ ۰ ه 
خسرو پرویز نیز تخوار گفته می شده» تخواره نیز اشاره 
به همان تخوار است. ظاهراً ضبط صحیح آن نخوار 
اس 

نو 
ر. ک. فریدون. 

ترسا 
ترسنده. ومجازاً به مسیحیان اطلاق شده: نصرانی . 


ترس استودان 
۰ ۰ ۰ نی ص 
Te‏ م7 . 
میّت به مدت سه روز به واسطۀ انکه گویند جون روح 
از قالب مفارقت نماید سه شبانه روز ترس و بیم بسیار 
۱ س م2 
با وی است» لهذا در این سه شبانه روز بر سر ارامگاه 
ا 
او تسکت خوانند تا روح از ترس ایمن گردد. و معنی 


ترکیبی این لغت خوف قبر است. بنا به بندهش» 
روان پس از فوت سه روز و سه شب در سر بالین 
درگذشته می ماند و درروز جهارم از تندیس درگذشته 
- جدامی شود. 
ترکاباد 
یکی از نقاط زرتشتی نشین حومۀ شریف آباد یزد 
است که موبدان آنحا به دینداری مشهورند. نامه ای 
که به امضای ٦‏ هزار نفر از زرتشتیان یزد و کرمان و 
سیستاد و خراسان در پاسخ به پرسشهای پارسیان 
هند, به‌تاریخ ۸۸۰ی و ٩۱۱‏ هجری به زرتشتیان هند 
فرستاده شده, امضای چهارصد تن از بهدینان 
شریف اباد ترکاباد را دارد. 


ترکستان 


سرزمین ترکها. ناحیه ای حزو شوروی, مشتمل بر 
حمهوریهای ترکمنستان» ارزنکتخانه تاحیکستان و 
قرقیزستان و قسمت جنوبی حمهوری فزافستان. این 
ناحیه را گاهی ترکستان غربی پا ترکستان روس 
می خوانند تا با ترکستان شرقی یا ترکستان جین (فعلا 
حزء ایالت سینکیانگ جین) اشتباه نشود. 
آمده. بین فرمانروایان ایران و توران همواره بر سر 
مذ هب و سررمین زد و خوردهانی بوده است ولی پس 
پذیرفتند و ارجنبةٌ تاریخی پلی بین شرق و غرب برقرار 
Ka ۰ ِ‏ ۰ ت 
کرده و ترکستان معبر بسیاری از کشورگشایان و اقوام 
مهاحر ای بخارا؛ سمرفند» مرو مدتها تحت تاه 
ایرانیان و پارتها و با کتریا بود و برای ایرانیان مرز 
جنوبی ترکستان که طبعاً تابع اوضاع سیاسی بوده» 
پس از اعراب به تدریج دین زرتشتی آراین ناحیه 
رخت برست؟؛ اما آثاری از آن هست به طوری که 
یکی از مسافرینی که در سالهای اخیر از کوحه های 
بخارا دیدن کرده» می گوږد عادت آب و حارو کردن 
کوحه ها در صمح زود را بين آنها دیده است و این 


ترواء ترویا 


۳۹۶ 


است» به ویژه در برخی روزهای عزیز (ورهرام 
اورمزد و غیره) که صبح کوجه را اب و جارو کرده و 
اسیند و کندرو عود وبوی حوش دود می‌کنند . 


تروا تروبا 

ترویا که امروزه» حصارلیق نامیده می شود شهر 
باستانی اسیای صغیر است که امروزبه مسافت یک 
کیلومتر از دریا آثار آن موحود است., حنگ ده سال 
يونا که درتروا رخ داده و موضوع اشعار مذهبی هومر 
است معروف می باشد. هرمیپوس می نویسد زرتشت 
پنج هزار سال پیش از جنگ ترویا می زیسته است و 
چون جنگ ترویا ۱۱۸٤‏ سال پیش از مسیح اتفاق 
افتاده بنابراین زمان زرتشت به سال ٩۱۸‏ سال بیش 
از مسیح می افتد. 


۳۳ مس 


نروهیتی 

تروقئیتی همستاریا رقیب و دشمن بزرگ سفندارمذ * 
ایزد موکل زمین که هماره زمین را حرم و آباد وپاک و 
بارور نگه می‌دارد است. او دیوغرور و نخوت است. 
این واژه در گاتها ترقئیتی و در سایر قسمتهای اوستا 
ترومتیتی است که اولی به معنی غرور و تکبر و 
خودپرستی و دومی به معنی دیو غول نخوت و غرور 
است که آن را در پهلوی ترمنش گویند. این دیورا به 
ویره رقیب رضد ارمئیتی (سپندارمذ) که ایزد تواضع 
و بردباری است. می شمارند. در بند ۸ اردیبهشت 
یشت نیز جزو آنانی که باید ا زآنها گریزان بود یکی 
همین ترومنیتی است. 

تریت 

دراوستا اسم ندر کشا ست ت ست امد است. درباره 
تریت یا ثریت» در وندیداد» فرگرد ۲۰» بندهای 
اول و دوم حنین آمده است: «زرتشت از اهورامزدا 
پرسید کیست در میان پرهیزکاران و دانایان و 
کامکاران و توانگران و رایومندان و تهمتنان (دلیران) 
و پیشدادیان» نخستین مردی که ناخوشی را باز 
داشت» مرگ را باز داشت» (زخم) نیزه پران را باز 


داشت» حرارت تب را از تن مردم باز داشت؟ 


اهورامزدا در پاسخ گفت: ای سپنتمان زرتشت؛ 
تریت در میان برهیزکاران و دانایان و کامکاران و 
توانگران و رایومندان و تهمتنان (دلیران) و یشدادیان 
تفش دی اس کشت زاب زداست مرت 
را باز داشت» (زخم) نیزه پران را باز داشت» حرارت 
تب را از تن مردم باز داشت.» تریت پزشک بزرگ 
ایران کهن بود و گویا برای جامعُ جدید شهرنشین و 
کشاورز قوانینی وضع می‌کرد که این قوانین 
دیویسنان را خوش نمی امده است و سرانجام به 
دست یکی از بزرگان گروه مخالف به نام هیتاسپٍ 
کشته شد. تریت در اوستا نخستین پزشک و اولین 
درماد بخش نوع بشر است و به منزله اسکلییوس 
یونانیها و زمیها می باشد» که اعراب اسقلبیوس 
گفته اند. 

دریسنای ٩‏ بند ۱۰ باز درطی پرسش وپاسخ 
زرتشت با ایزد هوم از تریت اسم برده شده است, 
زرتشت از ایزد هوم درباره‌ی خواص هوم و اول کسی 
که ا زآن آ گاه شد و سود برد می پرسد. هوم درپاسخ به 
زرتشت میگ ید: «سوم تن که مرا مهیا سانعت 
تریت از خاندان سام است که از نیکخواهان ترین 
است. در عوض خداوند به او دو يسر داد یکی 
آورواحشیه" که پارسا و قانونگزار بود و دیگری 
گرشاسب * که دلیرو نام آوربود. » 


تموگ پهاوی دار توح عربی و موی فارسی ری 
محل است. ابن رسته دربارۂ ریوند یکی از شهرهای 
معروف نیشابور با ابرشهر می‌نو بسد: «ابرشهر دارای 
۳ رستاق [معرب روستاک پهلوی] و چهار 
طسوج [معرب تسوک پهلوی و تسوی فارسی یعنی 
محل] است.» ریوند یکی از آن حهار محل است که 


۰ به‌واسطة آذربرزین‌مهر* که محل آتشکده کشاورزان 
بوده شهرت داشته است. 


«Aa 


لسر 


تا ے ۳۹ ۰ م 
تیشتر تیر. درفرهن‌گها و اوستا ومتون پهلوی به معانی 
جندی آمده است ولی منظور اصلی همان ایزد تیر و 


۳۷ 


یل مو 


سر 


تشتر است که در پهلوی تیشتر و دراوستا تیشتریه آمده 
ویشت هشتم یا تشتریشت 
گویند به او منسوب است. چهارمین ماه سال و 
سیزدهمین روز هر ماه را به نام ایزد تیش تیرماه و 
تیرروز گویند. در فرهنگها, تشتر ایزد باران ضبط 
شده است» و هم بر ستوران موکل است و تدبیر و 
مصالحی که در روز تیر ازماه تیر واقع است به اوتعلق 
دارد. و نیزنام ستارۀ باران است که به ستارف شعرای 


يشت اوستا که معمولاً تیريشت 


یمانی اطلاق شده. ایزد باران» موکل باران است وبه 
کوشش او زمین پاک از باران بهره‌مند گردد و 
کشتزارها سیراب شود ور این ایزد درلفت فرس گاه 
به بشتر تصحیف شده. گویند هرگاه تیشتر از اسمان 
سربزند و بدرخشد مرده ریزش باران می دهد. تیر روز 
از تیرماه به نام ایزد مذ کور است ونیک است در این 
روزدعا کردن و حاجت خواستن» و روزعید فارسیان 
هم هست. بنا برعقيده کلی که چون نام روز با نام 
ماه فوافق ای ات روز را مه که و جشن ازن این 
روز را ۳ مانند مهرگان و نوروز مبارک دانند و این 

روز را تیرگان و حشن این روز را حشن تیرگان * 


خحوانند . 
تیر در اوستا ار اهمیت و یره برعوردار است که 
فسمتهانی از ان را می اوریم: در بند ۸ خورشید 


نیایش می خوانیم: : «تیشتن ستارهُ رایومند و فرهمند را 
گرامی می‌داریم.» انطوری که در اوستا تعریف 
شده شکی باقی نمی‌ماند که این ستارةٌ شعرای 
یمانی (سیریوس) باشد. شعری اصولاً نام دو ستاره 
است که یکی را شعرای شامی و دیگری را شعرای 
یمانی گویند. شعری در شبهای تابستان نمایان 
می شود و در فارسی دوخواهر و دوخواهران نیز 
گفته اند. پلوتارک از ستوده بودن این ستاره نزد 
ایرانیان سخن می‌گوید که با بند 44 تشتر يشت 
برابری دارد: «ما ستارة تشتر درخشان و باشکوه را 
گرامی می داریم که اهورامزدا او را سرور و نگهبان 
همۀ ستارگان برگزیده جنانکه زرتشت را برای 
مردمادل.)» 

کلیه خاورشناسان تشتر را همان سیریوس 


نوشته اند و می‌گو ند مناسبتی ندارد که آن را عمطارد یا 
مرکوربدانيم. 
e‏ 
ی ۳ تصور شده اشت. در گاتها ۲ 
تختر نیست» در سایر قسمتهای اوستا غالبا به آن 
برمی حوریم و همیشه در ردیفی سایر ایزدان مثل مهر و 
آذر و آبان و امشاسپندان و فر آریائی و غیره می آید و 
در هر حا که ذکر شده ایزد باران از آن اراده گردیده 


ایزد باران و از این رو ایزد 


است. 
دو صفتی که هميشه از برای تشتر آمده اولی 
رایومند و دومی فرهمند می باشد. مینوخرد آن را اولین 
ستاره و بزرگ و نیک و ارجمند و فرهمند می خواند. 
ستارگان از زمانهای بسیاررقدیم نظر ایرانیان را به خود 
حلب می‌کرده اند. در اوستا اسم چهار ستاره محفوظ 
مانده: ن ی د ستویس: سوم هفتورنگ 
یا هپتوایرنگ» جهارم ونند یا وننت» که هر چهار از 
وابت می باشد. این که صراحتاً فقط از زاین حهار 
ستاره اسم برده شده به مناسبت جهات اربعةٌ مشرق و 
ما بای توت یقرت ا اس موف ره و 
فرماندهی هریک از جهات چهارگانه با یکی از اين 
ستارگان است. دیگر ستارگان» فرمانبردار و 
ریردست انال هستند. در فصل دوم از بندهش امده 
است: «تیششص خوراسان سیاهست. ستویس. 
خوروان سپاهست. ونند نیمروج سپاهست. 
هفتوکرنیگ» اپاختر سپاهست.» از اينکه این 
ستارگان سپهبد خوانده شده اند برای این است که 
اجرام سماوی نیز در پهنة فضاها با هم برخورد 
می‌نمایند و هر یک از جهار ستارةٌُ نامبرده 
سپهسالاری ستارگان ناحیه‌ ای از آسمان را داراست 
در دو سیروزه (بزرگ و کوجک)» بند ۱۳) ازتشترو 
ستویس ونند و هفتورنگ یاد شده و به آنها حامل 
نطفۀ آب و نطفۀ زمین و نطفۀ گیاه اسم داده شده 
است. و تشتر» بزرگترین و مهم‌ترین در ميان این 
ستارگان است. بندهش گوید: «در آغاز وقتی که 


+ یش مو 


دسر 


۳۱۸ 


خرد خبیث به ضد خرد مقدس شروع به ستیزه نمود 
تشتر نیزبه پاری خرد مقدس برخحاست تا وظیفۂ خود را 
دربارند گی به جای آورد» از نیروی باد آب به سوی 
بالا انتقال یافت. تشتر به راهنمانی ایزد بورچ [برن 
ایزد بور چ به قول دارمستتر اسم دیگر آپم نپات 
می‌باشد. ] و فروهر نیکان با یاری وهومن و ایزد هوم 
برای اجرای عمل خویش سه ترکیب به خود گرفت. 

نخست به صورت مردی» دوم به صورت أسبی» موم 
به قالب گاونری (ورزا) درآمده» درمدت سی روزو 
سی شب در میان فروغ پرواز نمود و از هر یک از 
ترکیب سه گانۀ خویش در مدت ده روز و ده شب 
باران شدید ببارید» هر قطره ای ازاين باران به درشتی 
بیاله ای بود از اثر آن به اندازه یک قد مرد آب درروی 
زمین بالا آمد. جانوران موذی هلاک و درسوراخهای 
زمین غرق‌شدند. آنگاه باد ایزدی وزیدن گرفت تمام 
ابها را به اقصی حدود زمین راند. از ان دریای 
فراخکرت (اقیانوس) به وجود امد. لاشة جانوران 
موذی در روی زمین به جا ماند از آنها زهر و عفونت 
خاک را فرا گرفت, برای آنکه زمین از زهر شسته و 
به شکل اشتت ففلی نا 
سمهای بلند به سوی دریا شتافت» رقیب او دیو 
خشکی -اپوش- به صورت اسب سیاهی با 
سمهای گرد از پی خصومت به سوی وی دوید. از 
یک فرسخ دور تشتر را به بیم و هراس انداحت. تشتر 
برای پیروزی و رستگاری از اهورامزدا یاری طلب 
نمود» خداوند بدوقوت بخشید. حنین آمده است که 


یاک شود دومین بار تشتر 


نشتر فورا زور ده اسب حوان و ده شتر حوان و ده ورزاو 
۲ عم و سس 
حوان و ده کوه و ده رود به خود گرفت» انگاه دیو 
۳۳ ۱ ص 
اپوش هراسیده یک فرسخ دور بکریخت, از این 
م 8 
حهت است که می‌گویند قوت یک تیر با تشتر بوده» 
چه» یک فرسخ مسافت پرش یک تیرمی باشد. پس 
. ے 
از ان تشتر دیو اپوش را به مسافت یک هزار گام از 
۰ 3 2 ۰ ۳ 
دریا دور نمود و اب برگرفته بهتر از پیش ببارید. 
عم 
و کله انسان» به درشتی یک مشت ویک دست فرو 
وم ۰ 
بارید. در مدت این بارند کی سپینجکر و دیو اوش به 


ضد تشتر کوشيدند. آتش وازيشته از گرز تشتر شراره 
کشید و سپینشکر* را هلاک نمود. از این ضربت 
۳ بزرگی از نهاد سپینچکر ات این 
خروش همان است که هنوز هم پیش 1 زبارندگی از 
رعد شنیده می شود . وا تشتر درمدت ده شبانه روز 
باران فرو ریخت. جرک وزهری که ازجانوران موذی 
در روی زمین مانده بود با اب مخلوط گردید. از این 
روست که آب شور یدید آمد. پس از انقضای مدت» 
سه روز دگرباره باد برخاست آبها را به انتها حدود 
کرة زمین براند» از آن است که سه دریای بزرگ و 
۳ دریای کوحک تشکیل یافت. » 
بندهش در فصل یازدهم گوید: «زمین پیش از 
بارند گی تشتر یک قطعه بود. دریاهای روی زمین از 
اثر بارانهای او به وجود آمد و زمین را به هفت کشور 
منفصل از هم تسیم نمود.)) در خود اوستا فقط از زد و 
خورد ایزد باران با دیو خشکی صحبت شده است و از 
تشکیل دریاها سخنی نیست. درتشتریشت این ستیز 
دائمی است و همیشه در فصل باران دیو قحطی و 
خشکسالی در مقابل ایزد رزق کوشاست. اینک 
بيیشیم. ر شن ان همه در ردا راتان دزرگک و 
است: در تشتر یشت» بند ۵۲ اهورامزدا به 
ز رتشت می‌گوید که من تشتررا مثل خود شایستۀ حمد 
و ثنا آفریدم» و دلیلش نیز در طی فقرات يشت بیان 
شده است . برای آنکه تشتر ایزد باراد است و از اوست 
خوشی و خرمی و روزی ممالک آریائی ؛ درمملکت 
کم آب و خشک و گرم ایران باران وآب از بزرگترین 
نای ون کار اس سی اک ات 
باراد بایستی عزیز و محترم باشد. حرا 
باران خوانده شده؟ نخست بايد دانست که تشتر 


شعری همیشه در افق دیده نمی شود ؛ تابستان ره و یره 


. امرداد و شهر یور ماه اوقات حلوه و کار تشتر است 


در تیرماه» همان ماهی که به اسم تشتر است» این 
ستاره طلوع می‌کند. AEA‏ ۳ یچ 
در اسمان دیده می شود؛ به ویژه در ماه بعدش پیش از 

برآمدن خورشید بسیار باشکوه در طرف مشرق 
ی رگد و در توت اسان که هه طخت از 


۳۹۹ 


گیاه وجانورو انسان, حتی زمین جاک چاک چشم 
به بخشایش ایزدی و باران رحمت دوخته, تشتر مانند 
یک خدائی سر از گریبان افق به در کرده هژدۀ 
در بند پنجم نشتریشت 
۳ «حار پایان خرد و بزرگ و مردم مشتاق 
دیدار تشتر هستند: کی د گرباره ستارۀ باشکوه و 
درحشان طلوع خواهد نمود» کی د گرباره جشمه‌های 
اب به ستبری شانه اسبی حاری خواهد شد ؟» 

در تشتریشت و بندهش, درباره تشتر ستاره با 
ایزد باران و ظهور او سخن به ميان آمده که او در ده 
شب اولی به صورت پسران جوان پانزده ساله و در ده 
شب دیگر به شکل ورزا زرین شاخ و در ده شب 
آخرین به ترکیب اسب سفید زیبائی به سوی اقیا نوس 
(فراخکرت پهلوی) شتافته, تا از آنجا آب برگیرد. و 
از دیو خشکی -اینوش- سخن گفته شده که به 
شکل و2 
(بی مو) در مقابل او آید تا او را از فروباریدن باران 
شکست دهد. 

بس از راندد دیو حشکی گوید: ای اهورامزدا 
نحوشا به من» خوشا به دین مزدا» خوشا به آبها و 
گیاهها» خوشا به ممالک روی زمین. آنگاه تشتر به 
اقیانوس درآید. دریا را به جوش و خروش دراورد. از 
سینۀ دریا امواج برخیزد» طغیان وتلاطم پدید اید. در 
سواحل هیجان و انقلاب عجیبی بر پا شود. ایزد 
ستویس نیز به یاری آید. از طرف کوه هند مه برحیزد 
و ابر به جنبش دراید. باد جنوب وزیدن گیرد و ابرو 
مه را از پیش براند. باران و تگرگ را به دشتها و 
منزلگاهان به هفت کشور رهنمون گردد. آنگاه ایزد 
آب, اپام نپات» به همراهي ایزد باد و فر و فروهر 
نبکان مقدار معینی ازآب درحهان خا کی به ممالک 

به قول مینوحرد (بندهای ٩۲‏ و 4۲) انواع واقسام 
تخمها به واسطه تشتر با باران فرو می ریزد. مدت 
حنگ 7+ 
و این همان مدت است که یش ار ارد که 
انقلاب درهوا و گرفتگی ورك در فضای اسمان 


رحمت می رساند. 


نشتر و آپوش سه شبانه روز قرار داده شده است 


IL 


دیدہ می شود. گھی برق می درخشد و گهی رعد 
می‌غرد تا آنکه به قول بندهش گرز آتشین بر فرق 
خصم فرو آمده, ایزد باراد پیروزمند گردد. علاوه بر 

آن دسته‌ای از پریها با تشتر تر در زد و خوردند که آنها به 
شکل ستارگان دنباله دار در ميان رمین وا 
پرا کنده‌اند. ولی سرانجام پیروزی با ایزد باران 
است به ویثه که ستارگان دنباله‌دار از۱۸ امرداد تا 
۰ آبان ماه (۱۰ اوت تا ۱۱ نوامبر) بسیار دیده 
می شود. پس از انقضای مدت سی روز که اوقات 
جلو تشتر است ا می رسیم به ماه باران ایران یا 
به‌ماهیکه به مناسبت بارندگی آبان ماه امیده شده 


+ 


است . 


از روز نهم آبان ماه تا هشتم آذرماه (ماه نوامبر) 


تشتر پیروزمند در تمام شبهای ماو مذ کور در آسمان 


دیده می شود. 

یک رقیب دیگر تشتر که در بند ۵۱ از آن اسم 
برده شده است ذُریاثیریا بعنی بدسالی یا قحطسالی 
می باشد که داریوش هم در کتیبةٌ تخت جمشید از 
این دیو در بیم و هراس افتاده» کر اورمزد این 
کشوررا ازبدسالی (خشکسالي)» دشمن و دروغ نگه 


دارد. 

ی نب ۲ ص 
ستایش تیر در سیروزه‌های کوجک و بزرگ و 
ستایش سیروزه 
تشتر در سیروزه کوحک : 


«ستارهُ تشتر رایومند فرهمند [ که رایومندیش 
رادی و فرهمندیش خویشکاری است. آن سالی که 
تشتر کامکار است دیو پوش بیکار است و جون او را 
به درسئی بستائید زندگی مردمان را به صد و پنحاه 
سال تواند افزودن. ] سدویس پالای آب ابزار هرمزد 
داد [منظور این است هر آبی که اندر زمین هفت 
کشور بریزد به سدویس رسد و سدویس آن را بپالاید 
و پاک کند و به پاکی به زره فراحکرت شود] 
ستارگان آب جهره» زمین حهره و اوروز جه هرمزد 
داد. ستاره ونند هرمزد داد با ستارگان هفتورنگ 
هرمزد داد و فرهمند درمان‌بخش [اازداشتن 
هرخرفستر از زیانه و گزندء رساندن به دامان 


[آفرید گان] هرمزد خویشکاری ستاره ونند است. ] 

هفتورنگ به نیمه اپاختر [شمال] هجوم پتیاره 
[اهریمن ] از دوزخ به نهشتن را ایشان را ازهر کشور 
[هفت کشور] به خویش بسته است. چون این زمین 
زیر و زیر نشود برای اوست, برای آن همه ستارگان 
فرهمند و درمان بخش آند.» 

تشتر در سیروزه رکه «ستارة تشتر رایومند 
فرهمند را می‌ستایم. سدویس پالای اب افزار 
هرمزدداد را می‌ستایم. همه ستارگان آب چهره را 
می‌ستایم. همه ستارگان زمین چهره را می ستایم. 
همه ستارگان آورور چهره را می‌ستایم. ستاره ند 
هرمزدداد را می‌ستايم. همه إن ستارگان که هفتند ؛ 
هفتورنگ هرمزدداد درمان‌بخش به [برای] 
باز ایستادن حادوان ویریان». 

ستایش تشتر. «ستایم و خوانم دادار هرمزد 
رایومند فرهمند و امشاسیندان را. سپاس دارم از دادار 
فرهمند سودمند باران کردار. دادار آبادی به یاری 
سدویس و ونند و هفتورنگ و همۀ ستارگان آب 
تخمه, زهین تخمه اورور تخمه که رواج دهند دام 
هرمزد را. توتشتر ازدهش هرمزد جندان توانا ونیرومند و 
آماوندی و رایمند و پیرو زگری و سودمندی که چون به 
توتازد گنامینوبا همه دام [آفرید گان] خویش که تا 
نبواد سودمندترین باراد بر این زمین هرمزد داد. چون 
به تو کوشند [جنگند] و رسند با تو تشتر به کار 
دریاها. پس تو نیز پایدار و تکاور و نیرومندی به 
شکست دادن وبازداری گامینوبا همه دیوان میک 
و نیز دیگر دروجان» جادوان» پریان که گناه کنند و 
به ویرانی ویاری نکردن به دامان, جایهاء روستاها, 
دریاها, رودها و جشمه‌ها کوشند. باشد که برای 
سودمندی دام باران فراوان بباری به همه کشورها که 
هفت اند. باشد که زمین هرمزد داد را بارور کنی . 
بیافزانی دریاها, رودها, خانیها را. برویانی آوروران 
را و آنها را تر و سبز و نیک‌بار کنی. و بپائی و 
بپرورانی همه دامهای نیک را به کام ویاری دادار 
هرمزد و امشاسپندان, تا رامش خوارم و شادی بهان 


افزاید. چون تو تشتر به کام هرمزد از آب گیتی به 


۳۳۰ 


افزونی بر ببایست بری» به حایگاه مینونی » و همه 
ابرها را آنجا که کام تو است به سودمندی فراز 
ببارانی بر این دام و دهش و بوم هرمزد داد. باران 
دلپذیر و سودمند و آبادیمند پرسود و ارجمندی که به 
جهان بارد ارج و خواسته [اهمیت] آن را نشاید 
دانست. که نیز دار و درعت و گیاه آبی و درعت 
برومند بربار [کنار] آب که همیشه آب بر آن 
می‌گذرد. چون برنبارد باران سودمند توتشتس بارانی به 
رادی پس تا ک؛ برک وشاخه آنها سرسیزنبود, نیزبه 
[بود] بر کامل و خوارم [غذا] سزاوار خویش مزدء 
مگر آنگاه که او آفرید باران دلپذیر و سودمند را به 
یاری توتشتر که برادی فراز بارد. هر جا که کام تو 
است بباری و بر بارانی تو آنجا به کامتر که پادشاه 
دادستانتس دام دوستتر و مردم را پارسائی به کامتر و 
کرفه ورزتر و ایشان را ننک چشمی پادشاهان و 
شادی هست و سود و آسانی رسد. سپاس دارم از 
هرمزد نو به نو که به وسیلۀ تو با دیگر گیتیان به 
مهربانی ارزانی داشته شده‌ام به رادی و افزونی و 
نیکی توتشتر [ که به وسیلۀ تورادی و افزونی و نیکی 
تو را به من و جهانیان ارزانی داشت]. (آرورتخمه: 
ستارگان بتابر وظایفی که دارند سبب افزایش آب و 


سم 
زمین و کیاه وستورمی باشند.) 
ط‌ ۰ و 
یا تیردشت . بشت هشتم درباره ستاره و ایزد تشتر ° 
می باشد. 


ی 
ی 


۰ ۰ و ۳۹ ۰ ۰ 
حنانحه می دانیم کوشورون ° عبارت است از روان 
نخستین ستور که خود ایزد موکل جانوران مفید است؛ 

رم 
وازتشن» بدنش اراده گردیده. 


میم 


1 


یکی از بخشهای تابعه شهرستان يزد است که در 
جنوب غربی آن شهرستان واقع شده ویکی ازمراکز 
زرتشتی نشین یزد است و برخحی از سرشناسان 


- 


انحا مصدر خدماتی ده زرتشتیان بوده اند, 


oh» 


9 رس ی 


۳۳۱ 


یکی از روستاهای آن به نام سَرده که سابقاً 
زرتشتی نشین بوده است دارای آتشکده‌ای است و به 
طوری که شایع است پس از آنکه سکن زرتشتی 
مقیم سَرده کاهش یافت, خواستند آتش آتشکده 
آنجا را به جای دیگری ببرند که اهالی م لمان مانم 
شده و می‌گفتند این آتش مایهٌ برکت محل است و 
نگذاشتند که این جابجائی آتش صورت بگیرد. این 
وه j ٩‏ و ۳1 ۰4 
هم دلیل علاقه قوم ایرانی به گرمی انش کانون و 
اجاق خانواد گی ست 
نفنو 
کا 


تکاب 
بخش تکاب از شهرستان مراغه است. ويرانة 
3 رگ" که آمروزه نخت انان" خوانده 
می شود» در آذر بایحان شرفی » در خاک افشار و در 


به معنی کیش می باشد و پوریوتکنیشان * که در 
بسنای ۱ و ۲۳ و فروردین يشت امده به معنی نخستین 


تلا 
(دریاجهُ تلا). نام دیگر دریاحٴ جیجست * 
می باشد. این دریاحه به امهای کبودان ے ا 
درياجهٌ ارمنیه, دریاجه شاهی دریاحه تلا و 
شورفرا ریدو شد اش دی سالهای کرش 


دریاجه رضانیه نیز نامیده می‌شد . 


تمنگة 
تاریکی» که درفارسی تم شده است. 
تناپوشر 
۰ 2 ۰ 
در تفسیر پهلوی تناپوهر به‌معنی مرگ ارزان یعنی 


تناسخ 
اعتقاد به اينکه روح به مجرد جدا شدن از بدن به بدن 
انسان یا حیوان یا گیاه یا جماد منتقل می شود. این 

اعتقاد در مذاهب هند وبرخی فرقه‌های اسلامی شایع 
است. تناسخ به شکل ابتدائی آن جزء معتقدات 
بسیاری از اقوام اولیه بوده است. برخی رفت و آمد 
مکرّر روح را در هر مرحله متناسب با کردار آن در 
زند گیهای گذشته اش دانسته‌اند. تناسخ از مبانی 
غالب مذ اهب هندی است. بیروان انين بودا اعتقاد به 
روح و تناسخ به معنای مذ کور ندارند؛ ولی در آئین 
هندو تناسخ از اصول عمده مذهبی است. فیثاغورس 
و پیروانش طرفدار تناسخ بودند. پیروان مانی معتقد به 
نوعی تناسخ بودند و مخصوصاً سماعین (فرقه ای 
است) به استناد این اعتقاد گمان می‌کرده اند که بشر 
با بجا اوردن وظانف دینی خاص طبقة خويش 
ممکن است در حیات بعدی در شمار صدیقین 
درایند. در اصطلاح حکمای اسلامی» انتقال روح 
انسانی را به بدن انسان دیگر غالباً نسخ» به بدن 
حیواناتی مانند بهانم وسباع وپرند گان را مسخ» و به 
بدن حیوانات پست تر (مانند حشرات و گزند گان) را 
فسخ و به اشجار و نباتات را رسخ گویند. به عقیدۀ 
برخی فرق» انسان به اشکال گونا گون آنقدرمی آید و 
می رود تا بیرامون گناه نگردد. فرقه نصیریه هفت 
مرتبه برای تناسخ قانلند. 


بدرسی 
یکی از ادعية پازند است که زرتشتیان روزانه برای 
تندرستی خود و کسان می سرایند. این نیایش در 
پایان آثین سدره‌پوشی " به وسیلۀ موبد و به هنگام آئین 
پیوند همسری نیز برای داماد و عروس سروده می شود. 
برعی دانشمندان پارسی» یسنای ٦۰‏ (دهم 
آفریتی *) را تندرستی نامند و انشاء تتدرستی را به 
آذر پاد مهراسپند نسبت داده‌اند. جون آفرینگان 
همان * دعائی است از برای بازماندگان یک 
شخص درگذشته و طلب رستگاری از برای فروهر 
پارسایان» به همین مناسبت آن را برخی تندرستی 


هیریدان هیرند و یکی از گرداورند کات اوسعا بة 
فرمان اردشیر بابکان سرسلسلةً ساسانیان است که 
خدمات بزرگی به دين و دولت کرد. نامبرده در 
نامه ای که به حسنفشاه پادشاه تبرستان نوشته او را به 
اطاعت اردشیر دعوت کرده, مک «میدانی که 
اسکندر کتاب دین ماء ۱۲ هزاریزشت گان دسو حت 
به استخر. » مسعودی در مُروح الاب و کتاب التنبیه 
از او کیک ی تارف و کت کر او از ابا 
ملوک الطوایف بود. پدرش درفارس شهریاری داشت 
و لسر از آن چشم پوشید وزهد وتقوی اختیار کرد. 
در بسط سلطنت اردشیر خدمات شایان نمود و کلة 
ملوک الطوایف ایران را به فرمانبرداری از اردشیر 
دعوت کرد. خود در مسائل مذهبی و قوانین مدنی 
دارای تالیفات بوده است. مسعودی قسمتی ازنامه او 
را که از طرف اردشیر پایکان به یادشاه تبرستان 
حسنفشاه نوشته و او را به فرمانبرداری دعوت می‌کند 
ضبط کرده است؛ تمام نامه که‌نيکي از اسناد معتبر 
دلکش تاریخ ایران است از روی ترجمة ابن مقفع» در 
تاریخ تبرستان به توسط محمد بن الحسن بن اسفندیار 
به فارسی ترحمه شده. درسنت است که تنسر در سر 
گروهی از موبدان که برای تدوین و ترتیب اوستا 
جمع شده بودند قرار داشت . 

تن فرمان 

وار پهلوی و صفتی از برای ایزد سروش و به معنی 
کسی که تنش در فرمان اوست و تابع هوی و هوس 
نیست. این وازه» ترحمهٌ وازه اوستانی تنومنثره است . 


تنو پر 

ع 1 
به معنی گناهکار و بزه کاراست و دربرابرواره دهم * 
به معنی نیکوکار و پارساست. کلمة تنویرث در 
وندیداد لفظاً به معنی تن به سزا رسیده می باشد : ان 


نوحید 


YY 


واره در تفسیر بهلوی نه صورت تنایوهر امده و در 
4 ۰ س ۰ 

توضیحات افزوده‌اند «مرگ ارزان»» یعنی سزاوار 

رک 


5 ار رص 
3 


وره 
در پهلوی» واره تن فرمان ترحمه واره اوستانی تنومنثره 
است که صفت مرو آمده است. کلمهةٌ‌منثره به 
معنی حکم و امر ایزدی است. نظر به اینکه سروش 
مظهر اطاعت از فرمان خداوندی است سراسر 
وحودش نماینده فرمان و آمر ایزدی خوانده شده است. 


در بند ۱۲۵ فروردین یشت, فروهر یا کدین جند تن از 
خو فرت ب از فملکت نت وده شده است 
که معلوم يست کحا بوده» حون این اسامی ایرانی 
بوده بایستی این ممالک نیز حزء سرزمین ایران باشد. 
٣‏ م2" ۳ ا وا 

تنيّه با دو نام دیگر امده: «موز» و «رارذی» که 
دربارة هیچ کدام آ گاهی و شناختی به دست نیامده 


اش ات 


در مذهب آنیمیسم شی ء طبیعی (معمولاً حیوان) 
که شخص با احترام فوق‌العاده به آن می‌نگرد و رابطه 
نزدیک و خاصی بین خود و آن قایل است. افراد یک 
قبیلة توتمی » خود را از نسل توتم می‌دانند و نباید توتم 
را بکشند یا بخورند» ویا آن را لمس کنند یا از آن به 
نام واقعیش اسم ببرند. 

اعتقاد به وحدائیت (یگانگی) خداوند یا اهورامزدا. 
قاثل به توحید» موحد (یکی‌گوی) خوانده می شود. در 
نزد عامه متکلمین» توحید یکی از اصول دین است. 
غالباً مراد از توحید محرد دانستن دات الهی است از 
هر آنجه که آن را به شائبۀ تعدد و کثرت و شبیه و 
شریک می الاید. در حقیقت حکما برای توحید سه 
مرحله قائل شده‌اند: ۱. معرفت به ربوبیت 
پرورد گار. ۲ اقرار به وحدانیت او. ۳. نفی هر حه 
مثل و شبیه به او فرض می شود. اهورامزدا در گاتها 


۳۳۳ 


توران 


دای اه رت بار اس وا رل وای اس 
که صفانش در آورمردیشت و یکصد و یک نام 


خداوند آمده است. 


۳۹ ۲ 
نام کوهی است در بند ٤‏ زامیادیشت که با نام تعداد 
دیگری کوه آمده است و از آنها اطلاعی در دست 


e 


تور 
هم نام توران زمین است و هم نام يدر َرحَهوت که در 
بند ۱۱۳ فروردین يشت فروهرش ستوده شده است. 
یکی از پسران فریدون نیز تور نام داشته است. تور به 
معنی دلاور و بی با ک» گرد پهلوان نیز آمده ات 
در اوستا توره به هيت صفت. نام قوم تورانی است. 
توایریا نیز صفت است یعنی متعلق به توران. گاهی 
هم در برحی حاها معنی دیوانه و وحشی اراده 
کرده اند حون تورانیان دشمن ایران بوده‌اند. ولایت 
توران را نیز گویند همان ولایتی است که فریدون به 
فر زند بزرگکن تورداد. 

تور و سلم ازیک مادر و ایرج از مادر دیگر بوده 
است. تور و سلم پس از کشتن ایرج» به دست 
منوجهر کشته شدند و سر آن دو برادررا به شهر سارویه 
مازندران که به ساری معروف انیت آدرده و دریهلوی 
سر ایرج دفن کردند وبرسرهریک گنبدی برآوردند 
که به سه گنبدان مشهور است. تورهای دیگری هم 
در تاریخ داریم مانند تور فرزند جمشید از دختر 
گورنگ شاه کابل؛ و او درسیستان حد بزرگ زال و 
رستم است. و پسرش شیداسب نام داشته که او بدر 
تورک است. دختر ایرج که نبیر منوجهر باشد نیز تور 


تورات 
* سم ۰ ۳1 
تورات از واژه ای عبری به معنی هدایت کرفته شده 
بر موسی برای قوم بهود نازل شده. دستورات تورات 
۰ هس ۰ . 
مبنی بر راه و رسم زند کی اخلاقی و جسمانی و 


شتمل برپنج کتاب (یش) است. ۱. تورات تکوین 


در ۵۰ باب که از آفرینش ادم تا یوسف است. 


۰ تورات خروج در 4۰ باب که از خروج 


بنی اسرائیل است. ۳. تورات اعداد در ۳٩‏ باب که 
درباره اراصی کنعان می باشد. .٤‏ تورات لاویاد در 
۷ باب که در احکام دینی است. ۵. تورات مشی 
در ۳٤‏ باب که در شریعت موسی است. تورات با 
وصف آفرینش آغاز می شود و با بیان مرگ موسی 
درست پیش از تسخیر کنعان توسط بنی اسرائیل؛ 
بایان می پذیرد. 


توران 


یا تورین. به سرزمینی گفته می شده که فریدون به 
مهتر پسر خود تور داد وان ناحیت ترک وخزروحین و 
^ هة ۳ ۰ € 

ماجین و مشرق بود. فردوسی کوید: د گرتور را داد 
توران زمین/ورا کرد سالار ترکان و حین. دانشمند 
آلمانی مارکوارت می‌نویسد: خاک توران به 
فیلکت خوارزم ° که در اوستا و کت پهلوی 
آریاویچ * نامیده شده متصل بوده و از مشرق حیحون ° 
به دریاحة ارال امتداد داشت. تورانیان اریائی نژاد 
بوده حز اینکه ار حث تمدن پستتر بودند زیرا ایرانیان 
شهرنشین شده وبه کشاورزی وزراعت می برداختند 
حال آنکه تورانیان بیابان نورد و جادرنشین بودند» به 
ایرانیان توص آورده و دستبرد می نمودند. رفته رفته 
پاية تمدن ایرانیان به جائی رسید که آنان را بیگانه و 

مسر 
نگ دانستند. هر حند همواره بین ایران و توران 

ع ۰ ۳ ۰ 
جنگ و ستیز در جریان بود اما اسامی گروهی از 
ناموران تورانی در اوستا به ویژه دریشتها و شاهنامه 
باقی مانده است. نه اینکه فققط تمدن ایرانیان و وصع 
حادرنشینی و بیابان نوردی تورانیان سبب زد و خورد 
آنان بوده بلکه بعدها که ایرانیان از اشوزرتشت دين 
یکتاپرستی پذیرفتند بیش از پیش آتش کین تورانیان 
که به دین قدیم خود باقی مانده بودند شعله ور گردید. 
ولی فسمتی از تورانیان هم پیرو بیغمبر اران بودند 
حنانکه از بند ۱٤۳‏ فروردین يشت برمی آید در میان 
آنان نیز کسانی پارسا و پا کدین یا اشوبودند. در خود 


توران‌دخت 


گاتها اشوز رتشت از فریان * تورانی اسم می برد که 
خاندانش ازنیکان ودوستان پیامبر می باشند. 

توران محدود بود از سوی جنوب به تخارستان و 
جبال جترال و از سوی شمال به بلاد خوارزم و دشت 
فبحاق و از حانب مغرب به دریای حرحان و خراسان 
و از مشرق به ارض ترکستان و مغولستان. و جون عرب 
بر آن ولایت مسلط شد به ماوراءالنهر موسوم شد و 
محتوی بوده است بر اقلیم چهارم وپنجم» و کوهستان 
آن ولایت بیشتر از بیابان است. و قوم ریک وترا کمه 
و افغان در آن سا کن بوده‌اند. از اوستا و کتب دینی 
برمی اید که ایرانیان و تورانیان از یک نژاد بوده‌اند. 
در کتب متأخر ناحیت ترک و خزر و چین وماجین و 
تبت و شرق را به تفاوت خاک تور و ممالک روم و 
روس و الان ومفرب را خاک شَرم (سَلْم)» پسردیگر 
فریدون دانسته‌اند. برخلاف این پنداں توران و 
سرمان و دو مملکت دیگر «سائینی » و «داهی » 
( که در فروردین يشت آمده) هر جهار مانند خود ایران 
مرزوبوم قوم آریائی است. 

توران دخت 

مصحف وراندخت و بوراندحت» نام دختر 
خسروپرویز است؛ اویک سال و جهارماه پادشاهی 


۳۹ 


نورج 
ام بزگرینپپر فریدون است که تور" باشد و 
توران " منسوب به اوست. 

تورفان 
تورفان جائی است در ترکستانٍ شرقی چين که در 
خرابه‌های آن بسیاری از نوشته ها به زبان پهلوی راجم 
به دین مانی بیدا شده است. 


+ 


وس 
معرب آن طوس. توس پسر نوذر“ یکی از پهلوانان 
ایران نوده که سیهبدی سیاه کاوس و کیقباد و 
کیخسرو را داشته است. گویند شهرتوس خراسان از 
ابنیة اوست» جندی هم مدعی تاج و تخت کیخنرو 


۳۳۴ 


بود. در شاهنامه آمده که توس از حمله نامدارانی بوده 
که با کیخسرو به قصد مسافرت به جهان دیگری روی 
به کوه و بیابان نهاد اما پس از غایب شدن کیخسروبا 
ار ھی وان دز ر وم ت چان رد در 
سنت مزدیسنان» توس از جمله جاودانهاست که هنوز 
در حیات است و به همراهی سیوشانس * (موعود 
مزدیسنا) و پشوتن» کیخسری گیو گرشاسب و سام 
نریمان در رستا خیز خواهد آمد. (بندهش, فصل ۰۲٩‏ 
بند .)٩‏ در آبان يشت جندین بار به اسم توس 
برمی خوریم. در بندهای ۵۳ و ۵۵ امده است: «یل 
نامور توس بر پشت اسب آردویسور ناهید را ستایش 
رده از و کی کت دادن 
پسران دلیر ویسه در گذرگاه خشتروسوگ در بالای 
کنگ * بلند ومقدس» موفق بدارد. ناهید حاجتش را 
برآورد. » تو سگذشته از آن که اسم کسی اسشا در 
کتب پهلوی بسا نیز نام شهر و ایالت و کوه معروف 
حراسان می باشد. به موجب بندهش مپهداران شهر 
توس در خراسان مدعی بوده‌اند که از بازماندگان 
توس هستند. پسران دلیر ویسه» پهلوانان تورانی» در 
میدان نبرد کیخسرو و افراسیاب به سرکرد گی توس 
سپهبد ایران, کشته شدند. یکی از ارتفاعات سلسله 
جبال لار البرزبه نام طوس کوه خوانده می شد و ریش 
سفیدان آنجا را محل جنگ توس با دشمن 
می دانستند؛ حتی تا حائی پیش می رفتند که ادعا 
داشتند تا سالها پیش پیکانهای تیراندازی و نبرد را 
دیده بودند . 


۳ 

نوشناصیتی 

1 ی ر 

از این نام با سه زن دیگر در بند ۱۳۹ فروردین يشت 
باد شده و فروهرشان ستوده شده اس توشتآ مش 
ایعنی انديشة نرم و ارام. توشنامنیتی نیز اسم ایزدی 
است جر کاتما: سنای 64۳ رند ۵ آمده ات 
درواقع اسم دیگری است از برای امشاسہند آرمتی یا 
سپندارهذ ". توشناهنیتی با آرمتی و با تا ارس 
یکی است. او ایزد مهر و محبت و تواضع و بردباری 


۳ ۱ 


1 


۳۳۵ تبرونکتو 
توماسب» تهماسب تیر 
در بند ۱۳۱ فروردین يشت که فروهر عده‌ای از ر. ک. تشتر. 
بارسایان ستوده شده فروهر با کدین «اوزو *) از اه 
بیرداں (جشن) 


خاندان توماسب نیز ستوده شده است. توماسب نام 
احرین بادشاه بیشدادی و لفظا به معنی دارنده اسب 
فربه و زورمند است و درشاهنامه وبرخی کتب تاریخ 
از زو" یا زاب پسر تهماسب یاد شده است. یاماسب 
یا جاماسب هم دربعضی نوشته ها آمده است. 


تویشی 
درفارسی توش کوئیم به معنی توانائی و طاقت. وبسا 
ذز انا امد 


ص 
0 


همان تخم اوستائی است که در واه تخمواوروب * 


یکی از القاب رستم و بهمن بوده است. و مردم 
۲ 2 سم 8 ج 
قوی حثه و دلیر وبی نظیررا کو یند. ویعنی تن پهلوان» 
بهلوان اندام. به معنی سپهدار و لک و حداوند 
سپاه هم هست و مرکب است ازتهم " وتن. 


نهمورت 
ر. ک. تخم ارپ. 


نوات 
تهوات در اوستا به معنی بیش ازییش است. در بند 
۰ یسنای ۳۵ آمده: «و از برای اشا و وهومن و 
شهریورنیکء ای اهورا بیش از پیش سرود بر 
سرودها» بیش از بیش درود بر درودها, بیش از پیش 
ستایش برستایشها فرستیم)) . 

تی پی تا کا 
قدیمترین کتاب دینی بودائیان که در اواحرسده اول 
بیش از میلاد تدوین شده است؛ و همجون وید" 
برهمنان از اشخاص مختلف است دراعصارمختلفه. 


ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه راجع به جشن تیرگان 
که در تیر روز در تیرماه اتفاق می افتد می نویسد: 
«پس از آنکه افراسیاب به منوجهر غلبه نموده او را در 
تبرستان محاصره کرد بر این قرار دادند که حدود 
خاکی که ازایران بای به توران برگزار گردد به واسطة 
پرش و خط سیر تیری معین شود, در این هنگام 
امشاسپند اسفندارمذ حاضر گشته امر کرد تا تیر و 
کمانی جنانکه در ابستا بیان شده است برگزینند» 
آنگاه آرش برهنه شده» بدك خویش به حضار بنمود و 
گفت: ای پادشاه و ای مردم» به بدنم بنگرید» مرا 
زخم و مرضی نیست» ولی يقین دارم که پس از 
انداختن تیر قطعه قطعه شده فدای شما خواهم گردید. 
پس از آن دست به جلۀ کمان برد به قوت خداداد تیر 
از شست رها کرد وخود جان تسلیم نمود. خداوند به 
باد امر کرد تا تیر را حفظ نماید. آن تیر از کوه رویان 
[اسم ناحیه و شهری بوده در تبرستان ] به اقصی نفقطه 
مشرق به فرغانه رسید و به ريشه درخت گرد کان که 
دردنیا بزرگترا زآن درختی نبود» نشست. آن موضع را 
سرحد ایران و توران قرار دادند. گویند از آنجا که 
تیر پرتاب شد تا به جائی که فرو نشست شست هزار 
فرسنگ فاصله است.» بنابراین علاوه بر همنام بودن 
روز و ماه جشن تیرگان را به مناسبت تیراندازی آرش 
و صلح ایران و توران نیز دانسته اند. سایر نویسند گان 
نیز شرحی برابر آن نوشته اند. 

تیرونکتو 
از پارسایان و نامورانی است که در حدول اسامی 
مذ کور در فروردین یشت» بند ۱۲۹ نامش آمده و 
فره‌وشی اش ستوده شده است. وی از خانواده مشهور 
سنن * معرفی شده است. در برخی از ترحمه های 
وسائ وی ازغانواده او تشگ مقر شته و 
در نسب» نسبت دورتری با سنن, پارسا و قدیس 
مشهور دارد. 


تبژی‌ارشتی 


۳۳۶ 


تیژی آزشتی 

از جمله نام آورانی است که نامش در حدول اسامی 
يشت سیزدهم آمده و فروهرش ستوده شده است ولی 
هیچ نام ونشانی از اونداريم. 


تیسفون 
شهری باستانی و اقامتگاه زمستانی شاهان اشکانی و 
ساسانی به ساحل حپ دحله در عراق کو در 
حدود ۳۲ کیلومتری جنوب شرقی بغداد و مقابل 
سلوکیه *. نام تیسفون» بومی و شاید ایرانی است و 
شاید نظربه اهمیت و بزرگی این شهر عرب نام مداین 
(مدینه‌ها) به آن اطلاق کرده است. یس از آنکه 
تیسفون اقامتگاه زمستانی اشکانیان شد بر وسعت آن 
افزوده شد وبناهای باشکوهی درآن تأسیس گردید. در 
دوره ساسانیاد بروسعت وشکوه آن افزوده‌شد. درحنگ 
مداین در حلافت عمر که مداین به دست اعراب افتاد 
خزاین گرانبهای تیسفون به دست آنان تاراج شد. و 
نوشته اند به هریک از ٩۰‏ هزارتن لشگر عرب دوازده 
هزار درهم رسید. ایوان کسری (طاق کسری) از 
بناهای مشهور آنجاست که محلةٌ جنوبی آن مشتمل 
بر ایوان کسری بود» و محققین بانی آن را به طوریقین 
شاپور اول ساسانی (سلطنتش ۲4۱-۲۷۲ م) 
می دانند. 

خرابه‌های تیسفون از حدود ۱/۵ کیلومتری 
دهکده سلمان پاک شروع می شود. دستۂ دیگری از 
ویرانه‌ها در اطراف سلمان پاک و اطراف ایوان 
کسری قرار دارد که مرکز ویرانه‌های دستۀ دوم تالار 


ویژه ازضلع شمالی تالاربزرگ آن مصالح ساختمانی 
برای حاهای دیگر می‌بردند که در نتیجه در ۱۸۸۸م 
فرو ریخت. تیسفون دو محله داشت» یکی شهر کهنه 
یا مدینه العتیقه درشمال و دیگری محلهٌ جنوبی موسوم 
به اسفانبر. 

متیر ای اش تور E‏ 
در پندنامه اش بدان اشاره می‌کند که حسدش را پس 
از درگذشت به آنجا سپارند. محلةٌ کهنه از دورۀ 
اشکانیان است و قصر معروف الابیض (از اوا خر عهد 
اشکانی یا اوائل دورهٌ ساسانی ) در آن واقع بود که در 
خلافت مکتفی (۲۹۵ - ۲۸۹ه) ویران گردید. 
طاق کسری از بقایای تالار بزرگ عهد ساسانی در 
محل تیسفون است که جزء کاخ سلطنتی بزرگ 
معروف به ایوان کسری بوده که طول و عرضش را 
حدود ۳۹۵ متر و حدود ۲۷۵ متر تخمین کرده‌اند. 
پس از شاپور اول ظاهراً خسرو انوشیروان به ترمیم و 
تحدید بنای آن اقدام کرد. متاسفانه از تفصیل 
معماری ایوان کسری اطلاعی در دست نیست. طاق 
کسری که عظیمترین و نظرگیرترین یادبود عظمت 
گذشتة تیسفون است در وسط ویرانه‌های مداین قرار 
دارد. این بنا از باد گارهای شکوهمند ساسانی 
است. سلوکیه در کنار راست دحله در 7۰ کیلومتری 
شمال شرقی بابل واقع و در زمان اشکانیان بایتخت 
بوده است. در نامه پهلوی شهرستانهای ایران * آمده 
ابوجعفر المنصور (برادر ابوالعباس السفاح) خلیفه 
عباسی که در ذیحجۀ ۱۳۹ به خلافت رسید و در 
دیحجه ۱۵۸ مرد تیسفون پایتخت ساسانیان را ویران 


عظیم کتری اس در سده ۱۹ در محل تیسفود» کرد و بغداد را ساخت. 
ایوان کسری (طاق کسری), دهکدهٌ محقری در تیشترینی 


2 ا 
تیشترینی ها ستارگانی هستند در پیرامون تشتر" و 


۳ ‌ ۰ 
پاک موسوم کردیده | از ویرانه‌های ابوان و به 


1 


ت 


ٹائیگرچی 
یکی ار ٩‏ ماه فرس که در ککته بیستول امده أاست . 
رکا 


نت 
نام اوستانی فریدون ° ات 


ریک و تشک ون کر خاش مت از 


بشت فروشی اش ستوده شده اش 


بریبی 

دخترمیانی اشوز رتشت است. معنی آن درست معلوم 
نیست ؟ شاید به معنی «سوم» باشد. تریتی» موزث 
تریت می باشد و دربند ۱۳۹ فروردین يشت به آو ودو 
دروک آشوز وت درو فرستاده شیم شتا 


۵ سم ۵ 


نری میٹ ونت سپنتمان 

در بند ٩۸‏ از فروردین يشت ابتدا از سه پسر زرتشت 

یاد شده و فروشی شان ستوده شده است و پس از آن» 

چم 
از سه تن دیگر به نام های داوتبیش * ثری ميث ونت 
سر . ۳ 

پسرسپيتام و داونگه" پسرز ثیریت یاد شده است» که 

باید از خاندان و منسوبان نزدیک زرتشت باشند 

جنانکه دومی یعنی شخص مورد بحث» با نام 
۳ ۱ 

خانواد گی زرتشت مذ کور است. ۱ 


ابومنصور عبدالملک ثعالبی (۲۹ -۳۵۰ه) در 
سخن از زرتشت و آئین وی می‌نویسد: «و قال 


الاطلاق الاباحد ثلاثة الزنا والسحر و ترک الدين و 
حرم السکر والزنا والسرقة و جعل عقوبة الزانی ان 
عقوبه السارق اذا شهد بسرفته بها ان يخرم فى الفة او 
اذیه و یغرم مثل قیمته ماسرق» (از غرر احبار ملوک 
الفرس وسیرهم). 


دوگانگی . نرد حکماء و متکلمین اسلامی » عنوان 
کلی اعتقاد نویه یا اصحاب ائنین است که معتقد 
بوده اند براینکه صانع عالم دوتا است» فاعل خیر نور 
هستند. به عبارت دیگی تنویت عبارت است از 
اعتقاد به اینکه اصل شر نیز مثل اصل خر قدیم و 
ازلی و ابدی و مختار و مرید و مستقل است وتابع و 
مخلوق اصل خیر نیست. این اعتقاد را متکلمین و 
دیصانیه, مانویه مزد کیه نسبت داده اند. 

در بین مسلمین» عنوان ثنوی و ثنویه لقب 
طعنه آمیزی است که بعضی از فرق مخالفان خود را 


بدان عنوان خوانده اند. همحنین زنادقه نیز منشعب به 


ثنویه گشته‌اند. متکلمین اسلام غالباً مجوس را که 


اعم از زرتشتی و زروانی است به این اعتبار که آنها 
را فائل به حدوث ظلمت می دانستند حزء ثنویه 
نمی شمرده اند؛ در حفیفت در دين زرتشت بین 
طرفین آن تعادل نیست: یک طرف اهورامزدا است 
که سپنتا مینو در کنار اوسيتي در طرف دیگر جز 


انگره‌مینو کسی نیست. انگرمئینو در برابر سپنتامینو 
است و در مقابل اهورامزدا حیزی نیست. اما این 
بی تعادلی که در هرئنویت دینی (نه فلسفی) هست 
لازمةٌ کار هر پیغمبر است. حون در غیر این صورت 
مردم به چه امید گرد وی جمع شوند وبا شری که اميد 
به شکست آن نذارند فارره کنید. تویت: یم 
سپنتامینو و انگره‌مینو ثنویت بین دو روح خير وشر 
است. در صورتیکه ثنویت مانی ثنویت بین ماده و 
روح است. بدین ترتیب» روش زرنشت برحلاف 
ثنویت مانی نه‌تنها به هیچ وجه منشاً زهد و عزلت و 
ریاضت نشده است که سعی و عمل را نیز به سبب 
هل آل اا ی و باه کردا راان 
در سالهای اخیر لفظ فرانسوی دوالیسم را ثنویت 
ترجمه کرده‌اند. کلام آخر اینکه با فلسفة عالی و 
گاتهای اشوزرتشت و اعتقاد به یکتائی اهورامزدا و 
فلسفۀ سپنتامینو و انگره‌مینو و صفات امشاسپندی و 
ایزدی و اهورائی حای هیچگونه تردید در وحدانیت و 
توحید و یگانگی دردین زرتشتی نمی ماند, و اشتباه 
برحیءناشی از قرار دادن انگره‌مینو (خرد بده 
اهریمن) در برابر اهورامزدا است حال آنکه 


نواش 


تورواهر 


2 4 0 
انگره مینودر برابر سپنتامینو(خرد مقدس) است. 


در فسمتهای مختلهة ااا آمده : د نخست به معنی تند 

ت م7 ۰۰ ۰ 
وتیز و حالاک ودیگربه معنی حوّوهوا وفضای میان 
ايان و زمین ؛ حنانکه دروندیداد فرگرد سوم » بند 
۲ امده است. در هر حائی که با صفت 
خواذات *بعنی خود داده آمده از آن ایزد حوو هوا اراده 
شده است. در برحی فسمتهای اوستا صفت خوادات 
همان است که امروزه دای گوئیم وصفت واش در 
بعضی جاها فناناپذیر و زایل نشدنی ترجمه شده 
است. در برحی بندهای اوستا با واش خواذات 
صفتِ درغو* آمده (ثواش درغو خواذات) و کلا 
صفت زروان ° قرار داده شده و می‌توان حاودانی و 
همیشه پایدارترحمه نمود. 


یکی از ماه‌های نه گانۀ فرس هخامنشی است که در 
کته بیستون آمده ات بوستی آن راي که لفظاً به 
معنی بهار پیروزمند یا بهار نیرومند است» نخستین 
ماه فرس دانسته است. ر.ک. ما ماونگهه. 


€ 


جاحظ (ابوعثمان) 

فیلسوف عرب است که در سال ۲۲۵ ه درگذشته 
است. در کتاب خویش به نام المحاسن والاضداد 
مطالبی دربارۀ حشن نور وز ومهرگان دارد و گوید که 
در حشن فروردین در سر خوان جند شاخه از درحتِ 
بید وزیتون و انارمی نهادند. حاحظ می نویسد جشن 
نوروز ۲۰۵۰ سال کهنتر از حشن مهرحان است. 


جادنگوی 

حادنگویان کسانی بوده‌اند که هرجه نذر آتشکده و 
موبدان و هیربدان می شده می‌گرفته به 1 

می‌رسانیده اند. در کتاب صد در نثر در ۲۲ جنین 
آمده: «جادنگویی کردن مانند آن است که کسی 
یزش یزدان می‌کند پس واجب بود که پیوسته به جهت 
مویدان و دستوران و ارزانیان جادنگویی کند و از بهر 
ایشان چیزی از مردم فراز گیرد و به ايشان رساند» 
جنان باشد که از مال خویشتن بدوداده باشد.» 


تحق ال 


جادو 

وا یاتو که در قسمتهای مخثلف اوستا جز گاتها 
بسیار دیده می‌شود و به استثنای چند فقرهء هميشه با 
پری یکجا آمده است» به معنی حادواست. این کلمه 
در پهلوی «یاتوکیه» (حادوئی) و یاتوک (جادو) شده 
است. یاتو در اوستا به همان معنی است که امروزه 
ذر فارسی از کلمۀ حادو اراده می‌کنیم . در اوستا به 
شدت تمام بر ضد آن سخن رفته و از گناهان بزرگ 
شمرده شده است. بسا از حادوان گروه‌شیاطین‌ساحر 
وگ اک گان وف فتاران اراده ده است :در 


اوستا پثیریکا" نیز تقریباً به همان معنی پری" در 
فارسی آمروز است. 


جارح نامه 


منظومه ای درسه جلد درتازیخ گشایش هند به دست 
انگلیس که نامزد است به جارج نامه و به وسیلۀ 
ملافیروز* پسر ملا کاوس سروده شده و نزد پارسیان 
معروف است. ملا فیروز در ۱۸۳۰م برابر *؛ ۱۲ ه 
درگذشت» در ۱۷۷۸م برابر ۱۱٩۲‏ ه با پدرش 
ملاکاوس دربارةٌ احتلاف تقویم به ایران آمد» در 
اصفهان به یگانه نسخۀ حطی دساتیر؟ دست یافت و 
آن را با خود به هند برد . 


جاماسب 


جزء دوم این کلمه همان اسب است ولی حزء اول آن 
۰ ۹ ی 4 
معلوم نیست. گویند که ترجمۀ این نام به عربی 
نصرالله است. در سنت زرتشتیان آمده که حاماسب 
fo +‏ ۰ مه ۰ ۳ 
از خاندان‌هو کوه" و برادر فرشوشتر" بود که هردووزیر 
کی‌گشتاسب بودند. جاماسب با دختر زرتشت به نام 
پوروچیستا " ازدواج کرد. جاماسب در ادبیاتِ ایران و 
عرب به لقب فرزانه و حکیم خوانده شده است و 
پیشگوئیهائی به او نسبت می دهند که ذکر آنها در 
رسالۀ پهلوی یاد گار زریران * و گشتاسب‌نامه دقیقی 
و حاماسب نامه آمده امن او حکیمی ستاره‌شمر 
۰ 0 ى2 1 
بود. و جاماسب‌نامه" را که پیشگوییهایی در آن 
هست به او نسبت می‌دهند. گویند حون گشتاسب 
آئین زردشت پسندید جاماسب وپشوتن و اسپندیار نیز 
۰ و 
به زرتشت گرویدند. اسپندیار به تسخیر بلاد و ترویج 


آئین زردشت و بنای آتشکده‌ها در غیر ایران مأمور 
شده از راه آذر بایگان به ولایت روم و اروپا رفت و 
حَدّه مادری خود را در روم ملاقات کرد. جاماسب به 
نشر علوم نجوم وحکمت پرداحت. نامه ای از او دیده 
شده که به‌پارسی قدیم است؛ نام آن فرهنگ ملوک و 
اسرار عجم است و عنوان آن به نام گشتاسب‌شاه 
است. گویند پنج هزار سال از روزگار آینده را باز 
نموده و از سلاطین و انبیاء حبر داده است؛ حضرت 
موسی را سرخ‌شبان باهودار (باهود جوبدستی) و 
حضرت مسیح را پیغمبر خرنشین و از حضرت رسول 
عربی (ص) به مهرآزما تعبیر کرده. گویند بعضی 
سخنان وی موافق روزگار گذشته است و برخی 
مخالف. والله اعلم بالصواب (آنندراج). و 
«حاماسب‌دها» به کسی گویند که همحون 
جاماسب زیرک و باهوش و دها باشد. از سخنان 
اوست که «بدترین خحصال تک کر است. و 
بهترین اقبال تک خست است». و فرمود که 
(بزرگترین آلام آن است که کریمی از لئیمی 
حاحتی خواهد.» حاماسب در ائين زرتشت از ارج 
ویره برخوردار است. 

دربند ۱۰۳ فروردین يشت آمده که فروهرپا کدین 
حاماسب از خاندان هوورا می‌ستائيم . درغا لب فقرات 
اوستا و گشتاسب يشت چندین بار نام حاماسب ياد 
شده. در بند ۱۲۷ فروردین يشت از یک جاماسب 
دیگر نام برده شده که برای امتیاز جاماسب دوم یا 
متأخر نامیده شده است. در کتاب نهم دینکرد. فصل 
۳ بند ۱۷ مندرح است: «اهورامزدا به زرتشت 
گفت این آئین را با یمان راسخ بپذیرء من که 
اهورامزدا هستم یار توخواهم بود. خرد وآ گاهی از 
آن تو خواهد شد. مدیوماه* و رشت کاو وسین" و 
کی‌گشتاسب و فرشوشتر و جاماسب از یاران تو 
خواهند گردید.» 

بنا به مندرحات ياد گار زریرات» بند ۳۰ 
جاماسب پیشگوئی کرده و به گشتاسب می‌گوید که 
در جنگ ارجاسب ۲۲ تن از برادران و پسران تو به 
دست تورانیان کشته خواهند گردید. کلمۀ خوارنه در 


1 


۳۳۰ 


اھا مفت: اس ار مرا اماس ی به امش 
درخشان ونیکبخت و یا سعادتمند است. 

به موجب متن دبستان المذاهب“ موبد 
هوشیار؟ مترجم حشن سده از نراد حاماسب حکیم 
است. و موبد سروش بن کیوان نیز نژادش از جانب 
مادر به حاماسب حکیم رسد , حاماسب برادر 

اھ ص 
لهر اسب وعم کشتاسب معرفی شده است. در 
گشتاسب بشت» بند ۳ زرتشت به گشتاسب دعا 
کرده فرماید «بکند از تو ده پسر بوجود آیند» سه تن از 
آنان مانند آتربانان (موبدات), سه تن از آنان مانند 
رزمیان و سه تن از آنان مانند کشاورزان شوند و 
دهمی مانند حاماسب, آباد دارندۀ کشور. » 
کے 

در کتب پهلوی دستوبر (دستور) و در یاد گار 

زریران» پیشینکان سردار خطاب شده است. 


در اوستا از دو جاماسب یاد شده یکی حاماسب هوگو 
یعنی جاماسب از خاندان هوگو که برادر فرشوشتر" و 
ار مریسدان اشوزرتشت و وزیر و مشاور 
کوی ویشتاسب " بود و در گاتاها چند بارذ کرش رفته 
است (ر. ک. جاماسب)؛ و دیگرپارسائی با همین 
نام که درباره اش آگاهی نداریم . و در فروردین 
يشت برای مشخص بودنش به صورت جاماسب 
ابرزات یعنی («بعد زانیده شده» امده اشست. 


جاماسب کرمانی (ولایتی) 


دستور جاماسب کرمانی از برای سرکشی و بعضی 
آموزشهای دینی به هند رفته بود و دستور داراب" 
او بود که انکښتل دویرون" نرد او 
فارسی آموعت. انکیتل دربارهٌ دستور جاماسب و 
فعالیت او و وقایع آن دوره و اختلافات بین پارسیان 


می‌نویسد: «تقریباً 45 سال قبل (۱۰۹۱ی) دستور 
بسیار دانشمندی موسوم به حاماسب ولایتی از کرمان 


وارد بندر سورت کگشت. دستور نامبرده در انحاد 
پارسیان ابراز مساعی نمود و احتلافات را رفع و حند 
نفر را زند و پهلوی آموحت وپس از حندی به کرمان 
کے 

برگشت.» برحی اورا یزدی می دانند. 


۲۳١ 


جانور پرستی 


حاماسب نامک 
رساله ای است به زبان پهلوی منسوب به جاماسب ". 
اصل رساله دارای ۵۰۰۰ وازهٌ پهلوی و پاسخ 
پرسشهائی است که کی‌گشتاسب از وزیر خردمندش 
کرده. مطالب مهم آن عبارتند از: چگونگی جهان 
پیش از آفرینش, موضوع تکوین و آفرینش» تاریخ 
شاهان قدیم از کیومرس تا ویشتاسب, وزخمکرد* و 
کنگ‌دژ شش کشور حهان و مردم آن, حانوران 
دریانی» دوزخ» مردم مازندران وشمال شرق» ویک 
رشته پیشگوئیها از آيندة ایران ووآئین زرتشتی . 

درواقع نویسنده حاماسب‌نامی در پایاك» 
رویدادهانی را پیشگوئی می‌کند که در زمان 
موعود های زرتشتی یعنی هوشیدر" و هوشیدرماه" و 
سوشیانس " اتفاق می افتد. وقسمت اخیرشباهتهای 
عمده‌ای با رسالۀ دیگر پهلوی یعنی بهمن بشت دارد. 

جاماسب نامک نمونه ای است از علم و دانش و 
هوشی که درسنت مزدیسنان به حاماسب نسبت داده 
شده. حاماسب نامه در پازند وفارسی وو است 
و لابد هر دو از متن پهلوی ترحمه شده‌اند. شاید 
جاماسب‌نامه پس از اسلام نوشته شده باشد. 
نسخه ای خطی از متن پهلوی حاماسب نامک که 
قدمتش به پانصد سال پیش از این می رسد در بمبئی 
موحود است. دریک نسخه حطی از کتاب روابات * 
که در رام روز و مهرماه ۱۰٩‏ بزدگردی نوشته شده» 
جاماسب نامة منظومی مندرج است که اشعارش در 
سطح پائین است و سراینده آن دستور برزو نامی 


ات . 


جام جم» جام جمشید 

همان جام کیخسرو است که جام جمشید هم 
گویند. بنا به آنچه در فرهنگها آمده جامی بوده که 
همۀ عالم در آن نموده می شد و ساختۀ حکما بود و 
هفت فلک را در او معاینه و مشاهده کردندی. در 
نظم و نثر فارسی بارها از جامی به نامهای جام 
جهان‌نما» جام کیخسری جام جمشید جام 
گیتی نماء جام جهان‌بین» آئینۀ سلیمان» آئینة 


سکندر» پیالۀ جم» یاد کرده‌اند و فرهنگ‌نویسان 
گفته اند حامی بوده است که احوال خیر وشرَعالم در 


آن نمودار می شد ٤‏ جناد که ره روایت شاهنامه 
کیخسروبا نگاه کردن در آن از احوال بیژن در چاه 


اکر وان ی ای و است که مور 
نجومی وسیارات و هت کشور؟ (هفت اقلیم) زمین 
بر اد نقش شده بود وخاصیتی اسرارامیز داشت» جه» 
وقایمی که در نقاط دوردست کرهٌ زمین اتفاق 
می افتاد رو تاودا می‌شد. جام جم نام 
شوئ اغلات و غرفانی 4 ار ارف مراخدای ده 
ا 


جام کیخسرو 


نام کتابی است در شرح مکاشفات آذرکیوان“ 
تصنیف خداحوی ابن نامدار (فوت در ۱۰۰ه) در 
کشمیر. خداجوی ازمردم هرات و از پیروان آذرکیوان 
بود ودرزبان فارسی وعربی دست داشت ت. کتاب وی 
به ترتیب به چهار سب (به ترتیب دربارۀ رویا؛ 
حالت غیب» حالت محو خلع قالب) قسمت شده و 
در آن یکی از آثار آذرکیوان شرح داده شده است. این 
کتاب در ۱۸6۸ م به جاپ رسیده است. جام 
کیخسرو یکی از کتابهائی است که پیروان مکتب 
دساتیری*؟ از خود به یادگار گذاشته اند و مانند 
دسائی شارستاد جهارحمن"*. زردست افشار" و 
فرازستان ساختۀ کسانی است که اندیشه های 
مختلف قلندران و حوکیها وسادوها وسایرسبکساران 


را به هم آمیخته اند. 


جان اوسپار 


(جان سپار). پهلوی آن جیان اوسپار است و در عهد 
ساسانی » فوجی خاصه از سپاه را می‌گفتند. 


جانوربرستی 


عده‌ای از افوام ابتدانی و مردم وحشی برنعی 
سرزمینها مظاهر طبیعت از حمله جانوران را 


می درستیدند. هایکین امریکانی در کتاب اصل 
تحول مذاهب نقل نموده: ادمیزاد هر چه را درروی زمین 


جانوسپار 


۳۳۲ 


می پندارد و هر جه که بین زمین و آسمان قرار دارد و 
هر جه که در آسمانها وجود دارد پرستش می‌کند ؛ فقط 
به سبب روح این موجودات سفلی و علوی است که 
ميزان پرستش او جا به جا کم ویا زیاد می شود. 
جانور پرستی هم یکی از همینها وصورت دیگری از 
توتمیزم است. و این پرستش ناشی از ان است که 
معتقدین به اب حیوانات و حانوران را به طور 
فوق العاده در زندگی بشرموثرمی‌دانند. برخی ازمردم 
جهان هنوز به انتقال روح از بدن انسان به جسم 
حیوانی یا بالعکس (تناسخ) معتقدند و همچنین 
افسانه‌ها و اساطیر پریان و ارواح در نزد تمام ملل 
درباره حیوانات که دارای روح انسانی اند فراوان 
است . 

عقیده به عفریت وغول و جن و امثال آنها که 
اف وی اناد ایس نا 
درمی آیند بسیار است مانند پرستش شیر در افریقا» 
ر در هلد وان غاب و چس شک ای در 
امریکای شمالی» گاو نر در یونان و مص گاو ماده 
در هندوستان, کانگورو در استرالیا, و همه نشان 
می دهد که این جانوران در نزد مردم قدیمی آن 
کشورها هميشه به حد عبادت مورد احترام بوده اند . 
تقدیس کبوتر وقوومارنزد بسیاری از ملل هنوز مرسوم 
است؛ مخصوصاً پرستش مار» خواه به صورت افعی 
زهری خواه به صورت ارد های بالدار, به هزاران نوع و 
شکل مختلفب در نزد غالب ملتها عمومیت دارد . 
جانوسپار 
جانوسیار» حانوسار. در داستانهای ملی ایران نام 
مردی همراه و ملازم دارا» شاه ایران است» که شاه را 
به منظور تقرب به اسکندر بکشت, و اسکندر نیز اورا 
به جرم کشتن شاه به قتل آورد . 


به نقل و ترحمه کتاب قدما به عربی می‌شده است 
حسن بن سهل آن را به عربی تلخیص وترجمه کرده 
است. این تلخیص را ابوعلی مسکویه به نام جاویدان 
خرد به فارسی ترحمه کرده است که در دست نیست 
و ترجمه هایی از عربی به وسیلۀ محمد حسین ابن 
شمس الدین وسید کاظم امام انجام شده است. 


جبرائیل 


یکی از فرشتگان دین يهود و نیز مسیحیت و اسلام و 
رابط ميان خدا و پیغمبران که به روایت کتاب 
مقدس, بر دانیال» زکریا و مریم عذراء ظاهر شد. 
همتای آن در دین قدیم ایران» سروش * است. 
روایات مسیحی. حبرائیل را دمنده سور در هنگام 
رستاخیر می داند ( در روایات اسلامی اسرافیل). در 
قران سه جا نام وی به صورت جبرئیل آمده و در 
بسیاری حاها به عنوان روح وروح القدس و رسول ذکر 
شده است. قرآن را جبرئیل بر پیغمبر نازل می‌کرده 
است؛ روح الامین از القاب ویک اوست: در عصر 
مکابیان, هفت ملک مُقرب در رأس خیل فرشتگان 
حای داشتند که ایشان را به ترتیب: رفائیل اورائیل» 
میکائیل. ا ا براثیل تام 
دادند که از همه مهمتر و بالا تر میکائیل و بعد از او 
حبرائیل مقام داشت. در معتقدات زرتشتیان روانهای 
کروبی (امشاسپندان) با ملائکه و فرشتگان ادیان 
سامی شباهتی دارد و هر دوقوم آنها را روح القدس و 
روان برگزیده می دانند. 


جبر واختیار 


حبر و تفو بض» جبر و قدر. در اصطلاح علم کلام 
عنوان مسئلهٌ معروف فلسفی در باب حدود وقدرت و 
اختیار انسان است. حبر عبارت است از اسناد دادن 
فعل بنده به حدا» در مقابل قدر که اسناد دادن فعل 


جاویدان خرد 
. بنده است به خود أو. 
مجموعه‌ای از اندرز نامه‌های منسوب به حکما و 


خردمندان قدیم ایران که اصل آن منسوب به هوشنگ جت دیودات 


پیشدادی بوده و بعذ ها ار ربال فارسی قدیم ظاهراً به واره ای بهلوی است که کلمه اوستائی آن وی دئودات» 


۳۳۳ 
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قانون وداد به معنی قانون ضد دیواست» که وندیداد 


شده است . 

جددین 

نی دین» کاض حدا از دین» غیرز رنشتی . 

خربادقان 

جرباذقان» حرفاذقان. مُعرّب گلپایگان (کلباد گان» 
گرباذکان) است. 


حرجان 

گرگان. جرحانیه. یاقوت دربارة ری می نویسد: من 
در یک کتاب قدیم ایرانی خوانده‌ام که کیکاوس 
گذاشت از برای رفتن به آسمان جرخی بسازند ‏ وان را 
به ابزار لازم آراستند. خداوند به بادها امر کرد که او 
را تا به ابرها برسانند و پس از ان به حال خود 
واگذارند. آنگاه کیکاوس پرتاب شده به دریای 
حرحان افتاد. در فرگرد اول وندیداد از ۱5 کشور و 
شهر اسم برده شده که جرجان یا گرگان یکی از آن 
کشورهاست. حرحان صورت عربی شده گرگان 
است. نام باستانی آن هورکانیا یا هیرکانی یا 
هیرکانیا بوده که مطابق ولایت استرآیاد است. 
حرجا در تقسیمات هخامنشی حزء ایالت بارت 
بودء در زمان اردوان دوم اشعانی (4 ۱۲۸-۱۲ قبل از 
میلاد) هیرکانی و کارمانیا (کرمان) در تصرف 
خحاندان گودرز درآمد و از ۵۸ میلادی به بعد در زیر 
حکم احلاف گودرز قرار گرفت تا اینکه اردشیر 
بابکان آن را گرفت. 

زد نهر 

در حدول اسامی پارسایان ونام آوران يشت سیزدهم, 
فروشی اش ستوده شده و پسر پئی تیستیر یا پنی 
ریش تیر معرفی, شده است . 


در اوستا تنها یک بار آزوی دريشت سیزدهم یاد شده 


۰ مج ۰ 
است. ار او هیچ آگاهی نداریم ولی معنتی واره 
«پاسبان نیکی » است. 


°. 


ار محلهای قدیمی انتخت در حدود پنحاه کیلومتری 
جنوب شرقی کازرون آنشکده‌ای ازعهد ساسانی از 
آثار مهرنرسی " وزیر بهرام پنجم (بهرام گور) در آنجا 
فراردارد. 


کر یره 


جریره دختر پیران ویسه بود که پیران اورا به همسری 
سیاوش داد. بعدها به میل پیران» سیاوش دختر 
افراسیاب به نام فرنگیس را به زنی گرفت. از جر یره 
پسری به دنیا امد به نام فرود . 

ياقوت در ماده شیز" به نقل از ابودلف مسعر بن 
المهل مفصلاً از آتشکدۀ شیز صحبت می دارد. او 
راون حزنق می نویسد که این شهر در آذر بایحان» 
نزدیک مراغه واقع است. حزنق معرب گزن و نام 
دیگرشیز است. 


جر 


مالیات سرانه: در سابق» در ممالک مفتوحه اسلامی 
از کسانی که «اهل کتاب» بوده‌اند و اهل ذمه به 
شمار می آمده اند گرفته می شده. وآن درمقابل خراج 
بوده» و خراج عبارت بوده است از مالیات ارضی که 
از زمینهای خراجی اهل ذمه می‌گرفته اند. اصل لغت 
جزیه ظاهرا ريشه آرامی دارد و در فارسی از قدیم به 


کی کیت مت وا یلو 


خسپار 


مارکو پولودر سخن از ساوه* و سه نفرمغی که ازبرای 
ستایش یشوع (عیسی) به اورشلیم رفتند, گوید: در 
ایران شهری است که سابه خوانده می شود . از این 
جاست که سه تن از مخان برای ستایش یشوع به 
بیت لحم رفتند. این سه مغ را در همین شهر گورستان 
زیبانی است و هنور هم موی وریش آنان به حاست. 
یکی از آنان بالتسار, دومی حشپار و سومی ملکیور 
نامیده شده اند . 


جس می اونگهه مزد 


جس می اونگهه زد 

یکی از ادعیهٌ مختصر در خرده اوستا و به معنی «به 
پاری من آی ای مزدا» است. در یسنای ۷۲ بند ٩‏ 
آمده ودر انجام یشتها و نیایشها وگاهها پس از نیایش 
«هزنگرم» تکرارشده است . 
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جس 

حشن (و ایزد) ازريشة پر وسن ویشت ویشتی آمده 
که در اوستا به معنی ستایش است. امروزه به معنی 
عید و عیش و کامرانی و مجلس نشاط و مهمانی 
است. در نزد زرتشتیان در طول سال» حشنهای 
زیادی برگزار می شود که هر کدام را مناسبتی است 
که در ردیف خود خواهد آمد؛ مثلاً نوروز خحاصه 
(ششم فروردین) را جشن بزرگ می نامیدند. 
مهرگان» حشن افریدون گفته می شد که به نام 
حشن خزان نیز آمده است؛ و حشن فروردین که جشن 
نوبهار نامیده می شد. 


پس از پوراندنعت که در سال ۹۳۱م (۱۰ه) 
درگذشت یکی را به نام جشنسده (گشَشټ بنده؟) 
که از خویشان خسروپرویز بود به پادشاهی 
برگزیدند. او کمتر ازیک ماه پادشاه بود و ازوی جز 
همین نام که انهم درست یاد نشده جیزی نمی دانیم . 
پس از وی آذرمیدخت؟ را به شاهی گزیدند. 


همان گشتَشب می باشد که په معنی دارندۀ اسب 
نر و دلیر است. حشنف پادشاه باش وار بوده و 
نامش در نامه بش ۱ به نام حشنسف شاه دیده 
می شود. جشنفشاه پادشاه همزمان اردشیر پاپکان 
در تبرستان بوده. تنسر هیربدان هیر بد اردشیر بوده 
که ضمن امه‌ای گشنسب را به اطاعت اردشیر 
دعوت کرده» ی کوند: «می‌دانی که اسکندن 
دین ماء ۱۲ هزار بوست کاف و تفت به استخر . ) 
جفروت 

در جدول اسامی مذ کور در یشت سیزدهم که فروشی 


جکسون» ویلیام 


۳۳۴ 


نام آوران ویارسایان ستوده شده است» در بند ۱6۱ از 
هشت دوشیرة بارسا نام رفته وفروشی شاد ستوده شده 
است که دوشیزه حفروت (جغرود) یکی از آنان 


ات 


W.Jackson 
(4۹۵-۷م). خاورشناس امریکائی که در‎ 
سال ۸۱۹۰۳ به ایران آمد وسفرنامه اش دربارۀ ایران‎ 
وییروان زرتشت خواندنی است. وی در کتاب ایران‎ 
در گذشته و حال بسیاری از آداب و رسوم گذشته‎ 
(مثلاً درود فرستادن موقع روشن شدن چراغ) را ذ کر‎ 
کرده است. حکسن استاد زبانهای هند و ایرانی در‎ 
دانشگاه کولومبیا, و تخصص وی در امور مر بوطه به‎ 
ایران» دین زرتشتی وپارسیان بود. اودر اواخرعمر به‎ 
تحقیق آئین مانی نیز پرداخته بود. جکسن بعد از‎ 
راولینسن نخستین کس بود که برای مطالعة کتيبة‎ 
داریوش از کوه بیستون بالا رفت. دانشگاه تهران‎ 
درحۀ د کترای افتخاری به وی اعطاء کرد. از آٌارش‎ 
عبارتند از: سرودی از زرتشت. بسنای ۱؟‎ 
(۱۸۸۸م)» دستور زبان اوستائی با مقایسه با‎ 
سانسکریت (۱۸۹۲ع), کتاب قرائتی زبان اوستائی‎ 
(۱۸۹۳ع) ایران در گذشته و حال (2۱۹۰7)» و از‎ 


فسطنطنبه تا وطن عمر خیام (۱۹۱۱م). جکسن در 


تھی فهرست توصیفی (٤۱۹۱م)‏ مجموعة نسخه های 
حطی و فارسی وغیره که به وسیلة ا. س. کاکرن به 
کتابخانة موز؛ هنری متروپلیتن (شهر نیویورک) اعطا 
شد و نیز در ترحمة تحقیقاتی در مانویت (۶۱۹۳۲) 
رک داشت. سفرنامه اش تحت عنوان ایران در 
گذشته وحال به فارسی ترجمه وچاپ شده است. 


جلولا 


1 


شهرقدیم ایرانی در سرزمین کنونی عراق. این شهر از 


منازل عمده راه بین عراق و حراسان بوده است. وبه 
یک فاصله (۵؛ کیلومتر) از دستحرد و خانقین قرار 
دارد. در سال ٩۱ه‏ حنگی بین ایرانیان و اعراب در 
آنجا اتفاق افتاد. ظاهراً محل جنگ حلولا مطابق با 
قزل رباط بوده است که امروزه سلایه (ظاهراً به نام 


تم» جمسیك 


۳۳۵ 


جم» جمشید 


سعد ابن ابی وقاص سردارعرب) خوانده می شود . 


۱ ۰ ۰ ۰ ى 
در داستانهای ملی ایران یکی از بزرگترین 
پادشاهان سلسلۀ پیشدادیان. حانشین تهمورس» 


مخترع برحی ابزار و آلات جنگی, بانی شهر استخرو 
واضع جشن نوروز بود. گویند شراب در زمان او 
تضادفین کف ده اس رخست اماطی وی 
۰ سال سلطنت کرد. مدت ۳۰۰ سال در 
پادشاهی او بیماری و مرگ نبود تا اینکه او گمراه و 
مغرور شدء به ظلم و ستم پرداخت ومردم به کمک 
ضحاک او را برانداختند. یس از اينکه ۱۰۰ سال 
متواری بود» نزدیک دریای چين او را یافته» با اره به 
دو نیمش کردند. پس از ساسانیان که داستانهای 
ملی ایران با قصص سامیان آمیخته شدء حمشید را با 
سلیمان مشتبه ساختند زیرا این دو بادشاه در بعض 
اعمال و احوال (استخدام دیوان» اطاعت جن و انس 
از ایشان» سفر کردن در هوا, و غیره) شبیه بودند. از 
این رو» در قرون اسلامی این دو تن یکی به شمار 
آمده‌اند. فارس,را که بر طبق روایات ایرانی بایتخت 
جمشید داستانی بود (تخت جمشید). تختگاه 
سلیمان و پادشاهان فارس را «قائم مقام سلیمان» و 
«وارث ملک سلیمان» وحتی آرامگاه کورش بزرگ 
را «مشهد مادر سلیمات» نامیدند. جام کیخسرو یا 
جام جهان‌نما را - که ظاهراً به سبب مزید شهرت 
حمشید جام حم خوانده شده- در ادبیات فارسی 
گاه به سلیمان نسبت داده‌اند و انگشتری مشهور 
سلیمان را به حم. 

اعراب را نوش گویند. او در اغاز یمه 
(جم) یعنی سلطان وپادشاه بزرگ نام داشت» سبب 
جمشید گفتن آن شد که او سیرعالم می‌کرد» چون په 
آذربایجان رسید روزی بود که افتاب به نقطۀ اول 
حمل آمده بود» فرمود که تخت مرصعی را در جای 
بلند گذاشتند و تاج مرصعی بر سر نهاده بر آن تخت 
نشست» چون آفتاب طلوع کرد شعاع و پرتوآفتاب بر 
آن تاج وتخت افتاد. شعاعی درغایت روشنی بدید آمد 


و چون به زبان پهلوی شعاع را شید می‌گویند این لفظ را 
بر «(جم» افزوده و وی را حمشید یعنی بادشاه روشن 
گفتند. و در آن روز حشنی عظیم کردند و آن روز را 
نوروز نام نهادند. در ودا یمه (حم) پسر خورشید و 
نخستین بشری است که مرگ بر او جیره شده است» 
او بر دوزخ حکومت می‌کند . به قول وندیداد» فصل ۲ 
او نخستین کسی است که اهورامزدا دين خود را بدو 
سپرد. 

بنا به قول داتستان دینیک* و صد در نثر“ 
رسم کشتی * بستن او نهاد. در اوگمدتجا* درباره 
مرگ آمده: هر آینه مرگ را چاره بودی بر كين 
قدرتمندان را از آن حاره کردی. هر آینه حمشید 
پسر ویونگهان* که در مدت:۱1٩‏ سال وشش ماه و 
سیزده روز جهان را از مرگ و پیری بازداشت و 
آفریدگان هرمزد را از آز و نیاز دور بداشت به آن 
می آندیشیدی. در سنت مزدیسناد بنای جشنهای 
گهنبار* را به جمشید نسبت می دهند. در آفرین 
دهمان" از روانهای انوشه‌روانان از جمله جم یاد 
شده است. حمشید در اوستا به صورت ینیم حشیت 
امده است. در بند 45 زامیاد يشت می خوانیم: 
اک مَنَ (در پهلوی اکومنه؟) با دیو خشم* و 
اژی‌دها ک* و سپیتور* (برادر جمشید» کسی که 
حمشید را با اره به دو نیم کرد) از پیکهای اهریمن 
خوانده شده‌اند. حمشید برادر تهمورس است که 
پیدايش خط را به وی نسبت می دهند. حمشید از 
زمرة نامدارانی است که برابر آبان یشت و کین 
يشت برای ایزد ناهید - ایزد اب و درواسب ایزد 
نگهبان چار پایان فدیه آورده و از آنان رستگاری و 
کامیابی درخواست کرده‌اند. در بندهای ۳۳ و ۰) 
زامیاد يشت در سخن از داستان حمشید جنین 
آمده: «در هنگام پادشاهی حمشید نه سرما بود و نه 
گرماء نه پیری بود که نا رشک ویر ره 
این چنین بود پیش از اينکه او دروغ گوید و به 
گفتار نادرست پردازد. پس از آنکه او به سخن 
نادرست و دروغ پردااحت» فر از او اشکارا به پیکر 
مرغی. بدر رفت» خون و از اوبگسست سرگفته شد 


۳۳۶ 


و در برابر دشمنی (هماورد) فرو مانده ناتوان 
گردید : 

نخستین بار فر بگسست از جمشید پسر 
ویونگهان, به پیکر مرغ وارغن (بالزن). آن فر را مهر 
دریافت. دومین بار فر بگسست از جمشید پسر 
ویونگهان» به پیکر مرغ وارغن. آن فررا فریدون پسر 
آبتین * برگرفت و در میان مردمان پیروزمندترین شد 
بجز از زردشت. او ازی‌دها ک را شکست داد. 
سومین بار فر بگسست از جمشید» پسر ویونگهان, 
به پیکر مرغ وارغن. این فر را دریافت گرشاسب 
دلیر» و در میات مردمان پیروزمندترین شد بحز از 
زرتشت. او اژی‌دهای شاخدار را که اسبان و 
مردمان را فرو می برد بشکست . » 

نام برادر حمشیدء در فارسنامه» اسنور یاد 
گردیده (بی‌گمان همان سپیتور است). و گفته شده 
«اول کسی که بر وی خروج کرد» برادرش اسنور 
بود. و لشکرها بدین برادر بر او جمع شدند. و قصد 
جمشید کرد و جمشید از پیش او بگریخت.» در 
آیانکار حاماسپیک* فصل 4 بند 4۲ آمده: 
جمشید, گرفتار اژدهاک که او را بیوراسپ* 
خوانند گردید. او را با همراهی سپیتور برادرش با 
ارة هزار تیغه (دندانه) برید. 

میرخواند در روضه الصمّا آورده: «ضحا ک او را 
در کنار دریای جین در میان درختی میان تهی یافت 
و بفرمود او را با آن درخت به اره به قطع رسانیدند.» 
فردوسی گوید: چوصد سال اندرجهان کس ندید/ز 
جشم همه مردمان ناپدید/ صدم سال روزی به دریای 
جين / یدید آمد آن شاه نایا ک دین/ جوضحاک آورد 
ناگه به جنگ/ یکایک ندادش زمانی درنگ/ به اره 
مر او را به دونیم کرد/ جهان را از او پاک وبی‌بیم 
کرد. 

در تاریخ بلعمی آمده: «و کشتن جمشید جنان 
بود که اره بر سرش نهاد وتا پای اوبه دونیم کرد.» 
این بلخی در فارسنامه گوید: «.., حمشيد 
بگریخت و ضحاک او را طلب کنان برپی می رفت 
تا اورا به نزدیک دریای حین یافت وبگرفت وبه اره 


به دو نیم کرد و در دریای جین انداخت. وبه روایتی 
گفته اند که اورا به استخوان ماهی به دونیم کرد». 
جمشید و طوفان. به موجب وندیداد, فرگرد ۲» بند 
۸ که از طوفان سخن رفته, به عقیده ایرانیان 
اهورامزدا جمشید را از این آسیب آینده که مهرکوشا* 
خوانده می شود آگاه ساعت و بدو گفت حگونه 
گیتی را گزندی آید و آنحه در روی زمین است نابود 
گردد. آنگاه اهورامزدا به جمشید دستور داد که باغی 
(ور*) بسازد و از هر یک از آفریدگان پاک 
آفرید گار» جون مردمان و مرغان وجار پایان سودمند 
و آنچه از برای زندگی مردم به کار آید چون آتش و 
گیاه وتخمهای رستنیها در آن باغ نگاه دارد ویس از 
سپری شدن آسیب دیو «مهرکوشا» و فرونشستن آن 
طوفان سهمگین در باغ بگشاید و از آن پناهگاه به در 
آید و جهان را دیگر باره با همان جیزهای نگاهداری 
کرده و از نیستی رهانیده, دیگرباره آبادان کند. در 
بندهای ۲۷ و ۲۸ این فصل بسیار دلکش وندیداد 
حنین امده: 

«گفت اهورامزدا به حمشید: همجنان با خود به 
آنجا بر همه مردان و زنانی که به روی این زمین از 
نژادی بزرگتر و بهتر و زیباترند» همچنان از نژاد همه 
گونه چار پایان که به روی این زمین بزرگتر و بهتر و 
زیباترند. همچنان با خود به انجا بر تخمهای همه 
رستنیها, آنهائی که به روی این زمین بلندتر و 
خوشبوترند. همچنان با خود بر به انجا دانه‌های همه 
گیاهانی که از برای خورش مردم به کار آیند. آنهائی 
که بر روی این زمین خوردنی تر و خوش بوی‌ترند. 
هنگامی که این مردم در آن باغ (ورْ) زیست کنند 
انان را حفت اسیب نایذیر ساز». 


در پرهان قاطع آمده: «جم همان جمشید است و 


۱ ۱ 
" لیکن درجائی که با نگین ووحش وطیر ودیووپری 
گفته می شود مراد سلیمان است ودر جائی که با جام 


و پیاله مذ کور می شود مراد حمشید است. و انحا که 
با آینه و سد نام برده می شود اسکندر و به معنی 
مردمک جشم هم به نظر آمده است. به زبان اهل مرو 
شاه جان, و نام عقل دوم باشد ازعقول عشره ومنزه و 


۳۳۷ 


پاکیزه را نیز گویند. وبه معنی دات هم هست چنان 
که اگر گویند» فلانی خوش جم است» مراد آن باشد 
که حوش ذات است.» 


نوشته اند سلیمان علیه السلام است اگربا خاتم و حور 
۰ موم 
و پری مذ کور شود. و جمشید است اگر با جام و 
ر ۱ 
صراحی بگویند. نام پسر جمشید هم هست. بر 
ساختۀ فرقه آذر کیوان* است در دساتیر" از حمشه 
را حمشانی خحوانند و ایشان تابع حمشاسب بسر 
حمشید پسر تهمورٹ اند . 
زرتشتی ایرانی موسس تحارتخانة جمشیدیال و 
صرافی و بانکی در حدود ۱۲۹۵ش. این موسسه در 
2 
سال ۱۲۹٤‏ ش به واسطۂ کارشکنی بیگانگان 
د ا 
متوقف گردید. 
ارباب حمشید بهمن که کار خود را در یزد با 
قر ک فروشی و بزازی اغاز کرده بود :یس ار زحماتی 
و 
کند و حون گشایشی در کارش حاصل شد و درستی 
و امانت او سبب جلب اعتماد مردم گردید در 
صرافی و تجارت گذاشت ودر اند ک زمانی پیشرفت 
سیاری نصییبش شد وبا اعطای اعتبارات کوتاه‌مدت 
وطویل مدت تسهیلاتی در کار مشتریان خود فراهم 
ساخت, 
در ۱۲۷۰-۹۰ شمسی کارش رونقی به سزا 
داشت و شعبی در یزد»-شیراز و کرمان و برعحی 
۸ و ۰ ى 3 ۰ ۶ 
شهرهای دیکر و نمایند کیهائی نیز در بغداد» بمیتی » 
کلکته, باریس و لندن به وجود آورد. ضمناً جون در 
آن زمان کار ملکداری مقرون به صرفه بود ارباب 
۱ 
و به اتکای قدرت مالی و اعتبار خود. اعتبار هنگفتی 
از بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی 


انگلیس تحصیل کرد و به جریان انداخت تا آنکه 
دیون وی از این بابت به حدود ۱۵ میلیون قران (حدود 
۰ میلیون به بانک استقراضی و ۲ میلیون به بانک 


- شاهنشاهی) بالغ گردید» موسسات مزبور یکباره از 


تمدید مدت استنکاف ورزیدند و تقاضای تصفیه 
حساب کردند و در نتیحه تحارتخانةٌ حمشیدیان با 
تمام قدرتش به زانودرآمد. در 4 ۱۲۹ش دولت توقف 
تجارتخانه را اعلام کرد و به منظور جلوگیری از تعلق 
املاک آن به موسسات خارجی به موجب قرار مورخ 
۵ خرداد ۱۲۹۵ش که به امضای ارباب حمشید 
رسد ناه کیت ماه دیون را در قیال این مویسات 
تعهد کرد و جانشین تجارتخانه ارباب جمشید شدء 
سپس درسال ۱۲۹۹ش محکمۀ تحارت تهران» رسماً 
توقف موسسه را از سال ۱۲۹6ش تانید و اعلام 
داشت. اما وافعیت حنین نبود حون با روی اوردن 
قاطبةٌ مردم به سبب اعتمادی که به ارباب جمشید 
داشتند اغلب امور برواتی خود را از طریق دفاتر 
اریاب در تهران و شهرستانها انجام می‌دادند که 
بالطبع خوشایند بانکهای مزبور نبود و با انتشار 
شایعاتی به یکباره همه را سراغ تجارتخانه فرستادند 
که مضیقه ایجاد نمایند و الا تجارتخانه جندین برابر 
موجودی ملکی و جنسی داشت. ارباب نماینده 
زرتشتیان در دور اول مجلس شورای ملی بود. 
کاروانهای حامل کالا با مارک تحارتخانه حتی از 
دستبرد سارفین مسلح بین راه مصون بود. گویند 
روزی یکی به تجارتخانه ارباب جمشید رفت و از 
خود او که روی فرش نشسته بود سراغ ارباب جمشید 
را گرفت, ارباب گفت جمشید خود من هستم با 
او ڃکار دارید. این ساد گی و بی‌تکلفی ارباب 
موجب شگفتی او گردید. آن شخص با تعجب 
گفت اگر می دانستم ارباب جمشید تو هستی همه 
مال التجاره‌تان را برده بودم. ارباب با لبخندی 
پرمعنی دستور داد که اورا نوازش کنند. پس از آن نیز 
مقداری پول و کالا به او بخشید و گفت: حالا اگر 
بخواهی مال التجاره مرا بزنی می‌توانی . آن مرد که 
از سخاوت و بزرگ‌منشی ارباب مبهوت شده بود 


حمشید پور 


گفت: «حالا فهمیدم» حالا فهمیدم ور و احترام 
تو نیست مگر در اثر سخاوت تو.» جمشیدآباد و 
امیرآبادتهران از آبادانیهای ارباب هستند. پارک 
اتابک» محل فعلی سفارت روس قبلاً به ارباب 
جمشید تعلق داشت که به جای بدهی به تصرف 
سفارت درآمد. ارباب در ۱۲۸۲ش از بادشاه وقت 
لقب رئیس التجاری گرفت. 

ارباب» ساختمانی در خیابان مسعود سعد فعلی 
وقف مدرسه کرد که مدرسةٌ جمشید جم کنونی از 
بنیادهای آن است. تس که فرزانگان زرتشتی» 
تاریخ زرتشتیاد. 

جمشیدپور 

شهری در جنوب شرفی ایالت بهار هند. در سال 
۹۷م در پیرأمون «مرکز شرکت آهن و فولاد تاتا» 
که بزرگترین کارخانه های این نوع در هند است 
تاسیس گردید و به نام جمشید جی‌تانا. از 
صنعت‌داران پارسی که اول بار در صدد بهره‌برداری 
از منابع آهن وذغال این ناحیه برآمده بود خوانده شد . 
حمشیدیور مرکز صنعت آهن وفولاد هند است. 


جمشید جی نانا 
یکی از پارسیانٍ بنام هند وبانی مرکز آهن و فولاد 
تاتا* که در صنعت ذوب آهن و تاسیس شهر 
حمشیدپور* همت گماشت. 

جمشید ماهی 
و حمسید ماهی‌گیر. کنایه از بودن آفتاب است در 
برج حوت. و کنایه از سلیمان عليه السلام هم هست. 
ویونس را نیز گویند. 

جمشید ون 
سلیمان عليه السلام را گویند در جائی که با خاتم و 
دیووپری گفته شود. و جمشید باشد جائی که با جام 
وصراحی مذ کور گردد (برهات). 

جندشایون گندشابور ۱ 
حندشاپور در روزگار ساسانیان دارای. دانشکدة 


۳۳۸ 


پزشکی بود وسابقاً در سرزمین خوزستان و جندشاپور 
نیشکر به عمل می آمده است. نام آن در اصل «وۀ 
اندو شاهپور» یعنی «به از انطاکیه شاهپور» و در 
زمان انوشیروان دامن تحقیق و علم در آنحا توسعه 
یافت و بر شهرت آن افزود و تا قرن دوم و سوم هجری 
دانشکده آنجا بر پا بود که ند بغداد منتقل شد. 


ندال 
نام یکی از نزدیکان فریدون بوده است که فر یدون"او 
را به خواستگاری دعتر بادشاه یمن فرستاده بود. و 
بعضی از اعراب سنگ را گویند که حجر باشد. 

ا 
در بشت سیزد هم یک بار هنگامی نامش آمده که 
فروشی پسرش ورسی مسب ستوده شده است. 


۵ 
سے ص 


نره 
عبدالله بن خردادبه که در حدود سنه ۲۰۰ هھ 
می‌زیسته در کتاب خود موسوم به المسالک 
والممالک از شهرهای مهم آذربایجان صحبت 
داشته» حنزه (گنسعه *) را شهر حسرو پرویز و ارومیه را 
شهر زرتشت و شهرشیز؟ را محل آتشکدة آذرجشنس 
(ادرکششت )هی شمارد. 


سر ټ 


در زبان پهلوی» نام واحد بولی بوده که در زمان 
ساسانیان رایج بوده است . برابر برهان قاطع» حوحن 
به لغتِ زند و پازند به معنی درم باشد که 4۸ حبه 
است. جوجن یا زوزن لغت ایرانی نیست بلکه از 
لغات بیگانه است که آن را هزوارش * نامند . 


جوکی 

"یکی از فرقه‌های درویش و مرتاض هندو که یک 
فت ار وظائف بدنی را تعطیل نماید. این کار 
حوکیان نزد هندوان اهمیتی بسیار دارد؛ و آن از 
حبس دم شروع می شود و به تعطیل ارادی قوه مدرکه 
می رسد تا بالاخره به محومطلق و فنای محض منتهی 
گردد . سالک بايد كلمة مرموز عارفانه «أغ» را که اشاره 


۳۳۹ 


کند که به کلی از خود بیخود شده و حالت حذبه و 
عم 
وحد بر اومستولی گردد. 


جومت 


من کو ییک کل کر اقا کای ات از 
برهمنان به سانسکریت. اما گاه تصور شده نام 
پیامبری است و کتاب گومست نام به اونازل شده. و 
بعضی گویند معرب گومست است که کتاب 
مجوس باشد ولی اصولاً مربوط به برهمنان است و 
ربطی به زرتشتیان و مجوس ندارد . 


جهانگیرنامه 

منظومه‌ای حماسی از قاسم مادح که در هرات 
می زیسته و ظاهراً از قرن نهم هجری جلوتر نیست. 
جهانگیر» قهرمان این داستان» پسررستم است که با 
پدر می جنگد ولی به خلاف سهراب, پدر او را 
می‌شناسد و از کشته شدن می رهد. اما سرانجام 
دیوی او را از صخره‌ای بزرگ پرتاب کرده ومی‌کشد. 
این داستان تقلید و تعدیلی است از داستان رستم و 
سهراب. رستم در اینجا موحد است و برضد پرستش 
بتهای لات و عزی مبارزه می‌کند و جهانگیر هم مثل 
پدر تا فان می حنگّد . تاکن مه در سال 
۹ ه.ق در بمبتی جاپ شده است. 


جهانیان 

تحارتخانة حهانیان برای کارهای تحارتی و صرافی» 
در سال ۱۲۷ش برابر ۵۱۸۹۵ به وسیلة خسرو 
شاهجهان به اتفاق برادران وی پرویز» رستم» گودرز 
و بهرام پسران شا هجهان پور گودرز پور مهربان دریزد 
تشکل شد به تدریج شعب آن در تهران» اصفهان 
شیراز» کاشان» بندرعباس» رفسنجان دایر شد. در 
لدت و یی نش نمایند گی :داشت ار سین 
موسسین شرکت گوشت وشرکت سهامی کل تلفن 
ایران بود . در آن موقع برای صادرات پنبه» ترتیب عدل 
بندی به وسیلۂ ماشین را در رفسنحان معمول داشت تا 
به راحتی وحجم کمتری محصول شکل صادراتی داشته 


جی‌افرام 


ا 
از نخستین موسساتی بود که درراه تشکیل بانک ملی 


گام برداشت که متاسفانه به همان سرنوشت 


جمشیدیان گرفتار شد و عناصر مخالف هم خود را 
صرف برانداختن این تحارتخانه کردند. در اثرمبارزات 
ملی به‌ویژه در راه مشروطیت خسرو به اروپا تبعید 
و برادرش پرویز در یزد ترور شد. همجنین به واسطة 
همکاری تحارتخانه با مشروطه خواهان رئیس دفتر 
تجارتخانه به نام فریدون خسرو اهرستانی شبانه در 
منزلش به وسیله گماشتگان دستگاه حاکمة وقت 
(محمدعلی میرزا) به سرکردگی اجلال حضور به 
دست صنیع حصرت یاورسید کمال ومقتدر نظام به 
شهادت رسید. در نقاط مختلف مانند خسرواباد و 
شاهجهان اباد آبادانیهایی کرد در مد ارس 
نوين مانند دبستاد خسروی» دبستاد دخترانه 
جهانیان گام برداشت. بالاخره در راه این خدمات با 
مخالفت و دسیسه‌ها روبرو شده و در ۱۲۹۱ ش 
(۱۹۱۲م) متوقف گردید . 


مس 


جھں 


یکی از شرداران افر اسات وراتی اسک فر کی 

۱ ۲ شم مش ور ۸ س 2 
که کیخسرو از پی تورانیان رفت جهن و گرسیوز 
گرفتار ایرانیان شدند. 


جھی» جهیکا 


در بند ٩‏ اردیبهشت یشت, آمده: «زن حهی حادو 
بگریز. زن بدعمل کخوارد* بگریز.» جهی وجهیکا 
در پهلوی به صورت «جه» و به معنی زد پست و 
بد کار و روسپی و از پدیده‌های اهریمنی آمده است. 
و کخوارذ در تفسیر پهلوی فرةٌ کاسشتار" یعنی زایل 
کننده فر و فروغ کنایه از زن پا مرد اهریمنی اراده 
وب رن 
رشت شهرت دارد. حهی در اوستا در مقابل نائیری* 
یا ناثیریکا به معنی زن صالحه شوهر کرده است. 


یکی ار محعولات دار اش وکوت نام 


جیحون 


جیحون 

در اوستا و تاریخ ایران نام حیحون زياد آمده» و 
ایرانیان معمولاً مرز توران را ممالک مجاور رود 
حیحون دانسته اند. سواحل حیحون و سیحون که از 
یک قرن پیش ازمسیح تا استیلای مغول محل تانعت 
و تاز طوائف مختلف بوده» همیشه به نظر ایرانیان 
داستان عهد کهن و ستیرهٌ تورانیان اصلی و قدیم را 
مجسم می نمود. چیحون یا آمودریا از خا ک خوارزم * 
يا خیوه که در اوستا به صورت خوایریزم آمده 
می‌گذرد. تیری که آرش پرتا بکرد برخوانوفت * یکی 
از کوه های سر جشمۀ حیحون فرود آمد . 


جینیزم یکی از مذاهب متعدد هندی است که حدود 
یک و نیم میلیون تن پیرو (بیشتر در ناحیۀ شمال 
غربی هند) دارد و مانند آئین بودا در قرن ششم قبل از 


۳۴۰ 


میلاد به عنوان عکس العملی در مقابل آئین هندو 
طلوع کرده است. و اينها کسانی بودند که خداهای 
ودائی را قبول ند اشتند و برعکس براهمه که خواستار 
قربانی حیوانات بودند کشتن حیوانات حتی 
کی خر تام ی رابکی اانا کف 
خرفستران را فریضه. می‌دانستند روا نمی‌شمردند و 
این یکی ازمشخصات آئین حین است. پیشوایان آنان 
در روزهای بارانی از خانه بیرون نمی روند تا در آن 
روزها جانورانی را چون کرم وجز آن که از بارندگی 
یدید می شوند ندانسته در زير پای خود نکشند. و 
هرگاه بیرون روند جاروئی با خود همراه دارند تا 
حانوران را از سر راه حود دور کنند. خورا ک خود را 
می پوشانند تا حانور خردی در آن نیفتد و ندیده و 
نخواسته با خورش نخورند. آشامیدنی را از پارچه ای 
می‌گذرانند تا جانوری را با آب فرو نبرند. همچنین از 
بیم اینکه مادا در دم زدن حانداری را از راه بینی و 
دهان فرو برده و بکشند» دهان را می‌بندند یا 
پارجه ای به نام پنام روی بینی و دهان می آویزند. 
است. یک جین باید ترک آزار و علائق و لذات و 
شهوت و غضصب و حرص ودروغ کند. 


€ 


چاخشنی 
از پارسایان و نام آورانی است که نامش همراه دیگر 
پارسایان در فروردین يشت آمده وفروشی اش ستوده 
شده است. و شاید جخشنوش که در بندهش از 
نیا کان زرتشت دانسته شده همین حاخشنی باشد. 


چارجوی 
محلی که امروز چارجوی نامیده می‌شود همان آموی" 
یا آمل" قدیم است که در داستان آرش* کمانگیر از 
آن یاد شده ودرنزدیکی رود حیحول" است و به همین 
دلیل این رود را آمودریا" نامند. 


چاه بوقیر 
جاهی است که افراسیاب بیژن را در آن محبوس 


کرده نود . 


ره ک. ساتراپ. 


چترم بیاد 

در حرده اوستا نیایشی است به نام جترم پیاد که عمده 
مطالب آن دربارة دعای برکت و خوشبختی و 
تندرستی و آبادی و زندگی بلند و آبرومند و پیوند 
زند گی تا زمان سیوشانس وفراخی ونیکی ونظایرآن 
است. در بایان این نیایش آمده: «هر چیز که آن 
ایزدان است به ایزدان رساد و هر جیز که آن نیکان 
است به نیکان رساد .» 


۰ ۰ وی 

یکی از پارسایان بزرگ روحانی ات در کشور 
وئوروخرشتی * ( کشورشمال شرقی ) حشورسشْپ‌یعنی 
پارسا نامش در فروردین بشت امده و فروشی اش 
ستوده شده است. او بایستی یکی از روحانیون ارت 
و مورد توجه بوده باشد که در روایات دینی» پیشوای 
روحانی کشور وئوروحرشتی » یکی از هضت پاره زمین 
معرفی شده أاست . 


چراغ مغان 


و‌ 
کنایه ازشراب انگوری باشد. 


جشمک آبان 


در نامۀ پهلوی بندهش» جشمک آبان و خان آپان* به 
معنی سر ۰< هه آبها و کانهاست. 


۱ ۳ مه 
همان پیر سبز* یزد است که زیارتگاه است و گویند 
۰ ص ۰ r‏ 
یکی از دختران یزد گرد از بیداد و آزارتازیان به ان حا 


پناه برده بود . 


حلسا 


صلیب نصاری باشد و آن داری است که به اعتقاد 
ایشان حضرت عیسی عله السلام را بر آن کشیده, 
صلیب کرده‌اند. بعضی گویند سه گوشه ای باشد که 
براهمه و هنود از طلا ونقره و امثال آن سازند وبه رشتة 
زنار کشند . صلیب معرب جلیپاست. 


چم 
۳ ِ 
حیوان را گویند که مطلق حاندار است. به معنی 
چشم ونیز به معنی «معنا» هم آمده است. یکی از 
روستاهای نزدیک یزد نیز می باشد . 


سس ۵ 


مرو 
در جدول نامهای پارسایان و نام آوران فروردین يشت 
که فروشی‌شان ستوده شده است» فروشی دو تن به 
نامهای آمرو و خمرو ستوده شده؛ اما بایستی درنظر 
داشت ميان این دونام با نام دومرغ که در مینوخرد و 
بندهش به نامهای امروش و جمروش آمده است هیچ 
مناسبتی نیست. 


جن3د 
صندل . در سنت پارسیان» آورواسٌنا * جوب صندل 
را گویند که به‌هنگام برخی مراسم با بان و کنذر بر 
آتش نهند تا بخور خوب از آن بلند شود. در ادبیات 
فارسی صندل را خندن گویند» واز گیاه‌های خوشبو 
و بخور است که درایران وهند زرتشتیان وپارسیان بر 
آتشدان می‌نهند. 


دانا ۲1 فیلسوف هندی که آوازهُ شهرت زرتشت و 
آموزشهای او را شنیده و بر اثردعوت کی‌گشتاسب به 
بلخ آمده و در محضر درس زرتشت آموزشهای 
حکیمانه را که بر پاية پند گرفتن از دامان طبیعت بود 
فرا گرفت و پس از بازگشت به هند پایۀ کتاب 
ریگ ودا* را ریخت. او می نویسد کی گشتاسب از 
اشوز رتشت دربارهُ راز آفرینش و قوانین طبیعت و 
آنجه که به این جهان نظم می بخشد پرسش کرد 
زرتشت دانۀ گندمی را در پاسخ به شاه داد» شاه ابتدا 
نفهمید و خیال کرد او را به استهزاء گرفته اند» ولی 
پس از آنکه حنگرگاجا جگونگی را بر او آشکار 
ساخت خودء اران و خانواده اش از مریدان و پاران 
زرتشت ند 


به معنی حرنده است. ودرتفسب پهلوی‌حرّک اززانی 


FY 


۳ که حانوری است که در جراگاه 9 
می‌کند. خره بز» در سر این طبقه خوانده شده است. 


نام مبارزی بوده تورانی که به یاری افراسیاب امد و 
رستم اورا به قتل رسانید, 

جنگه‌شاه 
یکی از کسانی است که با عده‌ای دیگر از پارسیان 
مقیم هندء در سال ۸۸۰ی» ۵٩۱5‏ نامه هائی به 
ايران فرستاده و پرسشهائی دینی کردند و از سوی 
دستوران ایراد پاسخ پرسشهایشان داده شد . 


جنودبل 
ره ک. حینودیل . 
لقب بهرام چوبینه . 
چهار ین 


جهارمذهب را گویند. 

چهارآخرسنگین 
خاک وباد و آتش است. و جهارستاره بنات النعش 
باشد که آنها را حهارنش خوانند. 


چهارارکان 
م 1 
چهار حد عالم را نیز گفته اند که مشرق و مغرب و 
شمال و حتوب باشد. 


چهاربالش 
. عناصر اربعه؛ جهات اربعه؛ جهاربالشت. 


چهارسیط 
کنایه از عناصر اربعه است . 


چهاردر بجه 
کے 
کنایه از کوش وچشم وبینی ودهان است. 


چهاردیوارجهاد نوروز ورسم چهارشنبه سوری به هم آميخته است که 
کنایه از چهار طرف عالم وکنایه از عناصر اربعه. اساسش همان یاد فروهران و پیشواز نوروزبوده است. 
باشد: ۱ 
۱ چهارعیال 

جهاررنیس چها رآخشیجان است که عناصر اربعه باشد. 


کنایه از عناصر ار بعه باشد. 
چهار کرکس 
کنایه از جهار عنصر است. و تخت شذاد را نیز 
کو زیی تحت کاو رات کته انه: 
مس از 
چهار گلخن 


کنابه از جهار حد حهان و جهار عنصر است. 


جها رمنظر 
کنایه ازفلک چهارم است که فلک افتاب باشد. 


چهارنظم 


کنایه از جهارعنصر باشد. 


چهارشنبه سوری 
ایرانیان باستان در ده روز اخر سال (پنج روز اخحر از 
آخرین ماه سال و پنج روز پنجه‌وه؟) برای فروهر" 
نیا کان نیایش می‌کردند و با افروختن فروغ ایزدی به 
روان انان درود می فرستادند و اتش می افروختند. 
بعد از ساسانیان این مراسم آتش افروزی به شب 
آحرین جهارشنبه سال افتاد زیرا ایرانیان قبل ا زآن هر 
روز را به نام یکی از امشاسپندان و ایزد ان می خواند ند 
و شنبه و آدینه نداشتند و عربها نیز روز جهارشنبه يا 


یوم الارباع را روز شوم و نحسی می دانستند. حاحظ 


در المحاسن والاضداد آورده؛ «والار بعاً یوم ضنک و جهرآزاد 

۱ م م "۳ 

نحس». شعر منوحهری گویای همین روز تنگی یا همای چهرآزاد. نام دختزبهمن اشت. نام اصلی او 
2 ضنک) و سختی و شومی امتت : جهارشنبه که رور هما* بوده , 


گذرد. این است که ایرانیان آئین آتش افروزی پایان 


سال خود را به شب آحرین جهارشنبه انداختند تا با نام سابق تخت حمشید 
پیش آمد سال نو از سیب روز پلیدی حون جهارشنبه 
برکنار مانند. چنان که می دانیم آخرین روز سال چیتک اندرزپور بوتکیشان 


8 ۰ ۰ م2 ¥ ۳۹ ۰ 
بعنی اخحرین رور ینحه يا اندرگاه"» شب و روز 


۰ ۰ ر 3 ۰ ۰ 
یکی از نامه‌های پهلوی و برگزیدهٌ اندرز 
یور دود تکیشان* استت که بندنامة ررلت تست هم گفته 


سے و خر مس 


۳92 * با آفرینش انسان ۶ و 

ی از ی رز 

باقی ماند. وا سوری فارسی است که پهلوی آن 

سوریک و صفت است. حون سور به معنی سرخ و 
۰ ص 

«ایک» بسوند صفت‌ساز می‌باشد. جنانکه کل 
عم ۰ 0 N‏ 

سوری به معنی کل سرخ است. وبه این جشن از اد 
سل ت‌- 

حهت سوری گفته اند که عنصر اصلی مراسم ل 


می‌شود ودارای ۶۰ ۱ وازه است. 


در ود ناموت ی او 


سرکشان بوده که به داریوش بشور ید . 


1 سس 


8 ۰ ۳9 ۰ ۳۹ ت . 4ب 
2 ۰ ع 2 ° ا e‏ ی ° 
مراسم و تشریفات کونا گونی از قبیل ایام فرورد گان 


وده روز حرسال و پنجه وه و آتش افروزی و استقبال 


نخست به معنی نمایش و ظهور و پیدایش و دوم 
به معنی تخمه ونژاد واصل ونسب است. این وازه در 


چیشردات 


f۴۴ 


جيثرّدات 

دوازدهمین نسک از نسکهای اوستای زمان 
ساسانیان است که در ان از نژادهای به و یه از سلسلة 
یادشاهان ایران صحبت شده. امروزه این نسک در 


دست دست . 


n2” 


Foy 


جنه‌جسته (اوستائی). نام قدیم دریاچه‌ای در 
ایالت آذربایجان که بر حسب روایات مزدیسنان 
مولد زرتشت در کنار آن بوده است. امروزه غالبا 
این دریاجه را با دریاحه آرمیه که در زمان حمدالله 
مستوفی ظاهراً به همین نام مشهور بوده است تطبیق 
می‌کنند. و لفظ خنجست را هم که در شاهنامه به 
عنوان نام دریائی که افراسیاب در آن پنهان شد 
امد ه تصحیف همین اسم می دانند. به موجب 
روایاتِ مزدیسنان در عهد کیخسرو در کنار این 
دریاچه بتکده‌ای بوده است که به امر کیخسرو 
ویران شده و آتشکدة آذرگشسب؟ در آنجا به جای 
آن بنا گشته است. استرابون این دریاچه را زپاوتا 
نامیده که بعضی آن را کاپاوتا (کبود) دانسته اند. 
بطلمیوس آت را مارگیانه خوانده است. نام قدیمی 
آن گپوتان (کبودان") بوده. و ابن حوقل نیز به لفظ 
کبودان از آن نام برده است. اصطخری آن را 
بحيرة الشراه (منسوب به شراه) خوانده است. به 
مناسبت جزیرۂ شاهی در آن» آن را دریاحة شاهی 
نیز نامیده‌اند. در بند ۵ آتش نیایش می خوانیم: 
«فر ایرانی مزدا افریده» دریاچۀ جیجست مزدا 
آفریده» فر کیانی مزدا آفریده.» حمدالله مستوفی 
در نزهه القلوب می نویسد: 

«بحیرةٌ جیجست به ولایت آذربایجان» آن را 
دریای شور گویند» بلاد ارمیه و اشنویه و 
ده‌خوارقان و طروج و سلماس بر ساحل او است. و 
در میانش جزیره و بر آنجا کوهی است که مدفن 
پادشاهان مغول است. و آبهای تغتو و حفتو 
(سیمینه‌رود و زرینه‌رود) و صافی وسراو رود در او 
می‌ریزد. دورش حهل و جهار فرسنگ باشید . » 


حیجست و اطراف آن در طول تاریخ شاهد وقایع 
ریاد و اما کنی است که در ردیف مربوطه توضیح 
داده می شود, 


حستا 


۰ ۴ 


جیستا یعنی علم ودانش ومعرفت وفرزانگی . به ایزد 
علم چیستا گفته می‌شود که به ویژه با دین یکجا یاد 
شده است. در دین یشت» سیزده بار حیستا با صفت 
درستترین تکرار شده است. درسروش يشت هادخعت 
نیز با صفات مزدا آفریده ومقدس آمده است. همای 
دانش (حیستا) بر سر کسی شهپر افکند که دیندار و 
پارسا و پرهی زگار باشد. جیستی " نیز آزفعل حیست به 
معنی اندیشیدن و آ گاهی یافتن و دانستن مشتق شده 
و حیستیونت یعنی دانشمند نیز از همین ماده است. 


چیسی 


ایزد علم و معرفت اش و رکب شش است از 
حیستا که آن هم ایزد دانش است. هر دو ایزد مونث 
تصور شده‌اند. چیستی در ترجمۂ پهلوی فرزانک شده 
است. چیستا و چیستی گذشته از آن که ایزد اراده 
شده‌اند بسا در اوستا به معنی دانش وعلم آمده‌اند. 
اسم جوانترین دختر زرتشت» پوروجیستاء از همین 
کلمه ترکیب يافته و به معنی بسیار دانا و پردان 
می باشد. 


نام جدٍ داریوش بزرگ است که در سنگنبشتة بیستون 
ی کان خود را چنین یاد می‌کند: داریوش پسر 
ویشتاسب ( گشتاسب)؛ پسر آرشام» پسر آریامن» 
پسر چیش پیش » پسر هخامنش (هخا یعنی دوست و 


هخامنش بعنی دوست منش). 
چینوت‌بل 


یا چینودپل» پل صراط است در آئین زرتشتی ؛ که به 


موجب روایات زردشتی یک سویش بر روی قله 
دائیتی * است که نزدیک رودی است به همین نام در 
: 0 و ۳۹ ۰ 
ایران‌ویج؟؛ و سوی دیگرش برکوه البرز* قرار دارد و 
در زیر بل» در حد مبانه أك درواره دورخ (جهنم) 


e ۲۴۵‏ چینوت پل 


است. در کتب و روایات زردشتی راجع به این پل و می‌گردد تا روح بد کار به دوزخ افتد. اوصاف حینوت 
دشواریهائی که در عبور از آن پیش می آید سخن رفته با آنجه در نزد مسلمین راجع به پل صراط گفته 
است. به اعتقاد عامة زردشتیها این پل هنگام عبور ۰ می شود شباهت بسیار دارد. در ویسپرد. کردۀ ۷ بند 
نیکان به قدر کافی گشاده و عریض می‌شود و در ٠‏ ۱آمده:... پل چینود رامی‌ستائيم. 

موقم عبور بد کارا تا به اندازة لبة تیغی پاریک 


‌ 


حاتم طائی گلبانگ پهلوی/میخواند دوش درس مقامات 
حاتم طی. ابوعدی حاتم ابن عبدالله ابن سعد معنوی/ مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی/تا 
طانی متوفی به سال ۵۷۵ بعد از میلاد» ازسواران و خواجه می خورد بغزلهای پهلوی. 
دلاوران و حوانمردان و شاعران و بخشند گان مشهور 
در عهد جاهلیت عرب است که در جود وسخا براو حام 
مثل زنند. و کسان او نیز مانند دخترش سفانه و به موجب روایات. پسر نوح معروف است و نراد 
مادرش به سبب بخشندگی او مشهور شده‌اند. پر حامی بدو منسوب است. حام بابل را تاسیس کرد 
حاتم نیز که اسلام آورده از یاران پیامبر اسلام که تا مدتی سرزمین نمرود خوانده می‌شد. نمرود 
(ص) شده است جوانمرد و سخی بوده است. . پسر کوش پسر حام است که وی را جد قبطیان, 
حکایات و داستانهای زیادی نیز به او زت بربریان و سودانیان پنداشته اند (نژاد حامی). 
می دهند. طبق برخی نوشته‌ها در آغاز‌زندگی ا 


فرقه راهزنان بوده بعداً جزو جوانمردان و 7 2 n‏ 
و کنایه از حبرئیل باشد که برخی سروش * را نیز 
سخاوتمندان درامده است. 


حامل وحی نوشته اند. 
حاجی آباد 
2 ۱ ۲ حبش و حبشه 
ی زب سرزمین بارس است که و OS Ea‏ 
۳ ۳ ج د حه ۰ 
سنگنبشته ای به دو زبان (پهلوی و آرامی) از شاپور . کک 5 ا ٠‏ ِ 
یکم ساسانی دز اند راد کار ان ات یم ور ھی حو را چنین یاد کرده: از 
سرزمینهای سکاها که آن سوی سغد است تا کوشه 


خویشتن و نیا کانش را جنین خوانده: «مزدا پرست ۱ ۱ 
(حبشه)» و از هند تا سپردا (دریای ازه). 


شاپور شاهنشاه ایران و انیرانه» مینوسرضت » از 
یزدان, از پزدان نوه بغ پایک شاه.) بغ که به معنی 


ی 

دز تشه ان مهری آمده که دسته ای از قوم حتی 
در میتانی در شمال عراق کنونی (بین النهرین) 

حافظ متراء واروناء اندرا و ئساتیا را که از پرورد گاران هند 
خواجه حافظ شیرازی غزل‌سرای بزرگ ايران در و ایرانی هستند می پرستیدند که مترا همان مهر 
اشعار خویش درباره زبان و واژه و آهنگ پهلوی نیز ایرانی و سه تای دیگر از پرورد گاران هندی 
اشاراتی دارد, از آن میان: بلبل ز شاخ سرو به می‌باشند. 


اهورا و خداوند است در اینجا به معنی سر و سرور 
ا ,۰ 
و خدایگان به کار رفته است. 


۳۴۷ 


حسین‌بن علی(ع) و شهربانو 


حجاز 

حجاز جزو اقلیم ميان شمرده می شده که شامل 
عرافین و آذربایحان و پارس و خراسان و ححاز تا 
حد یمن بود. فرید ون در تقسیم ممالک بین سه پسر 
خود ایران زمین را که همان اقلیم میانی بود به 
فرزند کهتر بعنی ایرج داد. امروزه منطقهٌ غربی 
عربستان که به دریای سرخ راه دارد حجاز نامیده 


ےھ 


می سود . 


حدودالعالم 

کتابی است که اصطخری " در جغرافیا نوشته و در 
آن از شهرهای بسیاری از ايران و ویژگیهای آنان 
سخن رانده است. این کتاب حدود ۵۳۷۲ نوشته 
شده است و یکی از کهنترین جغرافیاها به فارسی 


شتا 


خد بقه 
حدیقه دختر نعمان بن منظر فرمانروای حیره" بود 
که خسرویرویز او را به رنی خحواست و پیکی ۰ 
7 م2 .۰ 
پدرش فرستاد که ان دختر را به درگاه فرستدء 
نعمان در پاسخ به پرویز نوشت: «دختران عرب 
سیاه‌روی باشند 
م72 ۱ 
نشایند.» برویز خشمکین شده سپاه به حیره فرستاد 
, مر . ۰ 
و دستور داد نعمان را به درگاه فرستند. نعمان نیز 


کسان و خاندان و دختر خود حدیقه و آنجه داشت 
به هانی بن مسعود از بنی شیبان و اندر بادیه فرستاد 
زیرا او بزرگ و مهتر قبیله بود. پس از مرگ نعمان 
باز پرویز حدیقه را خواستار بود که هانی جواب رد 
داد و حدیقه هم به دير هند شد و در آنجا ستایش 
می‌کرد تا زند گی خود را به سر آورد. 


حذیفه 
حذیفه در روزگار عمر به آذر بایجان آمد و آنجا را 
گشود و با مرزبان آنجا سازش کرد که ۸۰۰ هزار 
درهم بپردازند به این شرط که دیگر کسی را از 
مردم آذر بایحان نکشند و برده کیره و آتشکده‌ها 


را خاموش نکنند و مردم شیز* را در اراستن 


جشنهای دینی باز ندارند. حذیفه یمانی در ری نیز 

به راهنمائی فرنعان" یکی از بزرگان ری که با 
ا ۰ ر 

سیاوحش فرمانکزار ری دشمنی داشت از راه 


دروازة خراسان به شهر درآمد و هزاران تن از مردم 


۰ ۰ ۰ ۾ ۰ ۰ 3 72 
ری به خاک و خون خفتند و ذخیرة هنگفتی از 
خحواسته» که نوشته اند کمتر از اندوختة تیسمون 
نبود» در شهر باستانی ری به غارت-رفت. 


حریف گلوگیر 


ES‏ ر 
کنایه از دنیا و روز گار است و غرور و تکبر را نیز 


گویند. 


حسین بن علی (ع) وشهربانو 


ابن خلعان در شرح حال امام زین‌العابدین از 
کتاب ربیعالابرار ابوالقا الزمخشرى 
e‏ نقل می‌کند : ۳۳ که صحابه» 
اسرای ایران را در حلافت عمر بن الخطاب به مدینه 
آوردند در میان آنان سه دختر یزد گرد بودند. عمر 
امر کرد که دختران را پفروشند. علی بن ابیطالب 
بدو فرمود که با دختران یادشاهان معاملهٌ دختران 
رعایا نباید کرد. عمر گفت پس چگونه معامله باید 
کرد» علی گفت قیمت آنان را باید معین کرد و به 
هر قیمت که رسید هر کس که نحواست قیمبت انان 
را داده اختیار کند. عمر فرمان داد به آنان قیمتی 
دادند. بعد علی بن ابیطالب هر سه را بگرفت» 
ری ی مس 
خود حسین داد و سومی را به محمد پسر ابوبکر 
داد که سالم از عبدالله آمد و زین العابدین از 
حسین امد و فاسم از محمد آمد. پس این سه نفر با 
همدیگر پسرخاله و مادرهایشان دختران یزد گردند. 
اسم مادر زین العابدین مشهور است به شهربانوه 
شیخ مفید در ارشاد اسم او را شاه زنان ضبط کرده 
است . 

توضیح: محققان معاصر با قراینی این روایت 
را درست نمی دانند بلکه شهربانو را یکی از 
دختران تیسفون و مداین می دانند که در حنگ به 
اسارت درآمدند. روایت دیگری نیز هست که بعدها 


حصارلیق 


ضرب المثل شده و می‌گویند عمرعاص در مشورت 
خیانت نکرد و آن چنین است: شهربانو در جلسه‌ای 
با عمرعاص مشورت می‌کند که با جه شخصی 
ازدواج نماید. عمرعاص می‌گوید اگر دنیا را 
می‌خواهی با... و اگر نه دنیا و نه آحرت را 
می‌خواهی با... و بالاخره اگر آخرت را 
می‌خواهی امام حسین را به همسری برگزین که او 
نیز چناد کرد و آخرت را برگرید. عده‌ای هم 
می‌گویند یزد گرد را آنجنان سن و سال و سالهای 
خوشی نبود که چنین دخترانی داشته باشد. بخشی 
از دوران زند گی اش به دربدری گذشت و مسلماً 
هنگامی که خود به شرق گریخت خانواده‌اش را 


نیز با خود برده است. 


حصارلیق 
حصارلیق نام امروزی شهر تروا" است. 


حقیقت روزها 

یکی از قطعات پهلوی است که در آن از برای هر 
یک از سی روز ماه کار مناسبی که بايد به جای 
آورد ذکر گردیده و متعلق به اندرر آدر باد 
مهراسیند* و دارای ۳۰۰ کلمه است . دستور داراب 
پالن *» دستور پارسی مقیم نوساری نیز در حدود 
سال ۱۰۰۳ی در کتاب خود» موسوم به 
«فرضیات نامه *», اعمال مخصوصی را که باید در 
هر یک از سی روز ماه بحای آورد به رشته نظم 
کشیده است. ملا آورده در روز هرمزد که نخستین 
روز ماه است نیک است رسید گی به اموال کردن و 
خوش بودن و از خود اندوه دور داشتن و نسبت به 
موبدان خوش نیت بودن و جامۀ نو دربر کردن. در 
بهمن روز کار از روی خرد به جای آوردن و به خانة 
دانابان شدن و با باران مشورت کردن و با دشمنان 
راه آشتی پیش گرفتن و رحت خوب پوشیدن. در 
اردیبهشت روز به اتشکده رفتن وغیره. 


حکمه‌الاشراق 
یکی از شاهکارهای سهروردی" است و چنانچه 


۳۴۳۸ 


خود او می نویسد پایٌ حکمت وی بر فلسفة ایران 
باستان نهاده شده است و حراغی که او در شاهکار 
خود از فروغ باستانی روشن ساخحت» چراغی است 
جاودانی و فراموش نشدنی. 


حلاج» منصور 


شهرتِ ابومعیث حسین این منصورء فوت ۳۰٩‏ ه. 
عارف و صوفی مشهور اسلام است. اصل وی از 
بیضای فارس بود و لیکن در واسط و عراق نشو و 
نما یافت. در حدود ۲۹۹ھ طریقه و مذهب خحاصی 
اظهار کرد و عده‌ای از او پیروی کردند. گویند 
دعوی خدائی کرد. عاقبت مقتدر» خلیفهٌ عباسی او 
را بگرفت و زندان کرد و بعد از محاکمه به سختی 
کشت: گویید حتف را سوزالیدند:و سرش :را بر 
بالای حسر بغداد زدند. 


حلوان 


شهر بسیار قدیم بر ساحل حپ رود حلوان» در 
حنوب سر پل‌ذهاب که امروز به کلی ويران است 
ولی محل آن به سبب ویرانه های بنای طاق گرا (از 
دور ساسانی ) معلوم می باشد. شهر بر مدخل یکی 
از گردنه‌های جبال زاگرس به نام عقبة حلوان واقع 
بوده. رود حلوان از ریزابه‌های دیاله است و از 
قصرشیرین می‌گذرد. در روایات عرب» شهر حلوان 
را از بناهای قباد ساسانی (نيمة دوم قرن ۵م) 
شمرده اند ولی درواقع این شهر بسیار قدیمتر بوده 
است. سال ۱٩‏ هھ که اعراب آن را گرفتند شهری 
بسیار پررونق بود. تاریخ و جغرافی نویسان از انار 
آنجا (حلوان-سر پل) یاد می‌کنند. 


حمدالله مستوفی 


مطالبی نوشته است؛ مانند کتابهای تاریخ گزیده و 
نزهة القلوب. نامبرده در نزهة القلوب مى نویسد در 
همه جای ایران صدها آتشکده بر پا است» یعنی 
پس از ساسانیان مردم ایران به یکباره تغییر دين 


ندادند و از سده سوم تا سده هشتم هزاران ایرانی 


۳۴۳۹ 


همچنان بر دین نياکان باقی و دارای نیایشگاه و حوا 


آتشکده و درب مهر بودند . 

حمدون بن اسماعیل الندیم 
مرزبان شیز " (جیس) در زمان خلیفه متوکل 
عباسی. 

حمزة اصفهانی 


نویسنده کتاب التنبیه على حدوث التصحیف 
مطالبی دربارة ایران باستان دارد و از جمله نام 


0 2 ۲ 
نخستین برج از بروح ۲ کانه, مطابق فروردین 
ماه خحورشیدی و از ۱ مارس تا ۰ آوریل 

۳ fie a 
فرنگی . لفظاً یعنی بره.‎ 


حمورابی 
بنا به اقوال از ۱۷۲۸ تا ۱۸۲ پیش از میلاد 
می‌زیسته. در ستونی که از او به جای مانده به 
آرمایش ایزدی با «أردالی » برمی خوریم که در دو 
پاراگراف یاد شده است و همان آزمایش «وز"» 


حمیر 
ر.ک. هاماوران. 


حنظلۂ بادغیسی 

وی از قدیمترین شاعران فارسی‌گوی پس از اسلام و 
معاصر طاهریان بوده است (درگذشت حدود 
۰ھ ) و در بارة ایران باستان مطالبی دارد. 
مسعودی در برشمردن سلسله نسب زرتشت» جد 
پنجم وی را حنیش نوشته است که به گفته بندهش 
چخشنوش است. این نام باید چاخشتی" باشد چون 
در فروردین يشت بارهٌ ۱۱6 فروهر کسی بدین نام 
ستوده شد ه است . 


(عبری = حیات) همسر آدم ابوالبشر. نخستین زوج 


"آدمیان در اوستا مشی و مشيانه " نامیده شده‌اند. در 


کتاب مقدس, نخستین زن» زوجة آدم و مادر قابیل 
وهابیل وشیث است. خداوند پس از خلقت آدم او 
را در باغ عدن حای داد و از خوردن میوهةٌ ممنوع 
درخت معرفت منع کرد. سپس برای اینکه وی تنها 
نباشد, خوابی گران بر او مستولی نمود» و یکی از 
دنده‌هایش را برداشت و جایش را با گوشت پر 
کرد از آن دنده زنی ساخت حوا نام و او را نزد آدم 
آورد. مار حوا را بفريفت و حوا از میوه ممنوع خورد 
و به شوهر خود نیز داد و به همین حهت هر دو از 
بهشت اخراج شدند (کتاب مقدسء سفر پیدایش 
.)٤ ۲‏ در قران شیطان است که آدم و حوا را اغوا 
می‌کند. اما در قصه‌ها شیطان در دهن یا در شکم 
مار رفته به بهشت وارد می‌شود. پس از اخراج از 
بهشت. ادم به سراندیب (سیلان) افتاد» حوا به 
جده» شیطان به بیسان (یا میسان یا أبلّه) و مار به 
اصفهان (یا بیابان). سرانجام» آدم پس از سالهای 
دراز توبه و تضرع در مزدلفه و عرفات به حوا رسید . 


حواری» حوار یون 

حواری در اصل واژه ای حبشی و حواریون جمع آن 
است. در قرآن به هر یک از یاران نزدیک مسیح که 
تعالیم او را منتشر کردند حواری گفته شده است. 
در تاریخ اسلام, حواری لقب زبیر ابن العوام بوده 
است. در بعضی از روایات نیز وی یکی از ۱۲ تن 
حواری پیغمبر خوانده شده است. یازده تن 
دیگرشان بنا بر مشهور ابوک عس عثمان» علی» 
حمزه, جعفرابن ابیطالب» ابوعبیده جراح» عشمان 
ابن مظعون و طلحه بوده اند, 


جو 
دوازدهمین برج از بروج ۱۲ گانه. لفظاً یعنی 
ماهی . 


جور 


۳0۰ 


حور 
دوشیزگان بهشتی که در جهان دیگر به همسری 
نیکوکاران درمی آیند. 

حوض ترسا 

2 = ۱ 

کنند تا شیره آن براید. 

حوض ماهی 

حیره 
از نام این سرزمین در تاریخ ایران به ویره ساسانیان 
سخن زياد به ميان آمده است و مشهورترین افراد 


این سرزمین نعمان بن منذر از خاندان بنی لخم 
انت که از سوی: ساسانان قرماتق‌های یره ود 
خاندان بنی لخم در حیره در کرانة بیابان» 
نگهبانان مرز و بوم ايران بودند و پرویز آنها را آزرد و 
نعمان را کشت که یکی از علل شکست ساسانیان 
نیز همین دشمنیها بود. حیره در یک فرسنگی 
جنوب کوفه بود. از این شهر تا به نجف بیش از 
یکساعت سواره راه نبود. این شهر در کرانة 
دریاجه ای بود که امروزه خشک است و از سوی 
دیگر به ریگزار یا کویر پیوسته بود. نزدیک شهر 
کاخهای متعددی وحود داشت که خورنق " از حمله 
آنها بود. با توسعۀ کوفه, حیره از رونق افتاد و سپس 
به تدریج ار ميان رفت . 


۳ 


جلیپا و صلیب. داری که حضرت عیسی را بر آن 


خاج شویان 
عید اول سال ارامنه و مسیحیان ارتد کس. 
خاش رود 
ر. ک. خواستر. 
خا کدان 
حای ریختن خاک با حاکروبه» و کنایه از دنیا. 
خا کدان دیو 
اشا کان یا کان کی کا رو 
خاک ذلیلان 
کنایه از حسد و قالب کافران و حاهلان باشد. 
خاک وآب 
کنابه از حسد وقالب آدمیزاد باشد , 
خالو لنجان 
خولنجان یا خاولنجان دوائی گیاهی است که 
جوب آن را و ایک ت و حت آن را 
به کسری که انوشیروان باشد نسبت داده‌اند. 
خان آیان 
در ایران قدیم به سرحشمه آبها و کانها گفته 
می شد. 


خان ششدر 
کنایه از دنیاست به اعتبار شش جهت. 

خانقاه 
حمعش خوانق و خوانک» اقامتگاه و محل حلوت 
دراویش و صوفیان است که آن را به فارسی 
ایام یا نحانگه نیز می‌گفته اند . ظا هرا تا اواخر 
قرن ٤ھ‏ منزلگاه بعضی طبقات مانویان نیز به 
همین عنوان خوانده می شده است. 
کنایه از دنا وعالم ایتتتا: 


خانة غول 


کنایه ار دنیاست . 
خانة فردا 
کنایه ازعقبی است که آخحرت باشد. 


خانه فروش 
کنایه از مردمی است که ترک دنیا کرده باشند. 


خانی . ۱ 
نام همای* دختر دارا باشد» و مصحف «خمانی» 
است که آن خود مصضحش خمای است که معرب 
همای باشد. 


خاور 
خاور بازمانده وارۀ بهلوی خوربران یا خوروران به 
معنی مغرب است یعنی جائی‌که خور یا خورشید 


خلإ 


برده فی شود و مشرق را خورآسان می‌گفته اند یعنی 
جائی‌که خورشید برمی آید که خراسان هم از آن 
است. درگذشته گاه خاور به معنی مغرب و باختر به 
معنی مشرق به کار برده می شده است. 
خدا 
خدای در پهلوی ختای می‌باشد. از واه ختاد 
مشتق شده است و یعنی از خود آفریده, از خود 
برخاسته» خود آمده (ر. ک. خواذات). 
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خدابخش 

فرزانه خحدابخش پور بهرام رئنیس » معروف به استاد 
ماستر» دانشمند ناموری است که در زنده کردن 
فرهنگ مزدیسنا در ایران گامهای بزرگ برداشته 
است و تا آخرین لحظة حیات محور فرهنگ 
زرتشتیان بود. نامبرده در زبانهای انگلیسی, 
گحراتی بارسی, اوستائی» بهلوی و بازند استاد 
بود» و با زبانهای سانسکریت» عربی و فرانسه و 
آلمانی نیز آشنائی کامل داشت. استاد در سال 
۰ بزد گردی در قري نرسی آباد حومۀ یزد قدم به 
عرصه وحود نهاد. در دوران قحطی سال ۱۲۳۷ی 
به همراه والدین خویش رهسپار بمبئی گردید و در 
مدرسةٌ ملافیروز به تحصیل پرداخت و سپس از 
دانشگاه بمبئی به اخذ دانشنامة «ب آ»نایل شد و 
ضمن تدریس به رهنمونی استاد کنگا به فرا گرفتن 
دروس مذهبی و اوستا و پهلوی پرداحت و میراث 
گرانبهائی را که دستور حاماسب ولایتی حدود 
۰ سال قبل در هند به ودیعه نهاده پود با خود به 
ایران آورد. 

جا کسون* در سفرنامه اش» در ملاقات خود با 
دستوران و بزرگان زرتشتی در یزد دربارۀ او جنین 
می‌گوید: «او در بمبئی درس خوانده بود و 
انگلیسی را به روانی صحبت می‌کرد. در یزد» وی 
را به سبب فضائلی که داشت به نام ارباب 
می‌شناختند (ماستر). او ضمن بررسی کتاب 
ضار کاب را تألیفی خیالبافانه» و 
ریشه‌شناسیهای آن را «تصوری و ساختة. فکر 


وی 


شا گردات ادرکنوان ‏ .کم یی رکم وی 
زرتشتی و معتقد به تناسخ بوده است» دانسست. 
جا کسن بسیاری از اطلاعات خود از حمله در بارة 
دخمه تن به تن» دخمۀ لشکری» دخحمۀ عمومی * را 
از ماستر خدابخش گرفت. او در بزد به خدمات 
فرهنگی زیادی موفق شد. در انجمن جدیدالتامیس 
ناصری زرتشتیان یزد (۱۲۲۱ی برابر ۶۱۸۹۲) که 
به وسیلۀ کیخسرو جی خانصاحب تأسیس شده بود 
شرکت داشت و به سبب وسع آ گاهی بر دین تحت 
عنوان «مستشارالقوانین دین بھی » حدمت می‌کرد و 
دییری و مشاورت مذهبی انحمن را داشت. ماستر 
در سال ۱۲۸۷ی با تیر تعصب کوردلان شهید شد. 
وی دارای تالیفاتی در دین مازدیسنی است و 
«گلدسته جمن آئین زرتشت» ترحمة اوست. 
کتابهای دیگرش ترجمۀ بندهش» گواه زناشوئی» 
اندرز دینی» رسالهٌ حلاف قربانی» این نامه ارث 
و میراث وزناشوئی» گاتها و رسالات دیگر است. 
شادروان ارباب رستم گيو ° به پاس 
حق‌شناسی از استاد خودء دبستان دخترانه ای را 
که موسس آن بود به نام استاد خدابخش نامگذاری 


کرد 

مصنف جام سرو " که در شرح مکاشفات 

آذرکیوان است. متوفی به سال ۱۰۰ ه.ق. 
خدافروشان 

کنایه از صوفیان زرّاق (ریاکار) است که به ظاهر 

خود را بیارایند. و آنهائی را نیز گویند که دعوای 

خدائی کردند حون سداد و نمرود. 


خداوند 
هم برای ذات پرورد گار آمده وهم برای صاحب و 
ورگا 
خد ایگان 
هم خداوند گار اعظم و هم لقب پادشاه بزرگ 
اضتتان 


Yor 


خرداد» خورداد 


خد اینامه 
کاش اف در تاریخ و سیرت یادشاهان که در 
عهد ساسانیان تدوین شده و ماخذ شاهنامه" 


فردوسی گردیده است. پس از ساسانیان گروهی ‏ 


سیرالملوک نام گرفته است. 


خرا 

یا گر" نام جانور دریائی بزرگ و عظیمی است که 
ميان دریای وئوروگش (فراحکرت") زندگی 
می‌کند. در یسنای 4۲ بند ٤‏ یک بار از اویاد شده 
و به او درود فرستاده شده است. در بندهش مفصلا 
از این حانور صحبت شده که ضد جانوران زیانبار 


ات 


خراد (آتشکده) 

در کارنامة ارتخشیر پاپکان در بندهای ۸ تا ۱۰ از 
آتشکده‌های آذرفرنبغ "» آذرگشسب " و برزین مهر" 
چنین یاد گردیده: «شبی پایک در خواب دید که 
خورشید بالای سر ساسان همی درخشد و سراسر 
جهان از آن روشن است. شب دیگر در خواب دید 
ان یر که ۱ ی دک 
آراسته است سوار است و همۀ مردم کشور در 
پیرامون او ایستاده از او فرمان پذیرند و بدو نماز 
برند. در شب سوم او را به خواب آمد که آذرفرنبغ و 
کب ی رر فهر ان ای و اتشان 
برافروخته و همه جهان را فروغ آنها گرفت.» در 
شاهنامه, داستان خواب دیدن بابک در کار 
ساسان چنین آمده: به دیگر شب اندر چو بابک 
بخفت/همی بود با مغزش اندیشه جفت. و جنین در 
خحواب دید: سه آتش ببردی فروزان به دست.... 
جو آذرگشسب و جو خراد و مهر/فروزان به کردار 
گردان سپهر/همه پیش ساسان فروزان بدی/به هر 
اس عود سوزان بدی. جنال که دیده می شود در 
اینجا خرّاد به جای فرنبغ آمده و مهر همان برزین 
مهر است. 


خراوس 


در اوستا خراوس به معنی خروشیدن و فریاد 
برآوردن است. کلمات خروس* و خروش هر دو 
یکی است مگ رآنکه حرف سین و شین به هم مبدل 
شده ات وروش فقارنتی ببه مناسبت هانگ زد و 
فریاد برآوردن به حنین اسمی نامزد شده (ر. ک. 
پرودرش (خروس)). 


و“ 


حرو 


خرو به معنی خرد و داش است. در اوستا از دو 
خرد سخن به ميان آمده یکی خرد ذاتی و 
مادرزادی و دیگری خرد اکتسابی یا گوشی» که به 
نامهای «آسنوخرو» و «گوشوسرود خرثو» یاد شده 
است. در هفتن‌یشت آمده: «دانش فطری مزدا 
آفریده را ما می‌ستانیم . دانش اکسا مزدا آفر یده را 
ما می‌ستاییم .» 


خرد 


ر. ک. خرئو, 


خرداد» خورداد 


نام روز ششم ماه و نام ماه سوم سال و یکی از 
امشاسپندان است. ایزدان تشتر" و باد و فروردین * 
از همکاران خرداد می‌باشند. غالباً با امشاسپند 
امرداد یکحا در اوستا یاد شده است. خرداد 
نمایندۂ رسائی و کمال اهورامزدا است و در گیتی 
به نگهپانی آب گماشته شده است. از وارهٌ خرداد» 
مانند نامهای امشاسیندان و ایزدان دیگی گاهی در 
اوستا معنی آن که رسایی و کمال است اراده 
می‌شود و گاهی خود آن ایزد. صورت اوستائی واه 
خرداد وتات است که هئورو صفت است به 
معنی رسا» همه, درست» تمام و کامل» و جزء دوم 
یعنی داد یا دات به معنی قانون و عدل و داد 
ارتباطی ندارد بلکه پسوند است که به انجام برحی 
از واژه‌ها مانند ارشتات (راستی ) وتات (درستی) 
و أوپرتات (برتری) می بیوندد . 

در ستایش خرداد جنین آمده (ترحمه از زیان 


خرداد (آتشگاه) 


رژدی 


بهلوی) : «ستایم و خوانم دادار هرمزد رایومند 
E‏ ۱۳ 
افزونی بخش . مهست مینوان و گیتیان که فراز آفرید 
تو خرداد راء که ترا گیتی» آب تازانِ پاک از هر 
ریمنی (ناپاکی)» و دشکرداری (بد کرداری) 
است که دیویتیاره بر آن (یعنی آب)» ناپا کی بردن 
نتواند. از بس آب فراوان اندر هفت کشور است که 
به هر کشور کامل و ارزمند و جان داشتار 
(نگهدارند؛ جان) آب است که هیچ جانمندی جدا 
از او یک زمان پایداری نتواند. جنان هرمزد به تو 
خرداد برنگرید که هیچ جانمندی را کار پادیاب 
ف ۰ ¢ ©“ ۰ ۳ ى 
(تطهیر» وضو) حدا از تو نشاید بودن. پس گیتی تو 
را که آب است فراز داد به بسیاری بر این بوم. او را 
پاک ساخحت از هر ریمنی که به آب روان نماندء 
چه هر ریمنی توزنی (بزنی» از بین ببری) و توتن 
پاکی هستی و آبادانی سپندارمذ (زمین) به آبادی 
تو است که نشان گیتی تو امرداد است . اوروران* 
موم 2 E‏ 
[ گیاه] به تو رویند و بالند. و برای این تو نیز در 
کیهان آبادانی خوانده شده ای. و هر کحا تو هستی 
آبادانی أشنت و آنحاست آب روشن روان هرمرد 
داد. 

اردویسور" خوش اندام روشن‌بامی *» این دین و 
دام هرمزد به تو رواتر» و هميشه در افزایش باد» این 

۳7 س 
سپاسگزاری فراوان از هرمزد که دام [آفریده] 
هرمردیم زبرا که ما رأ ارزانی داشته است بهره‌وری 
از توخرداد نیکوکار. «( 

در ستایش خرداد در سیروزۀ کوحک نیز مطالبی 
مشابة بالا به چشم می‌خورد که خحلاصة آن حنین 
افتیت * (رخحرداد رد و نیز ان رد سالهای نیک زیوشنی 
و سال پارسائی رد» و دی سال او اینکه نیکی که 
اندر سال دیخشند» نخست در روز خرداد بخشند . و 
هم سالها زندگی نیک, اینکه هر کس که نایش 
روز خرداد کند همه روزها را نیایش کرده باشد و او 
را همه‌سال نیکتر بود. سال خوب روی اينکه چون 
نیایش و دعای روز و سال در روز خرداد است» 


همجنان که آب در گیتی کم است همانگونه 
نیز خرداد به مینو و گیتی هردوبزرگ سود است.» 
۳ کے تب 
در ستایش سیروزه بزرگ نیز امده: «خرداد 
امشاسپند را می‌ستائيم» سالهای نیک زیوی را 
می‌ستائیم» سال اشو [پارسا]ء رد پارسانی را 
مستا تیم .» 


خرداد (آتشگاه) 


منظوں آتشکده کاریان* درفارس است که فخرالدین 
اسعد گرگانی در داستان ویس و رامین" ود به 
خاصه زین دل بدبخت رامین/ که آتشگاه خرداد 
است و برزین. که همان دو آتشکده کاریان و 
نیشابور اراده شده است. ۱ 


خرداد روز 


نوروز بزرگ. خردادروز (روز ششم) از فروردین ماه 
روز بسیار شریفی است. بنا به مندرحات ابوریحان 
نورور بزرگ ایرانیاد در این روز است. این روز 
را از برای نیایش و سپاس ر پتون برگزیده. در این 
روز اشوزرنشت زاده شد. و هم در این روز به 
پیامبری برگزیده شده است. در این روز گشتاسب 
دين پذیرفته و در این روز رستاخیز و خیلی از وفایع 
دیگر که در رساله پهلوی به نام «ماه فروردین روز 
خرداد» امده است به وقوع خواهد پیوست. وفایع 
یاد شده در این رساله را تا 8۷ رخداد نام برده‌ند. 


خرداد گان 


در ایران باستان بنا به سنت و روش معمول اسم هر 
روزا وماه که برابر می‌شد جشن می‌گرفتند. و 
خرداد گان« خردادروز از خرداد ماه می باشد. 
خرداد در اوستا به صورت هَئوروتات و مرکب است 
از هنورو به معنی رسائی و کمال و بسوند تات. این 
نام صفتی است از صفات اهورامزدا که نشانة 
کمال و رسائی اوست. در عالم مادی و زمین 
نگاهبانی آب با امشاسیند خرداد است که از 
ویژگیهای او شست و شوو نظافت است (ر. 


ک. آہزوں اردو یسور نیایش). 


۳۵۵ 


خرفستر 


خرده اوستا 
خرده اوستا یا خورده اوستا و در پهلوی خورتک 
اوستاک یعنی اوستای کوحک. این قسمت از نامة 
مینوی دارای نیایشهائی است از برای بهدینان. از 
۰ یر 
احزای دیکر اوستا که شتا و ویسپرد و وندیداد 
است. خرده اوستا محموعه‌ای است از نیایش و 
۰ ف و ۰ ۰ 
نماز و درود برای هنکامهای مختلف شبانروزء 
روزهای متبرک ماه حشنهای دینی سال و 
۳ 8 ۱ 
هنگامهای مهم دیکر همچون روز سدره‌پوشی و 
. 
کشتی بستن بجگان و عروسی و سوگواری وغیره. 
حون خرده اوستا از برای رفع حاحات بهدینان 
۰ س_ 
فراهم شده و ممکن است هر کسی درطی زند گی 
پیش آمد های مخصوصی داشته باشد, جه خوش و 
جه ناخوش» و خود را به ادای وظیفه ای دینی یا به 
حای آوردن سپاسی در اوقات خوشی, ويا به دعا و 
نماز مخصوصی از برای جبران خطای خویش 
محتاج دبیند» از این ۰ حهت محتو بات خحرده اوستا 
رن ۰ 1 
در نسخ خطی یکسان نیست و در برخی از انها 
رم 
ادعیه ای مندرج است که در دیگری فشا :لا نك 
کم و بیش نوشته شدن ادعیه در نسخ بسته به ميل و 
ذوق و سلیقه نویسند ان آنها نوده ان برنعی از 
این ادعیه که به نظر کسی مهم و ضروری امد در 
نسخه ای درج شده و به نظر دیگری طرف حاحت 
نبوده و از قلم افتاده است. نظر به همین نکته است 
که گذشته از قطعات اوستانی مقدار زیادی از 
ادعیه به زراب پازند» که در فرون مختلف انشاء 
رنه در نسخ مختلف خرده اوستا ضبط شده 
ا در تسم ار نسح » بشتها حرو سایر فطعات 
خحرده اوستا نوشته شده و در نسخ دیگر فقط چند 
بشت انتخاب گردیده است. هرمزد يشت در تمام 
نسح موجود است. 
۲ ۳ سس 
در سنت زریشتیاداغ حرده اوستا کرد اورده 
دستور آذرباد مهراسپندان" است؛ این موبدان موبد 
و 2 و ۰۱ ۶۱ 
رما شایور دوم از اوستای بزرگ ادعبه و نمارهابی 
ی 


ساحته است. 


خردةٌ کندر 


در سنت زرتشتیان ریختن کندر و اسفند و بوی 


خوش روی آتش ويا بخورعود از کارهای پسندیده 


است . خرده کندر را به عربی دقایق الکندر خوانند و 
آن صمغی است مانند لبان . و بعضی گویند بان 
است که به فارسی کندر دریائی گویند. و آن از 
درنعتی خارنا ک به هم می رسد و ازعمان اورند. 


خرشا 


یکی از نامهای خحورشید. 


خرشاد 

یکی از نامهای خورشید. 
و 
۷ 


به معنی حشره و جانور موذی است. در گاتها این 
وازه به صیغة جمع از برای بدخواهان مزدیسنا و 
دشمنان بیابان‌نورد و راهزنان و زیانکاران و 
نابکاران جادرنشین استعمال شده. در بسنای ۰۲۸ 
بند ۵ اشوزرتشت خواستار است که این خرفستران 
[بزهکاران و راهزنان] را به راه راست هدایت کند. 
مار نگ پشت » وزغ مور حه سپشه گندم, 
ساس؛ مکس: موش و شپش از جمله حشرات 
زیان کارند. 

در اوستا نابود ساختن حانوران موذی نیک 
دانسته شده است. مردمان بد و راهزنان نیز مانند 
حانوران موذی شمرده شده‌اند. در گذشته» کفارۀ 
برخی از گناهان. کشتن حانوران زیانمند بود. 
چون این جانوران زیانمند آفت زندگی بودند. از 
وظایف مردم به ویژه مغان بود که جانوران موذی را 
از بین ببرند» مشلا مورجه که به بی آزاری شهرت 
دارد آفت انبارهای غلة منازل مسکونی و دزد گندم 
بود و این برای مردمی کشاورز مصیبتی به شمار 
می رفت ۳۹ در روایات " نیز از بین بردد 
خرفستران تواب دانسته شده است. از ادوار باستانی 
تا همین اواحر حشن . خرفسترکشی در ایران باب 


خرفسترفن 


بوده است. ابوریحان ضمن ذ کر جشنها مراسمی را 
که در روز پنجم اسفند انجام می شده یاد می‌کند که 
بقایا و صورنی از این حشن بوده. وی آورده که در 
اصفهان و سایر بلادی که زرتشتیان زندگی می‌کنند 
رسم است که در حنین روزی اعمال و مراسمی 
اجام می دهند. در اوستا نام برخی از خرفستران 
آمده است» مانند مار: ای با صفت اودرثرس 
یعنی روی شکم رونده. مور يا مور جه در اوستا 
مئوایری و با صفت دانوکرثن آمده که در فارسی 
دانه کش است. مکس در اوستا مخشی وبا صفت 
ارغلت به معنی. خشمگین آمده؛ و به موجب 
وندیداد یکی از موذی‌ترین جانداران است. نام ملخ 
در اوستا مذ سول است که همان سن پارسی 
است. شپش در اوستا همین شپش در پارسی و وزغ 
هم وزغ فارسی است. بردو در اوستا بایستی 
حشره‌ای باشد که روی سرگین و پلیدی انسانی 
جمع می‌شود. گس یپ در اوستا همان لاک‌پشت 
یا سنگ‌پشت است. در جائی از یشت پنجم از 
برخی خرفستران آبی یاد شده که نمی دانیم از آنها 
چه نوع جانورانی اراده شده اند. 

افاغنه» در زمان صفویه, در روز حشن 
خرفسترکشی که زرتشتیان کرمان برای از بین بردن 
حشرات به خارج شهر رفته بودند در غیاب مردان به 
گیر محله ريخته و آن را غارت کردند. 
خرفشتزغن 
خرفستر یعنی حشره و غن یعنی کشنده و زننده, در 
ایران باستان همواره ایرانیان موظف بودند که 
حشرات موذی را با چوبدستی ویژه که سیخی بر 
سر آن بوده و در اوستا حرفسترغن نامیده می شده از 
بین ببرند. ‏ معنی ‏ خرفسترغن» حشراتزث, 
حشره کش و خشرات کش است: که در پهلری 
مارگن می‌گفتند. بی‌مناسبت نیست که گفته شود 
در طبقۀ برهمن هند» کشتن هیچ یک از جانوران» 
حتی موذی جایز نیست حتی در عید مخصوصی 
e aS‏ 


۳۷0۶ 


که فرقه‌ای از هندوان اند اگر در بدن خود حشرات 
موذی ببینند بايد آنها دایعا ویک نگ 


عجرم 


نام ماه و است که ماه دهم باشد ار سال شمسی 

که ر دنل آفتاب است د حجدی. هس ماه 
SOA‏ 30:3 

شمسی را دی خوانند» و حرم نیز گویند. اما روز 
‌ ۰ ‌ ۰ + م 

هس (دی روز )ازماه‌دی را خرم روز می‌کفتند که 

جشن می‌گرفتند و نیز دی دادار جشن می نامیدند. 


£ 
خرم باش 


در عهد ساسانیان به پرده‌دار و حاحب گفته 
می شده. این منصب غالبا مخصوص طبعة اساوره 
(اسواران) بود و به موجب روایات وقتی که پادشاه 
ندیمان و درباریان را به حضور می پذیرفت 
خرم باش فرمان می داد تا کسی بر بالائی رود و به 
بانگ بلند بگوید: «ای زبان مراقب سر خویش 
باش» چون امروز در پیشگاه شاهنشاه قرار 
گرفته ای . » در محالس خحصوصی شاه نیز همین 
خرم‌باش بود که خنیا گری را به خواندن سرودی و 
نوازنده‌ای را به نواختن آهنگی وامی داشت.؛ 


خرهد بنانل 


پیروان بابک خرم‌دین را گویند که در عصر مأمون 
۰ ۰ ا 

حروح کرد و به دست افشین سردار معتصم دستگږ 
و مقتول شد. گویند آنان دنبالة مزد کیان در دورۀ 
اسلامی بوده‌اند. از آنان با نامهای بابکیه» محمره» 
مبیضه خرمیه نیز یاد کرده‌اند و چون برخی از 
مقالات بومسلمیه و اسماعیلیه و غلاة به معتقدات 
خرمدینان شبیه بوده ایشان را هم گاه خرمیه 
خوانده‌اند. و آنان را اهل تناسخ و اباحت 


دانسته أند. 


" خرم رور 


نام روز هشتم از ماه دی که به سبب یکی شدن نام 
ماه و نام روز جشن می‌گرفتند . «گویند ملوک عجم 
در.اين روز از ماه دی حشن کردندی و حامه‌های 
سفید پوشیدندی و بر فرش نشستندی و درباد را 


YOY 


منع کردندی و بارعام دادندی و به امور رعیت 
مشغول شدندی و مزارعان و دهقانان با ملوک بر سر 
یک خوان نشستندی و جیزی خوردندی و بعد از آن 
هر عرضی و مدعائی که داشتندی بی واسطۀ 
دیگری به عرض رسانیدندی و ملوک بر رعایا 
گفتی: «من هم یکی از شمایم و مدار عالم به 
زراعت و عمارت است و ان بی وحود شما نمی شود 
وما را از شما گریز نیست جنانکه شما را از ما. ما 
و شما چون دو برادر موافق باشیم » (برهان). آن را 
خرم روزجشن و دی‌دادارجشن نیز گفته اند. 


خرهیه 
طائفه‌ای که آنان را اهل تناسخ و اباحت 
می دانستند و معتقد بودند ابومسلم خراسانی هنوز 
هم زنده است. به نامهای محمره, مبیضه» اصحاب 
تناسخ و اباحه, خرم‌دینان* و جز آن نیز یاد 
شده‌اند و همان فرقۀ سبعیه اند. امام ابوجعفر احمد 
ابن على المقری البیهقی در تاج المصادر در ذیل 
کلمة تخر م گویند: «الخرمیه, اصحاب التناسخ و 
a‏ ابن ندیم حرميه را حنین شرح می دهد . 
«خرمیه بر دو صفند یکی خرمیۀ قدیم که آنان را 
محمره نیز گویند و در نواحی جبال میان آذربایجان 
و ارمنیه و شهرهای دیلم و همدان و اصفهاد و بلاد 
اهواز پرااکنده‌اند. و هم این طایفه اند که نام لقطه 
دارند و رئیس آنان مزدک مشهور است. و این 
مزد ک به روزگار قباد بن فیروز بود. و انوشیروان او 
و پیروان او را بکشت. و اخبار او را بلخی در کتاب 
عیون المسائل و الجوامات شرح داده است. 

صف دوم خرمیه معروف به خرمیۀ بابکیه اند. و 
رئیس آنان بابک خرمی است. و پیروان او او را 
خدا می‌دانستند. و او در مذاهب خرمیه فقتل و 
غضب و جنگ و مثله اندر آورد. در صورتیکه 
خرمیۀ قدیم این امور را نمی‌شناختند.» به طور 
کلی به قول عباس اقبال: خرمیه یا خرم‌دینان یا 
بابکیه یا محمره اصلاً نام اصحاب بابک خرمی 
است که در عصر مأمون خروج کرد و به دست 


خروس 


۸ و 2 ۲ 
افشین سردار معتصم دستگیر و مقتول شد. چون 
بعضی از مقالات بومسلمیه و اسماعیلیه و غلاة به 


۰ معتفدات این فرقه شبیه بوده» ایشان را هم مخالفین 


به این اسم می‌خواندند. ر.ک. خرم‌دینان. 


خروس 


از پرند گان مقدس به شمار ات و در سپیده‌دم ۳ 
نانک خحویش دیو ظلمت را رانده» مردم را به 
برنعاستن و عبادت و کشت و کار می خواند , 
خروس مخصوص به امشاسپند بهمن (وهومن) 
است. خروس سحرخیز از سوی سروش ایزد شب 
زنده‌دار گماشته شده که بامدادان بانگ زند, جون 
سحرخیزی نزد مزدیسنان بسیار ستوده است بنابراین 
خروس هم در صییدهدم مرده سپری شدن تاریکی و 
شب و برامدن فروغ روز را می دهد. ایرانیان خروس 
را مقدس دانسته و خوردن گوشت آن را روا 
نمی دانستند. خروس در اوستا پرودرش نام داردء به 
معنی او CEE‏ 


و مردهة ورود آن را می د هد . سم دیگر خروس 
کهرکتاس است. خروس 1 از خراوش 


اوستانی یعنی خروش می باشد. 

در وندیداد؛فرگرد ۸ شرحی راجم به سروش و 
خروس مندرج است که دانستن آن بسیار مفید 
است . 

«زرتشت از اهورامزدا پرسید کیست فرمانبردار 
و خدمتگزار سروش مقدس دلیر اهورائی و تن 
ایزدین کلام و سلاح قوی آززده ؟ اهورآمزدا در پاسخ 
گفت ای سپنتمان زرتشت» خروس که مردمانٍ 
بدزبان به آن کهرکتاس خوانند گماشته سروش 
است. وقتیکه سه قسمت از شب می‌گذرد» آذر 
مفدس» از بیم خاموش شدك» سروش را به باری 
خود می خواند تا انسان را بر آن دارد که بدو مدد 
رساند. آنگاه سروش خروس را بیدار نموده به بانگ 
زدن وادار می‌کند. این پرنده در سپیده‌دم آواز بلند 
نموده می‌گوید: ای انسان برخیز نماز اشا [اشم وهو] 
به جای آور» په دیوها نفرین فرست» اگر نه» دیو 


خره 


درازدست بوشاسب [خواب] به شما غالب آمده 
دوباره جهان خاکی را که در سپیده‌دم بیدار گشته 
به خواب انداخته گوید ای انسان خوش بخواب» 
هنوز وقت برخاستن تو نرسیده. ترا با آن سه چیز 
بهتر از همه یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک 
کاری نباشد. ترا جز با اندیشه و گفتار و کردار 
زشت کاری مباد.» 

فردوسی در شاهنامه خروس را پیک ایزدی 
می‌شمرد. در تاریخ بلعمی» در ذکر پادشاهی 
کیومرس, داستانی از خروس که مایۀ نجات پسرش 
سیامک گردیده نقل شده؛ از آن حمله می نویسد: 
((عجم خروس را و بانگ او را نیکو خجسته دارند؛ 
خحاصه سفید. و گویند («در خانه ای که او باشد دیو 
درنیاید.» ابوریحان نیز در شب زنده‌داری سروش و 
برانگیختن خروس به بانگ زدن مطالبی دارد من 
حمله او را سحرخیز می داند.» 


خره 
با مق همان فر* را گویند که «نوری ست که از 
الله تعالی فایز می شود بر خلق» و بدان نو خلایق 
ریاست بعضی کنند. و بعضی به وسیل آن نور قادر 
می شوند بر صنعتها و حرفتها. و از این نور آنجه 
خاص باشد به پادشاهان بزرگ و عادل فایز گردد و 
آن را کیاه‌خره گویند». خرومند از خرو می آید و به 
معنی شکوهمند و باجلال است و در فرهنگها 
فرهمند آمده است. 
به خلقان بر ببخشود ایزد پا ک/ که بفرستاد زرتشت 
ریا کت (ا رفک ھانگی) 

خرۂ کیانی یا خورۂ کیانی یا کیاخره یا فره‌ی 
کیانی یا فرکیان در فرهنگ ایران قبل از اسلام» و 
تحت تاثیر آن در شاهنامه و حکمت اشراقی به 
معنی نصرت و تائید الهی آمده که به کمک آن 
سران و بزرگان کشور غلبه و قدرت به دست 
می آورند. در زامیاد یشت» شاهان پیشدادی و 
کیانی» از هوشنگ تا گشتاسب. صاحب خوره و 
فره‌خوره خوانده شده اند و به موجب اوستا وروایات 


۳0۵۸ 


دینی بهدینان, اهورامزدا فره کیان را برای ایرانیان 
محفوظ می دارد و سوشیانس* که موعود زرتشتی 
است از آن برخوردار می شود . در شاهنامه از فرکیان 
مکرر سخن در میان می آید که مراد از آن همین 
تایید الهی است که سبب غلبة ايران و موحب 
کت انيراك می شود . در حکمت اشرافی » خوره 
نوری است از انوار مینوی که سبب غلبه و ریاست 
بعضی از نفوس بر بعضی دیگر می‌گردد. ر. ک. 
فر. 


خره اردشیر 


به اردشیر پسر بابک . و بعدها فیروزاباد نامیده شد. 


منسوب به آردشیر درازدست (بهمن) نیز شده است. 


خره پسر خسرو برو بز 


نا ره مندرحات حمزه اصفهانی » در ميال هحده 


تن از پسران خسروپرویز که به دست برادرشان 


شیروبه کشته شدند سه تن از آنان خره» رد و 
زادان‌خره نام داشتند. تبری می‌نویسد که بنا به 
روایتی پس از آذرمیدخت یکی ازبازماند گان خسرو 
پرویز موسوم به خره‌زاد خرو به پادشاهی رسید و 
چند روز شهریار ایران بود. همین پادشاه در تاریخ 
بلعمی فرخزاد ذ کر شده که پس از شش ماه پادشاهی 
کشته شد. 


خره شاپور 


در قدیم» بیشتر شهرهای ایران با پیشوند یا پسوند 
خره ذکر می‌شدند مانند اردشیر خره که بعدها 
فیروزاباد شد و خرة شاپور که به قول حمزه 
اصفهانی از بناهای شاپور ذوالاکتاف بود. از این 


اسامی معلوم می‌شود که با این پسوند فر و شکوه 


اردشیر و شاپور و. .. اراده می شده ۳ 


خزان 


پاییز را گویند و آن را نام ماه هشتم از سال ملکی و 
نام روز هشتم از شهربور ماه قدیم نیز گفته اند و این 
روز حشن مغان است. بعضی ال را نام روز هحدهم 


۳۵۹ 


از شهریور و برحی روز سیم آن و روز دوم از مهرماه 
گفته‌اند و روز آغاز چرخشت و فشردن انگور 
دانسته اند . زرد شدن برگها را نیز گویند. 

خزر 

همان دریای گرگان است. در یسنای ۵ بند ۳ 
آمده است: «... آن زورمندی که فرو ریزد از کوه 
هکر* به دریای فراعکرت*.» که هکر نام 
بلندترین قله کوه البرز است و فراخکرت نیز در 
پهلوی به حای وئوروکش آمده که شاید نام دریای 
گرگان (خزر) است. 


خسانتوس 

یکی از قدیمترین مورخین یونانی که از زرتشت 
اسم برده و زمانش را معین کرده خسانتوس 
می باشد که در سالهای 43۵-4۲۵ پیش از میلاد 
می زیسته. او می نو یسد زرتشت ٩۰۰‏ سال پیش از 
لشکرکشی خشایارشاه به طرف یونان می‌زیسته 
است. بنابراین با احتساب اینکه در بهار سال 4۸۰ 
پیش از مسیح خشایارشاه به یونان روی آورد» زمان 
زرتشت به حساب خحسانتوس ۱۰۸۰ سال پیش از 
مسیح است . 

خسرو 

به معنی نیک نام و اوستایی آن‌هئوشرونگه" است و 
در پارسی به معنی شاه گرفته شده است. همراه 
بسیاری از واره‌های دیگر می‌آید مانند حسروشنوم 
(شادی خسرو)» تهم خسرو (خسرو قوی), زایذاد 
خسرو (حاویدان خسرو). ر. ک. هنوسروه. 


خسرو (دریاچه) 

در بخشهای مختلف اوستا مانند اتش نیايش و دو 
سیروزۀ بزرگ و کوچک از دریاچۀ خسرو که 
منسوب به کیخسرو پسر سیاوش باشد ياد شده 
است. در بند اول فرگرد ۲ بنند هش دریاحه 
چیچست با دریاچه‌های چندی از جمله درياچة 
خسرو برشمرده شده است. در بند ۸ همان فرگرد ار 
بندهش گفته شده: درياچة خسرو در پنجاه 


خسر و پرو یز 


ور 
e ٤ ۰‏ فک 


خسر و آسیابان 


یزد گرد سوم آخرین شاهنشاه ساسانی» در سر 
A‏ اه 1 ۰ م 

ان خسرو اسیابان, در مرو بار (زمزمه) کرفت و 
در همانجا کشته شد. در شاهنامه آمده است: وقتی 
یزد گرد سوم در مرو به آسیا پناه برد خسرو آسیابان 
و مه : . 2 ۳۳ 
زان کشکین نزد وی نهاد. یزد گرد به وی گفت: 
بدو گفت شاه انجه داری بیار/خورش نیز با برسم 
آید به کار/به برسم شتابید و آمد به راه /به جائی که 
بود اندر آن باژگاه. ازاوپرسیدند که برسم از برای 
که می خواهی اودر جواب گفت: بدو گفت خسرو 
که در آسیا/نشسته است کنداآوری بر کیا/یکی 
کهنه خوانی نهادمش پیش /برو نان کشکین سزاوار 
َ 4 و ے 
خویش /به برسم همی باژ خواهد گرفت /سزد گر 
بمانی از او در شکفت. از تعریف خسرو دانستند 
که این کس باید یزد گرد باشد. او را نزد ماهوی 
سوری * بردند. آن نایا ک به وی فرمان داد که 
مهمان خود را بکشد» او نیز چنین کرد» خنجر به 
»۰ ع ۳ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
تهیگاه 9 نا کام یزدان پرست فرو برده وی را 
از برسم گرفتن و ادای شکر نعمت نان کشکین 


فارع ساخعت. 


خسروانی 


محموعهٌ افکار و عقاید فلسفی ایرانیان باستان و 
مخصوصاً دوران شاهنشاهان ساسانی است. 
حکیمانی که در حکمت مذ کور تبحر داشتند به نام 
حکمای خسروانی» خسروانیون و فهلویون نامیده 
می‌شدند. بخشی از معتقدات این گروه در کتب 
شیخ اشراق سهروردی" و شارحان وی از حمله 
ملاهادی سبزواری نقل شده است . 


خسرو برو بز 


۳ خسرو دوم» بادشاه ساسانی (۸ ۰-۲ ۵۹+ پسر 
و جانشین هرمزد جهارم. وی بهرام جوبین را به 
یاری ماوریکیوس» اپراطور روم و با وعدۀ 
واگذاری ارمنستان به روم مغلوب کرد. بعدها 


خسرودارو ۳۶۰ 


سے ص 
»+ و 8 


یاس 


مقتول و قباد دوم حانشین او شد. خسرو مردی بود 


هوسبازه بی حرأت» آزمند» کینه توز» تحمل پرست و 
طالب حلال و آوازه. او دولت ایران را در عرض 
حند سال به جنان شوکت و حلالی رسانید که تا آن 
وقت به خود ندیده بود. تخت او موسوم به طاقدیس 
و اسب وی موسوم به شبدیز معروف است. هفت 
گنج او (به روایت فردوسی» گنج عروس» گنج 
بادآورد. دیب خسروی» گنج اف رأسیاب گنج 
سوخته, گنج خضراء گنج شادورد) نیز معروف 
است. اقامتگاه مطبوع او قلعه دستکرد یا دستگرد 
خسرو بود . 


خسرودارو 
زو ا 


خشابارشاه 

(3۵1۵-1۸۵ع) پادشاه هخامنشی. از کارهای 
مهم او این بود که از آتش یک نوع تلگراف 
بی سیم ساخته. به فرمان‌او از شوشتر و همدان» دو 
پایتخت وره تا به سرحدات ایران» برجهای 
بسیار بلند به فاصله‌های معین ساختند و در بالای 
آنها پاسبانان گماشتند تا در شبها با شعلۀ آتشن و 
حرکات و علائم مخصوص و معینی که به آن 
می دادند (یک نوع مُرس ان روز)» ازاین برج به 
برج دیگر وقایع مهم دورترین حدود مملکت را به 
مرکز برسانند. هر خاکی که به تصرف ایران 
درمی آمد فوراً در آنجا از همین برجها بر پا 
می‌کردند. در سال 4۷٩‏ پیش از میلاد وقتی 
ماردونیا سپهبد ایران» آتن» پایتخت یونان را فتح 
کرد» در همان شب خبرش به سارد بایتخت لیدی 
که شاهنشاه در آنحا اقامت داشت رسید. 


خش 
به معنی نور و فروغ است و همان «شید» است که 
به دنبال جم آمده و حمشید شده است» یا به خور 


اصافه شده و حورسید شده اسیت ۷ 


۹ پم 5 ۳ ۳۳ ۰ 
شب در اوستا. در فرس هخامنشی به صورت حشپ 


و حشین و خشیر آمده است. در ايرات باستان» شب 
مقدم به روز شمرده می شده و همیشه در اوستا نیز از 
برای تعیین ایام شبها را ذ کر کرده‌اند؛ مثلاً به جای 
در مدت سه روز امده در مدت سه شب و به همین 
ترتیب. در بند ۱٩‏ اتش نیایش آمده: «بشود که... 
خشّبی ورزیده از آن توشود. ویک زند گی ورزیده 
بشود . با زندگی شاد زندگی کنی و شبهائی که 
زیست خواهی کرد. » 

هندوان و ژرمنها نیز چنین گویند. شب به 
چهار قسمت تقسیم گردیده» از این قرار: اویسر و 
تاه 8 که ازس شت ا مت انه اد ارد و 
قسمت شده به: نخست «هوفراشمودائیتی *» و 
این عبارت است از فرو رفتن خورشید تا هنگامی 
که سیاهی شب یکسره گیتی را فراگیرد. دوم 
«ارز وروی *» و این از هنگام فراگرفتن تیرگی 
ت ات ها تم سس ا اس کار 
نیمشب تا برآمدن خورشید امتداد دارد و خود دو 
فسعت ده فت «اوشم سورم *» که عبارت 
است از مشب تا سپیده‌دم. و دوم «رئوجنگهم 
فرگیتی"» که از سپیده‌دم است تا برآمدن خورشيد. 


خشتاو خشتاوی 


یکی از خاندانهای پارسایان که دربند ۱۱۱ فروردین 
ر مه یاد شده و به فروهر بوروذاخشت ار خاندان 
خحشتاو درود فرستاده شده است. 


به مرزبان در زمان هخامنشیان گفته می‌شده و 


یونانیان ساتراپ گفته‌اند. معنی لفظی این اسم 
شهر بان است. در کتيبة بیستون از وی‌وانا نامی یاد 
شده که مرزبان (خشتر پاون) ایالت هروانی 
(قندهار ) بوده است . 


۱۳۶۱ 


ود 


خشترجی ن 
در جدول اسامی نام آوران و پارسایان مذ کور در 
يشت سرد فروشی آش ستوده شده است . وی از 
خانواده حشوئیوراسپ می باشد که فروشی خودش و 


همسرش به نام فرنی جداگانه ستوده شده است. 
خث خشتروتیریه 


شهریور . یعنی شهر و افتدار و شهریاری آرزو 
شده. N‏ 
ککور اشک همین وازه است. که دو فارشین هر 
شده و به معنی پادشاهی و توانانی و شهریاری و 
اقتدار نیز آمده است. و اما ویر يه صفت است به 
معنی پرگز يده از مصدر ور که به معنی برگزیدن 
است. پس خشتر خشتروتیریه یا شهریور روی هم به معنی 
کشور برگزیده یا پادشاهی برگزیده و ارزو شده 
است که مکرر در اوستا به معنی بهشت یا کشور 
آسمانی اهورامزدا آمده است. شهریور نماینده 
شهریاری و توانانی مینوی آفرید گار است. در این 
گیتی نگهبانی فلزات به این امشاسپند است. در 
دوسیروزة بزرگ و کوحک, پشتیبان ویاری دهندة 
بینوایان و درویشان است. به موحب بندهش, فصل 
۷ گیاه شاسپرغم (شاه اسپرغم" ) وی این 
امشاسپند است. دیوسَنْور وکه دیو آشوب و فساد 
می باشد رقیب و ضد شهریور و ایزدانی حون ایزد 
خور» مه آسمان» و انیران از یاورانش می باشند. 


خشترزشوگ 
گل خشتروسوک در بالای گنگ‌دژ" است که 
بنا به بند ۵۷ آبان یشت» پسران دلیر ویسه در آنجا 
با نذر و قربانی به ایزد ناهید خواستارند که بر پل 
نامور جنگجو توس» غلبه کنند و ممالک آریائی 
رابراندازند اما ناهید آنان را کامیاب نساخت. 


خشماویه گئوش اوروهایتی 


نام فصل دوم از اهنود گات است. اصولاً هریک از 
فصول گاتها به کلمه یا کلمات اولی خود نامزد 
شده‌اند. هم چنین در انجام هر یک از هفده فصل 


خشبی اميو 


منظوم گاتها به نثر افزوده شده: «اهیایاس‌ها را 
ی ۰ ء 

می ستائیم» حشماویه کنوش اوروها را می ستانيم. 

' ات‌تاوخشیه‌ها را می ستائیم. ) 


خشم ديو 


دیو حشم یا غضب. رقیب سروش. ایزد اطاعت و 
فرمانبرداری است. در اوستا هیچ دیوی شر پرتر از 
دیو خشم یاد نشده و چنین آمده که به دیو خشم 
هفت قوه داده شده که موحودات را نابود کند. در 
پهلوی این وازه بصورت آنشم و در اوستایی أنشمّه" 


امده أاست 


حشنوتره آهوزهه مزدا 


یعنی خشنود دارم (به خشنودی) دادار اورمزد. 
نمه‌شتی اهوره‌مزده یعنی ستایش و نماز برم دادار 
اورمزد را. در سر بیشتر نیایشها خوانده می شود 
خشنوتره... از گاتها بسنای ۵۰ بند ۱۱ 
می باشد . 


خشوت 


در اوستا نام کوهی است که آرش* تیرانداز معروف 
اریانی برای تعیین مرز ایران و توران از انجا تیری 
انداخت و این تیر در کوه خونونت " فرود آمد. 
دارمستتر معتقد است که خشوث بایستی یکی از 
قله های پتشخوارگر یا رشته کوه‌های البرز باشد. 


خشویوراشپ 


در بشت سیزدهم یک بار از وی باد شده است. در 
این یاد کرد فروشی زنش» فرنی نیز ستوده شده 
است. از این کس در حاهای دیگر اوستا و 
آ گاهی نیست» جز آنکه در همین يشت 

فروشی اش که از خاندان خشتاوی ا دروذ 
فرستاده شده. 


خشیّی اميو 


این دو وازه اوستائی به معنی شیون و مويه می باشد 
که در زبان پهلوی شیون و مویک شده و با اند ک 


تغییری در پارسی کنونی شیون و مويه گوئیم. شیون 


ف 


و مویه در آئین مزدیسنان عملی اهریمنی می باشد. 
چنانکه شادی و سرور از سرچشمۀ سپنتامینوئی 
دانسته شده است. 

ششمین کشوری که اهورامزدا افریده هرات“ 
(قرئیو) است که اهریمن در آنجا اشک چشم و 
سوگواری پدید آورد. در منابع پهلوی و پارسی در 
این زمینه با تفصیل گفت و گوشده است. در باب 
ششم از مینوخرد در جواب این سوال که بد ترین زمینها 
کدام است؟ اشاره می‌شود: «همین ! آن سرزمینی‌که 
مردمان در آن شیون و مويه کنند.» در مقابل 
شادی و شادمانی از کردار اهورائی است و در 
اغلب کتیبه‌های هخامنشی نیز به این مضمون 
اشاره شده استء ملا «خدای رگن است 
اهورامزدا که آن آسمان را آفرید» که این زمین را 
آفرید, که مردم را آفرید و شادی را برای مردم 
افر ید» . 


خضر 
شخصیتی افسانه انی که از انبیا نیز شمرده شده و بنا 
به اعتقاد عامه همجون الیاس که او نیز از انبیا 
شمرده شده است» به سبب وشیدن اب حیات در 
فلمرو ظلمات» 
روایات» خضر در بیابانها و الیاس در دریاها دائم 
برای کمک به درماندگان و گمشدگان اهتمام 
دارند. بعضی احوال او یاداور داستان فریدون و 
کسانی دیگر است. به موجب بعضی قصه‌ها خضر 
چون در آب زندگی غوطه خورد سبز شد و نام حضر 
( 6 از ایا او دوادو کی سس روانات 
دیگ هر جا که قدم وی رسد آنجا سبز شود 5 
روید و نام وی بدان سبب خضر است. به موحب 
رابات اسلانین: وق یگن ازساویذانان است. 


عمر ابدی یافته اند. به موحب 


حمسه مسترفه 

نام پنج روزی که در تقویم ایرانی به روزهای سال 
۰ ۶ و ۱ 

می افزودند. ر. 3 پنحه دزدیده. اندرگاه. ب 


۳۶۲ 


همان حندق است که در پهلوی خنتک و کندک 
گویند و از ریشۀ کبدن است. واه کن در اوستا و 
فرس هخامنشی و کلمات خان (درخانه) و کان به 
معنی معدن همه از ريشه کن و کندن است؛ کما 
اینکه هنگ افراسیاب هم که قصری بوده؛ در افتنت 
هنکن * یعنی حیز کنده شده نامیده شده که 
اصلاً قصر زیرزمینی پادشاه تورانی بوده است. 
کانی و خانی و کان و خان از بن این واژه است. 


خندق 


ر.ک. خنتکه. 


خنرس 


ر ک. هه هفت کشورت خونیرس " . 


۳ 
f مس‎ 


حبه‌ میتی 
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۲ ۱ ۳ ۴ حم و » ٠‏ 

نام یکی از پریهائی است که گرشاسب را فریفته 
است. به قول بارتولومه" اوستاشناس. این لغت 
ایرانی نیست و معنی لفظی آن نیز معلوم ليست ء 
فقط می دانیم که یخی از پتیاره‌های کابلی است 
که گرشاسب فريفتة او شد. در وندیداد, فقرهٌ ۱٩‏ 

72 . 

بند ۵ ودر د نهمین فرگرد وندیداد نیز از این بری نامی 
بمیان می آید و در بند ۱٩‏ از خنه‌ثئیتی یک زن 


بدعمل اراده شده است. 


خواابریزم 


همان خوارزم است. در اوستا به صورت هووارزمی 
و در کتیبةٌ هخامنشی خوارزم آمده و بعدها خیوه نیز 
نامیده شده است. رودی که از این خاک می‌گذرد 
موسوم است به آمودریا يا جیحون که ذر بند ۱6 


۰ ی م‎ a 
مهریشت امده. در وندیداد» فرگرد ۱ بند ۳ از‎ 


eo,‏ مه ۹ ر آفریده مردا اهورا یاد گردیده امن 


به مناسبت آنکه در فقرۂ مذ کور از زمستان سخت 
این مملکت صحبت شده است مارکوآرت آن را 
خوارزم دانسته» جه. خوارزم در ايران زمین 
سردترین مملکت بود. 

ابور یحان می نویسد که در اوقاتِ فرورد گان در 


۳۶۰۳ 


اتاق درگذشتگان و بالای بام خانه» در فارس و 
A‏ ری 
خوارزم برای پذیرائی از ارواح» غذا می‌گذارند و بوی 


خوار (آتشکده) 


کاخ و آتشکده‌ای از عهد ساسانی و قبور متعدد 
خالی است. هرتسفلد در سال. ۱۳۰۷ در آنجا 


خوش بخور می‌کنند. راجع به فدمتِ خوارزم نیز ۰ حفاری و خاکبرداری علمی کرد. 
ابوریحان در آثارالباقیه ذکر می‌کند که نزد . » ۰-۰ 


ے4 هه 


"خواخشتر 


خوارزمیان, ورود سیاوش پسر کیکاوس به آنجا 
مبداء تاریخ است» به عبارت دیگر تأسیس 
عمارت خوارزم را که در ۹۸۰ سال پیش از اسکندر 
می دانستند مبداء تاریخ می شمردند حول دست 
یافتن اسکندر به ممالک شرقی و کشته شدن 
داریوش سوم آخرین پادشاه سلسلۀ هخامنشی دز 
سال ۳۳۰ پیش از مسیح واقع شده» تمدن خوارزم 
به ۱۳۱۰ سال پیش از مسیح می رسد. در وندیداد 
فرگرد ۲۲, بند ۱, از دریاچة چیچست با 
دریاجه‌های چندی از جمله دریاچۀ خوارزم یاد 
شده است. ایالت خوارزم در اوایل قرون وسطی دو 
کرسی داشت: یکی در جانب باختری یعنی جانب 
ایرانی رود جیحون موسوم به جرجانیه یا گرگانج یا 
ارگنج و دیگری در حانب خاوری یعنی حانب 
تورانی آن رود موسوم به کاث؛ و این کرسی اخیر 
در قرن چهارم هه از ارگنج آبادتر و مترقیتر شد. 
برخحی بین خوارزم و ایران‌ویچ" مناسبتی قایل 
شده اند . 


مس 


خوایر 
این واژه که در اصل از آن خير (خوشی ) اراده شده» 
در پهلوی به خواری‌ترحمه شده و واره‌خواری در پهلوی 
به معنی آسانی است که در فارسی به معنی بستی و 
زبونی هم گرفته شده است. معرب خواش, خير و 
خیرات است. 


خواجه ( کوه خواجه) 

شی دَرنْ» کوهی است در ميان دریاجة هامون در 
سیستان که امروزه کوه خواجه خوانند و از آنجاست 
که سیوشانس (سوشیانت) ظهور خواهد کرد. به 
کوه رستم نیز شهرت دارد. در مواقم طغیانِ هامون 
دور آن را آب گرفته و به صورت جزیره‌ای در 
می آید. مشتمل بر آثار استانی از جمله ویرانه‌های 


ازاز نام آوران و پارسایانی است که در حدول 
اسامی يشت سیزدهم نامش آمده و فروشی اش 
ستوده شده است . 


خوادّین 


یعنی نگهدار دین. در يشت سیزدهم یک بار نامش 
امده و فروشی اش ستوده شده است. وی از خاندان 
فرشی اشتر (فرشوشتر؟) معرفی شده است. در 
همین قسمت فروشی هویَنَ نیز از خاندان 
فرشوشتر ستوده شده. و شاید این هر دو از پسران 
فرشوشتر که برادر جاماسب وزیر گشتاسب بود, 
باشند. از این دو در موارد دیگر اوستا و همحنین در 
نامه‌های پهلوی آ گاهی نداریم. 


حواذ ات 


بعنی خود داده خود آفریده» دا این صفت 
همان است که امروز خدای گوئیم. خواذات گاه 
با واش آمده «ثواش خواذات» شده که به معنی 
ایزدجو و هوای فناناپذیر است» چه» واش به معنی 
تند و نیز و جالااک و همجنین به معنی جوو هوا و 
فضای میان آسمان و زمین است. «درغوخواذات» 
نیر از صفات زروان" یاد شده که درغو همان 
۳ ۰ 2 2 
است که امروره در فارسی دير (درنی) گوئیم و 
می‌توان آن را حاودانی ترحمه کرد. خوادات 
ع مه ۰ ۲1 21 + 
دیگری هم در يشت سیزدهم امده که فروشی 
پسرش به نام و ذات ستوده سا N‏ در 
۰ + 4ھ .2 ۰ ۰ ت ۳۳ 
همانجا فروشی پسر ونکهوذات به نام اوزی نیز 
سئوده شده ات 


خوار (آتشکد ۵( 


حمزة اصفهانی به مناسبت اینکه خود بومی 
اصفهان بود با روایات مربوط به اصفهان آشنائی 
کامل داشت. وی در دنبال مطالبی که دربارة 


خوارزم 


۳۱۶۴ 


اردشیر بهمن نوشته است می افزاید : «اردشیر در 
یک روز سه آتشکده در ایالت اصفهان بنا نهاد. 
نخستین در مشرق بود» دومین در مغرب» و سومین 
در مرکز.» یا بهتر گفته شود: «یکی را هنگام 
برآمدن آفتاب, دیگری را هنگام ظهر که خورشید 
در ميانة آسمان باشد و سومی را هنگام غروب 
افتاب. نخستین به نام شهر اردشیر در جانب فلعة 
مارین (ماربین) ,که شهر» نام شفق و اردشیر» نام 
بهمن (خود وی) است. دوم به نام آنشکده زروان 
در قریۀ دارک از روستای خوار» سوم اتشکدة مهر 
اردشیر در قریةٌ اردستان». روستای خوار همان 
برخوار اصفهان است نه خوار ورامیین. دارک دهی 
است از دهستان قهاب» بخش حومةٌ شهرستان 
اصفهان در ٩‏ کیلومتری شمال شرقی آن. 


خوارزم 
ره 1 خواایر یزم هوارزمی . 


خوارنگهه 

یا خوارنه یا خره. همان فر کیانی اشت که از آن 
ایزد شکوه و حلال سلطنت ایران اراده شده است. 
این فر عبارت است از فروغ و یا شکوه و بزرگی و 
اقتدار مخصوصی که از طرف اهورامزدا به پیغمبر یا 
پادشاهی بخشیده می شود. دریای فراخکرت" 
آرامگاه فر کیانی وفر آریائی شمرده می شده است 
که افراسیاپ ورا برای به دست آوردن آن 
یهوده سه بار خود را بهفراخکرت انداخت. خلاصه 
و جوهر آنش در اوستا به خوارنگهه موسوم است که 
در فارسی خره یا فررگوئیم. درگاتها خورنه به‌معانی 
فوق‌الذکر نیست بلکه صفت است از برای 
جاماسب» به معنی درخشان و نیکبخت و 
سعادتمند. ر. ک. خره. 


خوارنگ ا 

هم به معنی فرهمند و شکوهمند است» و هم نام 
رودی که امروزه هررود " یا هروت نامیده می شود . 
طول آن از سر چشمه اش سیاه کوه تا هامون":۳۵۰ 


کیلومتر است و یکی ار ٩‏ رودی است که در خاک 
سیستان جاری است وبه دریاجه هامون می ریزد. 


!4 ارننگسمشت 


یعنی فرهمندترین یا خرهمندترین که دریسنای ٩‏ 
بند »٤‏ حمشید به این صفت نامیده شده است. در 
هرمزد يشت اهورامزادا, و در زامیاد يشت مهر بند 
۵ و در فروردین يشت زرتشت در ميان موجودات» 
فرهمندترین (خوارننگهستم ) شمرده شده اند. 


اسف 8 اش 
۰ ® 


یعنی فرهمند یا خرهمند بسا به عنوان صفت از برای 
اهورامزدا با یکی از ایزدان مثل ماه و تشتر (ایزد 
باران) و اندروای (ایزد هوا) یا ازبرای جیزی مثل رود 
هلمند آمده است. صفت مذ کور غالباً با صفت 
ريونت“ که در ادبیات مزدیسنا رایومند شده و به معنی 
فروغنده و شکوهمند است یکحا ذ کرشده است. این 
ترکیب مذکر است. مونث آن خوارننگهئیتی 


در اوستا غالباً این صفت از برای رام* آمده است. 
رام به معنی صلح و سازش و آسایش و خوشی و 
شادمانی است. و حواستر صفت است مرکب از هو 
. 0 ى ۲ 
به معنی خوب و واستر" به معنی چرا گاه وعلوفه و 
2 1 م ,۰ 
خورش و اغذیه که مجموعا می شود چرا گاه و اغذیه 
حوب بخشند ۵ . خواستر در پهلوی خوروم شده ات 
خواستر به ترکیب تانیث اسم رودی است که امروزه 
خاش رود گویند؛ رودی به طول ۳۸۰ کیلومتر که 
از سرجشمۀ کوه‌های ایماق و هزاره به درياچة 
هامون می ر بزد. نام این رود در يشت نوزدهم آمده 


است. 


خوان خور 


- 1 

خوان‌خور در گاتها به معنی خورشید است که در 
ت r‏ ۰ از 

اوستا به صورت هور امده و در فارسی هور و خور یا 

4 2 ۰ 

خورشید گوئیم . 


۳۶۵ 


خور 


خوانیرس 
یا خونیرس در اوستائی خونیروث کشور مرکزی 


است از هفت کشور* که در پهلوی به صورت . 
خونیرس یا خوانیرس (واو معدوله) امده است. در 


اوستا از کشور خونیرس بیشتر از کشورهای دیگر 
اسم برده شده است» .جه» خونیرس شریفترین 
قسمت زمین و مسکن ایرانیهاست و به قول بُندهش 
شش ناد در آنجا زندگی می‌کنند. شاید معنی 
لفظی خونیرس «با گردونهای خوب» باشد. در 
هادحت نسک نیز از این وطن ایرانیان یاد شده 
است. در بندهش» فصل ۱۱ به طور مفصل از 
کشورها صحبت شده است؛ از این قرار: 

سی و سه قسم زمین موجود است. در روزی 
که تشتر بارندگی کرد نصف گیتی را آب فرا 
گرفت و زمین به هفت کشور تقسیم گردید. 
کشوری که در ميان واقع است موسوم است به 
خونیرس که آن خود به بزرگی شش کشور دیگر 
است. در طرف خوراسان (مشرق)» سوه" واقع 
است و در طرف خوروران (مغرب), ارژه" و در 
طرف نیمروج (جنوب)» فردذفش * و ویدذفش * و 
در طرف اپاختر (شمال)» وروسرشت" و 
وروجرشت؟. خونیرس در میان واقع است. قسمتی از 
اقیانوس فراخکرت" اطراف خونیرس را فرا گرفته 
است. در میان وروبرشت و وروجرشت کوهی 
بر پاست که ممکن نیست کسی بتواند از این کشور به 
کشور دیگر برود. در میان این کشورها خونیرس از 
همه بهتر وزیباتر است. اهریمن, به خصوص به این 
کشور اسیب و گزند بسیار پدید آورد زیرا که دید 
در این کشور کیانیان و دلیران به وحود آمدند ودين 
نیک مزدیسنا از این جا برحاست و به ساير ممالک 
نفوذ کرد و سوشیانس از این جا ظهور خواهد نمود و 
اهریمن را ناتوان خواهد ساخت و رستاخیز خواهد 
برانگیخت وزند گی مینوی آینده را آغاز خواهد کرد. 


خور 


بسیاری از وازه‌هاء به خ تبدیل شده است. هور هنوز 
در فرهنگها بافی مانده است. خورشید را در اوستا 
هورَخشیت ودرپهلوی خوزشت گویند. درگاتها هور 
نون شنت آمده است. خراسان نیز که از قدیم تا به 
امروز اسم ایالت شرقی ایران بوده مرکب از خور و 
آسان به معنی برآینده و بالارونده است» و در مجموع 
یعنی برآمدنگاه خورشید, مشرق: به لفظ پهلوی هر 
کس سرآید/خراسان آن بود کز وی خور آید/خراسان 
پهلوی باشد خورآمد/عراق و پارس را زو خور 
برآمد/خراسان است معنی خور آبان/کجا زو خور 
برآید سوی ایران (ویس و رامین - فخرالدین اسعد 
گرگانی). 

ستایش خورشيد (ترحمه از پهلوی): «ستایم و 
خوانم دادار هرمزد رایومند فرهمند و امشاسپندان را. 
سپاس دارم از دادار افزونی بخش با فر و خواری 
[ اسانی ] وآسانی . داداری‌که فراز آفرید توخورشید را 
برای گیتیان» روشن ترین روان» ارونداسپ. که تو 
تکاوری و به ورجاوندی» شهریار روز روشن 
گیتیانی . چون فر تو فراز رخشد آنجا که برآید, همه 
دام [آفریده] هرمزد پاک و پاکیزه شوند از آن عیبها 
که دیواد به شب بر بزند و دامان هرمزد امیدوار بوند به 
نجات از دیوان تم تخمکان [از تخمۀ تاریکی]. و 
دروحان و حاودان و گرگان و خرفستران و از دزدان و 
را‌زنان. مردم شگفت گردونه و شگفت‌فر و 
تیزروش . بتابی از بالا بر بلندی به این زمین هرمزد 
داد. به تواست که این دام و دهش هرمزد اندر نوم 
به سرمای بی آندازه بارتباه نشوند و همچنین برای توبر 
اوروران [میوه گیاهان] بهتر برند و مزه و نحوروم 
خوش تر بود و به گاه برای زیستن وفر به شدن ودارش 
به پاری حهانیان رسد. کارروا پرفر و روشن و 
درخشانی بر این بوم هرمزد داد» و از مهربانی هرمزد 
است که اسروشنی [روشنی بی غاز ] به توافزونتر و در تو 
جایگزینتر پیداست. ستایش وسپاس به هرمزد کش 
این اميد راء روشن بینی به وسیله تو را» به همه 
جهانیان ارزانی داشت.» 

در ستایش سیروزۀ بزرگ و کوچک آمده که 


خورشید 


۲۶۶ 


خورشید رک رایومند و ارونداسپ را می ستانیم. 
یرک اوق انش است. کدی رتاش هاو شاد 
کردن» حون مثال مردمان در حورشید یایه؟ استد. و 
رایومندیش کوشائی است و هم افزارمند گویند. و 
اروند اسبیش اینکه دارای اسب تیزرو و اسب نیک 
است وجنین گویند که اسب را نیکی دهد. 
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خورسید 

سپهید خورشید (خورشید دوم در سلسله بنی دابویه) 
در کته نا ۲اه ارين ام از یله 
بنی دابویه (۱۱-۱۱ه)» پسر مهرداد» در سنه 
۱ هھ قیام کرد و حکم داد همه اعراب را که در 
تبرستان هستند و حتی تمام ایرانیان را که به دين 
اسلام درآمده‌اند بکشند. در نتیحه, شورش سختی بر 
ضد عرب روی داد که عربان آن را با خشونت تمام 
فرو نشاندند. سپهبد خورشید از مقابل سپاهیان 
منصور» خليفة عباسی گر یخت و در دیلم با زهر 
خود کشی کرد. یکی از دختران او را منصور به 


زوحیت خود دراورد. 


خورشید بایه 
سومین طبقّهٌ بهشت که هورشتگاه* در آن قرار دارد. 


خورشید چهر 

يا هور جیترگ یکی از پسران زرتشت و سر رزمیاد 
است . به طوری‌که آمده» اشوزرتشت دارای سه يسر 
بوده؛ اروندثر ° (بسر میانی): رئيس کشاورزان: 
خورشید چهر ( کوچکترین پسر): رئیس جنگ آوران 
و رزمیان. ایسدواستر" (بزرگترین پسر): رئیس 
پیشوایان و روحانیان. خورشیدحهر به معنی خورشید 
نزاد است» حه, کلمه حیتر نخست به معنی نمایش و 
ظهور و پیدایش است و دوم به معنی تخمه و نراد و 
اصل و نسب. در بندهش» فصل ۳۲ از فرزنداد 
زرتشت جنین یاد شده است: «ایسدواستر پیشوا و 
موبدان موبد بود یکصد سال پس از تأسیس دین 
درگذشت. اروتدنر بزرگ برزیگران بود و اینک 
بزرگ ورحمکرد" است. خورشیدجهر بزرگ 


۰ 2 «ه .۰ 4 ۶ ۰ 
سپاهیان نود » اینک در کنگ ده فرمانده لشکریان 
پشوتن " پسر گشتاسب است.» 


خورشید نیابش 


در نیایشهای پنجگانه (به ترتیب خورشیدء مهن 
ما آب و آتش نیایش) مطالبی دربارةٌ نیایش به 
تابندگی و فروغ و روشنائی خورشید و نور آمده 
است که در بخش ستایش مسیروزه" و خور"یدانها 
اشارت رفت . 

در خورشید نیایش در جائی می خوانیم. 
«هوزخشیتم ایهم ریم آورودسفم یزه میده» یعنی 
چشمة خورشید را» آنکه هرگز نمی میرد» نیکو رفتار 
و فیض‌رسان است» می ستایم. یا: «مس و وه 
فیروز گر باد مینوی خورشید آم رگ رایومند و خرومند 
آروند آسف همت و هوعت و هورشت نمو 
هورخشتیائه ارود آسفاه» یعنی خورشید بیمرگ 
راش رفتار تور دهده اک اسان رک قیقر سان 
است از نیت صاف و گفتار خوب و کردار نیک. 
نماز به چشمۀ خورشید که فیض‌رسان گیتی و مینو 
است. یا: «خشنوتره آهورهه مزدا تروئه دیتی 
آنکرهه مئینی اش هیتیا ورشتام هید وسنا فره شوتمم» 
یعنی به خشنودی دادار هورمزد. بشکستم و خوار 
داشتم اهریمن نیست شده را و دوزخی را آشکارا 
ورزیدم وسپاس گویم به خداوند یکتا . ظاهر می‌کنم 
دين خدای را و.... 


سے سے سے 
۰0 


خورنق 


خورنق یکی از قصوری است. که در یک میلی 
شمال نحف بوده. ونحف در ۱۱ کیلومتری غرب 
کوفه است. البته در دوران مرکزیت کوفه خورنق 
در کوفه بوده است. این قصر را نعمات ابن 


امروالقیس (از ملوک لخم) برای زمان کود کی 


بهرام گور نس نزد کرد اول ساخت. در این محل بود 
که خبر شکست ذوقار به خسروپرویز رسید. فصر 
خورنق بعدها وسعت یافت ولی در قرت 4 ۱ میلادی 
ویران بود. آن را یکی از عحایب سی‌گانه حهان 
شمرده‌اند. نام قصر خورنق با نام معمار یونانی آن 


۳۶۷ 


سنمار و داستان وی همراه است. مشهور است که 
نعمان پس از ساختن قصر فرمان داد تا سیمار را از 
بالای ان فرو افکندند و کشتند تا مانند آن را برای 
72 ۳ ۳ م . ET‏ 4 ۰ 
دیکری نسازد. وره خورنق ظاهرا از ريشه فارسی 
است و شاید از هو+ ورنه= خورنه به معنی دارای 
نام زیبا یا خوارنرد به معنی سور و ضیافت گرفته 
ار 
شده باسد , خرانق که یکی ار بخشهای بزد و نیز نام 
کوهی در شرق يزد است و بنای آن از شهر بزد 
قدیمیتر است نباید با خورنق اشتباه گردد. 
وه وت 
آمده ۳ در ادبیات زرتشتیان حره مند شده است . در 
۰ م ۰ ۰ ۰ 
فرهنگهای فارسی فرهمند ضبط شده ات و شعراء 
قدیم استعمال کرده‌اند. معنی آن دارندۀ فر و شکوه 
می باشد و مانند واره رزئونت» که در پهلوی رایومند 
شده و معنی آن دارندۀ حلال و شکوه و فروغ 
می باشد» از صمات اهورامزدا است. 


خوروم 
ر. ک. خواستر. 

خورهوقند 
نام کوهی است در خوارزم که جم“ جانشین 
تهمورس * برفراز آن کو آتشکده بر پا کرد و آتش 
فرنبغ * را در ان جای داد. 


خوزستان» آتشکده 
در میدان نفتون, یکی از مراکز خوزستان, ويرانة 
رگ یک آتشکده «مسحد سلیمان» دیده 
می شود . 

خوس باس 
در بند ٩۷‏ زامیاد بشت از تعدادی رود اسم برده شده 
که به دریاچه کیانسه* (هامون) می ریزد. یکی از 
آنها هوسپا است که اکنون خوس پاس شده است. 
بطلمیوس جغرافی نویس یونانی قرن دوم میلادی آن 
را جواست ضبط کرده و رودی ات که از شرف به 


خویشکاری 


هامون ريخته می شود . 


خوشکنا 


ر کتان اسشنووشتادا: 


خومبّه 
یا خونبیه. یک بار نامش در اوستابه طور غیرمستقیم 
امده: «فروهر پارسا فرذاخشتی پسر خومبیه را 
می‌ستائيم.» فرذاخشتی * نیز چون سروش" 


و ص ۰ ۰ Eel‏ 
(سراش) بر صد دیوفساد ايشم می باشد . 


در اوستا آمده است که ارخش (آرش *) برای تعیین 
زاوا و ورت در سات کر ودر ی 
مناقشات با افراسیاب» تیری از کوه خشوث (رویان» 
دماوند) افکند و آن تیر در کوه EES‏ فرود 
آمد (یشت هشتم). دارستتر می‌گوید آن را بايد در 
اطراف فرغانه حستجو کرد. وی خونونت را با تردید 
کا ا بکن ی دای و ریک یت 
می‌نماید که این کوه اوستائی همان کوه هماون 
است که در شاهنامه ضمی حنگهای ایران و توران 
در زمان کیخسرو بدان اشاره شده است. خونونت 
در حدول اسامی يشت سیزدهم در شمار پارسایان 
یاد شده و فروشی اش ستوده شده است. نام این 
کوه در اوستا در بندهای ٩‏ و ۳۷ تیربشت آمده 


انت 


خونیرس 
زر ک. هفت کشور» خوانیرس. 


خویشکاری 
به معنی کشاورزی» دهمانی آشتتهن. در 
مزدیسنی نیز آمده که مردم می‌باید پیوسته 
به حویشکاری مشغول باشند» «جه اندر دین پیداست 
که اکن کسی از بی کار خویش بود و در میان آن 
کار رنجی و دشواری به او رسد به آن حهان هر 
یکی را دوعوض پاداش یابد. اگربه فسادی مشفول 
باشد و در میان آن کار رنحی و زیانی به او رسد 


خیون 


به آن جهان نیز عقوبت و پادافراه یابد» (صددّر نش 
درسوم). 


خیود 

در اوستایی خوئیون و خی أنّ؛ نام قبیله و قومی 
است از تورانیان که افراد آن از حمله ارحاسب» 
رقیب کی‌گشتاسب بودند. قبیله‌های دانو و خوئیون 
که در پهلوی و حماسة ایاتکار زریران* خیون گفته 
شده دو قبیله تورانی بوده‌اند که در زمان 
کی‌گشتاسب کیانی, ایرانیان با این گروه جنگهای 
فراوانی کردند که بسیار مشهور و به جنگهای 
مذهبی معروف می باشد. در بشتها ارحاسب. 


۳:۸ 


خی انی خوانده شده و آشکار است که این نام» هم 
اسم قبیله و هم نام مکان اسکان این قبیله بوده 
است. به موجب يشت نوزدهم و رسالۀ مذ کور 
پهلوی» همه پهلوانانی که در حنگهای مذهبی با 
ویشتاسب و اسفندیار و زریر و سایر پهلوانان ایرانی 
رقیب و همنبرد بودند خیونی خوانده شده‌اند. در 
روایات دورهة ساسانی برحی از قبایل زردپوست 
شمالی خیون نامیده می شدند. و پادشاهان ساسانی 
با خیونات نبردهای بسیار داشتند . 

آمیانوس مارسلی نوس مورخ رومی که در سدۀ 
چهارم میلادی می‌زیست, از خیونان و شاء آثان 
گرومباس که منازعات و جنگهائی با شاپور دوم 
داشت یاد می‌کند . 


دا 

دا در فرس هخامنشی مصدر است به معنی دادك» 
بخشیدك» بخشودن» ارزانی داشتن ساختن» 
آفریدن, نهادن» گماشتن و فرو نهادن؛ که در 
پهلوی داتن و در فارسی دادن شده است. دا گاهی 
به مى نگه‌داری و پرستاری کردن» و نیز در راه 
خدا بخشودن هم آمده است. دا به عنوال صفت به 
معنی داده شده پا دهنده و بخشنده نیز دیده می شود . 
از همین بنیاد است داترز دز بهلوی داتارو در 
فارسی دادار که به معنی بخشنده یا بخشایشگر و 
آفرید گار است. 

در برحی حاها نیز اندیشیدن و شناختن آمده 
است. به طورکلی منظور نذر و وقف کردن و در راه 


خحداوند انفاق کردن است. 


دانیتا 

دائیتیک. رودی است در ایران ویچ که در 
وندیداد» فرگرد ٩‏ بندهای ۱ و ۲ از آن یاد شده 
است. در بند ۲۱ آورمزد يشت ضمن فرستادن درود 
به مقدسات دیگ به رود دانیتیا و آریاویچ* نیز درود 
ماده که است: ری اشامات آن را ارس 
و برخی دیگر هم زرافشان* ویا آمودریا" (جیحون) 
دانند که رد" رودهاست (ویسپرد ). 


دائیتی و گاتو 
ره 3 داتگاه. 


دائیتیه صفت است از کلمهً دات (داد» دستور» 
قانون) به معنی قانونی» مطایق دستور و داد. در 
اوستا» در هر جائی که از شنت کهن (اوپینا) یاد 
شده همواره با دات (قانون) یکحا آمده است. 


دابار 
هیر بد ارواد بهمن حی نوشروانحی دابار در گذشته 
به ۱ آذر ماه ۱۳۳۳ش, از دانشمندان پارسی 
بود که تألیفاتی دارد و خرده اوستا را در سال 
۷ در بمبئی جاپ و منتشر کرد. دابار متن 
پهلوی يسنا و ویسرد را نیز به حاپ رسانید و 
فرهنگ گرانبهائی از واژه‌های این دو بخش به 
یادگار گذاشت. او روایات* را (۱۹۳۲م) نیز به 
انگلیسی برگرداند. 

دات 
در پهلوی ۳ و در فارسی داد گوئیم ت ان و 
قانون. از ریشۀ دا* به معنی دادن و بخشودن و 
نهادن. از همین کلمه است واژه های داد و دادگر 
در وندیداد. در بند ۱۷ سروش يشت هادعت که از 
دات گفتگوشده به نظر می رسد که از آن ایزد قانون 
تا غدل و اضاف اراد هده ات 


دات پیرای پسر شاپورپسر مهریار 
در رسالاٌ وجرکرت دینیک * (فتوای بعضی رسوم 
دینی) آمده: «نسخه‌ای را که در کرمان در روز ایرد 
باد ار ماه اردیبهشت در سال ٩1۰۹ی‏ برابر 4م 


داتستان (دادستان) دشک 


به دست دستور دات پیرای بسر شایور پسر مهر بار 
نوشته شده بود مسافرین پارسی از ایران با خود 
برگرفته, به هند آورده, در شهر سورت به کتابخانة 
خانواده مُدی فرو نهادند...» که بعد به کوشش 
a‏ پموتن جی بهرام جی ستجانا" دوایمیی 44 
چاپ رسید. 


داتستان (دادستان) دینیک 
و 5 ۰ 4 ۶ 
موبد بزرگ پارس و کرمان» در نیمه دوم سده نهم 
میلادی. نیز او را نامه‌ای است به نام نامکیهای 
منوشجهر. منوشجهر در نامه داتستان دینیک به ٩۲‏ 
پرسش که میتر خورشیت بسر اترمهاد و مزدیسناد 
موم 
دیکر از او کرده اند پاسخ گفته انت 


داتگاه 
داتگاسء دادگاه. داتگاه در اوستا به صورت 
دائیتیوگاتو آمده و در وندیداد* لفظاً به معنی گاه و 
حائی است که از روی داد و قانون باشد. و از آن 
پرستشگاه اراده کنند, دایگاه نه آتشکده هم گفته 
می‌شده زیرا روا درگذشته بس از گذشتن از این 
دیا در برابر کارهایش پاسخگوی داد گاه عدل 
الهی است. آتش بهرام یا ورهرام و اتش آذران 
ویزشنخانه نیز گویند. دادگاه (آتشکده) ری به 
ویژه گرامی داشته می شد, و یزد گرد از بیم اینکه 
ری به دست دشمن بیفتد و آنشکده ویران شود آن 
آذر پاک را از آنجا برگرفته با خود به مرو برد و در 
آنجا در کاخی فرو نهاد. به ری رفت شه شد بر 
آتشکده/دلش حاک حاک و به درد آزده/یکی باز 
گفت اندر آن داد گاه/ گرفت آذر پاک و برشد به 
راه. در سوابق آمده که حمشید» آذرفرنیغ * را در 


داد گاهی (پرستشگاه) در کوه خوارزم فرو نهاد. 


دایک 
کتاب دینگرد» بیست و یک نسک اوستا را به سه 
طبقه قسمت کرده که به اصطلاح زبان پهلوی آن 
سه را: ۱. گاسانیک. ۲. هانک مانشریک. 


۳۷۰ 


۳. داتیک می نامند. داتیک يا داته بخش منثور از 
اوستا و شامل احکامی راجع به راهنمائی مردم در 
این حهان است و آن مختص به قوانین و فقه و 
احکام و آداب معاملات می‌باشد. ر. ک. دات. 


دادار داد آفرید. داد آفرین دادده» دادور 
داور 

همه از نامهای خدای تعالی عز و حل است. 
داد دير 

ر کد داد دبیر. 


دادستان دنک 
ر ۹3 داستان دینیک . 


داذ دبیر 
خوارزمی داد دیبهر را در زمال ساسانیان همان دبیر 
داد گ کستری می د اند . 


داذ شاهیور 
5 هم ص 
موبد اردشیر خوره", که نام او با نام موبدانِ دیگر 
ساسانی در روی جندین سنگ فیمتی به دست 


امد ه 


داذ فرخ 
نام یکی از قضات دوران ساسانی است که در 
نسخهٌ منحصر به فردی که در اختیار مانکحی 
هاتریا* بوده, با نام حند نفر دیگر دیده شده است. 


داذور 
دادور وازه ای پهلوی و عنوان عمومی قضات در عهد 
ساسانی بوده. داذوران که درواقع حکام شرع به 
شمار می آمده‌اند در حامعه ساسانی در ردیف 
"دستوران و موبدان و هیربدان مذ کور بوده اند و لقب 
«رَذ» داشته اند. مرافعات مربوط به لشکریان در 
محضر قاضی مخصوصی انجام می‌شد که او را 
سپاه داذور (قاضی عسکر) می خواندند. همحنین 
در رأس فضات, داذور دادوران یا داذوران دادور 
(قاضی القضات) بود که او را شهر داذور (قاضی 


۳۷۱ 


مملکت) نیز می خواندند. ظاهرآً بسیاری از 
داذورانل موید با هیربد بوده‌اند؛ و به هر حال» 
مقام قاضی جنبة روحانی داشته است. 


داد هرمز 
یکی از موبدان آزموده و نامدار زمان خسرو 
انوشیروان است که در آذربایحان موبد بوده است. 
وی در انجمنی با مزد کیان به مباحثه پرداخت و 


آنها را مجاب و محکوم کرد. 


دارا 
شهر دارا در فارس است و امروزه کامفیروز نامیده 


‌ 


می سود , 


داراب پالن 
دستور پارسی که تفر ها در ۱۰۰۳ شمسی در شهر 
نوساری* از بلاد هند می ز پسته و حقیقت روزها؟ را 
جزو کتاب خود موسوم به فرضیات‌نامه" به رشتة 
نظم کشیده است. 


داراب گرد 
یا داراب جرد. در حدودالعالم دربارۀ آذرفرنبغ * و 
کاریان" حنین آمده: «کاریان شهرکی است از 
داراپ گرد . اندر حصاری است صعب و محکم و 
اندر وی آتشکده‌ای است که آن را ورگ دارند.» 
بنای شهر را از داراب یا دارای اکبرگویند. و 
اردشیر پایکان در آغاز ارگ دارایگرد بوده است . 


داراب نامه 
داستانی است به نش تاليف مولانا بیغمی» در 
احوال فیروز شاه پسر دارای دارایان؛ (در داستانهای 
ایرانی یسر دارای دارایاں نیز دارا نام دارد.) 


داراب نامه طرسوسی 
داستانی است به نش تألیف ابوطاهر طرسوسی که 
در حدود اواسط قرثن ششم ه تاليف شده و در 
وصف داراب پسر همای و شامل روایتی مخصوص 
از اسکندرنامه است. از این کتاب شش نسخه 
شناخته شده است. 


4 


دار یوش 


داراب هرمزدیار (دستور) 
فرزند دستور هرمزدیار فرامرز که روایات فارسی را 
' به پاری پدرش گرداوری کرده و در دو جلد به 
کوشش مانک رستم اون والا در بمبئی (۱۹۲۲م) 
به حاپ رسانیده است. 


دارای 
به معنی پرورد گار است حل و حلاله. و کنایه از 


داراب بادشاه نیز هست. 


دارمستتر J.Darmesteter‏ 
E E E EEE‏ 
(۱۸4۹-۱۸۹6ع)؛ و از آثار او: تتبعات ایرانی در 
دو جلد (در مباحث لغوی و دستور زبانهای 
ایرانی)» زند اوستا در سه جلد» مبانی شعر فارسی» 
مهدی. مقالةٌ اساطیر اوستاء اورمزد» اهریمن 
ترجمهٌ وندیداد» ترحمهةٌ يشتها, نظری به تاریخ 
ایران, 

داریت رث 
از شمار دلیران و جنگاورانی است که فروهرش در 
جدول اسامی يشت سیزدهم بند ۱۰۸ ستوده شده 
است. و به نظر می رسد که با دو تن دیگر که 
نامشان پس از وی آمده, یعنی فرایّت‌رَت و 
سکاریت رث نسبت سیار نردیکی در حد برادری 


داشته باشد. 


دار یوش 
پادشاه هخامنشی که در ۵۲۲ پیش از مسیح به 
گوماتای غاصب جیره شد و به سلطنت دست 
یافت. داریوش در تشکیلات لشکری و کشوری 
ابتکاراتی پدید آورد و تسلط و نفوذ خود را از سوی 
شمال شرفی تا شط سیحون» از جنوب شرقی تا 
کنار رود سند» از مغرب تا شبه جزيرةٌ يونا توسعه 
داد و همۀ ملل آسیای غربی و آسیای میانه و مصر و 
حبشه را زير فرمان خود درآورد. او یکی از 
بزرگترین فرمانروایان مشرق زمین است. وی 
سیاستمدار سازمان‌دهنده‌ای بود که بعدها اسکندن 


دار یوش دوم 


اشکانیان و ساسانیان آن را اقتباس کردند. وی از 
نیل کانالی به سوئز حفر کرد که کشتیهایش از راه 
دریای سرخ آمد و شد می‌کردند. تأسیس جاپارخانه 
از اوست. در روایات مصری یکی از بزرگترین 
نیکوکاران و قانون گذاران آن سرزمین شمرده شده. 
داریوش بناهای تازه‌ای در شوش و بابل و همدان 
برافراشت. آرامگاه او در نقش رستم است. کتیبۀ 
بیستون یکی از بزرگترین کتیبه‌های سراسر تاریخ 
می باشد . 


دار بوش دوم 
جلوس ۲ءق.م فوت 
هخامنشی. او پسر اردشیر اول درازدست است و در 
داستانهای ملی ما به نام داراب یا دارای اکبر 
معروف است. روایتی دربارةٌ داریوش هست بدین 
مضمون که مادر دارا پس از تولد او را با مقداری 
جواهر و سکه‌های طلا در صندوقی نهاد و به آب 
فرات افکند. صندوق را گازری از آب گرفت و 


قم پادشاه 


جود نوزاد خود را از دست داده بود کود ک نویافته 
را با همسرش گرامی داشتند و داراب نام نهادند. 
در فقه اللغه عامیانه گفته‌اند به سبب اینکه او را 
«در آب» یا در میانٍ دار [درخت] و آب یافته بودند 
داراب نام نهادند. او پس از بزرگ شدد پی به 
اصل خود برد و نزد مادرش همای رفت و توجة اورا 
جلب کرد و سرانجام همای سلطنت را به او واگذار 
نمود. این داراء هشتمین بادشاه کیانی با دارای 
اکبر یا دارا پسر بهمن نیز گفته شده است. 


دار یوش سوم 

جلوس ۳۳۰ق.م. مقتول ۳۳۰ق.م. او نبیر داریوش 
دوم است. از اسکندر شکست بافته به دست 
ور وال کب وا کر وزاب 
پرسپولیس فرستاد. او همان است که در داستانهای 
ملی به نام دارا با دارای اصغر خوانده شده است. 
گویند در بستر مرگ وصیت کرد دخترش روشنک 
(رتخسانا) را به اسکندر بدهند. ولی برخی گویند 
روشنک دختر فرماندار بلخ یعنی وخشتر بوده. ' 


۳۷ 


دازگراسپَ 
در جدول اسامی يشت سیزدهم یک بار هنگامی از 
وی یاد شده که فروشی پسرش بوذرَ ستوده شده؛ 
درواقع دازگراسپ برای بوذر چون نام خانوا د گی 
استعمال شده, 


دازگروگاو 
ر. ک. ایخشیرا. 

داشتاغنی 
در يشت سیزدهم یک بار هنگامی از وی یاد شده 
که فروشی پسرش پرودسم ستوده شده است. وی 
داشتاغنی موزی معرفی شده است ؛ یعنی 
داشتاغنی از کشور موز؛ کشوری که نمی دانیم در 
جه حابی واقع نود , 

داشتیانه 
وت 63 انان ت که‌از کا سب سک مان 
آمده» در زد و حوردش با افراد خانواده‌هائی حند» 
از حانوادۀ داشتیانه نیز سخن به ميان آمده است که 
گرشاسب فرزندان آنها را از پای درآورده بود. از 
این خانواده اطلاع درستی نداریمء همین فدر 
می‌دانیم که از دیویسنان یا راهزن بوده اند. 

دالا 
مانکجی نسروانجی دالا از محققین پارسی است 
که نیایشهای زرتشتی (۱۹۰۸م) و تمدن زرتشتیان 
(۱۹۲۲م) را به چاپ رسانیده است. 

دامغان 
هکاتوم پُلیس (به گفتۀ یونانیان) یا شهر صد دروازه 
است که مدتها پایتخت اشکانیان به شمار می رفته 
و آثار و ابنية تاریخی مهمی دارد. 


داهن 
۱ در اوستا دامن و در پهلوی دام به معنی آفریده است 
که امروزه به این معنی در فارسی متروک است و 
با دام به معنی حیوان فرق دارد و از یک ریشه 


نسە وه 


۳۷۳ 
داموئیش أوبَمَنَ 


اسم ایزدی است که در مهر يشت از باران و 
همراهان مهر محسوب شده است. در بیشتر جاهای 
اوستا نام این ایرد با ساير ایزدان امده وغالبا ایزدی 
قوی و دلیر خوانده شده است. به قول دارمستتر ال 
عبارت است از انديشة نفرین و لعن از طرف دانا و 
خردمند. جاکسن نیز چنین نظری دارد. در بند ۷ 
کرده ۱ وسپرد از او یاد شده و به نام ایزد دلیر و 
حير ستوده شده است. در رشن يشت نیز به هنگام 
آزمایش ایزدی (ور) از او یاد شده است. دامونیش 
وم اغلب با گروهی از ایزدان دیگر یاد می شود 
به ویژه با دم آفریتی* یا «آفرین نیک پارسا» 
همراه است. جنانکه محققان گفته‌اند داموئیش 
یم پیک حامل نفرین مردمان نیک است و 
دهم آفریتی نک یا ایزد نگهبان و حامل ادعية 
پارسایان. و ببه‌فول بعضی, از اول چنین نبوده 
بلکه بعداً حنین شده است. 

دان 

خانواده‌ای بوده که کک شات ضمن حند خانواده 
دیگر با آنها رزم کرده و فرزندان آنها را کشته 
است. ر. ک. داشتیانه وکاب 


دانای نوس 
اشاره به فردوسی و نیز گاه خواحه نصیر است. 


دانای مینو(مینوگ) خرد 

یکی ازنامه‌های پهلوی است که نسخهة بازند آن نیز 
باقیمانده و با دو نامة دیگر به نامهای ائوگمڌنچا' 
و آیاتکار جاماسپیک*» سرچشمۂ بسیاری از 
لغتهای فارسی است. اصل آن به زبان پهلوی است 
و ظاهراً در اواخر عهد ساسانی تألیف شده ولی 
صورت کنونی آن به نام «تعالیم عقل آسمانی یا 
روح‌العقل » متعلق به دوره اسلامی است . این 
کتاب مشتمل بر پاسخهائی است که 
«مینوگ خرد» (خرد مینویی) به ٩۲‏ پرسش درباره 
مسائل مر بوط به دين ررنشتی داده است. 


دتا 


دانو 
دانو و حیون دو قبیله از تورانیان و از رقبای ایرانیان 
بوده‌اند. در بندهای ۳۷ و ۳۸ فروردین بشت به 
سپاهیان و فروهرهای نیک و پاک مقدسین درود 
فرستاده شد که در ستیزه, دانوهای تورانی را درهم 
شکستند. در ریگ ودا“ دانو اسم غولی است که 
اندرا" برضد وی جنگید. 


دانو 
در نند VY‏ رساله ائوگمدنجا" ار یک رود افسانه ای 
زیرزمینی به نام دانویاد شده است. 


دان 
یکی از خاندانهای تورانیان بوده. در بند 4۱ زامیاد 
يشت در جزو نامدارانی که به دست یل گرشاسب 
کفته شین از ورشونامی از خاندان دانین اسم 
برده شده است. لابد این کس هم از تورانیان دانو* 


بوده تا 
داونگه 


زره که. دئوتبیش . 


داهی 
کشور داهی به احتمال قوی همان است که 
یونانیان داهه ذ کر کرده‌اند. مورخین جندی از آنها 
به نام طوایف چادرنشین بین رود سیحون تا به 
صحراهای جنوبی روسیه نام پرده‌اند. در بند ۱44 
فروردین يشت به فروهرهای مردان و زنان پا کدین 
ممالک داهی درود فرستاده شده است. 


یر 


وازه دز یا دیز و دز که در فارسی به معنی قلعه و 

حصار است در لغت اوستائی به صورت در و به 
: ر ا ۰ 

معنی ازسنگ یا گل انباشته و روی هم گذاشته شده 

یا به عبارت دیگر به معنی پشته و تپه و تل است. 

ريش دنر به معنی آنباشتن و حیدن است. 

ین 
یا در اوستا به معنی دین و آئين و یکی از ارواح 


دئناورز 


انسانی است که در پهلوی و فارسی دین گوئیم. 
دين همواره به معنی کیش و آئین نیست بلکه غالبا 
به معنی وحدان وحس روحانی وایزدی انسان است؛ 
و در خود گاتها بسا به این معنی استعال گردیده. 
این نیروی ایزدی مستقل از جسم فناپذیر است و 
آنرا آغاز و انحامی نیست. این قوه را آفرید گار در 
باطن انسات به ودیعه گذاشت تا هماره او را از 
نیکی وبدی عملش آگاه سازد. اثر عمل این قو 
منوط به این است که انسان به این آواز باطنی 
گوش فرا دهد و تمجید و توبیخ آن را بشنود. اگر 
انسان آواز دین یا وحدان را نشنید و مرتکب به 
جرمی گردید از آن گناه, دامن قدسی این قو 
ایزدی آلوده و ناباک نگردد مگر آنکه از معصیت و 
جرم افسرده و اندوهگین گشته به امان عروج 
می‌کند. از مرگ و زوال نیز خللی به جنبۀ جاودانی 
آن نمی رسد. پس از درگذشتن انسات» دین را در 
ھان :دیگر: به روان او قود و قلط اسک دز 
سر پل چینود“» دین به صورت دوشیزهۀ زیبا و 
درخشانی به روان پاک و پارسا رو کند و بدو 
گوید: «اندیشه و گفتار و کردار نیک تو مرا 
بیافرید. منم پیکر اعمال نیک تو, منم صورت 
حداپرستی و پرهیزکاری تو.» همجنین به روان 
گنهکار به صورت پتیاره و زشتی درآمده (عفریت) 
اعمال ناصواب او را از هیکل منفور و ناموزون 
خویش در پیش چشم او مجسم می سازد. دئنا ایزد 
دین و وجدان هم گفته شده است. اکثر آن را به 
معنی نیروی | گاه کننده یا هشداردهنده توشته اند . 
در حلاصهً ستایش دين می خوانیم: 

«ستایم داد ار هرمزد مهر بان نیکی کردا که 
آفرید تودین نیک راه نمودار به بهترین هستی را. و 
او به تو داد بینائی» فرزانگی و شناسائی روان مینو 
گروشی. نگهداری تن از روی داد. نکمانن به 
دادار اورمزدء مرد گرفه یاد افراه بزه» بودن 
رستاخیز تن پسین و شگفتی چینوت پل و خوشی و 
شادی و اسانی بهترین هستی. چون مردم در گیتی 
ایزدان را گرامی دارند و ستایند» راستی و دین و 


۳۷۴ 


پیمان اندر جهان به راه دين مزدیسنان رواج یابد. 
حون مردم دانا و هنرمند وراد و نیک اندیش و 
نیک گزین و نیک گفتار و نیک کردار باشند و 
معتقد به دين به. سپاس دارم از دادار هرمزد مهربان 
آمرزیدار که استوان هستم به دين به ویژه» دريافتة 
خرد ذاتی و اکتسابی, نیروی آگاهی به دین راء و 
خواهم به نگهداری تن و روانم کہ در کیتی تنم 
سرشار و پر رامش و در مینو روانم پارسا و به گاه 
برتسر اندر گرزمان روشن بواد به کام بایستۀ دادار 
اورمزد .» 

در سیروزۂ کوحک و بزرگ نیز آمده «دادار 
هرمزد داد اشو را می ستایم» دين نیک مزدیستان را 
می ستایم . ای راستی اینکه هر روش فرارون اندر 
دین بید است.» 


ْنا وړز 


از نام آوران و پارسایانی که در جدول اسامی يشت 


سیزدهم نامش آمده و فروشی اش ستود ه سده, 


دنو دیو 


پیش از ظهور اشوزرتشت لفظ ديو به پرورد گاران 
قدیم آریائی مشترک بین احدادٍ مردم ایران و هند 
اطلاق می شد؛ جنانکه در مذاهب هندی هنوز لفظ 
سانسکریتِ دوا به معنی پرورد گار و خداست» اما 
پس از حدائی ایرانیان از هندوان؛ پرورد گاران 
مشترک قدیم یعنی دیوها که مورد پرستش هندوان 
بودند نزد ایرانیان گمراه کنند گان و شیاطین خوانده 
شدند. جنانکه در آئین مزدیسنا کلاً به مردم بدمنش 
هم اطلاق می شود. در بعضی افسانه ها مازندران 
سرزمین دیوها شناخته شده است. بعضی معتقدند 
که دیوها ملتهای غیراریائی بوده اند : تو مر مردم دیو 


را بد شناس/کسی کو ندارد به یزدان سپاس. 


داستان دیو سپید معروف است. جنگ کیکاوس با 
دیوان مازندران به احتمال قوی از افسانه‌های راجع 
به هوشنگ اقتباس شده است که بیش از همه بر 
دیوان مازندران جیرگی یافت. احتمالاً منظور از این 
دیوها آدمیان فوی هیکل و شحاعی بوده اند که در 


۳۷۵ 


دخم 


ایام قدیم در مازندران اقامت داشته اند و یا هر حند 
بار یکبار از ممالک مجاور دریای خزر به ان ناحیه 


می تاخته اند و اینکه دیوان را با شاخ و دم نوشته اند ۱ 
و تصوير می‌کنند ظاهراً بدین سبب بوده است که 


مردم تبرستال اغلب پوستین بوش بوده آند » و ينا ره 
1 ۲ ۱ ص عم عم 
شاهنام از عهد قدیم, پوستِ سک و گرگ وببرو 
۲ ۲ ۳۳ عم عم ۰ 
غیره می بوشیده اند : کسان گرگسار و غیره. رستم 
نیز يوست ببر می بوشیده که به ببر بیان شهرت دارد. 


اور 
ی “م ره 


ددولبیس 
در بند ۹۸ از يشت سیزدهم, ابتدا از سه پسر 
۽ کشت" ات واه 8 | یه 6 و ك 
رردست . ایست واستر » اوروت‌ر و هورحیر 
سخن رفته و فروشی‌شاد ستوده شده است. پس از 
نے ع 
ان از سه تن دیگر یاد شده به نامهای دئوتبیش» 
r [۹‏ 2~ +۰ 
نری میٹ ونت پسر سپنتام و داونگة پسر زثیریت. 
این سه نیز بایستی از خاندان و منسوبان نزدیک 
باشند 4 حنانکه دومی با نام خانوادگی 


ررتشت مذ کور شده ات 0 


A‏ مور 


غ 


دئۇدات 
یعنی دیو داد دیو آفریده» در يسنا و وندیداد“ به 
عنوان صفت همراه برخی عادات زشت یاد شه 
مانند «آزدئودات» یعنی از دیو آفریده. 
چنان که در بند " سروش يشت و بند ٤۵‏ بهرام 
يشت آمده به معنی ستایندۀ دیو یا پرورد گاران 
آریائی قبل از زرتشت است.ر. ک. دیویسنا. 


در اوستاء جانوران به چند طبقه تقسیم شده‌اند مانند 


حانور آبی» خزنده» اهلی» حرنده» وحشی و غیره 
که دئئیک وحشی يا دد را گویند. 


ڌئینگ ۹ َس 
در پهلوی دّه پت يا دهیوپت» و به معنی شهریار و 
مرزبان ایالت است. دئينگهو را دنگهو در اوستائی 
و دهیودر پهلوی به معنی ایالت است. ر.ک. دخیو, 


7 
دی وی 

به موجب وندیداد» در شمار دیوان و عناصر شر بوده 
۱ م7 : 

و دیونیرنگ و فریب است. 


دستان المذاهب 
کتاب آشفتة دیستان المذاهب گرد آورده محسن 
فانی (۱۰۸۲ه) یا موبدشاه" یا ملا موبد یا مير 
دوالفقار علی ؟ در شرح عقاید پیروان ادیان و فرق 
گونا گون زمان خود بوده مطالبی دربارۀ مذاهب هند 
و پارسیان دارد. در باب هویتِ اصلی مولف کتاب 
غالباً بحث است. مولف به موجب قرائن شاعری 
بوده است هندی که موبد تخلص می‌کرده و او را 
موبدشاه یا ملاموبد خوانده‌اند و برخی گمان 
کرده اند او همان ملامحسن کشمیری شاعر متخلص 


ره فانی بوده است . 


دییره 
حط . 5 ک. دين دییره. 


دئوش» دد وش 
زه ک. دی . 


ت 


د سخست 
زید کا دشان 


دخمه. وارهٌ دخمه که در اوستا و پهلوی دعمک 
گویند به معنی داغگاه است یعنی محلی که 
مرد گات را می‌سوزانند. ريشة این کلمه دگ به 
معنی سوزانیدن است و كلمة داغ از همین ماده 
است. ایرانیان آریائی موقعی که با هندوان زندگی 
مشترک داشتند مرد گان خود را می سوزاندند کما 
اینکه هنوز هم هندوان حنین می‌کنند و خا کسترش 
را به آب می دهند. از وندیداد نیز برمی اید که 
برخی در قدیم جسد مرد گان را می سوزانیده اند زیر 
در آن از حرم سوختن حسد در اتش سخن رفته است 
و تکلیف دینداری که خود دیده مرده‌ای را در آتش 
می سوزانند معین شده است. فردوسی هم در 


دخیو 


شاهنامه به این عادت قدیم اشاره کرده گوید: 
همی هر کسی هر سو آتش فروعت/یکی خسته 
بست و یکی کشته سوخحت. مسلم است که این 
عادت بسیار قدیم بوده است. هردوت نیز اشاره 
می‌کند نزد ایرانیان سدۀ پنجم پیش از میلاد سوختن 
لاشه گناه بوده است. 

سردابة مردگان و تابوت را هم گاهی دخحمه 
گویند. در فرهنگها به غارها و سوراخهای تنگ و 
تاریک نیز دخمه گفته شده. در شهرهای يزد و 
کرمان و روستاهای آنها و کوه بی بی شهربانوی 
شهر ری هنوز بقایای دخمه‌هاثی دیده می شود که 
قبلاً بنا بر عرف و سنت درگذشتگان را بدانجا 
می‌سپردند. جاکسن می نویسد در نپه‌های مغرب 
شهر يزد دو دخمه وحود دارد که یکی قدیمی به نام 
دخمةٌ حمشید است و دیگری ساختمانش حدیدتر 
است که به همت مانکحی هاتریا ساخته شده 


است . 
جاکسن به نقل از ماستر خدابخش 
بهرام‌رئیس» اطلاعات خود را دربارة دخمه چنین 
می نویسد: دخمه تن به تن. آرامگاههائی بوده که 
پادشاهان و توانگران و بزرگان برای خود 
می‌ساختند و آنها را دخمه‌های شخصی نیز 
می نامند (مانند آرامگاههای احتصاصی امروز). 
دحمه لشکری. دخمه‌های بزرف. مانند 
دخمه‌های موجود, حاص نهادن احساد کسانی بود 
که در جنگ به هلاکت می رسیدند. و حون بعد از 
ساسانیان نمی توانستند مانند گذشته دخمه‌های 
شخصی داشته باشند به همان دخمه‌های عمومی 
اکتفا می شد. 
دخمه‌های دیگر. جاکسن در سفرنامه‌اش از 
دخمه‌های دیگری در جادۀ ابرقو نام می برد و اشاره 
به جایگاهی خرابه می‌نماید به نام دخمۀ داراب 
که در اصل قلعه‌ای متروک است. او از آثار وران 
دیگری هم به نام دخمة گبران نام می برد که از این 
قبیل دخمه‌ها یا بقایای آنها در ایران زیاد است. 
جمشید سروشیان در «فرهنگ بهدینان» از 


۳۷۶ 


دخمۀ نزدیک گېرمحلۀ سابق کرمان به نام ساردینو 
یاد می‌نماید که بنا به روایت محل دفن دسته 


دخیو 


خیویا دحیوع واژۀ اوستائی به معنی کشور و ایالت 
است و همجنین ایزدی که نگهبان ایالت است و از 
یاران و همکاران ازیرین * شمرده می شود. در فرس 
هخامنشی و پهلوی به دهیو بدل شده و واژه ده از آن 
ریشه است. در زمان هخامنشیان در سر هر دهیو 
یک مرزبان (خشتر پاون* یا ساتراپ) گماشته 
بودند. دنگهو و دئینگهو در اوستانی » همان دخیو به 
معنی کشور است. ۱ 


دخیوم 


ایزد نگهبان ایالت» از همکاران اوزییرین*. ر. 
ک. دحیو. 


دراث 


از نام آوران و پارسایانی است که نامش در 
فروردین یشت آمده و فروشی اش ستوده شده است. 
جز این از وی نام و نشانی نداریم. 


دراجه 


دراحه به معنی دراز است که بیشتر با زروال* 
(زمان) آمده و یعنی زمان دراز. 


درآمارکار 


رئیس محاسبات دربار در زمان ساسانیان. 


دراندرزید 


مستشار دربار در زمانل ساسانیاده. 


دراویدی 


بومیان دیرین هند پیش از ورود آریاییان که زبان 
ویره خود داشتند و عده‌ای هنوز به. زبان دراویدی 
۰ و 


درآبان 


عم ۰ 2 ۰ | 1 
سخن گویان. از مصدر دراییدن به معنی گت و اواز 


۳۷۳۷ 


درواسپا 


۰ 1 : و قر عا 
کردن» در انين مردیسنا سحن فتن در ا دا 
خوردن گناه بوده است . در صد در نش ذر ۳۱ ین 
آمده ات : دردین ب سداست که درایان خحوردن گناه 


هد هرکسی که در زمان خوردن می دراید ‏ 


همحنانست که مینوان یزدان را می زند ومی آزارد. در 
پهلوی این وازه از مصدر درانیتن به معنی صحبت 
کردن آمده است. 


دزوشیشوت 

نام کوهی است. در بند ٤‏ زامیاد يشت با ده کوه 
دیگر یاد شده است ولی محلش شناخته نشده 
است. 

درجاء دارجا 

نام رودی است که به موجب بندهش سرور 
رودخانه‌ها بوده است. درایران ویچ" جریان‌داشته و 
خانه پوروشسب؟ پدر زرتشت کنار آن بوده است. در 
وندیدادگ هنگامی که سخن از پیکار زرتشت و 


حمله پر و کی‌گشتاسب بلند همت دراین به نت از 


ایزد ۳ و ایزد ارت اف که بر دشمنانش 
ار قبیلۀ خیون از حمله درشینیک غلبه کند. و 
ایزدان نیز وی را یاری کرده کامیار می سازند. 


2 


درغ یعنی دیر و درنگ و اغلب با واژه زروان؟ که 
زمانی بلند و دراز. 


ڌرغوخواذات 


به معنی درنگ خدای و بازروان" آمده که می‌توان آن 
را جاودانی و همیشه پایدار ترجمه کرد. کراراً در 
اوستا درغو بازو و درغو انگشت آمده و از آن بازوان 

کشيده و انگشتهای بلند و باریک و زیا اراده شده 
است. از صفت درغوگو یعنی درازدست, که برای 
دیوخواب سنگین (بوشیاست) آورده شده, جیردست 
اراده گردیده است. 


دیوان به ميان است» دوبار از این رود یاد شده که 

درگونٹ» دزونت 
درگونت در گاتها و درونت در قسمتهای دیگر اوستا 
به معنی دروغ پرست و مشرک و خبیث در ادبیات 
زرتشتی باقی مانده اسست. در دین زرتشتی 
شقیترین در ميان مردمان کسی است که به صفتِ 
زشت درگونت یعنی دروغگو معصف باشد. آن که 
از «اشا» روی بگرداند و به کین دروغین گرود 
درگونت یعنی پیرو دروغ نامیده می شود. ارجاسب 
در اوستا جنانکه در «یاد گار زریران» قید شده از 


خانة پوروشسب کنار آن واقم بوده و زرتشت در 
همانجا بر دیوان فایق می آید. 
درخت آسور یک 
منظومه ای است به زبان پهلوی متضمن مناظره ميان 
بز و درعت خرما بر سر رححان هر یک بر دیگری. 
درستبد 
پزشکان درباری در زمان ساسانیان. 
درستبد گابریل 
رئیس پزشکان خسروپرویز که مسیحی یعقوبی 
7 ا ا 
2 تنعل مورد توجه بود. در A‏ “ ابکار متصف شده‌اند. 
۳ ۱ درنگین 
از رگا (ر رت سان مان ا 
درشینیک 


قبيلة خیول تورانل است که به صمت درونت و 
س ° خ ۰ ۳۳ ۹( ۰ 
درگونت یعنی دروغ پرست و مئیریه یعنی فریفتار و 


این نام در بند ۰ درواسپ يشت * آمده است» و او دزواسا 
یکی از دیویسنان و دشمن مزدیسنان است. معنی 


لفظی این وازه عبارت است از کسی که گستاخانه 


ار دو واره مرکب درو + اسپ . حرء اول در 
اوستا درو به معنی سالم و نندرست و سلامتی و 


د واسب شت 
ز 3 - 


تندرستی می باشد. و همین وازه است که امروز در 
فارسی درست گوئیم. و جزء دوم هم که به معنی 
اسب است» در اینحا به معنی مطلق ستور است؛ 
که مجموعاً می شود ایزد حامی و سالم نگهدارنده 
جار پایان خرد و بزرگ. خصایل منسوب به درواسپا 
را می‌توان از اآنحه در آغاز اولین بند از 
کف و دریافت : «ما می‌ستانیم 
درواسپای نیرومند مردا آفریده مقدس را. ان را که 
نگاهبان سلامت جار پایان خرد است. آن را که 
نگاهبان سلامت جار پایان بزرگ است...» 


دُرواسپ بشت 

گوش یشت. يشت نهم موسوم است به دزوشپا که در 
فارسی گوش گویند (گتوش؟) وبا گوش عضوشنوائی 
فرق دارد. این کوش ایزد نگهبان جار بایان است. در 
گوش یشت یا درواسپ یشت» هفت تن از نامداران 
ار ایزد مذ کور برای غلبه کردن به هماوردان 
خویش» يا برای توفیق به امری» یاری درخواست 
می‌کنند. این نامداران عبارتند از: هوشنگ» 
حمشید فریدود. هوم کیخسرو زرتشت» 
کی‌کشتاسب. 


۳۱ 
دژوج 
دروغ دیو نادرستی » و از آن دیوی ماده که نماینده 
نادرستی ات اراده شده اه 


روجونمان 

مقر اهریمن که خان و مان دروغ نامیده می شود و 
(دروج"» دروغ» نمان خانه) در فضای تیرگی 
بی‌پایان (آنغرتمنگه*) است. در انجاست نیز 
مرانک بعنی حهان زشت که در فارسی دوزخ 
گفته می شود. 

درون ڌَرَئون 

نان مخصوصی که هنگام اجرای مراسم مذهبی 
زرنشتیاد سر سفره گذارده شود . در سابق» در آئین 
مهری چهار الی شش فرص ناد سر سفره 
می‌گذارده‌اند. و همین رسم ازمهر به دين مسیخ هم 


۳۷۸ 


انتقال یافته است. در هنگام جشن فروردگان نیز 
ناب درون حاضر می نمایند. 

پنج هات» از هات ۳ تا ۸ محموعاً درون 
نامیده شده است. واژۀ پهلوی درون که در اوستا 
درئون يا دَرَأنّه گفته شده عبارت از نان کوچک 
سفید گرد بدون خمیر مايه (پتیر) است که به ایزد 
سروش نذر می شود . این ناد مقدس فقط علامت و 
اشاره‌ای است از برای شرگن میزد *؛ و میزد کلية 
نذورات و خیرات غیرمایع مثل نان و 
ات درون وی از مه راس ایک که رو 
آن از همین نانها برای امشاسپندان یا ایزدان و 
فروهرهای درگذشتگان خیرات می شود. عدد این 
نانها در سروش باژ شش و از برای ایزدان دیگر چهار 
مقرر شده است. ارداویراف؟ هنگامی که آماده 
شد تا به جهان زبرین و زیرین سفر کند» و از آن 
جهاد اخباری بیاورد» مراسم دروك يشت به جا 
آورد: «به گاه و بستر بنشست و درون يشت و 
روانیان یاد کرد وخورش خورد.» به موحب 
زرتشت‌نامة زراتشت بهرام پژدو: زرانشت فرمود 
یشتن درون/حوشد سوی برهان دين رهنمون/نهادند 
بر آن درون جار چیز/می و بوی و شیر و یکی نار 
نیز/جویشتش مر آن را به وستا و زند/زراتشت پیغمبر 
ارحمند , 

به موحب «سد در نثر» و «سد در بندهش» و 
روایات داراب هرمزدیار: جود در روزگار پیشین 
کسی به سفری خواستندی شدن که کمتر از ۱۲ 
فرسنگ بودی» این یک درون به یشتندی تا اندر آن 
سفر رنحی نرسد و کارها بر مراد بودی و شغلها 
گشاده شدی, و بر همه کس فریضه است که حون 
به سفری خواهند شدن این درون یشتن. تا آن کس 
به سفر باشدء هر بهرام روز (بیستم هر ماه) این 
درون بفرمایند یشتن, تا آن کس به سلامت به خانه 
رسد» خشنوشن [نماز و نیایش] این است: «آمَه هو 
تاشته» هیر بد خودش آن را می داند. حون کسی از 
دنیا بشود, در آن سه روز حهد بايد کردن تا پیوسته 


بشت سروش می‌کنند و انش می آفروزند و اوستا 


۳۷۹ 


می خوانند» جه روان» سه روز درین دنیا می باشد. 
شب چهارم سه درون بباید یشتن» یکی به خشنوشن 
[به خرسندی] رشن* و اشتاد * [نام دو ایزد] ویکی 
به خشنومن نای وه (ناوه) [ویو" ایزد هوا] ویکی به 
خشنومن اردافروهر [فروهر یا روان پاک‌دینان] و 
حامه و اش اشوداد * برای درون يشتن (پارحه و 
لباس و جیزهائی دیگر که صبح روز جهارم وفات» 
برای آرامش روان متوفا نیاز می‌کنند). 


ڈروند 
۳ ۰ ۰ ۰ عم ۰ 
بیرو کیش دروغین» دروغزن. ر. ک. درگونت. 


دروندان هزاره 

بنا به‌سنت دوره پیش از پایان دنیا و هنگام تاخت و 
تاز اهریمن و دیوان است.در این دوره فساد و 
ویرانی بر سراسر جهان حکمفرماست و اهریمن و 
یارانش پیروز می شوند ولی نا گهان در امید گشوده 
می شود و آخرین هوشیدر؟ به نام سوشیانت* 
(موعود زرتشتی) با کمک بهرام ورجاوند اهریمن 
و دیوان را نابود می سازد. 


دروندی 
ناپ ا کی» بد کاری» بیدینی . 


دری 

به معنی منسوب به دربار: زبان فارسی دری قدیم 
ا ت زاھائ اوا نوی که کر مان اشاتان 
به موازات پهلوی رایج بود. و نیز زبانی دنبالۀ دری 
قدیم از خراسان به سوی نواحی دیگر سرایت کرد و 
پس از ساسانیان زبان رسمی ومتداول ایران گردید. 
گویندگان و نویسندگان ایرتی پس از ساسانیان 
بدین زبان سخن گفته و نوشته اند و اکنون نیز زبان 
رف اران امت زوشتان ای و کرش 
داخلی خود را دری گویند که بنا به نوشتۀ پورداود 
باید بهدینی گفته شود نه دری؛ ولی شاید این 
اطلاق دری به واسطة إن است که بین خود 
زرتشتیان گفتگومی شود . 


درياچة خوارزم 
با خیوی که در اوستا از آن یاد شده است» بحیرۀ 
خوارزم ° یا آرال است که رودهای آمودریا و 
" سیردریا بدان می ریزند. این دریاحه جون واردانش 
کفت است به تدر یج از وسعتش کاسته می شود . 


دریا شور 
نام دیگر چیه حیحست" یا دریاحه ارومیه " است . 


دریگ بذ 


ریاست امور در بار. 


دری‌ وی 
یکی از دیوان و از حمله نیروهای شر است. وی» 
ديو 9 و گدائی است. در ویدیودات* 
(وندیداد) و برخحی از نامه‌های پهلوی از وی یاد 


شده است. 


دز در 
ره ۳۹3 دنر. 


دز ذش 
به معنی بد و زشت است حنانکه در واژه‌های 
درخيم (بدسرشت) و دشتیاد (غبت) و دشنام 
(ناسزا) و ذشمن (بدخواه و بداندیش) دیده 
می شود . 

دژانگة 


a» a. °* ۶‏ و 
یعنی جهان زشت» و دوزخ را گویند. 


دز بهمن 

دژ بهمن در بالای کوه بلندی نزدیک اردبیل بوده 
که به نظر بعضی همان‌سبلان‌باشد. قبل از آنکه 
کیخسرو آن را تصرف کند مقر دیوان و اهریمنان 
بوده. بین فریبرز و کیخسرو قرار شد هر کدام آن دژ 
را تسخیر کند به تخت نشیند؛ که کیخسرو کامیاب 
کک و و ری اقا اه درو آن 
آتشکده‌ای بنیاد نهاد. آن را رون دز نير گويند. 


دز سفد ۰ ۳۸ 


۳۹ ۰ ۰ 2 
در سید مهاباد نامه شت حی افرام و ؛ ۱ نامه دیکر است . 
ر. ک. سپنتودات. این کتابها به زبانی خاص و مجعول تألیف شده و 


lul‏ ترجمة فارسی آنها نیز همراهشان است که مولف 
رمت د روحت دژوزاسب 


از برای دوزخ سه طبقه قائل شده اند. رواب گناهکار 
۰ " ع 
پس از رسیدن به سر پل چینوت (صراط) در گام 
۶ و 2 ۲ 
اول به دژمت (انديشة بد)» در گام دوم به دژوحت 
ڪ ع 
گفتار بد) و در کا به دزورشت ( کردار بد) 


۲ م ۳ ھت و 
.ی e‏ ارو ر و که دزمان روو 
بی بایان نغرتمنکه"دراید, مقابا ان هومت؟ و 


۱ه) با گروهی از مریدان خود به هندوستان 
شتافت (۱۰۲۷ه) و موسس فرقه ای مذهبی شد که 
دز یشت ترکیبی است از ادیان زرتشتی» اسلام 
یا د وشت» قلعه نوشته‌ها و اسناد.حای نگهداری برهمنی-مسیحی. به هر حال دساتیر را کتابی 
نوشته‌ها در استخر فارس که اسناد مهم دولتی و ساختگی و جعلی می‌دانند. 
نسخه‌ای از اوستای بزرگ در آنجا نگهداری 
می شده است. ابن بلخی در فارسنامه گوید: ((و به ۱ 


صطخ . ا دسور 
2 ۳ پی ۵ ت 
پشت). گویند که همه صورتها و کنده گریها از ستور در پهلوی دستوور (دستوبر) ار واره داستوا , 


معنی قاعده و قانون و طرز و آئین و مصدر بر (بردن) 
درآمیخته است. دستور به همان معنی وزی 
بعنی داوری کننده با فتوی دهنده است. دستور 
یکی از پایه‌وران دانستان* است. 

در پهلوی, حنانکه در فارسی. بزرگترین 
دژ هوخت کنگ اندرزبد یا نخستین وزیر است: صید کنان مرکب 


این ترجمه را به ساسان پنجم نسبت داده ات : 

در این کتاب عقاید فرقة آذرکیوان مندرج است 
و بسیاری از لغات آن محعول و ساختۀ مولف و 
همگامان اوست که به فرهنگها و کتب دیگر و 


# u 
. هوحت و هوورشت است‎ 


2 .۰ ۱ ۳1 5 
سنگ خارا کرده اند و آثار عحیب اندر ال نموده. و 
این کتاب زند و بازند انحا نهاده بود.» عصی 
1 . ۲ ت ۰ 
پژوهند گان در نبشت را قلعه ای در کوه نقش رستم" 
و برخی آن را همان «کعبه زرتشت» * دانند. 


دژهوخت يا دژهخت به معنی بد گفته, گفتار بد, و نوشیروان/دور شد از کوکبۀ خسروان/مونس خسرو 
دژهوخت کنگ به معنی کنگ نفرین کرده است. ‏ . شده دستور و بس /خسرو و دستور دگر هیچکس 
نوللکه به نقل از فهرست ولف آن را بیت المقدس و (نظامی). همچنین دستور بزرگترین پايث پیشوائی 
اورشلیم داند. دینی است. دستوران دستور مانند موبدان موبد در 
کنون سلم را رای جنگ آمدست/ که یادش ر سر دستوران حای داشت. در شرف زرتشتیان 
درهوعت کنگ آمدست/ به دژهوخت کنک آمد از امروزی نیز لفظ دستور به طور اعم در مورد همۀ 
راه شام / که خوانیش بیت‌الفقدس به نام. عکس . افراد روحانی زرتشتی به کار می رود. 
«کنگدژ»* که آن را در بخارا دانسته اند وبهشت ` 
کنگ نیز گفته اند. 


دستور زبان ابران باستان» دستور زبان بارسیان 
دساتیر از حمله کتابها و رساله‌هائی هستند که اشپیگل* 
کتابی است که در عصر صفویه توسط پیروان آذر ‏ (۱۸۲۰-۱۹۰۵) ایران‌شناس و خاورشناس المانی 
> موم 
کیوان* تآلیف شده و شامل کتابهای نامةٌ شت ضمن کتابهای دیگری نوشته و منتشرنموده است. 


۲۸۱ 


دمرگان 


دستی زبان زند 
کتابی است که بوستی* (۱۸۳۷-۱۹۰۷م) 
زبانشناس و خاورشناس المانى در PA784‏ 


ذشتان 
حیض, خون حیضء حائض. در آئين مزدیسنی برای 
زن دشتان مقررات خحاصی وحود داشته از حمله آنکه 
در سه روز اول نباید به اب و آنش نزدیک شود و 
اگر پرهیز نکنند پادافراه سخت بدیشان رسد. 

ذغدوبه 
همسر پوروشسب و مادر زرتشت می باشد. و 
دغد ويه یعنی دختر» دوسیزه. 

دقیقی 
ابومنصور محمد بن احمد از شاعراد عهد سامانی» 
مقتول (۳۹۷-۳۹۹هھ) و دومین 
گوینده‌ای است که به نظم شاهنامه دست زد. 


در حدود 


گویا بر دین زردشتی بود و مهمترین اثرش 
گشتاسب نامه قسمتی از شاهنامه است در شرح 
سلطنت گشتاسب و ظهور زرتشت و جنگ دیتی 
میان گشتاسب و ارجاسب. شعر او روان بوده و 
فردوسی او را به گشاد گی زباد و سخن گفتن 
خوب و رواني طبع وصف می‌کند. 


دلو 
یازدهمین برج از بروج ۲ گانه است که بین برج 
جدی و برج حوت قرار دارد. صورت فلکی آن شبیه 
شخصی است که ظرفی دلو مانند را سرازیر در 
دست دارد. برج دلومطایق ماه بهمن است. 


دمان 
به معنی خانه است که در فارسی مان گوئیم وغالباً 
با کلمةٌ خان مرادف آورند (خحان و مات). 

دما وند 
دنباوند. کوه بزرگ ایران از سلسله جال البرز 
است در شمال شرقی تهران. وقلة آن بلندترین فله 


ایران است و ۵1۷۱ متر ارتفاع دارد. به مناسیت ذ کر 
وقایعی در ادبیات مردیسنا مانند تیرانداختن ارش با 
«گرفتن و حبس کردن ضحاک د ر آن وپناهنگاه بودن 


" دیوان, مشهوراست. دماوند» ترکیب دم (دمه بخار) 


+ اوند= وند (بسوند دارانی) است به معنی دارای 
دود و بخار؛ که به مناسب آتشفشانی بودن آن است. 
در افسانه‌های ملی ایران» دماوند و رشته البرز عموماً 
صحنةٌ وقایمی جند است. حتی امروز هم مردم 
مازندران بعضی مواضم را به‌عنوان صحنه‌های 
کارهای شگفت انگیز قهرمانان باستانی (حمشید, 
فریدون» سام» زال» رستم» کیکاوس, دها ک. 
افراسیاب و غیره) که فردوسی در شاهنامه آورده 
است» ذکر می‌کنند. البرز مسکن سیمرغ و دماوند 
محل زندان خاک است. فریدون ضحاک را در 
غاری در قلهٌ دماوند محبوس کرد؛ وبه قول عامهٌ اهل 
محل هنوز هم در آنحا محبوس است و صداهای 
خفه‌ای را که متناوباً از داخل کوه شنیده می‌شود 
ناله‌های او می‌دانند؛ که البته خواص آتشفشانی 
دماوند منشاء این افسانه‌ها بوده است. روایت دیگری 
هست که سلیمان دیوی را دراینجا به بند کرد. 


دمُرگان J.J. De Morgan‏ 
ژاک (زان ماری) (٤۱۸۵۷-۱۹۲ء)‏ باستان‌شناس 
فرانسوی که در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه 
ووا هیئتی به ايران آمد و کتبی هم دربارة 
مشرق‌زمین در ماقبل تاریخ در سه جلد منتشر کرد. او 
در دسامبر ۱۹۰۱م در شوش کاوش کرد و ستون قوانین 
مشهور هامورابی را که ۲۸۲ قانون (داد) دربر دارد از 
دل خاکهای خوزستان (شوش) بدر آورد و به پاریس 
فرستاد که اکنون در موزۀ لوور است و کپی آن در 
۲ خ به ایران رسیده و در موز؛ تهران است. 
هامورابی خود را داد گستر خوانده و بنیان گذار 
داد در گیتی دانسته است, اما از داد به دور است 
که ستونی که بیش از سه هزار سال در خوزستان بوده به 
آسانی رهسپار فرانسه شد. بلندی این ستون ۲/۲۵ و قطر 


دمکر یتوس 


بالای آن ۱/3۹۵ و قطر پائین آن ۹٩‏ متر می باشد. 
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دمُکریتوس 
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پلینیوس بزرگ» دانشمند رومی سده اول می نویسد: 
اپد کلیس و افلاطون از برای آئين مغ سفر دور 
کردند. » دمکر یتوس فیلسوف معروف بونانی است که 
در میال سنوات 4۷۰-7۰ پیش از مسیح تولد یافت. و 
این به واسطهة شهرت دين ررشتی در آن رمان بوده که 
۰ ی ی دمم 
فلاسفۀ یونان برای | کاهی از تعلیمات مزدیسنی به 
ایران می آمده اند . 

دمندان 
دوزخ» آتش. 

دمه 
سرما و برف و باد درهم آمیخته» در پهلوی این واژه 
دمک و صورت اوستائی آن زرمک به کار رفته ده 

دمیده 
از مصدر دمیدن یعنی فریاد کننده. 

ڈتبکا 
تختگاهی که خارج از آتشکده و نیایشگاه می ساختند 
تا هر وقت شاه بدانجا می رفت روی آن می نشست. و 
از زر بود. پیروز» نیای انوشیروان نیز که برای نیایش و 
دعا به حهت رفع خشکسالی رفته نود پس از بایان 
ا ا ت 

د نگهوسروت 
از شار نام آوران و پارسایانی است که نامش در يشت 


سیزدهم آمده و فروشی اش ستوده شده است. 


د نگسهوفراد 
در حدول اسامی يشت سیزدهم در شمار پارسایان و 


نام آوران و فروشی اش ستوده شده است. 


دوازده رخ 
جنگی بین ایرانیان و تورانیان که در اثنای آن پیرانٍ 


YAY 


ویسه کشته شد. 


دوازده هماست 
انجام مراسمی برای زنان است که گناهان آنها پاک 
شود. در روایات و صد در آمده: «اینکه بر همه زنان 
فریضه دوازده هماستِ ایام فرمودن» چه گناهیکه در 
دشتان و در دیگر وقتها حسته بود حمله با ک شود.» در 
وندیداد آمده: «کسی که او دوازده هماست آیام» بشته 
بود گناهها از او پاک شود و مردم پاک و اویژه شود.» 
صادق هدایت در زند و هومن بسن در معنی ۱۲ هماست 
کون «نام دعائی است که ۲۱4 روز به افتخار ۲۲ 
فرشته می خوانده‌اند هر فرشته به نوبه خود ۱۲ روز پی 


در بی نیایش می شود » . 


دوباسروجد 
نام شانزدهمین نسک اوستای زمان ساسانیان که 


دارای هحده کرده بود. 


دوباش 
در ۱۹۰۹م کتاب مقدسات زرتشتی را در بمبلی منتشر 


کرده است . 


دوراستروت 
از جمله پارسایان و نام آورانی است که در جدول 
اسامی شت سیزدهم فروشی اش ستوده شده و پسر 


gr 


بررونت معرفی شده اف 


دوراشروب 
سخنحین و کینه‌وری که از زرتشت نزد پدرش بد گوئی 
کرده و او را نگران ساخته بود. دوراسروب یکی ار 
کر بانها" بود که اعمالش بی نتیحه ماند. 


دواکیّت 
یکی از دیویسنان و از دشمنان ایرانیان مزدیسنان 
می‌باشد. معني لفظي آن چنین است: کسی که 
آرزوی دور و دراز دارد 


در حدول اسامی نام آوران و پارسایان مذ کور در 
يشت سیزدهم نامش امده و فروشی اش ستوده شده 
است . 

دورنوش 
صفتِ ایزد هوم» و به معنی دور دارنده مرگ ات 
دورئوش از دور یعنی دور و وشن (ائوشه, هوش) 
یعنی مرگ ترکیب شده (انوشه به معنای بی مرگ و 
حاودان ان-انوشه بوده: ال-علامت نفی- به 
علاوه ائوشه یعنی مرگ). ائوشه با اوش یا هوش به 
معنی زیرکی متفاوت است. در توضیح واژه دور 
اوش نوشته اند: «ازروانٍ مردمان مرگ [هوش] 
دور برد. روشن گفت بی‌مرگی [اهوشی ] به هوم 
برد» (ر وشن نام یکی از مفسرین اوستاست). 

دوروک 
در وندیداد از نوعی بیماری به نام دوروک باد شده 
که از حگونگی آن آ گاهی در دست نیست. 

دون 
جهنم . مقر و خانمان دروغ (دروحونمان*)؛ بعنی 
جهان زشت (ذْژانگه). در ارداویرافنامه شرح 
کیفرهای دوزخی بد کاران آمده است. 


دوغد‌ره دوغذ ژ 
دختر. در گاتها دوغدر به معنی دخحت با دختر است 
مقابل پر که در پهلوی پوس و پسر و پور گویندء به 
معنی فرزند و بچگان هم آمده است؛ خواه نر و خواه 
ماده. 

دهارله C.De Harlez‏ 
اوستاشساس و خاورشناس بلڑیكى 
(۱۸۳۲-۱۸۹۹م) و استاد زبانهای شرقی در 
دانشگاه لون از آثار اوست: کتاب مقدس اوستا 
(پاریس 0۱۸۸۱ ریشه‌هایی از دین زرتشتی» 
رسالهٌ پهلوی» رساله هایی در زبانهای سانسکریت و 
منچوری, آئینهای بودائی» برهماٹی» ترسائی و 


دهم 


غیره. 
دها ک 


دک ها کت تاک 


ده دیو 
نام ده دیو که با انسانند در کتابهای دینی با این 
ترتیت امده- غرور » از ارت رشک کاهلی 
غصی ورن* (شهوت)» خحشم (انشمه")» بوشاسب * 
(خواب)» ناسپاسی وسخن چینی. 


دهریه 
فرقه‌ای که پیروان آن معتقدند دهر قدیم و 
واجب الوجود است. و او انسان را به هر صورت که 
بخواهد دراورد. آنان خدای متعال را که خالق هر 
دوطبیعت باشد انکار کنند. ر. ک. زرواد, 


ده فرشته 
ده ایزدی را تن که با انسانند : راستی » پا کی» 
تندرستی » مه داد (عدل), پیروزی» رادی, دانش» 
دین (وحدان)» بردباری. 
دهم 
در اوستا صفت است یعنی آرموده و از کار درآمده و 
در مسائل دینی آگاه و دانا. و نیز اسم محرد است 
از برای تعیین کسی که نیک و پارسا و پاک و از 
آئین برحوردار است. این کلمه از ریشۀ دّه به معنی 
آموزانیدن و یاد دادن می باشد و غالباً با آفریتی 
آمده دهم آفریتی به معنی آفرین و درود پارسا شده 
است. دهم آفریتی غالباً با دامویش اوپِمَنَ یعنی 
نفرین نیکوکار و پارسا (که شخصیت یافته و 
فرشته ای دانسته شده) یکحا یاد گردیده است. 
بنابراین این دهما آفریتی ایزدی است نماینده آفرین 
و درود یک پارسا» در ممابل دآمونیش اوپمن که 
ایزدی است نماینده نفرین یک مرد پارسا. در 
ر ب ۰ 
بند هش بزرگ» دهمان افرین ایزدی تعریف شده 
که دعا را به هدف احایت می رساند. واره دهم به 
نی بارسا و نکوکار معمولاً در مقابل تلو پررة 

معنی پارسا و نکوکار معمولا در مقابل تئوپرث به 


دهمان (آفرینگان) 


معنی گناهکار و بزهگر آمده ۳ هات ۰ بسنا 

به دهم آفریتی نامزد شده و معمول نندرستی نامیده 

می شود زیر در انحا به حاندان پا کدین و پارسا 

درود فرستاده می شود و از برایشان خوشی 

درحواست شده است. در نخستین بند هات ٩۱‏ 
۰ ی 1 

چنین نامیده: دهم ونگوهی آفریتی . 


دهمان (آفرینگان) 

به معنی دعای پاکان و نیکان است. این آفرینگان 
از پسنای ۰+ بندهای ۲ و ۸ برداشته شده و این 
یسنا, در خود اوستاء در فقرة یک از یسنای 1۱ 
دهم آفریتی نامیده شده است. برحی از دانشمندان 
این یسنا را تندرستی نامیده‌اند. آفرینگان دهمان» 
همان دعانی است که در روز جهارم و دهم و 
سی ام و سر سال درگذشت کسی خوانده می شود و 
۳ کرده دارد. علاوه بر ترحمهٌ پهلوی آفرینگان 
دهمان رساله ای نیز به پهلوی موحود است که آن را 
آفرین دهمان؟ یا آفرین هفت امشاسپند" گویند. 


دهمان (رهمازون 

نیایشی است که از یگانگی و همرنگی صحبت 
می‌نماید. در آن» پس از ستایش دادار اورمزد و 
نیایش امشاسپندان و دعا برای نیکان و سپاس از 
داده های پروردگان به حان و مان‌ها وپاکان درود 
فرستاده شده و در پایان آمده که: «از زمره نیکان 
باشیم, دير زیویم, درست زیویم تا زیویم کامروا 
باشیم. گیتی به کام تن ما باشد و مینوبه کام روان 
ما. از نیکان باشیم» یگانه باشیم» با همه پاکان 


متحد ناشم .)) 
۱ و ۰ ۳ ر 
همازور دهان در سر سال درگذشتگان بعد از 
آفرینگان دهمان سروده می شود . 
ده ودوبرج 


مقصود ۱۲ برج است که نام آنها حنین است : بره 
(حمل)» گاو (ثور)ء دو پیکر (جوزا)» خرچنگ 
(سرطان)» شیر (اسد)» خوشه (سنبله), ترازو 
(میزان)» کردم (عقرب)» نیم اسب (قوس) کمان, 


۳۱۸۴ 


بز (حدی), دول (دلو), ماهی (حوت). 


دهیو 


که دحیو, 


دی 


دی» به معنی آفرید گار است و صفت است از برای 
اهورامزدا. دهمین ماه سال و نیز روز هشتم, پانزدهم و 
بیست و سوم هرماه به اسم آفریدگار دادار یعنی د وشو 
(دادار ) که در فارسی دی‌گويم» ارد کردندة: هر ماه 
شمسی به چهارربع» بدین شرح تقسیم می‌شده : ربع اولی 
هرماه» ازنخستین روزماه که هرمزد نامزد گردیده آغاز و 
به روز هفتم ماه ختم می‌گردد . ربع دومی » از هشتم 
ماه (دی به آذر روز) شروع و به روز جهاردهم ماه خحتم 
می‌گردد . ربع سومی » از پانزدهم ماه (دی به مهر روز) 
شروع و به روز بيست و سوم ماه ختم می‌گردد .ربع 
جهارمی, از بیست و جهارم ماه (دی به دین روز) اغاز 
وبه روزسی ام ماه ختم می‌گردد . 

نظر به این فسمت چهارگانه که درسر هریک از 
آنها نام دادار قرارداده شده, برخی از حاورشناسان 
بنداشته اند که به این ترتیب ایرانیان نیز سی روز ماه 
خود را مانند اقوام سامی به جهار هفته تقسیم 
می‌کرده‌اند. ولی صحت این نظر به درستی مشخص 
نیست زیرا بنابه ترتیب مذ کور» دو هفتۀ اولی هریک 
دارای هفت روز و دو هفتۀ دیگر هریک دارای هشت 
روز است. ريش این کلمه دا" یعنی دادن است. و 
این صفت را در پهلوی داتار ودرفارسی دادار گویند. 
دی در اوستا «دتهوش» با «دَذُوه» به معنی آفرید گار 
و دادار و هميشه به عنوان صفت اهورامزدا آورده شده 
است. دی نام مکی است که تدبیر امور و مصالح 


" دی‌ماه و روز دی به مهر و دی به دين و دی به ادر 


متعلق به اوست. در روز دی از ماه دی فارسیاد حشن 
سازند وعید کنند. برابر برحی روایات در روز دی به 
ادر صدفه می دهند و از بهر تندرستی خود و فرزندان 
دعا می‌کنند . در دی به مهر نیک است داد و دهش و 
۱ ی 

برد بزرگان رفتن. در دی به دين عید کنند» وبه حهت 


۳۱۸۵ 


دفع شر شیاطین و از حق تعالی فرزند حواستن دعا 

در ستایش دادار و ستایش سیروز ماه و سیروزه 
کوحک وبزرگ دیهای سه گانۀ ماه ستوده شده اند که 
از قطعات دلکش اوستاست و حون مفصل است از 
ذکر مشروح آن خودداری می‌کنيم و فقط خلاصة 
مهمترین نکات آن را می آوریم : «ستایم دادار 
هرمزد به افزونی بخش. بزرگ دارم اورا به همه شب 
و روز. از دادار هرمزد مهربان سپاس دارم که مرا 
آفرید. انسان آفرید. بینا و گویا آفرید و تندرستی 
اززانی کرد. سپاس دارم از تو که آسمان, زمین؛ 
ستاره, ماه» خورشید, آب روان» جانوران» گیاهان 
آفریدی که همه جهانیان هستی و زندگی را از 
آنهاست. فر و رامش و خحواستة بزرگی ودیگرنیکیها 
همه تو دادی. چون همسرم را بینم زد پارسای 
خوش اندام نیک چهر بالابلند دلخواه -- چون پسرم را 
بینم س به خرد» به دين» نیک روان» خوش گفتارء 
جون خویشان نیک نیکوکار خویش را بینم» ستایم تو 
دادارجاودانی را؛ ازلی وابدی را. ببخشا به من منش 
سرداران را. به من ده آسانی برای به انجام رسانیدن 
هر نیکی که من از تو آرزومندم. مرا به فرارونی اندر 
فزون دار» جه نیکی توافزونی بخش ودیر پای است. 
مرا پناه و پشتیبان و امیدی نیست مگر به مهربانی و 
بخشندگی تو. ما را در هر جیز اعتماد به تودادار نیک 
و نیرومند است. ستایم تو دادار نیک که مرا فراز 
آفریدی درست اندام و نیکوکار. و مرا به هرچیز 
اعتماد به تواست)). 

در سیروزه کوحک نیز دادار هرمزد رایومند 
فر همند و امشاسپندان ستوده شده و سه دی به گمان 
تن و روان و فروهر یاد شده و خیلی نامهای دیگر. و 
بالاخره ایزدان نیک و نیکوکار که همگی ستوده 
شده‌اند. روزهابی که با دی (دادار اورمزد) نامیده 
شده به احترام صاحب نام ان روز» تعطیل عمومی 
بوده؛ از اینرو می توان حدس زد که تعطیل هفتگی 
سامیها اقتباسی از آن است. 


دیگان 


ذیب. دير 


دیب حزیره‌ای است که در حلیج عمان» در حنوب 
" شبه حزيرةٌ کاتیوار که‌مسا حتش ہہ بیست میل مربع است. 


کشتی پارسیان که پس از جرک تازیان مهاحرت 


نمودند اول بار بدانجا وارد شد: زن و فرزند در کشتی 
نشاندند /به سوی هند کشتی تیز راندند/ جو کشتی 
سوی هند آمد یکایک/به دیب افتاد لنگروار بیشک/ 
در آن بودند بهدین نوزده سال/شده آخر منجم زد یکی 


فال (از قصة سنحان؟). 

دیبهربذ 
یا دیبهران مهیشت به رئیس طبقه دبیران ایران گفته 
می شده است. 

دیتریش 


البرت دیتریش کتابی دربار مهر و مهرشناسی و 
۰ ت 

فرهنگ مهری در ۱۹۲۳ میلادی درلابیزیک برلن به 
جاپ رسانید. 


دیگان 


برابر رسم کهن, ایرانیان, چون نام روز و ماه برابر 
افتد» جشن گیرند. روز اول هر ماه به نام اورمزد یا 
دادار است. و روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و 
سوم هر ماه نیزدی است که برای تمیز از یکدیگرنام هر 
روز را به نام روز بعد پیوند داده دی به آذ دی به مهر و 
دی به دين گفته شده است. این روزها نیز به نام 
پرورد گار و دادار است. جرا که دی یعنی آفریننده و 
یکی ازنام ها وصفات خداوند است. به همین جهت 
ماه دی ماه حداوند باشد . روز اول از ماه دی به همین 
مناسیت وبرای نعت خداوند حشن گرفته می‌شد و 
آن را حرم روز می نامیدند : و روزی بزرگ بود مشحون 
از اداب و مراسم دینی و غیردینی . زرتشتیان به ویژه 
پارسیان این روز را بسیار محترم شمرده و آن را دی 
دادار جشن می نامند. ابوریحان روز اول دی را 
خره‌روز یا خوره‌روز نوشته است. و این را چون با بلند 
شدن روزها و تولد دوبارهٌ خورشید همراه است حشن 
خره رو زگفته اند. دراین رون پادشاهباپوشیدن لباس سفید 


دن 


بررزمین می‌نشست وبارعام می‌داد و مردم ازهررده که 
ودند می رامد با او سکن بگویند, شاه می‌کنت 
«نه پادشاه را از رعیت گریزی است ونه رعیت را از 
پادشاه.» (هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند). این روزرا 
جشن نودروز نیز گفته اند؛ از آن جهت که تا نوروز نود 
روز فاصله بوده است. خلف بر یژی در برهان قاطع 
می نو دسد : «نیک است در دی به آذر صدقه دادن از 
بهر تندرستی خود و فرزندان و دعا کردن. نیک است 
در دی به مهر صدقه دادن و نزد ملوک و بزرگان رفتن. 
درین روز فریدون از شیر بازشد. دردی به دين نیک 
است دعا کردن به جهت دفع شر شیاطین و از 
حق تعالی فرزند خواستن. » در روز اول هر ماه نیز به 
این آورمزد: در اکم می‌پرداعت, بو 
اورمزد يشت می سروده اند . 


دين 
ر. ک. دئنا. روزبیست و چهارم هر ماه را نیز دین روز 
هس 7 
گویند. ر. ک. دی دیکان. 


دی نآ گاسی 
آگاسیه همان آگاهی است و دین آ گاسی همان 
کتاب معروف زبان پهلوی است که بندهش * گفته 
می شود. ولفظاً یعنی آ گاهی ازدین. 


«ین! ره دین بھی 
دین زرنشتی . زرتشتیان را بهدین گویند. 


دین دییره 

يا دين دبیری خحطی است که متون زرنشتی و اوستا و 
گاتها را با آن می‌نوشتند و لفظاً یعنی خحط دین. 
حروف مصوت آن داخل الفبا می باشد وزمان اختراع 
ان روش تست دن دییرة از زاشت به حت نوشته 
می شود و معرب آن را دين ذفیره نوشته اند. حطوط 
دیگری هم مانند پهلوی و هام‌دبیره (معرب آن عام 
دبیره) و گشتک (معرب آن وت ۵ نیز در دورة 
ساسانی معمول بود. 


۳۸۶ 


دینشاه ابرانی (سلیسیتر) 


(0۱۸۸۱-۱۹۳۸). فرزند جی‌جی‌با های پور بامس پور 
خحداداد پور شهریارافا . دانشمند حقوقدان زرتشتی و 
شخصیت برجست؛ استان بمبئی و دانشمند اوستا؛ 
پارسی » انگلیسی, فرانسه و گجراتی وسایر ربانهای 
هندی است . 

او از بنیانگذاران انحمن زرتشتیان ایرانی بمبئی 
ام وا ان غر و نات را میتی ماخ 
(۱۲۸۷ی). برای ایحاد روابط بین ایران و پارسیان 
هند» با همکاری سران پارسی انحمن ایران لیک را 
در بمبئی بنیاد نهاد (۱۲۹۱ی). فعالیتهای فرهنگی 
او از این قرار است: ۱. ترحمة انگلیسی فصاید و 
غرلیات سعدی و حافظ برای دانشگاه بمببی 
۲ ترحمة کلیله و دمن بهرامشاهی به همراه 
یادداشتهای مربوطه, در سال ۱۲۸۸ی. ۳. ترحمۀ 
منظوم منتخباتی از گاتها به انگلیسی به نام سرودهای 
رحمانی زرتشت که تاگور بر آن دیباجه‌ای بسیار 
عالی نوشت و در اروپا منتشر شد. .٤‏ ترجمه و نشر 
پوراندحت نامة استاد بورداود به انگلیسی. 
۵. اخلاق ايران باستان به پارسی. 4. فلسفة ایران 
باستان به پارسی. ۷. ترجمةٌ دیوان عارف به 
انگلیسی. ‏ ۸. سخنوران معاصر با ترجمه به 
کی کح اکا دران افق ا 
یادداشتهای کامل . ۱۰. انتشار مقالات گونا گون. 

نسب فرزانۀ دینشاه به ایزدیار کرمانی * می رسد 
که یکی از رادمردانِ غیور زمان خود بوده و به اتفاق 
زن و فرزندان خود و آدرباد کرمانی از کرمان به یزد 


امد و در یزد پسرش کیخسرو پس از حندی با دختر 


آدرباد ازدواج کرد. دخختر ششمی کیخسرو به نام 
گلستان در حدود سال ١٤۱۱ی‏ ور اف از 


دختراولی کیخسرو به نام شیرین که به ازدواج رستم 


فرامرز درآمد فرزندان حندی به وجود امد که یکی به 
نام حمشید بود . 

یکی از مهاجرین زرتشتی یزد به نام بامس 
خداداد شهریار با دختر حمشید آقاپور رستم فرامرز به 
نام دین‌بانی ازد واج کرد که یکی از پسراد او به نام 


YAY 


جی جی باهای پدر فرزانه دینشاه است. بدین ترتیب 
دیده می شود که نیا کان دینشاه» ایرانی ونسبش به 
آدر باد و ایزدیار کرمانی و بامس خداداد یزدی 
می رسد و بیهوده نبود که دل درتپش ایران داشت. او 
می خواست ترتیبی بدهد تا ایرانیان زرتشتی مقیم 
هند را به تدریج با ایجاد شهرکی » دوباره به میهن خود 
برگرداند. دو با یکی در 2۱۳۰۱ به اتفاق تا گور و 
بار دیگر در 1خ به ایران آمد و از دولت ایران 
نشان درحة یک علمی گرفت. از دوستان و مشوقین 
استاد پورداود بود که استاد همواره در نوشته هایش از 
او به نام دوست مهربان یاد می‌کند. در ۳ نوامبر 
۸ برابر رشن روز از آبان ماه ۱۳۰۷ یزد گردی» با 
مرگ نابهنگام رهسپار مینو شد. دینشاه ایرانی از آن 
مه سای وا توش د که رنذانشگاه نمی 
به احذ دانشنامة حقوق سلیسیتری نائل آمده بود و جزو 
مشاورین حقوقی درجة اول بمبلی بود به طوری که 
سر داراب تاتا او را مشاور حقوقی بازرگانی بزرگ 
خود قرار داده بود. در بارةٌ او رجوع شود به کتب بادنامۀ 
دینشاه و فرزانگان زرتشتی . 


دینکرد» دینکرت 
کتاب معروف دینکرد راجع به مسائل دینی وعادات 
ورسوم و سنتها و تاریخ ادبیات مزدیسنا است به ز بان 
پهلوی در ٩‏ جلد. این کتاب بزرگترین و مهمترین 
کتاب پهلوی است و در عهد خلافت مامون 
(۱۹۸-۲۱۸ه) در بغداد» بیشوای درک ررنشتی 
آترفرن بغ* پسر فرخ‌زات آن را تالف کرده است. 
خاورشناسان و هم دستور پشوتن* و دستور داراب 
سنحانا * محلدات مختلف ان را ترحمه کرده‌اند. يس 
از آترفرن‌بغ که از موبدان و پیشوایان روحانی بزرگ 
بوده است. موبدی از همان خاندان به نام آذر پاد“ 
پسر امیت (امید), همزمان با خلیفه المعتمد عباسی 
(۲۵۲-۲۷۹ه 66۸۷۰-۸۹۲ کار دینکرد را در 
سال ۲۹۸ھ (۸۸۱ع) به پایان رسانید . 

در پایان فرگرد (فصل) اول از بخش سوم دینکرد 
گفته شد ٠‏ «بر اثر گزند و آسیبی که به ز رنشت پسر 


دين نشت 
وم ۰ ۳۹ .2 
آذرفرنبغ» که پس از پدرپیشوای بهدینان گردید» روی 
.ص 
داد نوشته های دینی پرا کنده و پریشان گردید. .. 
امن آذر پاد پسر امیت» پیشوای بهدینان آن نوشته‌های 


پراکنده را گردآوری کردم.» بخشهائی از دینکرد از 


بین رفته است و در آنحه به جا مانده از ۲۱ نسک 
اوستا سخن رفته» معلوم می شود که در آن موقع هنور 
اوستای بزرگ عهد ساسانیان در زیر دست نویسنده 
دوم دینکرد بوده است. در دینکرد از سیاری رسوم از 
۰ ۰ و 1 
له ایام و (شوگنه) و زمااش ری سفن به 
ميان آمده است . دینکرد تفسیر و دایرة‌المعارف 
۱ - 1 

معروف پهلوی و یکی از بزرکترین تفاسیر پهلوی 
اوستای ساسانی نوده و توضیحاتی که در این کتاب 
راجع به مسائل دینی و مباحث مذهبی دین زرتشت و 
تشریح اوستا داده شده سرآمد سایر کتب سنت و 
تقاسی بهلوی به شمار می رفته است . 


دینیار بهرام کلانتر 


کلانتر زرتشتیان یزد و کرمان که در زمان 
حاکسون؟ عهده‌دار این سمت بوده است. ر. ک. 
۱ 


بشت شانزدهم موسوم است به دین‌یشت. البته در 
این يشت از دین سخن نرفته بلکه سراسر آن متعلق 
است به ایزد علم که او را چیستا" (دانش) گویند؛ 
و بسا معانی دیگر که اندیشه و آگاهی و آئين و 
دستور دینی باشد. از ان برمی آید. از مندرحات 
دین‌یشت برمی اید که این ایزد به دين زرتشتی 
احتصاص دارد. جنانجه اشوزرتشت و همسرش 
هووی؟ و پیشوای دینی و شهریار مملکت بدو نماز 
برده حاحتی خواسته‌اند. اشوز رتشت در بند دوم 
این پشت به چیستا خطاب کرده گوید: «ای علم 
راست‌ترین مزدا آفریدۀ مقدس» اگر تو در پیش 
باشی منتظر من بمان و اگر در دنبال باشی به من 
برس .)) 


دینی وچمرکرت 


۳۸۸ 


دینی وجّرکرت 

۳ وحرکرت دییک. کتاب احکام وفتاوی دینی 
است. غالب خاورشناسان بر اساس آن راجم به 
بیست و یک نسک اوستای عهد ساسانیان و تعداد 
و فصول و مندرحات نسکها ذکری کرده‌اند. 


ديو 
ن کډ دو 


دیو دروس سیکولوس 
مورخی یونانی از جزیره سیسیل و معاصر قیصر روم 
و ۰ OR‏ 
اوئوستوس. نامبرده دربارةٌ کِتزیاس و به نقل از 
خود او می نویسد: مطالب کتاب تاریخ کتزیاس از 
روی دفترهای پوستی سلطنتم ۱ برداشته شاه اسنت که 
صبط می شده است . ار روی حنین اسنادی او 
کتاب خود را به زبان بونانی گرد آورده است. 
کاغذ بوستی بعتی بوست دباغی شده که در 
قدیم به جای کاغذ به کار می رفته و امروزه پوست 
آهو گوييم. کما اينکه تنسر* به پادشاه تبرستان 
نوشت : می‌دانی که اوستا در روی ۱۲ هزار پوست 
گاو به خط زر نيشته بوده است و اسکندر کیک 


(ملعون) آن را بسوعت. 


دیوژنس لُرتوس 

مورخ یونانی قرن سوم پیش از مسیح. او می نویسد 
که به اعتقاد ایرانیان تمام آسمان پر از ایزدان است 
که منظور همان فروهر" باشد. این مورخ از قول 
هرمٌدروس می نویسد: «زرتشت پنج هزار سال 
پیش از جنگ ترویا به سر می برده است.» حنگ 
ترویا در سال ۱۱۸ پیش از مسیح دانسته شده» 
بنابراین زمان زرتشت طبق گفتۀ او ٩۱۸4‏ سال 
پیش از مسیح می باشد. 


وو 
دیو یا بهلوانی مازندرانی که بر کیش باطل بود. او 


کیکاوس را شکست داد و بعداً به دست رستم 


دبولافوا 


۳ ۲ 
حگرگاهش شکافته شد. جنگ رستم با دیوسپید و 
گذشتن از هفت خان در شاهنامه معروف است. 


دیوکد بسوس توموس 


می‌نویسد: «به قول پرفیریوس مغ به زبان بومی 
کسی است که از علم الهی مطلم و ستاینده 
پرورد گار شتا مفان مردمانی سل که به و بره 
به راستگوئی امتیاز پیدا کرده‌اند» و برازندگی 
خاصی از برای ستایش ایزدان و اجرای مراسم آنان 
دارند . توده مردم ار نادانی حادوگران را حنین 
می نامند. 

M.Dieulafoy 
مارسل اگویت دیولافوا (۲۰٩۱۸44-۱م) مهندس‎ 
و باستان‌شناس فرانسوی که برای مطالعاتی به‎ 
ایران آمده و به یاری همسرش در شوش به کشف‎ 

۱ ۳1 2 ۱ و 
کاخهای داریوش و اردشیر موفق گردید. و 
نوشته هانی در بارة ایران و دين ررنشت دارد» و 
سفرنامه اش به وسیلۀ مترجم همایون فره‌وشی ترجمه 
شده و به حاپ رسیده استت کد رر گنه اطلاعات 
a ۰ “£‏ 2 ۰ 

حالبی در باره تاریخ و فرهنگ و معماری ایران و 
اوضاع زرتشتیان می‌باشد. به طوری که از 
نوشته هاش برمی آید در این زمینه دارای اطلاعات 
و دانش قبلی نوده افا 


بو بسنا 


به معنی پرستنده دیویا پرورد گار باطل (پرورد گاران 
آریایی پیش از زرتشت) است. دَئویّسن در تفسیر 
پهلوی دیویسن شده و در توضیحاتِ این کلمه 
افزوده اند «ان دین غیرایرانی است». در اوستا هم 
غالباً دیویسنا از برای تورانیان آمده است و بسا با 
صفتِ دروغ پرستنده یکجا استعمال شده است. در 
هر جای اوستا که وارهُ دیوها آمده از آن پرورد گاران 
باطل یا گروه شیاطین يا مردمان مشرک و مفسد 
اراده شده است. مَردَیّشنا یعنی پرستندۀ مزدا 
آفرید گار یگانه نقطه مقابل دیویسنا است. 


کتابی است مه به ز بان فا شاما همة . ۱ 

ِ 0 رر ی مل ذوالاکتاف 
بخشهای علم طب قدیم که مالا طب نیا کان را نیز 
در بر دارد. این کتاب تألیف اسماعیل بن حسن 
حرحانی و در ٤‏ ۵۰ه تألیف شده است. 


لقب شاپور دوم ساسانی به معنی «صاحب دوشها» 
جرا که وی دوش تازیان مهاجم را سوراخ می‌کرد و 
بند از آن می‌گذرانید. اين واره ترحمۀ «هو به 
3 سنبا»ی بهلوی بوده است. 
دمی 
اهل دمه. ذمی در برابر حربی است و کسانی ار ذوقار 
اهل کتاب را (یعنی یهود- نصاری و سرزمینی در قلمرو نعمان بن منذر در حیره که از 
صابئین-زرتشتی) شامل است که در مملکت چاه آب برخوردار بود و در تابستان همۀ قبایل بدوی 
اسلام در ذمۀ اهل اسلام درآمده اند و در پناه وزنهار ‏ بر سر آن گرد می آمدند. خسروپرویز سپاهی برای 
اسلام قرار گرفته‌اند. و معاهد نیز خوانده می‌شوند؛ ‏ دستگیری نعمان بدانجا فرستاد. 


رانا رنشویشکر. 
ابزد حود و بخشش و سخاوت است که در بند ۳ 
به معنی فدیه و نیاز و حود و بخشش است. و 


راست روشن 

ور بر بهرام کوک شاه به سیب اعتماد همه 
O ayy‏ کارهای کشور را بدو سپرده بود. بعد چون بهرام 
‌ ۳ ید سم ۱ روزنامه های بازداشتکان را بخواند» از اعمال نایسند 
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آرائیتی یعنی بخیل و لنیم. 


موم ر ّ ۲ 
او | گاه سد و کگفت: « این ره راست روسن أت 
بلکه دروغ و کر است» ووی رفاست کد 


اد نوی 
۲ ِ ۲ اش ۶ را 
و نیز دار بوی. این دو واره در فارسی به حای وازه 


عربی عود آمده. جنان که رود کی کون تا هیر را 
نباشد شیرینی شکر/ تا بید بوی ندهد برسان 
داربوی. و شمس فخری گوید؛ به بزمش جام زرین 
افتاب است/ حطب در مطبخ او داربوی است. 


(۱۸۳۲- 2۱۷۸۷). خاورشناس دانمارکی بود که به 
سال ۱۸۲۰م به ایران امد و پس از حندی اقامت در 
a ۱‏ و 
این کشور به هندوستان رفت و در بمبتی نسخ خطی 
۱ ۱ ۲ ۳3 ۷ کته کت برد. نسخه‌های مر بور اکنون در 
برحی وهوکرتی اوستائی» یکی از گیاه‌های خوشبو EE‏ ۳ 
ر کتاںخانة دانشگاه کینھا ک موحود ات اسک 
را نیز عود دانسته اند. داروی خوشبوی را گویند که 
ی ۱ ۱ نتیجۀ مطالعات خود را در محموعه ای به زبانهای 
در انش ریزند نا بوی خوش در هوا پیجد. دار بویه ۱ 
رازه تا بوک ۳۳۳۳ 7 انلیسی ودانمارکی به عون اددشتهانی رایع به 
نوشته اند , 
کا ایران و زند و اوستا نگاشته است. 
رادهرمز 
1 ۱ راسن 
یکی از قضات دوران ساسانی که نام وی به همراه ۳ 
حند نفر دیکر در اوراقی منحصر به فرد امده که در 


: تشه الا در افشتا ورو اسا باشد . 
کتابخانهُ مانکحی هاتریا " موحود است و کریستنسن 2 2 می 


0 
۰ 


از آن یاد نموده است. ۱ ۲ ۱ 
برده ات راسن در طب وديم داروی معروفی بوده 
راسپی از برای معده. گفته می شود که برگ درخت آن پهن 


یکی از موبدانی است که نا زوت“» سر قوند ان است و به همین مناسبت پیل گوش هم نامیده شده 
همکاری می‌کند و دارای ششمین رتبه اسم زار است. و برخحی نوشته اند که بوی ال به بوی سیر 


۳۹۱ 


ماند. در پوستان خاطرمن گرچه جا به جای/ با سرو 
و یاسمن مثل سیر و راسن است (انوری). 

راس در .بحرالحواهر و تحفه المومنین سوسن 
ود اتف شاه یه داقتعا ما شین 
آن را یک قسم کاج شمرده است که بان را ( که 
صمغ و بخور خوشبونی است) از جنس چنین 
درختهانی استخراج می‌کنند . 


راشتروغیند 
در حدول اسامی نام اوران و پارسایان فروردین 
شت نک بار از وی به هنگامی که فروهر 


پسرش اورت ر به ستوده شدهء یاد رفته امتتت هد 


رام راقن 
نام بیست ویکمین روز ماه است که در اوستا رام یا 
رامن و در پهلوی رامش گفته‌اند و معنی آن همان 
است که امروزه در فارسی دارد یعنی صلح » سازش» 
آسایش, خوشی و شادمانی . در اوستاء رام با صفت 
خواسثر" (جراگاه و اغذیه خوب بخشنده) آمده. و 
همین کلمه است که به صورت بستر درآمده. گل 
حیری زرد منسوب به رام می باشد. 

ایزد رام همواره با ایزد ویو" یا اندروای (ایزد 
هوا) آمده که همان باد است. او ایزدی است که 
موکل روز رام و مصالح امور مردم است در ان روز. 
پانزدهمین يشت اوستا رام يشت نامیده می شود و 
دربارة این ایزد است. درستایش رام جنین امده. 

«ستایم و خوانم دادار هرمزد و امشاسپندان را. 
ان دارم از دادار کیا ےر وه فرهبند. 
مهست مینویان و گیتیان که فراز آفرید تو رام 
مینوی رامش خوارم را» که چون مردمان مزه خورش 
و نیز رامش از چیزی دانند به راه تو است. خواهم از 
دادار مهر بان افزونی بخش که مرا افزونی بخشد به 
همه نیکیها از رام که هم با اویند ایزدان 
ستایشمند: که به من برسد تندرستی کامل و زندگی 
دراز و فرمانروانی نیک بر شهر و روستا و ده و دوده 
خویش , و مهی (ژر کی پایدار در پیشة خویش و 
بیوند روائی تا فرشکرد. سپس به کارهای نیک و 


رام شهر 


2 7 
خان و ماندن و سرزمین و میهن بزرک استوار و 
نیرومند و پوشش و حامه و همسر خوش خیم 
اسپندارمدذجهره [طبیعت ] خوش اندام خوب جهر» 


٠‏ شايستة احترام خوب» و نیز فرزندان خردمند 


یکا تک‌روان دبای راست کان انی 
خویشکار دوده ویرای» و هم اسب تیزرو و 
گوسفندان و رمه و آب و زمین بر حراگاه پردانه و 
درحت خوب کشت و ورز شده و این نیز مرا ده. 
بالاخره سرانجام کام زیوی و کام انجامی برهر کار 
نیک بایسته, چنان که بر فرخترین پایه برسادبه گیتی 
و به مینو, بالاخره خواستار است که به بزرگترین و 
برتر پارسائی و بهشت روشن فریادرس‌ترین 
برساد .» ۱ 

در ستایش سیروزه‌های کوچک و بزرگ نیز با 
درود به رام دیر پا و زمانۀ بیکران آمده که همۀ 
آفر ید گان را رامش و حورش دهد و ایشان را از نیاز و 
سختی برهانذ. و آرزوی زن د گی درار شده و به خود 
داد و خو بشکاری اشاره می نماید. رامش با ایزد باد 
(وای) ستوده شده: «رامش خوارم را می ستایم. 
وای اشو را می‌ستایم . وای ابرکار را می ستایم . 
پیروز گر بر دیگر دامان (آفر ید گان). ایدون تو وای 


را می ستایم . ترا که توئی سپنتامینوو خویش اوئی .» 


یکی از شهرهای معروف ایران قدیم در ایالت 
خوزستان که موسوم بوده است به رام هرمز؛ بنا شده 
هرمز اول. به قول حمزهٌ اصفهانی» شهر مذ کور از 
بناهای اردشیر پایکان است و اصلا رام اردشیر 
هرمزد بوده است. این شهر در زماب ياقوت رامز 
خوانده می شده. برخی ان را همان شهر توج واقع در 
راه اصفهان و خوزستات می دانند. 


رام برز ین 


همان آتشکده برزین (آذر برزین مهر؟ ) است. 


رام شهر 


نام قدیمی شهر اهواز. یکی زان شهرها اهواز 


رام بشت 


مانده‌ست کش او آنگاه شهر رام خوانده‌ست (و یس 
ورامین). 


رام يشت 

پشت پانزدهم, ویره ايزد رام به رام يشت موسوم 
است. اما در این يشت بیشتر از ایزد وایو", ایزد هو 
گفتگو شده است. در برحی بندهای رام يشت مانند 
یشتهای فدیم, روایاتِ کهن مربوط به تاریخ 
داستانی ایران با تفاصیلی همراه است که در موارد 
دیگر یافت نمی شود. بنابراین» رام پشت به نظر ما 
بازماندەنى | ایک قدیم در ستایش ویو بوده 
است. در ادبیات فارسی نیز شواهدی در دست است 
که واژه رام به کار رفته است و از سنن و دیانت 
مزدائی سخن به میاد امده است. 


رامین 

وتان نان و وراس انس لش انز اند 
استرآبادی گرگانی سرایندة داستان ویس و رامین به 
قول خودش داستان مذ کور را از یک کتاب پهلوی 
ترحمه کرده است. و داستان از این قرار بوده است 
که شاه موبد از زنش ویسه بدگمان شده وی را 
دوستار پرادرش رامین پنداشت, برای رفع سوء‌ظن 
خویش و تهمت دیگران از ویسه خواست هدز 
حضور بزرگان شهر آزمایش ور" انحام دهد و ميان 
آتش برود. ویسه شکوه کنان گوید: مرا گوید که بر 
آتش گذر کن/ جهان را از تن با کے خبر کن/بدان 
تا کهتر و مهتر بدانند/ کجا در ویس و رامین 


۳۹ 


رابومند 


در ادبیات زرتشتیاد به معنی دارنده شکوه و فروع 
است و صورت اوستایی آن 9 آمده. در اوستا 
غالبا صفت برای اهورامزدا یا ایزدان بکار رفته 


۳ 


همان راسپی " و یکی از طبقات موبدانی است که 
زیر نظر زوت " مراسم دینی (یزشنه *) را به حای 
می آورند. 
موبدی پس از زوت است. در یزشنه 


راسپی به حسب رتبه دارای ششمین رتبة 
کار لط 
کردن هوم با شیر و اب زور سپرده به اوست و جای 
وی طرف راست فر برتار" است؛ و آن کی « انیت 
ی اص 

که الات و ابزار را هنکام یزشنه زیر دست موید 
e‏ 

بزرگ قرار می دهد . 


سے اا 0 


ریس 


نام کوهی انت که درن ۵ زامیاد بشت ار آن ناد 
شده است. رئمن شاید لفظاً به معنی دولتخانه یا 


ثروت سرا باشد. 


رلوایذیت 


نام کوهی است که محل ان به درستی معلوم نیست 
برخی ان را همان کوه رویان؟ حدس می زنند. در 
بت اساد شت از آن نام برده شده است. در 
بندهش روذ بشمومند نامیده‌شده است که لفظاً به 
معنی کوهی است که از آن گیاه فراوان روید. و این 
روذیشمومند در تبرستان وأقع سم اسشت 


وم 
بد کمانند. 


H.Rawlinson راولینسون‎ 


سیک مر 


ِ 


هنری راولینسون کسی است که اول بار تعر یقی از 
تخت سلیمان کرده و سبب گردیده که 
کشیده شود. او در سال ۱۸۳۸ که هنوز حوانی 


توجه به آن 


سی ساله بود تخت سلیمان را به درستی حنان 
وصف کرده که هنوز هم تا به امروز شایان توحه 
است. و اوست که بار اول 2 اشک 
آذرگشسب را شناخت. 


لغت روج ذز رسن هخامنشی » رئوچه در اوستك و 
رور 2 فارسی یکی است. اما در فرس و اوستا به 
می فرع آمده e:‏ امت کله 


کلمات روز» روزگان روزد روزنه» روشن» و 
روشنی و روشنائی از کلمۀ رئوج می باشد که به 


معنی روشن کردن و افروخحتن اشات . در اوستا ازں 
نیز به معنی روز است. 


۳۹۳ 


E س‎ 6 e س‎ 
۰ 


زنوجس جَیشمن 

در فروردین يشت نامش در شمار پارسایان و 
نام آوران آمده و فروشی اش ستوده شده. در نامه 
بهلوی داتستان دینیک نامش به صورت روشن حشم 
آمده و یکی از شش یاور سوشیانس معرفی شده 
است. نام این شش باور و سه نحات دهندة هزاره 
بایان حهان در بندهای ۱۲۷ و ۱۲۸ فروردین يشت 
آمده است. رئوحس جئشمن را می توان روشنی 
پاشنده معنی کرد و اغلب همراه با مور جشمن آمده 
است که یعنی فروغ خورشید پاشنده. 

زج نگنهمفرگینی 

از سپیده‌دم تا برآمدن خورشید را گویند. 

زئوخشن 

نام روشن يا روشنک که نزد یونانیان رخسان و 
رکسانا شده است در شاهنامه و کتب دیگر تاریشی 
آمده و دختر داریوش سوم پنداشته شده. گفته شده 
اسکتتز هیک از زح قلان:ذارات: ۱ کاه غد 
خود را به شتاب به بالین وی رساند. داراب در 
هنگام حان سپردد در اندرزهای خود بدو گفت 
دخترش روشنک را به زنی بگیرد. برخی هم 
روشنک را دختریکی از ر الع اکسیارت 
با اوخشتر نوشته اند. 

روڈ 

دریشت ۱۳ یک بار به این اسم برمی خوریم که نام 
کشوری است. تحمیقات پژوهندگان در تعیین محل 
این کشور به هیچ وجه به نتیجه مثبت نرسیده. در بند 
۵ فروردین یشت» فروهر با کدین ومنت ستوده 
شده و وی پسر زون از کشور رَئوژدی معرفی شده 
است که نمی دانیم کجا است. 

رونت 

در تفسیر پهلوی رایومند شده و با همین ترکیب در 
ادبیات زرتشتیان محفوظ مانده و معنی ان دارنده 
حلال و شکوه و فروغ می باشد. بسا دراوستا در مقام 
صفت برای مردمان و ایزدان و اهورامزدا امده است. 


ریبتون 


در يشت ۱٩‏ نیز یک بار از این اسم به عنوان نام 
کوهی یاد شده است. به موحب بندهش این کوه 
در خراسان بوده و برفرازش آتشکدة آذربرزین * قرار 


ها نت ان ر توت اوستائی که نام کوهی در 


خراسان است و ریوند که حغرافی نویسان اسلامی 
آن را یکی از روستاهای نیشابور معرّفی کرده اند 
رابطه ای باشد به ویژه که روستابی هم در نردیکی 
آن کوه» همنام همان کوه وجود داشته. به موجب 
رأی جغرافی نویسان اسلامی» نیشابور دارای چهار 
روستا بوده است که ریوند ( که هنور در سمت 
باختر نیشابور است) یکی از آنهاست. و به مناسبت 
اده ادن رین "مهو استنی: 


ر بیتوا 


ر بیتوا ایرد دایستان است و لمظا بعنی نیم روز و 
جنوب. در فارسی » پهلوی و اوستایی هم به معنای 
ظهر است و هم به معنای جنوب. جنانکه 
۰۲5( از نت بر انز هر دو معنی را دارد. وار 
رپیتون" نیز از ر پیتوا آمده ات 


ر بیتون 


نیم روز. رپیتونگاه نیزنیمروز یا عصررا گویند و ایزد 
موکل این وقت رپیتون نام دارد. و نیز به معنای 
جنوب است جنان که مرکز تابستان در کشورهای 
حنوب (در فرد ذفشو و ویذفشو) دانسته شده است. 
اردیبهشت موکل آتش و ايزد آذر, هر دو با ر پیتون 
ایزد تابستان که به زمین گرما می بخشد مناسبت و 
ارتباطی دارند. فرادّت فشو ایزد یاسبان و پروراننده 
جار پایان ځرد» و رتوم (از واژۀ زنتوبه معنی ناحیه) 
ایزد نگهبان ناحیه از اران و همکاران ر پیتون 
شمرده شده‌اند. در بند ۵ آفرینگان رپیتون به رد 
رپیتود درود فرستاده شده است. ر پیتون در گنت 
روایات و کتب ادعیۀ زرتشتیان به املاء مختلف 
ضبط شده که از آن حمله است: رفیتن, رفتون؛ 


زبیتپین» ریتود» ربیتن» رفیتود. 


رپیتو سر 


ر پیتونتر 
ر پیتونتر یعنی حنوبی » از واژه ز پیثوا به معنی نیمروز 
که در پهلوی و فارسی همجنان که در اوستائی » هم 
به معنی ظهر است و هم به معنی جنوب چنانکه 
کلم مریدیس درلا تینی به هر دومعنی آمده است. 


یکی از طبقات هار ها نوده امیت : آتروان ت 
ارتشتاران, واستر بوشان *» پيشه ور (هوتخشان ؟). 


رتو. رد 
رَد در کتاب مقدس به صورت رتو و در پهلوی رت 
آمده به معنی دلیر» داناء ور و و بیشوا 
ننک ن منیا ا ر کے کسانن کاس 
ریاست روحانی به کسی يا حیزی دارند استعمال 
ده واه ازبرای اردان و خواه از رای هوان 
دینی و موبدان. رتونیّه لفظاً یعنی کسی که مرید رَد 
باشد» یا به عبارت دیگر شاگرد» پیرو و هاوشت 
( که‌در اوستا هاویشت‌آمده و در فرهنگها مت معنی 
شده), می دانیم که طبقات روحانی زرتشتیان را 
نظر به درحاتِ اناد هیربد. موبد و دستور. و سایر 
زرتشتبان را عموماً بهدین گویند و دستۀ اخیر را 
رتونیه نیز گفته اند. رتو به معنی داور و قاضی است؛ 
به ویژه اشو زرتشت که در روز رستاخیز داور محکمة 
ایزدی است. 
در بند ۱ تیریشت, اهورامزدا به پیامبرش 
اشوررتشت امر می‌کند که در رسالتش مقام 
شهریاری حسمانی و روحانی هر دو را محفوظ 
بذارد. 


صفت است به معنی رد فرمانروا. یعنی شهریاری 
که زتریه دود تور از زدیا رگن نف رورت 
برخوردار است. 

ر / 

ردوگر بتی 
رد پسند و منظور نماز و ستایش وپرستشی استِ که 


۳۹۴ 


۵ 8 و 
موحب خشنودی ردان؛ یا به عبارت دیگر رضای حق 
در آن باشد و ایزدان آن را یسند کنند, 


رخش 

نام اسب رستم دستان است که در شاهنامه از آن یاد 
شده؛ به ویژه دربارهُ بینائی ال جنین امده: یی 
مورچه بر پلاس سیاه/ شب تیره دیدی دو فرسنگ 
راه/ به نیروی پیل و به بالا هیون/ به زهره حوشیر و 
که بیستون. و تعریف قوای بینائی این اسب بسیار 
شبیه به مضمون بند ۲۰ دین شت است: «... و 
آنجنان قوةٌ بینائی که اسب داراست که در شب تیره 
اگر جه باران ببارد و ژاله بریزد و تگرگ بیفتد [ به 
مسافت نه مملکت] یک موی اسب را که در روی 
زمین افتاده باشد تواند شناخت, از اينکه آن از بال یا 
از دم اسب است.» چنان که مشهور است رنگ 
رخحش مرکب بود از رنگ قرمز و رنگ زرده تخم مرغ 
و سفیدی, و گلهای بسیار کوحک میان زرد و قرمز 
داشت. و بیضه و زیر دم و از زیر جشم تا دهن سفید 
بود که او را بورآبزش بیضه سفید می‌گفتند. (از 
فرسنامة اسدالله خوانساری به نقل از تعلیقات 
نوروزنامه). یکی ره ار بس به بالای او/ سرین و 
برش هم به پهنای او/ سیه چشم و بور ابرش و گاو 
دم/ سیه خایه و تند وپولاد سم/ تنش پرنگار از کران 
تا کران/ چو برگ گل سرخ بر زعفران (شاهنامه). 


رد 
ر.ک , رتو, 


رستاخیز 
زشعک و ریسته و ريست به معنی مرده و درگذشته 
است. و رستاخیز یا رستخیز (ریست + خیز) به 
معنی برخاستن مردگان ات ات سیوشانت ° نیز در 
"۳ ۰ ۰ . ۰ م 
رستاخیز, حهان را نو و کیتی را تازه و حرم خواهد 
کرد. در زامیاد يشت روشنتر از سابر قطعات اوستا از 
رستاخیر صحت شده انت رستاخیز روری انت 
که مردگان به امر حداوند زیده گردند و به اعمال 


۳۹۵ 


رشن رسو 


3 مّ ۹ ۰ ‌ ۳ ۳ 
انها رسد کی سود که همان رور محشر و فیامت 


۳ ۱ 


رسیم 

رستم مرکب است از دو جزء: رود و تهم. که رئوذ 
به معنی بالش و نمواست و از همین کلمه است وازه 
روی به معنی جهره و صورت ظاهر و نیز رستن و 
رونیدن. وتهم به معنی قوی و دلیر و بزرگ پیکر. 
بنابراین رستم همان معنی تهمتن را دارد یعنی کشیده 
بالا و بزرگ‌تن و قوی‌پیکر. در آفرینگان بزرگان" که 
دو آن نام عده‌ای از بزرگان ایران آمده دعا می‌شود که 
شخص, به صفات آنان نایل گردد و از جمله مانند 
رستم, پهلوانِ نامدار ایرانی» زورازما و مانند 
حاماسب " دانا گردد. این آفرینگان در فروردین, که 
هنگامی فرود آمدن فروهرها است پس از آفرین 
اردافروش * (فروهر پا کان)» خوانده‌می‌شود. 


رستم پسر گشتاسب پسر اردشیر 

یکی از کسانی" است که‌یکی از نسخ دستنویس 
دینکرد به نام الحاقیهٌ سوم را که اساس نسخة ب 8 
می باشد» پس از نويسندة اد (به نام بهرام پسر 
ماه ونداد پسر رستم یسر انوشیروان پسر رستم 
ترک آبادی؛ ۶۸ (PIA‏ گواهی و امضاء 


کرده ام 


رستم جی نوشیروان جی نوساری 

رستم جی نوشیروان‌حی ( کیقبادحی) ماهیارحی 
اا تون ورک وروت یو ی 
دینکرد بوده که ۳؛ ورق از اوراق گمشدۂ یکی از 
لسخ دینکرد را به وست امانت داده که مورد استفادۀ 
وی؛ و اساس ترجمه و طبع دینکرد قرار گرفته 


ات : 
رستم فرخ زاد 

۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ کا 
او پسر فرخ هرمز است. و فرح هرمز یکی از بزرکان 
ابر ان و سیهبد خراسان بود . رستم فرخ زاده سردار 


۰ مه سر 
معرروف حنک قادسیه, در سر لشکر یاب یزد گرد سوم 
که شد 


رسستات 


رسستات و ارث " دو ایرد مزدیسنا می باشند و 
سات را غالب خحاورشناساد به راستی و درستی 


" و عدل و انصاف و مروت ترحمه کرده اند . ارت و 


رش 


فاصله میان دودست چون از هم باز کنند. 


رشن » رشنو 


رشن نام هیجدهمین روز ماه است. رشن با مهر و 
سروش از داوران محکمۀ روز واپسین به شمار 
رفته اند. رشن در اوستا رشنو آمده و به معنی عادل و 
دادگر است. رشن اسم خاص ایزد عدالت است و 
رزيشته صفت خاص او و به معنی راستتر و درستتر 
است که در پهلوی رَزیستک گفته اند. معمولاً در 
فارسی این ایزد را با صفتش خوانده رشن راست 
گویند. 

از رشن‌یشت می توان استخراج کرد که این ایزد 
مخصوصا بر ضد دزدان و راهزنان است و وحود او 
هميشه مایذ بیم و هراس اتان اسان در رش ت 
که در ستايش اوست گفته شده که او در همه 
حاست, در سراسر هفت کشور روی زمین» در بالای 
کوهها و در میان در باه در حهان ز برین در کره ماه 
و خورشید و ستارگان» در انیران یا گرزمان* 
(عرش)» در بارگاه فروغ بی پایان خداوندگار» در 
حهان زبرین و زیرین, و حائی نیست که از داد 
(عدل) بی نیاز باشد. 

در نوشته‌های دینی پهلوی و بازند در بارۀ او گفته 
شده: پس از آنکه روان ازیل حینوت گذشت, آنگاه 
رشن ترازو را برگرفته» کردارهای خوب و بد را 
بسنجد. پلۀ ترازو را به هیچ سوی گرایش دهد سر 
مونی پایین و بالا نکند, نه از برای پا کان و نه از 
برای ناپاکان نه از برای گدا ونه از برای شاه» با 
iG Im‏ 
ترتیب دادوری کردار مردم درروزواپسین با اوست. 


در ستایش رشن» پس از درود و ستودت دادار 


هد رد 


هورمزد رایومند فرهمند, آشاره به رشن ترازو دار در 
روز واپسین شده که ترازوی عدالتش بدون اينکه به 
راست و چپ بجرخد (راست نیمء میزان) به داوری 
می برد ازد . راستان به بهشت و کزان به دوزخ رهپار 
می شوند. و باز آمده است: «و از تو به بخشایش 
خواهم که فریادرس همه‌ای که مرا اندرگیتی کنش 
نیکوکاری ارزانی داری» تا مرا ارزانی بود بوحتن 
ازنت‌کار شدت] از امار شکفنت نو رشن اند به 
مینویان» رواد من و همانگوة که کام تو رشن 
راست است به فرارونی و پارسانی من نیز به همین 
آئین بواد و به بهترین هستی برساد.» در ستایش 
رشن در سیروز؛ کوحک و بزرگ نیز رشن راست و 
ایرد اشتاد فزاینده و رونق دهنده و راست گفتار 
ستوده شده که راستی رشن اين انیت که سه شت 
روان مردمان را به راستی آمارد [داوری ] کند . 


رشن بشت 

یشتی است در ستایش رشن * (رشنو) ایزد درستی و 
دادگری که از ایزدان سرای پسین و از داوران روز 
جزا است. رشن یشت» يشت دوازدهم اوستا 
است. در این يشت از ازمایش ور و مراسمی که 
برای آن بر پا می‌گردد یاد شده و برای ایزد رشن 
نیایش می شود. از سن" (سیمرغ)» فراعکرت* 
(وئوروکش) و درخت ویسپوبیش * در همین بشت 
یاد شده است. قسمت اعظم این اه باد کرد از 
کشورها, کوه‌هاء دریاهاء درختان و ستارگان است 
که از آنها یک یک یاد می شود. به این طریق که در 
هر بندی گفته می شود که اگر در فلان کشور یا رود 
یا کوه یا ستاره‌باشی تورا به پاری می طلبم و به این 
طریق» در این يشت بسیاری از نامهای حاها و 
ستارگان یکحا گرد آمده است که گاه توضیحی نیز 


در باره‌شان داده شده است. 


رشید باسمی 
کی ی 


۳۹۶ 


رضوی» برفسور طاهر 


در کلکته به سال ۹۲۲م نوشت . این کتاب به 
فارسی هم ترجمه شده ۳ 


رضی» هاشم 


از پژوهندگان پرکار ایرانی که در سی سال اخیر 
تألیفات زیادی دربارژ فرهنگ و دین زرتشتی 
داشته ؛ فرهنگ سه حلدی نامهای اوستای نامبرده 
ارزشمند بوده و به ویژه نامهای خاص آن در تنظیم 
فرهنگ حاضر یاری دهندۀ خوبی بوده است. 


رقعها کزدم 


وجا و اور اب در هی ادن سین 
اسفند قطعات مخصوصی از اوستا و پهلوی را روی 
کاغذ نوشته به در حانه می آویزند تا حانه سراسر سال 
را از گزند مورجه و مار وغیره ایمن ماند. این مراسم 
را جشن برزیگران» جشن مردگیران* (یا 
مد گیران )» اسپندارجشن و جشن رقعهاکژدم نیز 
نامند . 


۱ رگا 


رگا یا ری ازشهرهای مهم ایران و مقر مسمغان " بوده 
ات نام ری در وندیداد و كتيبة بیستون اة 
,2 1 ۱ 
داریوش گوید من از ری لشکریان پارس را به سوی 
گشتاسب فرستادم . در بسنای ۶۹ ند ۱۸ آمده؛ 
(ر کدام سمل ردها؟ آن خانواده» آن ده آن ایالت» 
ان مملکت؛ بنحمی زرنشت» یعنی در ممالک 
97 
دیگر جز از ری زرتشتی یعنی در مملکتی پنج رد یا 
چهار رد می باشند. ریاست جهانی و مینوی (مادی 


است: «کدام هستند ردهای این ممالک؟ آن 


حانواده وان ده و آن ایالت (و) زرتشت بنحمی .» 


دغدوبه مادر ررنشت از ری داسته شده است. 


زمائیل 


وزیر نیک دل و نیک کردار ضحاک بود. او از هر 


۳۹۷ 


روایات داراب هرمزدیار 


دو نفر که می بایست روزانه به فرمان ضحاک کشته 
شوند یکی را نگه می داشت و بنهانی به دماوند 
می‌فرستاد تا وقتیکه تعدادشان به صد رسید و 
فریدون آنها را از روی آنشی که بر بام ان خویش 
افروختند شناخت (صد شعلةٌ آتش). برخی حشن 
سده را منسوب بدین واقعه می دانند. 


یا رتها یا رنگها. در اوستا نام رودی است و همجنین 
نام سرزمینی است که این رود آن را مشروب 
می‌سازد. بعضی آن را حیحون, برخی سیحون و 
عده‌ای هم دجله یا زرافشان دانند ولی اطلاع 
درستی از ان در دست نیست. عده‌ای هم ان را 


رودی معنوی دانسته آند . 


روانگان دیبهر 
در زمان ساسانیان دبیر امور خیر یه را می‌گفتند . 
روابات پهلوی 


گذشته از روایات پارسی » روایاتی هم به زبان و خط 
پهلوی داریم که یکی از انها طبق برآورد وستء که 
خود او ترحمه کرده است؛ ۲۱,۰۰۰ واژه دارد و در 
آن مسائل گونا گون دینی و نیز داستان گرشاسب یاد 
‌ و ۰ « e‏ 
سده و کفتاری نير دارد در باره اسن همسری. 
روایات پهلوی‌که یک پهلوی درست است و از روی 
فاعده گرامری نوشته شده بی شک از نوشته های 
پس ار اسلام امت : نو بسندة آن دانسته نشده 
میم 
کیست ونام کتاب هم در جائی یاد نگردیده است» 


ناگزیر نام روایات بعدها به آن داده شده است. 


روایات داراب هرمزدیار 
کتابی است مبنی بر روایات دين زرتشتی که به 
وسیلة داراب هرمزدیار و پسرش در قرن ۱۷م 
گردآوری شده و به کوشش هیربد مانکجی 
رستمحی اون والا در دو حلد در سال ۲ در 
ی ا م۳ 

این روایات شامل مراتبی است که بارسیان به 
ایران رسولانی فرستاده اند و پاسخ آنها را زرتشتیان 


و موبدان ايران داده‌اند. فتاوی یا وحرها که از 


دانشمندان و دستوران ابران به هند فرستاده شده در 


ِ 0 2 ّ 11 و 
۱ "کمال دقت نوشته شد و حون با دین و آئين بیوستگی 
داشت» به حکم وجدان جیزی نمی نوشتند که بیرون 


از سنت دیرین باشد. بسا این احکام که از يزد به 
کرمان و از کرمان به حاهای دیگر زرتشتی نشین که 
ی ۱ 
می شد و یس از آنکه همه به درستی آنها گواهی 
می دادند به هند گسیل می‌گشت. 
۰ ۰ و ۰ ف 

امروزه, روایات یکی از سندهای گرانبهائی 
است که دربارۀ مردیسنا به ما رسیده است. بسیاری 
از آئینهای سنتی روزگار کهن در کمال امانت 

رت 

درین محموعه کرداوری شده است. بسیاری از 
وازه‌ها در روایات به خط اوستانی یا دين دبیری 
نوشته شده» زیرا بیم آن می رفت که این نوشته ها به 
داشتند جز از حودشان, ایرانیان دیگر به این خط 
اشنا نیستند, از اینرو با این خط راز خود را از مردم 
متعصب بوضیده می داشتند . اینکه بسیاری از این 
روایات به حط اوستائی نوشته شده نه به عط پهلوی 
برای این است که می دانستند پارسیان هند با خط 

در روایات به همه گونه مسائل دینی و اخلاقی و 
داستانی و تاریخی برمی‌ خوریم. یک رشته از 
مطالب آن منظوم است. در جزء این منظومه‌ها 
(سرایندة 
رراتشت‌نامه ) دیده می شود؛ حون اردای‌ویرافنامه 
به نظم» حکایت شاهزاده ايران زمین با عمر خطاب» 
گفتار اندر سپاسداری» پرسش جاماسب از زرتشت» 
وحز اینها. 

از این گونه مطالب که بگذریم بسیاری از 
حاهای این روایات گویای داستانهای اندوهبار 
ایران است. یک رشته از وازه‌های داتستانی 
(قضائی) نیز در آن بجای مانده که بسیار 
گرابهاست؛ که این واژه‌ها را در ماتیکان 


هراردستان نیز می توان یافت ویشت به پشت و سینه 


روابات همت و آدرباد 


۳۹۸ 


به سینه از ز بان پهلوی رو زگار ساسانیان به ز رنشتیان 
روزگار روایات رسیده است. در روزگاری که 
پیکهای پارسیان به ایران آمد و رفت داشتند هنوز 
گروه انبوهی از پیروان آئین کهن در ایران 
می زیستند و سنتهای دیرین را آنچنان که باید 
نگاهداری می‌کردند . 


روابات همت وآدرباد 
در آخرین فصل کتاب سوم دینکرد دربند ۱۱ و ۰۱۲ 
همت. اخرین مدون و مولف دینکرد و روایات 
ر ۲ 

می‌گوید: 

«من که آذربد پسرامید "(همد) پیشوای بهدینان 
هستم» از اوراق پرا کنده و آثاری که بود به تأییدات 
خحداوندی با پروهش ورنج بشیار کتاتین مدون ساختم 
[روایات همد]» و درهرجا که ازاوراق وتفسیرهای 

۳ ۳ £ + ۰ 

اوستا سراغ می رفت صحاشی کُرداوری کرده حتی 
آثاری را که متروک و کهنه وبا گرد و خاک آمیخته 

۱ ۱ e 
بود فراهم‌آوردم» وبه یاری خرد و روان نیرومند گزیده‎ 
» آنها را ده استناد وتطبیق به اوستا به نگارش آوردم.‎ 
روایاتی هم هست به نام روایات همت‎ 
اشاوهیشتاد. مشتمل بر ۲۷۵ پرسش که روی‌ هم‎ 
دارای ۲۲,۰۰۰ کلمهٌ پهلوی است. این سوالات از‎ 
مهر آتش نز اد رکه کیت شده اسٽت. در حاتمه این‎ 
رساله شرحی دیل مانند» راجع به کسب دانش و خرد‎ 
از خردمندان و دانشمنداد در مقابل عقّل و هوش‎ 
فطری آمده, و همحنین فهرستی ار نام مردمان نیک و‎ 
ند داده شده است که روی هم دارای ۵۰( کلمة‎ 


روابات قمیت اشوو هیشتان 

کتابی است به زبان و خط پهلوی که در آن ۲۷۵ 
پرسش و پاسخ در مسائل دینی موحود است. و روی 
هم ۰ وارهٌ بهلوی دارد. .این کتاب را بهرام 
کون اشارا در بمیتی در ۱۹۲ حزو متود پهلوی 
به حاپ رسانیده است. پرسشها در پیرآمود مسائلی 
است که از غمیت (مقدس) پسر اشاوفيشت 


بر 2 - س 

اذرکشسب پسر مهراتش تشر ار شم ره ره 
تا در خانمه این رساله شرحی دیل مانند» راجع 
به کسب دانش و خرد از خردمندان و دانشمندان (در 
مقابل عقل و هوش فطری) آمده و هم چنین فهرستی 
از مردمان نیک و بد داده شده است. 


رونین دز 


قلعه‌ای بود که خواهران اسفندیار که در نگ 
ارجاسب با گشتاسب اسیر شده بودند در آنجا 
نگهداری هن دند ا که تست تشدارز 
(پس ار گذشتن از هفت‌خوان) آزاد شدند و 
ارحاسب در ان گیر و دار کشته شد. برعی» دز 
بهمن واقم در سبلان را روئین‌دز گفته اند. در 
شاهنامه آمده که دژی استوار و ۳ فرسنگ در 6۰ 
فرسنگ بوده که بر پهنای باره آن ۱۲ سوار در کنار 


هم می توانستند رفت . 


رود ابه 


دحتر سیندخعت و مهراب شاه کابلی» همسر زال و 
مادر رستم رال است. زال در دیداری از کابل بدو دل 


راخته نود . 


روزبه دادو به 


همان ابن مقفع * است که در سال ١٤۱ھ‏ به گناه 
زندقه یعنی بیروی آئین مانی به فرماد خلیفه 
المنصور او را در بصره در تنور سوختند. در گذشتة 
دور بسیاری از پیرواد دینهای دیگر به ظاهر خود را 
مسلمان می خواندند تا از گزند تعصب کار مانند. 
همین روزبه» که رازش از پرده بیرون افتاد و حان 
خود را بر سر آن داد» موقعی که از جلو در مهر* 
کته مال ت ریات ورد که شیر زیر 


وصف الحال اوست: ای خانة مهر گر شدم ار تو 


برون/ با جشم پر از اشک و دلی پر از خون/ سوگند 
به خاک درت ای درگه مهر/ تن بردم و دل نهادم 
آنجا بدرون. و یا: ای خانۀ دلدار که از پیم 
بداندیش/ روی از تو همی تافته ودل به تودارم/ رو 
تافتنم را منگر زانکه به هر حال/ جان بهر تومی بازم 


۳۹۹ 


ربویل. زان 


و منزل به تودارم. 


رژسبی 

ج وم 

زن بد کاره. درآئین مزدیسنی » روسپیگری از گناهان 
سر 

بزرگ است. وازه روسپی در بهلوی روسپیک بوده و 

| 2 کا ۰ | و عم 5 
در اوستابی زد بد کاره و هرره ر حهیکا گویند در 
برابر ناثیریکا" که زن نیک ویاک امیت . 


روستا ک 
روستا. معرب آن رستاق و رزداق است. در پارینه, 
به صرزمیتهای پزرگ دارای حندین ده و آبادانی و 
کشتزار می‌گفته اند. امروزه از آن ديه (ده) اراده 
کنند . 


روس جرات , 
حانوری که ازاده در کردش است. ان عبارت است 
از جانور مفید بری در مقابل حانور اهلی. 
روس حرات یکی از پنج طبقة جانوران ۹ 


روشن 
یکی از مفسرین اوستاست که مکررا نامش دز 
تفسیر بهلوی (زند) یاد شده است. در کتاب شکند 

ر 

کنا نگ ویحار» ار روشن نامی دیگر یاد شده که 
پسر آذرفرنبغ * است. 

روبان 
رویان همان جائی است که بنا به روایات, آرش * 


از آنجا تیررا به جانب مرز توران پرتاب کرد . 


در که رگا. 


ربخلت» هانس H.Reichelt‏ 
از اوستادانان است و متود اوستا و بادداشتهای 
اوستا را در اس اشوک در سال ١۱م‏ تدوین و 
نتشر کرده است: 


ریم 
حرک» دریهلوی زیم . 


رین 
حرکین» دریهلوی رنگین. 


رلو 
مک تزویر» فریب. 

ر بوند 
کوه ر یوند در نیشاور خراسان ات و آتشکد؛ مشهور 
آذربرزین مهر" یاور کشاورژان: در آنحاست. 
زک ر عونت 


در محل تاریخ مذاهب» دربارة آیین میترا مطالبی 


دارد. 


زاب 


ر. ک. اوزوه. 

زابلستان 

زاولستان. در تاریخ و شاهنامه و دین از اهمیت ویزه 
برخوردار است» و دریاحة هامون* آن به واسطة 
اینکه محل نگهداری نطفۀ آشیدرها " و سیوشانتها" 
می باشد مقدس است. زابلستان همجنین زاد و بوم 
حهان بهلوان رستم بوده است . 


زادان فرخ پسر خورشید 
زادان فرخ فرزندی داشت به نام شهریار که زرتشتی 
بود. فرزند شهریار, ابراهیم» مشهور به شیخ ابواسحق 
کازرونی » پیشوای نامور صوفیه بوده که شيخ مرشد 
خوانده شده و در > ۲؛ ه درگذشته است. شیخ مرشد 
هرحند صوفی بود اما در ستیزه با پیروان دین نیا کان 
خود کوتاهی نکرد. 

زادان فرخ دیگری هم رئیس نگاهبانان 
خسروپرویز بود, و زمانی که خسرو فرمان از بین 
بردن برخی زندانیان را داد او در این کار 
وقت گذرانی کرده طفره رفت که فد مورد خحشم 
قرار گرفت. 


ادشرم 

یا زات سپرم. دستور بزرگ سیرگان (سیرجان), که 
در حدود ۲۵۰ی برابر ۲۸۸ هه در زرتشت‌نامه 
خود مطالبی از ظهور دین تا آسیب یافتن آن نوشته 
است. زادسپرم (اسپرغم زاد) مردی آزادمنش و برادر 


کهتر منوشجهر پسر یووان یمان موّبد بزرگ پارس و 
کرمان در نیمۀ دوم ار سده نهم میلادی بوده است. 
از زادسپرم نامه‌ای به ما رسیده که به نام 
ویچیتکهای (برگزیده‌ها, منتخبات) زادسپرم 
شناخته می شود . 


زدشم 


پدربزرگ افراسیاب. افراسیاب پسر پشنگ پسر 
زادشم پسر تورک بود. 


زال 


زال زر پدر رستم است که برابر شاهنامه, سیمرغ 
(مرغ افسانه ای یا دانای زمان سَيْنَ *) وی را پرورش 
داد. او بود که در وقت زاده شدن رستم گفت که 
می توان با شکافتن پهلوی رودابه کود ک را به دنیا 


آورد ۰ 


3 اماسب 


یکی از قضات دوره ساسانی است. 


زامیاد 


زم که به معنی سرما است و پسوند یاد که معنای 


فبول فعل می دهد و در واژه‌های بنیاد و فریاد نیز 
آدیده می شود . نام روز ۲۸ ماه و نام ابردی است که 


ع 

تدبیر امور و مصالح این روز با اوست. گویند در این 
روز درخت نشاندن وتخم کاشتن وعمارت کردن به 
ستایش هرمزد که سپاس همه نیکوکاران به 


۳۰١ 


داده‌های هرمزد است؛ تورمین نیکورا که نگاهدارنده 
و پرورانندۀ آفرید گانی همی ستایم. باشد که ما را 
خود سود و فرهنگ و یکی تو ارزانی شواد. چون 
زمین و کوه و جراگاه آبمند منبع خير و برکت 
است.» و می خواهد که همث آفر ید گان را با پاری 
دادار اورمزد تا رستاخیز پیوندد و با فروتنی و اسانی 
فراوان نگهدارد. در سیروزه‌های کوچک و بزرگ 
آمده: «زام [زامیاد] ایزد نیکوکار آن جایها و آن 
روستاهاء همه کوههای آسانی اشوئی بخش و 
پراسایش هرمزد داد» فر کیانی هرمزد داد و هم فر 
ناگرفتار هرمزد داد. رد پارسایی پارسا را می ستایم . 


زامیاد شت 
رامیاد بشت یکی از دلکشترین سرودهای نامه دینی 
ایرانیان و یک جکامۀ پرشور و خروش رزمی است 


زئوتار 


که در آن ستیزه و پیکار ایرانیان و تورانیان یاد 


زامیاد يشت نام بسیاری از کوهها آمده و از رود 
باشکوه هیرمند " سخن رفته اش 


زنوتار 


یا زئوتر. نامی که به پیشوایان داده شده و در پهلوی 
زوت گردیده است. امروزه موبدانی که با هم 
مراسم دینی به حای می آورند یکی روت و دیگری 
راسپی * نامیده می شود . 

زوت در هنگام پزشنه به سرودن گاتها می برد ازد 
وحای وی در میان پرستشگاه, در مرکزی که لوازم 
مراسم آماده شده می باشد. در بند ٩۱‏ ارت يشت 
می خحوانیم: «زوت باید در بشتِ برسم " ایستاده» به 
آواز بلند بگوید؛ با این نذر» تورا درود گویم. با این 


نمودار نیایشگاه و موبدان در اجرای مراسم 


کست نیمروچ (حنوب) 


فُست خوروران (باختر) 


کت 


خوراسان 


کست آپاختر (شمال) 


ز و ترا 


نذر [پیش کشی و نیاز] تورا نیایش کنم. ای ارت ° 
زیبای آفریده کردگار.» 

با انجه که آمد زوت اسمی است که به 
پیشوایانِ بزرگ مزدیسنا می دهند, خود زرتشت نیز 
زوتر اندو می‌شود. قدمت ان واژه تا به زمان 
احا کننده فدیه» دوم منادی ا در 
گذشته زوت بزرگترین پیشوای مذهبی بوده است که 
در سر هفت موبدٍ دیگر مراسم مذهبی به جای 
می آورده اند. در وقت فقدان سار موبدان او مجاز 
بوده که به تنهائی تشریفات آئینی بجا آورد. امروزه 
در هنگام اجرای مراسم دینی اسم زوت به موبدی 
داده می شود که در روی کرسی E‏ جهار پایه 
نشسته» يسنا و ویسپرد می سراید و مراسم به جای 
می آورد وبه موبد دیگری که درمقابل اونشسته و به 
اجرای چنین خدماتی موظف است راسپی نام 
دهند. چنان که از اسم زوت برمی آید تهیه کردن 
زور" (زئوترا") یا اب مقدس با اومی باشد. 

در بخشهانی از کتب دینی از زوت و هفت موبد 
زیردست او یاد شده و برابر نمودار بالا حای آنان در 
اشام شاه ات 

در برحی از کتب» جای آنها اند ک تغییری 
کرده که تاثیری در انجام مراسم ندارد . اگر در 
گذشته هشت تن موبد مراسم یزشنه را به جای 
می آوردند به واسطةٌ گروه انبوه پیروان مزدیسنا بود 
ولی امروزه به سبب قلت جمعیت معمولاً دو تن 
مراسم را انحام می دهند. 

e‏ حائی است که یزشنه می‌نمایند و 
مترادف لغت پهلوی پزشنگاه است. 


ز نوس 


یا زاوش نام خدای بزرگ یونانیان است و همان 
است که نزد رومیان روبیتر شده است. این واره 
دیرگاهی است (بیش از هزار سال) که نزد ایرانیان 
زاوش و زوش شده و در ادبیات به کار رفته است. 
یونیان آن را درردیف هرمزد و اورمزد قرار 
می‌داده اند. 


زئوش 


۳ اس 
4 ‌ ‌ س ج ۳ ۰ & مه 
فروسی او و بسرس پنورو که در فروردین سب 
ستوده شده است . 


در بند ٩۸‏ فروردین يشت یک بار از وی یاد شده؛ 
وقتی که فروشی پسرش داونگه ستوده شده است. 
پیش از نام وی» از سه پسر زرتشت و یکی دیگر از 
افراد نزدیک خاندان زرتشت سخن رفته» و گمان 
می رود که این پدر و پسر نیز از منسوبان خاندان 
زرتشت باشند. زثیریت لفظاً به معنی زرد رنگ 


هن 


زئیریچ 


در قسمتی از و بدیودات " (وندیداد) که نام دیوانل 
آمده است نام زئی ریچ نیز مذ کور است . این عامل 
اهر یمنی » دیوتشنگی و رقیب و ضدامشاسند امرداد 
می باشد . همانگونه که تنوروی تین نگیو 
رقیب و صد امشاسیند خحرداد معرفی شده. در رسالة 
سددر* این دو دیو با عنوان تاریچ و زاریچ یاد 
شده اند . در بندهش نیز یاد شده اند . 


ری ری چی 
در بند ۱۳۹ فروردین يشت از ده زن پارسا یاد شده و 


فروشی شاد ستوده شده که یکی شان زنی ری حی 


زدوترا 
زنوترا نذر روان و آشامیدنی است ؛ مانند ات شیره 


افشره» ... در مقابل مَیرد* که نذر و تقدیمی ات فعاف زرد رنگ: 
غیرمایع است مانند داد میوه , زئوترا در بهلوی» زهر 
و در فارسی زوژ* (آب زور) شده است. نام ایزدی زتیری وثیری 


هم هست (بند ۳ هات ۸). رکو زر بر. 


زرتشتیان 


ر 

زنگیاب. یکی از دیوان است که بنا به نوشته ها زهر 
در جشم داشت»› از مملکت عر بها آمده بود و به هر 
که با دیدگان رد نگاه می‌کرد کت افراسیاب 
در زمانی که از فر برخوردار بود این زنگیاب را 
کت و خود به یادشاهی نشست. دربند ٩۳‏ زامیاد 


۳۹ ۰ ۰ م7 .۳ 
یشت» نامش با صفت دروغکو امده است. 


زئینیاوزخویذ اهه 

در اوستا یک بار از این مکان یاد شده. محل صحیح 
آن معلوم نیست ولی از نبردگاههای ایران و توران 
بوده است. کوی‌ویشتاسب *» در پهنۀ دین برای ایزد 
درواسب *» رو بروی رودخانة دائیتیا درخواست یاری 
می نماید. 


زب اورونت 

در بند ۱۰ يشت سیزدهم فروهرش ستوده سده. 
برابر این یشت» پسرش به نام کرسن دارای اعتبار و 
اهمیت فراوال بوده است. 


زدار 
رننده» کشنده. در بهلوی زتار با رتار امده ات تام 


زراسپ 

زاو تسه ات یدرس اتسور 
هفت سال پادشاهی کرد و به دست افراسیاب 
ورای که شا اس ومرن اند ان نار بان 
است. در کتاب هفتم دینکرد از زراسپ یا 
آرزراسپ نام برده شده است که با اسپیتوئیش نامی 
برای پرسیدد مسائلی دربارة دين مزدیسنی به نزد فر 
شوشتر* می آید. پسر توس از سرداران بزرگ ایران نیز 
زراسپ نام داشته؛ او داماد کیکاوس بوده. نام 


مبارزی از ایراك نیز بوده است. 


زرافشان 
از بندهش برمی آید که زرافشان همان رود رنگها * با 
او 


0 


زرایانغ 


در کتاب هفتم دینکرد از وقایع بین زمان گشتاسب 
و بایاد شاهنشاهی ايرا گفتگو شده و اشاره شده 


۰ است که دين مزدیسنی به کوشش بهمن پسر 


اسفندیار فوت می‌یابد. همچنین بر اثر تبلیغات 
«شنو» موبد موبدان که در صدمین سال بعد از وی 
زانسگه: ات و صد تن طلبه و شاگرد داشته» دين 
رونق می‌گیرد. بس از وی نیز به همت موبدان موبد 
آرژوک ° و مساعدت و همراهی سه تن از همکاران 
او به نامهای اسروتس یذ و زرایانغ و اسپنتوخرتو 
که در سدۀ جهارم دین مزدیسنی و در زماد «راشن 
رشن » مرتد مر رت نف دين زرتشت توسعه بیدا 
کرده است و سایر حوادث دیگر. 


زرنشت» زردشت 


وک آغاز دانشنامه. علااوه بر ررنشت پیامپر» 


وم 
ر ردس ۹ دیگری هم داریم که در ردیف حود 
آفاه ازن: 


زرشت آدر باد 


پسر آدرباد مهراسیندان *. در زمان ساسانیان موبدان 
موبد ایران بود. در دینکرد از آورثر یاد شده که همان 
زرتشت پسر آذر ناد مهراسپندان است. این زرتشت 
در زمان آردشیر دوم (۳۸۳-۳۷۹ یا ۵۳۸) موبدان 
موبد بود. رساله ای به زبان پهلوی که ۱۳۰ واژه 
دارد نامرد به بندنامک زرتشت است منسوب به 
همین موبد است. 

آدرباد پسر زرتشت نوۀ آذر پاد مهراسپندان که 
زرتشتان* گویند نیز به نوبة خود 
موبدان موبد ايران بود. دستور آذر پاد مهراسپند» 
اندرز پهلوی را برای همین زرتشت پسرش نوشته 


اس 


زرتشتیاں 


TT enh 
زرتشتیان به پیروان اشوزرتشت گفته می شود که از‎ 
9. ۳ , a رم رد‎ 
» روز کاران کذشته در بهنه ابرا بزرگ» ار بلیخ‎ 
بخارا» ری آذرآبادگان فارس و خوزستان تا عراق‎ 


کنونی (تیسفون و مداین) پعنی از ماوراء‌النهر تا 
بین النهرین و قفقاز و یمن زندگی می‌کردند. و آثار 
بحا مانده از آنان در کتاب «پرستشگاه‌ها» اثر 
شادروان رشید شهمردان معرف وسعت گسترش این 
دین است. 

نقطة آغازین برای بررسی دین زرتشتی همان 
گاتها, سرودهای مقدس» می باشد که در آن به 
سادگی و روشنی و بی‌پیرایگی از زرتشت و 
برگزیدگی اش به پیامبری و مهاجرتش از 
آذرآباد گان به سوی خاور و بلخ و عرضۀ دين به 
کی‌گشتاسب و از نخستین پیروان و موضوع مخالفت 
تورانیان به سرداری ارجاسب و جنگهای دینی و 
دلاوریهای اسپندیار رونین‌تن سخن گفته شده 
است. ولی همواره دین از طرف گروه کویها, 
کر پانهات دیوان و دشمنان دیگر مورد حمله بود؛ 
که خود زرتشت نیز در گاتها از چند تن آنان نام پرده 
ات اون ارق که دن سیر رون و )ببس از 
اسکندر و زمان سلطۀ سلوکیها و یونانیها بود که 
آداب و رسوم اخلاق یونانی وارد گردید. پس از 
سلوکیان و روی کار آمدن اشکانیان به ظاهر 
فشارها کم شد و برخی به گردآوری اوستا 
پرداختند تا نوبت به ساسانیان رسید. با روی کار 
آمدن ساسانیان مذهب حان بیشتری گرفت و 
اوستای پراکنده گردآوری شد و دستوراد و مویدان 
بزرگی حون دستور آدر باد ماراسپند * کی 
تسر* و دانشمندانی جون بزرگمهر* خدمات 
حشمگیری به دین زرتشتی کردند. 

با ظهور و گسترش دين مسیح » ارمنستان آن روز 
که زرتشتی‌نشین بود به سوی مسیح گروید. البته 
فرقی جند مانند مانویان, زروانیان, مزدکیان و 


۳۰۴ 


مسلم است در طول زمان در اثر پیش آمدها این 
گروه باقیمانده نیز کاستی گرفت که هجوم مفولی 
جنگیزی و تیموری و حتی حوادئی چون زلزله و 
بیماری در ان بی تاثیر نبود. این وضع ادامه داشت 7 
زماد ناصرالدین شاه که فرستاده‌ای از سوی پارسیان 
هند به نام مانکجی لیمجی هاتریابهایران آمد وبا 
حلب نظر شاه و اطرافیان و دست اندرکاران از 
فشارهای وارده کاسته شد. 

تا مشروطیت پیش امد و زرتشتیان هم که مانند 
گرم برد سین رها اه ارم 
دولت و بزرگان و پیشوایان دینی وقت مورد توحه قرار 
گرفته و در مجلس صاحب نماینده شدند که پس از 
بهمن ماه ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی روی داد در 
قانون اساسی حدید نیز حقوقشان محفوظ مانده 
امتت: 

زرتشتیان امروزه در گوشه و کنار دنیا؛ اروپاء 
استرالیا, آسیاء هند و پاکستان, انگلستان, کانادا و 
امریکا زند گی می‌کنند و برحسب موقعیت و قدمت و 
تعداد دارای خانه‌های زرتشتی - معابد و انحمن- 


. می باشند؛ ولی هر حا باشند به استناد این آیه 


اوستائی : «آئیریانم خره نویزه مئیده» (فر ایران را 
می ستایم), همواره در نماز و نبایش, فر ایران را از 
حداوند بزرگ خواستارند و آن را می ستایند. 

کتاب برستشگاه‌ها اثر رشید شهمردان گویای 
آن است که زرتشتبان در نقاط دوردست دارای 
معابدند و به پیروی از آموزشهای دینی به تاسیس 
ننیادهای عام المنقعه برداخته اند. (به احتصار از 
تاریخ زرتشتیان, فرزانگان زرتشتی , زرتشتیان پس 
از ساسانیان, هوخت و فروهر.) 


فرقه‌های مشابه آنها نیز در تضعیف مذهب و بالطبع زرتشت بهرام پزدو 


مملکت بی تاثیر نبوده‌اند. با شکست ساسانیان و 
جیرگی تازیاك دين و پیروان آن کاستی گرفتند: 
گروهی در نبردها از بین رفتند؛ گروهی به سوی هند 
و جین مهاحرت کردند؛ عده‌ای تغییر مذهب دادند؛ 
و بالاخره عده‌ای هم بر دین نیا کان باقی ماندند. 


شاعر زرتشتی سدۀ هفتم هجری که زرتشت نامه را 
سروده است و احتمالاً خاندان او از خواف و خود 
وی سا کن ری بوده است . اردای ویرافنامه * منظوم 

۰ مم سم ۰ 
نیز اثر اوست. داستان حنگرنگهاحه. داستان 
شاهزاده ایران زمین با عمر حطاب, خمسة زرتشت 


۳۰۵ 


نیز از آثار اوست. 


زرنشتروفراوخته 
در بند ۱۰ بسناء ها ۱ می خوانیم که: «آنان از 
بهترین اشا هستند که مزدا آموخته و 
زرتشتر وفراوخته....» یعنی اهورامزدا به پیفمبرش 
زرتشت آموخته (الهام کرده) و پیامبر به جهانیان 
رسانیده است. زرتشتروفراوخته یعنی زرتشت گفته» 
یا فراگفتة زرتشت. و مزدا آموخته در اوستا مزد و 
فرساست بوده و هر دو صفت است. 

زرتوشترونم 
ایزد نگهبان پیشوایان دینی و از همکاران 
ائیویسروثریم * می باشد. این وازه در پهلوی زرتشتوم 
شده و در لفت یعنی کسی که بیشتر مانند زرتشت 
است. گروهی این واژه را به معنی بزرگترین پیشوای 
دینی یا مسمغان " دانسته اند. 


زردشت پس رآذرخور متوکلی 
از این شخص بسا در نوشته هائی جون آثارالباقیه و 
معجم البلد ان یاد شده اشا او مویدی همزمان با 
حلیفهٌ عباسی المتوکل (۷-۲۳۲ ۲ه) بوده است. 


رذز 

نام کوهی است و در مقدمة یشت نوزدهم (زامیاد 
پشت) آمده که دومین کوهی است که از زمین 
برخاسته و همه ممالک شرقی و غربی را احاطه 
کرده است. باید از کوه‌های بزرگ باشد. در 
بندهش جائی که اسامی کوه‌ها یاد شده (فصل 
۲ بند ۱) این نام به گونة زرید آمده است. شاید 
نزدیک البرز باشد وآن را نزمانوش نیز گویند. 

زرزدانی 
در شمار پارسایان و نام آورانی است که فروشی اش 
در بند ۱۱۵ فروردین يشت ستوده شده» و او پسر 
یش معرفی شده است. 

زرقیه 


يا زرقیه» زرمیه» زرم» هر چهار به معنی بهار آمده. 


رروان 


همین واژه به عنوان صفت به معنی بهاری نیز به کار 
رفته است. نیزکره‌ای راکه‌در فصل بهار از شیر 
استخراج کرده .باشند.زرمیه گویند؛ از این جهت 
این اسم وا .از وای تعیین خورش بهشتی 
برگز یده اند . 

زرنگ 
نام زرنگ یادآور همان زره» دریاچۀ هامون است. 
حمدالله مستوفی می نویسد: «ولایت سیستان را 
جهان پهلوان گرشاسف ساخت وزرنگ نام کرد. و 
عرب زرنج خوانند. و بر راو ریگ روانٍ نزدیک به 
حیره» زره‌بندی عظیم بست» تا شهر از آسیب ریگ 
روان ایمن شد. بعد از آن بهمن تجدید عمارتش کرد 
و سگان خواند. عوام نیز سکستان گفتند و اعراب 
معرب کردند و سجستان خواندند و به مرور سیستان 
سد .)) 

داریوش در کتیبۀ بیستون و تخت حمشید از سه 

کشور شرقی خود هرات خراسان و زرنگ 
(سیستان) ام می‌برد . نام زرنگ در کتب 
جغرافیون عرب و ایرانی ضبط شده. 

زروقی تی 
به موجب يشت نوزدهم یکی از ه رودی است که به 
درياحة هامون " می ریزد. 

زرنوقنت 
به موحب بند ٩۷‏ زامیاد يشت نام دریاجه‌ای است. 
به معنی زرمند و دارای زر هم آمده است. شاید 
همان زرینمند " بندهش باشد, 


زروان 
زرواد در اوستا زرود به معنی زمان است که در 
برخی بندهای اوستا از آن یاد شده است. زروان در 
حاهائی درردیف ایزدان آمده و ارآن ایزد زمانۀ بیکران 
ر ۹ 
اراده گردیده است. و در سیروزه و برخی بخشهای 
اوستا با صفات دَرغٌ (دیر» درنگ) و دراجّه (دراز) و 
سل ۳1 2 ۰ 0 م 

اکن یعنی بیکرانه و درغوخواذات (زمان درنگ 
حدای) یا حاودانی وفناناپذیر آمده است. 


زروانداز 


در زماد ساسانیان فرفه ای به نام زروانیه بوده 
است که مانند مانویها و مزد کیان ضرباتی به آئین 


زده اند , 


زروانداز 
۳ رروال داد. یکی ار قضات دوران ساسانی : 


زریر 
ر 
ررین بر» زرین حوشن , برادر کی‌کشتاسب و سپهېد 
ایران بود که در حنگهای دینی ایرانیان با تورانیان 
رشادتها نمود و به دست بیدرفش (ویدرفش) حادو 
کشته شد. رساله ایاتکار زریران* که در آن از زریر 
یاد شده از رساله‌های بسیار خوب دربارۀ دلاورال 
ایرانی و نبردهای آنان است. 
۰ + ۶ 2 2 
زریر در اوستا زثیری وتیری گفته شده است. 
در فروردین یشت, بند ۱۰۱ فروهر پا کدین زریر 
ستود ه شده و در آفرین بزرگان * نیز نامش به صورت 
زریر خوش جشم بید آمده است. 
زریر ۲ 
ر ر ت 
نام گیاهی است زردرنگ که با ان جامه رنگ 
ززتنگة 
فروشی او در فروردین بشت ستوده شده امیس , 
زر بنمند 
مر 
دریاحة حیحست ° و حند دریاحة دیگر یاد سده 
است. (ص ۱۸ يسنا جلد ۲). ر. ک. زرنومنت. 
زریه 
۶ 
در اوستا به معنی دریاست که در فرس 
هخامنشی درَیّه می‌گفتند. زرنگ * که نام سیستان ° 
باشد ار همین ربشه است و نیز زره که اسم دریاحة 
هامون * ست . 
زم ۱ 
زمین است در اوستا. در پهلوی زمیک و درفارسی 


1 


۳۰۶ 


رمی نیز گفته شد ه ۳ رمین مانند آسمان در 
مردیسنا مقدس أاست . بسا ار زمین و اتخان ایزدانی 
اراده شده که به نگهبانی سپهر و خاک گماشته 
شده‌اند. و نیز روزهای ۲۷ و ۲۸ ماه به اسم این 
ایزدها است. ایزد زمین غالباً با صفت هودّاه یعنی 
نیک کنش یاد شده است. در فروردین یشت, بند ٩‏ 
راجع به سود رمین مندرج امنت : («رمین فراخ اهورا 
4 7 ِ 
آفر يده گرد حرخنده» حامل حیزهای ریا و سراسر 
حهان مادی است» جه حاندار و جه بیحاك» و 
کوه‌های بلند و چراگاههای بسیار و آب فراوان بر آن 
است .» 

زمزمه 
عبارت است از سخن آهسته به زبان راندن. برخی 
ادعیةٌ مختصر که باز باج» بان واج» وار نیز نامیده 
می شوند همه‌شاد همان زمزمه اند که لب فرو بسته 
آرام می خوانند. در سر خوان, و نیز در نیایش ها 
آهسته به زبان رانند. زمزمه پیش از غذا معمول 

۰ و ۰ ۰ ± ۰ ۵ او" 

است. یزد گرد سوم و خسروپرویز بار و زمزمه شان در 
تاریخ آمده است. 


2 


.زنار 


رشته يأ بند بافته را گویند عموماً و رشته‌ای را که 
عیسویان و هندوها باخود دارند خصوصاً. کشتی ° را 
که زرتشتیان روی سدره" بر کمر دارند نیز زنار 
گویند. ولی خود زرتشتیان همان وا کشتی را به 


کار برند. 
زنتو زنتوم 


زنتوم ار واره رنتی به معنی زاحبه امد نام اپرد 
ص ه ِ 1 ۱ 
نگهبان ناحیه و ازیاران و همکاران ر پیتون* است. 


سے 


زنتو بسیتی 
: ۳ 
(زندچت). به بزرگ ناحیه گفته می شد. 
زند 
در اوستا ازانتی * به معنی گزارش است؛ و تفسیر 
پهلوی اوستا را که ار عهد ساسانی به جا مانده زند 


۳۰۷ 


زو زاب 


نامیده اند , در زمان قدیم» کتاب مقدس ایرانیان را با 
شرح پهلوی آن زند اوستا می نامیده‌اند: همی گوید 
از اسمان آمدم/ ز نزد خدای جهان آمدم/ خداوند را 
ديدم اندر بهشت/ مر این زند و استا همه او نوشت 
(دقیقی). 

و بسا هم کلمة زند را به جای اوستا آورده اند: 
که ما راست گشتیم و هم دین‌برست/ کنون زند 
رردشت زی ما فرست. در کتب تاریخ هم نامة 
اسمانی ایرانیان زند اوستا با زندیها نامیده شده 
است. 
زند ان سلیمان 
در مشرق دریاحه حیحست * هی است که آن را 


امروزه تخت سلیمان" خوانند. در سه کیلومتری . 


ره مه »4 TE‏ 
روز کارا گذشته ویرانه‌ای دربر دارد و زندان 
سلیمان خوانده می شود . 


زند وهومن بسن ۱ 
کتاب زند وهومن یسن که معمولاً بهمن يشت 
خوانده می‌شودء پیرامون پیشگوییهایی است که 
درباره ایران و دین مزدیسنی شده است. بنابر 
احتمالی» این کتاب از هفتمین فرگرد نسک اول 
(شود گرنسک) ماخحوذ است. 

از کتاب زند وهومن یسن سخ متعددی به پازند 
و فارسی موجود است ولی به نظر می اید که نسخة 
پهلوی آن اصیلتر است. این کتاب را وست* در 
سال ۱۸۸۰م از پهلوی به انگلیسی ترجمه کرده و 
متن پهلوی آن را انکلساریا در ۱۹۱۹م در بمبتی به 
طبع رسانده است. صادق هدایت نیز در ٤٤‏ ۱۹م ان 
را از پهلوی به فارسی ترجمه کرده است. این رساله 
۰ وارة پهلوی دارد . 


زنده روان بشتن 

هر فرد زرتشتی برای آنکه در جهان دیگر سه روز 
اول پس از مرگ روانش گزندی نبیند و از شر 
اهریمن و دیوان در امان باشد باید در این حهان 


عبادت و مراسم خحاصی انجام دهد که آن را 
۰ ۰ 8 و 2 

زنده‌روان کو بند. در کتاب صد درنش ڌر ۵۸ حنین 
" آمده؛ («بهدینان باید حهد کنند تا زنده‌روان پر ند حه 


1 هر گاه که زنده‌روان يشته باشند هر سال هم جندان 


کرفه (کارنیک) بسر می شود دوم سال دو جندان 
کرفه بود که زنده‌روان هم چنان تا شخص زنده 
باشد هر سالی همچندان کرفه (ثواب) میفزاید و از 
پس آن نیز باشد که اگر در آن ساعت آن کس 
انوشه‌روان شود (بمیرد و) کسی نباشد چون 
زنده‌روان يشته باشد سروش اشو آن روان را به 
خو یشتن پذیرد. و اندر آن سه زوز نگاه می دارد و 
نگذارد که هیچ گزندی و زیانی به وی رسد و شب 
جهارم به جینود پل با رشن ایزد و مهرایزد یار باشد تا 
حساب و شمار او بکنند وبه جایگاه خویش شود که 
زنده‌روان یشتن آدابی خاص و اوستاهای بایسته 


دارد» . 


زندیق» زندیک 


زندیکی يا زندیقی» گنراهین وابی دینی است: زندء 
در پهلوی زندیک شده است و به کسی گفته می شود 
که به دین مزدیسنا نباشد یا از آن آئین برگشته باشد. 
ایرانیان, مانی را زند می خواندند, جرا که او نزد 
ایرانیان‌ز رتشتی , گمراه و از دین برگشته دانسته شده 
است. زندیق معرب زندیک به معنی دین برگشته 
است و منسوب به رند" به معنی تفسیر نیست. 
بنابراین زند به معنی تفسیر را نباید با زنڌ به معنی 
حادوگر که از گناهان بزرگ است و زندیکی اشتباه 


کرد 


زنگیاب 


#۶ رم 
رک نیت کنو 


زو زاب 


زو پسر تهماسب و نوا منوجهر یکی از پادشاهان 
پیشدادی و از تخمه فریدون است. در اوستا اوزوه 
آمده که لفظا به معنی یاری کننده است. او و بدرش 
در تاریخ ما مشهورند ودر بندهش و روایات پهلوی و 


زواره 


شاهنامه و روایات اسلامی از آنها یاد شده است, به 
طوریکه در بندهش و ساير تواریخ آمده تهماسب با 
دخترنامون که منجم افراسیاب بود ازدواج کرد و ازاو 
زاب بدنیا امد. طبری می‌نویسد «زو لشکری 
اا و افیا وان ان وت رای وه 
آبادانی پرداخت و روزی که ایرانیان از بیداد 
افراسیاب رهائی یافتند آبان روزبود ازماه آبان. پس 
آن‌روزرا جشن کردند و این جشن تا امروز همجنان 
برقرار است و با شکوه مهرگان بر پا می شود. مردمان 
را به احداث کاریزها و کشت و ورز واداشت و به 
غرس درختان نیکو و کاشت تخم گیاهان کمیاب 
پرداخحت و ارزاق در زمان او ارزان شد و در عدل وداد 
ال ریت و ور یرگن گرا ن نام داشت.» 
داستان ارش تیرانداز را که به زمان منوجهر نسبېت 
می دهند برحی به زمان زونسبت می دهند و همجنین 
نوشته شده «پس از مرگ منوجهر» افراسیاب به ایران 
تاخت و شهریاری گرفت و باران نیامد تا آنکه زاب 
پسر تهماسب» افراسیاب را برانداخت وباران نیز آمد 
و جیحون مرز ایران وتوران شناخته شد و هر دو طرف 
سپاه را به داخل سرزمین خود کشیدند و از آن پس 
جشن و سروری بزرگ بر پا ساختند و سوگ و درد 
حای به سرور و شادی سپرد و فراحی و فراوانی 
جایگزین تنگی و سحتی گشت...» در 
فروردین یشت بند ۱۳۱ آمده است: «فروهر پا کدین 
ارزو از خاندان توماسپ را می‌ستائیم.» نسک 
دوازدهم اوستا نیز گویای شرح حال آنان بوده که از 
ميال رفته است. در کتاب هشتم دینکرد درفصل ۱۲ 
دربارهٌ دوازدهمین نسک امده است: «اين نسک 
موسوم است به جیثردات"؛ مندرجات آن عبارت 
است از بیان نژادهای آدمی از کیومرس نخستین بشر 
که چگونه اهورامزدا او را آفرید.... و در ذکر 
پیشدادیان و شهریاری آنان» همینطورمی رسد تا ذ کر 
شرح حال زو پسر تهماسب پادشاه ایران‌زمین که از 
پشت منوجهر بود وبالاخره می رسد به کیگشتاسب و 
بیغمبر دین مردیسنا زرتشت اسپنتمان و ترقیات 
زمان» از آغاز شهریاری فریدون تا ظهور زرتشت و 


۳۰۸ 


رسالت وی...» بس حنانکه دینکرد یز باد می‌کند» 
قدیمترین خدای نامه همان دوازدهمین نسک اوستا 
اسنت که در قرن سوم هجری» یعنی در زمان آترفرن بغ 
مولف دینکرد هم موجود بوده. زاب که همان زو 
باشد در شاهنامه مدت سلطنتش پنج سال ذکر شده 
که پس از کشته شدن نوذر به دست افراسیاب بنا به 
پیشنهاد زال, سران و بزرگان و سپهبدان ایران به 
پادشاهی برگزیده شده, هرچند توس و گشتهم دو 
بسر نوذر وحود داشتند, اما حون دارای فر ایزدی و 
برازنده تاج وتخت نبودند ناگزیرپادشاهی به زو» که 
ازیشت فریدون و خاندان منوجهربود» وا گذارشد. زو 
به عدل و انصاف پرداخت. کشور را آبادان کرد. در 
روستای عراق رودی از دجله برکشيد و آن را زاب نام 
کرد و بر لب او شهرستانی بنا کرد که امروز آن را 
مدینه العقبه خوانند, به بغداد. «زاب الاعلی وزاب 
الوسطی و زاب السفلی هر سه از آبادانیهای اوست 
و,....)) 

در آفرین دهمان * یعنی دعای پا کان ونیکان و 
پارسایان از فروهر زو پسر تهماسب یاد شده آفرین 
دهمان را به مناسبت ذکر اسامی امشاسپندان در 
آن» آفرین هفت امشاسپند هم می نامند. 


زواره 


پرادر رستم و از بهلواناد کیخسرووکیکاوس. او در 
ر 
جنگها همواره همراه رستم و یار وکارگزار او بود. 


ر.ک . ز توتار. 


زود 
ر.ک. زوتار, 


زور (آبزور) 


فدیه و نیازی بوده که در مراسم دینی به کار 
می برده اند . در مراسم دینی حند قرص نان (درون *)) 
یک پیالۀ آب» فشردۀ هوم و شاخه ای رز ( که بعداً به 
فشردۀ انگور مبدل شد) و جیزهای دیگر بوده که 


۳۹ ۳ زیناو ند 


پیشوایان بر آن دعا می خوانده اند. این آب در اوستا ستوده شده است. 
ایب ا * که | رش ۱ : 
موسوم است به زئوتر" که امروز زور کویند. و یعنی 
نذر و نیاز مایع . زی 
این رسوم از زمان مهر به جای مانده که بعدا په " 
ی تا بش زان ات که دوهی د 
شکل دیگری در ائین مسیح به منزلة اب مقدس ۳ SES e‏ 
و در رسی در سر ید . رین صفت است یعنی 
مسیحیان- وارد شده است. زور در سنا ابزور و در ۱ ۱ 
سرد ۲ ی مت زمستانی . و از همین ماده انت واره دی که در 
پهلوی اهر شده. در دین زرتشتی » گوآنکه هریک . . ۳ 
. ۴ ۳ 1 فارسی به معنی زمستان است. جوخرم کسی کوبه 
از رسوم در وفت پرشنه اشاره به یک مقصود و a‏ 3 ۱ 
۱ 8 ا هنگام دی/ به پیش آورد منقل و مرغ و می 
RE‏ , (نظامی). که با دی" به معنی دادار (افرید گار) 
ستایش دانست» جه در وقت تهیۀ اب زور و فشردن TT‏ 
ا 5 ۱ نباید اشتباه شود . وارهُ ائیوی گام نیز به معنی زمستان 
گیاه هوم * و بستن و کشودن شاخه‌های برسم * جز 
3 ۰ ۰ ۰ ۰ و 
اوستاخوانی و حمد و تسبیح خداوند چیز دیگری در 
میان نیست. همین رسوم و آداب با روشها و آلات 


و 
ووا و کت وان و ا ۳ تن ۱ 
۱ در اوستا به معنی سلاح است نه به معنی یراق اسب 


ات 


رال دیده شود . 1 

عیسو د هم سونو * او" که امروز معن معمول ان ات 
زود 

۰ َ2 2 ۰ ۱ بش ۰« 

“2 ‌ ۲ & . ° ۱ 

شده است و انان ار کد دی هستند, es oT‏ 

و است و اد ز کشورروزدی اوستائی ان رفک هون اسگاء وکسی را گویند که 

زبغری سلاح تمام دارد. تهمورس * هم به لقب زیناوند یا 


فروشی او که سر سين * است در فروردین يشت زباوند أمده . 


ژاماسب 
ره ۳۹۹ حاماسب. 


زرمیاس 
آلفرد ژرمیاس کتابدستی (هندبوک) مشرق و 
فرهنگ آن را در سال ۱٩۱۳‏ در لیپزیک و 
مذاهب اولیه را در ۱۹۱۸ درمونیخ به جاپ رساند. 


ززوئیت ها 
٤ i‏ ۳ 
یسوعین فرقه ای از مسیحیان پیرو مسلک ایگناس . 
ند 
همان زند است و زند واست و زند اوستا همان زند 
اوستا أست . 


زوژه» ژوزک 

همان خار پشت فارسی است که عوام» در کرمان 
جوجیک گویند. ایرانیان از بین بردن جانوران 
زیانبخش (خرفستران) را گرامی و ارجمند 
می دانستند و حون زوژه دشمن مار و مور بوده در 
برخحی نامه‌های پهلوی حمایت از او ستوده شده 
ا ياقوت در معجم البلدان طی سخن از 
سجستال (سیستاد) از ابن الفقیه نقل کرده» 
می نویسد: «در هنگام گشایش سجستان به دست 
تازیان» مردم آنجا می‌گفتند که نباید خار پشتها را 
کشت و آنها را راند زیا که آنها مارها را می‌کشند. 
سحستان پر است از مار. در هر خانة آن دیار یک 
خار يشت نگاه می دارند.» ۱ 


زوس نینوس 


تار یخنو یس رمی که در حدود سدۀ دوم میلادی 
o n‏ ۳۹ 2 اط 
نوسته آت ۳ «د ار یوش بزرگ پیکی ره کارتاژ 
فرستاده فرمان داد که در آنجا از قربانی کردن 
آدمیزاد و خورون. کشت سک وود ار کن وه 
حای به خاک سپردن لاشة مردگان آنها را 
بسوزانند.» و این نشانی از اعتقادات ابرانیان قدیم 
است. توضیح بیشتر ان که کارتاز (تونس فعلی) را 
در سدهٌ هفتم پیش از مسیح فینیقی ها بر پا کردند. 
م (ملک)» یکی از پروردگاران آنان است که 
بعل هم خوانده می شد - شهر بعلبک فعلی هم به 
۰ 2 
نام همین پرورد گار از دست کم یک بار در 
سال بایستی کودکی, آن هم یگانه فرزند خاندان 
73 ۱ ۳ س ۳ 
بزرگی را به رسم فدیه در اغوش آهنین این پرورد گار 
I Ek“) °‏ 2 11 
به دم زبانۀ اتش می دادند» و در هنکام پیش امد 
2 ص : ا ss‏ 
اسیب و گزند» گروهی از بچگان را در آتش مُلْخ 
موم س 
میسوختند , هنگام جنگ کارتاژ آگاتوکلس 
شهر یار سیراکیوس (از حزیره سیسیل) دویست 
کود ک به مَل فدیه داد. در تورات این کار منم شده 
و آمده: «فر زند خود را به آنجا مبر تا از برای من 
بسوزانند » نام حدای حود بی حرمت مساز ریرا من 


هوه هستم .) 


ژ يوه 


جیوه. این وازه در یسنای ۳ بند ۳ به صورت جيو يه 
آمده: «و شیر جیویه (روان) را خواستار ستائیدنم.» 
سیماب را که در فارسی جیوه یا ز يوه نامیده‌اند و 


۳۱ 9 
ز بو ۰ 


زیبق معرب آن است از همین صفت اوستائی خوانده شده است. در مراسم زؤر که نذر مایعات 
است. و به واسطه متحرک بودنش (سیال) جنین است شیر نیز گذارده می‌شود. 


۱ 


مت 


سائونگ ی 
چم 
در پشت سیزدهم یک بار از وی هنگامی یاد شده 
هر 
که فروشی پسرش بنُونکة ستوده شده است . 


ساثیر بونت 
نام کوهی است که با حند کوه دیگر در بند ٤‏ زامیاد 
بشت آمده که از آنها اطلاعی نداریم . 


سانی موژی 
در يشت سیزدهم یک بار از وی که فروهر پسرش 
منثروا ک ستوده شده یاد گردیده. 

سائینی 
نام مملکتی است که به درستی حای آن مشخص 
نشده و هر پژوهشگری جائی را حدس زده» یکی 
گوید جين بوده» دیگری سمرقند. انکیتل دوپرن؟ 
را خائی فان کریای تاه و زر وا ون 
رس یکی دانسته. یوستی آن را قصبه‌ ای در بلخ 
دانسته. در دینکرد به نقل از ورت فار یک 
(دوازدهمین نسک) آمده اڅ که در رستاخیز ... 
سئن» پسر اهوم ستوت که از مملکت سائینی است 
فر برتار* خواهد بود و ۰..» (فر برتار یکی از درجات 
بیشوایان روحانی است). 

سابور 
معرب شاپور است که در ترکیبهای سابور الاعظم» 


سابور الا کب سابور الحنود» سابور حره» سابور 
خحواست دیده می شود. راک . شاپور و ترکیبات آن. 


سایه 


همان شهر ساوه است. بنا به انحیل و کتاب متی 
به هنگام زاده شدن عیسا در بیت اللحم پیکی چند 
تحفه به مادرش سپرد. و داستاب رفتن سه مغ به 
راهنمائی ستارگان به اورشلیم و نماز بردن آنان به 
نوزاد و پیه ش کردن زر و مُر و کندر معروف 
است. وگویند آرامگاه آن سه مغ در ساوه است. 
مارکوپولوهنگام عبور از ایران سراغ این محل را گرفته 


‌ 


است. 


سانراپ 


وا یونانی است. و مأخوذ از واژۀ حشترایئیتی که در 
اوستا آمده است. در ایران قدیم به حکام ایالات 
(استانداران) و مرزبانان که از کارمندان عاليرتبة 
دولت محسوب می شده اند ساتراپ می‌گفته اند. واژۀ 
ساتراپ در کتیبۀ پایکولی دیده می شود . 


سانی رن 


هم نام یکی از درباریان اردشیر دوم هخامنشی 
(سدۀ جهارم پیش ازمسیح) است و هم نام یکی از 
بزرگان و امرای عصر د ار یوش سوم و والی هرات که 
به داریوش خیانت کرد و به اسکندرپیوست ویس از 


- شورش برضد اسکندر به دست لشکر یان مقدونی در 


۸ بیش از میلاد مغلوب گردید. 


سارد 


کورش درامد و موقع تصرف اتن به دست سپهبد 


۳۳ 


اشاتان 


ايران (ماردونیا °)» خبر آن ار طریق افروختن آتش 
روی برجها منزل به منزل درسارد به شاهنشاه رسید. 


سارستیه 
نوعی بیماری, تب و لرز که در وندیداد* از آن یاد 


و ی ۲۱ 


سارگون 

پادشاه آشور که از سال ۷۲۱ تا ۷۰۵ پیش از مسیح 
سلطنت داشته. در کتیبۀ سارگون به اسم یک ایرانی 
نامزد به بگ‌داتی (بغداد) برمی خوریم که در 
جنگی اسیر گشته به فرمان سارگون پوست از بدنش 
دند سنگنبشته ای که دمرگان فرانسوی در 
شوش بیدا کرده و | کنون در موزۀ لوور مضبوط است» 
وسیله شناسائی این جهانگشای کهن گردیده است. 


سارن 
به موحب وندیداد نوعی بیماری و درد عمومی و 


سر درد , 


ساری 

یکی از شهرهای شمال ایران که امروز مرکز استان 
مازندران است. در فصة سنحات" و مهاحرت 
زرتشتبان به هند آمده شهر نوساری در هند را عده‌ای 
از مهاحرین به ياد میهن خود حنین نامیده اند . ساری 
به علاوه یادآور تیراندازی آرش * کمانگیر است؛ 
فخرالدین اسعد گرگانی در داستان ویس و رامین 
گوید: اگر خوانند آرش را کمانگیر/ که از ساری به 
مرو انداحت یک تیر. بنای ساری را به توس پسر 
نوذر و تجدید بنای آن را به فرنعان پسر دابویه از 
ملوک گاو باره نسبت می دهند. 


ساسان 


حد اردشیر بایکات ساسان نام داشته. تبری در آغاز 
تاریخ ساسانیان نسب ساسانيان" را به یادشاهان 
کیانی رسانده جنین می نویسد: «اردشیر پسر بابک 
پسر ساسان پسر بابک پسر مهرمس (مهرسان) پسر 


۳۳ 
لهراسب بسر کی اوگی یسر کی مانوش بوده است.» 
ساسان در بارس (استخر) متولی و پیشکار معبد ی 

موسوم به انا هذ (ناهید) نوده اس 


ساسانیان 


(۲۲-۱۵۲م). ساسانیان حکومت خود را با دين 
زرتشتی توام کرده بودند و در تاریخ ایران نیز سهم 
مهمی داشتند. ما آن قسمت از وقایع ساسانیان را 
که با دين و فرهنگ ارتباط دارد, در این بخش 
می آوریم : ساسان جد ساسانیان مقامی ارجمند در 
معبد آناهیته (ناهید) در استخر داشت و نوه او به نام 
اردشیر * پور پایک» اردوان پنجم را مغلوب کرد و 
غود حکوفت: ايران. زا هه دست. کرفت: و دا 
قدرتش را تا بین اللهرین و ارمستان و اران و 
ماورالتهر و رود سند گسترش داد. پایتخت 
ساسانیان تیسفون (مدائن) بود. و طاق کسری از 
بناهای مهم ساسانی است. حامعة عهد ساسانی بر 
دو اصل خون و خاک (خانواده و مالکیت) استوار 
بود. مزد ک برای برهم زدن ارکان حنین حامعه ای 
قیام کرد و توفیقی نیافت. ساسانیان با داشتن آئین 
اهورامزدا رو کار امدند و دين و دولت را با هم 
یکی دانستند. در زمان شاپور اول مانی دين نو اورد. 
پس از مرگ شاپور عکس العملی شدید از جانب 
روحانیون مزدائی» مخصوصاً مغان شمال که رئیس 
ان کرتیر بود ایحاد گردید؛ زیرا مزدایرستی بین دين 
بودائی از یک سوو مسیحیت از سوی دیگر محصور 
شده بود و در داحل ایران هم از جانب مانویت مورد 
تهدید قرار گرفت» پس مانی محاکمه و اعدام شد و 
پیروان وی مورد ایذاء قرار گرفتند و از وطن مهاحرت 
کردند. یکی از علل تقویت آئین مزدیسنی» 
گرویدن قسطنطین کبیر امپراطور روم به مسیحیت 
بود که متعاقب آن مسیحیان در زمان شاپور دوم مورد 
فشار و مظن قرار گرفتند. جنبشی ایجاد شد و 
مزدیسنی را به حالت اول برگرداند و اتحاد آن با 
مقام سلطنت به وسیلۀ روحانیون تقویت گردید. در 
بنای معابد تغییراتی صورت گرفت. از جمله تالار . 


ساکا 


مرکزی آتشکده, مربم و محصور به چهار دالان 
ساعته می‌شده است. بزرگترین آنها از لحاظ ابعاد 
آتشکده نیشابور است. از دوران ساسانی نامه‌ها و 
سالات ر باه به جا مانده که هر یک عا کانه دز 


رد بف حود تا ول 


ساکا 

پا سکا یا اسکیت یا سیت. ساکاها و پارتها 
متعلق اند به طوایف آریائی بیابان نورد و صحرانشین 
یعنی تورانیان که در مقابل طوایف دیگر آریائی 
پعنی ایرانیان برزیگر و شهرنشین بودند. عادات و 
رسوبی که از کلیة اقام سکا ذکر شده مشعربر این 
است که با آریائیها همدین بوده‌اند. از داستان ملی 
ما نیز جنین برمی آید که تورانیان و ایرانیان پیش از 
ظهور اشوزرتشت دارای یک دين بوده‌اند و 
کیگشتاسب از آئین کهن روی گردانیده, به دين نو 
درآمده بود. به موجب یاد گار زریران " ارجاسب به 
گشتاسب نامه نوشته به او می‌گوید از دین نو دست 
بردار و با ما یکدین باش؛ و برابر شاهنامه و نامه ای 
که ارجاسب به گشتاسب نوشته, از دین قبل از 
زرتشت به نیکی یاد می‌کند و افسوس دارد از اينکه 
به واسطۀ دین نو فرة ایزدی از ایران زمین روی 
بتافت. خود این جنگ دینی و کلیۀ آنچه راجم به 
آن ذکر شده دلیل آن است که ایرانیان و تورانیان هر 
دو دارای یک دين وپیرو آئین آریائی بودند اگر نه, 
نگ با ان همه غیرت دینی معنی ندارد. از خود 
اوستا برمی آید که در همان آغاز ظهور دین زرتشتی» 
دز ميان تورانیان بودند کسانی که به دين نو مهر 
می ورزیدند زیرا که پیغمبر ايران خود در گاتها, 
سنای 471 نند ۱۲ می‌گو بد؛ «هنگامی که از 
کوشش [از پرتو] ارقئیتی * جهان افزا» راستی [اشا] 
به نبیرگان و خاندان ستودۀ فریان* تورانی روی 
کند آنگاه وهومن آنان را یار گردد و مزدا اهورا 
آنان را در واپسین بناه دهد.» داریوش در کتيبة 
بیستون از سه فرقه سکا به نامهای سکاهوتورگ» 
سکاتیگرخوق و سکانردرَیه نام می‌برد. يعن 


۳1۴ 


سکاهای معتقد به هوم و سکاهای [دارای 
کلاه] خود سرتیز و سکاهای آن سوی دریا [بوسفور و 
دربای سیاه) . 


سالاربیت الحرام 


لقب پیامبر اسلام می باشد. 


سام 


این سام» جهان‌پهلوان ایرانی» پدر زال و جد رستم 
پهلوان نامدار و نوادهٌ گرشاسب جهان‌پهلوان ایرانی 
۱۳ پدر انرك حد ات نیز سام نام داشته 
است. پسر بزرگ نوح که نژاد سامی را بدو نسبت 
می دهند نیز سام نام داشته است. وی برادر حام و 
یافث می باشد. سام نوح با همسر خود داخل کشتی 
نوح شد و از طوفان رهائی یافت؛ اقوام بهود و آرام و 
آشور و نیز عیلامیها از نسل اویند وسامی منسوب به 
اوست. سام نریمان همان سام گرشاسب است که 
نریماه صفت و از وارهٌ اوستانی نثیرمناو* به معنی 
دلیر وپهلوان و نرمنش است. گرشاسب نریمان جزو 
یاران جاودانی سوشیانت*است (کیخضسرو گیو 
گودرز» توس ؛ پشوتن» گرشاسب نریمان و ...) در 
داستانهای ملی » سام پدر زال و سپهسالار منوجهر 
است که گرزی گاوسر داشت و به سام یک زخم 
مشهور بود زیرا که ضربت اول گرز او کار دشمن را 
می‌ساخت. نامش در آفرین بزرگان" با سایر 
نامداران و دلاوران آمده است. 


سامان خدات 


(خداوند سامان). از نجبای بلخ بود وبه خدمت اسد 


بن عبدالله حکمران خراسان رسید و از دین زرتشتی 
کش مه تیان وغل رانا نان 


ات 


سام نامه 


داستان منظومی از حماسة ملی ایرانیان و متعلق به 
اواحر سدۀ هفتم و اوایل قرن هشتم هھ است که 
اردشیر بنشاهی فرزند خدارحم مرزبان الله آبادی 
متخلص به خاضم به سالهای ۱۳۱۹-۲۰ه.ش در 


۳1۵ 


سس 


دو محلد در بمبتی به حاپ رسانیده است. اصل 
داستان از تولد سام نریمان از دختر شاه بلخ آغاز 
می شود. خواجوی کرمانی را گویندة آن می دانند. 


سام‌نامةٌ دیگری هم به نام سام‌نامۀ سیفی مشهور . 


است که سیفی شاعر ایرانی در حین محاصرء هرات 
به سال ٩۷۰ھ‏ سروده است. 


سام ودا 
یکی ار کتب ودا که کتاب مقدس برهمنان 


۳ ۱ 


سامی 
نام فومی است که تبارشان به سام پسر نوح می رسد و 
اعراب و بهودیان از آنانند. ز بانهای سامی عبارتند از 
اور بابلی » عبری» آرامی ‏ سریانی » عربی و 


^ 


سانسکریت 


ساوکنت 

سائوکلت نام کوهی است که در بند ۸ خورشید 
نیایش از آن یاد شده است: «کوه ساوکنت مزدا 
آفریده را می‌ستائیم.» این کو با دریاچۀ 
رومت * که آن هم ستوده شده باد گردیده است 
اما جای آن معلوم نیست, مسلم است که این کوه و 
این دریاحه از حاهای مورد احترام بوده اند . شاید 
این کوه آتشفشانه بوده حون سوک به معنی 
زبانه کشیدن آتش و روشنی است و سو به معنی 
روشنانی در زباد فعلی از همین ریشه است. حزء 
دوم » ونت يا منت به معنی دارنده می باشد که روی 
هم می شود دارندۂ زبانة آتش یا روشنائی » یعنی کوه 
اشقشانا: 


از ایزدان و همکارانٍ پاسبانٍ گاه هاون" است. این 
ایزد به باسبانی حار پایان درگ کمافته شد 
ویسیه * نیز با او از همکاران هاون است. ساونگهی 


از وازه سئوته به معنی سود و بهره است. در یسناء . 
هات ۲۲ بند ۱۲ و بسنای ۲5 بند ۱۷ به 
"ساونگهی و به ويسية پاک» رَد پاکی ستایش و 
نیایش و خشنودی و آفرین فرستاده شده است. 


ساوه» ساوه‌شاه 


پهلوان تورانی از خویشان کاموس کشانی که در 


سابوردی 


س 


ص 


نام پدر تریت " و برادرش آشاوزدنگه*» که در آبان 
يشت آمده. در بندهای ۱۱۲ و ۱۱۳ فروردین بشت 
به فروهر پسران سایوزدی که یکی از پارسایان بوده 
درود فرستاده شده است. 


£ س 
۰ 


سن در اوستا هم به سیمرغ * و شاهین گفته می شود 
و هم نام یکی از پارسایان پیرو زرتشت است. 
سیمرغ در پهلوی سین مرو یعنی مرغ سین و در بهرام 
يشت مرَغوسَیْن آمده است که خاورشناسان آن را به 
شاهین وعقاب ترحمه کرده‌اند. از سیمرغ مرغ بسیار 
شک ری ارادم دو ات کر شا هام امه 
است که چگونه سیمرغ زال را در بالای کوه البرز 
پرورش داد و بزرگ کرد و بعدها وی را تعلیم داد تا 
پسرش رستم به اسفندیار پوئین تن غلبه کند. یکی 
کوه بُد نامش البر زکوه/ به خورشید نزدیک و دور از 
گروه/ بدانجای سیمرغ را لانه بود/ که آنجا نه از خلق 
بیگانه بود. در اوستا (رشن یشت» بند ۱۷) آشیانة 
سیمرغ در بالای درختی است در میان افیانوس 
فراخکرت °. اسم حاص سیندعت که در شاهنامه 
آمده از سئن اوستاست. واو زن مهراب پادشاه کابل 
و مادر رودابه (همسر زال و مادر رستم) بوده است. 
پرسید سیندخت مهراب را/ ز حوشاب بگشود عناب 
را. گاهی سیرنگ به جای سیمرغ آمده است,: 


E 
۰ 


پسر آهوم ستوت یکی از پارسایان است: اهوم ستوت 
یعنی کسی که نماز هون (یتا اهو) به جای آورد. در 


سی 


بند ٩۷‏ فروردین يشت آمده سن نخستین کسی 
است که با صد نفر پیرو بر روی این زمین به سر برد . 
در بند ۱۲۲ فروردین يشت ار سه تن از خانداد سنن 
یاد شده و فروشی شان ستوده شده است. در کتاب 
هفتم دینکرد گفته شده: «در ميان دستوران راجم به 
تین کفته شد ات که او مت ال ن ار طهرر 
دین متولد گشت و دویست سال پس از ظهور دين 
درگذشت. او نخستین بیرو مردیسنا است که صد 
سال زندگی کرد و با صد نفر از مریدان خویش به 
روی این زمین بدر آمد. در بخش نهم دینکرد» در 
فصل 4 ۰۲ بند ۱۷ فرشوشتر" و برادرش حاماسب " و 
کی‌گشتاسب " و مدیوماه* و پرشت گنو* و مَیِنَ از 


نخستین پیرواد ز رنشت شمرده شده اند . 


نام دیوی است؛ و شاید نام یک ناخوشی » که فقط 


درنند ۳ خحردادیشت یاد شده ات ان 


غ ر 


سور 


دیو سئورو که به قول بندهش دیو سلطنت بد و آشوب 
۳ میم 
و مستی است رفیب و دسمن بزرگ شهر یور است. 
در 3 این دیوساول و در پهلوی ساز شاد است. 
در وداها سرو نام یکی از خدایان است. نزد محققان 
ت ۳ ۰ 
همین پرورد گار است که در اوستا به صورت سنورو 
که یکی از دیوان است درامده. 
۳ 
سئوک مذ کر و سئوکا مونث به معنی سود و بهره 
د ۲ ر 
بت به تعریف بندهش بزرگ» سوک ایزدی است از 
یاران مهر. نعمتهائی که از عالم بالا از برای 
جهانیاد مقرر شده نخست به او می رسد بعد از او به 
ماه و از ماه به اردویسور", ازاردویسور به سپهر و از 
صحت و خوشی و تندرستی و ترقی و پرورش 
گماشته گردیده و مظهر خوشی ایزدی است. این 
وازه در تفسیر پهلوی سئوک گردیده أست. ' 


۳۹۶ 


مت یمه 


سَنیریمه در اوستاء مملکت سَرْم (سَلْم ) می باشد 
که فریدون آن را به پسر بزرگش سلم داد و از آن 
مملکت روم و صقلاب يا اروپا یا به قول فردوسی 
مغرب زمین اراده شده است. برحی خاورشناساد نیز 
آن را سرزرمین طوایف معروف سرمت با سارومات 
دانسته اند . و سرمتها فومی بود ند ایرانی نزاد که 
خاک آنان از شمال شرقی دریاجۂ آرال تا رود وکا 
امتداد داشت و مانند تورانیان حادرنشین بودند. 
مادها به قول مورخحین زمی و یونانی خود را از 
1 

بستگان و خویشان سرمتها می خواندند. سلم نام 
خود را به کشورهای تحت امر خود داده بود. 


نسوس 


یکی از مورحین که تاریخ لشکرکشیهای هرقل 
(هرا کلیوس) به ایران را از زمان پیروز تا سال ۵۹۱م 
ذکر کرده و راجم به ۵۰ سال اخیر عهد ساسانیان و 
اغلز تسلط عرب مطالبی نوشته است. 


سبلان 


سولان. در ستت آمده که اشوزرتشت در بالای این 
کوه به الهام غیبی رسید. زکریا بن محمد قزوینی در 
اثارالبلاد می نویسد: «زرتشت از شیز" ادربایحان 
بود و جندی از مردم کناره کشید در کوه سبلان به 
سر برد و از آنحا انی آورد نامزد به بسنا.» بنا به 
مندرحات شاهنامه. دز بهمن * در بالای کوه بلندی 
نزدیک اردبیل بوده و کیخسرو پس از گرفتن آن قلعه 
در آنحا اتشکده معروف اذرگشسب را ساخت. 
بنابراین باید این کوه سبلان باشد که اردبیل در پای 


آن افتاده است. حمدالله مستوفی نیز می نوبسد که 


قلع کوه سبلان را دز بهمن یا روئین دز خوانده اند. 
به طوری که در گاتها وسنت آمده زرتشت در سی 
سالگی از مردم کناره گرفت و با پرورد گار و 
آفر ینش سرگرم شد؛ و کوه سبلان را محل راز و نیاز 


افو راهان 


۳۷ 


سیاه دادور 

قو قضایی لشکری در عهد ساسانیان به یک نفر به 
نام سپاه داذور محول نود . به موحب سکاذوم نسک» 
فضات به تفاوت بین ۱۰ الى ۵ سال تحصیل علم 
فقه می‌کرده اند و بیشتر آنان موبد و یا هیر بد بوده اند . 

2 ان 2 

هیربدان نیز گاهی به عنوان قضاوت فتوایی 
می داده اند . 


سے ۸ 


سوه 

حغرافی دانان قدیم یونان از جمله استرابو, درياحة 
حیجست را به نام سپوته خوانده اند که تصور می رود 
مصحف پئوته یا کبوده در فارسی باشد که معنی 
لفظی آن کبود است. و کبودان از نامهای درياجة 


ارومیه ره 


صفت است» و به معنی مقدس» که بعدها حزء 
لاینفک نام آمشاسپند آرمئیتی یا سپند ارمذ ° گردید. 
آسفند صورتی از همین واره است. 


۵ سس سح 


سنت آرقئیتی 

سیندارم, یکی از امشاسپندان و ایزدان است. در 
ایویسروثریمگاه بند ٩‏ که دربارۀ زن و کدبانوی 
پاک صحبت شده جنین آمده: «زن پاکدین را ما 
می‌ستائيم که فزون خوب اندیشد» فزون حوب 
گوید فزون خوب رفتار کند» که خوب آموخته و 
فرماثیردار سرور (شوهر) است؛ پاکدینی مانند 
سپند ارمذ .» بنابراین زنٍ نیک آموزش دیده وپارسا و 
فرمانبردار شوهر به سپندارمذ که یکی از امشاسپند ان 
یا مهین ایزدان است تشبیه گردیده. سپندارمذ که 
یکی از امشاسپندان حاودانی مونث است مظهر 
محبت و خلوص وفروتنی وبارسانی اهورامزداست و 
در عالم مادی نگهبانی زمین و زنانِ نیک با اوست. 
آرقئیتی مرکب است از واژه‌های آرم به معنی درست 
و مناسب و بایسته, و میتی به معنی آندیشیدد و به 
معنای محبت» خلوص» فروننی پارسانی ٣‏ و 
پرهیزگاری هم آمده است. سپنت نیز صفت و به 


معنی مقدس ست . سپندارمذ را در بهلوی 
سپندارمتء در اوستا سپنتا آرمتتن و در فارسی 


سپندارمذ» سیندارمدی اسپندارمد, اسپندارمذ و 


محبت و بردباری و تواضع اهورامزدا و در جهان 
جسمانی ایزدی است موکل زمین. و به همین 
مناسبت آن را مونث دانسته و دختر اهورامزدا 
خوانده اند. سپندارمذ موظف است همواره زمین را 
حرم و آباد و بارور نگهد ارد. هر که به کشت و کار 
پردازد و خحاکی را آباد کند خشنودی سفندازمذ را 
فراهم کرده است. کلیۀ حشنودی و اسایش در روی 
زمین سپرده به دست اوست. مانند خود زمین» این 
ایزد شکیبا و بردبار است؛ و به ویژه مظهر وفا و 
اطاعت و صلح وسازش است. ایزدان آبان" ودين * 
و آرد * از همکاران و یاران او شمرده می شوند. دیو 
ناخشنودی و خیره‌سری» تروقئیتی » همستار یا رقیب 
و دشمن بزرگ سمندارمذ محسوب است. بنحمین 
روز ماه و آحرین ماه سال موسوم است به سپندارمذ . 
در ايران قدیم» در این روز جشن می‌گرفته اند 
(اسپندار جشن). به قول ابوریحان بیرونی این جشن 
به زناك تخصیص داشته و از شوهران خود هدیه 
دریافت می‌کرده‌اند که از این رو به جشن 
مردگیران* نیز معروف بوده است. بیدمشک. گل 
مخصوص سپندارمذ می باشد. ناسیتۀ هندی که در 
اوستا ناونگهی ثيه نامیده می شود دیوی است دشمن 
امشاسپند سپندارمذ که در فرگردهای دهم و 
نوزدهم وندیداد و در نوشته های پهلوی و یازند به اناد 
برمی خور یم . در روز سپندارمذ نیک است رخت نو 
بوشیدن و درخت نشاندن. در ستایش سیروزه. پس 
از مقدمه‌ای که به دادار اورمزد درود و سپاس 
فرستاده شده امده که: «سپاس دارم ار دادار 
هرمزد» کش فراز آفرید تو سپندارمذ مینوی افزونی 
بخش و با کمال اندیشه» کت گیتی زمین نیک 
آفریدهُ پر بر و یاری‌دهنده است و همه مردم گیتی» 
حه پاک و حه درونده بر آن رند می‌کنند. از 


‌‌ 0 ۰ و 1 
بلند ترین کوه» پر بارترین درخت گرفته تا پراب‌ترین 


سپنت خر تو 


۳۸ 


رود و پهناورترین دریای پراب و انواع و اقسام دد و 
دام. چه موجودات سپنتامینوئی وجه موجودات گناه 
مینوئی » بر زمین فراز روند» در بهار همه حور روئیدنی 
برای پرورش جنبندگان بر زمین رونید . مردم در تو 
خان و مال کند و از سرمانو کرما مین کردندو 
دزدان و خرفستران نیز جای گیرند. پربهره اند 
گیتیان" از یاری تو و پرآسایش اند از بهره‌های 
فزاینده ای که هرمزد فراز آفرید بر توسپندارمذ, آنحه 
را که از جانور» آب و رستنی» بهان و بهدینان در 
زمبن اند همه به یاری هرمزد و دهش پرورد گار و تو 
سیندارمذ افزونی بخش است.» در دو سیروزۀ 
کوجک و بزرگ نیز سپندارمذ ستوده شده است و 
آمده_ که: «اسپندارمذ افزونی بخش نیک کامل 
اندیشه را می‌ستایم. تک تک جشم کام 
هرمزد داد پارسا را می ستایم .» و توصبه شده همانند 
مادر که به فرزند نیکزاد خود» یک حشمی "کت 
همان گونه که زمین به گیتی سودمند است؛ 
سپندارمذ نیز به مینو و گیتی هر دو سودمند و بزرگ 
سود است. 


۱ 
یت سس ار 
در فروردین يشت از حمله بارسایان و نام آورانی 


سینتمد گاه 

(یسنای 4۷-۵۰). نام فصل سوم گاتها می باشد و 
لفظاً به معنی سپنتا مینو است. روز سوم از پنجه وه 
رانیز به مناسبت با فصل سوم گاتها سپنتامینو نامند. 
یسنای ٤۷‏ به ویره سپنتمدها یعنی فصل سپندمینو 


(خحرد مقدس) نامیده می شود . 
سپنتود ات 


اسفندیار. در فروردین یشت» بند ۱۰۳ به فروهرش 
درود فرستاده شده است. اسفندیار پسر کی‌گشتاسب 
کیانی است و مادرش هنوتس * است. وی در راه 
دين و آئین جانفشانی کرد و به همراهی نستور 
یسر زریر" (عموی اسفندیار) از خوك زریر انتقام 


کشید. اسفندیار نو لهراسب» برادر پشوتن و پدر 
e‏ ن و 

بهمن معروف است. چون به جنگ رستم رفت رستم 

۰ ر 

به دستور سیمرغ» تیر درحت کزبه چشم وی زد و اورا 

کشت. پسران اسفندیار جهار نقر بودند به نامهای 

بهمن» مهرنوش, ادرافروز و نوش ادر. اسفندیار در 
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راه ترو یج دین زرتشت کوشش زياد و جنگها کرد. 


سپنتودات 


يا دز سپید اسم کوهی است که در بند ٩‏ زامیاد 
يشت در حزو کوه ها شمرده شده است. شاید همان 
کوه سپند باشد. جای کوه سپنددات در محیط ریوند 
کففه دهد مایا اند در راان اد ر 
شاهنامه نیز از یک کوه موسوم به سپند مفصلاً سخن 
رفته است که رستم دژ آن را گرفته وسپس آن قلعه را 
سوزانده است. 


سے E‏ سم 
۰ 


سپنتامینو, یعنی خرد مقدس و در سرامشاسپندان 
جای دارد. بعدها در سر نام سی روز ماه به حای آن 
اهورامزدا با هرمزد آمده و خرد مینوی دانسته شده 
است. انگره مثینو (خرد خبیث) در برابر سپنتامینو 
است. یسنای 4۷ موسوم به سپنت مئینو است که 
تفسیر و ترحمة آن جنین است: سالک شدن در 
طریق سپنتامنینو و گزینش سه اصل اساسی گفتار و 
کردار و اندیشه است که موحب نزدیکی معنوی 
آدمی به اهورامزدا می شود. حهت آن که آدمی 
حقوق بندگی خود را نسبت به اهورامزدا انجام دهد 
بایستی با اعتقادی پاک و بی خلل انجه را که 
می تواند از نیکیها برای سپنتامینو به جا آورد. و این 
اعمال نیک از هر طریقی که باشد معنوی یا مادی 
تفاوتی نمی‌کندء حون به درگاه اهورامزد! که حوهر 
اصلی راستی است مورد قبول می افتد. خداوند به 
وسیلة همین سپنتامینو است که زندگی فراخ و 
نعمت شادمانی به راهروان راه پا کی و راستی 
می بخشاید. و خود درواقع پدر» سرور و آفریننده و 
قوام دهندۀ سپنتا مینوست. تمام کسانی که به راه 
عرد یاک وهف گراییدند بیروز و کامیار شدند. 


۳۹۹ 


سیسور 


اما دروغ پرستان و دیو یسنان که این جنین نکردند و 
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به اهریمن و خرد پلید و روان شریر گرویدند 

برافتادند و برخواهند افتاد و... . 


سپند ارجشن 

در پنجم اسفند به مناسبت همنام بودن روز و ماه 
ردام روز ان نامر راتان حه 
می‌گرفته اند و آن را جشن مردگیران * هم ناهند: جرا 
که این بحشتة ناهن زنان نوده و از شوهران ود فده 
می‌گرفته اند . ابور بحان گوید: «مزد گیران» نیشتن 
رقعها کزدم *» این از رسمهای پارسیان نیست. ولیکن 
عیلامیان نو درآوردند. این روز بر کاغذها نویسند بر 
در خانه آویزند تا اندرو گزند اندر نايد و به پنجم روز 
است از اسفندماه. پارسیان نبشتن رفعهاکزدم را 
مردگیران خوانند زیر که زان بر شوهران تراسا 
(حیز نودرآوردن) کردند و آرزوها خواستندی» . 
سپند کوه 

کوهی در سان انچ دی در سامت ناهد 
گوید: یکی شهر بُد پشت اسپند کوه/ بسی رهزنان 
گشته آنجا گروه. در شاهنامه هم غالباً از این کوه 
یاد شده: به حون نریمان کمر را ببند/ برو تازیان تا 


به کوه سپند . 
سیندنسک 


ام سیزدهمین نسک از نسک های ۲۱ گانه اوستا 
است. در فصل ٤‏ این نسک از همستگان* (برزخ) 
یاد می شود که آرامگاه روان کسان است که در 
زندگی کردار نیک وبد آنان یکسان است. 

در يشت سیزدهم یک بار هنگامی از وی یاد شده 
است که فروشی پسرش اوظی ستوده شده است. 
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ا که در گرزمان * افر وخته ات در نای 


۷ بند ۱۱ از پنج قسم آتش * نام برده شده وستوده 
شده است. که پنجمی. آن ستیشت می باشد. 


سپنیشت صفت تفضیلی سپنت (سپند) و به معنی 
مقس و ا كراشت وان ای اس ار بای گار 
«جهانی و همچنین آتش بهرام * از آن است. 


سپاهبد, اسپاهبد. یکی از خاندانهای هفتگانة عصر 
امان که مفرشان کرکان نود یهد ان اق 
از ملوک تبرستانند که مدتها در آنحا حکومت 
داشتند (اسپهبدان تبرستان و گیلان» آل باوند, 
یادوسپانان...) 


۶ مم2ء ‏ 
سپیت گنون 


در بند ۱۱ از یسنای ۱۰ از این کوه که به معنی 
کن است به همراه حند کوه دیگر یاد شده 
است. سفید گون پا سفیدرنگ لابد به مناسبت رنگ 
آل کوه بوده, یا شاید قلۀ آن همواره از برف بوشیده 
نوده. در ميان رودها و کوهها و دشتهای ایران» 
بسیاری با صفت سفید امده‌اند. دارستتر» کوه 
سفید گون بالا را از سلسلة هندوکش دانسته است. 
سفید کوه» هم کوههای واقع در شهرستان سمنان را 
گویند که از شعب سلسله جبال البرز می باشد» و 
هم سلسله جبالی عظیم در شمال افغانستان را که 
راه عبور فاتحان از گردنه‌های آن په هند است. 


سییتماد» سپیتمه 


نام خانوا د گی اور رشت ور کا سپیتما آمده که 
امروزه سپنتمان یا اسپنتمان گوئیم. ظاهراً معنی آن 
از نژاد سفید و یا از خاندان سفید باشد. سپی تامان, 
نیای نهم پیامبر می باشد و اين نسب نامه را تا منوجهر 
رسانیده اند. در گاتها از خاندان زرتشت دو نفر دیگر 
نیز با این نام خانوادگی ذکر شده‌اند که یکی 
پئوورجیستا * دختر زرتشت و دیگر میدیوماه " پسر 
اراستتی ‏ (ریسرعطوی زر زیت استگا: 


سپبور 


در بند 4٩‏ زامیاد بشت آمده که سپیتوز, جم را با اه 


دویاره کرد. در بندهش» فصل ۳۱ بند ۵ آمده که؛ 
(«سپیتور برادر حمشید ° است» با آژی‌دهاک همراه 


سییبت ورنه 


شده‌حمشید را کشت.» در شاهنامه آمده پس از آن 
که حمشید در میان کارزار با ضحاک زخم یافته 
خود را از معرکه به کنار کشید مدت صد سال 
متواری بود تا انکه اورا در کناردریای جين دستگیر 
کرده با اره دونیم کردند. 


ص سے ت 


سپیت ورنه 
نام کوهی است که در بند " زامیاد پشت با حند کوه 
دیگر از آن یاد شده و به معنی کوه سفیدرنگ است. 
شاید یکی از کوه‌های وگ بوده» حون قله 
دماوند. 


سپیی 

در بند ۱۲۱ فروردین يشت فروهر سپیتی پسر 
اوسپاسنو ستوده شده. سپیتی یعنی سفید. اوبرادری 
به نام ارزاسپ * دارد. سپیتی » پیشوای دینی کشور 
فردذفش * نود . 


سپیددز 
یک سینتود ات . 


سپید ور 
سپنتودات . 


ا ص 


يا سپینجغرّ دیوی است رقیب‌تشتر که به وسیلۀ اتش 
واریشت " که از کرد تفع شرارة کشید هلا ک شد. 
۲ ا ۳ ر 2 هن سر 
از این ضربت گرز خروش بزرگی از نهاد سپینجکرٌ 
برخاست, این خروش همان است که هنوز پیش از 
۰ ص 5 0 ا 
بارند کی ار رعد سنیده می شود . در وندیداد فرگرد 


٩‏ نند ۰ نام این دیو آمده است. 


سپینچ آوزشک 


این واره در پهلوی سپنیجروش شده, ار دیو بسنات و 


دشمن کی‌گشتاسب است. در بند ۳۱ گوش یشت* 
(درواسب ا آمده که گشتاسب در کنار زود 
دائیتیا خواستار است به یاری ایرد گوش بر این دیو 
غلبه کند که ایزدان نیز آرزویش را برآورده می‌کنند. 


۳۲۰ 


ست آتزوهیشته آشیه 


در فروردین يشت فروشی اش ستوده شده أشنت 
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ترجمه کرده اند. در جائی دیکر از این يشت فروشی 
همسرش به نام اوخشنتی * با اوخحشینتی نیز ستوده 


شده است. 


ستاروسار 


یا ستروسار یعنی ستاره سر. کوهی که در بلندی سر 
به ستاره کشیده است. معلوم نیست این کوه در 
کجاست. دارمستتر * آن را اسم کوهی از سلسلة غور 
احتمال داده است. نام این کوه با حند کوه دیگر در 
بند ۱۱ بسنای ۱۰ آمده است. کوهی بوده است بلند 
که در قلۀ آن گیاه مقدس هوم * می روئیده است. 
محققین در بار محل ان احتلاف نظر دارند. 


ستاروکرماه 


در بند ۸ نیرشت آمده. و آن ستارهُ دنباله‌دار با 
ت ر x‏ 
ذوذنب است. همین ستارگانند که غالبا در تیر يشت 


ستاو زند 


ستایش سیروزه 


یکی از قطعات پهلوی موسوم به ستایش سیروزه است 
که دارای ۵۲۰۰ وازه است. در اینجا نخست 
اهورامزدا که آفر بدگار هر یک از ایزدان است ستوده 
شده و پس از آن, حداگانه هر یک از ایزدان با 
صفاتشان ذ کر شده اند . متن یازند ستایش سیروزه نیز 
موحود است» حون هر یک از این دو متن پهلوی و 
پازند دارای علانم مخصوصی است نمی توان 


" دانست که کدام یک اصلی است؛ بهلوی از بازند 


برداشته شده یا بالعکس پازند از پهلوی. علاوه بر 
ستایش میروزه قطعاتی به نام سیروزه بزرگ و 
کوحک و همچنین رساله‌ای به نام فرضیات‌نامه و 
حقیقت روزها و مانند اینها داریم که در این اخری 
آمده 0 کارهانی در هر یک ار سی روز ماه باید 


۳۳۱ 


انجام داد. رکه سیروزه. 
سنوت یسنیه 


اسمی که به حند فصل يسنا داده شده است و در 
بسیاری از حاهای اوستا از آن یاد شده است: «ما 
سراسر مجموعةً ستوت‌یسن را می‌ستانیم.» در 
کتاب هشتم و نهم دینکرد که از نسکهای اوستا 
سخن رفته ستوت یشت» سک ۲۱ و از قسمت 
کاسانک؟ اما یت ده ایک ی کی 
روایات ستوت يشت دارای سی و سه کرده دانسته 
شده است. در بسنای ۵4 بند ۲ ستوت پسنیه ستوده 


شده. هات ۵۵ ستوت بسنیه خوانده شده و در این 


سچجتی 


اقوام آریائی را یکی دانسته و فقط فرق لهحه در میان 
آنها قائل شده است. 


I 
تب‎ 


ستر بایه 


ستاره یابه , ستاره یایه یا سپهرستارگان که هومتگاه 
در آن قرار دارد و نام اولین طبقة بهشت است. 


اسم ستاره‌ای است که برخحی خاورشناسان آن را از 
۳ ۲ ۳ ِم 
ستارگان برج نسرالواقم و برخحی دیگر از پروین و 
دَیران دانسته اند. و معنی لفظی آن صد جاکر دارنده 
س ¢ ت م 
است. سوس در عمل بارند گی یار و همراه تشتر* 


می باشد. سته وسن نیز حول آپّم پات که ایزد 
پخش کنندهٌ آب ات یکی از وظایفش پخش آب 
بارانهائی که تشتر ایزد فروريخته به هفت کشور* 


هات گاتها و بخشی از يسنا که ستوت بستیه نامیده 
شده نیز ستوده شده أاسٽت. در نند ٦‏ هات ۵۵ آمده 


ت است . 
است.» و در بند ۷ امده: «ما می ستانیم ستوت 
۰ ۹( م2 . ۰ 
بسنیه از برخوانده شده و باز گرفته شده و سروده شده ستود ان 
و ستائیده شده را.» بعنی بايد ستوت بسنیه را باز استودان. 
ر 
گیرند (زمزمه کنند) یا بلند بسرایند و از بر بخوانند و ے ےہ 
سنه ىير 


۳۳۳ 
ازیاد خویش بگذرانند. O O‏ ۱ ۱ 
برحی نویسند کان ستّه‌تثیرا را دختر داریوش سوم و 
رن اسکندر دانسته اند. 


JE ماس‎ 


به معنی ستور وحار بایان رک انیت اس وشرو 


7 سته سنانی 
کاو و خر است. ۱ ۱ ً ۳ 
ستر کارنامث بلخ است و ما را به پاره ای دانستنیها در بارۀ 
در آئین مزدیسنا آمده هر بهدین را که فرزندی نباشد و بلخ راهنمائی می‌کند. 
از این حهان درگذرد او را سس بریده بل خوانند ودر -۰ه 
ستی ولت 


آن جهان عاجز و متحیر است و از جینودپل گذر 
نمی تواند بکند مگر اینکه یکی از خو یشاوندان برای 
او کسی را انتخاب کند که به جای فرزندش باشد 
این کس را ستر یا استر گویند (صددر بندهش در 
۲ نیز ودره ۱ 


در جدول اسامی نام آوران و پارسایان مذ کور در 
يشت سیزدهصم یک بار هنگامی از وی ياد شده 


ص 
که فروشی پسرش به نام فراڌت ونځهو ستوده شده 


ل ب 
جغرافی نویس قرن یکم پیش ار مسیح و از یونانیان 
آسیای صغیر که از آتشکده‌های آنحا و ممالک 


محاور آن سخن به ميان آورده است. او زبان کليۀ 


سچی 
یک قسم ناخوشی است که در بند ٩۳‏ ابان بشت با 


سر 


Dr 2‏ و 
بیماریهای دیکری از ان یاد شده و نوع آن مشخص 


e‏ س 
ايساسا و 


ر 


جادو» افسون» چیزی یا کاری که در آن فریبندگی 
و گیرندگی باشد؛ کاری که آدمی به وسیلۀ نفوذ و 
تکرار بعضی کلمات یا انجام اعمالی» قوای جهان 
را به نفع خود فبضه نماید. سحر را به معنی تغییر يا 
گردانیدن ماهیت و صورت واقعی شیئی به امری 
غیرحقیقی یا خیالی نیز دانسته‌اند. و گاه نشان 
دادن صوری است برعلاف وافع جنان که گوئی 
ی ان وا 
را به مار مبدل کردن. سحر و افسون و حادو در دین 
زرتشت و اسلام نکوهیده شده و از گناهان به شمار 
می رود . 


سد اب 

گیاهی از تیر سداییان (۳۳26665) که برگهای 
آن را در مراسم دینی با سیر و سرکه و روغن و سبزی 
و پیاز امیخته, طعامی می‌کنند و بر این باورند که 


برای دفع دیوان و حشرات خوب است. 


سد ره 
دو ای ست هنک تی م اسن کرات 
سفید» ساده و گشاد که تا زانومی رسد. جاکی در 
وسط دارد که تا به پایین سینه می رسد و در آخر آن 
حاک کيس؛ کوحکی دوه شون رام دای که 
کرفه (ثواب)» این کیسه نشانه‌ای از گنجينة اندیشه 
و گفتار و کردار نیک شمرده می شود . سدره در 
کتب دینی پهلوی» و در تفسیر پهلوی زند سک 
خحوانده شده است. در دادستان وشک برای همین 
حامه وارهٌ بیراهن استعمال شده است. سدره را 
برحی از کلم اوستائی وسر به معنی رحت و جامه 
دانسته اند. در کتاب سوم نیرنگستان» درفصل اول» 
بند ۵ آمده: «سدره بايد به اندازه ای بلند باشد که 
کارگری را در هنگام کار به پا ایستاده زحمت 
ند هد ,») سدره در آوستا ی تس آمده 


۳۳۲ 


است که به معنی حامۀ نیک اندیشی است. سدره 
پوشیدن اشاره‌به حامه پا کی و پرهیزکاری دارد و به 
له ره است که اسان را از شر اهر ی واه 
می دارد. 

رای د بردن به فلسفه و حکمتِ علائم مختلفة 
سدره می توان آنها را به ترتیب زیر تعبیر کرد : 

| ه تکه بودن سدره» به مراتب ثه گانه عالم 
وحود اشاره دارد که در بند ۱ یسنای ۵۵ آمده است: 
گیتی» تن, استخوان, جان» پیکر» توش [دین و 
وحدان]» بوی (درا که)» روان» فروهر. 

۲- پیراهن سفید و ساده و گشاد اشاره به این 
است که انسان قلب خود را از هرگونه آلود گی پاک 
اوه و ورا تما وهای تا مرت ا 
وسعت دهد . 

۳- نداشتن یقه اشاره به این است که انسان در 
این جهان, قید هوی و هوس را از گردن خود دور 
کند و با پیروی از تعالیم الهی از هر بندی که باعث 
دلت و زحمت است ازاد باشد. 

٤‏ جاک پیراهن اشاره به این است که انسان 
پرده های اوهام را پاره کند وحاک بزند» و از زیر 
ححاب تیر نادانی و بیدینی حارج شود و داعل 
عالم نورائیت و روحائیت (مینوی) گردد. 

در بارة تکههای نه گانه و اصل سدره و درزهای 


آن و کیسۀ کرفه و غیره تفاسیر دیگری نیز موجود 


اش که هر کدام دلالت دارد بر نگهداری حرمت 
دنیا و عقبی» به منظور کامیابی و بهزیستی و 
علم آموزی و هنروری و قدر دیگران شناختن و مغرور 
رگ و کوجک داشتن 

سدره را دو دامن است را دو درز 
می باشد: دامن پیش و درز طرف راست اشاره به 


نشد و حرمت بزر 


۱ این است که حرمت بزرگ و کوجک بر همه واجب 


است» و بايد سپاس به خداوند داشته و بیامبران 
والدین» استادان, مربیان بزرگ قوم و قبیله, 
فرمانروایان» دانشمندان و خیراندیشان را پاس 
داریم . دامن عقب و درز طرف حپ اشاره به آن 
دارد که به کهتر از خود در هر درجه و مقامی 


۳۳۳ 


مهربانی کنیم. دو استین کوتاه اشاره به این دارد 
که در هر جا و مقامی که هستید, پایبند جاه و از 
نشوید؛ تند نرفته و مغرور نشوید. آستین راست رمز 
دوری از از و جاه ومقام و استین جپ به معنی 
میانه‌روی است. در کوش پائین سمت راست سدره 
دو تکۀ کوجک بین درز اصلی دوخته شده که یکی 
اشاره به آفرینش انواع جانداران سود رساننده و 
E‏ به آنها دارد و دیگری اشاره است به 
نگهداری جانوران سودمند و دفع جانوران زیانمند. 
بر طرف جپ نیز دو تکۀ دیگر است که یکی اشاره 
به انواع میوه‌حات و خورا کیها و پرورش گیاه و سبزه 
دارد و دیگری اشاره به بخشش خداوندی و دادن 
عقل و شعور است که با بکار بستن آن از پرورش 
حبوبات و استخراج معدنیات به نحو مقتضی 
بهره گیری گردد. واژهٌ سدره را به معنی سود راه (راه 
سود) دانسته اند. (به احتصار به نقل از تفسیر اورنگ 
ومانکحی لیمحی). 
سدره‌پوشی 
آئین سدره‌پوشی یکی از ائینهای روحانی و مینوی 
است که بین زرتشتیان و پارسیاد از اهمیت ویژه 
برخوردار است. زرتشتیاد در این روز با حضور 
مویدان و افراد خانواده و دوستان مراسمی برگزار 
می‌کنند که به قول آقای اردشیر جهانیان که گزارش 
سدره‌یوش شدگان را در هوعت منعکس می‌کرد؛ به 
این معنی است که این نوباوگان به پایگاه 
دینداری رسیده اند . 

ازاوستا بر می‌آید که‌هر زرنشتی درسن ۱۵سالگی 
به بستن کشتی * مکلف است. در بندهای ۱۳ و۱ 
تشتر (تیر) پشت, ایزد باران به هیئت حوانی پانزده 
ساله» به سنی که مرد نخستین بار کشتی به ميان 
ببندد (که می رساند کشتی بستن در ۱۵ سالگی 
بوده)» و به سنی که مرد نخستین بار نیرو گیرد» و به 
سنی که مرد نخستین بار» به حد بلوغ رسد» جلوه گر 
است. قبل از ان که کشتی بستن جزو مراسم دینی 
درآید» یکی ازمراسم ملی بوده که وقتی جوانان پا به 


سد ره پوشی 


۱ ۱ ٣ 
مرحله بلوغ می‌گذاشتند برگزار می شد. شبیه رسم‎ 
ژاپونیها که طی مراسمی به جوانانی که کاراته‌بازی‎ 
می‌کنند کمر بندهائی در رده‌های مختلف می دهند.‎ 


کشتی بستن را به جمشید نسبت می دهند. 


در وندیداد» فرگرد ۸ بند ۵٤‏ آمده؛ («دیو 
دروج [عفريتة دروغ ] به سروش گفت از یاران من 
هستند آن مرد و زنی که پس از سن نانزده سالگی 
بی‌کشتی و بی‌پیراهن [سدره] باشند.» و در 
دوباسروجد نسک (نسک ۱1) آمده است: «هر 
کسی که یک روز بیشتر از ۱۵ سال و سه ماه داشته 
باشد کشتی ببندد و بهتر است که هر کسی به سن 
پانزده سالگی رسید کشتی ببندد.» باز درشایست و 
نه شایست فصل 4 بند ٩‏ مندرج است: «از برای 
مرد و زن تا ۱۵ سالگی وشادوبازشنی گناه شمرده 
نشود .» وشادوبارشنی یعنی بدون سدره و کشتی 
رفتن یا گشاده راه رفتن. ازسن ۱۵ سالگی بی سدره 
وکشتی رفتن گناه شمرده شده و داشتن سدره و 
کشتی از این سن به بعد واحب است. جشن 
کشتی بندی ایرانیان مطابق حشن اوپانینای هندوان 
است؛ جز اینکه پسر و دختر زرتشتی هر دو موف 
به ادای این سنت هستند ولی فقط پسران هندو 
دارای حنین رشته ای هستند. دیگر اینکه زرتشتیان 
تا کنون هم سدره می پوشند و هم کشتی, حال آنکه 
هندوان فقط رشته ای به دور سینه می‌بندند. 

برخی , مراسم جشن سدره‌پوشی و کشتی بندی 
را در حدود سن هفت سالگی به جا می آورند؛ 
برخی, بین ٩‏ و ۱۱ سالگی. و فقط در وجرکرت 
دینیک در حدود هفت سالگی شنم بستن لارم 
دانسته شده. از این فرار: «حوب از بحة مزدیسنی 
هفت سال بگذرد باید او را کشتی به‌میان بندند تا او 
را مردان بزرگ دارند.» جشن کشتی بستن یا 
کشتی دادن ویا سدره‌پوشان یکی از بزرگترین 
پیش آمدهای عمر یک زرتشتی شمرده می شود زیرا 
از این روز به بعد او جزو جمع بهدینان به شمار 
می رود. به موحب روایات» در هر حای دنیا که 
کردار نیک از بهدینی سر زند همۀ کسانی که 


سل ۾ 


ےم بسته اند از آن تواب بهره‌مند می‌گردند. به 
موحب این عقیده. کشتی رشته‌ ای است که همه 
پیروان آئین مزدیسنا را به هم می پیوندد و همگان را 
در بندگی و فرمانبرداری از خداوند همکار و همباز 
می سارد . 

و اما مراسم. پس از ان که نوباوه زرتشتی 
معلومات آئینی و اوستاهای بایستۀ دینی را فرا 
گرفت (سروش بار» اوستای کک تندرستی » 
برساد ی بیمان دین)» در روز تعیین شده کسان او به 
فراخور خویش جشنی می آرایند همة خویشان و 
بستگان و دوستان را به مهمانی می خوانند و به او نیز 
ارمغانها می بخشند و جند موبد از برای بجای آوردن 
آداب مقرره حضور به هم می رسانند. این حشن را 
در فارسی نوزوت " و در گجراتی نوحوت خوانند . در 
روز موعود سفره سفید بزرگی در وسط اتاق 
می‌گسترانند. درچهار گوشة سفره چهارشمع یا چراغ 
و لاله وبا لامپ روشن کرده» و در میان سفره اشیاء 
زیر را به سلیقه خود می چینند: یک آفرینگانی 
(مجمر) آتش» یک ظرف پر از بان و کندر» عود و 
جوب صندل و چیزهای خوشبو» هفت میوه یا ارک و 
مقداری نقل و شیرینی و گل و سبزه و مقداری 
آویشن و مخلوط برنج و کمی سنحد و شیرینی و 
نقلهای ریز در یک ظرف. بعد از ان مراسم توسط 
موبد» با سرود اورمزدیشت آغاز می شود. (ر. ک. 
آئین سدره‌پوشی موبد اردشیر آذرگشسب و خرده 
اوستای بورداوود). پس از انجام مراسم 
گشتی بندی, پیمان دین خوانده می شود و با اوستای 
تندرستی که به وسیلهٌ موبد انجام می شود و در حین 
آن و در حال سرودن» آویشن و برنج و شیرینی 
مخلوط را به تدریج به شانه و سر او می ریزد. بعد از 
پایان مراسم دینی» قسمت تشریقاتی و شادباش و 
تقدیم هدایا و ارمغانها آغاز می‌گردد» و با پذیرائی 
شربت و شیرینی» ... مراسم به خوشی پایان 
می پذیرد . و ازاین روزاست که شخص سدره پوش شده 
رسماً در سلک بهدینان قرار می‌گیرد . و در شبانه روز 
چند بار کشتی باز و بسته می‌کند و به اصطلاح 


۳۳۴ 


کشتی نومی‌کند. 

نیایش مزدیسناء همواره رو به نور و فروغ و 
روشنائی است. در ایران باستاد» یس از این مراسم 
نوجوان جزو گروه بالفین محسوب می شده است. 
قبل از زرتشت» سدره‌پوشی شبیه جشن شوالیه گری 
بوده که جوان بالغ ۱۵ ساله را به زیور زره و جوشن و 
کمند و کمر بند و شمشیری می آراستند تا در آینده 
در صف مردان به شکار و پیکار بپرد ازد» ولی بدا 
اشوزرتشت ان را به شکل حدیدی درآورد تا 
کو د کان را بین ۷ تا ۱۵ که سن تمیز است اماده 
بیروی از دین زرتشتی سازد. 


سد ه 


جشن سده مانند نوروز و مهرگان از جشنهای بزرگ 
ایرانیان بوده و مناسبت ویژه‌ای با اتش داشته است. 
از زمانهای بسیار قدیم تا به امروز» در دهم بهمن ماه 
که بنا به سنت روز پیدایش اتش است آتش افروزی 
می‌شود. برای وجه تسمية این عید به سده, مراتب 
بسیاری ذکر شده: برخحی نوشته اند حون در این روز 
تعداد فرزندان آدم به سد تن رسید از این رو سده 
برحی دیگر گو بند پسرانه و دختران 
کیومرس به سن رشد و تمیز رسیدند و شب آن روز را 
به فرمان کیومرس جشن گرفتند و شادمانی کردند و 
این حشن شادمانی برجا ماند و سده شد. ابوریحان 
می نو یسد: «سده آبان روز است از بهمن ماه. و آن 
دهم باشد و اندرشبش که روز دهم است ومیان روز 
یازدهم آتش افروزند وشادی کنند. وسببش آن است 
که تا نوروزینحاه روزوینحاه شب است ونیز گفتند که 
از فرزندانِ پدر نخستین سد تن شدند. اما سبب آتش 
کردن آن است که بیوراسب [ضحاک] توزیع کرده 


5 بود بر مملکت خویش هر روز دومرد تا مفزشان بدان 


دو ریش [زخم] کند که بر کتفهای او بود؛ او را 
وزیری بود نام او رَمائیل نیکدل و نیک کردار و از 
آن دو تن یکی یله کردی و پنهان او را به دماوند 
فرستادی. چون آفریدون وی را بگرفت سرزنش کرد 
و این رمائیل گفت توانائی من آن بود که از دو کشته 


۳۳6۵ 


سرذ 


یکی برهانیدی و حمله ایشان درپس کوه‌اند. با وی 
سواران فرستاد تا به دعوی او نگرند. و او کسی را 
پیش فرستاد و بقرمود هر کسی بر بام خویش اتش 
افروختند زیرا که شب بود خواست که سیاری 
ایشان پدید آید. پس نزدیک آفریدون به موقع افتاد و 
اورا آزادکرد و مسمغان" نام کرد. پیش از سده روزی 
است او را بُرسّده گویند و نیز نوسده گویند. و 
حقیقت از او چیزی ندانستم.» سنت دیگری در 
شاهناعه محفوظ مانده و ان حشن سده به هوشدگ 
نسبت داده شده است؛ از این قرار: روری هوشنگ 
با همراهانش از کوهی می‌گذشت, ماری سیاه رنگ 
و بسیار بزرگ با جشمهای سرخ در سر راو هوشنگ 
پدید آمد و سنگی که برای کشتن او سرت شدبه 
مادک وکود کو و شاضا یتیک ار انز 
جرقه آتش گرفت و هوشنگ خدای را از این فروغ 
سپاس گفته» آن را قبله قرارداد. ز هوشنگ ماد این 
سده یاد گار/ بسی باد حون او دگر شهریار. برعی 
هم سده را به مناسبت صدمین روز از آغاز زمستان 
بزرگ (اول آبان تا دهم بهمن) می دانند. و بالاخره 
عده‌ای هم آن را به مناسبت پیروزی بر دشمن به 
یاری اتش دانسته اند. 


سذریه 

یتر یا ستر. چون کسی می مرد و فرزندی بالغ 
نمی‌گذاشت که جانشین او شود وریاست خانواده را 
به عهده گیرد» صغار د رگذشته را به قیم می سپردند؛ 
و اگر میت فرزند نداشت» بایستی شخصی به عنوان 
پسر خوانده قایمقام او شده» ترکۀ او را اداره کند. 
سمت فر تلا خواند کی پشتر راان بود که نام و 
نشان و نسل درگذشته باقی بماند, و به تفاوت» به 
برادر» بعد از او به خواهر و سپس به دختر برادر و بعد 
به پسر برادر و پس از این طبقات به سایر 
خو یشاوندان نزدیک تعلق می‌گرفت؛ هر کدام از این 
فیمها را سذریه یا ستر می‌گفتند. شرایط فانونی ستر 
این بود که از زردشتیان عاقل و کبیر بوده و خود نیز 
دارای عائله و صاحب فرزند باشد یا اميد و امکان 


فرزند یافتن داشته و مرتکب هیچ یک از گناهان 
بیره نشده باشد. مقررات فرزندخواندگی که 
پلگذاری هم نامیده می شود در آئین‌نامة زرتشتیان 
۰ در مواد 4۷ لغایت ۵۰ امده: معمولا صبح روز جهارم 
پس از درگذشت متوفی » با حضور موبد و باشندگان 
و نزدیکان, در درجۀ اول از بستگان مرد متوفی و 
سپس از بستگان زن و در غیر این صورت از ميان 
ساير زرتشتیان کسی را انتخاب می‌کنند. پارجه ای 
را هم که در برگزاری مراسم درگذشتگان (صبح 
چهارم ‏ سیروزه و احیانا در سال) بر سفره می نهند 
سدر با ور وین و آن پارجۀ سفیدی است که 
اشوی‌داد یا اشوداد (خیرات) هم نامند و یس از 
برگزاری مراسم به نیازمندان دهند. در گذشته. 
برخی از ان پارجه سدره دوخته و برای یاداوری و 
ثواب پخش می‌کردند؛ و گاهی هم بعنوال دستمزد» 
4 ان کسی که مراسم را به جا می آورد می دادند. 
رو کا س 
در يشت سیزدهم یک بار هنگامی از وی یاد شده 
که فروشی بسرش اوسر ستوده شده است. 
سَرَنوشاورز 
یکی از هفت پیشوای روحانی است که به هنگام 
مراسم دینی به نظم و ترتیب پزشنه گماشته می شود. 
او دارای هفتمین رتبة موبدی است. در این اسم» 
واره‌های سروش و ورزیدت دیده می شود . 
سرد 
ا دو و ف اھ کار 
یار" و دیگری سرد که در پهلوی سرت گویند. به 
معنای سرد هم هست جنانکه میدیارم " (وسط 
ا ا ت سرد اه ات اتر ان 
نخستین ماه سال رانوسرد نوشته است. 
در اوستا برای اوقات شبانه‌رور و ماه و سال 
ایزدانی برای نگهبانی گماشته شده آند. حنان که 
ایزد نگهبان ماه (ماهیه ؟) و ایزد پاسبان سال سرد و 


سرزمین زرتشت 


۰ 2 ۰ ۵ ا ص 0 ٤‏ 
ایزدان نکهبان شش کهنبار" سال «یاثیر یه *» 
ر ۰ . 
نامیده شده‌اند. و ایزدان نگهبان روز و اوقات 


پنجگاه نامزداند به «آيْرَ *) و «أسنیّه» . 
سرزمین زرنشت 

نام کتابی است نوشتۀ على دهقان که بیشتر به 
آذرآبادگان به ویژه ارُمیه و آن سرزمین که مهد 


رردت دست حوانده شده برداخته ات 

هن 

سرکان 

سیرگان یا سیرجان محل زات اسپرم * موبد مشهور 
است (۲۵۰ی برابر ۱۸ ۲ه). 


سرهت 

سرمتها به قول مارکوارت * قومی بودند ایرانی نژاد. 
خاک آنان از شمال شرقی دریاحة آرال تا رود ولگا 
اذام دات ون کنر سلم . 


سرعشهد 

دهی است ازبخش مرکزی شهرستان کازرون در 
فارس. کتیبه‌ای در آنجا از بهرام دوم ساسانی به 
خط پهلوی موحود است که فرای " ایرانشناس 
امریکائی آن را معرفی کرده است. ۰ 


سروتت فذری 

مادر هوشیدر " است و نام او در لغت بعنی کسی که 
پدرش نامی و مشهور است. در فروردین يشت 
فروشی آو شمن فروشی: هفت. دوشیزه دیگر منتوده 
شده است. به موحب روایات دینکرد (در کتاب 
هفتم)» این دوشیزه دختر بهروز از خاندان فریان " 
است. برایر سنت» نطفة هوشیدرها در دریاحة 
کاو نانز ووو مکی زره 
دوشیزگان در آن دریاحه ا کرده. بارور 
می شوند و فرزندشان همان هوشیدر خواهد بود که از 
نوکنند گان اند . 

در حدول اسامی پارسایان و دلیران و نام آوران.پشت 


سیزدهم ستوده ملق اشح“ 


۳۳۶ 


سرود مستا 


کتابی است از موبد هوشیار" از پیروان آذر کیوان *. 
تولد او در بنندر سورت واقم شده نژادش را به 
تهمتن یعنی رستم زال کشیدی.... به سال 
۰ مه در دارالخلافة اکبرآباد (آگره) از بند تن 
آزاد شد. جون دربارة آذرکیوان و دسائیر" گفتگو 
است دربارة موبد هوشیار و سایرین و تألیفات آنها 


3 گفتگو ان 


سروش 


سرّئوشن. ایزد نگهبان و پاسبان و بیدار و نام روز 
هفد هم از گاهتمای اوستائی وزرتتی است: 

سروش در اوستا سرنوش, به معنی اطاعت و 
فرمانبرداری است؛ به ویژه اطاعت از اوامر الهی و 
شنوائی از کلام ایزدی. سروش از واه سرو به معنی 
شنیدن است که در اوستا بسیار آمده. واژه‌های سرود 
و سرائیدن نیز یادآور معنی اصلی سروش می باشد. 
حس اطاعت و قوه فرمانبرداری خود یکی از نعم 
الهی است که بسا تمنای داشتن آن گردیده 
(کاتها)ن: قرف | از ادات فی انت سلو سروشن 
آمده و اسرئوش یعنی نافرمانی و تمرد از احکام 
ایزدی است. 

سروش یکی از مهمترین ایزدان آیین 
مزدیسناست. از حیث مقام و رتبه سروش با مهر برابر 
است و حتی گاهی حزو امشاسپندان شمرده 
می‌شود: گاهی به جای‌سپنت مینوه برای تکمیل 
عدد مقدس سروش را اخرین امشاسپند قرار داده‌اند. 
در ادات معأغر مزدیستا » سروق از انزدانی: است 
کا در روز قا مت وای ساب ومان کاش ده 
است. از خود گاتها نیز معلوم می شود که این ایزد را 


. در اعمال روز وایسین مدخلیتی است. غالبا در اوستا 


سروش با صفت مقدس و بسا با صفت نیک و 
باداش یک دهنده و صفت توانا و بیروزمند و 
خوش اندام دلیر و اسلحه قوی ازنده و اهورائی آمده 
است. درمیان اوصافی که از برای سروش آورده 
شده به خصوص صفت تَنومَشْثرّ بسیارقابل دقت است 


۳۳۷ 


سروش باژ 


که در پهلوی به تن فرمان ترجمه شده؛ یمنی کسی 
که سراسر وحودش فرمانبرداری است. منتر به معنی 
کلام ایزدی است و ترکیب این کلمه با تنو (تن) 
یک صفت بسیار برازنده برای سروش تشکیل داده 
است. در اوستا می خوانیم او در میات مخلوقات مزدا 
اول کسی است که زبان به ستایش خداوند و 
نیایش امشاسپندان گشود. نخستین کسی که مراسم 
مذهبی به جای آورد وپنج گاتهای ز رتشت را بسرود 
(یسنای ۵۷). ابوریحاد می نویسد سروش اول 
کسی است که مردم را برای ستایش پرورد گار به 
زمزمه کردن امر کرده. در ادبیات مردیسنا سروش 
پیک ایزدی و حامل وحی خوانده شده است و در 
کتب فارسی او را با حبرئیل سامی یکی دانسته اند؛ 
ات از برس گر ا 
و حامل وحی ترحمه شود. اما شروش را پیک 
غا وان ار ان تفت اس که کار اسان 
و کلام رحمانی در وجود او حلول کرده و او به هر 
جائی که رو آورد آئین ایزدی و حکم اطاعت کردن 
ارات تا اه اة ایت غالا در اوسا یروش وی ۶ 
و رشن * یکجا نامیده شده‌اند. سروش همیشه بیدار 
است و هرگز به خواب نمی رود و مخلوقات مزدا را 
پاسبانی می‌کند. کلیه جهان مادی را پس از فرو 
رفتن خورشید با سلاح آخته خویش نگهیان است. 
سروش در اوستا عموماً به ضد دیو و دروغ تعریف 
شده است که برای محافظت نوع بشر هر روز و هر 
شب سه بار به دور زمين می‌گردد. در میان گروه 
دیوهائی که از دشمنان سروش به شمارند از حند تن 
آنان به ویژه نام برده شده است که از آن جمله اند 
دیو کل * (دیومستی) که از سروش خواسته شده تا 
او را براندازد. و دیگری ديو ايش * که ديو حشم 
است. البته حربة سروش جنگ افزار نیست بلکه 
نماز و دعا و کلام ایزدی است. مرغ شب‌زنده‌دار 
خروس " ازسوی سروش فرشتة شب‌زنده‌دار گماشته 
شده که با بانگ بامدادی خود مردم را ازپی ستایش 
خد اوند بخواند , 


۰ ۳۹ ۰ ۳۹ و طش ی ۶ 
انور بحان در شب زنده داری سروس و کماشتة 


را رانده حادوان را برمی اندازد از برعاستن خویش 
شب را می درخشاند جو هوا را خنک می سازد. اب 


RE 72 ۳ ۴ ۳ ۱‏ 
۰ را شیر ین می سازد . حروس را ره بانگ ردن 


می‌گمارد... . در بهمن يشت به سروش پیک ایزدی 
O a‏ 
شده. در مینوخرد» اقامتگاه سروش آرزهه* (کشور 
غربی ) وپس از آن سوهه * (کشور شرقی) و در همه 
جای جهان می‌باشد. سروش در گاتا با صفت 
زيشت" به معنی بزرگتر مشخص شده است. 
یشتهانی به نام سروش يشت سر شب وسروش يشت 
هادخت داریم (ر.ک. نیایش‌ها). اکنون به 
ستایش سروش در سیروزه ها پپرد از یم . 

در ستایش سیروزه پس ار نیایش و درود به 
پرورد گار آمده که خداوند توسروش پارسای نیرومند 
پیروزگر را برای پناه آفریدگان گیتی فراز آفرید. تو 
تن فرمانی » و با نیروی ایزدی بزنی همه دروحان و 
حادوان و بریان و دروندات را. هر نافرمانی و بیدادی 
را ببندی. در همه حهان ویرايش خدائی به ورز وف 
و زور و نیرومندی توسروش بارساست که تن و روان 
مردمان را پناهی و تو هر روزی و شبی هفت بار به 
هفت کشور زمین به همۀ هستی برسی و آنها را نوبه 
نو پشتیبانی و پاسبانی کنی و بدی از ایشان 
بازداری. نیکی و اسانی و شادی را به افزون» 
ویراسته کنی و هميشه جاودان و بالنده و پایدار 
باشی . زور و نیرو و هماوندی و همه پیرو زگری تو 
سروش پارسا برای بازداشتن گناهکاران از آفریدهة 
هرمزد است .» 

در سیروزه های کوحک ورگ نیز سروش با 
صفات تير و تند رونده» نیرومند فرمانبردان دارای 
اسلحه نیرومند» پیروزگر در گیتی در شرق و غرب» 
یاک ورد اشونی ستوده شده است. 


سروش باز 


نماز سروش بار به ایزد سروش اختصاص دارد. 
سراغاز و انجام سروش بار مانند بسیاری از ادعیه 


سروش درون 


۰ 7 

دیگر که در مراسم دینی خوانده می شود به زبان 
-. ر 
استخراج شده است. سروش بار در بامداد پس از 
برخاستن از خواب خوانده می شود و به همین 
۳ ۳2 ۱ 
مناسبت ان را «نیرنگ دست‌وشو» هم می نامند 
يعي نمازی که در صبح در وفت دست وروشستن 
می خوانند. درواقع سروش بار» سپاس و درودی 
۱ 0 
۰ ت و ۳ 4 

سروش ایزدی که رقیب کون سب است هدیم 
می‌شود. نظر به اینکه سروش در این جهان به 
٤ ۲‏ ع ۳ ۳ ۶ ۶ ۰ 
نگهبانی ارواح گماشته شده کلیۀ ادعيه زرتشتیان با 
سروش باز شروع می شود» به ویره ادعیه وفات و 

ر 

درگذشت. 


سروش درون 
پنج‌ها از های ۳ تا ۸ مجموعا سروش درون نامیده 
سده. یک درون 


سروشو جَرنام 

در اوستا تنبیه و حدی بوده که نسبت به گناهکاران 
محری می داشتند. اردای ویراف * در سیر بهشت و 
دوزخ وقتی که به همستگان" (پرزخ) می رسد 
پرسشی می نماید که پاسخ داده می شود اینها روان 
کسانی هستند که کرفه و گناه آنان یکسان است؛ 
به جهانیان دیگر بگو: «روا مدارید که از و کینه 
حای کرفۀ اسان به دست آمدنی را بکد جه آن 
که را کرفه سه «سروشوچرنام» از گناه فزونی کند 
یت وراد ارا که اه ن اش در 
همستگان نماند ...» 


سروش بشت 


۳۳۸ 


سروش است؛ در بعضی از نسخ به ان سروش يشت 
سرشب نام داده آند. سروش يشت دومی در ردیف 
انست: آوشتاست اه شت یازدهم آن را تشکیل 
می دهد و موسوم است به سروش يشت هادخت. به 
قول دینکرد» هادخت بیستمین نسک اوستای عهد 
ساسانیان بوده که امروزه موحوه نیست و فقط جند 
قطعه از آن باقی مانده است. بنابراين سروش يشت 
هادحت منسوب به نسک مفقود شده است . مطالب 
عمده سروش يشت هادخت از این فرار است: 
قسمت نخست در تاثیر ادعیه و نمازهاست که خود 
سروش مظهر کلیۀ ستایشها و نیایشهاست. و در کرده 
اخیر از قدرت و بیروزی سروش سخن رفته است. 
گذشته از این دو بشت دعائی ور و اوستا به 
اسم سروش باژ* موجود است که نسبتاً متاخر است 
ولی متضمن برخحی از قطعات قدیم اوستاست 
(بسنای 44 و 47). های ۳ تا ۸ از بسنا نیز سروش 
درون * نامیده می شود و به مراسم درون" یعنی نان 


مقدس تخصیص دارد و به اسم سروش نامزد شده 
امن 
سروش بشت سرسب 


های ۵٦‏ و ۵۷ در ستایش سروش است وهای ۵1 
سروش يشت هادخت نامیده می شود. بنا بر این اسم 
این ها از هادحت نسک که بیستمین نسک اوستا 
بوده بافی مانده است. های ۵۷ مرون ت رک 
است و به مناسبت اینکه این ها دعائی است که در 


4 ۰ ۰ تب ۳ ۲ س 
شب خوانند ان را سروش يشت سرشب گویند. 


سروفریومد 


ر.رک . فریومد . 


در اوستا دو سروش بشت هست. اولی عبارت است سرو که 


از بسنای ۵۷ که در حزو یسناها می باشد و نیز آن را ؛ 


۳ 5 س r ۰ ge‏ 
حرو بشتها می‌کمارند و برای تشخیص ان را سروش 


ی ام 


3 از / 2 اوك 1 وس 2 
پشت سه‌شبه کویند و ان در سه شب اول پس از سرو نرب 


ص 8 ۰۰ 
مرگ کسی سروده می شود» حه نگهبانی و حفظ 
روان انسان در سه شب او پس از درگذشت ا 


نام او نیز در بشت سیردهم آمده و فروشیش ستوده 


شده ان 


۳۳۹ سلمان فارسی 
سربرأاخشن امتداد دارد. در جزء اول اسم وفریه کلم وف به 


در حدول اسامی پارسایان و نام اوران يشت سیزدهم 
ستوده شده ۳ 

۳ 1 ت 

سریراونخهو 
در جدول اسامی یارسایان و ناماوران يشت سیزدهم 


ستوده شده ارت ۹ 


سعد ابن ابی وقاص 
گویند پس از دست یافتن به کتب ایرانیان به فرمان 


عمر آنها زانفر ات و انش افکنده از بین برد. 
سْغد» سغد 

در بندهش واژۀ سوراک آمده که آن را برابر سغد 
می دانند و نباید با آمو اشتباه شود. در مهریشت» 
کرده ٤‏ بند ٤‏ ۱ از تعدادی رود بهن قابل .یزاین 
سخن به ميان آمده که به سوی مرو هرات؛ کو و 
خوارزم روانند و اسم 3 اینجا به حای مملکت 
سغد امده. در متن نیز وارة سوغد موحود است. 
داریوش نیز در کتیبه‌های حطوط میخی نام سوگوة را 
ذکر کرده است. رود معروف سغد امروزه موسوم 
است به زرآفشان. نام سُغد جزو ۱٩‏ کشوری است 
که در فرگرد اول وندیداد دیده می شود. برحی 
آماعگاه تر ارش رادو مد با شم هید دان 


سفرنامه ها 
در سفرنامه‌های مختلفی که حهانگردان از قدیم 
تاکنون» از سفر خود به ایران نوشته اند مطالبی در باره 
دين زرتشت و زرتشتیان آمده که ذیل نام کتب یا 
نویسنده مر بوطه در فرهنگ یاد شده‌اند. 


سفید کوه 
در بند ۵ زامیاد يشت از کوهی به نام وفرّیّه نام برده 
شده. در بندهش نیز از ان یاد شده و ورف مند 
(برف مند) نامیده شده که آن را از شعبات آیارسن " 
دانسته اند. وست احتمال داده همان سفید کوه 
افغانستان باشد که از طرف مشرق هرات به هری رود 


معنی برف دیده می شود . 
سکاتوم نسک 
" هیجدهم نسک اوستا را نامند. در دینکرد به نقل از 
یکت هیجدهم آمده: «آخور اسبان که پاک نباشد» 
آلوده و شوحگن نگاهداشته شود« آن جنان که از داد 
[فاترت | روت اشد کتاهی ایت در حور شیا 
سَکارَیّت رٹ 
در حدول اسامی پارسایان و دلیران ونام اوران شت 


سیزدهم ستوده شده است. 


کنگ ۱ 
یکی از پیروان آذرکیوان * معروف به موبد سروش 
دارای تصانیقی است مانند: نوش دارو سکنگیین» 
وییمبری. موبد سروش پسر کیوان پسر کامکار است 
و کامکار را دانش نامدار نیز می‌گفتند. او را از سوی 
پدر از تبار زرتشت بیامبر و از حانب مادر حاماسب 
حکیم می د انسته اند. حون در اصل دساتیر ° گفتگو 
است بنابراین در بارهٌ موبد سروش و شحره‌نامه او نیز 
سکیامونی 
یعتی دانای قبیلاً سکیاء گاهی بودا از دید 
شاعرانه ای سکیامونی خوانده شده است. 
سگز 
سکاء سکستان» سگستان» سجستان» سگزستان, 
کات کان هه را به قوم سکا هستند . 
NSE E‏ 


از مشاهیر صحابه و یاران پیامبر اسلام بود. اصل وی 
به قولی از حی اصفهان و به قولی دیگر از رامهرمز 
بوده. گویند یکچند در شام و موصل و نصیبین 
سیاحت کرد و در بلاد عرب به اسارت بنی کلب 
افتاد» بعدها یکی از اهل قریظه او را خرید و به 
مدینه برد. در مدینه اسلام آورد. مسلمین او را از 


سلوکیان 


۳۳۰ 


خواحه خریدند و آزاد کردند. سلمان از ادیان و سلوکیان 


مذ اهب آگاهی و اطلاع تمام داشت و مردی 
پرهیزکار و زیرک و کاردان بود. در جنگ خندق» 
وی مسلمین را به حفر خندق راهنمایی کرد. گویند 
وو ار غر حکومت مداین داشت. وقتی مستمری 
او از بیت المال می رسید ان را به صدقه می داد و 
خود زنبیل می بافت و از کسب دست خویش 
ا می‌کرد. وفاتش ۳۵ با ۳۹ھ در مداین روی 
داد و همانجا در بقعه‌ای که به نام او مشهور به 
سلمان یاک است مدفون شد. در قرن ۵۹ در محل 
تیسفون» کمی به طرف شمال ویرانه‌های کاخ 
معروف به ایوان کسری دهکده ای محقر در مقابل 
مقبرة سلمان فارسی بنا شد و به نام سلما پاک 
موسوم گردید. 

از سلمان فارسی نقل شده که او گفت: «ما در 


(۳۱۲ تا ۵۰ پیش از مسیح). منسوب به سلوکوس » 
سلسله ای از مقدونیان بود که یس از اسکندر در ایران 
تشکیل شد. سلوکیان حانشین هخامنشیان گردیدند 
و تقریباً همةٌ متصرفات آنان را به دست گرفتند و 
بخ اعظم اصول ت تلات خود را از ایشان 
اقتباس کردند ولی هر چه کوشیدند ملوک الطوایفی 
را برطرف کرده, سلسله های مختلف در قاط 
کا کات ااه وخدت اند عملي ا ومر 
a O a‏ ۳۹ 
انقراض حود انان گردید. شهرهای صد دروازه 
(هکاتوم پیلس) و الکساندر پولیس در زمان آنان 
ساخحته ۳ سلوکیان در سناس خود اصول و 
۴ ۴ ۰ ۰ ۰ م7 5 
مبانی داریوش را پذیرفتند. و فرهنگ و هنر ایرانی- 
یونانی (هلنی ) در زمان انها رایج شد. 


زمان ساسانیان قائل بودیم از آن که خداوند ياقوت را سلیمان 


در روز نوروز از برای زینت مردمان بیافرید و زبرحد 
را در مهرحان [مهرگان ] و این دو روز را بر سایر ایام 
سال فضیلت داد جنان که ياقوت و ز برجد بر سایر 
حواهرات...» جنان که در سوابق آمده 
عهدنامه‌هائی به فرماد پیامبر اسلام (ص) و به خط 
حضرت علی (ع) مبنی بر سفارش برادر و سایر 
همدینان سلمان نوشته شده است که مانکحی 
هاتریا آنها را گردآوری کرده» در سال ۱۲۳۱ی 
برابر ۸۱۸۵۱ در بمبنی در حزوه ای به جاپ رسانده 
است. نام برادر سلمان» مهدی فروح بن شخان یا 
شفان در آن نامه یاد شده و در حانی از نامه امده 


است: «و سلمان از ماست» پس هیچ کی ان 


(حلوس ٩۷۳‏ فوت ٩۳۵‏ پیش از میلاد). بادشاه و 
پیامبر بنی اسرائیل . وی پسر و حانشین داود بود و در 
اسلام از آنبیای بنی اسرأئیل محسوب می‌شود. او 
اقدام به تعمیر بیت المقدس کرد. عقل و کیاست 
وی مشهور و زبانزد عموم است. امثال و حکم 
سلیمان در عهد عتیق (تورات) معروف است. در 
روایات» وی حاکم بر جن و انس شناخته شده 
است. بسیاری از بناها و مقابر برای جلوگیری از 
دست اند ازری متعصبین به نام سلیمال خوانده شده 
مان کت ا0 ر هی سان نان 
سلیمان " وغیره. که در اصل منسوب به جمشید * 


انت 


وصیت را خلاف نکند از انجه از حفاظت وخوبی سمرفند 


برای سلمان و اهل بیت و اولاد اوست به جا آرد» 
خواه اولادش اسلام قبول کنند يا بردین خود 
باشند.» در بایان نامه امده است: «اين فرمان را 
علی بن ابی طالب به امر رسول الله صلی الله عليه و 


برحی سمرفند را همان سائینی " اوستانی دانسته اند 
که حنداد استحکامی ندارد . مارکوارت سمرفند » 
پایتخت مغد را با کنگ * یکی دانسته است. 


سلم به حضور ابوبکر و عمر و عثمان و صهیب و سمنال 


بللال و مقداد این اسود و حماعت مومنین ۰۰۰ (( 


سمنان و دامغان و بسطام همان قومس ( که معرب 
کومشس است) ھی باشد. در جنگ دینی ایرائيان و 


۳۳۱ 


ارجاسب, بنا به فصل ۱۲ بندهش» گشتاسب 
ارجاسب را شکست داد در محل کوه میان دشت که 
به هنگام جنگ لختی از کوه شکسته و در دشت 
بغلتید, و جون سبب رستگاری ایرانیان شد آن را 
مدوفر یاد " نامیدند. و مدوفریاد در بهلوی یعنی به 
پاری امد و به فریاد رسید . 


سمنگان 

سمنحان معرب اوست. شهری از تخار سان آن 

سوی بلخ و بغلان. همین شهر است که به روایت 

شاهنامه رستم برای یافتن رخش بدانجا رفت» 
مر 

بار گرفت و سهراب از این پیوند متولد شد . 


سمن ناز 

موم ۰ 
دختر کورنگ پادشاه زابلستان بود که عاشق حمشید 
و در خفا زن او شد؛ شرح آن در ملحقات شاهنامه 


اة أشنت ۲ 


سناو بذک 

خاندان سناویذک یکی از رقبای گرشاسب بود که 
برابر بند 4۳ زامیادیشت به دست وی از بین رفت . 
سناویذ ک از دیوان و از تخمه و نژاد شاخدار نامیده 
شده است. شکست یافتن ازدهای شاخدار به دست 
گرشاسب اشاره به چیره شدن بر دیو بدکنش و 
اهریمن تبهکار است. در بندهای ۱۱ و 4١‏ 
آبان‌یشت آمده که گرشاسب ٩‏ پسر از حند خاندان؛ 
من حمله خاندان سناو یذ ک را کشت. 


سن ی 

پدر وهوشتی است که نامش در بندهای ٩٩‏ و ٩۷‏ 
فروردین يشت با جند نفر دیگر آمده و فروشی شان 
ستوده شده أست . 

سنباد» سند اد 

ملقب به اسپهبد فیروز» مشهور به محوسی . وی پس 
از قتل ابومسلم به امر منصور خلیفه, عَلم طفیان 
برافراشت و حدود یکصد هزار نفر گرد آورد, 


ن 


نزدیکی همدان حدود ٩۰‏ هزار نفر از طرفداران او 
کشته شدند. او شکست خورد و هنگام فرار و 


عزیمت به تبرستان به دست یکی از امرای تبرستان 


در سال ۱۳۷ه.ق به قتل رسید, و سرش را نزد 


خلیفه فرستادند. او از توانگرانٍ یکی از قراء نیشابور 
اک اک امس 
خصومتی جزئی فرزند سنباد را نهانی کشت و از 
۳ او سنباد را غذا داد و سنباد برای انتقام از 


سنحان 


شهر کوحکی در گحرات هندوستان. زردشتیان 
ایران پس از حملة عرب از ایران مهاحرت کرده و در 
آنجا رحل اقامت افکندند. نام این شهر یادآور 
سنجان (معرب سنگان) قصبةٌ مرکزی بخش 
رشتخوار شهرستان تربت: حیدریه است. سنجان یا 
سنگان دیگری هم قریه ای بود بر دروازۀ شهر مرو که 
آن را درسنگان می‌گفتند . 

فصۀ سنحان منظومه ای فارسی است در وزن 
خسرو و شیرین نظامیء اثر بهمن کیقباد نوساری 
شاعر زرتشتی که آن را به سال ٩٩۹٩ی‏ (۱5۰۰م) 
نظم کرده است و در طی آن سرگذشت مهاحرت 
پارسیان را از ایران به سرزمین هند از روی روایات 
قدیم بیان داشته است. به موحب این قصه, ظاهراً در 
سالهائی که خراسان از راه کرمان گرفتار تاخت و 
تاز اعراب بودء عده‌ای از مزدیسنان از حدود دز 
سنجان واقع در نزدیک خواف نیشابور بیرون آمدند» 
یک جند در کهستان خراسان (فهستان) متواری 
نز و سپس از آنحا راه جزیرةُ هرمز پیش 
گرفتند؛ در جزیره هرمز نیز» به سبب ناایمنی از 
دست اعراب نماندند» زن و فرزند را در کشتی 
نشانده» با پیران و دستوران خویش به سوئ هند 
راندند . یک چند در جزیرۀ دیب یا دیو به سر بردند و 
از آنجا راه گجرات را پیش گرفتند و بعد از تحمل 
حطر طوفان و امواج بدانجا رسیدند. راجة گجرات 
نخست از رحت و سلیح آنها بترسید و در قبول آنها 


سنجانا. پشو تن دستوربهرابحی 


تردید کرد» اما سرانجام آنها را بنواخت و احازه داد 
تا در قلمرو فرمانروائی او اقامت گزینند؛ اما با آنها 
شرط کرد که به زبان ایران سخن نگویند» رعت 
جنگ از تن درآورند و شرطهای دیگر. دستور 
بهدینان تمام این شرطها را پذیرفت و احازه یافت تا 
آتش بهرام * را که ایران‌شاه خوانند در آن سرزمین 
برافروزند و آنجا را نیز ظاهراً به نام دژی که در 
خراسان داشتند» سنحان نام نهند. شصت سال بعد» 
حماعتی دیگر از مزدیسنان ایران به سنحان رفتند و 
از تعرض اعراب مصون ماندند. بارسیان هند که 
هنوز در گجرات» بمبلی» سورت» کلکته, مدرس» 
کراحی و حاهای دیگر هند و در دهلی و یا کستان 
زندگی می‌کنند. بقایای این مهاجرانند که اولین 
دستة آنها ظاهراً در نیمة دوم قرن دوم هجری به خاک 
گجرات قدم نهاده اند. 

فص منظوم سنحان که داستان این مهاحرت را 
متضمن است مثنوی کوتاهی است که از لحاظ 
ادبی بی اهمیت است اما فايدة تاریخی آن بوشیده 
نیست. این منظومه در هند طبع شده است و 
ترحمه‌هائی نیز به انگلیسی از آن انتشاریافته است. 
عده‌ای از مهاجرین نیز به جین و به ویژه شانگهای 
رفته بودند. حتی شاهزادگان ساسانی برای حلب 
کمک بدانسورو نهادند. 


سنجانا پشوتن دستور مهرابجی 

این اوستادان بارسی در سال 1۸۸۵م اندرز خسرو 
قبادان گ گنج شایگان؟ اندرز آدر باد ماراسیندان ° 
و مادیگان شترنگ " را به جاپ رسانید. نامبرده 
همجنین با دستور داراب پشوتن سنحانا؟ دینکرد را 
از پهلوی به گجراتی و انگلیسی ترجمه کرد. 


سنجانا» دستورداراب پشوتن 

اوستادان پارسی که کارنامة اردشیر پایکان را از 
اس ر 

اصل بهلوی به کحراتی و انگلیسی بر حمه کرده 


انت ۹ 


TTY 


سنسکریت 


زبان علمی قدیم و مقدس هندوان و ان یکی از 
زبانهای مهم هند و ایرانی » از شعب هند و اروپانی 
است و با زبان اوستا خویشاوندی نزدیک دارد. 
آریاها که به هند رفتند شروع به گردآوری سوابق 
کردند که آنها را مر" و محموعة اینها را ودا گفتند 
که در چهار قسمت بر طبق اصول علمی تنظیم شده 
و تمام کتاب به جهارسامهیتا یا مجموعه به شرح زیر 
تقسیم شده است: ۱.ریگ‌ودا ۲ . بجورودا 
۳ . سام ودا ٤‏ . اترو ودا, و بعدها اوپانیشادها بوحود 
آمدند و خیلی آثار دیگر که یکی از رشته‌های مهم 
فرهنگ کهن است. 


ی ص 


سنگهوک و ارنوک 


این دو» همان شهرناز و ارنواز» دو خواهر حمشید در 
شاهنامه هستند که پس از مغلوب شدن جم» گرفتار 
ضحاک ماردوش شدند و فریدون (به موحب 
بندهای ۱۳ و ٤‏ ۱ درواسپ يشت ؟) با نذر به پیشگاه 
اه کون در واشت کرد هو شا کت غل کد 
وآنها را که برای تولید نسل دارای بهترین بدن و 
از برای خانه داری برازنده بودندء از جنگ ضحاک 
رها سازد که به ارزویش رسید. 


سنمار 


معمار رومی که قصر خورنق را برای نعمان بن منذر 
بساعت. نعمان برای آنکه وی کاخی نظیر یا بهتر 
ار ان برای دیگری نسازد دستور داد تا او را از فراز 
کاخ به زمین افکندند که «حزاء سنمار» «پاداش 
سنمار» در عرب مثل شده. 


سوئید اس 
" در سال ۰ میلادی به سر می برد و در کتاب خود 


یک رشته نوشته های قدما را راجع به ایران وزرتشت 
و دین او تحت کلمة فیثاغورث ضبط کرده است. و 
این لوف وان شا کرد رت داه است: 
او تحت واره زرتشت» به دو زرتشت فابل شده: 


یکی دانای پارس و ماد که زمان او را به پنج هزار 


۳۳۳ 


۳ 
سال پیش از حنگ نرویا می رساند» و دومی 
اخترشناسی که در عهد نینوس (یادشاه آشور) 


سوبار 
پا سوبر. دریاحه‌ای است در ناحیۀ توس نزدیک 
مشهد. در بندهش» فصل ۰۲۲ بند ۳ که از 
دریاحه ها سخن رفته, آمده انشتنت . ((در یاحة سویر در 
بالای قله توس اسان غ ی که هو لو 
تک ترا او سار امش ویر نو ؟ 
ق 
اسبهاې کهر)» با حند کوه دیگر یاد شده که این کوه 
N aT‏ 
۲ بند ۱ دریاحة جیجست با دریاجه‌های سوب 
خوارزم * فرزدان"» زرینمند اسوست 


خسرو " » ستویس > آورویس " برشمرده شده است. 


یا سود گرنسک. نخستین نسک اوستا به این نام یاد 
شده و در آن از جهار هنگامی که به زرتشت نموده 
شده سخن به ميان آمده: عهده زرین؛ سیمین؛ 
¥ 11 + م7 rt‏ 

بولادین و اهن الوده. و همحنین در فرگرد دوم ان از 
۲ 0 .2 ۳ 

اشم وهو یاد شده و در فرگرد ی از ینگهه هاتام * و 
عغیره. 


سود ابه 
همسر کیکاوس پادشاه کیانی که خواستار معاشقه 
با سیاوش پسر کیکاوس شد و او را متهم نمود و 
آزمایش (ور*) معروف گذشتن از کوه آتش دربارة 
سیاوش انجام و بی‌گناهیش ثابت شد. سودابه دختر 
شاه هاماوران (یمن) بود که کیکاوس او را 
حواستگاری ۳9 


سوراخ خانه دهی بود نزدیک شهر باکو و محل 


سوسن نامه 


آتشکده معروف بااکو که به واسطه وحود حشمۀ نفت 


در انجا همواره روشن بود و هنوز هم بنای آن 


سوت 
شهر و بندری در هندوستان, در شمال بمبئی» و 
یکی از نقاط زرتشتی‌نشین که دارای معابد و 
تاسیساتی است. 


سورستان 
در عهده ساسانیان به زمین بابل که سلوکیه و 
تبسفون * در آن ساحته شده بودند اطلاق می شد. 


سورد 
یکی از خاندانهای هفت کان عصر ساسانی . محل 
اقامت افراد این خانواده سیستان بود . 


سوری (جشن) 

حهارشنبه سوری . ایرانیان را رسم بر این بود که پیش 
از نوروز و ده روز مانده به آحر سال (پنج روز پایان 
اسفند و بنج روز پنجه‌وه) را برای شادی فروهر 
درگذشتگان» مراسمی با نیایش و گستردنٍ سفره و 
آتش افروزی بر یا می‌کردند. در روزی که 
برای استقبال از آغاز سال آتش می افروختند و 
شادی می‌کردند بیرون از این ده روز نبود. شک 
نیست که افتادن این اتش افروزی به شب آخرین 
چهارشنب؛ سال» پس از اسلام است» چه ایرانیان 
راستال شنبه و ادینه نداشتند. حود روز حهارشنبه نرد 
اعراب روز شوم و نحسی بود لذا برای رفع نحسی 
اقداماتی می‌کردند. بنابراین حهارشنبه‌سوری حزو 
حشن های ایرانیان باستان نیست. 


سوز بان 
يا سوزیانا. نام یونانی باستانی ناحيةٌ «شوشان» که 
فان مطابق ناحية خوزستان بوده. این ناحیه 
مرکز دولت عیلام بود . 

سوسن نامه 
بهترین بخش برزونامه است که آن را حداگانه به 


سوشانس 


نظم دراورده‌اند. و آن کات زنی رامشگر از 
سرزمین توران است که به مکر و حیله جند تن از 
پهلوانان ایران را به بند افکند و می خواست آنان را 
زد افراسیاب فرستد. لیکن فرامرز از آن آگهی 
یافت و به فرمان زال به طلب رستم رفت و وی آن 
گروه را از بند سوسن رهائی داد. سوسن‌نامه را به 
اضافة قسمت دیگری ار برزونامه, ماکان در 
ملحقاتِ شاهنامة طبع خود آورده است. 


سوشانس 
سوشانس یکی از مفسرین اوستا در عهد ساسانیان 
است که جایز دانست کسی غیر از پشم از پنبه هم 


معنی سوشیانت نحات‌دهنده است؛ و گاه به معنی 
پیشوای دین آمده است. در دين زرتشتی به هر یک 
از موعودان سوشیانت گفته شده. در اوستا مکرر از 
سوشیانتها و غالباً از آخرین سوشیانت که پس از 
ظهور او رستاخیز خواهد بود نام برده شده که در 
آخرالزمان ظهور کنند . بنا به سنت زرتشتی سه هزار 
سال اخیر از عمر جهان مادی عهد سلطنت روحانی 
رردشت و سه پسر آیندۀ اوست که هر یک به فاصلة 
رسال از یکدیگر بای به دایرة وحود گذارند. 
نامهای این سه بسر و اسامی مادران آنها و محل 
تولدشان (کنار دریاچۀ هامون) در اوستا مندرج 
اس ماوقا طهون انات دن اقا یت خفن 
همین قدر برمی اید که در آخرالزمان ظهور خواهند 
کرد» ولی وقت تقریبی در کتب پهلوی معلوم است. 
اسامی سوشیانتها در نندهای ۱۳۸ و ۱۳۲۹ 
فروردین يشت جنین آمده : («(به فروهر اوعشیت ارته * 
مقدس درود می فرستیم . به فروهر اوعشیت 
نمنگه* رود می‌فرستيم. به فروهر استوت ارته* 
درود می‌فرستیم. به آن کسی که به سوشیانت 
يروز گر موسوم خواهد شد و به استوت ارته موسوم 
. او را از این رو استوت ارته گویند که 
آنچه در جهان دارای جسم و جانی است از پرتواو به 


خواهد شد 


TF 


یک زندگانی فناناپذیر رسد تا آن که جنس دو با 
ضد دروغ مقاومت تواند نمود؛ تا آنکه پاکدینان در 
ستیزه صد دشمنان ایستا د گی توانند کرد.» 
اوخشیت ارته لفظاً یعنی کسی که قانون مقدس را 
می‌پروراند. امروزه این اسم را «اوشیدر» یا 
«هوشیدر» گویند. نام دومین موعود» اژحشت 
یمنگة» یعنی کسی که فزاینده یا پروراننده نماز و 
ستایش است. این نام را امروزه «اوشیدرماه» 
با («(هوشیدرماه» گوینم۸ سومین موعود استوت ارته 
yS‏ ويکر فانون 
وفتی از سوشیانت و موعودهای 
ررش ,اد ھی شود دشم تیه یه خرن انهات 
که سوشیانس م گفته می شود. در فروردین يشت و 
برحی قسمتهای اوستا معمولاً ابتدا به فروهر نخستین 
بشر ‏ کیومرس درود فرستاده می شود و سپس به 
ترتیب تا به آخرین سوشیانت موعود مزدیسنا که 
آخرین افریدهٌ اهورا است و آخرین فروهری که به 
زمین فرود می آید فروهر سوشیانت است. 

در ستّت از جاویدانهایی 


نام برده شده که در 
رستاعیز با سوشیانت قیام خواهند کرد مانند 
آشوزدنگهه پسر پوروداخشتی» نرسی» اغریرث, 
نوس » و a‏ کیخسرو» بشونن » ۳۹ 
نریمان و حتی خورشیدجهر سردار لشکر پشوتن ادر 
دینکرد آمده که پشوتن حاودانه با صد و پنحاه تن از 
یاران و پیروانش کک و فادر به نو 
کردن - حهان خواهد بود. و در بندهش بانزده مرد و 
پانزده زن از پاران سوشیانت شمرده شده‌اند. برابر 
زامیاد يشت فر در آخرالزمان به سیوشانس تسلیم 
خواهد شد. در بندهای ۸۸ تا ٩٩‏ زامیاد يشت امده: 


e‏ ® ۳ م 
«پس از ظهور سوشیانس گیتی پر از عدل و حکمت 


2 ی 
گردد» سعادت روی ورد اندیشه و گفتار و کردار 


نیک ظفر یابد, حهان ازدروغ پا ک شود, خشم نابود 
گردد» راستی ده دروغ جیر آید منش ناباک از 


امرداد a‏ و و تشنگی 


آهر یمن بگریزد.» ذز نند ۱۰ استائ ۲۰ آمده؛ 
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۳۳۵ 


سهروردی 


«فروهر مردان پا ک را می ستائیم . فروهرهای زنان 
پاک را می‌ستائیم. همه فروهرهای نیک توانای 
پاک پارسایان را» از کیومرس تا به سوشیانت 
پیرو زگره می ستانیم .» 

غالبا ورترغن يا ورترجن (بهرام) که در اوستا به 
معنی پیروزگر است» صفت سوشیانت شده است. 


سوشّیانس 
نام رساله‌ای است که استاد بورداود در بمبتی در 
سال ۱۹۲۷م دربارةٌ سوشیانس به چاپ رسانیده 


۳۹ ۱ 


سوکوستان 

در بندهش» فصل ۲٩‏ بند ۵ آمده: «اغریرث * پسر 
شک ور فیلکت شوکوستان. اسر و آو را ار 
گوپت‌شاه* خوانند.» در فصل ۲۲ بندهش آمده: 
«افراسیاب اغریرث را از برای خطایش کشت. در 
پاداش» خحداوند پسری حون گوپت‌شاه به او داد.» 
و حنانحه می دانیم اغر برث دوستدار ایرانیاك بود و 
یکی از حاودانهاست که با سیوشانس خواهد بود. 
مملکت سوکوستان را در سر راه ترکستان به طرف 


حین دانند. 


این واژه در گاتها یسنای 4۳ بند ۳ آمده و به معنی 
راه‌سود می باشد که در بهلوی نیز سودراه آمده. 
خدابخش ایدل حی یونکر سدره" رامخفف همین 
کلمات بنداشته است؛ وست نیز سدره را از کلماث 
فارسی سود وره یعنی راه سودمند و طریقه مقید 
دانسته است. 

در جدول اسامی يشت سیزدهم یک بار از وی 
هنگامی یاد شده که فروهر پسرش نی جر ستوده شده 
است. جز این نام و نشانی از وی بافی نمانده 


أاست . 


2 


سوهی 


(ضوت): کون شرفی. ارت کور استه: در 


مشرق» و در بهلوی سوه خوانند. در مهریشت» 


برمی حور یم که سوهی یکی از انهاست. سوهی 
‌ _ ِ 
اقامت‌گاه ایزد سروش نیز خوانده سده اس 


لسك رو ‌ 


سه‌بوخت اشاره به اندیشه و گفتار و کردار نیک 
است (هومت » هوخت *» هوورشت؟).بوعت که از 
واه بوختن و بختن آمده در پهلوی به معنی نجات 
دادن و رهانیدن است و با بسیاری واژه‌ها می اید 
مثل پنج بوحت (پنج گاتها)» ماه‌بوخت» یزدان 
بونحت وغیره. 


سهراب 


معنی سهراب دارندهُ آب و رنگ سرخ (سرخحاب) 
است. او پسر دلاور رستم از دختر یادشاه سمنگان 
بود که به فرماندهی لشکریان تورانی به جنگ ایران 
آمد و با خود رستم» در حالی که یکدیگر را 
تمی شتا خن حیکید وة دحت او کته مان 


سهراب جمشید جی بلسارا 


نامرده یکی از اوستاد انال یمیبی انت که 
نیرنگستان" و اثیر پتستان؟ را در ۱۹۱۵م در بمبنی 


ترحمه کرد. 


سهروردی 


مشهور به شیخ اشراق و شیخ مقتول و مکی به 
ابوالفتوح, حکیم معروف و محیی حکمت اشراق 
(تولد سهرورد ٩‏ ۵ه مقتول ۵۵۸۷) بود. او 
حکمت و اصول فقه را نزد محدالدین حبلی, استاد 
فخر رازی در مراغه آمونعت و بر بسیاری از امور 
علمی اطلاع یافت و از حکمت ایرانی و 
اصطلاحات دینی زرتشتی نیز سود حست. فلسفه او 
التقاطی است و در آن آثاری از اصول عقاید 
حکمای یونان بخصوص افلاطون و نوافلاطونیان و 
حکمای قدیم ایران (فهلویون) و اصول دین زرتشت 


سهند 


به خوبی نمایان است. این فلسفه به حکمت اشراق 
معروف است. او بالا ترین مرتبه نور را که منشاء و 
مبداء همه نورهاست نورالانوار می داند که آن را به 
اسامی نور مقدس ء نور محیط » نور اعلی » نور اعظم و 
غیره خوانده است. نورالانوار کامل است و ورای آن 
هیچ چیز دیگر موجود نیست, بنابراین نورالانوار 
درواقع همان روشنی بی بایان امیت که در اوغا 
بدان اشاره رفته است و از آن به اهورامزدا تعبیر شده 
است. او از طریقۀة حکمای ایران مانند حاماسبء 
فرشوشتر» بزرگمهر و حکیمان پیش از آنها در 
حکمة الاشراق یاد می‌کند. سهروردی به امر 
صلاح الدین ایوبی» فرمانروای مصر و شام در 
ور ی تشاک یف شد او او انار 
متعددی بافی است., 


سهند 

کوه سهند که در طرف مشرق دریاجة آرمیه 
(جیچست ؟) و در جنوب شهر تبریز واقع است به 
احتمال برهی همان اسنوند * اوستائی است. برحی 
دانشمندان اسنئونت (اسنوند) را سولات (سبلان) 
دانسته‌اند. جاکسون گوید در کوه سهند طاقی 
غارمانند وحود دارد که می‌گو یند غار و رتت است:. 
همچنین می نویسد در نزدیک مراغه زیرزمینی یا 
اشگاهین. اس که انح زا تساه زر کت 
می شمارند. جا کسون در سفرنامه اش ضمن عبور از 
صوفیان هم منظرةٌ دریاحة حیحست را که در 
سرزمین زادگاه زرتشت است به خوبی توصیف 
کرده است و هم کوه سهند را با اسنوند اوستائی 
برابر می‌شمارد. همان کوهی که گفته اند در آن 
زردشت خوابی آسمانی دید و با هئوروتات (خرداد) 
فرشته نگهبان آبها گفتگو کرد . 

سیامک 

سیامک از ناموران داستان ملی ماست و کوهی نیز 
همنام او هست. حزء اول اين اسمء وارة سیاو به 
معنی سياه است. در داستانهای ملی» سیامک پسر 
کیومرس است که به دست دیوی کشته می‌شود و 


۳۳۶ 


هوشنگ پسرش انتقام حون او را می‌گیرد و پس از 
کیومرس به تخت می نشیند. از سیامک و زنش 
نساک یک جفت متولد شدند موسوم به رواک و 
زنش موسوم به فراوا کنین. «از آنان ۱۵ جفت بوجود 
آمدند که کلیۀ نژادهای هفت کشور زمین از پشت 
وتان سکن ان ا کت هون راگن 
و نام داشتند. ایرانیان از پشت آنان 
می باشند.» بلعمی در تاریخ خود در بارهٌ سيامک 
می نویسد: «آنگاه ماریه [مشیانه] از ماری [مشیا] 
فرزندی آوردء کیومرس اورا سيامک نام کرد. و این 
سیامک پدر ملوک بوده است. حون او را پیش پدر 
ات دس ودره کت وه 
را نیکودار که در وی نیکوئی بررگ است و در آنجا 
که او را داری» خروس سفید با ما کیان بدار تا دیوان 
اورا گند ایند کرو مادرشن شاد شد و آن 
سخنان را قبول» و در سیر عجم چنین گوید: دیوان 
آگاه شدند که يدر همه بادشاهان خواهد بودن» 
تدبیر هلاکتش کردند. ماری را گرفتند و در آن 
خانه افکندند که سيامک بود» حون خروس سفید 
مار را ندید انگ می‌کرد» تیاسود , مادر غلام آگاه 
تا ان وت تا کی کل سر هن 
جراغ آورد و حول بنگریست مار سهمناک بدید, مار 
زا کک ۱ 


سیامک (کود) 


در بند ۵ زامیاد يشت از این کوه یاد شده. در بندهش 
نیز آمده که از شعبات اپارسن * (حائی که گیاه هوم 
می روید) است. وشت آن را سياه کوه واقع در 
افغانستان می داند زیر سیاو به معنی سیاه است . 


سیاواسپی 


یکی از یارسایانی است که فروهرش ستوده شده و 
معنی وازه همان سیاوش بعنی دارنده اسب سباه 
است. در بند ۱۱6 فروردین يشت نامش امده و 


فروشی اش ستوده اه ات 


۳۳۷ 


سیاوش 


داستان او در شاهنامه و اوستا آمده. درزامیاد بشت» ۰ 
بند ۷۷ آمده: «از پرتو فر بود که کیخسرو به 


افراسیاب مجرم تورانی و برادرش گرسیوز ظفر یافته 
آنان را در بند نمود و از کد یل نامور سیاوش که 
به خیانت کشته شد و هم از کشنده اغریرث دلیر 
انتقام کشید.» داستان سیاوش که سودابه 
نامادری اش وی را متهم به معاشقه با خویش کرد و 
آرمایش عبور از اشن (ور*) را انجام داد. مشهور 
است. سیاوش پس از این انهام به توران پناه برد و 
افراسیاب دعر خو فرنکین, وا په او داد پش از 
چندی به واسطة بدگوئی گرسیوز"» افراسیاب 
دستور کشتن سیاوش را داد که کیخسرو فرزند 
سیاوش انتقام خون سیاوش را از افراسیاب و 
کرو کفت ساوش کر را درها ک وران 
بنا کرد که ۱۵۰ تن از یاوران سیوشانس در آنجا 
منتظر ظهور اویند. شاه ترکان سخن مدعیان 
می شنود/ شرمی از مظلمة خون سیاوشش باد 
اط یی جال سا سب که سای 
بدو عاشقق شود. به موحب تاریخ بلعمی از سیاوش 
نکوروی تر نبود. در آفرین پیامبر زرتشت * در بند ۳ 
4 کاس دعا له کته که تو مانن 
کی سیاوش زیبا پیکر و بی آلایش شوی.» به قول 
ابوریحان نزد خوارزمیان ورود سیاوش مبداء تاریخ 
آن سرزمین بوده که با احتساب کشته شدن دارا در 
۰ پیش از مسیح» تمدن خوارزم به ۱۳۱۰ پیش از 
میلاد می رسد. 

احمد بن محمد بن نصر گوید که ابوالحسن 
نیشابوری در خزاین العلوم آورده است که «قهندز 
(یعنی حصار ارگ) بخارا را سیاوش در بخارا بنا 
کرد که بدگویان میان وی و افراسیاب بد گوئی 
کردند و افراسیاب او را بکشت که او را آنحا دفن 
کردند. و مغان بخارا بدین سبب آنحا را عزیز دارند 
و هر سالی هر مردی یکی خروس بدو برد پیش از 
برآمدن روز نوروز. و مردمان بخارا را در کشتن 


تون 


سیاوش نوحه‌هاست ناد که در همه ولایتها 
وة ا وون ان را توا ارو 

ا می‌گویند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این 
سخن زیادت از سه هزارسال است...» (به نقل از 
تاریخ بخارا). گویند گیاه درماد بخش پرسیاوش یا 
سیاوشاد منسوب به اوست» یعنی از ریختن خول او 
بر زمین این گیاه رونید . ایرانیاد در فرون پس از 
سانشان این دز سوک ییوش ام کر فد تور از 
روزگار گذشته ياد می‌کردند. 


سیاوشگرد 


یا سیاوخشگرد. در شاهنامه نام شهری است که 
سیاوش در توران زمین ساخت. سیاوش کاخ خود را 
در این شهر به نقش شاهان وپهلواناد و مجالس بزم و 
کارزار آنان اراسته بود. برحی سیاوشگرد را با 
کک کی دانسته اند , 


با رنج و درد, در بهلوی سیحوهند و در اوستا ایتهی 
۳ اس 
شنهونت به معنی آسیبمند و برگزیده است. 


سی جی ڌو 


از این کوه در اوستا یک بار ياد شده (فقره ۵ 
زامیادیشت). به موجب بندهش» فصل ۰۱۲ می‌دانیم 
که این کوه در کنگدژ* واقم شده و به احتمال 
رشته ای از کوه بزرگ آنیرگنگة * بوده اشته این دز 
(کنگ در کنگه) در جانب شمال و در آن سوی 
دریاجه وئوروکش * ميان کوه‌هائی قراردارد که یکی 
ازآنها سی حی دو است. 


سبحون 


(سیر دریا). رودی در شمال شرقی فلات ایران که 
به دریاجۀ آرال می ریزد. به قول گوتشمید» از زمان 
بسیار قدیم» از سواحل رود سیحون تا به صحراهای 
حنوبی روسیه قبایل حادرنشین ایرانی بوده اند و 
شرع حیحون و سیحود همواره محل تاخت و تار 
طوایف مختلف بوده که ایرانیان آنها را تورانی 
می نامیدند. برخحی سیحون را رود آرنگهه" 


سیخ (سبک) ۳۳۸ 
اوستانی دانند . سیرسور ضبط شده ۳۹ 
سیخ (سیک) سیروزه 


آئین سیک . اصلاً بر ضد استبداد روحانی براهمه و 
تضبیقات ناشی از نظام طبقاتی هند و جنب افراطی 
آداپ و مناسک آثین هندو در سدۀ ۱۵م» توسسط 
نانک پیدا شد و هدفش تعلیم دادن برابری اجتماعی 
و برادری حهانی و برانداختن خرافات بود. در هند 
بارها بین سیخها و نیروهای بریتانیا و هندوهاء 
سک رزوی داد ات : 


سیراف 

ناحیه‌ ای در جنوب فارس, نزدیک بندر طاهری که 
در دوره بیش از اسلام ندر مهمی بوده اتزیت و 
خرابه‌های آن هنوز نزدیک بندرطاهری باقی است . 
برطبق آفسانه ها کیکاوس که می خواست به اسمان 
صعود کند در این محل بر زمین افتاد , از مردم شیر و 
آب خواست و بدین حهت آنجا را شيراب خواندند 
که بعدا به سیراف مبدل گردید.. 


سیرافی 

ابوسعید حسن ابن عبدالله مرز بان مشهور به سیرافی ؛ 
از ائمه نحوو لغت عرب وفقه و حدیث وعلوم قرآن و 
کلام (۲۸4-۳۲۸ه) بوده که پدر او نخست بر دين 
وده تا اسلام آورد . از مهمترین آثار او 
کتاب سیبویه است. 


سیرالملوک 

همان خداینامه است که ابن المقفع * در حدود 
ا 

۲ ه از پهلوی به عربی برگردانید. و آن تاریخ 

یادشاهان ایران بوده است. 


سیرسور (جشن) 
e.‏ 2 ._ 
بنا به نظر ابوریحان بیرونی کوش‌روز در دی ماه 
جشنی است موسوم به سیرسور. در این روز سیر و 
شراب خورند و از برای دفع شر شیاطین سبزیهای 
۵ ع مر وه : € ° ك 
محصوصی با گوشت بپزند. در فرهنگها نیز جشن 


در خرده اوستا دوفصل به نام سیروزه داریم که یکی 
سیروزۂ کوچک و دیگری سیروز؛ بزرگ نام دارد و 
در ان نام اهورامزدا و تعدادی از امشاسپند ان و ایزدان 
آمده است. در دین مردیسنا هر روز ماه به نام یکی ار 
اینها خوانده می شود که اهورامزدا در سر آنها حای 
دارد. پیشترها, سپنتامینو در سر امشاسپندان و نام 
روز اول ماه بود و بعدها به حای آن اهورامزدا و گاه 
سروش را ارو 

در سیروزه پس از ذکر اسامی ایزدان و 
امشاسپندان کلمۀ ستودن آمده. سیروزه به ویژه در 
روز سی ام در آخرین روز ششمین ماه و در آخرین 
روز دوازدهمین ماه بس از درگذشت بک حوانده 
می شود. بنابراین سیروزه دعائی است از برای 
آمرزش روان و به همین مناسبت یسنای ۲٣‏ را که 
راجم است به فروهر» د رآخر سیروزه بزرگ افزوده اند. 
در رسالات مختلف مانند بندهش» شایست 
نشایست» ماتیکان سی یزدان به حسب ترتیب از 
ن ایزدانه و صفات بارز آنان باد شده است. در 
یکی دیگر از قطعات پهلوی موسوم به ستایش 
سیروزه, اهورامزدا که آفریدگار هر یک از ایزدان 
است ستوده شده و پس از آن جداگانه هر یک از 
ایزدان با صفاتشان ذ کر شده‌اند. متن بازند ستایش 
سیروزه نیز موجود است. در قطعۀ دیگر پهلوی موسوم 
به ماتیکان سی روز» در ضمن هر روز ذ کر شده که 
جه کاری مناسب ونیک است. در قطعة دیگری به 
نام حقیقت روزها کارهائی‌که باید درهریک از سی 
روز ماه انجام داد د گر لا ات 

دستور داراب پالن در جزو کتاب خود موسوم به 
رات فان یوی کار ورک 
از سی روز ماه به جای آورد به رشته نظم کشیده که 
مُعّرف یک رشته از سنتهای کهن است. مثلاً در روز 
هرمزد» به حساب رسیدن و خوش بودن و از خود 
اندوه دور داشتن و حامۀ نو در بر کردن و به موبدان 


۳۳۹ 


خوش نیّت بودن. در بهمن» کار از روی خرد به 
حای اوردن و به خانۀ دانایان شدن و با باران 


“Al. e 2 ۰» ۹‏ 1 1 و 
مشورت کردن و با دشمنان راه اشتی پیش گرفتن و 


رحت خوب پوشیدن. در اردیبهشت روز به اتشکده " 


رفتن وغیره. 


سیکیو تی 


آمده: «فز کیانی کسی راست که در سرزمینی که 
در آنجا دریای کیانسه* واقع است شهریاری دارد؛ 
دریائی که رود هلمند در آن فروریزد.» سیستان 
سرزمین رستم و عده‌ای از پهلوانان شاهنامه و همان 
و و زر کون يا درنگین است. ر. ک. 
رابلستان. 


سبر(س 
تلفظ فرانسوی ولا تینی کوروش " است. 
e‏ 8 ص 
زبان و لهحۀ منسوب به سیستان یا سگزی. یکی از 
سیزده بدر 


در رور سیردهم نوروز» در ایران» عامه برابر یک رسم 
به بیرود شهر رفته» به تفریح می پردازند تا به 
اصطلاح نحوست این روز را به در کنند. در ایران 
باستان حشن نوروز شش روز بوده و در آئين و تقویم 
مذهبی زرتشتیان ۱٩‏ فروردین که حشن زمزمه برقرار 
می شده مر بوط به فروهران‌درگذشتگان وفروردینگان 
بوده است و غیر از این به جز روز ششم که سالروز 
تولد اشوزرتشت وبرگزیدگی اش به پیامبری است» 
حشنی در فروردین نبوده است. شاید عدد سیزده از 
اروپا (فرانسه) سرایت کرده باشد. نزد شيعه و در 
اخبارات منسوب به امام صادق (ع) روز سیزده در 
تمام ماههای سال قمری جزو روزهای نحس تلقی 
می شود و ظاهر آن است که این امر نیز اسباب مزید 
اصرار عامه در حفظ مراسم سیزده ندر بوده باشد. 
شاید هم به مناسبت همنام بودن این روز با تیر یا 
تشتر ایزد و ستار؛ُ باران مردم برای نیایش و 
درخواست باران برای کشاورزی بیرون می رفتند. و 
شاید هم حون می بایست کارهای کشاورزی را 
آغاز کنند» جشن نوید رفتن به مزرعه بوده است. 


سیستاد 

سگستان (سرزمین‌سکاها ). محل‌دریاجة فرزدان* 
(در اوستا فرزدانو)» که موعودهای مزدیسنا از آنجا 
ظهور خواهند کرد در سیستان آمده است. در فرگرد 
اول وندیداد از ۱ کشور یاد شده که یکی هلمند* 
(سیستان) است. از بند ٩٩‏ زامیاد يشت برمی آید 
که سیستان وطن کیانیان است» چه در بند مذ کور 


لهحه های مهم ایرانی است که مردم سیستان بدان 
تکلم می‌کنند. فرهنگ نویسان آن را یکی از چهار 
زبان متروک پارسی یاد کرده‌اند. برخحی از 
نویسندگان مانند ابوریحان و برخی فرهنگها چند 
لنت سیستانی آورهاند. لهجذ کنونی دنباله لهجا 
قدیم است . 


سیسرو 


خطیب معروف رومی که یک سده‌پیش از مسیح 
می‌زیسته و می‌نویسد: «مغاد نرد ایرانیان از 
فرزانگان و دانشمندان بشماراند» نوم شش از 
آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسد.» 


در بند ۵٩‏ بهرام يشت این نام آمده؛ و شاید اسم 
مملکت يا قومی بوده که آمروزه نمی شناسیم. در 
سنگ مخصوصی که منسوب به سیغوثیر بوده اثرات 
و خواصی تصور می‌کرده اند . 


سیکیونی 


داریوش در کتيبة بیستول از جایی به نام نیسایه نام 
برده گوید: «گماتای مغ را که به اسم بردیا بسر 
کوروش سلطنت را غصب کرده بود من او را در دهم 
ماه با گ‌یادی (مطابق ۲٩‏ سپتامبر ۵۲۲ بیش از 
میلاد) با جند تن از پیروان بزرگش در قلعه موسوم به 
سیکیوتی در مملکت نيسايه که در ماد (مد. مملکت 
غربی ایران) واقع است» کشتم .» 


سیمرغ 


۳ هر وتا را اه و قاب 
ترجمه کرده اند و با ورغن " اوستائی یکی دانسته و 
سین مورو (مرغ سننه) اوستانی را همان سیمرغ 
فارسی و نیز نام حکیمی دانا می‌دانند. ر. ک. 
سنن " پسر اهوم ستوت. می دانیم که در عهد کهن 
روحانیان و موبدان علاوه بر وظایف دینی به امر 
پزشکی نیز می پرداختند و در مداوا وگوت ار 
پرندگان استفاده بسیار می‌کردند. بنابراین تصور 
مې رود که یا حکیم مز بور نام خود را از آن برنده 
گرفته ویا شهرت او باعث شده آن پرنده را به نام وی 
بخوانند و انعکاس آن به حوبی در اوستا اشکار است 
چنان که در بهرام يشت بند )۳ و ۳۸ آمده: «کسی 
که استخوان یا پری از این مرغ دلیر (وارغن) با خود 
داشته باشد هیچ مرد دلیری نتواند او را براندازد و نه 
از حای براند. آن پر او را هماره نزد کسان گرامی و 
بزرگ دارد و او را از فر برخوردار سازد. آری پناه 
بخشد آن پر [مرغان مرغ] در هنگام برابر شدث با 
هماوردان خونخوار و ستمکار. دارند گان آن پر کمتر 
گزند یابند. همه بترسند از کسی که تعویذ 
[بازو بند] پر مرغ وارغن با اوست». در مینوگ خرت 
(پازند) آمده: «آشیان سن مورو [سیمرغ ] بر درخت 
هروسپ تخمک * است که آن را جد بیش [ضد 
گزند] می خوانند. و هرگاه سنن‌مورو از آن برخیزد 


f° 


هزار شاحه از آن درعت بروید و حول رات ن 
هزار شاخه از آن بشکند» و تخمهایش پراکنده 
گردد.» از حکیم و دانایی به نام سیمرغ هم در 
فرهنگها باد شده که شاید اشاره به همان ست 
ارا 


ند خی 


اسم حاص سیندخت که در شاهنامه آمده از ستن ° 
اوستائی است. و او زن مهراب بادشاه کابل و مادر 
رودابه همسر زال است که رستم از او بدنیا آمد. 
سیندخت لفظا به معنی دختر عقاب است. برسید 
سیندخت مهراب را/ ز خوشاب بگشود عناب را. 


سیوند ی 


سیوندی لهحه ای است ایرانی که مردم فارس بدان 
تکلم کنند. و سیوند دهی ایت فا ار 
بخش زرگان (زرقان) شهرستان شیراز. سیوند در 
اصل سیم وند یعنی دارنده معدن نقره است؛ مثل 
زرقان که در اصل زرگان یا زرکان یعنی معدن طلا 


۳ ۱ 


سیه چشم 


در شاهنامه آمده که فر نحزاد ° يس از آاز وش یت 
یک ماه پادشاهی کرد و به دست ندۀ خود 
سیه‌چشم نام کشته گردید. 


شاپور 
در تاریخ و جغرافیای ایران به شاپورهای زیادی 
بر می‌حوریم که گاه نام شخص است» و گاه جزونام 
مکانها رودها و غیره ار جيل ارو" ۱ . يسر 
7 ۹ ۹ م7 ۰ 5 ۰ 
نستوه“» نوادة کودرز" و از پهلوانان فریدون" و 
: ِ عم 
منوجهر که سرانجام در پادشاهی نودر در حنگ 
وم ابا آفراسیات * کفته شدر کار نهلوانان زان 
کیکاوس ° و کیخسرو. a‏ ار پهلواناد زمان قباد“ 
پیروز پدر انوشیروان " و مشهور به شایور رازی (اهل 
ری) که به فرمان قباد به بارس رفت و سوخرای را به 
بند کشیده نزد قباد آورد. ٤‏ . پهلوان و سردارایرانی و 
ِ ۴ عم 
از یاراد خسرویرو یز در جنگ او با بهرام حوبين. و 
حزاینها که درردیف خود باد خواهند شد. 


شاپورررود) 

رودی در ایالت فارس که در شمال بندر بوشهر به 
حلیج فارس می ریزد. این رود از ناحية تاریخی 
او می‌گذرد. رود دیگری در خوزستان به 
همین نام ازریزابه های مهم رود دزاست. 


شابور(شهر) 

نام شهری قدیمی و کرسی ولایت شاپورخره * فارس» 
بر روی رود شاپور, که نام قدیمش را تشایور ضبط 
کرده‌اند. و از بناهای شایور ساسانی است. در 
افسانه‌های شرقی بنای ان را به تهمورس * نسبت 
داده اند. شایورخره در سال ۱۰ ه. به دست اعراب 
افتاد. مردم بشاپور شورش کردند و به این جهت 
ابوموسی آشعری و عثمان بن ابی العاص شهر را و یران 


کی و راک وھ خر بت تنم رظان 
گذاشت و باروهایش ویراد a‏ ویرانه های شهر 
شاپور در ۲۵ کیلومتری غرب کازرون واقع است و 
نگ جوگان که رود شاپور از ان می‌گذرد دو سهان 
شرقی ان قرار دارد. کاخها و آتشکده و ابنیة دوران 
شایور در و برانه‌های مذ کور مدفون است. محسمه 
شاپور درغاری نزدیک تنگ حوگان قرار دارد. 


شانوراول 


 ۲۷۲(‏ ۲۲م) پادشاه ساسانی» پسر اردشیر 
بایکان . او فرمان داد تا آنجه ار احزاء اوستا راجم به 
طب و نحوم و حفراف و فلسفه که در هند و یونان 
پرا کنده بود جمع کنند: البته قبل از او ولخش یا 
بلاش اشکانی " و اردشیر به دستیاری تنسر" کتاب 
دینی اوور و 


شابور جاما سب 


بخت آفرین فرزند شهریار بهرام نوشیروان. نامبرده از 
کسانی است که در سال ۷ بنا به درحواست 
دستوراد یزد حندین روایات نوشته و از برای پارسیان 
هند فرستاد. او همحنین نسخه ای ا را 
در ٩۰٤۸ی‏ برابر ۹ ١۷٤۱م‏ نوشته برای هند 
ازشال کرده است: 


شاپورخره 


+ ر ۰ 
یکی ار ولایات بنحکانه فارس در دوره ساسانرال 
س ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 
بود. کور دانیال نبی بر جانب غربی شایورخره بود که 


امرور در شوش است. شایورخره تحدید بنای شهر 


شاپور دوم 


شهر شوش از شهرهای عیلام باستان بود. 


شاپوردوم 

شایور ذوالا کتاف (۳۷۹_ 1م( دهمین بادشاه 
ساسانی و پسر هرمز.شاپوراز جمله کسانی بود که 
تنفیذ آئین زردشتی را وسیلۀ وحدت بخشیدن به 
مملکت ایران قرار داد وبدعت گذاران در دين در 
زمان او مجازات شدند. او هم دنباله روسیاست خشن 
دورة بهرام اول بود که به وسیلۀ کرتیر از پیشوایان 
روحانی علیه مخالفان دیسن زرتشتی درپیش گرفته 
شد. زیرا پس از گرویدن قسطنتین کبیر به مسیحیت 
و تبدیل امپراطوری روم به یک کشور مسیحی 
مسیحیان در ایران («ستوك ینحم» را یافتند 

ریرا با ایرانیاں e‏ و ان گرایش 
داشتند که درنتیحه تحت فشار قرار گرفتند. وی 
ارمنستان را تسخیر کرد و نقوذ دین زرتشتی را به 
ارمنستان برد» که ارمنیان با شای رومیان بر 
ضد آن فیام ونر در زمان شاپور دوم دستوران 
دستور ایران آذر پاد مهراسپندان " از گیلان به فرمان 
او اوستا را مرور کرده آن را منظم و مرتب ساخت. 
پس از آنکه آذر پاد نسکهای اوستا را مرتب ساخحت 
شاپور گفت از این یسن گمراهی در دين نشاید و 
کسی به بی دینی محاز نیست. شاپور شهر شوش را 
پس ازقتل عام مردم آن ازنوینا کرد. درمأخذ شرقی» 
شرح جنگهای شاپور با قبایل عرب و فتوحات او از 
جمله فتح بحرین آمده است. 


ابوا 

مر 
(حلوس TAT‏ — درگذشت (PAA‏ بسر شاپور دوم . 
وی پادشاهی ضعیف بود و به مرگ ناگهانی 


شابورگان 

مانی» برای ترویج مرامش در سرزمینهای مفربی» 
شش کتابش را به زبان سریانی و یک کتابش که 
شاپورگان!باشد› به زبان پهلوی ساسانی نوشت. این 


۳۳۲ 


کتاب حاکی از مطالب متعلق به مبداء و معاد طبق 
ا بوذ ی از ای هن ره 
قطعات مکشوف در تورفان به دست آمده است. 
عربان شاپورگان را شبورقان گفته اند. 


ساخه زرین 


ترجمۀ فارسی اثر معروف سر ج. ج. فریزر» مشتمل بر 
بررسی تطبیقی ادیان حهان» سحر و حادو 
اعتمقادات و شعائر مربوط به رویش و باراوری؛ 
پادشاهی و تحویل آن» تابوهاء توتم‌پرستی وغیره که 
س ۰ 0 

برای پژوهند کان و مردمشناسی منبعی بسیار 
کر 

کران‌بهاست. 


شاداد برزین 


از راوبانی که فردوسی در شاهنامه ازانان نام می برد 
و در ممدمه شاهنامه ابومنصوری نیزنام او در زمره 
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فراهم اورند کان شاهنامة منغوریاد شده است. 


شاد شابور 


جغرافی نویسان, کشوین (قزوین) را ساختهٌ شاپور 
اول دانسته و به نام او شادشایور خوانده اند. ولی این 
شهر باید بسیار کهنتر باشد. و نیز باید یادآورشویم که 
دریای خزر را دریای قزوین (کاسپین) هم 
خوانده اند, 


شاردن 


(۱۷۱۳ - ۱۸۳ع) . سیاح فرانسوی که جندین سال 
در روزگاران صفوی در ایران گذرانید. سفر آولش 
سالهای ۱۰۷۵-۱۰۸۱ هت در زمان شاه عباس دوم 
و شاه سلیمان اول؛ و سفر دومش» سالهای ۱۰۸۲ 
۸ هه در زمان شاه سلیمان اول. او در سفرنامه 
خود حندین بار از زرتشتیان یاد می‌کند» و در حائی 


ت هھ تس ۰ ۰ 0 ب 
۱ گو بد: ««(ز رتشتان را در هند» بارسی ناهند)» . شاردن 


نتوانست حیزی از این زرتشتباد به دست آورد. او 


م د ۰ ۳ ۰ 
کوید «من هیچ چیز را درستتر از این نيافتم که 
ران اسکدرز ه نتم ناد کند و اورا سیک و 


غار ( کتک ملعون) می دانند. در ضمن 


TEY‏ شاه‌عباس صنوی 


شوربختی را از اینان دانند؛ وشک نیست که دراین شاهبوی 
e‏ ۱ ین هبو 


عفیده اشتاه نکرده اند. » همان عثبر است که حرو بخورات و خوش بویهاست. 
n‏ ۱ شاهر- 
شارستاد جهار جمن 2 


نویسندهٌ آن بهرام بن فریاد بن اسفندیار پارسی 
معروف به فرزانه بهرام است. گویا این کتاب در 
حدود ٤۱۰۳ی‏ در بمبتی به حاپ رسیده. ناشر ان» 
سیاوخش اورمزدیار بن سیاوخش آذری, در دیباحه 
کتاب می‌نویسد: «فرزانه بهرام از تلامذه‌های 
حضرت سپهر فضل آذر کیوان ابن آذرگشسب که 
نسب بزرگوارش به حضرت وخشور ساساد پنحم 
می رسد». کتاب از کتب پیروان آذر کیوان * است و 
این عده عقاید تصوف را با آموزشهای جوکیها و 
سادوهای هند و بیران و فقیران مسلمان, آمیخته دجار 
عقایدی شگفت انگیز گردیدند و نوشته‌هائی مانند 
دساتیر» شارستان جهارجمن جام کیخسرو 
رست افسار و غیره از خود به باد گار گذاشتند. 
کتاب شارستان به جهارجمن, به قرار زیر بخش 
۱ در افرینش ۲.شاهان: کا 
۳ . اشکانیان و ساسانیان ؛ . دربارة آذرکیوان و 
اعمال وی. 


شده * 


شانتی نیکتان .. 

نام سرزمینی است که موسسه يا دانشگاه ۳ 
آنجا اسن شده و استاد بورداود برای تدریس به 
موحب تقاضای تا گور بدانجا رفت . نام این دازش‌گاه 


شاه اسپرم 

در بندهش که یکی اززنامه‌های ارجمند بزرگ پهلوی 
است در بند ۲٤‏ آمده: «هریک از گلها از آنٍ یکی 
ارایزدال و امشاسیندان است و شاه اسپرغم [ریحان ] 
وی شهریور است. یاسمن از آن بهمن است. مورف 
از آن اهورامزدا است. مررنگوش از آن اردیبهشت 
است. بیدمشک از آن سیندارمذ است. سوسن از آن 
خرداد و میک (زنیق) از ان امرداد است و حز 
اینها. 


ارباب کیخرو شاهرخ شاهرخ کرمانی از بزرگان 
ان ام ری ار بایان ین( اه 
او تاه کی و ی ام 
زرتشتیان تهران بود. رگن اسرارآمیز بود و جنازه اش 
در حاشية پیاده‌رو خیابان کاخ در ۱۳۱۹/۹/۱۱ بیدا 
شد. او خدمات زیادی به کشور ایران و حامعة 
زرتشتی کرد. کتابهای آثينة آئین مازدیسنی و فروغ 
مردیسنی از انار اوست. یادداشتهایش در سال 
۵ه.ش به کوشش دکتر جهانگیر اشیدری به 
چاپ رسید. شاهرخ هم نام پدر و هم نام خانوادگی 
او است. او در راه‌آهن, شرکت تلفن» مجلس» و 
جشن هزارُ فردوسی خدمات جشمگیری کرد به 
طوری که مدرس گفت اگریک مسلمان در مجلس 
باشد آن ارباب کیخضرو است. ر.ک. تاریخ 
زرتشتبان, فرزانگان زرتشتی, یادداشتهای ارباب 


کیخرو. 


شاه سلطان حسین صفوی 


از آنجه درباره این پادشاه روایت کرده اند یکی هم 
این است که وی با رنجانیدن پیروان ادیان مختلف 
مانند عیسویان و زردشتیان و نزاع شيعه و سنی 
موحب ضعف سلطنت صفوی گردید. 


شاه عباس صفوی 


(جلوس ۹۹7هق, فوت ۱۰۳۸ه.ق = ۵۱5۲۹) 
در بارة اوضاع زرتشتیان در زمان این بادشاه مطالب 
متفاوتی آمده که هم دال بریشتیبانی وهم نمایانگر 
فشار و تعدی او است که حند مورد را برمی شماریم : 
نوشته اند تا زمان او در سراسر ایران آتشکده های بسیار 
بر پا بود و البرز و سرزمینهای فارس و خراسان از این 
آتشکده‌ها برخوردار بودند و همه حای اران 
زرتشتیان می زیستند. عمال او بی فرمان یا به فرمان 
او اتشکده‌ها را وران کردند و زرتشتیان را ناحار 


شاه موید 


کردند که یا از ایران بیرون بروند و با از دين خود 
دست بردارند, که هزاران هزارتن از آنان به هند روی 
آوردند. نیز گویند شاه‌عباس همان طوری که حلفا را 
به ارمنبیان و سکونت آنها احتصاص داد ده حسین اباد 
را هم که به گبرآباد مشهور شده برای سکونت 
زرتشتیان تعیین کرد» و روی رودخانۀ زاینده رود پلی 
به نام پل گبرهاء برای ایاب و ذهاب آنان ساخت. 
جهانگردان مختلف درباره محلة زرتشتیان در 
اصفهان درعهد صفوی مطالبی آورده اند. 

شاه عباس وزرتشتیان کرمانء خیرات 
شاه‌عباسی در کرمان: نوشته اند به فرمان 
سردمداران _ کرمان قرار یود زرتشتیان کرمان را در 
محلی به نام بابا کمال در نه کیلومتری کرمان به قتل 
برسانند. شاه‌عباس خواب می بیند» به کرمان می اید 
و از این بیداد جلوگیری می نماید. بدین جهت 
زرتشتیان کرمان هر سال در روز اورمزد و دی ماه 
خیراتی به نام خیرات شاه‌عباسی در این محل انجام 
می دهند. عده‌ای نیز در مظهر فنات غسان مراسم 
کیرات را ر ک ارس دد زرتشتیان درآن موقع به 
قدری به این مراسم معتقد بودند که از بم با الاغ و 
قاطر می آمدند تا به موقم درمراسم شرکت نمایند. 

اوضاع زرتشتیان این زمان از لابلای یک نامه: 
از متن نامه‌ای که روز خور وماه ابان 4۷٤۸ی‏ نوشته 
شده و از اران به هند فرستاده شده برمی اید که 
زرتشتیان در آن دوران نیز به گواهی سطور زیر به 
سختی می‌گذراندند: ۳ در روزگاری که گذشته 
است از کیومرس تا آمروز هیچ روزگار سختتر و 
دشوارتر از این هزاره سرهیشم نبوده است و نه از دور 
ضحا ک تازی و نه افراسیاب و نه تور حادو و نه 
اسکندر بونانی. که دادار اورمزدمی گوید که این 
کان کرات کناهش ند و ازدانه هرازه شیر که 
اور د کته ابیت. ړال که که مه اس 
پیشترین روزگار بتر نبوده است...». تاریخ نامه به 
حدود سالهای ٤ه‏ و ۱۸۰ می رسد که زمان 
حکومت امرای آق‌قویونلو است که به دست صفو یه 
منقرض شدند. در نامة دیگری هم که زرتشتیان یزد 


۳۴۴ 


در ۲۰ اردیبهشت ۱۰۱۹ یزد گردی زبرابر ۰ ۵۱۹۵ = 
۱ ه) توسط مسافری به نام شهریار صندل به هند 
فرستاده اند امده: 

(«درسال ٩۹۷‏ :زد گردی در زمان شاه حنت مام 
اوغا آن فر راز و قا و رات رات اوران 
رسید که شرح آن به قلم و به زبان بیان نمی توان کرد. 
و کار به جائی رسید که دو نفر از مای‌ان ضایع و 
گشته شدند و از جهت طلب کتابهای دینی جند و 
چند نسخه که از جاماسب‌نامه بود گرفتند و باز طلب 
حوی زیادتی می‌کردند و نبود. و این آزارها و حفاها به 
مارسید.») 

به قول یک حهانگرد اروپائی که در آن زمان در 
ایران بوده ۲۱ حلد کتاب زرتشتیان تحویل خزانة 
شاهنشاه می شود. و طلب «حاماسب نامه» از حهت 
این بود که برنادانستنیها | گاهی پیدا نمایند. 

استاد بهروز در مورد ستم وارده به زرتشتیان در 
زمان شاه‌عباس می نویسد: «ترو یج این افکار (افکار 
حکمت مشرقی وپهلوی) درهند با آن که هزار سال 
ار موی اش کشت تاعبت و دادعا 
بزرگ گردید و اوعدة زیادی از صاحب دلان ایرانی و 
زردشتیان را به عنوان بی دینی "کشت و به روایتی در 
زمان شاه سلطا حسین صفوی ۲۰ هزار نفر زرتشتی 
در یک شب قتل عام شدند ولی بقیه در دين و رسوم 
نیا کان خود استوار ماندند.» 

این نکته قابل تأمل است: مانکجی * در سفرش 
به ایران در سال ۱۲۲۸ی در مهر قدیمی کرمان را 
بازسازی کرد کا بنای قدیمی آن حنین بود: 
«در زمان شاه‌عباس دوم صفوی (۱۰۱4ی برابر 
6 ه< ۱۰۲خ) وسیله دستوررستم پوربندارپور 
فهرکان درا شهر کزعان دي 


شاه مو بد 


موبدشاه» شه‌موبد. در داستان ویس و رامین که از 
یک نامه پهلوی ات آفده. که شاه موید. با موبدشاه به 
زد خود و بسه بدگمان شده وی را دوستدار برادر 


کهتر خود رامین بنداشت و پس از اراستن ان 


۳۴۵ 


آزمایش (ور؟) و برافروختن آتش کلان و گرد آمدن 
سران و بزرگان ویسه را برای انجام آزمایش 
خواست. این منظومه را فخرالدین اسعد گرگانی در 
۰ ه.ق به رشتۀ نظم کشیده است. 

ضمناً قلعه و قهند زی در قدیم در شیراژ به این نام 


نوده استت. 


شاهنامه 

شاهنامه کتاب تاریخ است که فردوسی از روی 
خداینامة پهلوی سروده و بسیاری از رویدادها که در 
اوستا بدان اشاره شده در شاهنامه نیز آمده است. 
شاهنامة ابومنصوری که ماخذ اصلی شاهنامة 
فردوسی است به امر ابومنصور طوسی والی طوس و 
سپهسالار خراسان و به دستیاری جهارتن از 
زردشتیهای خراسان و سیستان, تحت نظارت وزیر 
وی ابومنصور معمری درسال ۳۳۹ه.ق تدوین شده 
و ظاهراً مبتنی بر مجموعه ای از روایات خداینامه و 
گنت دیگر مثل ایاتکار زریران* کارنامهٌ اردشیر 
بابکان * و داستان بهرام جوبین * بوده است. قسمت 
اساطیری شاهنامه بیشتر بر عناصر مختلف اریائی (به 
ویره اوستابی ) مبتنی است. 


شاهی (دریاچه) 

همان دریاجة جیجست " اوستائی (ارومیه*) است 
که به این نام هم خوانده شده زیرا یکی از جزیره‌های 
بزرگ کوهستانی آن شاهی نام دارد. 


شاهین 

نام یکی از سرداران خسروپرویز. او پاذوسبان 
(مرزبان) باختر بود. مصر را بگرفت و کلید شهر 
اسکندریه را برای خسروپرو یز (درسال ۲۸ بادشاهی 
او) فرستاد. او در سال 1۱۸م به کرانۀ بسفور رسید و 
در آخر مورد خشم خسرو پرو یز که مغرور شده بود قرار 


گرفت . 


شاهین 
عقاب. شاهین در ایران قدیم مورد توجه بوده و مرغی 
خوش‌ بمن و نیرومند شمرده می شده و به همین لحاظ 


در اوستا فر" در پیکر مرغ وارغن * (شاهین) جلوه گر 
شده است. این گونه تعبیرات در اوستا ارتباطی تام با 
حصلتهای نراد ایرانی دارد. حون ایرانیان خود را توانا 
و دلیر و پهلوان می دانستند فر ایزدی نیز در آوستا به 
صورت مرخ نیرومند و پر زوری به سوی ناموران آنان 
در پرواز بود. پرچم ایران نیز در قدیم نقش عقاب 
داشت ن ابسن 


ساست ناشایست 


شایست نه شایست. رساله‌ای است به زبان پهلوی» 
شامل حدود ۱۳۷۰۰ واژه. در احکام دن ررتشقی: 
که متن آن توسط جهانگیر تاوادیا از پارسیان فاضل 
هند, با ترجمۀ انگلیسی به طبع رسیده. این رساله در 
دو بخش ویک پیوست است. نسخۀ کامل خطی آن 
که در سال ۳۹۷م نوشته شده است در کتابخانة 
دولتی مونیخ موجود است. نسخه‌های خحطی دیگری 
از ان در بمبئی و لندن و کپنها ک موجود می باشد. 
ترجمۀ انگلیسی آن راء درسال ۱۸۸۰م» وست ‏ در 
آکسفورد در جزء کتب مقدس مشرق منتشر کرده 
است. شایست نه شایست دربارهُ آفریدش و ستیز 
ارواح نیک با بد, اعمال گناه وثواب» شقاوت ارواح 
گرشاسب و یم (جم)» ازدواج وطلاق» مراسم و 
اداب زرتشتی. سه هزاره احرین» معنی عرفانی 
گاتها, ستایش موجودات مقدس در دین زرتشت و 
غیره است. 


رپس 


و کی شتا 
ن 


شبگیره. پس از نیمه شب و پیش از بامداد را گویند. 
مراسمی دینی را نیز گویند که برای درگذشتگان 
انجام می دهند و آن عبارت است از قرائت چهار 
درون " (درود سروش» رشن, اشوان فروهر» رامشن 
خارام) توسط موبد درساعات سحرروز جهارم پس 
از درگذشت یعنی پیش از اجرای مراسم چهارم که 
سدر* هم تهیه می‌کنند با برخی میوه‌ها و شیر 


۳۴۶ 


وبخورات خوشبو, 


شه 
نام یکی از کشورهای هفت گانه است که در مقدمۀ 
شاهنامه ابومنصوری امده. از این هفت کشور* 
(قیتوگرشور در اوستا) در آن مقدمه جنین یاد شده 
است: «اکنوت اد کنیم از کارهاشان و داستان 
ایشان از آغاز کار. آغاز داستان, هر کحا آرامگاه 
مردمان بود به حهارسوی حهان, از کران تا کران این 
سرزمین را ببخشیدند و به هفت بهر کردند و هر بهر را 
یکی کشور خواندند. نخستین را ارزه خواندند. دوم را 
شبه خواندند. سوم را فرددفش خواندند. جهارم را 
و یددفش وا پنجم را ووربرست خواندند 
ششم را وورحرست خواندند. هفتم را که ميان جهان 
است خنرس بامی خواندند. و خنرس بامی این است 
که بدو اندریم و شاهان او را ایرانشهر خواندندی.» 


شپی . همان سدره * الت که در کشت دیعبی بهلوی 
شیب؟ ۱ خوانده شده. دستور هوس شک حاماسب آن را 
با کلمة فارسی شبی یکی دانسته و به معنی پیراهن 


کت که ات 

و مره 
اوو در کیا دی کرد نله وش کات و 
کا = ° بش ره که 
سیر د ل هم خوانده شده همان شیز ات در 
ك ۰ ۰ ۰ ص ۰ م2 ۰ 
نوشته‌های جغرافیا و تاریخ گروهی از نویسند کان 
ایرانی وعرب قرون وسطی برمی خوریم. 

۳۹ 4 
و کت اشک ۱ 


ت 
0 


واژة شت یکی از واژه‌های دساتیری " است که در 
زمان اکبرشاه هندی (۹۲۱۳-۱۰۱ه) در هند 
ناگهان بیدا شد و بعد از دساتیر در کتابهای برهان 
قاطم» دبستان المذاهب* انجمن آرای ناصری » 
پروز نگارش و جز اینها دیده شد و آن را به جای 


حضرت» حلوی نامها می آورند. 


شترویهای ایران 
شترویهای ایران یکی از نامه های پهلوی است که در 
آغاز سده نهم میلادی نوشته شده و در وصف بلاد 
ان ار کر کو ای ا 


شذاد 

طبق روایات عاد یادشاه عربستاد حنوبی دو يسر 
داش بهتامها ی داد و شید یس از مرگ شد 
شداد جانشین او شد وممالک دیگر را مطیع خود کرد 


و بهشت شاد موسوم ده «أرم» بنای اوست. 


شرح جهاد 
کا اش که ابزیدور حفرافیادان اوایل سده اول 
میلادی» متولد خارا کس (انتهای خلیج فارس)» 


شرف آباد 

یکی از بلوک حومهٌ ارد کان یزد است. ذیل نامه هائی 
که بین پارسیان هند و موبدان و زرتشتبان و دستوران 
ایرال رد و بدل شده به حدود شش هزار امضاء 
برمی خوریم؛ از نقاط مختلف ایران: از شرف اباد 
وترکاباد چهارصد تن» از یزد پانصد تن, از کرمان 
۰ تن از سیستان ۲۷۰۰تن از خراسان ۱۷۰۰ 
تن. به سال ۸۸۰ی, نهم شوال ۹۱5ه.ق برابر روز 
هرمرد (یکم) خرداد. به طوری که از تعداد امضاها و 
بلاد یاد شده برمی اید در ان تاریخ» یعنی ۰ سال 
پیش تعداد زرتشتیان زیاد و در نقاط مختلف 
برا کنده بودند. این تعداد, فقط امضاء سرشناسان و 
بزرگان و موبدان و معتمدان زرتشتی است. ونام 
حوانان» زنان و کو د کان در آنها TER‏ 


یا کیزه. در رشن بهلوی» ا نیایش آمده: 
«حای آذر بررین مهر* در کوه ریوند " است. از 
یاوری آن است که کشاورزان [واستریوشان "] در 
کار کشاورزی داناتر و تخشاتر و پا کیزه‌تر [شستک 


FY 


شهرانبار 


حامک تر] هستند.» 


شغاد 
برادر رستم که به حیله رستم را به درون جاهی 
سر پوشیده انداخت و رستم با تیری شفاد و جنار را به 
هم دوخت. شفاد ازمادردیگری بود. 

شکاف رستمی 
شکافی که به دستور سیمرغ به بهلوی رودابه مادر 
رستم دادند و نوزاد را بیرون اوردند. این عمل 
شکاف رستمیي خوانده شده است. زول سزار 
امپراطور رم نیز به همین وسیله زاده شد و نام عمل 
سزارین نیز از همینحاست. 

شکند گمانیک ویچار 
یکی از نامه‌های پهلوی است, تألیف مرتان فرخ 
اورمزد داتان, که حدود ۱۱۷۰۰ کلمه دارد و درنیمة 
سدۂ نهم میلادی یا اواحر آن نوشته شده است. رساله 
دراین است که اصل خوبی از اصل بدی حدا است؛ 
دو تعاطا بل ما دیون ود فرت زا ردام کید به دی 
مانی می تازد. و درقسمت اول کتاب» به سوالات 
مهریار مهمتان, جواب می دهد. ترجمة انگلیسی این 
کتاب را وست * حرء کتب مقدس مشرق " در 
۰۳۸۰۸۵« در | کسفورد حاب و منتشر کرده است. 
متن پازند و ترحمة سانسکریت آن را نیز وست و 
هوشنگ دستور جاماسب جی جاماسب آسانا در 
۰-۸۹۸۷« در بمبلی حاپ کرده‌اند. بیرژان دومناس» 
متن پهلوی آن را به خط لاتینی و ترجمه و شرح 
فرانسوی» در ۵٤۱۹م»‏ در سویس به طبع رسانیده 
است. و صادق هدایت آن را به نام گزارش کان 
شکن به فارسی ترحمه و جاپ کرده است. نام این 
کتاب را می توان به قول د کتر مشکوربه رفع شبهه يا 


کاسرالظن نیزترجمه کرد. 
شمن » د شمنیزم 


شمن درلغت به معنی مرتاض بوده وبه روحانیون بودایی 
اس 1 

وهای وی پر ا و 

اعتقادات برخی از مردم آسیا شمن قدرت تاثیر بر 


ارواح نیک و بد دارد. الکساندر پولی هیستور در فرك 
قبل از مسیح از شمنهای بلخ ذ کری کرده است. و سه 
هزار نفر طلبه و مرتاض بلخ که زاثر جینی هوان 
تشک ناماد کر رها نود ال رز از 
شمنیزم تصرف در قوای روحی وغیبی جهاد از طریق 
سحری است که به وسیلة شمن انحام می شود . 

و 

عو 
قاز کات هفتم دینکرد وقایع حندی ذکر شده که 
یکی از آنها جنین است: «ششم از وقایعی که بین 
قات ک قات وفقوط و ابقراض اهاه 
ایران روی داده این انت که دين مردیسنی به 
کوشش بهمن پسر اسفندیار قوت می یابد و همجنین 
براثر تبلیغات شو موبد موبدان که در صدمین سال 
زرتشت زانیده شده و تا دویست سال بعد از وی 
می زیسته است و صد تن طلبه و شا گرد داشته بازار 
دین رونق می‌گیرد. یس از وی نیز به همت موبدان 
موبده آرژوک * و همکاری سه تن از یاران او دين 
زرتشت در سد جهارم دين مزدیسنی توسعه پیدا کرده 


10 


شوردربا 
همان دریاچة چیچست" اوستائی (ارومیه *) است 
که به این نام هم خوانده شده. حمدالله مستوفی نير 
شوردر با خوانده است. 

شهر اران شهر 
تخت و منظور از اران هر کشور ایران وده ات 
تفر اوتا خر آمده ات 


شه رآماردبیر 
شهرانبار 


همان هاشمیه نزدیک کوفه است که قبلا پایتخت 
بوده و ابوحعفر المنصور دوانقی دومین خلیفه عباسی » 


شهربانو 
پایتخت را از آنجا به بغداد انتقال داد. شهر انبار در 
O°, ° + ۰ 2‏ € 
روز کارساسانی پس ازتیسفون " دومین شهر بزرگ ان 
دیاربه شمارمی رفت . خیلی جاها درعراق هست که 
نام ایرانی دارد؛ مانند خرنابات (خره + آباد)» بهرون 
3 1 
خریسان (نام رود), مهروت (نام رود)» زرباتیه 
(اذر بات دریناه ایزد اذر). 


شهربانو 
نام یکی از سه دختر یزد گرد که امیرالمومنین او را به 
پسرش امام حسین )ع( داد. شهر بانو مادر امام 
زین العابدین (ع) است که شیخ مفید در ارشاد اسم 
او را شاه‌زنان ضبط کرده است. در تاریخ اسارت 
شهربانو و دختران دیگر یزد گرد اختلاف است و وقوع 
این امر را به تفاوت در خلافت عمر و عثمان وعلی 
ذ کر کرده‌اند. گویند دختران یزد گرد در عهد عمر به 
مدینه رسیدند و عمر درصدد تقو یم آنها برامد. 
شهربانو از این حکم متأثر گردید و به زبان پهلوی به 
خسروپرویز که توهین او به نامه پیغمبر را مسبب این 
اوضاع می دانست دشنام گفت. عمرپنداشت که به 
او بد می‌گوید, درصدد سیاست او برآمد اما على 
وساطت کرد و حگونگی را توضیح داد. و در بعضی 
اخبار آمده است که در آن مجلس بین شهر بانوو علی 
محاوره‌ ای واقع شد. و گویند حلاصه آن درلوحی در 
بنای بی بی شهربانو" موحود بوده. نیز گفته اند که در 
آن مجلس سلمان فارسی مترجم بوده است. 


شهربراز 
که او را شهروراز و گراز کشور هم گفته اند از حمله 
سرداران ناموری است که خسروپرویز به یاری پسر 
موریس امپراطور روم که فوکاس پدرش را در ۰۲٣م‏ 
کشته و خود به تخت نشسته بود فرستاد. این سردا 
فرخان هم خوانده شده است. و او در زمان فوکاس و 
جانشینش هرا کلیوس پیروزیهای درخشانی درمقابل 
رومیان به دست آورد. اورشلیم را در 4 ۱٣م‏ گشود و 
حلیپا را به تیسفون انتقال داد که بعداً پس فرستاده 
شد. این سردار حون می دانست از حسرو پرو یزیسری 
نمانده پنهانی با همدستی هراکلیوس امپراطور روم 


۳۴۸ 


خیال پادشاهی داشت که حان در این راه داد. 


شهرداذور 


3 


سهر زور 


درعهد ساسانی » داوروفاصی. 


مسعربن المهلهل دربارة شیز گوید: «شیز شهری 
است د رمیان مراغه و زنحان و شهر زورو دینور, ميان 
آن کوه‌ها, کانهای زر و جیوه وسرب وسیم وکانهای 
زرنیخ PIE KATE‏ اس و 
زور در قدیم, حره ای ی بین اربل و همدان بود و در 
زمان ياقوت مردم آن کرد بودند. امروز هم شهرکی به 
نام زور در جنوب شرقی سلیمانیه نزدیک مرزایران و 
عراق در حاک عراق قرار دارد و جزء ایالت سلیمانيه 
عراق است. شهر زور با معتقدات اهل حق بستگی 
دارد؛ به زعم فرقه اهل حق ”» قیامت دراین شهر بر يا 
خواهدشد. شهر زور به معنای وسیع ان به ایالت 
کرکوک اطلاق می شد. مهمترین شهر آن نیمراه بوده 
است که چون وسط راه بین بیستون و شیز قرار داشته 
به این نام خوانده ۱ بنای آن را به قباد پسر 
پیرور ساسانی نسبت داده‌اند. در دشت شهر زور 
تلهای تاریخی چندی دیده می شود که مهمترین 
آنها تلهای بکراوه و یاسین‌تپه است. در ورگل» عنبر 
کنونی ( که برخی آن را مطابق شهر زور دانسته اند) 
ویرانه های مهمی وحود دارد. در حامه ای کردی که 
جامه هرمزگان نامیده شده نام شهر زور دیده می شود. 
مقاد معنی حامه هرم زگان جنین است: «هورم زگان» 
یعنی آتشکده‌ها که حای پرستش اهورامزدا است» 
ویران شد و آتشها خاموش گشت. بزرگان و بزرگ 
خود را نهان کردند. ستمکاری تازی روستاهای 
کارگرها را تا شهر زور ویران کرد. زنان و دختران به 


9 : - : 
برد کی رفتند. ازادمردان به روی خون تلیدند. روش 


زرتشت بی دستیار ماند. اهورامزدا به هیچ کس 
مهرورزی نکرد.» 

این جکامه به زبان کردی, با نويسة پهلوی بر 
روی يوست پاره‌ای» در حدود ۸۰ سال بیش در 
کاوشهای روستای هزارمیرد استان سلیمانیۀ عراق به 


۳۴۹ 
دست امد اسٽت ۰ 


شهرستانهای ایران 

یکی از متون پهلوی در زمینۀ جغرافیا که در آن از 
شهرهای ايران و بانیان آن سخن رفته است؛ و بايد در 
زمان ابوجعفر المنصور معروف به ابودوانیق برادر 
ابوالعباس السفاح * نوشته شده باشد زیرا درپایا این 
کتاب, در بند ۰۰۱ المنصور دومین خلیفۂ عباسی با 
کنیه اش یاد گردیده: «شترستان بگدات 
ابوگافرحگون شان ابودوانیک خواننت کرت.» 
به که مارک‌ارت. طاهرا اهل أبن رال به 
داستانهای حماسی قدیمتر از انجه دردست دفیقی و 
شى برنم ری داشت امت آین: کتات: 
تا کوت ا رخ این کان مر شیه ات اوه 
خاورشناس فرانسوی (۱۸۹۵م)» دستور جاماسب 
جی منوجهر جی آسانا (۱۸۹۵ بمبئی)» دستور 
جاماسب جی منوجهر متن گجراتی (۱۸۹۹م)» 
مارکوارت که متن پهلوی را به همراه ترجمۀ انگلیسی 
آن منتشر کرد (۱۹۳۱م» مسیناء ایتالیا), صادق 
هدایت که ترحمۀ فارسی آن را در سال هفتم محلة 
مهر (۱۳۲۱هش) منتشر کرد. 


شهرستانی 

محمد بن عبدالکریم الشهرستانی بنا به قولی در سنه 
۷ ه.. ق و بنا به قولی دیگر در سنه ۷۹ ه.ق ( که 
هر دو را ابن خلکان ذکر می‌کند) تولد یافته و بنابر 
مشهور در سال ۸٤۵ه..ق‏ وفات کرده است. او در 
کتاب الملل والنحل مفصلاً از دیرها و فرقه ها 
صحبت کرده است و ازفرقة زروانیه نیز در کتابش 
مطالبی آورده است. شهرستانی نیز موضوع خندیدن 
اشوز رتشت درهنگام تولد را ذ کر کرده است. 


شهرناز 

یکی از خواهران جمشید که با خواهر دیگرش ارنواز 
پس از مغلوب شدن حمشید به دست ضحا ک گرفتار 
گردید. و توسط فریدون نجات یافتند. 


سهر بور 


شهریار 


نام برزو پسر سهراب است. در روایات ملی ماء 
"شهر بارنامه داستانی منظوم است به سبک شاهنامه 


که فهرمان آن شهریار است و آن را در اواخر قرن ۵ 


ه..ق مختاری غزنوی سروده است. 


سهریار 


فرزند اردشیر پسر ایرج . الحاقیۀ دوم دینکردبه دست 
شهریار پسر اردشیر پسر ایرج پسر رستم پسر ایرانشاه 
نوشته شده. و او نسخه خود را در روز هرمزد از 
اسفندماه, در ۸٩۵‏ سال پس از بیستمین سال مرگ 
یزد گرد (برابر سوم اکتبر ۱۵۱۹م) از روی نسخه‌ای 
که به دست مرزبان یسر اسپنداد یسر مرزبال یسر 
مهربان پسر اسپندار یسر مهرباد یسر مرزبان بسر 
دهشن بار بسر روزبه يسر شاه‌مرد نوشته شده بود 
استنساخ کرده است. 


شهریار 


فرزند زاداد‌فرخ پسر خورشید. شیخ ابواسحق 
کازرونی پیشوای نامور صوفی که شيخ مرشد خوانده 
شده و در ۲5)ه درگذشت و ابراهیم نام داشت» از 
پسر شهر یار نام برده است که در ستیزه با بپروان دين 
نيا کان خود کوتاهی نکرد. زادان‌فرخ پسر خورشید 
زرتشتی بود. در شیرازنامه, نام شیخ ابواسحق شیخ 
غازی هم امده است. 


شهربور 


دراوستا خشئرویر یه گ در پهلوی خشتریور و در 
فارسی شهریوریا شهریر گوئیم. جزء اول این واژه به 
معنی شهریاری و مملکت آمده است. کلمة شهر از 
حشتر آمده. در قدیم نیز ار خود کلمهٌ شهر مملکت 
اراده می شد. مثل ایرانشهر که به معنی کشور ایران 
بوده. حزء دوم این کلمه صفت است به معنی آرزو 
شده که از ور مشتق شده. شهریور را به کشور ارزو 
شده یا سلطنت مطلوب می توان ترجمه کرد. بسا در 
اوستا از شهریور کشور جاودانی اهورامزدا, سرزمین 
فناناپذیر و بهشت برین اراده گردیده است؛ آنجا که 


شهریورگان 


مام خود اهورا و ایزدان است و انسان باید حنان 
رند کانی. کد که ین ارک شا ست ان جلت 
گردد. 

شهریور یکی از امشاسپندان است و در عالم 
روحانی نماینده سلطنت ایزدی و فر و اقتدار خداوند و 
شهرباری مطلقه اهورامزدا است. در حهاك مادی 
نگهدار فلزات است. درمیان امشاسپندان مقام دوم را 
دار( ھی از بی ارات فر و رورش ادشاهان 
داد گر. چون نگهبانی فلزات بااوست از این رو او را 
دستگیر فقرا و ایزد رحم و مروت خوانده‌اند. گاهی 
هم در اوستا از کلمۀ شهر بور فلز اراده شده‌است. در 
کتاب روایت ضبط است که شهریور از رده ودلتنگ 
می شود از کسی که سیم و زر را بد به کار اندازد ويا 
بگذازد. که ریگ زد شین ماه سال و هارن 
روز ماه موسوم است به شهریور. روز شهریور در 
شهریور ماه جشنی بوده موسوم به شهریورگان که به 
قولی آن را آذرحشن می‌گفتند. به قول بندهش ریحان 
(اسپرغم *) مختص به شهریور است. ایزد مهر و 
آسمان و انیران از باران و همکاران شهریور شمرده 
می شوند. دیو سئورو" (دیو سلطنت بد و آشوب و 
مستی ) رقیب و دشمی بزرگ شهریور است. 

شهریور در ستایش سیروزه. در ستایش سیروزه 
همراه با ستایش سایر ایزدان, پس از درود و سپاس به 
پرورد گان از آفرینش شهریور که نگهدار فلزات 
است ياد شده و به مردم توصیه شده که دارائی خود 
رر و سیم را به خوبی به کار برند زیرا به کار برد 
بحای دارانی و خواسته موحب نعمت و فراعی 
زند گانی می شود. و حشنودی اهورامزدا نیز در همین 
است. و موحب نیکنامی در گیتی و اشوئی در مینو 
می شود. در دو سیروز؛ بزرگ و کوحک نیز به و یه 
آمده کسی که نبازمندان را دستگیری نماید, بموقع» 
امشاسیند شهریور نیز از او پشتیبانی نماید. و امده 
است همجنان که در گیتی» فلز سودمند است» 
شهر یور نیز به گیتی و مینو هر دوء بزرگ سود است. 
خلاصه پس 


از ستودن امشا سپند شهر بوره 


عم 0 ۰ ۰ 
گرامی داشت فلز و یاری به نیازمندان نیزتوصیه شده 


۱ 


۳0۰ 


هن 


شهربورگان 


حشنی که در شهر یور روز (روز جهارم) از شهریورماه 
به سبب تقارن و برخورد نام روز وماه در کرت شد و 
ادرحشن " هم نامیده می شد. 

گردیزی نوشته که و در همال آخر 
تابستان بوده نه در آغاز زمستان؛ « این روز شهریورگان 
را آذرحشن گویند زیرا که او اندر آنعر ایام تابستان 
است و او اول تغییر هوا بود ومیل کردن آن به سردی و 
رغبت مردمان به اتش افروختن پیش خویش .» 

ابوریحان به نقل از زادویه, روز اول شهریور را 
آذرحشن * خوانده و روز جهارم را شهریورگان. در 
برهان قاطع آمده در این روز جشن کنند و سبب آن را 
تولد داراب در اين روز دانند. زرتشتیان در این روز به 
معبد رفته و مراسم ستایش و نیایش ویژه ای بر با 
می‌کردند و در خانه و آتشکده جوبهای خوشبوو اسپند 
و کندر می نهادند. به طور کلی آنجه برمی اید این 
است که برگزاری این حشن به واسطۀ تغییر فصل بوده 
حال حه در اول پائیز برگزار می شده» جه در نهم 
آذرماه زیرا گاهی در نگهداری حساب ماه و سال با 
احتساب کبیسه یا عدم نگهداری آن و یا منظور 
داشتن زمستان ۵ ماهه و تابستان ۷ ماهه جابحائی 


دیده می شده سنت 


شهزادی (مو بد رستم) 


اوستادانان و یھلوی دانان است. در محله دستوران 
برد در خانواده ای روحانی ده دنا [ یس از طی 
دوره ابتدایی در کالج امریکائی سابق (البرز فعلی ) 
ده تحصیل پرداعت و بعد از تحصیلات متوسطه در 


ر 
PATA‏ با فیروز اذرگشسب به بمبئی برای ادامه 


تحصیلات اوستانی و دینی رفت. در موسسه 
کامااتورنانان بمبتی مدت ٩‏ سال به تحصیل 
پرداخت» سپس به ایران آمد و در دانشکدۀ حقوق 
رشته فضائی را نیز طی کرد. بعد از طرف انحمن 
زرتشتیات تهران به تدریس اوستاء علوم دینی و 


۱۲۵۱ 


2 ۱ ۰ ۲ 9 ۰ 
انگلیسی در دبیرستانهای فیروزبهرام و نوشیروان 
Er ۰ ۰‏ 1۹ 
استخدام سد ی انگاه در وزارت آمورزش و یرورض 
مشغول کار شد و در ضمن مشاور دینی انحمن 


ررتشتیان تهران است. شهرادی کتابها و نوشته های . 


دینی وفرهنگی ریادی دارد. ضمن اداره دفتررسمی 
ازدواج ررتشتیان» ریاست کتایخانة اردشیر یگانگی 
را نیز عهده‌دار است. وی به نمایندگی زرتشتیان 
ایران» به نخستین مجلس خبرگان جمهوری اسلامی 
ایران راه یافت و مصدرخدماتی گردید. اویاسخگوی 
بسیاری ازمراحعین درباره فرهنگ زرنشتیاد است و 
براق سکرام همه الاه خهرستا نها وتروستا هاش 
زرتشتی نشین مسافرت می‌کند. موبد شهزادی رسال 
یایان‌نامه خود را که ترحمۀ کتاب حقوق ساسانیان به 
نام ماتیکان هزار داتستان باشد» با درحة دو گذراند. 


شهمردان» رشید 
ر 
(۱۹۰۵-۱۹۸4). یکی از نویسندگان و مورخین و 
۳۹ ۲ مر 
تاریخ زرتشتیان کوشش زیادی کرده است. او 
خانواده حود را حنین معرفی می نماید: («رسیبد دور 
شهمردان پور ایران بور کات بور بهرام يور 
شهریان, از مردم فریةٌ حسینی یزد معروف به طایفه 
بهرام شهری. که جد پنجم شهریار پوراسفندیار 
معروف به بهرام شهر بوده است. » احدادش تا 
سك ۰ ۰ 0 
پدربزرکش همه در هند زیستند. خودش هم متولد 
آنجا بود. در هفت سالگی به ایران آمد و پس از دو 
سال به هند رفت و تحت نظر دینشاه کار کرد. با 
بورداود همکاری داشت. کتابهای حندی نوشت که 
بیشتر دربارة تاریخ زرتشتیان است (۳۳ ی 
مقالات زیادی در مطبوغعات نوشته و در کنگره‌های 
ایران شناسی شرکت نمود و در سال ۱۳۹۲ در 
کالیفرنیای امریکا به بخشایش ایزدی پیوست. 
۰ ا 11 e‏ 

کتابهای مهم او عبارت است از کاتها» آموزشهای 
ف ا ۰ ,2 اف . م72 

ر رست ‏ فرزانکان ررستی » پرستشگاه‌های 
ررتشتباد» خحرده اوستا» تاریخ زرشتنان یس ار 
ساسانیان که به رقمی نزدیک به ۳۵ جلد می رسد. 


شیج اشراق 


شیدا 
وی از بدو انتشار ماهنامةٌ هوحت تا آخرین لحظه با 
آن همکاری داشت. باماهنامه‌های فره وه حیستا 
مهنامة زرتشتیان نامه انحمن فرهنگ ایران باستان و 
دینی و سدره‌یوشان نیز شرکت داشت . 


شه هماوند 


وازهۀ هماوند به معنی تواناو دلاور است ومقصود ازشه 
هماوند بهرام ورجاوند است. شه هماوند که 
شاهزاده‌ای از نژاد کیانیان است بنا به سنت 
زردشتیان در پایان هزاره زردشت با کمک هوشیدر 
نزاد دیوان و اهریمن را ريشه کن می‌کند . 


همان سیر * است› که زادسپرم» حست و کات 


دینکرد شیچ خوانده و در کتاب شهرستانهای ایران نیز 
از ان یاد شده. 


شرحکان 


مه وه بو 


۱۳ ۳7 
همان شیزیگان یا شیجیگان یا شپیگان * است. 


۰ 


شیخ ابواسحق کازرونی 


ر. ک. شهریار فرزند زادان فرخ. 


ره سهروردی . 


به معنی نور و روشنائی است. نور و روشنائی در ائین 
+ س 2 قر ا ۰ و 
زرتشتی حای والائی دارد و زرتشتیان به هنگام 
0 7 ۱ 

نیایش پرورد کار روی به سوی نورمی نمایند. 


سید | 


شیدا کلمه‌ای است سامی (ارامی) به حای کلمۀ 
آریائی دیو که در فارسی به معنی آشفته و دیوأنه 
ات نام شاعر و هجاگوی ایرانی دربار تیموریان 
هند و شاعرو اهنکاز شورنته دور و هم بوده 


نت 


در شاهنامه وزیرتهمورس * است. 
مر 
در شاهنامه بسر کشتاسب " که با اردشیر و شیرو ‏ 
۳7 1 ص ے 
دیکر برادران خحود» در حنگ کشتاسب با ارحاسب ° 
تورانی کشته شد. 


شیدوش 

3 ۶ ۰ م ۰ ۰ ۰ 
در شاهنام بهلوان ایرانی » یسر گودرز و از سران 
سپاه ایران در پادشاهی فریدون و نوذر و کیکاوس و 


وو کهای ان انان سا 


سك ۵ 


یا پشنگ. پسر افراسیاب و از پهلوانان و سران سپاه او 
در جنگ با ایرانیان. افراسیاب, هنگام رفتن سیاوش 
به توران, مال بسیاری به وسیلۀ شیده نزد سیاوش 
فرستاد. او در جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب, در 
نبردی تن به تن که با کیخسرو کرد کشته شد. 


شیرخود 

در شاهنامه نام مردی است که بهمن پسر اسفندیار را 
نزد رستم به نخجیرگاه راهنمائی کرد. اسفندیار که به 
فرمان گشتاسب به سیستان رفته بود تا رستم را بند بر 
دست نهاده به درگاه بیاورد» بر لب هیرمند سرآپرده زد 
و بهمن را نزد رستم فرستاد تا پیام او را درتسلیم شدن 
و بند بر دست نهادن به وی برساند. بهمن نخست با 
زال روبرو شد وزال شیرخون را مأمور کرد که بهمن را 
نزد رستم به نخجیرگاه راهنمائی کند. 

شیرو 

در شاهنامه : ۱ . پسر گشتاسب که با دو برادر دیگر 
خود اردشیر و شیدسب درجنگ با ارحاسب تورانی 
کشته شدند. ۲ . پهلوان تورانی که در جنگ منوجهر 
با سلم و تور به دست گرشاسب پهلوان ایرانی کشته 
شد. ۳ . پهلواد ایرانی در زمان سلطنت فریدون و 
سردار سپاه منوجهر در جنگ او با سلم و توراست که 
به فرماندهی قارن» سردا دیگر منوچهر؛ به گشودن در 


۳0۲ 


آلانان مقر تور که در دریا بر با شده بود, رفت. شیرو 
فك ۰ م 

و قارن به نیرنگ بر این در دست یافته ویرانش 

ساختند تا سلم نتواند بدانجا پناهنده شود. 


شیرو به 


در شاهنامه: ۱ . پهلوان ایرانی, پسر بیژن و نوادۀ گیو 
است که با برادر خود اردشیر و چند پهلوان دیگر به 
سالاری زریر و به فرمان لهراسب برای باز اوردن 
گشتاسب از روم به حلب رفتند. ۲. یا شیروی (قباد 
دوم) پسر خسروپرویز از مریم دختر قیصر روم» که 
مخالفان پرو یز او رااز زندان رها ساخته به پادشاهی 
برداشتند و او پدر را به تحریک مادرمسیحی به زندان 
افکند و کشت و هفت ماه پادشاهی کرد. 


شیرین 


شیرین زد عیسوی یا خوزستانی خسروپرویز بود. 
خسرو پرو یز به هنگام مرگ در وه اردشیر در سلوکیه, 
آن سوی دجله رو بروی تیسفون» وصیت کرد که فرزند 
او مردانشاه که از شیرین بوحود آمده به تخت بنشیند 
که شیرویه - پسر خسرو از مریم دختر قیصر خود را 
به نام قباد دوم شاه خواند و یدرو همه برادران خود را 
کشت» مطابق روایات» شیرین سخت زیبا و مورد 
مهر خسروپرویز بود. به روایت شاهنامه شیرین از 
خسروپرویز چهار فرزند آورد به نامهای نستور, 
شهریار فرود, ومردانشه که پس ازقتل خسروپرویز 
دشمنانش همه را (با یازده فرزند دیگر خسروپرویز) 
در زندان کشتند. شیرویه پس از کشتن پدر خواست 
که شیرین را به زنی بگیرد اما او نپذیرفت و زهری را 
که با خود داشت مکید و در کنار حسد خسرو حان 


" سپرد. شیرین را بعضی مورخین ارمنی وبرخی از 


مردم خوزستان دانسته اند. داستان عشق خسرو به 
شیرین و نیز فرهاد به شیرین منشاء منظومه‌های 
جندی در ادب فارسی شده است که مهمترین انها 
حسرووشیرین نظامی گنجوی وشیرین وفرهاد وحشی 
بافقی است. 


۳۵۳ 


شیون و موبه 


شیز در ادر بایحان بوده و آتشکده آذرکشسب؟ را آنها 
دانند. مسعرین المهلهل از برای به دست آوردن 
جواهرات و فلزات قیمتی به شیز رفته و به قول خود اوه 
این شهر در میان کوه مراغه و زنجان به نزدیکی شهر 
۱ ۱ 7 
زور و دینور وأقع ست : از جهت گنج منسوب به 
خسرو برویز در ان مشهور است. تعیین محل شیر یا 
گنبیک* و پرستشگاه باشکوه آذرگشسب دشوار 
است و بسته به کار محققین در آتیه اسنت: .ان زا 


موم 
زاد گاه ز رنشت نیز دانسته اند. 


شیطان 

به روان پلید و نامقدس (انگره مینو") گفته می شود. 
وجودی مظهر خبث و شرارت که موجب گمراهی و 
شرک و غرور و ظلم و بدبختی افراد بشر گردید. 
همان اهریمن و ابلیس است. در قران و روایات 
اسلامی آمده که وی نخست فرشته بود و جون از امر 
الهی مبنی بر سجده کردن آدم امتناع کرد از درگاه 
خداوند رانده شد و به اغوا و اضلال خلق برداعت. 
شیطان حوا را فریب می دهد و به اغوای ادم 
وامی دارد وبدین گونه هر دو از بهشت رانده می شوند. 
شیطان همان اهریمن مظهر بدیها و شر است که 
ررتشتیاد هر روز پنج بار در هنگام نو کردن کُشتی به 
او لعنت می فرستند و می‌گویند شکسته اهریمن باد با 
همۀ دیوان و دروجان و جادویانِ گجستۀ تک تار 
دوزخ نگن ونگونسار مرگ پد هی کارشان به کم 
مباد. 


ميو 


دين اروت مردم زاين که منشعب از ادیان 
ea‏ 
احداد و قوای طبیعی اهمیت می دهد. 

شیندلر 

هوتوم شیندر کسی است که حدود یکصد سال 
پیش از این لهجهُ مخصوص زرتشتیانِ ایران را به 
خاورشناسان ارویا شناسانیده است. در ال 


لغت نامه کوحک نزدیک دو هزار واره و اصطلاح 
در حمله های کوتاه گردآوری شده و کتاب بسیار 


سودمندی است. اصلاً آلمانی اما تبعة انگلستان 


بود. در سال ٤۱۲۹ھ‏ (۱۸۷۷م) به ایران آمد 
جندی در ایران مأموریتهای سیاسی داشت که از 
آن حمله بود ریاست ادارۀ تذکره. در بایان سال 
^ به انگلستان برگشت و در سال ۱۹۱ با 
۷م درگذشت. او به واسطة اقامت طولانی خود 
در ایران» به ویژه در کرمان» اطلاعات بسیار خوبی 
از زرتشتیان و لهحه آنان داشت. 


شیوا 


اون کار در آئين هندو»ء در سانسکریت به 
معنی سعادتمند و خوش‌یمن است. او یکی از 
خحدایان صه گانة آئین هندوست که با برهما و ویشنو 
تثلیث ائین هندو و یا تریمورتی را تشکیل می دهد. 
وی نماینده نابودی و تجدید حیاتِ بعد از آن است. 


شیود و موبه 


در آئین مزدیسنا شیون و زاری و سوگواری برای 
درگذشتگان روا نیست و آن را از کرده‌های اهریمنی 
می دانند زیرا روان» جاودانی است و پس از مرگ 
از تن جدا شده به سوی جهان مینوی گراید, به 
ویژه روان مردم پاک و پرهیزگار پس از سپری شدن 
زندگی در بارگاه ایزدی هماره شاد و خرم است و از 
بخشایش دادار مهربان برخوردار. بايد به یاد 
داشت» مردمی که مانند ایرانیان به زندگانی خوش 
اعتقاد داشتند نبایستی خود را در پیشامدهای 
نا خوش زند گی ببازند و در گریه و زاری خود را 
بیزار از جهان و روگردان از هستی نشان دهند. ماتم» 
کرده اهریمنی است, و درییش اهرمن سپر انداختن 
نشاید. شادی بخشایش ایزدی انیت از ان رزوی 
برتافتن نباید. در یسنای ۷۱ بند ۱۷ آمده: «کار و 
منش خوب را می ستائیم» منش خوب و کار را 
می ستائیم تا بتوانیم دربرابر تاریکی پایداری کردن و 
تا بتوانیم در شیون و مويه خودداری کردن...». در 
وندیداد. بند ۱۸ آمده: ««(ششمین سرزمین که من 


شیون و مو به ۴ ۳۵ 


اهورامزدا نیک پیافریدم و اهریمن پر گزند در آنجا ‏ رها می‌کردند و به گزاف شیون و زاری می‌کردند. در 
آسیب گریه و زاری پدید آورد هرات است وبهلند سایر قسمتهای اوستا نیز نظایری موجود است بر 
مردمان د رآنجا خان و مان را.» درهرات رسم بر این ناروائی شیون و مویه. ر. ک. خشیوآميو. 

بود در خانه ای که کسی می مرد« بازماند گان آن را 


تښ 


صاش 
نام فرقه‌ای است دینی که نامهای دیگر آنان 
صابة الطائح» ماندایی, مغتسله, ناصوری است. اين 
قوم امروزه به نام صبه نامیده می شود. دین صابنی » در 
قرون بعد از سده دوم میلادی نوعی از انواع گنوستیک 
(عرفان مسیحی) بود. از کتب دینی ماندایی 
برمی اید که پیروان این فرقه جداً برخلاف يهود و 
نصاری و مسلماناد و معتقدات ایشانند. برخحی 
عقایدشان با رسوم و آداب زردشتی نزدیکی دارد. 
آنها فقط یحیی را مقتدای خود می دانند. البته آنها 
هم فرقه ها و معتقدات چندی دارند. 


صاحب الد عوه 
صاحب الزمان 


صاحب العصر 


لقب مهدی بن حسن امام دوازدهم شیعیان. 


صحاح الفرس ۱ 

تات است ادر الت فا رشن کش آن لفت فرس 
اسدی کهنترین فرهنگ موحود است. مولف آن 
شمس الدین محمدبن فخرالدین هندوشاه نخجوانی» 
ار ی ر کے ی 
است. صحاح الفرس (به معنی لغات درست فارسی ) 
کتابی است در ۵ ۲ باب ۳۰) فصل و ۲۳۰۰ لفت. 


صحف 


۱ ۲ ر 
کتاب است. برخی فرهنگها, اوستا را صحف 
ابراهیم می دانند که درست نیست. 


صد 


صد» هزار» ده‌هزار(بیور")»... در اوستا و برعی 
بخشها» به ویژه یشتهاء به معنی بسیار و زياد است نه 
به معنی عدد شمارو واحد مربوطه. و اينکه نوشته شده 
آورند گان نیاز و فدیه صد و هزار و ده‌هزار و صدهزار 
نیاز نمودند به همان مفهوم بالا یعنی بسیار است. د کر 
حند نمونه: در آبان شت بند ۱۰۱ آرامگاه ناهید 
ستورنوحن یعنی صد روزنه (پنحره) دارنده, و 
هزنگروستون یعنی هزار ستون دارنده نامیده شده 
است. همچنین مهر ایزد فروغ و روشنائی و موکل 
عهد و پیمال, بتوررخشمن یعنی ده‌هزار جشم دارنده, 
و نورسیسن یعنی ده هزار باسباندارنده, خوانده شده 
است که همه جا معنی مجازی بسیار دارنده درنظر 


۲۹ 


صد درنندهش 


یکی از نوشته های دینی است که در آن سفارش شده 
نه تیازمتدان کمک کردد وه با کید گفته شدة که 
نباید به ناارزانیان کمک کرد و روا نباشد کمک 
بدانان. یک «صد در» دیگری هم موجود است به نام 
صد در نتر. 


صد دروازه 


صد دروازه 

سپس در دوره اشکانیان رونقی داشت. درباره محل 
این شهر عقاید مختلف است. ولی غالبا معتقدند که 
آن درم در حنوب عربی دامغان کنونی وافع بوده. در 
عهد هخامنشی این شهر به وسیلة جاده‌ای به ایالت 
ری متصل شد. 

اصطخر؛ استخر" . 


صندل 

نام جند قسم جوب معطر درختان استوائی است. 
مخصوصاً درختی پیوسته سبز که بومی هندوستان 
است. زرتشتیان به ویژه پارسیان ان را برای بخور 
روی اتش می‌گذارند و نوی خوش در هوا براکنده 


۳0۶ 


می شود. در ساختن اشیاء زینتی نیز به کارمی رود. 
روعن آن در حاورزمین به عنوان عطر فراوان استفاده 
می شود. صندل را مفرح و مقوی دل و نافع برای 
کاستن تبهای تند صفراوی می دانند. و ترکیب آن با 
گلاب و کمی کافوررا برپیشانی می‌مالند که گویا 
جهت رفع سردرد مفید است. ر. ک. چندن. 


از صهیون که نام کوهی در اورشلیم اشتنی گرفته شده 
و مسلک گروهی از بهودیان که فلسطین را وطن 
اصلی بهود و اورشلیم را پایتخت اد می دانند. این 
فکر در قرن ٩‏ ۱م آغاز شد وپس از وعده با لفور درسال 
۷ و تعهد انگلستان مبنی بر مساعدت ایشان در 


تاسیس حکومت بهودی ر یت و سپس تحفق 


ض ط ظ 


ضحا ک 
ازی‌دها ک. * 


طاق کسری 


وک تہ تیسمول » ابوان مداین . 


طاهر. 

امیر عبداله بن طاهر (۲۱4-۲۳۰). به روزگار 
خلفای عباسی امیر خراسان بود و دستور داد کتاب 
وامق و عذرا و هر جه از تصانیف عحم را که درقلمرو 
او بود از بین برده با بسوژانند وبا در اب اندازند. او 
در واقم قرف ی اند آزان فرهنگ اران آسنت: 


طبرستان 


ر. ک. تایور. 


طبیعیون 

یا ناتورالیستها فلاسفه ای‌که معتقدند درعالم بحز موحودات 
طبیعی جیز دیگری وحود ندارد و منکر وجود عالمی 
فوق طبیعت يا ماورای طبیعت هستند. این مکتب 
فلسفی را مکتب فلسفه اصالت طبیعت يا ناتورالسم 
نامند. طبیعیون برای عالم هیچ علت غانی و علت 


فاعلی حز طبیعت نمی‌شناسند و وحود انسان را مانند 
موحودات دیگر درن حوادث طبیعی می دانند. و 
برخلاف بسیاری از حکما و ارباب ادیان» وحود 
انسان را غایت و غرض از آفرینش موجودات 
نمی دانند. به نظر آنها حیاتِ عقلانی و حسمانی و 
معنوی و احلاقی انات مانند دیگر اشام امور و 
حوادث طبیعی هست و فعالیتها وتکالیف وارزشهای 
اخلاقی انسان نیز بر پاية امور طبیعی استوار 
است نه بر الزامات و تکالیف و اوامر و نواهی فوق 
طبیعی ؛ پس اعمال انسان معلول طبیعت است و 
آزادی و اختیار و یا جبر به معنی مشیت و قضا و قدر 
وجود ندارد و آنجه هست باید بر پایۂ جبرعلی علمی 


تود صیح داده شود. 


ظفرنامه 


کتابی است منسوب به ابن سیناء مشتمل بر 
پرسشهای انوشیروان و پاسخهای بزرگمهر که از پهلوی 
اتی ترعبه شدم: لی اتعات: ان به ابن سا 
کاملاً مشکوک است. حندین ظفرنامة دیگر نیز 
موحود است. 


8 ۵ 


عنوانی است که اعراب بر ملل غیرعرب 
اطلاق کرده‌اند و در قران نیز اعجمی بر غیرعرب 
اطلاق شده است. از آنحا که نیرومندترین همسایۀ 
اعراب ایرانیان بوده اند» عنوان عجم بیشتر به ایرانیان 
و فرس گفته شده است. با اینکه عنوان عجم دراغاز 
معنی غیرعرب داشته, بعدها معنی ایرانی به خود 
گرفته است. عراق عرب (سواد) در مقابل عراق عجم 
(جبال) است. واژه عجم یعنی گنگ. در زبان 
فارسی نیز واه عجم به عنوان و به معنی ایرانی تا 
حدی بذیرفته شده است و درشاهنامه نیز سخن از زنده 
کردن عحم می رود: عجم زنده کردم بدین بارسی . 
شعرای بعدی هم از عجم یاد کرده اند. 


عراق 

به مناسبتِ وحود تیسفون" و ایوان کسری و 
شهرهانی که نام ایرانی دارند, عراق با دین و تاریخ و 
فرهنگ ايران مناسبت دارد؛ به ویژه انکه بعد از 
ساسانیان نیز اما کن متبرکة ائمة اطهار در آن سرزمین 
واقع شد , نام قدیم عراق در فارسی سورستان بوده و 
عربها, نيمة شمالی بين النهرین را الحزیره و نيمه 
وی ان را یمس ینت وف رای رام 
معنی زمین ساحلی گرفته اند و بعضی از عرقا به معنی 
وتا که آندنا انشا که در عفر ا سار 
است عراف خوانده شده. گروهی آن را معرب 
ایران‌شهر دانسته اند و دسته‌ای برگرفته از کلمۀ 
فارسی ایراه (کرانه). عراق که بین النهرین هم 


نامیده می شد یکی از قدیمیترین مرا کز تمدن است. 
در سرزمین عراق» تمدن سومریها, بابلیها؛ آشوریها, 
کلدانیها با تمدن همساية شرقی یعنی ایران مراوده 
داشت. یایتخت بابلیها بابل و بایتخت اسوریها نینوا 
بود. و یایتخت ايران نیز زمانی تیسفون بود که در 
شا کے غراف ات وکن ار شاا ات به "هبتر 
تازیان افتاد. 

عراق عجم همان ناحيةٌ جبال یا بلادالحبل است 
که از عهد سلاطین متأحر سلجوقی (سدهٌ ششم 
هجری) بدین نام خوانده شد. ناحیۂ جبال را یونانیان 
مدیا خوانده‌اند. عراق ایران بعدها در ۱۳۱۰ه.ش به 
اراک تغییر نام یافت. استاد بورداود در بحث و تفسیر 
سیوشانس, به استنباط از زند وهومن‌یسن می نویسد 
که سیوشانس در رستاخیز از عراق برمی خیزد. 


عربستان 


ار ادیان خارج از شبه حزیره عربستان که در میان 

عرب نفوذی داشته اند دين زردشت بوده که در میال 

عرب به دین محوس شهرت داشته است» و درقرآن نیز 
2 1 ۴ و ۷ 

در سوره ج ابه ۱۷ در ردیف ادیان دیگر ذ کر شده 


" است. اما زرتشتیان یا محوسان عربستان بیشتر 


ایرانیانی بوده‌اند که دریمن وعمان وبحرین سکونت 
داشته‌اند. فقط در میان بنی‌تمیم از وجود دین 
زرتشتی اثری دیده شده است و گفته اند که زرارة این 
عدس تمیمی و پسرش صاحب ابن زراره و حند تن 
دیگر به دين محوس درآمده بودند. 


۳۵۹ غررسیرالملوک 
عقاب عهد جدید 
ر. ک. شاهین آن قسمت از کتاب مقدس که مختص مسیحیان 
انت و شامل تمام کب یا رسالات مر بوط به 
۲ قدیمتر بر ادوار سیحیت است. 
علمای اسلام ۳ 


رساله مناظره‌ای است میان علمای اسلام و موبدان 
که در پی سوالات علمای اسلا پیشوایان زرتشتی 
ردان پاسخ داده اند در دت تن روایات» دو قسم رساله 
علمای اسلام روابت شده که اولی مفصلتر از دومی 
است و مطالب آنها ربطی به همدیگر ندارد و ازبرای 
امتیان در سر دومی نوشته شده «علمای اسلام به 
دیگر روش»» یعنی به روایت دیگر. تاریخ انشاء این 
فدیم به نظر نمی رسد. مولف آن معلوم نیست ولی هر 
که بوده بی شک از فرفة رروانیه بوده است حون دران 
مطالبی در باب زمانه آمده که با عقاید آنها مرتبط 


می شود . 


نوشته اند» در رو زگار عمر» وی یکی از شاهزاد گان 
ایرانی را که به اسارت درآمده بود فراخوانده گفت 
جوم 
بد هم . شاهزاده گفت ما ایرانیان را دهمان کرت 
از تو می خواهم که دهی وپران بمن دهی تا آبادان 
سازم. عمر فرستاد تا چنین دهی را بیابند که 
نیافتند. منازل در منازل می بریدند/به ایران در 
دهی ویران ندیدند/ جهاد بود از خوشی چون باع 
۳ ِ 
گلزار/پر از باغ و رز و پرکشت و پرکار/حوبرکشتند 
یکسر بوم ایران/ندیدند اندر آن یکجای ویران. پس 
شاهزاده در پاسخ عمر گفت مقصودم آن بود که 
ببینید ما جای ویران نداریم و مملکتداری را کار 
بازی نیست و رئیس مملکت باید مانند خورشیدی 
۰ م ۰ 
نور بتابد و عدل گسترد و به مظلوم برسد و به هر 
کار مردی در خور آن کار فرستد تا ملک و ملت 
برجا بماند. 


یا عهد قدیم: میثاق خداوند است با یهودیان. و 

کا ات مشتما بر شریعت موسی » مطالب 
ر 

تاریکی کروی ها اشعار :و وشت هان دیگر 

بهودیان. عهد عتیقی قدیمیترین قسمت کتاب مقدس 

می باشد و به وسیل قوم يهود بین ۱۰۰۰ قم تا 

a e 


عیسی 


عیسی این مریم ناصری (منسوب به ناصره) ملقب به 
مسیح» متولد بیت اللحم» برابر 4٩‏ ۷ رومی و۲۲ قبل 
از همجرت و مصلوب به تاریخ ۳۰ مسیحی حدید. 
مسیحیان وی را به لقب کریست خوانند وغالباً اورا 
پسر خدا نامند. عیسی از مریم عذرا در اصطبلی متولد 
شد. جود از حانب هردوس والی روم مورد تهدید بود 
خانوادهة وی او را به مصر بردند. یکی از حوار یوت وی» 
بهودا, در مقابل سی سکۀ نقره بدو خیانت کرد. پس 
از محاکمه» وی را مصلوب کردند. البته درباره 
زایش عبسی ازمریم با کره روایات مختلفی است. در 
برخی نوشته‌ها آمده که حند نفر از محوسانِ شرق» با 
کشف هویّت ستارهُ بیت اللحم که هنگام ولادت او 
درخشید, به بیت لحم رهبری گردیدند. 


غباد 


ر. ک. قباد. 


غرّراخبارملوک الفرس 


برگزیده‌های خبرهای پادشاهان ايران و روشهای 
آنان. ر. ک. غزرسیرالملوک. 


غررسیرالملوک 


۳ ۲ ۱ ۲ 
(بر‌گزیده‌های روشهای شاهان). کتابی است به 


غیب. عالم غيب ۳۶۰ 


عربی در تاریخ شاهان ایران که بین سالهای ۰۸) ه غیب. عالم عیب 

و ۱۲) هه تالیف شده و زوتتبرگ آن را تصحیح کرده و نزد حکما عالم نامحسوس و معقول است. و عالم 
به نام غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم به طبع غیب عبارت است ازعالم امرو عالم ملکوت. که در 
رسانیده و مولف آن را ابومنصور ثعالبی معرفی کرده مقابل آن عالم شهادت است که عبارت باشد از عالم 
است . خلق و عالم ملک . 


ف 


فارس 

ار اخ فار آز فار راک دن و 
فرهنگ ايران است که قرنها مرکز حکومت 
شاهنشاهی بود. پیش از برافتادن ساسانیان, دو مرد 
بزرگ از این ایالت برخاسته اند و دو سلسلة فارسی 
کل داده اند: کورش موسس سلسلهً هخامنشی و 
الا او ل ماعا ان ار 
تاریخی مهم این ایالت ابنیۀ تخت جمشید, پازارگاد» 
نقش رستم و کعية ررضت کاخ سروستان» غار 
شاپور» شهر شاپور (بشاپور) است. فارس به طورعام 
به کشور ایران نیز اطلاق می شده است. بدین جهت 
زرتشتیان که به هند رفتند پارسی خوانده می شوند. در 
دور ساسانی فارس منقسم به ۵ ناحیه بود: ارجان» 
اروش رر اشخره ذارابگردن: شا بره زک 
پارس وپارسیان. 


فارسنامه 

تألیف ابن بلخی. کتابی به فارسی در تاریخ و 
حغرافیای فارس و تاریخ قدیم ایران که در عهد 
سلطان محمد سلحوقی تألیف شده. این کتاب در 
اروپا و تهران جاپ شده است. فارسنامة دیگری هم 
به نام فارسنامة ناصری, تالیف حاج میرزا حسن 
فسانی» در تاریخ و حغرافیای فارس است که به 
فرمان ناصرالدین شاه در ۱۳۱۲-۱۳ هد.ق نوشته شده 


فارسی 


(یارسی). فارسی اطلاق شده است به: ۱ . زبان 
مردم فارس (به‌طور اخص). ۲ . زبان مردم ایران 
(به طور اعم). ۳. زبانی که مردم ایران پس از 
ساسانیان بدان تکلم کنند (دری یا فارسی جدید). 
6 . گاه به زبان پهلوی هم اطلاق شده است. زبان 
فارسی دری که مهمترین زبان ايران است, امروز در 
اففانستان» تاحیکستان, برخی قسمتهای هندء 
پا کستان» عراق و آذربایجان شوروی هم بدان تکلم 
میک فارسی دری که در دورهُ ساسانیان در کنار 
زباد پهلوی نیز وحود داشته از شعبۀ زبانهای هند و 
اروپانی است. این زبان که به زبان پهلوی (زبان 
رسمی ایران ساسانی) و فارسی باستان (زبان 
هخامنشیان) می پیوندد اصلاً از زبانهای جنوبی 
ایران و متعلق به دستهٌ غربی می باشد. ر. ک. اوستا 
و زباد اوستا. 


فارسی یاستان 


یا فارسی هخامنشی, از گروه زبانهای هند و اروپائی 
و از شعبة هند و ایرانی» متعلق به شعبة غربی است. 
منشاء زبان فارسی میانه و فارسی کنونی فارسی 
هخامنشی است و کتیبه‌های شاهان هخامنشی بر آن 
نوشته شده. مهمترین اثر این زبان کتیبهُ بزرگ 
داریوش در بیستون است. این زبان با زبان اوستائی 
و سانسکریت شباهت بسیاردارد. 


است. بسیاری از پیشینه‌های باستانی را می توان در فارسی دری 


این دو کتاب دید . 


ربال فارسی امروزه. 


فارسی میانه 


فارسی میانه 
همان ربان بهلوی است که حد فاصل میان فارسی 
از ريشة هند و ارویائی آمده است. آثار فارسی میانه 
شامل کتیبه های شاهان ساسانی ادبیات زرتشتی و 
فارقلیط 
تسلی بخش 6 شفیع» راخت اور کسي اس ` که 
تسج ظهور او را خبر داده. موعود و ی توصیح 
اینکه مانی خود را فارقلیط معرفی کرده است. 
فارفلیط از عناوین روح القدس (افنوم سوم از اقانیم 
تلانه در معتقدات مسیحیان) است. عیسی به 
شا گردان خود وعده داد که پدرش (یعنی آب که 
۳ مم : 
اقنوم اول است) تسلی دهنده دیکری می فرستد که 
همواره با آنان خواهد بود و همه جیز را به آنان تعلیم 
خواهد داد . 


فتح الفتوح 
(پیروزی پیروزیها). نام جنگی است که میان عرب 
و ایران» در نهاوند, به‌زمان عمرین حطاب درگرفت. 
سالار عرب در این جنگ نعماد بن مقرد بود. جنگ 
نهاوند خودبخود در وضع دینی ایرانیان» که در آن 
زمان زرتشتی بودند, اثر گذاشت و راه بیشرفتهای 
بعدی را برای اعراب باز کرد. 


فتوح البلدان 
کتابی به عربی, تألیف احمدین‌یحیی بلاذری, در 
زمینه تاریخ فتوحات اسلامی . بلاذری در این کتاب 
چگونگی فتح هر یک از نواحی را که تا روزگار او 
(نمه دوم فرن سوم ه) فتح شده بوده است, به دقت 
نقل کرده. فتوح البلدان بارها جاپ شده است. 


فتوی 
پاسخ سوالی است درباره حکم شرعی امری که واقع 
شده یا ممکن است واقم شود. پاسخ را که متضمن 
حکم شرعی است فتوی, عمل فتوی‌دهنده را افتای 
شخص فتوی دهنده را مفتی ‏ و شخص سوال کننده را 


۳۶۲ 


مستفتی خوانند. وحر در بهلوی معادل الاستا, 
ر. ک. ویجیر, 

فتیش و فتیشیشم 
فتیشیسم عبارت است از استفاده و استمداد از قوه 
پنهانی و مستور اشیاء بیحاد به حهت سحر و جادو. یا 
به عبارت دیگن حاکی است از اعتقاد به ایرکه 
بعضی_اشیاء (فتیش‌ها) دارای نیروی سحرآمیز 
هستند که آن را می توان برای برآوردن امیال آدمی 
جلب کرد. به نظر شارل دو بروتس عالم فرانسوی, 
فتیشیسم عبارت است از یرستش بعضی اشیاء مادی 
و زمینی . فتیشیستها تعاوید و طلسمات را به عنوان 
مظاهر قدرت الاهی می شمارند و معتقدند که ارواح 
در بعضی اشیاء مادی محسم و متجسد شده اند یا به 
ان اشیاء تعلق دارند, یا به روی انها اثر و نفود دارند. 

فدارسف 
پیتراسب. در مُروج الذهب فذراسف امده که همان 
پیتراسب اوستا می باشد؛ و او دومین نیای زرتشت 
پیامبر است. 


فش 
فذشخوارگر 
۳ م 
ره 
نام کوهی در اوستا. در مقدمةٌ يشت نوزدهم که از 
اسامی کوه‌ها یاد شده به آن نیز اشاره شده افتستا: 
فراتوة 
در يشت سیزدهم نامش با اسروت از خاندان 


۳ 
سا و اس و 
+ مو - 


رامدو 
فراچی 
پسرتنورواتی (یشت ۱۳). 


فراچیثر 
بسربرزونت (یشت ۱۳). 


فراخکرت 


۱ تب مج ۳ 
این نام در بند ٤‏ هفتن يشت بزرگ امده و به ان درود 


۳۶۳ 


فرستاده شده است. فراعکرت اسم پهلوی اقیانوسی 
است که در اوستا به صورت وئوروکشن و در مینوخرد 
ورکشن ضبط شده است. معنی تحت اللفظی آن» 
بزرگ ساحل و فراخ کنار می باشد. کش که درزبان 
فارسی از برای زیر بغل و کشاله ران و سینه استعمال 
می شود همان جزء دوم این واژه اوستائی است 
(وئورو: فراخ: بزرگ؛ کش: کرت: کنار). 

در یشتها نیز به آن برمی خوریم و معلوم نیست 
کدام دریاست. برعحی آن را دریای خزر» برنعی 
دریاحة ارال و برحی افیانوس حنوب ايران حدس 
زده اند. در بندهش آمده دریای فراعکرت از طرف 
کی از مامت را 
این حهت است که فراخکرت نامیده شده. برای آن 
که دارای هزار دریاجه است و همچنین شمه 
ار آنحا برمی‌خیزد. هرک از 
دریاجه‌های آن دارای شکل مخصوصی است؛ 
برخی بزرگ» برعی کوجک و بعضی به اندازه‌ای 
بزرگ که یک مرد سوار» در مدت حهل روز دور آن 
تواند پیمود؛ جه اطراف آن ۱۷۰۰ فرسنگ است 
شاید از تشتریشت بتوان استنباط کرد که از 
فراخکرت. اقیانوس هند که در جنوب ايران واقع شده 
اراده گردیده ات تاه تور مکی امده است 
که تشتر (تیر)» ایزد باران, از فراخکرت اب برگرفته 
بر روی زمین می باراند. در بند ۳۲ آن گوید: «آنگاه 
تشتر درخشان از اقیانوس فراخکرت برخاست. بعد از 
آن, مه از آن طرف کوه هند که در میان اقیانوس 
فراخکرت واقع است بلند گردید.» رودی که به اسم 
اردو یسور ناهید است (ناهید هم اسم رود و هم اسم 
ایزد موکل آن است) از فراز کوه هکر به دریای 
فراخکرّت فرو می ریزد و اقیانوس را به جوش و 
خروش درمی آورد. از فقرات ۱ و ٤۳‏ آبان‌يشت 
بخوبی برمی آید که افراسیاب تورانی هم برای ناهید 
قربانی کرد و تمنا نمود به آن فری که در ميان 
ارت شاف ات رس وهای ارنی و 
وهروت " ازشمال البرزبه مشرق و مغرب جاری است 
وپس از سیراب کردن کشورهاء هردی باز دردریای 


اردویسور؟ 


فرادت فشو 


فراخکرت بهم می رسند. به طوری که از مهریشت 
برمی آید خونیرس " که در میان هفت کشور زمین 
واقم است» قسمتی از اطراف آن را اقیانوس 
فراحکرت گرفته است. 

سیمرغی که در شاهنامه آمده, به طوری که در 
اوستا ملاحظه می شود آشیانه ان بالای درعتی است 
در میات افیانوس فراحکرت. در بندهش, فصل ٩‏ 
آمده: «درعت هرویسف تخمک [یعنی درعت 
کليةٌ تخمهای گیاه و رستنی ] در میان افیانوس 
فراعکرت روئیده است» در کنار درعت کک 
دانه‌هانی که از این درعت فرومی ریزد ایزد باران 
تشتر برگرفته با باران فرو می بارد. » 

در بحث فروهرمی‌خوانیم که ٩۹۹۹۹‏ فروهربرای 
پاسبانی اقیانوس فراخکرت گماشته شده‌اند. به 
موحب آبان یشت» بند ۱۱٩‏ تا ۱۱۸ ارحاسب نیز از 
حمله کسانی است که در کنار دریای فراعکرت 
فربانی داده و از ناهید درخواست می‌کند که به 
کی تاش و رریر حیره شود و ممالک ایران را 
براندازد اما ناهید اورا کامروا نمی سازد. 

در بند ۱۷ رشن يشت آمده: «و اگرتوهم ای 
رشن پاک دربالای ان درعت سنن باشی در میان 
دریای فراعکرت, [آن درختی که] داروهای نیک 
دربر دارد و دارای داروهای درست و درمانبخش 
است» [درختی که] «به همه درمانبخش» نام دارد و 
در آن تخمهای همۀ گياهان نهاده شده ما ترا به یاری 
می خوأنیم .» 


فراڌت خوارنه 


به موحب روایات» وی یکی ارش شش باورانی ۳ 
که در رستاخیز به همکاری سیوشانس می بردازد؛ نام 


هر شش نفر در رة دشت ٣۳‏ اهمده استت: 


فرادّت فشو 


ایزدی که به پاسبانی چار پایان خرد گماشته شده و 
لفظاً به معنی پرورانندۀ جار پایان خرد است. وی از 
همکاران ر ییون * است 


فرادت نر 


۳۶۴ 


فراڌت نر 
ص ۳۹ 3 
یسر گروارتو(یث پشت ۱۳). 
ِ ۳ مر 
فراڌت ونگهو 
یسر ستی ونت ( ب شت ۱۳ ): 
فراڌت ویر 
ایزدی که به افزودن نوع بشر گماشته شده و لفظاً به 
معنی برورانندهُ مردان است. او ازهمکاران اوزیرن* 


۳ | 


فراڌت و یسبَمُ هوجیائیتی 

ایزد و نگهبان موکل بر رستنیها و از یاران و همکاران 
ائیوی سروتریم ° ایرد کیان سر شب امت 
زرتشتروتم " که در پهلوی زرتشتوم شده نیز از 
همکاران اوست. و در اثیوی سروتریمگاه از آنها و 
اند ا با نگهبان زند گان یاد شده است. به 
طورکلی فرادت ویسپم ایزدی است که انجه برای 
زند گانی خوش باید» بپروراند (رستنیها). 


فرادَنا 

دربند 1۷ زامیاد شت آمده است‌که فرادئا به کاس * 
(هامون) روان گردد. اینک آن را فراه‌رود گویند. و 
فرادئا به معنی فزایش و بالش با ترقی و نمو است, در 
پهلوی» فراخ دهشنی ترحمه شده است. شهر فراه یا 
فرا که در کنارهمین رود وافع است پس از خرابیهای 
جنگین دیگر به آبادی و اهمیت قدیمش نرسید. 

فرادثا یکی از نه رودی است که به موجب يشت ۱٩‏ 
درا کف نھ ھار ای ر 


فراذاخشتی 
پسر خومبیه معرفی شده. وی وت پهلوی یکی از 
حاو یدانان آاست که در خونیرس ° در دشت پیشسی 
سروری می‌کند. 

فراذه اس 
به معنی اسب‌خیز است. و اقامتگاه تابستانی 
خسرو پرویز و شهر یاراد ساسانی بوده است. و در 


کوهی وافع وده که امروزه تخت سلیمان نامیده 
می شود. 

فرارازی 
از پارسایان تورانی است. در برحی ترحمه‌ها یسر تور 
معرفی شده و در برخی دیگر فرارازی تورانی آمده, در 
ف ت (۱۳) فروشی بارسای تورانی دیگری با 
عنوان آرخه وت تورانی ستوده شده. 


فرارأشتر 
پسر کوش (یشت ۱۳). 

رارت 
اسمی که به یسنای ۲۰ داده شده و در تفسیر 
اشم وهو“ است. 

فرامرز 
نام پسر رستم حهاد پهلوان است که:درعساری از 
تک ای اران وتوران شرکت داشت و کاب 
فرامرزنامه " شرح جنگهای وی است. بایان زندگی 
این پهلوان یکی از غم‌انگیزترین صحنه‌های 
داستانهای ایرانی است . اسقندیار بر اثر استبداد رای 
و پافشاری پدرش برای دربند کردن رستم, در نبرد از 
پای درامد. اسفندیار به هنگام مرگء پسر خود بهمن 
را به رستم سپرد تا اورا تربیت کند وبه شاهی رساند. 
بهمن پس از گشتاسب وارث تاج و تخت شد» به 
زاپلستان لشکر کشید و فرامرز را به جنگ با خود 
واداشت. فرامرز تا انحر ین دم با بهمن مردانه جنگید 
ولی در اثر وزیدن بادی سخت و پراکنده شدن 
لشکرش» به دست بهمن افتاد» بهمن وی را امان 
نداد و بفرمود تا او را دار زدند. فرامرز را زنده بر دار 
کرد/ تن پیلوارش نگونسار کرد (فردوسی). و زال را 
دربند کردند» ولی» پشوتن * او را از این کار بازداشت. 
بهمن دستور داد پای زال را از بند رها کنند و جسد 
فرامرز را در دخمه حای دادند. 

در نزدیکی ہم سر راه شوسۀ کرمان به بم و 

جیرفت» محلی است موسوم به دارزین که عام 
«دارزن» گویند و آن را محل دار زدن فرامرز دانند و 


۳۶۵ 


فرخان 


سرایند: ندیدی که بهمن حه بیداد کرد/ فرامرز یل 
زنده بر دار کرد. 


فرامرزبد 
یکی از دستوران دانشمند و اوستاشناس نامبردار 
پارسیان است. وی به ایران هم آمده و سخنرانیهای 
ان اش مایت مرت و وید اس 
فرهنگ باستان درج شده است. موقعی که استاد 
توودآ وق ا بح رفس تایه انشگاه شای کات 
برود» همراه استاد به کلکته رشسار گرذشتاد: او 


هم اکنون در امریکا به سرمی برد. 


فرامرزنامه 
منظومه ای است حماسی که در اواخر قرن پنجم یا 
اوائل فرن " هجری به نظم درامده و موضوع ان داستان 
فرامرز" و هنرنمائیهای او به ویژه در کشور هند است 
وذکرآن درمحمل التواریخ والقصص آمده است. 
فرانک 
در داستانهای ملی ما نام مادر فریدون ° اس 
فرانی 
با سه پسرش به نامهای وهورَأجّه, اش رَأجّه و ورسم 
راحه ستوده شده است (یشت ۱۳). 
فرأورنی 
به معنی اعتراف است. و اسمی است که به پسنای 
۲ (فرورانه ") داده شده است و در بند ٩‏ 
اقتو رکا زك و مرد یا کدینی ستوده شده که 
فزون خوب اندیشد» فزون خوب گوید» فزون خوب 
رفتار کند و به اعتراف (فراورتی ) | گاه باشد. 


E SPE 

فرای اد 
وی و دو برادرش به نامهای ازات و ویراسپ هرسه از 
پسران کرسن ستوده شده اند (یشت ۱۳). 


فراتت رز 


۹ م2 . ا 
به نظر می رسد برادردوتن دیکر به نامهای دارایَترزث و 
شارت ی که بل از او نامات استهن .ناش 


او به همراه دو نفر از خاندانش به نامهای فرنه و 
ی 2 و9 2 1 
رون گهوو همسرش فرنی ستوده شده است. 


فرشت 
همان فرشتۀ فارسی و فرشتک پهلوی و به معنی 
فرستاده است. در خود اوستا دز کاتهاشفای Hh‏ 
بند ۸ فرئشت به معنی پیک و رسول و فرستاده آمده 
بت 


£ 


فرئوروئیشتریمه 
برگشت گله به آغل. سه جهارمین گهنباره 
(ایاسرم گاه؟) گفته می شود. در این ایام گله ورمه از 
جراگاه تابستانی به آغل برمی‌گردد و وقت جفتگیری 
رمه است, لذا در اوستا با وازه مذ کوریاد شده است» 


و ایاسرم نیز به همین معنی است. 


فربرتار 
یکی از رتبه‌های موبدی (سومین رتبه) که موظف 
است الات و وسائل را در هنگام پزشنه * زیر دست 
مؤب بزرگتر (زوت") بگذارد. و جای آو از طرف 
جپ مقابل برسم ˆ می‌باشد فربرتاریعنی فرابردا 
پیش اورنده (لوازم یزشنی ). 

فرخ 
یکی از شارحین اوستاست که نامش در کتب دینی 
پهلوی آمده ات وز کات ند وشار کت دینی 
نام عده‌ای از شارحین اوستا به حشم می خورد که در 
جای خود می اید . 

فرخان 
در روزهانی که سپاه عرب به نزدیکی ری رسید» 
فرخان که یکی از بزرگان و دهگانان ری بود خود را 
به نعیم فرمانده عرب رسانید و از برای شکست دادن 
سیاوخش یسر مهراد پسر بهرام حوبین - که از سوی 
یزد گرد سوم سرداری لشکریان ایران را در زادگاه 
ea‏ 


فرخزات 


۳۶۶ 


بنمود, و خود با ده هزار عرب, از کوه طبرک, از راه فرخومرت وهرامان 


درواره خراسان به شهر درآمد. و ری ق ان انت اين 


اکا که هه ود فاد اف 
a + ۱‏ اه 


شهروراز نیز که درپایان حکومت ساسانی فقط جهل 
روریادشاهی کرده فرخحان بوده اش 


فرخزات 

نام پد رآترفرن بغ "» نخستین مؤلف مجلدات دینکرد 
است که درقرن سوم هحری می زیسته و معاصر خلیفه 
مأمون عباسی ۱۹۸-۲۱۸ هه بوده. 


فرخزاد 
١‏ در شاهنامه نام مستعاری است که گشتاسب در 
هکس E‏ 
سران ایران» در انجمنی که بهرام چوبین * برای نامزد 
کردن خود به یادشاهی گرد آورده بود فرخزاد نام 
داشت که با پادشاهی بهرام موافقت کرده بود. 
۳. پادشاه ساسانی که پس از آذرمیدخت " به تخت 
نشست و یک ماه پادشاهی کرد. او موسوم به 
خره‌زادخرو بوده که تاریخ بلعمی فرخزاد ذ کر کرده. 
برابر شاهنامه, وی به دست بنده خود» سیه حشم نا 
کشته شد. ٤‏ . پسر هرمز از سرداران ا 
بود. ۵. پدر رستم فرشزاد که در ی فاده 
شر کت داشت. 

فرخ زروان 

یکی از قضات دوره ساسانی است که نامش دریک 
کتاب حقوقی عهد ساسانیان امده است. 


فرخ شاهپور 
دا اس ان امه سای مان 
تقسیم شده بود و هر ناحیه را موبدی بود. جندین 
4 قیمتی ته تست آمده: که رورت و نام 
مؤبدان بر آنها منقوش است که از آنحمله است نام 
فرخ شاهپور (اران خوره شاهپور) که رئيس همه 
موبداد یا مو ندال موید بود. 5 


نام نویسنده ماتیکان هزارداتستان" فرخومرت 
وهرامان (فرخ پسر بهرام) است. و چون دراین کتاب 
: ع ص 

برده می شود معلوم کرد که کات در روز کار 


۳ و برو یز نوشته شه اس مر 


فرخ هرمز 


۳ از بزرگان و سیهبا ان خراسان بود. او خواست 
ور تة را به زنی بگیرد اما به فرماد این ملکه 
کشته شد. پسر فرخ هرمز رستم فرخزاد", برای 
خونخواهی پدرش از خراسان به مداین شتافت و 


فرددفش. 


ر,. ک. هفت کشور. 


فراذفشو فردپشن 


اسم کشور جنوب شرقی است که در پهلوی به 
صورت فرذذفش ضبط شده. در بند ۱۵ مهریشت نیز 
اھ کک کو مهر به کشورهای هفت گانه نکن 
LE a EO‏ 


فردوس 


۹ بهشت» بنیری دنره. 


فردوسی 


شاعر حماسه‌سرای بزرگ ایرانی (تولد ۳۲۹ھ یا 
۳۰ درگذشت 4۱۱ یا ٩۱)ه).‏ حکیم 
ابوالقاسم فردوسی در فازیا پاز توس در دهه سوم فرت 
جهارم متولد شد. وی از دهگانان توس بود و در حدود 
۵ (به سن ۳۵ سالگی) نہ شاهنامه را آغاز 
کرد وپس از ۳۵ سال یعنی در ۷۰ یا ۷۱ سالگی, به 


سال ۰۰ هی آن را به بایان رسانید. شاهنامه شامل 


سب رگذشت اوتا هان سلیله‌های باستاتی (یتادی 
و کیانی) و سلسلة ساساتی است» و در ناتسا 
اشکانی فقط حند بیت دارد. ماحد عمده شاهنامة 
فردوسی شاهنامة منثور انومنصوری است که در 


۳۶۷ 


اواسط قرن جهارم, به حکم ابومنصور محمد بن 
عبدالرزای طوسی فرمانروای توس تدوین شده بود. 
علاوه‌نر شاهنامة ابومنصوری, روایات مختلف 
شفاهی و کتبی نیز به دست فردوسی افتاده بود که او 
مجم‌وع ان را در شاهکار حاوید خود حای داد. 
فردوسی معانی دفیق و مطالب عالی فلسفی و 
اجتماعی و اخلاقی را طی داستانهای خود آورده 
است. 

گویند فردوسی پس از ختم شاهنامه آن را از 
توس به غزنین برد و به محمود غزنوی تقدیم کرد. ولی 
برخلاف انتظارش محمود توحهی به شاهنامه نکرد. و 
بعذه هم که محمود هدیه ای برای شاعر 
فرستاد فردوسی از قبول دادهٌ محمود امتناغ کرد وان را 
به حمامی و فقاعی بخشید. اما دلایل اختلاف و 
کدورت فردوسی و محمود از این قرار بود: 
۱ . اخحتلاف مذهبی ميان فردوسی و محمود: 
فردوسی به شيعه و محمود به تسنن معتقد بود. 
۲ . اختلاف عفد فردوسی و محمود بر سر مسائل 
نژادی و ملی : فردوسی محقفاً ایرانی وطن برستی بوده 
و در شاهنامه یز به حکم شرایط حماسۀ ملی » همواره 
فان وان وا باه ارا و کات ق باه 
کرده است و از ایرانیان به نیکی سخن گفته, حال 
آنکه محمود از نراد ترکان بوده. ۳ . حستِ ذاتی 
محمود که فردوسی به آن اشاره کرده است او را از 
ی ی ی 

فردوسی تقریباً درسن ۸۰ سالگی بدرود حیات 
۳ به طرز باشکوهی ساخته شد. در شهریور 
تفه ار عدة زیادی خاورشناسان کشورهای 
مختلف حهان برای شرکت در جشن هزارهُ فردوسی و 
کنگرة آن دعوت به عمل آمد و آرامگاه» در ۲۰ مهرماه 
گشایش یافت. ارباب کیخسرو شاهرخ به فرمان شاه 
وقت مأمور نظارت و رسیدگی به ساختمان آرامگاه 
بود. دینشاه ایرانی ° و تا گور" از مدعوین کنگره 
بودند . محل آرامگاه کر در باغ شخصی فردوسی 


ات 


آرامگاة وی در توس می باشد که درسال 


فرسستی 


فرزدانو 


همان دریاجۀ هامون است که کوی‌و یشتاسب ؟ در 
برابر آن برای آناهیتا" نذوراتی می‌کند و آرزومند 
می‌شود که بر دشمنانش: تاثری‌ونت " بد کار ۳ 
دیو برست و آرعت اش دروغ پرست پیروز شود و 
آناهیتا وی را کامیاب می سازد. در پهلوی» این نام 
اوستائی فرزدان شده. و همان دریاحه‌ای است که 
هوشیدر دز او آن زاده می شود. این دریاحه در 
ان ای کو که حون ازاد مرد 
درست کاری» حیزی اندر آن افکند بپدیرد و حون 
درستکار نباشد آن را باز بیرون افکند. بن جشمۀ آن 
نیز با آب دریای فراخ (فراخکرت " -- وروکرته) 


فرس 


معرب یارس است و به ایران به زبان ایرانی» و به 
زبان فارسی(حه باستان حه میانه) اطلای شده 


اقیت 6 


فرستو به 


دعانی است» از بن ۳ خورشید نیایش تا انجام بند ) 
ان, و حای اد در بستای ۱۱ بندهای ۱۷ و ۱۸ 
می باشد. و در بندهای 4 و ۵» سرآغاز بسناها نیز 
موحود است. 

بند ۳: «فراز ستایم اندیشه و گفتارو کردارنیک 
را؛ آنجه را که در اندیشیدن و گفتن و کردن است. 
وت می پذیرم همه انديشه و گفتار و کردار نیک را. 
و فروگذ ارم همه آندیشه و گفتارو کردارزشت را.» 

بند 4 «فراز آورم به سوی شما ای امشاسپندان 
ستایش و نیایش خود را؛ با اندیشه» با گفتار با 
کردارء با جان, نیزبا زند گی تن خود. » 


فرسروتاز 


یکی ازیارسایان که نامش دریشت ۱۳ آمده است. 


* سر سر ۵ 


ری 


آفرین خوانی * مدح و تنا. آفرین به معنی دعای 


فرش اشن فرشوشتر 


فزش سره فرشوشتر 

از یاوران و گروندگان اولیة زرتشت و از نحبا و 
ارات زاد گان ایران و از خاندان هوگوتامش را به 
معنی دارنده شتر پیشرو و پیشاهنگ پا شتر تندرو و 
جلودار هم ترجمه کرده‌اند. در جائی از گاتا؛ 
ررتشت پس از توصیف اهورامزدا, ازدرگاهش برای 
خود و فرش اشتر بهروزی و نیکی طلب می‌کند. 
هووی» همسر زرتشت, دختر این مرد دلیر و مومن 
یعنی فرشوشتر بوده است. حاماسب, برادر فرشوشتر» 
داماد زرتشت و همسر یوروجیستا, دختر او» است. 
هوشیدرها و سوشیانت از اعقاب هووی هستند. 
فرشوشتر و حاماسب؛ هر دوبراد وزیر کی‌گشتاسب 
بوده اند. در يسنا 4۸ بند ۱۷ پیغمبر ایران خواستار 
است که وحدان (دَیْنای) زنش» دختر فرشوشتر به 
دولت راستی برسد و به فروغ درستی روی کند تا در 
انتخاب خویش» خوب را از بد شناخته. پیرآمون 


دروغ وانجه زشت انیت 5د 


فرشته 
ملک . در بسیاری از ادیان, موحودی روحانی و محرد 
(غیرمادی), یا مادی اما بسیار لطیف, و به منزله 
واسطه میان خدا و انسان است. درزبانهای لا تینی و 
اروپائی که از زبان یونانی گرفته شده است» معنی 
فاصد و بیغامبر را دربردارد و اشاره ای است به همین 
وظیفۀ وساطت و پیام‌رسانی از خداوند به انسان. 
کلمهٌ فرشته نیز در اصل به معنی فرستاده و قاصد بوده 
است. در دین زرتشت ایزدها در مقام فرشتگان 
هستند. و ایزد که از کلمة یرنه " است دررتبۀ پائینتراز 
امشاسیندان است. در اوستا ازیزته های زیادی سخن 
رفته است که دو دسته اند: ایزدان مینوی و ایزدان 
دنیوی. اهورآمردا در سر ایزداد مینوی و ز رتشت در سر 
ایزدان دنیوی قرار دارد. در برابر فرشتگان» دیوان و 
عمال شر وجود دارند. به عقيده ایرانیان, آسمان پر از 
فرشته هاست . دردینهای وک فرشته قابلند, 


ره ک. آفرین خوانی . 


۳۶۸ 


ا ا 
رو رر 


به معنی نوکننده» لقب سوشیانت * است که پس از 
۲ ر 

ظهور جهان را نو می‌کند و گیتی تازه و حرم خواهد 
گردید؛ حول سوشیانت دارای فر ایزدی است. 


فرشوکرت 


یکی از پسران کوی ویشتاسب (کی‌گشتاسب)؟. در 
ایاتکار زریران نیز نامش آمده که یکی از پهلوانان 
خیونی » در سپاه ارحاسب, به نام نامخواست پسر 
(زهزان) ا دمت او کشته‌شند. فرشوکرت نعتی. کی 
که رستاخیر برانگیزد. 


فرشوکرتی 


به معنی رستاخیز یا رستخیز است؛ که روز برحاستن 
رد کان ام 


فرش همورث 


فرشیدورد: ۱ . یکی ازپسران کیگشتاسب است که 
در بند ۱۰۲ فروردین يشت فروهرش ستوده شده 
ان او دو کت دینی به دست کهرم سیهبد 
ارحاسب که به بلخ تاخته نود که ا و راذر 
اسفندیار است. ۲ . نام برادر ویسه پهلوات تورانی . 
۳ . نام دهقانی بوده معاصر با بهرام گور. 


فرشیدورد. 
ر. ک. فرش همورت. 
فرضیات نامه 


م۳ 
کتابی است برگرفته از یک متن پهلوی که دستور 
داراب پالن (دستور بارسی که حدود سال oof‏ 
شمسی در شهر نوساری" (ساری نو) از بلاد هند 
می زبسته) در آن اعمال مخصوصی را که بايد در هر 
یک از سی روزماه به جای آورد به رشته نظم کشیده 


نگ 


۳۶۹ 


فر فره 


فرغانه 
در تاریخ باستانی و دینی از ان یاد شده و ناحیه‌ای 
است کوهستانی در کنار مرزهای شمالی افغانستان 
امروزی و شوروی. سرجشمة بعض شعب رودهای 
جیحون و سیحون از آنجاست. این ناحیه یکی از 
حاصل خیزترین و سرسبزترین نواحی آسیای مرکزی 
است که حزو منطقۀ ماورالنهر بود و به بهشت اسیا 
موسوم گشته اکنون جزو ترکستان (از جمهوریهای 
شوروی) است. احسیکث ازشهرهای معروف فرغانه 


نود . 


فده 
یا خوره. در آئین اترات باستان فر دارای اهمیت ود 
ی ۾ * 5 س ین 
بوده و ان عبارت ار فروع » شکوه» بزرگی و اقتدار 
محصوصی ات که از سوی اهورامزدا ره بیامبر با 


س 
ور 


رهبر بخشیده می شود. خلاصه و حوهر اتش در اوستا 
ا است به خرنگهه که در فارسی خر ه يا فر 
گوئیم . در اوستا غالبا ازفر کیانی وف رآریائی سخن 
رفته و دریای فراخکرت آرامگاه آن شمرده شده 
تا 

مشتقات فر در زبان فارسی به صورت فر» فرهی » 
فراهت. فرمند, فرهمند» فروهیده و فرهومند معمول 
است. و در ادبیات به کلماتی مانند فر کیانی و فره 
ایزدی, کیان خره, خره پادشاهی نیز برمی خوریم. 
ار همین ماده است کلمۀ فرخ به معنای مبارک و 
نیکبخت» و مشتقات آن» فرخنده و فرخندگی که به 
معنای سعید و سعادت است. 

در ایران قدیم» بسیاری از نامهای اشخاص 
وشهرها با خره همراه بوده» مانند زادخره » فرخزاد *» 
اردشیرخره"(شهر گور یا جور که همان فیروزاباد 
است. ), فرنبغ* یا فروبا (آتشکد؛ معروف). مولف 
دینکرد» آترفرن‌بغ نیز درنامش فر دیده می شود. 

در زامیاد یشت» که می توان آن را تاریخچۀ فر 
نامید» می خوانیم : «فرفروغی است ایزدی, به دل هر 
که بتابد از همگنان برتری یابد. ازپرتواین فروغ است 
که کسی به یادشاهی رسد برازنده تاج و تخت 


گردد و اسان کمن و داد گستر شود و هماره 


کامیاب و پیروزمند باشد. همجنین ازنیروی این نور 


شود و از سوی خداوند از برای راهنمائی مردمان 
برانگیخته گردد و به مقام پیغمبری رسد و شايستة 
الهام ایزدی.» به عبارت دیگر آن که موید به‌تأیید 
ازلی است, خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه نیرومند و 
هنرمند» دارای فر ایزدی است» حول فر پرتو خدانی 
اوا کا زاف از شارت وه 
پزداد پرست و پرهیزگار و داد گر و مهربان باشد, به 
همین حهت در اوستا, ستمکاران مانند ضحاک و 
افراسانید داد کر و کر ارده هر وان 
نشده اند. جنانجه حمشید تا زمانی کامکار بود که 
زبان به دروغ نبالوده بود يا بنا به مندرحات شاهنامه» 
خودستائی [غرور ] نکرده بود. همینکه دروغ به زبان 
راند, فر از او بگسست و ضخاک ایران را دجار ستم 
نمودو بالاخره جمشید گرفتار و از بین رفت. زیرا فر 
بصورت مرغی (وارغن) از او حدا شد. 

همجنین پس از آنکه کیکاوس به فریب اهریمن 
یا دیو حشم به خیال آسمان‌پیمائی افتاد و نست به 
ساحت فد دلیری و گستاخحی نمود» فر ایزدی از او 
حدا شد و ايران از وحود حنین یادشاه بی‌فر و 
گناهکاری گرفتار بدبختی و خواری و پریشانی و 
حشکسالی گردید و بزرگان ایران جاره در این دیدند 
که نوه‌اش کیخسرو را که دارای فر ایزدی بوده, به 
پادشاهی بگزینند. 

معمولاً در اوستا دو فر آمده: یکی فر ایرانی یا 
ائیرینیم خوارنو" و دیگری فر کیانی یا کوئينيم 
خوارنو". در بندهای ۱ و ۲ اشتادیشت امده که فر 
ایرانی از ستور و رمه و ثروت و شکوه برخوردار و 
بخشنده خرد و دانش و دولت و درهم شکننده 
غیرایرانی است. و در زامیادیشت آمده که حکونه فر 
کیانی, نو به نو نصیب ناموران و پادشاهان و 
ات ک ریو نات ارب ات رت رو کشا 
شدند. این فر همیشه از ان ایرانیان بوده و تا ظهور 


سوشیانت و دامنهۀ رستاخیز از ایران روی برنخواهد 


فرقه ندیمی فرقه شاهنشاهی 


تافت. در فروردین بشت. زرنشت» در میاد 
موحودات فرهمندترین است. یس از سپری شدن 
روزگار شهریاری کے کا سب دیگر فر به کن 
نپیوست و بدان سرافراز نگردید؛ اما اهورامزد! آن راتا 
دامنة رستاخیز برای ایرانیان ذخیره کرده است تا 
اینکه سوشیانت از فرّ ایزدی برخوردا از کنار 
دریاجه هامون ظهورنماید. عقیده فر بعدها از مزدیستا 
به دین بهود نقوذ کرده است. 

اگر توجه شود در زبان عامه نیز گفته می شود 
فلانی از جهره اش نور می بارد» یا دارای نور خدانی 
است» که به احتمال منظور همان فر است که شامل 
جنین کسانی است. به موجب اوستا, فر از سه کس 
کت اول از جمشید. دوم کاوس» سوم نودر * 


در زمان ماسانیان خون هر شال کامل غورشیدی 
۵ روز و ربعی بود» برای اینکه هر حشن و 
رویدادی به درستی سر موقع خود برگزار گردد به هر 
جهار سال یک روز يا به هر ۱۲۰ سال یک ماه 
اضافه می‌کردند تا فصل تغییر نکند. پس از ساسانیان 
این رسم بهم خورد. بعدها, در مراوداتی که بین 
زرتشتباد ابران و پارسیان هند موحود بود ایرانیان 
متوجه شدند که در تقویم» بین ایرانیان و پارسیان 
یکماه اختلاف است و ات به علت کبیسه نزد 
تاسیات استته انان که کسسته را یدای کدی 
فرقة شهنشاهی خوانده شدند. اقدامات زیادی برای 
رفع این مشکل صورت گرفت. گروهی پذیرفتند و 
گروهی هم به همان روش خود باقی ماندند. اکنون 
نیز با وجود آنکه تقویم حدید فصلی درسال ۱۳۰4 
بدیرفته شده» هنوز عده‌ای همان روش قدیمی خود را 
دون کر ت ا انی است که تقو یم فصلی 
را رعایت می‌نمایند و روز اول سال را همان نوروز و 
اورمزد فروردین ماه که برابر ۲۱ مارس است 
می‌دانند. 

پارسیانی که از فرقة شهنشاهی هستند ششمین 
گهنبار (همسپتمدم) آنها پنج روز پیش از فروردین 


۳۷۰ 


ماه (که برابر ۲۱ مارس فرنگی است) نمی افتد. 
قدیمیها که تعدادشان به پنج هزار تن می رسد اول 
فروردین ماه (هرمز روز) آنان به نهم ماو اوتِ فرنگی 
(۱۸ امرداد) می افتد. و در روزهای ٤‏ تا ۸ اوت (۱۳ 
تا ۱۷ امرداد) جشن همسپتمدم می‌گیرند» حال آنکه 
اول فروردین ماه (هرمزد روز) پارسیاد فرفة 
شهنشاهی » به هشتم سپتامبر(۱۷ شهریور ) می افتد. 
آنان در رورهای ۳ تا ۷ سیتامبر(۱۲ تا ۱۰ شهریور ) 
حشن همسپتمدم کنا این احتلاف در تقویمء 
که یک ماه پارسیان را عقب انداخته و فرقه قدیمی و 
شاهنشاهی به وجود آورده» در سال ۵٤۱۷م‏ 
برخاست. در وقتی‌که خواستند کبیسۀ غفلت شده 
سال را نزد پارسیان هند جبران کنند و اعباد دینی را 
مطابق تقویم اصلاح شده فرار دهند. 


فرگرد 


فرگرد بیشتر برای تعیین فصل وندیداد اختصاص یافته 
است؛ همان که ها برای فصول گاتهاء کرده برای 
فصول ویسپرد. هایتی در اوستا به معنی فصل و باب 
است. معرب فرگرد» فرجرد است. 


فرنبغه (آذرفرن بغ) 


اذرفرنبغ (یا خورنه بغ یا خوره بغ) یعنی اتش فرذ ایزد. 
فر» فره» خورء خوره و خورنه همه به معنی حلالت و 
شوکت و فره‌یزدانی است. فر" و فره ازیارسی باستان 
و خره از زبان اوستا آمده است. و وارة بغ" Sb‏ € 
خداوند است. در ادییات فارسی گاهی به حای 
آذرفرنبغ» آذرخرداد و خراد ذکر شده. آذرفرنبغ یکی 
از سه اتشکدۀ معروف قدیم, و ویژه پیشوایان دين 
بوده. در تفسیر پهلوی» در بند پنجم آتش بهرام نیایش 
(خرده اوستا) آمده: «نام این اذرفرنبغ است. و این 
آتشی است که نگهباني پيشة پیشوائی [آتربانی] با 


ر اوست. و از یاوری این اتش است که دستوران و 


موبدان, دانائی و بزرگی و فر دریافت کنند. و این 
آتش است که با دها ک (ضحاک) پیکار کرد.» 


محل آن در کاریان فارس و در نیمه راه بین بندر 
سیراف و دارابحرد بوده ات و امروز هم آثار ويرانة 


۳۷1 


معبد قدیمی نمودار است. ظاهراً آتش مقدس آنحا را 
به وسیلهٌ یک منبع نفتی افروخته نگاه می داشتند. به 
موحب روایت مسعودی, این معبد را آذرحوی یعنی 
نهر آتش می‌خوانده اند ومسلماً این همان آتشکده است 
که در تاریخ بیرونی به نام آذرخوره مذ کور است. 
یاقوت در معحم البلدان از آن یاد کرده» می نویسد: 
«قلعهٌ کاریان فارس به مناسبت استحکام و یایداری 
ساکنان آن در حملةٌ عرب به جنگ تازیان نیفتاد؛ هر 
حه کوشیدند و محاصرۀ طولانی کردند سود 
نبخشید. » مولف حدودالعالم می‌نویسد: « کاریان 
ی el‏ 
ومحکم» اندر وی اتشکده‌ای است که آن را رر 
دارند.)) 

فرنگرس ین 

ره کته اف اشیات: 

فرنگهات (فرنگهاز) 

در بند 4۱ فروردین يشت از ۸ دوشیزه پارسا یاد شده 
که نامبرده یکی از انهاست. 

فرنگیس 

ون کیان دختر افراسیاب است که با صلا حدید پیراد 
به همسری سیاوش, که از ایران آمده بودي در آمد. 
من از کفته رن اوق کی اراو 
بود به پیران سپرده شد که بعداً کیخسرو از وی زاده 
شد. پیران که به فرمان افراسیاب بایستی کودک را 
می‌کشت, دلش نیامد وبعدها فرنگیس به همراهی 
پسرش کبخسروو گیوبه ایران آمد. 


فر 


اند ان ورا تواست 


فرورتی 


۰ 4 و ۰ 28 ص 
زرتشت است نام جهاررن پارسای یک نز هست که 
در همان بشت ۱۳ فروشی شال ستوده شده., از این 


‌ : ۲ ار متیر 
. چهار تن جز نامهای شوهرشان آ گاهی دیگری به 


۱ فرنی همسر اوسی نمه. 
وق 7 ی کے 

۲ . همسر خشووراست . ۳ . همسر کی رات 

. همسرفرایژنت‎ . ٤ 


ص 


فرو 


ار او دریشت سیردهم نام برده شده ۱ 


فرود 


ارد و که از خریره دختر پیران زاده شد و 
در جنگ با ایرانیان» به سرکرد گی توس» کشته شد. 
او برادر کیخسرو است (از مادر 0 و 
می‌خواست با بپاه ایران همداستان شده و از 
افراسیاب داد پدرش را بستاند؛ اما بی تدبیری توس 
باعث کشته شدن او و خشم کیخسرو گردید که از 
سپهسالاری برکنار گردید. ولی حون از خاندان و نژاد 


نوذر بود» کیخسرو از کشتن وی صرف نظر کرد. 


فرورانه 


دعای فرورانه (اقرار دارم) در جند جای اوستا تکرار 
شده از حمله درسراغازیسنا و بسیاری از بندهای يسنا 
و در سرآغاز همه يشتها و جهار آفرینگان و پنجگاه‌ها 
و غیره. اما این نام به یسنای ۱۲ که با همین کلمه 
شروع شده اختصاص دارد و همین فصل از يسنا 
فراورتی » به معنی اعتراف و یمان دین نامیده شده. 
کلیۀ مندرجات یسنای ۱۲ در اعتراف به دين 
مردیسناست. کلمهٌ شهادت معروف مَردیسنوآهمی 9 
که به پیمان دین معروف است از آخرین بندهای همین 
يسنا می باشد. معنی فرورانه که در سروش باژ آمده 
حنین است: «من اقرار دارم که مزدایرست ز رتشتی ‏ 


5 دشمن دیوها و آهورانی کیشم و ...». 
رن رابی 


ِ ۳ ي ما یی , EE‏ 
نام بزرکترین دختر زرتشت است که در یشتها از او فرورتی 


باد شده, ا نام در بهلوی به صورت فرن آمده. در 
۰ ۹ تس 0 E‏ 
رفنه . در اوستا فرنی » گذشته از ان که نام دختر مهتر 


فرورتی برابر است با وارهُ اوستانی فروشی که در 
بهلوی فر وهر شده ی فروشی در اوستا یکی از 
نیروهای باطنی اشت فرورتی نام یکی ار هماوردان 


فرورد 


داریوش بزرگ نیز هست که در کتیبۀ بیستون از آن 
یاد شده. دومین پادشاه ماد هم فرورتی نام داشته. پدر 
دیا کی سرسلسلة یادشاهان ماد که درسال ۷۱۳ پیش 
از سلاد ورت ازات ای شهربا ری اتو 
همدان را بایتخت ود ما نیز ین خوانده شده 
است. فرورتی از دو حزء ترکیب يافته است: فریا فرا 
به معنی پیش و ورتی از ریشۀ ور به معنی پوشاندن» 
نگهداری کردن و بناه بخشیدن. ر. ک. فروهر و 
فروشی . 

فزوزد 

ر. ک . فروهر و فروشی . 

فروردیان» فرورد گان 

حشن فروردیان که هنگام نزول فروهرهاست در ده 
روز آخر سال می‌باشد؛ یعنی از اشتاد روز" تا انارام 
روز" اسفند ماه و پنج روز پنجه‌وه*. در صددر 
بندهش» باب ۵٩‏ آمده: «حند کرفه [ئواب] است 
که اگربه جای آورند مزدهای بزرگ یابند و اگر به 
جای نیاورند بر سر پل چینود پادافراه گران بستانند: 
نخست گهنبان دوم فروردیاد, سوم از برای روان پدر 
و مسادر آمرزش خواستن» چهارم هر روز سه بار 
خورشید نیایش سرودن» پنحم هر ماه سه بار ماه 
نیایش سرودن و ششم هر سال یک بار آفرینگان 
ر پیتود " خواندن است.» همسپتمدم" نیز حشن 
فروهرهاست. در نند 4 آفر بنگان گاتا آمده؛ 
«فروهرهای نیک توانای مقدسین را می ستائیم که 
در هنگام همسپتمدم از آرامگاه‌های خود به بیروذ 
شتابند. در مدت ده شب» بی در یی در این حا برای 
آگاهی باقن به سر برند.» در فرهنگ مزدیسنی 
علاوه بر حشن فروردگان که درده روز اخر سال برگزار 
می شود بلافاصله حشن نوروز و پس از آن» در روز 
نوردهم فروردین» به مناسبت همنام بودن روز و ماه و 
باز برای نزول فروهر درگذشتگان مراسمی برگزار 
ف کد که آن را هم فروردینگان و فرورد گان 
(فردوک) گویند. این جشن» جشن فروهرهای 
درگذشتگان است. پارسیان دراین روز به آرامگاه 


۳۷ 


می روند و در آنحا جوب صندل بخور می دهند. و 
موبدان با نذوراتِ میوه وگل (میزد" درون") 
مراسم آفرینگان به جای می آورند. و این شبیه است 
به عید توسن Toussaint‏ نزد عیسو نان کاتولیک که 
ور اول ماه زاس ید اموات وارند و از درک گان 
یاد کرده و مزار آنان را با گل و خوش‌بوئیها 
می آرایند. جشن فروردین که یکی از شش جشن 
سال, و به آخرین گهنبار است» در آئين مزدیسنا 
اوقات خلقت بشر است. پنج روز اسفند را نخستین 
فرورد گان وینحه‌وه را دومین فرورد گان گفته اند . در 
مدت ان ده روز میات کی را ھی دزد 
حاحظ که در ۲۵۵ھ درگذشت» در کتاب المحاسن 
والاضداد. در سخن از مهرگان و نوروز گوید که در 
حشن فروردین» درسر خوان حند شاخه از درحت بيد 
وزیتون و انارمی نهادند. برخی فرورد گان را پنج روز 
و برخی ده روز گفته اند که پنج روز آخرماه وپنج روز 
الحاقی یا اندرگاه- پنجه اول و دوم - بوده, در اواخر 
عهد ساسانیان» و نزد اکثر زرتشتیان قرو اول بعد از 
ساسانیات» این ایام در ۵ روز آخر آبان ماه و ۵ روز 
اندرگاه ( که پس از آخر آبان می آمد) بوده. ولی پس 
از نقل خمسة مسترقه به آخر اسفند» فرورد گان به آخر 
اسفند ماه افتاد. بعضی همان ۵ روز اندرگاه را 
فرورد گان شمرده اند. جنانجه ابوریحان در آثارالباقیه 
آورده است» اهل سغد» در خر ماه دوازدهم» رای 
درگذشتگان قدیم خود سوگواری نموده اشک 
می رة [در امن ررتشن شوکوازی بسندیده 
نیست]؛ و برای درگذشتگان خود خوردنی و 
آشامیدنی می‌گذاشتند [از یک رسم کهن آریائیان 
پیش اززرتشت]. ظاهراً به همین جهت عید نوروز که 
بعد از آن می آمده روز شادی زرا نوده است . 
همجنین در باب اهل خوار زم گوید که در پنج 
روز آخر اسفندارمذ و ۵ روز لاحق که ازپی آنها آید» 
از جهت گذاشتن غذاها در دخمه‌ها برای روانهای 
درگذشتگان مانند مردم فارس در ایام فرورد گان 
عمل کنند. بنابر گاهشماری ایران» پارسیان هند 


۳ 
: 


حالا این عید را مات گویند. درباره مراسمی که 


۳۷۳ 


فروردین 


در گذشته برای فروهران انجام می شده, ذرسی و 
هفتم از کتاب صددر نثر را نقل می نمائیم: ر« اینکه 
چگونه فروردیان درآید بايد که هر کس در خورد 
طاقت خویش درون و یزشن و میزد و آفرینگان 
فرمایند و کنند. و این ده روز بر همه کس فریضه 
است. ان بهتر که به خانۀ خویش سازند؛ جه 

روانهای هر کسی به خانۀ خویشتن شوند و گوش 
دنات دارند قا درون و هځ د و افر شکان سارند.. آن ده 
وک ا و 
بیشتر کنند آن کدخدا و کدبانوی آن خانه را و آن 
حمله را که در آن خانه باشند آفرین کنند. وهر آئین»› 
آن سال کار آن خاندان بهتر باشد. و دخل 
اندرامدشان بهتر باشد. و هر کرفه که آن از بهر روان و 
درد گان (درگذشتگان) کنند همجنان باشد که به 
روان خویشتن کرده باشند, و جون از این گیتی 
بگذرند آن روانها پذیرةُ او بازآیند و عرمی کنند و او را 
دل باز دهند. و نیز پیش دادار اورمزد آزادی کنند و 
گویند که اش روانها را از یاد باز نکرد که تا او در 
حهان بود ما از او خشنود بودیم» | کنون ما همداستانیم 
که او را آن کرفه‌های ما هم بَهُر کنی و روان او را به 
حایگاه اشوان رسانی . ایسن سخن بگوئید و آن روان 
را امید می دهند تا حساب او بکنند. پس با او به 
جینودپل گذر کنند تا به جایگاه خویشتن برسد. پس 
ایشان با زگردند. پس باید جهد کردن تا فروردیان 
را نیکو دارند و روان پدران و مادران و خویشان 
ار ایشا به آزادی باشند. حه اگر به تانعشنودی 
برگردند, نفرین کنند. جون این روان از گیتی بشودء 
او را ملامت کنند و گویند توپنداشتی که تورا پیوسته 
آنجا رهائی خواهند کردن! تورا بدین جهان نمی باید 
آمدن! اکنون توبه سوی ما کار کرفه کرده بودی و ما را 
یاد کردی» ما نیز تو را فریاد رسیدی و از این جایگاه 
بیمنا ک تو را برهانیدی. او بسیاریشیمانی می خورد 
و هیچ سودی ندارد» . نتیحۀ کلی که از انجام مراسم 
در ده وو به دست می آید این است که 
برای شادی روان و فروهر» بوی خوش در آتش می نهند 
و روانان را می‌ستایند ومیزد و آفرینگان کنند و اوستا 


سرایند تا روانها راحت و خرم و شاد می باشند و آفرین 


کنند. و در آن می بايد که حز به ما کارو کرفه کردن 


و ب ی ۰ 
به جیز دیگری مشغول نشوند تا به حشنود روان» باز به 
جایگاه شوند و آفرین کنند. هرگاه که حنین کنند آن 
سال کارهای ایشان گشاده‌تر باشد و روزی فراختر 


نود . 


فروردین 


ماو اول سال و روز نوزدهم هر ماه فروردین نام دارد. 
بنا به عقیده پیشینیان» ده روز پیش از اغاز هر سال» 
فروهر* درگذشتگان که با روان و دین (وجدان)از تن 
جدا گشته و به سوی جهان مینوی گرائیدهاند, برای 
سرکشی خان و مان دیرین خود فرود آیند و در هنگام 
ده شیانه روز روی زمین بسر برند. به مناسبتِ فرود 
آمدن فروهرهای نیاکان» هنگام نوروز را جشن 
فروردین خوانده اند. واه فروردین در اوستا بسیار آمده 
و هميشه با واژة شات (آشنون, پا کان) همراه است؛ 
مانسد فروهرهای پا کان» فروهره‌ای نیرومند 
پارسایان. فروهران در ده روز آخر سال (پنج روز پنحة 
کوجک و پنج روز پنجۀ بزرگ» یعنی از روز اشتاد و 
اسقند تا اخر سال) بر زمین هستند و بامداد نورون 
پیش ازبرآمدن اقاب به دنیای دیگرمی روند. 

در برهان قاطع دربارهُ فروردین آمده: نام ایزدی 
است, و او ار خازناد بهشت است. در فروردین روز 
به اعتقاد ایشان جامۀ نوپوشیدن و دیدن گوسفندان و 
گله و رمه گاوان و اسبان نیکو است. در ستایش 
سیروزه» پس از درود و سپاس به دادار اورمزد و 
امشاسپندان» به دادار اورمزد سباس گفته «فراز آفرید 
فروهر پارسایان را اندر گروتمان " روشن» آنجنان توانا 
و زورمند که به فروغ و فر ایشان ویراسته شد آسمان» 
آب» اورور* و پنح گونه گوسپند» و در زهدان بحه 
نهفتن و نمردن. و خورشید و ماه و ستارگان به 
پارسانی و یاری فروهر پارسایان به راه خویش روند. 
وبرحای دارند زره (دریای) فراخکرت " و نیز ستاره 
هفتورنگ *» کرپ (جسم) سامان (سام) گرساسپ و 
نطفهٌ زرتشت پارسا که هوشیدر و هوشیدرماه و 


فروردین بشت 


رفاسن ایت از فروردن برد ادا رند ک دایان 
هرمزد در گیتی» و نحات ایشان از دیوان و دروغان و 
نابودی اهریمن و دیوان به نیرو و یاری فروهر 
پارسایان. که به هنگام نیایش به تندی برسند و 
پاداش نیک کنند. از نیروی آنها و همۀ توانی که 
هرمز بدانها داده است بسیار نیکی بردارند. و 
حیرکردارند اندر کارزار» که اسانی آفریننده اند» . 

به طورکلی چون آنها را بخوانند به یاری ایند. 
بیماران را یاری دهند و به کسانی که آنان را به 
پزشن * نام برند پاداشی بزرگ دهند. از هرمزد مهربان 
خواستارند که فروهر پارسایان ما را یاری دهند و 
فراوانی رسانند و روان ما به هستی مینونی در 
گروئمان روشن به جایگاه برتر پارسایان بواد. در 
سیروزة بزرگ نیز فروهر همة پارسایان» بهان 
نیرومندان و افزونیان ستوده شده است. 


فروردین بشت 

یکی از یشتهای دلکش اوستاست. مندرحات آن» 
قسمتی در قدرت و عظمت فروهرهاء و قسمت دیگر 
در استغائه و طلب یاری از آنهاست که به ویژه در 
هنگام فرود آمدن فروهرها یعنی در اخرین گهنبار 
سال» سروده می شود. در همه حای اوستا به ویزه 
فروردین يشت و کتب پهلوی به مطالبی در خصوص 
فروهرها برمی خوریم. ر. ک. فروهر» فروشی. 
فروردین يشت (یشت سیزدهم) که به ایزد فروردین 
احتصاص یافته بزرگترین پشت اوستاست؛ از بند ۱ تا 
٩‏ به طور عموم از عظمت و حلال و اعمال فروهرها 
صحبت می دارد؛ و از بند ٩5‏ تا آخر ازفروهرپا کان و 
فرمانروایان و نامداران و پرهیزکاران و کلیۀ مقدسین و 
مقدسات مشهور. این يشت که حدود ۳۵۰ اسم 
اقا ون اتاد هه انست. کتکته‌ای ست ار 
لغات و به واسطهٌ این اسامی » بکدسته از لغات ایران 
قدیم محفوظ مانده جرا که معنی بیشتر از این اسامی 
معلوم است. فروردین يشت منبم نامهای خاص 
گذشتگان است. اسامی تمام اقوام و بستگان و 


فرزندان و باران زرتشت در فروردین بشت ضبط 


۳۷۴ 


است. فروهرهای نخستین آموزگارانِ دین و پیروان 
معروف باستان و بادشاهان و نامداران» یک یک 
خوانده شده است. در فروردین یشت, بند 1٩‏ آمده؛ 
«فروهرهای نیک توانای پا کان در هنگام همسیتمدم 
[حشن گهنبار ] از ارامگاههای خود به سوی زمین 
فرود آیند وده شب پی درپی از برای آ گاهی یافش از 
بازماند گان در اینجا به سر برند.» این‌یشت. فروشی 
هم گفته شده که دریارسی باستاد فرورتی » درپهلوی 
فروهر شده است» و زرتشتیان» فروردین را از آن 
گرفته اند که گاهی در ادبیات پارسی بدون ر نیز به 
شکل فرودین آمده است. 


فزوشی فروهر 


در اوستا معمولاً پنج قوة باطنی برای انسان تشخیص 

داده شده» برحی بی اغاز وبی انجام» برخی فناپذیرو 

برحی دیگر محدث که اما بعد به حبات جاودانی و 

ابدی پیوسته گردد. نام آنها در بسنای ۰۲۲ بند ) 

بدین شرح آمده: آهو » دیا بوذه*» آورون" 
فروشی . چهار قوة اولی در جای خود یاد شده واکنون 
فقط به قوۂ پنجم یعنی فروشی می پردازیم: چنانکه از 
معنی لفظی فروشی برمی آید این قوه به معنی حافظ و 
نگهبان می باشد. در فصل اول بندهش» در بند ۸ 
آمده است که پیش از آفرینش عالم مادی, اهورامزدا 
عالم فروشی را بیافرید؛ یعنی آنجه بایستی در دنیا 
ترکیب مادی کف از انسان و جانورو گیاه و غیره, 
پیش از آن» صور معنوی آنها موجود بوده است. عالم 
فروشی مدت سه هزار سال طول کشید» پس از 
انقضای این دورهُ روحانی» از روی صور معنوی 
فروشی ها» گیتی به آنجه که در آن است ساخته شد 
و آنجه بعدها با به دایرۀ وحود خواهد گذاشت نیز از 


۱ همین صور معنوی بدیدار خواهد شد. آخرین فروهری 


که به زمین فرود خواهد آمد فروهر سوشیانت, موعود 
مزدیسناست که پس از آن آخرالزمان است. 

فروهر موظف است از وقتی که نطفه بسته 
می شود تا دم مرگ او را محافظت کند. فروهر آدمی 
پقن CE‏ به عالم بالا می رود ولی با صورت 


۳۷۵ 


فروشی. فروهر 


حسمانی ترک علاقه نمی‌کند و بازماندگانِ 
درگذشتگان» هماره منظور او هستند و از ساحت 


فروهر غیر از روان است. روان مسنول اعمال انسان و 


کیفر پذیر است ولی فروهر همحنان پا ک می ماند. 
قوه محرکه» در دست این روج ابزدی سپرده شده 
است. عملیات فروهرها منحصر به عالم مادی و 
حهان خا کی نیست. عالم بالا و مینوی نیز از یاری 
فروهرها بی نیاز نیست؛ چون هر یک از آفرید گان 
خحرد تا اهورامزدا, خواه معنوی و خواه مادی را 
فروهری است, نا گزیر قوه محرکه در دست این روح 
ایزدی سپرده شده است. به طوری که از بندهای اول 
فروردین يشت برمی آید اهورامزدا به پیغمبرش گوید 
«ای زرتشت, فروهرهای یا کان در کار آفرینش مرا 
یاری کردند» از پرتو فر و شکوه آنهاست که من 
آسمان و زمین و آنحه در روی آن است, از رود و 
گیاه‌ها و جانوران و مردمان را نگاه می دارم. از پرتو 
فروهرهاست که بچگان را در شکم مادر حفظ 
می‌کنم. و این جنین خواهد بود تا دامن رستاخیز, 
روزی که مردگان را برانگیزم و استخوان و گوشت و 
اعضاء و احشاء وموی آنان را د گرباره به هم بپیوندم. 
اگریاری فروهر پا کان نبودی هر آینه نه گیتی پایدار 
ماندی و نه انسان و ستور. سراسر جهان گرفتار 
جنگال دیو دروغ می شدی. از پرتو فروهرهاست که 
زن به نعمت فرزند رسد وبه آسانی وضع حمل کند. از 
پرتو فروهرهاست که مرد فصیح‌زبان گردد. از پرتو 
فروهرهاست که آفتاب و ماه و ستارگان راه خود 
بپیمایند. در آغاز افرینش» مدت زمانی افتاب وماه و 
ستارگان و فروغ بی پایان (انیران) و آب و گیاه هر 
یک در جای خویش غیرمتحرک بودند» از پرتو 
فروهرهای یا کان است که کوا کب به حنبش درامده 
راه سیر پیش گرفتند» آب روان گردیده و گیاه بالیدن 
آغاز بنمود و به طرف باغ و بستان بخرامید.» فروهرها 
در فوه و قدرت با هم مساوی نیستند؛ فروهرهای 
نخستین آمو زگاران دين فو بترین شمرده شده اند و 
پس از آن فروهرهائی که هنوز به قالب حسمانی 


درنيامده اند و آن فروهرهای سوشیانسهائی است که 
از ظهور خویش به جهان» جال نودهند. و فروهرهای 
مقدسین زنده فوی‌ترند تا فروهرهای مقدسین مرده. 
معمولاً به فروهر نخستین بشرء کیومرس, درود فرستاده 
می شود تا به آخرین سوشیانت موعود مزدیسناء که 
اخرین افریده اهوراست. به ویژه در میدانهای 
جنگ از فروهرها یاری طلب می شود. فتح و 
پیروزی با امیر و شهریاری است که بیشتر فروهرها را 
از داد و دهش خویش خوشنود می‌کند. ملت ایران 
باید از فروهرهای نامداران و یلان خویش استغائه 
کند و شکست لشکر دشمن را از آنها بخواهد. 
فروهرها خود نیز دلیرانه» خود بر سر گذاشته و سپر به 
دوش انداخته و خنحر به ميان بسته به همراهی ایزد 
مهر و رشن و باد» صفوف لشکر دشمن دیویسنا را از 
حپ و راست درهم شکنند. در کلیهٌ مصائب و 
سختیها و در ناخوشیها و بیم و هراس باید از 
فروهرهای نیکان یاد کرده, باوری و دستگیری آنها 
را خواستار شود. فروهر هر یک از نامداران برای رفع 
بلاای مخصوصی خوانده می شود. مثلا فروهر حمشید 
به ضد فقر و خشکسالی » فروهر فریدون برای رفع تب 
و ناخوشى » فروهر گشتاسب به صد دشمن و دزد و 
غیره. 

اساساً جون فروهر مقدس است از این رو به عموم 
آنها درود فرستاده می شود. از فروهر اهورامزدا و 
امشاسیندان و ایزدان مینوی و ادر و سروش و 
یو کت و رشن و مهر و منتر ( کلام ایزدی) گرفته 
تا فروهر حانوران مفید اهلی و بری و مرغهای هوا و 
ماهیان دریا. از فروهرهای نخستین پیشوایان دین» 
نخستین رزمیان» نخستین کشاورزان خانواده, 
قبیله» ده» ناحیه و مملکت خواه آریائی و خواه 
خارجه یاد شده» نسبت به هر یک تعظیم و تکریم 
می شود . نظام عالم بدست فروهرها سپرده شده است؛ 
انجه بوده و هست و خواهد بود بی نیاز ازپاسبانی این 
ایزدان نیست. ۹۹,۹۹۹ فروهر برای یاسبانی 
اقیانوس فراخکرت گماشته شده است. ٩۹,۹۹٩‏ 
فروهر مستحفظ هفتورنگ می باشد. به همین تعداد 


نگهبان جسم سام گرشاسب هستند. ٩۹,۹۹۹‏ فروهر 
نطفة زرتشت را که در آخرالزمان پدیدار خواهد شد 
دیده‌بانی می‌کنند. در مینوخرد امده که ستارۀ 
هفتورنگ به همراهی ۹۹,۹۹۹ فروهر پاکان 
گماشته شده است که دروازۀ فروغ زامخافظت نماد 
تا ۹٩۹,۹۹۶‏ دیو و پری و حادو را که به ضد سپهر 
ایزدی و ئوابت هستند از هجوم بازدارند. 

وقتی که اب از اقیانوس فراخکرت برخاسته 
روی به بالا نهد صدها هزارها ده‌هزارها فروهر به 
تکایو افتاده می‌کوشند که به خانواده و ده و محل خود 
باران برسانند. در فروردین يشت توصیه شده که 
فروهرها از خیرات خشنود می شوند» از بازماند گانی 
که نعمت خود را از بویت ریغ نمی کته , در ایران 
قدیم جشن فرورد گان» اوقات خیرات بوده است. از 
آنجه امد روشن می شود که اهورامزدا انسان را ازروی 
ضُور روحانی عالم پا ک فروهر (فروشی ) بیافرید و او و 
ویک وبی آلایش ساخت. اوصاف رذیله که ائينة 
ضمیر وی را کدر ساخته» یا وی را به آفات ومصائب 
مبتلی کرده, از اثر وسوسه و ضربتِ نیروی اهریمنی 
است» ولی آن حنبۀ ایزدی و آن س عالم مینوی 
فروهر نام دارد و در باطن و 
گرد الیش به خود نیذیرفته پس از حدا شدن روان از 
کالبد د گرباره به سوی عالم بالاء از همان جائی که 
فرود آمده با زگردد. 

بلندترین يشت اوستاء فروردین يشت است که 
مختص فروهر است. در همازور فروردینگان "نیز به 
فروهر زرتشت و نخستین پیروان او و ساير نامداران 
دین مزدیسنا درود فرستاده می شود. در گاتها از فروهر 
اسمی نیست ولی در بند سوم یسنای ۳۷ (هفت ها) 
گوید: «ما اهورامزدا و فروهرهای مردان و زنان نیک 
را می ستانیم». فروهر در اوستا فروشی » در فرس 
هخامنشی فرورتی » در یهلوی فروهر و در فارسی دری 
فرور و معمول تر از آن فرورد می باشد. فروردین نیز از 
همین کلمه است. به نظر اشپیگل» فروشی مرکب 
است از فر به معنی پیش و مقدم و از ریش وش 
که ممکن است به جای کلمۀ وخش به معنی بالیدن 


۳۷۶ 


ا هآ رای و نی 
معنی حمایت کردن و محافظت کردن گرفته اند. 
عده ای از خاورشناسان فروهررا تصو یری از اهورامزد! 
دانسته اند که صحیح نیست زیرا ایرانیان, به ویژه 
ررنشتیاد» هیحگاه حنین تعبیر و تفسیری نداشته اند 
نگارة فروهر 

در سردر کاخها و برخی بناهای تاریخی و اما کن و 
همجنین بعضی تندیسهای به جا مانده, نگاره‌ای 
دیده می شود که آن را فروهر دانسته اند و برای احزاء 
متشکلۀ آن تعبیراتی آورده‌اند که به احتصار جنین 
است: «نگارۀ فروهر به صورتِ پیرمردی نورانی با دو 
بال و حلقه هانی دیده می شود . گر جه فروهر معنوی و 
نادیدنی انیت و نمی توان برای او شکل و پیکری 
معین نمود لکن برای نمایاندن نیروی مقدس درونی » 
به صورت یک محسما؛ اخلاقی نمایاد شده» وسمبل 
ملی ایرانیان باستان بوده: 
صورت پیرمرد سالخورده اشاره به شخص نیکوکاری 
دارد که از آغاز به خدا و پیامبر ایمان آورده وسرد و 
گرم دنیا را چشیده و اخلاقش سرمشق دیگران است 
و باید تجربیات اورا ارج گذاشت. ۲ . دستِ راست 


۱ . نمایاندن فروهر به 


نگاره به سوی بالا دراز شده و اشاره به توجه به سوی 
پرورد گار دارد تا در دو گیتی رستگار شود وبا توشه ای 
ازاندیشه گفتار و کردار نیک به سوی آفریدگار 
برگردد. ۳ حلقه در دست حپ» نشانگر پیمان 
بستن در راه پروی از اوامر الهی است. ٤‏ . بالهای 
کشیده در دو طرف» نشانۀ این است که رو به ترفی 
دارد ودارای اندیشه های عالی ات ۵ سه قنتمتت 
روی بالها, نشانۀ اندیشه, گفتار و کردار نیک 
است» بعنی انساد باید با این سه نیرو به سوی دا 
پرواز کند. ٩‏ . در میان و کمرپیرمرد حلقه یا جنبری 


n‏ ۰ 0 3 و 
اویزان است. حلقه» علامت دایرةٌ روز کار و 


وبی پایان است که انسان در آن واقع شده؛ انسان در 
یم عم وم 
این گیرودارباید طوری زند کی کند که پس ازمرگ 
روح پا کش به بهشت برین برود. ۷ . دو رشته که از 
> آویزان است a‏ مینو و 


ی .- 


۳۷۷ 9 فرهنگ پهلویک 


شخص خود را به نیروی خوبی وایمان آراسته گرداند جاپ رسیده است. 
و به نیروی خرد خبیث و نفس بد غالب اید و به خدا 
نزدیک گردد. ۸ . در پائین نیز سه بخش دیده 
می شود که نشانگر اندیشه, گفتار و کرداربد است و 
می فهماند که باید انسان با نیروی مپنتامینونی و 
ایمان به پرورد گار صفات بد را از خود دور داشته و 


فرهنگ آنندراج 
مهاراجه آنندراج راجة ولایت ویجی نگر هند. در این 
لفتنامه می توان به باره‌ای شواهد و لغات مربوط به 
بدور اندازد دین زرتشتی دست یافت. 
بدور اندارد. 
فروهل فرهنگ أونیم 
در شاهنامه, بهلوان و تیرانداز حابک دست ایرانی اويم لفت‌نامه‌ای است که به اولین کلمة کتاب 
است که در دوران یادشاهی کیخسرو» به فرمان بازخوانده شلده است . یک فرهنگ اوستانی - بهلوی 
کیخسرو, از پهلوانان وسران سپاه کودر ز درگ است دارای ۱۰۰۰ لغت اوستانی و 2 لغت 
او با تورانیان بود. در جنگ دوازده رخ * نامزد جنگ پهلوی که در حدود ۸۸۰ لغت اوستائی ان به پهلوی 
۱ ۱ ۱ نی شده است. این لغت‌نا بسا ار 
با زنگله پهلوان تورانی شد و تیری چنان بر ران وی زد E‏ ۱ 
E‏ ۳ > ی اوستای را وزه در اوستاد د 
د دارم دیده نمی سود در بر دارد. ب براین این 
حملات آیاتی هستند از نسکهای از دست رفتة 
فرهاد اوستا. 
رم : 
3 سنگتراش معاصر خسرو پرویز که داستاد عشق 
شا ۰ ار 
او به شیرین» معشوقۀ خسرو» معروف است. کویند 
۳۳ ۳ ص ۳۹ ۰ 
پیرزنی به دروغ خبر مرگ شیرین را به او داد وفرهاد با 
شنیدن این خبر» از حسرت, تیشۀ خویش را بر فرق 
خود فرود آورد و در دم جان سپرد. ۲ . نام پنج تن از 


مرد. 


فرهنگ ایران باستان 
یکی از کتابهای ارزشمند استاد پورداود است که در 
سال ۱۳۲۲ ه.ش. در نهران حاپ شده و بخشی از 
فرهنگ ایران زمین و مزدیسنا و آئین زرتشتی در آن 


۱ ۲ بازتاب دارد. 
بادشاهان اشکانی. ۳ . یکی از پهلوانان ایرانی در 
زا مه ِ ۸ ۰ 

او کرداورده جمشید سروشیان, جاپ تهران» ۱۳۳۵ 
فرقكفر 1 ه.ش. که در آن لغات زبان داخلی زرتشتبان و 

وی پسر برزیشع است که نسبتش به سب با 3 تاریخچن زبارتگاهها آمده, و زرتشتیان آت را زبان 

فدیس مشهورمی رسد. دری می نامند. استاد بورداود به این فرهنگ نام 
فرهنگ اسدی بهدینی داده است. 


همان لفت فُرس امدی و یا لفتنامه اسدی است. 


فرهنگ پهلویک 
در فرهنگ پهلو یک که آن را هم به نام اولین کلمات 
کتاب بازخوانده مناختای نامند» از برای هر یک از 
فرهنگ اعلام اوستا لغات سامی (ارامی) که هزوارش خوانند, یک لغت 
این فرهنگ, گردآوری محقق پرکار هاشم رضی ارانی یاد گردیده جون: منا: ختای (خدا)؛ میا: 
است و در سه جلد از سوی انتشارات سازمان فروهربه آب؛ تورا: گاو؛ ملکان ملکا: شاهنشاه؛ وغیره. این 


مهمترین و قدیمترین کتب لغت پارسی و تالیف 


فر هنگستان ایران 


فرهنگ» حدوداً دارای ۰ کلمه است. 


فرهنگستان ایران 

محمعی ازادیبان وفاضلان که در خرداد ماه ٤خ‏ 
در تهران تشکیل شد. پس از شهریور ۱۳۲۰ بتدریج 
ضعیف و تعطیل شد. و درابان ماه 4٩‏ ۱۳خ دو باره به 
نام فرهنگستان زبان اران شروع به کار کرد. 


فرهنگ کانگا 

یکی از فرهنگهای اوستانی- انگلیسی- 
گجراتی است که کاوسحی ادلحی کانگا آن را تهیه 
کرده و در سال ۰م در بمبتی به حاپ رسانده 
است. این فرهنگ, بسیارقابل استفادة اوستاشناسان 


اش 


فرهنگ لا رستانی 

این فرهنگ دارای ۵ هزار واژه از لهحه‌های لارستانی 
اس گردآوری احمد افتداری حاپ ۱۳۳ 
فش استاد پورداود در مقدم؛ آن نوشته است؛ 
«دیرگاهی ا کک دو هر یک از" دوستان 
داد ا لیهس موم ا 
است به گردآوردن لغتهای بومی آن لهحه رهنمون 
شده ام . تا کنون حند نامه در این زمینه به دسترس 
خواستاران گذاشته شده و جند نامه دیگر دربارة 
لهجه‌های گونا گون ایران در زیر جاپ است و برخی 
دیگر در کار فراهم شدد است. اميد است به زودی 
هر یک از لهجه‌های ایران زمین بزرگ تدوین شده» 
ربا دری ما پرمایه تر و نیرومندتر گردد. روزی که 
لهجه‌های گوناگون ایران زمین بزرگ (افغانستان و 
قفقاز و ترکستان هم جزء آنها) تدوین شد» تواناتر و 
بیناتر می توانیم به کم و کاست لغتهای فارسی 
زتتیاد کی کنیم.» به این ترتیب خیلی از رازهای 
نگشودۀ تاریخ و دین و زبان و قومیت نیز پى برده 
خواهد شد زیرا بسیاری ازسرگذشتها دردل وسینه و 
سنن اقوام مختلف پراکنده است که هر قومیتی بدان 
وابسته است و آشنائی بدانها راهگشای متقابل بین 
اوستا و پهلوی وزند وفرس باستان است وان زبان و 


۳۷۸ 


ر ۲ ۰ 
گویش مانند بلوجی » کردی لری » فارسی » لاری و 


است که آل را رونق بخشند. 


فرهنگ لغات ادرهٌ خارستان ونیستان کرمان 


(۱۳۳۰). معروف به خارستان حکیم فاسمی 
کرمانی, جاپ دوم تیرماه ۱۳۲۱ه.ش. به طوری 
که استاد بورداود در پیشگفتار فرهنگ بهدینان 
نوشته: «بسیاری از واژه‌هائی که از لهحة زرتشتیان 
کرمان در این فرهنگ (فرهنگ بهدینان) یاد شده, 
در خارستان فاسمی کرمانی هم ره کار رفته ال 
چنان که می توان گفت لفتهای زبانزد زرتشتیان 
C&C»‏ ۰ ]۰ ع م2 
همجنین نمونة کوجکی که از لغتهای لهجۀ همگانی 
برد در یکصد واندی سال پیش از این در دست هست 
با بسیاری از واژه‌های لهحة زرتشتیان یزد یکی 
است. در حدود یکصد وبیست سال پیش از این هوتم 
شیدلر لهج مخصوص زرتشتی ان ایران را به 
خاورشناسان ارو پا شناسانیده است. در آن» حدود ۲ 
1 کر تن 
هزار واره و اصطلاح در حمله های کوتاه گرداوری 
شده و کتاب بسیار سودهندی است.» . 


فرهنگهای اوستائی 


خاورشناسان خارحی و اوستاشناسان ایرانی تعداد 
زیادی فرهنگ و تفسیر به جاپ رسانده اند و برخی 
از آنها بدین قرار است: وندیداد با تفسیر پهلوی به 
اهتمام دستور هوشنگ حاماسب» تسیر اوستای 
دهارله. تفسیر اوستای دارمستت تفسیر اوستای 
ولف » تفسیر پشتهای لومل, فرهنگ لفات اوستای 
یوستی, فرهنگ لغات اوستای گیگ فرهنگ لغات 
اوستای دهارله» فرهنگ لفات ایران قدیم (فرس و 


اوستا) بارتولومه, تفسیر پهلوی خرده اوستای 


اروادیمانحی » فرهنگ بهلوی (حند فقره مختلف) . 
اوستا ویهلوی به فارسی برگردانده شده فرهنگ لغات 
آن نیز تدوین و جاپ شده است. در اینجا می توان از 
«گوشه‌ای از فرهنگ ایران باستان» اثر دکتر فرهاد 


۳۷۹ فر بر 


جح ۲ 7 ۱ ۲ ۲ س ۰ تن 
ابادانی و فرهنگ بخشی از اوستای موبد فیروز بهمن آنان را بپذیرد و مزدا اهورا به آنان رامش بخشد 


تم ۰ -_ م2 
اذرکشسب و فرهنگ اورنگ و گو یش لری منتشره از ۱ در سرانجام.» 
سوی انجمن فرهنگ ایران باستان نام برد. 8 
گریبرز 
و ۰ ۲ 2 
فرهنگهای فارسی پسر کیکاوس که توس مایل بود او جانشین پدر گردد 


در بسیاری از فرهنگهای فارسی دربارةآثین مزدیسنا 
اطلاعاتی می‌توان یافت از حمله: فرهنگ 
خهانگیری: فرهنگ رشیدی» فرهنگ سروری» 
فرهنگ قواس» فرهنگ میرزا ابراهیم» فرهنگ 
ناظم الاطباء یا فرنودسار (نفیسی )» فرهنگ نظام» 
فرهنگ ونائی» فرهنگ دهخدا, فرهنگ معین: 
فرهنگ مصاحب. فرهنگ عمید و تعدادی دیگر که 
به مقدمه فرهنگ دهخدا و معین وبرهان قاطع رجوع 
شود وبالاخره فرهنگ پهلوی فروشی . 

فری 

فری ريشه و بنیان واژه‌های آفرین و آفریتی و آفریون 
ات که همه به معنی آفر ین دوست داشتن» 
ستائیدن, خوشنود ساختن و آفرین خواندن است. در 
خرده اوستاء آفرینها وآفرینگانهای بسیاری برای 
نیایش دراوقات معين هست. 

فری 

دونفریارسا به این نامند (يشت ۱۳). 

فربان 

در گاتها» اشوزرنشت برای وی و خاندانش طلب 
بخشایش خدائی کرده است. وی یکی از بزرگان 
تورانی است که به زرتشت و آئین وی گرویده است. 
در سایر بخشهای اوستا و درنامه های پهلوی نیز از وی 
یاد شده و افراد خاندانش ستوده شده‌اند. از 
خاندانش, يوشت بسیار مشهور و از ناموران و 
پارسایان می باشد که دريشت پنجم و سیزدهم ازوی 
سخن رفته است و سرگذشت او در پهلوی موضوع 
رسال مشهور ماتیکان يوشت فریان " است. به موحب 
بسنای 45 بند ۱۲: «هنگامی که اردیبهشت به 
نواد گان و خویشان نامور فریان تورانی رو کند از 
کوشش سپندارمذ» گشایش بخش هستی, پس آنگاه 


نه کیخسرو نوه کیکاوس, که از طرف مادر با 
افراسیاب تورانی منسوب بود. گیو در این مناقشه به 
توس گفت تاج و تخت ایران به کسی می رسد که 
دارای فر ایزدی باشد» پس قراربر این شد هر کس که 
دز بهمن را در اردبیل بگشاید پادشاه شود که پیروزی 
به کیخسرو دست داد. فریبرز در هخه حنگهای ایران 
وتوران به خونخواهی سیاوش شرکت داشت و سپهبد 
لشکریان ايران بود. پایان کار فریبرز و پایان کار 
کیخسرو یکی است. جون کیخسرو در خواب پیام 
ایزدی را مبنی بر زنده رفتن به جهان دیگر شنید, با 
پهلوانان مشایعت کننده به راه افتاد. در ریگزاری 
ات و گیاه از مشایعان درخواست کرد که 
برگردند. گروه بسیاری با زگشتند ولی فریبرزو گیوو 
توس و بیژن وا با شاه به راه خود ادامه دادند. 
کیخسرو شب هنگام که پهلوانان مز بور فته بودند سر 
و تن شست و نیایش خدای کرد و سپس نایدید 
گشت. بامدادان جون فریبرز و پهلوانان دیگر از 
خواب پیدار شدند او را نیافتند. مدتی به جست وجو 
پرداختند تا شب فرا رسید. در هنگام شب تندبادی 
برنحاست و برفی سخت فرو نشست که کسی باقی 
نماند. رستم و گودرز مدت یک هفته به انتظار آنان 
در کوه ماندند و حون تباهی آنان را دانستند با رنج و 
اندوه فراوان با زگشتند. 


فربدون 


فریدون در اوستا تراتئون خوانده شده است. 


مر تخیر 


فریر به معنی پیش از نیمروز است. روز یا «يرَ» 
م 
منقسم است به دو هنگام عمده: نیمه اولی که پیش 
۹ 7 ۳۳۹ ص 
از ظهر باشد موسوم است به فریرٌ و هاونگاه* داخل 
این قسمت از روز می‌باشد. نیمه دومی که بعدازظهر 


۳۸۰ 


ات نامرد است نه و۳ که ر پیتونگاه* و فهرست ابن ندیم 


و هن ۳ 
ازیرینگاه در این هنکام از .زرا سای 


فر بناسب 
پسر کنو (یقیت ۱۳). 


فریومد 
(سرو فریومد). فریومد بخشی است از سبزوار. وسرو 
فریومد سروی بود کهن در فریومد که مسلماً پیش از 
اسلام کاشته شده بود و تا سال ۵۳۷ هھ (یعنی ۲٩۱‏ 
سال پس ازسرو کشمر؟) باقی ماند. زرتشتیان براین 
باور بودند که آن هم مانند سرو کشمر به دست 
زرتشت بیامبر کاشته شده بود . 

توضیح ‏ در نقاط مختلف ایران به ویره نقاط 
کوهستانی و روستاها درختهای کهن‌سالی مانند 
گردو» چنار» سرو وغیره موجود است که اهالی آن را 
حتی به جمشید نسبت می‌دهند؛ مانن د گردوی 
حمشیدی وغیره. تا حند سال بیش در روستای قنواتِ 
غسان کرمان چنار کهن‌سال میانتهی‌ای بود که 
اهالی, گاهی شمع روشن کرده» یا بوی خوش دود 
می‌کردند و حند سالی است که فرو افتاده. ر. ک. 
"کاستهر: 
2 ی 
فشوشوهنتر 
اسمی است که به یسنای 4۸ داده شده و نام دعابی 
است برای توفیق که در ردیف ادعیۀ شریفه است و 
در بند ۲ ریتونگاه" ستوده شده است» و نیز در سروش 
تست رشبم بند ۰۲۱ که در آن گفته شده: اهون 
وثیریه و هفت‌ها و فشوشومنتر و هم یّسنوکرتی» 
سلاح پیروزمند سروش است. دربند ۳۳ آزیسنای ۵٩‏ 
آمده است: «ما نماز فشوشومنتر را که متعلق به 
هادعت" است به حای می‌آوریم.» از این فقره 
معلوم می شود که فشوشومنتر به هادخت نسک» که 
نسک بیستمین عهد ساسانیان را تشکیل می داده. 
متعلق بوده است. در پهلوی ان را فشوش مانسرها 
تحتیک گویند. 7 


معروف به الفهرست, کتابی تاریخی مشتمل بر 
هره کتانهای تالف نها زات ولف ور 
موضوعهای مختلف و کتابهای منقول از زبانهای 
یونانی و ایرانی و هندی به عربی از ابن الندیم (اواخر 
قرن چهارم ه). 

انجه درباره بعضی مذاهب از حمله دين ز رتشت 
آورده از اسناد معتبر است و درباره حطوطی که در 
ایران پیش از اسلام به کار می رفته در آن بحث شده 


است . 


فهلویون 


فهلوی» معرب پهلوی است. و به خصوص به حکمای 
ایران باستان و دور ساسانی گفته می شود که 
خسروانی هم گفته اند و سهروردی معتقدات آنان را 
یاد کرده است. 


فیثاغورس 


فیلسوف یونانی که در٤‏ ۳۰ میلادی درگذشته است. 
فیلسوف دیگر یونانی پرفیریوس یونانی» فیثاغورس 
معروف را که در نیمه دوم فرن ششم پیش از میلاد 
مسیح می زیسته از شاگردان زرتشت شمرده و در 
شرح احوالش می نویسد: فیثاغورس بخصوص در 
راست بودن توصیه و بافشاری می‌کرد. به عقید؛ او 
فقط به واسطة راستی است که انسان شبیه به خدا 
تواند شد زیرا خداوند جنان که او از مغها تعلیم یافته 
همان خداوندی که آنان اورمزس می نامند- 
مانند نور است. روحی است مثل راستی . و این نوشته 


با ائین زرتشت مطابقت دارد. 


فیروز 


نام سه تن اریادشاهان ساسانی . ر. ک. بیروز. 


فیروزشابور 


نام شهر انبار (نزدیک بغداد) و از بناهای شاپور 
۱ ۳ ۳ 

ذوالا کتاف بود. گویند اعراب اسیررا در آن جمع و 
محبوس می داشتند. 


۳۸۱ کک فش 


فیک ۸.۷ همان است که دراوستا سَیْنَ " خوانده شده و درتفسیر 
آ گوست فیک کتابی درباره اقوام ایندوژرمن در پهلوی اوستا سیمرغ * گردیده است. 
سال ۱۸۷ میلادی در گونینگن به حاب رسانیده . . 


شنت 


مب 


یکی از کتب قدیم که ممکن بود به توسط آن, 
اطلاعات مفصل و نسبتاً درست در خصوص این 


ge 


فیلوس بیبلیوس 
آزبیوس به نقل از فیلوس بیبلیوس (۱۳۰ - ۸۰م) از 
زبان زرتشت گوید: «خداوند: اوست نخستین و 
فنانایذیر و حادوانی . نه از کسی تولد یافت ونه حیزی 
است قابل تقسیم . بی مانند وبی نظیراست. آفریننده 
کل حیزهای نیک است. خود بهترین نیکی است. 
فریفته نشود و خردمندترین خردمندان است. اوست 
پدر نظم و آئین و عدالت. کسی است که از خود 
تعلیم افا ساف ورا و اناس بحاله موحد قان 
طت ایت )و یا وق ار فول اوستا نوشته است 
که خداوند را سری است مانند شاهین. هر حند ما در 


که از ميان رفته است. نویسنده آنء مورخ یونانی 
تو پومپوس معاصرفیلیپ و پسرش اسکندر بوده است. 
بنا به ست زرتشتیان که قائل اند به فرمان اسکندر 
اوستا به یونانی ترجمه گردیده و بنا به قدمت تألیفن 
فیلیپینا, آن هم درعهدی که یونانیان بیشتر از ایرانیان 
اطلاع داشته اند» می توان گفت که این کتاب بسیار 
گرانبها بوده است. در جزو هشتم این کتاب از آئین 
مغها صحبت می شده است. این کتاب» مأغذ سایر 
پژوهند گان و مورخین یونانی مانند پلوتارخحس بوده 
است. ۱ 


اوستا به جائی برنمی‌خوریم که اهورامزدا به عقاب 
تشبیه شده باشد ولی نظر به سایر اوصافی که فیلوس فیوشت 
ار اهورامزد! می‌شمارد لابد مرغی که نقل می‌کند پارسائی از کشورتر 


ق 


یام کننده از خاندان محمد ص» مهدی بن حسن» 
لقب امام دوازدهم شيعياك. 


فانم بامرالله 
قیام کننده بفرمان خدای ر. ک. قائم ال محمد. 


قابوسنامه ۱ 
(تألیف ۷۵ ه). پندهائی است که امیر 
عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس 
مکی زیاری از پرا فررند خود کلان. شاه 


۳ 
> »و ۰ 


شنت , استاد پورداود وحه تشابهی ین آن و 
یندنامه آتر پات ماراسپندان قائل است. آذرباد در 
۳1 ۴ و ۴ + وه 2 70 + ماو ۰ 
اغاز حنین گوید: ((فرریدم [فرزندش را ررست نام 
۰ ص + ۰ م ۲1 ۰ ۹ ۰ 

نهاده بود ] سا ۳ ترا فرهنگی اموزم. فررىدم» به 
کردار نیک اندیش» گناه‌اندیش مباش؛ زیرا مردم 
حاودان رست نکنند..» فابوس به منظور تر بیت 
فرزند» رسوم لشکرکشی» مملکت‌داری» اداب 
احتماعی و علوم و فنون متداول را در کتاب مورد 


بحت فرار داده است . 


فابیل 
یا قاين (قایین). نام پسر آدم ابوالبشر و حوا که 
برادرش هابیل را کشت (تورات). 

قادسیه. قادسی 
محلی بود در مغرب ايران که تا کوفه ۱۵ فرسنگ و 
تا عذیب 4 میل فاصله داشت. در زمان یزد گرد 
سوم در سال 6 هی ITD‏ حنگی ن یرانیان به 


سرداری رستم فرخزاد و تازیان به سرداری سعدبن 

ابی وقاص در قادسیه درگرفت که یس ار روز» 

سرانجام به چیرگی تازیان انجامید. . 
قارن 
قارن نیز مانند سورن" یکی از خاندانهای بزرگ عهد 
اشکانیان است که در دور ساسانیان نیز دارای 
اهمیت بوده و به نام قارن‌پهلو نیز از آن یاد می‌کنند. 
قارن نام موسس این خاندان بوده است و هنگام 
تاجگذاری شاه اشکانی رئیس خاندان قارن تاج بر 
سر او می‌گذاشت. قارن همجنین نام یکی از 
دلاوران ایرانی در قرن اول هحری بود که به 
ریاست جهل هزار تن در سال ۳۲ی در خراسان 
خروج کرد» مغلوب لشکریان ابن خازم گردید» 
کشته شد» لشکریانش متفرق گشتند و ابن‌خازم به 
حکومت خراسان رسید. بیش از ٦نفر‏ از حکام 
تبرستان نیز فارن نام داشتند. در دورانهای مختلف 
فارنهای دیگری هم بوده اند از حمله: 

۱ . قارن پسر کاوه. پهلوان مشهور ایرانی 
معاصر فریدون و ایرج و منوجهر و نوذر که او را به 
لقب رزم زن خوانده‌اند. فردوسی» گاه از او به نام 
«قارن کاویان» (قارن یسر کاوک یا کاوه) یاد 
می‌کند: سپهدار حون قارن کاویان/ سپهبد جو 
شیروی شیر ژیان. 

۲ . قارن بن برزمهر, پهلوان ایرانی؛ به زمان 
بهرام گور: بیاورد هم قارن برزمهر د گر داد برزین 
آزنگ چهر (فردوسی ). 


TAT 


۳ . قارن پسر قباد (غباد) برادر انوشیروان که 
حکومت تبرستان را داشت. 

اقا نف سر کیا( اقب کک از تا 
و رجال ایرانی در عصر یزد گرد بزه گر (انیم): چو 


گستهم کوپیل کشتی بر اسب/ د گر قارنِ گرد پور 


فران 


کواد خره 5 قباد خره را در بارس و شهر کارزین» 
کرسی نشین آن راء بنیان نهاد. مزدک در سال 
۸ با ۸۵۲۲ به فرمان وی به قتل رسید. پسر 


خسروپرویز بعنی شیروبه نیز قباد نامیده شده است. 


7 قبر ما درسلیمان 
7 ه د ۲ ۳ ۱ 
ی زارد وی ) آرامگاه کورش را قبر مادر سلیمان نیز خوانده اند. 
قارن رما 
۱ کوهی است در مازندران, منسوب به. . . . ۱ 
9 عنوان مسیحیان مصری پیرو مذهب وحدت طبیعت 
ادان وان 7 


۲ . ناحيةٌ محاور کوه مزبور که پادشاه آن 
ناحیه را در قدیم سپهبد شهریار کوه یا ملک الجبال 
می نامیدند . 

۳ . کوهی در ناحية جهارلنگ بختیاری که در 
یک فرسنگی آن درياچة کوچکی به طول و عرض 
یک کیلومتر هست. 

٤‏ دهکده‌ای است در پنج کیلومتری اشرف. 
فا رن وند 
نام خاندانی است که سوخرانیان نیز خوانده 
شده‌اند. افراد این خاندان در حبال تبرستان حدود 
۰ سال حکومت کردند. آغاز حکومت ایشان 
حدود ۵۰ سال قبل از هحرت بود؛ یعنی زمانی که 
حکومت حبال تبرستان به قارن سوخرا داده شد. 
پایان حکومت آنان سال ۲۲۲ھ (تاریخ مرگ 
مازیار) است. افراد این خاندان به گرشاه 
(جرشاه) یا ملک الجبال ملقب بودند و عنوان 
اسپهبد داشتند , 
قارون 
طبق روایات» یکی از افراد بنی اسرائیل و معاصر 
موسی بود. مردی متمول ولی بخیل و حسیس که از 
خرج در راه خیر کوتاهی می نمود و بالاخره فدای 
ثروت و خلق وخويش گردید. 
قباد (غباد) 
بادشاه ساسانی (۵۳۱ - پسر فیروز و يدر 
انوشیروان که مزد ک در عهد او ظهور کرد. او 


(مونوفیزیت) است. این مدهب را شورای 
خالکدون (4۵۱م) بدعتی در دین عیسی شناخت. 


قتيبة بن مسلم الباهلی 


)٩-٩1(‏ ه.ق) حاکم خراسان در زمان حجاج 
که در ترکستان و ماوراءالنهر فتوحات بسیار کرد. 
ابوریحان بپرونی درحصوص وطنش خوارزم در آثار 
الباقیه می‌نویسد: «قتیبه پس ازفتح خوارزم هرکس را 
که خحط خوارزمی می دانست و از اخبار و اوضاع 
ایشان آ گاه بود و از علوم ایشان مطلع» به کلی فانی 
و معدوم الا ثر نمود و ایشان را در اقطار ارض متفرق 
ساخت. و لهذا اخبار و اوضاع ایشان به درجه‌ای 
مخفی و مستور مانده است که به هیچ وجه 
وسیله‌ای برای شناختن حقایق امور در آن مملکت» 
پس از ساسانیان به دست نیست». باز همو 
می نویسد: «حود فتیبه بن مسلم نویسندگان ایشان 
را هلا ک نمود و پیشوایان دینی (هیربدان) ایشان 
را بکشت و کتب و نوشته‌های ایشان را بسوخت» 
اهل خوارزم أمّی ماندند. و در اموری که محتاج 
اليه ایشان بود فقط به محفوظات خود اتکاء نمودند. 
و جو مدت متمادی گردید و رو زگار دراز بر ایشان 
بگذشت, امور جزثية مختلف فیه را فراموش کردند 
و فقط مطالب کلية متفق عليه در حفظ ایشان باقی 
ماند» . 


قرآن 


نازل شد و ان کتاب دینی کلیۀ فرق اسلامی است 


قزوننی 


۳۸۳ 


وشامل )۱۱ سوره است. 

قزوینی 
محمد بن عبدالوهاب بن عبدالعلی» دانشمند و 
محقق ایرانی (۱۳۰۸- ۱۲۹ه.ق). استاد 
پورداوود با او مکاتبه داشت. مدتها در فرانسه به 
تحقیق متون پرداخحت. بیست مقالاً او مشهور است. 

فصر شیرین 
همان حلوان قدیم است که به مناسبت نام شیرین» 
معشوق خسرویرویز» از شهرتی برخوردار است. در 
جنگی که بین خسروپرویز و بهرام حوبین در حلوان 
روی داد برو یز نتوانست بایداری کند و آهنگ 
سوریه و شام کرد و با مساعدت اپراتور روم به 
ایران برگشت. 

فص سلطان محمود غزنوی 
منظومه ای است که انوشیروان بسر مرزبان کرمانی 
در سال ۱۹۲۰م سرائیده و زرتشت را معاصر 
کی‌گشتاسب گفته است: خلاصة آن این است که 
نزد سلطان محمود از زرتشتیان بد گوئی می شود او 
آنها را احضارمی‌کند و برای ترک دین تهدید به قتل 
می‌نماید یکی از آنان با شمشیری آخته می‌گوید 
هرچه خواهی بکن و ما را بکش ولی از دین دست 
برنداریم. سلطان با موبدان به گفتگو می نشیند و 
پس از شنیدن پاسخ لازم» بر حقانیت آنان آگاه 


شده و آنان را مورد محبت قرار می دهد. 


فصه سنحان 
منظومه‌ای است به بارسی غیرفصیح › در بیان 


ساسانیان. سرایندة آن بهمن کیقباد است. ر. ک. 
سنحال, 


قلعةٌ گبرها 


نام و برانه ای است در مشرقي شهر ری» وافع در 
دامن شمالی کوه بی بی شهر بانو, این قلعه به شکل 
دایره‌ای است به شعاع تقرییاً ۵ متر. توضیح آن که 
در اغلب نقاط ايران حاهائی که قدیمی و بیشتر از 
کب ت و گل است ره نام قلع گبری خوانده 
می شود . 


فندهار 


کے ارغنداب. 


فیامت 


رستاخیز. در بیشتر دینها از فیامت سخن به میان 
آمده است که ارواح آدمیان پس از پایان عمر جهان 
در روز باز پسین برای پاداش و کیفر از نو بر با 
می خیزند. به موجب آنجه که زرتشتیان معتقدند» 
روان پس از مرگ جسمانی به مدت سه شبانه روز 
دور بدن می‌گردد. روان نیکوکاران با ایزد سروش 
همراه و از بد کاران دجار کیفر گردد. پس ازآن, در 
بامداد روز چهارم» که مراسمی نیز برگزار می‌گردد, به 
دنبال پاداش وکیفر, به سرای جاودانی » در بهشت و 
دوزخ و احیاناً برزخ (همستگان") جای می‌گيرد. 
رستاخیز و برانگیخته شدن مردگان پس از ظهور 
سوشیانت * از تخمة زرتشت خواهد بود که قوای شر 
را از میان می برد» و نیکی را در سراسر جهان 
می‌گسترد. ر. ک. رستاخیز. 


کک 


کاثیر باشیه 

نام ماهی در عهد سلسلة هخامنشیان (ماههای فرس 

هخامنشی) که ظاهراً مطابق ماه اولولوی بابلی و 
ر 

اوت یا سپتامبر فرنگی است. 


کاباد ک 

کناپاذک. نام ایالتی است که در خطوط میخی 
بیستون به صورت کاپاتوکا آمده و در شرق آسیای 
صفیر واقع شده است. استرابون که خود درسال 4۰ 
پیش از میلاد در انحا متولد شده گنا که در 
کاپاد ک» معبد اومانوس (وهومنا ) و آناداتوس 
(امرتات ") را دیده است. پس از شکست 
اسکیت‌ها در آناطولی هم برای ناهیدو وهومن 
معبدی ساخته شد و سالیانه در انها حشن 
ی تن ازاون فی رید در یک اید در 
کاتیاتوکا (اسیای صغیر) مفها ان تشی نگهداری 
می‌کنند که هرگز خاموش نمی شود. آنها هر روز در 
آتشکده تقریباً یک ساعت نیایش می‌کنند؛ یک 
بسته چوب در دست می‌گیرند و پرده‌ای تا به پائین 
جانه می آویزند که لبهای آنان را می پوشاند. که 
منظور وی از بستۀ چوب و پرده همان برسم“ و 
پنام " است. و این می رساند که این آئین در آن 
موقع از ایران فراتر رفته و در آسیای صغیر هم رواج 


داشته 
کات 


فروشی او و پسرش وهودات در فروردین شت ستوده 


شده اقتت: 


کانوزی» کاتوز د بان 


زاهد و عابد وپارسا را گویند. ونام یکی از طبقّات 
جهارگانه ایران قدیم. جمشید طوائف انام را چهار 
بخش کرد. یکی را کاتوزی نام نهاد و فرمود که 
بروند در کوهها و مغاره‌ها جای سازند و به عبادت 
خدای تعالی و کسب علوم مشغول باشند. دیگری 
را نیساری خواند و گفت که سپاهگری کنند. 
حمعی را نسودی لقب داد و به زراعت و کشت 
کردن امر فرمود. و طبقه‌ای را آهنوخوشی خواند و 
گفت به انواع حرفه‌ها بپردازند. فردوسی گوید؛ 
زهر پيشه در انحمن گرد کرد/ بدین اندر ون سال 
پنحاه خورد/ گروهی که کاتوزیان خوانیش / به 
رسم پرستند گان خوانیش 

نوشته اند کاتوزیان ی جمع ا است؛ ولی 
در ريشة زبانهای ایرانی دیده نمی شود و درواقع در 
اصل کلم دیگری بوده که کاتبان بدین صورت 
درآورده اند و مصحف «آتورنان» یا «آتوربان"» یا 


آذربان و یا آتوریان بوده است. و به احتمال قوی 


«که آتوربان» را متصل نوشته‌اند و اشتباهاً 
کاتوزیان نیز خوانده شده است. 


کاززین 


8 2 خر 
شهر کارزین کرسی نشین کواذخره یا قبادخره 
است در پارس. قباد " پدر انوشیروان بانی آن بود. 


کارنامک اردشیر بابکان 


رساله ای است به پهلوی دربارهٌ اردشیر بابکان و 


پیروزری او بر اردواد. اردشیر دارای فر کیانی نوده و 


کاروک بذ 


پس از پیروزی» دختر اردواد را به زنی گرفت و در 
فارس اتشکده بر پا کرد. اساس این رساله وقایع 
تاربخی است. ابات تانير تقدیر و سرنوشت» 
اعتقاد به احکام نجوم و پیشگوئی. ستایش 
دلاوری» سواری» پهلوانی» طرفداری از دین 
زرتشت. مراعات کامل احکام دینی (مانند واج 
گرفتن» برقرار کردن آتش بهرام) و اهمیت نژاد و 
تخمه و نظایرآن از مضامین این رساله است. 


کاروک بذ 
به رئیس کارگران سلطنتی در عهد ساسانیان گفته 
می شد. 

کاریان 


شهری از فارس که آتشکدۀ معروف آترفرنبغ (آذر 
فرنبغ) " در آنجا بوده و هنوز کاخ فروريخته آن در 
فار نزدیک لار نمودار است. به کف همدانی 
در کتاب البلدان: آنگاه که تازیان جیره شدند 
ایرانیان از بیم آنکه این آتش خاموش شود بخشی 
از آن برگرفته, در فسا در پرستشگاهی فرونهادند 
وبخش دیگر را همجنان در کاریان بحای گذاشتند 
باکر تخشی از این ادر به دست دشن اف و 
خاموش گردد بخش دیگر همچنان روشن بماند. در 
«حدود العالم» کاریان اینطور توصیف شده: 
«کاریان شهرکی است از داراگرد» اندر حصاری 
است صعب و محکم و اندر وی آتشکده‌ای است 
که آنرا 0 مقدسی نوشته است: 
«کاریان شهر کوحکی است, اما رستاق آن آباد 
است. در آنحا اتشکده‌ای است که زرتشتیان 
زر دارند و از آنحا به حاهای ویک برند. )) 
استخری درمسالک والممالک نوشته: «دژ کاریان 
بر کوه طین است.» بیشتر مولفین از اتشکده 
کاریان که بارنوا نیز خوانده می شود یاد کرده‌اند. 


کاشمر» کشمر» سرو کشمر 


کاشمز و.یا کمږ همان ترشیز قدیم است. 
عم ۳ ۱ 
« گویند زردشت, پیامبر زردشتیان, دو درحت سرو 


۳۸۹۶ 


به طالع سعد در دو محل به دست خود کاشت» 
یکی در قریۀ کشمر و دیگری در قریة فریومد از 
فرای طوس خراسان. به مرور این دو درخت بلند و 
ستبرو پرشاخ شده و دیدن آنها مایة تعجب 
بینندگان می‌شد. حون وصف این سروها در 
مجلس متوکل عباسی» خليفهة عهد, مذ کور شد» او 
که مشغول به عمارت جعفریة سرمن رای» مشهور به 
سامره» بود به خاطرش افتاد که آن سرو را قطم 
کرده» به بغداد بیاورند. حکمی به طاهربن عبدالله 
بن طاهر ذوالیمینین نگاشت که آن درخت را قطع 
کرده, در گردونه | نهند. شاخهای آن را در نمد 
گرفته» بر شتران بار کرده, برسانند. حون حماعت 
زرتشتیان از این حکم مستحضر شدند, پنجاه هزار 
دینار به طاهر پيشنهاد کردند که درخت را فطع 
نکد مورا که شای انت آشکار من بر گواری 
زردشت. عبدالله قبول نکرده به قطع درعت حکم 
کرد» و استاد حسین نحار نیشابوری مأمور بریدنل 
رو سا و در اناد میوگ و هفت تازیانه و 
هر تازیانه ارشی و ربع ارشی بوده. و گفته‌اند که 
در سایة آن درعت» زیاده از ده هزار گاو و گوسفند 
قرار می‌گرفتند. و حون آن درعت بیافتاد» در آن 
حدود زمین بلرزید» و به کاریزها و بناها خلل راه 
بافت. و اصناف مرغان برون از حد و حصر از 
شاخسار آن درخت پریدن کردند؛ جنانکه آسمان 
پوشیده گشت و مرغان به انواع اصواتِ خویش نوحه و 
زاری می‌کردند و صدای مختلف بر می‌آوردند.» 
ابوالحسن على بن زید بیهمی »در تاریخ ببهق» 
حنین ادامه می دهد: «وقتی که آدمی نبودی و 
گوسفند و شبان نبودی, وحوش و سباع آنجا ارام 
گرفتندی و چندان مرغ گوناگون بر آن شاخها موی 


" داشتند که اعداد ایشان کس در ضبط حساب 


نمی تواند آورد. حون بیوفتاد» زمین بلرزید» و نماز 
شام انواع و اقسام و اصناف مرغان بیامدند؛ حندان 
که آسمان پوشیده کف و به انواع اصواتِ خویش 
نوحه و زاری می‌کردند بر وحهی که مردمان از آن 
تعجب کردند و گوسپندان که در ظلال آن آرام 


TAY 


کام نموئی زام 


گرفتندی همجنان ناله و زاری آغاز کردند. پانصد 
هزار درم صرف افتاد در وجوه آن, تا اصل آن درحت 
از کشمر به جعفریه بردند. وشاخها وفروع آن بر هزار 
و سیصد اشتر نهادند. ان روز که به یک منزلی 
حعفریه رسیدند» آن شب, غلامان متوکل را 
بکشتند. و آن» اصل سرو ندید و از آن برخورداری 
نیافت. و آن, بر یک منزلی جعفریه بماند تا عهدی 
نزدیک . و در آن سال والی نیشابور» که آن فرمود 
ابوالطیب طاهر. و هرکه در آن سعی کرده 
بودند. حمله بیش از حولان حول هلاک شدند. 
درو د گر و آهنگر وشاگردان و اصحاب نظاره و ناقلان 
آن جوب هیچکس نماندند. و این از اتفاقات عجیبه 
است.» دربارة کاشمر و این سرو شعرا اشعاری 
دارند. فردوسی گوید: یکی سرو آزاده را زردهشت/ 
به پیش دز ادن اندر بکشت/ تشم بر آن زاد سرو 
سهی/ که پذرفت گشتاسب دین بهی/ فرستاد هر سو 
به کشورپیام/ که: چون سرو کشمربه گیتی کدام؟/ 
ز مینوفرستاد زی من خدای/ مرا گفت از اینجا به مینو 
گرای/ کنون جمله این پند من بشنوید/ پیاده سوی 
سرو کشمر روید . 
بايد دانست که درخحت سرو از دیر باز علامت و نشانة 
ایران باستان بوده. اینکه در قالیها؛ فرشها وغیره نقش 
سروهای شاخه برگشته بسیار دیده‌می شود بقایای آثار 
همان ست ملی است. 

درپایان یادآور می شویم که در کشمر مناره ای 
است که به نام منار کشمر باقی است. سالها پیش 
از افراد محل آن را 


۳ و ۰ 0 1 
ارامگاه زردشت دانست که صحت ال به ثبوت 


۰ ۹۹ ۰ ر ۶ 
مرزبان خسرویان پیرو گفتهٌ برحی 


نرسیده است. رئیس دفتر رضاخان سردارسپه نیز 
قطعه ذغالی از آن محال در دست داشت که وقتی 
۰ ۹( 1 ۴ ى 
سرخ می‌شد و سپس خاموش می‌گردید» خاکستر 
نمی‌شد و همان طور باقی می ماند. (ر. ک. سرو 
فر بومد) . در اطراف و اکتاف ایران» دو بره تقاط 
ییلاقی, درختهای کهنی است که مردم آن را هزار 
۷1 5 ص 
ساله و شاید بیشتر می دانند وانهاراجمشیدی کویند. 
در قریۀ قنوات غسان» نزدیک کرمان» درعت 


اورم» زام 


جناری بود که توی آن خحالی نود ) وی انز کرای 
داشته و حتی در جوار آن کسب و کارمی‌کردند. جند 


al ® ۱‏ : ی هً 
سال پیش اتش گرفت و از بین رفت. 


کاظم زاده ایرانشهر 


( ۱۳۰ ۱۲۱۲ هش ) حسین کاظم‌زاده 
ایرانشهر یکی از نویسندگان معاصر است. او 
کتابهانی دربارة ایران باستان نوشته و در برلین 
مجله ای به نام ایرانشهر منتشر کرده است. پیش از 
او استاد پورداود نیز جها رماه پیش از جنگ جهانی 
اول روزنامه ای به نام ایرانشهر انتشار د اده نود , 


اا 


قاقم . رد (سالار) حانداران زیرزمینی و حاندارانی 
است که درسوراخها زندگی می‌کنند. 


کامفیروز 


شهری در فارس از ساخته های فیروز ساسانی . 
در آنحا در اثر نیایش به درگاه حدا کامش برآورده 
شده وپس ازمدتها خشکسالی, باران امد وجون کام 
یا آرزویش حاصل شد به بنای کامفیروزپرداخت . 


کام نموئی زام 


هات 4 گاتا به این نام است. ومعنای آن a‏ 
زمین روی آورم» است (کام: 0 نموئی : روی 
: زمین). به موجب فرگرد ۲ و ۳ نسک 
بیستم اوستا که هادعت نسک ° نامیده می شود و 
در اصل ۳۰ فرگرد بوده» روان نیکوکاران و بد کاران 
ا فک 0 ای و ایک ود ا 
روان نیکوکار اشتود گات می سراید» ودر گاه بامداد 
جهارم به انیران یا جایگاه روشنائی بی پایان وارد 
ی کو اه روان کا مکار ون هه کت اول ۶ 
سرگردانی کرد خیب گاتای « کام تن زام» 
(هات ٤٦‏ یسنا) را می‌سراید که: «ای اهورا مزدا به 
کدام سرزمین روی آورم و به کجا پناهنده شوم .» 
پس از سه شب در بامداد جهارم نتبحه کارهای 
زشتش بصورت عفریتی ظاهر می شود و سرانجام به 
دوا یا ظلمت بی‌پایان و دوزخ سرنگون 


کاموس کشانی 


می شود . باید اضافه کرد که اشوزرتشت در قطعات 
اولی هات 4٩‏ اشتودگات نیز از عدم توفیق و 
مزاحمت دشمنان گله‌مند است. بايد دانست که هر 
یک از فصول گاتها را به کلمه‌ای که آن فصل با 
آن شروع شده, می نامند و کام نموئی هم به همین 
سبب نام هات "4 شده است. 


۳۸۸ 


روایات داراب هرمزدیار" به حاپ رسیده است. 


کاوه آهنگر 


بنا برشاهنامه نام آهنگری است که درزمان ضحاک 
ضحاک داده بودند. هنگامی که ملازمان ضحاک 


دز کار کت( هیحدهمین بسر کاوه بودند وی فریاد 


کاموس کشا: 


خاقان چین و پهلوان دیگر تورانی به نام منشور به 
باری پیران فرستاد تا کار ایرانیان راء که به سرداری 
توس در کوه هماون در محاصره بودند یکسره کند . 
کیخسرو نیز رستم را به یاری توس فرستاد. و کاموس 
در جنگ با رستم کشته شد. برعی می‌گویند کشان 
مخفف کوشان است. وکوشانیها آریائی نژادانی 
در مشرق ایران بودند. 


ضحاک دستور داد تا فرزند او را به وی باز دارند. 
کاوه در این هنگام چرم باره ای را که آهنگران ۳ 
پیش هی بندند به سر نیزه کرد» با گروه ناراضیان به 
جایگاه فریدود شتافت و او را به پادشاهی خواند و به 
جنگ با ضحاک برانگیخت. همین جرم پاره است 
که بعداً نام درفش کاویانی گرفت وبا دیبای زومی 
وزرو گوهر آراسته شد و همواره به عنوان نشاب فتح و 
ظمر پیشاپیش سپاهیان ایران جای می‌گرفت. خاندان 
کامه تهره کاوه یکی از خاندانهای معروف پهلوانی دوره 

نام یکی از پیکهای بین پارسیان هند و زرتشتیان اساطیری ایران است. 

ایران ات کو روایتی ار کامه بهره امده است* کت 

معنی آن به درستی معلوم نیست. 

E CE 

اراده شده است. دربارۀ معانی آن بین دانشمندان 

اتفاق نظر نیست . ۱ 


گویند حمشید خانه ای ساخته بود و هفت حیز در آن 
ادف ایکا که کر کک روش تاران 
رسید» آن را نابود کرد. یکی آن بود که جراغی در 
آن نهاده بود که بی ر وغن می سوخحت ... و ششم 
روی رودی تختی برافراشته و بر آن تندیس‌مردی 
مانند داوری, برنشانده بود» هرگاه دو تن داوری نزد کنو 
آن تندیس بردندی آن کس که دروغ گفتی زیر آب فروشی بسرش فریناسپ در فروردین يشت ستوده شده 
شدی و آنکس که راست گفتی روی آب ماندی. است. 
کانگا کوایرین 
کاووس حی ایدلعی کانگاء اوستا دان مشهور برخی از خاورشناسان آن را با کوه کلدرام یا 
پارسی , و مولف لغتنامث اوستا است که مرجم بیشتر کوثیرام که در بند ۲۵ از فصل ۱۲ بندهش آمده 
یکی دانسته‌اند. و ان کوهی است در ایران ویژ 


(آریاویج *)؛ برنهی آریاویج را حدود خوارزم 
دانند. 


از بند ۲ تیریشت 


پژوهندگان است, دریمبتی به سال ۱۹۱۰ میلادی. 


کاوس کامدین وکاوس ماهیار 
این دو نفر ازپیکهای حامل پرسش وپاسخ بین ایران و 
هند بودند. محموعة این پرسش و پاسخها به نام 


ر مه ۴ ت 
روایات یکجا گرداوری شده و در دو مجلد» در دفتر کل یا کجل. دربند ۲۱ تیریشت آمده که دیواپوش" 


۳۸۹ 


کتک خوتای. کذکخوذای 


به پیکر اسب سیاهی درآمد با خصایص کنورو. 


م۶ n‏ 
کنوش 
بے 4 3 ۱ 
پدر فرار استرا است که فروشی هردو در فروردین 


بشت ستوده شده است. 


کتوف 
در اوستك هم به معنی کوه است و هم به معنی کوهه 
یا کوهان که معمولاً از برای چار پایان بکار می بریم 
مثل کوهه گاوو کوهان شتر. 


کبودان» کبودان دربا 
همان دریاحة ارمیه* (حیجست؟) اسست. در 
حدود العالم آمده: «و اما اندر دریای ارمیه یک 
حزیره است و بر اودهی است آن را کبودان خوانند. 
جائی با نعمت است ومردم بسیار». 


کتا بخانة استخ 
از کتابخانه‌های بزرگ هخامنشی بود که نسخۀ 
کامل اوستاء در لشکرکشی اسکندر در آتش‌سوزی 


آنحا از میان رفت . 


کتاب مقدس 
به محموع تورات و انجیلها (عهد عتیق و عهد حدید) 
اطلاق شود. ترجمة انگلیسی کتاب مقدس درسال 
۱ به دستور جیمز اول پادشاه انگلستان 
ورت کف وه وریت اه و تن ال ور 
کلیساها معمول گردید. کتاب مقدس بارها به 
فارسی نیز ترجمه شده است . 

کتابون 
به قول بندهش برادر فریدون بوده. ازآسپیان پسرتور, 
فریدون (کسی که ازضحاک انتقام کشید) و نیز دو 


کتابون 

در شاهنامه همسر گشتاسب موسوم است به کتایون 
که نام دیگرش ناهید است. ولی در اوستا همسر 
" گشتاسب هوتئوسا و در پهلوی هوتس آمده که از 
خاندان نئوتر (نوذر) است. در کتاب یاد گار زریران 
آمده: آنگاه پادشاه کی گشتاسب گفت اگر هم تمام 
پسران و برادران و بزرگان من» و نیز همسر من هوتس 
کم که برای من ۰ بسر وذخترزانیده, کشته شوند 
باز من پیرو این دين پاک خواهم ماند. آنجه را که از 
اهورامزدا یافتم از دست نخواهم داد.» اشوزردشت 
در بند ۱۰6 آبان يشت آرزو دارد که هوتس زن 
کته نم دن اون وی شانه انائ نان 
همان هوتس باشد. ولی هوتس غیر از کتایون است. 
حه کتایون دختر قیصر روم اضت که کر گشتاسب 
هنگامی که از پدرش لهراسب رنجیده خاطر در روم 
بسر می برد او را شیفتۀ حسن خود کرده به زنی 
گرفت . دفیقی در شاهنامه درباره همسر گشتاسب 
که دختر فیصر روم شرفی (بیزانس) تصور شده است 
گوید: پس از دختر نامور قیصرا/ که ناهید بُد نام آن 
دخترا/ کتایونش خواندی گرانمایه شاه/ دوفرزند آمد 
چو تابنده ماه/ یکی نامور فرخ اسفندیار/ شه 
کارزاری نبرده سوار/ پشوتن د گر گرد شمشیرزن/ 

شه نامبردار لشکرشکن. 
بهمن‌نامه او را دختر بادشاه کشمیر محسوب داشته 


۱ ف‌ 5 


محموعه کتابهانی اشن که دکتر وست» خاورشناس 
نامدار به انگلیسی ترجمه کرده است؛ برخی متنهای 
بهلوی از حمله دینکرد حزو آنهاست. 


کتزباس 
مورخ و طبیب آردشیر هخامنشی (۳۱- 4۰4 پیش 
ازمیلاد). 


پسر دیگر ره نامهای برمایون و کتابون بوحود فد کتک خونای» کد کخوذای 


فردوسی از اوکیانوش یاد نموده» بجای کتایون. 


میم ى 
در گزارش بهلوی اوستا واره اوستایی اهورانگهو) درز 


کت موئی اوروا 


پهلوی به کتک خوتای گردانیده شده است. اهویا 
انگهوبه سه معنی آمده: نخست به معنی حان ویروی 
زندگی» و درردیف جهار نیروی دیگر آدمی به شمار 
آمده. دوم به معنی هستی و زندگی و گیتی است . 
سوم به معنی سرور و بزرگ و خدایگان و خانخدا, 
صاحب خانه والی و مباشر است. و همین معنا 
است که به کتک شوتای گردانده شده است, هت 
تأنیث آن انگهی را سی توان به معنی کد بانو گرفت, 


کت موی اوروا 


فروشی او و دو پسرش وهونم کتو و وهوزدا ئوکتو در 
فروردین بشت ستوده شده اسشنتا 


کخوازز 
در تفسیر پهلوی به معنۍ فره کاستار یعنی زایل کنندۀ 
فر و فروغ » زن با مرد اهریمنی آمده است. و اسم طبقة 


کخوژی 
وعی بیماری است که صورت را زشت و بدنما 
می‌کند (دهارله "), دارمستتر* این واره را کهووزی 
قرائت کرده و آن را دیوی دانسته است (وندیداد). 


ص 


کد 
بیماری حرب می باشد که خارش پوست اورد. در 
فروردین یشت, فروشی فریدون؟ از خاندان آبتین ° 
برای مقاومت و مبارزه با آيل بیماری ستوده شده 
است. 


کد روسب 
یعنی کوه با اسبهای کهر. کلم کھرء با کدرو یا 
کندرو یکی است. در بندهش» فصل ۱۲ این کوه 
کندراسپ نامیده شده. و در بند 6 ۲ آن مندرج است: 


۳۹۰ 


است در ناحبه توس است:. )) در ند ٦‏ رامیاد بشت ا 
حند کوه دیگر از آن باد شده است. 


کذگ آمار دیهر 


به گفتۀ خوارزمی, در عهد ساسانیان» به دبیر 
عایدات دربار گفته می شد. 


۳1 


یکی از تورانیان از قبیلۀ دانو از خاندان آس ین 
است. در بند ۷۳ آبان يشت از اردویسور ناهید 
خواسته شد تا به کر جیره گردند. کر همجنین نام 
یک نوع ماهی عجیب الخلقه است که در آقیانوس 
فراعکرت * زند گانی می‌کند و رَد ماهیان است. در 
طرح منطقة البروج بهرام یشت» ماهی کر برابرحوت 
آمده است. همحنین در کرده دوم دين بشت آمده که 
ماهی کر انجنان بینائی دارد که می تواند موحی را 
که از یک موبزرگر نیست دررودخانۀ پهن رنه" که 
گودیش به بلندی هزار مرد است» ببیند. و به جشم 
آنحنان بینائی می بخشد که خود دارد. 


ربا 


در گاتها اسم طبقه‌ای از امرا و پیشوای ان 
دیویسنا و مخالف دین زرتشت است. «کوی» ها 
هم‌طبقه دیگری از آنها هستند. ودراجزای دیگر 
اوستا» از آنان, مطلق گمراه کنندگان در مسائل 
دینی, نابینا و ناشنوا اراده شده است. که برخی په 
کوران چشمدار و کران گوشدار تعبیر کرده‌اند. 
کر بان عنوان کاهنان و پیشوایان مذهبی پیش از 
زرتشت بود که مراسم و یرنگها و مناسک دینی را 
که بسیار بیحیده بود برای مردم انجام می دادند» و 


۳ 


علاوه بر دستمزدهای کلان, قدرت فوق العاده ای 


آداشتند و از قدرت و نیرویشان به زیان مردم استفاده 


می‌کردند. زرتشت با همۀ نیرو و توان خود دربرابر این 
گروه یایداری کرد. سه خاندان یا سه تن از این 
کر بانها در سرودها یاد شده‌اند. این سه عبارتند از 
اوسیج» کویهاء بدو که دراغاز» درنهایت تندی و 
شدت درمقابل زردشت ودین اومقاومت کردند, اما 


۳۹۱ 


سرانجام دین تازه بیروز شد. «ای مزداء جگونه 
بدراهان نیرومند شده‌اند. و نیز می پرسم» اینان که 
صف کشيده اند تنها به سود خودشان است. بنابراین 
تیر کر پن و اوسیج در گیتی نفرت پدیدار کرده اند و 
تیرۀ گوی گیتی را به بد و ناله سپرده‌اند. جرا اینان 
هدف آشا را نمی خواهند که فزونی امنیت است» 
(گاتھا ۲۰ .)٤٤‏ ایزد بهرام درهم کوبندۂ کر پانها 
است . 

کرت 

به معنی فصل» قطعه و بریده آمده است. دروحرکرت 
دینیک * یا کتاب و فصل احکام وفتاوی دینی وازه 
کرت اهنت ات کرت به معنی کارد حراحی و 
وسیلۂ پزشکی یز آمده است؛ در ارو شت که 
از وسایل پزشکی سخن به میان می آید از کارد یا 
کرت نیز یاد شده است. کرت بنْشه زو" به معنی 
کارد پزشک (جراح) است. 


کرتیر. کردیرهرمزد 
۳۹ ۰ ۰ ام 0 
کرتیر» موبدان موبد ایران در روز کار شاپور و بهرام 
دوم بود که چهار سنگنبشته از او بجا مانده: یک 
گت کوتاه در نقش رحب. یک سنگنبشتة بلند 
ه e‏ ۰ 5 بش ی ظ 
در کعيه زرتشت - در زیر سنکنبشتة شایور و دو 
5 رگ r“‏ ۳۹ ۰ 
سنکنبشته بلند در نقش رستم در سرمشهد. پس از 
عکس العمل شدیدی از طرف روحانیون مزدانی 
مخصوصاً معان شمال ابران که ریاست آن به غهده 
کرتیر بود» ایجاد گردید. که به قتل مانی وبرانداختن 
مانویان انجامید. پس از درگذشت کرتیر و جلوس 
نرسی » پسر شاپور اول» وضع تغییر یافت. کرتیر 
مخالف مانو یال مسیحیال و بودانیان نود او در 
کتیبه نقش رحب از پارسانی خود و خدماتش یاد 
گرده اسبت ار 
ر 
کرزم 


نامیده ده ۳ 


کرسوزد 


کرساأَخشن 


فروشی اودر فروردین يشت ستوده شده ی 


کرساسپ 


که شارت 


کرسانی 


از دیویسنان است. در ند 4 ۲ بسنای ٩‏ امده: «هوم 
بود ان که کرسانی را از شهریاری برانداخت. کسی 
که از حرص سلطنت خود ندا درمی داد ومی‌گفت از 
ان نگردد. آن که همه ترقی را درهم شکند. همه 
ترقی را بمیراند.» به موجب این بند او شهریاری 
است مخالف مزدیسنا. کسی است که روا 
نمی داشت آتربان یعنی بیشوای دین» در مملکت 
تعلیمات دینی انتشار دهد. هوم » دست این دشمن 
آیین را از شهریاری کوتاه کرد. 


کرشن 


a‏ ات کش وراک ند 
تمام درباره اش در فروردین يشت توصیف شده 
آمسترراه ار له تازسانان اوی رده استت که 
سلاحش کلام مقدس و استدلال منطقی بود. ایزد 
آشی چون دوشیزة بلندبالای زیبا و آزاده وجنگاوری 
در خانه اش و میان خاندانش فرود آمده و آناث را 
برکت بخشید. در جدول اسامی يشت سیزدهم, سه 
نفر از خاندانش یاد شده‌اند. ویراشپ؛ ازاتء 
فرای اد 


نژ 


کرسیوز. در اوستا افراسیاب دارای دو برادر است به 
اسامی آغریرث * به‌معنی کسی. که گردونه اش در 
پیش می رود» و کرسوزد» به معنی استقامت و 
پایداری کم دارنده. اغر یرت در اوستا همحون در 
شاهنامه از نیکان است و کرسیوز از بدان. کرسیوز 
یکی از مسببین قتل سیاوش است که کیخسرو به 
خو نخواهی پدرش و اغریرث از او و افراسیاب انتقام 
کشید (زامیاد يشت بند ۷۷). 


۳۹ 


کزشتز 
کرشنز نام یک خانوادهُ ایرانی است که در فروردین 
ت کرده ۹ بند ۳۸ از نیرومندی آنها نام برده شده 


است. 


کر 
(کربه» کر پک). این واژه‌ها به معنی ثواب 
است که به فارسی کرفه و درپهلوی کر یک گویند. 
کرفه گر یعنی ثوابکار. در اوستا آمده «به کرفه 
بپردازم و گناه را ترک کنم». 


کرکو یه 
شهر قدیم سیستان که به نوشته ياقوت آتشکد؛ انحا 
نزد زرتشتیان بسیار محترم بوده است. درشهر کرکو يه 
در شمال زرنج (سیستان) آنشکده ای بر پا بوده که 
بویژه نزد زردتشتیان محترم بود. و نزد اهالی شهرت 
داشت که رستم گنبدش را ساخته است. کوه حواجه ° 
را نیز کوه رستم می نامند. آتشگاه کرکویه تا قرن 
هفدهم هحری» که فروینی آن را وصف کرده» 
آبادان بود. و آن را از روزگار کیخسرو می دانستند. 
آتشگاه دارای دو قبة بزرگ بوده» بر تیر هر قبه شاخی 
چون شاخ گاو ساخته بودند و درزیرآن دوقبه آتشگاه 
قرار داشت. آتش آن پیوسته روشن بود, و زرتشتیان 
معتقد بودند که این آتش «هوش گرشاسب» است و 
سرود این آتشگاه را که در تاریخ سیستان نقل شده 
دلیل می اورده اند, 
کرمان وزرتشتیان 
کارمانیا, ایالت تاریخی ایران» در حنوب غربی 
کو یر لوت واقع بود. جغرافیانو یسان قدیم این ایالت 
را به ۵ کوره تقسیم می‌کردند: کرمان» سیرجان, 
حیرفت» بی نرماشیر. 

در زمان ساسانیان کرسی ان سیرحان بود. پس 
از چیرگی تازیان بسیاری از مردم به سیستان و 
خراسان يا به کوهپایه ها پناه بردند و همچنان بر دين 
زرتشت باقی ماندند. ساکنان کوهستانها, نزدیک 
به سه فرن استقلال خود را حمظ کردند» و حون 


کرمان از مرکز خلافت دور بود پناهگاه ایراندوستان 
شد. و مرکز اینان بیشتر در جيرفت بود. در طول 
تاریخ حوادث بیشماری بر این استان و مرکز آن واقع 
شد که دردنا کترینش در زمان اغامحمدخان قاحار 
بود. نام قدیم کرمان, گواشیر (بردشیر) مأخوذ از 
به اردشیر است. جرا که بنای آن را به اردشیر ساسانی 
نیز نسبت داده‌اند. و اما از نظرزرتشتیان: کرمان در 
گذشته یکی از دو شهرمهم زرتشتی نشین (شهردیگر 
بزد) بوده» عده زیادی ز رنشتی در کرمان و روستاهای 
اطراف آن بویژه قنات غسان و حویبار سکونت 
داشتند. جنانکه عدۀ زیادی از جهانگردان نیز به 
سکونت و وضع آنها اشاره کرده اند.. 

زرتشتیان کرمان سابقاً محله خاصی داشتند به 
نام گبر محله که در زمان هجوم افغانها ویران شده و 
خرابه های ان تا حند سال پیش موجود بود و | کنون به 
واسطة توسعة شهر, ساختمان شده و در آن محله 
تدادئ. نارکا موود نود کا سر ری 
انجمن زرتشتیان کرمان بازسازی شده و نگهداری 
می شود؛ و مهمترین آن جائی است به نام باغچه و 
بیرمهرایزد یا بوداق‌آباد که همه‌ساله به هنگام 
برگزاری جشن سده, مراسمی در آن اجرا می شود و 
بیشتر اهالی کرمان برای شرکت و یا حضور در این 
حشن» در بعد از نیمروز دهم بهمن, بدانجا روی 
می آورند. 

زاد گاه زادسپرم "» موبداد موبد وقت» در 
میرنحان بوده است. رشان کرمان تا قل از 
فرمانفرمانی غسان (۱۰۰ ه) در وضع خوبی بودند. 
حاکم یاد شده تعداد زیادی از معابد آنان را درشهرها 
و بلوکات کرمان از بین برد و تضییقاتی فراهم کرد. 
براثر فشار و تضییقات به تدریج جمعیتشان کمترشد. 


زرتشتیان کرمان در هجومهای مختلف و تغییر 


حکومتها صدمة فراوان دیدند, و آن عده ای هم که از 
بیگانه جان سالم بدر برده بودند از خودیها در امان 
نماندند. وضع زرتشتیان کم و بیش از خلال 
سفرنامه‌ها به جشم می خورد. تعداد آنها قبل از 
دوران صفوی حدود سه تا پنج میلیود نخمین زده 


۳۹۳ 


کست. کستیک. کستی. کشتی 


می شد. در زمان صفویه به خارج شهر کرمان, در 
گبرمحله نقل مکان کرده و عده‌ای از آنان نیز به 
احبار از کرمان و یزد به اصفهان کوچ داده شدند و در 
دو حسین آباد نزدیک جلفا موسوم به گیرآباد سکنی 
گزیدند. در حملۀ افغانهاء زرتشتیانِ کرمان تلفات 
زیادی (از بیگانه و خودی) دیدند. ملافیروز, دستور 
دانشمندٍ پارس در سفرنامة خود می نویسد: به کرمان 
فتل عامی کشت یکس سین بهدین در آن گردید 
کشته/ هزاران مرد بهدین کشته گردید/ ز ایشان 
زند گی برگشته گردید/ تماند ارده یکی کس زنده‌بر 
جا/ فتاد هر جا تن و دست و سر و پا. در زمان 
کریم خان» دستور رفع تعدی شد. 

آمار مختلفی دربارةٌ زرتشتبان کرمان در کتب 
حهانگردان آهده است. زرتشتیان کرمان با همة 
سختیها, معذالک دارای اشخاص دانشمندی بویژه 
در نجوم و هیئت و علوم دینی بودند؛ حتی خان فاجار 
به یکی از آنان که در پیشگوئی سفوط کرمان به 
دست اغامحمدخان, در برابر دفاع لطفعلیخان» 
سخنانش درست از اب درامده بود محبت نموده 
عده ای نیز دریناه او در امان ماندند. 

زرتشتیان در کرمان در محلات «محله شهر» و 
«دولت خانه» دارای درب مهر بودند و تعداد زیادی 
هم زیارتگاه به نام امشاسپندان و ایزدان داشتند. 
هم اکنون هم دارای دو درب مهر می باشند» یکی در 
محله دولت خانه و دیگری در کوی دبیرستان ایرانشهر 
یا محله زریسف. زیارتگاههای زرتشتیان کرمان 
عبارتند از: شاه ورهرام ایزد» پیر سبز, پیروهمن 
امشاسیند, اشتاد ایزد» مهر ایزد. شاه هرات, بابا 
کمال و آب مراد. 

برابر اماری که کیخسرو وجی خانصاحب در 
۱۳ یزد گردی (۱۲۷۱ خورشیدی) گردآوری 
کرده امار ز رتشتیان کرمان در ان سال بدین شرح بوده 
است: شهر کرمان ۱۵۷۲ - قنات غسان ۱84۰ -- 
جویار و اسمعیل آباد ۱۳۸ - رفسنحان یا بهرام آباد 
۳ بم ۱۸ - باغین ۱۳ - لاهیجان (از بلوکات 
رفسنحان است) ۱۳ - راور ۱۰ - سیرجاد ۵ - 


کریستنسن 


بیاض ۱ - که سرجمع ان می شود ۱۹۷۳ نفر. برابر 
آمار مورخة آبان ماه ۱۳۲۹ ماهنامةٌ اطلاعات» امار 
زرتشتیان کرمان ۳۵۰۰ نفر بوده است ولی اکنون به 
۰ ۷ تن ۰ 0 ۱ و 
علت مسافرت و مهاجرت به تهران و شهرهای دیگر و 


۱ حتی خارج تعداد رو به نتقصاد نهاده حدود 


۱۰ نفرمی باشد. 


کرند 


کویریشت در اوستائی, که امروز کرند گوئيم. این 
فة کوجک درحائی که ضحاک فدیه نثار ایزد هوا 
کرد» دربالای کوهی واقع است میاد بابل و ایراد؛ و 
نزدیک به بتوری * وطن اصلی ضحا ک است. 


+ 
آرتور امانوئل کریستنسن (۱۹4۵- ۱۸۷۵) یکی از 
اوستادانان دانمارکی است که کتب و آثار زیادی 
دربارة اوستا و پهلوی و تاریخ قدیم ایران از او به 
یاد گار مانده است. از ۱۹۰۳ میلادی معلم و استاد 
تتبعات ایرانی در دانشگاه کنتها کت بود. در ۱٩۹۱ ٤‏ 
میلادی برای جمع آوری نسخه‌های خطی به ایران 
سفر کرد. از آثارضش» هیئت شاهان در روایات قدیم 
ایراث ۰)2۱٩۹۳(‏ ایران در زمان ساسانیان, سلطنت 
قباد و مزد ک» وضع ملت و دولت در دربار در دوره 
ساسانیان وکیانیان, و مزداپرستی در ايران قدیم به 
فارسی ترجمه شده است. او درباره زرتشت نیز 


نوشته هابی دارد. 


کریشا 


هشتمین مظهر و تحلی ویشنو یکی از سه خدای 
ص ۰ ۰+ ۰ 

بزرگ هندو یکی از خدایان بسیار محترم و محبوب 
هندوان است. 


کشتی کمربند ویژهُ زرتشتیان است که روی سدره 
بسته می شود. این وازه در یهلوی کستیک از ماده 


کست 


کت به معنی سو و پهلوو کناراست. در فارسی نیز 
دين نیز گویند, کستیج فعرت: کش است. در 
اوستا از برای کستی به معنی مطلق س چه بند دین و 
جه کمربند - آویاانگهن استعمال شده است. و 
این کلمه مرکب است از دو جزء: نخست آئیوی به 
مین بر ورو و بالا که درفارسی آف شده و برسریک 
دسته از لغات دیده می شود؛ حون افسر» افسان 
افروختن, افکندن, افشاندن وغیره. دوم یانگهن از 
ریشۀ یاه که فعل و به معنی کمر بستن است و در 
اوستا به معنی کمر بند آمده است. در هرمزدیشت» 
بندهای ۱۷ و ۱۸ آمده: «کسی که [نامهای 
اهورامزدا] را در هنگام خوابیدن و برخاستن و کستی 
بستن و کشتی گشودن و از جائی به جائی رفتن و از 
ناحیه و مملکت بیرون رفتن بسراید» به جنین کسی 
ضربت کارد وتبرزین و تیرو دشنه و گرز و سنگ و 
فلاخن دشمن کارگر نشود». کشتی از ۷۲ نخ پشم 
سفید است. این کمربند باید به دست بهدینان پارسا 
بافته شود. ۷۲ نخء به شش رشته قسمت شده و هر 
رشته دارای ۱۲ نخ است. عدد ۷۲ اشاره است به ۷۲ 
فصل يسنا که مهمترین قسمت اوستاست. ۱۲ اشاره 
است به ۱۷ ماه سال و و اشازه است به شش کان 
که اعیاد دینی سال باشد. وان را سه باربه دور کمر 
بندند که اشاره است به سه اصل مزدیسنا که اندیشه و 
گفتار و کردار نیک باشد. در دور دومی دو گره در 
پیش و دردورسومی» که آخرین دور است. دو گره 
دیگر در پشت می زنند. از برای این چهار گره نیز در 
باب دهم صد درنثر این شرح آمده: «در گره اول 
گواهی می دهند به هستی خدای یگانه. در گره دوم 
گواهی می دهند که دین مزدیسنا بر حق» و فرستاده 
اهورامزدا است. در گره سوم گواهی می دهند به 
پیغمبری زرتشت سپنتمان. در گره چهارم گواهی 
می دهند به اصول مزدیسنا که اندیشه و گفتارو کردار 
نیک باشد. بندی که در مراسم دینی به دور 
شاخه های برسم بسته می‌ شود نیز در اوستا 
اثیویانگهن نامیده می‌شود که امروزه آن را هم 


۳۹۴ 


کشتی گویند. نیز به همان ترتیبی که بهدینان 
کشتی برمیان بندند بهمان ترتیب این بند به دور 
ص ۳۹ ۳۹ 8 ۳ و 1 
برس مها بسته می‌شود. کشتی باید ازپشم سفید گوسفند 
یا موی بز و شتر باشد. «سوشانس» یکی ازمفسرین 
اوستا نیز جایز دانسته که کشتی ازپنبه باشد. کشتی 
از ابریشم نشاید, بلکه باید ازپشم یا از کرک بز وشتر 
یا از کرک یکی از جار پایان نیک دیگر باشد. آئین 
سدره و کشتی بندی یکی ازمراسم باشکوه ز رتشتیان 
امیت (ر. کن سدره بوصان) . در شبانه روز بايد 
حندین بار کشتی نو کنند؛ یعنی رشته را از ميان 
گشوده, خدای را یاد کرده, به اهریمن نفرین 
۰ ۰ .2 3 سا 

فرستاده» نیرنگ (شرح و تفسیر) کشتی خوانده و 


دو باره به ميان بندند. 


کش 


مین سوو پهلو آمده وجهار جهت اصلی را به شرح 
زیر می خوانده‌اند: ۱. کشت خورآسان, مشرق ۲. 
کست خوروران مغرب ۳. کُست آپاخترء شمال 4 . 
کست نیمروچ» جنوب. 


هھ + ط ۳ ھ ۾“ 
و برادرش برزیشنو پسر «آر» هستنا و فروشی شان در 
فروردین بشت ستوده شده است. 


دربند ٩۲‏ و ٩۳‏ آبان يشت از جند ناخوشی به نامهای 
مرت سچی» کسویش, ارّنام برده شده که برحی از 
آنها معلوم و برحی ناشناخحته مانده است. بهرحال 
کشویش یک نوع بیماری است ولی به معنی دیوکین 
و کیفرهم آمده است. 


کشتی 


کا 


کشتی افزون 


نگ (دعای) کی بستن. نیایشی است که به 
2 ۰ ۳1 0 1 
هنکام باز و بستن کشتی * می سرایند و در ان از 
اج ۳2 
خداوند می خواهند که دشمنان را ار انها دور گرداند 


۳۹۵ 


و حر درراه اندیشه و گفتارو کردارنیک گام برندارند 
ص ۹ ۳ 

و از کناهان توبه نموده» آمرزش خواهند و خیلی موارد 
ص 

دیگر که راه و رسم ا ام 


نام نسک نهم اوستا است که دارای ٩۰‏ فرگرد بوده و 
یس از حملۀ اسکندر فقط ۱۵ فصل آن باقیمانده. 
کش کیسرب دربارۂ اعمال مراسم دینی است. 


کشر 
زک ا 

کشواد 
يا گشواد ملقب به زرین کلاه پسر بشخره از نسل 
کاوه و شیانگذار دودمان کودرزیان است: او از 
پهلوانان عهد فریدون و حانشینان او بود. پسراو 
گودرن پهلوان بزرگ وباتدبیرعهد کاوس و کیخسرو 
آفیتتان 

کعبۂ زرتشت 
ساختمانی است نگ در حلونقش رستم ° نزدیک 
یکی از آرامگاههائی که مسجد سلیمان هم 
می‌گویند. و آن بنائی است برج مانند از دورة 
هخامنشی . این بناء ساختمان‌سنگی مکعب شکلی 
است و فاصلة آن تا کوه 5٩‏ متر است و برابر آرامگاه 
جهارمی که متعلق به داریوش دوم است بنا گردیده. 
بلندی آن در حدودٍ ۱۲ متر است و از ۱٩‏ ردیف 
سنگهای مفید تشکیل شده. در سه بدن شمالی؛ 
خاوری و جنوبی آن سه کتیبه به سه زبان پهلوی 
ساسانی » بهلوی اشکانی و یونانی وحود دارد. اقنور 
زاره معتقد بود که بنای مزبور آتشکده‌ای بود که 
درفشهای شاهنشاهی را در آنحا حفظ می‌کردند. 
شبیه این ساختمان, در ارومیه و مراغه نیز دیده شده 
که در محاورت آرامگاههای قدیمی قراردارند. و این 
نوع سانعتمانها برای باسداری و روشنانی در شب و 
نیایش خوانی بر درگذشتگان مورد استفاده بوده, و 
آنرا جراغ سورنا هم می نامیده اند. 


کلاهور 


کَکَفیو 


حزو حند کوهی است که در ند ٤‏ رامیاد يشت نامش 
اة اتشت وازان اطلاعی نداریم . 


کلانتر 


در عهد صفویه و قاجاریه به کسی می‌گفتند که نظم و 
نسق شهر به دست او بود و کدخدایان محله و ریش 
دان اف ار تس اس کرد شای بای هرازه 
ریش سفید و شخص معتمدی از بین جماعتی 
برگزیده می شد که واسطۀ بین جماعتِ انتخاب 
کننده و دولتیان بود. زرتشتیان نیز از این معتمدان 
داشته اند و دینیار کلانتر یکی از انان است که در 
زمان ناصری و مظفری زندگی می‌کرده و او را 
امین الفارسیان می نامیدند. در سوابق» نام تعدادی از 
کلانترها محفوظ مانده است که به امور داخلی 
ررتشتیان شید گرم می‌کردند. در دستگاه دولتی نیز 
برای ادارة امور اقلیت زرتشتیان بستی بوده که به 
کارشان می رسیده و کلانتران زرتشتی دربارۀ امور 
جماعت خویش با او مذاکره می‌کردند. در سوابق 
آمده که پاسخ پرسشهای دینی در خانۀ کلانتر و با 
حضور موبدان تنظیم می شد و برای پارسیان هند 
فرستاده می شد. نام برحی از کلانتران که مانده 
عبارت است از: ملا بهرام اردشیر کلانتر (ساکن 
خرمشاه) خداداد رستم کدخد | کسنویه ای» 
مرزبان ظهراب کسنویه‌ای و سپس نوه‌اش 
هرمزدیار خدابخش وپس از او ملابهرام خرمشاهی 
و سپس کدخدا بهزاد در کرمان؛ ملاکیخسرو 
کلانت ملا گشتاسب ریش سفید میرزا بهمن 
ریش سفید» ملاجمشید پسر ملا کیخسرو, رستمجی 
پارسی در کلکته. جا کسون می نویسد که در زمان 
بازدید و مسافرت او به یزد, دینیار بهرام کلانتر 
وقت زرتشتیان بزد بوده که در کرمان هم کلانتری 
می‌کرده اشنت : 


کلاهور 


نام پهلوانی مازندرانی » معاصر کیکاوس و رستم . 


کلباد (گلباد) 


کلباد رگلباد) 
۱ . پهلوانی تورانی , معاصر پشنگ ومنوچهر ۲ . پسر 
ویسه» پهلوانی تورانی که در جنگ دوازده رخ به 
دست فریبرز پسر کاوس کشته شد. گو یند این 
جنگ در کوه گنابه واقم شده است. ۳ . نام یکی از 
دهستانهای بهشهر. 

کلدانیان 
فرقة مسیحی در ایران و عراق که با پاپ اتحاد دارند و 
تفوق او را می بذیرند. این فرقه ۳ از پیروان 
نسطوری یدید آمد. 

کاو 
(ییمان دین) یا کلمۀ شهادت. دعای مزدیسنواهمی ° 
که در بند ۲ نیرنگ کشتی ° هم آمده از آخرین 
فقرات یسنای ۱۲ می باشد. کلية مندرجات این 
فصل از یسناء در اعتراف به دین زرتشتی است. 
بخشی از ترجمۀ مزدیسنواهمی چنین است: «من 
مزداپرستم. من ایمان دارم که مزداپرست زرتشتی با 
ایمان و اعتقادم. من ایمان دارم به کردار ني نیک ذکر 


شده ی .. .)) , 


کماریکان 
منسوب به کمار به معنی جه سری, جه سروری؛ 
(من باب تسمیه به ضد)» عمال شر (پیروان اهریمن) 
را گویند که در برابر امشاسپندان قرار دارند. شمارة 
د: امن ایندره» سئوروه, نااونگ 
هنی تیا تنوروی» زئیویج". و بر این شش 
کماریکان» گا خود اهریمن و گاة اھ ارد 


خشم) رامی 
کم نامَزدا 
دعائی است. کم نامزدا, اهمائی ریشجه هزنکرم 
جس مه آونگهه مرت مزدیسنواهمی, و جند دعای 
ڈیگر خی ترت در جد ای هشوگ ازو ۲ 
یک اک بستن آمده؛ و حای اصلی آنها دز 
بسناهاست. اين ادعیه در آغاز نسخ خطی جرده 
اوستاها آمده است. معنی بخشی از کم نامزدا این 


انها هت" ات 


افزایند. 


۳۹۶ 


است: «حه کسی ای مزدا مرا یاسبانی می‌کند؛ 
هنگامی که دُروند با من کینه می ورزد. سوای فروغ 
توو فکر و ذ کر تو بدانوسیله می توان اشوئی را افزایش 
داد. ای آهورا حنین دستور دینی را به من بیاموز.» 
که از گاتها, یسنای قطعۀ ۷ و یسنای 44 قطعةٌ ۱5 
برداشته شده است. بند بیستم و بیست ویکم ازفصل 
هشتم ویدیودات نیزاین دعا را شامل می شود . 


کا 
درمیان گروه دیوهائی که از دشمنان سروش بشمارند 
از حند تن ازانان بو یژه اسم برده شده است که از ان 
حمله است ديو کندّ. دروندیداد ار اوسخن رفته. این 
دیوه بدون کر مست‌است. ازسروش که‌با صفات 
دلیری» ناموری» زورمندی» حستی وحالا کی آراسته 
است درخواست گردیده که دیو کندی را براندازد و 
در سرای دروغ و کلبةٌ مردمان ناپا ک دیوپرست 
رکنش ارد 


کندر 

در تحفة المومنین: مندرج ا ون و ا 
لیبانوای یونانی» و آن کندراست.» کندر شیر 
7 
اسم لبان, بخور اتشدان زرتشتیاد و محمر عیسو یال 
است. صندل» کافونن بان, عود» کن بومی هرز 
مملکتی که باشدء در ایران قدیم به عنوان بخور مورد 
استفاده بوده است. 


کنس اوه 
همان دریاجۀ هامون است که در اوستا به صورت 
کیانسیه, در کتب فارسی مثل صددر, بُندهش و 
روایات داراب هرمزدیار کانفسه ضبط شده است. 
این اسم در اوستا گاهی با کلم زَرّیه (دریا) آمده 
درائ نا نس نامیده شده. موعودهای زرتشتی 
در کنار همین دریاحه ظهور خواهند کرد. ر. ک 


هامود » دریاحه رره. 


۳۹۷ 


کنفوسیوس 

(حدود 4۷٩‏ س ۵۵۱ پیش از میلاد). بزرگترین 
فیلسوف و متفکر جینی که در عین حال به عنوان 
بزرگترین رهبر دینی چین نیز شناخته شده و افکارش 
تاثیر عمیق در تمدن همه اسیای شرقی داشته است. 
کنفوسیوس معتقد بود که سرشت انسان نیک است و 
برای اینکه به کمال نیکی برسد باید به طریق 
صحیحی تربیت شود. طبیعت همۀ مردم یکسان 
است و فقّط در زندگی عملی است که طبایم از 
هدنگ دوم خر او مردم را به برادری تشویق 


می‌کرد. 


کنگرۂ خاورشناسی 
ر 
کنگره‌ای انت که خاورشناسان ار اقطار حهان در 
آن گرد آیند و در رشته های ی مختلف خاورشناسی 
سخنرانی و بحث کنند. نخستین آن در سال ۱۸۷۳م 
در باریس منعقد ۳ هدف کنگره‌های 
درباره تمدن» آثار باستانی » زبان و ادبیات, افکار و 
عقاید» تاریخ و جغرافی» رسوم و آداب زندگی همۀ 
ملل آسیا و آفریقا, از هر نژاد و عقیده و زبان و 
فرهنگ» می باشند؛ و بدیهی است که دين و 
اوستاشناسی را نیز شامل می‌گردد. در قبال آن» 
ی ی ۱ ۲ 
کنکره ایران شناسی نیز در شهریور ۱۳4۵ ھ.ش در 
تهران تشکیل شد و هدف ان تدوین تاریخ کامل 
ایران بود. 
کنگره زرتشتبان 


ز. ک. زرتخضاد, 


کنگه» کنگ سیاوش 

همان گنگ دز است که سیاوش در زمان مهاحرت 
در توران زمین ساخته است. در شکستی که ایرانیان 
به توزآنتانبوارد شا گفعند. کنک یره دست کدرو 
افتاد. کنون بشنو از کنگ دژ داستان/ بدین داستان 
باش همداستان (فردوسی). در سنت مزدیسنا جنین 
آمده ات که کک و ین ابیت ویشوتن در آنجا 


کورش 


فرمانروائی می‌کند. برابر کتب پھلوی» محل کنگ دڑ 
در میان کوهستانهای سرحد شرقی ایران باستان قرار 
اش ارت در تندهش آمده که کنگ در در ناحبه 
خراسان, چند فرسنگ دورتر از دریای فراخکرت 
حای دارد. در تاریخ بخاراء حصار ارگ بخارا یا 
تهندز بخارا, کنگ در محسوب شده است. 
مارکوارت نیز معتقد است که آن در بخارا بوده. در 
زبان جینی سمرقند را کهنگ گویند. کریسدس در 
رسال کیانیان انرا دری هی داند در خانب شمال در 
آنسوی دریاحة ووروکش (همان فراعکرت) درمیان 
کوهها . کک دز در شاهنامه بهشت کنگ هم 


خحوانده شده ات 


نوک 


یکی از هشت دوشیزه بارسا (فروردین‌یشت). 


کوازش من 


نامش با نامهای پشوتن» اسفندیار, بستور» فرشوشتر 
یکحا ذ کر شده. وی را بایستی از خاندان و بستگان 
کاس هار اوه 


کوئینم خورنو 


ر کد وکا 


کورش 


(حلوس ۹ مقتول ۵۲۹ ق.). یادشاه 
هخامنشی است . پادشاهی را از قوم ماد به قوم پارس 
انتقال داد. پس از تسخیر بابل» با مردم به مهربانی 
ار کرد و آسرای یھو را که بخت التضر از فل 
به ان شهر آورده بود ازاد کرد و احازه داد به فلسطین 
با زگردند. او فرمانی صادر کرد تا معبد اورشلیم راء 
که بخت‌نصر ویران کرده بود» از خزانۀ پارس 
بسازند. کوروش را درپازارگاد (پارسه گرد) در 
آرامگاهی که امروزه به «مقبرة مادر سلیمان» 
معروف است بخا ک سپردند. کورش از مردان 
بزرگ تاریخ است که همۀ تاریخ‌نویسان از او به 
احترام و ستایش باد کرده‌اند. وی بادشاهی 
سیاستمدار, شجاع» با فتوت وعزم و اراده وبا گذشت 


کوروغ 


بود و به عقاید دینی ملل مغلوب احترام می‌گذاشت. 
شهرهای ویران را دوباره آباد می‌کرد و به عقل و تدبیر 
بیشتر از شمشیر متوسل می شد. اخیلوس (آشیل)؛ 
ادیب و شاعر معروف یونانی » در ترازدی خود به نام 
بارسها می گوید: «کورش یک تن فانی سعادتمند 
ادنوه خیم کون ارا خد عقایان ا ورا دوت 
می داشتند زیرا دارای عقلی سرشاں‌بود. ..» اعلامية 
حقوق بشر او که امروزه زینت‌بخش سرسرای 
سازمان مال متحد انت مشهورمی‌باشد. 

کوروغ 
نام نوعی بیماری است» جذام . 

کوه آنشکده با آتشگاه 
بر روی تپه بلندی در حومه اصفهان, بین راہ اصفهان 
به سده و نحف آباد» ویرانه‌های این آنشگاه دیده 
می‌شود. دربارة این اثر باستانی نویسندگان و 
جهانگردان مراتبی نوشته اند. 

کوه خواجه 
پشته ای است در هامون سیستان که وقتی آب زياد 
می شود به شکل حربره درمی آید. در حدود انتهای 
شمالی این پشته مقبره‌ای است که بته اتن 
مناسبت آن را کوه خواحه نامیده‌اند. اهالی آنجا در 
نوروز جشنی به یاد این خواجه می آرایند که به قول 
سایکس بسیاری از عادات و رسوم پیش از اسلام در 
آن دیده می شود. کوه رستم نیز ناهیده شده. 

کوه کوسرو بت 
بند ۱۱ یسنای ۱۰ یکی از بندهای بسیار پیچیده و 
دشوار اوستا است. در آن بند اسامی کوههائی که بر 
آن گاه هوم می روئیده ضبط شده است. و کوه 
کوسرویّت یکی از انها است. این واژه مرکب است 
از کوسرو به معنی تهی و خالی» و ريشه فعل پت که 
به معنی افتادن و یرتاب شدن و پریدن است. و این 
اسم مرکب را می توان تهی نشیب ترجمه کرد. 
دارمستتر احتمال داده که 3 یکی از 
تنگه های غور بند باشد. 


۳۹۸ 


کوهوت. آلکساندر, 


او کتابی دربارةْ یمه *ومّشیا "ومشیانه *دارد. 


کوی 


کوی» هم به معنی فرمانروا, پادشاه و امیرمی باشد و 
هم به معنی دیوان و فرمانروایان بد و دیویسنا. 
(ر. ک. کر پان). در فروردین يشت سه بار از گوی 
ھ۵ ۳4 ۰ م2 3 
باد شده است. کوی را درفارسی کِیٰ گویم. و کی 
عنوان سرسلسلۀ شاهان کیانی قباد بوده است. در 
جائی آمده: «فروهر پا کدین پئوروشتی پسر کوی را 
۰ ر م 
می‌ستائیم». در جای دیگر از فروهر گرشت پسر 
کوی یاد شده است. در گاتها کوی از برای پادشاه و 
امیر مطلق آمده است جرا که هم برای امرای کیانی 


آمده و هم برای امرای دیویسنا. و در آنجا بیشتر با 


گرهم * گر پن * وأوسیج * که ازدیوان اند یکجا آمده 
است. در اوستا نام عده‌ای از یادشاهان و ناموران با 
واه کوی همراه است» مانند کوی ائپسی ونگهو 
(کوی آپیوه), کوی اوسذن یا اوسن (کیکاوس)؛ 
کوی ان (کی آرش کیازش)؛ کوی پیسینگم 
(یاپیسین؛ کی‌پشین ): کوی بیرشن (کی ویارش)؛ 
کوی ویشتاسب (کی‌گشتاسب)؛ کوی سیاورشن 
( کی سیاوش)؛ کوی هوسروه ( کیخسرو)؛ که در 
ردیف خود یاد شده‌اند. کویها یا فرمانروایان و 
امیران» علاوه بر ریاست و زعامتِ سیاسی, بیشوای 
روحانی نیز بودند. تنها کوی ویشتاسب بود که به 
زرتشت پیوست و آئین او را پذیرفت و او را یاری کرد. 

ساير کویها و امیران که همزمان با پیامبر یا زمانی 
نزدیک وی بودندء نه‌تنها دین را نیذیرفتند بلکه 
مخالفت هم کردند. 


کوی اپیوه 
در اوستا پسر کیقباد است. در رامیاد بت آمده که 


. دارای فر کیانی بوده. در فروردین يشت نیز به نام 


کوی ائیپی ونگهو یاد شده است. در فصل ۳۱ 
بندهش» در بند ۲۵ مندرج ا «از کواد کی آپیوه 
بوجود آمد . کی آرش» کی ویارش» کی پسیان و 
کیکاوس از کی آپیوه بوجود آمدند. سیاوخش از 


۳۹۹ 


کیکاوس, و کیخسرو ازسیاوخش به وحود آمد. 


کوی اوسن 
زره 9 کیکاوس. 


کوی برشن 
و وی که نوادۀ کیقباد بوده در زامیاد بشت ستوده 


شده ۱ سیت ‏ 


کوی بی سنه 
نواده کیقباد که در زامیاد یشت فر کیانی اش ستوده 


شده أشنت 


کوبرینت 
ر. ک. کرند. 


کوی سیاورشن 
ر. ک. سیاوش 


کوی کوات 
کیقیاد. نام نخستین شاه از سلسلة کیانیان است که 
درفروردین بشت فروشی اش ستوده شده است. 
در یست‌ای ۵۵ بند 3 از این واه ره همراه حند وازه 
ص 
دیگر که مر بوط به ویژگی های تن ادمی است) از 
قبیل تن» استخوان, جان» پیکر توش» بوی» روان» 
فروه یاد شده. و کهرپ به معنی پیکرء یکی از 
رتاش 
72 ۰ ۰ 0 
نام حانواده ای که‌یکی از بارسایان ره نام هوفروانعش 
بدال منسوب وده است و فروشی اش ستوده شده 


ات 


کهرم 
از پهلوانان تورانی است که به دست اسفندیار کشته 


ی ۰ 
ردست 


ص 8 ۰ ۱ سے 
شد. در جنگ دوم تورانیان فرشيدورڈ 


کیان بشت 


کهرم سپهبد توران کشته شد. 

کی آذر بوزذ 
کریستدسن به نقل از کُتب دینی پهلوی نام عده‌ای از 
مقسرین و شارحین اوستا را آورده که کی آذر بوزذ 
یکی از آنان است. به نظر این محقق اکثر این 
مفسرین در اواخرعهد ساسانیان می زیسته اند. 


کی آرش 
نام وی دراوستا آرشن وملقب به کوی است (یشتهای 
۳ و .)۱٩‏ در بندهش از کی‌آرش و سه برادرش: 
کی‌بیارش و کی‌پشین و کی‌کیوس (کی‌کاوس)؛ 
فرزندان کی آپیوه و نوه‌های کی قباد نام برده شده 
است. در شاهنامه هم این حهار نفر بسران کیقباد 
ذ کر شده‌اند. فردوسی به قول جاچ» اشکانیان را از 
نژاد آرش ذکر کرده است. بنابر روایت ثعالبی 
اشکان, جد اشکانیان پسر اشکان پسر کی آرش بسر 
کی قباد بوده است. ولی مسعودی به روایتی» 
اشکانیان را از اولاد سیاوش پسر کیکاوس (برادر 


دیگر کی آرش) ذ کر کرده است. 
کی آرمین 


یکی از برادران کاوس و پسر کی (کوی) اپیوہ* 
است. به قول پورداود به حای بیرشن ‏ آمده, 


کیانسه 

ر. ک. کنس اویه, هامود. 
کیانوش 

برابر شاهنامه برادرفریدون است. 


کیان بشت 
رامیاد يشت" (يشت زمین) یا يشت نوزدهم» کیان 
يشت نیز نامیده می شود. و اینکه کیان يشت نامیده 
شده به مناسبت فر کیانی است که دراين يشت ازآن 
سخن رفته است. این بشت» خوزنه بشت نیز نامیده 


شده که به معني س بشت ویژه خورنه یا فر است. 


بندهش» وی نیز از کی اپیوه فرزند کیقباد" بوجود 
آمده است. در بندهای ۱۳۲ فروردین يشت و ۷۱ 
زامیادیشت با چند نام دیگر از اویاد شده است. 
کیخسرو 
سومین بادشاه ون نامش ضصمن نام عده دیگری 
در آفرین دهمان * یعنی دعای یا کان و نیکان و 
بارسایان آمده است. در اوستا جای خاصی دارد. او 
پسر سیاوش ونوةٌ کیکاوس است. مادرش فرنگیس» 
دختر افراسیاب تورانی است. او ازحاو یدانان است. 
برای گرفتن انتقام خون پدرش» سیاوش, به جنگ 
افراسیاب شتافت و او را کشت. کیخسرو در اوستا 
کوی هروه يا هئوسَرَونگهه نام برده شده که به 
معنی کی نیک نام است. کیخسرو گودرن توس» 
پشوتن و گرشاسب نریمان از جاویدانان هستند که 
دررستا خیزقیام کنند. 

داستان پیدا شدن کیخسرو از این قرار است که 
شبی سروش به خواب گودرز آمده بدو گفت که جارة 
درد ایران در این است که کیخسرو بسرسیاوش, را 
به ایران آورند و جز از گیي نسر تی کسی اینکار را 
نتواند ساخت. گیو به امر پدرش گودرز رهسپار دیار 
توران شد, پس از جندی کیخسرو را پیدا کرده با 
مادرش فرنگیس به ایران آورد و به شاهی برگزید. 
کیخسرو دژبهمن را گرفت وپس از گرفتن قلعه» در 
انا کد مرف اس ای کته اود 
کنار دریاحه 


وه ۵ بو 
, . 


قربانی نمود. وی در اخر از 
دنیا دست شست ونایدید شد. 


کیخسرو(درباچه) 

دریاحه خسرو. درزامیاد یشت» بند ۵٩‏ و بند ۵ آتش 
بهرام نیایش و در دو سیروزۀ کوچک و بزرگ» بند »٩‏ 
اول به کیخسرو و بعد به دریاجۀ خسرو درود فرستاده 
شكة تا در فصل ۲ بندهش, بند ۸ آمده* 
((دریاحه هوسرو (خسرو) در پنحاه فرسنگی دریاحة 
جیجست واقع است.» عین ترحمۀ بند ۵٩‏ از کرد ۸ 


۴۰ 


زامیاد يشت جنین است. «که افراسیاب تورانی 
نابکا از دریای فراعکرت آرزوی داشتن آن 
می‌کرد» برهنه [شده]» رختها را اوبدر کرده, خواستار 
گرفتن این فر شد؛ [فری] که به اقوام ایرانی کنونی و 
بعد به زرتشت پاک متعلق است. او [یعنی 
افراسیاب] شناور به سوی فر شتافت. این فر تاختن 
گرفت. این فر بدر رفت. از آنجاست که این آبشار 
نامزد به دریاجه خسرو از دریای فراخکرت 
برحاست. [منظور از ابشار رود و حویبار است و آبی 
اراده شده که از دریای فراخکرت آمده» درياحة 
خسرو را ساخته است]. در تفسیر پهلوی آمده: 
«دریاجة خسرو در آتر پاتکان (آذربایجان) است. 
این دریاجه را کیخسرو در آتر پاتکان‌ساخت.» 
وست * احتمال می دهد که این دریاجه» وان یا سوان 


د 


باشد. 


کیخسروایزدیار کرمانی 


اسم گناهی مخصوص است. بسا این کلمه صفت 
آورده شده از برای مردان و زنانی که به این 2 
مرتکب شده و به چنین گناهی آلوده هستند. این واژه 
درپهلوی به کاستاری (از فعل کاستن) ترحمه شده , 
در ردیف گناههای سنگین مانند دزدی و راهزنی و 
حادونی و پیمانشکتی شمرده شده است. و از 
معاصی کبیره بوده است و می توان حدس زد که کیذ 
حرمی باشد خلاف اعتراف و اقراربه دین مانند انکار 
کردن دین و استهزاء نمودن آئين که در بند ٩‏ 
نوماه امد ات 


کیسۀ کرفه 


در شرح تکه‌های ٩‏ گانۀ سدره“ آمده است که جلو 
جاک سدره» کیسۀ کوجکی به نام کیسۀ کرفه* 
(ثواب) دوخته شده» این کیسه نشانه‌ای از گنحینۀ 
اندیشه و گفتارو کردارنیک شمرده می شود. 


۴۰۹ 


کیقباد 

موسس سلسلة گیانین و حد کیکاوس. کیقباد در 
اوستا به صورت کوی کوات و در پهلوی کواد و 
گاهی هم کباد گویند وقباد معرب آن است. کوات 
مرکب است از کوا که همان کوی " یا کی است و 
واته که به قول بارتولومه یمنی محبوب و عزیز. نام او 
در افرین دهمان " امده است . 

کیکاوس 

دومین بادشاه کیانی . نامش در آفرین دهمان " آمده. 
در آئوگمدئجا" آمده: « کیکاوس که سر سودای 
آسمان پیمانی داشت, و افراسیاب تورانی که در 
تک زمین هنگ آهنین ساحت» از دست مرگ 
نجست. تا روز ظهور سوشیانت [موعود] کسی را از 
آسیب دیومرگ راه گریز نباشد». دراوستا کواوسن 
(یا اوسدن) خوانده شده, پسر آثیپی ونگهو" نو 
کیقباد (موسس سلسلهٌ کیانی)» شوهر سودابه» پدر 
سیاوش و جد کیخسرو می باشد. تهمتهای سودابه, 
دختر شاه هاماوران (یمن) و همسر کیکاوس, به 
سیاوش» باعث رنجش و مهاحرت او به توران و 
مرگش شد. در داستان ملی و کتسب تاریخ» 
کیکاوس شهریار خیره‌سر و بوالهوسی تعریف شده. 
بارها رستم او را از دشمنان بویژه دیوان مازندران 
نجات داد. مسعودی می‌نویسد که کیکاوس 
نخستین یادشاهی بود که بایتخت خود را از عراق به 
بلخ نقل داد. دربندهائی از اوستا (بهرام پشت, آبان 
یشت» افرین بیغمبر زرتشت, فروردین پشت) حند 
حا اسم او در ردیف سایر نامداران با صفاتشان امده 
است: «فریدون بیروزمند. حاماسب نیرومند» 
کاوس بسیار تواناء آئوشنر (وزیر کاوس) بسیار 
بزرگ, تهمورس مسلح (زیناوند)» که البته در سر 
همه اینها از مزدا با صفت نیک کنش یاد شده است. 
قابوس مُعرّب کاوس است. و کاوس باید از اوسن 
اوستانی » به معنی اراده و میل و ارزو امده باشد. 
دربارژ کیکاوس و برگزیدن همسرش که مادر 
سیاوش باشد جنین آمده: روزی در شکارگاهی 


کی‌ویارش. کوی بیرشن 


ره عم 

پهلوانان ایران: توس کيو گودرزبه دختر حوبجهری 
رو که ازریم کے ا رتیت ر مر 
ابه دشت و بیابان نهاده بود. این دختر از خاندان 


کشر برادر افراسیاب بود و نسبش به فریدون 


می رسید. دل پهلوانان بدو گرم شد. توس گفت این 
دختربمن می رسد زیرا که من اورا یافتم. گی و گفت 
از آن من است برای اینکه اسب من نخست به اینحا 
رسید. سخنشان به تندی به حائی رسید که به ناحار 
داوری نزد کاوس بردند و او را میانحی برگز یدند. 
کاوس حون آن دخترک بدید شیفته گشت. او را 
برازنده خود دید و به همسری رنکسا وت 
و سودابه. 


کین ایرج و کین سیاور 


7 
دستگاههای موسیقی منسوب به باربد» مرکب از 
هفت خسروانی و سی لحن و ۳٩۰‏ دستان بوده که با 
ایام هفته و سی روز ماه و ۳٩۰‏ روز سال ساسانیان 
تناسب داشته (حمسه مسترقه را بشمار نباورده اند). 
بعضی از دستانها حوادث تاریخ قدیم اراد را بیان 
می‌کرده که ار سده پنجم مبلادی به بعد ساسانیان 
علاقةٌ بسیاری به ذکر و یاداوری آنها نشان 
می داده اند . یکی ار این سرودهای حماسی » کر 
۲ ر ر 

ایرج نام داشته و دیگری کین سیاوش که به سوک 
سیأوش مشهور است. سرود دینی نیز ظاهرا ر«یزدان 

آفرید» نام واف اشتتن: : 


کیومرث 


کیومرنیه 


شهرستانی در کتاب الملل والنحل از فرقۀ کیومرثیه 
اسم می برد. به عقیده این فرقه» کیومرس نخستین 


کی,وبارش» کوی بیرشن 


۳1 ویارش ارز کی اپیوه بوجود آمد. در بندهای ۱۳۲ 
فروردین مشت ۷۱ زاتاد بشت ار انات ناد شنم 


است: 


اک 


گا 
به معنی سرودن و خواندن است. وان گانها نیز از 
همین وا گا می‌باشد. گات نیز از مصدر گا 
است . 
گاتو 
به معنی گاه و هنگام آمده و واه گاهانبار* و در 
پهلوی گاسانبان از کلم گاس پهلوی و گاتو 
اوستانی به معنی گاه و هنگام است. 
گاتهاء گاتاها 
سرودهای آسمانی اشوزرتشت را گویند. و آن 
نخستین منظومة ایرانیان است که از روزگار کهن 
به حای مانده. کهنترین و مقدسترین قسمت اوستا 
گاتها می باشد که در میا يسنا حای داده شده. این 
سرودها در خود اوستا گاٹا و درپهلوی گاس نامیده 
شد جمع آن گاسان می باشد. و کاشانک کت 
صفتی آن وبه معنی مر بوط به گاتها است. 

از زمان بسیار قدیم ایرانیان گاتها را از سخنان 
فرخندة خود و خشور زرتشت سپنتمان می دانستند. 
در اوستای عهد ساسانیان» گاتها در سر نخستین 
کته اتاک » که موسوم ود به سنوت رشت 


حای داشت. در بسنای ۰۵۷ بند ۸ آمده: «ما 


ميستانيم فرخنده سروش راء کسی که ند نخستین بار 
a ۳ ۳‏ 

ج ا مان ملاسن زا رو 

گاتها ۱۷ هائیتی (فصل) و شامل ۲۳۸ قطعه و ۸٩٩‏ 

یت و ۰ کلمه مى باشد. گاتها شامل پنج 


فنیمت آاشت: آهنود آشتود» سینتمد ‏ وهوخشترو 


وهیشتواش. آئين حقیقی و اصلی زرتشت را باید از 
گاتها جست, جرا که بعدها به مرور تصرفاتی در آن 
کردند؛ بخصوص این زرتشتی دور ساسانی که از 
مبداً خود بسیار دور گردید. برحی قسمتهای دیگر 
گاتها, به گمان پاره‌ای از پژوهندگان, منسوب به 
نخستین بیروانی است که متأثر ار فرمایشات خود 
اشوزرتشت بودند. گاتها منظوم است و از جهت وزن 
شعر و تعداد مصراعها, در هر بند به ۵ دسته تقسیم شده 
أست- که د گر شد 

مندرحات گاتها از این قرار است: اهورامزدا 
یگانه آفرید گار است. از اوست آنجه نیک و نغز 
است. دیوها (گروه پرورد گاران آریائیان کهن) 
سزاوار ستایش نیستند» از آنان جز گمراهی و 
سیه روزی نیاید. راستی» منش نیک توانائی» 
اندیشة سازگا و رسائی و حاودانی که به 
امشاسپندان نامزد شده‌اند از نیروهای اهورامردا 
هستند. مردم باید بکوشند که از این نیروها برخوردار 
شوند. اندیشه و گفتار و کردار نیک مایۀ رستگاری 
است جنان که اندیشه و گفتار بد و کردار بد مایة 
تباهی است. سهمگینترین دشمن مردم دروغ است» 
باید از ان دوری حست و به راستی روی نمود. باید به 


آبادانی زمین و کشت و ورز پرداخت و از جار پایان 


۱ ودند نگهداری کرد 


گاسانیک 


بعتی در أنشاء مانند گاتها. سه دعای آشم وهو 
۳ ‌ ی 
یت اهو" ینگهه‌هاتام که هر سه منظوم است و از 


۴۰۳ 


ادعیه بسیار شریفهٌ زرتشتیان شمرده می شود از 
قطعات گاسانیک شمرده می شود. اسامی این سه 
دعا از کلمات اول آنهاست. ر. ک. داتیک. 


گاوپیکر 

گرز فریدون که گویند آن را از آهن به شکل سر 
گاومیش ساخته بودند. وی هنگام جنگ با ضحاک 
این گرز را به دست داشت و از آن پس نیز در برم و 
رزم آن را از دست تک اهنت در بعضی از 
تصویرها, اشوزرتشت با عصائی ویا جوبدستی که 
سر گاو دارد دیده می شود که باید همان علامت گرز 
فریدون و یا علامت خانوادگی باشد. فریدون را گاو 
دایه * هم گفته اند. 


گاود ايه 
گاوفریدون*. 


گاودرفش» گاروش درفش (اوستائی). 

گاو درفش به پهلوی یعنی عَلّم گاو. یادآور درفنش 
کاویانی است . در بتد ٤‏ ۱ یسنای ۱۰ می‌خوانیم: 
«نباید از برای من آنانی که از آن [هوم ] نوشیدند به 
دلخواه خود مانند گاو درفش در جنبش باشند. باید 
آنانی که از تو نشئت يابند زنده‌دل پیش روند و 
ورریده [ کار پرداز ] به‌در آیند». ر. ک. اختر 
و 


گاوفربدون 

گاوی که فریدون به هنگام کود کی در مازندران با 
a i ®‏ ۳ .2 1 هھ 

شیر آن پرورش یافت و در بزرکی بر اك سوار می شد . 
نام این گاو ترمایه و برمایون بود . یکی گاو بر مایه 
خواهد بدن/ حهانحوی را دایه خواهد بدن 
۱ ۱ ۱ 2 
(فردوسی). از این حهت است که فریدون را گاو 
دایه گفته اند. ر. ک. گاوپیکر. 


گاهانبان گهنبار 

€ هھ ۳ ۰ ی ا“ 

گهنبارها شش حشن بزرگ ایرانیان- تا به امروز 
نزد ررتشتبال ایران و پارسیان هند به همان اهمیت 


گاهانیار گهنبار 


بارینۀ خود باقی است. گذشته از اينکه گهنبار 
مربوط به تقویم مزدیسناست. در ميان جهار 
آفرینگان * که در خرده اوستا آمده» یکی نامزد است 
به آفرینگان گهنبار. این آفرینگان قطعه ای است از 
هادعت نسک " که از بیستمین کتاب اوستای عهد 
ساتباتیان به ناد کارهانده اشت:و در آن از خلت و 
شرافت شش حشن بزرگ سال سخن رفته است. 
آفرینگان گهنبار به انضمام أدعية دیگر در حشنهای 
ششکانه سال خوانده می شود. حشنها با گهنبارهای 
شش گانۀ سال چنین نامیده شده‌اند: ۱. میدیوزرم * 
(در جهل و پنحمین روز سال)» ۲. میدیوشم * (در 
صد و پنحمین روز سال)» ۳. بنته شهیم " (در صد و 
هشتادمین روز سال)» .٤‏ ایاسرم "* (در دویست و 
دهمین روز سال)» ۵. میدیاریم " (در دویست و 
نودمین روز سال)» .٦‏ همسپتمدیم ° (در سیصد و 
شصت وینحمین روزسال). 

جشن هر یک از این گهنبارها پنج روز طول 
می‌کشد. آخرین روز حشن مهمترین روز آن است. در 
واقع چهار روز دیگر روزهای مقدماتی حشن است. 
در خرده اوستا» در آفر ینگان گهنبان در بندهای ۷ تا 
۲ ماه وروز این حشنها ذ کر شده و فاصله‌های آنها 
از همدیگرنیزقید گردیده است. 

گهنبار آخرین» در اندرگاه می افتد و ملاحظه 
می شود جهار گهنبار اولی در تابستان بزرگ - که 
هفت ماه می باشد- قرار دارد. میدیارم در زمستان 
می آفتد . و هم‌سپتمدم در پنج وه که پیش آهنگ 
فصل خوش و هنگام فرود آمدن فروهرهاست از 
آسمان. نظر به معنی لفظی این کلمات» گهنبارها 
اساسا حشنهائی بوده‌اند برای اوقات مختلف سال. 
میدیوزرم یعنی میان بهار هنگامی که زمین سبز 
است. میدیوشم یعنی میان تابستان» هنگامی که 
علوفه درو می شود. پئیته‌شهیم یعنی دانه آور؛ و از آن 
وقتی اراده شده که گندم رسیده و خرمن بدست 
می آید. آیاسَرم یعنی برگشت؛ و از آن هنگامی اراده 
شده که جویان با گلا ود از برای پیش آمد زمستان 
از چراگاه تابستانی به خانه باز می‌گردد . میدیارم 


گاهشماری و جشنهای ايران باستان 


یعنی ميان سال که با صفت سرد آمده. همسپتمدم 
که آخر سال است با صفتی که حاکی از اجرای 
تکالیف دینی است اختصاص یافته. و این حشن 
اخیر که به فروهرها اختصاص دارد درهنگامی است 
که فروهرهای درگذشتگان از برای سرکشی 
بازماندگانِ خود فرود می آیند. چنانچه در فروردین 
پشت آمده: «فروهرهای نیک توانای مقدسین را 
ميستائيم که در هنگام همسپتمدم از آرامگاههای 
خود به بیرود شتابند. در مدت ده شب بی دربی در 
این جا برای آ گاهی یافتن بسر برند». صفات یاد 
شده هر یک از گهنبارها با معنای لغوی گهنبارها 
مناسیت تام دارد و درست حاکی موسم مخصوص 
وضع اصلی این جشنهاست. بعدها, هریک ازشش 
گهنبار را هنگام پیدایش یکی از آفرید گان اهورامزدا 
دانسته اند. در مزدیسنا نیز افرینش اهورامزدا در شش 
گهنبارسال پایان یافت: در میدیوز رم» اسمان آفریده 
شد. در میدیوشم» e‏ در پتیه شهیم» زمین. در 
ایاسرم » گیاه. در میدیاریم» جانوران. و در 
همسپتمدیم مردمان آفریده شدند. 

درتفسیرپهلوی وپازند وفا رسي آفرینگان گهنبان 
ازاين آفرینشها در هنگام گهنبارها یاد شده است. در 
آغازفصل ۲۵ بندهش, که ازتقویم مزدیسنا سخن رفته» 
مندرج اشن «آفرینش حهان ازمن [اهورامزدا] در 
۵ روز که از شش گهنبار سال باشد» انجام 
گرفت.» در کلیۂ کتب پهلوی مکرراً از گهنبارها یاد 
شده و به جای آوردن مراسم دینی در این جشنها ثواب 
بزرگ و ترک کردن آنها گناه بزرگ شمرده شده 
است . در سنت مزدیسنا بنای این حشنها را به حمشید 
نسبت داده‌اند. شش گهنبارسال نزد ز رتشتیان ایران 
و هند اوقات عبادت و انفاق و خیرات است. و از 
وجه اوقاب گهنبارها, جشنهای بزرگ می آرایند. 
توانگر و بینوا هر دو در آن شرکت می‌کنند. آنانی که 
خود از مخارج این جشنها برنمی آیند لازم است که 
در مراسم دینی» که دیگران بانی هستند » حضور به 
هم رسانند . 


گاهشماری و جشنهای اران باستان 


عم 0 
کتابی, است که پژوهشگر پرکار هاشم رضی در 45۲ 
صفحه در سال ۱۳۵۸ تالیف کرده است. مورد 
a‏ 
اذرگشسب نیز کتابی به نام گاهنمای ز رتشتی منتشر 


کرده ات 


2 


ر“ 


مر مه ۶ 
به معنی حهانی و مادی است. و گیتی یعنی این 
جهاد در مقابل مینوومینوی. 


۳ 


۰ ۱ مر 
ا سم ۰ 
معنی کاو. از ان کیتی و کیهان نیز اراده شده. 


یکی از دیویسنان و از رقبای زرتشت است که در بند 
۲ فروردین ید تست از او نام برده شده است. 


72 ا 


یعنی حامل نراد ستوران؛ در بهلوی» جهرک و حهر 
از رريشه حتر اوستابی به معنی نژاد و تخمه است. ر. 


کو 


وبروت 


مر ۰ 
در اوستا» حرد دو گونه است: داتی و مادررادی با 
ES ۳‏ 
به گوش شنیده شده و اکتسابی . اولی اسن خرتو" و 
دومی کنوسروت می باشد. 


گنوش. گوش (درواسپا") 


کین اف اف اورا یی ھا روز 
چهاردهم ماه با این ایزد است و به گوش روز موسوم 
است. مقصود از گنوش یا گنو روان نخستین جاندار 
سودمند می باشد. این واژه گاو نیز معنی شده. و در 


" اوستا دارای معنی گستردهتری است و به همه 


جهار پایان سودمند اطلاق می شود. این ایزد» گاه 
درواسپا نیز خوانده می‌شود. در آغاز يشت نهی 
درواسپا» سالم ھا حار پایاد ا ورگ 
نامیده شده است. در گوش بشت» هرگ 


حمشید» فرسدود» شوم حسرووه رردشت 6 


۴۰۵ 


گبر 


کی‌گشتاسب برای چیرگی به هماوردان خویش» یا 
برای موفق شدن به امری» به او نماز برده» یاری 
درخواست می‌کنند. در ستایش سیروزه که گوشورون 
(روان گنوش) مورد ستایش قرار گرفته, می‌خوانیم : 
(«دادار هرمزد با این صفات خوانده شده: مهر بان 
آمرزیدار» نیکی بختار (پخش‌کنندة نیکی) 
نگاهدارندۀ دام آفریننده» پرفره» پیرو زگره پرآسانی 
و مهربان کرفه گر». و باز جای دیگر آمده: «توئی 
هرمزد مینوی افزونی بخش, دادار آفریننده و دهش 
یاه | و مینونگاهدارنده آفریده‌ها.» پس 
ذکر این صفات سپاس آغاز می‌گردد: «سپاس دارم از 
تودادارمهربان, سپنتا مینو, که فرا زآفریدی گوشورون 
مینوی درواسپ افزار [نیروی] هرمزد داد فره 
فریادرس یارمند به همه دامان [آفرید گان] توهرمزد, 
ارونداسپ و گاوایوک داد [یگانه آفریده] و گوسپند 
پرسرده برای یاری و نگاهداری مردم پارسا, که از 
اوست گاو ورزا برای آباد کردن جهان» اسب 
تیزاروند» برای زنش آنیران و گناهکاران, پنج گونه 
گوسشتد که دارای دو بست و هشتاد و دوسرده است 
که از ایشان بسیار فراوانی و نیکی و نیک زیوی به 
دامان هرمزد رسد. و از فرو افزونی که تورا از هرمزد 
است اندر جهان. دارش وپرورش مردمان» سودمندی 
و آبادانی کیهان به راه توبیشتر است. وجنان که کام 
هرمزد است برای افزایش و پربتری دامان خویش از 
تو» بس گونه افزار [نیروی گوناگون] و نیکی فراز 
آفرید, آنگون نیز همیشه» یاری توگوشورون» به انرون 
وسودمند و پربر ویرواری [آسانی ] باد و از ان نیرو و 
زور بسیار به ما باد [برساد] که هرمزد داده ایم ». در 
سیروزة کوجک و بزرگ نیز از سودمندی جار پایانی 
مانند گوسپند و اسب و گاو یاد شده و ستوده شده 


است که همه هرمزد داد هستند . 


گنوش آوزون ۲ 

۱ ی‎ a 
در پهلوی کوشورون. لفظا به معنی روان کیتی با‎ 
آفرینش می باشد. چون آفرینش جانوران پیش از‎ 
آفرینش انسان بوده از این حهت پارسیان روان‎ 


آفرینش را به روان نخستین آفریده حاندار تعبیر 
کرده‌اند. ضمناً گوشورون اسم ایزدی است که به 
پاسبانی جار پایان خرد و بزرگ سودمند گماشته شده 
است. گوشورون یا گئوش اورون غالباً در اوستا با 
گنوش تشر همراه آمده است که به معنی ایزد سازنده 
یا موحد است. در سرود ۲۹ گاتها آمده است که 
گثوش اوروث از ستم و بیدد به دراه اهورامزدا 
می‌نالد. حای دیگر اشوز رنشت و گنوش اورون_با 
دستهای افراشته» اهورامزدای بزرگ را ستایش 


ف کد رر کا دوشن : 
2 بر سم 
کوش پنچو 


شده أشنت 


کوش تشن. 


rt‏ اخ ع 
به معنی افر یننده و سازنده اس در اوستا 
ا 1 ۰ ۰ 
بایستی وی را حون کوش اورون ایزد حامی ستوران 
دانست. در اوستا اغلب این دو با هم یاد شده اند . ره 
۳-۰ ۱ 
ک. گئوش» کوش اورون. 


ورن 


درحتی درمان بخش آسشت که در ميان اقیانوس 
فراحکرت روئیده و آن را هوم سید نامیده‌اند. در 
وندیداد آمده که صدها و هزارها و ده هزارها گیاه 
درمانبخش در بیرامون کور سر زده است و برای 
انکه مورد صدمة اهریمنی واقع نشود ماهی کر" برای 
محافظت آن گماشته شده است. هنگامی که از 
امشاسیند امرداد" رکفت وکر ۷ گئوکرن نیز 
۳ ۹ ۰ 2 ۰ 

سود ه سده ات حول امرداد نکهبانی و سر برستی 
ن 

گیاهان را به عهده دارد. به موحب بندهش» گئوکرن 
همان هوم سپید است که زند گی جاودان می بخشد. 


برای این واژه معانی گونا گونی آورده اند که 
درستترین انها معنی مرد است. این واژه دریهلوی نیز 
به معنی مرد اده است. ولی مهمترین مطلب این 
اع که و وا زر بایان و ا 


گبرآباد گبرستان. گبر محله ۴۳۰۶ 


حهت استخفاف به ایرانیان زرتشتی داده و همحنان است. ر. ک. مائیکان کحستیک ابالیش. 
در آذهان و ادبیات مانده است. درز بانهای بلوحی و گرا کر 

كت 
کردی نیز این واژه دیده شده که به معنی مرد است. می 


و ۱ ۲۳ ۰ د 
ص 7 ے ۰ دریاد کار زریران امده» پس از کشته شدن زریر 
در کردی» گور به معنی بزرگ و گورگورکان یعنی 


ص : ۱ 
۳۳ زب ۱ ۳۳ ك برادر کی اسب سه تن ار دلیران ابر ان داد 
بزرگ بزرکان 5 پهلوان است . گبره درز بان ارامی به 2 ۱ ۱ ۱ و 
مردانگی دادندي یکی دستور پسر رریر» دیگری 


نی مطلق مرد است در مقابل زت. اطلاق این وار 
معنی مرد است در بل ز ۰ ف این واره ۳7 
RE ۳‏ گرامی کرت پسر جاماسب, سومی اسفندیار پسر 

حتی به عیسو يان و ترکها هم به مفهوم کافر دیده شده ِ ۱ 5 

ی 8 کی‌گُشتاسب. اینان عرصه را به دشمن تنگ کرده و 
است. زرتشتیان خود را بهدین یا زرتشتی يا وهدین 
نامند. لهحۀ زرتشتیان اران را گبری خوانند؛ که 
استاد پورداوود این لهجه را بهدینی نامند. این لهجه گرج 
را اردشیر مهر بان یزدی گرد آوری کرده که با یک مخفف گرجستان است. 
ترجمة انگلیسی به وسیلۀ ادوارد براون انتشار یافته. . مد .. 

. م ے گردآفر بد 
زرتشتیان خود» مرد را گوره گویند. استاد پورداوود 

ِ ۲ عون بت در داستانهای ملی و حماسی ايران» نام دختر دلیر و 
به نقل از وندیدادء واژه‌ای را که درمتن کرو آمده ودر 2 
مخ رف مهن 2 ۱ جنکاور گزدهم از پهلوانان در سید اسان وی با 
کزارش بهلوی اوستا (زند) گور سده حي سل رجمه ان و ا ن ۱ ی ارت با 
۹ ۲ ا ر 0 حا و ب سسا د 
کا ان کون ای ور ا 
او پیوند زناشوبی ببندد کفت دختران ایرانی همسر 


نزدیک است. ۱ 
تورانیان نمی شوند. 


ارحاسب پادشاه توران را گرفتارساختند. 


گبرآباد» گبرستان» گبرمحله گردیزی 
ی مخت ا رمل و دراه ابوسعید عبدالحی گردیزی» مورخ ایرانی» تاریخی 
شاه عباس صفوی به زرتشتیان اختصاص داشته . درباره عالم از قدیمترین ایام تا اندکی بعد ازسال 
کرمان نیز محلی به نام گبر محله بوده که در حملاة ۲ هھ نوشته است که ما را به اوضاع و احوال قدما 
افاغنه خراب شد و فقط کمی از خرابه های ان باقی 7 f E‏ کتاب | 
۰ 1 شنا می سازد. نسبت اوبه گردیز می رسد و 3 
هت هگ ۲ ۱ ع ۱ 
: تاریخ کردیزی یا زین الاخبار کردیژی نامیده 


g~‏ می شود. 


لشبی است در نامه های دینی بهلوی که ره اسکندر 
ص ِ ۲ گردیک» کرد به 

داده شده است. گحستک یعنی ملعون, پلید, نایا ک 

۹ ۰ ۳ خواهر بهرام جوبینه که خسروپرویز او را به همسری 
و برهمزن دین و بادشاهی ايران. و در سنت بسیار و 
کھن آنرانیان ات که اسکندر اوسا را در اهر مه 
سوزانید. گرز 

۰ و اف را کی د ماق اهم گفته اند. 

کید ۴ ابالیش عمو هنین را کوب ¢ ووچا رصم 


٠ ۱ ۰‏ ى ۱ ۰ 
1 کا به ج ور ج برر» برر سس 
نامه‌نی به زبان پهلوی است از آذرفرنیغ ° بر ا وت بر بزرگی 


فرخزاد از خاندان آدرباد. درین نامه از گفتگوی گرم 
آذرفرنبغ با ابالیش زندیک (زندیق) نزد مأمون سخن ‏ ۱ برادر اعیانی اسفندیار که نزد گشتاسب از 
رفته, که اباليش شکست خورده و سرافکنده شده اسفندیار بد گوئی کرد ۲. نام پهلوانی است تورانی . 


۴۳۰۷ 


گرزمان 
گروتمان*. 
گرزه 


نوعی مار است. 


گرسیوز 


یا کرسیوز؟ برادر افراسیاب تورانی است. نام او به 
معنی دارنده استقامت وبایداری اند ک است. 


گرشاسب» کرشاسب» رتاش 

به معنی دارندۀ اسب لاغر. ۱. جهان پهلوان ایرانی 
پسر اثرط (اترد) پسر سام پسر تورگ پسر سپایناسپ 
(شیدسپ) پسر دورشاسب پسر توگ (تور) پسر 
فریدون. وی در اوستا با صفتِ «نرمَتَو» به معنی مرد 
سرشت, نرقتش وپهلوان یاد شده و همین کلمه است 
که بعدها به صورت نریمان درآمده و اسم حاص 
گردیده. در فارسی » سام گرشاسب نریمان یا سام 
نریمان گویند. در اوستا نسکی به نام سوتکرنسک * 
وحود داشته که فرگرد ۱۵ آن از گرشاسب مفصلا 
سخن رائده اما متأسفانه از بین رفته است. خلاصة 
این نسک» درنامة پهلوی دینکرت فصل ٤‏ از کتاب 
٩‏ آمده است. نژاد رستم جهان پهلوان از همین 
ادات کرات ایت کاس تایه اعدف 
موصوع پهلوانیهای همین پهلوان است. در سنت 
زرتشتیان گرشاسب یکی از جاویدانها است. او 
نمرده بلکه فقط به خواب رفته است و در آخرالزمان از 
خواب برمی‌خیزد و از جملۀ اران موعود زرتشتی است 
که در نو کردن حهان هستی و برانگیختن مردگان 
وارایش رستاخیز با سوشیانس همراهی خواهد نمود. 
در بارة قدرت گرشاسب داستانهای زیادی آورده اند 
که در دینکرد بدان اشاره شده است. ۲. گرشاسب 
بسر زو" (زاب) دهمین یادشاه‌یشدادی که نه سال 
پادشاهی کرد و در شاهنامه شرحی از زور بازو و 
دلیری وی مرح است . 


گرشاسب نامه اسدی توسی 
در سال 4۵۸ هجری سرائیده شده و منظومه ای 


گرمک ور 


آثار ابوالموئد بلخی ساخته شده است و موضوع آن 
.سرگذشت گرشاسب* جهان پهلوان» جد اعلای 


رسحم استت: 


گرگسار 

او از یله عهلوانان توراتن است. که در عنگ 
بیرامون رونین در به دست بهمن اسفندیار" کشته 
شدند. ۲. از اقوام غیراریائی که مانند تبریان و 
آملیان در شمال ايران می زیستند. پس از روی 
آوردن ایرانیان به سرزمین های شمالی» این افوام 
غیراریائی به کوهها رانده شدند و رفته رفته تمدن 
ایرانی و آئین زرتشتی را پذیرفتند. سرزمین این قوم را 
گرگساران نامیدند. 


گرگین 
پسر میلاد» پهلوانی است ایرانی. میلاد به قول 
نولنکه *, نام پادشاه اشکانی است. در داستانِ جنگ 
بیژن با گرازان» کسی که ماية رنج بیژن و افکندن او 
در بند تورانیان شد گرگین میلاد بود. وی از سوی 
پادشاه ایران حکمران خوارزم گشت و شهری به نام 
حود ساخحت که گرگان نامیده شد. به توس و به 
گودرز گشوادگان/ به گیو و به گرگین از آزادگان 
(فردوسی ) . 

گرمانیان 
یکی از شش طایفذ ايران باستان که متمدن و 
شهرنشین بوده‌اند» و تصور شده است که همان 
کزمانیان باشد, 

گرم بد 
یکی از ماههای نه گانه فرس که نامش در کتیبه 
بیستون آمده آسنت. رک ماه ما ونگهه. 

گرمک وز 
یا گرموک ور همان سوگند و آزمایش ایزدی است که 
وزگرم (سوگند با آتش) گفته می‌شدکه در مقابل 
ورسرد یا بَرسَمک وراست. 


گروتمان. گرزمان 


گرونمان» گرزمان 
به معنی عرش اعلی است. واژه گرزمان که غالبا به 
فسا شرا انتمال. کردیته» از کلم اوسا 
کون خی این که در لیت کیان 
و مان هنوز باقی است. معنی لفظی آن خانۂ ستایش 
ونیایش است. و از آن بلند ترین طبقۀ آسمان یا عرش 
اراده گردیده؛ آنجانی‌که مقام اهورامزدا است. و 
۰ 22 ۳ 0 ۰ ۰ 
نیز انگهووهیشت یعنی بهترین جهان که در فارسی 
بهشت شده دز انخاست. در نند ۰۷ تسای ۱۹ که 
7 ۰ 0 ۰ ۴۹ ۰ 2 ” ۹ 

واز؟ ورز (برزن) تفسیر شده» از گروتمان محل انوار 
رحمانی اراده شده است. گرودمان هم گفته اند. 


۶ 
گروی 
یکی از خویشان افراسیاب است که در کشتن 
مر ار 
سیاوش مکرها کرد. او را گروی زره نیز گویند. 
۽ مم. ع 
سیاوش ز کفتِ گروی زره/ بروپرزچین کرد ورخ پر 
ن 
گره (فردوسی). 
کی 
در کاتها ار حندین دیو یسنان که با زرتشت دشمنی 
می نمودند نام برده شده از حمله گرهم TE‏ 
کر پن * و اوسیج " که از پیشوایان دیویسنا ومخالف 
مزدیسنا می باشند. در ترجمۀ پهلوی اوستاء این نام به 
صورت گرَهمّک آمده است. شاید بتوان این گرهم را 
و 3 ۰ ۰ 
با گهرم شاهنامه» که از دیو يسنان و یسر ارحاسب 


ات و به دست اسفندیار کشته شده» یکی دانست. 


مه 
گری» گثیری 
از برای کوه» کوهه, کوهان در اوستا امده است. 
گریستن مغان 
سرودی ات که مردمان بخارا در نوحهٌ سیاوش 
می‌خواندند. 
گر 
همان گزنک است که در لغت به معنی گنحینه و 
معرب آن حزد» حزن است و شهری بوده در غعرب 
آذر بایجان ایران که نام دیگرش شیز بود. برخی آنجا 


ارد ی دا و کی کیک 

گزدهم 
نام پهلوانی است ایرانی . پدر گستهم و گردآفرید 
است. او دزدار دز سفید* در زمان نوذر و کیکاوس 
بود. بدین روی دژدار بد گزدهم/ دلیران بیدار با او به 
هم (فردوسی) . 


دریهلوی ویستهم. 

۱ پسر نوذر پسر منوجهر و به قولی یکی از ناموران 
ایران از خاندان نوذر است. دارمستتر و کریستدسن بر 
آنند که این نام در اوستا به صورت ویستنورو آمده 
است که به معنی گشوده و منتشر شده می باشد. و هم 
به معنی قلنن استنت:: ۲ پسر گزدهم یکی از پهلواناد 
ایران است. ۳. دانی خسرو پرویز ساسانی. ٤‏ . 
پهلوان ایرانی و دستور بهرام گور. 


مر 
tL 14‏ ۱ 


محجوب و اسپه به معنی اسپ. که مجموعاً می شود 
دارندء اسب از کار افتاده که معرب ان بشتاسبء 
‌ 4 ۳ ۱ 1 ۱ 
بدو تن درنداد کشتاسب رنجیده, به روم رفت و در 
آنجا کتایون دختر قیصر را که دلباخته او بود به زنی 
| 
کرفت . سپس به اران رگشست و به بادشاهی رسد . 
درسی امین سال سلطنت وی اشوز رتشت ظهور کرد و 
جو کات اورا ا رفت ورد د یی ارعاشت 
تورانی وافع شد ومیان ایشاد جنگها رفت تا سرانحام 
0 3 م 
ارحاسب به دست اسفندیار رونین نن » پسر کشتاسب 
که كي فردوس برای لهراسب دو یسرد کر کرده» 
2 ۱ م2 
کشتاسب و ررین ولی در بندهش از برادران دیگر 
او نیز یاد شده اس 
۱ گشتاسب از احدادمادری آذر پادمهر اسپندان* 
۰۰ م 
است. ۲. کشتاسب در عهد سیمین (عهد دوم) از 


زرتشت دین پذیرفت. ۳. در پتت آمده که «من به 


۴۰۹ 


دینی پایدارم که اهورامزدا ان را به زرتشت آموحت و 
زت ال را ۵ کشت اه اف ا در 
مینوخرد آمده: «کی‌گشتاسب پس از پذیرفتن دین 
نیک مزدیسنا با یک آهونور" که گفتار دادار هرمزد 
است دیوها و شیاطین و دروغ رادرهم شکست. ۵. 
دقیقی در شاهنامه در گرویدن کی‌گشتاسب به 
رشت کف سیر تامذاران انراد :سام گرانمانة 
ورد لھراست شاه که کا ست راه ار انبان/ 
بیستش یکی کشتی او بر میان. .٩‏ در بندهش 
در باره فروبغ آمده:((حمشید فروبغ را در دادگاهی 
[پرستشگاه] در کوه خوارزم فرو نهاد. فرجمشید این 
آتش را از دست ضحاک برهانید. درزمان پادشاهی 
کی‌گشتاسب این آنش را از خوارزم بر گرفته در 
کابلستان فرو نهادند.» ۷. در آفرین دهمان از 
کے شتاب یاد شده و فروشی او ستوده شده است. 
در این مر ر ر شت به کی کا مت که درراه 
دین کوشا بود دعا شده است. .٩‏ آفرین پیغمبر 
زرتشت را فصلی از گشتاسب یشت و بقایائی از 
دهمین نسک مفقود شده د انند , 


| کناردریاچه مازند ران» نزدیک دهانۀ رود گر. 


گشتک (گشته) 


خطی که در عهد ساسانیان متداول بود. گویند ۲۸ 
حرف داشت و بدین حرف عهود و موائیق دقیق و 
اقطاعات را می نوشتند. و نقش شاهنشاهان پارس و 
طراز حامه و فرش وسکة دینار و درهم بدین خط بود. 
ثبت کنندگان علوم» نجوم» طب و فلسفه را گشتگ 
دفتران می‌خواندند . معرب آن گستج است. 


سرا 
کک 


در کاس کی یک ار فخا ی واد 
رای یں کت کریا کیت یر کی 
نامد اران برنا وییر. ۳.دانشمند معروف در زمان بهرام 
کور فزاوان بخندید آز آوشهزبار/ یدو گنت نامم 
2 ۰ 

گشسب سوار 4 . یکی از نجبای ایران پدر بزرگ بهرام 

ة ى ۰ 

چوبین: زبهرام بهرام پور کشسب/ سواری سرافراز 
بیحیده است . ۵.مخفف آذرگش* واذرگشنسب. 


گشسب بانو 
دختر رستم زال و همسر گیوپهلوان. 
گشنامار. 
به معنی نهایت گرسنگی, جزء اول گشن يا کش به 


معنی اه و حرء دوم آمار به معنی حد و اندازه 


گشتاسب نامه دقیقی 
در زمان پادشاهی نوح بن منصورء دفیقی متعهد به 
نظم آن شد ولی هنوز هزار بیت نسروده بود که کشته 
شد. آن ابیات درشاهنامه آمده و مضمون آن با ایاتکار 
زریران مطابق است. این هزار بیت در باره داستاد 
ییوشک ای هن ا 9 


۱ ۰ 3 


کشتاسب هخامند ۱ می ر 0 ار ۰ ۰ ۳ 


اردشیر سوم در کتیبة تخت حمشید که یک یک 
نیا کان خود را با عنوان پادشاه اسم می برد در پایان 


فمیار مار ار انمات ناستان اده استق هماند ایب 
گشنسب (یکی ارات ایرانی دربار هرمز و به قول 
وو ان کت وا هرمز بود که به جنگ 
هام چوینهرفت.)» او ا 
زمان ساسانیان بوده). 


می رسد به «داریوش» يسر کات نامی » 
گشتاسب» پسر آرشام نامی هخامنشی». فتافراین 6 
این گشتاسب پسر ارشام با گشتاسب پسر لهراسب 
معاصر زرتشت پیغمبر یکی نیست و نباید اشتباه 


گردد. 


کش کشت ادر 
از بزرگان ایرانی که قبل از جلوس بهرام پنجم به مقام 


گشنسب اسپاد 


واستر بوشان سالار رسیده ات 


کیت اساد 
برادر رضاعی خسرویرویز که فرماند کل نیروی 
کشوردرزمان وی بود . 
پادشاه ساسانی (۱۳۱ع) ونوادۀ هرمز جهارم . لقب او 
درشاهنامه فرائین» و درتبری فرهاد است. و او همان 
است که در کتب تاریخ به نام جشنسب بنده آمده که 


معرب ات9 


گشنسب داد 
سردار آیزانی, ملقب به کخوارگ» که زرمهر او را 
مأمور مذاکره با ارمنیان کرد. 
معاصر اردشیر بابکان بود و بر تبرستان و گیلان و 
رویان و دماوند حکومت داشت. احداد او ار زمان 
اسکندر کبیر فرمانروای ولایات مز بور بودند. وی 
موش اندان کی انت 


گشن بزداد 

گنواد 
پهلوان ایرانی . ر. ک . کشواد. 

کلباد 

مر ۱ ۰ ۰ ۰ 

جنک دوازده رخ به دست فریبرز پسر کاوس کشته 
۱ ا ا م 
شد: سپهبد کزین کرد کلباد را/ حو کُرسیوز وحهن و 
بولاد را (فردوسی ). 

گلباد گان گلہاد گان 
همان گلیایگان ات که ریش جربادگات و 
حزفادوقال شده. 

گلدنرء» کارل 
۰ 1 ِ ۰ 4 
خاورشناس آلمانی که در فرهنگ و زبانهای ایرانی 


۴۳۱۰ 


باستان تبحر داشت . از ۸۰م به بعد استاد دانشگاه 
برلین و دیگر دانشگاههای آلمان بودء و دارای 
تالیقات بسیار مهم از حمله ادبیات اوستانی است. 


گلزار ابراهیم 
آتش نمرود که چون ابراهیم را بدان درانداختند 
گلستان شد. 
گلستان بانو 

یکی ازپنج دختر کیخسرو ایزدیار کرمانی است که 
در ۱۷۹۵م مقارن فتح کرمان به دست آغامحمدخان 
به بمیئی رفت و با فرامجی » از پارسیان هند» ازدواج 
کرد. گلستان بانو حدمات زیادی به زرتشتیانی که 
از ایران به بمبتی می رفتند انجام داد. و هم اوبود که 
انجمن اصلاح امور ز رتشتیان ایران‌راباعث شد که‌در 
اثر آن مانکجی لیمحی هاتریا به ایران آمد. 
کمکهای زیادی به ايران فرستاد و اوقاف و 
خیریه های زیادی از او به جاست. انحمن زرتشتیان 
کرمان تا سالها پیش گهنباری به نام و یاد او در 
کرمان برگزار می‌کرد. او برای همسر و خانوادۂ خود 
خوش قدم بود و به گل ولایت مشهور گردید. 
مانکحی در کتاب اظهار سیاحت ابران می نو یسد: 
«گلستان بانو بسیار نیک نفس و سخی‌طبع بود. 
نسبت به بینوایان و مسکینان دلسوزی و رأفت نشان 
می داد. بانونی بود دانشور و دیندارء خوش خلق و 
شیرین سخن. با همه مدارا و محبت و سلوک 
می نمود. چنان این بانونیک نفس و خوشقدم بود که 
پارسیان به هنگام دعا به فرزندان و خویشان و 
نوادگان خود می‌گفتند «حون گل ولایت خوش یمن 
و خوش نصیب باشی.» او دارای ٩‏ فرزند می باشد 
که همه از اشخاص بنام شدند. ر. ک. تاریخ 
زرتشتیان پس ازساسانیان نوشته رشید شهمردان. 


گلشاه» گرشاه 
گرد به معنی کوه + شاه» لقب کیومرس * است. 
گنامینو 


به اهریمن * ودیوان گفته می شود. 


شانزدهمین نسک اوستا که دارای ٩4‏ فرگرد بود. این 
نسک از بین رفته ولی به طوری که از نوشته های 
دینکرد برمی آید این نسک هم مانند نیکاتوم * و 
سکاتوم * از نسکهای داتیک * یعنی قانونی به شمار 
می رفت. و فقط از مندرحات دینکرد می توان فهمید 
که در بارۀ جانوران بوده. جندین بخش گنباسرنیجت 
ستورستان و ارتشتاران نامیده می‌شد. و ستورستان 
قوانینی بوده از برای چار پايا خرد و بزرگ» چون 
اسب سواری و بارکش و استر و خر و گاومیش و بزو 
گوسفند. و ارتشتاران قوانینی بوده در بارة لشکریان و 
رزمیاد. از فوانین نگهداری و برستاری ستوراد و 
معالحة آنها و همجنین از زین افزار و ستور پزشک و 
تیمار اسبال سخن رانده شده است. 
گنبدان دژ 

دزی است در خراسان که گشتاسب فرزند خود 
اسفندیار را بدانجا بند کرد. سوی گنبدان دژ 
فرستادیم | رخواری به بیگانگان دادیم (فردوسی) . 


ر ر وم 
یا گنبد کب بنائی است تاریخی به شکل گنبدی 
منفرد دردامنۀ شیوشگان (سید حسین کنونی کرمان) 
که به احتمال قوی از ابنیة پیش از اسلام است. گویا 
دوبنای دیگر نظیر آن بوده که شراب شده است. 


گنج دانش 
کتابی است نوشتة محمدتقی‌خان» متخلص به 
حکیم, ار فصلای دوره ناصری» در شرح نامهای 
اما کن و بلاد ایران. 

گنج شایگان 
۱ همان کتاب معروف پهلوی پندنامک وزرگ مهر 
(پندنامة بزرگمهر) یا یادگار وزرگ مهر است. 
رساله‌ ای است به زبان و خط بهلوی که در آن 
محموعه ای از اندرزها از کتابهای پهلوی گردآوری 
شده است. این کتاب به سال ۸۸۵م در دمبئی به 
وسیله دستور هوتن بهرامجی سنجانا * چاپ وبه زبان 


گنجینه اوستا 


اکا تسه شده است. ۲. درعهد ساسانیان نام 
محلی بوده که اسناد مهم در آن می‌گذاشتند. بعضی 
محققان اصل کلمه را گنج شیچیکان* یا گنج 
شو الهش مکی که در رش( کلسکن: 
کنزک) بوده» دانند. 

در دینکرد یاد گردیده که یک نسخه از اوستا که 
روی بوست نوشته شده بود» در شیر" یا گنج 
شیجیکان (گنج شیزگان) در آتشکده آذرگشسب 


.2 ± ۰ ء #۶ و ۰ 
نگاهداری می سده و نسخه دیگر در در نپشت فارس . 


گنجک» گنزک 
به معنی گنجینه و خانه گنج است. پایگاه تابستانی 
خحسروپرو یز بود؛ در نزدیکی وپیرامون درياحة اورمیه 
در سر راه مراغه- تبر یز در نزدیکی لیلان. در جنگی 
که بین خسروپرویز و هراکلیوس روی داد گنجک به 
دست رومیان گشوده شد و گنحينة آن به غارت رفت . 
نیز گویند خسروپرو یز به هنگام بیرون رفتن از 
گنجک» گنجینة آن را با خود برد تا په دست دشمن 
نیفتد. نام گنجک به سبب همین گنجینه بر شیز 
نهاده شده است. حای آتشکدۀ آذرگشسب را که 
یکی ازسه انشکدة بزرگ ایران بوده است در شیز یا 
گنک دانسته اند, گویند در نزدیکی آن حشمة 
نقتی بوده که آتشکدة آذرگشسب به واسط؛ آن روشن 


می شده انت 


گنج مارد بیره 
سے ب 
( گنج اماردییره ) یا به پهلوی دپیره» کتابت و خطی 
بوده در عهد. ساسانی که بدان مختصات گنجها را 


می نوشتند . 


گنجينة اوستا 
کا است دربارۀ دين زرتشت که هاشم رضی 
گردآوری و تألیف کرده است. تهران» فروهر 
۳1,4۸ص . 


گنداره 


گنداره 

یکی ازایالات ایران بود در زمان کورش که بعضی 
آن را در شمال شرقی کابل و برعی کابل وپیشاور 
کنونی دانسته اند . 

گندرو 

ذو است که به دست گرشاسب گفته شده و در 
آبان یشت» زرین پاشنه نامیده شده است؛ زره پاشنه 
هم گفته اند یعنی کسی که آب دریا تا پاشنۀ او بوده 
است. (زره به معنی دریا است). در شاهنامه نیز 
اسم گلدو و برضحاک آمده است. 

گندشابور گندیشابور 

شهری بود که شاپور اول در خوزستان ساخحت و به 
فرمان وی, از آغاز کانون دانش ودانشمندان گردید. 
در آن زمان باره‌ای از کتابهای یونانی به پهلوی 
برگردانده شده و در این شهر گرد آورده شد. در انحا 
دانشگاهی و بیمارستانی نیز ساخته شد که تا قرن 
سوم هجری بر پا بود. در آنجا دانشمندان وپزشکان از 
تجارب ملل گوناگون» یعنی از طب ایرانیان» 
فتتوان انات ندران و سرنانیات استتاده 
می‌کردند. مخصوصاً در زمان انوشیروان دامن تحقیق 
در آن توسعه یافت وبرشهرت آن بسی افزود . در سده 
سوم هجری که بغداد شهرت یافت گندی شاپور مقام 
سابق خود را از دست داد. گویند نام آن در اصل وه 
اندوشاه پوظریعنی به از انطا کیه, شاهپوریا به عبارت 
دیگر شهر شاهپور بهتر از انطا کیه بوده است . 
گنزآماردیبهر 

درعهد ساسانیان به دبیر خزانه گفته هی شد. 

گنگ دز 

به نامهای بهشت) گنگ و گنگ بهشت و گنگ دز و 
کنگ و کک دیز و گنگ در هونعت هم آمده 
است و ۱. در شاهنامه دزی است در ميان کوهی 
خوش آب و هوا که سیاوش در توران زمین سانعت و 
وصف آن در بندهش حنین آمده: (««هفت دیوار رزین 
و سیمین و پولادین و آهنین و برنجین و آبگینگین 


۴۳۱ 


[شيشه‌ای] و کاسگینین [به عقیدۀ کریستنسن به 
گوهر آراسته] دارد. بانزده در بدان است که مسافت 
هر در از در دیگر را با اسب در ۲۲ روز بهاری و ۱۵ 
روز تابستانی می‌توان بیمود.» ۲. بیت المقدس 
(اورشلیم) را نیز گفته اند. ۳. نام شهر تاشکنت نیز 
بوده است که آن را چاچ هم گویند 


گنوسی 


فلسفه وآئینی که پیروان آن مدعی بودند که معرفت به 
طبیعت و صفات الهی دارند. گنوس به معنی معرفت 
وشناعت است. 


گو(مُخد) 


در بند ۱6 از کردۀ جهارم مهريشت آمده است که 
رودهای پهن فابل کشتیرانی با حیل امواج خروشان 
به سنگ خارا و کوه خورده به سوی مرو هرات و به 
سوی سغد رگو) و خوارزم شتابد . 


گوبت 


کشوری بود که آنرا سوکوستان می نامیدند. و ان بنا 
به روایت کتاب داتستان دینک # در محاورت 
اران ویچ * و در کنار اب دایتی (رود دائیتی *) بوده 
است. در کتاب بندهش گفته شده: «مملکت 
سوکوستان در سر راه ترکستان به طرف چين واقع 


است .) . 


گوبت شاه 


عنوان آغریرث پسر پشنگ, برادر افراسیاب که بر 
سرزفین سوکوستان یا گوپت* سلطنت می‌کرده و 
بدین حهت گوپت شاه نامیده شده. زرتشت از 
اهورامزدا حواست که گوپت شاه و گشت فریان و 


حتروک میان » پسر گشتاسب را که پشوتن نامیده 


می شود فناناپذیر نماید. 


آلفرد فن کن در سال 2۱۸۸۸ در توبینگن 


کا درباره ایران و اسکندر به حاپ رسانیده 


ات 


۳۳ 


گوچهر 

یا گوجهن به عقیدهة مزدیسنان ستاره‌ای است 
دنباله‌دار که هنگام بدنیا آمدن سیوشانس بر زمین 
افتد و آن را مشتعل سازد به طوری که همه کانهای 
فلزات گداخته شود و چون سیل سوزان جاری گردد و 
آدمیان, که به رستاخیز زنده شده اند» بايد از این سیل 
بگذرند. و آن بر نیکان چون شیر گرم و ملایم خواهد 
شد. مردمان پس از این آزمایش پاک شوند و به 
بهشت روند . 


گودرز 

۱ از پهلوانان ایرانی وپدر گیواست. گودرز از آنانی 
است که با کیخسرو" به کوه رفته بود ولی به امر 
کیخسرو با زال و رستم برگشت. گودرز از 
حاودانیهاست. و در رستاخیز همراه سوشیانت خواهد 
بود. بنا به روایت فردوسی, در عهد کیان پس از 
حاندانِ سام نیرم خاندان گودرز گشواد گان اهمیت 
بسیار داشت که بنیانگذار این خاندان پهلوانی؛ 
گشواد زرین کلاه از پهلوانان عهد فریدون بود. ۲. 
پهلوان ایرانی» پسر قارن پسر کاوۀ آهنگر بود که 
حکومت اسپاهان داشت. ۳. گودرز اشک 
بیستم از شاهان اشکانی بود که پس از کشته شدن 


بردان» به شاهی یاه شا 


گودرز بان 

خانواده گودرز*. ز گودرزیان مهتر و بهتر است/ 
به اران سپه بر دو بهره سر است (فردوسی). افراد 
خاندان پهلوانی داستانهای ملی ایران و منسوب به 
گودرز هستند که در جنگهای ایرانیان با تورانیان به 
خونخواهی سیاوش مجاهدت بسیار کردند. سرسلسلة 
خاندان گشواد * (ز رین‌کلاه) از پهلوانان عهد فریدون 
است. از افراد معروف این خاندان, گودرز وپسرانش 
بهرای رهام شیدوش» گیو هجیر و بیژن پسر گیو 
هستند , بنا به برخحی اخبار گودرز» گیووبیژن اصلاً از 
پادشاهان و بزرگان اشکانی هستند که به تدریج در 
روایات ملی ايران راه یافته و در شمار پهلوانان 


درامده اند ۹ 


گوشبان 


گودی زره 


گودزره باتلافی است در جنوب خاوری درياحة 


هامون که به هنگام فراوانی آب به دریاچه تبدیل 
می شود. این باتلاق به وسیلۀۂ محرائی طبیعی به نام 
شلاق به دریاجۀ هامون می پیوندد. 


گوذه 


شاخه‌ای ازرود رنگهه" که دررام‌یشت از آن یاد شده 
است وکات دلیر در کنار ان ایزد رام "را ستایش 
کرده و درخواست می‌کند که بتواند انتقام حون 
برادرش اورواخشیه * را از هیتاسپ * بکشد وجند تن 
دیگر از دشمنان را ازپای درآورد که ایزد درخواست 
وی را قبول کرده و گرشاسب کامیاب می شود. 
گرشاسب در آنجا برای ایزد وایو* (ایزد هوا) فدیه 


آورد ۰ 


گور(جور) 


شهری بوده در پارس که اردشیر بابکان آن را بنیاد 
نهاد. اردشی رآن‌را اردشیرخره" نام نهاد. عضد الدوله 
دیلمی نام آن را به فیروزآباذ برگردانید. اردشیر در 
روزگار حوانی قصر و آتشکده‌ای در آنجا ساخحت که 


ویرانه‌های آن هنوزپدیدارند. 


گورنگ 


موم ۳ 
برادر گرشاسب وپدر نریمان. 


در بند ۱۲۸ مهریشت آمده که بسا از کمانهای به زه 
آراسته از زه گوس ساخته شده است. این واژه فقط 
همین یکبار در اوستا دیده می شود و گمان می رود 
که جانور مخصوصی باشد که از زه آن» زه کمان 
می ساخته اند . 


گوشبان 


نگاهان» محافظ» این واژه از دو جزء گوش و بان 
ترکیب یافته. واژه گوش در اوستا گنوش * با گنوبه 
.2 ۳ ۱ 

معنی کیتی و گاو و جزء دوم بان ازریشه پا به معنی 


پائیدن است به روی هم به معنی نگاهبان چار پایان 
مفید آمده و در فارسی ره معتی نگاهبان به کار رفته 


اسان 


گوش بشت 
۳ 

پشت نهم از پشتهای ۲۱ کانةٌ اوستا است. در این 
يشت کهن از عده‌ای از فرمانروایان و نام آوران یاد 
شده که ار ایرد ۳3 در خواستهانی می نمایند . 
ی ۳۹ ح_ ۳ م r‏ ِ 

گوش ( گنوش *) با گیتی و افرینش نیز ارتباط دارد. 
یکی از مفسرین پهلوی اوستا در عهد ساسانیان است 
که در بارة وخرکرت دینیک ۱ مطالبی آورده است . 


گهنباران ویسپرد 
م 
در هنگام گهنبارها یا شش جشن سالانه» ویسپرد به 
تنهائی خوانده می شود. در حالی که در سایر اوقات 
با ۷۲ هات يسنا سروده می شود . حنین تلاوت و 
و و ۰ 
سرایشی را در کهنبارها کهنبار ویسپرد می نامند. 
موم ۰ 
همین تلاوت در یزد به واج يشت کهنبار معروف 
۳ - ۱ 
است که یم تسین رون جر گهنبار با حضور 
۱ تم عم 
همه مویدان برکزار می‌گردد . 
گیتی خرید 
ت ۳ ۳۳ 
معنی گیتی خرید آن است که در این گیتی آن 
۳ را حریده باشند. در کتاب صد در بندهش ڌر 
۲ حنین آمده: «اگر یک تن جندان کار نیک کند 
که آن را قياس نبود ولی نوزود ° نکرده باشد اف 
۰ 4 ر 
شخص به بهشت رسد و لیکن به گروتمان (آخرین 
طبقه بهشت) نرسد و حون خویشتن نوزود نتواند کردن 
۰ و 3 
درعوض گیتی خر ید باید یشتن». 


گیگ و بلهلم 


خاورشناس المانی که در سال ۳٤۱۹م‏ در مونیخ 
درگذشت. او راست ٤‏ فرهنگ اران خاوری» 


f۱۴ 


گیو 
فرزند گودرز و پدر بیژن است. او هم هنگام ظهور 
سوشیانت *» با کیخسرو توس و سام نریمان از 
یاوران سوشیانت خواهد بود. کو در چت و حوی 
کیخسرو به توران رفت ویس ار هقفت سال اورایافت 
و با فرنگیس به ایران آورد. جو گودرز و حون توس و 
گیو دلیر/ چو گستهم و شیدوش و بهرام شیر 


(فردوسی ). 


م 


7 
کی 
+ 

هستی , زند گی» حاد. 


e 
0 مس‎ 


گیه مرت 
در بهلوی» گیومرد و در فارسی کیومرس گوئیم . حرء 
اول که گیه باشد په معنی جان و زندگی و حزء 
دیگر که مرتن باشد صفت است به معنی مردنی و 
درگذشتنی که محموعاً می شود زنده فانی یعنی مردم 
وات (ر. ک فرش )در آوستا تد بار کلم که 
بدوت مرتن آمده و گاه گیه مرتتوآمده که منظرر همان 
کیومرس است. دریسنای ۲٩‏ بند ۱۰ وی نخستین 
بشر است: «فروهرهای مردان و زنان یاک و 
فروهرهای نیک توانای پا ک پارسایان» از کیومرس تا 
سوشیانت پیروزگ را می ستانیم.» در آوستا خیلی 
حاها به که درود فرستاده شده است. برابر اوستا 
کیومرس نخستین کسی است که به گفتار و آموزش 
اهورامزدا گوش فرا داده, و اوست مُوسس خانواده 
ایرانی » و نژاد ایران از پشت اوست. ورسم پرستش از 
او بماند. به رسم نماز آمدندش به پیش/ از آن جایگه 
برگرفتند کیش . در برخی کتب» کیومرس» گلشاه 
نامیده شده و بلعمی و بیرونی او را گرشاه خوانده اند. 
و به قول بلعمی: «گرکوه است و پادشاه کوه 
" خواندند.» پسر کیومرس سیامک نام داشت که به 
دست دیوی (بچة اهریمن) کشته شد و هوشنگ پسر 
سیامک از پدر انتقام کشید و پس از کیومرس به 
تخت لشست  :‏ کوت و اعقاب اوحانی در داستان 
آفرینش دارند. در بندهش درباره او آمده است؛ 


« کیومرس » نخستین بشر را اهورامزدا بیافرید . او در 


۴۱۵ 


گیه مر تن 


مدت سی سال تنها در کوهساران بسر برد. در هنگام 
مرگ از صلب او نطفه ای خارج شد, به واسطة اشعة 
خورشید تصفیه گردید و در جوف خاک محفوظ 
ماند. پس ازحهل سال از آن نطنه گیاهی به شکل دو 
ساق ریباس به هم بیحیده, در مهرماه و مهرروز 
(هنگام حشن مهرگان) از زمین بروئیدند. پس از آن, 
ارشکل نباتی به صورت دو انسان تبدیل یافتند که در 
قامت و چهره شبیه به همدیگر بودند» یکی نر موسوم به 
مشیه و دیگر مشیانه [ماده]. پس از بنحاه سال آن دو 
با همدیگر ازدواج نمودند . بعد از انقضای مدت نه 
ماه از آنان یکحفت نر و ماده پا به عرصه ظهور 


نهادند. از این یک حفت» هفت حفت بسر و دختر 


' سیامک وزنش موسوم به نساک [اين کلمه درپهلوی 


وساک خوانده می شود ]. از سیامک و نساک یک 
حفت متولد شدند موسوم به فرواک و زنش موسوم به 
فراواکئین. از آنان ۱۵ حفت بوحود آمدند که کلية 
نژادهای مختلف هفت کشور از پشت آنهاست 
یکی از آن ۱۵ جفت» هوشنگ وزنش گوزک بودند. 
ایرانیان از پشت آنان می باشند.» در دینهای سامی 
نیز داستان خلقت ادم ابوالبشر با داستان کیومرس 


ل 


لا ادر به 
ندانم گویان. به کسانی گویند که دربارۀ مسائل 
مابعدالطبیعه و بطور کلی مسائلی که از دایرة آزمایش 
انسان خارج است و با دلایل تجربی و ریاضی قابل 
اثبات نیست» خاموشند و بی‌آنکه آن را اثبات یا نفی 
کنند می‌گویند ما د رآن باره جیزی نمی دانیم . 

لا نوتسه با لا نوتزه 
(حدود ۰۰۰ تا ۵۳۱ ق م). حکیم بزرگ جینی که 
افکار وعقاید او از لحاظ اهمیت و نفوذ و تأثیر در مردم 
حین, فقط با کنفسیوس قابل مقایسه است» و بحز او 
کسی در علومقام و احترام در نظر مردم چین به پای 
لائوتسه نمی رسد ولی با این همه اهمیت و شان 
فوق العاده معنوی, هنوز شخصیت او جنانکه باید 
روشن نشده است و درپردة آبهام است. اصول وعماید 
و افکار او دررساله ای به نام ((دائود حینگ»» مضبوط 
است که مینی بر گذشت از حویشتن است؛ وصفت 
و خاصیت باطنی آن تهی بودن از امیال و آرزوها و 
آزادی از قید هوی و هوس» و صفت و خاصیت 
خارحی آن «در کار نبودن» است. یعنی کسی برای 
خود هدفی بیرون از خود نداشته باشد تا همۀ هم خود 
راصرف ان کند. 

لات 
نام بتی از بتهای عرب جاهلی که نام آن در قرآن 
همراه با «عزی ) ذ کر شده است. پس ازفتح مکی 
حضرت رسول ابوسفیان و مغیره بن شعبه را مأمور 
شکستن این بت و ویران ساختن معبد آن کرد . 


دجیم 
بجلن ات رورا کو ود ا گنه ای ران 


در اوایل قرن پنج هجری بنا شده در نزدیکی لاجیم 
دیده می شود . 

لار» لارستان 
ريخته آن به نزدیکی لار نمود ار است . 
شعبه ای اش از آئین بودا که ره و بره در ست انتشار 
یافته. روحانیون و پیشوایانِ آن را «لاما» گویند. 

لاو بان 
کتاب سوم از پنج ِفر تورات است که در قوانین و 
آئین لاویان و کاهنان و هدایا و قربانیهای ایشان 
مذ کور است. و نیز قبیله ای است از اسرائیل منسوب 
به لا وی دسر یعقوب . 

لا هیحان 

و“ ص ۰ ۰ 

یکی از شهرهای گیلان. ضمن برشماری بناهای 


5 تاریخی آن از مسحد جامع شهر یاد شده که در محلۀ 


قدیمی میدان بنا شده است. طاق تاریک و 
سر پوشیده ای به نام طاق گبری به این مسجد متصل 
است که می‌گو یند قسمتی از آتشکده ای قدیمی بوده 
است. یکی از روستاهای رفسنجان نیز لاهیجان نام 
دارد که برابر سرشماری در زمان کیخسروجی 


۴۳۱۷ 


خانصاحب (۹۱ ۱۲ یزد گردی)» جند نفر زرتشتی در 
آنحا سکونت داشته اند . 


لرک 

عبارت از آجیل هفت مغزی است که در مراسم 
مختلف مذهبی مانند گهنبارها و سدره‌پوشی و 
عروسی و دیگر جشنها, پس از نیایش و تبرک» بین 
حضار تقسیم می شود. زرتشتیان کرمان آن را هفت 
وای ا تاره اهراک 
گویند. ريشة اصلی واژه رک معلوم نیست. و این 
آجیل عبارت است از میوه‌های خحشک؛ مانند 
کشمش, مغز بادام» پسته, خرما, توت خشکه» الو 
برگه هلو قیسی » گردو, فندقء آلبالو خشکه و امثال 
اینها؛ گاهی هم مقداری نبات بداد می افزایند. ودر 
مراسم خوشی , نقل و اب نبات نیز بدان اضافه 
می‌کنند. گاهی هم نارگیل را خلال کرده و به آن 
داخل می‌کنند . 


لسترانج» گای G.Le Strange W.Geigor‏ 
(۱۸۵-۱۹۳۳). خحاورشناس بریتانیانی . درپاریس 
فارسی آموخت, و مدت سه سال (۵۱۸۷۷-۸۰) در 
ایران سر برد. کار عمده اش در حغرافیای تار یخی 
سرزمینهای اسلامی شرف وسطی بود. آثارش علاوه 
بر «سرزمینهای خلافت شرقی » (۶۱۹۰۵) مشتمل 
است بر «فلسطین تحت حکومت مسلمانان» 
(۰)۸۱۸۹۰ «بغداد در عهد خلفای عباسی» 
)۱٩۰۰(‏ «قصاید اسپانیائی» (۶۱۹۲۰) و 

«داستان دون روان ایرانی ». 


لغت فرس اسدی 

در سده پنجم هحری نوشته شده و کتابی است در 
لغت پارسی از ابومنصورعلی بن احمد اسدی طوسی . 
و آن از جمله قدیمیترین و مهمترین کتب لغت 
پارسی است. مولف» این کتاب را به تشویق 
اردشیر بن دیلمسپار قطبی نحمی شاعر تالیف کرده 


ات 


لهاک 


لغت نامه ایرانی کهن 


یکی از کتابهای بارتولومه» خاورشناس المانی و 
"استاد زبانشناسی تطبیقی دانشگاه هایدلبرگ . 


لغت نامه دهخدا 


فزهنگ عامعی: انی از ات فازشی: و غر و 
اروپائی و اعلام مستعمل در فارسی که محصول 
کوششهای مداوم جهل و پنج سالة استاد على اکبر 
دهخدا و گروهی از پاران اوست که نزدیک به سه 
میلیون فیش , از روی متون معتبر نظم و نثر فارسی و 
عربی و لغت‌نامه‌های حابی و حطی ودیگر کتب» 
در رشته های تاریخ جغرافیا» طب» هینئت, نجوم» 
ریاضی, حکمت» کلام وغیره فراهم آورده اند. 


لوتر 


(۱1۸۳-۱۵7م). اصلاح‌طلب مذهبی آلمانی و 
بانی انین حدید پرتستان در دین مسیح است. او با 
پاپ و کشیشان که از مردم اعتراف و پول می‌گرفتند 
به مخالفت برحاست و برخلاف دستور پاپ کتاب 
انحیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. پیروان او را 
پرتستان یا «لوتری» می‌گویند. 


لوقا» لوک 


یکی از انجیل ها که یکی از حواریون عیسی به نام 
سنت لوک در حدود ۷۰ نوشته و به نام او انحیل لوقا 
یا انجیل لوک خوانده می شود. وی کتاب دیگری به 


E 


نام اعمال حوار یون لیر دوسته اک 


لوور 


موز معروف فر انسه در پاریس که فسمت زیادی از 
آثار ایران گذشته» جه کتاب» حه سنگ بشته سین 


"ندیس, حه کتیبه» در ان می باشد. 


لاک 


در شاهنامه, پهلوان تورانی برادربیراد و يسه آشست: که 
۰ ۰ 

افتاد» پیران او را به حاسوسی به لشگرگاه ایران 

فرستاد» و او پس از با زگشت خبر داد که ایرانیان به 


لهجه‌های ایرانی کهن 
کوه هماون کشیده اند. 


لهجه‌های ایرانی کهن 
کتابی که بارتولومه به سال ۱۸۸۳م تاليف کرده 


تن 


لهراسب 

در اوستا « أروث اسپ» است که معنی لفظی آن 
دارند؛ٌ اسب تندرو می باشد. او پدر کی‌گشتاسب و 
زریر است که در آفرین همان فروشی اش همراه 
بسیاری ازناموران ودیگر پارسایان و نامداران ستوده 
شده است. در بند ۱۰۵ آبان يشت نیز از لهراسب» پدر 
ویشتاسب (گشتاسب) نام برده شده است. 
کات از لهراسب رنجیده به روم رفت و کتایون 
دختر قیصر شیفتۀ او شده به همسری گشتاسب 
درآمد. لهراسب در بلخ» در هجوم تورانیان که به 
وسیلۀ ارجاسب صورت گرفت» کشته شد. شهنشاه 
لهراسب در شهر بلخ/ بکشتند و شد روز ما تار و تلخ. 
سلسله نسب لهراسب, برابر بندهش» به منوجهر 
می رسد. برابر شاهنامه, کیخسرو هنگام ترک تاج و 
تخت پادشاهی به کی‌لهراسب داد. کیخسرو پیش از 
آن جند بار به خلوت نشست,دربه روی‌دیگران بب 
به ستايش بردانعت و کسی را به خود راه نداد. شبی 
سروش را به خواب دید که به اومردة کامیابی و توفیق 
سفر مینوی داد و گفت لهراسب را جانشین خود 
گرد بدا رگا و اسب 
گمنام است با او از در مخالفت برآمدند, اما 
کیخسرو نژاد و پیشینة او را برشمرد و آنها پوزش 
خواسته بذیرفتند . در برحی نوشته های اسلامی» 
لهراسب را پسرعموی کیخسروخوانده اند. جد اردشیر 
بابکان نیز به لهراسب می رسد. به قول شاهنامه 
لهراسب از خانواده کیان و از پشت کی‌بشین و 
کیقباد است. حنگهائی که در زمان لهراسب اتفاق 
افتاد بیشتر حنگهای دینی بود. لهراسب آتشکده‌ای 
به نام برزین (آذر برزین) بنیاد نهاد وپس از چندی» 
پادشاهی را به پسر خویش گشتاسب بخشید ودربلخ 
به عبادت برداعت, تا سرانجام به دست ارجاسب 


۴1۸ 


تورانی کشته شد. لهراسب در تاریخ دین جائی به 
شزا دارد جون در زمان او و پسرش کی‌گشتاسب و 
نوه‌اش اسفندیار جنگهای دینی بین ایرانیان و 
تورانیان روی داد. 


لیدن 


شهری است در حنوب هلند دارای کتابخانه‌ها و 
چاپخانههای قدیمی. برحی کتابهای شرقی و 
اوستانی در شهر لیدن توسط خاورشناسان به حاپ 
رسیده و می رسد. امروزه به واسطۀ دانشکده 
تحقیقات شرفیش معروف است. 


لید ی 


یکی از کشورهای تابعه ايران درزمان هخامنشیان 
بود. گو یند در شب همان روزی که سپهبد ایران» 
ردا اون ات بیان را ( 0۷۹ نی از 
میلاد) فتح کرد خبر به شاهنشاه ایران» که در سارد» 
پایتخت لیدی اقامت داشت, رسید زیرا در قدیم 
برجهای بسیار بلندی درفواصل معین می ساختند و در 
بالای آنها پاسبانان می‌گماشتند تا در شبها به وسیلۀ 
شعله‌های آتش وحرکات وعلانم مخصوص ومعینی 
که به آن می دادند» از برجی به برج دیگرء وقایع مهم 
دورترین حدود مملکت را به مراکز برسانند. لیدی 
سرزمینی | باستانی در آسیای صغير» کار 
دریای اره که کرزوس آخرین بادشاه آنحاء ار 
ره کرک گر وه 


لیلان 


مارکوارتء در وصف گنک انا اد شیر ؟) 
حنین آورده: رر آما گنحک یا الشیز بنا به آنجه در 


سیاحت‌ نامه ها نوشته شده بايد در بیرامون دریاحة 


۰ ارمیه در سر راه مراغه و تبریز به نزدیکی لیلان 


باشد». باز مارکوآرت در نامه پهلوی «شهرستانهای 
ایران» جای آذرگشسب را در لیلان کنونی یاد کرده 
است. و اشاره شده که به نزدیکی آذرگشسب جشمة 
نفتی بوده که آنشکد؛ آذرگشسب هماره از آن روشن 


وده آفتتتا: 


1 


ماتریالیسم ماتیکان سی بزتان 
نظر به و مکتب فلسفی ات .که دنائ حارج را رساله ای است به ز بان پهلوی شامل ۸۰ کلمه. 
واو س و فة بیرول از شعور اسان داند . ۱ 
ای ای یت ماتیکان شترنگ (جیترنگ) 
ماتریالیسم معتقد است که «ماده» مبدا و اساس : 
۱( رساله ای در شطرنج. یکی از رساله‌های پهلوی است 
بوده» وحس وشعور و تفکرفرع وزائیدة ماده است؛ و کر ا ی و انیا 
تس 0 ۰ ۰ رل 
درک» خاصیت ماده تکامل یافته وعالی » وانعکاس سور پسوس ہے ر + متن رردامه 
n‏ ادرباد مهراسپندان* و دو رسالۀ دیکر بهلوی به نا 
۰ ا ٠‏ را باد مھراسے و دو ر ی 97 ی ۳ 
خارحی حهان مادی وفوانین اد در مغزمی باشد. ۳ و ۳ ۱ 
«کنج شایگان»* و «اندرز خسرو کواتان 


"۳ (قبادان)» * به حط اوستائی نقل داده» به گحراتی و 


مانهر ص 
SS‏ 1 نکلیسی ترحمه ده است. (بمبتی ۱۸۲۱۵). 
به معنی سخن و گفتار است؛ به ویژه سخن مینوی و 7 ۳ 


گفتار ایزدی. «ماتهرن» کسی است که گفتار ا 

چ ۱ ۱ م ‏ ماتیکان گجستک ابالش 

اسمانی را به حاکیان می رساند. به عبارت دیگر» LL‏ ت 
صورتِ مباحثه و مناظرة آترفرن بغ با ابالش زندیق در 
حضور مأمون است. در این مناظره آترفرن بغ ابالش را 
مجاب ساخته, موجب مسرت مأمون گردید. این 


وخشور و بیأمبر. اوستابی این وازه مانتره ات و در 


شود . 
رساله مشتمل بر ۱۲۰۰ کلمه و حاوی هفت پاسخی 
: ۱ است که دستور مر دور ره رندیق داده ۳ 
ماتیکان سی روز(سی روج) 


E aa‏ ماتیکان ماه فرورتین؛ روج خوردت 
ذ کر شده که جه کاری برای هر روز مناسب و نہ 
تن ای ون اسف رساله‌ای است به زبان پهلوی دارای حدود ۷۰۰ 
در ۱۰۰۳ خورشیدی در شهر نوساری از بلاد هند 
می‌زیسته» در کتاب خود موسوم به فرضیات نامه ) 
اعمال مخصوصی را که باید در هر یک از سی روز به 
جای آورد از یک کتاب پهلوی به رشته نظم فارسی ماتیکان بت امهرسپنت 

کشیده است: بد این در پهلوی تقصیل هر روز/ که رساله‌ای است به زبان پهلوی دارای تقریباً ۳۰۰۰ 
باید کرد هم این کار هرروز/ چوخواندم جملگی آمد کلمه. لفظاً یعنی رسالۀ هفت کلام مقدس. ر. ک. 
پسندش / به نظم آورده‌ام زان ارجمندش . مانترسپنت. 


کلمه در بارۀ روز خرداد از ماه فروردین . صادق کیا در 


ی 


ماتیکان هزارداتستان 

رساله‌ ای است به پهلوی در بار؛ فوانین ایران و حقوق 
مدنی در عهد ساسانیان. ماتیکان هزار داتستان یعنی 
کتاب هزار قانون و محموعه ای از نامه‌های گرانبهای 
پهلوی است که بیش از نوشته‌های دیگر پهلوی, از 
ور“ یا داوری ایزدی در آن یاد شده است. حه این 
نامه در حقوق مدنی و قانون است. این نامه باید 
یادگاری باشد از پایان روزگار ساسانیان و کمتر 
احتمال می رود که پس ازتاخت وتازتازیان به ایران 
نوشته شده باشد؛ آنجنان که بسیاری از نوشته‌های 
دینی پهلوی» پس از جیره شدن تازیان نوشته شده. 
بولسارا دانشمندی بارسی که ماتیکان هزار داتستان 
را به انگلیسی گردانیده نوشته: «فرخومرتِ وهرامان 
(فرخ مرد پسر بهرام) نو یسندة ماتیکان هزار داتستان 
درین نامه حند تن ازیاشاهان ساسانی رآنام می برد» 
تا زماد خسروپرویز. پس از خسروپرویزدیگرنامی از 
پادشاهان این خاندان دیده نشده. این است که 
می‌توان گفت ماتیکان هزار داتستان در روزگار 
خسرو پرویز نوشته شده است. » البته بخشی از آغاز و 
انجام و ميان آن از دست رفته است. واه هزار در نام 
«ماتیکان هزار داتستان» کار بردی مجازی دارد و به 
معنی فراوان وفزون وزیاد و بسیار است. در ماتیکان 
هزار داتستان قانون زناشوئی» ارث. طلاق, داد و 
ستد. حق مالکیت, فرزند خواندگی, خرید و 
فروش ‏ دزدی, خونریزی و کشتن وسزا وحزاینها یاد 
گردیده. در یک فرگرد (ڌر یازدهم) این نامه نیز از 
(«(ور» سخن رفته است. به عنوان مثال اورده است 
اگر وامی گرفته شد و وام گیرنده یا «پشمار» * منکر 
آن گردید باید با «ورٌ ورزیدن»» گناه از بیگناهی 


بازشناخته شود . 


ماتیکان بوشت فر بان 

يوشت نام مردی پا کدین از خاندان فریان بود. نام این 
خانواده در بخشهای اوستا یاد شده؛ از حمله در 
بسنای 16 بند ۱۲. داستات این مرد مقصلتر ازهمه 
جا در رسالة مستقل ماتیکان يوشت فریان آمده است. 


f° 


این رساله موضوع پرستش وپاسخی است بین يوشت و 
«انحت» (یکی از دیویسنان) ویوشت ۹٩‏ معمای او 
را حل کرده است. این رساله دارای ۳۰۰۰ کلمه 
است و گششتِ فریانو نیز خوانده شده. در اوستا از 
٩‏ پرسش اخحت سخن رفته است اما در ماتیکان 
یوشت فریان از ۳۳ معما بحت شده است. مختصری 
از این داستان انجنان که در کتاب مذ کور پهلوی 
امد از این فرار است: آخت (آختیه) حادوگر با 
لشگر بزرگی به شهری درآمده» شهر را به ویران نمودن 
ومردمان را به کشتن تهدید نمود» درصورتی که آنان 
نتوانند ۳۳ معمای او را حل کنند. در این میان یکی 
از پا کدینان» يوشت فریان فرا رسید» تمام سوالا تش 
را جواب گفت. پس از آن خود از آخعت سه برسشس 
نمود که ازپاسخ آنها عاجزماند. آن گاه پوشت فریان 
آن نابکار را بکشت و شهر از گزندش برهانید. کتاب 
مز بوررا وست به انگلیسی, بارتلمی به فرانسه ترجمه 
کرده اند. 


ماچین 


ممم 16 4 ت 
مهاجینا جين بزرگ» جين اصل . غرض قدما از جین 
فقط بلاد محاور کاشغروختّن بوده است . 


ماد 


ماد نام سرزمین» نام فوم و نام سلسله ای از یادشاهان 
قدیم ایران بوده است: ۱. سرزمین ماد نام قدیم 
اخ ای از ارات بین حبال زا گرس و کور نمک 
بوده که قوم ماد در آن سلسلۂ پادشاهی ماد را تشکیل 
داده بودند. در تاریخ از دوماد نام به ميان آمده است: 


لف . ماد بزرگ یا عراق عجم؛ ب. ماد کوچک یا 


آذربایجان. ۲. قوم ماد مردمانی آریائی نژاد بودند 


ساکن سرزمینهای جنوبی اذربایحان و اطراف 
همداد. این قوم در آواخر فرن ۸ق م یا اوایل فرث ۷ 
ق م» دولت ماد را تشکیل دادند. ۳. سلسله پادشاهی 
ماد که قوم ماد آن را در سال ۵ ق م در ناحیه ماد 


تشکیل داد. 


۴۲١ 


مازنه تنه دئوه 


مار 
مار در اوستا «اژی)) آمده و حزو خرفستران زیانکار و 
مودی است. نام ازی‌دها ک یا ضحاک نیز از همین 


وازه است. واه اوستائی میریه به معنی زیانکار وتباه ‏ 


کننده, با مار (میراننده) درسانسکریت برابر است. 


ماراسیند 
ر. ک. منتراسپنت. آذر باد مهراسپندان. 

ماربین» آتشکدة 
همان کو آنشگاه بین راه اصفهان و بخش سده است 
که برابر پیشینه درزمان گشتاسب از بتخانه به آنشگاه 

۳ 
نوشته ای از سدۀ پنجم میلادی است که از آزمایش 
ایزدی نزد هندوان صحبت می دارد. و برنج و زر 
گداخته دو نوع آزمایش ایزدی است که بايد پنج نوع 
آزمایش ترازو آبء آتش» زهر و اشام (جیز 
نوشیدنی) را بد اد افزود. 

مارد 
ر. ک. امل تبرستان, 

مارد ونیا 
یا مردونیه . یکی از اسپهبدان ایران است که در ٤۷۹‏ 
پیش از میلاد. آتسن پایتخت یونان را فتح کرد و در 
شب همان روز با آتشی که بر برجها برافروخته بود« 
به سارد پایتخت لیدی, که شاه در آنجا بود, حبر داد . 
مردونیه پسر گبر یاس است و با دختردارپوش ازدواج 
کرد و فتوحات نمایانی در جنگهای مختلف نمود و 
درسال ٩‏ ۷) به قتل رسید . ر. ک. لیدی. 

مارکوآرت J.Marquart (Markwart)‏ 
درگذشت ۰ اوستاشناس نامی آلمانی که 
استاد پورداود دربارۀ شیز و آذرگشسب با او مکاتبه 
داشته است. نامبرده در جغرافیای ایران قدیم از 
مؤلفین بوده و کتاب ابرانشهر از اوست. 

مارکوس 


۰ ۲ ۰ سر 
یکی از مخربین و مفسدین و بیداد گرانی است که 


نامش در ردیف نامهائی چون اسکندر اکرخیرات و 
دهاک» در کتاب پنجم دینکرد آمده است. در 

کتاب هفتم دینکرد نیز از جادوگری به نام مارکوس 
یاد شده که در اثناء هزاره هوشیدر بر اثر اعمالش 
زمستانی سخت پدید اید. مارکوس به پهلوی 
ملکوش خوانده می شود و آن دیو سرما و زمستان 
است. ر. ک . مهرکوشا. 

مارگن 
جوبدستی سرسیخدار که با ان حشرات را می‌کشند. 
همان حشره کش یا خرفسترغن است که در پهلوی 
مارگن گویند. 

ماروت 
رک هاروت. 

مازندران 
ر. ک. مازنه ينه دنوه. 

مازنه ثیته دنوه 
سرزمین دیوان مازندرانی . مازندران یکی از أستانهای 
شمالی ایراد در ساحل دریای خزر است که در قدیم 
محل دیوان دانسته می شده. و سروش که در اوستا 
عموماً به ضد دیو و دروغ معرفی شده همواره با 
دیوهای مازندرانل در رزم و ستیز است. در آوستا غالبا 
از دیوهای مازندران یعنی مشرکین مازندران یاد شده 
که نشان می دهد آنان هنوز به دین ز رتشتی درنیامده 
پیرو دين قدیم بوده اند . ناگفته نماند که آنها یس ار 
پذیرفتن دین زرتشت نیز تا مدتها به این دین باقی 
ماندند و هنوز هم در گوشه و کنار نقاط کوهستانی 
دوردست آنحا» کا به اداب و رسوم نيا کان 
بایبندند. در کتاب نهم دینکرد آمده: ((در عهد 
ریا هرآ مه رور کرد ا 
میانی ) روی نهاده کشور را ویران کردند. مردم که به 
ستوه آمده بودند به فریدون شکوه بردند» او نیز لشگر 
بزرگی آراسته, آنان را بکشت. و یک ثلث خسته و 
درمانده به کوههای مازندران برگشتند. از آن پس 
کسی از مازندرانیان را یارای آن نبود که از کوه فرود 
آمده داحل خونیرس شود . دوتن از آنان» یکی سپیتی 


ماکس مولر 


11 م7 ۰ 
بسر اوسپنو و دیگری ارزراسپ پسر اوسپنو برای 
آموحتن دانش دینی نزد فرشوشتر آمدند .» فرشوشتر 
معاصر حضرتِ زرتشت و بدرزد پیغمبر و وزير 
کل > یت و برادر حاماسب نود . در اوستا نند e۲‏ 
هوشبام» برای برانداختن دیوهای مازندران و دروغ 

ب ا بر 2 
پاد زرد (دله گلان که بتین فم ارا 
باقی بوده اند و آنان را می ستوده اند » از اهورامزدا 
باری خحواسته شده استت: 


ما کس مولر 


اکتا ولج 


مامون 

(۱۹۸۰-۲۱۸ه.ق) خليفة عباسی . آترفرن بغ * پسر 
فرحزات» نخستین مولف محلدات دینکرد» کتاب 
مذ کوررا درزمان اوتدوین کرد. 


مان 

مان که در فارسی همراه خان آورند (خان و مان) در 
اوستا به صورت نمان و دمان نیز امده به معنی خانه 
است. «نمایه *» با «برحیه *» ارهمکاران آشهین * 
بشماراند. ونمانیه نام ایزدی است که نگهبانی خان 
ومان با خانواده سپرده به اوست. 

نترسپند 

روز بيست و نهم ماه است که به صورت مهراسپند 
(ماراسپند) هم آمده است. لفظاً به معنی کلام 
مقدس است. در سیروزه کوحک حنین آمده؛ 
«ماراسپند پاک کارگ قانون ضد دیوها, قانون 
زرتشتی » سنت کهن [اوپینا"] دین نیک مزدیسنی» 
ایمان به کلام مقدس [مهراسپند] هوش [ادراک] 
دریافتن دین مزدیسنی, آگاهی از کلام مقدس 
[مهراسیند ] دانش فطری مزدا داده, دانش اکتسابی 
مزدا داده». در سیروزه ار نیز در بارة روز بيست و 
نهم یعنی مانترسپند همین معنا آمده. در ستایش 
سیروزه نیز درباره مانترسپند می‌خوانیم: «ستایم و 
خوانم دادار هرمزد رایومندٍ فرهمند و امشاسپندان را. 
سپاس دارم از دادار نیک افزونی‌بخش که او فراز 


۴۳۳۲ 


آفرید ما راسپند پارسا کام» و هستی پردانش» محاط 
ا SE aS‏ ی 
[یروسته ] اندراسن خرد[خرد ذاتی ] و کوشان سرود 
حرد [خرد این ] خو یشکارء» راهنمای منش 
مر 
نیک گوش یک کش تیک اندر هر کس. 
درست دادار [نگاهدار ], آن جیزی که تن بدان در 
بهترین تندرستی وروان بدان بوخته ترین است وبرای 
رساندن مردم به جهان مینوی بهترین است و مردمان 
را بنده و نگاهدارترین است. کسی که مانترسیند را 
از ان خویش کند وبه تن میهمان دارد» یس روان او به 
و ۰ ۱ "۱ ۶ ٤‏ 
کرتمان * همه خواری [ اسانی ] رسد . بید انی و روانی 
دین نیک اندر جهان به مانترسپند است وسود ونیکی 
دین به هرمزد را به وسیلۀ مانترسپند از ان حویش شاید 
کردن. ستایم و خوانم دادار هرمزد را و خواهم که 
۰ ۳ ۰ ۰ و 
خواهش آموختن مانترسپند و گزارش یزش دين به 
۰ "° ر ۰ ۰ 
مردیسنال اندر گیتی با افرینگان روا باد. دینداران 
مانترسیندوران» افرون شوند و نیکبختی » فراخ 
ریوشنی » کام انجامی بیش باد« حنان که کام 


ماند انا 


7 


یکی از دانشمندان بارسی هند است که روایات 
فارسی را که به دستیاری دستور هرمزد یار فرامرز و 
پسرش داراب کد وزی هدرن ردو تالا کم 
با دیباجه ای به زبان انگلیسی از جیوانجی مدی» در 
۲ در بمبنی به حاپ رساند, 


مانکجی لیمجی هاتریا 


(2۱۸۱۳-۱۸۹۰) از پارسیان هند که در شهر 


" موراسومالی» نزدیک سورات, به سال ۱۸۱۳ زاده 


شد. در ٤۱۸۵م‏ از سوی انجمن بهبود وضع زند گی 
زرتشتیان ایران ‏ که به همت برزوجی فرامجی پسر 
بزرگ گلستان بانوه دختر کیخسرو ایزدیار کرمانی» 
تاسیس شده بود به بندر بوشهر آمد. مانکجی مردی 
باارادی متکی به نقس » شحاع و کاردان بود. او 


روش 


مانی» مانویت 


انمت به امور ر رات او انسر و ساسا دهد 
همه کوشش وی تا پایان زندگی پرتلاش و پر بارش 
)۱۸۹۰م( مصروف بر این مهم گشت. مانکحی 
ویژگیهای اخلاقی نیکوئی داشت و از این 
خصوصیات» حون خیرخواهی » صدافت, امانت 
قابلیت انعطاف فراوان» صبر و حوصله اطلاعات 
کافی » به سود همکیشان خود بهره‌های فراوان برد. 
در راه اقدامات و اصلاحاتش با دشواریهائی (تا حد 
تهدید به مرگ) رو برو بود. ماموران حکومتی ودولتی 
را به رعایت حقوق زرتشتیان مشوق بود» فشارهای 
مالیاتی وسرانه را تا حد حذف پیگیری می‌کرد. برای 
زرتشتیان انحمن هاء مدرسه ها و آموزشگاهها تاسیس 
کرد. به تحدید یا نوسازی دخمه‌ها در تهران, بزد» 
کرمان و روستاها همت گماشت و در تهران 
پذیرشگاه و مسافرخانه (درم‌سرا) برای مسافران 
ساخت. در شرح اقدامات خیرخواهانة او اشخاصی 
مانند کنت دوگوبینو کنسول وقت فرانسه, راولینسون 
سفیر انگلیس, بنجامین کنسول امریکا و براون 
خاورشناس انگلیسی هرکدام مشروحاً مطالبی 
نوشته اند. ناپیرملکم نیز در کتاب «پنج سال در یک 
شهر ایرانی» در این باره اظهاراتی کرده است. به 
طور کلی مانکجی پیوسته بر آن بود که با تحولا تی 
که منحر به پیشرفت زرتشتیان شود این حماعت را 
متحول کند و پیشرفت, کامیاری و امنیت زندگی 
زرتشتیان را در دوره قاجاریه پایه گذاشت. برای 
تفصیل شرح زندگی و خدماتش ر.ک. جیستا 
اسفند ۰۱۳۹ 


مانک جی نوروزجی واد یاجی 
یکی از جهار نفر بزرگان حماعت ز رتشتیانِ بمبلی بود 
که نسخه 8 دینکرد را از اسپندیارحی نام در ۱۱۵ 
دریافت کرد. و اساس ترجمۂ پشوتن بهرام‌جی 
سنجانا همین کتاب می‌باشد. 


مانوش (هنوش) 
وه زر کن است که منوجهر * در آنجا تولد یافت و 
یکی از رشته های البرز محسوب می‌گردد. مانوش در 


بندهش» حزو سلسله نسب لهراسب و محققاً یکی از 
ناموران قدیم بوده که امروزه ار او در اوستا اسمی 
نیست. در اعصار بعد» جند نامور به مانوش موسوم 


بوده اند , 


مانی» مانوبت 


مانی بنیانگذار ان مانوی است از پدر و مادری 
ایرانی » از بزرگان پارت» به سال ۲۱۵م در ماردین 
کنار دجله پایتخت سلوکیه متولد شد و در ۲۷۳م در 
گندشاپور به دار آو بخته شد. وی پسر فاتک بود. در 
ایام جوانی به آموختن علوم و حکمت, وغور و مطالعه 
در ادیان زرتشتی و عیسوی و بودانی و ساير دینهای 
زمان خویش پرداحت. در ۲6 سالگی ادعای 
پیامبری کرد و آئین خود را آشکار ساخت. حندی در 
بين النهرین به تبلیغ و ترویج دين خود پرداخت» 
آنگاه به وسیلهةٌ فیروز برادر شاپور» که دین وی را 
پذیرفته بود» به شاپور معرفی شد و یکی از کتابهای 
خود را به نام شابورگان به او تقدیم دات شاپور او 1 
نخست با مانی به مهر بانی رفتار کرد و او وپیروانش 
را در مذهب خود آزاد گذاشت ولی بعد طرف 
بی میلی پادشاه قرار گرفت و از ايران تبعید گردید. 
مانی در ایام آوارگی , کشورهای هند وتبت وچین را 
سیاحت کرد ویس ازمر ان در سال ۷۲ به 
ایران بازگشت. هرمز جانشین شاپور ورودش را 
گرامی داشت و او اجازه یافت که تمالیم آثین خودرا 
ازادانه منتشر سازد. مانی در این زماد بیشتر در بین 
مسیحیان بین النهرین به نشر اصول و تعالیم مذهب 
خود پرداخحت و در اندک مدتی پیروان بسیاری 
یافت. پس از هرمز دیری نپائید که بهرام اول» مانی 
را دستگیر کرده و مقتول ساخت. مانی کتب بسیار 
نوشت که از آن حمله است شایورگان به ز بان پهلوی. 
وی برای اینکه اصول آئین حود را به مردم بیسواد نیز 
بیاموزد آنها را با تصاویر زیبا در کتابهای خود 
جلوه گر می ساخحت» به همین سبب اورا مانی نقاش 
هم گفته اند. از کتابهای دیگر او یکی هم ارژنگ یا 
ارتنگ بوده است. با کشته شدن مانی پیروان او از بین 


ماه ماونگی: 


نرفتند بلکه سالیان خیلی دراز در عالم پرا کنده شده 
فرنها دوام آورده و پیشرفتهای ادبی» صنعتی و فنی 
داشته اند. حتی پس از ظهور اسلام, آئين مانوی 
اهمیت خود را از دست نداد» و در اسیای مرکزی تا 
نواحی تبت انتشار یافت. در ارویا هم آنین مانوی تا 
حنوب فرانسه نفوذ کرده بود . 

مذ هب مانی آمیزشی از ادیان ز رتشتی » عیسوی» 
بودائی و یونانی است. مانی می‌گوید: عالم از دو 
عنصر روشنائی و تاریکی بوحود آمده, مین متب 
اساس آن برخوبی و بدی استوار است» ولی درپایان 
دنیا روشنائی از تاریکی جدا خواهد شد وصلح ابدی 
همه جا را فراخواهد گرفت. وظیفۀ یک نفر مانوی آن 
بود که بکوشد تا روشنائی وتاریکی را ازیکدیگر دور 
سازد و آميزش آنها را بهم زند یعنی وحود خویش را از 
بدی و فسادی که منسوب به تاریکی است منزه 
گرداند و از لذات دنیائی مانند ازدواج» خوردن 
کی تن راو کو تال رشان ان 
خودداری کند. به عقیدۀ مانی از اغاز دو اصل اصیل 
وجود داشته که عبارتند از: نیک و بد. اصل 
نخستین» پدر عظمت بود و از اوپنج موجود تحلی کرد 
که به منزلة واسطه‌های بین آفرید گار و آفرید گانند؛ 
جون: ادراک, عقل» فکر تامل و اراده. خدای 
تاریکی هم پنج عنصر ظلمانی دارد, مانند دخان 
(مه)» آتش مخرب, باد مهلک, آب گل لود و 
ظلمت. در آغاز تاریکی به روشنائی حمله برد» پدر 
عظمت برای دفاع از کشور خویش نخستین مخلوق 
یعنی «مادر زندگانی » را بیافر ید و پنج عنصر 
نورآنی » برابر پنج عنصر ظلمانی ‏ بیافرید که عبارتند 
از آثیر صافی» نسیم» روشنائی, آب و آتش پاک 
کنندة انساد. مانی رسالت زرتشت, بودا و مسیح را 
تائید کرد ولی دربارةُ مسیح می‌گو ید : مسیح 
حقیفی » روج محض بوده و جسم نداشت و شخص 
مصلوب به نام مسیح یکی ارمخالقان وی بوده است. 
دین مانی از روی اصول مزدیسناء بودا» آئین مهر و 
عیسی بوجود آمد ولی نزدیک بود لرزه بر .ارکان 
مسیحیت اندازد. تا قرن سیزدهم میلادی فرقه های 


۴۳۳۴ 


مانویت در اروپا با پیروان مسیح, رقیب قدیم مهره 
مشغول زد و حورد بودند. مانی ز بان ملی خود پهلوی و 
زبانِ زادبوم خود آرامی را به خوبی می‌دانست. در 
همان زمان, در ان بخش از اسیاء زبان سریانی و 
یونانی » زبانهای علمی و ادبی به شمار می رفت و 
مانی با زبان سریانی به خوبی آشنا بود و کتابهای 
دینی عیسوی را به این زبان خوانده بود. او برای 
ترو یج دینش در سرزمینهای مغر بی » شش کتابش را 
به زبان سریانی ویک کتابش » شابورگان را به زبان 
پهلوی نوشت. احمد بن ابی یعقوب معروف به ابن 
واضح که درسال ۲۸۲ھ درگذشت درتاریخ یعقوبی 
در سخن از مانی می‌گو ید : ((یس از بازگشت از هند 
میان او ویک موبد در سر دین گفتگودرگرفت, موبد 
بدو گفت: باید به معده من و توسرب گداخته ریزند, 
هرکدام از ما زیانی ندید حق با اوست. مانی بدو 
گفت: این کار ستمگران است.» مانی جون 
می‌خواست گفتار خود را با اعتقاد زرتشتیان زمان 
خویش موافق کند» خدای اعلی را زروان نامید. 
مانویان می‌گویند جان» موجود است ولی این تن 
است که فریب می دهد . 


ماه ماونگهه 


ماه در اوستا ماونگهه نامیده شده. شت هفتم مر بوط 
به ماه است و ماه نیایش " نیز از ماه بشت نقل شده. 
ماه هم اسم سیارة معروف است» هم اسم مدت سی 
روز از سال» و نیز اسم روز (روز دوازدهم هر ماه) 
است . در حود اوستا فقط اسامی هفت ماه باقيمانده: 
نامهای پنج ماه که اردیبهشت. تیر» شهریور 
مهرودی باشد در بندهای ۷تا ۱۱ آفرینگان گهنبارگ 
اسم فروردین دریسنای ۱ بند ۱۱ واسم اسفند دریک 


فطعه اوستانی وحرکرت دینیک " بند ۲۱. اما درکتب 


پهلوی و در آثار الباقیة بیرونی اسامی ماهها به طور 
کال اطخ ان از اعات هرای هخا بی 
(فرس) فقط نامهای نه ماه به ما رسیده است. در 
کتیبۀ بیستونِ دازیوش بزرگ (4۸۵-۵۲۱پیش از 
میلاد) اسامی ٩‏ ماه از ماههای هخامنشی محفوظ 


۴۳۲۵ 


مانده است. ظاهراً با گ یادی نخستین ماه فرس و 
مطایق بوده با مهرماه مزدیسنی ؛ به عبارت دیگر آغاز 
سال فُرس در هنگام اعتدال خریفی بوده, بر حلاف 
آغاز سال مزدیسنی که در فروردین ماه در هنگام 
اعتدال ربیعی واقع می شود. نه ماهی که در کتيبة 
پیستوت امده عبارت است. از: اک یادی ‏ 
آدوکنی گ آثریادیه ی انامک » مرک دنت 
و مر م2 ا ± ۵ 72 
ويخ *» گرم پگ ور واه ائیکرجی *. در 
میان این ماه‌ها با گ یادی و آثریادیه دارای اسم 
دنت E‏ باگ یادی بعنی (ماه) ستایش بغ و 
آثر یادیه به معنی (ماه) ستاین ادز است: شاید بتوان 
انامک را که به معنی بی نام است نامی دینی به 
ت ت ۳7 
شمار آورد» جرا که اسم مذ کورپرورد گار بزرگ را که 
برتر از نام ونشان‌است اراده کرده‌اند. یوستی * 
ورواهر را که لفظاً به معنی بهار پیروزمند یا بهار 
نیروهند است نخستین ماه فرس دانسته است. نزد 
ص و و 1 : 
گروهی در ایران» حلوس یزد کرد سوم احرین بادشاه 
ساسانی» که در سال ۱۳۲ میلادی به تخت نشسته 
مبدً تاریخ» ودرنزد گروهی دیگرسال ۵۱٩م‏ که سال 
مرگ اوست مبداء تاریخ بوده است. تاریخ جلوس 
۲ و ۰ ® وم م“ ب 
دزد کرو سوم هنور در مبان وتشان معمول در 
تقویم‌ ها یاد می‌شود. در گاتهاء یسنای ٤٤‏ 
می‌خوانیم : «از کیست که ماه گهی بر است و گهی 
تھی ؟» ماه غالبا در اوستا تشکیل دهنده تخمه و نژاد 
ستوران نامیده شده است. به قول بندهش کره ماه 
بسا در آوستا مر بی گیاه و رستنی نیز خوانده شده 
مج عم 
نباتی شبیه به مرساق که گیاه آن پرشاخ و گلش زرد 
است.) به ماه تعلق دارد. اردای وبراف " در سیر 
اسمان: در دومین گام به کره ماه (مقام هوعحت 
یعنی آنجائی که گفتار نیک آرام دارد) رسید و در 
ویژه یکی از علائم ایراد قدیم نوده است» و در روی 
بیشتر مسکوکات ساسانی دیده می شود, ياقوت 


ماه ماهات 


ے ‏ سس س ص 

کنبد اتشکده آذرگشسب"* هلال سیمین برافراشته 
نوده , 

,.. در سیروزه کوحک دربارۀ روز ماه که روز 
دوازدهم است آمده: «ماه در بردارندۀ تخمهٌ حانوران 


۱۳ 77 
کونا کوب افریده دادار». در سیروزه بزرگ نیز ماه 


در بردارندة تخمۀ حانوران سودمند و فروهر و روان 
آفر ینش ستوده شده است . در ستایش سیروزه در باره 
ماه آمده: «ستایم و خوانم دادار هرمزد مینوی 
افزونی‌بخش خدای مهربان نک کردار و 
امشاسپندان را. سپاس دارم از دادار به, کش فراز 
آفرید توماه نیک چهر و روشن را برای روشنائی شب 
و فراز روشنی از بندهش تا فرشکرت کرداری [در 
جنبشی از آغاز آفرینش تا رستاخیز ]. برای افزون و 
اسن اندردرازای ماه ۱۵ روزشبان افزانی و ۱۵ روز 
شبان کاهی» و جون افزائی همه جهان هرمزد را 
افرانی و پیداتر از همه اب زره‌ها ودریاها ونیزرودها 
و جشمه‌ها است. نیز اوروز" [گیاه] بسیار گونه و 
سبزتر, هر آفریدۀ به را نیکی بیش بود. همانگونه نیز 
به هر کار و دادستان, نیک دهش تری. جونکه در 
هنگام افزایش فرَ پذیری از مینویان و چون کاهی 
[ کاستی ] فر بخش بر دام هرمزد. دراین زمین هرمزد 
داد هم به افزايش سودمند و فریادرسی و هم به 
کاهش . نیکویناه و آیفت بخشی وتیزگامی به یاری 
آفریدۀ سپنتامینوک از فر و خواری [آسانی ]» نیکی , 
افزونی و ورحاوندی که هرمزد برای تو آفرید و 
بوعتاری و درمان بخشی که به توداده است مرا نیز از 
افزونی و نیکی دیر پای هرمزد بهره‌ور کن و ارزانی 
دار ومرا بی بیم کن از هر بدی و به آرزوهای دیر بای 
وتندرست وشاد ونیک زیوش کن به کام هرمز.» 


ماه ماهات 


در کتب مورخین و حغرافیون ایرانی و عرب قرون 
وسطی ‏ غالباً در اسم امکنه به کلمه ماه برمی‌خوریم. 
ولی به مرور از دایرةٌ کار برد آل کاسته شده, معمولا به 
برحی ار نواحی غربی ایران اطلاق می شده» مثل 
ماه‌نهاوند و ماه‌دینار وماه‌ضهریاران وغیره؛ که همین 


ماه‌آفر ید 


نواحی را حغرافیون عرب حبال نامیده اند. در داستان 
ویس ورامین به کشور ماه و بوم ماه وماه‌آباد وزمین 
ماه ( که از همه یک کشور اراده شده) برمی خوریم . 
نامهای دیگری مانند ماه‌البصره ماهالکوفه نیز 
داریم. 

ماه آفر ید 

همسر ایرج و مادر بزرگ منوجهر پیشدادی. 

ماه انداز 
برابر نسخة منحصر به فرد مانکجی هاتریا, به نقل از 
ماتیکان هزار داتستان؟ ماه اندازه یکی از قضات 
دور ساسانی بوده است. برخی ماونداذ را صحیح 
می دانند. 

ماهبذ 
یکی از اسپهیدان دور ساسانی است که مأمور 
مذاکره دربارهٌ صلح با روم شده بود. و از صاحب 
منصبان دربار کواد اول بود. ۱ 


ماه بابه ۱ 
سپهر ما دومین طبقة بهشت که هوخت گاه در آن 
واقع ات 

ماهداد 


کسی است که به فرمان اردشیر به مقام موبدان 
موبدی رسید. ضمناً یکی از مباحثه کنندگان با 
مزدک بسر ماهداذ نامی وده است که شاید همین 


ماهداد باشد. 


ماهدادان 
یکی از دستوران آذر بایحان بود. بنا به نوشتة شایست 
ناشایست " وی در زمان خسرو انوشیروان به همراه 
نوشابور» داد هرمز آذرفرنب آذر باد آذرمهر و بخت 
آفر ید به کاردین ویّشت برداختند. 


ماهرو. ماهروی 
برسمدان * را نیز گویند. چون برسمدان آلتی به شکل 
ص 


۴۳۶ 


ماه نیابش 
ماه نیایش از بندهای ۳ تا ٩‏ ماه يشت نقل شده. ماه 
نیایش در هر ماه سه بار خوانده می شود: نخست در 
وقت یکه هلال ماه دیده شود. دوم وقت یکه دائرة آن ر 
است. سوم در موقعیکه دوباره رو به کاهش گذاشته 
تیغه می شود. به موجب «صد در نثر"» باب ششم» 
هر ماه سه بار سرودن ماه نیایش از واب هانی است 
که اگر به‌جای آورند مزدهای بزرگ یابند و اگر 
به حای نیاورند بر سر پل حینود (صراط) پادافراه 
(عقوبت) گران بستانند. ماه نیایش بسیار کوتاه 
ا ق ال اراد هو میت را 6 
در طلب حاجات است, از گشتاسب يشت استخراج 


شده ات 


ماه ونداد 

کات دننک رگن در الحاقية نخستین نسخة دینکرد 
نوشته شده که: «اين فرجامین بخش دینکرد در 
خحوشکند که واقع در آشورستان از شهر بغداد با شکوه 
بود به خرمی و شادمانی, از روی نسخة آذریند پسر 
ماراسپند که از اسلاف دانايش تا به امروز رسیده 
است» من که ماه ونداد پسر نریمان پسر بهرام پسر 
مهربان هستم, جون خلفی صالح و باایمان در روز 
دین از ماه‌تی که سیصد و شصت و نهمین سال از 
بیستمین سال مرگ یز د گرد بسر شهریار شاهنشاه 
ایران [مطابق با ۲ حولای ۱۰۲۰ میلادی] می‌گذرد» 
به یاری دین نیک مزدیسنی و زرتشت اسپنتمان 
استنساخ, وآن را به اتمام رسانیدم.» 


ماهوی سوری 
نام حاکم خراسان بود. چون يزد گرد سوم به مرو 
خراسان رفت» بیژن به ی با او برحاست. شاه 
۱ بگریخت و به اسیائی رسید. آسیابان, ماهویه 
(ماهوی) را آ گاه ساخت. ووی بفرستاد تا یزد گرد را 


س 


ماهبه 


و 
ایزد نگهبان ماه موسوم است به ماهیه. و ایزد پاسبان 


e 


میس 
مش ميثياء مَیثْنَ» به معنی خان ومان و میهن . 


۳۳۷ 


سال سرد " نامیده شده اء 


است. و در اوستا به معنی خانه و سرا زياد استعمال 


٤ 


۹ ۷ ۰ و ٤‏ 0 مس 
داریم که ريشة وار؛ میهماد یا مهمان می‌باشد. 


۳ 
کے 


ج 


3 


نام کوهی است که با جند کوه دیگر در بند 4 زامیاد 
يشت آمده. از هیحیک از این کوهها اطلاعی 


ند اریم . 


سیی 


۳ 
و 


مثیتی در اصل به معنی اندیشیدن وپنداشتن است وبا 
5 ر 4 

مذ). میتی به معنی درست و مناسب و صواب 
اندیشیدن می باشد. به معنای محبت و خلوص و 
هھ م ۹ رم ۳ 

فروتنی وپارسائی وپرهیز کاری هم امده است . 


یذ یاثیر یه (میدیارم) 


پنجمین گهنبار سال نام میدیارم دردیماه در بهرام 
۰ ۳ مهم 

روز (بیستم) می باشد. و از جهارمین کهنبار تا به این 

حشن ۸۰ روز است. میدیارم بعنی ميان سال و با 

صفت سرد آمده. بعدها آفرینش حانوران را در 

میدیارم گفتند. به موحب روایات, کرفة (ئواب) 
و 2 ۲ ت 

برگزاری این کهنبار حنان است که اکر کسی هزار 

گاو و هزار اسب به «اشوی داد)) (خحیرات) برای 

روان حو یش » به ارزانیان ونیازمندان داده باشد. 


قنیذبوئی ماونگة (آَرّذات) 


در اوستا دو تن به نام مثیدیوئی ماونگه مذ کورند. 
نخستین که مشهور است و او را به نام مدیوماه پسرعم 
زرتشت می شناسیم و دومی هم فقط یک بار ناش 
در جائی از پشت سیزدهم آمده و پارسائی 
نااشناست. برای مشخص شدن, نامش با موحره 
اپرزات یعنی بعد زائیده شده امده است . 


مثذ یوماونگهه (میدیوماه) 


منیذ بوزرمیه (میدیوزرغ) 


نخستین حشن گهنبارسال که درجهل ویتجمین روز 
سال آغاز می شود و پنج روز طول می‌کشد. آخرین 
روز» مهمترین روز آن است. میدیوزرم در اردیبهشت 
ماه در روزی دی به مهر (پانزدهم) می باشد. 
میدیور رم یعنی میان بهار. واين حشنی است در نيمة 
زرميّة بهار هنگامی که زمین سبز و خرم است. و در 
تابستان بزرگ می افتد. با صفت شیردهنده آمده؛ و از 
این صفت برمی آید که میدیوژرم هنگامی است که 
گیاهها شیره می‌گیرند. بعدها گفتند در میدیوررم 
اسمان افریده شده. به موحب روایات داراب 
هرمزدیار؟» چون مردم در این پنج روزگاهانبا رکنند 
چندان کرفه (ثواب) ومزد باشد که کسی هزار میش 
یا بره ازبرای روان خویش به ارزانیاد و نیازمندان و 
بینوایان داده باشد. 


قنبذیوشم (میدبوشم) 


دومین حشن گهنبار سال است. میدیوشم در تیرماه, 
در دی به مهر» روز پانزدهم می باشد. فاصلة نخستین 
وم 

کهنبار تا به این جشن ٩۰‏ روز است. میدیوشم یعنی 
ميان تابستاك» و به هنگامی که علوفه درو می شود 
متصف گردیده است. بعدها گفتند که در میدیوشم 
آب آفر یده شده است . واب برگزاری ان گهنبان ده 
گوساله برای روان خویش به نیازمندان داده باشد . 


¢ ۳ 
منذبوما و نکهّه (میدیوماه) 


پسر آراستی و پسرعموی زرتشت می باشد که اینک 
او ای راو هچ 
پهلوی اوستا در عهد ساسانیان مئیذ و رأی اوغالباً در 
کتب دینی پهلوی ذ کر شده است. به علاوه به موحب 
بندهش , در میات خاندان مویدان معروف حند تن 
میدیوماه نام داشته اند. گرد آورنده وچرکرت دینیک * 
نیز خود را مدیوماه پسر آراسپ و پیروزرتشت می د اند 
که معلوم نیست کدام میدیوماه می باشد. میدیوماه 
یکی ازیاران مهم حضرت زرتشت است. وپیامبراورا 
در گاتهاء یسنای ۵۱ بند ۱٩‏ پس از کی‌گشتاسب و 


مثیریه 
فراشوشتر و جاماسب اسم می‌برد: («مدیوماه 
اسپنتمان پس از آنکه در دل خویش دریافت و 
تخت ان کی ناسا کیان وک 
کات هعت خواهد کماعت ادیک ان را ! گا 
سازد از اینکه بیروی به آنین مزدا در طی زند گانی 
بهترین جیزهاست». در بندهش» فصل ۲۲ حنین 
آمده: «از بیترسب دو پسر ماند؛ یکی بوروشسپ و 
دیگری آراستی 


آراستی مدیوماه. وقتی‌که زرنشت دین اورد ونخست 


۰ ازیوروشسپ» ررتشت توحود امد واز 


در آریاویچ مراسم ستایش به حای آورد» مد یوماه دين 
در بند ۱۰ فروردین يشت نیز به فروهر 
اشستو پسر مدیوماه درود فرستاده شده است. در 


بذیرفت» . 


زادسپرم مندرج استت: که مدت ۱۰ سال مدیوماه 
یگانه پیرو زرتشت بوده است ودر مدت دوسال دیگر 
کی‌گشتاسب به او گرویده است. معنی لفظی 
مدیوماه عبارت است از: «کسی که در فان ۳ 
یعنی در پانزدهم ماه تولد یافت». و معنی لقظی 
اتقو یر غبازت ات ار: تاک که نمار شا 

(اشم وهو. .) بحای می آورد» . در بند ۱۲۷ فروردین 
يشت از مدیوماه دیگری یاد شده که از برای امتیان 


مدیو ماه بعد زانیده‌شده (اپرزات) نامیده شده 


ررنشت مدیوماه 
اشستو 
منیربه. 


به معتی فر شتا نایکار» ناپ ا ک» e‏ و سزاوار 
کارت 


ات ارحاسب در اوستا يه صفت ور بعنی 


ت. افراسیاب هميشه با صفت مر به آمده 
دروغپرست و منیریه یعنی فریفتار توصیف شده 
به معنی مینوی است و با برحی واژه‌ها مانند سپنت 


می آید: سپنتو مینو, مثینو در اوستا همان مینو" به 
معنی خرد و روح و حوهر است. و صفت است به 


۳۳۸ 


معنی روحانی و مینوی. ریشة این کلمه من می باشد 
که به معنی اند یشیدن است. 


2 وس ت 


در یسنای ۵۷ کرده ۱۱ بند ۲۷ این واژه آمده و از 


".۰ ع ۰ ۰ 
ان جایگاه مینوی یا فضای مینوی اراده شده است. 


متی (انجیل) 


بنابه باب دوم انحیل متی سه تن از محوسان که ستارة 
تولد عیسی را در طرف شرق دیده بودند به سوی 
بیت لحم روانه شدند. مارکو پولو جهانگرد معروف در 
حدود ساوه سراغ آرامگاه این سه تن را گرفته است. 


محلات متعددی در کشورهای گوناگون هستند که 
دربارهٌ مشرق زمین و فرهنگ‌های آن از حمله آيین 
زرتشت مطالبی دارند از ان حمله: مجلۀ انحمن 
خاورشناسی امریکاء مجلة امریکائی فقهالغه, مجلا 
انحمن شاهی آسیا . 


مجمع التوار بخ 


در سال ۵۲۰ هھ تاليف شده و درباره آدرباد 
مهراسپند؟ چنین نوشته: «آذرباد نامی بيامد وپیش 
اومس برسینه گداخت و هیچ آسیب نرسیدش». 


وشن 


معرب وارة مگوش به معنی مغ * است که از پارسی 
باستاد به زبان آرامی درآمده و پس از آن به هيت 
مجوس وارد ز بان عربی شده, و منظور از آن» پیروان 
دین مزدیسنا یا زرتشتیان است. وارهُ محوس درقرآن, 
در سورۀ حج» أيه هفد هم آمده است . در اوستا به 
صورت مغو بوده و در پهلوی مغ شده است ودر کتیبه 


" بیستول نیز حندین بار آمده است. کلمۀ موید که به 
پیشوای دین زرتشتی اطلاق می شود از همین ریشه 


است. گروهی از ایرانیان پیش از زرتشت را نیز 
مجوس می‌خوانده اند زیرا مغ در اصل قبیله ای از ماد 
بوده است. در ادبیات عربی وفارسی محوس به هر دو 
می اعمال کو اما کناب فلل وجل رسای 


۴۳۳۹ 


ررنشتی و محوس رأ علبحده ذکر کرده» و معلوم 
می شود که علمای اوائل اسلام مجوس را از ز رتشتی 
حدا می دانستند. 


مجوسی اهوازی 
۰ مر 
علی بن عباس محوسی اهوازی بزرگترین طبیب عالم 
اسلامی بعد از رازی است؛ حون دین زرتشتی داشت 
س 
وی را محوسی گفته اند. 


محمد (ص) | 

محمد بن عبداله ابن مطلب بن هاشم بن عبد 
مناف(ص) مکنی به ابی القاسم (تولد ۵۷۱م فوت 
۱) بیغمبر مسلمانان است. مادر ان حضرت امنه 
و پدر او عبدالله بن عبدالمطلب است. پدر او پیش از 
بل ویو ما درقر در شش سالکی اودرگلشنت 
سر پرستی محمد(ص) را ابتدا جد وی عبدالمطلب 
سپس عمویش ابوطالب عهده‌دار بودند. در ۲۵ 
سالگی با خدیجه دختر خویلد که از زنانِ مالدار 
قریش بود ازدواج کرد. بنا به برحی روایات خدیحه 
در این وفت ۰ ساله بوده است. در سن حهل 
سالگی, هنگامی که در غار حراء نزدیک مکه به 
عبادت خدا مشغول بود» جیرثئیل بر محمد(ص) نازل 
شد و گفت توپیغمبر خدائی و باید مردم را به حدای 
یگانه بخوانی . محمد ابتدا به مدینه رفت و جنگهائی 
نیز بین پیروان محدود او و مخالفان درگرفت. درسال 
سیزدهم بعثت, به مدینه که یثرب نام داشت هجرت 
کرد. فتح مکه درسال هشتم از هجرت روی داد. 


مخش نی 

در جدول اسامی نام اوران وپارسایان فروردین یشت» 
م2 ۰ ۳ ۰ E‏ 

هنگامی از وی باد شده که فروسی پیسرش اسپ ند 
۳ * ۰ ۰ و ۰ ۰ 

ستوده شده است. هم جنین پسر دیگرش نیز به نام 

يلگ هرو ستوده شده فت 

مدائن 

بایتخت یادشاهان ساسانی درنزدیک بغدادفعلی بود 

که طاق کسری در آنحا فرار داشته است. حون 

مشتمل بر حند (هفت) شهر بود آن را مداین 


مد بنه زر تشت 


(شهرستانها) نامیده اند و تیسفون " مهمترین آنها بود. 
رس ۳ م2 
دیگر انها وه‌اردشیر"ء سلوکیه » رومگان» 

درزنیذان» ولاش آباد» اسپانبر*» ماحوزا بودهاند. 


مد خلی به روایات پارسیان 


یکی از کتابهائی است که اگل * در سالهای 
۸۵ منتشر کرده است. 


مد وفرباد 


نام کوهی بوده. در فصل ۱۲ بندهش که از کوهها 
سخن رفته» مندرج است: «ازهمین کوه 
پدشخوارگر؟ تا کوه کویش [قومس ] که آن را کوه 
مدوفریاد می‌نامند, همان کوهی که در آنجا 
کات ۸ اراس کشت داد رکه میات 
دشت» است که پاره‌ای از ان کوه است. می‌گو یند 
در هنگام جنگ دینی» ایرانیان در انحا به تنگنا 
افتاده بودند» ۱ لختی از کوه شکسته در میان 
دشت بغلتید» و جون سبب رستگاری ایرانیان شد آن 
را مدوفریاد نامیدند. مدوفریاد درپهلوی یعنی به پاری 
آمد و به فریاد رسید. قومس که معرب کویش است 
بنابر تعریف یاقوتء دامغان و سمنان و بسطام 
امروزی است. 


J.Modi مدی‎ 


جیوانجی مُدی یکی از پارسیان اوستاشناس مقیم 
بمبلی بوده که تحقیقات و نوشته‌های ارزشمندی از 
وه اد گار اوه کار ان شاه است کات 
مذاهب, تشریفات و اداب وعادات بارسیان» حاپ 
بمبلی ۱۹۲۲م. وی در ماه مارس ۱۹۳۳م 


اس۳ 
در شتا 


مدینۀ زرتشت 


ارتا خرداد ی و بلاذری ارمیه * را مده 
TO‏ ا مج 
زرتشت خوانده اند. پنج شش تن دیگر از نویسند گان 
مشرق زمین نیز به نحوی نام زرتشت را به طور مستفیم 
یا غيرمستقيم با آرمیه مرتبط ساخته و به قدمت آن 
اشاره کرده اند. 


مذوگماه 


مذ وگماه 
گروه دیگری دزن کب دینی به زباد پهلوی آمده 


امت : 


مر مرت 

مر در کتببه‌های هخامنشی و اوستا به معنی مردن 
است. از همین ریشه است کلمات مرتیا و مشیا در 
اوستا که به معنی درگذشتنی وفناپدیر و مردم 
است. در گاتها نیز کلمات مَث و مرت به معنی 


۴۳۰ 


مرداس 


بدرضحاک تازی است. 


مردان 


یکی از سرداران ارمنی است که در سر شورشیان 
ارمنستان, در دوم ماه ژوئن 4۵۱م در جنگ با ایران 
کشته شدند. اليشه دبیر مردان» که بس از این واقعه 
افسرده و گوشه نشین گردید و در سال ۰ در 
کشخ تشه هان دارد ک از اسراو که نیت 
ایران | کنده است وقابل اعتماد نیست. 
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تسیر پهلوی به مرتم ترجمه کردید. مردم که در 
فارسی به جای انسات عربی است به معنی مردنی و 
درگذشتتین وفایاز آشت: عفن در کلمه امان 


مردانشاه 
ص ‌ ِ . 2 
او پاد گسپان (حاکم) نیمروز (جنوب) که خسرو 
پرویز با بد گوئی دیگران نسبت به وی او را 


و وک ر ی و ا 
از واه امرد اد (نمردنی) نیز هست. مرداوند 
مسعودی فرزندان یزد گرد را جنین می‌شمارد: دو سر 
به نامهای وهرام وپیروز. وسه دختربه نامهای ادرگ» 
شهر بانی مرداوند(؟). که پیروزیس از حمله عرب به 
حین رفت ودرسال تفه بدرود حیاث گفت . 


مرتان فرخ پسر اهرمزد ات 
نویسندۀ کتاب شکند گمانیک وجار" که ظاهراً در 
نیمه دوم فرن نهم میلادی نوشته شده است. متن 
پهلوی این کتاب از دست رفته است» و امروز فقط 
ترجمۀ پازند وسانسکریت آن به توسط دستور معرو ۱ 
پارسیانٍ هند نریوسنگ * (در اواخر قرن ۱۲ میلادی) ا 

۱ بنا به نوشته حمرة اصفهانی , در ميان هیحده تن از 
پسران خسرویرویز که به دست برادرشان شیروبه 
که زا مس تن ار انا رم ومد رو زادان خر 


صورت گرفته» موجود است. مرد ان فرخ پسر اورمزد» 
تعلیماتی را که از دینکرد و آذرفرنبغ پسر فرخزاد 
دریافت داشته متذکر گردیده و بنا به اظهار وی 
کتاب دینکرد هزارفصل داشته است. 

م۰ مرد گیران» مزد گیران 


4 ۱ ثِ ۳ روز اسفند (پنجم) از ماه اسفند (اسپند ارمذماه) که 
صفت است یعنی مردنی و درگذشتنی یا به عبارت 


نام داشتند . 


دیگر مردم و انسان. مرتن اغلب با گیه به معنی جان و 
زندگی آمده. و گیه مرتن در اوسا همان است که در 
م 

پهلوی گیومرد و در فارسی کیوهرتن ٩‏ شده است و 

یعنی زند؛‌فانی . 

مُرداد گان 

حشن انطباق روز و ماه امرداد است. ر. .ک. 
۳ ۱ 

امرداد گان . 


نام روز و ماه یکی می شد حشن اسپندگان زامیده 


" نیکخواه و مهربان به شوهرشان می باشد و هم ایزد 
شش ۰ a‏ ۳ عبر ۳ 
نکهبان رمین . در روز گارپیشین» این ماه, به ویژه این 


روز» حشن زناد بود. در این جشن مردان به زنان 
هدیه هانی می دادند. ابوربحان نوشته است: « این 
سس 2 ر : 

این در اصفهان و ری و دیگر سرزمینهای فهله به سا 
بوده و به فارسی مردگیران یا مژدگیران نامند. در 


۴۳۱ 


مرون 


حشن اسپند قطعات مخصوصی از اوستا و پهلوی در 
روی کاغذ نوشته به در خانه می آویزند تا سراسر سال 
اهر نا مان ر قرو انح اند 
افسونی که بر کاغذ می نوشتند حنین بود : «بسم الله 
الرحمن الرحیم . سپندارمذماه و سپندارمذ رور بستم 
دم ورفت زیر وز ر از همه حزستوراك» به نام بزداك» 
و به ام جم و افریدون...». ان جشن را جشن 
برزیگران نیز گویند زیرا افسون مذ کور را از برای 
محفوظ داشتن کشتزار از اسیب حشرات موذی نیز 
می نویسند. ابوریحان آن را در کتاب التفهيم جشن 
رفعها کردم نامیده است که درست یادآور رسم 
کنونی بارسیان است: «پارسیان نبشتن رقعها کزدم 
را مرد گیران خوانند زیرا که زنان بر شوهران اقتراحها 
کردندی و آرزوها خواستندی.» 


مردوک 
نام حدای با بلیها . 

مرده‌ر یگ 
میراث, هر جیز که پس از مردن کسی باقن مانده 
اشد 

مرزبان 


در زمان ساسانیان» در تقسیمات کشور ٤‏ ایالت 
سرحدی بود و برای هر یک فرمانروایی می‌گماشتند 
که مرز بان می‌گفتند. این جهارمرزبان» درمرتبه» قرین 
خانواده‌های سلطنتی بودند و مثل آنان لقب و عنوان 
شاهی داشتند. درردیف این مرزبانان مرزبانانی فروتر 
نیز بوده اند که بر ولایات تابعه فرمانروایی می‌کردند. 


مرزبان اردشیر 
یکی از پیکهای بین پارسیان هند و زرتشتیان ایران 
بود. به طوری که در سوابق آمده» بهرامشاه حنگاشاه 
در سال ۸۸۰ی به همکیشان ایرانی خود نامه نوشت 
که پاسخ آن را نوشیروان خسرو و مرزبان اردشیر 
اسفندپار به هند آوردند. 


مرزبان اردشیرخسروباد 
از زرتشتیانٍ علاقمند سالهای اخیر که مسافرتهائی به 
کاشمروکشمروبلخ کرد وازبرحی درکشمر که بنابه 
" قول اهالی آرامگاه زرتشت است, و بلخ که محل 
گشتاسب بوده اش¿ را 


علاقه مندی دیدن کد و نتیحه مسافرتش» در محلة 


عرضة دين زرنشت به 


هوخت حاپ شد. او به آذربایجان و ارومیه و 
۰ ۰ ۹1 ۳۹ ۽ س 
گردستان نز رفت و ابار انشمکده ادرکشسنتب:را ار 
س 
نزدیک دیدار کرد. درگذشت ۰۱۳۱۲ 


مرزبان بسر اسپنداد 
مرزبان یسر مهربان یسر اسپنذاد پسر مهربان پسر 
مرزباد يسر دهشن یار پسر روزبه پسر شاه مرد» 
نو یسندۀ نسخه‌ای از دینکرد است که بعدها شهر یار 
پسر ایرج» در روز هرمزد از اسفند ماه ۸۱۵ی» 
(مطابق با سوم اکتبر ۱۵۱۲م)) نسخه خود را به نام 
الحاقية دوم آزروی اد نوشته است. 


مرزیشع 
یکی از افراد خاندان پارسا و قدیس مشهور به سَْتَ ° 
می باشد که فروشی پسرش به نام فرومَکفر در يشت 
۳ کردۀ ۰۲۷ ند ۱۲۰ ستوده شده أست . 


0 
تس و دص 


زدیک 
مراد از این واژۀ درویسپرد. کرده ۲۱ بند ۳ آمرزش 
است ومر ردیکونت یعنی آمرزشمند . 


سر و يد ۶ 


دیو فراموشی (سبح) و محوکنندۀ دین یکتاپرستی 
است. در بند ٤‏ خورشید نیایش آمده اس ات 
که در برابر او بایداری می نمایند مانند ان است که 
اهورامزدا را می ستایند. در وندیداد آمده: «زرتشت 
از اهورامزدا پرسید ای خرد مقدس جه اسیبهائی 
ممکن است از مرشئون متوحه انسان شود ؟ اهورامزدا 
درپاسخ گفت ای سپنتمان زرتشت, ممکن است او 
به وسیلة آئین بد خویش کسی را گمراه نموده بر آن 
دارد که در مدت سه سال پی در یی از تحصیل علم 
دینی باز بماند؛ که کسی گاتها نسراید ومراسم دینی 


مرگ ارزان 


به جا نیاورد,» این دیو برابر بندهش» به هرخانه که 
کو که برد کوش کر نای دان انه انتا 
که خروس نگاه دارند تا آن دروج را بزند ود ر آن خانه 
اوراراه ند هد . 

مرگ ارزان 

به معنی سزاوارمرگ است. در وندیداد واژۀ تنوپرت * 
که به معنی گناهکار و بزهکار است لفظاً به معنی 
(«تن به سزا رسیده» می باشد که در تفسیر پهلوی به 
صورت تنایوهر " آمده و در توضیحات افزوده اند: 
مرگ ارزان یعنی سزاوار مرگ. تناپوهر در برابر واژه 
ده * که به معنی نیکوکار و پارساست آمده است. 


r سر‎ 


مرگ زن 
امد اميت وك فاه ا کا 


مزو(موازو) 

مرو جزو شانزده سرزمینی است که در فرگرد اول 
وندیداد نامشان آورده شده است. درباره مرو 
می‌خوانيم: «سوم موارو, که به زبان هخامنشی مرگوو 
به زبان یونانی مارحیان و به زبان فارسی حالیه مرو 
است و پتبار [آفت] این بلده شهوت قییحه بود». 
حندین بار نامش در کتیبةٌ بیستون ذ کر شده است. 
مرو یادآور پناه بردن یزد گرد سوم به خسرو آسیابان و 
کشته شدنش به فرمان ماهوی سوری" حاکم 
راما کن یی ایک در اتان ار 
کمانگیر» فخرالدین اسعد گرگانی درداستان ویس و 
رامین گوید: اگر خوانند آرش را کمان گیر/ که از 
ساری به مرو انداحت یک تیر. 


کا است از مسعودی درتاریخ وحغرافیای اما کن و 
ذکر ملوک سلف؛ اخبار مختصری هم در هیئت دارد 
و مراتبی ار دین واداب ورسوم ررتشه نیز در آن.دیده 


می شود , 


۳۳۲ 


مزدا (مَردَغ) 


به معنی دانا است. و درعرف آئین زرتشتی به خدای 
یگانه اطلاق می‌گردد . مزدا از دو حزء کل شده 
است: مه به معنی بزرگ که مس نیز گفته می شود و 
زدا به معنی دانا پس مزدا یعنی دانای بزرگ یا دانای 


مطلق. 


مزداذات 


همان مزدا داد است, داده مردا. 


مزدجان 


در کتاب البلدان ابن الفقیه, جنان که در تاریخ قم 
آمده: ((... بس از آنکه فرداکت:را کشتند دیگر باره 
مردم» هر یک از آتشها را به جایگاهان‌دیرین شان 
بازگردانیدند؛ اما آن آتش را ازفردجان [در تاریخ 
قم مزدحان نوشته شده] [فراهان] به اذر بایحان برده 
بودند و با آتش آذرجشنسف (گشنسب) درآمیخته 
ودنک تفر اا تاقد ی اند که رتاش[ 
بودند در یافتند که به مزدحان برگشته است . » در 
کتاب البلدان آتشکدها مزدحان (فردحان) و 
آتشکده آذر بایحان هر دو آذرحشنسف خوانده شده. 


مزدراو 


در شمار بارسایان و نام آورانی افتیت: که در فروردین 


بشت نامش آمده وفروشی اش ستوده سده, 


مزدک 


پسر بامداد؛ مردی از نساء و گویند از استخر فارس 
بود. دو قرن پیش از مزد ک» مردی به نام زرتشت 
بونده (بوندس)» پسر خرگان از مردم پسا (فسا) که 
مانوی بود» آئینی به نام دریست دینء پی افکند و 
مزد ک که مرد عمل بود» این آئین را رواج داد. راحم 


به شخص مزد ک اطلاعات بسیار مختصر است. وی 


بسر بامداد است. تبری اورا از مردم مدینه می داند؛ و 
می توان این نام را همان ماذرایا دانست که درساحل 
حپ دحله, در محلی که اکنون کوة العماره قرار 
تارف یعنی درست در شهرستان عراق» واقع بوده 
است. دریست دین یعنی آئین بوندس زردشت و 


۳۳۳ 


مردک نامک 


مردک, به منزلة اصلاحی در دین مانی بود. و مانند 
آئین اصلی ار بحث در رابطةٌ بین دو اصل قدیم یعنی 
نور و ظلمت آغاز می‌کرد. فرق آن با آئین مانوی این 
بود که معتقد بود که تاریکی مانند روشنائی از روی 
اراده و قصد عمل نمی‌کند بلکه رفتارش کورکورانه و 
ار روی اتفاق است. بنایراین اختلاط نور وظلمت که 
نتيحة آن این عالم مادی است» جنانکه مانی پند اشته 
است» از روی نقشه و اراده نبوده بلکه من‌غیر اختیار 
صورت گرفته است. پس تفوق نور بر ظلمت در کیش 
مزدک بیشتر است تا در آئين مانی . نور بر ظلمت 
حیره خواهد شد. نور از پدیده‌های یزدانی و ظلمت 
اهریمنی است. مزد ک فرض می‌کرد خر | در عالم 
برین مانند پادشاهی بر تختی نشسته و در برابر او 
جهار نيرو به منزلة جهار شخص عالیقدر ایران 
ایستاده‌اند؛ و آن حهار عبارتند از: دریافتن, هوش »› 
حافظه و شادمانی . تحت امر این حهار نیرو هفت 
وزير و دوازده وحود روحانی قرار دارد که 
«شهرستانی » نام آنها را یاد کرده است. همانطور 
که هفت سیارة آسمان در دایر؛ علائم دوازده گانة 
منطقه البروح میگردند, وزرای هفتگانه نیز در ميان 
داثره روحانی گردش می‌کنند. چهار نیرو در وجود 
انسان مضمرند وهفت و دوازده کار حهان را ز بر سلطه 
خود دارند. 

در کیش مزد ک» مانند کیش مانی» از هر چه 
علاقة رار ھا اد کا تدای برد کیب 
اين حهت بود که خوردن کت حیوانات نزد 
مزد کیان حرام بود. در جامعۀ مانویان مومنانٍ درجه 
اول (برگز ید گان) مجبور بودند که سراسرزند گانی را 
بدون زن و محرد باشند ولی در افکار احتماعی آئین 
مزدک خدا وسایل زندگي, را به روی‌زمین آفرید تا همه 
برابر یکدیگر از آن برخوردار شوند و چون هر کس 
می‌خواهد بیش از برادرش بهره‌ور گردد» در نتیجه» 
خشونت و بدرفتاری وعدم مساوات پیش آمده است» 
درحالی که هیچکس را در این دنیا بر خواسته و زن 
بیش از دیگری حقی نیست. معلوم نیست که مزد ک 
حگونه با پادشاه مربوط شد؛ ولی به هر حال قباد 


شاهنشاه ساسانی در دورة اول سلطنت خود 
(1۹۸ - 4۸۸م) طرفدار آئين مزدک شد و طبق آن 


| ۱ ۰ و 
رفتار کرد ولی بر اثر شورش نجبا محبور به فرار گردید 


و به کشور هیتالان (هیاطله) پناه برد و در ٤۹۸‏ يا 
۹م به یاری لشکریان خاقان» بدون مزاحمت» تاج 
وتخت شود را به دصت آورد. ولی این بارغراوڈه او با 
مزد کیان از روی احتباط بود. به هنگام طرح مسئلة 
حانشینی قباد که خسرو انوشیروان و کاوس نامزد 
ولایتعهدی بودند مجلس مباحثة مذهبی تشکیل 
شت قابلترین مباحثان از میان موبدان انتخاب شدند 
و اسقف عیسویان نیز در مخالفت مزد کیان با 
زردشتیان همداستان بود. طبعاً مزد کیان مغلوب 
شدند» و سربازان که مزد کیان را احاطه کرده بودند 
شمشیرکش هجوم برده» آنان را از دم تیغ گذرانیدند و 
ظاهراً تمام روسا و خود مزد ک دراین واقعه به قتل 
رسیدند. و بعدهاء حمایت قانون را از مزد کیان سلب 
کردند. در سیاست ‌نامۀ خواجه نظام الملک که به 
سال ۰۸5۵ گرداوری شده» اندر خروح مزد ک 
گوید: «مزدک بامدادان به روزگار قباد بن فیروز, 
پدر نوشیروان عادل» خواست که کیش گبرکی بر 
گبرکان به زیان آورده و راه به دور حهان 
گسترد...». در زند (تفسیر) و هومن یشت* و 
شوزدانی نت ۲ و انات ت اده که 
«گحستک (ملعون) مزد ک پسر بامدات دشمن دین 
روج کند و درمیان پیروان دين فساد برانگیزد ,» در 
بند ٩؟‏ از فرگرد جهارم وندیداد ازمزد ک با مداتان باد 
شده و یک فریفتار نابکار خوانده شده است. این نام 
می رساند که نگارش تفسیر اوستا تا زمان مزد ک پسر 
بامداد» که در سال ۵۸م کشته شده دوام داشته 
است. پیروان مزد ک را زندیکیان و خود اورا زندیک 


خوانند. 


مزد ک نامک 


فصه ای است راجم به مزد ک * معروف که در زمان 
کواذ اول قیام کرد. ابن المقفع آن را به عر بی ترحمه 
کرد این کتاب با کتاب دیگری به نام وهرام چوبین 


مردیسن 


ناف" ار حمله افسانه های عامة پهلوی و مشتمل بر 
تاریخ عهد ساسانیان بوده که ترجمۀ عربی هم داشته 
اشت. 


و 

در اوستا تحت عنوان نام خحاص, تنها یک بار در 
فروردین يشت نامش امده است: «فروهر پاک دین 
اوسَدَنْ پسر مدشن را می ستائیم». اوسَدن پسر این 
مزدیسن غير از اوسذن مشهور که همان کیکاوس 
باشد است. مَردَیسنَ در لغت اسم مرکبی است به 
معنی مزداپرست. و بایستی یکی از مومنان مورد توحه 
باشد. مطابق معمول يشت سیزدهم» که از اغلب 
کسانی که یاد شده‌اند نام و نشانی نداریم از این 
پدر ویسر نیز اطلاعی در دست نیست. 


مزدیسنا 
دین پا مبر راا شوزرتشت اسپنتمان موسوم اسب 
مزدیسنا. این کلمه صفت است به‌معنی برستنده مزدا 
که اسم خدای یگانه است و بسا با صفت زرتشتی 
یکحا استعمال شده است که به معنی دین آورده 
زت اش هدشن اما کله رسک رست 
نیز یکحا آمده است. مزدیسنا نقطۀ مقابل دیو يسنا به 
معنی پرستنده دیویا پروردگار باطل است . در اوستا 
را 
صفت دروغ پرستنده یکجا ذ کر شده است. 


مزدیسنواهمی 
یکی از دعاهای معروف است که در آغاز اغلب نسخ 
خطی خرده اوستا از آن یادشده است وبه نام نخستین 
وازه‌های این دعا نامیده شده است. مزدیسنواهمی 
در بند ۲ نیرنگ کشتی بستن آمده است. پارسیان 
هند یس از آن که کشتی بسته شد «حس می اونگهه 
مَردَ) را با «مزدیسنواهمی ...» می سرایند. معنی 
مزدیسنواهمی ... جنین است: «من مزداپرستم. من 
ایمان دارم که مزدا پرست زرتشتی با ایس و 
اعتقادم . من ایمان دارم به انديشة نیک اندیشیده» من 
ایمان دارم به سخن نیک گفته شده. من ایمان دارم 


۳۳۴ 


به کردار نیک کرده شده. من ایمان دارم به دين 
دما که سک راو اندازهه اسلعه‌ را کار گذارد 
و به از حود گذشتگی امر کند. دين مقدسی که در 
ميان همه دینهائی که هست وخواهد بود بزرگترین و 
بهترین وزیباترین است ان دین اهورائی زرتشتی» 
همه حیزهای نیک را به اهورامزدا سزاوار می دانم . 
این است اعتراف به دین مزدیسنا». مزدیسنواهمی 
که تا انجام بند ۲ نیرنگ کشتی بستن را تشکیل 
می دهد مرکب از آخرین جملة بند ۷ وبندهای ۸ تا ٩‏ 
یسنای ۱۲ می باشد. دعای فرورانه " نیز مانند 
مزدیسنواهمی اقرار و اعتراف به دين وه مزدیسنی 


تفت 

مزرعه کلانتر 
یکی از روستاهای زرتشتی نشین حومةٌ شرف آباد و 
ارد کان یزد . 

مرش مه » مزیشونت 


مزیشونت لفظاً به معنی دارندة بزرگی اشت :از :کله 
مقزیشت که به معنی بزرگترین می باشد آمده و این 
صفتی است که در بند ۲ زامیاد يشت برای کوهها 
داد ەة اش مزیشونت نام کوهی هم هست که 
در همان بند زامیادیشت باد شده است. 


بو 3 
به معنی مه و بزرگ می باشد. واژه مهست که در 
اوستا میشت, و مُزیشت آمده صفت عالی است و به 
معنی مهترین است. مس درسربعضی وازه‌ها مانند 
مغان آمده و مسمغادن به معنی روحانی بزرگ یا بزرگ 
پیشوایاد روحانی است. 

مسالک والممالک 
کتابی است از اصطخریء و کتاب دیگری به همین 
نام ار اين خرد اد به » که هردو در باره آداب و رسو) 
گذشته مطالبی دارند. 


مسعربن المهلهل (ابودلف) 
وی در اواسط فرد جهارم هحری در در بار سامانیان 


1 
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می زیسته است و سفرنامه‌ ای داشته که پد بختانه از 
مسعر خود شتا آذرگکست: انشکده شزرا دیده 


أشنت 


مسعودی 

ابوالحسین علی بن حسین» مورخ بزرگ اوائل قرن 
جهارم و نويسندهٌ کتاب التنبیه والاشراف است که 
مطالبی دربارهة ژرتشت و اوستا و دين دیره" و 
حیترد ات مک توسته. امیت او وهات که 
دین دیره یا خط دین را زرتشت اختراع کرده. اوستا 
در روی ۱۲ هزار پوست گاو زرنشان» به زبان فرش 
قدیم» نقش بسته بود. امروز کسی این زبان را 
نمی داند جز اینکه برخحی از سوره‌ها و فصلهای آن را 
به فارسی کنونی انتقال داده‌اند که اکنون ز رتشتیان 
در نمازشان می‌عوانند؛ مثل اشتاد و حیترشت و 
بانیست و هادوخت و فصلهای دیگر. درحبترشت از 
آغاز و سرانحام حهان سخن رفته و هادوخت در موعظه 
وپند است. (بانیست محققا تحریف شده ابان يشت 
است). وی در سال ۳4۵ یا 47 ۳ھ در فسطاط مصر 
وفات یافت. مروج الذهب نیز از اوست. 


فان 


عنوانِ بزرگترین پیشوای دینی است و مرکب ازمس * 
و مغ . گروهی از خاورشناسان کلمهٌ زرتوشتروتم را 
هم که ترکیب صفت تفضیلی دارد و یعنی کسی که 
بیشتر مانند زرتشت است یا بیش از پیش 
رت اماش فان بزرگترین پیشوای دینی 
دانسته اند. (مغومزیشته) . ياقوت در معجم البلدان از 
برج و باروی استوناوند در ناحية دنباوند (دماوند) 
در ایالت ری صحبت می دارد و گوید: از حمله 
جاهائی که تازیان نتوانستند فوراً بگشایند همین 
استوناوند است. در عهد خلیفۀ مهدی پس از جندی 
زد و خوردء مرکز روحانیت ایران یعنی ری به دست 
دشمن افتاد. مسمغاك وقت با برادرش در 
سرلشکریان خویش گرفتار عربها شدند و دو دختر 
مسمغان به رسم ارمغان به بغداد نزد خلیفه فرستاده 


مشه و مشانه 


شدند. مارکو ارت دانشمند آلمانی در کتاب خویش 
به نام ایرانشهر می نو پسد که در سال ۰۱۳۱ ابومسلم) 
| مسمغان را به اطاعت دعوت کرد, جون او امتناع کرد 
موسی بن کعب را به جنگ او فرستاد اما کاری از 
پیش نرفت, تا آنکه در زمان المنصور» مسمفان 
E‏ یافته, با برادرش اپرویژ و دو دخترش» در 
قلعة استوناوند به دست دشمن افتادند. 


tre 
و کسی مجاه‎ 


مشیا ومشیونی 
در بندهش به جای ادم و حوای اقوام سامی آمده 
است. دردیباجۀ کتاب هفتم دینکرد که موسوم است 
به زرتشت نامه» از کیومرس به عنوان نخستین بشر و از 
مشی و مشیانه * به عنوان ادم و حوا و ازسیام ککسه 
بسر مشیا و مشیانه است, و... سخن رفته است. 


مشیاه (مسیح) 


همانطوری که سوشیانت* نزد مزدیسنان آخرین 
توا شر اشستت: مشاه (م سیح *) در نرد بهود ها 
خواهد دمید. پیش از آنکه کلیۀ ارواح به زمین فرود 
بیایند مسیح ظهور نخواهد کرد . 


مَشیّه وقشیانه 
در اوستا به معنی درگذشتنی و فناپذیر و مردم آمده 
است (ر. ک. مرت) و همجنین گیاهی است که از 
نطفة کیومرس * بوحود آمده. در بندهش آمده هنگام 
مرگ از صلب کیومرس نطفه‌ای خارج شد» بواسطة 
اشعه خورشید تصفیه گردید و در جوف خاک محفوظ 
بماند. پس از جهل سال از آن نطفه گیاهی به شکل 
دو سافه ریباس به هم حسبیده در مهرماه و مهرروز 
(مهرگان) از زمین بروئیدند پس از آن شکل نباتی به 
صورت دو انساد تبدیل یافتند که در قامت و جهره 
شبیه به همدیگر بودند یکی موسوم به مشیه و دیگری 
ماده موسوم به مشیانه. پس از پنجاه سال آن دو با 
همدیگر ازدواج نمودند بعد از انقضای مدت ٩‏ ماه از 


مطبخ کسری 


آنان یک حفت نر و ماده با به عرصه وحود نهادند از 
این یک حفت هفت جفت دختر و پسر متولد شدند. 
یکی از آن هفت جفت موسوم بوده به سیامک و زنش 
موسوم به نسا ک... و الی اخر ۰ 

مطبخ کسری 

به فاصلۀ سه فرسخی اسدآباد همدان بنای عظیمی از 
دور ساسانیان بوده است که عربها آن را مطبخ 
کسری می‌خواندند. 

معبد آناهیتا 

می دانند . 


معین» د کتر محمد 

یکی از دانشمندان و اوستا دانان سدة اخیر است که 
پژوهشها و نوشته‌های اودربارة فرهنگ ایران باستان 
از وصف بیرون است: دارای تالفات مهمی است 
که دو حلد مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات پارسی و 
شش جلد فرهنگ معین او از اهمیت ویژه برخوردار 
است. وی متاسفانه در نیمه راه عم به علت حالت 
اغمانی که به او دست دادء مدتها در بستر مدهوش 
نبیر برد ا درگد شت در روایهراه کون لت نامه 
دهخداء بعد از خود دهخداء سهم بسزانی داشت. 


روانش شاد باد. 


مغ مخان 

نزد نویسندگان قدیم» از کلمۀ مغ» پیشوای دینی 
زرتشتی اراده شده است. همین کلمه است که در 
همه زبانهای اروپانی موحود است. موتفین میان 
مغهای ایرانی و مفهای کلدانی فرق گذاشته اند. 
مغان ایرانی کسانی هستند که به فلسفه و تعلیم 
زرتشت اشنا هستند. مغان کلده» در ضمن تعلیم 
دینی » خود از حادو و طلسم وشعبده نیز بهره دارند. و 
می د انیم که در سراسر اوستا حادو و حادوگری 
نکوهیده شده است. کار مفان ايران همان اجرای 
مراسم دینی بوده است که بنا به نوشتة تون 
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مارسلینوس (فرن جهارم م) اززمان ز رتشت تا به امروز 
جریان داشته است. سیسرو (یک قرن پیش ازمیلاد) 
می‌نویسد: «مفان نزد ایرانیان از فرزانگان و 
دانشمندان بشمارند. کسی پیش از آموختن تعالیم 
مغان به پادشاهی ايران نمی رسد.» نیکولاوس, از 
شهر دمشق نوشته: «کوروش» داد گری وراستی را از 
مغان آموخت.» همجنین حکم وقضا در محاکمات 
با مفان بوده است. حینیها نیز از موهو(۵ ۵۳ - 0۳۸۲) 
به معنی مغ اسم برده‌اند که آنان در جزو اشخاص 
بزرگ رسمی هستند که امور محاکمه حنانی و 
فضائی را اداره می‌کنند. در ما خذ خودمان نیز همین 
مشاغل از برای آنان معین شده است. در گانها وا 
مگ برمی‌خوريم. موبد, اسمی که امروزه به 
پیشوایان زردشتی داده می شود همان کلمه م 
است که با «بد» (بت) جمم شده. غالباً درشاهنامه 
آمده که نویسندگی و پیشکوئی و تعبیر خواب و 
اخترشناسی و پند و اندرز با موبدان است. بسا هم 
طرف شور بوده‌اند. در کتیبۀ داریوش در بیستون 
مکررا به وارٌمغ برمی‌خوريم. در تورات‌و انجیل نام 
مغ آمده است. بطور کلی: در اوستا موغو» در فرس 
موکو در پهلوی مرگ و در فارسی مغ همان موید 
است. نویسند گان قدیم متفقاً زرتشت را موسس آئین 
N TG‏ 
پرفیر یوس فیلسوف قرن سوم میلادی می نویسد: «مغ 
به زبان بومی کسی است که از علم الهی مطلع و 
ستايندة پرورد گار است». دیوکریسوس توموس 
فیلسوف بونانی فرن اول میلادی می نو بسد: «مغان 
مردمانی هستند که به ویژه رات کی امتیاز پيد | 
کرده اند و برازندگی خاصی از برای ستایش ایزدان و 
اجرای مراسم آنان دارند. تود مردم» از نادانی» 


۱ جادوگران را حنین می نامند.» افلاطون فیلسوف 


معروف یونانی و بسا بزرگان دیگر که از زرتشت 
ذ کری کرده‌اند و او را مود فلسفۀ مغ و نخستین مغ 
دانسته اند. کلیۀ مندرجات نویسندگان قدیم راجم به 
تعالیم مغها بسیار مفید است و از برای تاریخ مذاهب 
دیگر کمال امیت را داز ار شهرتت و فی که 
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ملکوش 


دين ایران در قدیم د اشته به حوبی می تواں دریافت 
که تا به حه اندازه فلسفۀ دین ز رتشتی در میاد فلاسفة 


قدیم بونال رواج داشت وتا به جه اند ازه نود مردیسنی 


به دین يهود و بعدها به دين عیسی اسان بوده است, به ‏ 


هز حال تتکوایان: رفخانین :زا :در گزشه مغ 
می نامیده اند که بعداً واه موبد از ان پیداشده ست 
مغان در اصل قبیله ای از قبایل ماد یا طبقه ای از 
قوم هذ کور بوده‌اند و ریاست روحانی را بر عهده 
0 72 5 » ت ۰ ۰ 
ی ۲۹۰ انگاه که شر یعت زرتشت برنواحی غرب و 
حنوب ایرات» یعنی ماد وپارس» مستولی شد و دین 
باستانی را اصلاح کرد» مغان رئیس دیانت جدید 
د راون شمان ملقه مقان ات 
می شده‌اند؛ بعداً برای خود شحره‌نامة پرافتخاری 
ترتیب می‌دادند که از حیث قدمت و شرافت با 
° اه ۰۱ و ۰ و ‌ 
خاندانهای بزرگ پهلو می زد. قوانین وقتی درست 
دانسته می شد که نه تصدیق مان رسیده باشد . امور 
عامۀ خلق بر طبق نصایح و موافق پیش بینی آنها 
- با و . ۰ ۰ ۰ 
رنیب و مسیت می‌گرفت . معلم مغها را در زمان 
ناتان هال اندر ا گان فرظ 
می‌گفتند . لازار فار یی » فرية ریوند را فرية مغان 
می‌نامید. 


مغاک 

در آئین مزدیسنا مَمْ به معنی جاله ای بوده که دور از 
مغا ک در فارسی به معنی حفره و حاله از این ريشه 
است وصورت اوستائی مَمْ است. 


مغونبٌ 
دوست آزاں خانواده آزار. 


واه مغول در ذهن و تاریخ و فرهنگ ایرانیان همواره 
یادآور وقایع بس نا گواری اس ت که از استیلای این قوم 


به ایران وارد آمده است که از آن حمله است از بین 
رفتن برحی عادات و رسومات ایران در مدت غلبۀ آن 
۲ 5 ۴ ِ 2 ۳ ۰ وا 

فوم و از حمله لطمه دیدن فرهنگ و آيین زرتشتی . 
ترک زبان بودن آذر بایجانیان ناشی از مغول نیست 
زیرا زبان آذری یکی از لهجه‌های ایران بوده مثل 

4 و و ۲1 

مازندرانی و گیلکی و سمنانی و کردی و ری که 
پیش از استیلای مغول در آذر بایحان متداول نوده 
است وبا ز بان ترکی مغولی فرق دارد. 


در 
مکوشنسب 


ران کت دینی بهلوی» نامبرده با تعدادی دی 
نامشان در ردیف شارحین ومفسرین اوستا است. 


ملافیروز 


دساتیر * دست یافت و ان را در ۱۱۵۸ی به حاپ 
رساند. یک نسخۀ خطی هنوز در بمبئی در 
کتابخانه‌ای به نام ملافیروز موحود می باشد. 
a ۰‏ 0 م 
ملافیروز شعر هم می‌گفت . در سال YAT‏ رايو 
: م 
٩‏ ۱۲ه حهان را بدرود گفت. 


ملا کا وس 


از پارسیان هند است که به دنبال اختلافی که در 
ميان پارسیان, در سر تقویم روی‌داده‌بود (یک ماه 
تقاوت درسال یز د گردی به تدریج پیش امده 
حشنهای دینی زرتشتی رایس وپیش انداخته بود) در 
۸ برابر ۱۱۹۲ھ با پسرش فیروز به ایران آمد تا 
از زرتشتیان ایران در بارة تقویم آ گاهی به هم رساند 
واختلاف را رفع سازد. وی در اصفهان نسخة خطی 
دساتیر * را به دست آورد و با خود به هند برد. 


ملا مو بد 


نام مولف کتاب دستان المذ اهب * است که محسن 
فانی یا موید شاه با میرذوالفقار علی هم خوانده شده 


اتمه 


ملکوش 


ر. ک. مهرکوشا مارکوس . 


ملل والنحل 


۴۳۳۸ 


ملل والنحل 
ا است به عربی » تالیف ابوالفتح محمد بن 
اوالقاسم عبدالکریم. مؤلف در اين کتاب خلاصة 
عقاید فلاسفه و اهل عقاید و مذاهب را آورده است. 
کتاب مکرّر طبع رسیده و در ان مراتبی در باره 
آداب ورسوم زرتشتی می‌خوانیم . 

من 
در اوستا و فرس هخامنشی به معنی اندیشیدت 
شناختن؛ بیاد آوردن ودریافتن است ودر واره وهومن 
يا بهمن دیده می شود که به معنی انديشة خوب و 
نیک است. و نیز در واژه های مینوو منش . 


منان M.J.Ménant‏ 
یکی از حاورشناسان فرانسوی است. 

تادر ' 
. راده ۵۵۰م مطالبی در باره آداب وروم ایرانیان 
به بادگار گذارده؛ از حمله نوشته است: «هنوز در 
بسیاری از حانه‌های ایران, درسر خوان» سخن گفتن 


بسند ید ۵ دیست)) ۰ 


منتره. مانتره 

کلام ایزدی را گویند. پارسیان در خطبة عروسی 
دعای مشهور اترتَمن ايشیه را می‌خوانند. که دعابی 
ایزدی یا منتر است, در اوستا آمده است که این دعا و 
تمارک است. که اهر نمی و حادواد بربها را براندازد» 
و بزرگترین و بهترین و زیباترین و نیرومندترین و 
کارگرترین و پیروزمند ترین و درمان بخشترین کلام 
ایزدی (عَثر) می باشد. گاهی مانند سروش يشت 
هادعت از آن معنی ایرد نیز اراده شده است. 


ر ey‏ مانترسیند 
منثرواک 


در بند ۱۳۵ فروردین يشت از او یاد شده. وی پسر 
«سائی موژی *» و از حملة پیشوایان دینی است که با 
دیویسنان با کمال بی‌پروابی پیکار کرد و بیروان 


دروغ, آنانی را که با اعمال خلاف مذهبی‌شان 

فروهران را ازارمی‌رسانند براندانعت و ائين راستی را 
مر 

کیرش داد در جائی دیگر از این بشت ار سرش 


وهمئْه دات نیز یاد شده است. 


مند» ماندان 
یا ماندانا مادر کو هردوت» راجع به ولادت 
کورش مطالبی دارد که به احتصار حنین است: 
«آستیاگ آخرین بادشاه ماد در خواب دید که از 
دخترش مند جندان آب فرو ريخت که شهر و همه 
ام رارف وتان رن ایر ی دی 
کردند که از این دخترپسری بوجود خواهد امد که تاج 
و تخت استياگ را خواهد برانداخت. بنابراین 
استيا گ دخترش را به یک ایرانی موسوم به کمبوجیا 
در فارس به زنی داد که از مملکت دور باشد. 
تافرزندش نتواند به تاج وتخت اقا که دست درازی 
کند... که کورش بالاخره تاج و تخت ماد را به 


دست اورد. 


ار خاندال ایرج» یکی از یادشاهان پیشدادی است. 
اسم خاندانِ وی در اوستا آثیریاو یعنی یاری‌کنند 
ایرانیان امده. منوحهر در اوستا منوش يشر بعنی ار 
نژاد و پشت. منوش می باشد. و مّه ائیوچیتره نیز آمده 
که به معنی از نژاد مینوئی » آسمانی» روحانی است. 
در کتب به اسامی نامورانی جند که به مانوش موسوم 
بوده اند برمی‌خوریم. در سلسله نسب لهراسب نام 
مانوش * دیده می شود. در فرهنگها از کوهی به نام 
مانوش ° با مانوشان یاد می شود که منوجهر در بالای 
آن تولد یافته . اسم منوجهر و خاندانش ایرج فقط یک 
بار در اوستا, در بند ۱۳۱ فروردین يشت ياد شده 
است. در شاهنامه ووی وا نگ برادر زاده 
فریدون است. مادر منوحهر؛ دختر ماه افرید» زن 
ایرج است. به موحب فصل ۳۳ بندهش سلسله نسب 
آذرباد مهراسپندان * به منوچهر می رسد. در آفرین 
دهمان نیز از روان منوجهر بامی (درخشات) حزو 
عده‌ای دیگر یاد و ستوده شده است. در حنگی که 


۳۳۹ 


بین منوجهر و افراسیاب پیش امد و منوجهر مغلوب و 
در تبرستان محاصره شد» به ناجار صلح بین ایرانیان و 
رشان رو ان کردید و برای تع دوه ارال 
همان داستان تیراندازی آرش عمل گردید. منوجهر به 
انتمام خون پدر بزرگش ایرج اقدام به کشتن سلم و تور 
کرد. برابر بندهش » نوذر" یکی از سه پسران منوچهر 
اس 

منوچھر جی جاماسب جی 

یکی از موبدان معروف پارسی هند است که 


مودب‌السلطان 


موبد سروش 


در کتاب دبستان المذاهب " دربارهٌ موبد سروش و 


سلسله سب او حنین آمده است: «موبد سروش بن 
۱ کیوان بن کامکارء وکامکار را بنا بر شهرت دانش 


نامدار می‌گفتند . و موبد سروش را نراد از سوی پدر به 
پشت زرتشت و از حانب مادر به جاماسب حکیم 
درست پیوند است ... تصانیف و تالیف بسیار دارد» 
حود: نوشدارو سکنگبین» بیغمبری .)) از باران آذر 


کیوان * است . 


نسخه ای از دینکرد در کتابخانة اوموحود بوده است. 
منوشچهرپسریووان یمان 

موبد بزرگ پارس و کرمان و نويسنده نامه پهلوی 

«داتستان دینیک» * و «نامیکهای منوشحهر» * که 

در نیمه دوم سده نهم میلادی می ز یست. برادر کهتر 


موبد شاه با شاه مو ید 
فخرالاین اسعد گرگانی سرایندۀ داستان ویس و 
رامین که به قول خودش داستان مذ کور را از یک 
کتاب پهلوی ترجمه کرده است می نویسد شاه موبد 
او نیز به نام زات ا "۳ رک ا از زنش و یسه بدگمان شده, وی را دوستار برادرش 
(سیرحان) کرمان بود که نام «ویحکیهای 
ی یز زد 


رامین پنداشت. برای رفع سوءظن خویش و تهمت 
دیگران از و یسه خواست که در حضور بزرگان در میان 
اتش برود یعنی مانند سیاوش به ارمایش (وز) 


نب بپردازد. ویسه گوید: مرا گوید که ب رتش گذر کن/ 
ر.ت. منوجهر a‏ : 
حهان را از تن پاکت خبر کن/ بدان تا کهتر و مهتر 
مو ر ۳۹ ۳5 بد انند / کحا در. ویس و رامین بد گمانند. بعد ها 
موند از گروه پیشوایان دینی (هیر بد» دستور» موند ۳ ع 
موبدشاه را بزرگترین مرجع دینی دانستند. 
وغیره) است. موبد را در اوستا مغو در فارسی 


باستان مگو و در پهلوی مفوپت گویند. موبدان یا 
مغان "* در اصل قبیله ای از سرزمین ماد بودند که 
پیشوایان روحانی فقط از میان آنان برگزیده 
می شدند. این برتری هماره با این گروه ازمردم‌ماد بود 
و پیشوایان به نام ان قبیله و خاندان مغوپت نامیده 
می شدند وتا کنون همین نام پایدار مانده موبد گوئیم . 
در اوستاء بیشوای دینی آترَون * خوانده شده است. 


موبد هوشیار 2 
شرح حال و سلسله نسب او که از باران آذر کیوان 
است در دستان المذاهب * حنین آمده: سرود مستاد 
از مولفات اوست و تولد او در بندرسورت واقع شده, 
اون به تهمتن یعنی رستم زال کشیدی... به سال 
۰ هھ دردارالخلافة اکبرآباد (1 گره) از بند تن آزاد 
شد. موبد هوشیار, دوم مترحم جشن سده است و 
حامعیت او از آن کتاب آشکار می‌گردد. و از نژاد 
جاماسب حکیم رورش کی تست امن ور 
ف درط دلپذیر کشمیر کردار گذار [یعنی 
نویسنده دبستان] اورا یافت . 


موبدان موبد» بزرگ پیشوایان روحانی بود که درزمان 
ساسانیان عنوان زرتشتروتمه " را داشت و در ری 
اقامت داشت. ایسّدو اسر * بزرگترین پسر زرتشت 
خود نخستین موبداد موبد یا موپتاد موپت بود. در 
بعضی دورانها موبدان و فغان جنان قدرتی داشتند 
کک در سکس ود نتم سلطا وان وال و 


امور مردم داشتند. 


مود ب السلطان 
حاصی میرزا عدالمحمد اصفهانی 


مودی 


(۱۲۵۰-۱۳۱4ه.ق) مدير روزنامة حهره‌نما. وی 
مدت ۳۲ سال مرتب روزنامهٌ جهره‌نما را در قاهره به 
زبان فارسی منتشر کرد. او مولف کتابهای چندی از 
جمله خط و خطاطان» زردشت باستانی و امان تاریخ 
می باشد. 


مودی J.Modi‏ 
جیوانجی جمشید جی مودی کسی است که ۵۵ 
ورق از ۷٤‏ ورق منحصر به فرد کتابخانة مانکجی 
لیمجی هاتریا را که مولفش فرخ نامی بوده و مر بوط 

به حقوق وقضاوت است به جاپ رسانیده است. 


مورد مورت 

گیاه مورد که همیشه سبز و خرم است و آسیب خزان 
نبیند مخصوص اهورامزدای حاودانی است. در 
بندهش آمده است که مورتِ یاسمن مخصوص به 
اورمزد أست. مورد به خصوص در ميان اقوام آریائی 
مقدس است. در خانه های زرتشتیان به ویژه یزد و 
کرمان غالبا بوته‌های مورد دیده می شود. شاخه‌های 
مورد را درمراسم نیایش روی سفره وظرف مخصوص 
می‌گذارند و به هنگام سرودن آفرینامه» موبد 
شاخحه های مورد در دست می‌گیرد. 


مور 
در ند ۱۲۵ فروردین يشت می‌خوانیم : ((فروهر 
با کین رودم پسر «داشتاغنی موزی » از مملکت 
موز را می‌ستائیم». جای مملکت موز به درستی 
معلوم نیست ولی لابد سرزمینی در ایران قدیم بوده 


موسی 
بیامبر بنی اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد. 
مادرش تا مه ماه او را مخفیانه نگهداشت. بعد از 
ترس فرعون وی را در زنبیلی قیراندود گذاشت و در 
میان نیزار رود نیل رها کرد. دختر فرعون» موسی را 
برداشت وبزرگ کرد. موسی در سن چهل سالگی به 
رسالت ازطرف خداوند برگزیده شد و مدت حهل 
شبانه روز در کوه سینا» به راز و نیاز با خداوند مشغول 


۳۴۰ 


بود و از این نظر او را کلیم الله لقب داده‌اند. عمر 
موسی راصد و بیست سال نوشته اند . 


موسی خورنچی 
)۵4۰۷-4٩۲(‏ نویسنده و مورخ ارمنی که در قرن 
پنجم میلادی می زیسته و کتابی در جغرافی مر بوط 
به دوره‌های اشکانی و ساسانی نوشته اسبت. 
مارکوارت *, عالم آلمانی آن را با شرحی به اسم 
ایرانشهر به طبع رسانید. 


1 


موس 
این واژه در بند ۸ يسنا به معنی دیویا پری» حرص و 
یا چیزی از این قبیل آمده ومقاومت وپایداری در 
برابر ال ستوده شده است . 


مولر ۳( 
ماکس مولر (۱۸۰۹-۱۸۷4م) اوستاشناس و 
حاورشناس معروف آلمانی» که فريفتة کتب و آثار 
شرق و مطالعهٌ افکار و نظرات دانشمندان مشرق زمین 
بوده و به ترجمه و طبع و نشر کتب چندی مبادرت 
ورزیده است. حاپ کتب مقدس مشرق زمین, که 
اوستا و بسیاری از کتب پهلوی در آن محموعه 
می باشد, زیر نظر ماکس مولر» از سال ۱۸۷۹م در 


آکسفورد آغازشد. 


مویه 
مويه در اوستا به صورت میا آمده ودر گزارش پهلوی 
(زند) به مویگ گردانیده شده است. در اوستائی که 
امروزه در دست داریم شیون و مويه نکوهیده و 
اهریمنی است. در وندیداد امده: «ششمین سرزمین 

که من اهورامزدا نیک بیافریدم و اهریمن پرگزند در 

۱ آنجا آسیب گریه و زاری (مویه) پدید آورد هرات 
است. و بهلند (بگذارند) مردمان در آنحا خان ومان 
را» . در هرات رسم بود» در خانه‌ ای که کسی 
می مردء بازماند گان آن را رها می‌کردند و به گزاف 
شیون و زاری می‌کردند . ر. ک. شیون. 


۴۴۱ 


مهر میترا 


مهد ی 

۰ یم 
مهدی منتظر 4 مکنی به ابوالقاسم محمد بن عس؟ ی 
ملقب به امام زمان, صاحب الزمان, حجة القائم» امام 


فانم و فانم آل محمد آخرین امام ار امامان . 


دوازده گانۀ شیعهٌ امامیه است که درسنۀ ۲۵۵ھ در 
سامرا متولد شد, در پنج سالگی پدرشان امام ری 
عسگری رحلت کرد و آل حضرت از انظارغایب شد 
(غیبت صغری) و فقط به واسطة نواب حاص خویش 
با شیعیان ارتباط داشت. با درگذشت آخرین نایب 
دورۀ غیبت صغری به پایان رسید وغیبت کبری آغاز 
کشت که هنوز ادامه دارد و شیعیان منتظر ظهور او 


هستند . 


مه میترا 

مهر در اوستا و پارسی باستان میترا و در پهلوی میتر 
نامیده شده. دارمستتر معنی اصلی مهر را دوستی و 
محبت دانسته است. بوستی گوید: مهرواسطه و 
رابطة فروغ مُحیث و فروغ ازلی است به عبارت دیگر 
واسطهة بين آفرید گار و آفریدگان است. در گاتها 
کلمۀ میتر به معنی عهد و پیمان آمده است. مهر در 
اوتتقا ازاف ید گات آهورا مورت ده است و اد 
محافظ عهد و پیمان است و از این رو ایزد فروغ و 
روشنائی است تا هیچ چیز بر او پوشیده نماند. ماه 
هفتم وروزشانزدهم هر ماه ویشت دهم اوستا وجشن 
مهرگان» حاص اوست. آئین ستایش مهر از ایران به 
بابل و آسیای صغیر رفت» شن با سر بازان رومی به 
اروپا راه یافت و در آنجا» مهر به صورت خدائی 
بزرگ پرستیده شد؛ و بدینگونه آئین مهر پرستی پدید 
آمد , روزمهر و ماه مهر و حشن فرخ مهرگان/ مهر بفزا 
ای نگار مهر جهر مهر بان (مسعود سعد سلمان). جون 
مهر یکی از ایزدان دین زرنشه و دارای مقام بلندی 
است سا آتشکده‌های عهد باستان به اسم او بوده 
است. جو آذرگشسب و جه خرداد مهر/ فروزان جو 
ناهید وبهرام ومهر (فردوسی). آمروز هم زرتشتیان به 
پرستشگاه خود» درمهر (درب مهر ) گویند. اسم بيخ 
گیاهی هم که به دو نفر که در مقابل هم ایستاده 


باشند شباهت دارد مهرگیاه می باشد. در گاتها فقط 
یک بار از مهر یاد شده و آن نیز به معنی پیمان و 
معاهده بستن و در آن پایدار ماندن است. اسم میثر در 
کتیبه‌های هخامنشی نیز تکرار شده. چه بسا اسامی 
اشخاص که با مهر همراه بوده مانند مهرداد» 
مهتریند گشایئ» میتتتروات ... پس از ظهور 
زرتشت» تنها اهورامزدا خدای یگانه و پروردگار 
بزرگ نامیده شد و سایر پرورد گاران آریائی به نام 
ایزدان یا فرشتگان نام داده شدند ؛ که درواقم مظهر 
و صفت خداوند و نیروئی از پرورد گارند. و مهریکی 
ار ان ایزدان است. مهر ایرد هماره بیدار و نیرومند 
است و برای یاری کردن راستگویان و برانداختن 
دروغگویان و پیمان‌شکنان در تکابو است. مهر از 
برای محافظت عهد و پیمان و میثاق مردم گماشته 
شده است. از این رو فرشتة فروغ وروشنائی نیز هست 
که هیچ چیز از او پوشیده نماند. و در سراسر گیتی 
آنجه از راست و دروع می‌گذرد و عهدی که بسته و 
شکسته می شود نزد او بیدار و اشکار باشد. برای آنکه 
از عهدة پاسبانی ونگهبانی برآید اهورامزدا به او هزار 
گوش و ده هزار چشم داده. مقام مهر در بالای کوه 
هرا می باشد در آنحائی که نه روز است ونه شب 
نه تاریکی و نه باد سرد و گرم نه ناخوشی و نه 
کثافت. و از آنجا به ممالک آریائی نگران است. 
این آرامگاه خود به پهنای کر زمین است یعنی مهر 
در همه جا حاضر است و با شنیدن آوای ستمدید گان 
آگاه گشته به یاری آنان شتابد. مه همانند 
سروش» همیشه بیدار و دشمن دیو خواب است. در 
نبردگاه سراسر گیتی »ایزد پیروزی بهرام * و ایزد 
فرمانبرداری سروش " و ایزد دادگری رشن " و ایزد 
درستی ارشتاد * و ایزد نیکبختی و فراوانی پارند " و 
ایزد توانگری و ثروت آشی (آرت؟) از پیش وپس و 
راست و حپ مهر می تازد؛ به خصوص ایزد رام ° 
(رامش و شادمانی) از یاران اوست. حون دين 
زرتشت دين عمل است مهر نیز در همین دنیا به 
دروغگویان و پیمان شکنان سزا می دهد و آنان را 
پریشان و سرگردان می سازد. خان و مانشان را به باد 


مه اريه 


می دهد و در میدآنهای جنگ ضربت تيغ وتیر و نیزه 
آنان را کارک تی هرد همحنین دینداراه راست 
کردار را به نعمت و خوشی و سرافرازی و آبادی و 
شهریاری و برتری می نوازد و در میدانهای جنگ 
پیروزمندشان می‌گرداند. نگهبانی قسمتی از روز که 
موسوم است به هاونی یا هاونگاه *» که از سپیده‌دم تا 
نیمروز باشد, با مهر است. در کتب متأخرین نیز 
وظیفهة حساب و رهنمای روز وایسین به او داده شده 
است: "از آن حمله مهر در روز رستاخیز به همراهی 
سروش ورشن, روان راستگویان را در سرپل صراط از 
دست دیوهابی که می‌خواهند او را به دورخ کات 
نحات می دهد. به فول بندهش» انواع گل بنفشه 
مخصوص به مهر است. غرض از آتشکده مهر همان 
برزین مهره است. در سیروزةٌ کوچک» مهر جنین 
توصیف شده: «مهر» دارندة دشتهای فراخ و هزار 
گوش, ده هزار چشم ایزدی که به نامش خوانده ورام 
جراگاه خوب بخشنده.» و در سیروز؛ بزرگ نیز همین 
صفات باد شده و آمده که مهر را که دارای این 
صفات است می ستائیم . در ستایش سیروزه در باره 
مهر حنین امده: «ستایم و خوانم داد ار هرمزد رایوهند 
فرهمند و امشاسندان را. سپاس دارم از هرمزد مینوی 
ا تفر و خدای مهربان کرفه گر دادار هم دام 
[آفریده] و دهش مینوو گیتی » فر دهنده [فرآفرین] 
که او فراز آفرید تومهر کرفه گر فراخ چراگاه» که در 
داوری, راست وکوری [و منظور از کوری در آینجا 
بی طرفی کامل است]. وبه مینویان وگیتیان دادوری 
ومیانجیگری راست کنی . وفراخ جرا گاهی که دشت 
ودیگر حابها را بی بیم داری. وبا ک سازنده مردمی 
از پندار بد و گفتار بد و کرداربد. کسی که به تودروغ 
نگوید یس او را تیز اسبی دهی و اورانمانی راه و یزه 
به بهشت» گرزمان هرمزد» و به یاری آتش هرمزد, 
دهی فرزند به رواد فروهر خردمند. به پاری تو ای 
مهرء اندر گیتی ومینو کس فرخ تر است که به هیچ 
آینه مهردروحی * نکند, نه با همدینان ونه با دروندان 


و نیز نه با آن کس کش ازپیمان شکستن زیان کم 


است. چه هر دو مهر [پیمان] است با اشوان و نیز با 


۴۳۳۲ 


دروندان. به وسیلۀ تو ای مهر تخمة مردمان در گیتی 
آراسته است که پیوند حهانیان به راه توبرود. توئی از 
تیزان تیزتر و از رادان رادترین و از تکاوران 
تکاورترین و از نیرومندان نیرومند ترین و رمه آفرین و 
حان آفرین و بسر دهنده و دادار هستی یک و 
پارسائی هستی و به وسیله تو آب روان فزاینده است 
که رویش اوروران" آزش بود. به خواندن [دعا] 
سودهندی که حون خوانندت سود کنی وبه راه توهمه 
EN ۰ 0 ۰‏ ۰ مر 
حا وزین افزار شاید نهان. نیز حون ستور و گوسپند و 
جهار پایانِ کوجک به حاطر توشاید هشتن ونيز چون 
شیک [سدره] و کی وحامهٌ حابک شاید داشتن 
و به کام با زنان» پسران» دختران خوش شاید نشستن 
به راه تو. کسی که مهر را خوب دارد [پیمان نگه 
دارد] نخست باید دروغ نگوید [پیمان شکنی نکند] 
یس او را منود کرش وآبادانی ویاری دوستان ونیک 
بهری مینوئی جود بوختن از دوزخ و رسیدن روان به 
e‏ 
بهترین هستی روشن . گروتمان از ان خویش سازد. 
از این پس روان شاد بود. کام من اینکه افزونی بخش 
خودت را به من وفرزندان من و برادران و به همان اندر 
2 ۰ ۰ + ۰ 8 
کارهای تون ونه اندر کارهای مینوروانش عقوبت 
نکشد. به کام و خواست هرمزد و به پاری توست که 
روان من به اسروشن , گروتمان برسد.» ر. ک. 
ید م7۲ 
مهرگان. نیز آئین مهر. 


مهر قربة 


همان اتشکدة آذر برزین مهر است. اتشکدة 
کشاورزان بود» واقع در مشرق ایران در کوه‌های ریو 
شمال غربی نیشابور. این اتشکده به قول حکسن در 
فرية مهر در سر راه خراسان در نیمه راه میاندشت به 


سبزوارفر اردارد. 


مهراب 


پادشاه کابل بود. همسر او سیندعت نام داشت. و 
طُ ۰ ۶ هه و ۰ ۳ 

این وازه ار سن اوستابی گرفته شده که به معنی 

دایا است . سند حت مادر رودابه اشت: رودابه همسر ‏ 


رال ومادررستم می باشد. 


۳ 


مهر اردشیر 

بنا به نوشتهة حمز؛ٌ اصفهانی (۳۵۰-۳۹۰ه): 
««(اردشیر در اصفهان به یک زور سه اتشکده ساعت: 
یکی را هنگام برآمدن آفتاب» دیگری را هنگام ظهر 
که خورشید در میانة اسمان باشد و سومی را هنگام 
غروب افتاب. نخستین به نام شهر آردشیر درجانب 
قلعۀ مارین (ماربین) که شهر نام شفق و اردشیر نام 
بهمن [ خود وی] است» دوم به نام آتشکدۀ ز روان در 
قر ی دارک از روستای خحوار» سوم آتشکدۂ مهر اردشیر 
درقر ية اردستات») . 


مهرآگاویذ 
نامبرده و مهروراز و مهرشاهپور» سه تن از موبدان 


مهراد 
یکی از خاندانهای هفتگانهةٌ عصر ساسانی (ویس 
بوهر *) . مقر افراد این خاند ان پارس بوده است. 


مهرباد 
یکی از آثار آذرفرنبغ * گفتا ر آذرفرنبغ است که دارای 
دو الحاقیه می باشد. الحاقية اول توسط دین پناه نامی 
در ۱۲۵۵م و الحاقیة دوم به وسیلة مهرباد نامی در 
۲ مبلادی نوشته شده است . 

مهربان کیخسرومهربان 
قدیمیترین نسخۀ موجود اوستا در قر ۱۳ میلادی 
استنساخ شده که به قول گلدنر» در سال ۱۳۲۳ 
میلادی به دست هیربد مهربان کیخسرو مهربان و 
اسفندیار مهر بان مرز بان بهرام نوشته شده و | کنون در 
کینها گ محفوظ است. 


مهرداد 
اسم سه نفر از پادشاهان اشکانی مهرداد بوده است 
(اشکهای ٦‏ ۸ ۱۳). مهرداد نام یکی از 
گناشتکان اسضا ک نر هت که کرو رانه دست 
او سپرده بود. به عقیده آندراس E‏ آلمانی» 


فرگرد اول وندیداد در عهد مهرداد اشکانی (۱۳۹ 


مهرگان 


پیش از مسیح) انشاء شده است. 


۳ م ۰ موم 
مهرک به معنی فنا و نیستی و زوال و مرگ است. و 
بیماری نیز باشد. مرگ نایه هنگام را نیز گویند. 


هر کوشا 


دیو ملکوش. طوفان آینده که جهان را ویران و 
ا وا کات کر کرو وین که 
تهرکوشا که از قهرگ یعنی مرگ مشتق است. این 
کلمه فقط یک بار در یکی از حزوات اوستائی آمده. 
و درپهلوی ملکوش گویند. درمینوخرد ملکوسال آمده 
است. اودیوی است مهيب که درپایان هزارۀ هوشیدر 
زمستان هولناکی پدید آورد و در مدت سه‌سال زمین 
را دحار باران و تگرگ و برف و باد و سرد نماید. 
طوفان ملکوش و باغ ورحمکرد در اوستا بسیار شبیه 
است به طوفان نوح و کشتی وی. 


مهرگان 


جشن مهرگان به هنگام انقلاب شتوی در شانزدهم 
مهر اسث و یکی از جشنهای بزرگ ایران قدیم بوده. 
ی ان اسان ده وا که ال 
هخامنشی ‏ از ماه با گ یادی* ( یعنی ماه ستایش 
بغ) شروع می شده که بعدها به جای آن» که جشن 
نوروز زمان هخامنشیان بوده» جشن مهرگان معمول 
گردید.و این ترتیب را به زمابِ رواج تقویم اوستائی» 
کو اوا کر اا دار ترفن ور کا دن مان سالهای 
۳ و 1۸ پیش از مسیح» می‌دانند. به قول 
بندهش» مشیا" و مشیانه " در حنین روزی از نطفۀ 
کیومرس تولد یافتند. این جشن را در قدیم متراکانا 
یعنی متعلق به مهر می‌گفتند که بعد مهرگان شد و 
مزان مورت ان اسک انم شن رک شش روز 
طول می‌کشد» و از روز ۱٩‏ مهر آغاز شده به روز بیست 
ویکم که رام روز" باشد» ختم می‌گردد. روز آغاز را 


مهر نرسی 


مهرگان عامه و روز انجام را مهرگان خاصه گویند. 
مهرگان» حشن آغاز زمستان بزرگ وبسیارسرورانگیژ 
بود. به قول استرابون خشتر پاود (ساتراپ) 
آرمنستان در جشن مهرگان بیست هزار کره اسب به 
رسم ارمغان به در بار شاهنشاه هخامنشی می فرستاد . 
برحی گویند مهر اسم خورشید است و خورشید در 
جنین روزی ظاهر شد و گویند در این روز فریدون به 
بیوراسب. که ضحاک خوانندش دست یافت, و در 
جنین روزی ایزدان از اسمان به یاری فریدون فرود 
آمدند: به یاد آن روز» در حشن مهرگان» در سرای 
پادشاهان مرد دلیری می‌گماشتند» وی بامدادان به 
آواز بلند ندا می داد ای ایزدان به سوی دنیا شتافته و 
جهان را از گزند اهریمنان برهانید. و گویند خداوند 
در این روز زمین را بگسترانید ودر اجساد روان بدمید. 
در این روز کره ماه, که تا آن وقت گوی تاریکی بود» 
از حورشید روشنائی و نور کسب کرد. در آخرین روز 
این جشن که بیست ویکم ماه باشد فریدون ضحاک 
را در کو دماوند به زندان انداحت وخلایق را از گزند 
او برهانید» پس مردم دراين روز عید گرفتند. و 
آفر یدون مردم را امر کرد که کشتی به ميان بندند و 
واج زمزمه کنند. ودر هنگام خوردن و آشامیدن لب از 
سخن فروبندند. جشن مهرگان در تمام آسیای صغیر 
معمول بود و از آنجا با آئين مهر به اروپا رفت. 
خاورشناس دانشمند بلڑژیکی» کومون در کتاب 
ارزشمند خود آئین میترا می‌گوید: «بدون شک جشن 
مهرگان که در ممالک رم قدیم روز ظهور خورشید 
تصور می شده و آن را روز ولادت خورشید مغلوب 
نشدنی می‌گفته اند به ۲۵ ماه دسامبر کشیده شده و 
بعد از نفود دین عیسی در اروپاء روز ولادت مسیح 
فرار داده شده است» . درفرهنگهاء مهرگان رر و 
مهرگان خرد اسم دو مقام موسیقی است. از اشعار 
منوجهری برمی‌آید که در عهد سلطان مسعود غزنوی؛ 
که در سال 4۲۱ ه حلوس کرد جشن مهرگان با 
شکوه و جلال تمام در دربار ساطان» مثل سابق» 
برگزار می‌شد. به موجب برخی نوشته‌ها» جشن 
مهرگان به مناسبت آن که روز آفرینش بوده همشأن 


مهرنوش 


۳۳۴ 


نوروز ( که به مناسبت آفرینش فره‌وقرانسان جشن 
می‌گرفته اند) شمرده شده زیرا مهر فروغ فروزه‌های 
نیک مردمان دانسته شده است. بسیاری از 
سرزمینهای ایران به نام مهر بوده است. و از آنهاست 
مهرگان گنگ (کده) که جفرافی‌نویسان ایرانی و 
عرب قرون وسطی مهرحان فذق یاد کرده اند. 


مهرنرسی 


۰ م 
وزیر دانا و هوشمند یزد کرد اول و بهرام پنجم 
مهرنرسی نام داشت ومعروف به هزاربنده است. او 
خود را منسوب به اسفندیارمی دانست. 
مهرنوش و نوش آذر پسران اسفند بارند که در حنگ 
بین اسفندیار ورستم کشته شدند . 


مهرنیایش 


از نیایشهای پنجگانه است که بندهای ۸۱۱ ۱۲ ۱۳ 
و ۱۵ مهرنیایش از بندهای ۱٤٤‏ و ۱٤۵‏ و٤‏ تا ٩‏ 
مهریشت است. مهرنیایش هر روز سه بار در 
هاونگاه گ ر پیتونگاه *) آزیرینگاه * پس از خورشید 
نیایش خوانده می شود. به موحب حلدٍ اول روایاتِ 
داراب هرمزدیار: «در ماه فروردین؛ در خرداد روز 
(ششم)» در هاونگاه» نُه بار خورشید نیایش وسه بار 
مهر نیایش باید خواند. و در ر پیتونگاه, سه بار 
خورشید نیایش و یک بار مهرنیایش باید خواند. و در 
ازیرینگاه. سه بار خورشید نیایش و یک بار 
مهرنیایش باید خواند» . 


مهر بشت 


يشت دهم که پس از فروردین يشت بلندترین يشت 


" است منسوب به مهر" است. مهریشت مانند همه 
شتهای بلند پسیار قدیم و بی اندازه Ld‏ است: 


مهریشت منظوم است. به ۳۵ باب تفسیم گردیده و 
محموعا ٩‏ ابند است. تعداد اییات بندها نامساوی 
می باشد. مهریشت به خوبی یادآور عهد آریائی 
است اما نیز به روشنی در ان اصطلاحات زرتشد 


۴۳۴۵ 


مبر ادوارد 


دیده می شود. دانشمند هلندی تیل کليةٌ مطالب میترا 


مهریشت را تحلیل کرده» آثار آریائی و تجدد 
زرتشتی آن را نشان داده است. از مهریشت دو 
مطلب عمده می توان استخراج کرد و آن را بنیان و 
پایه قرار داد» اول راستی و دوم دلیری. این يشت را 
نیز می توان سرچشمة راستگوئی و پهلوانی ایرانیان 
دانست که در دنیای قدیم به این دو صفت شهرت 
و اسحنك: در آغاز يشت ۰ در بند ۲ که در واقع 
مهریشت از آنجا شروع می‌شود. اهورامزدا به 
سپنتمان زرتشت گوید مهر را شایستۀ ستایش و 
ی ی در 
پیمان شکند و شرط وفا. نداند ویران کنندۀ کشور و 
کشنده راستی است. ای سپنتمان تونباید عهدی را 
که بستی بشکنی, خواه با یک مزدیسناء خواه با یک 
دیویسناء جرا که معاهده با هر که بسته شد درست و 
قابل احترام است. در تفسیر پهلوی مهر يشت آمده که 
این هزار گوش و ده هزار جشم که به مهر داده شده هر 
کدام خود حداگانه ایزدانی هستند که از طرف مهر 
گماشته شده اند تا همۀ اعمال مردمان را از آنجه دیده 
وشنیده اند به اوخبر دهند. درمهریشت نیزغالباً آمده 
که مهر» شهریاری بخشنده است از این جهت در 
میان طبقه شرفا و جنگجویان بیشتر از ایزدان دیگر 
ستوده می شده است. اینکه مهر» خورشید نیست بلکه 
ایزد روشنائی وفروغ است به خوبی از خود يشت دهم 
از بند ۱۳ و ٩۵‏ برمی آید؛ در این دو بند از برحاستن 
مهر پیش از خورشید و گردش او پس از فرو رفتن 
خورشید صحبت شده است. در بند ۱۵ همین يشت 
آمده: «ما ستارگان و ماه و خورشيد و مهر» شهریار 
همه ممالک را می ستائیم .» از روی دستور يشت 
دهم آنانی که به احکام مذهبی اشنا نیستند و 
کسانی که شايستة مقام پیشوائی نباشند نباید مباشر 
مراسم و تشریفات آئینی مهر گردند. در هنگام به 
حای آوردن آن باید غسل کرد وياک بود. بعدها» این 
شروط با آئین مهر به اروبا رفته و شاید مأخذ غسل 
تعمید عیسو یال همین شده باشد . 


ر. ک. مهر. 


میترخورشیت 
۱ 1 8 م2 ۰ ۱ ۱ 


منوشجهر کرده اند و او در نامه داتستان دینیک " به 
4 ۰ ر 


میثروا ون که 


۰ م7 ۰ 3 
یعنی نادرستکو و فریبنده مهر. 


مینرودروح 
ر .2 
بیمان شکن, و تحت الفظی به معنی دروغگونی به 
میتروز با 


که در پهلوی مهرزن شده به معنی به مهر زیان 
رساننده, پیمان شکن» عهد و میثاق‌نشناس و رسم 
مهر و وفانشناس آمده که نوعی دیواست. 


میخی 


نام خطی است که به علت شباهت علامات آل به 
«میخ» به این نام خوانده شده است. ظاهراً از 
اختراعات سومریان است. سنگنبشته‌های کهن 
آشوری و بابلی و حتی (هیتی) بدین خط است. اين 
خط ابتدا صورت تصویری داشته ولی به تدریج به 
مرحلة القبانی نزدیک شده است. کاملترین صورت 
بکار رفته است و به خط میخی فارسی باستان 
3 .۰ ل ۰ ۶۱ 2 
معروف است. کشف فرائت خطوط میخی دیکر از 
راه فرائت خط میخی فارسی باستاد و و 
نخستین کسی که موفق به خواندن این خط شد 
گ.ف. گرولفند آلمانی نود . 


مید‌بوماه. 


4 و 
ر. ک. مئیدیویی ماونگه. 


مین ادوارد 


ادوارد مير از اوستاشناسان وده و در ۱۹۳۷ کات 


میرزاآقاخان کرمانی ا 


۳ خواهد شد». نظر به همین کردار آمیخته به ثواب و 
2 گناه است که نین مردمانی »در اوستا سوال 
میرزا آقاخان کرمانی و ی و 
ی نامیده شده که به معنی هميشه یکسان می باشد. 
,بب, اينه سجندری. ۱ 
ر سکندر ف به منزله . ۲۵۲8301۲ (برزخ» 
اعراف) عیسویان کاتولیک» و برزخ مسلمانان 


۰ ۰ + ۰ 
است. در مینوخرد "ء ارداویرافنامه "» شایست نه 


در اوستا میزد عبارت است از نذر و تقدیمی غیرمایع 7 
مات ان دعس ان 


حون ناد و میوه و گوشت؛وآن‌چیزی خوردنی‌است که 
در جشن دینی (يزشنه *) بر سر خوان نهند. و درمقابل 
نذر روان و مایم و اشامیدنی جون آب است که کا 

۳ ۵ 5 % 11 oo ۳ ۲ | ا‎ 

رور e‏ رسی ( فرشتۀ رزق دین يهود و اسلام پنداشته شده است. در 
گویند. مر له ی کاش ارات کاب ناران ات ا ب 
۳ ۰ 1 ۱ ۳ ۰ : - 
ی مسا . میزبان که در پهلوی میکائیل ترحمه شده است؛ و لابد به مناسبت آنکه 
مَیرذْبان آمده از همین واژه است. 


امیده ایت 


حول تشتر» ایزد بارانل است فرشته ارزاق هم شست . 


ن شه نان و همات اتا بر اس ` 
2 متن اوستائی و ترحمة پهلوی یسناء در ۱۸۹۳م توسط 
همستکان درمتن اوستا به صورت میسوان امده و در 2 ت ۲ 
سم 7 میل درا کسفورد به حاب رسید . 
وندیداد و سیروزه با کلمۀ کاتو به معنی گاه یا ِ 
حایگاه, آمیخته. و در تفسیز پهلوی به همیشک میلز H.Mills‏ 
سوذگاس یعنی حایگاه سود همیشگی ترجمه شده. . یکی از اوستادانان انگلیسی است که گاتها را 
در سپندنسک ی که کتاب سيرد هم اوستا نوده ي از ترحمه نموده أاست . 
گان اسم برده شده) و آن را آرامگاه روان 


کا و و کار که ا 
2 بهشت ‏ فردوس » در بهلوی این واره مینوک و صورت 


اوستایی آذ مَينيّو به معنی روان, خرد» روح آمده 
است. مینوان جمع مینوبه معنی بهشتیان, روحانیون 
آمده؛ ومینوی یعنی روحانی و معنوی. در اوستا از دو 
حهان یعنی حهان مادی و حهان مینوی و نیز از ایزدان 
مینوی و ایزداد جهانی سخن رفته و اهورامزدا در سر 
ایزدان مینوی و زرتشت در سر ایزدان جهانی جای 
دارند, 


آنان یکسان بوده است. در یسنای ۳۳ بند ۱ نیز 
صراحتاً از سه طبقه مردم سخن رفته است: («نخست 
آنانی که بیدین و گناهکارند. دوم آنانی که پیرو 
کے ا ور کا ھی کان که 
اعمالشان به ثواب و گناه آمیخته است. سزای 
گناهکاران دوزخ, پاداش نیکوکاران بهشت است. 
اما کسانی که کردارشان درزند گانی گاهی خوب و 
گاهی ند بوده نه در بهشت درایند ونه دردورح» بلکه 
حای آنان در همستگان است» . در پسنای 4۸ بند , فینواب, 

4 آمده است: «کسی که گاهی نیک و گاهی مقصود فرشتة نگهبانآب است که خرداد* باشد. 

زشت منش است و از کردار و گفتار خود وحدانش را 

مطیع هوا و هوس و خواهش خویش ساخته» چنین مینواوژور. 

کسی به حکم ازلی توای مزداء در روز واپسین منفرد ‏ مقصود فرشتۀ نگهبان گیاه است که امرداد* باشد. 


۳۳۷ 


مینوخرد 
ر سر 
مینوی خرد» مینوگ خرد. یکی از کتب گرانبهای 


دینی است که تقریباً ۰۰۰ ۱ کلمة پهلوی دارد و 


شامل شصت و دو پرسش و پاسخ پیرامون دين 
مزدیسنی است. رت که از را به سانسکریت و 
بازند ترحمه کرده است. و متن پهلوی آن به اهتمام 
اندرا کس در ۲ به طبع رسیده. ترجمةٌ کاملی 
از آن» از روی متن پازند وسانسکریت, توسط مرحوم 
د کف وشت در سال م به انگلیسی منتشر 
گردیده. و ترجمه ای نیز از روی متن پهلوی آن توسط 
همان مرحوم به انگلیسی در سال۱۸۸۵م در 
آ کسفورد به طبع رسیده است. مینوی خرد را تعالیم 
عقل آسمانی یا روح العقل گویند. این کتاب ظاهرآدر 
اۋار اشاتان تالف شاه یک دو مورد از 
نوشته ها: «از برای نیکنامی ورستگاری روان» رادی 
خوشتر» . «از برای روان» رادی و از برای همگان» 
اک وا وای ار 0 ای و از وای 
وس »: دانسن و از برای هر کاری» فروتنی و از 
برای آسایش شکست اهریمن و دیوان 


خوستر)) . 


مینوزمین 
مود آ رود نان زین است کسید رارقا ناشت 


مینو کردو 
در قسمت پازند آتش بهرام نیایش ؟ نام آن با دیگر 
آتشکده‌ها مانند آذربرزین مهر* و آذرخوردات * 
آمده. شاید اسم یکی از آتشکده‌های معروف Ke‏ 
باشد. نظر به اینکه حرف کاف و دال در الفبای 
اوستا شبیه به همدیگر است می توان احتمال داد که 
به واسطۀ سهونساخ کردو به جای کرکو نوشته شده 


یهن 


باشد. و کرکو همان کرکویة شهر سیستان باشد که 

ياقوت در مُعجم البلدان نوشته: اتشکده آنجا نزد 
2 یم 

زرتشتیان بسیار گرامی است. 


مینوگها 
به موجب بندهش وعقاید پیشینیاں» عمر دنا بالغ بر 
۰ سال است . در سه هزار سال نخستین, در 
حال امکانی (مینوگها) بوده است و مینوگها عبارت 
است ازعالم مینوی وفروشی . 

هینوی» هجتبی 
یکی از پژوهند گان سده اخیر است که مقدمه ای بر 
نامة تنسر* نوشته و آن را تصحیح کرده است. 


ت 


ميو 
نام خانواده‌ای است و در بشت سیزد هم فروشی 
پارسائی به نام یت از این خانواده ستوده شده است . 


میه A.Meillet‏ 
استاد اوستاشناس فرانسوی که نظریاتش دربارة 
تسرجم؛ گاتهای دارمستتر" قابل دقت است؛ او 
می‌گوید چون ترجمۀ دارمستتر از روی تفسیر پهلوی 
عهد ساسانیان است نه از خود گاتهاء قابل اطمینان 
نیست. وی دربارۀ گاتهامی‌نویسد:۱ آزادی خیال و 
غیرت و همت مذهبی و هوش تند و تيز و ذوق 
مخصوص برای حیزهای نوظهور اخلاقی که هميشه 
از خصایص ایرانیان بود» در گاتهای زرتشت به 
حوبی دیده می شود .» میه» ترجمۀ بارتولومة * المانی 
راء بر اساس علم اللغه» وصحیح می داند. 
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ناأنگة اینی 
به موجب وندیداد» یکی از دیوان پر شر و آشوب 
می باشد که در بندهش» رقیب و ضد امشاسیند 
سپندارمذ معرفی شده. در «سددر» نام این دیو به 
شکل «نانیکهیت» ثبت شده است. کار او اینست: 
مردمان را به تکبر کند. و بی طاعتی پادشاه» مادر و 
یدر» و زن در شوه و بنده در خداوند که کند از 


نانیکهیت دیوباشد. این دیو دیوناخشنودی است. 


ناثیری» ناثیر یکا 
زن صالحه شوهرکرده ‏ زنی‌که اعمال نیکوکار را 
محسم می سازد. 

ناش نبر 


برابر سنّت» زرتشتیان در جهار روز از ماه به نامهای 
ى 4 2 
بهمن ماه کوش » رام» گوشت مصرف نمی کنند و 
به کشتار حیوان هم نمی پردازند. این جهار روز را در 
1 و 8 ۳ 
اصطلاح نبر یا روز پرهیز می‌گویند. نبر از نه و بر 
ترکیب یافته است. 
تابر 
ناور نوناور. نزد زرتشتیان ایران» نوزوتی * عبارت 
است از آداب ومراسمی که پس از اجرای آنها هیربد 
زاده‌ای نابر یا ناور یا نوناټر می شود یعنی به درجة 
۳ 7 
پیشوائی دینی رسیده و هیربد می گردد» و محاز 
می شود که مراسم دینی به حای آورد. 
ناتر ۱ 
ناترنسک. به موحب دینکرد» نسک پنجم اوستا 


موسوم به ناتر بوده است. 

نادور یسم 
به معنای طبیعت پرستی است. وبه آن عده از مذاهب 
ابتدائی اطلاق می شود که برای مظاهر طبیعت 


هه یت قال هستند. 


ناردرخش 

پس از مِسعَربن المهلهل که وصف آتشکدۂ 
آذرگشسب را در شیز نموده یاقوت از مولف دیگری 
نقل می کند: «ناردرحش اتشکده معروف مفها در 
شیز واقع است. اهالی مراغه این ناحیه را گزن 
می نامند» . آتشکدۂ ناردرخش (آذردرخش) شیز باید 
همان آتشکده آذرحشنس (یعنی آذرگشسب *) به قول 
ابن خردادبه باشد که به گفته او در شیز واقع و نزد 
مجوسان بسیار محترم بود و پادشاهان ایران را رسم بر 
این بود که پس از تاجگذاری پیاده ازمداین و تیسفون 
به زیارت آن می آمدند. 


نارشنی 
از توضیحات تفسیر پهلوی برمی آید که نارشنی 
حرمی باشد سزاوار تنبیه تنافور (تناپوهر تنبیه 
۱ بدنی)؛ مانند مرگ ارزان» تنبیهی که مجرم به مرگ 


ناروائی قربانی درآئین مزدبسنا 
رساله‌ای تالیف ماستر خدابخش بهرام رئیس» 
شامل پیشگفتار؛ زند گی ماستر خدابخش؛ ونارواثی 
فربانی ؛ حاپ بمبنی» ۱۳۲۱ ه. ش-. 


۴۳۳۹ 


ناز پری 
از شخصیتهای منظومة هفت پیکر نظامی است که 
دختر پادشاه خوارزم و زن بهرام گور است: دخت 
خوارزم شاه, ناز پری / کش خرامی بسان کبک 
دری (نظامی ) . 

ناسایست 
حرام. 

نافیوت بیش 
به معنی خانواده آزار است. در سنا هات ۵ بند ۷ 
آمده است که آب از ان کسی که ازمیان ما بداندیش 
است مباد. . . نه از آن دوست آزان نه از آن مغ آزار» نه 
از ان هم برزن (همسایه) آزان نه از ان خانواده ازار 
(نافیوت بیش). واژۀ نافیوت از نچّه یا نبه آمده که به 
معنی فرزند و خانواده است. ر. ک. نبانزد يشت. 


افيه 
اعقاب و خانواده و دودماد. 


نام خاور 
یکی از نیایشهانی ات که ار رده اوستا 91 ات 
و مر بوط به ستایش دادار بخشنده و نعمتهای اوست و 
در آن به امشاسیندان و ایزدان در ود فرستاده شده. در 
اینجا اشوزرتشت و بهدینانِ هفت کشور زمین با 
هماروانان» از کیومرس تا به سیوشانس, نیز ستوده 
o» ^ ۲ ۳‏ هد ۰ 
شده اند. خاوریا خورور به معنی فروغمند از نامهای 
نامخسرو 
عنوانی افش که برای بهرامشاه حنگاشاه* گفته اند . 
1۳ نحمنی و نامخسرو» بعنی انجمر اراد وتاه دار 
نامخواست 
یکی از سرداران ارجاسب. در اوستاء فر شور که در 
بند ۱۰۲ به فروهرش درود فرستاده شده یکی ازپسران 
گشتاسب است. و به موجب یاد گارزریران» دریک 
حنگ دینی به دست نامخواست بسر هزار سردار 
تورانی کشته شد. کجا باشد آن جادوی خویش 


کام / کجا نامخواست از هزارانش نام. 

نام داداروهه افزونی 
یکی از نیایشهائی است که در خرده اوستا آمده و 
لفظاً یمنی به نام دادار اورمزد» که نیکی افزونی 
کننده ات در آن اندیشه و گفتار و کردار نیک 
ستوده شده و آندیشه و گفتار و کردار بد دور داشته 


دة ست 


نامدار 
دستور 5 یزد در زمان بازدید حکسون* از یزد 
(البته هنگام این بازدید وی در هند بوده) و آتش 
ورهرام یزد نزدیک خانه اوبوده است. 

نام ستایش 
ان را «دعای از یس نیایش ویشت» نیز می نامند. 
نام ستایش دو کلمه اولی این دعا است. این دعا در 
خرده اوستا آمده و به طورتحقیق نمی دانیم که از خود 
ادر باد " است با فقط به اونسبت داده شده است. 

نام ستایش خدا 
که ستایش یکتا خداوند نیز نامیده شده, دعایی است 
در خرده اوستا آمده, ودر آن با پناه حستن به یزدان, از 
منش و خوی بد وزشت و گمراه کننده» به راه ناخوب 
برنده رنج دهنده, آزار رساننده» باز به ایزد روزی 
دهنده و آمرزنده روی آورده و اعتراف مینمایند که 
حزاو کسی سزاواریرستش نیست. .. . 

نامکیهای منوشچهر 
منوشجهر پسر یووان یمان موبد بزرگ فارس و کرمان» 
درنیمۀ دوم سده نهم میلادی ان را نوشته است , داتستان 
دینیک * نیز ازنوشته های همین موبد است. 


نامه تنسر 
نامه ای به زبان پهلوی که تنسر" به حشنسف 
( گشنسب؟) پادشاه تبرستان نوشته و او را به موافقت 
و دولتخواهی اردشیر بابکان خوانده. متن پهلوی آن از 
بین رفته و ترجمۀ فارسی آن در تاریخ تبرستان ابن 
اسفندیار آمده دا گان به تصحیح محتبی مینوی به 
طبع رسیده است. این رساله گویای اوضاع سیاسی و 


ناسک پیت 


نامیک پیت 
به موجب کتاب هفتم دینکرد, در آغاز هزاره یازدهم 
دوشیزه ای که نامیک پیت نام دارد به سوی آب رفته و 
بر اثر فرورفتن وغسل درآن» به هوشیدر" نامدار آبستن 
a‏ 

نانابای بهرامجی 
یکی از جهار نفری است که اسپندیارحی › نسخ 
جهارگان؛ دینکرد را برای آنان, که از بزرگان جماعت 
ررتشتی بودند» فرستاد. 

نان خوردن (دعا) 
دعا ونیایشی است که دربرخحی کتابهای خرده اوستا 
آمده است. به هنگام و قبل از صرف غذا فرائت 
می شود و یک نوع سپاس به درگاه خداوند برای 
نعمات اوست. 

نانک 
(۱۸۱۹-۱۵۲۸م) موسس آئین سیخ (سیک) از 
آئینهای سرزمین‌هند که درلاهور متولد شد. نخست 
مذهب هندو داشت.هدف‌وی از اس آ ناخ سیخ 
تعلیم برابری واجتماعی وبرادری حه أنی و برانداختن 
حرافات‌بود. اصول عقاید وی همان اصول آئین 
برهمائی است ولی تحت تاثیر شدید اسلام قرار دارد. 

ناور 
ر. ک. نابر. 

ناهید 
نام یکی از ایزدان زرتشتی است که يشت پنجم یعنی 
ابان يشت به نام اوست. اناهیتا یا ناهید ایزد اب 
است. و در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا 
بلند بالا و خوش پیکر توصیف شده است. نام ستارة 
زهره ویا ونوس نیزناهید است. ر. ک. اناهیتاء آبان 
اردو پسور. 


e 


نیز 
یک قسم ناخوشی است که در بند ۱۳۰ فروردین 


۴۳۵۰ 


يشت نامش آمده ولی نوعش برای ما مشخص نیست. 
فریدول * ازخاندان ابتین ° بر صد اين یماری مبار زه 


ومقاوست داشته أشنت 


ننوتن نوذر 


۰ مج‎ 9: e ۰ 

در پهلوی نودر و در فارسی نوذر گویند. ویکی از سه 
بسر منوحهر می باشد. سیاری از ناموران ایران از 
خاندان نودر و منوحهر می باشند. خاندان نوذر در 

۹ ت کح ۵ 4 2 
اوستا نتوتتیریان نامیده می شود» و در کتب عربی و 
فارسی نوذران ضبط است. توس یسر نوذر از جمله 

۰ و ۰ 9 £ ۰ 
جاودانیهاست. کستهم نیز پسر نوذر بود. هوتئوسا زن 
شاه کشتامتت تر از ادان وران ات و کے 
ے 
زراسب» مؤسس خاندان نوذریان است که پس از 
منوحهر شفت سال یادشاهی کرد و به دست 
کیقباد. بنا به مندرجات بندهش, پسرخوانده زاب 
پسر تهماسب بوده. چوك زاب از خانداب نوذر پسر 
خاندان نوذر به شمار رفته اند , در «ارت بشت» * کله 
بادشاهان کیانی را نودریان نامیده‌اند و نوذریان در 
برابر تورانیان آمده است. 


f س‎ 
0 


سیرمشو 


yy 
دلیر و پهلوان. صفت گرشاسب است که به تدریج‎ 
نریمان * شد و جزو اسامی خاص گردید و اکنون سام‎ 
گرشاسب نریمان گوئیم. نرو نیز به معنی نر و دلیر‎ 
است. لقب اغریرث (برادر افراسیاب) نیز نرو بوده‎ 


تن 


مک مس کب 
نمی بوسَنکهّه 
.ایزدی است که نامش درد نی نیایش آمده و 
,. ستوده شده. ایزدی است که به پیامبری اهورآمردا 


گماشته شده است. در وندیداد» فرگرد ٩‏ ند ۳ 
ایزد ریو بیک (آشت) مزدا اهورا نامیده شده 
است. در دینکرد - زادسپرم ‏ بهمن يشت نیز همین 
وظیقه از برای او شناخته شده است. از معنی لفظی 


۴۵۱ 


این وازه گم ین شغلی باید از برای او تصور کرد. در 
رت ت 

بندهش بزرگ آمده که ایزد نریوسنگ موظف است 

که پیام ایزدی را به کیان ویلان برساند. نظر به 


معنی تحت اللفظی آن» مناسبتر است که این ایزد به ' 


جبرئیل و حامل وحی ترجمه شود. در چندین جای 
اوستا از ایزد نریوسنگ یک قسم آتش اراده شده. در 
مس ی س ِ 
یسناء پس ازذ کرپنج قسم آتش ازنریوسنگ یاد شده 
است. در اوستاء «خشثرو نپتر) که به نبیرۀ 
شهریاری (یا پادشاهی) ترجمه شده است مجموعاً 
صفت ایزد نریوسنگ می باشد. بنا به معنی سنتی» 
ثر دود سک اش ست که در تاف ناه غبار دنگ 
۹۹ 3 72 
در بست و سلب شهریار تمرکز دارد. نیریوسنگهه در 
اکت اا نامیده شده. و اسم حاص 
تیا از آن آمده اس در کرده ۷ و ۱۱ ویسیرد» 
وی حزو ردان آمده وستوده شده است. 
نبا نی 
در پهلوی نبانژدیشتان گویند. مرکب است از دو 
حزء: نبا که به معنی ناف است و در اوستا مشتقات 
زياد دارد مانند نبتیه و نافیه یعنی اعقاب و خانواده و 
دودمان. و واژه ناف خود به معنی خو یش و خانواده 
| و کلمات فارسی نواده نبیره و نبیر که درفرس 
هخامنشی نپات بوده با لغت اوستائی نبا نسبتی 
دارد. حرء دوم نزذئیشتان است که رد در اوستا به 
همان معنی کلمهٌ نزدیک یا نزد فارسی است. 
بنابراین نبانزدیشت یعنی کیان که ازیک دودمان 
ویشت اند. و به مناسبت ازیک ناف و تخمه بودن به 
همدیگر نزدیک اند؛ به عبارت دیگر خو یشاوندان را 
مِ 
گویند. 


ص 
Qor.‏ ۰ 


نبرد 
صفتی است که همیشه برای مهر می آورند. این 
کلمه همان است که امروز نبرد یا نبرده گوئیم و به 
معنی دلاور و جنگجومی باشد. فردوسی گوید: هم 
اکنون ترا ای نبرده سوار / بیاده بیاموزمت کارزار. 


ند 
نب ليه 


در فروردین يشت از وی یاد شده و فروشی وی ستوده 


که درماخذ مورد نظر از برادرانش نیزیاد شده. 


۰ 


ر 
به معنی نر و مرد و دلیر و پهلوان است. بسا در اوستا 
اغریرث* برادر افراسیاب با صفت نرو آمده است 
بعنی از يشت دلیر» نر» پهلوان. 

نرسی 
تافی آمبت. که از انزو سر وش یه آمده شت و 
برحی بزرگان و یادشاهان ره این نام نامیده شده اند . 
در بندهش, فصل ۳۰ بند ۱۷ بانزده تن مرد و ۱۵ تن 
زن از پاران سوشیانت شمرده شده اند که نرسی یکی 
از اناد است. 


سے ۰ 
ەھ 0« 


نرمیزدیته 
در حدول اسامی یارسایان و نام آورانٍ شت سیزدهم 
پسر او یود یا ائیئویومعرفی شده و فروشی اش ستوده 
شده است . 
نریمان 
نیرم. یعنی نرمنش» و در اوستا صفتِ حهان پهلوان 
است. ونیزنریماك» پدر سام» خد رستم نوده ان 
نریمان هوشنگ 
نخستین پیکی است که از هند به ایران آمده. و از 
شهر «بروج» است. روایات یا وخر(فتوا)هائی‌که با 
خود به هند برد به تاریخ خورشید روز از آبان ماه سال 
۷ی بود. نریمان یک سال دریزد ماند و در آنجا از 
حاماسب شهریار نامی فارسی آموخت. این روایات 
را شایور حاماسب شهریار بُخت آفرین نوشته و به 
بهرامشاه جنگاشاه* که از سران و بزرگان پارسیان 
تیار بود خطات کردم ات هار ان انور 
پارسیاد بودء در نامه زرتشتیان, او را انحمنی و 
نامخسرویعنی انحمن آراء و نامبردار خوانده اند. 
نربوسنگ 
پسر دهاول» دستور معروف پارسیاد هند در اواخر فرن 
۲ میلادی است که در سنحان* هند در همان 


نزد یه .= 
حائی که نخستین دستۀ مهاحرین زرتشتی بار افامت 
موم 
افکنده بودند می زیسته یت نریوسنگ مهارنی تام 
در پهلوی داشته است و ترحمۀ سانسکریت او ازبرای 
دریافتن معنی تفسیر پهلوی اوستا (زند) بسیار 
گرانبهاست. برخی خانواده‌های موبدان نوشاری * و 
۹ ‌ کم 
یمینی ) نسبشان به ۲6 و ۲۵ پشت به نریوسنگک 
و ٤‏ ۰ ۰ ۰ .| .۵ 
بزرگ بمبتی, سنحانا. او یکی از مفسرین فرن 
دوازدهم میلادی اوستا می باشد که متوب تفسیر 
پهلوی و تفسیر سانسکریت خرده اوستا را نوشته ویسنا 
و مینوخرد را به سانسکریت ترجمه کرده است. 


نزد ۰ 


خحویشاد» نزدیکان. ر تاد تست 


تسا 


ج 


دسو. 


نساخوار 
گندخوار. 


نسادان 
محل لاشه و مردار. 
نساسالار 


نسوسالار, ° 


نسافند 


آلوده به مردار و لاشه وصورت اوستائی آن نسومنت. 
ستور 

نام پسر زریر* است که گشتاسب در جنگ دینی با 
ارجاسب تورانی میسرة قشون را به او سپرد. نستور در 
اوستا «بشتوثیری» و در یادگار زریران بستور نامیده 
شده. در بند ۱۰۳ فروردین بشت یس از ذ کر اسفندیار 
ازوی یاد شده وبه فروهرش درود فرستاده شده است. 
نستور به همراهی اسفندیار از خون پدرش پشوتن» که 
درمیدان جنگ با حیانت پیدرفش تورانی کشته‌شده 
بود» انتقام کشید. ِ‌ 


۴0۲ 


نسروانجی دابر 
(آرواد بهمن حی). یکی از بارسیان هند که خرده 
ار 6 سس بر ید مت 

نسرین نوش 
نام دختر پادشاه سقلاب روم است که در حبالة نکاح 
بهرام گور بود. 

۹ 
در اوستا تسکت به معنی کتاب است. مجموع اوستا 
۱ نسک بوده است. در هر حا که این لغت آمده از 
آن اجزای کتاب مقدس اراده شده است. به گفتة 
دینکرد» اهورامزدا ۲۱ نسک (کتاب) اوستا را به 
عد کلماتِ آهُونور» فرو فرستاد» و جون آهوتور بنیان 
دین و دانش است کلیهٌ ۲۱ نسک از حیث مطالب به 
عدد مصراع آهونور به سه طبقه منقسم شده» از این 
رار شاک وداک هانگ ماک 
در دینکرد از ۲۱ نسک به تفصیل صحبت شده است 
که برخی از میان رفته و دردست نیست. 

سو سا 
بعنی لاشه و مردارب و کلیۀ انجه که فاسد و 
باشد» خواه از انسان و خواه از جانور. غالبا گویند 
«ذروج و و از آن دیومردارو لاشه اراده می کنند. 
نسو در تفسیر پهلوی تساک شد و اکنون در ادبیات 
زرتشتیاب به صورت نسا بافی است. 


سس 


نسودی 
برابر شاهنامه, طبقۀ کشاور زان را می‌گفتند. 


نسوسالار 
7 سا کت سالار. در دین مردیسنی » کسانی 
که پیکر مرده را به تابوت می گذارند و برای دفن به 

ایکا یا دحمه برند تست ۱ نسا سالار 
۱ ۰ ‌ و ب 

۰ پس از باز گرفتن حنین زمزمه کنند: «به دستوری 
دادار اهورامزدا» به دستوری امشاسپندان» به دستوری 
سروش اشو به دستوری آذر پاد مهر اسپندان» به 
دسئور دستور رمان ۰ در اوستا تسا سالار را 


وکن و در پهلوی نساک کش گویند. و کارگرانی 


a f0r‏ مک 


که مرده را حمل می کنند وبه نسا سالاران می سپارند است. 

تا به دخمه یا آرامگاه ببرند پش گهن یا پیش گهن برر, T.Nöldeke‏ 
نامند. گهن يا گاهان همان روان یا برانکار (نولدکه)» ټئودور نولدکه (۳۰٩۱۸۳5-۱م)‏ 
فلزی ا El‏ را روی اد می گذارند. و با خاورشناس آلمانی که تألیف مشهور او تاریخ قرآن و 
کاهان گاتها فرق دارد. جماسه. ملی ایران است» و تحقیقات بسیاری در باره 


نسوکش 


تاریخ ایران دارد. 


لاشه کش» کشنده نسو" . ا 
£ ۲ م ۱ 1 : 
نشرية انجمن فرهنگ ايران باستان 
نشر یه ای | ست درب ارهفرهنگ ایران باستان که از 
۰ ی € کک 
سرماية خیر به حمشید یگانگی منتشرمی گردید. نماژ آورمزد 


نطنز از این عنوان برمی آید که نمازی است به درگاه دادار 
یکی از بخشهای شهرستان کاشان است. از بناهای 
قدیمی آن» بنای آتشکدۂۀ کوشک است که از سنگ 
وساروج ساخته شده و از آثاردورةُساسانی است. ‏ نما 

نمانیه که در هیناه" با برجیه * آمده صفت است 

از کلمۀ تمان که در گاتها و قسمتهای دیگر اوستا به 


اورمزد که دانا و توانا و بخشنده است. درخرده اوستا 


نظامی عروضی 


احمد بن عمرین على النظامی آلعروضی سمرفندی. 

نویسنده کتاب مجمم‌النوادر مشهور به چهارمقاله 

درباره حکایات نوادر دییران و شاعران و منحمان و 

طبیبان که در حدود ۰ھ تألیف کرده ۳ 

نفرین 

واره ای است به معنای دعای ند و ان در برایر کلمة 

آفرین * که به معنی دعای نیک و ستایش می باشد 

آمده است. نفرین ازدو جزء نه (نا) و آفرین ترکیب 

یافته است. 

ححاری برحسته ای از اثار دورة ساسانیاد» واقع در 

نزدیکی تخت حمشید در مرودشت فارس که شامل 

‌ ۰ ص دز 0 ۰ ۰ ف ۰ 5 

تصویری از گرفتن تاج ازیکی از مقامات روحانی به 

وسیلةٌ اردشیر و شایور اول است. 

نقش رستم 

۱ ۲ ۳ 

پر کرت ححاری دوره ساسانبان امت که در 
هم ۱ 

نزدیکی دارابکرد قرار دارد و شامل تصویر محلس 


پیروزی شاپور اول بر والرین امپراتور روم شرقی 


کار رفته. به صورت دمان به معنی خانه نیز آمده که 

در فارسی مان گوئیم و غالباً با کلمة خان مرادف 

os , E‏ ۰ ه 

اورند, در حزو کلمة گکرزمان که به معنی عرش 

است نیز این کلمه موحود انت تاه نام ایزدی 
۳7 ۱ 

است که نکهبانی خان و مان يا خانواده سپرده به 


اوست. 


نمانوبنیتی 


۰ موم ور 
ز بیس خانواده و بزرگ خاندان را گویند. و در 
مهریشت» کردهٌ ۵ بند ۱۷ آمده است. همان 
۳ موم 
«مان‌بد» به معنی بزرگ خانواده است . 


نمانیه 


ایزدی است که به پاسبانی خان و مان گماشته شده 
است و با برجیه " (ایزد موکل بر حبوبات) ازیاوران یا 
کار نشکا می بای انه فت اس از 
کلم نمان" که در گاتها و قسمتهای دیگر اوستا به 
صورت دمان نیز آمده وبه معنی خانه است. 


ê‏ ت 


نمد ک 


در اوستا استفاده از گیاههای بسیار خوشبو به ویژه 


نمر ود 


بخور آنها, توصیه شده است؛ همانگونه که سوزاندن 
چوبهای بدبو نهی شده؛ و از آن جمله است هیزم 
قلپرسی و هی زک نیڈ گر که در بند ۵۵ بهرام يشت 
آمده است. نمذک هیزمی می‌باید باشد که خوب 
نمی سوزد» یا بدبو است. برخی آن را نمناک و تر 
معنی کرده اند. 


نمرود 

لقب پادشاه گلده (بابل) است . زندگانی او با 
افسانه آمیخته است. نوشته اند نام او نینوس و مردی 
دلیر و شجاع بود. او را فهرمان و فرمانفرمای روی 
زمین می دانستند. بنای شهر بابل را به او نسبت 
داده اند به طوری که بابل مدتها زمین نمرود خوانده 
می شد. نمرود از آن حهت که ابراهیم پیغمبر(ع) با 
وی معاصر بوده است در داستانها و تفسیرهای 
اسلامی شهرت فراوان دارد. 


در بشت سیردهم فزوشیش ستوده شده و حر در این 
یک مورد از وی نام و نشانی نداريم, وی پسر 


ویْذینگه یا ودنک معرفی شده است. 
همان نماز فارسی است که در پهلوی نایش ترجمه 
شده است. به معنی گرنش کردن است. 

نثراس تی 
در جدول نامهای پارسایان يشت سیزدهم یک بار 
نامش آمده و فروشیش ستوده شده است. وی يسر 
یش ته می باشد که از وی نیز اطلاعی نداریم اما در 

ا حِ» ۱ م۳ 

همین جدول فروشی پسر دیگرش به نام اوسمانرٌ دو 
بار ستوده 6 ا مت یرو 


حزو یازده کوهی انیت که در نند 4 زاشاد شت از آن 
یاد شده و ازهیچیک این کوهها اطلاعی نداریم . 


فان ر اش تاسشت: 


۳0۴ 


واب اربعه 
یا سفرای اربعه لقب جهار تن نایبان امام دوازدهم 
شیعیان مهدی " است که به ترتیب عبارتند از: عثمان 
بن سعید اسدی, محمد بن عثمان بن سعیدء حسین 
بن روح نوبختی» علی بن محمد سمری. اینان در 
غیبت صغری(۲۰۰-۳۲۹ه) که امام دوازدهم شیعه 
نایدید شد واسطه و رابط بین امام و شیعیان بودند. 
پس از مرگ علی بن محمد سَمَرٍی غیبت کبری آغاز 
شد و دیگر کسی برای نیابت یا واسطه بین امام و 


شیعیان معین نگردید. 
نوآموز مزد يسنا 


نشریه ای است دربارة امور دینی رنه نوشته 
عبدالحسین سپنتاء در ٩۲‏ صفحه حاپ تهران» 
۱ ه.ش. 
نوبخت. نو بختیان 

نوبخت اهوازی منجم مشهور منصور خلیقه عباسی 
بود. او و پسرش ابوسهل خرشادماه دو تن از 
مترحمان ایرانی کتب نجوم و ریاضی و ستاره شناسی 
ازپهلوی به عربی و ازمنجمین وستاره شناسان ایرانی 
وو تاا ارت ج ها آغرانب وتات راز 
دانشهای ایرانی در این زمینه اشنا ساختند» و خاندان 
نوبختی از این بابت مشهورند. 


نو به 
ایالتی افتیت درشمال شرفی کشور سودان. نامش در 
تاریخ وفرهنگ کهن ایران آمده است. 


نوبهار 
نام معبدی بودانی در بلخ که به غلط برخی آن را 
آتشکده بنداشته اند. خاندان برمکی تولیت آن را 
داشته اند. این معبد اراضی وسیع و موقوفات سیار 
داشته است. برمکیان در اواحر قرن اول هھ به اسلام 
گرو یدند و بعدها در دربار خلفای عباسی به وزارت 
رسیدند. شاید این اشتباه ناشی از این‌بوده که در 
گشتاسب نامه دقیقی آمده: جو گشتاسب را داد 


لهراسب تخت / فرود آمد از تخت وبربست رخت/ به 


۳۵۵ 


ي ین مب ۱ 4 
بلخ کزین شد بر آن نوبهار/ که یزدان پرستان ان 
روزگار/ مر آن خانه را داشتندی جنان/ که مرمکه را 
تازیاد این زماد. اسم نوبهارمناسبتی با بهارفارسی 
ندارد بلکه «نوویهار» که در سانسکریت به معنی 
وو اسم اصلی آن معبد بوده که معبدی 
بودائی بوده است و در فارسی نوبهار شده. به موحب 
سوابق» بلخ که مرکز زرتشتی بود» یکی ازمراکز مهم 
بودائی نیز بود و نوبهار متعلق به بیروان دين بودا بوده 


نوجوت 
ر.ک . نوزوت. 


نوح 

یکی از پیامبران اولوالعزم است که نسبتش به آدم 
می رسد. او سالها قوم خود را به راه راست خواند اما 
آنان همجنان بر کجرفتاری اصرار ورزیدند. آنگاه 
خداوند نوح را از طوفانی عظیم باخبر ساخت و نوح با 
سا جتن کشت پیروان و خاندان خود و انبوهی از 
حانداران را در کشتی نشاند و از هلاکت نحات 
بخشید. داستان نوح بسیار شبیه به داستان باع 


نوذر 


ورخمُکرد (حمشید؟) است. 
o‏ ‌ 
دولر . 


نوروز 

نوروز که آن را به جمشید نسبت می دهند یکی از 
حشتهای بزرگ ملی ایرانیان است که در آغاز بهارو 
اولین روز سال و اول فروردین ماه ترآ می شودب 
حوادث روزگار و تسلط اقوام بیگانه نتوانسته خللی 
بدان وارد سازد. آئین نوروز با برگزاری مراسمی در 
دربارها, مقر فرمانروایان و خانواده‌ها برگزار 
می گردد. حاحظ که در سال ۵۵ ۲ھ درگذشت در 
کتاب المحاسن والاضداد در سخن از مهرگان و 
ور کر که در حشن فروردین» در سر خوان جند 
شاخه از درخت بید و زیتون و انار می نهادند. عمر 
خحیام درنوروزنامه می نویسد: «سبب نام نهادد نوروز 


نوروز 


از آن بوده که آفتاب در هر ۳۹۵شبانه روز وربعی به 
اول دقیقۂ حمل باز آید. و حون جمشید آن روز را 


دریافت نوروز نهاد و حشن این آورد». هفت سین و 


کات نت رقم غلات نیز از اداب و مراسم بوده که 


هنوز رایج است. نوروز و مهرگان دو جشن بزرگ 
طبیعی هستند که اولی آغاز بهار و دومی اغاز بائیز 
است. نوروز نمایاد‌ترین جشنهای بهاری حهان به 
شمار می رود. تقدس و احترام و بزرگی نوروز بیش از 
حد توحه و انتظار است زیرا با ماه فروردین که و یژه 
فروشی ها و ارواح مفدس است, آغاز می شود. و روز 
اول آن با نام خداوند آغاز می گردد. و اول بهار و 
اعتدال ریعی و رستاحیز طبیعت و زندگی محدد در 
حهاد است. ایوریحان درپیدایش نوروز عللی حند را 
بیان می نماید که نمایانترین ان نسبت نوروز است به 
جمشید که فردوسی موحب رواج و شهرت ان شده 
است: اینکه جمشید پس از برقرار ساختن نظام 
زندگی و عدل و داد» سر سال نو روز هرمزد از 
فروردین» به تخت نشست و مردم شادی کردند و ان 
روز را روز نو خواندند و از وی حنین تحدید خاطره ای 
یاد گار ماند. در تاریخ از دو نوروز بزرگ و کوچک 
یاد شده: نوروز بزرگ» روز ششم فروردین است که 
بنا بر سنت مصادف با زادروز خححستۀ زرتشت است 
و از احترام و تقدسی خاص بهره‌مند است که هنوز 
میان زرتشتیان اثرات ویر ان باقی است. بعضی 
جشن نوروز را متناسب با موضوع پایان یافتن آفرینش 
جهان می‌دانند» که با خلقت انسان خائمه یافته 
است. خلاصه اینکه دربارٌ حشن نوروز سخن بسیار 
است که از توضیح آن خودداری می شود و فقط اشاره 
می گردد که هفت سین (هفت چین) به مناسبت 
دس غاد هه تا اشد که تفر کر خت 
امشاسپندان» هفت کواکب. هفت طبقه زمین و 
آسمان» هفت ملک مقرب» هفت یشت, هفتن 
بوعت, هفته و از این قبیل کلمات موحود است و همه 
نماینده عظمت و تقدس این عدد اند در بین ایرانیان 
اغا واو 

آداب ورسوم زرتشتیان درسرسفره هفت سین: پس از 


نوروزنامه 


جیدد سفره» با شمع ولاله و آئینه و گلاب و کتاب 
اوستا و آب و ماهی و هفت جین و شیرینی و سبزه و 
گل و شربت و امثال اینهاء جلوی سفرٌ نوروزی قرار 
گرفته با سرودن اوستا اهورامزدا را برای همه 
داده‌هایش ساس گویند. یس ارات شادباش کن 
بین افراد خانواده ۱ وآمدن سال نورا یا 
دادن شاخة مُورد يا سرو یا گل به دست هم به 
یکدیگر تبریک می گویند. بعد گلابپاش و آئینه به 
دور گردانده می شود و همه افراد خانواده نگاهی به 
آئینه می اندازند. قدری گلاب به روی خود 
می افشانند. یک دانه نقل سفید هم برداشته دهن 


خود ر شیرین می نمایند. سپس به حسب مقدور» به 


f0۶ 


۳ ۰ ۰ هس ۳1 ۰ ۰ ع r‏ 
را در کتاب پهلوی شایست ناشایست, نویدزادی 


۰ خوانده و نوزاد ترحمه کرده افت هی دان ند پارسی 


ایرج تاراپور والا نیز نوزوت ونوزاد را یکی دانسته و از 
آن معنی فوق را اراده کرده است. گروهی از 
دانشمندان پارسی و خحاورشناسان» نوزوت را ترکیبی 
از دو كلم اوستانی گرفته اند؛ نخست نو که به معنی 
نو است» و دوم زور اسمی است که به پیشوایان 
داده می شد و در پهلوی زوت گردیده. نوزودی در 
ایران مراسمی است که بدان وسیله موبدزاده به درحۀ 
موبدی می رسد. 


کر صر ۰ 
عنوان عیدی» مراسمی برگزار می‌گردد و آرزوی نوساری 


مر 
برگزاری سال بهتری را در سال نومی نمایند. برحی 
هفت سین نهادن را به هفت سینی اشیاء نهادد تقسی 


کرده اند. 


نوروزنامه 

تس کتابی است به فارسی منسوب به عمر خیام. و 
موضوع آن جشن نوروز است و سبب آن؛ لیکن مولف 
در کتاب خود به مناسبتهای مختلسف از زره 
۰ .ر ۰ ث ۰ وب 
دفینه ها انکشتری, خو ده د شمشیر تیر و کمان قلم» 

۰ ۳3 ۰ ۰ مج 

اسب بان شراب و روی نیکوسخن گفته است و از 
این جهت کتاب متضمن فواید بسیاری است. 
مجتبی مینوی آن را با واژه‌نامه و اصطلاحات, در 
۹ صفحه. ۱۳۳۰ ه«.ش در تهران به حاب 


رسانیده ا 


نوزوت» نوجوت 


یکی از شهرهای ایالت گحرات هند است که 
پارسیان به هنگام مهاحرت از ایران در آنحا سکنی 
گزیدند. و به مناسبت این که از شهر ساری آمده 
بودند آنجا را نوساری خواندند. 


نوسرد 


کلمۀ سال و سرد فارسی هر دو ازمادۀ کلمۀ سرد که 
در اوستا به معنی سال است» می باشند. ابوریحان 
بیرونی رأجع به ماه‌های زرتشتیان سغد می نویسد: 
«نخستین ماه سال نزد آنان نامرد است به ۳ 

هفتمین ماه آنان نامزد است به ففکان. روز او اين 
ماه نزد انان حشنی است نامزد به نیم سرده. معنی ان 
نیمه سال باشد.» از این واژه پیداست که در 
ايران‌قديی پیش از نفوذ تقویم دینی, آغاز پائین 
فصلی که سرما شروع می شود» اول سال یا نوروز 
بوده , 


۳ ص ۱ 
کک دی نوباو گان برگزار می‌کنند. حول پارسیاد نوشابور 


۱ م2 بٍ ع و 
نوحوت گویند. آن را گاهی نوزود هم گویند. . 


اشپیگل احتمال می دهد که در اصل نوزات بوده (بنا 
به تحول واک «الف» به «واو» در بین زرتشتیان). 
اک از خاس درست ادو توروت هیال تورات را 
نوزاد باشد, چنین اراده شده که نوجوان؛ پس از 


«در زمان خسرو انوشیروان» مزد ک یسر بامداد که 
دشمن دين بود بیدا شد و خسرو انوشیروان» 
«ماهدادان» و «نوشایور» و «داد هرمز» را که از 
دستوران آذربایحان بودند با آذر فروغ بغ (آذرفرنیغ) 
کی ىک 2 آذرباد مهر و بخت آفرید 
زد شود خواند و به ایقان کفتان ( 


۴۷ یرت 
نوش آذر که به دربار امد خسرو را در سر خوان در حال باژ 


در مبارزه اسفندیار با رستمء دو پسر اسفندیار به 
نامهای نوش آذرو مهرنوش نیز کشته شدند. 
نوش آذر 
یا آذرنوش ؟* نام یکی از هفت آتشکده عصر ساسانی 
است. این آتشکده بسیارقدیمی و مقام زردشت بوده 
است؛ و همانحا بود که تورانیان وی را با هشتاد 
هیر بد دیگر بکشتند. نظامی کنخ در اسکندرنامه 
نام آتشکده مشهور بلخ را «آذرگشسب» ذکر کرده 
است ولی فردوسی آتشکده بلخ را «نوش آذر» خوانده 
است. او در لشکرکشی ارلجاسب می‌گوید: شهنشاه 
لهراسب در شهر بلخ/ بکشتند و شد روزما تارو تلخ / 
وز آنحا به نوش اذر اندر شدند/ رد و هیر ید را همه سر 
زدند/ همه زند و استا برافروختند/ همه کاخ و ایوان 
نوشد ارو 
کتابی از تصانیف موبد سروش * است. 


نوشروان خسرو 
یکی از ییکهای یارسیان هند است که پاسخ نامه 
بهرامشاه حنگاشاه* را که از بزرگان ناموریا رسیان بود 


به همراهی مرزبال اسفندیار به هند آورد. 


ات است مشهور مشتمل بر خحطب, مواعظ و 
نامه‌های امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) که 
شریف رضی آن را تدوین کرده است. بر آن 
شرحهائی نوشته اند که معروفتر از همه شرح ابن 
اتی الحدید معتزلی است. 

نیانوس 
نیاطوس . سفیر روم در دربار خسرویرویز. وی موقعی 


نيارم 


ر 
گرفتن دید. او برادرقیصر روم بود . 


ایزم و هایزم نیز خوانده شده. یازدهمین نیای زرتشت 
ان در نامه دینکرد» خسم ۹ فرگرد ۹ امان 
گردد» ررتشت ار خاندان «ایزم» به ستایش ا یبیل و 


ت ۲ عم 
خود در اك پزشنه * (نیایش) زوت " کردد و ...». 


نیاسر 


نام یکی از دهستانهای بخش قمصر از شهرستان 
کاشان است. از بناهای باستانی آن» خرابه‌های 
آتشکدة دورۀ ساسانیان و پناهگاههای زیرزمینی 
است. نیاسر ابشارمهمی دارد. 


نیایش نیایشن 


به معنی دعا و درود و آفرین است. در تقسیر هلوی 
اوستا (زند)» کلمة وه ° که به معنی دعا وكاو 
اض اتاو کلمه ی که هان ار فار 
است» هر دو به نیایش ترجمه گردیده است. در جزو 
ادعیةٌ خرده اوستا پنج نماز و آفرین که راجع است به 
خورشید. مه ماه» اب و آنش» به ترتیب خورشید 
نیایش, مهرنیایش, ماه نیایش» آردویسوربانونیایش 
و آتش بهرام نیایش نامیده شده است که درحای خود 
آمده است. پنج نیایش يا نیایشهای پنچ گانه را که در 
همه خرده اوستاها آمده, هاشم رضی در یک مجلد به 
نام نیایش به فارسی برگردانده که در سال ۱۳4۸ در 
تهران به جات رسیده است. شادروان اورنگ نیز 
آتش و ماه نیایش را حداگانه ترجمه و جاپ کرده 


است۔ 


H.S.Nyberg نیبرگ‎ 


اوستادان سوئدی (4 2۱۸۸۹-۱۹۷) که در دانشگاه 
اوپسالا به تحصیل زبانهای شرقی پرداخت و بعدً هم 
استاد همان دانشگاه شد. او کتابی دربارة دینهای 
قدیم ایران نوشته که د کتر سیف الدین نجم آبادی ان 
را ترجمه کرده و در مرکز ایرانی مطالعاتِ فرهنگی در 


نی جر 


سال ۱۳۵۹(خ) به جاپ رسیده است. 

نی جر 

در شمار کسانی امت که در حدول اسامی شت 
۲ رز تس ۲ عم 

سیزدهم ذکرش امده و پسر سو معرفی گشته و 

فروهرش ستوده شده است. 

فیلسوفِ المانی که در ۲۵ اوت ۰ درگذشت. 

کتابی به نام «حنین گفت زرتشت» نوشته و جنین 

زادگاه و دریاحة زاد گاه خود را بدرود گفت و به 

کوهی رفت. در اینجاست که او از خردٍ خویش 

برخورد ار شد و درهنگام ده سال ارتنهانی خحسته زشد 

تا اینکه دلش د گرگون گردید. پس آنگاه بامدادان در 

شید 2 برحاست و رو به خورشید کرده گفت,..» . 


۴۳۵۸ 


مانند کتب روایات جمع گردیده. یکی از قطعات 
اوستا همراه با زند (یعنی تفسیر و توضیح پهلوی) که 
امروزه در سنت ی کان زامیده شده که 
ساسانیان و بیگانه شدن ایرانیان از مفاهیم اصلی 
0 ۰ عم ۰ ۰ 

سنن بیشینیان» نیرنگ را سحر و افسون و طلسم و 
تاثیرات خارق العاده‌ای است که در قدیم ار برای 
نیرنگها بنداشته می شده. شعرا و نویسندگان ایران 
هم این لغت را به همان معنی که در عهد خودشان 
رواج داشته استعمال کرده اند. 


نیرنگ دست وروبا دست وشو 


حول در بامداد بس از برخاستن از خواب سروده 
۱ ۳ ۱ 2-1 ۰ ع 4 

۳ ت ټ کے 
هم می‌نامند. یعنی نمازی که در صبح به هنگام 


شستن دست ورومی خوانند. ر. ک. سروش باز. 


نیرنگستان 


یا مراسم‌نامه. کتابی است دارای ۳۲۰۰ کلمة 


نیرنگ واژه ای است پهلوی به معنی مراسم دینی . 
امروزه پارسیان هند به حای این کلمه به زبان 
گجراتی کلمه کیریا (درسانسکریت کریا) را بکار 
می برند. معرب نیرنگ نیرنج و جمم ان نیرنجات 
است. به ویژه در نسخ خطی يسنا» ویسپرد و وندیداد 
که در ایران نوشته شده مقدار زیادی از نیرنگها یا 
مراسم دینی و مناسک مذهبی ضبط کا ا 
بسا از ادعیهٌ مختصرء حه به زباد اوستابی» حه به 
تزبان پهلوی و پازند نیز نیرنگ نامیده شده؛ چنانکه در 
ریک ی رو زاف هت وو تج 
دیده می شود . یگ کش بستن ادعیه مختصری 
است که به هنگام بستن و گشودن کمر بن مخصوص 
نامزد به کا بابد خوانده شود. در این ادعبه 
(نیرنگها) تاثیرات فوق العاده‌ای تصور شده» و از 
برای هر پیشامد زشت و رفع آسیب حادثه ای نیرنگ 
مخصوصی داشته اند. مقدارزیادی از نیرنگها هنوز به 
زبان پازند موجود است و برخی ا زآنها در کتب متاخر 


اوستائی و ترجمه پهلوی ان ٩۰۰۰‏ واژه است و 
۰ واژه از فقرات اوستائی در آن آمده است. سه 
س ۰ i oT‏ 
نیرنگستان حالیه» و در جزو ان اثر بتستان یا 
هیر ہدستان» بقایائی است از نسک یا کتاب هفدهم 
اوستا موسوم به هوسپارم *. بنا به روایات: «هفدهم 
تشگ نامش اسپارم است و این ۹1 کرده [فصل ] 
عم 
است که فرو فرستاد در نیرنحات». در نیرنگستان 
کنونی بیشتر از سه ربع نیرنگستان زمان ساسانیان به 
حا مانده اش . و کات : از مراسم مختلف 


" بحث می شود از آن حمله است: در تکالیف 


"مویدی» در حصوص درون (نان مقدس)» در اداب 


۰ س 
سرودل کاتها در اتر حطانی که در مراسم دینی از 
خ ص 
موبدی سرزند دراداب کهنبارگ در سدره " و برسم " 
و هیزم * واب زور و هوم * و هاون“ وغیره. دارمستتر 
آن را به فرانسه ترحمه کرده است. و بلسارا متن 


۴۵۹ 


اوستائی آن را» با تفسیر پهلوی» تماما به انگلیسی 
ترجمه کرده است. 

نیساری 
سپاهی, لشکری, سر باز داوطلب. در قدیم سپاهیان 
و لشکریان رانیساری می‌گفتند. بنا به فرهنگ معین» 
درفارسی ریشه ندارد و احتمالاً محرف کلمه دیگری 
بوده است که شاید رشتاری (مخفف ارتشتاری) 
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باشد. 

نیشابور 
یکی از شهرهای ايران که آتشکد؛ معروف آذر برزین 
مهر درریوند» نزدیک انحا است. 

نیکاتوم نسک 
داتیک * بوده و به گفتۀ دینکرد و دیگر نوشته‌های 
پهلوی و پازند ٤۵‏ فرگرد دربر داشت . 

نیکوکاری وداد ودهش درایران باستان 
نشریه ای است دربارهة امور نیکوکاری. نوشتة برهان 


نیوش 


بن یوسف که به وسیله سازمان فروه در ۵۱ صفحه 
در تهران به حاپ رسیده است. 
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نیمروز 
جنوب. در پهلوی این وازه نیمرو چ و صورت اوستائی 
ار نی انا در کتابهای پهلوی نام جهات 
جهارگانه بدین ترئیب آمده: خوروران, مغرب. 
آپاختر» شمال. نیمرو چ» جنوب. خوراسان, مشرق. 
نام قدیمی سیستان * است. 


نیم سرد 

کا اوسرد 
نیوزار 
نیوش 


۳۹ ۰ 4 ۰ ٍ و 0 
بشنو, از مصدر نیوشیدد» در پهلوی نیگُوشیتن» از 
ر ر 
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وائیتی يِس 


در بندهش واتگیس نامیده شده و در شرح آن جنین 
آمده: «ولتگیس کوهی است در سرحد واتگیسان. 
حائی است پر از دار و درحت». این محل همان 
است که بعدها بادغیس * نامیده شده, کوهی است 


درطرف شمال هرات . 
وه 

صفت است» غلامباره, فرومایه . 
وات 


درزبان آریائی قدیم اربرای باد“ دو لغت داشته اند. 
نخست وات, دوم وایو". که در اوستا حتی در 
سانسکریت اسم مخصوص ایزد و پرورد گار باد هم 
هست. وات در اوستا هم اسم باد است وهم اسم 
ایزدباد. از برای ایزدباد» يشت مخصوصی نیست اما 
روز ۲۲ ماه در محافظت این ایزد است. برابر 
بندهش» واترنگبوی (بادرنگیوی) گیاه مخصوص 
ایزدباد نامیده شده. بنا به مندرحات رام یشت, وایو 
همحنین فضائی است که از بالا به حدود عالم مینوی 
و ازپائین به حدود جهان تیره پیوسته است. جنان که 
از بندهای ٤۳-٤٤‏ رام يشت برمی اید وایو عبارت 


که میدان کارزار گوهر خوبی و بدی است. بهشت 
در منطقۀ نورانی » دوزخ در منطقه ظلمانی و برزخ در 
جوواقع است. بنابراین هوائی که مجاور عالم مینوی 
و از ساحتِ قدس اهورا است پا کیزه و مقدس است و 
از برای نگهبانی آن ایزدی گماشته شده که شایستة 
ستایش و درخور نیایش است. اما هوائی که ملاصق 
حهان تیره و از مراکز استیلای اهریمن است ناباک 
بوده و مظهر آن دیوی تصور شده سزاوار نفرین. از این 
حهت است که غالبا در رام يشت تکرار شده: «رای 
وایو [ای هوا], آنجه از تو از طرف اهورامزدا است ما 
می ستانیم» . بنابراین دو وایو داریم یکی ایزدی 
است و نگهبان هوای پاک و سودبخش؛ و دیگری 
دیوی است مظهر هوای ناپاک و زیاناور. که از 
نخستین این دو در رام یشت یاد شده اما ویژگی این 
يشت به ایزدباد روشن و اشکار نیست. دررام يشت از 
دیو وایو اسم برده نشده اما درفرگرد ۵ وندیداد صراحتاً 
از این دیو یاد شده و با دیو مرگ آستوویدُوتو" یکجا 


زامیده شده. 


وانگیس 


وانیتی ی 


است از هوا یا جوی که آفرینش خرد مقدس را از واج 
مخلوقات حرد خبیت منفصل تینما ود نا فف ر همان نیایش آرام و به آوای آهسته ات بار“ 


3 1 ات فصل اول بندهش : در فسمت ربرین این 
جوفروغ حاودانی حکمفرما است وقسمت زیرین آن 


وچ 


را که ظلمت ابدی احاطه کرده مرکز اهریمن است. واجک جند آذر باد مهراسپندان 


هوا میان این دو منطقه نورانی و ظلمانی. واقعم است 


کتابی است از اذرباد ماراسپند" به معنی سخنان 


۴۶۱ 


حندی از آذر باد. دارای ۱۲۹۰ واژه است. و آن 
عبارت است از پندهانی که گویند آدرباد به هنگام 
درگذشت ازحهان به ز بان آورده. 

واختر 

صورت کهنه واه باعتر" به معنی شمال است. در 
آئین مزدیسنا شمال جای اهریمن و دیوان و جنوب 
حای اهورامزدا و ایزدان است. این واره در بهلوی 
اپاحتر» و درفارسی باختر به معنی مغرب به کار رفته 


أشنت 


واخذریکا ۱ 
حزو یازده کوهی است که در بند 4 زامیاد پشت از آن 
باد شده اشت و از هیجیک از این کوهها اطلاعی 


نداریم . 


وادی جهنم 
یز 
بیت المقدس (اورشلیم) و پیرامون آن از یک دشتِ 
بزرگ هموا که آن را ساهره خواننده یاد می‌کند: 
«میان جامع و این دشت ساهره» وادیی است عظیم و 
ژرف و در آن وادی که همجون خندق است بناهای 
بزرگ بر نسق پیشینیان و گنبدی سنگین دیدم 
تراشیده و بر سر خانه ای نهلده که از آن عجیبتر 
نباشد؛ تا خود آن را حگونه از حای برداشته باشند. و 
در افواه بود که آن خانۀ فرعون است و آن وادی جهنم . 
پرسیدم که این لقب که بر این موضع نهاده است؟ 
گفتند به روزگار خلافت» عمر خطاب رضی الله عنه 
بر آن دشت ساهره لشکرگاه بزد؛ و جون بدان وادی 
نگریست گفت این وادی جهنم است. و مردم عوام 
چنین گویند هر کس که بر سر آن وادی شود آواز 
دوزخیان شنود که صدا از آنجا برمی آید. من آنجا 
شدم اما حیزی نشنیدم... 
بیمارستان نیکی است... و آن بیمارستان و مسحد 
آدینه بر کناروادی جهنم است. » توضیح اینکه دوزخ 


که همان جهنم است مرکب از دوژ به معنی بد و 
۰ بش 2 7 

۱ ۲ ۳۷ 
دوزخ یعنی حهان و زند کی بد . همحنین در اوستا 


وارونا 


آچیشت انگهو از برای دوزخ به کار رفته است. 
آجیشت صفت عالی و همراه انگهو به معنی بدترین 
“IT E.‏ 
احهان و زند کی است. سرای بد(در وجونمان)هم در 


وازغن 


وار به معنی بال و غن به معنی زدن و کشتن است. 
غن همان جزئی است که در ور رَعْنَ نیز به همین 
معتی. افده است. هنکامی. که در اوستا حلو 
«وارغن» کلمة مرغ می‌اید, منظور مرغ بال‌زن و در 
معنائی وسیعتر مرغ شکاری تیز پر است. بیشتر خاور 
شناسان آن را به شاهین ترجمه کرده اند. ایزد بهرام در 
يشت جهاردهم به اشکال گوناگون» ظاهر می شود 
که برای بار هفتم در کالبد شاهین است. در همین 
حاست که وصف این پرندۀ شکاری رامی خوانیم که 
شیر می کشایل: ان وانن خی باز با عقات داد در 
يشت چهاردهم ازسیمرغ "یا «سَمْنّ*؛ یاد می شود 
و این اندیشه متبادر به ذهن می شود که شاید 
«سین» نام دیگری است برای وارع. در داستان 
رودابه و زال و سیسرغ و ماجرای زاده شدن رستم نیز 
اشاره به این سیمرغ (یا دانا) می رود. علامتِ عقأب 
بر روی درفش» علامت توانانی و نیرومندی است. 
ميان بهرام ایزد جنگ و پیروزی» با این برنده 
علائقی موجود است. فر کیانی يا نيرو و فروغ 
شهریاری به صورت مرغ وارغن از شهریاری به 
شهریار دیگر منتقل می شود. در زامیاد يشت آمده که 
فر به پیکر مرغی از جمشید جدا گردید. این مرغ 
وارغن نامیده شده است. 


وارون 


در فارسی به معنی برگشته» با ژگونه» بداخت بدبخت 
است. در پهلوی این واژه به صورت آپارون به معنی 
نادرست بد کان زشست» صفت برای دیواست 
در برابر وازه فرارون که ی درستکار و یاک 
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وارونا 


۰ ا 
ار خداوندان و پرورد گاران هندو است و اسوز که به 


راریذکنا 


معنی مولا و سرور است, عنوان وارونا می باشد. 
واریذ کنا 

در شاهنامه نام دو دختر کی تامسب کش از 
افتادن بلخ به دست ارجاسب پادشاه تورانی اسیر و در 
روئین درز" زندانی می شوند و بعد برادرشان اسفندیار 
آنان را نجات می دهد یکی همای* است و دیگری 
به آفرید. اسم این دو خواهر در اوستا هومیا و واریذ کنا 
می باشد. ولابد درشاهنامه» واریذ کنا به عنوان دینی 
خود به آفرید نامیده شده که مطابق است با ونگوهی 
آفریتی یعنی وه‌آفرین (به آفرین). در بند ۳۱ گوش 
يشت (درواسپ‌یشت) نام برادرشان اسفندیار آمده 
که دیوهای بدنهاد را برانداعته و دگرباره همای و 
واری کا را ازمملکت خیونها به حائه برگردانه. 


وازرشت 
یکی از آتشهای پنجگانه * است که دریسنای ۰۱۷ 
فقرهٌ ۱۱ تشخیص داده شده و به هر یک حداگانه 
درود فرستاده شده. اتش وازیشت» اتش برق است و 
همان اش امیت کار کر رر ایرد شرازه کشید ه 


دیوسپینحکر؟ را هلاک کرد. 


واسپور 
درکتابی پهلوی به نام «هقوسروکواتان ورتک» یعنی 
خسرو کواتان و غلام نام واسپور آمده و مندرحات آن 
در کتاب «غرر اخبارملوک الفرس و میرهم» آمده 
اما در کتاب آخیر این غلام را ریدک خوش آرزو 
نامیده اند. که رید ک به معنی غلام است. در کات 
پهلوی مذ کور» این شاه خسرو انوشیروان پسر قباد بوده 
وواسپرن حوان دانا و هنرمندی است از خاندان بزرگ 
و شریف. در هر مقوله سوالات پادشاه را بنابر صواب 
جواب می‌گفته و مورد تحسین بوده است. 

واسپوهران 
رؤسا یا به طور کلی افراد خاندانهای بزرگ را 
می‌گفتند . 


واسپوهران آمارکار 
در زمان ساسانیان به اهل البیوتات با کسانی گفته 


f۶۲ 


می شد که وا وصول عایداتی بودند که دولت از 
E‏ 
اراضی و اسپوهران می‌گرفت . 


واشتز 
شبان - نگهبان- پاسبان. 


صفت است. بعنی بهنگام درو یدن علوفه . 


واستریوشان 

در قدیم کشاورزان و برزیگران را بدین نام 
می خواندند که از واژه «واستریه» در گاتها آمده 
است و در نقسیر پهلوی» برزیگی ورزیتارشده است. 
در لاله اسان اسان ان 8:۰ 
واستریوشان بد بزرگ برزیگران شمرده می شد. در 
اران قدیم مالیات فقط به زمین تعلق می گرفت و 
واستریوشان سالار ریاست مالیهٌ مملکت را داشت. 
به قول مسعودی به جای واستریوشان سالار 
واستریوشید هم می‌گفتند. در بسنای ۱٩‏ واستریه 
فشیانت * یکی از طبقاتِ چهارگانه است. واژه واستر 
صولا به معنی جمن وجرا گاه است. 


واشترته فشیانت 
کشاورن نگهبان وشبان چهار پایان. 


واسی 
نام ماهی بسیاربزرگی است در قیانوس فراخکرت ° 
در بندهش آمده که کلیۀ حانوران مزدا آفریده این 
آفیانوس تحت حمایت واسی می باشند. در بند ٤‏ 
۱ هفتن یشنت بزرگ که به منش پاک و روانهای 
۱ پا کدین درود فرستاده شده به واسی هم درود فرستاده 


شده است. 

واکرت 
در بن اول نهمین فرگرد وندیداد آمده: «هفتمین 
کشوری که من اهورامزدا بیافریدم وا کرته می باشد و 


۳۶۰۳ 


آفت آنجا پری خته ثیثی * زن بدعمل وفریبکار است 
که گرشاسب را بفریفت». وا کرته همان کابل است 
که درتفسیرپهلوی به کاپول ترجمه شده است. 
واکرناگل 
عم 
اهنت 
۳ 
وا گرز 
ر ت‌ 
در فروردین يشت یکبار نامش هنکامی امده که 
فروشی بسرش ورش نی " ستوده شده است . 
وان 
محلی در ارمنستان. در سنگنبشته ای در وان جنین 
o 1‏ - 
امده: « او (داریوش) فرمان داد این سنگ خارا را 
بتراشند. بر آن دیپی نوشته نشده بود. فرمان دادم که 
E ۳‏ 
بر ال دیی نویسند.» منظور از واه دیپی ‏ که از فرس 
هخامنشی به زبان پهلوی درآمده است» همان خط 
است که بعدها دبیره و دییره شده. 
واوزشا 
در فروردین بشت» نند ۱۳۱ با حند بیماری یاد شده 
فریدون پسر آبتین علیه این بیماری مبارزه و مقاومت 


داشته اه 


وایو 
وایو از ریشۀ «و» مشتق شده که به معنی وزیدن 
است. و وایوبه معنی باد و هوا بوده و هم به مفهوم ایزد 
هوا تشخیص يافته است که موکل باد موافق و هوای 
خوب است. در بندهش باد به صورت واذ هم آمده 
است. ر. ک. وات» باد. 


واه 
یا وا یکی از قضات دورۂ ساسانی است که نامش 
در یک کتاب حقوقی ان دوره» همراه نام جند نفر 
سے سم ۱ 
دیگر امده است. 


ونزی ازشتی 
در شمار نامورانی انت که در فروردین بشت 


فرغ ال س ۹ 


وئوروسوه 


فروهرش ستوده شده اشست: 
وشک 


شان و نة شا هتامه است: 


۰ 


ووز ټرشنی 


شده است و دربند ۱۵ مهریشت از آن باد شده است. 


ونورکش 
فراخکرت * فراخکرت اسم پهلوی اقیانوسی است 
که در اوستا وئورکش آمده است. معنی تحت الفظی 
آن بزرگ ساحل» فراخ کناروپهن کرانه می باشد. در 
يشت‌ها غالبا به این نام برمی خوریم ولی نمی دانیم 
در کجاست. برخی آن را خزر می دانند ولی پهن 
کرانه نبایستی دریای خزر باشد. این دریا در اوستا از 
آن حهت دارای اهمیت بسیار است که بسا از 
رویدادهای داستانی و مذهبی در کنار آن اتفاق 
افتاده. 


ونورو برشت 
وئوروبرشنی ˆ . 
مع ي اس در 
ودورو حرسی 
کشور شمال شرقی است که در پهلوی وئوور خرشت 
شده و در مهرپشت» کردۀ 4 بند ۱۵ از آن ناد شده 
است. 
وئوروسَوه 
به معنی فراخ سود است. و بنا به بند ۱۲۸ فروردین 
یشت یکی ازپارسایانی است که فروهرپا کش ستوده 
شده است. در دادستان دینیک * به صورت کامک 
شوت قرآمذهة استت: او در هنگام رستاخیز و برخحاستن 
مردگان که ۷ سال طول خواهد کشید حزو شش 
پارسای حاودانی یاد شده در بند ۱۲۸ است که در 
هفت کشور روی زمین سوشیانت را یاری خواهند 
کرد و با خونیرس» یعنی با کشور مرکزی و محل 
ام سان در کت و کید راھد نرق بو 


کامک سوت در ونوروحرشت "» یعنی در کشور 


وئوروش 


۴۶۴ 


شمال شرفی » سوشیانت را یاری می نماید. 

وروش ۱ 
یعنی دور کشیده. کوهی است که با حند کوه دیگر 
در بند ۵ زامیاد يشت نامش آمده و شناخته نشده 


+ 


اب ۳ 

وء ع سم 

وئورو گُوتتیتی 
دارنده دشتهای فراخ و صفتی انیت که همیشه از 

۱ ویر 

برای مهر به کار رفته. و در یهلوی به فراخوگو یوت 
تبدیل یافته است. به مناسبت آنکه مهر؛ ایزد فروغ و 
روشنانی است سراسر روی زمین میدانهای حلوه و 
تکابوی وی دانسته شده است. 

رع و 

ودورویمه 
نامش یک بار در حدول اسامی بشت سیزدهم امده و 
فروشیش ستوده شده است. به موحب روایات دینی» 
وی یکی از شش یاورانی است که در رستاخیز به 
همکاری سوشیانس می پردازد. نام هر شش تنء در 
فاد مذ کور آمده مه 

وبیری 
آمده مانند زثیری وثیری (زریر؟) یا بست وثیری 

۰ م 0 ۰ 

(بستور؟)» که زریربرادر گشتاسب و بستورپسرزریر 
است. نیز وثیری هنوسروه " (دریاحه خسرو). 

ودیرته 
به معنی ارزو شده و مقدس می باشد که بعدها جزء 
لاینفک نام امشاسپند شهریور* (خشترونیریه ") 


گردید. 


وبیری هنوسروه 
دریاجه خسرو . همان دریاحة محاور اتش باستانی 
خسرو یعنی آتشکد؛ آذرگشسب* واقعم در تخت 
سلیمان, می باشد که در اوستا و متنهای بهلوی به آن 


اشاره شده ان 


بر ۱ 
آلبر وبر. در سال ۱۸۸۸ میلادی کتابی دربارةُ امور 


مربوط به ایران و ایرانیان دربران چاپ کرده است. 


0 
وتینگوهنیتی 
رودی است. معنی لفظی نام این رود ( که نظر به این 
7 
که محل اقامت خانواده نوذر یال و میدان حنگ 
تورانیان بوده» در مشرق ایران واقع است) فراخ ویهن 
ہی باشد. خحاورشناسان نیز محل ان را درمشرق ایران 


دانسته اند. 


دسته گرو کل رمه , 

9 
به معنی فتوی است وحرها (فتاوی) را روایات نیز 
ص ۰ ۳ م ص ۰ ۰ 
ترجمه کرده اند. وجرگر یا ویجرگریعنی مُفتی » فتوی 
دهنده, نک یحیر. 


ص 


0 

در اوستایی وچ و در پهلوی واج» به معنی گویش و 
سخن آمده است. در ادبیات مزدیسنان کلمۀ واح به 
معنی کلام مقدس و دعا نیز آمده است. آواز نیز از 
همین ريشه است. در بند ۲۱ فروردین یشت. واج 
(دعاانی هست که موافع سختی خوانده می شود. 
وج اوستائی همان واژه با واج *» وا است که در 
سانسکریت به صورت واج و در پهلوی به صورت 
واج» واحک می باشد. باژ به معنی کلمه و سخن و 
گفتارو رشن است. کلی؛ اي مختصررا که آهسته 

برزبان می رانند باژ گویند؛ وزمزمه نیز همان است. 


ربجر 
ویجیر . 


وچرکرت دینیک 

مجموعة پراکنده و متنوعی از ترحمه‌های پهلوی و 
متون دینی می باشد. این ترجمه‌ها تقریباً مشتمل بر 
۰ کلم اوستائی است که در ٩۰۰‏ کلمة پهلوی 
ترحمه شده و متون دینی آن شامل قریب ۱۷۵۰ کلمۀ 
پهلوی است که قریب ۲۹۰ کلمة اوستائی در آنها 


اقتباس شده است. این محموعه را «دستور پشوتن 


۳۶۵ 


ودا 


سنجانا» * به طبع رسانیده و در ۱۸4۸ ترحمة 
آن در بمبئی منتشر شده است. از روی نسخه‌ای که 
در دست است استنساخ این محموعه تا PAY‏ 
میرسد. در وحرکرت دینیک از مسائل مختلف دینی 
بحث شده» از جمله از سلسله نسب و زندگانی 
زرتشت و میراث و آداب میت و دخمه و برشنوم و 
با کرک و سدره و کشتی وزناشوئی وصد ویک نام 
خدا وپنج روز گاتا (کبیسۀ آخرسال) و گناه و کردار 
نیک و حشرات موذی و نژاد اهرمن وبیانات گوگوش 
نشب که یکی از مفسرین پهلوی اوستا در عصر 
ساسانی بوده. تألیف این رساله به مدیوماه پسرآراسپ 
نسبت داده شده است. نسخه اصلی آن در سال ٩۰٩‏ 
یزد گردی برابر با 4۰ ۱۲م در کرمان نوشته شده و از 
ایران توسط مسافران پارسی به هندوستان برده شده و 
ازروی آن دران سرزمین استنساخ شده است. نخستین 
حاورشناسی که از این کتاب ذکری به ميان آورده 


اشنت اکل هی ا 


وجنگ 

هر یک از واژه‌های گاتها را به موجب خود اوستا 
ص ت ص 
وجنگ می نامیدند که از ریشۀ وجه به معنی گفتن 
او و همین اشن که در فارسی حدید واره شده 


انت 


وجیتک اویستا کی گاسان 

به معنی گزینۀ اوستا از گاتا اسټ مشتمل بر ۰۰) 
کلمۂ اوستائی و ۱۱۰۰ کلمۂ پهلوی از یسنا. اصل 
این رساله از ایراك برده شده و در فرك ٤۱م‏ در 
هندوستان مورد استفاده بوده است. قدیمترین نسخۀ 
موجود ایرانی آن» که دریزد تحریر گردیده, متعلق به 
سال ۱۷۸ میلادی است. 


نام کوهی است که یک باردر اوستام یست نوردهج 
ردان اشاره شده. در هیچ حای دیکرنام ونشانی ار ان 


مو 


لىسا و 


۱. اسم ایزدی است که نگهبانی آب با اوست؛ به 
ویره اسم ایزد موکل بر رود حیحول انت .٣‏ در 


م م - 
5 کاتها اهنود گات» بند ۷ نیز آمده و به پیغمبر ترحمه 


کنار رود حیحون و از این رو حیحون را وخش یا 
وخشوهم نامیده اند. 


وخشنگام 


ابوریحان بیرونی در ذکر ماهها و جشنهای 
خوار زمیانل می نو بسد: ((رور دهم اسفند ماه نرد 
خوارزمیان جشنی است نامزد به وخشنگام». 


g~ 


وخشو 


اسم ایرانی رودجیحون که برخی پژوهندگان آن را با 
دایئی اوستانی یکی می دانند. وحشوبه معنی فزاینده 
و بالنده است. اسم دیگر حیحون در فارسی هرون 
می باشد که لابد باید تحریف شدۀ وهروذ (به‌رود) 
باشد. وحش نزد برخحی حغرافی‌دانان ایرانی و عرب 
سرزمینی است در کنار حیحون. و وخشاب » 
رودباری است از شعبات حیحود. نام بونانی 
جیحونی که اوکسوس باشد از همین واژه آمده است و 
همچنین اوکسیانا. 


وخشور 


پیغمبر» پیشوای روحانی. وخشور از وخش مشتق 
است و وخش به معنی کلام و سخن آسمانی است 
که با «ور» به معنی آورنده کلام اسمانی می شود . و 
پسوند ور همان است که در کلماتی حون دستور و 
گنجور دیده می شود. 


ودا 


نام کتاب مقدس هندوان است که کیش هندوئی 
مبتنی بر ان است. وازه ودا از ریشۀ وید" به معنای 
دانش و دانستن می باشد. وداها سرودهائی هستند 
که به زبان کهن سانسکریت نوشته شده و زمان 
تصنیف آنها را یک تا دو هزار سال پیش از میلاد 
می دانند. این سرودها درجهار دفتر گردآوری شده و 


ودردن 
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عبارتند از: ۱. ریگ ودا که سرود ستایش خدایان 
است. ۲. یاحور ودا که حاوی سرودهای نیایش و 
دستورات و نذورات و فربانی می باشد و شامل دو 
دفتر است, ۳. ساماودا که آهنگها و نغمه‌ها را دربر 
اثرونها یا کاهنان فدیه و 
این کلمه بد 


دارد. ٤‏ . آثرو ودا که خاص 
= ال م ‏ عم ت ۲ 
فربانی است. در فرهنگهای قدیم فارسی 
همین معنی به صورت وید آمده است. 


ودزدن 
یا ورین به معنی درگذشتن و گذشتن أشنت . 
وتات ره نام اوستای ودردگان اش که برای 
درگذشتگان سروده می شود . 


وذوت 
در بند ۱٤۱‏ فروردین يشت از هشت دوشيزه پارسا نام 
رفته وفروشی شان ستوده شده است که وذوت یکی از 
آنان است. 


انهه 
یا وگ در فروردین بشت یک بار هنگامی که 
فروشی پسرش تون که وده شده از وی باد شده 


۳ 


ور ور 
ور سوگند ایزدی است. ور دارای معانی مختلفی 
است که پس از اشاره به آن معانی از سوگند ایزدی یاد 
می‌گردد: ۱. برگزیدن» باور کردن» آبستن کردن» 
پوشاندن» پنهان کردن؛ ۲. همان «بر» به معنی 
سینه؛ ۳. به موحب بند ۷۳ آبان یشت» ووژیکی از 
افراد خاندان آمن نی است که از اردویسور ناهید 
درخواست کامای ‏ و چیرگی به این ور شده است؛ 
.٤‏ به باغی که جمشید در برابر طوفان و زمستان 
تہ سا ت اون کرنگات. ان ب را تهلری 
ورْخمگرد گویند؛ ۵ ور. گویا , 
تخت سلیمان باشد. ور (به معنی سوگند ایزدی یا 
داوری ایزدی). قضاء و حکمی که درمیان ایرانیان 
قدیم و اقوام دیگر به جهت امتحان و آزمایش و اثبات 
حق معمول بوده است. ور از واره اوستایی ورنگهه 


بخشی از ناحية 


آمده که یعنی امتحان و آرمایش و اثبات. درسوابق از 
اقسام گوناگونی از ور سخن به میان آمده مانند 
ورگرم» ور سرد» ور با برسم» و غیره. در فصلی از 
دینکرد» در سکاتوم نسک ( نسک ۱۸)» درحصوص 
ار ورها (ورستان) صحبت شده است. بنا به 
ی متأحرین وبرحی کتب پهلوی ۳ قسم «وں) 
بوده که اطلاعی از آن نداریم. در شایسست 
ناشایست راجع به شش قسم ور گرم صحبت شده .ور 
گرم به صورت گرموورنگهه 5 گرموک واره آمده که 
در مقابل ور سرد بوده است. نوعی ور هم خوراندن 
دارو مانند سم بوده است ونيز آرمایش ادریاد 
مهراس‌ند* با فلز گداخته که مشهور است. داستان به 
اش رفتن سیاوش و تندرست بیرون آمدن او نیز یک 
نوع ور است. ور روغن و شیرۀ داغ نیز هست؛ که 
روغن داغ را برای آزمایش, روی عضوی 
می ریخته اند: در سالهای ۱۳۲-۲ه.ش. که 
اینحانب در کهنوج و جیرفت خدمت می‌کردم اهالی 
محل ازیک نوع سوگند یا آزمایش که مبنایش برعُسل 
وبا کی و فرو بردن دست تا آرنج در روغن داغ برای 
اثبات بیگناهی بود سخن می گفتند. ره ی از 
و عصارۀ نباتات سى هم بوده که به خورد 
هَمثکاران * (مدعیان) می داده اند. مقصود از احرای 
ور احرای عدالت بوده که به رشن ایزد عدل و 
انصاف متوسل گردند تا رستگاری و پیروزی 
سراقرازی نصیب آنان گردد . توضیح اینکه چون مردم 
دران موقع به نتیجه آزمایش ایزدی‌یا ورمعتقد بودند» به 
نظر این نو یسنده» این خود موجب می شده گناهکارو 
خاسی که جووشن می دا مقصر است از آزمایش 
ور سر باز زند و زیر بارمثل روغن داغ غ یا فلز گداخته و 
یا سم نرود که بالطبع داوران می توانسته اند بر این 
" اساس داوری نمایند وعدالت احرا گردد. 


ورا رود 


همان ماوراءالنهر أاست. 
وراز 
۲ صا ی حد . 
درفارسی به معنی کرازمی باشد. کراز در ایران قدیم 


۳۶۷ 


ورترفن 


علامت رور و نيرو بوده ات در ند ٦‏ ۹ فروردین 
بشت آمده است «ما درود می فرستیم به با کدین 

“ا : : ا 
ایسونت بسر وراز» . در میان نامداران و بزرگان ایران 


قدیم و ممالک همسایه. مثل ارمنستان و البائیا و 


غیره» به گروهی برمی خوریم که اسمشان با واژه 
وراز ترکیب یافته است؛ مثل وراز بنده» وراز دات» 
وراز دحت» وراز سورن» وارز وراز مهر» وراز 
نرسی وغیره. این صفت حتی به ایزد ورهرام نیز داده 
شه ات دو مات نان عکیرانان :و 
فرمانروایان واحی مختلف ایران» به ویزه سلاطین 
ممالکی که مجاور سرحدات شرقی و شمالی بودند» 
اغلب القابی همراه با نام وراز داشتند, مانند 
حکمران نسا به لقب وراز» حکمران غرجستان به 
لقب ورازبند ک» حکمران هرات به لقب ورازان. 


ورازگ گپکان 
که در شاهنامه گرازة گیوگان آمده» نام پهلوانی است 


خانتان گن 
ورترغن 


بهرام * در اوستا ورترغن و درپهلوی ورهران می باشد. 
رام یکی از ادن بسیر EE‏ 
رتبه و مقام مثل ایزد سروش است. او یار و همراه مهر 
- ایزد رزم و پیکار و پاسبان عهد و پیمان- است. 
روز بیستم هرماه به نام او است. ورتر به معنی حمله و 
هجوم و به معنی فتح و نصرت است که در تفسیر 
پهلوی اوستا به پیروزگری ترجمه شده است. غن به 
معنی زننده و کشنده است که مجموعاً ورترغن به 
معنی فتح وپیروزی است. اسم ورترغن درمزدیسنا به 
ایزد پیروزی داده شده است. به مناسبت اینکه بهرام 
ایزد پیروزی است انواع و اقسام زور ونیروی طبیعی و 
انسانی وحیوانی که لازم فتح ونصرت است ازبرای 
او قایل شده‌اند. در بهرام يشت مشروحاً حصائص این 
ایزد آمده است و از این حهت است که هماره از این 
نیروی ایزدی پاری گرفته می شود. نام ورهران در 
طول زمان و در برخی زبانها به مرور دحار 


د گرگونیهائی شد تا به صورت بهرام به قالب نشست. 
روشن است که برای مردمی جنگاوروپیکارگ» هیچ 
آرزوئی ورای آرمان پیروزی و فتح نیست و می توان 
در نظر مجسم کرد که تا جه اندازه اینان برای 
ایردییروزی ارزش می شناختند. ميان مهرایزد که 
حامی جنگاوران وعهد و پیمان است ورشن که ایزد 
عدالت و داد گری است با بهرام روابطی برقرار است. 
در بهرام یشت» بهرام به صورت مظاهر کمال وسبیرت 
انسانی » نیرومندی و پیروزمندی و صولت و هیبت 
نمابانده شده است. بهرام تنها ايزد بیروزی و فتح 
نیست بلکه پیروزی ویز گی اوست و ایزدانی دیگر 
دارای وظائفی فرعی نیز می باشند. برای نخستین بار 
بهرام در کالبد باد تندی به سوی زرتشت وزیدن 
گرفت و حامل فر نیک مزدا آفریده بود و درمان و نیرو 
به همراه داشت. و گفت: «در یرو من 
نیرومند ترینم . درپیروری» من پیرورمندترینم . درفره 
من فرهمندترینم. در نیکی من نیکترینم. در سود» 
من سودهند رینم . در نیکی » من نیکترینم . در 
درمان» من درمان بخشترینم » . در ادییات مزدیسنا و 
آریائی کهن» بهرام به صورت پیکرهای نیرومند تجلی 
می‌نماید: نیرومند» تیزرو, حوان, شاداب, شاهین تیز 
پروازه مرد رایومند و... ایزد بهرام علاوه بر 
دارا بودن سمبل پیروزی» جون سایر ایزدان مزدائی» 
وحودش کنایه ای از برقراری دادگری» اخلاق انسانی 
و خوشی و صفا برضد کارهای اهریمنی بود و آنانی 
را که به کارهای اهریمنی آلوده می شدند سخت 
کیفر می داد. در حانی حامل فر ایزدی است و 
درمانبخش است. همجنان که خود دلیر و زورمند 
است به نیکان و ستایندگان» دلاوری و نيرو 
می دهد و برای دشمنان با قهرو خشم مرگ می آورد. 
او همچنان که ایزد جنگ است در کار صلح نیز 
کوشاست. صلحی که از راه و روشی درست زرتشت 
آن را ستود و همواره در آرزوی برقراریش بود و ازبرای 
پیروزی خود و پیش بردد مقاصدش بهرام ایزد را 
ستایش کرد. 


ورج 


صورت کهنه واه برج به معنی باروست . 


در 
مرتبه» شکوه» قدر. در پهلوی این واژه ورچ و صورت 


ورجاوند 

به معنی بلندیایه» از معتقدات مزدیسنان یکی نیز 

ظهور هوشیدر یا اوشیدر (نخستین موعود) است. از 

RET مَم‎ ۳ 

وقایع هنگام ظهور او به سر کار آمدن پادشاهی است 

از نژاد کیانیان درناحية کینیتان (جینیتان- جین یا 
E 7 ۱‏ 

سمرفند). وبرخی گویند ميان هندوان تولد خواهد 

یافت. ین شاهراده بهرام نام دارد و به لقب 

«ورحاوند» خوانده می شود و شاه بهرام ورحاوند 

ر 

گویندش که پس از مبارزات و جنگهای متعدد از 

همت مردانهٌ وی ایران آباد شود . 

ورڌ بذ 

که نمی توائیم حدود وظایف آنان را تعیین کن 

وردبذ به معنی (استاد عمل) است. وردبذ در سلسله 

مقامات روحانی در ردیف موبدء هیربد و دستور به 

سم می حورد : 

ورڌت گیّت 

یعنی رالنده و پروراننده حهان. و صفتی است که با 

برحی صفات دیگربرای ایزد اشتاد آمده است. 


ورز 

کار زراعت» در هلوی این واره ورز و صورت 
اوستایی آن از ريشةٌ ورز به معنی کار کردن» 
ورزیدك» أمدة اس 


ورزد 


سے سے ص 


شهر» برزن» کوی» محله. 


ررس 


رشته‌ای است که از موی گاو بافته مې شده و 


ورسم راچ 


۴۶۸ 


| # o ~o 
زر‎ 


شاخه های برسم با آن به هم می بستند. ورس از 
لوازم آتشگاه نبوده افت ار 


ورسردار 


یکی از مأموران مخصوص عدلیه بود که بر حسن 
جریا امتحال موسوم به ورگ که محکوم آب گوگرد 
آ لود می نوشید» نظارت می‌کرد. این رسم مربوط به 
آریائیهای قدیم است که در زمان ساسانیان هم 
معمول بوده است. رسم نوشیدن آب گوگرد در 
وندیداد* هم ذکر شده که مر نوط به عصر وندیداد 
اربانیها است. 


ورس مپ 


ہے رص 


در فروردین يشت فروهرش ستوده شده. وی پسر حَتَرَ 
معرفی شده ات 


۱ در فروردین يشت دو پارسا با این نام یاد شده اند: 
یکی پسر فرانیَ دربند ٩۷‏ و دیگری پسرپرث وفس من 
در بند ۲ ۱۲. و فروهر هر دوشان ستوده شده است. ۲. 
ورسم ره دیگری با دوبرادرش به نام های وھورَاچە 
و شش رئوحه ستوده شده است. این هر سه از پسران 
فرانیا هستند که در جائی دیگر از اوستا و همجنین در 
روایات دینی یادشان به جا مانده است. ورسم راچه 
لفظاً به معنای کسی است که دارای فروغ موتر باشد , 


در فروردین يشت از دو تن به این نام یاد رفته و 


فروشی شاد ستوده شده | ست ن تحستم' ورشن يسر 


هنگة آوروئونگة (که خودش نیز جزو پارسایان 
حدا گانه ستوده شده)» و يسر حاماسب وزير 
کی گشتاسب است. از ورشن دیگری که 
فروشی اش در همین يشت ستوده شده, هیچگونه 
آ گاهی‌نداريم. 


۳۶۹ 


اس 
۵ یر ۰ 


وزش نی ۱ 
از پارسایان و نام آوران يشت سیزدهم است. از وی 


هنگامی باد شده است که فروهر پسرش به نام 


م2 و 
وهوراخه ستوده شده. 


وزشنی هرشت 
€ 2 ص ۰ ۳ ۳۹ ۰ م2 
(صفت) - گوسفند نر رهاشده برای حفتگیری. 


A 


درسر 
ازفقرة ۱؛ زامیاد يشت برمی آید که گرشاسب نه پسر 
از جند خاندان مخالف» از جمله ورشو از خاندان 
دای را کشت آنا از دی نان ووه اند 

وز کان 
همان گرگان است که سرزمین پارتها است. 

ورن 
فساد» شهوت. در بهلوی این وازه ورون» و بهمین 
معنی آمده ات 

ورن 
مان سر دیلم و گیلان است که در اوستا جای 
دیوان و دروغپرستان دانسته شده است. بنا به سنت 
همان مملکت پتشخوارگر؟ است. در فرگرد اول 
وندیداد از آن یاد شده و حهارمین مملکت روی زمین 
وزادگاه فریدون خوانده شده است. 


وزنگقه 
و سوگند» محا کمه. 

ورنوو یش 
جانوری زهردار که در بند ۰ ٩‏ آبان يشت نام برده شده 
ومعلوم نیست چه جانوری است. بارتولومه آن را نوعی 
عنکبوت زهردارمی داند. 


ورهرام 
ره ۳۹ بهرام. 
ورهران. 


۰ 


بهرام *. 


وستا 


وربستان 

به گفته دینکرد» فرگرد 4۱» بخش ۸» یکی از 
۱ فرگردهای سکاتوم نسک ورستان خوانده شده و در 

آن از اداب ورسوم ور" یاد شده است. 
وز 

ی ری وس 

گە 
وززگان ۱ 

بزرگان. مقصود از بزرگان عهد ساسانیان» صاحب 

منصبانٍ بزرگ دولت و عالیترین نمایندگانِ ادارات 

بوده است بنابراین عنوان وزرگان شامل وزراء و 

روسای ادارات نیرمی شده است. 

ع 
وزرگ فرمادار 

عنوان وزیر بزرگ یا نخست وزير در زمان ساسانیان. 
وزرگمهر 

ر 
بزرگمهر؟ . 
نام دیگری است از برای اژی دهاک* یا ضحاک که 


در وندیداد ازوی باد شده است. وزغ قورباغه است. 


وژاسپَ 
درفروردین يشت فروهرش ستوده شده است. اوشاید 
یکی از پسران کوی ویشتاسب" باشد که در مأخذ 
فوق از برادران دیگرش نیز یاد شده است. نامش به 
معنی دارندة اسب که انیت 

وست E.West‏ 
خاورشناس انگلیسی است که ۲۱ نسک اوستای 
ساسانیان را به ۳4۵,۷۰۰ کلمه تخمین زده و از آن 
مقدان امروز ۸۳۰۰۰ کلمه در اوستای کنونی موجود 
است. نابراین ربع اوستای ساسانیان به ما رسیده» 
مابقی از تعصب برکنار نمانده و یا در یورش اردوی 


مفول از دشت رفت . 


وستا 


وستیبول. وستا نردرومیان قدیم معبدی بوده که 
آتش مقدس را» که پشتیبان دولت رم تصور می شده» 


ونار 


در آن دار می‌کردند. و نگهیان آن اف 
دوشیزگانی بودند پا کدامن و دانا و از خانواده شریف 
که وستالیس خوانده می شدند. در مدت حدمت خود 
که سی سال بوده بایستی پاکدامن بسر برده و 
نمی گذاردند آتش مقدس که پشتیبان دولت رم تصور 
می شده خحاموش گردد. گذشته از آتشگاهان وستا یا 
پرستشگاهان آن» آتشدانهای خاندان را هم که به 
کار نیازمندی روزانه می اید در روم بزرگ و ارجمند 
می‌داشتند. وازه وستیبول که در بسیاری از زبانهای 
کنونی اروپائی به‌حای‌مانده وبه‌معنی دالان» دهلیز 
راق و شرسرا امت ناد کاری ات از اش وسا 
و ار واره وستیبولوم درآمده است که حایگاه آتشی نوده 
که در هر خانه نگهداری می شده و احاق خحانوادگی 


نود 

تم 
بسطام» ويستاخحم» ويستهم 6 دائی حسرو یرو بر 
است. ر. ک. ویستهم. 

وستر 
به معنی رخت و جامه است که برخی مناسبتی بین 
آن وسدره * می بینند که مسلم نیست . 

Wester gaard وسترگا رد‎ 


یکی از اوستاشناسان دانمارکی است که قدیمترین 
نسخۀ خطی اوستا را که به سال ۵ ۱۳۲ با الفبای دین 
دبیره نوشته شده از ایران به کپنها ک پایتخت دانمارک 
برده است که اکنون همانجا محفوظ است. 


وش 
شهری است از نواحی بلخ در ختلاد, متصل به ختل» 
کنار نهر حیحون. 

وشادو بارسنی 


یا گشاده رفتن (وشاددوارشنی) یعنی بی سدره و 
کشتی بودن, که آن را گناه می‌دانستند. برابر 
شایست ناشایست تا ۱۵سالگی گشاده رفتن گناه 
mn‏ 
بی‌کشتی بودن گناه است و هر گامی بدوث آنها 


۴۳۷۰ 


برداشتن گناهی سنگینتر بشمار رفته است: 

وشتگ نسک 
بازدهمین نسک اوستاست. من اوستا و گزارش 
پهلوی این نسک هر دی از دست رفته بود؛ نویسنده 
دینکرد دربارۂ این نسک گم شده چیزی نمی نویسد» 
فقط از آن یاد می‌کند . 


وسْنَ. نام کوهی است که در يشتِ نوزدهم بدان 
اشاره شده است و امروزه از جای آن آ گاهی نداریم. 
اشپیگل در ترجمۀ اوستای خود آن را به صورت وشن 
آورده است. در مورد مذ کور از يشت نوردهم هشت 


رشته کوه به ا نام خوانده شده امت 


به معنی برف مند است ونام کوهی است که در بند ۵ 
زامیاد يشت آمده و با کوهی دیگر که در اوستا 
سیامک و در بندهش سیاه‌روی‌مند خوانده شده از 
شعبات کوه اپارین * معرفی شده است. با توجه به 
معانی نام دو کوه مذ کور و اینکه از شعبات آپارسن 
(شعبةٌ غربی هندوکش به نام کوه بابا) می باشندء 
آنها را با دو کوه سياه کوه و سفیدکوه در اففانستان 
مقایسه کرده اند. 
وکیگز 

به موجب بندهش» وکیگر کوهی بود که افراسیاب 
تورانی دژ استواری در آن ساخته و پناهگاه وی بود. 


ولف F. Wolff‏ 
. اوستاشناس آلمانی. 
ود 
جیره شدن» پیروزی یافتن. 
ونار 
از حمله کسانی است که در حدول اسامی يشت 


سیزدهم نامش مذ کور شده و فروهرش ستوده شٌده 


۴۳۷۱ 


£ م2 ۰ 
است. حز این مورد در حائی دیگر ازوی نام ونشانی 


درود. 

ونڌ ره منت 

یکی از شاهزادگان تورانی از قبیلۀ خیون و برادر 
تورانیال ار اسفندیار رگ اسب ی 
دیده» کشته شد. معنی لفظی این اسم عبارت از 
کی است که منش و خیالش درپی شهرت و مدح 
باشد. در شاهنامه نامش اندریمان آمده که برادر 
ارحاسب است . 

وند فرناه 

یکی از سرداران داریوش ا نامش دو بار در 
کتیبهةٌ بیستون آمده ودرنامش واره فر دیده می شود. 


وند ند اد 

وا اوستائی آن وی دئودات می باشد که در پهلوی 
حت دیودات گردیده ومرکب است از سه واژهٌ وی به 
معنی ضد دنو به معنی دیوودات به معنی داد وقانون 
که محموعاً می شود: «قان ون ضد دیو» . مندرحات 
آن مختلف است. هرفصلی از آن را فرگرد گویند. در 
مراسم مذهبی خوانده نمی شود. و مجموعاً ۲۲ فرگرد 
است : فرگرد اول در آفرینش زمین و کشورهاست. 
دومی در داستان جم (یم). سومی در خوشی و 
ناخوشی حهان. اما اغلب مطالب فرگردها تا فرگرد 
۱ درقوانین و احکام است؛ از قبیل سوگند خوردن و 
پیمان داشتن و عهد شکستن و نظافت و غسل وتطهیر 
و پاک نگاهداشتن آپ و آداب دخمه و اجتناب از 
لاشة مردار و توبه و انابه و کفاره و در خصوص مزد 
بزشک» راجم به پیشوایان درست و دروغین» در اداب 
ناحن چیدن و بریدن مو نیز شرحی از خروس که در 
بامدادان بانگ زند و مردم را از پی تسبیح و ستایش 
یزدان همی خواند, و از حصایص سگ وعزیزداشتن 
آن, . . و فرگرد ۲ درناخوشیها است که ازیدیده‌های 


و 


اهریمنی است و به دستیاری پیک ایردی از برای 
آنها حاره و درمان یافته می شود. تا ۵۰ سال پیش آن 
اوی شب رای درک کان می اناد به قل 


aR ۰ ۰ :‏ . 5 
۱ یکی ازمعمرین بهدیناد در روز کار گذشته دور هم 


جمم می شدند و به قول خودشان کتاب قانون 
می خواندند: و شاید در دوران تسلط بیگانگان در این 
قبیل گردهم آئبها تحت عنوان خواند قانون یا 
سوگ سیاوش دراه فکر چاره بودند تا از ستم مفول و 
بیگانه رهائی یابند, 


وند‌ند اد ساده 


وندیداد ساده عبارت است ازفصول يسنا (۱۷۲ه۱) که 
با ۲۲ کردۀ (فصل) ویسپرد* و بيست و دو فرگرد 
(فصل) وندیداد" توأم نوشته شده است. صفت ساده 
در اینجا به معنی بدون ترحمه پهلوی (زند) است. 
وندیداد ساده محموعه ای است از سه حزء اوستا: 
یسنا» ویسپرد. وندیداد که به ترتیب مخصوصی 
فصول هر جزء تواماً با فصول دو جزء دیگر بیاید» و از 
برای مراسم بزرگ فراهم شده است. وندیداد ساده در 
دو نسخه به اهتمام خاورشناسان اروپا بورنف و هرمان 
برخوس به طبع رسیده است . 

مداه 

در بند ۵٩‏ زامیاد يشت آمده» ونام دریاچه ای است 
که تعیین محل آن غیرممکن است. معنی لغوی آن 
بهتردهنده و نیکوتر بخشنده است که در پهلوی 
وودهک ترجمه گردیده است. در يشتِ مذکور 
هنگامی که افراسیاب برای به دست آوردن فر کیانی 
به دریای وئوروکش" شناور می شود فر به این 
دریاچه می‌گریزد. 


نگهو 


نام یکی از پارسایان است که فروهر پا کدین ای که 

پسر آرشیه است دربند ۱۰۸ فروردین يشت ستوده شده 
وم 

است. ونگهو یعنی نیک, ارشیه یعنی راست و 


درست . 


۴۳۷۲ 


ونگهو 

یعنی نیک و خوب. صفت است. ار همین ماده است 
لغت وه یا به در فارسی . ونگهو با برحی وازه های 
دیگر می آید. وهیشت صفت‌عالی همین واژه است 
که درفارسی بهشت شده است. ۱ 

ونگهوئی دائیتیا 

تقد است که در اریاویج (ایران ویج)» نخستین 
سرزمین اهورا افریده» حاری بوده است. در 
ویدیودات (وندیداد؟) آمده است نخستین کشوری 
که آفریده .شد سرزمین ایران‌ویج بود که از رود 
ونگهوئی دائی‌تیا مشروب می شد. محل آن به درستی 
معلوم نیست و موکول به شناخت سرزمین ایران ویج 
است. 

ونگهوذات 

از یارسایان و نام آورانی است که فروشیش در حدول 
اسامی يشت سیزدهم ستوده شده است. وی يسر 
خحوذ ات می باشد. 

ونگهوفذ ری 

یعنی کسی که از بدر شریف و نیک است. او مادر 
هوشیدرماه (اوخشیت‌نمه » دومین موعود) خواهد 
بود. در يشت سیزدهم, بندهای ۱۱ و ۱۲ از سه 
دوشیزه یاد شده و فروشیشان ستوده شده است. این 
سه به ترتیب عبارتند از : سروتت فذری* 
ونگهوفذری*» اردت‌فذری*. به موجب روایات 
دینی ایسن سه دوشیزه دختران بهروز" از خاندان 
فریان*» ومادران سه موعود ایندۀ مزدیسنان می باشند 
که عبارتند از: هوشیدر؟» هوشیدرماه وسوشیانس *. 


ونگهوهی آفریتی 


یعنی وه آفرین (به آفرین *). 
وننت» ونتد 


ستاره‌ای است و در خورشید نیایش نامش آمده 
است. در فصل دوم بندهش ستارة ونند «نیمروج 
سپاهیت» خوانده شده است. شت ۱ که 


مختصرترین يشت است مختص ونند (وتندیشت) 


است. درشت مد کور ید عشرات مودی اسا 
می شود. در مینوخرد نیز آمده که ونند برای محافظت 
دروازه و گذر البرز گماشته شده است و کردا گرد آنء 
که محل خورشید و ماة و ستارگان است» در حرکت 
می باش و پر نها و دیوها را نمی‌گذارد که خظ سیر 
کوا کب را بازدارند. 
ون بوذبیش 

این درخت با درعت گوکران اردرختان شفابخش هر 
بیماری به شمار می رفته است که نامشان در اوستا 


- ۴ ت 
امده است. ون به معنی درخت یا حنگل است. 


ووربرست 
ژد ک. هفت: کشوز, 


وورجرست 
زه ک. هفت کشور. 


وهار خسرو 
بهارکسری تعالبی‌می نویسد: طاقدیس از چهار 
فالی زربفتِ مروارید دوز و ياقوت نشال پوشیده بود و 
هر یکت از این فرشها فصن از سال را انش دادر 
فالی ر درتالارباریکی از قصور سلطنتی تیسفون 
بوده که وهار خسرو (بهار کسری) نام داشته و به قول 
بلعمی آن رافرش زمستانی می گفته اند. 

وه اردشیر 
نام شهری بود به نام سلوكية نودر خاک عراق فعلی» 
آن سوی دحله, رو بروی تیسفود. 

وها گن 


وه انتیوخ خسرو 
شهرهای مداین بوده که انطا کیه جدید نام داشته و آن 


1 


را معمولا «رومگان» (شهرسرومیان) می خوانده اند. 
لفظاً یعنی شهر خسرو که از انطا کیه بهتر است. 


۴۳۷۳ 


وهدین ساهپور 
انارک با رس ضقانت ومهتات در رمان درد کرد 
نوده . 

وهرام 


وهرام یا وه‌یناه ( که شاغل مقام عالی مکوگان 
اندرزبد " بود) وه‌هرمز, وهرامشاه در یکی از کتب 
حقوقی پهلوی زمان ساسانیان در ردیف قضات آمده 


اش 


وهرام چوبین نامک 
بش کل تفج بهرام حوبین * سردار معروف است که 
جبله بن سالم آن را به عربی ترجمه کرده 
(الفهرست). کلیات این قصه را می‌توان از روایات 
مورخحان عرب و فردوسی بدست آورد. 


وهرام گشنسب 
پدر بهرام جوبین» از مردم ری و از دودمان ورک 
مهران بود. بهرام فرماندهی لایق بود و بر طوایف 
مهاجم سرحدات شمال ومشرق فایق امد , 


وهروت 
به‌معنضی به‌رود و همان آمویه يا حیحون است. 
دائیتیای" اوستاشی را در بهلسوی روت‌داتیک یا 
وهروت گفته اند. 

وهربز 
یکی از سرداران کسری که با اعراب همدست شد و 
در سال ۵۷۰م حبشیها را بیرون کرد و از حانب 
شاهنشاه به حکومت آن کشورمنصوب گردید. 

وهم 
وهمیُّ به معنی درخور نیایش و سزاوار نیایش است. 


وهم اداث 
درفروردین یشت ارشمارپارسایان ونام اورانی است 
که نامش مذ کور و فروشیش ستوده شده. او پسر 
مروا ک معرفی شده است. 


وهوخشترا 
وهمن دير 
همان دربهمن * است. 
وهمیه 
درخورنیایش. 
ار 
وهو 


نیک» و بهتر آرزو شده» و مقدس می باشد و با 
بسیاری از اسامی می آید» مانند وهومنا (بهمن ؟). 


ژهواشتی 
۱ یکی از افراد خاندانِ مشهور پوروذاخشتی 
می‌باشد که در شمار نام اوران هل گور ادر دشت 
سیزدهم فروشیش ستوده شده است. ۲. در جائی 
دیگر از همین يشت فروشی پارسائی دیگر به همین 
نام» که پسر کن ای است ستوده شده است. در 
دینکرد نیز از وی یادی رفته است؛ به این مفهوم که 
هنگام رستاخیز جهان که زرنشت پیشوای بزرگ 
روحانی خواهد بود. وهوشتی نیز درمعیتِ وی شاغل 
مقامی روحانی است. وهواستی لفظاً یعنی کسی که 
استخوانهایش خوب است. 

وهوئوشترا 
از حمله پارسایان و نام آو رانی است که نامش در 
جدول اسامی يشت سیزدهم آمده و فروشیش ستوده 
شده است. وی پسر خن یا اگ معرفی شده. .۰ 


ر 

وهو برس 
درشمارپارسایان و نام آورانی است که فروشیش در 
فروردین شت ستوده شده امت . او یسر پارسانی 

۱ ۳ ۱ 4 موم 
موسوم به این یاو می باشد که در حانی دیگر از همین 
۱ ت وم 

يشت فروشیش جداگانه ستوده شده و از پسر دیگرش 
به نام ویوارشویا ویوارشونت نیز یاد شده و فروشی او 
ستوده ۱ است. 


لب ےک“ 

وهوخشت | 
شهریور" . غالبا این آمشاسپند در اوستا حشتروتیر یه 
نامیده شده است. مرکب از وهو + حشتر؟*. 


وهوخشتر ثات 


۴۷۴ 


وهوخشترنات 
حهارمین گات از گاتهاست که دارای یک ها 
می باشد. و آن عبارت است از ها ۵۱. وهوخشتر 
یعنی اقتدارنیک و کشور خوب. برخی یسنای ۵۲ را 
که بسیار کوتاه است به منزلۀ ضمیمه وهوخشتر 
می دانند. 


ومودات 
وی پسر کات است و در فروردین بشت فروشیش 
ستوده شده است . 


وهوداتی آنور اوهرمزد 
نام موید موبدان است که در کتاب ششم دینکرد 
آمده و از قول او داستان دو تن موند دیگر که حامل 
هیمه برای آنشگاه بوده اند و کیفیت ملاقات ایشان 


نقل می شود . 


لز ~& 

وهوړىوچه 
پسر فرانیه است که فروشیش با فروشی دو برادر 

ص 

دیگرش در بند ٩۷‏ فروردین بشت ستوده شده. وهو 
یعضی خوب و رنوجه یعنی روز. پس وهورنوحه 
به همال معنی بهروز اسست. در بند ۱۳۳ 
اسم یک وهورَُوجة دیگر که پسر ورس باشد ذکر 
شده است. دو برادر دیکر او به نامهای آش رئوحه و 
ورسم ر نوجه هستند . 

۳ ۲ 

وهموزد 
فروشیش ستوده شده ا وی پسر پارسائی ره نام 
کتو بوده و برادری نیز به نام وهونمه (وهومنه ) دارد که 
فروشیش ستوده شده است . 

ظ ۰ ۰ 

وهوفریان 
یکی از پنج قسم آتشی است که در بسنای ۱۷ نند 
۱ تشخیص داده شده است وي را 
حرارت غر یزیه است. از اتشهای بنیکانه ° 


ظ 
هوکرتی ۱ 
گیاهی است که با سه کان دیگر در اوستا از آن یاد 


شده و جزو گیاههای خوشبوو بخور است. دروندیداد 
آمده: به هر طرفی که بادء بوی اتشی را که در آن 
جوب وهوکرتی و سه گیساه دیگر (هذ نلیتا 
اورواسنا » وهوگتون ) می‌سوزد پراکنده کند» از 
همان طرف, ایزد آذر هزارها دیوهای نهانی تیره‌نژاد 
را براند. و نیز آمده است که این گیاهها را ار برای 
پاک کردن کوخ جوبی وجادری که در انجا بهدینی 
مرده باشد بخور می‌کنند؛ که ظاهراً دود و بوی این 
گیاههای خوشبو باید ضدعفونی‌کننده و دورکننده 
حشرات باشد. در مواردی دیگ باید مقداری از 
همین جوبها را از برای کفارۀ گناهی نذر آتشکده 
کرد. به طور تحقیق نمی دانیم که این جوبها از کدام 
درحتهاست اما در ستت پارسیان» اورواسنا را حوب 
صندل, وَهوکَونْ را درختی که لبان از آن استخراج 
کنند» وهوکرتی را عود و هذانپئتا را جوب انار 
دانسته اند. به طور کلی در آئين مزدیسنا بخورات 
خوشبو معمول بوده که هنوز هم متداول است. 

وهوگنون 
از گیاههای خوشبو. ر. ک . وهوکرتی . 

وفوتن 
به معنی بهمن * يعد منش نیک است. هم نام روز 
دوم ماه و هم نام ماه یازدهم سال است. 


تن 
همان امشاسند بهمن " است که در بهلوی وهومن 
در فارسی وهمن یا بهمن و در اوستا وومته گوئیم. 
ومومن مظهر انديشة نیک و منش نیک اهورا است 
که بعدها به اسم اولین امشاسپند در عالم مادی» 
پرستاری حانوران مقید بدو سپرده شد. وهومن یا 
وهومنا مرکب است از وهو یعنی خوب و منا به معنی 
منش. وهومنا را به نیک‌نهاد یا پاک سرشت نیز 
می توان ترجمه کرد. وهُومنا و وهیشتومنا هر دو 
ترکیب دارای یک معنی اس 

وشومته 


در فروردین يشت یک بار از وی یاد شده و فروشیش 


۴۳۷۵ 


ویت کئیوی 


ستوده شده است. این وهومنه (بهمن) یسر بارسانی 
است به نام اوارَئوشثری که جداگانه در همان يشت 


فروشیش ستوده شده. ار این دوپارسا حود بسیاری 


۱ مم هه 
از کسان دیگر که در بشت سیردهم یادشان امد ۱ 


و 

هیحگونه اطلاعی نداریم . 

۶ ۶ وف 

وهومن بسن 
همان زند بهمن بشت * است که مشهور است و در 
ستایش امشاسپند بهمن . از حمله بخشهای اوستای 
قدیم که به دست ما نرسیده. یشت‌های سایر 
امشاسپندان می باشد. 

وهونمه 

اس 

۱ درفروردین يشت یک بار هنگامی از وی یاد شده 
که فروشی پدرش و ستوده شده است. ۲. در 
هيات هونم کتو فروشیش ستوده شده است. به 
احتمال»گتو نام خانوادگیش یا نام پدرش بایستی 


باشد. 


وهیچک 
ھک همان پنج روز اخر سال است که پنحه وه, 
گاه» اندرگاه» روزهای گاتها نیز می‌گفتند. 

وهیشت 
بهترین۰ صفت‌عالی است برای («وه» و «وهو» که به 
معنی خوب هستند. واژه بهشت در فارسی از همین 
کلمه می باشد که در واه اردی‌بهشت به معنی 
بهترین راستی و درستی آمده است. وهیشتم آهوم 
یعنی بهترین زند گی . 

وهیشتآباد 
یکی از شهرهای بنا شدۀ اردشیر است که در آغاز 
اسلام با نام بصره» آبادی اشرت 


۰ 6۵۵ 


وهیشت ایشتی 
وهیشتواشت کا 
وهیشتم اهوم 
2 4 
بهترین زند گی » بهشت. 


س 


وت ۳ مله 
چندین بار در اوستا به جای وهومنه (خوب منش) 
آمده به معنی بهترین منش استت ` وهر فت 
ر 
عالی است برای وهو (ونگهو) به معنی خوب . 


وهیشتواشت گاه 
ص سر 
کات پنجم کاتها به نام وهیشتوایشتی است که 
دارای یک ها می باشد که ها ۵۳ باشد. اسم این 
ر 
گاتا مانند همۂ گاتها ترکیب صفتی دارد یعنی 
ر 3 ۶ 
کاتائی که دارندۀ وهیشتواشت می باشد. معنی این 
دو کلمه بهترین خواسته ونیکوترین ثروت می باشد. 
ویاتن 
دریشت سیزدهم یک بار هنگامی از وی ياد شده که 
۳ ب کے ره و 
فروشی بسرش یَیْتول کنوستوده شده. 
ویاخمن 
قنجمنیک ترجمه شده به معنی انجمن آرا در 


وباخن 


انجمنی » کسی که در انحمن است. 
ویامبور 


ار ویامبوریک دسته دیوهای مخصوص اراده شده که 
متأسفانه اطلاعی ار ان نداریم . صفت و به معنی 
برضد آب. 
ویبازو 
۰ ۲ ۰ 2 
وندیداد, بند سوم بدا اشاره شده ات : 
ویش نی 
a‏ 2 
در وندیداد» فرگرد ۷ نند ۲٩‏ اشاره به ال شده. 
اندازه‌ئی است درطول» معادل یک وحب. 
ویت کنیوی 
دريشت سیزدهم یک بار هنگامی از وی ياد شده که 


فروشی پسرش به نام اوت یوتی ستوده شده است. 


۳۷۶ 


رودی است. 

ویتنی Whitney‏ 
یکی از اوستادانان امریکائی است که زرتشت را 
نخستین مرد میدایْ معرفتِ حقیقی و یکتاپرستی 
دانسته و گویسد زرتشت نخستین و آخرین پیغمبر 
اقوام هند و اروپائی است که نه پیش از او ونه پس از 
او کسی از اقوام آریائی به دعوی رسالت موفق نشد. 
او گوید ایران در این زمان برای جهان قانون وضع 
کرد و مذهب به وجود آورد؛ و این مذهبی است که 
در اوستای زرتشت بیان شده است. 

ویچاوتن چیترنگ 
ویجارشن نگ ر. ک. ماتیکان اک 


ویچیتکیهای زادسپرم 
2 ۳7 ۱ ۱ ۱ 
(اسپرغم زاد) موبد بزرگ سیرکان (سیرحان) کرمان. 
‌ ۳7 ۱ 
او برادر منوضجهر موبد بزرگ بارس و کرمان بود. 


ص 


ویچیر 
به معنی فتوی دهنده است. ازهمین لغت است کلمۀ 
وزیر که عربها از ایرانیان گرفته اند. در فرهنگها 
لغات وجر» وجارش» وجرگر به معانسی گزاره یا 
گزارش (شرح و تفسیر) وفتوی و دستور و فتوی دهنده 
یا مفتی ضبط شده. با حرف (ج) نیز آمده است. 
کتاب وحرکرت دینیک» کتابی در احکام وفتاوی 
دینی است که واژۀ ور در آن دیده می شود. کرت به 
معنای فصل است. 

ویخن 
در کته تیستون نام آن آمده و یکی ار ماههای فدیم 
فرمن ع رار فا فوربه: اتر نکن مام ماونگوه: 


وید 
با ودا“ یکی از آثار کتبی هندوان و قدیمترین سند 
آقوام هند و ایرانی است. همجنان که اوستا کهنترین 


اثر کتبی قوم ایرانی 


شباهتی میان زبان و دين و طرز خیال و عادات و 
رسوم آنان درخواهیم یافت. وید در واره به معنی 
دانستن ودانش است. 

ویدت گاو 
ویدت کور :ایر 


ویددفش 
ره ۳۹ همت کشور. 


ويڌڏفشو 
کشور حنوب غربی است. از هفت کشور روی زمین 
طبق اوستا که درپهلوی ویدذفش شده است. 


وبدرفش 

بیدرفش * سردار تورانی که و ری ۲ زا کته شنت 

سیاهش را به جنگ آورد. بستور" پسر زریر" به 

خحونخواهی پدر به پهنۀ کارزار شتافت» اسب سیاه 
بود) جون اواز بستور 
بشنید دست وپا بلند کرد و خروش براورد وپس اززد 
و خورد» ویدرفش به دست بستور کشته شد و اسب 
سباه دیگر باره به خحاندان گشتاسب برگشت. ستور 
پیرورمند بر يشت اسب سياه نشسته» لگامش را به 


(که و یدرفش بریشت آن نشسته 


م . ۲ 
دست گرفته و ار میدان کارزار به کاخ گشتاسب 
درامد. 
وبذاشت 
ویدشت نیازم سپی نامه (اسپنتمان) پسر ویدشت 


بدیسروه 
در يشت نوزدهم یک بار هنگامی از وی ياد شده 
که فروشی پسرش اوخشن ستوده شده است. 
ویذاتو 
دیومرگ است و معمولاً استوویذوتو" گفته می شود. 
ویذت خوارنه 
یکی ازیارسایان است که در بند ۱۲۸ فروردین يشت 
به فروهرش درود فرستاده شده. به موحب داتستان 


۳۷۷ 


و پسپره 


۰ 5 r 
یاوران‎ ٩ دینیک * در هنکام رستاخیر او یکی از‎ 
سوشیانت خواهد نود , در دانستان» این نام به صورت‎ 


وردّت فره یعنی از فر برخورداردرآمده است. 


وبذون 
در مقدمه يشت نوزدهم که اسامی کوهها یاد شده 
ویر 
به معنی یاد و هوش است و شجاع وپهلوان و مرد هم 
ژد است . 
ویراز 
اسامی بشت سیزدهم ذ کرش امده و فروهرش ستوده 
شده است. جز این مورد در جائی دیگر از اوستا و 
روایات دینی از اونام ونشانی بافی نیست. 


ویراسپ 
در بند ۱۰۸ فروردین پشت فروهرش ستوده شده 
است. ویراسب از خاندان گوس پهلوان دلیربوده. 
ویراسپ اسم مرکب است از ویر به معنی مرد و 
اسب. شاید بتوان اینطور معنی کرد: دارنده مردانی 
به منزله اسب. دو برادرش به نامهای آزات وفرای اد 
فی ناش 


در فروردین يشت فروشیش ستوده شده است. حز این 
یک بار که در اوستا یادش رفته» ازوی هیچ اطلاعی 
ندار یم . 


و 


وبزرش 
در بندهش آمده: روزها و شبهانی که روان هنوز در 
روی زمین به سرمی برد. به واسطة دیوویزرش در بیم 
و هراس و معذب است. دیو ویزرش بر در دوزخ ارام 
دارد. بنا به اعتقاد مردیسنا این روزها و شبها عبارت 
است از سه روز وشبی که يس از مرگ؛ روح در سر 
بالین مرده می ماند و در روز جهارم از جسد مرده دور 


دروغ پرست دیویسنا را به زنجیر بندد و به مغا ک تیره 
: اند 


ویس 


ویسباخ 
استاد اوستاشناس اشنا 

وبسپ. وسپ 
یعنی همه. و در اوستا زياد آمده؛ جنان که واه 
«قروسف آگاه» یعنی از همه حیزا گاه. 


ویسپ اوزاتیش 
یکی از شهرهای پارت قدیم بود که ویشتاسب پدر 
داریوش لشکریاغیان را در آنجا سرکوب کرد. 
ویس پنیتی 
که در پهلوی ویسپت سده» بعنی اراد دهخدا 
سالارقوم وتیره. ویسبد هم گفته شده. 
وثیری 
او را ارات فذری یعنی کسی که مايه آبروی پدر 
است» نیز گویند. او مادر سوشیانت آخرین موعود 
خواهد بود. ویسپ تئوروثیری یعنی همه را شکست 


ص 
سر ۵ 


و 


دهنده, او جزوزنان پارسای يشت سیزدهم ستوده شده 


ات 
۳۹ ۳۹ ۳ 
ويسپ سوراسی 


یکی ازجمله ده زن پارسائی است که در يشت 


سیزدهم فروشیش ستوده شده است. 


ویس نورواشتی 
از رقبای کی کشا نیت و از دیو یسنان و از تورانیان 
خیون می باشد. پدر آشت آئورونت بوده که معنی 
لفظی نام اخیر عبارت است از « کسی که هشت 
سوار دارد» . 


یی سے ص 


ويسپرد 
یا ویسپرت از دو کلمة اوستایی تشکیل شده و به 


® مه 


رپوس 


معنی همه سروران (ردان) می‌باشد: وسپ در پهلوی 
و هروسپ در پازند به معنی «همه» آمده است و در 
ادبیات زرتشتیان غالبا به این کلمه برمی‌خوریم 
مانند خداوند هروسف (هروسپ) آ گاه که به 
می | اهب ھج کر ارو ک همان کل 
اوستایی رتو می‌باشد در آدبیات فارسی به معنی 
دلیر و دانا و بخرد است. ویسپرد خود کتاب 
مستقلی نیست. و می‌توان گفت که مجموعه ای 
است از ملحقات سنا که به هنگام رسومات مذهبی 
بدون يسنا سروده نمی شود. در اوقات اعیاد مذهبی 
شش گهنبارسال خوانده می شود. هریک از فصول 
و یسرد وی است به کرده. این کلمه در خود اوستا 
کرتی آمده است که به معنی باب است. از زمان 
قدیم کرده‌های ویسپرد درست از روی شماره معلوم 
نشده است. اشپیگل و آیکیتل ویسپرد را به ۲۷ 
کرده وسترگارد به ۲۳ کرده» حاب گحراتی بمیبی 
به )۲ کرده تقسیم کرده اند. ویسپرد پهلوی مشتمل بر 
۰ کلمه است و متن آن را اشپیگل در سال 
۸ به طبع رسانیده است. تاریخ فدیمترین 
نسخه‌هائی که از این رساله مشاهده شده سالهای 
۸ ۱۳۹۷ مبلادی است. 

درختی که در اوستا محل اشيانة سیمرغ است و در 
کف تاو ا ایس توت ور 
بندهش هماک بژشک یعنی پزشک و دارو و درمان 
همه حیز معنی اه اما ویسپوبیش در اوستا و 
هماک بژشک در پهلوی» صفتِ درختِ مذکور 
است. (ویسو یعنی همه و بیش همان پزشک 
است). اسم خود آن درخت درکتب پهلوی» 
هرویسپ تخمک سی درخت کلیة تغمهای گیاه و 
رستنی » صبط شده اش 


ویسپ هوزاتی 
لفظاً به معنی همه نیک زاد گان است. (ویسپَ + هو 
+ زاتی). ۱ 


۴۳۷۸ 


در یک نسخۀ خطی ‏ یسنای ۷۱ به «ویسپ یشت» 
نامزد گردیده که یی دز ستاش همگان. (ها 
۷۰ ۷۱ ۷۲ يسنا در ستایسش امشاسیندان 
آفرینشهای نیک اهورامزدا و گروصی از ایزدان 


استت ): 


و بستنورو 


۲ فروردین يشت به فروهرش درود فرستاده شده. 
u‏ £ عم 
معنی لفظی ویستئورو گشوده ومنتشر شده می باشد. از 
مسا 
این نامور اطلاعی نداریم؛ برخعی او را با کستهم 
تطبیق می دهند. ۱ 


ویستهم 


از دودمان بزرگ اسپاهبذان و خویشاوند خانوادۀ 
سلطنتی و دایی خسرودوم بود که موفق شد برادر خود 
بندوی* را از زندان پادشاه هرمز بیرون کشد و به 
که خر ورد ردان اد کر 
کند و پسرش خسرو دوم راء که بعداً ملقب به 
خسروپرویز ابهرویز شد» به سلطنت برساند. گستهم 
نیز گفته اند و بسطام نیز صورتی از ویستهم است. 
ویستهم بعداً به ولایت خراسان منصوب شد و 
سرانجام خسروپرویز او را به دربارفرا خواند تا از میان 
بردارد اما وی سرکشی آغاز کرد. سرانجام کشته شد. 


ر 
۰ 


و سد 


در حدول اسامی پارسایان و نام آو ران يشت سیزدهم 
فروشیش سود ۵ شده است. ار وی درسایر قسمتهای 


ست . 


ویسروت 

"ویسرونا. سه نفر به این نام در فروردین بشت باد شده 
وفروشیشاد ستوده شده است . 

ویسیّه 


ار کلمة ویس به معنی ده است . او ایزد ده» پاسبان 
ده بوده و با ساونگهی * از یاران و همکاران هاونی * 


۴۳۷۹ 
.ت . 
شمرده شده است. نزد هندوان گروه برزیکران ویسه 
گفته می شوند 
و یشب ‌ 


یکی از حالات ماه است» و آن وقتی است که هلال 
ماه رو به کاهش است. یعنی از بیستم تا بیست و 
پنجم ماه. ضمناً نام دره‌ ای است زررف. سه واره 
اندرماه, پرماه» ویشپتث در تفسیر بهلوی ماه نیایش 
آمته اسک اندر تاه همان اول ماه ات س رورش 
که تیه ماه نمودار می شود؛ برماه پانزدهم ماه است 
یعنی روزی که داثره ماه بر است؛ و یشیِتث بايد هفت 
روز پس از نیمه ماه باشد. و برابر بندهش بزرگ از 
بیستم تا بیست وپنجم است. و باید اوقاتی باشد که 
دیگر باره ماه روی به کاهش نهاده» تیغه می شود. 

ویش پٹ 
یک بارذ کرش در هوم يشت امده است. یا نام کوهی 
است و یا نام گذرگاهی در کوهی . در نام و معنیش 
میان محققان اختلاف است. 

ویشتاسب 
همان گشتاسب * است که لفظاً به معنی دارنده 
اسب جموش و زمو است. 

ویشتاسپ ساست 
به گفتة دینکرد» نام دهمین نسک اوستا است که 
ویشتاسپ یشت" بازمانده‌ای از آن است و ان 
آموزش وپند و اندرزی است به گشتاسب. به صورت 
ویشتاسب ساستور هم آمدة اشتاد 


دارای ۵ بند است و در اوستای وسترگارد * يشت 
بيست و چهارم شمرده شده است. در ویشتاسب 
ا کی گختافب درود فرستاده شده و پند 
واندرز داده شده است. ویشتاسب يشت پهلوی 
تقریباً مشتمل بر ۵۲۰۰ کلمه است. ترحمهٌ پهلوی 
این رساله در دنبال متن اوستائی امده و این يشت 
Ee.‏ دیباجه یا مقدمه می باشد که در زند 
اوستای وسترگارد منتشر شده است. 


ویونگهونت 


ویشناو 
یکی از طبقات هند است که نه ذبح می نمایند و نه 
: گوشت هانداران را ووك 


+ 


ویشنو 


ص ۰۰ م2 5 ۶ .72 ۰ ۰ 
برورد گار زند کی برد هندوان. وی نگهدارنده و حافظ 
جهان است و به صورت حوان خوش سیمائی که جهار 
دست دارد نموده می شود . هندوان معتقدند که وی 
گاهی در کالبد آدمی تحلی می‌کند تا ستمگران را 
نابود کند. در کتابهای مقدس از ده مظهر او سخن 
رفته است. 

ویتو 
یکی از کوههائی است که در بند ؛ زامیاد يشت آمده 
و امروز اطلاعی از ان در دست نیست. 

وبندوی 
بندوی " برادر ويستهم ". 

ویندی خوارنه 
يابندهً فر. صفت است از برای وایو ایزد هوا. 

و بندیشمن 
اشوزرنشت کرده 

ویوارشو 
از حمله پارسایان و نام آورانی است که فروشیشان در 
بشت سیردهم ستوده شده است. وی شرا ياو 
معرفی شده ولی در برخی از ترجمه‌های اوستا نام 
پدرش نیامده. 

ویوانا 
نام ی که در کتیبة بیستون از آن یاد شده. وی 
حشر یاون (ساتراپ) ایالت هرروواتی (فندهار) 
وده ات معنی لفظى این اسم دور درحشنده 
می باشد. 

ویونگهونت 
همان ویونگهان پدر جمشید است که بیرونی 

۰ 5 ۰ ۷ و ۶ ۰ 

ویجهان» و حمزه ویونجهان (معرب و یونگهان) ضبط 


ونه ۴۸۰ 


کرده اند. او از ناموران عصر هند و آریائی است. در چون يم (جم» حمشید ؟) داده شده. 


ریگ ودا* نیز مطالبی درباره‌اش آمده است. به 

موحب هوم يشت : «نخستین کسی است که به ويه 

خواص شیره وفشردۀ هوم پی برد و از آن استفاده کرد دیوی است که موجب عدم تحرک شده و ایجاد مرگ 
و از همین روی و به پاس عمل نیکش به اوفرزندی ‏ می‌نماید. 


۵ 


هاه هائیتی 

هریک از هفتاد و دو فصل سنا را در فارسی ها 
گوئیم. در اوستا» هائتی به معنی باب و فصل» و 
مطابق کلمهٌ ساتی سانسکریت می باشد که در 
بهلوی هات گفته اند. اصلاً این واژه به معنی پیوند و 
بستگی است» مشتق از فعل ها که به معنی بهم 
پیوستن و بستن است. درهرجا که کلمۀ ها آمده از آن 
فصل بسنا اراده کرده‌اند. حنان که کلمة کرده از 
برای تعیین فصل ویسپرد و فرگرد از برای تعیین فصل 
وندیداد. وارهُ ها به ویژه به هریک از هفده فصل 
گاتها که جزو یسناست اطلاق می شود. هریک از 
فصول گانها به واژه با واژه‌های اولی خود نامزد 
شده‌اند مثل اهیاسس هائیتی, خشماویه ئوش 
اورو هایتی, آت تاوخشیه هایتی و غیره. همجنین در 
انجام هفده فصل منظوم گاتها به نر افزوده شده 
«اهیاس‌ها را می ستائیم)» با («(حشماو به گئوش 
آوروها را می ستأئیم». یا «ات تاوخشیه‌ها را 
می ستأئیم» و به همین ترتیب در مورد جهارده فصل 
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هاتک مانسّربک 

بیست و یک نسک اوستای ساسانیان به موحب 
دینکرد به سه بخش تقسیم شده: اول اتاگ 
(گاتها) که دارای مراتب بلند مینوی و اخلاقی 
است. دوم هاتک مانسریک که مجموعه‌ئی از 
مطالب اخلاقی و قوانین مذهبی است. سوم 
داتیک * (مختص قوانین). هریک از این سه بخش 


دارای هفت نسک است. هاتک مانسریک مشتمل 
بر ادعیۀ معمولی می باشد که مردمان را با آفرید گار 
خود نزدیک می سازد و در عين حال دعاهانی 
اخلاقی و دینی است که از آفریدگارونیروهائی که 
آفریده است گفتگومی نماید. روی هم رفته می توان 
گفت که این بخش, آمیخته از مطالب اخلاقی و 
قوانین و احکام دینی می باشد. کلمهٌ مانسریک در 
اوستا به هیئت منثره و به معنی کلام ایزدی است؛ و 
به قول کانگا به معنی فرمان الهی و به نوشتۀ بارتولمه 
به معنی کلمۀ مقدس است که از ريشة من به معنی 
تفکر و فکر مقدس آمده. کلمةً مربور در سروش 
يشت هادعت به معنی فرشته به کار رفته و در 
پهلوی میثره گردید و در زبان عامیانۀ امروز به منتر 
تحریف شده و اکنون به معنی فریب و مسخره به 
کار می رود. نسکهای ٤‏ تا ۱۰ حزو هاتک 
مانسریک است. 


هار 


E 
تعیین زمان. در پهلوی هاشر را به جای ساعت‎ 
استعمال کرده‌اند. هاثر برای تعیین مساحت زمین‎ 
نیز به کار برده شده. در بند هش آمده: («روزتایستان‎ 
دوازده هاسر و شب تابستان شش هاسر می باشد»‎ 
بنابراین هاسر اندازه‌ای است ازبرای زمان و از برای‎ 
زمین. ویک هاسرمطابق یک ساعت و بیست دقیقه‎ 
است . به معنی هزار گام هم آمده: در نوشته های‎ 
پهلوی آمده که به جمشید گفته شد طو یله ای به بلندی‎ 


هادخت نسک 


FAY 


یک اثر (هزار گام) برای ستوران بساز... و در 
بندهش و تیريشت نیز این واره برای مٌسافت به کار 
برده شده, 

هادخت تشک 

بیستمین نسک اوستای عهد ساسانیان است که 
امروزه فقط سه فرگرد آن باقی مانده. های "۵ سروش 
يشت که هادخت نامیده شده از هادخت نسک 
باقی مانده است. آفرینگان گهنبار نیز قطعه‌ای 
است از هادحت نسک. هادخت سک دارای ۳۰ 
فصل و ۸۰۰ وازه اوستایی و ۱۷۰۰ واه هلوی است 
و پیرامون نیروها و فرشتگان بحث می‌کند. این نسک» 
شفمین سک کاسانیک ودای شود هات 
نسک دراوستای کنونی فقط عبارت ازفصلی است که 
از سه قسمت ناپیوسته وغیرمتوالی ترکیب شده است : 
قسمت اول» فرگرد اول» راجع به از بر خواندن و 
فضیلت و برتری دعای اشم و هو* است. قسمت دوم 
و سوم دربارة سرنوشت روان بعد آز از هم باشیدن 
بدن است یعنی در فرگرد دوم راجم به تجسم دئنا 
(وحدان) نیکوکاران-به صورت پری پیکری زیبا - 
بحث من کنر در فرگرد سوم از محسم شدن دئنای 
گنا هکار به صورت عفریتی زشت گفتگو می‌کند. 
هادخت شت 

بخش کوحکی از ادت نة (بیستمین 
نسک) به نام هادخت یشت در اوستا باقی مانده؛ 
ولی در واقع جزویشتها نیست. 


هاردی 
ادموند هاردی. در ۱۹۱۹ کتاب بندهش را حاپ 


کرده | اقب ۲ 


هارله C.De Harlez‏ 
شارل دوهارله (۱۸۳۲-۱۸۹۹ع). اوستاشناس 
بلژیکی که گاتهای او مورد توجه و بررسی استاد 
پورداود در تدوین وترجمۀ گاتها بوده. هارله زرنشت 
را به معنی درخشان مثل طلا نوشته. او استاد 
زبانهای شرقی در دانشگاه لوون و عضو فرهنگستان 


سلطنتی با یک بود. از آثار اوست: ترجمهٌ کتاب 
اوستا (۱۸۷۵-۷۸ع)» ریشه‌هائی از مذهب 
زرتشتی» رسالۀ پهلوی و چند کتاب دربارة 
سانسکریت» آئين بودائی و برهمائی و ترسائی و 
منجوری و تاریخ امپراطوری کن. 


هاروت و ماروت 


نام دو تن از فرشتگان افسانه‌ای بابل است که به 
زمین آمدند و مرتکب گناه شدند و در چاه بابل 
زندانی گشتند. داستان هاروت و ماروت از قصص 
بسیار کهن است ودر ادبیات پارسی و تازی بسیار 
مشهور و حتی ضرب المثل است. بنابه نوشتة استاد 
پورداود در شرح امشاسپندان» این دو همان 
هقئوروتات " (کمال ورسائی ) وآمَرتات * (حاودانی ) 
اوستایی هستند که درردیف هفت امشاسپندان محسوب 
شده‌اند. هاروت وماروت به خاطرآنکه برای آموحتن 
سحربه مردم» حهت آشکارکردن مفاسد آنان» به زمین 
آمدند و برای آزمایش و تنبیه دیگر فرشتگان مخضوب 
شدند مشهورند. به سبب این روایات» نام هاروت وماروت 
در سحرآموزی و حیله گری و عصیان و غرون در 
ادبیات پارسی وتازی مثل گردیده. فردوسی گوید: 
گهی می گسارید و گه جنگ ساخت/ توگفتی که 
هاروت نیرنگ ساخت. باید افزود تشابه آنها به 
امشاسپندان خرداد و امرداد قابل تأمل است. 


ها رون 


برادر حضرت موسی اشتتتا همانطوری که ربانیون» 

بیشوایان دين بهود خود را از بشت هارون برادر 

موسی می شمرده‌اند در بند هش نیز کلیهٌ موبدان از 
رم 

بشت دروکر یسر زرتشت ایسد واستر می باشند 


که نحود نخستین موبدان موبد بود. 
هاماوران» هماوران 


به موجب شاهنامه هاماوران باید مملکت قوم قدیم 
حمیر یعنی یمن کنونی باشد که.به صورت هماور 
یز آمده است. به عفد نلد که منظور همان سرزمین 


FAY 


رن کیکاوس دختر پادشاه هاماوران است. تبری 
سودابه را دختر بادشاه یمن دانسته است. 


هام ذبیربه 
یا آم دبیره یکی از خطوط هفت گانة ایرانیان پیش از 
اسلام است. حروف الفبای این خط به موجب 
آباری که در دست است از عطهای: دیگر اران 
کمتر بوده. طبق تصریح ابن ندیم این خط سی و سه 
حرف داشته زیرا صداهائی را که دارای مخرج 
مشترک هستند با یک حرف می نوشتند. 


هاهرر 
تدارا و بای همم ان کار 
سرا سپاه انوشیروان و برویز یسر هرمز ساسانی بوده 
است. هامِزر فرماند سپاه ایران در جنگ ذوقار 
(محلی بین واسط و کوفه) بود که بین قبیلة بنی 
شیبان و سپاهیان خسرو پرویز درگرفت و به شکست 
سپاهیان تحت فرماندهی هامرز انجامید و خود او 
سر :ان این جنگ در سال چهلم ولادت 
پیامبر(ص) اتفاق افتاد. 

هامس تریس 
نام یونانی رن حشایارشاه, مادر اردشیر اول پادشاه 
هخامنشی بود. 

هامون 
همان دریاجۀ سیستان یا کیانسه* است. بنا به 
ستّت» ایزد نریوسنگ * نطفۀ اشوزرتشت را برگرفته 
به ایند آب (ناهید) سپرده که در اين دریاحه حفظ 
کد ادر هرارو هاف سه کانمن آزشتتن ادر ماه و 
سیوشانس "ظهور کنند. در بند ٩۷‏ زامیاد يشت نام 
هشت رود امده که به دریاحهٌ هامون می ریزد. 

هامون سواران 
دریاجه‌ای است در سیستان مجاور دریاجۀ هامون 
که به‌وسیلة باتلاق نیزار به درياجهٌ هامون متصل 


شده أشنت 


ون 
هم 


هایزم 


هاون» هاونگاه 
بامداد. هاونگاه عبارت است ازوقت برآمدن خورشید 


تا نیمروز. هاونی در اوستا ایزدی است که به پاسبانی 
ان فقت از شاه روز کماشته شده. .و ایزدان 
ساونگهی * (از کلمة سوه به معنی سود و بهره) 
ایزدی که به پاسبانی چار پایان بزرگ گماشته 
شده, و ویسیه, ازیاران و همکاران هاونی شمرده 
شده‌اند. هاونی یکی از اسنیه* (ایزدان اوقات 
بنا سارو ۰اشت ها هاون رگن 
از آلات و ابزارمقدس پرستشگاه است که هاون 
(در پهلوی هاونان؟) گیاه هوم را در آن می‌فشرد و 
شربت معروف هوم ساخته می شود. 


هاونان» هاوئن 

یکی از هت پیشوائی است که تحت ریاست 
زوت * مراسم دینی (یزشنه) به جای می آورند. در 
بند ۵ از یرینگاه* » هاونان پاک و سرور پاکی 
ستوده شده است. در کتاب نیرنگستان وظایف 
هفت پیشوا آمده؛ هاونان به فشردن شاخه‌های هوم 
در هاون می پردازن و جای وی در طرف راست, در 
مقابل برسم» نزدیک آتشدان می باشد. هاونان بعد از 
زوت دارای نخستین رتبة موبدی است. 


‌ 


هاویشت 
هاویشت به معنی پیروان اسست. در فرهنگهای 
فارسی جزو لغات زند و پازند و به معنی پیرو ضبط 
شده. طبقات روحانی زرتشتیان را نظر به درحات 
آنان هیرید, موبد, دستور می نامند. ساير زرتشتیان 
را عموماً بهدین یا «رتونیه» (یعنی کسی که مُرید 
رد" می باشد) یا هاوشت (شا گرد یا پیرو ) گویند. 


هایتی 
به معنی باب وفصل است. ر ک.ها, 

جر 
ایزم نيازم بازدهمین نیای ررنشت دانسته شده, در 
دینکرد» در سخن ازورشت مانسر؟ که دومین نسک 
اتا بیان است امه نكا که روز پسین فرا 


هنتو. هنتومنت 


رسد وتان شدن گیتی آغاز گردد زرتشت از خاندان 
ایزم به ستایش ایستد و خود در آن «یزشنه *» زوت ° 
گردد. 

هلمند؟ » هیلمند هرمند» هیرمند و هندمند در 
اوستا به صورت هئتومنت آمده که حزء اول آن هنتو 
به معنی پل و سد و بند» و هنتومنت یعنی بند و 
سلمند یا دارای پل و بست است. ضمناً در اوستا 
هنتومنت اسم سرزمینی است که این رود از آن 
می‌گذرد. پس میستان نیز در کات مقدس» 


هنتومنت نامیده شده است. 


قمورونات (هروتات) ۳ 
همان خرداد* است. هنوروتات از وازه هورومشتق 
شده و در گانها و سایر فسمتهای اوستا بسیار 
استعمال کگردیده. و به معنی رسائی» کامل و تمام و 
بی نقص و عیب است. خرداد, روز ششم ماه و ماه 
سوم سال است. ا 


2 ع 


هوسروه 

به معنی نیک نام وناموراست. لومل واه ناموررا که 
در متن» هئوسرونگهن وآمده اسم حاص گرفته است و 
همین واژه است که بعدها به خسرو تبدیل يافته 
است. هئوسرونگهن صفت و به معنی دارندۀ شهرت 
خوب یا نامو و قنوسرّونگهه به معنی آوازۀ نیک و 
شهرت خوب است. هنوسروه نام دریاجه‌ای نیز 
می باشد (دریاجه خسرو*). 


e‏ 6 صر 


وسر وه 


در یشت سیزدهم فروشی پسرش آخرور ستوده شده 
است. درباره پسرش هیچ آگاهی نداریم» اما 
محققان خود هئوسروه را همان کوی هنوسروه شاه 
بزرگ کیانی ( کیخسرو) می شناسند. 


ےم م 


ر 7 

يا هوم. در سراسر اوستا غالبا از هئوم» که در وید 
برھمناں «سوم) یا «سوما» می باشد سخن رفته» در 
یشتها کراراً به آن برمیخوریم. در بندهای اول 


۳۸۴ 


یسنای نهم تا بند دوازدهم یسنای یازدهم که 
مجموعاً نامیده شده ۷ از گیاه ۷ 
رفته است. هوم و مراسم آن در گذشته از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده است. ما به الامتیاز ظاهری 
مزد پسنا از سایر ادیان, یا علامات خارجی آن؛ 
رو هوم و برسم * است که عمده اسباب عبادت 
است. در این دین» گواینکه هریک اززآنها اشاره به 
یک مقصود مخصوص است ولی همه آنها را باید 
انگیزه و دست آویز از برای ستایش دانست. حه در 
وقت تهیۀ آبزور و فشردن گیاه هوم و بستن و گشودن 
شاخه های برسم جز آوستا خوانی و حمد و تسبیح 
خداوند حیز دیگری در میان نیست. موبدان به 
هنگام اجرای مراسم» نان و آب را تقدیس کرده با 
هوم آمیخته, در وقت مراسم مذهبی می خورند. 
فشرده هوم پراهوم» یا مانند خود گیا هوم نامیده 
می شود. موبد دانشمند پارسی, مُدی به نقل ازیک 
عالم گیاه شناس انگلیسی دکتر اتکینسون هوم را 
قسمی افدرا نوشته است. حکیم مومن, در تحفة 
المومنین مى نویسد: «هوم المجوس گیاهی است 
ساقش یک عدد و باریک و صلب و اشن ررد و 
تیره شبیه به یاسمن و برگش ریزه است و ظاهراً از 
جنس ارغوان زرد باشد و نزد برخی بخور مریم 
است. ساقه‌های آن بی برگ است و این گیاه را از 
ایران برای معابد پارسیان به هندوستان می آورند.» 
در اوستا غالباً مبت این گیاه» کوه بلند ذکر شده 
است. در بندهش» فشرده هوم, به لحاظ خواص 
سرور و بزرگ کلیۀ گیاهان داروئی خوانده شده 
است. استعمال هوم در مراسم مذهبی بسیار قدیم 
انیت بو اساسا کوت مکی وده که رت 
زرتشت پس ازظهو كلية فدية خونين و استعمال 


" شربت مسکر را باز داشته است. در اوستا برای هوم 


صفت دور توشه یعنی دور دارنده مرک سخن رفته 
است. مراسم هوم از مهمترین مراسم مزد بسناست؛ 
با اداب و شستشوی مخصوصی, با سرودن اوستا در 
مقابل مجمر آتش پنج تا هفت ساقه از هوم با قدری 
آب زور و شاخۀ کوحکی از آورورام (شاخه آنار) در 
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هاون» با ترتیب مقرره فشرده می شود» و به آن اسم 
پراهوم می دهند. در واقع پراهوم چند قطره مایع است 
که جندین ساعت بر آن اوستا خوانده باشند. 
می توان گفت که هوم به منزلة شراب مراسم 
اویخاریستیا می باشد» یا شرابی که در دین عیسی» 
روح و خون مسیح پنداشته می شود. پیاله‌ای که در 
آن هوم ا هنومیه یا هومدان (هومندان» هومین 
جامک, هومین جام) خوانند. و بالاخره هَنومیه 
صفت است به هومی که در گزارش پهلوی 
هومیک شده است. ر. ک. هوم ایزد, برز ایزد, 
وگ ایزد. 

نومه هوم 

در اوستا همان هوم پارسا» نامورشاهنامه است که در 
کوه منزوی بود و به پرستش خدا اشتغال داشت ودر 
کوه هرا نیز نذوراتی کرده بود. هوم در زمان 
ساسانیان» بنابه نقوش نگینهاء اسم معمولی 
اشخاص بود. چنان که امروز این اسم در ميان 
بازسیان معمول ا ان کت افراسیانته نیز کرشیون: 


هوم 

در مردیستا اسم ایرد درمان است. و او دور دارندهة 
بیماری و درمان بخش است. به موحب یسنای :٩‏ 
در صبحگاهی ایزد هوم خود را به اشو زرتشت ظاهر 
ساحت. زرتشت از او پرسید «نخستین کسی که در 
جهان مراسم هوم به جای آورد کیست؟» هوم در 
پاسخ گفت «ویونگهان" نخستین بار هوم بفشرد و 
به او در عوض پسری مثل حمشید داده شد. دومین 
ستایند؛ هوم آبتین* است» در عوض فریدون به او 
عنایت شد. سومین اترت * می باشد که در پاداش دو 
پسر مثل اورواحشیه * و گرشاسب * به او بخشیده 
شد. چهارمین پوروشسب* است که در پاداش 
پسری مثل توزرتشت از او بوحود آمد» . 


از حمله پارسایان و نام اورانی ات که در حدول 


اسامی يشت سیزدهم فروشیش ستوده شده است. 


هباشب 


دِ معنی تکلیف گزاریا وظیفه گزار است. در بند ۲ 

ر پیتونگاه* آمده: «فروهرهای مقدس نیک توانای 
پاکدینان را ما می‌ستائیم. و سرآمدهای بهترین 
راستی را می ستانیم. که در گفتار مهس در کردار 
مهتر» در پیمان مهتر» در بجای آوردن تکلیف مه 
در منتشر ساختن دین مزد يسنا مهتراند». در بند بالا 
عبار «در بحای آوردن تکلیف مهتر» همان 
هنیثیا ورزمی باشد. 


در نشت سیردهم ار وی یاد شده, او یکی از پسران 

کوی ویشتاسب می باشد که در يشت سیزدهم از 
موم 

برادران دیگرش نیزیاد شده. هباسپ به معنی دارنده 


ا تا اس 


قبت» هفت 


عدد هفت بنابه شواهد اوستا و وید از زمانهای بسیار 
قدیم میان هند و ایران اهمیت مخصوصی داشته 
است. در گاتها, یسنای ۳۲ از هفت بوم (قبّت 
بومی) صحبت شده است. در سایر قسمتهای اوستا 
غالبا از هفت کشور (کرشور) سخن رفته است. در 
زبان ادبی ما غالبا به تقسیم هفت گانۀ زمین 
برمی خوریم. به مرور زمان و به واسطةٌ انقلاب 
زبان. هفت بوم گاتها به هفت اقلیم تبدیل یافت. در 
تب دینی برهمنان نیز از همین تقسیم هفت گانة 
زمین»: صپتث دویاء صحبت شده است. هیتن 
هایتی * که بخشی از يسنا است نیز به معنی (به 
هفت فصل تقسیم شده» است. موصوع هفت 
امشاسپندان نیز در این مازدیسنی جالب توجه و 
نشان دهنده آن است که از زمانهای قدیم در ميان 
اقوام اریایی و سامی هفتن مقدس بوده است. 
بابلیها, سامی ها. یهود (هفت فرشتگان)» آسوریها 
(سومریها) عدد هفتِ را مقدس می دانسته اند. نزد 
اقوام هند و زرمن نیز عدد هفت مقدس بوده است. 
شواهد زیادی در تاریخ دربارة عدد هفت داریم, 


مانند؛: هفت دیوار دور شهر همدان؛ داریوش و شش 


هپتنگ هائتی 


هکت او که خا فلت ری شتند و کماتای 
مخ (آشمُردیس غاصب) را شکست دادند؛ دیدن 
هفت جفت شاهین در تعقیب یک جفت کرکس و 
آن را به فال نیک شمردن؛ هفت قبیله در پارس؛ 
اشک اول را هفت تن به بالای تخت نشانده اند؛ در 
عهد ساسانیان هفت طایفه از شرفاه مملکت 
محسوب بوده‌اند؛ آرامگاه کورش در فارس هفت پله 
داشت؛ نام هفتان بوعت*؛ هفت شاخه از 
درختگان مقدس در خوانجه نوروزی و مهرگان؛ 
هفت سکه در پیاله؛ خوانچۀ هفت‌سین در نوروز؛ 
آحیل هفت چين یا هفت موه در مراسم افسانةٌ هت 
پیکر؛ نزد هندوان از قدیم هت ات کرد 
خورشید را می‌کشد؛ به عقیدۀ هندوان انسان هفت 
بار می میرد و دوباره به دنیا می آید؛ در عروسی. 
داماد و عروس باید هفت گام با هم بردارند؛ هفت 
روز هفته؛ هفت اورنگ و هفت ستاره و خیلی موارد 


دیگر, 
قپتنگ هائتی 


هفت‌ها, هفتن پشت. هفت‌ها در اوستا هپتنگ 
هایتی یعنی دارای هقت باب یا ها نامیده شده. و 
آن عبارت است از بسنای ۳۵ تا یسنای 4۱. هفت 
ها به نثر است. پس از گاتها قدیمترین قطعات 
اوستا است و از حیث مطالب شبیه است به گاتها. و 
آن را به مناسبت هفت بابش هفتن بشت بزرگ 
نامیده اند. در بند پنجم ها وکا هفت های توانای 
پاک و سرور و پااکی ستوده شده است. در سروش 
يشت سرشب, یسنای ۵۷ بند ۲۱ آمذه که هفت ها 
سلاح پیروزمند سروش است. دو هفتن يشت داریم: 
یکی هفتن يشت کوجک. مخصوص به هفت 
امشاسیندان که در حزو بشتهاست. و هفتن يشت 
بزرگ که متعلق به پسناست. در هفتن يشت 
کوجک از هفت امشاسپند و همکاران و یاورانشان و 
گروهی از ایزدان و فرشتگان یاد شده است و در آن 
کشاورزی» دامپروری» بهلوانی و دلیری» زیادی 
گله و خرمن گندم, رمه و زنان دارندۀ پسران نامور و 
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دلیر ستوده شده است. در هفتن بشت KE‏ ار 
این موارد صحبت شده است: وظائف هریک از 
ایمان آورندگان» آذر (به ویژه آذری که در 
روز واپسین از برای آزمایش برافروخته گردد)» 
ستایش و سپاسگزاری از نعم اهورامزداء ستایش 
زمین و آبها» درود به ردان و مردمان پاک و پارسا و 
چهار پایان مفید و فرشتگان, پاداش و کیفر اعمال 
در اين جهان و جهان دیگر. معمولا هفتن يشت 
کوحک و بزرگ را در وقت عبادت با هم می خوانند 
و در صورتی که خواسته باشند به هفتن يشت 
کوجک ا.کتفا کنند فقرات ۱۱ تا ۱6 آن را هفت بار 
تکرار فى کار در انجام های 4۱ نند ۸ آمده* 
«هفت همای توانا و مقسدس و سرور تقدس را 
می‌ستائیم». هرچند هپتنگ هائتی (هفت پاره) به 
نثر است و جزو گاتا و به قدمت آن نیست ولی از 
زمان قدیم میان گاتای اول و گاتای دوم جای داده 
شد. البته نظر به اسمش بایستی هفت ها باشد اما 
بعدها یک های کوجکی به آن اضافه شده است 
والحال دارای هشت ها می باشد که از یسنای ۳۵ 
شروع می شود و با یسنای ٤۲‏ ختم می‌گردد. 


قپتوایرنگ 


هفتورنگ. غرض از این کلمه در اوستا بنات النعش 
یا خرس بزرگ است. در اوستا هیتوایرزنگ آمده 
است و معنی آن دارندهٌ هت علامت و نشانه 
می‌باشد. این ستارگان را در پارسی هفت برادر 
گویند. نظام عالم به دست فروهرها سپرده شده 
است کما اينکه آمده ۹۹۹۹۹ فروهر مستحفظ 


هفتورنگ می باشند. 
هبتوکزشور 


هفت کشور. دراوستا مکرراً از هفت کشوریاد شده 


ات در گنها یسنای ۳۲ هفت بوم (هپته بومی ) 
ذکر شده که بعدها واژه کشور جای آن را گرفته 
است. در سایر قسمتهای اوستا غالبا به هپتوکرشور 
بر می خوریم. در آئین برهمنال نیز روی رمین ۳ 
هفت کشور بخش شده و ستویس یکی از ایزدان و 
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هخامنش»› هخا منشبان 


از یاوران تشتر ایزد باران» آبها را به هفت کشور روی 
زمین می رساند. در مهر يشت نیز به اسامی هفت 
کشور برمی خوریم. در رشن يشت و وندیداد و 
ویسپرد مرتباً از هفت کشور یاد شده که از این قرار 
است: ۱. آرزهی * کشوری که در مغرب واقع 
شده در بهلوی ازاف ۳4 موھ * ورين که در 
مشرق است» و در پهلوی سوه. ۳. فرد دقش اسم 
کشور حنوب شرقی» در پهلوی فردذفش. ؟. 
ویتذفشوگ کشور حنوب غربی. در پهلوی 
ویدذفش. ۵ وور ترشتی *» کشور شمال غربی » در 
پهلوی ونور برشت. 3 و وأجرشتی * کشور شمال 
شرفی » پهلوی وثور خرشت. ۷ ورن ٤‏ ۳ 
مرکزی» در پهلوی خونیرس یا خوانیرس . در اوستا از 
خونیرس بیشتر از سایر کشورها اسم برده شده. 


ای 
سیر ات 


3 
در وندیداد» فرگرد اول» بند ۸ آمده: «یأنزدهمین 
حاها و روستاها که من اهورامزدا بهترین بیافریدم 
هفت هند (هیته هندو) است. در آنحا اهریمن 
رک به ستیزه دشتان ناهنگام وگرمای ناهنگام‌پدید 
اورد». یا بنابه نوشتۀ استاد خدابخش رئیس: بتیاره 
آنجا دشتانٍ ناهنگام و گرمای ناهنگام است. مراد 
از هپته هندو در اوستا پنحاب است که در 


9 بت سیته سندو خوانده شده شنت 


هپرسی 


نی 


یک قسم هیزم است که در بند ۵۵ بهرام يشت آمده 

7 ص 
است. سوزاندن هیرم این کیاه و گیاه دیگری به نام 
نهذ ک ممنوع بوده است. نمی دانیم که چه گیاه» یا 
هیزم و جوب آنها اراده شده. نظر به اينکه در آئین 
مزد يسنا جوب ترو بدبونباید در آتش گذاشته شود, 
هپرسی و نمذک باید هیزمی باشد که خوب 
نمی سوزد ویا بدبواست. 


4 ¿ ® ال 
هوتخشان طبقة پيشه ور است. در اوستایی به آن پیشترٌ 
و در پهلوی و پازند هُتخشان گویند و ازآن اهل حرفه و 


صنعت اراده کنند. در قدیم, هتخشان را حرو 


ی 
واستریوشان (برزیگران) می شمردند. 


۶ و ” 
ریس بزرگ اهل حرف و صنعت بوده است. در وأقع 


به نله وزیر صنایم. 


هحتسب 


که هجدسف نیز نوشته اند» چهارمین نیای اشو 
دیگر اترات با وخ ان امه استت : 


e 


هجر 


۱ نام مرکز بحرین و تمام ناحيهٌ بحرین را نیز هحر 
گفته اند؛ ۲. شهری دریمن به مسافت یک شبانه روز 
از عتره؛ ۳. پیامبر اسلام در پاسخ اهالی مکه دربارۀ 
زرتشتیان (مجوس) ساکن هجر گفته است: 
(«(محوس را پیغمبر بوده است که او را بکشتند و 
کتابی آورد که آن را بسوزانیدند وبر ۱۲ هزار بوست 
گاو نوشته شده بود». 6. امیر المومنین در پاسخ 
اشعث بن قیس جنین گفته: «ای اشعث بدان که 
برایشان (محوس) کتاب نازل شده وبر آنان پیغمبری 
غوت گردیده است» . 


هخامنش» هخامنشیان 


هخامنش نام سر دودمان سلسلهٌ هخامنشی است که 
اعقابش به تأسیس دولت هخامنشی در آسیا که از 
0 تا سال ۰ ق م دوام آورد موفق گردیدند. وی 
حد اعلای کورش کبیر و داریوش است. این سلسله 
تش از مادها حکومت کردند. موسس سلسلة 
هخامنشیان کورش بزرگ بود. آخرین آنان داریوش 
سوم در سال ۳۲۱ ق م به دست سپاهیان اسکندر 
مقدونی کشته شد. یادشاهان هخامنشی به ترتیب 
عبارتند از: کورش بزرگء کبوحیه (کمبوحیه) 
داریوش اول خشابارشای اول» اردشیر اول» 
خشایا رشای دوم سغدیان» داریوش دوم اردشیر 


دوع آردشیر سوم, ارشکت» دار یوش سوم. 


هخر 


هخر 

بلیدی» نایا کی » فضولات بدن مثل مو ناخن» 
دندان, درپهلوی این وازه هیخر و صورت اوستائی آن 
هیخر آمده اض در نوشته های رردشتی این وازه 
بصورت هیهر یاد شده. 


هدابت» صادق 

فرزند اعتضادالملک (تولد تهران ۱ -درگذشت 
باریس ۱۳۳۰). نویسنده و مترجم مشهور. 
داستانهای معروف زنده به و سه قطره خون» 
نمایشنامةٌ پروین افسان آفرینش» فواید 
گیاه‌عواری را در پاریس نوشت. در ۱۳۱۵ه.ش 
به بمبلی رفت و زبان پهلوی را آنجا فرا گرفت؛ 
سفرهای جندی به تاشکند و سایر شهرهای 
ازیکستان کرد در سال ۱۳۲۹ به باریس رفت و 
پس از جهار ماه توقف در آن شهر خود کشی کرد. 
هدایت حند کتاب از متون پهلوی به فارسی 
برگردانده که از آنجمله است گسسته ابالش *ه 
کارنامة اردشیر بانکان یاد گار حاماصب* زنسد 
وهومن‌یسن*» شهرستانهای ايران" و جند کتاب 


دیگر. 


دتا 

اسم گیاهی است. و نیز به عنوان صفت آورده شده از 
برای آب زور* (اب مقدس) که با فشردۂ هذننپتا 
آمیخته شده باشد. پهلوی آن هد نپا ک شده. این گیاه 
غالا با سه گیاه دیگر یکسا نامیده شدهء دروندیداد؛ 
فرگرد ۸ آمده که از برای پا ک کردن کوخ جوبی و 
چادری که در آنجا بهدینی مرده باشد باید آنجا را با 
چوبهای اورواسنا يا وهوگنون* یا هوکرتی * یا 
هذانئپتا یا یک گیاه خوشبوی دیگربخورداد. هذنتا 
را برنعی حوب اناردانسته اند. 


هرابرزئیتی * 
قرابرزئیتی 7 
یعنی کوه هرا, و همین واژه است که در پهلوی هربرز 
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و درفارسی البرز* شده است وهرائیتی نیز گفته شده 
است. در بشتها از کوه هرا یاد شده و درزامیاد بشت 
آمده که کوه هرا تمام ممالک شرقی و غربی را 
احاطه کرده است و ان نخستین و شریفترین کوه 
محسوب شده است. در ادبیات مزدیسنا تعیین این کوه 
بیرون از اشکال نیست. در رشن يشت آمده که 
متارگان و ماه و خورشید دوره قلۀ آن» که تئیره باشد, 
دور می زنند. ظاهراً بایستی کوه مذ کور در طرف 
مشرق واقع باشد زیرا در مهریشت آمده که مهر ایزد 
فروغ » نخستین ایزد معنوی است که پیش از برآمدن 
خورشید از کوه هرا به سراسر ممالک آریائی می تابد. 
و در بند ۵۰ مهریشت آمده است که بارگاه مهر در 
بالای کوه هرا واقع است؛ در آنجائی که نه شب 
است ونه ظلمت» نه باد گرم می وزد ونه باد سرد. از 
ناخوشیها بری و از آلایش و ناپا کی اهریمنی عاری 
است. مه و بخار متصاعد نشود. بندهش مفصلتر از 
این کوه صحبت داشته, درفصل ۱۲ گوید که کوهها 
در مدت ۱۸ سال نمو کردند اما البرز در مدت ۸۰۰ 
سال به درحة کمال برآمد, درمدت ۲۰۰ سال به کر 
شتا رکان رمس درمدت ۲۰۰ سال به فلک ماه رسید» 
در ۲۰۰ سال بعد به فلک خورشید رسید, در ۲۰۰ 
سال دیگر به جرخ فروغ بی پایان (انیران *) رسید و 
۷6 ک وه دیگر به روی زمین از البرز منشعب شده 
است. نظربه این مندرحات کوه هرا را باید یک کوه 
معنوی و مذهبی تصور کرد. به قول دینکرد سری ازیل 
جینوت * (پل صراط ) به البرز پیوسته است. برزئیتی 
که به معنی بلندی و يشتة کوه است دراوستا مشتقات 
زياد دارد. از همین ماده است کلمۀ برز که درفارسی 
به معنی بلندی و بزرگی و شکوه و هم به معنی البرز 
است. درپهلوی البرزرا هربورچ گویند. 


. هرات 


ص ئ_ 
در فرگرد اول وندیداد اسم ٩‏ کشورامده که یکی ار 
تب و ‌ 
انها هرات است و در قرس هخامنشی هریو شده 
است. داریوش نیز در کتیبةٌ بیستون از هرئیو" اسم 

1 a 
برده. در وندیداد» فرگرد اول» بند ۱۸ درباره هرات‎ 


۴۳۸۹ 


جنین آمده؛ «ششمین سرزمین که من اهورامردا 
نیک بیافریدم و اهریمن پرگزند درآنجا اسیب گریه 
و زاری پدید آورد هرات است. و بهلئد (بگذارند) 


هررود با هاروت 


میلادی در لندن به حاب رسانیده است. 


هرتل J.Hertel‏ 
یوهانس هرتل یکی از اوستا شناسان آلمانی است که 
در کتاب خود موسوم به زمان زرتشت و کتاب 
دیگرش موسوم به هخامنشیان و کیانیان اظهار 
نظرهانی دربارةٌ زمان زرتشت ویکی دانستن سلسلهٌ 
داستانی و سلسلهٌ تاریخی کرده است. دربارهُ زمان 
انشاء گاتها نیز اظهار نظرهائی کرده, گوید: «در 
گاتها یک مرد باهوش و باغیرت که از برای نیکی و 
خوبی در هیجان است با یک طرز بسیار دلسوزانه و 
مهربان"با ما سخن می دارد. کسی است که از برای 
درست کردن اخلاق برخاسته است. زراعت و 


مردمان در آنجا خان ومان را». در هرات رسم بود در ۱ 
خانه ای که کسی می مرد» بازماندگان آن را رها 
۱ و مب نو 
می‌کردند وبه گزاف شیون و زاری می‌کردند. 
هرا کلیوس 
هرقل * 


همان هرات* است که نام رود آن در مهر یشت» 
کرد ٤‏ ۱ بند ۱ آمده است: «آنحائی که دریاهای 
عمیق و وسیع قرار دارد. آنحائی که رودهای پهن و 
قابل کشتیرانی» با خیل امواج خروشان به سنگ 


۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲1 1 ۰ 0 و 
خارا و کوه خورده به سوی مرو وهرات,به‌سوی سفد پروراندنِ ستوران را اساس اسایش وخوشی زند کانی 


2 ۴ ۹ ۲ ۶ ۳ ۰ ت 5 
(کو) و خوارزم شتاید . می داند. به ضد خرافات قومش می باشد. و قوای 
ها : طبیعت را ارفرورد گازان تھی کرد 
قز نان هرت ۱ 
هیربدان هیربد ° هردار 
ك هردار نام نیای هشتم زرتشت است که دربندهش و 
هرت 


ِ ۳ مروح الذهب مسعودی از وئ تاد گزدندة. 
یک قسم بیماری است که دربند ٩۲‏ و ٩۳‏ ابان پشت 


با چند بیماری دیگر نامش آمده است و معلوم نیست 


هردوت 
(1۲۰ -4۸1ق.م). مورخ یونانی که به پدر تاریخ 
معروف است. در هالیکارناس متولد شد» مسافرتهای 
بسیاری کرد و سرگذشتهای ملل زیادی (از جمله 
ملت ایران) را که دیده بود شرح داده که امروزه از آثار 
گرانبهای زمانهای قدیم است. مطالبی دربارة دين 
قدیم ایران نوشته است که البته در برحی جاها خحالی 


هرسفلد E.Herzfeld‏ 
(۷٤۱۸۷۹-۱۹م).‏ پرفسور آلمانی اوستا شناس و 
باستاد شناس, او در معرفت خحطوط و زبانهای قدیم و 
احاطه بر تاریخ ایران باستان, عراق و اسلام از 
اعجوبه‌های زمان بود و حدود ۱۹۰ کتاب و رساله و 
مقاله مربوط به تاریخ و زبانها و ادیان ایران کلده 
عیام و اسلام نوشت. نام او پیوسته با تخت حمشید 


از اشتباه و یا غرض نیست. بعد به رم رفت و در 
همانحا مرد. نوشته هایش در شناخحت تاریخ و دين 


همراه است زیرا کتیبه های آن‌را اوخوانده است . 
هرذاشبٍ 


هرتسفلد کتاب مهمی دربار؛ زرتشت و دنیای عهد او 
دارد. کشف کتيبةٌ پهلوی فیروز آباد و یافتن 
کتیبه‌هانی در سر مشهد نزدیک کازرون نیز از 


درفروردین يشت نامش آمده و فروشیش ستوده شده. 
هررود با هاروت 
این رود را که به هامون می ریزد و هروت رود و هارود 
م 
رود نیز گفته اند برحی نویسند کان مانند پلینوس * 


ارنست هرتسفلد که به ایران نیز مسافرت کردهء 


۴۳۹۰ 


هرقل (هراکلیوس) 


رُمی فرنکوتیس ضبط کرده‌اند. و آن, تلفظ یونانی 
وار 5 کشت که در د زامیاد رش 5 حزو 
رودهای دریاحۀ کیانسه از ان یاد شده و به مع: 


فرهمند و شکوهمند است. 


هرقل (هرا کلیوس) 

در زمان حسرو پرویز بود که این امپراطور روم شرقی به 
آتشکدة آذرگشسب هجوم برده و آن را غارت و خراب 
کرد و گنج و ثروت هنگفت این پرستشگاه, که به 
قول تئوفانس * مورخ بیزانس شبیه گنجهای کرزوس 
بودي دستبرد رومبال شد. 

قرگبد 

فرماندهُ قلعه . عنوان یک منصب لشکری‌مهمی است. 
اردشیر بابکان دارای این عنوان بود و حون به 
پادشاهی رسید لقب ارگیذ* مخصوص خانواد؛ 
سلطنتی گردید و عالبترین منصب لشکری به شمار 


رفس . 


هرل 

با ارمزد» هرمزد» اورمزد» اهورا مزدا در اوستا به 
املاهای حندی و به جند منظور آمده است: ۱. 
خدای بزرگ» اهورا مزدا*» ۲. نام ستاره مشتری» 
۳ روز اول از هر ماه حورشیدی (روز پنحشنبه نیز در 
برخی جاها گفته شده). بباشم در این رزمگه پنج 
روز/ ششم روز هرمزد رفن 

هرمزان 

حا کم خوزستان بود. در جنگ بین ایرانیان و تازیان 
در رمان یزد گرد سوم (۱۹ هه 1۰ م) عتبه» سردار 
تازی بر وی حیره شد. او ناحار به شوشتر رفت و به 
مقاومت پرداخت اما شوشتر نیز پس از ۱۸ ماه 
محاصره به دست مسلمانان افتاد. هرمزان را به مدینه 
نزد عمر فرستادند. گویند هرمزان پس از ورود بر 
خلیفه آب خواست. وی در آشامیدن آب درنگ 
کرد عمر گفت ۳ این آب را نیاشامی در 
امانی. هرمزان فوراً آب را به زمین ريخت و عمر 
ناحار قولش را حفظ کرد. هرمزان پس از این واقعه 


در خدمت عمر بود. و حون ابولولو (فیروز) عمر را 
زخم زد عبیدالله پسر عمر در تاریخ ۲۳ هد.ق بر سر 


رر 


نام پنج تن از پادشاهان ساسانی هرمزد بوده است 
بدین شرح: ۱. هرمز اول ساسانی -۲۷٤(‏ ۲۷۳م) 
پسر شاپور اول ساسانی و سومین بادشاه آن سلسل 
که رک وهای رخف راهان ای 
کرد. ۲. هرمزد دوم (نرسی )» هشتمین پادشاه ساسانی 
(۳۰۳-۳۱۰م) که در جنگ با قبایل عرب تابع 
ایران کشته شد. ۳. هرمزد سوم ( 1۵٩‏ - 4۵۷م) پسر 
یزد گرد دوم وهفدهمین پادشاه سلسله ساسانی . ابتدا 
در سیستان حکومت داشت و یس از فوت پدر» در 
سال 4۵۷ م به تخت نشست. بین او و برادر 
کوجکش پیروز نزاع بود و در غیاب او مادرشان که 
دیک نام داشت در تیسفون سلطنت می‌کرد و سرانحام 
هرن کشته سای هرمزد جهارم (۵۷۹-۵۹۰ع)) 
بیست و حهارمیین بادشاه ساسانی که به 
توطنّه پسرش خسرو پرویز کشته شد ولی او برای رد 
گم کردن, بندوی خال یا دائی خود را به این 
اتهام کشت. او پسر خسرو انوشیروان بود. در زمان او 
جنگ با رومیان رخ داد و ایرانیان با ترکان جنگیدند 
و بهرام حوبین آنان را شکست داد, خاقان ترک 
کشته شد. پسرش اسیر گردید و ترکان باجگذار 
ایران شدند. سرانجام هرمزد جهارم به دست یکی 
از سرداران خود زندانی و کور شد. ۵. هرمزد پنجم» 
سی و یکمین پادشاه ساسانی و فرزند خسرو پرویز 
است که به دست محافظ مخصوص خود در ۱۳۱ م 


هرمزد پورمانکجی 
۱ او پسر مانکحی هاتر با است . در حدمت يدر بوده 


است و در تاریخ معاصر ز رتشتیاد بی نقش نبوده در 
اوان حوانی به اتفاق پد ر عازم اراك و هرمز در 
زند و پهلوی و نگازشن پارسی سره استاد بوده است و 
کتابهای هورگنج» پرتو هرمز نگارینه, جام مانک 


۴۹۱ 


هزار 


و میزان فارسی یا فروغ هوشنگ از تألیفات اوست. 
که هورگنج در موصوع عرفاد و نور» پرتو هرمز در 
آفرینش و بیان گردش زمین و ستارگان» نگارینه در 
بیان اقسام اشعار فارسی و نمونه‌های آن» جام مانک 
در موضوع دستور زباد پارسی است. هرمز پس از 
مرگ ید درسال ۱۲۵۹ی از طرف انجمن اکابر 
صاحبان پارسیان بمبلی به سمت نمایندگی در 
ایران منصوب شد و عازم ایران گردید اما پیش از 
ورود به مقصد در بین راه در يزد در کشت 
زرتشتیان محل او را در دخمه‌نی سپردند که با 
مساعی یدرروانشادش ساخته شده بود و به نام 
دخمۀ مانکحی * معروف می باشد. 

هرمزد خرداد 
یکی از سرهنگان خسرو پرویز بود که برای جنگ به 
سوی حیره فرستاده شد و دران نبرد ازیای درامد. 

هرمزدیار 
ردستور) یکی ا زگردآورند گان‌روایات است. روایات 
فارسی به دستیاری دستور هرمزد یار فرامرز و پسرش 
دستورداراب گرداوری شده ودردو حلد بزرگ به کوشش 
هیربد مانکحی رستمحی اون والا * با یک دیباحة 
به زبان انگلیسی از جیوانجی مُدی» در می به 
حاب رسیده است 

هرمزد بشت 
ین E ES‏ 
ایرانیان است. و بر سر بیست و یک یشت اوستا 
ای داد دد ودرک نت رس ات ااا و 
فضایل اهورامزدا. در بندهای ۱ تا ٦‏ اسامی آهورا 
مزدا آمده است و در بندهای ۷ و ۸ اهورامزدا بيست 
و یک اسم خود را برای زرتشت می شمرد. در 
بندهای ٩‏ تا ۱۱ اثر و خاصیت اسامی مزبور بیان 
می شود. در بندهای ۱۲ تا ۱۵ دوباره اهورامزدا سی 
و چهار اسم دیگرش را برای پیغمبرش ذ کر می‌کند. 
بندهای ۱۹ تا ۲۰ در تاثیر وقوت اسامی خدا است. 
بندهای ۲۰ تا ۲۲ دعا و متایش است. بند ۲۳ نماز 
معروف یتا آهووثیریو* می باشد. بندهای 4 ۲ تا ۳۲ 


ظاهراً متعلق به این يشت نیست و در بسیاری از نسخ 

خطی قدیم هم نوشته نشده است و بنابه فولی متعلق 
,به بهمن بشت است. بند ۳۳ دعای معروف 

اشم وهو“ است که يشت به آن ختم می شود. 
هرمزنامه 

یکی دیگر از کتابهای استاد بورداود است درباره 

گیاهان و چند واه فرهنگی که برای نخستین بار 
توسط انجمن ایران‌شناسی» در ۱۳۳۱ ه.ش به 


هرود 
ياقوت به نقل از حمزهٌ اصفهانی می نویسد: «اسم 
اصلی حیحول ° در فارسی هرون می باشد.» لا ید 
این کلمه بايد تحریف شده وهرود (به رود) باشد. 


هری رود 


هربشت 

در ۱۵ کیلومتری ارد کان بر دامنه کوه هائی بست» 
آبادئی قرار دارد به نام هریشت. زردشتیان معتقدند 
که یکی از یاران بانوی یزد گرد در آن محل غیب 
شده است. هر سال در موعد مقرر برای زیارت به 
این محل می روند. بنای زیارتگاه منحصر به یک 
اطاق و یک پستواست. دریستو قسمتی اک 
کوه محل غیب شدن شمرده می شود. در این محل 
همواره آتشی روشن است. در وسط اطاق مدخل نیز 
کلکی وجود دارد که بر آن اتش می افروزند. دربارهة 
این پیر روایاتی جند نیزبرسر زبانهاست. 


هزار 
(۱۰۰۰). استاد یورداود در توضیحات بند ۱۱ آیان 
يشت دربارۀ واه هزار چنین اظهار نظر کرده است: 
اعداد ٩‏ و ۱۱ و 9۹۹9 ۱۳ (بیور) به معنی 
حقیقی عدد استعمال نشده است بلکه به معنی 


هزار 


۳۹۲ 


استعاره و محاز آمده است و از آنها بسیار و فراوان 
مقصود می باشد که برای مقام آمده. از زمان بسیار 
قدیم تا به امروز بسا از لغات صد و هزار معانی 
محاری اراده شده است: گل صد در درعت 
هزار جشان, هزار بنده که عنوان مهر نرسی وزير 
یزد گرد اول و بهرام پنجم بوده, و بسا یادشاهان 
ساسانی که به سرداران دلیر خود عنوان هزار مردء 
یعنی از زور هزارمرد بهره‌مندء می دادند. از این قبیل 
در تاریخ و درربان فارسی مثل هزار دستان و هزار با 
بسیار داریم. این لغات صد و هزار به معنی حقیقی 
اد نیست. همچنین در زبان معمولی صد یا هزار بار 
دیدن و گفتن و شنیدن و صد با هزار سال عمر.از 
برای کسی تمنا کردن نیز در معنی محازی است. و 
در اوستا غالباً اعداد صد و هزار و ده هزار (بیور) به 
ی بسیار آمده است. در بان یشت, بند ۱۰۱ 
آرامگاه ناهید» سَتورئوحنّ یعنی صد روزنه (پنجره) 
دارنده و هزنکر و ستون یعنی هزار ستون دارنده نامیده 
شده است. همحنین مهر ایزد فروغ و روشنانی و 
موکل عهد و بیمان» ور شن * یعنی ده هزار حشم 
دارنده خوانده شده است. 


هزار 
هزار پدر نامخواستِ تورانی است. نامخواست. 
سردار تورانی خود به نام فرشوکر (یکی ازیسران کی 
ا ۲ 7 
کاس ر هاا ریا دراد کار زرا 
جندین بار از فرشوکر و کشنده او نامخواست» یسر 
هزار که سردار حاماسب نود اسم برده شده أشنت ˆ 
هزاربد 
هزار بت ° 
هزاربنده 
لقب مهر نرسی * 
هزار یت 

۳ ۱ ص 
با هزارید ر بیس تشکیلات مرکزی وزیر بزرگ بود. 
هرنکرم 


دعانی است که درد اوستا آهده و درسروش بار 


می خوانيم بدین عبارت: «هزار درمان, ده هزار 
درمان برسد». در بند ۲۷ از هرمزد يشت آمده است: 
(«هزار درمات» ده هزار درمان سیند ارمذ برساد». اما 
درحای دیگر بدون نام امشاسیند آمده. 


هزوارش 
هزوارش یعنی لغاتی سامی (آرامی) که به حط پهلوی 
نوشته می شد و هنگام خواندن معادل پهلوی آنها را 
تلفظ می‌کردند. واژه‌های هزوارش در بازند* راه 
ندارد و پازند پا کتر اززند* است ر.ک. اوزوارش. 
همان کاس وو اسب آسستا: 
نزد یونانیهای قدیم آتش مقدس خاندان و نگهبان 
جات و کقور ها راه ی .و خرن 
پشتیبان, کشور بود نمی باید هیچگاه خاموش شود. 
به ویژه در دلفی » که یونانیان آنجا را أمفالوس یعنی 
ناف زمین (مرکز زمین) می خوانده‌اند. آتش 
حاودانی هستیا هماره زبانه می‌کشید. خاموش شدن 
ای س کی یل امه اسفت: و کت 
کر و از یرای رده نکهداشی. و مسا فا 
اکن ران و وران اک و ا رسا هی اشد 
اگر یونانیان از مرز و بوم خود کوچ کرده به سرزمین 
دیگر می رفتند آتش هستیا را با خود برگرفته بدانجا 
ی اور و کے ان بش شوم 
باشد؛ آنجنان که ایرانیانی که پس ازتاخحت و تاز 
تاریاد به ناحار به حين و هند یناه بردند و آتش 
مقدنن خود. زا از آتشکنه‌های ابران برگرفته) بدان 
سرزمینها بردند. می‌توان گفت آتشی که امروزه 
" در آنشکده‌های پارسیان هند روشن است همان 
ایت کا درورو کاو سا بان در اران راف ید 
و نگذاشتند هیچگاه خاموش شود. در یونان قدیم هر 
بزهکاری که به ا مقدس یناه می برد در امان 
بود. همجنین» آتشی را که از برای نیاز در خان و 
مان برافروخته می شد و روزانه به کار می امد 


۴۹۳ ۳ هفتواد 


گرامی و می داشتند و آلودن آن روا برمی خوریم. در کارنامک اردشیر بابکان نام یکی 
نمی دانستند. آلهه ۳ نزد بونانبان هستیا خوانده از هماوردان و دشمنان اردشیر نخستین شاهنشاه 
می شد که بعدها در رم وستا * نامیده شد. .ساسانی » نوده اش بوختن و بختن در بهلوی به 
ا > معنی نحات دادن و رهانیدد است. و هفتاد بوعت 


۴ 
همراه سه نام ر( کی و سی و ر 
خرداد یشت» ند ۲ و۳ آمده و اسامی حهار ناخوشی 


بعنی نحات داده‌ی هفت امشاسیند. در شاهنام 
هفتان بخت همان است که هفتواد * شده است. 


راد ده است. هفت اند ا 
ی ی 1 
۳ عبارتند از سروسینه شکی دودست» دویای» بعضی 
اا ۳۳ انند. در برهان و 
که مت کنایه رو ای دمی می‌دانند, در بر قاطع 


ا ۱ پس از یاد کردن مطالب بالا چنین آمده: نام رگی 
هفت آنشکده» هفت آتشگاه» هفت اذر انسعه e‏ ا ا 
فرهنگ تویسان شمار آنشکده‌های ایران باستات را کشیده شود و آن رگ را به عربی نهرالبدن خوانند. 
هداس ات کا اند که انیا راته‌ مان هو 


هفت شاه 
سیاره ساخته بودند و در هر یک بخوری متناسب با 


هفت بادشاه ايران باستان که بادشاهی انان را 


آن سیا زانیدند. آن هفت از این قرار است: 
پاره می سوزان ر این فرار اسب هفت خدائی نامیده‌اند. در رسالة بهلوی 


اذ ۲. آذرنوش * ۳. آذر بھرام* .٤‏ آذ 3 
۹ در مهر 1 درنوس ر هر م ٤‏ در شهرستانهای اران نام ان هفت تن امدی و عبارت 


بودند ا جم فر بدوت» منوحهر» کاوس» کیخسرو» 
مر 
۰ 
هفتادر ر ۳ که 
از دهستان عقدا خش ارد کان شهرستان ِ 
د همست دی ارم 
ان ی ی ۱ زان نام هفت کور که در کتابهای دینی امده حنین 
بزد» در ٤۲‏ کیلومتری باعتر ارد کان. نوشته اند که ۱ پم شم یش ۳ 
5 ۱ ا ۹ أرره*» 9 ورد د م 1 ردد و 
۱ ۱ س ا سر O?‏ منم 3 
در اصل هفت آذر بوده. و هفت اذر انشکده بزرگی 
بوده که قباد پدر انوشیروان در آنجا ساخته و هفت 
آتش پاک از هفت اتشکد؛ بلخ» فارس, اصفهان 
آذریایحان نیشابور» غزنین تیسفون بیاورد و در انحا 
دور و دراز به زیارت آن اتشکده می رفتند. صاحب 


ا ۰.۵ آذر خرذاد* | ادر تفر رنه * (اذر برزین 


مهر ) هر 


ورو برشت *» وروررست *» ا بامی. و در 
خنیرس بامی هفت اقلیم داخحل است و اینست: 
تازکان, ایران» مازندران» روم توران چینستان, هند» 
و این گفته است که ایران ویچ» کنگدل جمکرد» 
کشمیر و دیگر ملکها از آن هفت اقلیم داخل 


۲ خنیره را تا رک هت شور. 
جامع مفیدی می نویسد که اتشکده درناحيةٌ سفلای اا ۱ 


میبد در صحرائی وسیم قرار داشته» و میبد در اصل هفتن بث 
۳ ۱ ۷ 

((مو رد کرده») بوده زیر ان را شاه مو رد برادر ره و هایتی . 

ا موم 

انوشیروان بنا نموده و کم کم میبد گردیده است. فته اد 

۲ ۲ 8 ِ 2 ۳ 0 

ای در تاد برد ھی توب اهتا درم ۶ این زباه از یادشاهان دست نشانده اشکانی که سکه‌هائی به 
هفتان بوخت داشتند. هفتواد در نبرد با اردشیر یایکان شکست 

در حزو اسامی حاص ابرانیان به اسم هفتان بوعت خورده از بین رفت . 


فت ها 


1 ۰ ها 
هپتنگ هائتی * 


هکاتومپیلوس 
ا کر 
دامغان کنونی بوده است. به طوری که از نامش 
برمی آید جای تقاطم چندین راه بزرگ بوده و در 
فرهنگ و تاریخ و دین ایران دارای اهمیت بوده 
انت 

هکره هوکئیربه 
اسم بلندترین قله کوه هربرز (البرز*) است. رود 
اردویسور از بالای ان به بلندی هزار قد ادمی سرازیر 
گشته به دریای فراحکرت می ریزد. معنی لفظی آن 
حوب کنش است. در بند ۱۵ رام يشت آمده: او را 
بستود جمشید, دارندهٌ گله و رم خوب, در بالای 
کر بلند سراسر درعشان و زرین در روی تخت 
EE‏ 


هگمتانه 
لک همدان. 
همان سبستان اس کر در فرگرد اول وندیداد از ان 
یاد شده است. به رود هیرمند نیز گفته می شود . 
و تام r‏ 


سر 


ی در اوستا به معنی تانستا یب است که در بهلوی 
هامین شده است . صفت هم (تابستاد) می شود 
همین (تابستانی) و بسا این وازه به عنوال اسم محرد 
فی انان تال شا مت انان درک 
دراریاوی " هفت ماه بوده» یعنی از اول فروردین تا 
بایان مهر و حشن نورور» اغاز تانستان بوده اش 


همادین 
۳ 
انجام مراسمی ؛ در 17 ازصددر* حنین گوید: «اندر 
دین گوید که اگر کسی همادین بفرماید یشتن» 
بدا سبباتا آتا گناه‌ازفی بقودن ممکن تست الا 


۴۳۴ 


۳ 
که بدین گیتی دل خصم را خوش کند و از وی 
آمرزش خواهد وگرنه به جینوت پل » عقوبت بدورسد» . 

هما زور همان 
نیایشی است کر ده اشا که در مراسم دینی و 
ده و بژه سر سال در گذشتگان سروده می شود. در 
آغاز آن اشاره به یگانگی اهورامزدا است و اهورامزدا 
و امشاسیندان ستوده شده‌اند. از گهنبارهای سالیانه 

سس ۰۰ ى ۰ ۰ ٤‏ 

و گاتها و مقدسات یاد گردیده و خوبیها و نیکوئیها 
نیز ستوده شده است. به خاندانها دعا شده و ابادانی 
خان و مان و رستگاری روان نیز خواستار شده است. 
کرات از نذا ون ا ی که ا 
رم ص ۴ 
اورده ده بدیرفته کردد و بدیها دور کردند. و جنین 
ايان می بذیرد : «ار زمره نیکان باشیم. دیرریویم. 
دنیا به کام تن ما باشد و مینوبه کام روان ما. از 
E ° ٤ ۳ | ۳ ۰ ۰‏ 
نیکان باشیم. یگانه باشیم. با همه پاکان یکانه 


باشیم . 
1 
هما زور فروردینکان 


نیایشی است که در آن به فروهر اشوزرتشت» کی 
ر ۰ 4 + 
کا شنت حاماسب» فرسوشتر» اسپندیاره 
اردشیر اسفندیان بهمن» اردشیر بایکان» آذرباد 
مهراسپند. خسرو قبادان و همه نیکان» رادان 
دهشمندان موز کاران درود فرستاده شده و برای 
ا ت ۱ ۱ ۱ 
همگان نعمت و برگ و خرمی و پیروزی و بهشت 
شده انت : 
ھماوں 
2 ص 
کوهی است که در آنحا بین ایران وتوران جنگی در 
۰ 
:< کر فتاه نوس سرد از ایرانی در کوه هماون محاصره 
شد» کیخسرو رستم را به پاری او فرستاد و کاموس 
سردار تورانی به دست رستم از با درآمد, 
هماوند 
بمعنی زورمند پیروزمند دلاون توانا. در هلوی این 
واژه اماوند * یا امایوند و صورت اوستائی آن آمونت * 


۳۹۵ 


امده است . 


همای 

همای نام یکی از دختران کی گشتاسب است که 
به اسارت ارحاسب درامد و سقندیار او را با به افرین 
آزاد کرد. همای در اوستا به صورت هومایا با 
هوقیا یا هومایه یا هومیه آمده و به معنی فرخنده و 
همایون است. در فروردین يشت به فروهرش درود 
فرستاده شده است. در پهلوی هماک گویند. در 
ا کار رات امک است که کی کاش رای 
تشویق و نشحجیع به لشکریانش ین گفت: 

«کیست در میان شما ایرانیان که ا رر 
انتقام بکشد تا من دخترم هماک را که در مملکت 
زیباترین زن است بدو دهم. از برای" او در قصر زریر 
حای سازم و او را سپهبد لشکر گردانم» : به لشکر 
بگفتا کم است شیر/ که باز ورد کین فرخ زریر/ 
که هرگز میانه نهد پیش پای / مر اورا دهم دخترم 
را همای. 


همای جهر آزاد 

دختر بهمن است که به نام همای و معروف به چهر 
آراد است. به قول بندهش, پس از بهمن اوسی سال 
پادشاهی کرد. حمزه اصفهانی نوشته: خمیهن 
شهری بوده زیبا و شکفت آمیز در رستاق تیمره در 
اصفهان که همای حهرآزاد دختر بهمن آن را ساخت 
و اسکندر آن را ویران کرد. همای را نویسندگان 
ایرانی و عرب قرون وسطی خمای هم نوشته اند. در 
تاریخ قم که در سال ل 
حمیهن ياد شده و همان است که امروزه خمین 
نامند, 


و ی 
هم برتزونگهوم 

در فروردین يشت فروشیش ستوده شده. 

همیتکاران 

وازةٌ پهلوی دو طرف دعوا یا مدعی و مدعی عليه 
(پیشمارویسمار) است. 


۳ 


همسپتمد ع. همسیتمند به 


ص 


همك 


پدرآذرواع, دون ده دینک و“ 
استت. در مه حصفت او آخرین کسی اسشت که آن 
م * عم ۰ ت 11 0 ‌ 
متفرقی گردیده بود« از نو کرداوری و ندوین و تحریر 
کرد . درقرانت نام همد در میا محممان اختلاف 
است. بعضی اسم وی را آڈمیت و اغلب هَمّد با 


از آذر فرنبغ» که دوباره پرا کنده و 


همت خوانده اند. اخی را استاد مارکوازت خاورشناس 
معروف آلمانی این نام را امیت به معنی اميد خوانده 
است. از همت ظاهراً رساله ای به زبان پهلوی باقی 
است که روایات همیت اشو وهیشتان"*نام دارد. و 


قريب ۰ کلمه پهلوی می باشد. 


همدان 


مرز و بوم ماد از دو شهر بزرگ برخوردار بود: نخست 
همدان که‌هگمتان خوانده می‌شد. و این شهر در 
حنوب خاک ماد از یایان سدهُ هشتم پیش از میلاد 
میج نخستین پایتختِ دولتِ ايراد بود و در 
روزگاران پادشاهی هخامنشی یکی از جهار پایگاه 
شاهنشاهی بزرگ به‌شمار می رفت. دومین شهر 
بزرگ ماد ری بود. همدان در اصل هنگمتان هم 
گفته شده که به معنی مرکز دانشمندان است زیرا در 
آنحا انحمنی با عضویت صد دانشمند تشکیل بوده 


9 ۱ 


سے ف 


همسپتمدم » همسیتمند به 


ار سر اس 


روز اصلی شمن گهتیاز*مال درسیصد وشصت و 
بنحمین وسال واقع می شود و خود گهنبار در پنج 
روز پیش از اول فروردین ماه که برابر ۲۱ مارس 
فرنگی است برگزار می شود. برابر روایات» ششمین 
گهنبار «هَمَسپتمندیم» درانجام اسفند ارمذماه از روز 
اهنود گاه* تا روز وهیشتواشت گاه* است. در این 
هنگام دادار هرمزد» مردم داد» حول مردم در ان پنج 
روز گهنبار کنند چندان کرفه و مزد باشد که کسی 
سراسر جهان و آنحه در آن است به اشوی‌داد 
(خیرات) از برای روان خود بخشیده باشد. جشن 
همسیتمدم در آخرین روز کبيسةٌ سال که 


همستار 


وهیشتواشت می نامند واقع می شود. در این روز 
اسان اة شلد ی اا دوت لن نییبت 
نریوسنگ آن را درسانسکریت به (خلقتِ همه گروهان) 
و کانگا دانشمند دیگرپارسی آن را به معنی اعتدال و 
مساوات ميان گرمی و سردی و تقسیم مات ۲ 
ساعت شبانه روز به دو قسمتِ مساوی یا به عبارت 
دیگر تساوی شدت روزوشب گرفته است. 
همستار 

رقیب» مخالف, هماورد» درپهلوی همستارو صورت 
اوستائی آن هَمَستار بمعنی برافکنده, برانداخته آمده 


است . 


کسانی که کارهای نیک و بدشان یکسان باشدء 
۰ م ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ص 
نا گزی نه از بخشایش فردوس بهره‌مند گردند ونه از 
شکنج دوزخ در آزار باشند. حای آنان را سرای 
تک م2 2 e‏ ۰ 
ممتزج و اميخته گویند که در پهلوی همستکان نام 
داده اند. و همستگان یعنی حاودان آرام و هماره 
یکسان. این برزخ نیز جای کسانی است که در طی 
۰۰ ع ۰ ۲ ۳۷۹ ۰ ۱ ۰ 
زند کی حویس در بردید ریستند. ر.ک. میسوأن. 


همکان همکاران 

روزهای ماه به نام امشاسپندان و ایزدان نامیده شده. 
هر یک از امشاسیندان و ایزدان در روز ویژه‌ ی خود 
گروهی از ایزدانٍ دیگر را از یاوران و همراهان و 
همگنان یا به گفتة کتب پهلوی همکاران خود 
دانسته اند. 

آفرین دهمان؟ را به مناسبت ذکر اسامی 
امشاسیندان در ال افرین هفت امشاسیند هم 
می‌نامند و آن را به مناسبت اينکه همکاران و یاوران 
امشاسپندان با خود امشاسپندان یاد شده‌اند آفرین 
همکاران خوانده اند . 


ا 
یعنی کسی که تمام احکام دیین را می‌داند. الیزه 
نام یک نفر موبد را ذکر کرده است که به سبب 


۴۹۶ 


احاطه بر علوم معقول به لقب افتخاری مگ دین 
ملقب شده بود. موبد مذ کور پنج قانون‌نامه که حاوی 
کلیة آئین مغان بوده را خوانده بود و علاوه بر این 
رسوم مخصوص موبدان را هم می دانست. 

هَمَنکون 
سلسله کوهی است که در بند ۳ زامیاد بشت از آن باد 
شده و امروزه نمی دانیم جه کوهی است. از دو رشته 
کوه به این نام یاد شده است. 

همیدون 
بمعنی هم چنین مرکب از هم وایدون. واژه ایدون در 
پهلوی ایتون و صورت اوستائی آن ینت بمعنی 

حنین» جگونه بکار رفته انت ۱ 


r ص‎ 


همیدبتی 
در بند ۱۰۵ فروردین يشت این واژه آمده و به پیشوای 
مقدس ترحمه شده است . که بیتی.. 
جایگاه سود همیشگی. که همستگان و میسوان. 


همیمال 

در کتابهای زرتشتی کسی را گویند که دروغ و 
بهتان بر کسی نهد ویا با زن کسی خیانتی کند یا 
زی ا ار کور سر لا کید ور رورت اه 
او همیمال یا همیمالان خوانند درصد در بندهش در 
۱۰۰ و صددرنثر در ٤۲‏ آمده: ھر کسی کن کی رن 
کرده و زنی از راه ببرد و یا دروغ و بهتانی بر کسی 
نهاده باشد گناه او را همیمال خوانند حون بمیرد, 
روانش به حینودیل رسد و شمارش نکنند اگرجه 
نیک کردار باشد تا همیمال رسیدن و آن کارهایش 
دهند ویس شمارش نکنند اگرجه نیک کردار باشد 

تا همیمال رسیدن وعقوبت آن کارهایش دهند ویس 
شمارش کنند و جون کرفه بیشتر از گناه باشد به 
بهشت رسد و اگر گناه بیشتر باشد بدوزخ گناه اینکار 
که کرده بود» همیمال رسید در بن حینودیل بازداشته 
شود و دشواری در دوزخ بدو می رسد می داند که 
عقوبت اینکارها گیرد و بدوزخ باید شدن و آن هول از 


۴۳۹۷ 


هوبئوذی 


همه عذابها او را بدتر باشد و همیشه غمی و اندوهی 
بوی رسد تا آنکه شوهر آن زن که همیمال او بود رسد و 
بدان سبب عذابها دهندش و از حینودپل نتواند 
گذشن ... بدان جانب که او باشد جایگاهی 
ناخوش و اورا حسرت بود ... 
هندء هند وستان 

جهار بار در اوستا به اسم هند برمی خوریم که به 
صورت هیندو و يا هندو آمده. این واژه در فرس 
هخامنشی به صورت هندو می باشد و داریوش بزرگ 
در نقش رستم» در حزوممالک دیگری که درتصرف 
وی بوده, از آن یاد می‌کند. 


هندات 
به معنی باره یا جزء و قطعه است و از آن» پاره‌ای از 
اوستا به و یره کاتها اراده می شود. در حند کرده 
ویسپرد * به آن برمی خوریم. 
سلسله حبالی است درشرق ایران که با بیشتر رودها و 
کوههائی که نامشان دراوستا آمده در ارتباط است. 
هنکن یعنی حیز کنده شده و از ریشۀ لغت کن در 
۱ ۱ ۳ 
اوستا وفرس هخامنشی به معنی کندن است. هنگ 
کف قفارت شک اف اسان دیدو ی سود ار 
همین هنکن آمده است. 


هنگ افراسیاب 

قصر زیرزمینی افراسیاب پادشاه تورانی؛ که در 
شاهنامه به صورت غاری بر بالای کوه درآمد: ز هر 
شهر» دوروبه نزدیک آب/ که خوانی همی هنگ 
افراسیاب. 


هنگه اوروه 
در فروردین يشت یک بار از او یاد شده و فروشیش 
ستوده شده. وی پسر حاماسب است و به معنی 
پیروزی کامل یا با کمال می‌باشد. 
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W.B.Hening 
در بهار ۱۹۵۹ م هانس هنینگ فون در استن ویک‎ 
میسیون آلمانی و سوئدی به سر پرستی او برای اطلاع‎ 
ازمل اشک اد کش به کاوش آنحا (تخت‎ 
سلیمان) رد اتید وبا پیش آمد زمستان سخت از کار‎ 
دست برداشتند. نامبرده س ازاز گت به اویسالای‎ 
از جهان درگذشت. او که‎ ۱۹٩۰ در ششم ژوئیه‎ 
حندان از یروی حوانی برخوردار نبود در همان کوه‎ 
بسیار بلند بیش از دو هزار متری تندرستی خود را از‎ 
دست داد. باید کت کاوش علمی تخت سلیماث با‎ 


همین دانشمند آغازشده آشتت: 


هو 
به معنی خوب است. 

هوارزمی 

وم 
نامی است که در سنگ نبشتهٌ نقش رستم در کتيبة 
~~ ۱ ِ. 

داریوش بزرگ امده و عرص ار ان خوارزم * شتا 
این واره در اوستا به صورت خوا پریزم | مدهاست حور زم 
یکی از کهنترین سرزمینهای تاریخی و مهد تمدن 
ایران باستان است. پیش از انکه پادشاهی ماد در 
بایان سده هشتم پیش از میلاد در مغرب ایران بوحود 
آید گروهی ازایرانیان درآنجا شهریاری داشتند. 


طبقۀ پیشه ور واهل حرفه و صنعت را گویند که در 
۰ ۰ 2 ۰ ۳۹ ء ۰ ۳ ۰ 

ابتدا حزو برزیگران و کشاورزان (واستریوشان *) 
بودند , در زبانل پهلوی و بازند هونخش ° شده است. 

هوتنوذی 

به معنی خوشبو است. و ان برای جوبهائی به کار 
رم ۳ 

می رود که در هنکام سوختن بوی خوش از انها 

پراکنده شود. در آبان یشت» بند ۱۳۰ و در ارت 

یشت» بند ۷ هوبوئیذی (بوی خوش» عطر) جزو 
۳ ع £ . ع ۰ ۳۹ ۹ 3 

شکوه و بزرگی و مایه زند کی خوش سمرده سده 

است. در بندهش» فصل ۷ نند ۲ از سی قسم 

گیاه و گل خوشبونام برده شده و هریک از آنها 


هوبشمان 


ص ے 

یاه یا 1 مخصوص ایزدی دانسته شده اش در 
اوستا مکررا از بوی خوش یاد شده و اسم برحی از 
بخورها نیز محفوظ مانده و سوزاندن خوشبوترین 

Ek‏ ۲ عم 
(هوبئوئیذیتم) توصیه شده است؛ و از یاه 
۰ ۶ ۳ ص ع ۲ 

هذانییتا * بیشتر از کیاه‌های دیگر یاد شده. فشرده 
این گیاه از برای خوشبو ساختن آب زور" به کار 
می رفته . 


هو شمان H.Hübschmann‏ 
نک از ارت شمان ات ره کباش 
مورد مطالعهٌ استاد بورداود قرار گرفته . او در سال 
۲ میلادی يسنا را به آلمانی ترجمه کرد. 


هوتوسا 
زن شاه گشتاسب» از خاندان نوذران است. در 
ندهای ۳۵ و ۳٦‏ ازرام يشت چنين مندرج آقتت 
(«هوتوسا با برادران بسیار در اة نوذران در روی 
تخت زرین و بالش زرین و بستر زرین با برسم و 
کف سرشار فدیه نثار وایو فرشتة هوا نمود و از او 
درخواست که وی را نزد کی گشتاسب عزیز 
بکرداند ودر ناشن جرب لیر هت شود و در 
یاد گار زریران آمده: «آنگاه کے کات گفت 
اگر هم تمام پسران و برادران و بزرگان من» و نیززن 
من هوتس - کسی که برای من ۳۰ پسر و دختر از او 
متولد شدند- کشته شوند» باز من پیرو این دين پاک 
خواهم ماند. آنچه را که از اهورامزدا یافتم از دست 
داد». در شاهنامه زن گشتاسب موسوم است 
به کتایون*» بنابه داستانی که در کتاب رزمی ما 
مندرج است هوتس غیر از کتایون است» و کتابون 
دختر فيصر روم بوده که کی گشتاسب - در اوقاتی 
که از پدرش لهراسب رنجیده‌خاطر در مملکت روم 
تواری بود- او را شیفتۀ حسن جمالش کرده» به 
کو 
برمی خوریم که دختر کورش بزرگ و همسر 
داریوش بوده است. 7 


هوجیسر 


هوخت 


۴۳۹۸ 


هونسا 


ر. ک. هوتنوسا . 


ص 
۰ 


در بند ۱6۱ فروردین بشت از هشت دوشیره بارسا نام 
رفته وفروشیشان‌ستوده شده که هوحیتر یکی از آنان 


اش 


+ 


گفتار نیک . یکی از سه اصل دین زرتشتی است و 
همواره هومت * و هوخحت و هوورشت "باهم آمده اند. 
در يسنا هات ۵۵» بند ٤‏ آمده است: «هر آن 
يا کدینی که با این نمان خشنودی رواد از برای 
خود آمرزش خواهان اندر آید تو او را به هومت و 
هوخت و هوورشت [اندیشه, گفتار و کردار نیک] 
رسانی . در اینجا نام سه پایگاه بهشت است. پیش 
از آن که روان نیکوکار به گرزمان یا به بارگاه 
اهورامزدا رسد باید این سه پایگاه را در نوردد. 
آنچنان که روان گناهکار پیش از رسیدن به دوزخ از 
سه پایگاه دژمت» دژوخت و دژورشت [اندیشه و 
گفتار و کردار بد] باید بگذرد.» جزء اول این سه 
واژه که هوباشد در فرس هخامنشی (آو) و به معنی 
خوب است. احزاء دوم یعنی مت اوعت» ورشت» 
هر سه اسم مفعول است. مت از ريشه مَنْ به معنی 
اندیشیدن است. اوخت از کلمۀ وخ مشتق شده و به 
معنی گفتن است. و ورشت از ريشة ورز و به معنی 
ورزیدن و کوشیدن کار کون است. اسم خاص 
سه بونعت که در عهد ساسانیان معمول بود اشاره به 


" همین سه کلمۀ مقدس است. سه بوخحت یعنی 


هومت و هوعت وهوورشت نحات داده. حنان که 

مقصود از پنج» در پنج بوخت پنج نهاست و مراد از 

هفت» در هفتان بوخحت هفت امشاسیند است. 
م2 

می شود: خوب پنداشته, خوب گفته» خوب کرده. 


۴۳۹۹ 


به ‏ 9 ۳ رل ٠.‏ ي رد ي ےھ مرس و 
در برایر اين» وازه درمت» درو حت ودرورشت را هور جشمن 


دای که ده ردق می بو رشت ات بو 
در سر بعضصی واره ها ان انشا مانند دشمن» 
دشنام دشوان دزخیم» دوزخ دزد و غیره. 


هوخت 
محلهٌ ماهیانهٌ وابسته به زرتشتیان که در سال ۱۳۲۹ 
ه. ش به صاحب امتیازی د کتر رستم صرفه آغاز به 
LE‏ و حاوی مطالبی سودمند دربارة تاریخ 
فرهنگ و دین زرتشتیان ایران و سایرنقاط است و از 
لحاظ تاریخ زرتشتیان» چه از گذشته و چه دوران 
کنونی » آرشیو ارزنده ای است. مدتها آقای اردشیر 
انات سیت ردان کی ان را ا شنت کار 
حستگی ناپذیر برعهده داشت. در طول انتشار آن (تا 
آذر ماه ۱۳۹۴۳ ه. ش) تنها یک وقفۀ ۵ ماهه در سال 
۹ ه.ش داشت. و امروزه در بین حامعة 
مطبوعات زرتشتی کاملاً جای خالیش احساس 
می‌گردد. جاپ و انتشار محله در آذر ماه ۱۳٩۳‏ 
ه. ش متوقف گردید. 

هودانا 
مرکب از دو جزء است: جزء اول هوبمعنی خوب و 
حزء دوم دانا. رویهم بمعنی دانای خوب و صفت 
برای اورمزداست در پهلوی این واژه هودانا ک و 
صورت اوستائی ان هودانوبکار رفته است. 


هوذاه 
س دنک کی ای وان فف ات وغ زا 
ایرد زمین (زامیاد *) آمده اسنت. 


جح 6 سر 


جور 
۰ . ۰ س 2 
ده مع خورشید | ست. که خور هم گفته می شود. 


هورا 
در سانسکریت, سورا یک قسم شربت است. دربند 
4 آفرینگان گهنبار از آن ناد شده و توصیه شده که 


سب 


مور جير 


از جملة پارسایانی است که فروهرش در فروردین 
يشت در بندهای ۱۲۱ و ۱۳۲۸ ستوده شده و معنی 
تحت اللفظی ان «فروغ خورشید پاشنده» است. در 
دادستان دینیک. حور جشم ضبط شده و جزو شش 
یاور حاودانی سوشیانت در هنگام رستاخیز شمرده 


شده اش 
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یا خورشید حهر کوحکترین پسر زرتشت است که در 
بند ٩۸‏ فروردین يشت فروهرش با فروهر سایر 
برادرانش ستوده شده. معنی خورشيد جهر معلوم 
است اما ممکن است به معنی خورشید نراد نیز باشد 
جود واره حیتر» نخست به معنی نمایش و ظهور و 
پیدایش است و دوم به معنی تخمه و نژاد و اصل و 
تت که در پهلوی و فارسی جهر شده است. در 
متخ است. که سه بسراد زرتشت, ایسدواستر؟ 
ارتدنر ؟ خورشید چهر» به ترتیب» نخستین پیشوای 
دینی و نخستین رابگر و اکن رزمی بوده اند. 
یعنی این سه پس سردار و بزرگ سه طبقۀ معروف 
ایران قدیم: اثورنان. واستریوشان, ارتشتاران قرار 
داده شده‌اند. در فصل ۳۲ بندهش افده انیت 
«خورشید جهر بزرگ سپاهیان بود و اینک در گنگ 
در اندو لیات تقو گس تاش 


است. 


هورخشئیت 


اوستائی خورشید است. در اوستا نیایشی داریم به 
نام خورشید نیایش که قسمتِ مهم آن بندهای ۱۱ و 
۷ از بندهای ۱ تا ۷ خورشید يشت است. روز 
یازدهم ماه نیز به نام خورشید هورخشنیت نامیده 
می شود که از هور و شئیت ترکیب یافته که هور 
خورشید را گویند و شنیت که همان شید باشد 
صفت و به معنی درخشان است. خورشید در اوستا 
هور و در فارسی دری هورو خریا خورشید است. 


هوردرس 


۳ 


هوردّرس 

به معنی خورشیدسان نگران یا خورآسا بیننده است. 
در رام يشت همین صفت از برای جمشید آورده شده 
و درتفسیر پهلوی همان معنی به این صفت داده شده 
و توضیح داده شده که منظور «هوحشم توم» یعنی 
خوب جشم یا نیک نظر است در مقابل بدجشم که 
امروزه معمولا شور حشم می‌گوئيم. در کتاب 
شکند گمانیک و حر" درفصل ۱ بندهای ۵1 و ۵۷ 
جنین بیان شده است: « کس یکه همة آفر ید گان‌نیک را 
به جشم خوب می‌نگرد. جشم اوی جشم خورشید 
است چه خورشید همه آفرید گان را به خوب چشمی 
نگاها نو راننده انت 


هوردا 
در نند ۱ ۱ فروردین بشت از هشت دوشیزه پارسا 
نام رفته که هورذایکی از آنان است. 


هورد (بل) P.Horn‏ 
ترجمۀ جند قطعه از گاتهای این اوستاشناس آلمانی 
۳ در تنظیم کاتهای بورداود مورد استفاده بوده 
است. نامبرده در کتاب تاریخ ادبیات ایران 
نوتسا رانا در ها اسان خرف و 
جرأت ایمان و علو مقام اخلاقی سراینده آنها را 
تحسین می‌کنیم» . 

ر 

این کلمه صفت است» یعنی کسی که اسبش خوب 
است. در بند ۷۰ مهر يشت به همین معنی استعمال 
شده. و در بند ۱۲۲ فروردین یشت اسم یکی از 
پارسایان است در کشور وروپرشت *. کشور 
شمال‌غربی» که به فروهرش درود فرستاده شده. در 
a a‏ تا 
داریوش در کیب تخت جمشید می‌گوید پارس 
دارای اسبهای خوب (هواسپ) و مردمان خوب 
است. اسم رودی نیز آمده که از طرف شرقی به 
هامون ریخته می شود. خوس باس *» کلمه‌ای که 
بطلمیوس یونانی» جغرافی نویس فرن دوم میلادی» 


هوس 


۵۰۰ 


آن را خواسپ ضبط کرده, همان رود هوسپا و یکی 
ار نه رودخانه ای بوده که ره دریاحة هامون 


می ربخت, امروز رود خواش. 


هوسپارم 


نسک هفدهم اوستا به این نام خوانده می شود. بنابه 
روایات» هوسپارم ٤‏ فصل و درباره نیرنگها * بوده 
است. در متن اوستایی قريب 14٩۱۰‏ کلمه و در 
تفسیر پهلوی نزدیک ۰ واژه داشته» و راجع 
به پاداش و کیفر آن حهانی و ستاره‌شناسی بوده 
است. این یکت سومین نسک داتیک * به‌شمار 
می رود . در کتاب هشتم دینکرد خلاصةً مندرحات 
هوسپارم ذکر شده است. و بنابه شرحی که در انجا 
آمده است معلوم می‌شود که آثر پتستان یا 
هیربدستان * و نیرنگستان * موجود کنونی قسمتی از 
هوسپارم نسک عهد ساسانیان بوده است که تفسیر 
پهلوی آن تا کنون به جا مانده است. در هوسپارم 
نسک از حقوق زارعین وقواعد واحکامی که در این 
خصوص بوده نیز بحث شده است. 

این هوش باهوش یا هش که به معنی ویر و عقل و 
حافظه است فرق دارد و از کلمةٌ ائوشه آمده و به 
معنای مرگ است. جنان که ان ائوشه که انوشه شده 
اا ف ر است. در تفسیر پهلوی بسنای ٩‏ 
آمده: «که از روان مردمان هوش [مرگ] دور برد ؟ 
ا ا 
(روشن * از مفسرین اوستا است.) 


هوسبام 


نمازی اس که در اا خوانند, این نماز از 
قطعاتِ مختلف اوستا فراهم شده است. معمولا 


" فقراتی که در اوستا تکرار شده از برای اختصار در 


می‌کنند. هوشبام مرکب است از هوش و بام. هوش 
در اینجا نه به معنی خرد و زیرکی و ذکاوت است 
(که در اوستا به صورت اوشی آمده) ونه کلمة دیگر 
اوستا ائوشه به معنی مرگ و نیستی که در فارسی 


هوش شده و به همین معنی اصلی در ادبیات ما بافی 
مانده است. (انوشه: ان ائوشه: بی‌مرگ). بلکه در 
اینحا کلمة هوش که در اوستا به صورت اوشد امد 


نیمشب تا برخحاستن خورشید. این قسمت از شبانه 
روز را در ادبیات متأخر مزد يسنا اشهینگاه 
نامیده‌اند. واژه بام در اینجا به معنی روشن و 
درخشان است که در اوستا به صورت بامیه و به 
عنوان صفت, به معنی فروزنده و تابنده, بسیار 
استعمال شده و در پهلوی بامیک شده است. یس 
کلمةٌ مرکب هوشبام در پهلوی و پازند به معنی 
روشنائی سپیده‌دم و سحرگاه است. سحرگاه را به 
خاطر همین روشنایی بامداد گفته اند. در بند ۲ 
هوشبام آمده است: «درود به توای هوشبام [سه بار ] 
از این او را آن بزرگتر از همه را آن اهورامزدا را بزرگ 
و سرور برگزینم از برای برانداختن اهریمن نابکان 
از برای برانداختن دیو خشم خونین سلاح» از برای 
برانداعتن دیوهای مازندران, ازبرای برانداختن همه 
دیوها و دروغ غ پرستان ورن [دیلم گیلان]» . در میان 
جهارمین و پنجمین گات یک ها فاصله است, و آن 
عبارت است از های ۵۲ که فقرات هوشبام, نمازی 
که در بامداد خوانند, از همین ها می باشد. هوشبام 

راحم است به شتافتن روان درسحرگاه روز جهارم پس 
ازدرگذشت به سوی جهان مینوی . 


هوشنگ 

در اوستا هئوشینگه جزو نامورانی است که در آفرین 
دهمان فروشیش ستوده شده است. او از بادشاهان 
سلسلۀ پیشدادی است که پس از کیومرث حهل سال 
سلطنت کرده است. از دیوان که پدرش (سیامک) 
را کشته بودند انتقام کشید. آهن از سنگ استخراج 
ردان و پیدایش آنش و حشن سده تاد گازاوسڭ. او 
از پوست و جرم حانوران پوشاک ساخت. به دیوهای 
مازندران و دروغ برستانل ورنه (دیلم گیلان) دست 
یافته و آنها را شکست داد. به موحب زامیاد بشت» 
فرکیانی مدت زمانی به اوتعلق داشته. و در فروردین 


هوشنگ 


۷ a 
۲۸ فصل ۰۱۵ بند‎ e در‎ 
می خوانیم که ایرانیان از بشت هوشنگ می باشند؛‎ 
در آن و هی ا‎ 
ماشیوئی (مشیه و مشیانه) که نخستین پدر و مادر نوع‎ 
٩۳ بشر (ادم و حوا) هستند تا به وحود آمدن هوشنگ‎ 
سال طول کشیده است. در اوستا هوشنگ با صفت‎ 
رذات (پیشداد) آمده. و یرذات از پر به معنی پیش و‎ 
مقدم و ذات به معنی داد و قانون می باشد که‎ 
مجموعاً یعنی کسی که در پیش قانون گذارد و‎ 
داد گری نمود. در تفسیر پهلوی اوستا به ویره برای‎ 
توضیح کلمهٌ پرذات درفقرۂ مذ کور قید شده است:‎ 
«یعنی نخستین کسانی که قانون گذاشته‌اند» مل‎ 
. هوشنگ»‎ 
نساک» یک جفت متولد شدند موسوم به فرواک و‎ 
زنش موسوم به فراوکئین. از آنان ۱۵ حفت بوجود‎ 
آمدند که کلة نزادهای مختلف هفت کور از‎ 
پشت آنهاست: یکی از آن ۱۵ حفت هوشنگ و‎ 
زنش «گوزک» نام داشتند. ایرانیان از پشت آنها‎ 
هستند. در اوستا هوشنگ نخستین یادشاه ر‎ 


شده است. 


به موحب بندهش» از سیامک و 


شده نه یوهرس . . دربندهای ۲۵ و٩۲‏ زامیاد ب ار 
فر هوشنگ نخستین بادشاه پیشدادی سخن رفته 


۳ a ۱ 


هوشنگ 
یکی از بارسیان دانشمند است که در برگرداندن 
برخی کتب پهلوی به زبانهای اروپائی با 
خاورشناسان همکاری کرده است: ۱. اردای 
ویرافنامه * در ۱۸۷۲م توسط او و هوگ به انگلیسی 
ترحمه شد. ۲ , دکتر وست در ۱۸۸۷م کتاب شکند 
گمانیک ویحار"* را با متن بازند و سانسکریت با 
تصحیحات و فرهنگنامه به دستیاری هوشنگ در 
بمبئی به جاپ رسانید. ۳. فرهنگ اویم ایوک 
توسط هوشنگ و هوگ در ۸۱۸۲۷ در بمبتی به 
حاپ رسید, 4 . فاخت نک * بهلوی به صمیمه 
متن اوشتائی آن توستط هوشنگ و هوگ همراه 


هوشنگ جی حاماسب جی ۵۰۲ 


ماتیکان پوشت فریان" و ارداویرافنامه به انگلیسی میاهی شب یکسره گیتی را فراگیرد . و هنگام فرا 
ترحمه شده و درسال ۲ در لندن ویمبتی به طبع گرفتن ی شب تا نیمه شب را ارز نود ویس 


رسیده است. کا 
5 ۳۹ سکف 
هوشنگ جی حاماسب جی هوفروخس 
این دستور دانشمند پارسی از راهل پونه بوده و در بیدا در يشت سیزدهم فروشیش ستوده سده. وی از 
کردن و در دسترس ارد تشن اوراق گمشده و خاندان کهرکن می باشد. 


کمیاب دینکرد به د کتر وست یاری کرده است. ۱ 
هوکنیر به 


هوشي هکر*. 
هوا شی سی عر خان ومان رەک امت هگ ها رتیت M.Haug‏ 


اغلب با صفت یائیریا * به معنی سالی و فصلی اوستاشناس آلمانی که مُلخصی از کتاب دینکرد و 
ترکیب شده و از اسم مرکب یائیریا هوشیتی ایزدی نسکهای اوستائی را با ضمائم و فرھنگی کوچک 
اراھ شاه که کرات ا ان کو ا به پهلوی و پازند» در شرح لغات آن» در ۱۸۷۰م 
نیک از او به مردم بخشیده می شود. منتشر کرد. مارتین هوگ سه فصل از بندهش را نیز 
در سال ۰٣۱۸م‏ به آلمانی ترحمه کرده به طبع 
رسانید. ترجمة گاتهایش مورد مطالعة استاد پورداود 


کر 
۳ ۱ ۹ ۱ ۳9 
لس دست امده ن نحستین موعود مزدیسنال اسیت ودر کنار قرار گرفته. 
دریاچۀ ردان تولد خواهد یافت. این موعود دراوستا ‏ ي 
ا حشیت ارت“ بعنی پروراننده قانونل مقدس است . هوگنو 


هوسیذربامی 
که هشیدریا اوشیدر؟ نیز گویند حنان که در بهمن 


فروشی این بارسا نیز در فروردین يشت ستوده شده 


این وازه در کتب پهلوی به صورت خورشیتدر یا 7 
است. نامش یعنی دارای گاو خوب. 


اوشیتر آمده است. گاهی کلم بامی را به آن افزوده 
هوشیدربامی گونند. درمتون بهلوی آمده دیوملکوش ° 
با فلکوسان که .دیویتمهیت اس :در بایان هزان هم 
هوشیدر زمستان هولنا کی یدید می‌آورد. 
هوشید رماه و 
نام یکی از سرداران افراسیاب و برادر پیران ویسه * 
است که در جنگ ایران و توران با توس سپهبد 
سپاه ایران, جندین جنگ کرد. او همچنین میان 
پیران ویسه و خاقان چین» که با افراسیاب در جنگ 
برعلیه ايران متحد شده بود» رسالت کرد. 


E 


وم 
هوشیه آنن 
نام یکی از پسران فرشوشتر؟ و نیز نام پسر کوی 
ویشتاسب * که هردو در يشت سیزدهم یاد شده و 
فروشیشاں ستوده شده أست. این واره به معنی 


نیک کرداز امنت: 
هوفراشمود ائیتی ۱ هومایا» هومیا 


۳ ۳ 
عبارت است از فرو رفتن خورشید تا هنکامي که همای °. 


اندیشه یک ات تا وکا هوخحت . 

هومتام 
هفت هات با واه هومتنام اغاز شده و با همین وازه 
انجام یافته است مانند «هومتنام ما اندیشه و 
گفتار و کردارنیک را دراینجا گرامی می داریم». 


هوم يشت 
های ٩‏ تا ۱۱ می باشد. مندرحات این يشت راجع 
است به گیاه و فشردۀ هوم و در تأثیر و فضیلت آن. 
هوم يشت بیستمین يشت اوستاست و از هوم پارسا و 
کا و دران سخن رفته امیت 

هوم تک 
تورانیاں دیو يسنا و دشمن فر دناست که‌تاهش در 
بند ۱۱۳ آبان يشت آمده. زریر برای پیروزی بر او و 
هم جنیر شکست دادن ارحاسب از ایزد پاری 
می خواهد. هوع یکی از خیونها و تورانیان است. 

ا 

ر سے SE‏ ر 
در گاتھا هوگی اسم یکی از خاندانهای بزرگ 
م ۰ و ۰+ 
است» و هوگو یعنی دارنده کاوهای خوب. 
حاماسب و برادرش فرشوشتر از این خانواده‌اند. در 
بند ۱۰۳ فروردین يشت فروشی جاماسب و فرشوشتر 
ار خحاندان هوگو ستوده شده است. این نام در پهلوی 
یه کته هو تفر تشه وتا در امد در اوستا از 
کیان از عاندان ھوک امشات امن است: هوی 
ره 

دعتر فرشوشتر که همسر زرتشت است. هوش يه ان 
از حاندان فرشوشتر, واد * از خاندان همو, هنگه 
اا از خاندان حاماسب وورشن بسرش. 


هووخشترا 
(۱۲۵-۵۷۵ پیش از میلاد). دومین پادشاه ماد و به 
معنی شهریار خوب است. 


ص 


هوورشت 
به معنی کردار خوب ۳ (ر. ک. هوعت). 


ووی 
دختر فرشوشتر* و همسر اشوزرتشت است. در 
گاتها؛ یسنای ۵۱ آمده: «فرشوشترهوگ و" دختر 
ارحمند و عزیزی را به همسری به من داد. مرو رتوا 
مزدا اهورا وی را از برای ایمان پاکش به دولت 
راستی رد)6 دو مستت ایت که سه پسر اینده 
زرتشت (موعودها, سوشیانتها) که در اخرالزمان 
ظهور خواهند کرد از پشت همین زن و پیامبر 
می باشند. در فصل ۳۲ بندهش آمده سه پسر آینده از 
بشت زرتشت که هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشیانت 
باشند از هووی هستند. هووی مونث هوو“ و به معنی 
دارنده گاوهای حوب است. در يشت سیزدهم 
نامش در رأس زنان پارسائی است که فروشیشان 
ستوده شده اأست. 

هویانیر یه 
یعنی سال نیک و خوب. سال رزق و فراوانی در 
مقابل در یاثیریه یعنی سال خشکسال که دیو و پری 


خشکی مربوط به آنست. 


هویزت 
در شمار پارسایان و نام اورانی است که فروشیش در 


فروردین يشت ستوده شده است. 


ههبه 
کے 
به معني کندم و خرمن | ست . 


فرزند یکی از خانواده‌های دیو يسنا است که 
گرشاسب به موجب بند ۱) آبان یشت فرزندانی از 
آن خاندان را در انتقام خون برادرش اورواخشیه * 
ھا ور رام بیتان: کزدهع ۷ بند ۲۸ حنین 
می‌خوانيم : «ازاو درخواست این کامیابی رابه من ده 
تو ای اندروای زبردست که من برادر خود 
وه را خواسته» هیتاسپ را بکشم». 


ص سے عم 
۰ 


حهارمین نیای زرتشت است. آشوز رتشت در یسنای 
کے 
۵۳ در بارة عروسی دختر خود گوید؛ «اینک تو ای 


هید (توماس) 


پوروحیست *» ار دودمان شیحتسب و ار بشت 
سپیتم. توای حوانترین دختر زرتشت ...» 
هید (توماس) T.Hyde‏ 
دانشمند اکا است که ۷۰ سال پیش از انکیتل 
دوبرن فرانسوی کا درباره مذهب ایران قدیم 
انتشار داد و این کتاب باعث شد که انکیتل به هند 
رفته و با اوستا آشنا گردد. 
هیرند 
اثثر پنیتی .یکی از درحات پیشوایان دیتی که در 
۵ م 1 ۲1 ع 
اوستا به صورت ائیثر پئیتی آمده و به معنی اموز کار 
است. این وازه مرکب از دو جزء است: آئیثربه معنی 
آموزش و تعلیم و پنیتی به معنی مولا و صاحب و 
دارنده که در فارسی ند شده و در آخر یک دسته از 
لغات مرکب مانند مورد و سیهید دیده می شود . 
آثثر به به معنی شا گرد و آموزنده ات مایت 
ائیثر پئیتی و ائیشریه به معنی استاد یا آموزگار و 
بآ 
شا گرد با آموزنده در اوستا بسیاربه کار رفته. در هیچ 
جای اوستا کلمة اثیثر‌پئیتی یا هیربد به معنی 
آتربان یا موبد نیامده, بعدها این معنی بر آن اطلاق 
شده ات ان در بند ۵۹ آنوگمدئجا کلمه انیثر بنیتی 
استعمال شده و در توضیحات آن افزوده شده 
مغوپتان مغوپت (موبدان موبد)» اما بی‌گمان بعدها 
بوده که از کلمةٌ هیربد همیشه پیشوای دینی اراده 
می‌کرده اند. چون در ایران باستان پیشوایان دینی 
استاد و آموزگار بودند یا به عبارت دیگر تربیت و 
تعلیم ر با آنان نوده بی مناسبت نبوده که آنان در 
ان واحد که اتر با نامیده می شدند هیر بدال هم 
خوانده شوند. تدسر پیشوای معروف عهد اردشیر 
بابکان» هیربدان هیرید خوانده شده. در ادییات 


فارسی» هیربد کلم مترادف موبد است: جو 


برداشت برده ز در هیر بد / سیاوش همی بود ترساد, 


۵۰۴ 


زبد دربرخی فرهنگها هیربه معنی آتش ضبط شده البته 
این اشتباه از این جا برخاسته که هیربد را درست به 
معنی آتربان و مترادف آن پنداشته اند. حون حزء 
اولی واه آتر به معنی آذر و آتش است کلمة هیر را 
نیز به معنی آتش گرفته اند؛ ولی در اوستا آئیشر به 
همان معنی آموزش وتعلیم است نه به معنی آتش. 


هیربدان هیربد 


به رئیس هیربدان گفته ھی شده است کما اینکه 
مر یتایب نموه AoE‏ با 
هر پت (هیربدان هیر بد) مشهور است. 


هیربد بزرگ 


نام است ررش که در زمان مأمون 
عباسی و وزیرش فضل ابن سهل» با حضرت رصا و 
چند تن از علمای ادیان مسیحی, یهودی» صاببین و 
نسطاس رومی مناظره دینی داشته و در کتاب 
عیون‌الاخبار الرضا تألیف ابن بابویه ملقب به 
صدوق شرح آن آمده است. 


هیر بتستاد» هیر بدستان 


همان آثیر پتستان است که در حزو کتاب 
نیرنگستان* کنونی است. هیربدستان بقایائی از 
نسک هفدهم اوستا موسوم به هوسپارم * است. 


هیرمند 


هیزم تر 


در آئین مرد بسن هیزم‌تر نهادن را گناه بوده و 
در کتابهای دیی ار ان سجن رفته است. 


هیگل 


یکی از دانشمندان و خاورشناسان آلمانی است که 
دربارهُ اوستا و زبان اوستایی مطالعاتی دارد. 


ق 


۶ 6 س 


پابیربه 

صفت است به معنی سالانه و فصلی و از کلمة 
«بار» که به معنی سال است مشتق گردیده. در 
گهنبارها از یاتیریه, ایزداد شش جشن یا گهنبار 
سال اراده گردیده. وا مذکور غالبا با وا 
هوشیتی * که به معنی منزل نیک و به موقع در 
رسیدن است ترکیب یافته و یاثیریه هوشیتی ایزدی 
ات که درس رال خا ن ومان خوت ورافک وک 
از او به مردم بخشيده می شود. در اوستا غالبا هنگام 
یاد کرد از این ایزد بلافاصله نامهای شش گهنبار 
زرگه سال دگ شنو استع: لدا بان اه زا ایند 
حشنهای شش گانه دانست. پاثیربه در لاتین و 
ان نیزبه معنی سال است. 


تو 

حادو در اوستا یاتو خوانده شده است. این وازه در 
نها امه اما درسان ها وتا ارده 
می شود . در اوستا دیوان و حادوان و پریها در عرض 
هم اند. یاتوو یاتوئی در پهلوی یاتوک و یاتوکیه شده 
است. در اوستا به شدت تمام بر ضد آن سخن رفته و 
عادو از کاغان رک ی تفه اش دسا از 
حادوان گروه شیاطین ساحر و گمراه کنندگان و 
فریفتاران اراده شده است. 

بادداشتهای گاتها 

کتابی است در معنی و تفسیر واژه‌های گاتها, با 
ذکر بند و گات مربوطه تدوین استاد بورداود؛ که 
در بایان نیز جداگانه دربارة برخی نامهاء خاندانها؛ 


دیوان, اشوزرتشت و خاندان و یاران وی و برنعی 
گروند گان به آئین او و جم» به تفصیل سخن رفته 
است. کتاب همچنین فهرست کامل واژه‌های 
اوستائی را در آخر کتاب ضمیمه دارد. در مقدمۀ 
کتاب آمده که اين کتاب در 4 ۱۳۱ ه. ش برای 
حاپ به بمبنی فرستاده شد» جایش به تأخیر افتاد تا 
اینکه در ۱۳۳ ه.ش به‌وسيلةً انحمن ایران 
شناسی به چاپ رسید وچاپ دوم این کتاب درسال 
۲ ه.ش درموسسه انتشارات وحاپ دانشگاه» به 
شمارة؟ ۱۳٩‏ و شماره مسلسل ۲۰۰ ضمن 
گنحینة تاز استاد بورداود» زیر نظر دکتر بهرام 
کروی ا ی و 


باد گار جاماسب 


یکی از نامه‌هائی است که پازند آن باقی مانده 
است و برای شناختِ بسیاری از واره‌های فارسی 
معمول» بسیار اهمیت دارد. که حاماسب. 


ياد گارزریران 


یا ایاتکار زریران» تقریباً مشتمل به ۳۰۰۰ واه 
پهلوی می‌باشد که آن را شاهنامة گشتاسب نیز 
می نامند. این کتاب را گیگر ° از روی متن پهلوی با 
ملاحظاتی جند در سال ۱۸۹۰ به آلمانی ترجمه 
کرده و استاد رک * نیز در مطالعات ایرانی خود 
از آن ذکر کرده است. 

موضوع داستان عبارت ای میان گشتاسب و 
ارجاسب پادشاه توران بر سر تبلیغ و اشاعةٌ دين 
زرتشت است که بالاخره منجر به پیروزی ایرانیان 


یار 
می‌گردد. این رساله را آقای ملک الشعراء بهار به 
پارسی ترجمه کرده و در مجلة تعلیم و تربیت انتشار 
داده اند. 

یار 
سال. کی پاثیر به . 


باشکرت 


کوشا- ساعی » عامل و فعال مؤثر 
باسمی » رشید 


(۱۲۷۵-۱۳۳۰خ) از استادان کرسی تاریخ دانشگاه 
تهران و اشنا به زبان و ادب فارسی» فرانسه 
انگلیسی و زبان پهلوی. اوشاعرهم بود. آثار چندی 
از او مانده که از انحمله است کتابهای «ایران در 
زمان ساسانیان» (از کریستین‌سن), و رساله هائی 
از زبان پهلوی از قبیل «اندرز اشتردانا ک»» 
«ارداو پرافنامه»» «اندرز آذرباد ماراسپندان» . 
باماستٍ 
۱ 


بانگهت 
برای کشتی که به کمر می بندند آمده و از فعل 


«یا» که به معنی کمربستن است مشتق می باشد. 


سس 
گے ۹ ۶ 
. 


ون 
نامبرده يسر ویات ویاتن معرفی Dw‏ نامش در 
فروردین بث تفت امه و فروشیش ستوده شده است. 
لو 
۷7 
جا» چرا گاه» جراخور 


کوشیدن, شتافتن- رسیدن 
تا آهوویره 


در اوستا غالباً هون وثیریه * نامیده شده و از دعاهای 
منظوم و از قطعات گاسانیک است. مجموع نتااهو 


2.۶ 


دارای ۲۱ کلمه است. به گفته دینکرد ۲۱نسک اوستا 
به عدد کلمات اهونور فرو فرستاده شده, و جون 
اهونور بنیان دین و دانش است کلية ۲۱ نسک از 
حیث مطالب به عدد مصرعهای اهونور به سه طبقه 
تقسیم شده, از این قرار: گاسانیک, داتیک, 
هاتک مانسریک. در سوتکرنسک (نخستین 
نسک) از یتااهو که اساس دین است سخن رفته» و 
در آنجا فهرستی در تأثیر و فضیلت یتااهو مندرج 
است که در مواقم مختلفه باید آن را یک یا چند بار 
تکرار کرد. بنابه فهرست کتب دینی, در مواقم 
مشروحهٌ زیر می توان یتااهو را یک یا جند بار سرود: 
وقتی که به حائی روند یا مقیم کاری باشند و به 
دیدب مقام بزرگی روند و از آب رود گذرند وپس از 
انجام دادن کاری» در وقت سفر کردن و به هنگام 
دعا کردن به کسی» به هنگام رفتن به جنگ و 
پیروزمند از جنگ برگشتن و در فصل تخم افشاندن و 
درخحت کاشتن و در وقت عروسی کردن و زن 
خواستگاری کردن و خریدن جار پایان و بر کوه 
برآمدن و در قلعه در آمدن و از پل گذشتن و در غار 
رفتن و وقتی که راه گم کنند و غیره. زرتشت 
نخستین کسی است که در آریاویچ جهار بار نماز 
یتااهو را با مراعات درنگ, و نیمۀ دومی آن را به 
آواز بلندتر بسرود. عین متن اوستائی یتااهو جنین 
است. «یتااهو وثیریواتار توش اشات چیث هجا 
ونکهئوش دزدا مننکهو شیوتنم انگئوش مزدائی 
خشترمچا اهورائی آیم دریگو بیوددت و استارم». 
معنیهای بسیاری (با اند ک تفاوت) درباره یتااهو 
شده که یکی از آنها جنین است: «زرتشت مانند 
بزرگترین مطلق برگزیده» به حسب راستی سرور و 
وان ای جر کی ایت که کردان نک 
مردمان را در گنحينة اعمال حفظ نموده در روز 
. واپسین تقدیم بارگاه اهورامزدا می‌نماید». در 
اوستاء بخش یسناء قسمتی ويره سه نماز اشم وهو و 
یتااهو و بنگهه هاتام است که به بغان يشت موسوم 
می‌باشد. و ان عبارت است ازیسنا, های نوزدهم و 
بیستم و بیست ویکم. های نوزدهم ويره نمازیتااهو 


۵۷ 


می باشد و در فواید و فضیلت آن است. در تلاوت 
این شعر کوناه» حه در اوستا و جه در نامه‌های 
پهلوی» بسیار تأ کید شده است. مزد یسنان در هر 


حائی؛ حه در خوشی و جه در ناخوشی» حه در . 


مخاطره و چه در فراغ» آن را در هر هنگامی از روز 
می خوانند. و در گذشته نیز چنین بوده است.روایات 
کهن در فضیلت این نماز بسیار وحود دارد. در 
ویسپرد نیز هر سه نماز یاد شده ستوده شده است . در 
یسناء در فضیلت این سرود آمده: «زرتشت از 
اهورامزدا می پرسد که نخستین کلامی که به من 
الهام شد کدام است؟ پاسخ می شنود که سرود آهون 
وثیری می باشد که پیش از آفرینش جهان مادی و 
ایزدان به‌وحود آمد». فضیلت سرایش آن بسیار 
است. جنانکه هرگاه با روش و آهنگ نیکو خوانده 
کو ا او ی ی کر اک کا 

در فضیلت یتااهو زیاد صحبت شده و نوشته اند تا 
جائی که گویند: هرگاه کسی با هرصورت وشکلی 
که باشد» جه به صدای بلند و آهنگ دار و جه به 
شکل زمزمه, وحتی اگر در انديشة خود درهنگامهای 
گونا گون این سرود را یاد کند گذرش از جینوت پل یا 
راه داوری آسان شده و روانش به بهشت درمی‌اید و 
در زندگانی مادی از بهترین فضیلت و راستی بهره‌مند 
می شود. درباره این سرود و أثر آن در متون پهلوی 
سخنها رفته است . متن آن دریسناهای بيست و هفتم 
نیزامده است. 


۳ 
مت و 


له 


بز» نت» بزداد» بشت» بزشته » بسن 

همه این واژه‌ها از ریشۀ یز که به معنی فدیه آوردن و 
نار کردن و عبادت و ستانیدن و پرستیدن و ستودن 
اس مشتق شده. وازه‌های درت » تداع دب نت و ایزد 
آن است در اوستا به صورت یرت ند که به معنی 
نرارننه ستایش است. مکررا از ایزدان مینوی و 

۰ ۰ ۲ کے‎ ٤ 3 

حهانی (منینو کُنیتیه) سخن رفته و اهورامزدا در سر 


۱ 


3 


رذن ریقف در سر زان کرای 
حای گرفته اند. پزشنه در ادبیات زرتشتیان به معنی 
تشریفاتِ دینی و مراسم مذهبی است که امروزه 
بسنا گفته می شود. لغاتی از ماد یز و یسن که از 
زمان فدیم تا به امروز در فارسی رواج داشته باشد 
همان لغات ایزد و حشن می باشند. در پهلوی یزد و 
یزدان شده. و کلمۀ احیر که در فارسی مانده جمع 
یزد می باشد که در فارسی به همین هت جمع» به 
معنی خداوند گرفته شده است. از نظر اینکه 
اهورامزدا سرور و بزرگ مینویاد است و در عالم 
روحانی هر ان که در حور ستایش ونیایش است, در 
ذات او که افرینندة همه است تمرکز دارد از این 
جهت او را به صیغۀ جمع» یزدان نامیده‌اند. اسامي 
گروهی از نامورانِ عهد کهن که در تاریخ ما به جا 
ا از همین ل وتان اسر مین ازشاهات 
ساسانی نامزد بوده‌اند به یزد گرد. این اسم بایستی 
در اوستا بَزتوکرت یعنی «آفریده یا کردۀ ایزد» 
باشد. در میان اوران عهد ساسانی از این قبیل 
نامها بسیار است» حود: یزدان کرت یزدان‌داد» 
یزدان‌بخش, یزدان‌پناه, بزدان بوخت» یزدان دخت و 
غیره. همچنین ناحیه‌ثی از میهن ما که محل 
شکونت: و رتشا ن اس برد نام دارد و دارای اسم 
مقدس اوستانی است. 


ر 


یکی از نقاط زرتشتی نشین» در حاشیۂ کویرمرکزی 
ایران است که نظر اغلب بژوهند گان را حلب کرده 
و برای مطالعه دربارة آثار و احوال و آئين ایران 
باستان و زرتشتیان بدانحا مسافرت کرده‌اند, 
زرتشتیان علاوه بر سکونت در خود شهر يزد در 
روستاهای اطراف آن سکونت داشته و دارای معابد» 

۰ ص ۵ ل ‌‌ ۰ 
مدارس و زیارتگاهها هستند. بسیاری از زرتشتیان 
کنونی مقیم هند به ویژه شهر بمبئی» نیا کانشان از 
بزد بدانحا مهاحرت کرده و متوطن شده‌اند. اینان 
هنوز به دنبال نام و نشا خود واره ایرانی را حفظ 
کرده اند و فرزندان آنها منشاء خدماتی به یزد و مردم 


برد 


آن شده‌اند, و تأسیساتی مانند دبستان دبیرستان, 
معبد» ناا آنت. انان قات :و تاسشازت 
عمومی جون تأسیسات مارکان درمانگاه سررتن 
تاتا» زایشگاه بهمن, در مهرهما (آتش ورهرام 
کنونی یزد)» بیمارستان گودرز و غیره را بنیاد 
نهاده‌اند. بسیاری از آبادانیهای فرهنگی و اجتماعی 
و دینی یزد توسط خود زرنشتیان یزد» در طول زمان 
ود اتف ا ا اا کر که ار 
کارهای وراث گودرز شاهحهان است. مدارس 
پسرانٌ خسروی و دخترانة حهانیان» مدرسة دینیاری» 
کیخسروی ... در مهرها هم به غیر از در مهر جدید 
(آتش ورهرام)» که از کارهای پارسیان است» 
دیگر در مهرها در شهرها و روستاها از زرتشتیان یزد 
است» مانندٍ درمهرنوش» گهنبارخانه در مهر قدیمی 
دستوران و سابر در مهرهای دهات. در اطراف یزد 
نیز زیارگاههای جندی است که مورد توجه بوده و 
دسا کی رای ا 
که مهمترینش پیر سبز یزد است. مردم برای هریک 
از اتگاهها ایک وش شتی قانلید:: یکی از 
مراکز مهم دینی در گذشته در ترک اباد اردکان و 
شریف آباد بود که تون تور که در آنحا بوده است. 
پاسخ بسیاری از نامه‌های پارسیان هند در گذشته 
به وسیلۀ موبدان یزد و توسط پیکها به هند فرستاده 
می شد. زرتشتیان یزد در رعایت اداب و رسوم و دين 
خود خیلی مومن و معتقد می باشند. آداب و رسوم 
پاستانی را حفظ کرده‌اند و در بین اهالی غير 
زرټشتی یزد نیز اخلاق قدیمی ایرانیان بیش از دیگر 
حاها محفوظ مانده است. لقب این شهر دارالعباد 
است و زندان اسکندر نیز گفته‌اند. یزد تا جندین 
سال پیش بزرگترین جای سکونت زرتشتیان ایران 
بود که بعداً به تهران آمدند. زرتشتیان یزد به هر جای 
ایران و دنیا بروند زادبوم خود را فراموش نمی‌کنند. و 
حتماً سری بدانجا می زنند و از زیارتگاهها به ویژه 
پیر سبز دیدار می نمایند. در شهرستانهای کاشان» 
اصفهان» شیران کرمان» رفسنجان, زاهدان وبندر 
عباس نیز عده‌ای از زرتشتیان یزدی بوده‌اند. 


۵۰۸ 


زرتشتیان در راه خدماتشان حتی شهدانی هم 
داده اند . ناپیر ملکم در کتاب خود پنج سال در یک 
شهر ایران (یزد) در مورد زرتشتیان بسیار حیزها 
نوشته است و تعداد خانواده‌های زرنشتی ساکن در 
یزد را در آن تاریخ (حدود 0۱۹۰۰) ۱8۰۰ خانوار 
دانسته. به موحب آماری که در ۱۲۷۱ خورشیدی 
(۱۲۲۱ی) به‌وسیلهٌ کیخسرو جی خانصاحب 
دومین نماینده بارسیان هند در ایران گردآوری شده, 
تعداد کل ررتشتیان شهرستان یزد و روستاهای 
اطراف» که در کمال دقت تهیه شده» به شرح زیر 
بوده است: خانوار: ۱۷۱۸ خانوان مردان: ۱۲۲ 
نفره بسران: ۱۹۲ نقرء بانوان: ۲۰۳۸ نفره 
دوشی زگان: نفر» جمع کل: 1٩۰۸‏ نفر. 
نکاتی که در این سرشماری حالب است اینکه در 
هر رده حه مرد و جه زن» کوشش شده تعداد باسواد 
ویا رنجور و علیل و بیمان جدا جدا سرشماری شود؛ 
حتی در بانوان تعداد زنان شوهردار و بیوه و 
دوشیزگان از هم تفکیک گردیده است. در 
سرشماری شهر یزد تعداد موبدان نیز حداگانه 
سرشماری شده که ٩۳‏ خانوار و ۳۵ نفر موبد 
بوده‌اند. تعداد روستاهای زرتشتی نشین که 
آمارگیری شده ۲۳ عدد ذکر شذه که هر پژوهنده 
می تواند پی به نقاط زرتشتی نشین آن روز ببرد. 
گرجه امروز بعضی از روستاها از سکنۀ زرتشتی 
خالی شده‌اند ولی فهرست‌وار نام آنها را می آوریم: 
نصرآباد (نرسی آباد)» خرمشاه» مریم آباد» تفت» 
کوحک بیک» مزرعه قاسم آباد» اهرستان» 
شری فآباد. مزرعه کلانتره کسنویه, الله آباده 
زین آباد. رحمت‌آباد, مبارکه, خیرآباد حعفرآباد, 
جم حسینی » حسین آباد» مزرعه صدری» آبشاهی 


محمدآباد و نصرت‌آباد. اماز درتشان برد در 


دورانهای مختلف بدین شرح بوده است: در ۱۲۳۳ 
خورشیدی, اوائل ورود مانکحی 1۵۹۲ نفر. در 
۸ خورشیدی بنابه نوشتة جنرال هوتم شیندلر 
(یعنی ۲۵ سال بعد از مانکجی) شهریزد ۲) ۱۲ نفر 
و دهات اطراف و بخش‌ها ۵۲۱ نفر و جمع کل 


۵۰۹ 


بر دا مب مه 


۳ نفر. حاکسن در سال ۱۳۲۷۲ خورشیدی 
حمعیت بزد و حومه را بین. ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ نفر ذکر 
کرده أمنت: به هر حال از حمعیت زرتشتیال ایران 


که در زمان صفویه یکصد هزار خانوار بود در اوائل 


قرن هیجدهم میلادی و زمان محمد شاه قاجان بین 
سالهای ۱۲۱۵ و 2۱۲۲۵ به ۳۲ هزار نفر رسید, 
بدیهی است حمعیتِ زرتشتیان یزد نیز به همین 
طریق در تغییر بود و برابر آخرین سرشماری (۱۳4۵ 
ه.ق) به حدود ٩۳۳‏ نفر رسیده. و در لغت‌نامة 
دهخدا 4۱۸6 تن ذ کر شده ( که نمی دانیم مربوط به 
جه سالی است). ز رتشتیان در بزد درزمانی‌که حتی 
دولت دبستان نداشت و يا تعداد دبستانهای دولتی 
انگشت‌شمار بود در اثر اقدامات مانکجی و 
همکاری بزرگان قوم و فرهنگ دوستان در شهر و 
روستاها تعدادی مدرسه داشتند. مانکحی برای 
نقاطی که مدرسه نداشتند توصیه کرده بود که 
آموزگار و مدیر پیش‌بینی کنند تا ترتیب گشایش 
دبستان داده شود, و به طوری که آفای سروش 
لهراسب که مدتها عهده‌دار کارگزاری و ادارة امور 
مربوط به کارهای مدارس و پارسیان در یزد بوده» 
نوشته به هنگامی که در سال ۱۳۰ ه.ش به 
مدیریت دبستان دینیاری یزد مشغول کار شد جمعاً 
شش مدرسه, اعم از دولتی و ملی دریزد بود وحال 
آنکه در همان موقع زرتشتیان در شهر یزد و روستاها 
متحاوز از ۳۰ باب مدرسه داشتند. دربارهٌ یزد و 
زرتشتیان آنجا سخن بسیار است که بخشهائی از آن 
در کثب فرزانگان زرتشتی وتاریخ زرتشتیان پس از 
ساسانیال و تاریخ زرتشتبان در دوره ماهنامه های 
هوخت وفروهر آمده است. 

بررسی تار یخچه شهریزد 

شهر یزد» مرکز استان یزد از شهرهای تارمخضی 
کشور است و قرنها قبل از اسلام وحود داشته. مشهور 
است که یزد اولیه در قسمت مهریزد در ۳۵ هزارگزی 
جنوب شهر فعلی واقع بوده, و آثاری که از آنجا 
بدست آمده نشان می دهد که این شهر از شهرهای 
عصر قدیم و متعلق به زمانی است که مردم در گور 


مردگانِ خود وسائل جنگ می نهاده‌اند. اسم یزد 
قبلا ایستاتین بوده و یس از ان «فرافیژ» شده و 
قریه ای به نام «هر هفته» فعلاً باقی است که شاید 
همان فرافیز باشد. یزد نزد زرتشتیان مقدس بوده و 
معبدی معروف به. نام هفت اتشکده دارد. عده‌ای 
بنای آن را به دست اسکندر و عده‌ای دیگر از 
ساخته های يزد گرد اول ساسانی می دانند و 
می‌گویند که نامش از او گرفته شده. در تاریخ 
پهلوی» بنای شهر یزد و شهر بابک (یکی از توابع 
آن) از اردشیر بابکان دانسته شده. کوجه‌های 
قدیمی شهر به‌ویژه محله‌های زرتشتیان سنگفرش 
است. آثار زرتشتیان در این شهر زياد است که 
برخی تاریخی شمرده شده اند. زرتشتیان به ویره در 
ترویج فرهنگ و احداث مدارس سهم به سزائی 
داشته اند. (به اختصار از لغت‌نامه دهخدا) ای صا 
بر ساکنان شهر یزد از ما بگو/ کای سر حق 
ناشناسان گوی جوگان شما (حافظ). 


بزدان 


در فارسی به معتی خداوند است» ريشه این واره در 
اوستا يز بمعنی برستیدن, ستایش کردن آمده ويرت 
بمعنی درخور ستایش. در پهلوی یزدان» هم به‌معنی 
فرشته و هم بمعنی خداوند آمده است. در آئین مزد 
یسنان ایزدان یکدسته از فرشتگان هستند که با 
امشاسپندان همکاری می‌کنند. 


دزد ان خت 


از علمای زرتشتی معاصر مأمون که نام او در کتب 
مورخان و محققان اسلامی آمده است» و محمد بن 
اسحق معروف به ابن ندیم در کتاب مشهور خود 
موسوم به الفهرست از وی نام می برد. به نوشته ابن 
وی را ازری خواست و زینهار داده بود. روزی مامون 
او را خوانده و از وی خواستار شد که اسلام بیاورد. 
بزدان بخت گفت که اطاعت فرمان امیرالمومنین بر 
من واجبست ولیکن امیرالممنین از کسانی نیست 
۰ 2 ۲ و 
که مردمان را به ترک اين ودینشان مجبور ونا گزیر 


یزدان‌شناسی زرتشتی 


۵۰ 


سازد (از اخبارالطوال). 
بزدان شناسی زرنشتی 
کا است درباره دين رردشتی » از نوشته های آقای 
هاشم رضی . 
برد جرد 

ر 
معرب یزد کرد . 
بزد گرد اول 
٤۲۰(‏ - ۳۹4م( بسر شاپور حهارمین یادشاه ساسانی 
است. به تصریح کتاب سوم دینکرد» در زمان او 
آتر پات زرتشتان* (آتر پات پسر زرتشت و نوة 
آذرباد ماراسپند) موبدان موبد بود. در زمان این 
پادشاه بود که برای حبران شش ساعت کبیسه دستور 
یزد گرد هزاری * تقویم را مرتب ساخته» یک سال 
سیزده ماهی گرفتند. او مشهور به یزد گرد بزهکار یا 
‌ و ا 
نیم (گناهکار) است درحالی که مورخین مسیحی 
او را عادل و نیکوکار دانسته اند زیرا تا حدی از 
عیسویت حمایت می‌کرد. 


زگرد دوه 

ر 
شانزدهمین یادشاه ساسانی و فرزند بهرام گور است 
که از۳۸) تا 4۵۷ م سلطنت کرد. 


زگرد سوم 

از اخلاف خسرو پرویز و يسر شاهزاده شهریار و 
آخرین بادشاه ساسانی است که در مرو به دست 
آسیابانی کشته شد. تاریخ حلوس او را که در سال 
۲ بوده به عنوان مبداء تاریخ نزد گروهی متداول 
است و هنوز هم درمیان زرتشتیان معمول و هماره در 
تقویم های ایران نیز یاد می شود. گروهی دیگر سال 
مرگ او را که در ۹۵۱م (۳۱ه) می باشد مبداء 
تاریخ می دانند. در کتاب الفهرست ضمن اشاره به 
از و زمزمه گرفتن» به باژ گرفتن یزد گرد سوم در سر 
خوان خسرو اسیابان اشاره شده است. پس از 
آذرمیدخت» ایرانیان در استخر فارس او را شاه 
خواندند و در آتشکده آنحا معروف به اتشکده اردشیر 
تاج شاهی بر سرش نهادند. او به پاری رستم فرخزاد 


سپهبد ایران تمام کشور را زیر فرمان گرفت و در 
چندین جنگ که بین سپاهیان او و تازیان درگرفت 
کت ورد ناد کد از کرت ری رفت 9 7 
حافاد چین یاری جوید ولی سرانجام در اثر خیانت 
سردارانش در سال ۳۱ هب در روستای زریق 
نزدیک مرو در کنار رود زریق از شعب رود مرغاب 
به دست آسیابانی کشته شد و دوران سلسلهٌ ساسانی 
به بایان رسید. 

بزد گرد شهریار 
نامه‌ای است که به مناسبت هزارۀ فردوسی در 
دویست شعر» در سال ۱۹۳۳ میلادی در بمبنی به 


حاب رسیده أشنت 


یزد گرد قزاری 
(اهل کورۀ استخر). دستور یزد گرد هزاری کسی بود 
که در زمان یزد گرد اول تقویم را مرتب ساخت ویک 
سال سیزده ماهی گرفتند. به موجب آثارالباقیه, ازآن 
تاریځ به بعد دیگر راجع به کبیسۀ سال خبری به ما 
نرسیده است. 

یزشکار 


انجام دهنده امور دینی 


بزشگاه 
ادا دول آنشگاه‌ا که در طرف راف 
آتشخانه اطاق وسیم چهارگوشه ای وجود داشته است. 
این اطاق چهارگوش را یزشگاه یا محل انجام دادن 
تشریفات عبادت می نامیدند در بزشگاه آلات و 
أدوات زیر بکار برده می شد: هاون» دسته هاون برای 
فشردن گیاه هوم» ماهروی یا برسمدان برای قراردادن 
برسمها (برسمع شاخه‌های بریده درخت انار یا 
گز)» برسم چین» کارد کوجکی که برسمها بوسیلة 
آن تهیه می شد» چند جام برای هوم و پراهوم و زور 
(آب مقدس)»چند پیاله کوچک بنام طشت برای هوم 
و پراهوم» سنگ بزرگی بنام آرویسگاه که آلات و 
اسباب بالا را روی ان قرار می‌دادند. اطاق جهار 
گوشه‌ای که در بالا ار آن نام برده شده به قسمتهای 


۵۱۱ 


مساوی تقسیم می شده و هر قسمت برای وظیفة يسنا 


معینی احتصاص داشته است. آلات ویره عبارت 
بودند از برسم پنام (روی‌بندی که برای آویختن جلو 


صورت موبد بکار می رفته) ورس (ریسمانی که 


شاخه های برسم راا انع وین )ان 


نیمروز (حنوب) 


خورآیان ( 


مشر 


ق 
خوروران (مغرب) 


( 


اباختر(شمال) 


به معنی ستایش و نیایش است این وازه در پهلوی 
رشن و صورت اوستائی آذ یرنه بکاررفته. از این واژه 
مطلق عبادت از نذن قربانی» مدیحه اراده شده 
أشنت 
ټزشن خوان 
خواننده سرود های دینی 
رشن کرتارټه 
ر 
به ستایش دینی کقته شده. 
زشه 
ری 
انجام کار نیک 
رَه ده 
ما می ستاییم. ازفعل یز (ستاییدن- ستودد). 


در اوستا عموماً منظور ازیسنا نیایش و ستایش است 
, که در پهلوی یزشن شده است. يسنا مهمترین جزو 
اوستای موحود است. و سرودهای گاتھا که 
فار کیت کات دی ینت دراو وار 
اوستا جای دارد. یسنا به معنی نماز و جشن هم به 
کار رفته است. وارهُ حشن فارسی که به معنی روز 
سرور و شادمانی وعید است ازریشة یسنا می باشد. 
يسنا مشتمل بر هفتاد و دوفصل است که هریک از 
آنها «ها» یا «هائتی» نام دارد. پارسیان (که 
زرتشتیان کنونی هند باشند) يسنا را به دوبهره بزرگ 
فسمت می‌کنند: نخست, از یسنای یک تا بیست و 
هفت» دوم از یسنای بیست و هشت تا انجام که 
هفتاد و دومین ها باشد. ولی علمای اروپا این ترتیب 
را رعایت نکرده‌اند» از جمله گلدنر و ریخلت آلمانی 
و حکسن امریکائی که از زعمای خاور شناسان 
هستند يسنا را از حیث لهجه و محتویات بر سه بهرة 
متمایز قسمت کرده‌اند» بدین قرار: الف. ازیسنای ۱ 
تا ۲۷. این يسنا بامناجات به پیشگاه اهورامزدا ودیگر 
یزته‌ها (ایزدان) آغاز می شود و مندرحات ان عبارت 
است از مجموعه‌ئی از ستایشها و ادعیه راجم به 
یزته‌ها و ایزدانٍ مختلف, به حسب اختلاف درحات 
و مراتب آنها. به‌علاوه دربارةٌ برسم و گیاه مقدس 
هوم و آئین و رسوم مربوط به آنها ونیز مسائلی راجع به 
رسوم مزد يسنا ودین زرتشتی بحث می‌کند» و 
همجنین تعلیماتی را به طور پرسش و پاسخ بیان 
می‌کند. ب. در بهرۀ دوم که ازیسنای ۲۸ تا ۵۵ (به 
قول جکسن تا ۵۳) باشد, سرودهای مقدس گانا 
جای گرفته است به طوری که در شرح گاتها آمده 
این سرودها قدیمترین قسمت اوستا به شمار رفته و 
منتسب به خود اشوزرتشت پیامبر بزرگ ایران 
می باشد و عبارت است از اشعاری موزون که دران از 
احلاقیات و الهامات معنوی اشوزرتشت بحث شده 
است. نکته‌نی که باید دانست این است که گاتا 
مشتمل بر هفده سرود است اما در وسط این فسمت 
(از یسنای ۳۵ تا 4۲) یکباره سرودهای گاتا قطع 


یسنوکرتی 


۵01۲ 


گردیده و به جای آن بحثی دیگربه نثر شروع می شود 
که «یسنا هپتن هائیتی » نام دارد و مشتمل برادعیه و 
ستایش‌هائی راجم به اهورامزدا است» وازآب وخاک 
و آتش درآن سخن رفته است. سبک نگارش هیتن 
هائتی بین گاتا و یسنای اخیر است. پ. بهر سوم 
که از فصل ۵٩‏ (به قول جکسن ۵4) تا هفتاد و دومین 
ها ناش این ف ا ووا ر ده 
می شود و این بخش مشتمل برستایشها ومناحاتهائی 
دربارة بزته‌ها و فرشتگان گوناگون است. کتاب 
يسنا را دردو حلد استاد پورداود ترحمه و تفسیر کرده, 
که علاوه بر يسنا مقالات جندی دربارهُ اوستا و 
فرهنگ ایران باستان را نیز شامل است. جلد لول 
يسنا در ۱۳۱۲ هد. ش در بمبئی» جاپ دوم آن در 
۰ ه. ش درتهران و جاپ سوم آن زیر نظر د کتر 
بهرام فره‌وشی در مجموعه ئی از گنجينة آثار استاد 
پورداود» به شماره ۱۵۹۲ و شمارهة مسلسل ۱۹۷۱ در 
سال ۱۳۵۲ هد. ش در انتشارات دانشگاه تهران به 
حاپ رسیده است و شامل يسنا ها (۱) تا يسنا ۲۷ 
است» و علاوه بر توحمه و تفسیر ۲۷ ها مقالا تی نیز 
دربارةٌ يسنا ایران ویچء آریائیهاء توران, زمان 
زرتشت را نیز دربو دارد. جلد دوم يسنا با گفتاری 
دربارۂ آتش جیجستء سولان سهند» آذرخش نفت» 
آذرفرنیغ» آذر برزین تقو اد یت تفت نان 
است که با باقی يسنا (هات ۲۸ تا هات ۷۲) با ترحمه 
و تفسیر و توضیحات در سال ۱۳۵۲ ه.ش به حاپ 
رسید. البته ترجمه وتفسیر بخشهائی ازیسنا که گاتها 
نامیده می شود, جداگانه در توجمه و تفسیر کتاب 
گاتها آمده است. یسنای پهلوی تقریباً مشتمل بر 
۰ کلمه است. این کتاب از روی متن 
اوستائی آن واژه به واژه ترحمه شده و دارای هیحگونه 
تفسیری نمی باشد» و مانند وندیداد موشح به عبارات 
و کلمات اوستانی است. این کتاب را برای نخستین 
بار اشپیگل در سال ۸ م2 ۳ جند رسالة درون 
وین به طبع رسانید, و در ۱۸۹۳ متن اوستائی و 
ترحمهٌ پهلوی ان توسط میل در ا 
رسید یسنای پهلوی توسط هوبشمن در سال ۱۸۷۲م 


مورد به حاب 
f F ٠‏ 


به آلمانی» در ۱۸۸۹ به کوشش بانگ به فرانسه» در 


۸ به قلم هوگ به انگلیسی» و فصولی از آن در 
۲ م توسط دار مستتر به فرانسه ترحمه سده أست . 


بسنوکرتی 
در سروش يشت سرشب (یسنای ۵۷) بند ۲۱ آمده 
که آهون وتیربه * و هفت ها و فشوشومنتر* و همه 
یسنوکرتی سلاح پیروزمند سروش است. 


یعنی درخورستایش و سراواربرستش. 


بسوبرت 

که با کلمة زور (رور) * آمده یعنی تقدیمی یا نذر 

برازندة روز ۱ 
شت بشتها 
وار يشت در اوستا به صورت بشتی آمده. از مادۀ 
کلمه تا است و در معنی هم با آن یکی وبه معنی 
ستایش ونیایش و پرستش وفدیه است. بخشی از 
اوستا که در ستایش ایزدان است یشتها نامیده 
می‌شود. یشتن در پهلوی به معنی ستودن و عبادت 
کردن و فدیه آوردن است, یشتی به معنی مذ کور در 
خود اوستا مکرراً استعمال شده. دربند ۵٩‏ رام يشت 
«یشتر» به معنی نما زگزار و پرستنده و ستایش کننده 
است. در برخحی حاهای اوستا لغت حشن که به 
معنی عید است از واژة یسنا مشتق است و در زبان 
فارسی به یاد گارمانده است. فرقی که در میان مفهوم 
بسنا و يشت می توان قرار داد این است که اولی به 
معنی ستایش و نیایش است به طور عموم و دومی 
(یعنی یشت) به معنی ستایش پرورد گار و نیایش 
امشاسیندان و ایزدان است بخصوص ۲۱ يشت 
اوسا نیز جنین جیزی است. هر یک از یشتهای 
۹ دارای جندین فصل امیت که انوا را کرده 
گویند. اسامی ۲۱ يشت که معمولاً خاورشناسان 
آنها را به شماره نامیده‌اند و يشت یک و دو و سه و 
غیره می‌گویند, از این قرار است: ۱. اهورامزدا 
(هرمزد یشت)» ۲. امشاسپنتا (هفتن یشت)» ۳. 


۵۱۳ 


یکتاپرستی در ابران باستان 


هنوروتات 
(خرداد یشت)» ۵.ارده یسور آناهیتا (اردویسوربانو 
که معمولاً آبان یشت گفته می شود)» .٩‏ هثور 
خشئیت (خورشید یشت)؛ ۷. ما انگهه (ماه‌یشت)» 
۸. تیشتریه (تیشتر را معمولاً تیر یشت گویند)» .٩‏ 

دروسپا (دروسپ با گوش یشت)» ۱۰. میترا (مهر 
یشت)» ۱۱. سرش (سروش یشت)» ۱۲. رشنو 
(رشن یشت)» ۱۳. فروشی (فروردین بشت)» ۱٤‏ . 
ورترغنه (بهرام یشت)» ۱۵. ار (معمولا رام يشت 
گویند)» ۱5. چیستا (معمولاً دین بشت گویند)» 
۷. اشی وهی E‏ . اثیریانم وارنو 

(معمولاً اشتاد ت کن .۱٩‏ ام شرنو 
(معمولا زامیاد شت گویند) ۰ هنوم (هوم يشت 

۱ ونثد با وننت (ونند پشت). بايد دانست که ۲۱ 


اشاوهیشتا (اردیبهشت یشت)» . 


یشت اوستا از حیث قدمت با هم فرق دارند. چهار 
بشت اول ساده‌ترند و از لحاظ عبارت و صحت انشاء 
به پای یشتهای بزرگ نمی رسد؛ به ویژه یشتهای دوم 
و سوم و جهارم که هفتن يشت ( کوچک) و ارد يشت 
و خرداد بشت باشد دارای مطالب مهمی نیست. دو 
يشت اخیر که هوم و ونند باشند بسیار کوتاه است و 
هر یک دارای دو سه حمله است؛ برحلاف یشتهای 
بزرگ که از حیث وفورلغات ودرستی قواعد صرف و 
نحوو روش نگارش بخش مهمی از ادبیات مزد یسنا 
را تشکیل می دهد. حنان که ملاحظه می شود بیشتر 
این یشتها دارای اسامی ایزدانی است که سی روز 
ماه نیز دارای اسامی آنان است. اسامی این سی ایزد 
با فرشته که روزهای ماه در تحت حمایت از انان 
اسبت نیز در دو سیروز؛ کوجک وبزرگ مرتباً یاد شده 
ولی در یشتها این ترتیب رعایت نشده. استاد پورداود 
ترحمه و تفسیر یشتها را به زبان فارسی در دو حلد 
نوشته است که مورد استفاده علافه‌مندان و 
اوستا شناسان است. بخش نخست. از هرمزد يشت 
تا خورشید یشت» با متن اوستائی آن و مقالات 
گوناگون در فروردین ماه ۱۳۰۷ ه.ش . در بمبتی به 
حاپ رسید و در ۱۳۷ در انتشارات دانشگاه تهران 
زیر نظر د کترفره وشی جاپ دوم شد. و بخش دوم از 


فروردین بشت تا زامیاد یشت» در فروردین ماه ۱۳۱۰ 
ه.ش در بمبنی به حاپ رسید و جاپ دوم آن در 


۰ , 
,. سال ۱۳۷ هد.ش درتهران صورت گرفت. 
دشت ساده 


انکیتل دوپرون فرانسوی (۱۷۳۱-۱۸۰۵م)یکی از 
نخستین مفسرین اوستائی است که کلية یشتها را با 
قطعات خرده اوستاء يشت ساده نامیده است. اما ره 
نظر استاد پورداود نظر به اینکه قسمت بزرگ یشتها 
به ویژه یشتهای بزرگ بسیار قدیمی است بهتر است 
که آن از خرده اوستا حدا شود. 


در اوستا به معنی بیماری است. به موجب اوستا از 
نام بیماریهای فراوانی آ گاهی می یابیم که متأسفانه 
در شناخت و تطبیق آنها تااکنون نتایج مثبتی بدست 
نیامده است. و هرپژوهشگری نظر یه ای داده است. 
در وندیداد از بدیده‌های اهریمنی شمرده شده و 
۹ رقم نامیده شده اند که برخی را فهرست وار 
ياد می‌کنیسم: : آی ھی » آزفی درک ارن, آغوای 
آغرا؛ اش و اورش» نش کت یس گس ویش» 
س حی» هرت ان که درردیف خود یاد شده‌اند. 


یکیا 


۱7 . 


یکپای در کفش راه رفتن» در بین پیروان آئین 
مزدیسنی گناه نوده ودر کتابهای دینی ز زرتشتی از ازآن 
سخن رفته است. در روایات آمده: کسی که پای 
برهنه رود به یک گام صد گاوو گوسفند و آشتر را شیر 
بکاهد. به دیگر گام دوصد جهار پایان‌را شیربکاهد. 
به سه گام دیگر سیصد گاوان و گوسفندان را شیر 
بکاهد و به چهارم گام همه گاوان و گوسفندان و 
جهار پایان هفت کشورزمین را شیربکاهد. 


یکتاپرستی درایران باستان 


یکی از سی و جند جلد کتاب شادروان سرگرد مراد 
4 می باشد که در نوع خود کتاب ارزنده‌ئی 


است. 


۵ ۴ 


یی یم آمده که همان جم و 

E‏ یم گاهی در اوستا به معنی توأمان 
0 چنانکه نزد برهمنان یم و خواهرش یمی 
3 حمشید در اوستا 


ببمخشته که از 


ر. ک. یانگهن. 


ننگهه هاتاء 

یکی ازنیایشها است بدین معنی : «مزدا اهورا آگاه 
ات از آن: کسی [جه مرد و جه زن] که در میان 
موحودات ستایشش بهتر است. به حسب راستی این 
چنین مردان و این چنین زنان را می ستائیم». ینگهه 
هاتام در انجام هریک از فصول هفت هات می آید. 
به موجب شایست نه شایست» یک بار از برای درود 
به هرمزد و امشاسپندان» و بار دیگر از برای شکست 
اهریمن وزادگاه ناپاک وی گفته می شود. 


جو گندم 


بوايشت 


یکی ازناموران تورانی از خاندان فریان 


در اسامی نام آوران و پارسایاد در فروردین 
بشت فروشیش ستوده شده و آگاهی دیگری از او 
۳۳ 
بوخت وثیری رِ 
این بارسا نیز مانند دیگر پارسایان فروشیش درفروردین 
سے سے موم 
بشت ستوده شده واراوا کاهی دیگری نداریم. 


بوسی 
یکی اراوستا شناسان است. 


بوشت فربان 


یوشت نام مردی بود پا کدین از خاندان فریان. نام این 
خانواده در بخشهای مختلف اوستا یاد شده » و از 
آنحمله است در بسنای 46 بند ۱۲.سرگذشت او 
مفصلتر از هر حای دیگر در رسالهٌ مستقل «ماتیکان 
تست فان با کت فر انو امه اسا ان 
خاندان از باران اشوزرتشت بودند. و در گانها از 
بازماندگان فریان به نیکی یاد شده است. د 

دادستان دینیک * يوشت پسرفریان جزو جاودانیها و 
از شهریاران خونیرس شمرده شده است. در بهمن 
بشت آمده که اشوزرتشت از اهورامزدا خواست که 
«گوپت شاه» و «گشت فریان» و «حتروک میاد» 
پسر گشتاسب را که پشوتن نامیده می شود) فناناپذیر 
نماید. یوايشت نیز به همین املاء در اوستا صفتی به 
معنی جوانترین است. رقیب یوشت, موسوم به آهته, 
یکی از دیویسنان است. ٩٩‏ معمای او را يوشت حل 
کرد. اورا درپهلوی آخت خوانند. 


بوشت گا آوزوتن 
سر و 
منظور از این نام آور و پارسا» يوشت بسر کاآروی 
است که فروشیش درفروردین يشت ستوده شده. 


بوم الحساب 
روزشمار) روزی که به حساب آدمیان وت کر شود ؛ 


بونان 
نام وریر انوشیروان بوده أست نام وی به اتقاق شش 
رم ۱ 
تن دیگر که روزی در خدمت انوشیروان بوده اند در 
نامه حاودان خرد * آمده است. 


مسج سر سے سس 


همه ختر 


یعنی کوهی که از آن صمغ می آید. لابد این اسم به 
مناسبت محصول کتیرا می باشد که در بسیاری از 
کوههای ایران به عمل می آید. ژد که در فارسی به 
معنی صمغ است و در ترکیب لغات انگوژد و انغوزه 


۵۱۵ ا نهود 


محفوظ مانده از مادۀ کلمۀ جتر می‌باشد که در می‌باشند. زمانی که کورش بابل را گشود (۵۳۷ 
لاتینی گومیس گویند. نام این کوه با بسیاری از قم) دستور داد کلیۀ بهودیان را که بخت‌النصر 
کوههای دیگر در بند + زامیاد يشت آمده است که ۰ (نبوکدنزار) پنجاه سال پیش از آن از فلسطین به 
محل آنها به درستی معلوم نیست . ۲ اسارت آورده بود آزاد نمایند و معبد آنها را در 
اورشلیم به همان وضع سابق آباد سازند و ظروف 
بهود زرین و سیمین آنان را که به بابل آورده بودند مسترد 
حهود» بهودی» کلیمی» موسوی» اسمی است که بر دارند» بدین ترتیب درسال ۵۳۷ قم قريب جهل هزار 
اولاد ابراهیم اطلاق می شود. انھا را عبرانی یا بهودی تحت سر یرستی «زروبابل» به بیت المقدس 
بنی اسرائیل نیز گویند و در تمام دنیا منتشر ‏ بازگشتند. ى_ ۰ 


از کتابهای نشرمرکز 


یا نگاه فردوسی 


چهار گزارش از تدکرةالاولیاء عطار 


باقر پرهام 
بابک احمدی 


شعر و انديشه داریوش آشوری 
هستی‌شناسی حانظ داربوش آشوری 
نرهنگ علوم انسانی انگلیسی به فارسی داریوش آشوری 
نرهنگ واژه‌های فارسی سره فریده رازی 
فرهنگ گویشی خراسان بزرگ امیر شالچی 


تکنولوژی و نرهنگ 
این رشد 


بونگ» خدایان و انسان مدرن 
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